۹ 


و 


۵ بر 0 
۱ 0 ِ 
2 ۳۳ ۰ )مب کش و 
اتود ونوا :میم ۹ 
۵۲٩‏ ۵و 20وی ز20]ده 
6 8710۲۲ ۳-۵9]]60 * ۲۳۳۳۶۱۲۳۲۲۱ 
۰ ۸۰۱۱۰ 4۱۰ 


ما و موم ۳ 
ووجسه 9+ 80 


تا 


اجوال اس 


۳ لمکیر نامه 
تصئیف تم 
منفي #عید کاظم بن کهمد آمدن 


م ان 


دز 


ده مال ملطنت آررنگ رجا عالمگیر بادشاه 


باهتمام 


|مبانک مومیئیی بنکاله 


بتصیر 


ی 


مولوي خادم حسبن و مولوي عبد اعی مدرمین مدرمه کلکند 


در 


کالم پریص چاپ شد 


کلکنه سنه 2۱۸۷۸ 


ف‌رست عالمگیر نامة 


نیرنگ مازیی کلک بدانع ذتار جادو فر 
م این کذاب و تمرید کلام بنمردف خن 
* ذکر بدائع رتائع و احوالی که |-باب و مقمات طلوع نیر 
عاطفت و مطوع تباشیر میم اثبال اي بر گزید] ذوالجلال 
ازمشرق حعادت‌کمال امت بطریق اختصار و اجمال 
ابندای سواریی ابو المظفر حی الدین معمد ارگ 
زیب ببادر عالم‌گیر بادشاه غازی از دکیی بصمت هند 
نوضت رایت تصرت آیات از طهٌ دیض بیاذ اورنگ [باد 
و وتو ۶قوحات گونا گون دران یورش ظفر اثر بیمی 
عثایت ایرذی ر نبریی اتبال خدا داد 
نبضت موکب منصور تربی درلت ونیرژی ازبلد؟ مب 


برهانپور بصوب مستقر لخلافة اکبر آیاد 


ذکر معاربة عساکر جال با راجه جوات سنگه بد ستال و 


ظفریانتی بر جلود کفرو ال بعون عذایت داور بدپمال 
ذکر معارب عساکر منصور نزدیک بمستقر ااخلفة اکب ر[باد 
پایی شود بی خرد مغرور و هزیمت یاففن ارازجنوه انبال 
و گریختن بجانب دهلی و ازانجا بلاهور و وتوع متدمات دیگر 
نیضت موکب مسعود از مستقرسلطنت خدا داد بصوب 
داراخلانة شاه جبان [باد - و شرح توا دیگر .. 
ذکرمراتب زیاده مری و ال جوئي ۳ صح من 


نادان و دسنگیرشدن اربه یمس تدبیرراتبال وآلی خدیوجهان " 


فرمنادن خلیل الله خان با جنود قاهره برس منقلا بکنا رآب 
ستلم و تعیدی امیر الامرز با جنود ظغر پیرا بهمت هردوار 
بچپت مد راه علیمای بی شکود 


زینت یاننی نخت شبنداهی رارنگ گیتی پناهی 
به جلوس مسعون طرازندگ افسر و بر ارند8 سریر شنشاه 
جپان دارعامگیر . 


تعیب فوجی نازه از عساکر نصرت پزوه #جهت مد راد 
یمن بی شود 

نوضت موکب ظفر آیات بجانب پجاب بقصد پیرامتن آن 
ناحبت از خار وجود دارا 79 شکوه بد مب ۲ 
چونجملی از احوال آن بر گشن روزار وشمة از سرگذشت 
آن سر گشنة دشت ادبار مرتوم خامة وقائع نار کشت اکفون. 
کلک بدائع ارقام بذک رجملی از حال دارا بی شکوه نکوهیدد 
فرجام بعد از وصول ار به پاجاب تمپیدکام مي نماید 


۳۳ 
وا فرب امور و طرنگیبای احوال آن بی ببرگ جوهر 
دانش و شعور آنكه 
توجه الویة ظفرطراز بر سبیل [بلغار بفعاقتب دارابی وه 
اثبارشمار   ..‏ .. و 
ی انش مف غکذای نمتب درا یشوه ازتای 
وترک ایلغار موکب گیمان ستان 5 
تمیبی یانبن غیم میریا فوجی تازه ازعساک رگردون شود . 
بتعاتب دارا بي شود ادبار پژود 1 
معاودت موکب منصور از دار الما ملتان بدار السلطنة 
هورونیضات نمودن ازانچا بدار ااخلافة شاهچبان آباد قرین 
تم و تیرژی بذابرننه نیز ناشجاع- رشرح موی 
کهبعد اژان زوی نموك مه میم مه مهب 
جشی وژن فرخند؟ شمسی سال چبل ر درم 
برجم ‌- ظفر پیرا بشکار اد سورون جهت اطفاه ناثرا 
فکرصار شیپ هه با رز رزمپبرا!وفتیع ونیروزت 


7 عهاگر ظفر لوا و فرار ناشجاع ادبارافزا از معرکة مود آزما 
"گر توجه اقفر طراز داز نش ررزو وت 


از موفعکچبوه بمستقر الخلانة اکیر[: اد چپت تدهیر امتیصال 
دارا بیشکود ادبار قربی و تنبیه جصونت سنگه خسران 
مال ر مزدو تصشیر تلع اله آباد ۱ 

ذکر رمیدن دارا بی‌شکود بد مأل بجرات تیگ 


بر آعدن او باجمیر 9 
ذکر مارب شیران یم چا نار بعرونا 1۳ 
فيررزي ارلیای درلت و فرار دازا بی‌شعوه بد عاثبت از اجمیر 
معاودت رایات ظقر پیرا بدار ااخلانة شاج آباد ط 
گفتار درتمپید جلوس ثاني . مر مه 
جلوس میمذت عذوان پایه افزای هفوت اورنگ اءکان‌گیهان 
خدیو فیروز مند چبان نان درم بارد بر مربر ملطنت 
جمان شوکت و تعیب خطبه و عم گرامی و نام زد القاب 
سامیع ایس برگزيدة (طاف ذرالجلال البي 

ذکر زانچُ طالع سعادت مطالع جلوس میمنت مانوس بطور 
پغترعنابان فرمن. .۱ ۳ 
ذکر وضع تاریخ مجدد از مبداي ایام عالم آرائی ایس زیب 
آرنک کموز کهانی (.- .۰ و 

رفع بدعث نوروز و تبدیل آن+چشی نشاط انروزجاوس‌مبارک 
تعیین معتسب و منع منپیات ومسکرات .. ب. مه 
شج بعضی از عذایات .و مراجم شبنشاهي که از جلین 
میمعت عنوان عید. قربای که مننیای ارام جش بود 
نسیت پاصزای_نامدار و اعیان دولث پایدارسمت ظپور 
یانته, ر گذارش بعضی ارو حضور لمع النور در عرف 
مدت جشی و حور ... ... ی 

وصول خبر مخالفت بادشاهزاد؟ وا تبار *عمد سلطان 


ره 
دماگیر شدن بی‌شکوه ادبار پژود بسمی کرکنان فضا و قدر 
وم جیون (ملدار .ه یی مه رم و وه 
پثای حصار دولت آثار ثیر حاجی بر دور تلهم معادت 
پنیاد معنقر ااخلانة رکب رآیاد .. می .. 
جشن رژن ثمري سال چبل و دوم ۲ ۰ 
بموچب ان ال از رید راک ببدر 
خان آررده در حوضه سرکشاده از میان شبر #خضر آباد بردند 
برآوردن دارابی هعود از تیه هسقي ‏ مر .هب مه 
ذکر اکرام عام حضرت شاهناهی و بخشدن باج غله 
و دیگر اجذاس و حاصل راه داریی کل مملکتحروهة 
وجه رایات جبان کشا بصوب عاحل رود گنگ بشار جپت 
ثقومت عساکر بناله ی 
جشین رزن خجمنمٌ شسی مال چبل و درم .. ۰ 
پنای مسجه نیض امای مختصرنزدیک بآرا, ۴« خاص . 
زمودن باه‌شاه زاده «عمد سلطا بجذاب خافت و ممنوع 
شدن از سعادت ملازمت و به سلیرگه نگمداشای ات 
آفازمال میوم از منین دوامت دار عام گیری مطابق 
منه هزار و هفناد‌هجری .. .. .. ی 
لو دای دیشر موم بردی نی 1 
رد گردان شدن هاهزاد! عالی تبار معمد علطان و رثن 
به پیش ناشجاع ننده شعار- و شح رتائعی که بعهاگرظفر 
( که تا مه 

۲ 


(# نو ۱۱ 

برگششی بادشاه زاده مهد سلطان بدلات اتبال بي زرال 
تیان و 6ادزم ی رو 
جش رزی نرخند؟ قمری آذاز ال چوارم 

تعیب : امیر خان با فومو, از جنود قاهره بنادیب راجه 
ما مه ری ورس ی 

پسعی امیر المرا رر داده 9 ۰ 
جهن رزن مبارک شمسي از مال یل دس 
کشایش قلعم پرینده بافبال بیزرال 
رمیدن مر خان با (نواج نصرت قریی و آدردن راو کر را 
با در پسر بحضور ظفرپیگر . .۰ بءه عم مه تم 
7 رمیدن کنور رام عنگه از موی نگر ر آوزدن ملمان 
پیشکوه را تعضورپر تور .ء مه عم 

فرسدادن بادشاه زاده ععمد ساطان را ارسلیرکده بقمة 
گوالیار با علیعان بیشود آهوي دشت ادبار و 
زسیدان ابراهیم بیگ عفیر اعان قلي خان والیی ذوزان 
بامنان قتقن.مکان. ‏ . 242 208 تا مدع و 
رزیت مال مبارک رمضان و آغاز ال 5 از جلون 
فرخنده و ترتیب جش عید و چلوس . .. ۰ 
مازمت بوداق بیگ ايلچي و رسانیدن نم گید 
سوفات. والیی یزان . .میم مه مه 
جشتن وزی مبارک قمری مال چبل و چم 


1۷1 


بي و آغاز سال ‏ چمل و چبارم 


بادشاه ژاد؟ عالی تبار بخت بیدار 
معظم با دخثر عفت سیر راجه روپسنگه 


ات۱ 
وسیندار [نجا بعس مراست و شهامت نطب اادین خال 
خویشگی فوجدار جوناقه 207۷0 ۰ 
معاردت خان شانان مپهدار بفاله از جنگ و 
وتحصیل پیشاش رد پدرود کردی چبان قاني ‏ .. 
آغازسال شش از سفن خلانت والای ی ی بت 
سنه زار هفاد ر سة هچری و توجه بانب کمیر جامته 
جشی وژن مباگ«قمری سال چبل وهفنم ‏ ۰ 
نیضت رایات جاه رجال از نزمت آباد کشبیر تجانب 
ویرناگ و ازانجا بصوب دارالسلطنة لهور ...۰ 
جشن رژن مبارک دمسي ر آفاز مال چبل و شم + 
فرمتادن صعیفه قدسی درجواب شاه عداس والیع ارات 
پاموفاتی قیمت هفت لك ررپبه مصعوب تربیت خان 
مباردت شپفشاه سلیمان مریر از پنچاب بدار اخانة 
کاجنان آیاد ۰ ۵ ۵ 5 
آغاز سال هفام از -نین والی عالم گیریمطابق مله هزار 
وهفناه وچپارهجری " .. مم مه ۰ 
جش وزر خچسقه قموی مه هب ۰ 
قرمقادن مصطفی خان ‏ بسفارت توزان مهم 
تمیین راجه جیفسته با افواج مفصور جبت دفع سیوای مقبور 
جشن وژن مبازگ شمسی . مه مه مه مه 
آناز مال هشتم از سفن دولت والی عالم گیری مطابق 


راجها راجه جیسنگه با عساکر منصوره بعد 
ب ولیت #جاپور و تلبیه عادل خان 


ژازاملام و درآمدن زمیندار 


شمار از درگاه -پبر مدار 
و فرمان ررائی گزبری بارا 


چهن رن مبارت شبهی. م ۰۰۵ ۰ ۲ 
شرح ناخت ولیت لمجاپور ر معاربانی که عماکر جپانکشا 
را با دکنیان شقارت گرا ردي نمود و 
تعبی یانش دلهرخای باوج ناهره به تیه زمیندارچانده 
و تعصیل پیشعش نمایان مه مه مت مه 

آغاز عال دهم والی دولت عالمگيري مطابق نا هزار 
و هقذاد وهفت هجري . رو و و 
تواد نوگل حدیقهٌ درلت پادشاهزاده معمد کام بخش .. 
شورش انگیزی ادناذان یوسف زئي درهواحل دربای‌نیلاب 
و تنبیه و تادیب آن طائغگ باغیه به نيروي (تبال دشهن 
مال شاهذشاه مالک رثاب مج من 


تعیین بانتن *عید امین خان با افواج قاهره و تثببه 


انغانان یفک ازئی ۰۰ :۰۰ 350۰۷۷ 


جهن رژن نرخنده قمري 
جشی وژن فرخنده شیسی .م, مه مه ده 
خانمه 


گذارش برخی از کرائم عادات و شرائف صفات ای خدیو 
عم الذای در مر اس سوه ۲9۹۳ 
ذکر کراثم اشفال شآهنفاه حق بژوه خیر اندوز در اونات 
شبانردزي ارادم هه یم روت 


ات 


دکبیانیده 
۳ رسمانه 


۰ ودیگرجاها‎ ٩ 

ف 

۲۱ ۱ 

۳۴ و دیگرجاها « 

۲۹ ردیگرجاها - 
رس 


۴۳۳ و دیگرجاها * 
۷ رهم 
۴۴۱ ۹ 
۴۷ ودیگرجاها » 


پشاهراد1 


آسدان بست 


نصرت 


تسودات 


راجروپ 

مارراء الذبر 

منپوا 

نا 

دشاهراه 

آمه‌انی است 
بانصرت 
تسویلات 


نونین 
[/ 
چهننرزهانمیدارند.پیشترنشان ند 
صدما 


حائل 
لمراسید 


و دار دادند 


ظفر-پاه 


س«ری 


ارجماند شد 


بسم الله الرحمن الرحیم 


ای داده بقل پرتو آلاهي ۰ شاهان زتو کامیاب شامنشامي 
. آن وا که زیفات برترخواهي * برسر نبیش انسر ظل ای 
ازرزگ تشینان کعور بیان را تبغ زبان بانبال ثنای بی همتائی 
عالمگیر است که بر اثراختن لوالی درلت ساطین دیس پربر 
شریمت ین باوج نصرت و نيروزي از آیات جبان انروزی تدرت 
اوست و بر آنداخای |ساس شوکت معاندیس تبره اختر ادبارقردن 
از ساحت اقبال و ببروژي بمقنضای صاح |ندرزی حکمت او 
وففته گزیثان (تجمن معاني را تحفة سفن به برکت حمد جبان 
پیرائی دلپذیر امت که آرایش شاهد ملك و عروس ملت بگوهر 
تذپیر و جوهر شمهیر سلاطیی جوان درات خرد پیر باز بستة تقدیر 
اومت دپیرایش گلبی حهمت و.گلشن سلطنت از شاج و برگ 
ژاید و خس و خار مفسد آذار چمن پيراي اطف مصلعت 
تاثیرار ۰ + بیت و 


لو ۳ ) 
گرانداخته ور بر انراخته * بنومي که باید چنان ساخته 
فرمان روائي که نام شبنشاهیش از نقص خاتمة ثناهمی عزت 
و جللات پاکست و درجست ر جوی سر مثزل عرنانش اعتراف 
بعجز و نقصان غایت تکاپوی عقل درآب که الکچز عن درک 
الادراک ادراک آزه بی سمکریناتوای که جز نتقص فعره بی سرمایةٌ نداره 
اندازة کمالات ذاتي بر نداشته چون راه ثنای ایزد #چون پوبد و انسان 
حیران که نقش. برون پرد ایس بارگه است از راز درون پرده آگاه 
تلفته چسان حمد آنریه‌اردردن وبیرین. گوید. حاش لله دمت 
سپاس فررمایگان نشیب حدوث بمدد كرسي اندیشه رحواس 
بطاق بلند ایوان کیریای قدم نرسد و غبار ادراک خاک نشینان 
کوی عناصر بچنیش نسیم فکر و دانش بداسن هوای ارج ا مکن 
نه نفیند هرگاه عقل کل ونور اول که ممیط انوار فیض ابد دازل 
ات با وجود کمال تنزه وفدسي نژاه‌ي و نبایت ربط و فرب احضرت 
مبداً المباد‌ی در پیدای ذاپید| کنار شناخت کنه آفربدگار راه عجز 
و انکسار پویه و ا آحصی و ما عرنناک گوید عقل "تجوب ما 
معبومان کلبهٌ حدوث و امکان که بارجود جزئیت ونقصان پیوسته 
پایمال کشاکش وهم و خبالست بهت ]ری زکدام نسیت و [هناني 
کامیاب معرفت و شناساي جذاب کبربا تواند گشت و مامصوران 
چاردیوار طبایح را که بیان وادی قدس تجردیم بسرماية چه دریانت 
ودانش حرف نبایش آلبي بر زیان انديشه تواند گذشت میمات 
میماتکالای دست بالی ثذای خالق؛بچوننچند رچو هوس چرب 


زبانان تهبی کیسه راست نیاید و نقد «نایش معاملان چار «وی 


و 

تقس رآقیش درترم؟ هل من مزید. تسس و کمال بيداگي ر 
9 وال کوتاه بی را درب مشید حیرت اعنراف بقصور عین 
دوراندیهی ر پیش بینی است وعقل ضیف کج زرآئبن را برندرگاد 
عزتا اظمار مسکنت ر ناتواني»>عض صلح داني ومه‌لعت گزيني» 

حتی را چنه: بافي معذل آرای 
بدنت آویز عجبز این بنه پای 

#عال له در جتاب (حدیت ر کبريائي که گوسر کمالات عقلی 
مانئت نقایص فروغ شایسنگی ندازد و زخارف خیالات باطل تبید‌سنان 
را اْجا چه‌مایه قبول و رراشي و دز بازار عزت و جالی که نقد 
گجین نش و7 كاهي‌اچيزي برنیرنر به پفيزي نیذیرن دام 
فلس مقالات بوروده حرف پرمنان را کدام رت پذیرائی * نظم م 
دل ژلجا وین پرژبال ازکجا ۰ س‌که و تعظیم جال از کي 
رهم مبعبای بسي ره نوشت ۰ هم زدرش دست تبی بازگشت 
پزورش آموضتتای اژل ه مشکل ایلعرف نعردند حل 
کز ازنش علم چه دریاست این » تا(بدش ملك چه عراست‌این 
تعالی شانه این چه رتبة علوشان الوهبت ریکتائی است که ازنرط 
مایق ظبوز و پیدائی ور دللن طلست کد؟ (مان را در مشاهدة انوار 
هستتی‌خویش جای چقم‌پوشي ونابياني نگذاشته ربا نیمه جبان 
پیاقی رتمود وجود وخوه تمافی از کمال احلجاب کاهذات پرده 
ازجمال عالم آرای خقیقت خود برنداشنه زهی دادارصنع پرداژ 
و قادز حکمت طراز که ازنیرنگ سازي خام تد نش صفعات حال 
کایفات بزژگيني مه بال ارس است ر اجمان انروزي پرتو حکمنش 


اواج 
ظلمت پیرای زاوية استعداد معنات از ررثني رشک خلوت 
فانوی ۰ نظر ۰ 
چذان لاف خاصیش با هرتاست « که هربند: گوید خدای میاست 
چنان کار هریک جدا حاخته ۰ که گوئي به غیری نه پراخته 
بی نيازي‌که نقش بردازيکاک اطایف نار مشش از پرد؟ رگ 
حب فات نقش بدیع خلقت انسان که طلسم کشای‌گنم پنهانست 
بررویکر ابا آررده زینت پیش‌طاق‌آنربنش وعفوان لوحةٌ دانش 
ر بینش ساخت و مستعد نوازي که ماب عناینش !جوهرشنامی 
علم ازل جواهرژراهر نفوس تدسیٌ انبیا ررمل را که گوهرهای شب 
چراغ انجمی تدس اند در مکامی معادن نظرت و استعداد بقابشص 
انوار خورشید صفوت و رشاد پرررش داده از وجود معود شان 
دامی هستتي را گوهر آگیی کرد رآی تدسي منشان‌کرامت آگین را 
مرمايٌ شناخت جمال حقیقت و بضاعت دریانت امرار ارخانة 
وجود ارژاني داشنه بادراک جلیل دلیل ذات ر صفات کرامت 
امتیاز بخشید ر چون بصر بصیرت و دید بینش کوته نظران عرصة 
۱ از مطالعهٌ انوار قدس (لوهیت *جوب و دمت استعداد 
معبومان سلملم امکان کوتاه از دامی كبرباي وجوب امت برلي 
تاریک نشینان *حفل گون در تیره شب فلات ذاتي ر ظلمت 
فطری از فرط عفایت چراغ هدایت از مشکوة نبوت برادروخت و 
پیوسته از نروغ دلالت زمر؟ انبیا ر مرملیی که مدر آرایان بارگاد 
تقدس و پرده گزینان جلیاب بشربت |ند پیشگاه وجود و ساحت 


هعنی بلوامع انوار معرفت و خدا پومنی ررشن داشنه در هر 


ره ) 

زمانی بر طبق (تتضای آن یکی ازین گروه والا شکود را خلعت 
پوقانید, ون بزسریر عصمت . مصیر نبوت 
نشانید تابدستياري معیار دعوت و هدایت عیار گیر جواهر نفون 
حعدا و اقا بوده بدواعی !مرو زراجر نبی انتظام بخش سلسل 
وجوك و رونق انزای کارگاه انجاد باشند و کام جان قابلیات و 
امقعداد ممکنات را که تشفه لبان شربت نیض و گرسنه چشمان 
طعمةٌ |نضال اه سیراب زلل معرفت د کامیاب نوال آگاهی 
مازند و همواره نور جهان. انروز بوت و وسالت را که بروغ آسمانی 
و لطیقة ربانیست در حجالی انراد بهری و مظاهر (شخاس 
صوری ترتی « امتکمال نوری میر نرموده در یکی از کل انراد 
بشر بمرتبه کمال منظر رمانید و ذات قدسی او را ملمم آن نور 
هدایت پرتو گروانید چنانچه +ظبراتم آن نور اعظم و حاسل اکمل 
آن ح رآلهی ذات مقدس حضرت ختمی پناهی است یعنی 
شرت مظاهر وجود - حامل‌کرگاه هست ر بود -معرم سراپرد؟ تدس 
احدیت - همدم»حفل (ذس صمدیت - واطهٌ نظام سلسلهٌ هستی- 


ابطةٌانقظام مرسلف حق پرستی- عنوان نصول کینات - فبومت 
ابواب معونأت ‏ لو محفوظ (مرار حقایق غیبی - بیت معمورانواز 
صعارف #ریبی- ازلی نور- ابد‌ی ظبور - ساطان صوبر رب حضور. 
رگ لهوت - دبیردنترتاسوت - فروغ تداشیر صبیغیب - شع 
شب افریژ ظلمت ریب - صووت نامه رحهت آلبی - رحمت عامة 
قولمتامتفامی آخستین چرتو آفتاب «جع ازل - پیشی ثمرنیال دنع 
# لم یل + خازن کنوز رحی و کناب -عفت رموزثواب ر عقاب - 


۵9( 

نقاه جواهر نفوس انسانی - صيرني نقود خزاین امکنی- اولین رقم 
خامة بیچون - سردخن انشاه کن‌فیکون - مبسی اسرار مب و معا - 
معین_مراتب حق و رشاد -گل مرب زگلشی لیالی و ایام - مناج 
ری دست چارسوی عذاصرو (جرام- راعطةٌ افجللی عیوب - وسیل 
انمعای فنوب . خلف الصدق دودمان غیپ و شپادت - ابو ابا 

نتایم خیر و سمادت - قبریمان کشور باطی ر ظاهر- [نرید! اول و 
برگزید؟ آخر- هدایت کیش شفاعت گستر- عصمت پیرای |مجاژ 
پرور- فروخ گوهرارواح - مصباح زجاجة اشباح - نو رمقدص و عقل» جرد 
روح منزه و نقص موید - فیاض عوارفت معارف رباني- قسام وظایت 
قاید قوانل وجوه - هادی‌مراخل شوه - جا تخش 
مرآت (سقداد|ت -[ئینه دا رجمال‌سعادآت - سبل زدای دید4 داش 
بیفش - طلسرکهدای گنم آنربنش - داثای (سرار سوه ر باق - 
مپیری خليفة مبداً ذیاض - پیهوای دنیا و عقبیی- رهنمای صورت 


کمالات انساني- 


و معنیی-دیداچه آزای اس جلالمت و سروری ‏ خانمه پيراي رمالة 
رمالت و پيغء‌بري - رهير وادي نوز و نجات - داررعرضة محشر و 
عرصات- کرسی نشین عرش رنست و اعقل - صدر گزیی مسفد عزت 
ی - علیه وله و اعابه میالصلوات 
و الفعیات ما کان اتم و ارنی * ۰ نظم ه 
معبد شبنشاه ایوان فرب » ببار دل افروز یسنان قرب 
سق لیق. مسته ‏ کبریا ه ولي نخرش از فقرو از بوربا 
ژ هریش بسعه سرمایه بود « زناداري فقر بی مایه بود 
هب و روز بر سفر. ررزگار * بمی اژنعیم جهان" ررژه داز 


و اصطفا - حضرت*عمد 


۳۷۳3 

جآی شب که برفرص مه یاا مت دست ۰ زخوان فلک نوم فاني شکست 
بعد از اکمال دین و اتام نهعت معرنت و یقبن بوجود نور آگین 
حضرت خاتم |لمرسلی که کارملت و ایما, بشایه‌نگی رونق و سامان 
باه مرآت اعتقاد و آنینه (-تعداد ای‌امت نرخنده بخت سعادت 
فزاك بمصتقل هدایت و توحید از نگار ظلست شرک جلي منجلی 
گردید دور تبوت ینام رگنجینة وحی بمب اختقام رسید بانتضای 
کال رحمت ,و رابت نامتفاهی نبر خلانت "و امامت ازمشرق 
مثایعت و گرامت دمانید و جبانیانرا ازبیم تیره ررزی رهانید 
چنانچء ساحت کعیهُ ایمان د وادی قدس املام از پرتو انوارسعی 
خلفای ردیر مق یی که چرخ انز مکوة ثبوت اند ررتنی 
و غیا پذیرفت و #ارخانه منت نبوی و دسنگاه ملت مصطفوی را 
بسرگزي متایمت و اهتمام حقانیت آن بر گذیدگان تقدس آئین 
و پوشولیان هدایت گزین که پایهٌ قدر و جلال و انداز نضل رکمال 

ان از [ندیشه وهم و خیال (نزرنست ر کام (عجاز پیرای [لبی 

حدیک وحی طراژ حضرت رمالت پناهی بجلایل نعوت ومذاقب شان 
وب زیتق و انقطام انزرد توعد خدا شناسي ر رسوم حتی سپاسی 
وا پایکی و بلند امامی یافت و گلشین دین و اعتقاد از خصل و 
خاشاک شرک و ارتداد پیرایش گرنت و بنقديم فرض غزا و جهاد 
آ ین دون پررري و گفر سوزی تازه شد و ملت احمهی را مآثر 

شوکت و اعنلا و مدارج نصرت و اسقیلا دراطراف و (کناف جبان 


بلند آزازه کودید عصاکر نصوت شعار (سام را بحسی تجبیز دلپذیر 
و رت اصابت تدبیرآ درزندکان بایغ خانت ر طرزندکان خلعت 


)"( 

زیابت قمع با و امصار و تذل و قمع کفار فهاز بسپولگ وآمانی 
موسر 2 و پایهٌ قدر و منزلت دین مبین بیمی مساعي لك 

آن زهنمایان حق آئین ومقتندایان طربق یقیمی در اندک فرمنی 
از اوچ سپپربربی در گذشت رضي ال عم بعس اخانة ر المامه 
ورضوا عنه بغوز القرب و الکرامه رچون طرارت چم پشریعت و تضارت 
لش ملت بی آبياري تبغ معدلت و سپاست و سلعکام اما 
دین و امتقرار توعث شرع متیر بی‌دحانياري امر سررری و ریامست 
صورت نگیرک ونسع آثار بدع و مناهی رتروی دنس نبوک و اجرای 
ارام رآلبی و تنظیم امور مصالم و مهام رعیت وحفظقانون عدالتا 
و سویت بی وجود قورمانی داد گسانم و فرمان ررائی عدل پررر 
(مکان نپذیرد لا جرم بمقاضای حکمت بالفگ ابزهی پس از انقضای 
عبد سعادت مبد خلافت و انقراف زمان هدایت عفنوان امامت 
ماشور رپاست عر برابا که ظل مرب خلافت علیاست بنام نامی 
فرمان روایان معدلت بیرای آرایش بخشیده زمام مبام خلایق و 
عباد و سررشتگ بست , کشاد ار خانه تکوبن وایجاد بلف عدل و 
پارگاه وجود و ب رگزیدگان 
عرگاه هست و بود اند سپرد: آمد وماک و ملت و دین ودرلت را 


داد سلاطری دین پرور وال نزاه که اساطیین 


از مباص ئاز لطف و قهر و فردغ انوار رات و نصفت آن سالگان 
ماک -لطنت و اهجچان ماه خلانت ررنق و ضیا افزود و هرچند 
که خورشید لطف و عنایت رباني ي از ارچ ج اتنضای حکست و مشیت 
بر ساحت احوال طایفه از گروه را شعوو نوع انساني تافثة این امر 
جلدل ااقدز و خطب عقوم الشان - در ایشار. ودیعت گذاشت اژان 


1 
خانواد1 دولت و سروری بلند اختری را بانسر معادت ربرتری 
بر ابراخته بای رباني آن درات آسساني ر مبدع و مخترع 
قوانبن حشمت و جمانبانی ماخت و ازان «لسله ارجمند قوي 
طالع بخت بلندي را مربي آن درلت جبانهشا ر معمل آن منت 
عالم پیرا گرد انید: او را #جالیل تونیقات خاص و مزید کرامت 
اختصاص از سایر اقران ععادت قرب ونام آنران آن طبقه جالت 
آنهی نواخت تا پایه جاه و جال بمیامن +خت ,ر انبالش بذررا 
ترفی رکمال ومیده #عامد اطوار خجسته آثارر مکارم خصال 
تدسي مذالش درمرانب دولت و چپانداني, و مرا-م ساطفت و 
کینی سقاني دستور معامله دانان ای رتبك عالی و دیباچة نسخو 
کی اه چنانچه [ثارمدق میتی راز تباغیزسچم 
خلت طبق ونیا كاني و لمعلا محبترني بر ساحست 
خووه وفع روز چورامط مب رمنیر عام اترز است چه همچذال 
که باد‌ي آن. درلت اي ظپورر باني آی ملطنت ازای من 

دمح پریرد توئیقات آمماني - مود تاییدات رباني - مصدر آثار 
و وال - مطلع انورابپت رافبال - فرازند؛ لوای جیا, 
کفانی - طرازند؟ سرب رفرمان ررائي -مطاع خواتی کینی و خدایگان 
سلاطون عالم - (می رکبیرر خانان کم - حضرت امیر تهررصاحبقران 

اعظم - است انار الله پرعانه که فتوحات شکرف و مساعی جمیلةٌ 
آن حضرت در مدت -ي و شش سالة ملطامت و #5ورسناني زب 
عذوان ظفر نامپاي پامنانیت. مظبر تکمیل تواعد ای خانت 
ابدي و معبی آذار و ردوم این دوات سرمدي ذات قد- 1 


ي سمات 
۳ 


(۱۶با) 
گيني خدیو عالگیر جمان سنا شبنهاه خدا آگاه زسان صاحت 


که از نیض ظپور عبد همایون فالش دی و دولت درپایةٌ رنعست . 


و سرافرازي ربه نیروی بال اتبالش همای فوکت و حشبت در 
ارچ شرف و بلند پررازیست یعنی شبنداه ظفر جنود تائید مهاه - 
فروغ کوکب حشمت و جاه - اخترهپپر بلند ,اخثری - هرور الم 
سروری - دریا دل ابردمت + حای جوی یزان پرمت - نیروزاخت 
جوان دولت - ولاهمت قوی مولبت - خورشید رای جه‌شید نظیر- 
سح یمای, مشرق ضمیر آیلة روی دانش و هثر- حرز بازوی 
نصرت و ظفر - اثلخار افسر :و تخت - سناوار دولت و اخت - 
دور اندیش پیش بیی - حقی منش حقیقت آئین - میاب 
فضولت جود و تفضل - ببره مند نشاه وثوق و توکل - صورت شرع 


مفي عقل - پیکر انصاف وتا عدل - فقل پیرای ریاض , 


سعادت. مرممي - گلچین حدیقه خلق معمدی لنگ رسفینگ حلم 


و وتار- قطب نلک ثبات وقرار - ماهچةّ رابت نصرت و نیروژی-. 


مس ایوا. دزات وببروزی - امللم پرور کفر سوز + شرزدای 
خیر اندوز - زنارگسل بت شکن - حق درنت باطل دشمن - 
میزان امتقامت (خلق واحوال . معیار نان هفرر کمال - شاهد 
اعدل معني عادلیت - مصداق اکمل نشاه تابلیت - سبکدست 
انجمی جود .و کوم - گران رب مضمار ثدات تدم - ماغر هشن 


بد مستان - پنچه تاب .دراز دسنان - کامل نصاب جوهر دانش. 


و بینشن مالک رقاب کشو رآفربنش . طرزآموز رموزكشورطرازي < 
قانون پیرای طور مسکین نواژی - قرار زمی: و مداز زمان - جیان 


1۸ :) 
فروخ گوهر خزه . جدا کنند؟ نیک از به - 


: ی - نباز اندوز بارگاه الوهبت - 


رت 0 


زم و رژم - پوشوای سلاطدی والا عزم وی 
پرررد! لطف الم یزلی - صورت" عظست 


آله -شمع این شش انجهن 
مآرای ارچ سروري وسرافزاري - 


مه ارگ زیب برادر عالنگیرپاهاه 
7 له و عنة رسوله اجازی - و مویدا 
و المقازي ۰ » نظر ۰ 

کرد خالع زا چو خورشید 
یر رنه هت تفز 
را * بد وزشن که میگیرد جبان را 

ند -و شهذشاه حفق پژوه حعادت پیوند- که 
سرباچةٌ تاییهآسمانی لوای دین 

افراخنه و بفقوبت شرع شریف 

را با خافت پناهی انداز ساخته - 
محورسوم کفرر ال جوهر نما گفتة 

از رگ بر تین کشیهان نابکار در کشانش 


۱ ۱۲ ) 
گسیختی امت و برهتن !نخان نشین ازمندل جبین سر گرم 
رزک بناي سید ریختن - بتونیق |عءمعالم دی نبوي‌گرمي تصر 
زنمتنش عرش اهنقباه - وببرکت میانت مآثرشرع مصطفوي دست 
زلزله حوادث از دا کاخ‌دولنش‌کوناه - درمعمل قاضیان‌قضا قدرنش 
بتنفیذ احکام شریعتا غراگدا با جه‌شید م‌ذر با خورشیه درش 
بدرش - و بمنابست *عنسبان تدر صولنش درمنع ثاربدع و اهوا 
آممان از کیکشان دره بر دوش - بميامن سعي و اجبنادش کار دین 
و ملت با بگ و ماز- و از بان تبغ جهادش زبان الم بر کفر 
دراز - ازهیبت ترکناز قبر دشمن گدازش هندري مرگشي که در 
هند مانده زلف بنان ات - و کافر طرازي که ترّك بیداد نکرده 
دل بیرحم خوبا- ررژي که زاننش لوای معدلت درجبان انراخته - 
نخست رنع‌کین سپپر و جور انچم از ناک زدگان نموده - و دمی که 
همتض بهءشایش کارعالم پرداخانه ادل گزه از پیشانیی اخت فرد 
بسته بی طالعان کشوده - بمیام‌ی عدل و دادش همه چیز براملی 
گرائیده مگر میزان که دمبدم از سأچیدن بار عطایش خم میشو < 
ربه برکت مدق و سدادش هرماية انزایش پذیرئنه (ا حامل 
بعرو کال که هرنفی ازباد دحني سخایش کم مدشود - سررشنة 
زنجیر مدلش دردست مظلومان جوردیده از ملسله زلف معشوق 
در دست عاشق ستم‌کشید« خونتر- و نوای کوس انص‌انش درگوش 
داد خواهان بیقاب از نشمگ طنبوروناب در مسامع مسنان خراب 
ولیفترشعنظ تبرش موذي ررشانکجرزذارر بسان مار پوست از تن 
کرت کشیده- و جله غضبش کبنه گرگان مردم آزار را «سای برا 


0 
ر گودفند درمسلخ عدالت سر بریده در پرسش « معدلتش ظالم 
پیشگان جور پررر را هبل ررز جزا وافطراب باز پرسمعشر. ردربارگ۱ 
نصفنش چرخ نتذه گردرنداکش با خواست شور و شر کم اشاني 
که پا از ندز گلیبخود بیرون می‌کشیدند چوی نقش قالین بر بساط 
انصانش اکد کوب سواست را آماده اد - و خود ناشناسانی که قدم 
از حد خویش فراتر می نبادند بنوزک ناه یدیدش همه درباي 
خود ایستناده.پالرنگ غضبش برگردن سرکشان و جداران چون طوق 
قمري با گردن همراد. رگسیتنن زلجیر قبرش از پای خود سران ر 
گیرنتران از سومان اجل میانجی خواه- از بمتکید شعنف عقابش 
در برذه داری تاموس غبع زا ازچاف پرده نانیس پیه تن در 
کداخابن - و بسطوت تورمان صلحش درنبی‌می پرستان لاله در بزمکاد 


گلستان بانداز مافر از کف انداخت - اگردر چمی ازتابش 


حرارت خورشید رک گلی غلسته چبرة غضبش بتقصیر هو 
داری حاب چون عارض آنتاب گرم برانروخن است - و اگر 
در گلستان از کشاتش تعدی باد قبای. اطلس گل ر پیراه 
حریر له چاکی خورده بکوتاهی رفواری آن خیاط نامیه را از غعلة 
عتابش بیم موختن :مایت محتونی عدالنش گل حساب خردا 
خوده از نسیر‌مینواند گرنت - و به پشت گرمی*عاسب انصانش 
ابرشه‌ار ور خویش از دریا می توند جست - ار نه جرم کجردری 
[سمان بودی - تک رفاک پیمایش بناخسی تدبیرعقد؟ ذن بکشودي - 


داگرردی آنتاب ورمیان ندیدی - نررغ اختر رایش ازهرذرا 
خورشيدي نمودي - خباط تا دردوخنس خلعت بقا برنامت 


والي دوانش امتنداد زمان را بجای يك رشنه درسوزن کشیده - و 
معمار قدر هثتام بنای_ قصررنیع حشم‌نش کونبای نظر نضاي 
عرص امکان و پینای ماحت مکان را انداز8 طرح یک ایوان دیده - 
زبس خراهابمهازیاطفش سمت عمارت یانقه -ر جبالوبوا‌ي 
از دیض آيادي کرمشآ[يادي پذیرنده - در ایام خیرانجامش جز 
چفد بی‌خانمانی -وبذیر ازچرخ و شاهییی بیآشياني - نشان تذوان 
داد - ازانجا که در معارک هببا بجرش توکل و -پرتسانیم از مدسلً 


تبغ و سنان بی هراس و بیم است تصرف جود هدش الفزام 
مپررا در بزم قرارداده تا ارباب خواهش رتمفا از خازن مکرعنش 
زربه -پر برند - و چون از غایت تقدس فات زحسی توفیق لب 
بشرب رحیق نمی آلاید اجتهاد قهر و سطوتش شبثه و جام خصوص 


رزم ساخنه تا غازیان خون آشام هنگمانققام با خون دمن خورند - 
خر کهانی‌که به نخوت کاه جباري از سرگردون میربودند سر انقیاد 
بی‌آسنان عبودیتش نماده اند - و جبارانیهه ببازری تطاول اجه 
از خورشید میبردند دست بیعت بقبضةً تینش داد« - هرکه سر 
برخط نرمانش نگذاشت سریر سرسناننش گذاشت -و هر که تم 
عداوتش در دل کاشت جز خهران حاصلی برنداشت - در ایام 
عدالت فرجامش گر ظلمی رننه برگذشتگان و پیشینیانست- و در 
زمان نصفت عنوانش اگررمنمنی مانده بر محرومان این آمنان 
اقبال آئتیان - دشمفان را پی زحمت جنک ر پیکار از پا در انداختن 
تصرف (قبال بلفد اوست - و درمننان را بی تونط خواهش و اظبار 
کم دل زرا ساخانن اختراع هست ارجمفد ار - عروس. ماک را 


ب 2 
در خطبه گاه وفا تا از گومر پی بباي مردی کبیی نه بخشید: 
در بر تکشیدو- و شاهد ملطنت را در انجسی دعوی سررری تا از 


آفیلث تیغ جبان کشا ررتما نداده بند نقاب نکشاده - لطفش 


را در پرورش دوستذان خاسیت باه بباری - قبرش را در خانه خرابی 


۰ دقمنان تاثیر عبل کوهساری- گاه نوازش همه شتاب هنگم‌سیاسبت 


همه تاخیر - وقت تدبیر گوهر عقل دم*ججا جوهر دمشیر - گلشن 
بت مرمبز کرد طالع ارچمنش -نمال فقم دست نشای اقبال 
بلندش - طیفت پاکشن خمیر مای معادت و تونیق - جوهر 
ادراکش پیریة داش ر تعقیق - لطفش_ترباق سموم حوادث 
رزار- تبرش زهرقاتل دشهمی ثابکر- ای اررنک قدرش برد انسر 
خووشید- گوهرپایة بقل 13 ناج جمفید - مجه درونان از برق 
مفانش در خطر- شور طبنقا از آب نیفش پر عذر- گوهرشب 
چراغ عقل نگین خاتم سلیه‌انیش - جام جهان نمای ضیر ساغفر 
نبا - فضیاس زا مغ وسنازد 
کف هماشل درربار- تارک عزتش گوهر نثار- جبیی عبودینش 
برخاگ - پاي همنش برانلاک - با عبد راخش‌کود درپایداری 
سمت - تعدس ماییش را عقد (خوت_ با کرامات درست - در 
پرایر فروغ رایش روی ین مکندر چون پشت آثينة بی‌نور- 
پا ومعت دعنگاه جاهش ساحت حشمت سلیمان تنگ تر از دیدة 
مور- تخل آمال دشمفانش در بی برک ریاری همطالع چوب دار 


گلشی امیه معاندانش را زغم جگر حسد. پرورگل همیه بهار- 
نب تیخ آنتاب از یکجوهر - کفگهر ریزش با دمت 


۳۸ ۳۳ 
سعاب از بک گوهر ه لظر « 
بر جودش حساب !عروکلن پاک ۰ اژو دربدم بخهش نقد اناک 
کند پر در چودست جود پرور » توگوئی اع رکف آررده برسر 
چراغ بزم کرددن اختر او » فردغ هفت دریا گوهر ار 
بود جومر بتینش کاه خون ریز ۰ بسای موج ,درب شورش انگوز 
گذارد بر منالش ردم کین ه سرافرازی دشمی نیست جززاین 
جبهان|زنننه درمبدشامار‌یافت ۰ زثیغ‌جان ستنانش ملك جان‌یافت 
چنان ژر ای و آسایش نزوده ه که چشم فتنه هم خوابش ربوده 
وجودش مایه تغمیر عدلست » بدررش ظم درژجیر عدلست 
سپپر و انجم و مبر و مه اوه تدیعی ‏ خادمان درگه اد 
نه تنها دولت دینیش دزدند ه که ملک صورت و معنیش دادند 
بود روش‌چوخورشيد ازجبینش۰ مسخر کرد رری زمبنش 
پدولت چون لوا ی دین برافراخت ه بنصرت رایفش را حق علمماخت 
بکاردین بود درحشهت راخت ۰ نگنده همتش سپاوه بر تخت 
تقدی خانه زاد طیذت ار » توکل پیشکر درلت اد 
نه ببچد سر زفرمان آلبي ۰ زان حکمش رد برماه و ماهی 
چا کزدولت او دین قوی شد * ههمش‌دی نکم بخش ازخسوری شد 
نشاندش‌ح زان برتخت‌شاهی ۰ که بركردي نقینه دین پناهی 
دوران که نامی ازمامئیست ۰-خرابی . جز درانلیم عدم نیس 
بناء معدلت چون درجهان‌کرد * جبان زا" عدل ار دار المان کرد 
همین یك ظلاکنون درجپانست ه که نام عدل بر نوثیر وانست 
آلهپی آسمان را تامدار است * چم را مبزی از خرم باراست 


۷7 ) 
خاک بادش بزیر پایهٌ تخت * و زر مربب بادا گلشن لخت 
بعدلش هقت کشور بادد. آباد » ز ح نونیق عالم گیریش باد 


تبراک سازي‌کلک بدایعنگارجادوفن درسبب 


انشاء ايری کناب وئم‌ید کلام بتعربف مخ 

مان |۸۷ گومر خدچراغ مخ طرنه فررزنده جوهر یست که 
تیوه روزان زار گمنامی را در ۵ببای تار نا #می چراغ امید ازر 
براموژه وستار سوخنگن -چبرمراد. را کوکب طالع از لوامع آه 
فروغ سعادت اندوزه نی‌نی , درخهنده اخنریست از آسمای تدس 
که تاريك تشیذان ,ااجمی «خمول يمهعلة. پرتو هدینش راه بحرم 
۶ قوول وود برد ار راپدن ماندگان. توادل اتبال درشبگیرهست 
از بارت دالنش مراحللکعبة آمال توانند -پرد گر[ نمایه گوهریست 
از معدن ثل‌که چون عروس طبع ازان پیرایه گیرد رخ بزیور مکرمت 
و احسان پیراید ر شگرف مناعیست از کشو رآکهی که هرکس 
پساط مودای آن چینه کمیاب سود مقصود [ید خلیست کد 
تکمتی مبوه اش ثمر؟ درلت و شاد #میست و نبالیست که 
اولیی گوته اش گل شبرت و نیکنامی چپره نما مرآئیست که 
جمال شاهد. مطلوب درو نمایش گیرد و عقده کشا مفناحبه‌عت 
که طلسم گنيم سعادت بآن کشایش پذیرد » نظم ۰ 
آزایش مک هفتکشورهخنست ۰ اکسیر سعاد ینور سخنست 
ننوان بزیآن وف خن کرد بیان * کزهرچه مخ نکنند برترمغنست 
خامه در ررزگر هنر پردری و هنرمند نوازی زینت بخش این 

۳ 


زمان عمعود د ورگ آزای این عبد سعادت اماس یعفی خدیو 
هوشمند نکنه رس نطرت بلند دقیقه ناس که به یس احسان و 

تحسینش مستعدان هفرور به بخت دالی هنر می‌نازنه و از خاک 
آمنان نیض معانش نءنه فان بالغ نظر بعهل‌کیماه مخ اکسیر 
معادت جارید میسازند آن شبنشاه قدردای دانش پسند که از برتو 
تربیتش کوکب نیرة اناب معانی نور خش حهیل يماني و 
بفروغ عاطفتش پیشانی طالع اهل هنرچوی جبیی خورشیه 
نور (نیست بطنطنه کوس اتبالش بخت نود ارباب امتعداد از 
خواب گران ناکامی جعنه و در مصر مکرمت و انضالش بوف 
مضی بصه عزیزی بر کرمی تبول نشمته جوری که تا اکنون از 


زمانه " بر خرده‌ندان مبرنت لطفش بصدگونه داجوئی بناني 
آی پرداخته و عيبي‌که هميهه مایه داران دانش از بخت باه 2 
داشنند حسن انصانش رنع آلرا از مفحمات دادرسي شنا 

اگر دریتمعنی -خنی باشه قباس صدق آن از حال می نا توان 
توا گرنت که پس از عمري که چون حرف ونا از خاطر روزگار 


نراموش ود زاريه کمنامی با شاهد ناءامی دست د رآغوش بودم 
بابروی سنی درین زمای دانش, طراز ررئناس *عفل عزت 
و امتبازگشته غباربیرونقی از چهرة طالعزدودم و به یس مدیم‌سالی 
اس اوزنگی نشین کشور مفارو معالي ۷خش عم یگدید 
گوی دولت اژ همکنان ربودم مشاطةٌ دهربنات انکارم را که ازبخت 
بستگي درنبانکد؟ ضمیر پرده نشین بودند بزیورثناه خدیو زماد 
آراحته ار بزم (شنهار جلوه داد ميرني روزگارجواهر معانی شاهوارم 


۱ 
زا که ازتقذان مشتری ر کساد بازاري درگرر عقده طالع مانده بو 
آب وتاب اعتبار داده بنظرتبیل شبنشاه جوهر غناس رماند 
بدستیاری‌طبععشن مرا از حضیض مذلت وخمول بر آمده بر بساط 
عزت و تبول نشعتم و بسعر طرازي خامٌ نکنه پیرا طلسم گنم 
معلی کشوده کار نام هنر بر پیشطاق شبرت بستم بخت خفته سر 
از گنارم برگرفت دولت بیدارم در برآمد آسمان تدر گوهرم شناخت 
زمانه گوهر تدرم آشکارا ماخت کمیاب سعادت جارید گشتم زله 
بندخوان امید گردیم دولقم بمبارکبان آمده مزد8 حصول مقصود داد 
یومف گم که بختم بزی پیراهن بچشم ررشني دل فرستاد یام 
که هموره تلجکناامیمداشمت از نی خامه چاشنیی نیشکرم چشانید 
ودوران که پیوسته پا قدرم می نبفت دستم‌گرنته بر بالی‌دست 
عطارد تشانید طوطی خوشنوای کلکم بشیرسس زباني ثنا خوان بزم 
اتبال گفته عفر آچش نوال لطلف ر انشال ماي ر اجال گردید 
و علذلیب نوامني طبعم درآب و هواه ببارستان جود و احسان 
خلیفة جبارگل‌گل شگفتء بآهنگ شیر مرائی مفیر مربر بر کشید 
آثارقلمم بطفیل قهر مناقب این بر گزید؟ البی چون بوی گل از 
خیض همراهي مبا ببر مو انتشار یانت ر ملک مخنم بمیاس ناه 
7 کودر سنست قبول پذیرنث ۰ 
۰ نظم ۰ 

" طیمم راقبال ثنا کمتری ۰ یانت در اتلی‌مضن مررري 

فطق می (مجازمحیعا نمون » خامه بدستم ید بیضا نمود 

" گرچه بمی بییده بفتانتم ۵ کم خود آخر زحخن بانتم 


0۳۹۳ 

خاطراگر چند درد رنج بره ه لیک ازر سای صد کل برد : 

بت که میکرد رم از نامسن »کشت بافسون خن رام من 

خضر تلم از ظلمات دوات ۰ رسخنت بکام دلم آب حیات 

داد تلک از پس اامجم » دولت جاوید نو نامیم 
کیفیت احراز ایس موهبت علیا آنعه در آغازو نخستیی ال 
جلوس "همایون شپنشاه سهر اسر هیر سرب رکه کرکب بخت جهاب 
کشا ونیر درلحت عالمگیرش از ارج "مروری "و اقبال پرتو سعالات 
بر جبان گسترد و خورشید عالم آرای جاه و جالش از مشرق شرف 
وکمال و مطلع نصرت و نبروزي جلوا جوای افروژی آغاز کرد ان 
غباز کوئی اخقارت و ذره مشی مخمد کظم برنمعمد امین منهی 
که عظری از اوثات بمقفضای تقدیرگوهر بی بهای حبات را دست 
فرمود! بعاصلی حاخنه روزگار به بطالت می سپرد و بعکم فرورت 
گچنن در بلد ژامساعدی آیام چون سرخ زبرک در دام بسرمی برد 
بیاربی درلت و رهبرتی تونیق شرف متام ایس سدة نللگ اهقزام 
یانة طلست زدانی اختر طالع گردبد و نامه سعادت بذقش 
ازادت آراعنه در سلک بندگی و خدهنگذاری انتظام گزید د اگرچه 
ازانتص هم پدعلی تلک .مایکلن مین" وفرو پایان این فن که 
ممواره چپرا قدز سرمایه دارای معني بناخی عیب همکاری آن‌گرزه 
خراهیده امت مدتی بودکه طبع غیزت مذش هوای -ودای خن 
سرائی از سرنپاده بار ناویل انشا از دوش خاطر برگرفنه بود و 
دل نته سای معني گزین را از تمادی رت ممارست این‌صذمت 
بدیع ]ئیی بمضمون اینمقال که« ۰ 


۳۹/90 
خاموش نشسنم خن از یادم رات 


و شیوه شیوا زبانی از یاد. رننه ليکن چون مر 
بت [متانبیس درگاه معلی و نشاء کاميابي ای 


رده را نون نشاط چهر برافروضت و أچه 
دگیفنگی آموخت زبانرا شون سضری و خاطررا 
بت و پاک -تعچال صفعهٌ چند بانفای 
اندس نکهن» تسف انچمی انبال رهديةٌ 


بانواز نظر تبول ر حسین شبنشاه 

آب و تاب در خوشاب یانته پسند خاطر 

ش انشا و املوب کم این بی سرانجام سلیم 
بعطلی صادر شد که بدایع وقایع ایس دولت 
سعادت" قرسن را که زیسی نس مفاخر 

عنوان دیباچة خافت وکشور سثانیست ام 

داز و خواتین مپیراتندار را مثل آی احوال 
ب ازشود همت ر رموخ عزیست ر امابت 
ات و عظایم معاربات و مساعي 
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آورده بی غائب بیش و کم بقلم صدق رتم در تید تحریر کشد و آد 


جواهر اقبال را که هرلیک آوبزة پیشطاق عنزو جال‌تواند بو بسلامت 
بیان و جزالت کلم درملک تالیف و ترئیب انقظام تخهد تالین 
نس نامی وهسیغدگرامی برهفعة روزگار بیادکارمانده پص‌ساندگان 
قانل هستي را که از گرای خوابی نشاد عدم شرف دراک این زمان 
مسعود در نیانته عین حرمان این سعادت عظمی دارنه مرمایة 
اطلاع بر شرایف سوانع ایبی عبد سعادت فریجام که ایام درلت ررژکاز 
و روزگار دولت ایام است تواند شد تا باري گر بچشم عیان و مدرک 
بصر مشاهده مآثرحشمت و جلل اي خدیو کامل الذات ق‌مي 
میر نعرده باهند از راه علم و خبر و وساطت اوراق و دنتربرحقایق 
احوال رخنده فال و جزئیات وتایع‌عهد اتبالشآگهی یانته اندکی 
از بسیاری بمدارج کمالات نامتناهی ایس برگزید؟ البي پی برند و 
اگرچه |قدام برییی (مرجلیل و اتمام این شغل نبهل از انداز؟ توانای 
وا(متعداه , خود, فراتر میدید اما چون میامی توجه .و النفات 
شبنهاهی که انصرام #خش هرکر و عقده کشای ‏ هردشوار اصت 
دل زا نیریی جرات داد و همت را بلنه پایکی بخشید ۰+ 
۰ نظم ۰ 

مین هم کمر قبول فرمان * بمتم بمیان‌خدست ازجان 

ینشمتم و خامه برگرننم ۰ این باز گران بسر گرفتم 

تا سر کنم | ايیی شگرننامه ه باریک شدم چوسوی خامد 

لحقت ازشیوعهنخدست ازمانه فرمست ز مهپرههتآزهن 
و این ناچیز ذره را از خلنغانة مکرست بشریف مرانرازي ان 


۹ 9 ۱( 92و 
۱ |منیاز نراخته حکم صعلی بطفرای فا 
کاران پیشگاه حضور و مررشنه داران -وانج اقبال 
ه گراصی و فپرعنت واردات: (حوال"مامی ماد یماو 
با وقایع صولجات و حقائقی ولیات که از اطراف و 
پيشاد خانت می آید براقم اي دناتر سعادت 
|حوالی که خود آثرا معاینه نکرده باشد مثل 
جنود ظفراعللم که بیورشهای نصرت انجام 
معارباتی که اولیاد درلت را 
تقریر معتمدان کار [کاه درست گفدار 
وت نیررزی شرف, حضور دربانته 
بر قیال . ثبت نماید و مقدمائی که 
(شرف باشد از زبان کبر بیان خليفة 
ازانست. نیوشیده بارشاد آن رموزدان 
ی بفاي‌کلام دران بر اساستعقیق نهد و عقررشه 
م دولت پیرا نارش یابد بعد از ترتیب درست 
داستان ازان ناخ ظفر نامپلی پاسنان 
اوقات منامب بعرض (شرف شبنهاه دتبقه 
اه مآن سوانم سعافت_طرازحست تععیم 
لفظ و معنی بیمی اصللح و ارشادآن شپنشاد 
ی نت پذر رقاب میمنت عقوان 
ت و طنطن صولت آن حضرت عالم گیر باد 
اتدس بعالم" گیر نامه موسوم ساخته حکم 


۱۱۳۹۷ 

فرمودند که چون احوال فرخنده فرجام ایام بادشاهزادگی از رادت 
با سمادت تا هنگام عالم آراثی (قبال ر جلوس براورنگ عظمت 
و استقلال درکناب مستطاب بادشاهنامه‌که مشتمل اصت بر حوانع 
عود سلطنت و فرمان رواثي مظیر تائیدات رباني مورد تونیقات 
سبعاني اعلی حضرت صاحب. قران ثانی مفصلا مذکور و ص‌طور 
است عنانکمیت آعمان خرام‌خامه ازتکابویآی رادعی معطوف دشتنه 
بگزارش وفایع ایام -لطنت و سری رآرائی پردازد و از هنگام نبضت 
موکب معلي از دک بمسنقر اورنگ خلانتکه در جم‌ادي الولی 
مله هزار و غصت و هفت هجري روی داد: و آغاز جبان اتررزي 
عالم آراثئی و مبداً انکشاف صبی سمادات و جبان کشائی است 

داسنان طراز گشته «زده ساله احوال را یک جلد سازد لیکن و جه 
زیت و پدشنهاد همت آنستکه اگر بخت یاری و زوزگار مددکاری 
کنه پس از پیرانش ای گلشن جاوید بهار اتبال و نکارش معظمات 
احوال فرخنده فال چبت شادابی گلذار بیان مجملی از وان 
دولت افزای عهد بادشاهزادگی که منضمی بدابع وقایع و فنوحات 
منرگ است مرقوم؟نک ندقه حذم حقایق نار ساخنه مقدمٌ این 
فپرست دوامت سازه امید که بمعاقدت همت و مساعدت سعادت 
تونیق اتمام ایری نسخهٌ میمنت طراز که فهرسب ابواب شوکت و 
بختنيارني ردستورالعه لآداب خسروی رجمانداریست پانته شطری 
از شرائف مناتب و مفاخر ایس خدیو کشور باط و ظاهر بخامة 
مدق ناشته شود تا هم اندکی از حقوق نعمت رمکرصت شبنشاهی 
کهنمون ابست ازجلابل نعماه البی از ذمة عبودیت ادا سازد وهم 
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برآیندگل شاهراه همتی که تونیق اتنداه و تاشی بای خصال 


قدهی يا باد حقی ابت نه‌اید و چون زبان خامه را یا رای آن 
زیست که ورین حیفگ معالی تصریی بامم مقدس معلی ه‌اید 
ور هرجا ازال بلفظی شریف و عبارتی دیع که منامب مقام د 


مایم سوق گام باشك تعبیر مینماید و حضرت صاحب قرلی ثانی را 


بر حسب اشار؟ وال باعلیل حشرت و حضرت اعلی نام برده از دار 
شوه و شام و سلیمان بی شکودو و نا شجاع خر میسراید * 
کمال امت بطریق (ختصار و اجمال ۰ 
نکر بدایع وقابع و احولی که اسباب و 
مقدمات طلوع تیرسللنت وملوع نبیر 


سم افل زد ذوالجلال ازمشرق 


کال است بطریق اختصارو اجمال 

یت 

ابقدای سواری ابو اله‌ظفرععی الدی مهد اونک 

ژیب ب‌ادرعال مکی بادشه غازي ازدکری بسمت هند 

حکست طراز #رغانه امکلن که وتوع حوادت عالم کون بنومط 
اباب و وحایل موری زبط داد و بناد حدرت موانی نشاد صورت 
براعاس وجود وسایط و علل ظاهری نهاده چون خواهد که ازنگار 
خانه تقدیر بهلک بدائع نار ارادت نقش لطیف مصلست [میز 
بر اوح وجود زد یداع کشف و صورت تضیة خبرت بخش عبرت 
آگیز از جیل تدرتبا ردتایق حكمناي پی مننهاء خویش بررری 

۴ 
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کار ایجاد و اخنراع آورد تا اهل دانش و بینش که نظارکیان منظر: + 


شبود و تماهائیای عرص آنرینش اند معوتماشای آثار قدرت و 
مست نظارة آیات صنع او گشته دید؟ بصیرت و اعنبار بر کشاینه 
و از پرد4 ناش رنار حوادث (مكاني مطالعة عجایب حعم پنماني 
و مشاهدة غرایب مصالم آسمانی نماینه هراینه بر ونق سود 
صدق نلماء اذا اراد الله شیدا ههیی (سیابه نخست پبشکاران پیشکاه 
تدرتش (مباب و مقدمات وقوع آن امرشکف باحسسن رجبی 
سامان و مر انجام کنند و عارگذارای نبانانة حکمنش شرایط 
و معدات ظبورآن سربدیع از پرد؟ خفا بمنصة شبود جلود دفند از 
نظابر صدق ای مدعا صورت حال خوستنه مال شبذشاه گردون مریر 
عالم گر است که چون حکمت کملة ايزد‌ي تقاضاء آ نموده بود 
که دربی عذ شرافت قرین و ژمان میمنت آکدی خورشید گیتی 
آراي درلنش از مشرق سعادت رنجررژی جلواً جبان آفررژي 
نماید و ببارعالم پيرلي ملطننش بقیض معدلت ر انضال کلبن 
ین و کلشن ملک را به پدراید عالم پیراز غر درات جوانش قاط 
جواني از سرگیرد وجهان کون بمسمازي ثار عدل" و اخسانش از 
نو رونق پذیرد له جرم کارکنان آسماني برونق. نقديرازلي رحکمت 
رباني همواره در پیشاه ظبور (عداه مواد سلطنت و جهانباني 
لعضرت می نمودند و پیوسته درعالم احیاب اننظام بخش 
مقدمات خلانت. و کشور سنناني او بردند زسانه هررمانعه که می 
(نگیشت "توطية ظبور نور عالم آراي او بود مچبر هرنیرنگی که 
مینمود مقدمة وصول نوبت کشور كشائي او چرخ دوار در اطواز 
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لیل ,و نباز برای طوع |ختر بخت و قالش میر و دور میکرد ر 
#طرجی ررژکار درگستردن بساط حوادث منصوبهٌ دولت و کمانش 
میدید چنالچه حدوث وتایع و احوالی که از موجبات سطوع نبر 
خافت واجپان‌بانی آن نرازند؛_ لواء گيني سنانیست و خامةً 
حقایق نار درین دناثر نصرت مآفر بذکر میملی ازاد برد؟ از 
جمال شاهدمقال مبکشاید و تصدیق ايلمعني مینماید شرح شمه 
ایس سوانیم بدیعه [نه هفتم فی حجه سال هزار و شصت وهفت 

هچری ال حشرت ساحب قران ثانی را در دار ااخلانم شاهجبان 
تمنوب تقدیر[سمانی عارش جسم‌انی برپیکر مقدی و عنصر 
طاری هد مزا شرت از نييعت وتنوناعندال که مناط 


پتوال وابتفاست افعال است حرف گشت و چون ایام 


کونت امتدال یانته ضعف قوي رز بروز سمت تضاعف و اثتنداد 
می پذیرفت و ازان جبت بنظم ونسق امورسملکت نمی پرداخنند 
و سای توجه ببارگاه «چپر نشان خاص و عام و معغل خلد آئین 
کسلخانه نمی انداخنند و خلایق که هر روز بمشاهد) جمال مبازک 


آن حضرت 9 مدتی مدید از نیض طلوع آن نیر ارچ 
۰ عظمت واجالمعررم 
را« یانته فساد عظیم در مملکت ناگ فسحت هندوستان ببمرسید 
" و دارا شعوو ذا خاف باطل پژره که خود را ولی عبد میدانستا و 
باوجود عدم تابلیت رتبهٌ راای ماطنت و عروری همیفه خلعت 
(منعتاقن این امر جلیل القدر بمقراضف طمع بر قاست نارای 
استعداه خود می برد و پوومته سوداه ی تمنای چا در مرداشته 


گشتند و انواع اختلال باحوال ملک ر دولت 


2۳ 
بای آرزوی خام دهوس نانمام ازپايه سریر خانت. مصیز 
جدائی نمی گزید درینوتت که حضرت اعلی را شنل طبیعت بدتخ 
آن عارضة جسمانی و اسنغراق نفس در تدبیر کشور بدن مانع 
اشتغال بندبیر |مور جمانبانی وقیامیمصالمفرمان دهی و حکم‌رانی 
هده بود و از کمال ضعف رآزارچذانچه باید بمهمات ملک ودولت 
نمی تونستندد پرداخت (ننباز فرمت نموده از وی و زیده 
مری زمام اخنیارساطنت که نه درخور فطرت رانداز؛ ا-ایبال 
ار بوده بةبضگ اتندار خودآررد و دست استتال آن حضرت از مراب 
ملک ورمال و نظم (مور درات و اقبال کوناه ساخنه باقاضلا رای 
سمت بنیاد برونق خواهش د منه‌نای خود درجمیح کارها عمل 
مینمود و چون خرد راهلها زداشت از تبه رائی راه وصول خبرها 
باکناف و حدود مسدود ساخنه خطوط و نوشنهای مردم را 
میگرفمی و وکلاه دربار جهان مدار را منع نوشن حقایق و اخبار 
باطراف. و اقطار, نمود: بمعض نیمت و مظنه *عبوس و مقبد 
میساخت چنانچه جمیع شاهزاده!ی عالیمقدار و (مراء نامدار و 
سایر مردمی که در بلاه وصوبهای این سملکث رسیع بودژد بلمه 
اثر بار یانتگان عدة خلافت و مازمان عنبهٌ سلطنت وسایر (هل 
داراخانة که حیات با برطات آن حضرت باور نمی نمودند. تا آنکه 
باین میب خلل عظیم باحوال ملک راه یانته هر کشان هر گوشه 
و کنار و متمرد ان هر صوبه و حرکر مر بفتنه و فساد برداشنند و 
رمایاء وافعه طلب در هرچاکه بودند ترک مال‌گذاری نمودة تخم بغی 


وعصیان در زمدن تمرد کشنند و رففه رناء کر بجائی ردید که 
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مرا بش در گجرات رایت خودسری انراخنه بر تخت نفهت 
و خطبه وسکه بلامخود کرده اسم سلطنت برخویش بست رناشجاع 
در باله همین مملک پیش گرنته بر سرپتنه لهکر شید وازانجا 
پیت رآمده به بذارس رسید. و از کارهای ناموابي کم دران ایام از 
بی‌شکود برگفته بخت تیرو مرانجام بظیور رسد آن بود که چود 
مواد شوکت و (ستقلاش بپايهٌ کمال رمیده و کثرت (مباب چاه د 
منت سر ماگ پفدار او گردیده با سپاه مونور در پیشگاه حضور بود 
و حضرت اعلی در ایام این کونت ماجظة عظیم ازر داشنند و پذابر 
رعایت,مراتب حنم و |حقیاط در اکثر (مور ملوک طریق مداهنه 
ود میاموبنه و ییقنضای ضعف و وهن قواء جسمانی 
که مت نتور در -شاعرنفدالیست چم اززملح درلت خویش 

پوشیده ارشاهعنار آن خود سر نموده بوذند .و در اسثرضاه خاطر و 

مطالب و ملامماتش میکوشیدنه درینوتت از غایت رعب 

رهرامی که هبیده ازبی خدیو فیروزمند رنتم نبیب در دل آن 
ناقابل بي ذ تصیب جا کرده بود 1 نو حشرت را بانواع تخبیلاث و 
نآرد که اکثر عساکری را که بجپت تسغیر رلیت 
بجاپور گومگی موب نصزت مب و ملازم رکاب ظفر انتساب 
شپذفاه مالک رتاب بودند در عجری آن یورش نیرزی اثر که نت 
بیجا پور نزویک شده بود به پیشگاه حضور طلبیدند و انصرام آلمم 
پاین مب درءقد؛ تعویق و تاخیر انتاد: از عظماء (مراء کومکی 
اغیر از معظه‌تان. ر شاهنواژ خان و نجابنخان کسی در دک نمانذ 
وچون از تبه رائی و ناعاتبت اندیشی بتدبیر ناتص خود چنین 


۷ 
اندیشیده بود ر ملاح کار خویش دربن دیده که مقدمة جر کشی 
ناشجاع و مراد بخش را ببانق فرسنادن عصایر یادشاهی بدة 
واستیصال ايشان عاخقه هم‌درحین حیات میمنت آثار حضرت اعلی 
به نیروی (-تنظهار [ نعضرت‌کارآن هردد بسازد رپص ازان «جمعیستا 
خاطرو نراغ بال با تمام لشکرهای خویش و عساکر پادهاهی 
دکی د تدپیر کار ای بررگزید؟ آلبی پردازه و بودس: خود و 
رایات عالیات در مسنقر الخلانه اکبرزباه که ومط ان 
مپپر بعطت و پای تخت این سلطنت ابد مدتست در حصول 
ای مدعا اونق د ادخل میدانست و ذیز۰+خوامت که خزار 
رذخائز انجا درهمت اوباشد اهذا بایری اندیشهای اصواب حضرد 
(ملی را بنواع ترفیبات درعین ‏ (شتداه مرض که هنم سکون و 
آزاء‌ش بو نه وقت نبضت و جنبش و جز خواص ونزدی 
آی حضرت را نمیدیدند وعامة خلایق «فوز جزماعیات نائض انوا 
نداشنند تعلیف عزیمت بجانب. مسنقر ااخانة (گبر |باه : 
پنابران رایات جاه ر جلل بیمتم ععرم سنه هزار و ذصت ر هشت 
هيري مطابق -نه حی و یک جلوس همایون از مرکز خانت 
نتباض نبوده نزدهم مفر مايغ وصول. بمسنقراخانة اند 
رورانجا چون خواست که مکنون خاطر فصاد اندیش خویش بفعل 
آوره باغوای حضرت اعلی‌کوشید: راجه جیسنگه گچواه را که 
راچبای عظام و رکنن رکیین این ملطنت ابدی درام بود با 
از اسراء نامدار و عماکر بیشمار بادشاهی و سپاهی فراران اژ 
باتوخانه و سایر اسباب #عاربه بهرداری ملیمار بی شود 


)..۳ (( 


برناشجام تمین نموده و لشکرهای مذکورچبارم 


گذعته درموضع بهادر پور. که بمسانت 
بر کثا رآب گنک وانع است و نامجام 
نوا بناله را که عبارت از کشنیبای آن 
بفاعلة یک ونیم کره برابر اشکرار 

او دستبرد مي بودند تا آننه بدست 
تبدیل منول و تخیر سکان آرازن کوج 


همگی اردز و خزانه و توخانه ردراب 
ارت شه و بکام رنالمی از گنه 
ی آن درآمد» ررزی چند [نجا 

نای که باتش زنته بودنه 

و حدرد نیزمامور شدنه دزانجا هم 
و مونکیرتا پثنه میم اقطاعٌ 


نی شه,5 باکیر اباك طلبید: بعد از 


رت ۱ 
ت اعلی را ازردکیبانیده مایل بامتیصالش 
شرت قاهخان را با لشكري جداگانه بکفایت مهم 
فرم‌ودند که همراه راجه جضوذت ساگه باوجین 
نوا زر مصلتعی اقنضا کند تاسمغان منوجه 
کم از گجرات کردد ر(۱ کومعی راجه 


0 
اهانت و تشپیر بعکم بیمروتی و تساوت تلب بقطع ید عقوبت 

نمود و اززنباتنی چفد بدان گزند نقد رران از کف داده سنوت 

غنا گردیدند و آی بدکیش بیخرد بارتئاب این نگومیده کرذار 

اکبر کبایرو آئام و مرمايهٌ مخط و غضب حضرت تهار شدید النتقا 
است‌گرانبار و زرو وبال‌گشته خزي ونکل صوری و معنوی انددوخت 
و در همان ایام که صلیمان بی‌شکود را بمقابله و مدانعة ناشجاع 
تعین نمود چو از مطوت اقبال, دشمی مال خدیو روزکار با 
خایف و هایب بود درتدبیر کارای برگزید؟ آنریدکار چذان اندیشیدکه خافت ! 
لشگری عظیمبصوب مالوهکه سر راه دکن است بفرسند تا در اجیس 5 مالوه ر و اعلی الّماس نمود: بانطاع 
که حاکم نهیی آن ولینست تمکن گزیده بعفظ قاع و حدرد آنجا 
پردازنه و کنار آب نریده و گذرهاي آی بقید فبط در آورده مد راز 
دک باشند و بنابرین انديشة قامد سنا غر ضآلودصلحت نما 
ومقدمات نغوایت [میز نساه انزا حضرت اعلی را بریسی آورد که 
چشم از رعایت علاح دولت و اتبال و ماحظةٌ حس عانبت و ما 
پوشیده و ازمنيي ملق عقل و رای عدول ررزیده تجویز ای 

نمودند وراجه جسولت عنگه واتپوررا که زید؟ را جهای هندرمتان 
و بمزید شوکت رکثرت اش رپيشواي امراه عالي‌مکن بود آتحضرت 
آورا مپاراجه خطاب داد" رکن رکب درلت و سنون قویم ساط 
میدانسننه با چندی از امراء فی شوکت و عمدهای درات و 
لشكري گران و فوجی بیکران و خزانگ وانر و توخانگ فروان + 
مالوه تعین فرمردنه و چون دفع مراد #خش نیز مکنوی خاط 
آن نثله پژره بدا ر میخواست که کر ار هم بکیفیمت, حال ناش 


ی رم خوش را بافوجي 
وایت . 
ها ارو 
1 راجه مزیور و قامخان باوجین رسیده 
بضیط صوی‌مالوه و حفظقاع و ئنورآن 


بود که آنا ر: نیزبیمان هیشت 
دو لشکر یکها 0 موز 


) ۳۴ ۱ 

راانهاد تعضرت است اسلا زفطعا بوتوع (ینمرائب نوج ان 
تضابا از جا در نبامده مصدر اسري که مشعر بسرکشی و نافرماد 
باشد نگشنه‌بودند و بمقنضاي سعادت نطري و رعایت (دب مرو 
ازطریق «تابست و رضاجوئي والد ملیمان حشمت عدول نمینمودا 
بی: شود نقنه پژوه همواره ازکمال عداوت فرنساه انديشي درانعراف 
طبع مبارک آلعضرت ازبی ببره مفد سعادت ای میکرفیم 
و متندمات نا سالیم غرض آسیز و امور غیرواقع وحشت هخا 
نهای کرده گرد کدورت و غبار کلفت در میانه می (اگیخت تا[ 
رننه رفته بشامک نننه مازي و انساد او تغیرگونة بمزاج همای 
راد بات ر باغواه او عیسی بیگ ملزم سرار ولا را که در درب 
جهانمدار بخدست وکالت فیام داشت ی مدررجرمی مجبوه 
ماخنه بضبط (مول و امنحةٌ او فرمان دادند و بعن از یکچتد که ۵ 
بند بود د بقیج 1 (۵ا متفطی گشنه اورا از قید رهانبدند و خ 
داد وبخدمت خدیوجهان رخهمت نمودند و از شنایع اطوا رنب 
ررژگار که عنقریب بوبالآنگر نذا آیدو باعمت القجاب نوایرقهرو (نققا 
ای خدیو اعللم و مقنفی آنار حضرت خیر النام علیه و 
آله و اعحابه کرایم (لصلوة و السلام پیشاتر همان شد ای بود که ۱۵ 
اواخرتعال از برگفته بختتی وربی سعادتی باظهار مراتب اباهد 
و العاه که در طبع ار مرکوز بود و آنر! تصوف نام می نهاد اک 
له نموده بدین هندوان و کیش رآئیسی آن بد کیشای مائل شده ۱ 
و هموارة با پرهمنان و جوگیان سنیامیان عبت مید(شت: و 
گرره ضال منمل باطل را مرشدان کامل و عارنان اعق راصل 


 7‏ ق 
پنداشت وکتاب آنها را که به بید موسوم ام ت کناب آسماني و خطاب 
رياني‌میدانست و مصجف قدیم و کناب کریم میخواند و ازکمال 
اعنقاه باطلی که به بید العاصل داشت. برهمنان " و سنیامیان اژ 
اظراف و ات بسعيهاي بلیغ و رعایتبای عظبم جمع آورده در 
ده ترچمة آی بشد ر همواره ازناتش مصررف یرس هغل نا صواب 
و تفگرو تدبر در مضامیس/قلالت قرین آن کناب می شد رلجای 
(سماه حمنای آلهي اسمي هندوی که هنود [نرا پر مي نامند 
واعم اعظم میدانند بخط هندری برنگینهای الباس ویانوت 
وژسره وغیرآن از جواهری که می پوشید نقش کرد« بآ تبرک 
»چست و چون‌معلقدش لبود که تعلیف عبادات ناتصا‌رامت 
و درا نیست و کریمگ رک خی 
1 قن را بمشرب سااحده فرا گرنته دلیل آبن معلی می 
خلفت رین عنیه زورره راشای کیت هرعیه را 
خیر با گفته بود رایس خدیو دی پرور پاک اعنقاد را که هميشه 
حمایت دی مبیس ورعایت شرع حضرت سید المرسلین صلواة الله 
عامه علیه و علی [له ر (حاپد (لطیبیی نصب العبِن پر مثیر 
اقا نمی ۵ از ساطت و دولت تریج شرع و ملت و غرض 


9 3۶ ۶( تین بررری میدانند ر همواره از 

عنقوان صبی ر شباب بمقتضاي ععادت منشي ر لیگ سرانجامی 
حلاصم اوقات گرامی باه( فرایض و عذ و نوافل مصررف دافته 
+حبی اند درزناست هراس اسر معررف و نبی منک کوش 
تن ایس عقاید رده و اطواز باطله آزان بی سعادت 


۳۳۳۶ 9 ۲ ۳۹۰( 


وخی |لماتبت‌عرق حمیت دین و مسلمانی سرکنت می آمد واین و خدائیست بر ماحتُ دولت 
معفی بر همکذان روشن بود که اگر کار زر باسققلال تمام گراید و درا قبالی انگند: اورا مظهر صفات جال وجمال 
فرمان فرمائی و حكم ردائی مطلق العنان‌گردد هرئیذهارکان شربعت 1 کمال خورش مُازد و خواهد که بعکم ساب للف 
غرا ازر پرخال و میت (سلم و ایمان بطنطنه کفر و جعوه مبدل". ژ عباه که گل سرمید گلشن (جاد باشد 


که نظیر مرب قدرت تام ارست 
ب و رابت منصور دولاش بارج کمال و 


خواهه گشت تا آعه دربن ایام که این پمراتب را از حد:برده 
ذمایم (خلاق و یبال بمرتبهٌ کمال رسیده بود غیرت آلبی بروفق . 
مودلي‌کریمه نله یذبرما بقورحنی پغیروا ما باندسیم مکاناته 
آن عقاید و ال را بنال و استیصال او تعلق گرنت چنانچة و راغ امسایه 
باري ۱ فروزد وررنق کرگاه ملكث و دولت 
ب‌وزد هرآ ئینه ذات‌تدمی 

ماقبي که طرارکسوت ملطنت 

ببي و نامد زریمت از علو نفمن و 

ما دین داري و امامت رای وامابت 
و همت مان پیوند آراسنه همواره اورا 


سرانجام حالش عنقریب عبرت انزای دیده وزان دورب خواهد 
گردید چون برخی ازسوانم و وقایعی که مقدسة. ظپور نور خانت ‏ 
"و عالم آراگی این خورهید ار سلطنت و نرمان روائیست مرقوم : 
خامثٌ صفعه پیرا گشت اکنون وتت آنست که کلك حقایقی نار 
بتکارش مآفر اقبال و گزارش میامی احوال معادت منوال ایّی: 
بر گزید؟ قر اجال که مقصود از تمرید این مقال امت گرائیده . 
3 

آغاز خی نماید ۰ 


یت سره و نیب ایس 
ارنک آباد ووتوع فتوحاتگونا گون دران بورش مدعا که بلنگ اندیشه برلج 
طفراثربیمس نایت ابزدي و نبروي اقبال خدا داد ۱ بر صورت «رهء‌طلب که بر خاطر 
, یانه ایزه مفضل ستعال و دادر قیوم بیمال که نخل پیرای: ۱ آن بی‌تهویش توتف رتاغیر 
حدایق امک و نقش طرزکرگه کون ومکانست چوی آفتاب عالمقاب 2 اتپام ال ررزکار آثرا معال 


عناینش از ارج اتنضاي حکمت وم‌شیت پرتو تفودض رتبهٌ خلافت 


۳۱ 

و ادهام زیرکان هشیار از تبیل ممننعات شمارد از دست. عزیست 
کفرکشایش پآمانی براید نمال دولت اعدایش ماننه چنارآتش 
از خود برارد ر تخل حهمت دشم‌نانش از برگ و شاخ تیشه و اره 
اراباعت خود مازد حرئم اندیشی که با ار کمان عناد کشد ررزارش 
جدف نارك با رنه و هرباطل پزيمي که برشعع دوانش دم 
مردي رزاندبآن چراغ #خت خود نرونشاند عقدهای مشئل بیک 
حرکت مرانگشت تدببرش کشاید و ارهای خطیر بدنیم (ثار؟ 
وت شمهیرش ساخته آید در کهایش سعاب مور جزبشیر 
ن توکل تومل نجوید و هنگام شداید حروب و نن غبر از طریق 
ثبات قدم نهوید از فرط شبامت و وتاز در مواتف هیجا مانند کود 
بمیاب لهعر انبوه از جا نرود و از کمال امنقلال و قراردرآزمونه 
جوهر عمدیر مررشتة رای ر تدبیر از کف نید ودر جمیع سعازک 


میادیی آن معادت : 
یادن آن حمادتملد دذیا ر دیری را جنود تصرت و تائید [سماني 
قربن و همراه باشد و درهمه شداید ومپالک سا رعون و عذایت 
زبانی پیشرر عپاه ظفر پناه ه ۰ نظم ۰ 
چوایزه یکی را ز الطاف خاص ه بفرمان ررائی دهد اخنساس 
#- 5( 3 
ی ی اه 9 
بندییز گهور كفائي " ند ۰ باتبال معجز نمائي "کند 
فراژد او چون بدعوي ملک » -پارد بار ملک داي ماگ 


شوه اختردولتش ‏ چون عیان * عهري بد اختر فقد در ژیان 
بر کار مشعل که رای ]ورد بآمانی آنرا بجای _ آورد 
چوخورشیه اختش نماردجمال ه رس اختر دهمنان را زرال 


۱ ۳ 
ز تدرار کند. دعوي برتري » نمانه کمی را حر مریری 
تظیر ایس تعربر و مصداق ای تقربر مورت حال نرخنده مآل 
گبنی خدیو عالمگیر است که چون خامه تقدیر باتنضاءه کمال 
حکمت منقور ملطنت و خلافت عالم را بنام نامي آنعضرت رتم 
سعادت کشید: بون و مصلعت سنج تضا صلاح. کاردین و فولت و 
مصلیری مور ملک و ملت بجلوا بخت فیروز و (تبال جهان 
(نررزش انديشیده ااجرم پیوسنه ذات بیهمالش درسدارج استکهال 
ایس مفاخرو معالی بپای‌همت عالي عروج مینمود و بوما نیما 
جر نت وخلاشن ازترتي/چرخ برین میمود همواره سابقة عفایت 
ازلي ارر! در حل وفایع و مشکلات بلطائف تایید نصرت میداد و 
بارقٌ للف لم‌یزلی در تدره دب حادثات از فررغ الهام چراغ 
هدایت دراه تدپیرش می نهاد عنان. عزیمت. کشورکشا بهر 
جانب که می تانت. نصرت رظفردد |-چه باستقبالش می شنامتا 
هت واا بسبت هر مقصد که می تاخت کار ماژ 
کیدی. که 


و یگراد 
حقیقی آنرا باحس وجهي می ماخت مرآتش, 
حساد. دوانش می (فروخننه_ بآ خرصی. بخت و اقبال. خوه 
می‌سوختنه و هرغبار كيني که (عداه ملطنتش می انیختند زان 
گرد نا کمي و ادبار برفرق روز رخود می بیخنند چذااچه شاهد 
مدق اینمقال از تنب مآثراحوال میعفت پیر رامع بدایع 
وقایع دوات. انزا که [ثعضرت را در ایام فرخنده فرجام بادشاه 
زادگی بیضن جومر همت رعلو نطرت رری نموده بر پیشه خاطر 
همگنان جلود گرست و مجدد! ازملاحظةً غرایب حوادث و ننوحات 


(۳ 
خبرت بخ ش که بنیروی اخت بلند ورسوخ عزیهمت آسمان پیوندش 
از ابتدار نیضت رایات ظغر طراژ از خطهُ دکشای اررنگ آباد یا 
جلوس عالم آرائي برهریر خلافت اید پندا 
ظبور: (یفمعنی_ بر ساحت , ضمد 
اجمال وتبیین 


۵ صورت وقوع بانقه پرتو 
برآکاد دلن .مي‌تابد ‏ تفصپل این 
یی شگرفب دامتان اقبال آعة هون اخدیونجهان خالن 
کونت و بيماري و کیفیت بي اخقباری حضرت (علی" و فساد و 
اختال ماک ونتنه اعیزی‌وتجه رافي بی‌شکود برین منوال یانتنه 
که نکارش پذیرنت «دیقین دانستندکه] عضرت را از احثبلاء فعف 
و فتور قویی مرو بر رد ختمملکت نمانده است و بغابروعایست 


مراتب حزم واحقیاط ارخاه عنان پیشکووکرده با اومواسات ومما مان 


میلمایند و بیم آلست‌که اگر چند‌ي دیگر بران نیع بگذرد در ارکلن 
جلطنت واماس خلادت خللهای عظیم همرس که تذارک آن 
#چوجه مورت_ پذیر نداشد و حفظ ناموی دنو درلت و جبر ۱ 
(خفال امور ملک و ملت در کیش غیرت و حمیت پاشامانه 

راجب میلمود و نیز اينيملي متعقق بود که اگر بی 
دنع. و امتیصال. مراد بخش یانته خاطر از سیم 1 
کنو لشهرهاي دیگربار ببوندد « 
بقدبیر مهم دکن خواهد پرداد 


شکوه فرصت 
د بهردازد و پسر 
فد توت و شوت عظم بانند 
مت و چوی طینت نتزه هرشت او 
برکیفه جوئي: ونساد انگيزي مجبوامت حلوک طربق حلم و 
1 

رموز آسماني و مطلع نوار هام زانیصت چنان اتتضا نمود کد 


پیش ازبري صبر یر اوضاع و اطوازنگوهیده واعمال وافعال فاپسندید) 


( ۳ ) 
آن جاهل باخرد نفرمایند و هورش ملک و دولت زا زباده این 
وی بمزم ملاژت حضرت املنازخطمدل‌هاي اررنگآبان که 
مرکز رایات حشمت و اقبال ر آرامگاه موکب جاد و جال برد بصوب 
معتقر الخلافت نبقت نمابند و در بار عالم مدار بفررجوه 
قالش !نار زیب و[راحتگي بخشید: چند در مازست | عضرت 
نظ ‏ نمق موز ماه انواع تور باران وتا آی ره اهب 
بهردازند ودست اسنیله پیشکودکه مصدر این‌همه نقده رفساد گشته 
در عرص خالی گوی سلطنت و حکم ررائی میباخت ر طبل خود 
کامی و خود راثي مینواخت از (مور درلت کوتاه ماخنه حضرت 
ای را از تید تسلط او برآرره و متعرر فرمودند که مراد بخش را 
که از خام و #عوماگي مصدر اداهای ‏ جاهانه گشته درینوتت 
دست (هتفاع و استمداد بدامی عاطقت و ذیل عنایت خمرانه 
زده بود با خود بماازست [ نعضر ت[ررده |سدفای جرایم ار نمایفد 
وبغد ازتصیر ابن عزیست خبر انچام چون عبور موکب نیررزی 
اعتسام اژ راه مالوه می شد و راجه جسونت سئله وقامم خان 
چنانچه مذئوز شد با لشکرهای عظیم در ارجیی بودنه ر (متمل 
این بود که ازبی معادتی ر ادبار باشار؟ بیشئوه که راضی بنوجة 


همایون بدربار نبود مد راد موکب ظفر شعار شوند و یام معاریه و 
1 پیکارپیش آیند و ندز درپای حریر خلانت آن نننه پژوه با لشکری 


انجوه و دلی از رشک شوه اقبال ایس حضرت لبریز غصه ر اندوه 
دا گنه جوئی برد ریا سپاد مختصرعزم زبس نبضت خیر اثر 
خلف اون احتباط مینمود لیذا حزم بادشاهانه مقتضیی آن شد 


زب ۴ ) 


7 ۳۳2 ضیاء الدیی حسیی را که 
که در تونیر لشکر و ماما توخانه و سایر (سباب فوچ آراشی ولواز یو ی 
نمی کید همانید سوکیی هون مزویت با بخومت دیوانی سرا روا تیام داشت بعلایت 


و فبضت جمان پیزاسازم ابا نصرت نمآب سازنه بنابرنن بت 
امقمام وتوجه بصوب ای مطلب انگنده دز عرض: اندک نز 
دهکزیآنمایان ‏ تبانة شایانترتیب مود و طرای"نوار طا 
شعار و مردارای جنود انجم شمارا بمنامب عالیه وخطابیلی شاید 
مرافراز و ناموز شاختنه بانواع مکرنمت و عنایمتا و اقنام مر 
رابت نوزش درمودندر نظر لفات بهرداخت‌خال له اند : 
بقدر تغاو‌درجات ر مراتب هده زا کامیاب عراحم و مواهب نمودن 
و علونه و مواجب آفزردند و اژبندهای بادهاهنیکه در آنصوبء بن اوعد اکبر را که نو رمید؟ 
هر گرا تونیق ر حمادت مساعدنت نموه و تخراخلاص ر دوانخواهی در دوات درقلهٌ سچپر بنیاد 
مبردینت اش و سرارامت بر عطبندگي وهای گذاشیه 1 پیربغام مراد بخش‌سادرشد 
من عواطفت ر مکارم خسرزانه گوی بخت و دولست ازهمکنانوبده - ۵و بعد آزعبور موب ظفر لو از آب 
لوای مربفه‌ي وتمرافی برافزاشمت و بقصه مضه این عزم نرخنده بگشته با 


اندرمی دهندپرد زا بمرحمت خلعت و فول و 
اریمنه یمه هزاری درهزار سوارکمیاب 
خته دایر کومکیان آی نوچ نصرت طزاز را در 
وا عزمتیاز مخهیدند و چم ماه مذکوز 
۳ 7 یعادت مقرون بود نکم ب ر[وزدن 
رین نمودند و یکگ گوه رعیط سلطنت 
تم قهار برخند: شیم ند 
فرمودند وئو باوگ گلسنان حعادت 


فال وا ۶ ایری ۱ 4 خعسزه مال شمبفا حق اه ونعاا تس 2 
واجاه این ازاه اش 
۰ روز موه هه ِ ل‌فروژان ربرج عظمت تابند: گوهر درچ 
(خغر »هیر حعاد وکمال بادشاهزاده *عمد خلطان را بانجابت‌خان 


قوجی ازعساکر اثدال مقدمك جانید نت ر طلو نوات یی 
7 بب ً یی بت میاب. سعاات همراهي نمودند و 
هر ماگنه هقرج الرلی: نله ناه شتا رحطاک ای نوتیز دحنهم جمین 
- یی خانزههم جیض بزسم مققاني پیعترررانةبزمانتور 0 یدوهی 
نغودنه ژهاگم رخصت بادشاهزاد؟ وا تاد را بنرعنت خلعت خامز 
وطوغ و نقاره و دور اسمي با زنی و ساز طل و دو زنجیر نی نوازش 
فرمودندارازع‌مدهاي آن یش منوا نجانلخار را بعنات خلعت. 


۱ ۴ 
باتغاق جنود آسمانی زتایید وی عفایت رباني ازماحت خطفٌ ذ 
بذیاد ارنگ آناد بصوب برهانپور ثرضت نمودند ۰ ه نظم 
زمانی که با ثرخی یار بود ه نظرها بطالع مزارار برد 
گران شد زپاش مرمع رکاب ۰ برآمد #چرخ بلند آستاب 
ددرمرفع هردول که مضرب خیام جاأ و جال و اولین منزل: 
درلت ر اتبال بود بفرخندگی و نیررزی نزرل سعادت گزیده و 
من ررزمصمود باشاهزاد! امکار بخت بیدا رمعمد معظم را بعطلی 
خلعت خاص وطوغ و نقاره رد در اسپ از طوباغُ خاسه با سازطل و 
یک زنجیر نیل با ماده فیل نواخنه رخصت سعاردت باورنگ [ا 
فرمودند و خواجه منظور را که مورد (نظار امنماد بود بفعله دار 
دولت ]بان مب ساخنه خاعت و |سپ و نیل م. 


۳۰ ۱ 

یه سای خلت امپ رخفجر مرسم باعلتة مررریه و غازق 
#جاپوری بمرجست خلعت وتیل مفقخروعباهی شدند ردص 
نا مزر ر تسس پانمن.سوار ناصب 
هه هزاري در هزر موارر حمن. خن دکنی بان پانصه مور 
بقنی ده هزازن دو هزار وپانصد سوار و ولی معلدار باضانة 
پانصدی در هه سوار بنتصب: در هزاری هزارموار و مبر احمه 
5 ۳ ۲ پانصد‌ي در مد سوار باصب هزار و پانصدي 
ابراهیم پسرفچابنخان بافانهٌ هفتصدي مه مد 
هفتصد عواروعمد منم‌راد میرزاخان 
سوار بماعب هزار و پانصدي ششصد سوار 
واز خان باضان پانصدي در مد سوار 

سوارد از اصل واضانهٌ سید نصیرالدین 
هرکدام بعنصب هزاری هشنمه موار رز 
هزاری چبار مد موارراا رتبه گردیدند 
ر ؛دهای دیگرخلست نوازش پوشیدند و 
رو «پرعطاشد و ازجمعی که تازه بدولت 
بودند اسمعیل (نغای بعنصب هزار و پاندسی 
زین العابدین #خاری بمنصب هزاری سه صد 
امن شدرازی ر میر *عمد مبدی اردستاني 
اقب و مبارت. درف طلب مومومنه هریک 
ومچموع بعنایت خلست مرربلند گشتند ر در 
مقام خده میزدهم موکپ ظفر طراز ازا حرمنزل 


رحدمت نمودند و. 
میرعسکری که ثانی العال #خطاب عافلخانی ناموزشد ودران وقت 
اخدسمت +خشیکرین درم قبام داشت !عراست حصار شبرو شاه 
بیان از کومعیان دکن بغوجداری بیرون اررنک آباد مقر ر فد 
هریگ بعطای خلعت 


رئیل نوازش یانت و دربنوتت جم‌ی کذیر 
از ملازمان عتبة سلطنت فیض اذدوز نوال و مرحست گشته نعذل 
مراتب و مناصب بسیاری از نیض «عاب رزیت بادثاهانه نفو 
و نما پذیرنت ازانجمله مرشد فلیخان که جوهر زد 
ارادت و جننهاني 


و کردانی وآثار 
ا میا حولش ظاهربد بفویش خدمبت 
جلیل‌لقبز ديواني از تفیر میر ضیاه الدین حیین وعطاه خاست 
خاص و اانف منصب ر دیگر مواهب خهررانه سرماة انفخار 
آندوخت و میر ملک حمین بعفایت خلعت خاص ر امپر خواجه 


( ۳۹ 4 ۱ ۱۰۳ 
حماددت پاهتراز آمد و بعد از طی. دبر مرحله ‏ میرزا ملطان صفوق ‏ بانتام زارووپیه مور نوازش بادشاهازه گشت رصق رخانواداعظمخان 
بعطاء خلعت . خامه و امپ باماز طلا و باضانگ هزاری پانصد ‏ ۱ 9ات1 ] خاص ر باضانةٌ 
بنصب چپار هزاری, در هزار سوار نوازش یاننه بارزگ [ ار بمقصب مه هزاری در هزار هوار سر بلند قد و 


مرخص کردید. که در خدمت بادشاهززد؟ عالیقدر ولا نژاد با ا#جاپور بعذایت خلعت و ماده فیل و انعام 
و موکب جاه و جال کوج برکوج طی مراجل نموده بیست و 7 موب از 


ماه مذکور موانق دهم |سفندار رایت منصور ظل ورد به حسب تفاوت مراتب باضانهٌ منامب و 
بلدا ,برهانپور انگند. و ءمارات دولت بنبان فلعة. مبارک آن | , + گفتند و جمعي کایر بمنصبیای 


فرنزول اتبال هایهُ رنمت ,بآ-ها رمانید. و یاهشاه زاد4 عالیقدا ی یان سرافراز خان باضانة هزاری هار 
واا تبار معمد. علطان گه, چنانچه مذکور شد. پیشترآمده بو ۳ ر هزار سوار و جادو راو باضانة 


بادراک مازست تدسی انورچهر! #خت و درلت. نورانی ساختف ۱ زي هو هزار ‏ پانصه.حوار 


ر چابنخان ر میر فیاد الدین حسپن و دیگر بندهالی که ۵ هس بىتصب چبار هزاری هزار: 
راب بادشاهزاد؟ ارجمند. معیین بودند رحمد, طاهرصوبه وا افانة |" هو مدا سواربمقصب 
خاندیس با جمعیکه در برها‌پور بودند احراز معادت زمی بو دی وه هی 

نمودند:و مدت. یکماه موکب ظفر پاه آن بلد؟ نیض (ماس: 08 #و ار اراک یی 


از يمي اقاست مببط انوار شرف رکراممت ماخانه. ررنقی انزای ۱ ربمنصب در هزاری هزار سوار 
عرمة خاندیس بود و درخال آن فرخنده اوتات عیسبی بیگ یل در هزری" جزار سوار و میر 


دربار که چنانچه مابقا رتمزد؟ ‏ کلك. حقلیی, نار هدر ور ینت 


اعلي اور باغواهبیشکود یک چندعبوس ماخته بودند و در از ق ۶ پانشتی درم 
رحانیده بمازصت وال رخصته نموده. درات. زمیی. بوس. درب و و میرزا هوشدار ولد ملتفت 


«ب‌فایت: خلعت و امپ و منعمب هزارو پانصديي. دو مد مو سداي مد »و ب هزارر پانصدی هفتصدء 
پلنه پایه گردید. و چون. امتعه و (موالشن: در درباو جپا: 1 
بسر کر _بادشاهی خنبط. شده خسارتمای مالی" بار زمیدد (۷۱ ب ۲ نتاوفی 


) ۳۸ ( 

موار و تيرنگجي ببومله باضانگ پانصدی در مدسواز بننصب هزار 
پانصدی هزار سوار و قلعه دار خان باضان پانص‌ی پنصب 
هزار ر پالمدی هزار موار رتامی نظاملی کرنرادی بافانة 
پانصدی بمنصب هزار و پانصدی در صد سوار ر از اصل راضانه 
مید عید الرحمس بمنصب هزاری هزار موار ومد (سیمیل 
ولدنجابفخان بمنصب هزاری پانصد حوار مشمول عاطفت گردیدند 
ر از گررهی که بیارریی #خت ر رهبرت درلت تازه سرافراز بندگیی 
درگاه خلایق پناه شده بودنه بیاس راز بمنصب در هزاری هزار و 
در صد موار و داداجي بنصب درهزاری هزار سوار رداگرجی 
بنصب هزار و پانصدي هزار حوار و هرکدام بعنایت خلعت 

مباهی گشنند ۰ 


نبضت موکب منصورقریس دولت ویروزی ازبلد؟ 
مبارة برهنبور بصوب مستقر الخلانة کبر آباد 


چوی خدیوکشور اتبال بجبت ا-لکشاف حال عرضداشني برمم 


پرمش کونت و اعتلال بخدست حضرت اعلی ارمال داشنه بودند: 


مدت یناه چنانچه گذارش یانت دربلدة مبارک برهانهور 
بانتظار جواب توف نرموده هموره ترصد داعنند که شاید مار 
آن حضرت بالکلیه زایل شده معت کامل حامل ید تا بنظم ونسقی 
مهمات خلانست و جبالباني که بسبب شعف ر آزارآن دستورالعمل 


بح ۰ ارت فاتسید 


( ۲ ن ) کردوزی 


0۳۹ 
فرمان _ررائی و کشور مناني نبایت خلل پذیرنته بو بنفس 
نقیس مترحه گودبده کار درامت و ساطفت را از نو نام و سوادجام 


شاد و مت ته ردو |-تقلال بیشوه یرای مآل از مزاب 


ملاك و مال کوتاه ساززد و دربن مدت که اننظار وروده خبر سرت 


" ,ائزي از دردار چم انمدار مشتر ببزدة حصول عت ر عانیت والد 


جیپ مقدار و نکن آن حضرت برو-اد؟ اتندار داشتند اخباری 
که |شعار بت ايته‌ني مینمود منواثر میرسید و آثا رآن که نساد 
مداعت واختلال دولت بود یوما نیما بظبور می بیوست زدر خالل 
یام «مچینب. ره عیسی بیگ از مستقر اخلانة برآناد 
. رمیده: قدار در بار و مرائب تبه رائی و فتنه اندیشیع 
ان شرت اعلی را درامور حكمراني و جبانداري 
بفومی که مقاهه کرد بود معررض داشت و نیزراجه جمونت 
مه پدگیش ال اندیشکه چفان سبق ذکر ینت با لشفري 
گران و -چاهی انبوه باغوا و افساد" بیشکوه ناقص خرد ادبار ژد 
پارجین که حاکم تشین مالوه و قریب الجوار موه خاندیس است 
۵4 بود چون طبغکي‌گراي آن بی برة جوهر درلت بدین و آئین 
هقود و احیاه مراعم کفر و <عود مایل میدید و ازیی جبت میل 
عظیم پسلطلت ار داشت بنایر خوشآمذ و رعایت جافب او معدار 
اداهای بی ادبانه ر حرکت ناهموار گشتنه بخبال*عال و بندار دور 
ازر خود را سد راد عوکب چاه رجال میشمرد وز وت و موات 
حهاه ببرام "انفقام نیندیشده از بدرگی و فرومایه گوهری خیرگی 
و ژیاد« عری از حد میبرد لاجرمعزیمتی که پیش نباد خاطرتدسی 


۷ 


٩۱ (‏ ) 
ی مدتها بضدست جلیلالقدر وزارت قدارنموده 


(1۳۳۶۰) 
مآثر بودبنزگي تصمبانه اهر نبضت نیروژی اور درک 


حمیت ملطنت و فرسانروائی لزم و نتم دانمنند و روز مبارک ی و مرحمت خلعت و نیل کمیاب عاطقت 
شنبه پیست ر پنجم چمادی [لخره موانق دوم فردردین که « مه #خطاب مرتضی خانی و نثع روهیله #خطاب 


اهنزاز موکب رببع میت خرمی و شادمانی در اطراف د انا (لدین ولد مختار خان مرحوم تخطاب پدر 
جهان انداخت ور شاة سبز اورنگ عالمگیر بهار با انواچ ریا عبت علم و میرزا معمد مشیدی بخطاب 
و عساکر ازهار رایت نبضت بجانپ‌گلزار انراخت تا تخناه ج و نقاره ر ملتفت خان وله اعظمغان مرحوم 
و دار الملک گلشی از شر عناد خار بد نهاد که باعمی نساه باغ رملكك حصیر #خطاب بهادر خانی و مبرضیاه ادن 
و بستان و ناخلف دردمان گلشتان بو بچردازد و لشک رکاثرکیش + خانی و مفقخر خان ولد اعظمخار بخطاب 
می را که بکام جرأت در راه موکب پر تجمل گل ابستاده خيرکي تیاباخان #خطاب شجاعت خانی 


مینموه علف تبغ انفقام غازیان حپاه نامیه سازد لواء توجه جبان اخاني و محمد بیک میر 
کشا از بلد1 مبارکه برهانپور بصوب مسفقر (لخافة بر افراختند: ومیرهوشدار ولد ملنفت خان 


و برنانت جیوش غیبی وجنود آسمانی کوچ نرموده سمند همت" نعم واد میرزا خان #خطاب مفعم 
بلند. و یکران عزیست آسمان ‏ پیوند بموی مقصود سبک عذ خاني و میر معصوم ولد شاهفواژ 
ماخننه » ۳ عم و مظفرلودي (خطاب لودی 
برای صواب و بعزم درست ه بآهنگت نیت میان بست‌چست باوج بلند نامي انراخند بال‌لد 
چو پا در راب سعادت نهاد ه بر و خواند نه آسمان ان , دوات و امتاری درباغ نرمانبازی 
وباغ نرمانازی که بین شهر بسساتت نیم کر وانع شده نیض ا کلف حهست و اختنياري بودنه 
نزول اتال گردید و دربی ایام بسیاری از بندهای (خلاص کی نواحی مولی بنوله از نزول 
عقیدت شمار مورد انظارتربیت ر مرعمت شمنشاه ریز رگشا ودو پیز [نجا سقام شد دای مل 
بخطابهای مناسب رائزایش‌مناصب و عطاه نقاره و علم والها بدساتورمابق بار مفوضگذته 
پاننند از نجمله مسمد طاهر خراساني ضوبه دار خاندٍی سکه خانه مرخص ساختند واحمد 
اخاص و اردتش بطراز تنم عبودیت و منزلت ترب و معرمب نواجبی بلد4 برعاتپوز معین شد 


(در2م) 
و بویل (نغان بخطاب پرداخاني سرافرازی یانت ر تاتار بیک ولا 
اوزخان #خطاب پدرش ذامور گشت ودردن ایام بخنیار خان باضانة 


(ر مه ) 
شب میر بشبر معاردت نمودند و او از خان خودش عوار 
و دا رخصار ارک آن‌حصن فوی |ماس"عبون 
و ررژ درگر مرابعت نموده بموکب نصرت قرین پیوستنند 
غرم ازماندرهببضت کوي متواتر نا رآب نود 

یام عیسی بیگ بخدت بخهیگری؛ درم ر عنایت 
مزوورخاني و بخقبار خان #خطاب خواص‌خانی 
زر 
گر بخطاب‌صت ۵کاخانی مرمایة 
خیم ولدهادیداقشان ومی راحمدولدساد نخان 


پانصدی پانمد دور بمنصب در هزاری.هزار و پانصد. سوارو کرت 
کچمی از زمیندران مالود بعنصب هزار و پالصدي: پانصد سوار 
ونعمت الله ولد حسام (لدین خان از اصل و افلافه بخنصب هزاری 


درصد سوار سربلندی یاننند رغر رجب موفع ماندوه مضرب خیام 


نصرت گشته. روز دیگر آچا مقام شد - از سوانع این‌هنگام آنکه چون 


شاهنواز خان صفوی بوموسهٌ. خیاات باطل .و اندیشای. طایل از 


تونیق انقیاد ر موادت و حدادت اتفاق و منایعمت خدیو(چهان 


4 ی هریک بخطاب پدر خویش نامور 
مسروم گشنه باتنضای فساه رای و سوه تدبیر از همراهی"مبکب و اب 
عالمگیر تعلل,و امهال میورزید. و در بادة برهانپوز مانده بلطایف 


۵ سر کته رات کیان 
اعبل در برآمدن دفع الوتت‌مبنه‌ود وخلف او از رنافت عنناکر 


بیر ابو الغضل کامکار و غلامععمدا 
ِ ر ایو الفصل معموری مار رغلام 
جلل,. درین عزیمت. فیروزی مال منافي صلاح درلت رو اقبال بوه 1 ولشانه ۳ هزازي چپار مد سوارکامیاب 
لجرم هبنهاه . دیزدیدانش آئیی: که رای رزینش: دقیقه یاب 3 ۲ 


رایات منصوردر گذر اکبر پور از آب ریده 
ی آب فیض یاب نزول موکب ظفرمآب 
عمریززم‌دند هربک بمرحمت امپ مورد 
جمانگیر پور موز دایرژ اتبال گردید درین زو 


آموردرات و دین است نظر بر صلاح کار و مصاحت وقت نموده 
درمنزل مذکور مهد گوهر خلانت تابان ‏ اخثر برچ حلطئت 
پادشاه_ زاد؟_عالی تبار ولا نژاه ععمد سلطان را با عمد؟ 


فدویای عایب تدبیر شیخ میر مقرر نرمودند که به برهانپور 


۳ رخانی و از امل و اضانه پننصب دور 
فده. ای خان خااف اندیش را که بایستی درراه متابعت .ورضا ۱۳۷۳۹9 1 فلت 
3 غبه ۱ 2ب 7 بی در را در قا: نظامای‌کزدزيي بخطاب مخلصغانی 
جوئی از ۸۰ بنده‌ای عقیدت کیش در پدش می بود دسنگیر 


نموده در تلعةٌ پلد؟ مذکور مقید دارند. تا دیگر خاف منشان» را 
آسره‌ايةٌ عبوت و هدایت گردد. بفرمان. .همایون بادشاهزاد؟ گرامی 
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( ۵۴ ۲ 
تیگ امتیاز یاننند ر جممی_ از بندها بمرهست امپ میاهی) و بلعت در هزاری چبار مد موار و حمیی بیک بنصب هزارما 
و شین عبد القوي بافانة شتمدی بنجاه موار بمنصب زار مشمول مرحمت. گردیدند و مید: عبد لرجمن 
۱ پانصد‌ي صد حوار مربلند گردید و دوازدهم بالی کل ماندو ولوز خاني نامور شد. ونم خان دمفمم خان دثبود 
5 فرنزول ولا صرباو چ مچپر رمانید و روز دیگ رآنجا مقام شد دریفمنزل رخان و محمد عادق. و غیرت بیگ و کیمری سنگه 
بیادرخان که فرمان همایون بنابرتطلبی عقب مانده بود بامن رتیه و حمید الدین ولد |بومعیت نهرد اعتماد (ادرله 
عتبةٌ اتبال چپر؟ معادت بر انروخت و باباجی بپونعله .بمنصب ای دیگر بمرحمت |سپ عنان تومن دولت کرفنند رجمعی 


در هزار پانمدی هزار و پانصد سوارمعمد شریف پولگچی بمنه امتیاز انراخنند و درجن سال . زمیندار 
زار روربیم *عدد تلی چدله بمرحست جينة 


هزار و پانصهی هزار سوار و هریک بعطاء خلعت مرافراز 
کامیاب دولت بندگی گشتته و سید شبر زمان بارهه #خطاب بیستم ظاهر دیبااپور مرکز رایات منصور 
مظفر خانی و حیات اففای #خطاب_زبردنخانی و از اصل واض ا: ل سید حسن نوجدار بکائه که بمیجب حعم دا 
بینصب هزاری هشتصد موار مفنخر و مباهی گردیدند و درج و رمیده برد شرف اسقلام مد سنیه دریانته 
سال زمیندار چیت پورجببه سای مد؟ منیه‌گشنه بعنایت خلعت ودرین ایام کار طلبخان بعطاه خلعت و 
واعپ وارریسی مرصع سر بلندی یات و پس از طی دو مر ن صواي وتبور خان وجادونرای و جصونت 
دگربازه موکب فيررژي اعتصام یکروز مقام نمود و بمیاری از پمرجست اسپ و موذسنگه برادر هامگه 
۱ پذیران خدمت و شرف اندوزان رکب دولت مورد انظار مرا جزاري پانصد سورد گررهی دیگر 


پا‌گاهانه گردیدند و ازانجمله نجابنخان باضان هزاری درهزار بفدگی بمنامب شایسته مروای عواطلف 
و بکم از دیبالپور کوچ شد و در ئفاه راد 


"یموجب حم لزم السقفال احرام کعبة 
راک دولت عالزمت اکسیر خامیت چبرا 


۱ بمنسب والی هفت هزاری هفت هزار سوار و شجامت خان 
۱ پسر خان مذکوز بعنایت اممپ و باضان پانص‌ي مه صد 
1 پینصب در هزاری‌هزار موار وببادر خان باضانة هزاری پانصه مواز 

۱ بمویب تیه هزارن هزار و پانصه عوار و مرشد قلیخان از کورنش و تعلیم یجای آررده سرماية 
۱ و (شافه بمنصب عه هزار و هزار و پانصنه سوار و مدر مرا ۳ ۳ توا بیع رون ما98 
۱ مازندراني بخطاب" غیرتخانی ار باقنانة پانصدیل مه ازانجا. بیمعنانی عون عنایت 
۱ 
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ایزژی بمونع دهرمات . پور که در هفست. کروهی" ارجین رات 
ات و راجه چسونت ساکه با فا<مخان و تمام اهیرهای بادشاهی 
بعزم مقابل موکب منعور بفاصاه يك کزوه در برابز آن نزرل نموه 
بودثرف قدوم بخشیدند و برکناز نالة چور نراینه تب بارگاه حدمت 
و جاه باوج نصرت و نیررزی اذراشنه اد -اکنون کلک حفایق ارقام 
بعکم افتضاء مقام_ بگذارش کجملی از حال. راجه جطونت سنگه 
گرائیدة جبی عقی پیرا میگردد که راچه مذکور بعد ازآمدن بمالوه 
و اتامست در ارجین چون از پیشاه خافمث به تنبیه و نادیب 
مراد بخش‌ماءور گشنء‌بود رقلی که خبربرآمدتن او از جرات بضوب 
مالود شنید با ف-+خان , و سابر, جاود:بادشاهی, از اوجین بقصف 
ماربه و ققال براه بانس برله روانه گشنه بسزز راد ار زنمت و بحه 
کررهی کاچرود. که ازانجا مان او و مراد بخش هزده کروه فاصله 
بود رسیده توتف. گزید و جاسوسان نردناه که بر کیفیت حال 
مراد بخش و حقيقت عزیمنش [گهمی.يانته خبر معقق پا 
رسانند ازانچا کم شبنهاه عالمگیر از کمال. دانائی وسنانت تدبیر 
بنومی فبط گذرهای آب نربده و حفظ طرق و شوارع فرموده بودنه 
که |خبار وه دکن و خاندیس. باز نمیرسید خبر نبضت رایت 
نتم آیّت از بادا «بارکة برهانپور بصوب مالوه نداشت و اجنعیت 
خاطر کمز بکفایت مب مراد #۰خش بسنه همت !بر جرب و 


بیکارش می‌ماشت و چون مراد خش, از آمدن ار "با لشکررهای 


بادشاهي که تاب معارمت آن ذه در خوز طانمت د توان و اندازا 


مکثت ر استعداد خود نه »یدید آگاه شد ب هدایت و ارشاد 
9 دس بموجب 2 
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ات مراتات یاد نزمرد: بودند در هزد: کززهی 
کچرود: از عمآی که می آمد عنان بر تانت د از بالي کچررده 
گذفته درنواجی دیبالپور چنانچه گزارش یانت بموکب اتبال 
پیوست ر در ظال حمایت و عاطفت این عایهٌ ذر جال در[مد 
القصه راجع جسوئت ستگه بمد از سه چبارمقام در نواحی کچررده 
که اننظار خبر مراد #خش می بود شنید که ار از راهی که می 
مدا بسمت دیگر گشت و در صده تفئیش دیب ]نعرکت بود و 
هنوز از عبور موکب مخصور از نریده خبر نداشت دربن اثنا نوشتهً 
اجه #یوزام گو که درماقد و بود مشتمل بر حقیقت گذشتی جدود 
و از ت39 با رسید و جمعي از نوکران بی شکوه که در تلعة 
3هاز بودنت و ۵4 از قرب وسول عساکر نبزرزی مأثربنواحی تلم 
مقکوز پم تطوت انوم قهرد له را خلی کرد مه ند 
نیزیار مسق شد اظهاراین معنی نمودند راجه را از شزیدی (یفخیر 
" رک اثر دود حیرت بسری رآمد ر از نشاه بادة غفلت و بیخبری 
هقیار گفته از کچرره: براهی که [مده بود بی نیل مقصرد باز 

2و ازجا بمزم جنگ وآریزش کم جرات ر تدم جسارت از 

علا خویش نز تر تاد یکه‌ازل بسمت جنود (تبال پیش آمد و در 

برایر دهرمات پور بقاملة یک کرره معصکر ادبار گزید که سد راد 
مولب‌نصرت پنادود پاجمله آن مظهرفضل و رحمت آلهمي و سورد 
تاییدات نا متنامی ازااچا که همواره همت قدسی شوه مصروت 

ماع حال عباد ونینت خر بژوه مقصور برسد ابواب نتنه ونساد 


اهت و پمقتضانا عمیل رانت ر عم شفقت پیش نراد نیت 
.۸ 


( ۵۸ ) 
علیا آن بود که گرد پیکرانگبخنه نگرده و خون مملمانان درمیانه 
ربخنه ندود پم ششن ررز قبل از وصول بدهرمات پو رکب رای را 
که ازبرهمنان نهمیده بود نزد آی جهالت کیش نرمتناده اور[ 
بلمایم ارجمند صلاح انگیز ملع ارتکاب جسارت و سنیز نموده بودنه 
و پینام نرسوده که چون مارا اراد جنگ نیست و عزم ملازسی مررري (ست بجلی آررده تدبیر جنگ رتوزک حهپاه نرمودند » 
حضرت ای بیش نباه خاطروالا ست اگراورا بخت و دولت: ۹ ذکرهسارية ماک رجلال با راجه جسونت 
رهبري ت_ بعز مازمت همایور مستسعد گشنه تقبیلکاب اقبال 39 ی طفر 25 هي 
را ما افأخار و شرف روزگار خود سازد یا از سرراه موب ظفر ِ بد سکال, وظفر یافش بر جنود 
اه بر خاانهبجوده پو رکه وطن ارست برد وا بایمال جفود دشمن " و ضلال بعون عنایت داور بیمال 
مال گفته جز خمران ونال حاملی خواهد داشت ازانرر که سابقة عنایت ایز‌ی بدرقةً موکب درلت بخت بلندي 
7 نجاهل مغرور را کاخ دماغ ظلمت اندود دود غفلت و غرورو پدشکه وی توجه و1 و رایت عزیمت کشور کشایش بصوب عالي 
ضمیر خالی از پرتودانش و شعور بو برونق مضمون ی وا برانازد وجیوش‌تونییر جنودانبال رنیق طریق امانی 
وی می آلمفرین از تبول ایس پیام صاح آئیی و کام هدایت‌قرین آال سعادت مننی سازد که دراملوک مسلک حشمت و 
هرکها خاری بر سرراه دولتش آید دست حمایت بخت 


شیطان_صفت سرباز زد وبکشرت اعوان و انصارو جمعیت راجهوا 

منپور جلادت آثار که دران حزب ضللت و خیل ادبار فراهم آمدا اورا ازان بپردازد و در طي مراحل حعادت و بختباری 
بودند_باد نخوت در حر انگنده آماد؟ جنگت و پیکار شد رلب‌رای « ررزگاری که سد راه #زیمنش گرده زور بازری طالع دشمن 
را باز نرستاده (ظهار مخالفت رءصیان نمود رچون دربنوقت از پا در اندازد و از غبار نسادي که باد نخوت: اعداه 
نزدیک رسیده چذانچ» گزارش یادت در برابر دهرسات پو رکه مذ انگیزد گرد نتوری بدا دواتش ننفیند و از صرمر 
خیام غیروزی بوه نزول نموده بود خدیو موید منصور دز منزل » از هواي پندار مخالفان شقارت بنیاد خیزد نبال جاد 
مذکور که جبالمت و جسارت آن تبه رای مفرور بیقیی پیوست و نم سگززد نبیند و هر خیل غلالی که بآهنگ خلانش رایت 
موکب‌ظف راثربرونق فخواه وقذ اعذر من انذر در مف آرانینبرا میدان کین برانرازد خفالن و نکل در اسپه باستقبالش 
[زمای‌با آی جیش خذلان معذرروتنبیه و تادیبآن خیل عدوان هر "و هرحزب (دباري که چبرة دلبري به پیکارش بر انررزه ببگ 


1 ۲۷۶ 
ت باداهانه فرض و ضروبود پترئیب لوازم رم و ار 
مقدمات نبرد و کارزار پرداخنه تقسیم انواج نصرت مال 
موف حرب و قنال نموداك وآنررژ و آشب رعایت‌مراتب 
احتنباط که مناط مبارزت و «پاعگری ر اساس مرداری 


"۳ 
اطع مرب تبرر مطونش رنگ جرأت از رخسار همت در بازد 
آری فوچ ظلست تیره ررز با همه سیاهی لشکر دراه موکب 
عالمگیر مبر اثور سفید ننواند شد و سپاه نثبت شعار غباربا آن 
ازدهام و کثرت حشر در رهگذر باد مرصر جز پربشانی طزنی 
ننواند بست جائی که شرباز همت بلند تصد. پرواز کند (گر زاغ 
مستمند در هوای دعوی پرراز نماید بی شک شکار شاهین قضاست 
و گاهی که شیر دلیربقصد خچیر بر خیزد اگر رربه حقیر با ار 
منیزه 9 مساله خونش هبا برگزید؟ آلبی را از کم اندیهی و 
بدخواهی مشانی نغاق نش خلافت آئین نچه زیان ردست پرورد 
لطف نامنغای را از شر انگيزي و کینه توزی جمعی *سال‌طلب 
کوتاه بین کدام نقصان ۰ * نظر ه 
کسی را که اقبال زهبر برد + اگر مد راعش سعندر بود 
بفیررز مندی کشاید رهش ۰ شود عرصف بخت جوانگیش 
چوتایید حق یاور "کس بودبه بداندیش او کنر از خسن بود 
هرآنرا که اقبال خصم انگامت ه چه باک ارجبانش ههمهءدشم ی است 
موید صدق اي معنيکیفیت حال شهنشاه سوید پاک دی لست 
- راجه جسونت منگه‌ضالت آئین و صورت جسارت در بی 
ادبی آن نابکربی دین و هزیعت یافقن ازجنود نصرت قرب 
تبییی این مقال آعه چون آن جاهل بدکیش بنصایم (رجمند 
بادشاهی که کناب پیش‌طاق دانش و آئامی بود متنبه نشد و از 
تیه رائی و کوته اندیهتی بصاح کارپی نبرده با جنود ادبار قدم 
جرأٌت از حد خویش پیش گذاشت عرق غبرت شهنشامانه بعرکت 


۹۰ 
ده رآتش 5 قبرخهروانهازبنهزده تنب رگوشمال آن باطل ال 
ِ فرکیش مردی و حمیت دآتبی فرمان ررائی و سلطنت واجب 
فانمتته و روژ مبارک جمعه بیست و دوم زجب سنه هزاروخصت 
ت هجری مطابق هفتم اردی ببشت هنگام مبیکه شااچرج 
ت عال‌گیر مهر در عرمهٌ چارم -پپر تبغ ظاست سوز بقصد اناقام 
تیره روز شب از نیام کین کشیده لشک رکفر کیش ظلم را 
داد و اعلام حیه فام جنوده لبل از پرتو ماهچة رایت انوار 
نبار رر احجاب تواری نماد خدیو مونق و منصور پاک 
بقصد مدانعة آن جیش کفر و عذاد که ی |احقیقت غزا و 
بو بتسویگ سفوف جدال و آرایش_انواج اقبال و آ راحفن 
کوو پیکر خصم انگری و پیش برد توتخانة دشمس سوز مف 
فرمان داد« و دل برعون عنایت ايزب نصرت #خش نماد« حکم 
ن گوس‌جنگ وانراختمی لواي رزم که زهره گداز بیدالی عرسة 
زد و غیرت انزای مردان مرد (-مت فرمودند و مانند مپر تابان که 
ربلد آسمان براید سوار فیلی کوه پیکر نلک توان شده بتوزکی 
و آگيني خجباه با جنود نصرت و تایبد آلبی و عطوت و 
ت شونشاهی متوجه دنع و استیصال آنفرقة غلل و مصفعقان 
رنکال گشتنه رح بعرم کارزارآرردد و هراول نصرت (ثر وا که 
اجیش نتم و ظفر بود برایت اقتدار بادشاهزاد؟ وال نزاه 
تبار عم سلطان و لجابغای امتوار کرده شجاعت خان 
خلغ‌خان مذکوررسیده‌ظفر خان بارهه راحمد خویشعی و لودخان 
پرداخان و کمال لودمير میدنضیر الدین دکنی ر جمال #مجاپوري 


۱ ۲۲ ) 
و الهام الله و عجد اباری انصاري ر میر ابو الفضل معموری و قادر 
داد اتصاری و جمعی دیگر اژ مبارزان و ابطال و دلیران عرص 
قتال با ایشان‌معیی ساختند و ذوالفقارخان که اژ قديمي بندهای 
جانسپار بود با برخی از اهل تواخانه رببادر خان"با ها دیدان خان 
وید دلورخان و زیر دسلغان و مادانخان و حمید کاکر پو دبگر 
مجاهدآن‌شهامت پروربمرلولی بادشاهزاد؟ را تبار واه سبارزت بارچ 
دلوری برانراختند و اهتمام تونخانه بعبدو شجامت و کاردانی 
و کوش و جانقشانی مردد قلیغا که از بندهای رامخ العقیدة 
خدری بود مقر گردید و مراد خش را با -پاه و حهم ار در برانفار 
موکب‌نصرت‌شعاربازداشتند و مرداری‌جرانفارنیروژی[ثارنامزد ذرة 
باصرز درلت غر8 ناصیهٌ حشمت بادشاهزاد؟ وا گیرسعادت توام محمد 
اعظم نموده ملنفت خان و همت‌خانو کار طلبخان و حچیدار خان و 
راجه اندر مر دهندیره و هوشدار خان "و خنار خان و میرببادر 
دل برادر خان مذکورو ملسمخان و شییخ عبد العزیز و سید یوسب 
واسعيلنيازي و یمقوبردلورواوزگخارنعست ال ولد حماملذیرن 
خان وسید خسن و کرر, کچی وزاجه سارنگدهر رغیرتبیگ وممریز 
ممفد وجممی دیگر از جنود تاهره درانطرف بمبارزت و کند ارری 
گماشتند رسرداري انش بشهامت ر صراست پناه مرتضی خان 
تفویض یاننه سید بهار و حمید الدییی واث ابوسعید نبیر اعتماد الدوله 
۰ ر ملازمان چوگی خاص‌با او معین شدن وزید8 ندویان اخاص‌منش 
غی سیر( که جرهر شمغبرش بگوهرتخبیرآزامگی داشتباسیدمیر 
برادرار ر عبد ابرحمن و نغازیبدجاپوری ر فقع خان ررهیله واسعیل 


( ۳ ۱ 
خویشعی و کیسری سنگه بپوتیه و رگهننهه «نکبه راتهور رمصعود 
ملي و مید منصورربادل اختیار و سیف جاپوری و گررهی 
دیگر از دلدران جلادت آئین در جانب یمین موکب نصرت قربن 
طرح‌نمودند و مف شکلتان را باجمعي از اهل تر#خانه و خواصخان 
۹ "و مکندر وهی و برغی از و دلني مثل جادو رای و زستم راد 
ودولنمنه ها و داماجي وباباجیر بینوچی ر یسونب رار طرح 
مت چپ نرمودند و تراولی جلود ظفز پناه بعمد؟ تردد و ار 
" طليي خواجه عبید الاه و قزلباشخان و عبد الله خان مرای ودومت 
بیگ برادرار و معمد شریف توگچی و رعد انداز بیگ و جمعی 
دیگرازمردان کارو زمر؟ قرارای و عملٌ شکار مقر رگشتو ماهچة 
" وایت نصرت نشان خورشید شان از ارچ قول طلوع نمرده گینی خدیو 
المکیربا نرآسمانی وتاییدزلی مانند جوهرشجامت وود 
لب لشکرجاپی گرنتند و جمعي از بندهای خاص ودلوران ثابث 
#رمت اخلاص مثل[عالاو خلص‌خان وتبورخان وقلیم خان و 
1 ۱ خان و هزبر خان و ذر القدر خان و برگ محمد خويشکي و 
فیرتخان رسزاوار خر . و میررابراهیم قوربیگی و ببکونت ملکه ولد 
1 تال فده رمونبکره بندیله و له پاربیک میر توت 
راب نصرت مب کاسیاب حعادت گشنند ۰ نظم « 
۱ نت شاه توگل شعار » حپاه ظفر را یمین و بحار 
ِ +پاهی ثبات و "عمل همه » همءتن‌دل و دل‌توگل‌همه 


د ) منوجي 


) ٩۴ ( 
بالچمله‎ 


معاربه ر 


تمویق جنگ کشته کر خود را چار؟ درست اندیشد و نقش حیله 
د تزویری بر آب زند غانل ازین معنی که ۰ 

چو آعنف صيدي کند شاهباز » نکرده پدم 
و با 


۶ بت ۰ 
لب صعوه باز 
بن خیال خام و (ندیهة نا تمام وکیل خود را بخدمت همایون 

فرمتاده اظبار تجزر بندگی و نداست و مرانگندگی کرد و بزیان 
ممکفمت و اقکسارر پیفام نمود. که .مر . دای رز او یار 
ذیست و یارای جرت. و جسارت باآموکب تصر شمار ذه باه 
اراد8_مللزمت دارم و جز بندگي و اخاص طریقی . نمی سپارم 
اگ رخدیو جهان بمقتضاي فضل و کرم برین بنده مود نم 
عزیمت نبرد نمایند آمده تقبیل بساط عبودیت را سرمایثُ دولت 
میشمارم |زآنجا کد غمیر مذیر شهناه عالمگیر پیوسته_ از صور البام 
نقش پذیر است بمکنون خاطرا متقطن گغنه _جواب فرمودند 
که چون بفرخی وندروز مندی سوار شده ای توقف ر درنگ معنی 
ندارد اگر گفتار او بصدق" و رامتي مقرون و خالی از شاين حیله 
و انسونسصت از لشکر جد| شد» تنبا پیش فجاباخان بیاید "که خان 
مذکور اور #خدصت بادشاه زد عالی تبار +عمدساطان برد و ایشان 


چون راجه جسونت سنگه خبر (هتزاز موکب جال بعزم 
قنال شنید صدمهٌ سطوت و صلابت و نبیب فهرو مهایت 
شهنهاه تونیق مهاه تزلزل در بناه صبر وثباتش انگنده دل فلت 
مفزلش از تاثیر جللات شان دصولت اقبال خدایکان چبان مخلوب 
لفکررعب و هرا و دملخول جنود خوف و افطراب شده 
خواست که دنع الوتتی کند و آن روز بدستیاری ریو و رنگ باعمه 


2 ۳ 

اور بمازست اشرف [ورند واستعفاه خجرایه‌ش نمایند چون نون آن 
گ دیش تبرد رای نایز مکررتزبر مبلي بدفع لت 

وقاخیر ود رز مدق وتو ردنینداشت اثری از ظاهرنهد؛ 
1 تن نفرستاه وما1۵ جنگ ونساد وسبياي نبردگنه بدهت و 
۲ " و ان لواي جر وجپالت بر افراخت ار بفرتیب لشکر و صفت 
آوالی افو بت انرخویشن پرخته تاستخان را ودار هرول 

اخت وجمعی از راجپونان عمد؟ نامی جلادت شعار مثل»کند 
ر اد و راجه هجار سنگه پندیله و امرزمنگه چندرارت و رس 
زج کور و دیالداس‌جبال و موهن سنکه هاده ودیگراهالم 
راجپوتان رفوشتالبیک؟ شغریو اطان حسیی ولد الا تست 
بای مطنبرربادهاهي‌رمرد مکرطلب شپاهی درانو جتعیدن 
وبهادر بیگ بخشییآن لشکر را که دارفا توبخان همبود با تمام 
پارشاهی و جاني بیک خویش قامخان: و جدعی دیگز 
صف اشکر باز داشت ‏ و مخلص خان و مجمد بیگ و 
ار بیک / که از -پاهیان نامق توران بودند بقراولی گماشت 
دام گورو گودهن راتپور زا با فوجی از مردمکر دید و 
ان جلادت من دقن سقررنمود ر خود با راجپوتان 
یش خویشکهازدرهزازموار بیش بودند وبعضی دیگرازراجهوتان 
پادشاهي مثل بهیم ولد راجه بینهلداسکور و (مثالآن در تول 
فته راجه رایسنگه میسودیه را با جمیع راجچونان قوم او 
قول و انفخار خان را با سید شیرخان بارهه ر مید سارد 
رز مصعود؛ ر معمد مقیم راد شاه بیگخان و گروهی دیگر 

۹ 


۰ ۱ 


نخان ومایز بیادران هراول موکب گردون ذکوه مانند کو 


بمیلاب حمل آن‌گرره از جافرنته پای قرار در میدن مبارزت اسنوار 
ماختند و بنیرری بازری همت ر شیامت بمدانعه و مقابل آن 
متبوران ضلالت آئین پرداختنند. اگرچه جنود غنبم خسرار مآب 
لارکثرت و انبوهی یاد از تاک (نواج معاب میداه لیکر‌تیغ آتش‌بار 
تجاهدان ظفر شعار کر برق خاطف مینمود و هر چند نخل ثبات 
« نیال . اسفقلال (عدلء درزمین کی ريش معکم داشت اما اد 
حملث مبازار فيروزي اعام یم مقام ریاج عاصف بوذ نارک جان 
سنان‌دلیران عرص هیجا چون تیر تضا بخطا ازشمت می جصت 
وگرز گران مبکد‌متان میدان وغا از خود کامه برمر(عدا می شکست 
از بسس عقاب تیز پر تیر ازخانة کمان در برواز بود:شیر نلك رری هوا 
نییان می _پنداشت و بمکه زمین. از خون ‏ معاندین ‏ رنگین 
مینمود رهم فلط_بین از روی اشتباد عرص رزماه را ماحت له 
متان می انکاشت ۰ ۰ نظم ۰ 
شدی تبر چون موی هندو ردان ۰ همه مندل چیه كردي نان 
زبس ببردین تیغ در کر بود ۶ زمی برهمبن جاکه زنار بود 
چون غنیم لیم #جوم تعام و جلادت عظیم با جنود اتبال درآریشتد 
گرم سقیزو خونریزبود شیج میربا نتایرواوزان طرم دست رامت 
بوقت حمله آور گشته خود را برکمرگاه آن خیل ادبار زد ر مرتضی 
خان نیز با دلیران التمش :در رمیده مصدر ترددات نمایان گشت 
و همچنین مف شکفان با بپادران طرح ددت چپ رخش 
شجاعت نگذخته برخالفان حمله کرد و کوششهای مردانه بتقدیم 


(۹۹) 
وبانیه وف همین ان شبنشاه عالمیر ظفرلوا که سور نیل که 
شوه بودند و مشاهد8 سعی ر جادت و نظار؟ تاش و کوش هزدر 
گرود میغرمودند چوی دیدند که اعداء جپالت کیش رابت جرأت 
واسقوا (نراشنه ر مدسة تیغ تبر و ناوک با بجان برداشته خیزه ری 
و چدره ۵سني میکنله عرق شجاعت خسرری حرکت نموده وجوهر 
بسالت ذزتی وا ارنرموده با مازمان رکب نصرت قربزن بکرمک 
مباوزان جپاد ین متوجه گردیدند. و نبادران جانمپار و دلیراه 
عروگ وزرا که با دشمنان نابکارگرمگیر دار بودند بیمن عانته 
و امدا۵ و نیروی اتبال خدا داد قوت خشیده چدان‌نزدیک رمیدند 
گت این بردلپیوست * جیردت 
چا که اررخش‌کین رانده بو * تبور چوگرد از قفا مانده بط 
ازآثارشوکت و شود بادغاهی که پرتو انوار عظدت رال 
نت اعدا بد عاتبت را پشت همت همه بازری جرأت 
ات ي گاید رجند مسمود ر این حمله رستهانه و حرکت بیادراه 
تیغ عالمکیری عایه دالوري و دلیری گردید غازبار اشکز 
مانند خیل نورکه با حپاه ظلت سنبزد و بسان هعلا برق 
سیاهی آزیزد با رود صتالف و فرقق ال بکونش رتفال 
له پضرب شمد ور وطعن سفان آی جهالت کیشان را .مانند 
اللعش منفرق و پریشان -اختند و خورشید سان بتیغ عدر 
#سیاری از هندران بد اغتر تیره روز رانچون ماید" برخاکت 
۰ نظم ۰ 
به پیکارو جنگ ۰ گذهنند ازجان بناموس ر نگ 


)۳9( 

نت آنقدر کفته در کرزار م که عد بسته راد گریز: 
ز تیغ جهاد آتشی بر نروخت » کزای هندویجذگچو زنده موخ؛ 
دران میدان کین چندان خون کفاربی دین راخته شد که تا 
سبزه از خاک آن زمین لاله گون ورید و[نقدر پشته از کشته [. 
گشت که زاغ و زشی آن‌وادي تا قيامت طعمه نچوید از بس 3 
تیرو حرالجام را سراز تی جدا کرد دم تیغنتقام كندي آغاز 
ویس که پیفام نف بگوش جان اعدا ومانید زبان تیز خنجر از 
کارافتاه ه ۰ نظم 
دران‌کینه خواهی ز بص‌طهن وضرب * ز ار خود انتاد. ات حرد 
چونیرشهعته کمان شد ز دست * زر پاره شدچون گریبان 
حاصل که ببادران فیروژمند با آن‌گروه شقارت پیوند چنان گیروداری 
کردند د کرزاري نمودند که ترک خوی آشام ‏ بهرام و از نظارة ی 
قبر ومولت تیغ مطوت در نیام خجلت ماند و هندری تنه < 
ژحل راءاز مشاعدف آن دلیری و کنداوري درد حیرت بصر بر آمث 
و درین رستخیز با و سقیز مرد آزما مکند منگه , هاده و سیاز 
میسودیه ورتی‌حاگه رآتبور وارجن‌گور و دیالداس جهالا و موهن: 
هاده که از حرداران معتبر وعمدها و اعیان آن لشکر بودند بتدغ 
آیدار آتش بار مجاهدا ظفر شغار رازن واز حر در جیب عدم 
کشیدنه و جمعی کذیر و فرقك انبود از نام آرزان آن گرره باطل پزود 
همراهی آن سالکلی مُحالک نفا گزیدند و از غلبةٌ شود و ماد 
موکب ‏ گيفي کشا و مشاهد؟ آن فرعظمت و جال شبنشاه ظفر او 
راجه رایسنگه میسودیة از قول مخالف و راجه مجان سنگه یذ 


ز ۷ 
وامنونگه چندرارت از هرال غنيلئيم با خیل ر هم وطبل و علم 
برد و پیکار از معرکة کارزار ررتانقند و بهای مردیع فرار 
وشت هستتی ازآنمرم نقفه باربدر برد بجانب ارطای خنود ختانتند 
و مواه بخش که دربرانفار سوکب ظفر پیرا مف آزا بود از جانب 
بربنگه اعدا که درعقب آن جیش هزست گرا یود رنخنه 
+ و تراچ پرداشت و بایی حرکت بی موتع آن گزود 
ر جاهل ر لشتی مضطرب و متزلزل ماخت راز جي 
اردری غنیم بآنبا مفعلق بو مالوجي دپرسوجی 
نیاوره رخ از جنگ وستیز و رو از شمشیر ثیزبر تانقه 
یز کردند و ديبي منگه که عقل درمت و تدبیر دور 
ت از راد انقیاد د ر[مده پیش مراد بخش رفت او 
۱ جرایم و وسیلف صفع مآثم خویش ساخته با ارهمراه خه 
ن عیور اشک مراد بخش دریسن حدکت از دمت چپ اراجه 
منگه بود و از نزدیک قول آن مرخیل نتنه گذشت سپاه 
الجمله آریزیشی با (عداء جمارت منش رري داد انلخار 
ِ رچنمي دیگر که درسمبت یسا رآ حرب ادبار بودند بمقایله 
و بترکناز جرٌت هیجا درا-په «جانب عدم‌تاختنه 
جسونت منگه از ملحظةٌ ابفعال و مشاهد نیرری (تبال 
بر خلف داب راجباي بزگ تبارتر راجپوتان تهور کیش 
آثار ننک فرار بر خود پسندیده و نیل عار بر چهر؟ روزگار 


: ( ۱ 
غیررزی مّل مورد نفا و زرال گشتند از هردران اشکر منصور تام 


آررا جنود مسمود مولی مرشد قلیخان چنافچه سبق. ذکر یانت " 


دیگر کمی عرمة تلف نهد و غیر ذو الفقار خان و سکندر ررهیلا 
و شیج عبد اعزیزو رکنانهه سنگه راتبور دیگری از غمدها را 
آمیب زخم ذرسید ازین فدوبان نصرت مئد شیمعبد الژیزبکثرت 
ترده و جانفشانی و حسن شجاءمت و #رطلبی بیمت و یک زخم 
برداشته بود لیکر ببرکت اخلاص درست ر تیکو عقیدتی از مضرت 
جانی و خطرهاک لیم مانده بمرهمگستری(لطاف و عفایات خذایو 
دشمن گداز دوست "نوا ز آی ‏ زخمها بالنيام) گرائید نیش بلیش 
جراحت براحت مبدل گردید القصه بعد از رقع فع و ظفر 
شرذشاه موید دی پرور دمت نیاز بدرگه ایزد نصرت بخفرعار ساز 
براررده جدات شکر آلهی وعپاساطاف امتناهی بتقديم رمانیدند 
ورلوای غلبه و فيروزي باوج حشمت رببروژی افراخته و تولی 


کون فا رگورکة شاديانه_مانند میت اقبال و طنطنة جهل ‏ 


خویش بللدی گرا ساخته قربن بخت فیروز و طالع دشمن سوز 
بدوالخانة *خاصری که در جنگ همرار بود و باشار؟ ولا در موضع 
اشکرگاد غنیم ابر پا کرده بودند نزرل اجلال نمودند و [جا با مازمان 
رکاب نصرت و تجاهدان جنوه دولت ثماژ ظبر بجماعت گزارد: بمد 
از ای فرض و سفنت شعرانة یی موهبت کبیی را از ریی نیاز 
درانه ادا کردند و مراد اخشن فا بعز بساط بیس ردیده تملیم 
مبارکباد فآ نمود و دیبی سنگه بندیله را که با خود بسد4 سنیه آورده 
بود از میامی مراحم پاشاهانهالنماس عفوتقصیرش کرده بدرلنت 


) ۷۰ 

هاژمت اکسیر: خامیت فایزگردانید ار خضرت شامنشاهی تمام 
یز چا بمر برد مد از نمازمفرب. که خیررمیدی دیص معلی 

و افراخته شدن.. دولنخانگ ولا ببرض اشرفب رمید قرین معادت 

با مهار ظفرمآثر سوارشده بمسکرگردون شود که بمسانت یک 
گووه درهمان نواحی وانع شده بن هرن ننول رزاني نرمودند د 
ماه بخش ز رین بكدلي ر مونقت با اولیای.دولست دز 
تم آهماني مود انظارعاطفست. و مبرباني فرموده بانام پنزده 
۷ " هزار هن و مرجست چپار زنچیرنیل کود پیکر و دیگر عطایا 
ومواه مزختصاس. بخهیدند و نبال گلشی ءظست و مرربلفد 
گوهرمحیط معادت و ارجمندی بادشاهزاده مالیقدر *عمد ملطنرا 
یمان پني‌هزاری بای بزار مواربمنصب پانزده هزاری ده هزارموار 
عشمیل انظار مرحمت نرمودند و بیمت ر میوم ماه مذکورظاهو 
اوجین از برتو نزول همایو مطع انوا نیروزی شه رگررهی 
هی . عقیدت ال که دربن نبرداتبال مصدر کوشض د 
گشته بودند مورد جلایل الطافب و اعطافب شده کامیاب 
وازش بادشانه گردیدند از آنجمله نجابلخان بمرحمت خلمت 
" خامه ر درزنجیرنیل ر انعام یک اک وپیه مطرح |نوارعنایت 
گفته اضانشانان ببادر سپهسالرولا خطاب شد و نخان بخطاب 
نی و خدست جلیل القدر ديواني و مرحم خلعت 
«امپ با سا طه ر طوغ رنقره و ازامل و فان پمنصب 
ار هزاری در مزار و پانصد سور بایگ اعتبار بر آفراخت اضر 
شش که میر بخشی موکمب (تبال بود #خطاب خانزماني و 


) ۷ ۱ 

«نایت طوغ و فقاره و یک زلجیر فیل و میر ضیاه الدینی حسینٌ 
سابق بخطاب همت خاني نامور شذ« برد بخطاب املام خاني و 
مزحتت امپ و انعام چباز هزاز ررپبه" باضانة پانضدی "انش 
موار بمنصب مه هزاری وپانصدی "هزار رپانصد موار و بادرخان 
شفابت امپ و علم و ذد الغقار خان بعطاء خلعسث و اصپ سرافراژ 
خان بمرحمت امپ ونیل و غازی ؛یجا پوري بخطاب زندوله خاني 
و بان هزار سوار بمنصب چبار هزاري چهار هار سوار وعرطبخان 
باضانه هزاري هزار سور بسنصب چبار هزاری چهار هزار «واز 
زنجمله هزارسواردو امچه و سه امپه وعاید خان بافانةهزازي در مد 
موار بعنصب چهبار هزازي هقتتضد موار وشجاعاخان: راد" خالخانان 
ببادر سپه سلار بعذایت خلعت و اسپ و باضانة هزاری هزار مواز 
پینصب عهء هزاری در هزار سواز و عبد الرحمی بججاپوزی بخطاب 
غرزه خانی و بافانگ" پانصدي پانصن سوار بقصب سه هزاري 
هزارو پائصد موار و الهام ال ولد رشید . خان انصاري بخطاب پذر 
خویش ر »رخسمت خلعت وعلم و بافال هزارتی" پانصد موار 
بغنصب مه هزاری عه هزار سوا آزای جفله پانصد عوار درا 
ر مه |سچه و راجه.اندرمی دهندیره بعطای نقار؟ وعلم و دیّبی سنگه 
بندیله بسرحمت خلعت و اسپ وان بعذایت اسپ ر نار 
عم ر فلع رزهیله بخطاب 4 جاگ خانی و مکرمت نقاره ۳ 


علم ‏ فان پالصدي. بننصب در هزار و پانصد سوار و (سعیل * 


خويدگي بخطاب جانباز خاني رعطای عم و افانگ پانسدی 
فد سوار بمب در هزاري شلاصد موار و کال لودی لخطاب 


(1 ۲۲ 
و فان پانصد دو صد سوار بمنصب در هزاری پانصد 
بیگ خوزشکي بخطاب دیندار خانی راضانپانصد‌ي 


ر بعنصب درهزاری پانصد موارو مرتضی خان بمرحمت 


+ و ازال و فان بننصب درهزاری پانصه واز 


۵ سوار بمنصت هزارو پانصدي پانصه سوار و حمیه 
خانه زاد خانی و میر عیسی ولد اسلام خان #خطاب 

و عطای خلعت و اپ و منصب در هزاری در مه 
عبه العزیز بعذایمت خلعت و اسپ ر خطاب خاني 
هو خواجه کلان بخدست دیوانی موه مالوه معدن 
ب گفایت خانی و مرحدت خاعت" واسپ ر باضانة 
و صد. و پفچا. موار بمنصب هزاری دو صد سوار سرافراژ 
که زم‌دندار کنور که آدرینوقت" دولت زمین بو 


بود اخطاب راحگی و عطای خلمت فاخرو و ال و ثیل 


شمشیررکمرخاجر وجی نه مرصغ وگوشوار؟ مزرارین هشمول 
گون کشتنه رخضت رطن" یانت که همراه کفایت خان 
ست درانت. خواهی ‏ قیام نماید و سویسنگه زمیفداز 

خلعت راسپ و دهعدهکی مرمع رام رسفگه 


) ۷۰ ( 


زمیندار نرور به‌کرمت . خلعت د اممپ و شمشیرو چینمت بادیل 
بعطای احپ و خلمت مباهی‌گشت» و دولت انغان پمنصی هزاری 


و پانصد موار سراتراز درلمت بندگی‌گردید وهمچلین دیگر زمب 
مالوه مورد عنایات و مطرح (لنفات بادشاهانم شدند و بمیاری 
بندهای نان دلطنت و ملنزمان رکاب درلت: پاضان مز 

و عطایای سنیه از اس ونیل و هشیر و مپرو نقازه و علممط 
انظار نضل و کرم گردیدند. و از گررهی که برهنموني بت 


دلالت تونیق از خیل مخالف جدا شده باسقلام عتبهجلال کاسیاب 


گشنه بودنن *خلخار خلف منصور حاجلی بخطاب یکه تازخان 
و مذصب سه هزاري هزار و پانسد .حوار و عطای . خلعت و ۱ 


ور انعام بیست هزار ررپیه. و حیف الدین محمود معروف بفقیر الا 


ولد تربیت خان مرحوم بمردت خلعت و خطاب میف خانی:و 


منصب هزاروپانصدي هفصد موار ومسعود یاد رنبیر؟ احمدبگ 
مغغور بعکرمت خاعت و اسپ و اخطاب چد خویش احد ( 
خاننتي د منیب هزار رپانسدی شش مه هواز وجهه مغیم ولت 2 
بیگخان بعنایت خلعت و خطاب مقيم‌خاني و ملصب هزاری پانه 
سوارنوازش يانتذدبالجمه‌گيتي خدیوموید منصور پیش ازسه مة 
درظاهر پلد1 اوجیی بیست و هفنم رجب قردن دولت داربی از 7 
نیضت نموده به بیست و هشت کوچ وه مقام بیست و 


شمیان حدرد. گوالیار را از فر زمول . همایون. زینت پذیر ماخت 


و در جنب بلد4 مذکورخیام نزول بر افراخنند » 
چوجذب شبنشاهیش میکشید ۰ نیارست خالي انامت 


۷۷ ) 
جالی دگر چون گرنني قرار م که تخت شبی میگفد اننظار 
و فان ایام نصرتخان وله خاندوزان بهادر مرهوم که بحراست قلعةٌ 
رای قیام داشت و برلیغ جبان سطاع بطلب او صادر شده بود 
جیپ سای عنبگ عبودیت گشته بعنایت خلعت خاص و اسپ 
و نیل وخطاب وال خاندرراني مشمول مواطف خسرراني گردید 
و بت از رسول رابت ظفر نار بکوالدار چون بی شکود ننله پژره 
القکری اننود چنانه رتمزد؟ کلک بیای خواهد هد بدهوپررآمدد 
بانوع تدبیرات و لطایف حیل درمنع عبور موکب جال اژآب 
ل میکوشید و اکثر گذرهای مشپور رمشرر را شبط درده به بسن 
ولصب (دران توبخانه (ملعکام تام داده بود لاجرم رای 
حشرت شاهنشاهی بعد از اطلاع بر اینسنی پرتو اهلمام 
قیق گذر رن‌بیرعبور از دریای مزبورانگنهر ازانجا که 

موید دین پزرر را همواره خضر تونیق در هرطریق راهبر 

د از شاف و تفعص از زمینداران آی بوم و بربظبوز 

که گر بهدوزیه که از حمت گولیار بر دعمث راست دهولپوز 
بیست گروه رائعست بهایاب ثابل عبور موکب ظفر یاب 

و چوی #ساکر منصور هفوز از کذار آب دور ر گذر مذکور غیز 
ی شکوه ابخرد مفرور از کوتاه بيني تا حال بضبط 
تن نپرداخته بذابری روز دیگر که جنود ظفراعام آجا 
۱ شک خدیو جبان خانخانان بوادردپه سلارو ذو 4 ار خان 


سسسسه 


رب ی 
تابستان نزدیک رمیده و اطماد از خوف عود مرض‌گذرانیدن 
گرما را دران مقر دولت‌که هوایش بمراتب گرمنر از هوای 
افت شاهنچران آباد و مفازل و غمارت دولنخانه اش ازحیثینت 


( ۴۹۳ 
ومف شکنخان را با .مبارزای تواخانه و جمعی دیکر از 
جانسپارتعین فرمودند که" بر جناح امجال روا گشته بآن گذر 
ازرآب "بگذرنه, و تا وصول" رایمت اتبال آذرا از تصرف ۰ مخالفان 
پد سکال. یانت نمایند. بموجب: فرمان: واجب !ذعان بندهاء 
اخلاض نهان توسی همت بسان برق ]تن عفان, کرد مبح آرا ۱ 
سلخ شعبان بود بکنار چندل رمیدند زبی توف و درنک چ 
با از آب گذ‌شقه آنطرف منزل‌گزیدند ر ذر همین روز گيني خدا 
نیزوز من از وبا نبضت نموند بایمردیی همت بلفد وعز 
مان پیونه بدر منزل طی آی مسانت بعید کزده روزردیگر که خر 
ماه مبارک رمضان بود ترین. تایید. آسمانی از آب" مذکور: عبو 
فرمودند و عساکر نصرت اثر و نهاکان_دریای فتع, و ظفرفوج : 
ماننه موج بسپولت از [بگذشنه آنروی آب چنبل از فیض نزب 
افرف میبط انوار عزر شرفت کردند چون سر رشة کلم در نار 
مآئر (تبال شبنشاه خورشید, تدر گرددن احنشام. باییا رمیط 
بحسب اتنضای مقام ذکر شمه از احوال:حضرت اعلی و مرا 
کونه اندیشی ر فتنه پژوهی بی‌شکو: بعد از (منماع خبررنزام زا 
جیونیج منگه از اولیای دولت درنواحی ارجد که مقدمةً 7 


فضاو نزفت وصفا ددن مرتیگ عمارات آن خطهٌ ثیضف 
|ست تجویز نمی نمودند لا آتعضرت را عزم‌سعاودت بسوی 
الخلانه که بمزیت. رح اهوا درتابسنان" و ونورطرارث و نضارت 
آو بستان و تسلسل نهر کوثر مثال وترریع هبوب شمال و ومعت 
ونرهت اماکن فردوزس نظیر از اکثر بلاف و امصار 
دارد از خاطر مقدس, سربرزده و این اراده مصمم گشته ر 
۲ اگرچه ایدمعنی را منائی" مطالمبت دور از کارو ض خیال 
رخود میدانست و رافنی بنبضت او مسعود از آن عستقر 
نبوه اما چون طبع مبارک حضرت اعلی را بعزیمت ايّن 
بعیار مایل دید ونیزاژ کمال سغاهت بنوشبای لفآمیز 
ت سنگه که بدعویهای بلند و تعپدات ناپسنه غروزافزای 
خاط رجمع نبوده چنان می پند(شت که او با لمکری که هفراه 
اه سه راهموکب ظفرپناهمی‌تواند شد لجربنبفت رابات جال 
مرک زسلطانت تن ور ۱اه وحضرت اعلی هزدهم رجبکه بیست 

م آن محاربةٌ عساکر نصرت پیرا با راجه جمونت سنگه ضنالت 
گر ثر ایجدیی رری داد ازان طة درلمت بتیاد متوجه دار الخانتت 


کرآن بی بیرة سعادت. دارین: یود ضرور مینماید و کلک .حقا 
نگار بطریق اجمال چنین پرده از جمال, شاهد مقال می‌شاید 


حضرت اعلی: را آگزچه درم‌صتقر الخلافت اکبرآناد نی |لجمله نی باه گشتند ودوم ‏ شعبای که رایات عالیات آفعضرت 
و خفلی درکونت ببمرمید لیکن چون هنوز بکلیه آی عارضه مندفگ صقر خلانت نزدیک رسید: موفع باوج پور میم نزرل اردیی 


نکفته بقیة آن آزار اعال و ضعف رننورتون درمرب کمال 4 بو ریم بیک گرز بزدار و ماقی بیگ رل که ازپیاه 
۱۱ 


۳۳ [ ۳ ) ۸۲ ۱ 

ملطذت نز راجه جمونست سنکه.رفته بودند معاردت نموده خبز مچموع توبخانه و نان جتکی کود پیکز را مینک ناما 

ازم آنضلاات شعار ‏ توجه خدیو مار بعزم مازست حضرت اعلین برد و عاوا شوکتا لشکرماخته کل گوشة نوت و غرور بر فرق پندار 
رمانید ند بی شکوه از استماع ايین خبر مغلوب سلطان رعب وهراین گذاشت "وداس فتفه بر میان" زد« همت. بر استیصال خود 
گفته و سررشت رای . و تدبیراز کف فرو ههته عزیست رجعت 0 دنه 
قوفری.یمستقر الخافت اقب آیاد نمود و حضرت املن: را که افو ژئیالشی" در دساف فتاد م هوائی" که داد آخرش "مریباد 
رافي. باينمني. دنه و کال امتعشاف. از بر گشتن:آظبار 

میوزوووند بمبالفه و اعاج تمام و تمبید مقدمات غرض آمبز ۰ زر پریشان نموه * پریهانیی خویش. مامان نمود 
فساد انچام بارتکاب معاودت مضطر ماخته دنا ااده ‏ نعضرت از کارهای نا صوابی‌که دران ایام ازان برد بد فرجام بظبور 
رنقی شامچیان آباد بصوب .مقصد خود. تانست ر موکب مممود #ووست دعاتگیر ساختیمحمد امین غان خلف العددق زید! (مرای 
بلاشاهی از بلوج پور رایت: مراجمت بجانب. ابر آیاد انراخته هام معظم خان بود بی مدورجرم ر تقصدری ۰ 

نهم ما مذکورپرتو وصول بان مرکزخافت انگند و بی شوه اجنیع ذکر مجملی ازمنشای این قضده [نکه خدیو جبانستان پس 
مها و لهکر و سرانجام اسیاب ند وپیکارپرداخته جمیع مور از تخیر ظفرآباد و کلیان و مراجعت از سهم بیج پور که بمعاندت 
منصبداران بادهاهيي را که طلبیدن آنبا ازصویجات ر معال فوجدارنی اندیشی بی شکوه خاطر خواه صورت نه بسی عمدة لسلطنة 
جاگر سکن بود پمد8 ناشن طلبید و در تعلیك ول وتحنی و معظرخان را با بعضی از اناج بادشاهی برای‌تحصیل سبلغ 
قلوب[نها کوشیده همه را با خود متفق و همداستان ساختت؛ و اما د لک زرپيه پیشعش عاداخا که بهکرانة مراجمت موکب اقبال 
وعمدهایحضور سایرمازمان هایگ سریر خافت را به چرب ونر آن منت پذیرشده برد در حدرد #یجاپورگذاشته بودند ر بعد 
و ملیمت و نوید احصان او رعایت مستمال‌گرذانید: رایت |ستبداز هم بانساد آی نقفه پزوه که در خال او شکست ایفکار ساعی 
بقصد نزن و فساد »بر افراخت: و در اد فرمدنی ازبند‌هلی خطوط مبني بر و افضلال بعادلخان و ارکان دولت #جاپورمی 
علبگ سلطنت .و سپاه قدیم و جدید؛ خودا حشری انبو او لعلری توشت ایی, مطلب نیز صورت دلخواه نیانته در عقد8 تعویق انتاد 
بیشمار 25 تریب شصت هزارسوابود فراهمآزرده از اسلعه و ادرات رت اعلی که دران ایام چندان اختیاری" در اموز درلت و 
تورخانة بادفاهی چندانه خوامت بر لشریان قسمت نموه و سر جوانياني ندانند بمببنق (لقماس ی ناقص "ری خار مذکور را 


تخود رائی د شورش افزائی ب ر آورده دمت بانواع امرافت و تبذیر تعضورطلبیدند آن عمدة السلطنت باب غرمان همایون آن حضرت 


۱ ۴ ) 
بابقیهة لشعر‌ها ازان. مجدرد بز خاسنه باررنگ آباد فیض بنیاد آمند 
که ازانجا با عسافر منصورررانگ درب جبانمدرگروه چون این معلني 
دزان هنم منانیی 2۰آسمت درات قاهرو و باعمت. خیرگی دکنیان 
فذنه جو بود خدیو زمان ‏ نخان بلند مکی را که ازعزیست رفن 
#مپرجه نقاعذ نمي نمود بغابرمصالم مکی و مققضیات جهان 
داری بالضروة دمتگیر کردة دردکن ناهداشتند بی شکود بد از 
اطلاع پر این معفی از بد اندیشی و بدگمانی اینمقدمه را بر سازشش 
و اتغاق معظم خانبا خاقان‌جبان و تمهید و توطیهُ آن عمدغ نوئینان 
محمول دافته مقدمات وحشت انکیز خاطررنهان عضرت اعلی 
نمود و #سمد امین خان خلف اورا که درانوتت خدهمت میر 
#خشیگری باراد خلنت باو مغوض بود میم بامورغیر واقع ماخنه 
اذن گرفتنش. گرفت و اورا بان خود طلبیده دسنگیر کرد بعد از 
ه چبار ررز که در تید بود حقیقت حال و مورت بیگناهی خان 
مذکور بر خاطر ملکوت ناظر اعلی حضرت لیم ظاهر شده اور از 
قیه بی شعوه رهانیدند بالچمله حغنرتاعلی را" چون . زور بازیی 
اقبال بلفد و نیروی همت ارجمند حضرت شاهنهاهی کماهی بر 


خاطررررشن پرتو انگن بود نو به یقیر . میدانسقند که آن بلرو 
ناتص خردا راز ارتکاب سنیز رآریزبا آن تخیر موتق :موید. جز 
سل ید و نکال ید حاصلي نیوا نخواهد بود اجرم به افروختن نیران 


ققال و فراختنی لوای جدال که آن تجة کار 


فسای اندیش پیش 
1 


رنه بو و زان کینه جونی وفقذه گزيفي دز مرت پیش بینیی آ 
حضوت. چهر؟ موء عاتبات و وضامت‌خاتست ار جاوة ظبور می نموذ 


۱ 


اف رنه بر متع و زجرش فادر نبودند ناچارتن بااد؟ او درداده 


۸۵۰ ) 
اصل راضی ند و نمیخواستند که بدست سعی خویش |-باب 
۵ تیهه‌برپایخمت و دولت‌خوه زند ازأجهت 
پیودته در خال ای اوقات بمققضای صللح اندیشی و خیرنگای 
بنصایم هدایت پیز آن جاهل شنران نمآب را رهنمون طریق 
عاتپت و عواب بودند مرچند انسوی مومظتر پند بزردمیده آن 
امه کیشن.را پولم رمک سومایكٌ تجاح وناح او بود ترفیب 
میامودند زر تاثیر نمیکرد: و ازانجا که زرز |تبانش بشام ادبا رید 
از آزای به برکندن ريش جشست آی نبال بی شسرگاشن دجود 
هل گرننه بود #مچوجه از اراد؟ لهکر كشي و «چه آرئي باز نمی 
آمث واچون حضرت اعلی را درین, ایام مررشن اختیار و اتقدار از 


ره مداز!پیمودند آن نقنه گرای تبه زای عزیست ناصواب خو 
مضمم نموده شانزدهم هعبای سفق سیم ارهی بیشت خلیل للم 
ان زا با تاد خان وراممنگه راتبورر امم. قلي و نوري بیکآنغر 
وسایر آغران و جمعی دیگراز بندهاي باه‌شاهی و داد خان و 
قگريي خان سرواران خوذزا با جوقی‌از سهاه خویش برم‌منقاع 


4 بشتر زخصت نمود که رنه در ذهرپر تا رسیدن او اقامت نمایّله 


وگذرهای آب چنبلارا بقید فیط ززی وهی کته روبوا 
وزیا سپپ ر شوه پسرکهن رخویش و سایر انواج نی نت 
وسامان واتربیست و پنچم ماه مذکور مطابق هشتم خردله اژ 


۱ 1 ند روز آ نبا اتامت 
۰ برآیادبرآمدهبه بن‌منزل بدهواپور رمید و چند ریز آج! 


۱ آ عقیق. و شبط گذرها 
گید پدایت زمینداران آی مرزربوم اأحقیق و بط گذرهای 


۱ ۱ 
آن. آب پرداخت رهرجا مظنف امک غبوز بپاياب برد جممی 
به ندز بصت و معانظت آن معجن ساخبت و چون اننظار رحددان 
لیمان شکود مبین نا خلف خود,واشکرهای که همراهش بودنه 
و دریئوتت بموجب طلب ار ازانجا بر گشته به تعجیل می ]دنه 
داشت بضواب دید رای ناقص همت برآن گماشت که مه بای 
عنوا مد راه,موکب ظفرپناه گشته , در مفتآراثي, و زار دنع 
اوقت نماید تا آی لهکرها نیز بر پیونده:ر زينمعني غانل بود که 
موکب دوات و جیش صرنی: که قهرمان تاییدآنرا ما لر و جنون 


هیچ چاره ر تدببرعاینق صولت و اسنبلای آن نگردد القصه بس از 
امتماع خبرعبور مواب ملصوربآن چستی و چاکی از:آب مذکور 
کم فوق تصور ار بود ازان رهنمائی, بخت و تیززدنیی (تبال مورد 
رعب رهرای ردست خوش |ندیشه و وسواسن گشنه و لشکرها را 
بکجا. فراهم آررده با دلی خایف و خاطری: اندیشناگ. ناچار از 
دهولپور متوجه مقابلة عماکر گردون. مآثرگردید در موضع رلجپورد 
که ده کررهی اقب رآباد مت نزدیک بعنار آب جوی. زميني بری 
جاگ خوش کرد خیم نزول ساخت: و بلوزگ لشکر و ترتیب 


نوج پرد بت وهرین اقات نیز هرچنهاملی حضرت زا تم . 


۱ شدت حرارت هوا خواهنند" که مجشم 
و فعاه درعین مرب گرما و شدت حرارت هوا خر 


حرکت نمودهاز رام دربا خرف تدم بآن لشکرگاه ارزاني دارنداو 
یر و لطایف :انش مه؛ باب" جدال و تنال: نمودة 
ام من [ن منازعت نمابند و بای هزم موابا 


اند ببرون" فزسفاده:حکم انرمودند که دزمبان هردد لشکز 
مرت ال ارچ مت بر اند ر خر" نی اتب را 
اند بیی شکوه خذالن بژوه چون بنیفشت مععود | تحضرت 
۳ تم پاپ مصااعتسیداندت راضی نبود و طبع خعاد 
قوش اوازته رنی ‏ نقنه گزانیتجویز سل نمی نو هلو 
هوله و انسون در تاخیر ر تعویق عزیمت همایون تبایسم و۲9 
جاگ رتیل نم ابا ستیزی ری رابنا 
آلهي و (دبار ترمدي برروی: روزکار خود کشود چنانچه . بتفمیّل 
مرتوم بخاما حقایق نکر میگرده. ۰ ۱ 
آکبرآبادبا بی شکوه بی خرد مغروروهزیست 
ات اواز چند ابال. و کریخنی. اجانب 
۳ 


دهلبی وازانج به لاهور ووقو مقدمات دیکر 
: ان الله یکی از بو العجبیرای" قدرت جهان آفرین و شرف 
مشیت تادرحکستآئین‌درسلمآفربنش رکارخانة ایجاد 
‌ مت که از دردمان سلطدت و سروري ناخلف بی‌جوهري 
در بدر فطرت از پیرایهٌ درلت و بختمندي ر مرمايه معادت 


تال آن.بی دولبت ید مآل مناغیر" نصایم آميزمبني. بر تالید 
مرانبه صلم و حازکاری و مشعر باجتفاب اژ جنگ وسنیز کازی بار 
میفرهتادفد موجه از اراد نامواب خویش بازنمی آمد تا آنکه 
آن حضرت با وجود کمال‌ضعفی و یی کوفت‌بقصد (طفای نایرة دننه 


۲ ۷ ) 
و نیک اخنري بی ببره آکریده هایس گیی رنب حهمت و برتزی 
درر ندیده باشد بر ون تقدیر مصلعت پیزای او ررزگار از با 


) ۸ ( 

تبرت اچون باشد به تماهیی ایام و تدريم شبور رازم 
ظپوریانته ینمیل مفات جال و جمال مستعد عریج بر 
ارم مظست و ام تال گرد دد مصداق «قدمه ارلی صورت رخامنتا 
پی شوه خدران مآل است و نظیرتقربر اغیر کیفیت 
بی طالع اب دی اما کیره ال حکمت ازاص 


فّ 


کاری چند ررزی بطربی عاریت بلباص اببمت و اسكاري [رامنهد 
نظر کوته نظران انجمی صورت ر جاز که از غلطآندازي و 
بازی دهرنبرنگت مازفانل اند بعنوان دومت وبختیاری جلوه دع 

و توس ایام از راافریب گامی ‏ چند برونق خوادش د عم ۱9 
گردید: نعل راگن زد تاکیفیسباد؟ جاهر درات که سک [زمایش] ش او ری چنف آن نا قابل ورلت و سزاوار ادباررا بگرآمدن 
جیهو نظ رو بت خویب نوی مایق استممدمز مزال : و پندار امفعان نمود: حقیقت نا قابلي ر ااعاملیش 
ینش گشتهآثاربيدولني: رفرافین (دبار که بقتضای سرفتتا ی و جبان [شکار ساخت رچون هنام آن زمیدکه خورشید جبان 
وعقدمین سنوی و مه دی رها وت ۱ نهپ بدهمت و جلال از ارج کمال تبغ کشیده 
که ظاهر بینان: کار خانگ حکمست آنریدگار اند جوهر بفتجوهریت ۱ 1 توازرش عادکیر شید (سبابتکل رامقیمال آن ترس 
ویو نمی ردرخافت ایس عبت علت بل بین ون 4 (تبال را هم ازانمال و اعمال نگومید؟ ار مامان نموه تغل 
که سعادتمند نیک اخنري را که دز ازل آزال رقم سعادت" و قبول بر رال شوانش که جزنسان ملک ر سلطنت ثمري نداشت 
پیهانی بخت رناسیة اتبال ارکشیده امنمداد رت زالی نملطنت 
و جبانباني و اسلعقاق مرتبه عظمی خانت کشور مذانی بخشید: 
باقد بمقتضای حلمت #امله مدتي نقاب تعویق و تاخیر بر ! 
جمال درلت عال‌گیرش فررهفنه آن دمت پرورد تایه خویش 
را از روی تربیت خاص زرزی چند مر مدار اطوازکمالوتماهای 
غرایب (سرارکارخانة کیرباوجانل فومایدا و بست ربلند روزگرزنفیب 
وفراز صورت و معني بپای. تجربه و دانش ار پیموده دل اهوشاف 
و فطرت ارجمندش را شتاصای بدایع صنابع و مراتب [قرینش‌نمابه 
تا جلایل همم و فضایل شیم که در ذات همایونش ودیعت نهادا 


زب برانداختت چناچه سرلتب تبهکاریای او که‌موجب 
وادبارش بو پغنصیل از مقدسات گذهته بر حاحت ظهورپرتر 
رادید از رتعاب نیزر پیکار با ای دست پرورد اطفب 

یقت تسا رای ر سوه کردازش زشری ره میکرد 
ن ال نله بمه ازعبور موکنبت نصرت نان در غر ماد 
رمضان از نب چنبل شبنهاه مالك رتاب در ریز دربن رد 
بت قرنیه مپاد و لشکربان که مساننی_بعید پیموده با 
* نونف ر چون خبرپیش [مدن بی شوه از دهولپور بعزم 
مقابلهة عساکرمنصور بمسامع همایون رمید چهازم رمضان از ماحل 
1 


آئین باتتضای رای دور بیی و موابدید درلأخواهای اخاص گزین 


(3 8 ۳۶۳۱۲) 
چنبل مرتعل شده مه کوچ متواترنرموده ششم ماه مبارک نزدب اویدتد و تا هب (نقظار حرکت غنیم کشیدند رچون اثر 
بلشعر آی فقفه پزوه رسیدند و بفاملٌ یک و نیرکره ازمعل (تامت اژای جیش فتنه ظاهر نهد و آن روز جنگ بانعویق افقاد 
ار توتف ورزیدند تا کبفیت حال جنود خالف و حقبقت عزیست ان مطاع بلفاف پیومث که جنود قاهره هماجا ملزل نموه 
آن فساد کیشان معلوم رای جبان آزای گردد بی شکود در همین ایا کنند و مورچالها بچهت خبرداری و کدک لشکربر 
ررز بعد از اطلع برقرب رمول ‏ موکب نصرت لوا ترئیب اواج و منسکر تیم نمده را معانظت بجایی آررند رآ شب 
تسویگ مفوف نموده با مساکر ادبار بعزم جنگ و پیت سوارشد و بان معلی سرای و سپپدارای آهکرمتصور بلوزماحناطربيداري 
از اردر ربند خویش‌قدری راء پیش آمده یسال بسنه (یستاد لیکن هم تبقظ و هوفيازي تبام رزیده ردید؟ بغت ار دولت 
از هیبت جاالت فروشان و نهیب دورباش شکوه خدی و جبان از[ لا ففلت نسپرده تا میاه از مشاهدا گررنر مهاه انم و 
قدم جرأت پیش :گذاشنه تهام روز از کمال اندیشه و بیم با افو وآرامنگی جنود کواکب تمهید فوج آزائی و معرکا 
خود که همه مسلی‌شده بودند دران هوای سوژان رمیدای شعله خیز و ملنظر طلوع بیع نصرت و اقبال از مطلع عود 
بسربرده لشکریان را تعذیبی عظیم‌کرد چنانچه جمعی کثیر از غاب لعبال برزنن رمبعتاه که موکب عام انروز اونگس نی 
گرما و فرط تشنگی و تلت آب بحراب عدم ره‌یدند و پیمان هلاک روز بات نیروز و طالع لت موز بنوزک و آزامنگی 
در کشیدند و هام غروب [نتاب که شام ادبارش نزديك رسنده بود مفزلا مفرق برآمده سنند عزیمنت بمیدان [سمان تاخت 
رخ ازعرمة مقابله تاه مه خوبنش معاردت نمود روشن‌ضمیرای گر عالمایر نو و نیا که بتاژگی از پیكارهندري شب ترا 
بپدار دل اینمعنی را نشان برگشنگیی بخت و حشمنش دانستند بود رابت ارتفاع بصوب دار اخلانت گردرن برانراخت 
و شگوی فرارو ادبار آی رمیده (خثر تیره ررزئار گرنته فال نصرت و عدر بند دشمری گداز باهتزاز عساکر ظفر طراژ فرمان ۲۵/۵ 
ر نیروایی این فرازند! لواه دولت و ببروژی زدند دچون آن ریز و سوق" انواج "بر امواچ پرداختله وحم قبرمان جال 

موقب ظفرمب درعیی شدت‌گرما وسوزش آفتاب با وجود تلت آب ! که تواخالة همایون را پیش برده مببای عدر موزی 
پم کروه طی مسانت نموده بو ر صفوت *خالف از جای خود فروزی دررئه و باشارا لا فبلان مست جنگ یکو توان بانواع 
حرکت نکرده قدم جرأت. پیش نگذاهت لا جرم هبنشاه دانش ی و برگدتنوان (راتنه گشنه (تسام (سحعه ر ادرات حرب 
پیفرخصم (نان شان تعبیه شد و آن عریده : جوبان مف 


حرکت لش رنیروژی. اثر پیشتر مناسب_ندانسته همانجا توقف هریک نمودارکو آهن بو" جا بچا !در مفوت اقبال از" 


۰ ) ۰۲ ۳ 

امباب مطوت و صلیت موکب گردون حشمت گردید و مهیری ۵ 

دوحة ملطنت گرامي ثمر نبال خافت. بادشاهزاد؟ عالی نزال 

مد سلطان را با خانخانای . ببادر-چه مالر هراول ‏ جنود نصرت. 
شمار نموده جه‌عي از بندهای ذابت قدم جان «پار مثل سید 

خان بارهه رشجاعاخان ولد خالخانان بهادر و لودخان دپرداشا ِ 
و اخلاه‌خان و تهور خان و رشید خان و خوا‌خان و زبردسنخان و 
(حمد بیگ خان ومه‌موز خان و سید نصیر (لدین دکنی و 
چا پوری و ثادر داد خان و عبد الباري انصاري و عنایت انغان 
با (بشان معییی شدند. رفر الفقار خان ر صف شکلخان را فرمان 
شد که هرکدام با تخانة که باهتمام ار بود در پیش صف هراول 
قرارگرنده آمادة خصم انگفي و دشمن شکنی گودد و سوداری برنفار 
نامزد گرامی گومر معیط ابیت ر نامداري تابان اختر سپیرعظمت 
ر کامکاری بادشاهزاد1 ارجمند سعادت توام معمد اعظم نیموده سپاد . 
و حشم ایشاذرل پا اسلام‌خان و اعظم خان و خانزمان ومخنار خان وتار 
صلاخان و «یفخان رهوشدار خان ‏ رهمت خان. و راجه ,اندرمن 
دهندیره د راجه مارنگدهر و چذیت پندیله و بیگونت سنله هاده و 

سید حسی و اممعیل خان نیازی ورعیرت بیگت و معمد. مادق و 
نعمت الل+ ولد حسام (لدین خان و ابو مسام و کرن گچبی ر ممریز 
ند و جمعی دیگ راز مردان کار ودیران عرص عارزار دزان طرت 
تعجی فرمودند و مراد #خش راابا نوج و سپاه او در جرنغار موکبا 
"نصرت آثار حکم مف آرائي بشد د مرداری اللمش بعید؟ نوئینان 
اخاص منش شییخ»یر مفوضگشت سید پر برادرش و شرزهخال 


٩۳ (‏ 
له خان و نتم جلگشان و جانباز خان خویگی و سید مفعدور 
گناتهه سنگه راتبوروکذسری سنگه ببورتیه رمنلیخان وعفایت 
و باژید غرزی انغان رگررهی دیگر از مردان مر3 و نینگان 
رد با ار معیی‌گشتنند وبمادر خان با جوقی از پهادران‌ندوی 
مئل سید دلاورخان و عزبرخان و هاد‌یداد خان و سوببگرن 
وی انثان و هزور پانصد سور از نده‌ای منصبدارط 
رات قرار یانت و خان دوران با نوجی از دلیران رزم جو در 
طرح شد و خواجه عبید الله قرارل بیگی با عبد الله 
رای و دولت ببک. برلدرش و بپرام ولد تزلباش خان و 
دیگر از بندهای کار طلب (خلاص شعار و جمعی از قراولن 
کار بموجب فرسان ب» قرارلی کیرهمت برمیان پردلی 
خدیو جهان سقان با قر فریدون و حمت جمشید بر مفال 
۶ خر و تابنده خورشیدا بر سپیر جلالت و فاک رنعت 
تخت فیل کوه پیکر[عمان منظر جاي گرفته فروغ اخش 
ر گردیدند و بادشاهزاد؟ نیک اختر خجسنه شیم »مد 

دراد ارچ برتری و اعتلا در خدمت وال جای داده قولٌ 

ارا بثر وجود (فرف زینت بخهیدنه ر ستضی خان ر 

ایندار خان و #خلص خان و لیم خان؟ و ذولققارخان 

و سزارارخان و غیرتخان و منعم خان و یکه ناز خان و 

مقیم . خان و دولنمند خان دکنی و خواجه عس ۲3 


۹ 


) قر (لقدر خان. : 


: ( ۰ ) 
خود را بسرداری برق انداز خانمیرآنشن خویش ازدمت 
وان پدشاهی زا که سردا آی حسیمی بیگت خان بو از 
چپ در پیش مف اشکرجای داده از اسرای عتبه خافنت 
سال هاده را که از راجپوتان عمدگ هندرستنان بمزید شجاعمت 
الدري و نلون سرداري و دپاهيگري امتباز داشت ر ثبات قدم 
در معارک رزم و قنال نزد معلمان و راجهوت سمل 
با مایرعمدها و رژساه راجپوتیه مذل _راجه ررپ سفگه 


۳۳ 

بیدی و میر ابراهیم فوربیگی وآله یار بیگ سیر توزک و خانه زا 
خان و شیج عبد القوي ر جمعی دیگر از بندهای خاص درست 
اخلاص بملازست رکاب نیروزی مآب اختصاص یانتنه و ازانجا 
بارما در معازد رفا و مپالک ههجا که ] تعضرت با خصوم و اعد[ 
مف آا گفتند بلجربه معلی خاط با پیرا ههد 3 ۶۳۳۰۶ 
بکثرت مپاه و انزونی لشکر نیست بلکه مفوط ست بعون نصرو تاپید 
آریدکار و ثبات قدم و امثقلال مردار اجرم از کثرت افواج غنیم 
ی ین بو و وهی تیش 
وم یتوگل علی‌الله فبو حسبه (منوار داشنند ربتوزک و آثینی 
که دید پیرجنگ دید زمانه. و چشم کبنه سور روزار در هیچ 
معرکة. بکارزار سچبداران و فوج آزایان نامدار ندیده و -چه سااز 
خیل انجم و صف آرای معارک این سبزطارم مواکب کواکب را 
هرگزبآن ترتیب و آراسنگی بمیدای -پهر نکشید: بود لوالی عزیمت : 
پسفت مسفقر الخانت که بی شوه با عساکر ادبار سد راء بود. 
بر افراشنند ۰ ۰ نام و 
تجنبید آن کود آهن زجای ۰ جبان پرشد از ال کر نی 

به تلدی رران شد سپاه گران ۰ که میگفت دریا گردد روان ۰ 
بیهوه نثنه پژژد دبیم همین روز که هفتم ماه مبارکت رمضان 
موافق بیحم خرداد بود چون طنطه اعقرازموکب (نبال نید بالشکر 
آرمت خیش بستورزرز پیش مورشده بعزم مقابلگ"عماکر 
منصور در مر زمینیکه روز گذشته ایستاده بو مف کفیده ایستاد 
و ترتیب انواج آن سر خیل جیش عفاد و فساد بدین فبیم بود که 


ماد رانجه جهونت عئله که با ار مر همسریمبخارید و او 
میدید ربیرم دیو حیسودیه و گردهر برادر راجه 
کوزو بهیم پسر راجه مذکورو راجه شیوامگورو دبگر 
بمین جلادت نهان هراول عاخت رازمردم خو داد 
را با زياده از چهار هزارموار بر گزیده و ععک رخا میر 
خویش با ه هزارکس از نوگرانعمد: و سردم چیده ضمیمة 
انید و سرداری برنغار #خلیل له خای که از عمدهای 
ت و میر! بخهین اشکر بادشاهی بود مفوض ۵اشه ابراهیم 
علي مردان خان را با دو برادر دیگزش اممعیل بیگ 
ت و طاهر خان و تباد خان. و سایرزتورانیان و رام سنگه 
خان و ملطان حسییی: واد اساللخان سوحوم و مر 
له خان وراجه کم اسنکه تونورو یراج تمانی 
و متصبداران بادشاهی آن در فوچ تعیین نموه و مچبر 


) بش سنگه گور ‏ ( ان ) بياتي 


ده 9 
بی‌شکوه په‌رخری خود را بارسنهخا که بخطاب بهادرری و نهروژ مب 
ناموز و درآساکت اماظم امراه ,ممتهرو سپاهی مصلمآ گرزب وه 
جرنغارباژ داشته تامخان و سربلند خای .و سید شیر خان بار 
وغالوجي ر پرمورجی دکني و مید. ببادر بیکری رما 
بهدوریه و عید النبی خان ر سید نچابت و سید منور بارهه و 
نورامیان و مید مقبول. عالم را با جمیع مادات و اهل جلوو 
برادران از بندهای بادشاهی دران فوج معین. حاخت ر خود 
مع هزار مواز از عمدها وخاصان رعخلصا ومقربان خویمن دج 
از مردم بادشاهی مذل‌نیض‌الله خا رخوشعال بیک #شغري درقو 
قرار گرننه کذورزام حنگه مبین خلف راجه جی منکه را با کیرت 
دثلة برادرش ر شبع معظم فاعپزری و جمعی از راجپوتان د حیا 
باهرخان نوگرخود با ده هزار موار امش" کرد: و دو نوج د:۴۳ 
بریمیی و بعارقول قرار داد« ظفرخان و نیروز مبواتی‌ثوگر خو 
زا بمرداری فوج میمنه گماشت و ناهداشت میسره بعمد؟ ناخر 
خان نجم ثاني که بنقرب و مصاحدت او اختصاص داشت گذاش 
القضه بعد از گذشتری یکپاس روژازکوته (ندیشی و ابخردي عزیمت 
حرب و قتال مصم‌کرده بقصد کینه توزي ر نقنه اندرزي اسنة 
موکب جال نمود و درمتلصف تبار که آنتاب دولت ایب فراز 
لوای اتبال در اوج کمال و نیرشوات آن بد اخترتیره روز شرف 
بر ژرال بو چون کوب موکب ظفر‌طراز و ماهچة رایت ز 
اهتزاز از دور مایا شد نخست بانداختنی بان وتوپ و تفاگ نیران: 
جاگ افروخته هنکامث نبرد گرم ماخت بعد از وقوع این حال بیغ 


ل ۸۳ ) 
ااستال مادرشد که از توبخانة همایون نیز ب‌ادرای جفلچور 
دلوران شعله خو[نش اریز رزم و پیکرگردند یب 
نيروزي بشارت‌توپ اندازان و بانداراچااک برق سرقمت و 
" خهم انگن رعد سطوت دست باستعمال آلات. لوبخانه ۱۳ تیاه 


وي هو از ابر دود تیره شد رنبنک خی آشام تغیک باهنگت چجان 


دشمنان بی بنیاد خروشیدس کرد ومعیط آشوب و با ازسوج خون اعدا 


اجوفید,[مد ونبیب مدای صاعقة توپ رآمد و شد تبر شباب بان 
ژازله درزتبین وزمان (نگنه و گولگ بندرق جای شکارماننه ژاله در 
خصل بپار برفرق مخالفان تبره ردزگر باریدس گرنت ر از طرنیي 
جنگقوپ ر تفنکت گرم بهده رنه رنه [نض حرت و تال نروخنه 
قرو من عمرانادی از میب برق (جل سوخنه ترمیگشت 
" تاآعمانوي غنيم نزدیک رسیده ازهردو طرف تیغ‌تی زو شمشی رخوی 
۵0 پنر رید ریز زتامت نقه یزان با گرنت 
وه چشک زر ناوک بلا و سر کرت کمن با ده برملاشد 
ام اجل از زبان تین بتصریح انجامید او رازم بسن مر از 
عقیرثیر بادشا پیوست ۰ 9 
باز منم آرای شد ه دگرسیل خوی دشت‌پیمای شد 
ماد رموتیغ درهرنباد * زرد دید از یم برهم نبا 
نار لشگ ر مخالف که سرداران سپپر بی‌شکوه و رستمشان بودند 
ی و خبرگي نموده نخست روبرری توبخانگ همایوی بقدم 
حمله آوردند تفنگچیان برق مولت و شعله خوبان جلود 
همت امنوار داغنه دمت بمدانمه کشودند. و باتش 
۳ 


ظفرشعار تانتنه و بفوج بهادر خان که طرح دست راست بود وا 


( ۵ ۸ 
وف تیر تضا گفته گزیبان بجنگ (جل داد و مهیر 
نبا با بقية اسبف رری بغرار نهاد + نظم ۰ 

شدند آن گررد دایر م چوخهیرر[هوزغرنده شیر 

انکند تا جان: برد کله آن دگرتا موآعان برد 

نوج. برنناز نصرت آنار مید عسی بخ ازرزی اخاب 
ی مصدر ترددات نمایان ند و سیفغان تاشبای 

و غیرت بیگ ومحمد صادق و ممریز مبمند کوششبای 

بظبور رسانیده نقد شجاعت و مربی بسکه زخم کامل عیار 
رابی‌شعود نقده پژوه که از رموزو تاعد پیکر و رزم آزمانی 
قواز بن سوداري و مچه آرائی بهر؟ نداشت از کمال خامی 

بعد از تیز تجلیی رمنهخان و -هبرزبی هو خود 
انا با فوي قول و القمشل بمرعت قمام ردی بروت 


3۳932۳0 
پیکار رگرمی کرزار کیغیت کرة نار درعین عطم خاک بان 
پیمایان بي باک نموه یکی از نیان سرا نوج رسنمت 
بضرب بادلیج از پای د ر[مد رصدمات جانگزای توپ رتفنگ ر 
رخنه در بغای ثبات و له دراماس حیات آی باطل ستییزان ۱ 
و چون دیدند که این طرف از کمال (سلعکام توبخانه خلل 
نیست ترک کوذش نموده ناکام عذان ادبار بصع برنغار مو؟ 


غایت کر طلبی بسیار پیش رننه اجلب هزارل لشکر 
پیومنه بود بردزده !جنگ ر پیکار پرداختند خال مذکور بمداا 
نبا ذرآمده انچة نبایت مرتبه تاش او مپاهیگری :بو" 
رمانید و زخمی برداغت و مین دلارر خان و هادیداه ان ( 
همراهان ار تدم جرأت و جلادت انشرده بدلیری ‏ داربی چ 
سعادت بگلگونه شهادت پیراسنند و بعد از زد و خود بسیارو 
و کوششن بیعمار چین نوچ"غنیم عیم بود نع با" بسمی او انا خود در گذشت و چون به تواغانة هه‌ایون نزدیک شد 
گروه صورت نه بست و نزدیک بود که پای ثبات و قرار مجاهدا میب 


از جانب یمیی در آمده با مخالفان ادبار فرب مردانه وا بچذ 
و پیکار در آوبخت و حمد8 نوئینا اخااص‌کیش سعادت منش 
میر نیز بانوج امش خود را رمانیده بززربازری شهامت و 
پردلی و بغیرری اقبال این مورد تایبدات ازلی ملک جمیست اعد 
ازهم گسیخت و خاک معرکه بخوی بسیاری ازای جمارت کیشان 
بی‌باک بر]#یخت و دربن آریزش مردانه و دار وگیر وممانه 


اجبت هرارل ی خیل ادبار را در ابتداي کار و اول 
با هراول لشکرظفرپیرا که در عقب تواخانه مف 
آزیزش نیفتاده با فوج مره بعش که جرففارموکب 
ربود رو بر هد و خلیل الله خان نیز با مهاه برنغار 
4 [زز و جقود ازیکیه که با ار بدند هت جرات /جنگن تیر 


0 1 6۳ 

کشودند ماد بخش قدم ثبات انشرده" بمدانعه و ارزار :در ۵ 1 بس چس کل رخ برجگراعدا. مبعگفت و برضب 
بس از کوشش بسیار و آزیزش بیشمار که چند زغم تیر برداشته بو هرلععه تضا مد انرین میگقت : تبرمنفر شتا 
پای فرار و مردیش لغرش پذیزننه بعقب رنت و مقارن ایا انگن از چا ر[ینه و جوشس چون خطرط شماع بصر 
حضرت شبنشاهی روي فیل ظفر پیک رآنمان تمثال که «چه ی مدگذهت وانسون حیله و تدبیرردشمنان گزند سید 
خورشید دولت؛و اتبال بود بسمت دارابی‌شکوه باطل پژو‌گرد انیا مانعنمیکشت * م8 
عساکر متصور وقول همایور نیز بجانب او میل نمودنك و دربن انا ۲ ۳ جدافی فگن * سراز تن جدا مان وت ازکفن 
راجچوتان جهالست کیش که مراد بخش را هزیمت داده از رزم او شهشیر هر که میهد علم ‏ چو مقراض میدرخت تیرش بم ۱ 
۱ و دستبا و پشوده:نچوداسی‌که یک مامی اند درد 
بیان دریک نفس" ۰ پر از مرغ اردح" ایس نه تفع 
نشان:و بهادزان فدربی جانفشان که جانبازی در راد خدیو خة ال ۸3 مبارزان غیررزی اعام را با معاندان تیره مرانجام جفکی 
و خدارند مجازی پيرايق مباهات و سراثرازی میدانستند بو مد 7 و نبردی رری داد که چرخ بیداد مواز تفه مازیهای 
رزم در خدست ولي نست صورت و معنی معفل بزم مناخ از صدم4 انتقام بادان خویآشام چوی بید برخویشتنن 
چون بفر جلالت نشان و حسن ثبات ندم و (سنقلال شرنشاه جبان ار نلک تاز خورشید که درانونت بسمت الراس جنود 
بت همت قوي دیدند دست جلادت از آمنین سعی و کوشش بود از بیم آشوب [ی عرمة هواک در هبو از ادج 
بزرآورده بصدمه تیر و تغنگک وبان و ضرب تیغ و طعن نان بدنع تعلي و تامل می ورزید در نبرد: مرد آزما ‏ مرتضی خان 
مخالفا, پرداختننه و دمبدم از نماد باد؟ دلدهی و دلداري ۱ و دالوريمصدر ترددات. مردانه گردیده بزخم شمقیر 
خدیو کود وقار در مرتج جانسپاری و گیرر دار سر کرمذر شد9 ۳ زینشت بشید و فوالفقار خان نیز در مراتب گیرو 
بنلاشای مردانه و حملهای منواتر رسنمانه جوهر شچاعت و بسالت پا تیره ررزثار دا سعي در کوئش داده بنازة زخم رخسار 
خویش اشار می ساخنند بباد حملهٌ #جاهدان سر‌های دشمنا دنمان جوهر جلادت و ار طلبي نمود: 


از. نبال قامت شان چوی برّک رزان از باد خزان مینربخت و بز شت و غبرنخان و الله یار برگ مبر توزک تاشهای 
بازری اتبال خسر و مالک رتاب تارد بود حیات خصم پم ند ر چپقلههای ببادرنه. بپور رمانيدند. و آگرچه ببااراه 


مانلد زشنه بی تاب از هم مي گسیدری از کت تیم ببادر بررز مند. و ملازمان راب نصرت پیوند داد مردي و دلدری د|دند 


) 
ی ممتعار را با وجود اپن ننگ وعار 
پنداشت بیش از تاب مقارست نیره پم نمی 
گرفت و سچیر بیشکود نیزور (لنای گریز بار پیومنه 
قرب تکبمی و خفن گردیه و نماثم نصر وتابید میب 
1 از ایزد بش عرماز برهقة رایت ظفر طرازگژید: 
ممعاندان شقارت شعاز برخاگ (دبار نگونسار ش۵ و 
مت و سریش تونیق پیام ببروزی و زد نیرززی بگوش 
ان درل زمفیده مدای کون فتعم و شادبانه ثصرت 
ود دورن اي نید جوا خاا یه 
داه را بقازگی دراجنْ ریی داد هنوز تبغ بیادران 
او از خون فامد اعدا رنگت داشت و جر قاری , 
و مرهم بالنيام گریده برد میدها از نض ببارفقبل 
س‌گلی فنعي درسرابسنان حشمت و کمراني تفت 
ی ۲ هرت زمبهانن دگر بارد گرد ملال از ساحت 


[ ۱۷۳۴ ) 
امنظبارش بانبا بود ر بامتماد شماست د پايداري آی جلادتک 

جبالت منش طریق نساه و راهعناه می پیموه دمی چند | 

بغدركوقهي نموه و دربفوقت محمد مج دیوانش که ار را 

وزبر خاني داده بود و جمعی دیگر ازمردم عمده نامی آن ‏ 

" جوگثل سید ناهرخان برد که از مز فان خوب او بد رد9 

خای برادر دلیر خان که انغانان ار را از یکه جوانانقالور و درس 
مپاهیگری اني اثنین مبین برادزش "میهمردند" از آب 
#یاهدان شراست پرورشربت هاک چشیدند ومقارن این " 
چند بان مقواترازتواخانه که در رب" همایون بو بفوج تول| 
اطراف فیل حواري ار رسیده بود رجدم جبل و غرورکه در نهد پر 
و شورآن اخرد منرور تمان داشت از بیم سیب آن سهام 7 
که مصداقکریمه (و جعلناها جوا لقباطی ] وهریک غبا 
اتب در تنل و رجم مخالفان شیطنت آندن بود را« فرار پیمط 
دیا آنکد هنوزجمعی با او بودند وکار نبرد و پیکاربآخر نرسیده بو 
تزلزل در یناه صبرو سکونش انقاده از مایت هراس .و بيداي 
فیل فرود آمد و بی ملح ویراق با پای برهنه بر امپ سواز 
ازین حرکت و افطراب بی هنم لشکرنکبت فرش که از 
نتقام بهادرای نیریز مند بکام (نبزام ایستادهبودند پراکند وپری 
خده راه فرار پیمواند و دراثنای ابفعالت یکی از خدستگر 
نزدیک ار که ترکش برمیانش‌می بست هدف تیر تضا گفته از 
پا درانقد و از وقوع این‌حال یکباره مورد رعب و خون‌گردیده چون 
از جوهر شجامت و مردانگي وپيراية شرامت نفس ر با 


» بیت ۰ 


۱ کیشان خیراندیش رت * ۲ 
مان دنت توب »جر ال خآ قریب 
تبرن خصرری و مصاف سلطانی چندان خرس عمراعدای 
4 نذا رفت و از هر صنف وگروه آن قدر خلی ازان جیشس 
خاک هلاک انقاد که صف آزلیان سعارک وفا وکرآژمایان 


و و و 


) ۱ ۱ 

رهم رقیاس بان بانعداد آحاد آن ننواندکشاد و با آنکه شونشاه جرا 

از کمال فقوت مفهی اش رگرخته را حکم تمشی نفرمودنه از 

معرکةٌ اقبال تامستقرالخافت اکبراباد که ده کرره ممافت برد 
گریختگان و بقیة السیف عماکر بهرام انتقام در هرچندگمتنی چا 
از زخیای منعرو غلبگ حرارت هوا جان بجان[مریس سپرده برخال 
ادبار و خاکساری اناد« بودند و جمعی دیگربشهر رمیدا 
شهر بند حیات را عدم پیمودنه و از بندهاي ررعناس با‌شاهم 
بنبر از نريقي که نام برده شد گررهی دبگر علف تبغ جاهذا 
موکب فیررزی نهان گشنند از (لچماه اسماعیل بیک و (معا 
بیک پسران . امیر (امرا علیمرداتخان و شین معظم ‏ فلعپوري 

خواجه خان و حاجي ببگ و اسفندیاربیکت وعاشق بیک گرزبردا 

و سید با پزید و گمان سنگه هاذه بودند و از مردم عمد؛ دارا 


۳۳۹ 
ناک هاک اناد اهر عنم یمودند و ینم رای ره ارب 
بروگری یم ننان رم بقل رفند و از رس عصاگر 
غیرمظمتان که بعد از نتم از غلبه حدت هوا وشدت 
آمرین مپزن و میسی بیک مفاطب بمزاوار ان ر 


بر خانن و ذو لفقار خای و مرتضی خان و دیندار 
بیگ و مجمد مادق ر ممریزمهمنه_ بدیگری از 
برازنوج مرا بخش. غریب داس میسودیه عم 
سلطان یار پسر همت خان ندیم و سید یخی بارهه 
یگرنقد جان در باختند بباجمله دارا بیشکوه رمیده تخت 
ایام پم از نام از غایت رمب و هراس و نبایت دهشت 
بیشکو چون. سیماب. هیچ جا قرار نگرننه با سپپر بیشکوه پر 
مواي آنچه مذکورگردید شیع خال معمد برادر داد خان و کیسه از رن مایمةرهراان یجان !ریدقت 
ملکه راتمور و مهدي بیگ ترهمان و سید اسعیل بارهه وی "و تازتریی #خت نا عم و طالع نا ساز نزدیک بوقت 
کمال الدی بخاري د ابراهيم بیگ نجم ثاني و ععای جنگه راو ) که روز درلت و حشمانش_بانجام رسیده برد با داي 
و سید فامل بارهه بودند و از حرذاران و نوگران ذامي ار که در 5 یامن واحرمان اوخاطری. فارت :زد نشکر خوف و 
جنگ ازآمیب وک اجل جان برده بودنه کم کسی برد ؟ فانی خود را مقر الخانة. رسانیده بمنزل خویشن که سعادت 
زخمي بر نداغنه باشد تا بتابیان انبا و خایر الناس چه رسد و عتآ رضتگفید:بد و عناکب نکیت وخذالن پرایای 
یدای یات بینات (قبال این موره الطاف ذر الجلل آننه دربن در[مد و از نرط خجلت و شرمساری در آن شمخانه بروی 
تسم جنگی که اینقدر !مرا ذی شوکت و راجهای رلا رتبت 6 نه فرازکرده رو بکسی ننمود و از کمال انفعال و تشوبر 
هریک صاحب طبل و علم ر مالک خیل و حشم بودند ودر موا توبیخ_ و تعییر#غدمت حضرت اعلی نیز نرنه تا سه 
ررلیقتی از مملعت مپهرنصعت ربمت و حکوست مینمودنة ق شب در نبایت ترس د بیم انب بسر برد د چون از یب 


۱ ۱ ) ۰ (1 ۹ ) 
مطوت عظمت و جللت این‌خدیو شیر صولت ومتم صابمت بمت خوانه و جواهرر مرمع [لت و عارخانجات ر نیلی و امپان رماثر 
رعب برر مسئولی گشته بود که از سای خود میرمید واز درو دب | با و تجملش در اکیراباد مانده بار سید ۰ بیت * 
رحشت؛ داشت دل بیقرارش بیش ازین دران صرمفزل ادبارت ۱ ماش بناچار ماند. ۰ چم بی خس وگني‌بی مارماند 
نگرنته و [آخرشب مذکور عزم فرار نمود و زوجه و صبله و بمة ۱ تانت رو « ناک. داد؟ خونش بکرفت ازو 
دیگرگر پردگیان را رنیق طریق آزارگی ماخته و بیضی از ج ادیگر در جتگ‌کاد و برشي درعبربتاراچ حادثه رنت ر بشاشب 
ر مرمع آلت و پار؟ (شرني و طا که دران, افطراط و سراسد ار در خصوست و انساه و نشنیدس نصایم هوش 
دست تدرتض بآ رسید همره برداشته با «چپر بیشتوة و معدول ۳ ت پیرای وال عاجد قدسی نزله درلت ر شوکت 
از نوکران که همگی دوازده موار بودند در حچاب ظلمت لیل! له بیان فنا داد و بدست کردار نگوهیده برق [نروز خرن 
مستقر الغلافت اکبراباد. بمست دهلي رهگراي رادبي. ناامي ل گشنه رربواد‌ي آوارگي رادبارنباه و نچه ازشرگيزي 
گردید ر چون لشکر شکعته و سپاه از هم گمسته اش که بیایمردی 1 بوای این ب رگزیدة البي الدیهیده بود بررفق مضموی 


فرا از شکارشاهی اجل جمته بودنه بعضبی زخمی و برخي اي بل] خود مورد آیگردیده همردزین 
آسعیب شدت گرما خسته بودند و اکثر مراکیب و دواب و خیمه و مال بدسکالی و تباد انديهي خویش را کیفرو پاداش 


پرتال شان عرضهٌ تلف گشته بود آنشب بغی رآنمعدود دیگو مزرع کردار و کفتة نیت پیش ازمومم جزاه اخرت 
با او رقاقت نکرد. و صباح آی پارة سردم با بعضی ما بعناج صورت درود چنانچه سرانجام حال آن بد فرجام 
ومیدند و تا دو سه روز آدیگر جمعی از مپاد و لشکریانش متعات ول کلک حقایق ارتام خواهد گردیه . » بیت ۰ 
رنه بارمی پیومنند. تا اه قریب بنجبزار سوار باو ملس 8 ام آن کم نبا مسر و انس وجاه: بریاد ۵اه 
و بعضی کار خانجاتش نیز رسد لیکن بیشتر نوکرانش دا نش زان چون -بو» بدست خود انشرد خود را گاو 
گزیدند و بدلالت بخت و رهبری سعادت روی ارادت بعتبة تبال َ شرر خانه حوز ه شود تیرد دل عاثبت تیره ررژ 
آدرده اختیار بندگی دراه آسمان جاد عرمايعٌ شرف و مباهان دحت بدکیش را ۰ لجز انکه آتش ند خویش را 
ماخنند وشهفشاه ققوت کیش ضروت پرورهمه را در مپاد امن رآ #بفشاه نصرت نصیب فیررزی لوا بعد از هزیمت یافقن ‏ 
و ظال اطف و اجمان جای داده هریک را بمنصبی غایسته تر | این ی مسرت پیرا که از مهیی: تضههمای لب 
و مواجبی انزون ترازآ آچه بیش از داشت نواختند وهمچنین " آفرسس و بیین عطایاء. دادار تفضل آئین برهوا خواهان 


۲۰۳ 1 

(نررخنند ر بعنایت خلعت رتیه امنیاز (ندوختاد و دهم مامبار 
موکب‌ظفر ار درظل رایمت خدیو موید مظفرازسموکر باهنزاز ٩‏ 
ماحت باغ دلکشای نور منزل که در ظاهر مسق الخافت 
امس از نزول همایوی فیض اندوزگشت‌وحضرت (علي بعد از رت 
آین احوال برکیفیت بطان و ##عاملي و حقیقت پيدولني را 
دارپیشکوه نا خلف ادبارپزره که بيببرا جوهر عقل لردانش و 
بی ثمرگلشی آنریفش بود نی الجمله اگهي یانته مددا:ب 
بازري تخت ر اتبال ایس دست پرورتائید ایزد بیبمال 

و وثوق حاصل نمودند و تدمی عیفه در جواب معذرتنامة 
جبان مرقوم کاک گوهر انشان ساخنه سوب فاضاخان میر- 
غرستادند و مید هدایت الله مدر را نیز برفاتت ان مذا 
دستوری دادند و برموجب حکم اعلی آنبا بباغ نور منزل [* 
دولت اندوز مازمت اشرف گهتند و بعد از گذرانیدن آن صعیا 
شرانت پیرا وگذارش. مقدماتي که باباغ آن مامور بودند بعناب 
خلعت کسوت مباهات پوشيد: رخصت معاودت (خدمت اعل 
حضرت یانتنه ر فردای این فرخنده ررز دگر باره ناماخان و می 
هدایت اللء پامررحضرت اعلي بعنبهٌ وا رمیده پیام عاطف 
رمانیدند ر یکتبضه_شمشیر موموم بعالمگیر که آتعضرت مه 
آنها ارمال داشندة بودند بخدمت همایور گذرانیدند همانا ای 
دریفوقت بالهام ملهم غیبی از اتعضرت_بوتوع امد و ببروز 
خجمته نالی را آینی تازه چبر ظبوربرانرخت آگاه دای دا 
دوریینان دانش پروز از بارقهآن پلرک. اتبال فرح عالمكيري 


۱ 
پیرای این جوهررتیخ جبال کهائی بچشم فطلت ر بصدرت 
هو اولوای هرلت و موا خواهان ملطنت از ظهور یی لیف 
ها اما نوید نم های تاه و نصرتمای "بی اندازه بگوش 
ت و هوشفندی: غفیدنه : ر بااچمله دربن تاریم طاهر خان و 
فان و فیض الله خان و حر باند خان و نوازش خان وجمعی 


بندهای بارگاه خلانت برهنمونی طالع احراژ دواتآنتنان 
نمود: بعنایت خلعت:مباهی گرویدند و چون دربن وقت‌که 
رگردون مآثر در ظاهر شبر نزیل : اجال فرموده بودند اهل 
لخلانت را في (اجمله تذبذبی" باحوال راه یانته جمیمت 
اطمینان تلب .حاصل نبود. و نیزبمسامع. اشرف رمید که 
مراد بخش که ازعدم شبط ونسق و کمال بی پررائی او 
سربودند وهریبا میرمینند دست تعدي و تطاول بعش 
ن. سوم دراز میتمودند از جسارت پیشگی بعضی طریق 
حکم پیموده بشپر در[مدند و هبو عنف و سم و موام 
آغاز نیاده شورش: انزاعی سیکنند و ممکن بو که از ای 
آن گروه که اکثر ارباش: و ازال بودنه آشوبی در شهیربهم 
فاد گزم شده در [سایش و [رامش خایق فنورعا 


. ۵ که وخشنده |ختر برچ سلطنت گرامی‌گوهر درج خانت 
شاه زاد4 والتدر معمد سلطا را بایکی از عمدهای بار: دولت 
از موکب ببرام عولت. بشبرفرمتنه تا بط وربط آن 

۱۰ 


) ۱۱۴ ( 


مرک زخلانت کهاینبفی قیام‌نموده نوید جدیعت و |منیت بکانث - 


درئیت رمانند و مردم را از بیم تعرض در تعدبي مطنتن ۰ 2 
گردانند بنابرین بادشاه زاد؟ رل تبار واخانخانان ببادر -په 
دوازدهم ماه مذکور بفرمان همایور با فیجی از جنود تاهره داغ 
شهرگشنند ومزد؟ امن وامان و نود لعف و احساری شبذشاه زمیم 
و زمان باهل مسنقر الخلاقه رسانیده درصدد بند و بسي شهرر قبط 
وذسق احوال. مردم شدند خالیق را از انتشار میت معدلت | 
فضال خدیوجبان نوید #جت و خوفدلی بلوش جان رسیه 
خاطرپریهای اهل شیر از دست اندازلشکرتفرته و هویش 
آمود و درین تارخ خصرور بهرام پمزان نفر عند خان ومی 
بدیع پسر خسرو بی نفر معمد خان و توبیت خان و خوا 
عبد الوهاب د«بيدي و جمعی دیگر از باه های عتبة خانتا 
باستلام سدا -چهر رتبه سر بلاد گفته بعنایت خاع ناخره ت] 
مجاهات انراختفد چهاردهم عمدة امرای بلند مکار خانجبان مب 
خلف یمین الدوله آفخان متغور که حضرت اعلیی بعد از ام 
خبررهزیست. یاننی دار بی شوه بافواي آن نتنه پووه. و از 
جمعی از ارباب غرضٌ ادرا دسنگیر کرده مقید ساخنه بودند و 
در رز که صورت بیگناهی آن خان را مان: برخاطر نور پٍ 
نکن گشته برد ار اتید رانده شم تب جال ظلمت_زداي) 
اختر بخت گفته مشمول عواطفت بیکرای هبذشاه بان گردید و 
عمدة (!ملک خلیل لله ان که حضبرت اعلی اورا با فاضلخان بر 
مطلبی و گذارش پیامی فرهناده بودند. نامیه ای آمتان 


) 1۱۳ ( 

خدیوزشان جواب مطلب بوماطت فاضلغان اغدمت 
حشرت پینام نمود» خلیل الله خان ر[ ناب بعض مقتضیات 

سلطنت و جبان باني در ملازمت اشرف تکاهداشنند و 
آن خلف خان مذکور و مالوجي دكني و جمعی دیگر از 

بان سد خلانت دولت مازمت یانته خلعت سرنرازي پوشیدند 
هم قاهم‌خان و اد خان بخشیی درم و نامدار خان رظفرخان 
خان بارهه و حسین پیگان و عید الفبي خان و جمعي 
بندهای آعتتان خلانت به تقبیل عتبك اتبال یلک , 
خلعت تفریف امنیاز پوشیدند رچوی مهمات چکله 


گه قبل از باتطاع دار بي شود تعلق داشت درب رت 


حهاه و مودم او که بنظم و نسق آن_قنام مینمودند توا 
شده بود و مفسدان واقعه طلب[جا حریفساد برداشته 

یی و عصیان پیموده بودند رای ملک [رای خدیوجبان 
القفات به پرداخت [ن انگنده جعفر وه ۵۱ وردي ان را 
۰ اي و نظم مبحات آن چعله و تادیب مفسدان آن سر زمین 
4 ورن و بعلایت خلست و یل باماده فیل و از ال و 
منصب سه هژارتي مه هزار سوار ازان جمله هزار حوار در 

سه امپه نواخنه از پیشتاد سلطثت رخصت نمودزد دج 
اد عالیقدر رالا تبار *عمد سلطان را فرسان شد که بشرف 
اکسیر خاصیت جد بزرگوار اسنسماد _یابند بادشاه زاد؟ را 
#موجب حکم لزم النقیاد درخل تلع مبارک شد؛ ازروی تور 
چذانچه از شبنشاه ناگ تدرمالک زقاب مسترشد گشته بودند 


) ۱۷۱۷ ( 


کاسیاب ماازمت جد اجد رالا جناب گردیدند و درین تاریخ 


میرک و جمعی دبگر از بندهای مد خافت شرف زمین بوس 
بارگا+ جال یانته بعفایت خلعت مرفراز شدند و نوزدهم 


صز 


آمده ادراگ مانات همایون نمودند و زبد؟ (مرای منیع؛! 
جعفرخان ۶ منصب جلیل الغدر وزارت کل بار مفرض بو 
تقرتخان که در پیشاه سلطنت نهایت قرب و منزلت. داشت 
سعادت اندرز مازمت (شرف گشته بعطای خلمت خاص اختصا 
یانتند ر همچاین دیلر امراي عالیمقدار و ارکن دولت پایدار و 
مایر لزان عتبٌ خلافت !جناب رالا و آسثان معلیی غنادنه نوج 
فوج رری امید بدرگا عالم پفاه آوردند و در کرباس گردون (سا 
جباني از امناف خلقی و عالمی از نرق ناس فراهم [مد و کی 
خدیو نلاك سریر عالمگیر بر مسند عظمت و تبال جلیس اجال 
فرمودند خالیق را که (میدرار دولت مازست فایز اانوار بودند بارعام 
داد ند و طوایف انام بومیله بخدیان عظام و ایستادکان بساط دلكا 
" احقرام آداب مازست ‏ قواعد تبنیت بجا آورده باشار را 
توزگان مرتبه دان و بساوان پایه شفاس برونق درجات و مراتبا 
ی تفاوت مفاصب. هر کدام را در جا و عقام منامب 
بازداشنند وهمگی در خور رتبه و حالت خویش مورد الطافگهنه 
رابت عزیتبارج اماني ایرد رای ریا که بسن کفابتا 
و کرداني حر دفثر اهل دیوان بود با جمیع متصدیان ديواني و 


۱۷۱۴ ) 
زسرة اهل قلم و ارباب معاسبات چیه سای عتبه علیه گشت و 
بوخی از مرازب ملک و مال که دربری مدت الواع غقور و اخفلال 
بقواعد آن راد یانته بود بمرض شرف این راقف رموز ملطنت و 
فرمان ررائی و دانای (سوار خلافت و جبان پیرائی رسانیده ذران 
ابواب باحکام کراست نظام که امور دیآ درات و مهام ماک و 


ملت را سرمای ررنق و (نتظام بود مامور و مسترشد گردید و از 


و این ماه مبارک اثر که در معنی غرا شبور نصرت رظتر بود 
ای ثاريم میسنت گستری جمعی تثیربمام وعذایات شرفشاه 
2 تست پریر ماب رایپرورز شدنه از انجمله تابله گوهر 
خیط حدمت گرامی ژمرفبال خلادت بادشاه زاد8 ولا قدرعمد 


لطال پمرحمت جینه و خلجر مرمع با عان مررارید و در زلجیر 


فیل نوازش یادنند و از خزانةٌ زونه و مان شپنشاعانه بیست 


وش اک ررپیه بمراد بخش عطا شد 
پماصب هنت هزاري هفت هزار سار سرنراز برد مجموع 
ابینان او دو اسچه مه اسپه مزر گشت و زبد؟ نوئینان درست 
شیج میر بمنایت خلعت خاص |ختصاص یانت وشجامت 

3 خلف خانخانان که ملعدب سه هزاری در هزار سوار حربلندي 
پمنصب پني هزاري پنم هزار مواژکامیاب عذایت و رعایت 

نه گشته مذاطب بخان عالم گردید دنم جلگفار باشانة 
پانصهي پانصد سوار به منصب مه هزاری حه هزار -وار و یکه 
,خن باضاة پانصهی پانصد موار بمنصب مه هزاری در هزار 

موار ماهی گشتند و علیْ هفا القیاس جمیع بئدها بعفایت خلاع 


و خانخانان بهادر مپه سار 


( ۱۱۸ ) 
و امپان و نقود و غبرها مورد نوازش گشنند بیستم که عزم دخ 


بمستقر اررنگ حشمت پیش نهاد خاطر ملکوت ناظ رگشته 


رایات نصرت طراز از باغ نور منزل باعترژ آمده مراد بش را 


رف ر[عماني از آن بستان مرای دوامت و کام رانی که مد نه و 
از نیش نزول اشرف کامیاب خضرت و نضارت بوه با بخت ا 


اقبال آسهمای پیوند بر نیلی ابر خرام مهپررمانند سوار کشنن» اوای 


توجه بشپر انراخنند » زظ 


ظفر از یمین نصرتش از بسار » نلک یاور و اخثر و اخت ‏ 


زمین تابع. و اممان پیررش ۰ نشان جم و شان اب 
خلیق را از شاهد؟ ‏ خوشید . جمال عالم آرای شبذشاه جبان 
بادشاه نوجوان دید؟ (سید تازگی و ررثانی پذیرفت وج 


رآعودگي کد بیان وحشت سرای دلبا شده بود دگر باره با خوطز 


پریشان طرح الفت د آشنائی انگند ساکنان مستقر الغانت 
از میامن ااطاف. بیکران و مآثرعدل و رات بی انداز؟ 


تعست سنرگ. از هرگوشه زبان بدعا و ثنا کشودند و بلسان 
مضمون این مقال ادا تمودند » 
خدا , یاورا مملکت " پروراا » سکندر سریرا جهان داوزا 
زآدم بمیراث عالم ثرامت * جبان بادشاهی مسل‌ترامت 
مهین گوهرساک آذم تولی * ببینی میوا باغ عالم تولی ‏ 


چو 
هنوز اثری از زخم د آزارش بافی بود حکم شد که در همانجا که ب9 
(امت داشنه باشد و خفیو جمان دارجهان سنان قرین تائید ربانی 


) ۷۷ 

وال سر بسرورپناه توباه * حرد‌شمنان خاک راه توباد 
و مفزل.دارا بی شکود که باشارة وال پهکاران پیشگاه ملطنت [ نوا 
از گرد بیرنقی رفته به بسط بساط. دولت. و معادت آرمته بودند 
تیش اندوز نژول همایین گردید ردریی روز عالم افروز آنتاب 
مرهست سای نجل از ارج مکرمت و افضال پرتوتربیت و توجه 
بر احوال اسر ر بندهای آستای خلامت انگنده جمعی‌کذیربمواهب 
مراتب |رجمندعامیاب و سربلند گشتند | ز]نجمله عمدة الدلک 
خلیل له خال که سابق پنیم هزاری بلج هزارحوار از [نجمله دو 


مش هزار سوار در ا-په و ده امه بلند رتبه گردید ر 
امیزی خان بخدمت جلیل القدر میراخشيگري راا بایکی 


اندوخةه بمرحمت خلعت خاص (ختصاص یانت مر تربیت خان 


هزار و پانصدي دو هزار سوار بمنصب چبارهزاری چباز 


نقاره مورد نوازش دده بقلعه داری ظف رآباد عربلند 

و اعد خن #خشیی دوم باضان پانصدی بمنصب حه هزاری 
پانصد حوار و فیض لاه خان _باضانة هزاری بمنصب مه 

هزارو پانصد موار پایه عزت برانراخت و ارلدخان ولد, 

تم خان کن که چن‌ي پیش از درزمان املی حضرت از 
معزرل شده بود درین هنگام عذایت باد‌شاهانه شامل 


گشته پمتصب در هزارر پانصدي هزار و پانصد -وارموزد 


۱۳۰ ۳ 
مرحمت گردید بیس ر یه که همان مفزل دل نشیین از نر نژ 


پرازند؟ ادرنگ درلت ودین فیض آگین بود : تجدید مرامم ۲ 


بخدی و عطا گستري نموده بسياري از بندهای عنبه خاذ 
جمراحم خسروانه نواخنند ازانجمله طاهرخان باضان هزاری در هر 
د پانصد. سوار بمنصب چبار هزاری در هزاري ر پانصد 
وتباد خا بان هزری پانصه سوار بننصب دوهزاری 
هزاز و پانصد موار مر بلند گردیدند » 
اکنون کلک حقایق ارقام بذکرشمث ازحال دارا 
بی شود نمودیده فرجام ید کام نموده بارش 
مأثر اتبال دشمن_مال. خدیو جبان می پردزد 
آن راند؟ کشور دولت و عافیت بعد نرار مسق رالخلانت (کبرا 


با قریب پاجبزارسوار چهار دهم ماه رمضان خود را بدهلي رساللا 


درقلمةٌ بایرشی رکبنه که بفاسبت خرابی و بی‌رونقی شایان نز 
ار بود مانند چفد بویرانه فرود آمد:وچون شرنفاه تونیق سیاد 
از وتوع نثم و فیررژی ازکمال مررت ذاتي و نوت جبلی که شله 


قدسیهٌ آن حضرت است تعائبآر بد عاتبت ررا نداشته افواچ نصما 
قرب بنکامشي ار تعی نفرمودند ویکچند رابات ظفرپیوند درم 
خلانت تونف نمود آ کواه اندیش باطل بزوه ر بنازگی ده 
دی پندار رهنمون وادی (دیارگشته خیال *عال تدارک ر اندبخا 
خام اننظام در سر انقاه و بقصد سامان نله ۳ در دا 
بساط توتف و درنک گمنرده بسرانجام سپاد و لدکر پرداخت و 
دست تعرض پاشیا و امول راچان و انیال سرکر خا بادشاهو 


۲ 
٩‏ ناس و امتحد وذخاثر امرا دراز نموده دزهرجا هرچه 
مییانت تصرف مینمود دچون بسلیمان بی شود پسربززگ خود 
که پوجب طلب او با لهکرها از پقنه می آمد و بامرای عنبة 
خافت که همراه ار بودنه نوشنه بود که ازان طرف آب جون رر 
۳ دعلی آزرده بر جنام سرعت و احفعجال بار ملعق شوند 


انقظاررسیدن پسریا آی لشکرمیکشید و این هوس ناسد نا تمام در 


دیگت مودای خام می بخت که بعد از رسیدن آن گروه که هردو 
لشیر با شود و سواد شوکت و تدرتش تزاید پذیرد دیگر بر لوای 
۵ افواشته عف آزای کب رغناد گردد و اگرچه میل خاطر 
رای خیراندیش .درلنخوه ر رنجذاب تلوب ان لشکر و سیاه 
یی پایه آنزای اررنگ عظمت و جاه از دیرگاه میدانست لین 
ی مکیدت و فر(گیزی که پیومته بنای معا او بران 
بوه خفیه تخطوط و اسه‌الت ناهپای فریب [میز عمدها و ارکان 
لت حضور و امرای صوبه جات ر حکام وایاث را از نزدیک و 
4 ثانرماني و مشالفت و عذم انقیاد. ر (طاهت خدیو جهان 
قمودة بجانب خود دعوت مینمود چنانچه آثار شرارت و افساد 
راوضاع گروهی که نقداءبودیت شان ناقص عیار اخلاص برد و 
#قبت طراز خلوص "و یکرنگی نداشنند لثم می هد 
ی باوشتمبای نساد انگیز پنماني در وسومه و اغرای امن 
رقا میکوشید و اژزنعا که نهاد آذمی بر بذیرنتن نقو 
و قبول آتار تخیات خامة آنچه در لباس نیک خواهی و 
یشی جلو غلط نما کرد* خرد [شوب و دانش فریب‌گردد 

1 


۱۳۲ 
#جبول و مغطورست تسویل و افوای اررا نی اجمله تاثیری 
بعض (طوارآن حضرت نیز مستنبط میگشت مجملا بعد از 
فتنك آی باطل ستیز شورش انگیز که ساحت موابسقان 
و اقبال از خاروجود ش رآمودش پیرایش یانت و حرب 
و جال از پرتو ما*چه رایت منصورفروغ معادت پذیرنت 
بیدار #خ سعادت " نصیب را از کمال خلوض نیت و مف 
طوبت مکنون خاطر فیض پیرا ر پیش نهاد اراد؟ وال این 
در ساعتی مسعوذ (حراز مازست حضرت اعلی نمایند وب 
مزامم اخلاص و عقیدت در امترهای خاطر اشرف کوشیدد ٩‏ 
بیقتضای بشریت از رهگذر وقوع حوادت و حدوث وتائعي 
بعکم ضرورت رویداد غیار بر آثينه یر مپر انور باش آثرا مد 
بی تومط افیار بسر [سنور اعنذار بزدایند تا بالکلیه غایلٌ < 
مرتفع شده مصانات تام حامل آید لین چون آن حضرت را 
توجه و النغات ال خسران مأّل دارا بی شکوه بود و بتصویات 
تزویرانش فریفنه شده سررشتهُ صواب (ندیشی از کفگذاهنه بط 
و اجبت رعایت جانب او چشم از صالح دولت و اقبال پوش 
همگی در اصلاح حال آن نساد اندیش فتنه گر و تربیتا آن نا 


بی بر و نخل بی ثمر میموشیدند چنانچه بارجود ظبور 5[ 


چوهری ازان نا خلف دردمان. سلطذت و سروري که 


بيدولني و حقیقت «حاصلی, ار مشپور عالمیان گردیه هنوز از 
حضرت را اثرتوجه باطن نسبت بان ظاهر البطان معلوم می ۶ 
ر سنوح اموری که باتضای نقدیر رباني ر مفیت بزدالی 


8۳ ۲ 
وویداد . خلاف مرئوب و منايي مطلوب آن حضرت بود و معیذا 
ازان جائب (مری که *عرک و ململه جنبان ملاقات باهد بظبور 
توبوهت 9 جرم خدیو دقایق هناس دانش آئین بارجود ابن 
مراب ر مقدسات بای مازمت هدس را بی لطف دانسته بعکم 
ای حال ترک آی عزیمت که قبل ازین مرکوز خاطر تدامي 
بی نمودند و چوی در خال این (حوال خبر توتف دارا بی 
شگوه در دهلی و مراتب نننه مکالی ار چنانچه سمت گذارش 
پمعامع جاه و جال رید و دنع مادگ خورش و فحاد و قطع 
8 خصومت و عنادش برذمة همت علیا لزم بود و نهاون 
و تاخیر در آن خااف آئین رايه و تدییر مینمود کفایت شر آن 
یی وجه عزیمت جپان کشا ماخنند ۰ 
#شت مرکب مسعود ازمسنقر سلطنت خدا داد 
بصویپ دار الخلانة شاه جهان آبادوشح سوام دیگر 
هی راي عالم آزای و هست معلکت پیرای حضرت 
باتتضای مصاعت درات و اتبال عازم ایس نبضت 
قال گشت بر خاطرملموت ناظر چنین پرتوانگند که مبین 
فوحةٌ جاه و جاال‌گزیی باوا نبال حشمت و کمال بادشاهزاد4 
ثر عبت سلطان زا با جیعی " از جنود نامرد در مستقر 
*|گیراباد گذاشته خود با بقیهٌ مواکب گردر. شوه منوجه 
گردند لجرم آی و (ا نزاد ربنم (مورآی مقراورنگ خافت 
ی ساخته بمرحبت خلجر مرمع يا عات مروارید ر در زنجیر 


۱۲۴۱ 

فیل و در اسپ عربي و شصت اسپ ترکی و انعام دراک را 
نواخنند و اسلام خانرا #خدمت اتاليقي آن نبال گلش 

و فافلخان را بجیت خدست اعلی حضرت و پرداخت 
بیوتات ورتق و نی امور کارخانجات سربار خامة هریفه که 
در آی مرکز حهمت بود و ذو الفقار خان را بعراست تلم مد 
مقرر نمودند و تقرلخان را که در معالچة حضرت! الط 
جمیله و تدابیر ليقه بظرور رسانیده بمزا اشرف اهنا شده بو 
فرمودند که در خدمت آن حضرت بوده بعاج بِقَيةٌ کونت و تلا 
معت مزاج آمقدی تیام ثماید و اررا بعنایت خلت خاما 


جمدهر مرمع باعااقة مروارید و انعام سه هزار اثرني کامیاب مر 
بادشانه گردانبدند و بیست و درم ماه مباک رمضان نتم ر 1 


همراب و نصرت و اقبال هم عنارن بعزم دار ااخلافة شاه جبان || 
از مستقر عربر سلطنت ابدی بنیاد نبضت نموده موضع بهادرا 
راز نوار دیف اتزول "فروع میمنت بخهیدند ر درس ررزنو؟ 
حدیقگ سلطنت ازه نبال گلشی عظمت بادشاه زاد4 ارجمند‌عام 
تبار متوده شیم #حمد اعظم بر موجب فرمان خدیو جیان بث 
چد امجد والا مکلن شتاننه باحراژ شرف ملازمت آن حضرت 
فولت و معادت بر گرفتند و پانصد مهر و چبار هزار ورپیه بط 
نذر گذرانیدند حضرت الیل بدیدار قرو بامر؟ دولت و #مرائی 
و شادمانی اندوخنه آن ثمرة الفواد سلطنت و جبانبانی را در 
عاطفت و مپرباني گفیدند و بافواع عنایات و مراحم نوازش 
رخصت معاردت اخشیدند ردو ررزدیگر [نجا مقام شده 


1 ۱ )6 
ان عمارات درلت خانه‌گبات عامی از فرتدوم اتداس گرامي 
گفت رموکب مسود دران نرخنده منزل نیزهر ررز اقاست 
َ دربن خجسته منگام از تقریر منبیان نرخنده پی خبر نار 
کارا بی شوه از دهلي معررض حجاب بارگاه خافت شه چون 
او فرانچا چذالچه گزارش یانت بامید رعیدن سلیمان 
شکوه و دپاد همراه او بود وآنبا دران نزديکي نرمیدند و به یقن 
میدانست که خدیو دوربین دانش" آئبی از اسنماع خبرتوتف 
و فثنه متالی او در دقلی بقصد ذنع آن خبیر ها نساد رایت 
عزیست بصوب دارالخانت شاه جهان[باد خواهند افراشت اور 
نجا مطلق العنان رخلیع الهذار خواهنه گذاشت و اگر 
ازیی اقامت و درنگ گزیند شاید پسر او باو مسق نشود 
اتبال منوجه |نیصال ارگردد و ازانجا که مومم بر شکال 
رمیده بود ای اندیشه هم واشت که مبادا از گثرت بارش د دفور 
وی راه مفر مسدود گشته رسیدن باهور که آنرا گوشة عافیت 
ول امینست خویش می‌اندیشید صورت ه بدد رمقارب حال 
توجه زایات جا: و جلل از مسقر ارزک -لطنت بصوب دار 
شنیه لبذا دگرباره مغلوب رعب و هراس گشنه دل از 
ادهلي برگرفت و بیست ر یکم ماه رمضان انجا رخت 
ابا بربمته رن اهورعد و کیفیت حال کذیر الختال خود 
#سیمن بی مود و باتی پیک مخاطب به باهر خن نورخود 
آدرا اتالیق [ی باطل بیجوهر ر صاحب اختیار لشکر ساخته 
هش کرده بون (علامنموده با نبا نوشت که اگر توانید از انربيه 


( ۱۳ ) 
آب جون برا؟ بوربه ومهارن پور برجنامتچیل خود را در سبرند 
هو باربرسانند رمراجام احوالش بعد ازین گذارش خواهدیانت 
از سوانم ایس ایام تعین ینت خاندورانست با برشي از 


گیهان ستان به تسیر تلم اله آباد - چوی بمسامع علیه رما 


که مید قامم باره که از جانب دارا بي شعو اعکوست آن صوبه تا 


داشت بارجود اطلاع بر کیفیت حال آن خسران ما ر حقدق 

(تندار رال یی برگزید؟ قراجلال تونیق علوک طریق عبوده 

و دوتخواهی نیانته مربر خط آنقیاد نمی گذارد و بومومة 

فاسه و اندیشهای خا م قلح (له آیاد را که در متانت و حصا: 
شبر ایام ات |سنعکام تام اخشیده_باستظهار رصانت و 

آن حصاراستوار را کجرری ر خاف می مپارد.الجرم عزم تسده 
آن پیش نیا خاطرانور گینی خدیوممالكک سنان گفته درد 
هنم خای مذکور را بانوبي از جنود منصور بد انصوب مهد 
فرمودند که اگر سید قامم از خواب غغلت بیدار شده بصو اج ارو 
حسی مآل راه برد ربی‌تعل و درنک و ارتکاب جدال وجنگ تلم 
را تصلیم کند آن را بتصرف در آورده سید قاسم را #چناب وا 
خلانت فرسئد و خود اعکومت و نظم مهام آن صوبه قیام نماید و 
اگر از کوتاه بینی و معال انديشي درمفام عرگشی ر ناهداشت: 
تلعه باشد #معاصر؟ آن "پرداخنه بشیر و اسثیلا مفنوح سازد و خان 


و ازمنصیش که پی هزاری ؛جبزار سوار بود دو هزار سوار دود 
و مه |مپه مقرر ماخنند وهم درین ایام مرادآباد را که (رصال 


۳1 
"وفع خیزامت رتبل ازین باتظاع رستم خان تعلق داشت اجاگیر 
قاسم خان مطا فرمودند و اورا بعنابت خلعت و اسپ وفیل امنیاز 
امین رخصت آی‌صوب نمودنه و فرالفقادر خان که اعرامت قلعف 
معتیر الشلانت تعین پانته بود بعطای خاعت وامسپ و فیل و 
نقار و انعام شصت هزار ررپیه و (ساام خان که بخدمت بادشاهزاد: 
جمد سلطان مقر شده بود. بمرحست خلعمت ر انعام می هزار 
وزپیه و هریگ پاغانه منصب مورد انظار عاطفت گردیده مرخصا 
شلف و ارات خار بصوبه داري ارده معین گشنه باضانه هزارو 
پتمدی هزارو پانصد سوار بمفصب سه هرازی سه هزار موار 
نوماه هزار سوار در (حچه و سه: (-په ولا رتیه گردید و بمرحست 
تاره نوازش یانت و مختار خان ‏ بفوجداری عرار اندیر نعجن 
پانته باضانة پانسدی بانصد سوار بمنصب سه هزاري هزار و 
"پانضه موارتارک اتفخار بر ادراخت وعبد الغيي خان بفوجداری 
اوه تعبن یاننه مهمول مراحم خمرنه گردید د هوشدارخان 
مت داررنگیی غمل خانه از تغیبر خانه زاد خای خلعت 
فرازي پوشید و تلندر بیک بقلعه داري کلیان منصوب گفته 
فا فلندر خاني و داراب پرادر مختار خان از کومکیان. دکن 
خابي رمیر ببا دردل برزدر دیگرش, بخطاب جان مپار 
غانی ذامور هدند و هفقمت (لله ولد سزارار خان مشوديکه پدرش 
قبل ازین در صویٌ ببار و دیعت حیات مستعار سپرده بود 
پدر خویش مخاطت و از اصل وافانه بمنصب هزاري 
ویفجاه سوارءامیاب نوازش گردید و هم درین اوقات عاطفت 


0 


پاد‌شاهانه مرا مراد بخش رابه بخشش در صد دسی و مه مراصپ نوا ۰ 


بقلم چتک خان, کار طلمب خان و رشید خان هر کدام بو 
هزار روپبه و سید مظفر خا 


هرکدام ده هزارررپیه و باخاص خان ومقیم‌خان و سید نصیرالای 1 


دكني و زیردمت خان و اسماعیل خای‌نیازی وهکندر روهیلد 


و ناناجي بهونسله و رسنم راد و ار احترام هرکدام پأجبزاوزبیه وعلی 


هذ! القیاس بم بسیار بندها عطا شد پیست بیست و هفام موکب جهان‌نوا 


ازگیات سامی‌باحنزاز آمده نواحی جلال آباد مضرب سوادقات 
کشت ر ریز دیگر دزان سرمنزل همایوی اتغاق‌اقامت (نناده فردای 
آن نزدیک بغ سلیم بو مفزل اد دوامت شد ر سلخ ,ماه مبازک 
موکب ظفر اعتصام در آن فرخنده منزل مقام داات رای عا 
آرای شهنشاه عدو بند کشور کشا چذان رتتضالی نمود که فوج. 


عماثر اتبال به تعاتب. کارا 


بی شکوه خسران. سل که هنوز هوا 
فهاد انديفي و کدنه جوئی دار سر داشت و بقصد سرانجام اسب 
تدارک متوجه پفجاب گشنه بود تن نرمودهآی تبره اخت تب 
وزار را در هی جا فرست تبات ر قرارو مجال . اعداد. مود نتلا 
و پیکار ندهند پناب بران. ببادر خان را .با گروهمی از مبارزان جنود: 
نصرت به تعاقب آی بدعاقبت معیی‌ساخنند و منصبش را باضانه 


( ۰ ن ) و چندین از امرلی عنيه ملطنت و بندهای معنعس 
خدست پانعام دراک روبیه کم یاب ماخت ۰« 


۵1 ) اي وبا یاجی ندال و منم ار میا ام« 


1 ۱ 
هزاري پانسد موار چهار هزاري در هزار سوار معزز نموده هنم 


7 اورا بعنایت . خاعت و |سمپ: و انعام. سی هزار ررپیه 


فواختند و درین هنگام تابند؛ گوهر درج دولت درخشنده (خثر 
برچ سلطانت پادشاه زاد؟ والا گپ رعمد معظم را که در دکن بودنه 
پارسال خلعت خاص شرف اختصاص اخشیدند و مبابت خان 


" صوبه دار کال وزیر خان صوبه دار خاندیس و سیادت خان ناظم 


امور دار ااخلافت شاه جبان آناد و سعادت خان فلعه دار ابل 

را فایت ارسال خلعت مرفراز گردانیدند و کنورلال سنگه 

پسررا نا راچ سنگه که از وط رسیده باستیام سدة سنیه نامیه 

انروز طالع. گردید و بمرحمت خلعت ناخره و یک عقد مروارید 
‌ 


> دربیم و طراً مرمع کام یاب عزت شد و عاطفت بادشاهانه 


اهر نوازش رانا را بارسال سربدچ سرمع گران ببا مرفراز ساخت 
وقیض الله خان از تغییر نوازش خای قور بیگی شده مطرح انوار 
القفات گردید و سید مظفر باره ولد شچاعنخان مرحوم بخطاب 


ب 
" ار خویش بلند نامی یانت و خواجه نور که از بند‌هاي دراد 


آسای جاهبود بخدست گذاری اعلی حضرت تعین یناه مغاطب 
#مت خان گشت وخلعت و اسپ و نیل باو عطاشد و چون 
مبارک رمضان_ بمزاران نرخندگی و نیروزی منقضی گشت 
چبار شنبه یازدهم تیر مال خجسته فال عید الفطر از انق 
طلوع نموده عرصه جهان را بانوار#جت وشادمانی و لوامع 
رت و #مراني چور مشرق خورشيد نوراني ساخت کوس طرب 
نقاط پنوازش درآمد ر وس عیش دآئبی‌طرب تاه گردید 

۷ 


1 ) 


و روزعید که از منزل علیم پور کوچ میشد نوئیذان نامدارو ام 


مالی مقدار و ماثر بندهاي (خاص . منش ءقیدت شعار ا 
رای سلطفت و سد8 آسمان سای خافت حاضر گشنه به تسل 
تبفیت تارف آرای سعادت گردیدند و بنقدیم ]داب مبارگ 
ان ررز حعید که مقدمهٌ هزار عید (مید بود رسم بندگی 


د آن روز عم کرره _طی گشته نزول . (جلال شد و درل فرخنده [ 


جبان افررز #اطغت_بادشاهانه عمدة الساطنة القاهره خا 
را که حضرت. اعلی بعد از هزیست یانت دارا بی شود 
گذارش یانت یاء‌وای و افساد آن نتنه پزوه مورد. بی‌عنايتي: 
از منصب ر جاگیر عزل نرموده بودند منصب جلیل هت 
هغفب هزار -راز در ا-چه ر حه (سچه و عطای‌خلمت خاص و ج 


مرمع و شه‌شیر خاصه نوازش نه‌وده بخطاب دالی امیر اامرام 
بلند نامی بخشیدند. ر معالي که در کرور دام جمع آن* 


برمم انعام . مکرمت فرمودند. و خانخانان بهادر سچه عاثر + 
خلعت خاص و انعام دراک ررپیه ار تعالی که در کردر دام چا 
ن بود میاب مواهب بادشاهانه گردید و خلیل الله خان بمن 
خلمت و اش با ماز طا و (عنتاد خان بعنایت اسپ و 
حرفرازی . اندوخنند ‏ و دلیر خان . که بیارری بخت از تج 
و همراهیی سلیمان بی شوه تخلف ورزیده بود شرف اندوز تقد 
حد؟ اتبال گشته بعطای خلعت ناخره و اسپ باساز طا و۵ 


(۳۱ ن ) عفایت خان 


و جمتهر مرمع بان هزاری هزار وار به مفصب بنج هزاری 
از رتخد د و عبد الله خان رل ممیدخان 
زمرحوم که ار نیز از سلیمان بی شلمود جد! شده بود احراز 
بعاوت ملازمت |شرف نمود بعنا بت خلعت و خطابسعید خاني 
۹ ای ۹ رمیهنبه دی خاندوران 


ری تصبهٌ متبرا ازحاية -فجق جبانكها نردغ 

شد و چون آبن روز عشرت افررز موانق میزههم تیر 

بو که ررز عید کتنی است در منزل عذکور دگر باره جشن طرب 
ولا ترتیب پانته آنیی عامراني ر کم بخهی تاه شد ر چفانچه 
ی دولت ابد طراژ معپود . است امرای نامدار و عمدهای 

5 «چبر مدار صراحیپای مرمع و میداار پر از گاب و عرق 
اویهاز گذرنیدند ار اززبان . حال بآهنگ ‏ ایی: دعا تراد 


روز خجمته بمياري ازبندهای [عتان جللل ملنزماي رب 
ال باضان منصب ر دیگر عطایا و مواهب فیض انددز عاطفت 
نه گردیدند از آن جمله سعید خان باضان پابصدی پانصد 


۱ ) 


سوار پمنصب سه هزاری در هزار و پانصد سوار و خواعسخان باضاا 


پانصه‌ی پانضه موار بمنصب سه هززری در هزاز موار 


گردیدند و یه شبر خان باره بفوجداری سرار ترهت منصوا 
کفتا بافان پانصد‌ی سه صد حوار بمنصب مه هزاری هزز 


پانصه موارسرفرازی اندوخت و بعنایت علم لوبی امنیاز برانر 


و عبد الله بیک ولد علیمردانخان مغفور و اعتنماد خن که در 
همراهان سلیمان بی شکوه بودند عز بساط بوس دریانته 
مراحم خسروانه گشتند « 


ذکر مرااب زیاده مری و محال جوئی 
مراد بخش جاهل نادان ودستگیر شدن او 
به پمن تدییرواقبال والای خدیو جهان 


اژآنجا که امر جلیل ساطنت وغپذشاهی و غغل نبیل خافا 


و گيني پناهی که ظل خورشید عظ.ت و جلال البی |-مت ما 
شان الوهیت و مرتبةٌ ربوببت مسندعی عدم سهیم و انباز | 
و مدق کریمه [ لین نیال ] بمشرب و اققان اسرار نظام 
شامل نشانین حقیقت و مجاز حکست و مصلعت پیرای 
جهان آزا در نظم ملسلهٌ وجود و کرخان تعوبن چذیری. تقاضا : 


که ولا قدر سعادتمندی که بغوز ایس رتبهٌ بلند و منزات مان 
پیوند مستسعد گشنه از پیشگاه کبریا قاممت سعادت بء‌تشریف ای" 
موهبت علیا بیاراید ساحت حریم دولنش. از غبار مساهمت و 


مشارکت اغیار سنرده آید رگلشی جاه و حشمنش از خار ن 


از ان نفاق |نديشه را در ششدر مکانات انگند * 


۲1۳۳ 
مستاای دعویر پیرایش پذیره مدعیان_باطل گرایش را ذاک 


پیوسته زهر حرمان سدعا چشاند رهمچشمان باه پیمایش را گردون 


معام غبار نی در چهم امید انشاند بیخرد نقنه پروری که از 
علسل اژقیادش بر [مد: راد خود عری پیماید ملسلهٌ تنبیه 
ررژارش پای نرماید و کوته اندیش سبکسری که سراز رنقد 
نش کهیده 7هنگ_باا دری نمایه بپای خود گرنتار بند 
تقدیرآید بدمستتان. (نجمی غرور را ماقی ثبالش هم در اول بزم 
از پا در اندازه و بی (دبان بساط نخوت را ناصیم تدبیرش پند از 
جیس و بنه مازد متانت توت رایش خام طمعان دعری پیشة را 
به #خقگی برزمیی ادیارزنه ر درست نقهی بخت رالیش کم 
۰ نظم ۰ 


چواخشد حق یکی را سربلندی ه دهد زارماف خویشش ببرومندی 


" ژاطف خود توانائیش بخشد ه بماک و جاه یکتائیش بخهد 


یآ سکه‌ظل ذواجالامت ه شربشسچون شربدقحال است 
قوفشه ند ی باید در افلیم ,و در یکت بو در خورد! دیهیم 
تاه دق این تقربرمورت حال‌خجسته مألگيتي خدی عالمگیر 
است که چون تربدکار جبان بمقتضای حکمت بالنه منشور 
یات کبرین. و خلانت عظه‌ی را بیام ذامی او رقم معادت کشیده 
ات تهمي خصالش را در سفات جمال رجال بذانت بیهمال 
۱ تذییه پمال بخشیده لجرم آن یگانةٌ دودمان اتبال را که 
آتم ظل لبی و مصداق (کمل شاهنشاهی ات بصفت تفرد 

اي در خانت و نرمان رراي از نقض م‌شارکت اغیار مبرا 


( ۱۳۴ ) 
*بخواهد و پیوسنه دغوی کیشان فننه جو و شرکت اندیشان 
طلب را حرمان نصیب مطلب ساخنه چسی دولت و ربا 
شولتش را از تخل بی ثمروجود این گرره باطل بزره پیرایش 
میدهد تا نبال جاه و استقلانش در گذار جونبار کمال قد 
جمانیای در سای حمایتش مرفع تشینند و از شاخسار سکره 
میو عدل ر انصف چینند چناچه پرتو ظبور این‌جعنی از ة 
جوئي و تبه راني مراد بخشر نادان. و دسنگیر شدن او بسر پنیا 
تدبیرو اتبال والی خدیو جهان بر ساحت غمیر ]کاه دالن رگ 
و تابانست تفصیل ایری اجمال آنکه چون آن تبی دست نقد ۵ 
را بمقتضای خامی و ناداني و غرور درات ر جواني دماغ هوق 
از سودای تمنای ساطنت و جهان بانی آشفنه بود و از خام ‏ 
همواره ای پندار "عال" در سر داشت که بعد از حضرت | 
دعوی ورائت ملک و سلطنت از پیش خواهد برد و فزمان روای 
و موی رآرئی. هندوستان بار خواهد رمید جن: در میادی «لو 
عارضٌ ی حضرت که بشاصت تبه رئیبای دارا بی شکوه خببرهای 
موحش کشور آخوب در اطراف و اکنات ممللت شبوع باننه بو 
در گجرات بمچرد استماع ای خبرخوش اثر بی تعقیق 
و اندیشة مآل از #عومللی وتنک ظرفی رابت (سققلال راستجدا! 
انراخته بر تخت نشست و خود را بمردچ الدیی ملقب ماد 
(مم سلطنت بر خویش بست و خطبة رسکه بنام خوه کرد وذ 


به بلدر صورت که در آن رتت بانطاع پرده آرای هودج عزت نو 
انزای شبسنان ابپت مه قدسی نقاب خورشید . احنجاب بیگم 


۱۳۱ /) 
۰ تعلق دامت فرسناده تلع آن را بقبر و (سنیلا با اضوال 
و[شياي که از خالصة شريفة سرکر بادشاهی ر نواب علیه در آن جا 
متصرف گشت وردست تعدي و تعرض_بامول رامع مردم 


گراژ نموده ارهای نا شایسنه پیش گرنت چذانچه معمد شریف 


پسراسام خان موحوم را که از خانه زادان شایسنه درگاه خاثق پناه 
وءتصدي مبماتپندر مذکور بو با دیگرمتصدیاننجا معبوس 
ماخت و انواع اهانت و آزار رسانید و علی نقی دیوان" خود را 
پندهای ررشناس بارگاه خلانت بوه ر بموجب (مر شرفت 
پشغل دیوانی ر کفالت مات سرکار ارقیام دلامت بي صدرر 
ورتوع زلنی بانوهم نفاق و مظن عدم یکچهاتی بدست‌خویش 

تنل ومانیده ینوا خود سري و شوش انزائی پرداخت و عانیه 
بل مرکشي و خود رائی نواخت وبارجود قرب جوا بان برگزید؟ 

قب پرورد گار که حلطنت و فرمانروائی خلعفی بو بر قامت 
اقعدادش زیبا راخانت و جبان بيرائي کسوتی بر پیعراقبالش 
ژییندر و رما و از فرط ادب پروري و سعادت مفشی اصل تغذر وضع: 
9 اختیار جلوس. بر ارنگک. نرماندهی نفرموده بودند بربن: 
و خیرگی,اندام انیوه و بعد ازان که کذب آن اخبار مودشه 

شد ربتقیق پیوست که حضرت اعلی را اگرچه بیه‌ازی 

گشته وضعف و نتورعظیم درتوی زننه اما هنوز شمع حدات 
رت آن حضرت در انجمن .همتی فروزان است ازجا که 
"ود سري درمرش جاگرننه مدهوش لذت سلطنت 

ده بود "تغییر اوغاع نا په‌ند نداد و طرنه ترآنکه در 


۳ ۳ 

اراخر حال که فی الجمله از مسنی غرور و نادانی ببوش آمده 
بعکم ضرورت دست اسنشفاع و استمداه بداهی عاطفت و ذیل 
(مفاق خدیو عطونت پروزقدسی اخاق زده بود ر دربتاه حمایت 
شاهذشاهانه در آمده چار؛ کار در مطایعت و همراهی آن برگزید1 
البي اندیشیده میغوامت که بومیله شفاعت آن. حضرت 
شاهنشاهی در خدمت حضرت املن بعذر اداهای خارج و حرکات 
نا *ذجار خورش پردازد و ناهم‌وريباي خود را هموار سازد و از 
ادانی و بی خردي ترک اوضاع سابق و اطوار نگوهیدو نالیقی 
نکرده تخت و چترو ماثر لوازم سلطنت ۵مچنان با خود داشت 
و شبذشاه دانش پرور کامل خرد این سفاهنیا را پرجاهلی: وخورا 
مالي معمول دانثنه از کمال بزرگی ر دانائی این مراتب را ازز 
در میگذرانیدند و بمقتضای عطوفت ور اشفاق و نبایث برد باری 
وحصی. اخاق برذق و مدارا با او سلوک مبفرمودند که شاید 
رنته رنته بقبم آن اطوار ناسزاوار منفطن گشنه ترک زیاده 
صریها نماید لیکن ازانجا که پرده تخوت و غروز خجاب چبر؟ دانش 
و شعورش گشته بود اما را تنبیه حامل نشد راز مسیی شراب 
غفات و ادانی شود نیامد تا آنکه بعد از جاگ دارا بی شکود 
و وقوم سوانعی که در مستقر |لخلانت ابراباد روی داد چون 
دیدکه امر سلطفت وفرمان روائی باین: زتبندة اورنگ چهان‌کهائی 


قرارگرفنه زمام حل و عقد امورخافت بکف (تفدار خدیو روزاز 
در آمد عرق حسدش حرکت نموده واغوای خوشامد گویان و تعریک 
فتله جویان فمیم سودای غردر ومالی خولیای پندار ار گشته 


ر ۱۳ 
بنارگي هولي سلطنت در عرش انقاد داز بی دولني بادگ نقاق و 
مخالفت دردل پخنه سرهمسری خاریلان اغازنهاد ها 
و فصد سرکهی و امتجداد بارجول فقدان خزانه زجه تأغواه مواجب 
سپاه درصدد تونیر لشکرشده ام و بندهای بادشاهی را انوم 
(متمالتی و (تسام ملائمت بجانب خود دعوت مینمود چذااچه 
جمعی از کت آندیشان ناعانبمت بیس که مود خیش ر ارزبان 
نمیدانسنند به تعزیک بی سعادتی باو گرریدند ومنامب نامقاخب 


رژرهای بی موجب و خطاب های بجا بمردم بی مرربا داد« 
امبابه شوزش و عرکهی مرانجام میکرد و دست باسراف وتجفیر 


کشوده روز بروز بی" امتدالی را از حد میبرد و خیالهای خام و 

هوس‌های ناسد نا تمام در مرداشت و بنابرین ای های 

معال هنارزپعت رایات (تبال از مستقر خانة اکبرایاد خست 

در رنانت مرکب جاه و جال تعلل و امبال و رزیده ببانبا آفاز 
گرا وآخ رکه قرار بهمراهی داد چند ررژ بعد از جنود محعود اژاب 
مرکزدرلت کوج کرده همان جا عقب اهکرظفرراثرآمد ر بفاصلا 
چند کروه دوراز اردوي همایون نزرل گزیده درکمین اننباز فرست 
کین بود للجرم دردنع ماد؟ شوش انگيزي رمخالفت اوکه مودي 
یقساد حال لاد وعباد میشد و زان فتور عظیم درا وآرامش 
جپانیان راه مییانت بر پیهاه فسیز متیر شبنشاه عالم گیر این 
اي دلپذیر جلود نمود که آن بی ادب معال طلب را بلطائف 
انش و تدبیردستگیر نموده بعنواني که مستلزم نقده و آشوبی 
نباشد تنبیه ر دادیب نمایند رگلش ماک و دولت از خار انهادش 

۳ 


۱ ۱۲۳۸ ) 
به پیرایند زبذابری عزم عصلست (ماس چبازم ماه مبارک شوال 
که موکب جبان پیرا دران رري قصبه منهرا اقاست داشت چون! 
مقرر شده بود که آن #خرد نفاق پژوه که بمد ازجنگ دارا بی 
شکوه تا هی هذکام بعزبساط بیس نرمیده بود بمازست (ندس رسد 
رای عالم آرای خدیو عدر بلد کشور کشای برین قرارگرفت 
که درهمدی_ررز فیروز ايیی اراد؟ ولا از قود بفعل آورده فرست 
کر ازدست گذارند ر ارا مجال غدر «كالي و فساد اندیشی ندهتد 
» ببت ه 

بوه رشن بردانش پرسنان ۰ که باشددست دست پیش‌دمنان 
زبان‌دهر را به زین مذل نیست * که‌گویدست پیشین رابدل نیست 
مذا در آرائل این روز که آن بی ببرة جوهردانش بکورنش مد 
ادرا اعسی تدبیر د-تگیر نموده خالیق را از شر شورش ر انسادشش 
رمانیدنه د چون بودن اوهمراه موکب ظفربناه بمقتضای مصلیرن 
نبود بصواب دید رای صائب بعد از درباس هب آی تبره رز ننند 
اندوز را بعمدگ ندویان دوالت خواه شیخ میره‌پرد: و دلیرخان را 
با جمعی همره کرده بقع «پیر بنیاد شاهچهان آباد نرمتادنن 
که آنجا پای بند زندان مکانات باشد بالچملء روز درم رنوع این 
تضیهکه درن مقزل فیردزی اثرمقام بود راجه جیسنگه که برخبري 
لخت بیداز ازهمراهي سلیمان بی شوه تخلف ورزیده متوجه 
حد؟ اتبال گشزه بو دولت. اندرزتسلیم اسان جاه ر جال گفنه 
یعنایت خلعت خاس و شه‌شیر مرمع و فیل با ماد نیل شرف 
اختصاص یادت و کیرتسنگه پسرراجه مذکور که بعد از جنگ دارا 


) ۱ 

بی شوه بوطی رئنه بو در یسنکه برادر زاد1 اجه جمونست 
ملگه ر سیدنیروژ خان بارهه رجمعی دیگر از بند‌های عنبهٌ خلافت 
که همراه راجه جی حنگه آمده بودند ر ابراهیم‌خان خلف علیمردان 
اخا‌که بعد از دکست دارابی شکود بمقنضای خامیی جواني"مودخود 
آژژبان نشناخنه همراهیی مراد #خش اختبارکرده بود معادت آستان 
اس درد وال پانته بمزهمت تغلعت عرربلاه هدند و گنورلنل 
بیع :ارب ماه نمی 
وارمی برادر را نا که همرا«پسر او بدرگه چانپفاه آمده بود بعنایت 
"اکدهعی مرصع مباهی گردید و قطب الدیی خان خويشگي و 
(اچه دیبی منگه پندیله رسید حسن وله سید دلیر خان و مید 
عتصوربارهه و رحمتخان ی ردلدار 
لیگ برادرش و مجاعد ببجا پوري و مسمد عأبد نیا رری و منوهر 
قاس پسر غریب داس میسودیه رچندي دیگراز بندهای [عنان 
خلانت که در سلگ همراهان مراد بخش انتظام دشننه و عليقلي 
بیگت و میر فتاج از مرداران ارو میرمپدی میررمامان و ماثر 
توگران عمده و متصدیانش برهبري بخت بیدار اهراز دولت 


۰ ماژست (کمیر خامیت نموده خلحت نوازش پوشیدند و همگي 


در خور حالت و شايسنگي از میاءعن فضل و احسای گيتي خدیو 
مالک رقاب عامیاب گردیدند وهمچنین جموع مهاه و لهکریانش 
زا که از سای رلحق زیاده تر بربیست هزار موار بود حکم معلی 


1 ی ) واد رار امر سذگه را تبور ( ٩‏ ن ) محمد عابد بهلادای 


( ۳ ) 
صادر شد که بخشیان عظام جوق جوق از نظر انوز بگذرانند وبننامب 
و مواجب مناسب مرتراز ساخنه ضمیمةٌ مواکب انچم شمار گردانفد 
و از زمر؟ که مذکور شدند قطب الدین بمنصب مه هزاری سه هزار 


سوار و شید منصوربارهه بضضب مه هزاری هرارو پانصه سوازو 
میه حسی لخطاب خاني و منصب دو هزاری در هزار سوار 
و مجاهد . بینصست درهزاری در هزار موار و دلهرمت خطاب 
سردار خانی بمنصب در هزاري هزار سوار و علیغلی بیگ بخاب 
علي تلی خانی رو منصمب در هزاري هزار, سوار و رجممت خان 
پمنصب در هزاری ششصد عوارو دلداز بیگ بخطاب. دلدار خانی 
و منصب هزارو پانصدی هزارموار و میرنناح اخطاب نناح خاني 
و منصب هزارو پانصدي. هزار موار و *عمد عابد بمنصب هزاري 
ششصد سوار رمنوهر داس بمنصب. هزاری چبار مد سوار و میر 
ممدي بمنصب غزاري در صه مور تارک امناز ذراخنند شم ماه 
مذکور موکب نصرت طراز ازان نرخنده مفزل بانازآمده بیم 
کوچ متواثر نفود و یاز دهم مقام کرده دیگر تا خضراباد جای 
انامت نکردند. و در عرض این چند ردز خجسنه جسی کثبر 
از بندهای عتب سلطنت مطرح انوار مکرمث گهنه جمواهب 
ارجمند مياهي گرویدند ازانجمله پرسوی دكني" بانمان هزاز 
سور پننعلب اه هزاری" مه هزار سوار نافی انخار انررخت 
و ابو طالب ولد |میرالمرا بمنصب درهزاری هشت مد عوار 
و ابو الفتع پسر دیکش بىنصب هزار و پانمدی مفتصد مور 
وبززگ امیه پسر امیومی بمنصب. هزاري" مه مد مواررئبة 
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۱۳۱ ) 
سرنرازي پانننه. و حستعلی ولد اله وردبخان که هنگامی که 
شچاع از سلیمان بی شکوه و راجه جیسنگه مزیمت بانفه بهبنله 
ووافت: زپ خویکز]| که روتنس شباع گزیذه جدر شنه یاهب 
" پاففامی ملعق گردیده: بو و دزینو بوماطت راجه جی عاگه 
2 زمیی بوس دریانته بخطاب خاني ومنصب هزار وپانه‌داي 
هوسورد مرعمت شد و نصرت الله ولد سعید خان ببادر 
مزهور بعطاب نصزت خانی ار اسازولد کمیاب #خطاب خانی د 
یم عبد (لمریز «خطاب عبد لغزیزغانی وله ار بیک میرتوگت 
#خطاب ال یاز خانی مزا مباغات" و مرانی (ندوختنف و رام 
ماه راد رت رانبور که در موی یش برد و بارش چدانچه 
گفازش پذبزنته ار جنک اوجین به [ب تیغ صماهدان جنود اتبال 
شربت هاک چشید عاطفت خسرواذه اژ زدیا ذره پرونی وغانه ژاد 
وازی که شیم کرمگ ان گوهر(نسر مرفرازینست بنطب هزاری 
هشت مند موار و ععطای نجاگیر در رطی بدحتنوري که رت داشت 
نوازش ۳ آونرمان هن که "بة پیشگاه خضور رسد داز زا انمام 
باهامانه لت "مزار ررپید. بچنه‌ي: از مازمان . رکاب دولمت و 
مباززان بپرام صولت عطا شه و بدرین ایام را اجه رای سنگه حیمودیه 
که در جنگ اوجین چذانچه مابق ذکریادت در ساک رنافت راجه 
جسونت سنگه اننظام دامت و پس از انهزام بوطی شنانته" بوه 
دولت ملاژمت یالننه غبار آسنان سلطنت زا صندل ناصیه اعتبار 
۷ ن) هشت هزار ربیه 


1 ۱۴۲ ) 
ساخت و بعنایت خلعت و اپ ونیل و جمدهر مرمع تاک 
عزت بر انلخت " چباردهم خضراباد مرکز داثر؟ اتبال گفته 
عمارات داپذیرش از نزرل (شرف بیت الشرف درلت شد دربن 
زوز دانشمند خاری که در ایام بيماري (علی حضرت گوثه نشین 
شده بود در دارالخافت شاهجبار آباه بسر می برد فیض اندوژ 
ملازمت همایوی گشته بعطای خلعت خاص اختصاص یانت و روز 
دیگر که آنجا مقام برد غیج مرو دلیرخان که چنانچه گذارش 
یافت پرسانیدن مراد بخش بقلعه شاهجهان آباد معیی شده بودند 
شف بساط یوس دریانتند درب اوقات خجستنه آتار بوماطت 
منبیا درست گفتار بمسامع جاه و جال رسید که دارا بی شکود 
باطل پژوه خسران مأل باوجود آن همه خفللن و نکل که اجه مود 
افعال او بود هنوژ متئبه نشده راه بصلاح حال نبرده است و ترلگ 
فتنه اندیهی و نساد انگیزی جسته عانبت را مفتنم ندمرده ر 
از مسال طلبی رباطل پرسنی بهمان خیال خام و انديهة نا تمام 
در صده تدارک رتافي است و روز بروز از مردم راقده طلب ننه 
جوجمینش می افزاید ر ببيي دجه ترک خود رائی و شوزش 
افزئی نمی نماید چنانچ» در اثنای فرار چلد ررزی که در سپرند 
(قاست داشت باموال راببه تودرمل که نظم د پرداخت مهءات 
]نله با متعلق بود وبعد از امقماع خبر قرب وسول آن راند؟ کشور 
اتبال و قبول بسبرند از دور اندیشی و پیش بینی از مر راه کناره 
گزیده به للبی جنگل رنته بود دست تددی دراز نموده کسان 


به تفعص و تجسس ذخاثرش گهاشت و قرب بیست لک روپید 


۰۱ ) 
از مال ار که دربعضی موافع. مدفون_بود و رم 
ب رآورد: متصرف گفت واز[نجا بعزم دارا لملطنت لهو رکه باقطاع 
اوتملق داشفت روانه هد و چوی بلفار آب ستلم رمید کشتیبا از 
جمیع گذرها نراهم آرزده بعضی را هکست و پار8 را غرق مود و 
داژد خانرا که از سرداران هد ار بود با بوفی از لشکر در گفر 
تلون که گذر متعارف و مقر آن آب. است گذ(مت باین اندیشة 
نامه که چون. مودم برشال است: و راهبا از کثرت گل واعا 
قابل عبور موب منصور نیست ر از طغیان آب دربای منلی پایاب 
نذارد ر کهنی مفقود امت یگچند از صدسة عساکر جرانكشا ایس 


نشان ‏ دادند 


خواهد بود و نا مومم بارش سپری نهود؛ و دریا ها پایاب و رهبا 
ابل عبورجنود ظفرمآب رده توجه ایات خورشید تاب بصوب 
پفچاب مورت نشواهد بست ر او در عرض این‌مدت دربلدة هور 
که ازخزائی باهشاهی ر اموال خودش یک کریر رربیه بنور خانه 
و توپ خانه و دی رک خانجات و امباب تجمل و ادرات نبرد و پیکار 
درانجا بود بغراغ بال باساح حال خود. پرداخننه لشکر و-پاه جع 
خواهد ساخت ر دیگر بان لوای عاربه و جدال خواهد افراخت 


غافل ازین معتی که نبال دولتبی که اراد؟ ازلی ببرکندن ریش آن 


تعلق بابه به آبیاری سعی و تدبیر بگ بقا نگیرد و کج حشمنی 
که عکست ايزيي انبم امامش خوامته باشد بمعماري ید و 
وگن مرسته نپذیره مجملا بعد از ظبور این احوال رای عالم 
آزای خدیو کشور اتبال چنین اتتضا نموه که ی تباه [ندیش کینه 
خورا که تدرعانیب و علامت ندانسنته هنوز عهیای نساد د آماد؟ 


11۳۴ ۱ 

عفاا بین دز مور نرست ئبات. وقوگت و جال مامان اسباب" 
ننقه و جلگت ندر: ساحت باجاب زا اژخار وجود نذه آمودش 
رازن وآن-ميم ظفر نزجام وا بههد؟ (مرای عم کد- درعقب 
آن به عاثبت تیرف‌سرانچام معیی شده بودند نگذاشته خوه بنفس 

انس هم ۵ران ژودی مات خسرراته بدانع اوگمارزن واگرچه موم 

برشگال بود.و از کثرت آب و دنور گل والی عبورءساکز جبان پیما 

برزه ی مقعحریل مقعذو میلمود و برتقچیر ی مسالک و تلع 
مراحل گنشتن از آب منلي وبیاه بانقدا ٌکشانی و عدم پایاب و 

باوجرد سمائعت و مدانحمی غنی شرا عتآب ادر تصوز و خیال 
همگذان نمی گنجاد و قطع نظر | 
که دربن سال همایون فال تمب ومحذت بعمال کشیده ممانتبای 
یه بهمود: بو" و معرر اقدام برحرب و جدال و تعشم سف آزای 
وفقال نموده عزیست این یورش ظفر افر بی له 


5 لُ روژی چند 
تمکن و انامت واقع شود و 


ی 
۱ باه مفصوراز ریم سفرو معنت شاق 
برآسایك بفایبت معوبت دزشت و [کفرعمد ها د ارکل دولت نیز 
ثربن مومم تجوی زاین نبضت همایون نمیکردند لیکن ازآنها 6 
پیوسته مقامد و مراداتا این برگزید؟ فوالجلال ساخنه و پر داخنه 


کرکنل آممانی عزيم دارادات این دست پروراقبال بتلقین البام 


لقتسم رای ظاهر بیذان و کننلش عانیّت گزینان رو 
جفوره اهاروش سا زمراب دید همت وال عمل‌نمودند 
مق مفسوی [ 13 مت تون یله ]شیم تسه 
توکل را که پیوعته نقد وقت و خال دسرمای حصول (مانی و 


آزیی مراتب بر موکب جهان نورد 
۰ 


) ۱۳ ( 

آمال آی حضرت اصت رفیق طریق نصرت و اقدال ساخته عزیمت 
پأچاپ مصمم نرمودند و چون فرخنده ساعت مپمنت قريفي که 
اختبر شنامان والا نظر و دتيقه لجان (مرار [سماني برنی حلوض 
ممعود برسریر امرانی و ارزگ گینی سانی برگزیده باختیار 
آن رقم سعادت بر صفایم تقویم الچم و اناک کشیده بودنه روز 


هبارک جمعه غرا فی فعده موانق بازدهم (مر داد برد و وق 
وفرصت آن ومعت نداشت که داخل دارالخانة شاهچها‌آناد 
"و فلع مبارکة نذض بنیاد گشنه بسر انجام لوازم و اسباب وتمبید 
قواهد و آداب این امررجلیل القدز بنومی که معمول این دوات 
روز آفزرن و مطابق تورد رآئیی ایری سلطنت همایون (مت بپردازن 


۴ بر پیشگاه خاطر قدسی ماآثر پرتو انگند که این مهم لزم النصرام 


و عزیمت نصرت |نجام را که عبری عالح دای و دولت و غره‌ایةٌ 

نظام ماک بر ملت بود بدین نبب درعقد؟ تاخبرو تعویق نینداخته 

بجبت ادراک این حاعت میمنت فرین درباغ فیض پفیاد (مزا باه 

که نس از تردرس برین وم‌هنمل برمنازل عالي دل نشی ات 
چاد ررزی (تامت نموده در ساعت مذکور بر تخت ساطذت و اقبال 

جلوس اجال نرمایند و ازمراتب جهن ونشاط ولوزم ایس معفل 
انبساط بانچه در ومعت وتت و تزصت گنید النفا نموده بزرددی 
متوجه متصد گردند پس از تمشیت این مهم والا و حصول دیگر 
مقاصد علیا که خاطر ماوت ناظر از معظمات مراتب ماک پیراثی 
و ال مپبات کشور کفانی ,هندرمتان راد رشن خهست 
و ابیت از خس و خاروجوه مفسدان دعویکار بااکلیه پیرایش 

٩ 


) 1 
پذیرد: بفراغ بال جمیعت خاطرتمیه رام جشن و سورو 
غراجام لوزم عیش ر مرو چنانچههایمتة جالت تدروغان یس 
دولت جبان مدارو سزاوار شوکت د عطمت ملطین گردون اتتداز 
باشد مود درخجمته ماعتی دیگراررگ سلطنت وعربر نت 
#جلوض شرف رال پایه گردانند و خطبه وسعه را بنام نامی خویش 
پایگ سعادت و پرایم میمنت بخشند بنابربن مقدمات پرتو ورود 


پساحت دار الغلانة نیفگنده داخل شیر نگشتند و شادزدهم موکب ۱ 


شفر طراز از خضرآیاه اعتزاز آمده باغ سفدرباری که بمسانسی 
یکروه از دار الخلانة بسمت دار الساطنت لهور واتع امت از فرنزول 
شرف نضارت دخرمی پذیرنته دو روز دیگ ر آنمکان فیض نهان 
بیمن اقاممی شپنشاه عالم گیر میمنت پذیر بون درب ایام عاطفت 
بادشاهانه راجه جیمگه را بانعام معالی که یکرور دام جمع [ن برد 
رتبة امتیاز بخشید و محمد امین خان بمرحمت نقاره وعلم رات 
مباهات انراشت و میادتطان که بنظم مهمات دار الخلانة و حرامت 
قلعف مبارکه تیام. داشت ادراگ مازست اکسیر خامیت نموده 
بعفایت خلعت تشریف بغار پوشید و فدالیخان مبیر برادر بهادر 
خان کد قوجدار میان درآب بود تقبیل مد مچیر تمثال‌نمود: بعطلی 
خلعت و امپ و نقاره و علم مشمول نوازش شد و باضان دوهزار 
و پانصمی هزار سوار بمنصب چار هزاري در هزار و پانصد سوار 
وال رتدگی یافت و قطب هیر خویشعت بفواجداري سرت مورتهه 
معی گشته بعنایت خلت و امم ونقازه واعلم مشمول نوازش 
شددرو نوجهازی مرا کهفو از تغیذرايزي خان بدلیرخان مغیس 


([ ۱۴۷ ) 
حْ ۳ 
شاه جمااخان پسرخانمذکور بنیاببت تذ ع دسج موز 
و یمنصب هزاری چبار مد موار مربلندی یانت نوزدهم خدیو 


گینی منان ترین دولت و بخقیاری از باغ مندریاری کوج 
فوموده سرا بستان نیض بنیاد (عزآباد را ازنرنزول مسعود طراوت و 
شادابي افزودند « 
فرستادن خلیل الله خان با جنود فاهره برسم 
منقلا بکارآپ من وتعبری امی را مرا با جنود 
طفربیرایسست‌هردواریجهةسدرااسلیمان‌بی شکوو 


دربن ایام نرخنده انجام راي گیتی آزای حضرت شرنشاهی 


چنین اتتضا نمود که نوجي ازجنود (تبال بمر کردگی عمدة السلطنة 


خلیل الله خان بلشکری که بواشليقي بپادر خان بنعاتب دارا 
بی شوه سعبن گفته بون علعق سازند تا هر در لشکر یکجا جمع 
شده یناراب رمند و آنجا رحل انامت انگنده تا ومول 
موب منصور یبور از آب مذکور پردازند و تفعص وتعقیق 
ها نموده سوانم احوال [تصوب معروض باگه اجال ماد بقابرای 
بیست و چبارم س مسطور آن توئین اخاص آئین را رت 
خلعت خاص و نیل و همقیرنواخته رخصت فرمودند و میرخان 
1 خلف او بمرحمت خلعت و اسپ و علم بافانة هزاری هقصد 
خوار بمنصب حهء هزاری هزار و پانصد سوار و روج الله پسر 
دیگرش بمرحمت خلعت ار اسپ نوازش یانته با پدر مرخس 
گشتند و طاهرخان و رایه‌نگه راتهور هر یک بعنایت خلعت وامپ 


د 


۳۱ 
باماز طار فیل و قباد خان بعنایمت خلست و (دمپ و عبد الله خان 
سرائی برحمت خلعت ونیل و انعام‌هفت هزار رربیه ویکه تازخان: 
بعنایت خلعت و فیل و مید منصور خان بارهه بعنایت خلت 
رعبه الله بیگ و علیمردان خان بسرخمت نقاره و اسپ و سید مفور 
بارهه و اردیبان را تبور هریک بعنایت اسپ. و شمبارخان 
انغان و [تش قلماق و گروهادیگر از ملزمان زکاب درلت و میاززان 
ببرام مولت با خان مذکور معی گشته بمراحم و مکارم خسروانه 
مفخر و مباهی شدند وچون برض ارف رسید که سلیمان بی‌شکوو 
باجمعی از نوگران خود و پدرش‌که همراد ار مانده بودفد وان رز ی آب 
گنی عنان ادبار بسوی هردوار تانته بقصد اینکه دران حدود به 
معاونت زمینداران ی مرزوبوم از آب گذشنه ار تواند از زا برع 
ر مهارنپور خود را بحدود. أجاب رباند و بدارا. بی شکود ملسق 
شده میم چیش نثله و عااوه ماد6 فساد او گرده خدیو دور بٍن 
دانش آئین را دنع و استیصال آی شعبگ دوحة خصومت و عناه 
که باعث قطع پروبال و موجب ضعفت حال پدر نتنه گربدستالش 
بود در کیش *صحت بینی و صواب (ندیفی ازم و مأستم نموده 
عمدف امرای رفیع مقدار امیرالمر را با نوجی از عساکر نصرت. 
شمار بسمت هر ددار تعینن. فرمودند که سد راهش شده بکفایمت 
میم او پردازه و آن توئین بلنه مکلن را هنم رخصت بعطاي 
خلست خاص و شدشیر .و فیل با ماد1 فیل و وو امپ با مازطه 
نواختند دفدائی آخان بمرعمت. اسپ وفقارد و سودی آخان 
بمرعمت خلعت و اسپ و نل و شمشیرر انمم پانزوه هزار رریبه 


( ۱۴ ) 
و سید نیروز خان بارهه : بعنایت |سپ وکعمد طالب ولد. امیرالمرا 
بخطاب عقیدت خانی و مرحمت اپ ر بزگ امید برادر خورد 


اروسید علی ابر بارهه رکش سنگه و مید لطف علی د جممی 


دیکر از بندهای شیامت پردر ,و مبارزان جنود نثیم و ظفر 
لآ زیدة امرای عظام معییی گشته مریک در خور حال مشمول 


4 عذایت بادشاه دریا نوال شدند و سید شجاعت خار به توانه‌داری 
هرددارتعین یادت بالجمله شپنشاد چیان قا رسیدن سامت جلوس 


بارک در باغ خله آئیس اعز اباد بننظیم امور خلانت د جبانهشائی 
وتمبیدا مقدمات جشن سری رآرائي و سوانجام اماب بورش بنجاب 


" دنجپیز وتعین جیوش نصرت مب بدنع و امفیصال اعادي 
خسران مب پرداخنه قریر دولت (تامت داشتفد و هرروز بانواع 


امطناع و احسان راتسام ارام ر انضال پرتوانوارش بحال بندهای 
عقیدتمنه . و فدریان ارادت سکال انگنده همت بلند نهمت بر 
کم بخشي خلیق میکه‌اشنند و دربن ایام ايرج خان که از نظم 
1 #بام صرکار اکپذومعزول شده بود ازانچا رسبده بنقبیل عتبه خانت 
چبر انروز طالع گردید ۰ 4 
زینت بانتن تخت شنشاهی و اورک گیتی 
پناهی به جارس مسعود طرازند؟ افسر و 
براند سربر شهنشاه جهان. دار عالیگیر 
چون حکمت کاملةٌ حضرت آفربدگار و دانای نبان و آشکار 
هر مدتی که حال ررزکاز باختلال گراید ر مزا زمانه ازمذی 


۳ 
اعتدال اأعراف یاب بمقتضای کبال مصلعت بيني رانت 
شام بنجدین نظام کرخان ایجاد تعلق گیرد و خواهد که کهی بنای 
عالم تکوی از نو ررتق و زینت پذیرد انسر خانت وفرماندهي 
بر مر بختیاری گذارد و زمام اخنیار جبان بکف اتتدار جمانداری 
مپارد که ملک و ملت در سای حراحنش از آئت خلل و نقصان 
ایمن و مها و رمیت درپناه میاستش از آسیب ظلم و طفیان 
مطمش باشند عرص شش جبت از نور معدلنش ماننه خلوت 
فانوس از پرتوشمع شب افروز ررض شود رحاحت هفت اقلیم 
از پرتو مکرمنش چوی مشرق خورشید یفروخ آنتاب جهانقاب منور 
گرده مر از خط شرع برندارد تا طفرای سعادت جاوید ینام 
نامی خویش رقم نماید و گردن از حکم بزدان نه بیچد تا گردن 
مرکشان بکمند فرمانش در آید. درلبای باهشاهی ‏ حق بندگی 
و شرط پرستندگی معبون حقیقی بجا آرد و درزی ملطنت و فرمان 
ررائی همت برنرمان بردازي خالق بلچون گمارد. دم بر سربر 
دولت بآن نیت گذاره که احکام دیس را برکرسی نشاند و خامت 
علطفت و کمتاری بقصد آن پوشد که برهنگان وادی احنياي را 
تشریف عطا ,و اسان پوشاندد بعکمته عملی_ قبرر و سیامت را 
بلطف و نوزش آمیزش دهد و بصعادت ازلی کسوت خانت ر 
حروری بطراز شریعت پروری آرایش نماید کشایش. از فرو بسنه 
بفتم کشوری حساب کند و مید تلب دلخسته را بتصذیر اقلیمی 
برلیرشنامد تدبیرشن را خامیت حعم تقدیرباشد ومیبت سفایش 
چون چوهر #مشیرش عالملیربميامن عدل ر انصاف داد دهمی 


۱۳ ) 
مطلموهان و غورمیی ممتمندان نماید" و بعحن دانش و بینشن 
خریدار مطاع. هفرو تدردان جوهر خزندان باشد هم کشور مورت 
بميامین ذیض و جودش معمور شود رهم دارالملک معفی ازرجود 
مسودش رونق پذیرد وبتظنم ارامرالبي لوای عزت وعظست 
بر انرازد و اجتناب اززمناهی و ملاهي شعار او دارخویش 
ماز بجواهرسفاخر والی معالي شاهد ملک رملت بیار ای و 
ذکرصامی و مارمش بربادپلی السنه و اقوادبمیط جبانپیمایه 
بلطائف اکرام و وضالف (خهان دلبای آزادگان در قید کنندعبت 
خویش آورد و بشرائف عاطفت و جلائل عطا وارشنگان را بستة 
جر رادی خود مازد » ِِ_ِ 
جهاندارباید که کلرجهان * کنه راست بر داب کر [گجال - 
#خلق خدا مهرباني کند ۰ بدین گلهٌ حق ذبانی کنه " 

برحرآتش جورت-عین‌دهد ه زظالم حقاند" بمسکین دهد 

بدارن. بتد پیر ناسوس ملك ه کند پیکاندیشهجاموی‌ملكگ 
شاهد مدق ای بیان صورت احوال میشی_طراز گیئی خدیو 
عالمگیر امت که چون از روز نخست کاک تقدیر نس ایس صفات 
همیده ‏ فبرست این خصال پسندیده در دنتر خلقت بنام نامع 
آن خضرت نوفتنه و دست تا طینتمیمنت آثینش باین اخاق 
له و ملکات نافله سنرعتنه بود چنالچه از آغاز طلوع مب ولدت از 
مشرق سعادت بموجب مضبون ایی خجمته مقال که "ه نظم ۰ 
بشبزادگی شاه صاحب فرست: ۰ که در غفچگی گل تام انصومت 
رگن بزرگ اند ز آفاز رام زخاور دهد مبسر عامل جنر 


۷/1 زر وبا ۱ 
بوارق اب معامذ و لوامع ایری معاسی از ناصیمٌ حال نرخنده مّل «طابق بازدهم مرداه" در عماوات داپذیر باغ فیض" بغیال 
آن طرازند؟ مریر حشمت وجال می تانت د ازمیداه جهان عزاباد ۰ 99 


آنروزي و ابقدای عالم آرائی فروغ ورنک نشینی و لمعة نرمان 
ررائي از جیین انوازآگییی آی زیبندة سلطنت هفت کشور جلوا 
ظمور داشت سواه خوانان حائثف پیش بيني را پیوسنه از مشاه 
انواز فر و کمالشن ظاهر و هوید| بو که عنقریت :بتائیه ایزی 
همای ماطنت درسایگ چقر گردون مایش بال اقبال خراهد کشود 
و شیب طالعکشورکدایش بصید طاثرملگ پررازخواهد نمود لجرم 
کرکنا [عماني باتقضای حکست رباني پیودانه اباب حصول آمال 
و آمانی برردی درلت آی حضرت می کشودند و سر انجام (مباب 
حشمت وكمراني و تمبید موجبات‌خلانت وجهان بانيمی نمودنه 
همواخت هوا خوا بود و تخت چشم بروله ررزگار دید8 امه 
پرشاه راه ازمنه و ادوارکشاده [ننطاروررد ایری ساعت مضعود می برد 
و چرخ پیرطفل وش در ترصد وسول این عید دل اقروز روز ی 
شمرد تا آنکه دری, هنگام که اناع خلل ونتور بای و قواعد ماک 


کء همي و ررض جفت مدام خرم با 

بفرمان واجلت الفلعانی پیشکاران. پیشگاه بداطلت و خانث بساط 
اتبساط گسترده جهني والا واجلسی دلشا ترئیب دادند و ابوات 
و مرو ویس خی کادند ۰ ه نم و 
هوخاد ری بزمی آزاسنند ه برتصب "[سمانبا زخا خادلنه 
در عیش" جاوند " کردند "با ۵ براهشگرتی] زهزو پرداعت از 
وگل عالمی راز یش رطرب * فراعم قمي آمه از خنده لب 
ِ آرائی 1 وت و زهین وا گین 9 


ون شش ساعف ونه دقیقه و نیوسی باشد شبنشاه 
شش سار با مخت بیدا ودل هوشیار قرسی فر[یزدی رقائید 
ي برنضت مللای وعبدهاهی" و غزیر نزماندهی وگینی 
نبلون (جال" ندود؛ پایهامزاي اورنک و سرنرازی بخ 


راه یافته بود و رون و نظاماز اردین رملت بکلی رخ‌تانته سرکشان 1 دبیم گردیدند « ۳ ۰ نظم « 
واقعه طلب از نزدیک و دوررایت نخوت و غررر می افراختند و پر 7 بر اورزی هاهدلتتي 0 شرفت دادش از فرظل ت 
مفسدای فناه جو از هر گوده ر کنارطبل فاد و عناد می نواخنند از ینت یی تغتی ون کر قیال هرهای 2 

پميامی اقبال بیزوال و برکت عنایات قادر فرالچال خورشید عالم از پای ارتخت انس رگرنت ۰ بانلاگ خود ربا ۷ 
آزی سلطلقع ازمطح سعادت و نیرزی برتوجماه ارازب ج۷ ٩‏ ای تا دنه و نوایکوس طرب وش کرش نی هیر 


ک رآمد د آرزری دا برینةً ررزار برآمده زمان اننظارش بس رآمد ‌ و رامنت پر خارست و آهنگ زمزمة تعیب و گل بانگ 
ررزمباک جمعه خر ذي قعده مال هزاروغصت ر هشت *جرما ۰ ۰ رل دما از حشازای ببختی انجنی هزرای نقتبزاجایت باه 


۳۰ 


, وخاژن >عرمت و احسان سایهُ البی دست اخشش کشوده دامن 


) ( 
مات امت بآن ملمم گنه بر دقائق فیمان (شارت غیبی و حقایق 

تفاعانارضو زآسمانتی که بدایع فکات و [مرار زیان , رسز و ایما توافند 
نهمید مستور تیست که ظروراین لطیفة بشارت بخش که بتلقدن 
لیم غیب رخ نموده اشارت است بانكه این پیشولی ساطیی اولیٌ 
اامر ومقندای خواقان ذوی القدر پر گزیده و په‌ندید؟ خالق 
للچژن و یکمال حقیقت ‏ رحقانییت مطللعق خافت ربع مسکون 
امت وخلییو پبس. از اطاعت البلی او متابعت بت 
ختمی پناهی (طاعت او (مرو قبول نواهنی" ار نرضف عین و مثلج 


( ۱۴ ) 
امرای رنیع لقدر نامدار ر نوئینان اخاص. منض. عقیدت شماز 
به تسلیمات تپذدت تارک آرای سعادتگشنه در خوررتبه ر منزلت 
دران خچساء محفل دولت بر اطرافب سیر گراون مصي رگيني 
خدیو عالم گیرصف کشیدند. و آورنک وا پایع آسمان سایه از فر 
جلون فرمانررائی ایام مانند فلک بکام خود دیدند طبق طبق 
زرو میم مانند اوراق شکونه که نسیم درس چض برتاج هقت 
ترکی گل افشافد برتارک و دبیم آن زیبندگ سلطنت هفت اقلچم 
انهمانده شد و دامن دمن چوی جواه رشب انروز آنجم و اخن رکه گردون 
نقار بدر مذیر کند بر فرق فرقدان سای خدایگان -پپر سربر رنه 
یس ب اب وب ووپمیجو یت نامز ناگ ارنک ) رخ وقع این عبه هت ی رجا 
خلعقمای گرناگون رها کرد مردم را زیب تاست اقا گنت ( ۱ بت 
اجان (نچم سعني ۰ ِ 
۹ سزوار سریر پاه‌شاهی 
کت اسیقوری پیز زوواز «وپربرین بر فراز اورنگ زمین سایه 
گشترد مهررعالم کیر را تاج نیرززی و افسر جهان ره 
۳ انراز بقی, سناني را از وجرد ای بادشا: 

و 9 هن وه وود ری (ر هت موی عدر 

هن او خن *نجان نتقاگار توریخ بدیع بای یش تمذیر جهان هزطالع خوزشید (نوزباد الجمله از انامه 
ین جلوین تال پیز نها واعملهکریمة [آطیعو له نی 7 
رون و از بی, ام ٍ مر است که کمال ندرت وغرابت داره " ازم و مقدمات این جش رجلون 
و حید عبد الرشید رن که و | دولت كِ ۱ 


خدیو اورنگ اتبال بععم اقنضای خال چذالچه گذارش یانت قرار 
لاه اکذر سرائب و مرادمیکه لازسف سری رآرائی است بجلوس‌انی 
( ۲ ن ) سید ءبد الرشید بهئوئی ۰ 


آرززی کامجویان را مالامال نقد مراد کرد ۰ ۰ نظم ۰ 
دران محفل از بل شاهنشمی ۰ دا 


ل و دیده پرگشت ر صفزن تبی 
شد از #خفش شاهآو الا کبزه چگر. 244 بعر وان در بدر 
ژ خلعت درا 


حوالهً نمود: بودند دربن جلوس میمنت قرب خطبه و-که وتعین 


(, ۸9۷, :1 
ماز طه و از امل و ضانه بمنصب_زلای پنیم‌هزاری پفجبزار موار: 
برادوه و مع اسچه مصمول(طاف شاهفشاهان زدیا و راجه؛جیدنگه 
بعطای. خلمت خاصاٌ و جمدهر مرسع رو در اسپ. يکي با ژین 
و مازطه ر عمدة الساطنته جعفرخان بعذایت خلعت خاصه و 
باضانم هزاری هزار موار بمنصپ, شهی‌زاری ششبزار سواز دو امچد 
۱ وه احپه و دلیر خان بء‌فایت خلعت. ر نیل باماد؟ فیل و 
فوااغقبارخان و اسله‌تخان که در مسق (اخلنة اکبرآباه بودنه هریاشه 
ان هزاري هزار موار بمنصب. پنجب‌زاری مه هار حوارو کنور 
رام سنگه باضانه هزار سوار بمنصب چبار هزاري چبار هزار سوار 
" وهیادتتان پاندانة پانصدی پانصد سور بعفصب. حه هزار و 
انهسی. درهزر رپانعه مور رنمدارخان فا پانصدی. 
پانصه سوار بمنصب حه هزاري دو هزار حوار و معمده امب خان. 
مراخشی بسرحمت يك ژنجیرنیل ومرتضیی خان بعطانی شه‌شییر 
وجمدعر میناعازو اپ با حاز طلا و راجه رای منگه میموهیه 
#کرست حلعت: و جمدهر مرمع با عاقٌ مررارید و اسد خان #خشیق. 
هم بعنایت یک زنجبر نیل و هویدار خان بعنایت فقاردر اسچه 
با سا طه ومع نخان بمرهمت فیل و امپ با داز طلا سربلفد. 
گودیدند. و امالقتان. بمنایست. خلست. و یلك زنجیر نیل دانعا 
بیست هزار وربیه و بافان پانصد. سوار بعفصی چبار هزاري . دور 
هزاو و پانصد. سور مورد. توازش گشتته رخصست دک یانت که 
9 خدست بادشاهزاد؟ ارجمند ولا گوهر عمدد اکمر بودد؛ هقطاصی: 
که به موجب یلیخ معلی آ" نو باوگ گلسنان ملطنت با تمرات 


16 

لقّب اشرف یعمل نداورده موتوف دا۵نند و امرای نامدار و نوئینان 
عالیمقدار نیز چون وقت را آی رسعت نبود که پیشکشرای ابق‌نمایل 
که این بزم فرخنده وجلوس‌خجمته را شایان باشد تبیه و سرانام 
توالند نموه بمقتضلی رتت هریک نذری در خور حال گذارانید: 
سامان پیهکش بفگام فرصت که خاطر از سوم اعادمي پرداخته آیه 
و گلشن ماک ودولت از خارعفاد اهل نساد به پیراید قرار دادند 
و شفهاه ابر کف دربا فوال دست مکرست از آستیی انضال بر 
آوزد» هریک از بادشاهزا‌های وال تدرعالی نزاد و ملاژمان عب 
«چهر بنیاد را در خور منزلت و مرتبت کاسیاب موهبنی و مشمول 
مرحمقی ساختکد ازانجملهآرخهند: (علر برچ علطنت انرزژند؟ گوهر 
درج خابت بادشاه زاد8 والا قدر خچددنه شیم مجند معظم را که 
در دک بودند بمرحمت خلعت خاص و یک ژنجیر فیل با ماد؟ 
فیل و ده سراسپ از طوبل خامه نواخانند وغرة جبیی درلت و 
(تمال طراز آستوین ابیت و جلل بادشاه زاد8 ارچمنه معادت تیلم 
معمد اعظم را که تا این هنم منصب نبانزه بودند بمنصب: ۱۵ 
هزاری چرارهزار سوار و عذایت عم و نقباره و تومان طوغ و [نتاب 
کیرودهکدهفی لاماس گران بیا وبرخی جواعرگرانمیا رد« مزامپ 
از طوبلم خاصم پایٌ قدر انراختند و خلعت خاص ودة مراسپ؛ 
براي مهد شعبهُ دوحة حشمت. و امداری گزین باوة تخل اببت 
و کامتاری بادشاه زاد ٌ والا نزاد مجمد سلطان راا که در مستقراخالفة 
اکبر آزاد بودزد. فرستادزد و زبدف ندویان شیخ میر بمرهمت خلعته 
خاص ریک, زأچیر فیل و ده سر (سپ ازانجماه يکي با ژیل و 


۹۳۹-۰1۹ 


رباف عفت وابپت و عاثر پردگیان سر ادق عظمت. از دولت آیان ‏ 
عازم سده +پپر بنیاد گردند همراه بوده لوازم خدهت يتقدیم وماند ۱ 


دمالوجي بعطای خلعت و اسب با زین و سازطا مباهی شده 
بفوجامیر المرا که بر مر واه سایمان ‏ بی شوه تعین بانته بو 
مرخص کشت و سید میر برادز شیم میر بمنایسی خلمت و احی 
ر خطاب امير خاني مورد التغات گشته بقلعه داري دار الخانة 
معیین شد و اعمد بدیع بن خصرو بن. نذر معمد خان که بنابر 
بعض امباب و دوامی از منصب معزل شده بود بعذایت خلعت و 
سالیانه مي هزاز رربیه مورد عذایت و رعایت گردید چون بعرض 
|شرف رمیده بود. که ابراهیم خان داعیهُ گوشه نشينی دارد بسالیانه 
شصت «زار ررپیه کامیاپ شد و احمد بیگ خان که در زمان املن 
حضرت از مذصب معزرل گشنه بود بعنصب در هزارو پانصدی دو فزار 
سور مرفراز شده يفوجداري حرکار بورابي که قبل ازین بمعققد خال 
متعلق بود تعین یانت او میر سلطا حسین ولد اضالنخان مرحوم 
اخطاب اتخارخانی و میراباهيمحسوی. برادرش مخطاب ملتفقخاني 
ورمیر معمد مراد تخطاب سید معمد خانی . و میر فضل للم ولد 
سیابی, خارن" تخطاب,فضل اللمبخانی: و ابو الفتم ماشینتطام 
قابخاني و انعام چهار هزر ررزیه چبرف امتیاز افرخنند و ماندنگه 
ولد راجه ورپ سنگه راتبورکه پدرش چذانچه گذارش یاننه درجتک 

دارا بی شعوه مصدر جبالت و جمارت گشته منبورانه نقد جان 

دریاخته بود بمنصب هزار و پانصدی هفتصد مور مشمول نضل 

وگرم شد و بسباری از عمداهای باراد خافت و بندهای عتبگ 


( .۱۵9 ) 
ملطنت باضانة مذاهب و دیگر عطایا و مواهب که گذارش تفصیل 
آن موجب تطوبل است مطمی_انظار عاطفت گردیدند و قریب 
۹ اک روبده از خزانم احسان و مکرست خسروانه" بچندی از امرا 
وی دیگر از بندها انعام ۵۶ و انعام حه هزار رریبه بازپاب نفده 
وحرره عنایت گردید و درم روژاین. جشن دل افروز حکم معلی 
یعتصدیان و عمله ببشخانه مادر شد که سرادق اتبال اجانب پفجاب 
رون ژنند و تا ششم ماه مذکور حضرت هاماهاهی قرین بخت 
ارجمند ور مرا بستان فردوس مانند. ایزیاد که بوتوع ایس عطیة 
عتی و شرافت این لطیف کبری هرگل زمینش صد ناز بر-چیر 
۱ شع س سور ژزی درلت" ر #مرانی رزینت افزای 


."من نوجی نازه ازمساثر نصرت بژره 

. بچپت مد راد سلیمان پی شکوه 

اگرچه عمدة (لسلطفة امیر للموا با امواج نصرت پبرا چذانچه 
1 کرش پات سیب که رد زگذارد که آن بیجبر 
" جوقر سعادت از آب کنگ عبور نماید لیهس ازانجا که آئين‌دورديني 
# هزم اندیشی است رای عالم آزای احضرت عاهلشاهی چنان 
قضا مود که نوجی دیگر نیزا جفود ظفر پنادبجپمت ده اه و 
فومایند که دربن رری آب جون بوده اگر آن آزارا دشت 
ار بالفرض از جای معال عبور از آب نک یابد درگذهین 
جون مد راه پیش شوند و اژان جانب امیر الم با آن اشکرها 


( ۱۷۱ ) 
ظهورانوار نیض آحمانی و معل ر ررد انظار رحمت ربانی امت 
غرا زند؟ لوای کذور ستانی پای عزیست در راب درلت گذاشته 
از باغ (مزل باد بیضت فرمودند و نواحی سای نریله مضرب خییام 
اتبال کشت درین منزل میادنخان که‌نظم میمات دار اخلانة 
#ستور مایق بار تفویض .یانته بو" بات خامت و امپ و 
دانع‌مند خان که دران هنکام گوشه نشون بود بمرحمت خلعت 
دانعام بیست هزار ررپیه ,و جادر نراي که ضمیمة کومکیان دار 
اللنة گخته برد بعنایت خلعت. وباغافة پانصد سور بینصب 
" چهارهزاري در هزارو پادصه‌سوارو خواجه عبد الواهب د«بیدی 
معمد صالم كرماني ,دیون بیوتات آنمرئز خانت و چهان بای 
وزوح الله دیوان آنجا و لطف الله ود سعد له خان مرحوم بعطاه 
خلعت نوازش یافته بهر مرخص شدنه و مید. نیروز رمخانی 
آز فوگرای_دارابیشعوه بعنایت خاعت و منصب هزارو بانصدي 
دود سوارچبر؟ انفخار ب رانروغت ومیرابو احصی مازم ناشجاع 
که قبل ازین‌دردربارجهان‌مدار بهفل دکلت ار تیام داشت دربن 
ایام برهبري طالع اختیار یندگی آعتان حلطنت هرمایهٌ معادت 
ساخته بو بمرحمت خامت و یی و ملصب هزاري در صد 
موار سربلند شد. وهزبرخان و پرداخان .هرايكگ بانعام پم هار 
زوب9ه و دکنات» سنگه را تهور بائام ت هزار روبده کامیاب عنایت 


اراس ۱0 

و ازبن طر اب جیش نصرت پیرا بدنع و اسقیصال ار پرذالله 
بنابرهی غیخ میر را با داپرخار, وصف شلفخان و برخی از اهل 
"توپ خانه و دیگر مبارژان نصرت نشان مذل رندوله خای ر میرمام 
داماد شاه نواز خان و دایرولد بیادر خان ررهیله چمارم ذی قعدد 
+چیت کفایت اینن میم تعین. فرمودند و از کومکیان این ععکر 
منصور رندوله خان بمرحمت فیل رجمعی بعطای خلعت و چذلای 
بعنایت (مپ نوازش یامتند ۰ 

نضت موکب غفر آیات ؛جانب پنجاپ بقصد 

پیرامتآن ناحیت ازخاروجود د اراییشکوو بده آب 

چون خاطر جهان پیرا از نظم و پرداخت بض امور ملطفت 
رتعین عمافر نصرت اثر یه گفایت مهم علیمان بی شوه فراغت 
پذیرنت و اونگ فره‌ان ررائی از جلوس همایو زیب و نریاأگته 
جبای انحرده و عام برهم خورده ررنق و انقطام از مرگرنت 
عزیست توجه پفجاب که بنابر نف دار بی شکوه مرکوز خاطر قدسي 
مآثر شده بود وتاخار دراد منايي نانون تدبیری مینمود بیش نباد 
همنی یادناهانه گعته دک برد نشیم ظفر شمیم نیضت و اهقواژ 
بر پرچم رایات نصرت طراز وزید و موکب جران نورد «فوز گر 
مر ورتم نیداه یز باق جلیش زد »نم 
نمد زین لشکرکشان ثرهنوز ء عرق فاگ (مپان" ففر هلوز 
نیا موده از بار يت وی ۳ ۳ ۰ 
اوهفتم ذی تعده مطابق ۳ [هر 33 ترتتب بسح که ۱9۳ 


انشاهانه گردیدند و سید انوار از اصل. و اضافه بمفصب هزاري 
##صدسوار مباهی گشنه بغوجداري-رارخیر آبادخلعت -رنرازي 
پوشید وفقهل(لهخانم ,دی خاف خان مذکورکه در ملک کومکیان پدر 
۲۱ 


( ۱۳ 1 
پمنزلگا حهمت و جاه نیله از و آهوی بمبار شکار میفرمودند 
ددردن ایام سیشخان پبرهمت اممپ و از اصل و افأنه پمنصب 
درهزاري_هنتصه سوار و مهیص داس, ر تهورباضانة پانصدي 
" مد جوار بمنصب هزار و پانصد‌ي ششعد موار از امل و افانه و 
مه لعمیدبيجابوري بمنصب هزاري هزار موار و حص_بیگ از 
گومکیان دک بسنصب هزاري هفتصد مور و میف اتجاپوري 
وب هزاري ششصد جوار دمیر ابرلهیم میرتوژگ بمنصی 
" هزاري _چبار مد موار و تباد پیک بمنصب هزاري در مد مور 
3 مریاه گردیدنه و میر*عمد مراد بحرامت قلعةٌ چاندرر و خطاب 
سید مجمدخانی وعفایتخامت و دپ و ذرللفقار خان بسرحست 
#ههیر یا ساز مینا کر نوازش یافتنه و چنپت بندیله بعنایت نیل 
و پره‌ترج ببانی بعطاي خلمت مباهیگغاه بفو خلیل له خان 
"هرخص شدند ر میر مهدي بزمي که میرمامان مراد #خش بود 
"سلصبدزاري دود -وار سوفرازشده در بلک بندهاي درگء‌آسمان 
جاه انتظام بت و چون رادرامت ازکرال گذشنه پسبب کذرت آب 
و ونورگلرای‌تابلعبور موکب جبانپیها نبود را عال‌ارای گيني 
خی وکدوژهانی بای از گرد تکابشست‌یدیی شاهراه گل راسه 
آنراکمتر نشای‌مید(دند میل کرده‌ازای ره به رگن روهرگه برکا رآب 
> الاست توجه نماینه و دران موضع‌تدبیر عجور آنب مذکور نرمایند 
اثابرین پاتزوهم که از نولحی کرنال کوج خد.موکب اقبال بسمت 
قصب اندری مفجرب. شده کوچ بر کوچ مفوجه رره رگردید و بر 
عرضا این ایام فرخنده انجام تا جین وصول موکب نصرت:اعام 


( ۱۷۲ ) 
۱ متنظم گشقه بود رمتصدیان و کومکیان آی مرکز خلافت رجبانبانی 
بُعطلی خلمت نوازش بانته بشبر مرخص شدند و روز دیگر موکجا 
ظفر اثرکوي کرده مه کروه طی نموه قربی زرز عمدة الظاه 
جعثر خان که موله داري مالوا بار مفوض گهنه بود یگبزار سوار 
ناش دراه رسه چم مقرر شدکه منصیش از امل ر (فانه 
۱ ششبزاری ششبزار موار از آلجمله چبار هزار سوار در اوه و سف 
اسپه باشه و بعذایث خلست خاص ر نبل یاماد؟ فیل و جمد هر 
مرمع و ششیر خامه و دو سر امپ از نجمله یکی بازین و «از طا 
۱ مشمول مراحم شهنشاهانه گردیده بآنصوب رخصت یانت و امداز 
خان مبین خلف او بعذایت خلعت و اپ و نقاره و *عمد کامتار 


برادر خودش یمرحمت خلعت مباهی گشته با پدر مرخض هدن 
و نوزش خان بفوجداری سرکار مندر و حرامت حصار آن نوازش 
هافت و ابرج خان و رستم برادر ار در عاک کومیان صویٌ مالود: 
منعلک گردیدند و معد بدیع ولد خصرو بی ئُذ کید خان که 


پنابر بعضی (سباب و دراعی از مذصب ممزول شده بود ب‌طاي 
خلمت ر سالیانه می" هزار ررپیه کامیاب عنایت ر رعایت گفنه 
۱ بدا الخافت مرخص شدکه|نجا بوده بدهاگوئی درات‌تاهر‌تیام ماب 
۱ و موق گردون :مآثر به هش کوي منواتر چباردهم ظل اتبال 
۱ برتواحی تعنباً کرذال کند و خدیو جهان همه جا شکار کذانو . 
مید انگنان "راه نصرت و ظفرمی پیمودند و هرررز تا 


(۲ ن ) از تابنانش 


( 14 ) 
آباد آررده بودند راز سفائني که بسعي و تفحس بندهای 
فاد و رهنمونی زمینداران آن نواحی بدست مد بود بیست 
وپلي منزل کفنی آماده غاخته در کمین انذباز نرست _بود 
تا انكه به نبرری تونیق و يارزي همت شب شانزدهم ذي تعده 
زیمت عبور مصمم نموده برسیدن خلیل الله خان و لشگري که 
پا ار بود مقید ذکشت و اعتماد برعون عنایت مبین کارداژ 
" وتیه بر (مدرد اتبال نصرت طراز شبنشاه دشمی گداز کرده 
قریب ههتمد کس از همراهان خود که هزیک نرنگ دربای 
نصرت و ظفر بو بران. کهنیها نشانده یکپاس از شب مذکور 
مانده بآن طرت آب روان نمود آی شهامت مذشان دریا دل زورق 
همت در+عرتوال انگنده [ئوقت شب بی توقف و درنگ بعزم 
جنگ از آب گذشتند وراز کشقیها فرود [مده رتراخانه که همراه 
#افتتد پیش رر کرد بطرزت صخالا که از نب قغلت وایخبری 
مصدای کرمة ال ی تون و ی نموم و بارهم رالات 
و ما ] بودده ررای 26 گفتند و بسطوت دمولت بعرزخا رکه 
هفکام مد آب خود را بر ساحل زد بران مدبران غائل حمله آوردنه 
آق گرره باطل پزره ازین تیزدستی اتبال "که نرق تصورو خیال 
آبا بو مورد زمب. و خوت گشته تاب ثبات نیاوردنه و عنان 
زمیندارای و مشورت رای مائب برجنام تجیل بذر روهر کا استقلال از کف گسمته ‏ رهگرای وادی نرار گردیدند و مجاهدان 
۱ بر دست رامت تلون بسمت بالای آبست شتانته در مده گذشتنن 3 پیکارجوامیاب نصرت و ترین آبرو دران ری ی آب سورچال 
۱۱ از دربا شد و از کشتیبای همراه که" بموجب فرمان همایون یمه بچلی مخترلن" نشستند و چون گراختگان بتلوی؛ رمیده 
متصدیان نواره صرانجام داد« برعرایب! از دار الخانة خاهیبان : 


19۴ ) 
بکنار آب مقلم بسیاری از بندهای عتبه خافت که. در جشن 
نجلوی مبارک بسیب فیق رتت و قلث فرصت پر توافت و 
انضال گيني خدیو دربا نوال بعاحت احوال آنها نتانته بزه 
کامیاب عراحم شپنشاهانه گردیدند و بعد ازطی مه مرحله ازکرنال 
ءرضداشت بهادنز خان مشتمل برمزد! عبور موکب منصو ا زب 
ملع که بايین زردی و سپولت فوق تصور همگنان و دور از خیال 
۱ ظاهر بذیان بود رمیده بشارت نصرت و نیروژزی اولياي ملطفت 
۱ ۱ بیززل " رسانید. و تبرزگن عری اتبال ایس دست پروزد " لطف 
. راجال بتزگی حیرت بخش عالنیای گردید مملی از کیفیته 

0 ین فتعم [سمانی آنهه خانمذکور که قبل ازخلیل الله خان ازپدشاد 
۱ خلافت بتماتب دارا بی شکوه مرخص شده بود چون عنند که آن 

۱ فتفه پزوه داد خان را که در گذر تلون بود (هقمام و (عکام آنرری 
آب وسرداری و کر فرمائي جنود آن خسران مآب باو تعلق 
داشت بذابر بعضی مطالب باهور طابیده است از روی مصلعت 
بيني ر کر طلبی عزیمت نمود که دربی" رقت خود را بکنارآنب: 
رسانیده فرصت کار از دمت نگفارد و ببر نوع که باشد گذشتنی از 
دربا همت گمارد و چون جمیعست مخالفان بیشتر در گذر تلو بود 
عبور عساکر گردون مآثر داران موفع متعذر می نمود بدالت 


( ۱۷۷ ) 
ای هبت سست گدته نبروی ترار و |منقامت نماند و از گذز 
مذکور برخاحنه روا سلطانپور شدند وهمچنیر مردم دیگرکه جالجا 
درگذرها بودند بأن‌ها *لعق‌گفتند و مجموع در ملطانپور نراهم[مده 
حقیقت حال بدارا بی شکود نوشننه و خلیل الله خان که بعد از 
ببادر خان از پدشگاه خانت ررانه شده بود شب هفدهم ذیقعده 
یگپای شب گذشنه نزدیک جرای رای. رایان که در منزل بالای : 
مپرند امت خیر گذشن ببادرخان از دریا شنیده بمجرد اعنماع 
این مزدة +وجت افز! آزان منزل کوج نموده ایلغار کردة : ررز دیگر 
بررهر رسید و باتغاق هم لشکرها را بیمان چند منزل کشتی از آبا 
گذراتیدند رمتعمات این (حوال و لواحق اب موانم فيررزي مال 
عنقریب سمت گذارش خواهد یافت و هم دربن اوقات نصرت 
مجات بعرض اشرف رمید که سلیمان بی شکوه که در ان طن آب 
گنگ برابر هیردوار نزیل ادبار نموده درصدد تدبیر عبرراز آب 
مذکرر بوك چوی از وصول عساکر ظفر مآب بکنار آب راه مف رمسدود 
دید ر تاب مقارصت جذود قاهره از اندازة طایّث و توانائي‌خویش 
آفزون یانت ناچار منومل زمیندار سري نگر شده بکودمنان وایت 
او در آمد و بهزاران خسران و ناکامی و نکبت و بد سرانجامی دران 
شعب کفر و ضلال و پیفولك ادباد و نکال که نمونگ است ازدرکات 
مقر مة زگزید چناچه تفسیل مرقوم کلک حقایق, نثار خواهد شد 
و دربن ایام ازمی برادر راناراچ سنكه که ببمراهي پسرشن برای 
ادلی مراسم تبثیت مده بود بعطای خلعت و جمدهر مرمع 
باعل مرراید و اسپ بازیس و ساز طا میاهی گشته رخضت آن 


, 


1 


۰ يفوجداري میان در آب از تذثیر فدایخان معییی گشنه بعطاسه علم 


۲ 1۹۴ [ 

طرت بان و فرمان عاطفت عنوان با خلمت فاخره و فیل یماد 
فیل برای رانا مرمل شد و حاجی بقا فازم شجاع که آن بی ببر؟ 
جودر اتبال اورا از بنله با امه ميني بر مراسم تبنیت و نتوحات 
و مدعر باظهار مراب خلت و مواخات ‏ بجناب رال فرعتاده بود. 
جبه سای سدا معلی گفته بعفایت خلعت و اسپ و علم 
وفقاره و مان منصب مشمیل نوازش گردید و غضنفر خان 


2 وخلعت و امپٍ و فا منصب .مرنراز شد. بیست ویکم ماه 


مذکور هی میرو دلیرخان و مف شکأنخان: با ماثر همراهان که 
بند. از آرارد شذان سلیمای بی شعوه بکوهستان مري نگر از کنار آب 
جون برخاسته بودند بموکب ظفر اثر پیومنه شرف تیلم عنبة 
خلانت دریانتنه ویرلیغ جبان مطاع بنفاق پیوست که عمدة اسلطنة 
امیرالمر ازکنارآب گنک برخاسته پمستقرالافة اکبرآباهشقاید 
و تا معاودت موکب جاه ر جال ازین یساق نصرت مأّل درخدمت 
یادشاهزاد! عالیقدر فرخ خصالکعمد ملطان بذظم مهمات آن‌مرکز 
"هشمت ر جپانباني قبام نهاید وندائی خان و مائر امرا ر لشگری 
که بار معین بود بموکب ظفرقربن آچیونده و چون مررشنة فن 
در طی این فبرست حرید؟ مفاخرو معالي بایفجا رسید ذکزشنة 
از حال سلیمان بی" شوه بغد از هزیست یانتی پدر نگوهید: سیرش 
تا در آمدن ار بکوهسنان سري نگر ناگزیر ضبط رتایع میلمایه و 
کلک حقایق نار چنین پرده از جمال بیان میكشاید که آن جاعل 
ادبار نرجام که راجه جیسنگ و دایرخان ودیگرمرداران و امرای 


۱ ۱۷۰ ) 
بادشاهی از پئنه بتجیل می آمد يآزدهمماه مبارک رمضان که هقلم 
۳1 معاری عساکر گردرن مأثر با دارا بی شکود رری, داد« بود سه 
منزل ازالهآباد گذشته در نواحي مرف رد خبر انبزام پدر 
فتنه گرخویش شنید و نخست فرمان حضرت اعلی ر پس 
آزان نوشن دارا بی شعوو که مهعربعقیقت وقوع مف آرائي‌وتنال 
و کیفیت نصرت و نیروزی جنود اتبال بود بار ردیده برمورت 
خال آگیی یافت و ایین: خبر رعب : اثردران لهکر ائع شده 
سنگ تغرقه در جمیعش انداخت حضرت اعٌلی چون تا آن وقت 
هنوز بصلح کر دولت و مصلعت اسر خلافت ره نبرده متوجه 
اماح حال وخامت مآل دار بی شکود بوند و باغوای آن نفنه 
بژوه عمل میفرمودند بموجب خواهشن و ااتماض ار باین باطل 
بتجوهر نوشنه بودنه که با نوگران, پدر و لهکرایتر خود عازم دهلي 
شده خود .را باو رساند و از مرداران و عساکر بادشاهی هرکه خواهد 
بار رنافت نماید ودارا بی‌دکود نیز بیمییی مضمون. رقبمق باو نوشقه 
بود (ستمالتنامیا بامرا و اعیان لشکر پادشاهی. مبلی بر تعلیف 
و رفاتت رهمراهي. ار فرمناده بود آی نتابل دولت و اتبال بعه 
از اطاع بربن حال مراسیمه و مضطرب شد و عذان ثبات و استقال 
از کف" همت فروهشته در چارة کار و تدبیر مر خویش علعبر 
گردید رهمان ررژ راجه جیسنگه را طلبیده ّ ار کنکش کرد راجه 


و موه و 


بمقتضای [المستشارموتمی ] گفت که صلح درین امتکه با -پاد 


( ۳ :۲ 
" همه با تقّف راهمال بصوب دهلی شتانته خود را به پدررماني 
راگر اختیار این نتواني مواب آنکه باله آباد مراجعت نموده 3ا 
ال حال پدرت مدلومشود[نجا بسربري‌ر چندانکه سلیماربی شعوا 
اور| تعلیف رناقت‌نمود ازنجا که مقل مصلعت بین و خرد صواب 
گزین داشت بااعام آن جاهل بمحاصل سرشته ملاح اندايشي از کف 
تهادهراضي برمراهی از نگشت ر ازفبمیدگی و نبا سرانجامی جواب 
مرم داد که همرله ثمي آیم و بدرگاه خلامت پفاه مبروم و بمنزل 
خود آمده دیگر پیش او نزفت و آن حبران" رطف سرگشننگی ردز 
وم ورود ابر ازکدال حیرت زدکی مفام‌کردکه باز با مردام گلکاش 
موجه ار خود را چاز؟ درست اندیشد و درین ررز دلبرخان را 
طلبید: بعد از ملائمت بسیار با ازردر صلاح کار مشوزت کرد دلیر 
خان این رای نمود که به الة آباد مراجعت نماید و اژآب گاگا 
عبورنموده بهاهجانپور که آباد کرد بواذر خان و وطن افغان‌امت 
بررد و ]نجا لهکرودپاه از اقوام افغان و غی رآن فراهم[ررده [نچه 
علاح وقت ر متنضای حال باشد بعمل آورد رسرافقت ر موانفت خود 
بار مشروط به تبول این تدبیر ساخته گفتاکه اگربفنواب دیدمن 
ععل کلی نات ر همراهی‌میکنم سلیمابی‌شکواقبول یکاش 
نعوده بذاپرین مصلعت مست بنباد فرار داد که روز دیگر کرچ 
گوده بائفاق دلیر خان بسمت (له [باد رود راجه جیه‌نگه چو بربی 
معفی آ گبی یادت و دانست که دایرخان از خامی وبي تجريگي 
سو خود راز زبان نهناخته نرل تدبیر غلط باخته (مت بمقتضای 
آدونتی ومودتی که با ار داشست بابلغ تصائم فتاه و قذگبر: 
وق 


( ن ) موفع کور: 


/) ۳1 

دید کسی میگماشت وهرطايفة از هبراهانش مصلعتی,می 
آندیشیدنه و هر فرقه تدییری می نمودند رای جمعی این بود کد 
در له [باد رحل (قامت افگند و آنعدود را با پنه در نعت فیط 


۹ 

مقدمات عانلانه‌خان مذکور راازین اراد فاسد که جز خانه خرابی‌او 
وقبیله اش حاملی نداشت باز آررد و در عزیمت آمدن بمتبث (تبال 
که مذج صلاح حال و سرمایهٌ حصول آمال ار بود باخوده منفق وا 
همداسنان ساخت و مباح آن‌که سایمان بی شکود بنابر قرار دالا روز 
پیش آزان مفزل کوج کرده عزم مراجعت به اله (باد نمود دلیر 
خان تمید معذرت نموده با راجه جپسنگه در همان منزل ماند و 
*مچنین جمیع بندهای بادشاهی ترك همرامی گزیده کو 
نعردند و جمعی کثیر از نوکران جدید او وپدرش که هنگم رندی به 
پئنه در (ثذای آن میم نوگر شده بودند و ارطان [نبا دران سمت بود. 
پاستماع این خبر متفرق گشنند ملیمان بی شود بعد از وقوع 
اأسال خوامت که با جمعی که هبراه او مانده بودند بسمت دهلی 


آورده (مباب خود اسری و نقه پروري سر اْجام کند و برخی ملح 
دربری میدیدند که به پْنه رفقه طرح صلم و الفت باشچاع |نداز 
وباتفان واعتضاد. او هنامة شورش. و نداد گرم مازه و جمعی 
از عادات بارهه که عمدهای دازا بی شکود و متوطن میا درآب 
بودنه میگفاند که بایدکه بسمت چاند پورو تدینة [ 5 ) رننه در آن 
هدود ازآب گذشت دز نواحی بوزيه و عبارنجورازآب جون عبور 
کرده متوجه پفچاب گشت وبعد از گفت وگو و کناش بمیار و 
: اغتاف آراي و انکار سلیمان بی شوه این رای را پسندیده 
ان عزیمت زرائد اموال و ارخانجات و برضی ازپردگیان خویش 
در قامةٌ الم [باه که از حصون رمینه و قاع حصینة این مملکت 
گیهان فسعت است گذاشته سید قاعم بارهم را که یکی از نوگران 
عمد؟ دارا بی شکو بود و قبل ازیر نیز از تبل ار بحکومت آنصوده 
قیام داشت بحفظ و حراست قلح مذکورگماهنه از گنگت عبور نمود 
وا انطرف آب سرمیمه راز طی مزال ادبارنمودء کامی,بنامی 
مبزد ونمي دانست که بگیا متتبی خواهد شه و درهر منزل 
جفعی از نوکرار ارو پدرش جدا شده میرفتند و روژ بررز ساک 
شوت و جمیعنش از هم می پاشید و مواد تفرته و پربشانیش 
ید می یافت. تا آنه از هنو گذنته به پر ندینه که باقطاع 
رده آرای هودج عزت مدر نشین مشکوی ابیت سل ننزه نقاب 


متوچه شده بپر نوع که باشد خود را به پدر رساند باقي بیک 
*خاطب به برادر خان که از نوکران عمدة دارا بنی شود بود و اورا 
اتالیق آن پیدرات بر گنه اختر و صاحب؛ اخنیار اشکر ساخنند 
بنای تدبیر آن مهم بررای و رویت ار گذاشنه بود نجویز این اراد< 
نکرده عنار عزیمتش بصوب معاودت الم اباد تافت ناچار آن سر 
گشتٌ تیه ادبار با باقي بیک مذکور و سید صللخان بارهه که ار نیز؛ 
از عمدها و پروردهای دارا بی شکوو بود و قریبٌ هشبزار سوار از 
مردم خود ر نوگران پدر به ال اباد رنته مدت هفت روز انجا قرب 
حیرت" و ۵«۵ هشت و سرگشنگي |قامت داشت وهر رز با جمعی 
مصلعت و کنکاش کرده از سرا‌یمگی و وحشت زدگی هر دم نقش 
تدبیر براوع خاطرمی ناش و هرنفص بنای عزیمت برء واب! 


( ۱۷۲ 1 
قدیمی احأجاب بیگم ماحب تهلق داهمت وسبد و چون شنید که 
میلغی از سمرکار ایشا که از پرنة مذکور خصیل رسیده بو هآ 
موچود اسمث کسان فرسناه که تجسص و تعقیق کرده آنرا از 
۳ آنجا بودول رسانند کروري از پنمعفي خیریانته در خانةً 
۱ تحص شد ربا اتباع ر همراهان خویش مبياي مدانمت وا 
۳ ممانعمت گشت آن ناقص خرد مفاهت پرور بعد از اطلاع پرابا 
) امتفاع او ازدادین زراشکریانر! فرمودکه موار شده خانگ اوراقبل‌کردنة 
۱ و بورش نموده برسراهل و عیالش ربخنند و اورا با پمرش دس 
ر منعلقانش را امیر ماخننه و دست تعدی. و تطاول بمال 


۳ - 
ومعاونت مرزبان آعری نگر- شاید از گنک عبور نمایه و از برابر 
مراه [باد گفشنه بسرزمیی چاندی که معاذی هردزار و منصل 
1 بمرهد وایث سري نگر است رمیدد در صده گذشتن از آب شود 
وی‌وانیداس دیولی بیرئات خود را که قبل اژیس از جانب دار 
بی شاره پیش زمیندار سرینگر رنته #عرک ملسلهٌ ارتباط نیمابجن 
ده بود ر بر حقیقت طرق مسالک کوهستان آن مرزمینن اطاع 
داشت با بیض مایت اهیا نزد مرزبان مذکور فرمناده اژ د 
استعانت و امشمداد درمرانجام کشقی و گذشان از آب نمود و 
۱ چند ررزي آنجا رحل اتامت انگنده اننظار و صول خبر و جواب 
۳ ناموس, ار و دیگر مکنه و مردم آن پرکنه دراز کرده بامرو ز میکشید درب ثنا عبدة (اسلطفة (میراامرا فداثي خان و حاثر 
زا برداخنند و پایین عنوای زیاده بر مبلغ دو لک ررپیه از مال سرکرةا ماکرگردون مآثره ازدازاخلافت شاهجیان آیاه بچبت هد داد 
۳ نواب یه و غیرآن پست آررد و کروری مذکوررا مقیدد حاخته ۲ ۰ لین یاننه برد ی ربی آب رسیده دربلیر چاندي له معل 
۳ ان خود -پره ددرخاال ایر اوقات سید مابفخار بارهه که درسلت ا؟ اقاصت او بود نزول نمودند و خیام و اعللم مواکب ظفرفرجام و آتاز 
۳ همرلهای ار بو چیی. از نام ال آی مورت معنی بطتی رتم ۰ علمات جنودنصرت تام از طرفت درا نمودر شده آمیده 
بيدرلفي و خذالی خونده دربانت که بوی خی از ارفانش نمی ۳ "ات تیره ایام از مشاهد3 سیاهی لغکر نیروزی اثرووز سیاد و 

آیده بصواب دید رای مائب ازر جها شده طریق مفارقت گزیه حال تباه خود معاینه کرده و چون دانست که تاب ثبات. ومقاوست 

۱ راز سمادت: منشی وونیک مرانجامی اهرام طرف کمب تال[ وم طاقت ار نزن ر طریق ومرل به مطلوب از طرقق عقل 
۱ 
۱ 


بمته مازم دناد خنسعه پفادگردید ما آنجاهل بخعاصل تارسیدن: و وای بیرون امت ر اگربعد آزبن توتف گزیند و چنی دیگر در 
۳ به ندیاه چوی در هر رمگذری که قصد. گذهنن از دریانی گاگت . 
میکرد قبل از وصول او بدا‌گذر کشتیبا را ازیی روی آب بّی طرف 
میبردنه و هیچ جامجال عبور نمی یابت از ندینه عازر پیش هد 
بقصد اینکه در برابر هردرار یاعانت زمینداران آن بوم و برد 


چانهی بنشیند عدقوبب افوج نصرت مب از [آب گذشته خاک 
برفرق روژگارش خواهند پاخت اجرم مغلوب جنوه یاس و 
ثاکامی‌گشته دل بر نرار نبا وکود مری نگر را ماصی و مقرخویش 
آنهیشيده قرارتومل و الفجا بمرزبان آن سر زمیی ۵ا۵ و از چاندي 


) ۱۷۹ ( 


آمده بود برگذمت ر چون به ندینه رمید مردمش که (جبت لام 


کار خود این توطبه کرده جد| شدن را اننظار وقت و نرست 
کشیدند از عانبت بيني و عانیت گزيني شروع درجدائي کرد 
هرکمی بطرني رنت تا آنهه اکثرمتفرق وپریشان شذد 

از هفصد حور با ارنماند رآنبا نیز در نکر جدا شدی بودند چ 
مرگشت تیه نال حال بربن‌منوال دید ودانست که بخت و روزگر 
برگشته ومعادت راتبال ازارش رخ تاننه و با آن جمع‌قلیل به ال[ 
که وج تصد او بودنمی‌تواند رسد رآئبارا نیز در رنافت ایس عزه 
تا همه جا همراه نمی دید بتازگي‌مورد یاس ر ناعامی و مغلوب ر 
و مراسيمگيگشت و ازب ر[مدن‌کوهستان پشیمان شده دگر باره 
رنتن سری نگر کر بنابرین صواب دید مباح آن که کو ذ 
متوجه مت کوه شد از مردم باتي مانده نیز اکثر مفارقت گز 
سوای امد کلشی ر تاج نیازی و بهادر لوحاني و مید |حمد 
مید قامم باره وتعمد شاه کوک ار ومعدردی که همگی قریب دره 
مواربودند از مردمشن باار همراهی نکردند و برخي از رخا 

د نیالن و دوايش نیزماند آنورز هفت کرره طی کرده نزول اد 
نمود وقاسم‌خار که سراد آباد به تدول ار مقرر شده درانتازگی با 
رنته بود و بعد از بر [مدن آن بطللن پزوه از مان کود با مپاد 
بقصد گرنتن را ارمتوجه ندیه گردیده چون خبرفزار ان ۰ 
گفتف هشت ادبار دوم بار مجانب سری. نگر شنید ایلفارکرده :۵ 
شبی که ررزش او بجانب کود فرارنموده بود به ندینه رسید و [ 
توتف و درک نکرده بماتب آن بد عاتبت روانه پیش گرد 


) ۱۳۷ 


و مید شیهتخای تهانه دار هردوار و عظتفر خان نوجدار میل 
وواب گنها نز بقعند گرنتن اسر راد ار از آب گنگ گذشنه بودند 


مانب قاس ان رسيده فرپی ار شتانتند چون آن بیدوات تیرو 
ره تانب افو تاره هنید خائف و هراشا شده درکمال 


وعشت و اتطراب از نجای کهبود تصد فرارنمود ودربن ررژجهوع 
۳ که تا چا همرامی کرده بردئد چون خال ار بیس اختلال 
تاش بذین متوال دیدنه [زمواب انديشي تركگ رناقت نموده 
زا مغارقت پیمودند زآن وحفی آدشتت حرمان. نمی ژزجه 
چندی از پردگیان و پار؟ از جواهر و مرسع ات و ابرفي کهدران 
1 بملی‌همراد توانعتا نت برداشن» بامعمد شاه کون خودوهفده 
توا دیگر رهگرای وادی آوارگي گردید ر بدلالت چندی از مردام 
بندار که بچپت رهبری همزاه ار بودند ره متمارت را گذاشتده از 
را موجه سری‌نگر شد و بعد آژچند روز بپای کوه سری نگر رود« 
ار ضلالت پزوه اور| ببالای گوه برد و در ولیت خود جای داد 
عرانجام حااش در مسل خود گزارش خوامذ یانت * 
چونمجدلی ازاحوال آن.بركشتٌ روزگاروشف 
3 وایع نگا رگشت اکنون کلک بدایع ارقام بذکر 
#جملی از حال دارا بی شکود نکوهید: فرجام 
بعداز وصول او به پنجاب تمید کلام مینماید 
ن رمیده بت تبره ایام درازدقم شول بظاهر دار السلطزة 
۳ 


( ۱۷۰ ) 
اهور در باغ فیض بخض نزول (دبار نمود د چباردهم 


مذکور درخل شبر شده درمنزل خود فرود آسد هفدهم ازائما 


بقلعه نقل کرده در عمارات بادشاهي بساط (قامت 


و هنم فرار از مستقر الخانة ابراباد بسید غیرت خان که از 


قبل او #حکومت آنصوبه تیام داشت نوشته بود که بعرانچام 
و لوازم تواخانه چندانکه تواند بکوشد ر خود نیز باطراف و رکناز 
و حدود و نواحیآنصو وسیع لشکر خیزاتمالت نامهای: 
امیز مبلی بروعد؟ رعایت و (حسان فرستناده مپاه آی مرزبوم را 
هرقوم ر تبیله ترفیبت نوکری خود کرده بود د برای زمینداران| 
فوجداران و کومکیان پاجاب وملفان و بیکرذانبه که منجموع با 0 


ار متعلق بود رهمچنین عفر های سمت بغارر رعابل 


ممابتخان بایالت و امارت آی قیام داشت خلمتبا فرستاده 
را از نزدیک و دور بجانب خون دعوت نمودء بود بعد از دا 


شدیی اهور چووخزانه عظمی از اموال سرار خاصم شرف بادشاهی 


بانور خانه و تواخانه و دیگر ارخانجات آجا بود دمت اما 


و تبذیر کشوده ابواب داد ر دهش برروی همگذان مفتوح د|شت 
ر #جمع سپاه ر لشکر و اصاح حال ابثر خونش پرداخنه‌همت برنببا 


اسیاب تدارک و اننقام گماشت وچوی بیدریغ زرهای وانر وس 


های‌عمده و امپا و صلاح و خلعت بسیار بمردم‌میداد و بی: 
لیات و شايستگي نوئران را #خطایبای امناصب بدنام مب 
ر واتعه طلیان هنکامه جو از همه سوزو بار کرده در عرص (: 
فرمتی قریب بیصت هار موار ذراهم آمدند و ازیندهای بادشامی 


( :۱۳ :) 
نیزجه‌می از کوناد بيني و طمع خام باسنمالت د انعام نرفقه شد 
باو گرویدند ازان جماه راجه راجررپ زمیندار کوه‌ستان ‏ جموی بود 


که قبل از مف [رائي عساکراتبال بآ خصوست حتال در وتلی 


له بچپت تبی جیش نننه و نساد ریک آن سفاهت پرورنران 


اعلی-ضرت بطلب جمیع (مرا و سران لشکراز نزدیک و دورصادر 


7 شده بود اورا نیز بمستقر |لخلافة طاج داشنه, بود ند ر ار (موجب 


طلب از وطیی منوجه جناب خلانت گرویده !جنگ نرسید و در 
مابین عرهند ر دهلي بدو بر خورد و بماطفت ر ملایمت بیش 
از بیش آن باطل اندیش مد رامش شده بامیدهای خام و 
یبای اتمام رفاات او گزیده بلاهور ب رگشت و دیگر خذجرخان 


" فوجدارییه رخوشاب کابعذ از رمیدیآی‌خمول‌سآب بدپذجاب‌ریف! 


[م ون (سنمالت او شه وسود خودرا از زیان ندانسننه بمقنضای‌سفاهت 
وثاداني بارپبوست القصه در اهور بواسطهُ رنور خزانه وزروساصان 
جمعیت لذکر رز بروزموان شوکت د تندار دازا بی شعوه می انزر؛ 
یی هوس دور از ار دردیگ پنداربختنه بود که اکر یک چند از 
نبیب وررد عساکربهرام صوات مبلبت یابد (رتب جلوس برحربر 
شایسنگی آن از عطا خانگ تقدیر بار نداده بودند نموه احم 

طت بر خویش بندد و درخال ایس احوال همواره در اغوای و 

ل عمدها و نوئینان بارگاد جال کوشیده چذاچ» عادت ار بود 
استمالت ناصپای غوایت آمب ز نتنه انگیز ببریک میفرستاه 

و #مچنین بامرزی. صواجات ر راجپوتانی که در ارطان خویش 

9 قطوط دوش انز مشتمل بر تعریک سركفني ار مخالزت 


سا 


یی برگزید؟ بار؟ه البني مینوشت ر بغیر جمعي که هناام رة 
باعور چنانچه گزارش یانت باداود خان در کنار آب ستلم گذا2۵ 
بود بعد از وصول بااعور چبار پم هزار سوار دیگربا توپ و بان ٍمیارا 
و ماثر (مباب توبخانه یکنار آن آب فرسناده بودند که گذر تلون 

چنانچم باید اسأحکام دهند وبعد از استماع خبر توجه رایات خورث 


تاب بصوب پأجاب بتازگي جمعي دیگر را نیز با سید عزت خا 
ر مصاحب بیگ و دیگر نوکران خود بسمت گذر ررهر فرم 
جا؛جا ور کنارآن آب لشکرها تعدی کرده بو از میدلء ایام خذا 
و ادبار که از مستقراخانة (کبرآیاد رهگرای و ادي فرار شد با ناش 
که شکست خورد؟ جیش عناد و دل آزرد؟ کیری و انساد او بود هذ 
خبر |ختلال حال خود نکرده #عکم ضرورت و مصلعت در مصا 
زد و حرف دوعنی رالنیام درمیان آورده سکاتیب تزویر ۱ 
مبني بر کیقیت حالت و مشعر باظپار مواخات و حواات ۲ 
و اورا ترفیب حرکت از بفاله و تکلیف لشک ركشي و سچه آرا 
با ای زیب اوزنگ کشور کفانی نموده مقررساخنه بود "که 
خود دربفجاب تبیهٌ (سباب نته کرده بشورش و فساد پردازد اون 


از بنگله لوءی عزیمت به اله آباد افرازد و راتب عبود و مو 


موکد بایمان درمیان آررده که بعد از حصول مرام برفرض محال 

تصور خام ملک و مال با ار بمساوات قسمت نماید چنانچه امسون 
کید و فریب آن ناه اندیش بد سکال دران خصوان مأل رک 
از زیاده ری و برگذثته |خنری پا از حد خویش پیش نباد 

"سزای آی کردارنگوهیده ر حرکت فاهفچار در کناررزار خود 


( ۱۸ ) 
ملک و مآل و حهمت و اقبال بباه ننا ر زرال داد همچنان که 
درمعل خویش رقم زد؟ کاک موائع نکر خواهد گردید ۰ 


و ازفرایب امور وطرنگيهاي احوال 
4 


. آن بی بهرةٌ جودردانش رشعو رآلکه 
اگرچه بظاهر درسر انجام |سباب جنکت و سنیز وحامار مقدمات 
برد و پیکر میکوشید لیمی ازانجا که مدمه صولت حیرض قاهره 
در دل دهعت زه؟ ار .کار کرده باطنش, مغلوب سلطان رعب و 
هراس گشته بود ر مساربه ر مقابلك ءساکر همایون از حوسله طافت 
خویش انزون میدید . مرکوز خاطرش داعية فرار ورن بجانب 
و قندعار بود و تهب |سباب ای عزیست نیز از کشتي د بار 
بردار وغیره آی مینمود. و بنزدیگان و معرسان خویش میگفت که 
مرا تاب رزم و پیکار با خدیو نصرت شعار نیست و مرد نبرد آن 
شوسوار عرص (قبال نیستم اگردیگری با می طرف. مبارزت د رزم 
آزمائی می بود برحرب و قنال دل نباده صف ار می‌گشتم چون 
عردم این معني را تقرس نموه دریادتند که آی امجوهر باطل 
جرات و دل درباخته عزم ثبات و ترارندارد و هرگاد مواکب چاه و 
جلال رایت توجه بامنیصالش انرازد بی اتدام برحرب و کارزار 
تدم بوادمي فوارخواهد گذات پیوند امید ازر. بر گرنته آعنگ 
کردند چذانچه راجه راجررپ که بخیالت فاسد و اندیشهای 
وی رفاقت وهمراهی گزید: بود بعد از امتماع خبرتوجه زلیات 
عالیات به پنجاب چوی دریانت که بوي ثبات و اسنقتال از اوضاع 


) ۱۲ ( 

ان به ممًل نمی آید و عنقریب رهگرای رای نرار خواهد شد راز 
با تبیله بش در عرة قهر و عتاب خدیو مالک رتاب گفنه موطلی 
مال و نامومش بباد فنا خواهد رفت بیبانه اینکه بوطر رثقا 
سرانجام سپاد و لشهر - و استمالت قلوب زمینداران آن بوم و بر مایا 
رخصت گرننه جد) شد وبنابرمصلعت پسر روکیل خود را دز 
لهور پیش او گذاثمت و بعد از چند ررز پسر نیز بنابر موا 
که با پدر داشت نیم شبی از لهورب رآمده راد مغارتت پیمود 
چوی خلیل الله خان و بیادر خان با جنود ثاهره چنانچه گذارء 
یانت برعنموني الطاف (لبی و مددکاری (تبال بیزوال حضره 


ر ۴ 1 
همایون از اندازة طاقت اد آفزون امت لشکرها را اژ آن ری آب 
بان طرف طلبیده حقیقت حال بدارا بی شود نوشت بنابر ‏ 
آل تباد [ندیش باطل پژوه-چبربی شود پسر خورد را با اکثرلشکر 
وقواخانه که با ار بود متعاتب داد کان بگذر گویندال نرمتاد که 
بآن جنود ادبار ملعتق گردد و برونق (تقضای‌مصلعت خواه دربن 
طرف آب و خواه دران طرف باعداکر جاه و جال مف آزا گشته 
پمدانعه و تتال پردازد وهمه این احوال عنقریب گذارش خواهد 
باچیله یست ر لیم فی تعده ماهمچه رایت جبانفقا 
"ال ورود بعنار آب سل انگنده گذر ررهر.از نیض نزول شهنشاه 
شونشاهی بپولت رآماني از آب عقليم عبورنمودند درا بیشکوا ‏ الم گیرشرانت پذیر شد ومباراجه جسونت منگه که بعد ز قعة 
بمد از اسقماع این خبر بسرداران و اعال لشکر خود که ازگذر تلون | ۰ یی جودهپور وی خویشن رنقه بو" از ای ذلت و تقصیر در 
و دیگ رگذرها برخاسته بودند نوشت که درسلطانپورتوقف نماینه جاب انفعال ر تشویربود رپس ازرتوع موانماکبراباد وپیراییش 
و داود خان را که چندی تبل ازبی چنانچه مذکورشد از گذرتلوه ۳ گلزارمطنت از خارعناد دارا بی شکود خصومت نماد باتماس 
نود خویش طلبیده بود با جوقی دیگرازلهور نار آب بیادنرمتاه | ها و نوئیان برد مپپربنياه مثل راچه جیسنگه که با سست 
مقرر نموه که پس از ردیدن آنا گر مصلعت درگذفتی از آب۷ ۴" تلبت داش خدیو خطا بخش جرم برش رتم عفورسفم بر 
و معاريه باجنود . ظفرمآب داند از آب بگذرد و با لغکرآن قح زاب ر سآثرکشید: از تقصیزتیش درگذشته بودد ار یمد از 
یکچا شده بمعاربه و مدانعه قیام نماید وا دربی رری آب توتذ ان این مزده جان نز عازم تقبیل حد؛ وال گردیده بود و دربن 
نموده آن رها را فیزبایی طرف طلبد. و حتی المقدوردرتبط ۴۳" مثزل خجمانه بدرلت آسقانبوس نائز دهاز مرو بندگی و 
و امتعکام ایس رری آب کوشیده سمستعد جدال و تتال باشد. و اور قامت و سراگندگي جبین خجات بر زمیرن عبودیت مود و پانصد 
از حقیقت حال آکبی بخشد چوی داراه خان بر جنا سرت وا 2 هر روپیه برسبیل نفر گذرنید خاقای مرت یس 
(سنعهال بگذبر ین وال رسیده كماينبني بر کیفیبت .و کند شعاراررا یمرحمت خلت خاص ریک زنجیر یل مزتبجل 
جنود مسعود اطع یانت و دانست که مقابله و مقاتله با ه و -از نقره-با ماد نیل و عمشیر مزمع گرانببا نوازش 


۱ ۱۸۴ ) 7 الیل 
نموده از تهوبرنقصنیر برآوردند راچوی از عرضه داشت خلیل|لله 2 فرموفع سأچور از اعمال برئن راهوی منزل‌گزیدند رچون النمای 


چلین بوضوج پیوسته بود که افوج غنیم عاتبت "وخیم دران روا گومک از پدشاه خلانت کرده بودندهم بانتظار رصول مدد رهم#جیت 
آب بیاهکه بقصد مدانعه و پیکار با جنود نيروزيآثار نراهم آمدها تعقیق حال امادي در روز [ نجا (تامت گزیدند و بیست ر پلجم 


و دار خان با دیگر برد اران دارابی شکو: ازامورآمده بان حزب دبا 6۴ وج کرد ,در موضع نوشبره نزول نمودند و بنابر رمایت مراصم حزم و 
پیوسته و سپیر بی عکوه هم با لدکری دیگر و توبخانة تازه بایه احنباط که از اوازم «پاهگري و سرداریست مورچالبا اجیتکشیکا 
ملع شده و دارایی‌شکونخود نیز عز برآمدن. از لهور کرده عنقردب شیر بردور معسکر تقسیم نموده بلوازم خبرداري قبام ررزیدند و 
نپا خواهد پیوست بنابرهی شبنشه دوربن دانش آئین رل ۳ هه مفزل پیش نمیب ونرازبسیار و آب کندهای دغور گذار 
جیستله و دلیر خن را با جوتی دیکزا دلیرن رب ی نت که عبور خر مذصور از بآماني میصر نود جممي از 
آی نوم نصرت مانب نموه رخمتنرمرندر روزدیکر مرک ٩‏ ان یشتر نادند که ره را هو از یی جبت ردیگر 
ظفر اعتصام در ررهر مقام داشت مف‌شاخان می رآتشض را نز مقام کرده بیست و هفنم که راه ساخته شده بو جنود ظفرببره از 
به اند دشن سور زخمتنها سدوفا عکولگ یهن نسرات توشورة کوج نموده در موفع کده مارنگ نزول کردند و تا رسیدن 
و بمقتضای حزم و احتباظ بادشاهانه پر لبغ گيني مطاع به خلیل گومگ از عقب آنجا قراراتامت داده بیست ونیم راجه جیسظله 
له خان و بپادز خان صادرشده که تا رنیدن ۳ و دلیر خان که از پیشگاه خانت_بامداد رمظاهرت عساکر منصور 
هرجاکه باشند توتف‌گزیده بعد زرمول ایشا که عدت و قدت» موز امه می جدیه 
فروزي ‏ نغای ریش پنیزد بهوکت زر تدرتآتدا رعوی :۹۹۴۳۳۳۳۳۵ از «سول :نیز در وز دیشر لهعر ظفر اثراجیت تسقیق 
امقیشال اعادي بد فرجا گردنداه ال بجورد مات یت گزیدنه از تربرم بیان 
اکنون بعکم تین مقام مجملي از موائم اشکر خلیل الله 3 پی چنیی سامعه انروز درٌخواهان گردید که دارابی ِ 
زر ای وود کلک حقایق از کمن در ۱ رمیده +خت که از سطوت عساک رگردون مأثر دل باخته بود 
ضسی کیفیت مال کر دارا بی شکره و ذيرنگي اقبال ‏ 
بیزوال گيني خدیو موید حق پزژوه بأعریر می پیوندد . 
وآن دوخان وی بعد عیور از دربای و گذرانه 
تمام انوج قاهره ازآب بیست و دومذیقعدة آزان رری دربا کوچ کرد 


بط ت و قرارش لغزش پذیرننه داءيهٌ نبرد و پیکار بعزم ۳ 
جات و -پیربی شکوه را که بتصد مدانعه و قنال بگذار آب پداد 


#اجژز 
۰ ۳۴ 


( ۱۸۷ ) ( ۱۸۲ ) 
نرستاده بود «لعجیل تمام ب رگردانیده ببست و نبم ذی نعده از امران و سرداران جنود قاهره صلاح در گوي دیده مجموع. آن عساگر 
اهور رخت ادبار بسته بجانب ملنان ردان ۵دو داژه خان را . فبروزی مآثر به هبات اجنمامي و توزگ و شایسنگی تمام کوج 


برخی از -هاه خویش مقررنمود که چند روزی در کدار [ب‌توتف ۳ اردند و به پني‌منزل که هر روز مسانت بعیه می پیمودند شاماد 
گزیده کشتیما را موخته دغرق کرده بعد از ترب ومول جنود مسعول مذکورنیم گروهی دریای بیاه مضرب خیام جنود ظفر پناه گردید 
برخامنه مفعاقب .یاو پیونده بندهای عقیدت کیش اخاص بر 6 رین ررز راجه راجروپ از وطی رسید: براجه جیسفگه ملقات کرد 
پاستماع یی مزد؟ مسرت اثرمجنيي ر مسوورگهنه حقیقت این ۱" وهمره راجه آمده #خلیل الله خای برخوره و هردر را شفیع عفو 
مقدمه را که ازشگرف کارببای قدرت ایزدی و نيرنگي های اقب جرائم رومیلة صفی‌مائم خویش درخدمت خدیو خطابخش و عذر 
این دست پرور تائیدات سرمدی بود معروض بارگاه جلال داش تیوش ساخته (ظبار ند(مت و تمبید معذرت نمود و درهمین روز 
وجمعی را بر بیل تعجیل بکوبندرال فرسنادند که تا رسیدن مت شگلخان با توبخانه رسیده ضبیمه جیش نصرت و فیررزی 
جیوش نصرت سب کشتدبای. که در اطراف و نواحي د مونع. گودید و روز دی افواج اعر امواج بجسر از آب. بیاه مبور کرده 
با آب از تضییع و اتلف اعادی سالی‌مانده باشد بدلالت زمیندارال #3 ماد مذکور ظاهر دار اسلطنت لهور مضرب خیام عساکر منصور 
سو زیاج ماه نافیل مر سوه ۱۳۱ گرذدید و متصدیان دار (لسلطنت آمدد بخلیل الله خان ملتی‌شدند 
بسعي و نفعص ب رآورده دربستن جسرجد و اهلمام تام بو وتقریر نمودند که دارا بی شکود بعد از استماع خبر توجه رایات 
ومانند وباتتقهای رای مصلحت بی مقرر نمودنه که‌طاهر ‏ عالیات بای صوب از رری‌تجاه داعيهٌ نبرد ‏ پیکار اظبار می نمود و 
خان با نوري بیگت و امام فلي آغرو شه-وار بیک و زمرق آغرز هیربی شود را چنانچه گذارش یانت بای عزیمت بلویندوال 
برمم منق پیشترووانه شده بر جنام. تعجیل خود را باهور ردان ( رتاو بو و اراده داشت که خود,نیزمنءاقب بعزم جنگ ب رآید 
و هرچه از اشیا و امول دار بی‌شکوه ر تجعه و نکرانش عقب‌ماندا |" آغرنبيب هیبت انبال ای برگزید؟ ذر الجلال که دست تضا 
باهد مانع شده نگذارند که باو رسد و نیز تا وصول موکب منز خلعت ظفرو اسنیلا برقاصت دولنش درخنه و بمقنضای متابست 
پدار الساطنة اهور که خالي از وجرد حاکم و امیری بود از بلة وی چراخ نصرتض از مهکواة نصوت با رسب انروخننه تزلزل در 
مذکور خبر دار بوده کوتوال و حارسان تعیری_نماید طامرخان با ای ثجات و امتقلال آن تنه اندیش بد سأال انگنده رای وازاد؟ 
همراهان برجناح (ستعچال رران گفتد شوش تغیر داد و عزیست نرار مصم نموده رد بوادي ادباز نباه 
لامور رسید و بضیط وخبرداري شهر پرداخت القصه دوم ماه مذک و جهیع خزائن و ذخاثر اهور از اشرفي ر روپده رطلا و نقرة غیر 


۳ 
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مسعک که مجموع زیاد: از يك کرور روپیه بود بانفائس امه 
و اجذای کار خانچات بادشای که همراه توانست گرفت و لا 
توپبا و سائر ادوات توبخانه پر داشقه بدشتر احمال را در کشد 
انداحت و برخی دیگر بردواب بار کرده بعزم رفتی تندهار را 
ملنان گردید و درهمان ررژ که از شپر برآمد مپیربی شوه 
بموجب طلب ار ازگواندوال برجفاح سرعت و ستحجال بزگهنه 9 
باو پیوسنه رنینقی طریق خذالن و نکال شد و یک روز در موضح] تچ 
که تخسنبن منزل راد ملنان امت مقام کرد« رهگرای وادي 
آوارگي گردید و داژه خان نیز با لشکری که در عقب مانده بود ب۲ 
پیوست و اگرچه برخي از نوگران "در لاهور ازر سفافت 
پدلالت سعادت رری فیاز و ارادت بعتبهٌ واای علطنت آور 
لیکن چون خزانه بسیار هحراا داشت ر زرهای دافم بمردم میدل! 
قریب چبارده هزار مور باار همراهيکردندمجملا چوی برلیغ معا 
صادر شده بود کة خلیل الله خان با بپادر خان و دالیرخان و مق 
شکاخان و طاهر خان و شاثرعساکر نصرت نشان که با ار بودند ۵( 
دار السلطفة لاهور توقف نکرد: تعاقب دارا بی شکود نمایفد و ادز 
هیچ جا مجال ‏ درگ نداده ساحث مملکات از خار وجود ف 
آمودش به پیرایند خان مذکور چون بظاعر دار السلطنة ردید داخ 
هر نهده باژدهم ذاعچه کوچ کرده به [نچبره نزول نمود و را 
آنجا بجبت نظم و نستق امور دار السلظنت و سرانجام بعض 
مقام کرد و خواجه صادق خظي دارا بی شوه و ساثر مزدمی 
برهنمائي بخت بندار ازان مرحله پیمای رادی مرگشتگی ر ا٩‏ 


(۱ 

جدا شده اراد؟ بندگيي درگاد آسمان جاه داهنند ذنه او آمدند وآن 
وین عقیدت آئبین آی گروه را بذوید مراحم و مکارم شبنشامانه 
دلدهي و امتمالت نمرده و نامب منامب درخور حال و 
شايستگي هریک تجویز کرد؛ به پیگا: خلافت فرسناد و ررز دیگر 
ازانجا کوچ نموده روگ مقصد گردید م ‏ 

1 اکنون کلک حقائق رقم #عریر سوانم حضور امع 

النور پرداخته چنین صفعه پیرا میگرده "که 
شهنها ‏ ظفراوا بعد از وصول بکنار دربای ستبلم بت فراهآسدن 
گفتیبا و تدبیر عبور موکب منصور از آب و تعقیق سرانجام حال 
ثارا بمی‌شکوه بدمآب مدت هشت ررز با تخت نیروز و طالع دشمن 
عوز بعاط (فامت گسترده چپره ابررز دوات و کامرانی بودند و دربن 
ایام مم‌اراجه چسونت سنگه را بدار (اخلنة شاهچهان آباد رخشتها 
خرمودزد که تا انجام اب هم نصوت قرجام. و معاردت موکب 
فیورژی اعلام ورانجا باشد و هنگام رخصت اورا بعنایت خلعت 
خاص و جمدهر مرصع با عاق مروارید و انعام *عالی که یک کرور 


تم جمع آن بود نوزش نمودنه و چبیش داس راتبور بمرهمت 
اسب مجاهی شده بیمراهی ار معب #شت و نوازش خای بافانة 
اي پمنضب مه هزاری هزار سور نوازش یانته درماک کوهکیان 
عوٌ مالود مننظم شد و عبد الا, بیک ولد علیمردان خان از 
۱ کیان اهر خلیل (لله خای بخطاب گنجنلي خان بلثه نامی 

افت و گدسري سنگه واد راوکرن ببورئیه بمرحمت شمشیر با ساز 
میفاگاررتهور خان بانعام پم هزار ری ر جانباز خان خوبشکی و 


۱ ۷۹ ) و 3 ۷۲ ] 


جید مصنور بارهه هریک بعنایت اسمپ و سوب‌گرری بندیله بمرخمت ( نام رخهند؟ (ختر برجدرات تابفد؟ گوهردرج سعادت بادشاهزاد؟ 
فیل مباهی گردیدند .و راجه تودرمل خلمت یانته بخدماك | ول تبار نرخنده شیم محمد معظم مادر شد که خان مذکور را از 
خوه مرخص شد و چون حقیقت جدا شدن راجه راجرو؟ | خلعه ارک ب رآزرده در حهار میمذت قرین بائین در منزلی ایق 
از دارا یی شکود و نداست ار بر وتوع تقصیر و اراد؟ آمدنش جلی دهند که تا انقضای ایام برفکال مغلی بالطبع آنجا بسر 
باسنیام سد مچبر نظیر برض (شرف رمبد عاطغت بادشاهانه ۱ برد و پلجاه هزار رویبه از خزانه عامر8 [تصوبه بر سبیل انعام‌بدهذه 
بفایت ارمال خلمت نواخاه حعم جول مطاع از پیشاه نضل ۱ هرگ فرمان طلب مادر شود آن وال تبارگرامي نسب لوا را 
و امطناع صاور شد که بنذصب مابقی که سع هزاری سه هزار مور جتاب خلانت سازند وبعد از وسول_ ای منشورکرامت پرئو نوید 
بود سرفرازباشد وبزودي خود را به دولت ملازست رساند و از ون آن مراحم جلیاه و مارم منیله بأّ خان بلند مکلی رسانید‌پیش 
دار المالگ کابل معروض. بارکاه خلاذت گردید که دلور ولد بپالز خول طلیند و دو اسپ با ساز طلا و یک پالگي داده او بمفزل 
خای روهیله از کومکیان آن صوبه بساط حیات درنوردید وچوه | وخصت کنند و باتدار خان خواجه سراکه حارس ارک تلم مذکور 
زبدة, امرلي عظام معظخان که از بندهای شایشته و سزاوار ۱ بو پرليغ جبان پیرا عزنفاذ یانمت که سر انجام ضووربات و تب 
بود رمنشاً خدمات بزرگ و مصدر کار های سارک . میتوانس لوازم سفرو دیگرم,ماتش بعبد؟ سعی و اهقمام خود دانسته دز 


کشت بنایر بعضی مصالیم. و تدابیر ملکی که ناگزیر ن 
ملطنت و جبانبانی (ست تا اینوتت در حصی سپ بنیاه دولت 
[باد معبوس بود چنانچه کلک حقایق تثار تبل ازیس ایمانی ب 

نموده درب ایام نيروزي انجام که اموردی و دولت و میام ما 
و ملت بر وذق خواهش اولیای سلطفت اننساق و اننظام یاف 
صلعنی دره‌عیوس داشان‌خای مذکور نمانده بود شهنشاه ‏ اس 
پردر مبریان ‏ که قدر دا جوهر پاکیزه گوهران و تیست سفي 
صاحب جوهرانند پرتو تفقد و بفذه پروری بعال آی قدر خواند, 
انگزده بانواغ عنایت و اقسام مکرمت و افضال در مقام تاني ۱ 
تدارک رنوع 1 عتاب مصلعت آمیز شدند و پرلیغ گيني مطا 


احترام ونکو د(شت او دیق فروگذاشت نه نماید و بوزیر خان صوبهدار 
خاندیس فرمان شد که تمامی اموال وامنعه خای مذکور از نقد 
و جواهرر مرمع آلات ر دیگر اشبا که بسرکار ولا فبط شده در بلد؟ 
برهانپور موجود بود بتصرف کالینهای ار سپرده وتنی که 
#موجب طلب از دول آاد را حضور پرنور شود و به برهانهور 
(مدپنجاه هزار ررییه دیگر از مرتاز خامة غریقة بار دهد و فرمان 
#رحمت عنوان مشتمل بر ود (بی(اطاف سینه و اعطاف بهیه با 
"۰ خلت خاص وجمدهر خاسة گرانببا اجهت او ازسال یافت وچون 
شیم فرید مخاطب باخلا‌خا صوبه دار پتنة بعد از وتوع مقدمانی 
که در مسر لت الب ر آناد روی داد از پثنه برآهده ررانگ دراه 


) ۱۹۴ ( 

آنمانجاه گشته بوی برلیغ لزم الانقباد صادر شد که به الم [باد] 
در سلك کومکبان خاندوران باشد و ازبمجپت که خطاب اخلخانر 
باحمد خورشگي ی ی 
خانی عز امنیاژ اندوخت _پاجم وم که باتتضای رای »۱ 
عزیمت عجوز از آب لیم پیش نباد مت جهانکها گدته بط 
شبنشاه فيررزي شمعارغني از آب . مذکور گذ ند ر چون -غائلی 
که فراهم آمده بوه ملحیت بعتن اجسر نداشت حکم فرهودند 6 
آنبا را بر لهعرظقر اثرقسمت نمایند تا بعفتي بگذرند و اانجا 
عبور موکب نصرت یات بذابرقلات كشتني و عدام پایاب جزه 
عرض چند روز میسر نبود: مقررشد که نا گذشتنمجموع اردوو ل* 
خدیو مالک اب درانطرف آب بذولت اقامت نرمایند چذائ 
مد یازده روز آنرری آب از نزولن (شرف نیض افذرز بو و درل 
ایام میرزا سلطان صفوی از کومکیان وب دک #جاگبر داری پر 
دهامونی و بمرحمت پرگن جوا گده بر سبول اندامکمیاب موا 
شهنشاهانه گردین و امتقاد خان از مستقر اخلانة (کبرآباد رب 
جبین اخاص و اعنقاد برزمیی عبودیت سود و از امل و 2 


بیگوتت سنگه هاده پمنصب در هزار و پانصدی هشئد عوا 
شیر منگه ولد رام سنگه را تبوز که چنانچه گذارش بانت پدرش 


درجنگ دارا بی شود از دم تبغ مجاهدان جنرد اتبال ۵ 
هاک چشیده 


بود بمنصب هزاری «زار سوار «وزد نوازش شدند و 
سورجمل ولك راجه مدو رام ور که ار نیز پدرش‌دران معرکة وغا عرفا 
غنا گشته بوه باذان هقتصدی هفته‌د -وار بمنضب هزا 


۰ 8۳ ) 
هشتصد سوار و غیرت بیگ از اصل و اضانه بمنصب هزاری درصد 
سوار زمنگلی خان و میر ابراهیم میر توزک هریگ بعفایت |سپ 
و زرپ دنه راتبور بمرحمت خلمت مباهی گردیدند و بادگار 
که تبل ازی خطاب (حمد بیگ خانی نامور شده بود #خطاب 
"مود خانی شٌماوب اندوز گت و سنصب منبار خان خواجه حرا 
خارس فلع ارک. درلت اباد از اصل و اضانه هزاري درمد موار 
مقررگرنین و امققاد خان از مستنقرالخلانة اکب رآباد رسیده جمین 
" اخلاص ‏ اعتنقاد زمیعبودیت مود و بعرض شرف رمید که راجه 
لاد ره بیتباداسکورکه بپمراهي سلیمان بی‌شکوه درجتک 
اشجام زخمهای کاري برداشته بود ر در بنارس بجبت معالبة 
خود ترتف نموده درس اوقت که ني (لجملهٌ خفتی در آزارش 
تامل شده بود عازم امنیام سدا واا گشنه بمتبرا رسیده اخت حکم 
ن مطاع از پیشگاه عاطفت عادر شد که باکبر آباد. معاودت 
نمودهتابرگشتریرایات جال از یورش بأجاب در خدمت‌باد‌شاهزاد؟ 
عالوقدر ولا تبارمعمد. سلطان باشد و خوشعال بیک کاشفري اکد 
آغتیارگوشه نشيني کرده بود بساليازم بفجبزار رربده و عطای ذهي 
۵روجه مدد معا از معال پأچاب کلمیاب شد و چون هید 
وله سید خان جبان باره چنانچه در >عل خود مرتوم گردیده 
ب شچامتخاني نامور شده برد شچاعنخان معروف. بشاد خان 
قلعگ عابل بخطاب منوخاني ممناژ گشت و عافلخان که 


۳۰۳-۱ 

حراست حصار شبر دولت آناد بار منعللی بود بنغویض *عاره 
حصین رفیع بنیادآنخطةٌ نیض پیرا از تغییر اعتبار خان خواجه 
ما و اضاده پمثصب هزار و پانصدی پانصد سوار و 
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امل و اضمانه پنجزاری پأجپزار سوار مه هزار و پانصد طوار ذوا-په 
مه امبه باشد و عمدة فدوبان شییرمیرربعطای جمدهرمینا کر باعاقةً 
۱ مروارید .و امد خان بخشي دوم بعنایت نقاره و کلور رام سنگه 
بسرجست دهکدهکی مرصع و سیفطا بعطلی علم و مخلص خان 
ازامل و افانه بمنصب. دو هزاري پانصه سوار تارزک أخار 
افراختند ر از عظمای |مرای کومعدان صوبهٌ کبل مغولان باضانة 
پانصه‌ي بمنصب مه هزار و پانسددی سه هزارموارو سعادتخان 
بامان پانسدی. مشب ,مه هزار و پانصهی سه. هزار موار و 
شمشیر خان حاکم غزنبن بافانة پانصدی بمنصب ‏ سه هزاري 
ثر هزار و پانضد سوار و مبارز خان باضان پانصه سوار بمنصب 


که سابق قلعه. داز کلیان بود از تغییر عافلغان بعراست 
آی شیر کرامت بپرر خطاب قلعه دار خاني وااز اهل رانا 
بهنصب درهزاري چپارمد سوار سرنرازی اندوخنند دهم‌اه مذ) 
که عید فرخند؟ افعی مسرت پیرای دلبا گودید دران روی [؛ 
منلي که زینت: پذیر موکب جال بود پیشکران ۱ پیشاه ملطنت 
اقبال بموجب حعم لزم للمنثال بساط جشی و انبساط گ-تنرده 
بارگاه حشمت و جاه بارج عهر و ماه بر افراخنند و بزمي دا 
مجلمی طرب پیر[ مرب ساختند شهنهاه مبر انسرچرخ اونگ ‏ لو هزاری. هزار و پانصد موار و رعایغان بخشی احدیان موف 
چوی آنتاب که بر حوبر-چیر فیروژه نگ جای گیرد. پر 3 مذکور بافانهٌ پانس‌ي بمنصب هزار و پانصدي پانصد موار ‏ 
بلند پایه فلک پیرایه جلوس مععادت فرموده انجهی آرای نشاط اعاق بیک بخهی, منصبداران . آن صوبه باضانةٌ پانصدي 
تامرانبي گشتنند و در همان منزلگاه دولت دورکعت نماز عید عتصب هزار و پانسه‌ی_ پانصد سوار و میریمقوب دیوان آنجا 
ادای سراعم قرياني نمودند و دربن ردز میمنت انروز جمعی ال و اضانه بینصب هزاری صد ر پفجاه موارر جموع بعذایت 
از دض مراحم خدیو دوست پرور دشمن سوزکامیاب. و بپره 3 ازسال خامست نسرمایة مباهات اندرختند و اهکر خان مونه دار 
گردیدند ازای جماه راناراجسنگه باضانت هزاربي هزار موار دز بسحت ,ررسان عاستبشانق:پانصدی پانسهتوار 
و حه ا.چه بمنصب شش هزاری شش «زار سواز یک هزار بسلصب مه هزاری در هزار و پانصد سوار سر بلندی یافنه مامور 
دو اسیه رسه (سپه مطمم انظارعاطفت گشت و مسالی که در کز شه که بعضور پرذور آید و سعید خان بفوجداري: ببفیرو نو شهره 
فام جمع آی بوه برمبیل انعام باو سرحمتا شد و مبابان » "مین شده بعطای خلعت و اسپ نوازش یانت ونناح خان 
کابل بعنایت ارمال خلمت خاص ونیل باماده فبل نوازش یاف سیب : 


هزار مور ازتابینان ار در احچه و مه اسپه قرار یادت کامنصبش | ۵ ) بعنصب چوار هزاري سه هزار سوار 
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بعذایت اممپ و علمةیخان بمرحست خلعت. و امپ مرفزاز خمنگاران آستمان سلطنت انعام شد سيزوهم ندالیغان از میا 

بلشکر خلیل الله خان مرخص گشنتند و اللفیار خان مبرتوک | دو[ب رسیده ذامیه حای آستنان خلانت گردید و درین هنام 
بافانك پانصمی بمنصب هزر و پانصدی ه مد سواز و معملا شهیاز خان بفرجداري چهله دببالپور از تغیبر راجه تودرمل معدن 
ملیمخشی موب کشمیر از اصل ر اغانه بنصب هزاري چهار گفتنه باضانٌ پانصد حوار بمنصب هزار و پانصدي هزار و پانصد 


موار مورد انظار مردمت . گردیدنه و سارنگدهر زمیندار جموی ال 
کومکیان لشکر خلیل للع خان بموجب ماس خار مذکوربنفوا 
فوجداری دامن کوه جمون حربلند شده بعنایت علم رابت مباها 
آذراخت و |خلاص‌خان بمرحمت احپ سوانرازگردید رهه‌چلی بر 
دیگر ازعمدهای (طراف و امرای صوبجات باضانهُ مناصب و دیگ 
عنایات سربلند گردیدند. و زیر خان صوبه دار خاندیس باة 


مواژ مباهی شد ر منصب ایو البقا. از کومکیان صوٌ احمد آباد 
بافانگ بانصمي هزار و پانصدی هزار عوار مقرر گردید بانزدهم 
ففایخان بعنایت خلعت و فیل مشمول عاطفت گشته مرخص 
هه که بخلیل لله خان پدوستنه در تعاقب دارابی شکوه ضمیمة جنود 
اقا باه و لجخان بفوجداری بر و خوشاب از تغییرفرخان 
معین شده بعطای خلمت ونیل مفأخر گردید و منعب صف 
شگفشان بان هزاری پانصد موز سه هزاری هزار ‏ پانصد سور 
"مقرشت و نید منور ولد سید خان جبان بارهه #خطاب خانی 
ثامور شده بافانة پانصدي مد سوار بمنصب هزار و پانصدی 
ششصد سوار مباهی گردید و امان الله #عرامت قلعهٌ دار اسلطنت 
آهور و منایت خلعت وااسپ و از اصل وا اضانه بدنصب هزاري 
۱ لب مد موار سربلني یاننه مرخص گشت قالزههامرکی ظفر 
رز ازان زی آب سک باهنزاز آمده نواحی موفع یوار 
مضرب خیام نصرت اعنصام گردید و از وتابع رب کجرات. بمرقف 
شرف رمید که #جاهد جالوری از کومکیان [نجا ودیمت حیات 
"ممقعار -پرد و ررز, دیگر نواحی تصبه.زاهون نیض اندوز. نزول 


هزازی هزار موار بعنصب پلجبزاری سه هزار موارو مف ش 
باضانگ هزاری پانصد اسوار بمنصب سه هزاری هزار و پات 
سوار تارث آفغخار افراختند و اعقماد خان بصوبه ۵اری کشمیر چا" 
نظیر از تغییر لشکرخان معین گشته بعنایت خلعت و افالا 
مدصب نوازش یانت و عید الله بیگ ولد علیمردانخان بمنا 
خطاب جد #خطاب گاجعلي خانی و سید منور ولد" سید خانجما 
بارهه بخطاب خاني ومعمد بومف که سابق مخاطب بشم‌شیرخا 
شده بود #خطاب صير خاني ویادگار مسعود که بل ازین بعنا 
خطاب جد خویش باحمد بیگ خان مخاطب گشنه بود بخ 
مضقود خانيٌ نامور گهنند و بسیاری از ملتزمان راب دول" 
و مبارزان جنود نصرت باشاءهٌ مناسب و دیگر عطایا و مواهج 


مور انظار ماطفت. گشتند رپاننده هزار ررپبه بچنمی از بیبره  ٩(‏ ن) ماچیواره 


) ۱٩۰ ( 


همایون گشت و راجه راجروپ که بوسیله اظهار ندامت برتقصیراث 
و اللماس شفاعت راجه جیسگنه و خلیل‌الله خان و دیگر عمدهای 


بارگاه خانت مراحم هپنهاهانه رقم عفو بر جریا جرائم از 25 
بود از وطن رمیده نامیا خجالت ر اففعال بر زمبری عجز و ابقبا 
مود و بمرحمت خلعمت فاخر و از ال و اضافه بمنصب سه هزاز 
و پانصمی سه هزار و پانصد موار مباهی شد وسید ملخان بارها 
از عمدهای دارا بی شوه که بیارری بخث ر رهبری درلت از 
همراهی سلیمان بی شوه تخلف ورزیده روی عبودیت بدرگا 
آسانجاه آزرده بود جبه سای عنبٌ |تبا‌گشته ظلست زدای چبرا 
طالع گردید و بعطای خلعت فاخره و جمدهر مینا ار و ب 
سع هزار و پازصدی دو هزار" و پانسده سور مطرح انوا مکرمت 3 
تفضل شد و ازاصل و اضانه رکعناتهه راتبور بمنصب هزار و پانصدي 
پانضه شنوار ر تجواجه عبجد الاء بنضتب هزار ر پازصدی چبارند 
مشمول مرحمت گشتند و راکیوبنتت گپ اندر هریک باذمام 
ررپیه مور عنایت گردید هزدعم سه کرزه از تج راهون 
نزرل (جال.شد و درین روزجه‌عی کثیر از نوکران دارا بی غکو 

که پرهکنونی درلت او تج( عدء بندگی آسقای خانت و 
همت ساخته بودند باحراز حعادت مازست قدعي برکات سرمایة 
مباهات اندوخته در سل بندهای درگاه خائق پناه اننظام 
یاننند و بعذایت خلعتها و مناسب شایسته کامیاب گردی 
بیمت ر یکم نزدیک تصبهٌ حلطانچور نیض اندوزنزول مر 
(تبال شد و خلجرخان که در زمان اعلیی حضرت فوجدار بر" 
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و خوشاب بود. و بعد ازآسدن دارا بی شکود باهور چنانچ» مذکور 
خد بنابر تلت سره‌ایهٌ دانش و تدبیر صاح کار خوبش از فساد باز 
ندانستنه بار ملستی. شده بوه و دریوقت که آی رمیده بغت ادبار 
تصیب از دهشت قرب وصول سوکب نصرت زیب رهگراي رای 
غرار می هد بخلط کردار خود متقطری گهنه ازر جدائي گزیده بو 
بشفاعت مقربان پوشگهاتبال سعادت |ندرز تقبیل عنبهٌ جال گفته 
بعفو جرائم تقصیر کسیاب مراحم شبنشاه جرمبخش عذر پذیرگردید 
وهرحمت حلعت نوازش یانته به تنبیه و تادیب مفسدان د|م‌کوه 
کلنگود معبی شد بیست و دوم‌گذار دریای بپاه معط حرادق حشمت 

۰ وجاه گردید و زوز دیگرخدیو جهانبهشتي ازآب مذکور عبور نموده 
آتطرف دریا منز فرمودند واردد و لشکر بچسر که بموجب حکم 
جپان‌طاع بستنه شده بود گذ؛نند و دربن ایام یک زنجیر فیل خامه 
برخشاد4 برج اختر عظمت ت؛ بند گوهر درج ابپت باد‌شاهزاد؟ 
ارجمند معمد. اعظم عطا شد رسید صلاخان بصوبه داری برار 
از تغییر حسام الدین خان تعین یانته بخطاب اخنصاص خانی 
و عنایت خلعت و اسپ سرمایث, از اندرخت و فوجدازی 
ده چام آلدین؛ خانمفیض: شذا و راجه اواجزیپ 
بموحمت جمدهرو اپ مبامی گشنه به تهانه داری موف 
چاندی که مرح وایت سری نگر است تعی یافته که بقبط 
و یفد و بشت بیرون آی کوه‌ستان قیام نموده سه راد برآمدن ملیمان 
یی شکود و مانع ونتن مردم نزد آن خذلن پزره باشد ر مانسنگه 
" گوالیازی جبدن مای تب سچپر ما گشته بعنایت خلعت و ازامل 


)۰ ۷۶۴ 

و اضافه پعنصب هزار و پانصدی هزار سوار نوازش یادت و 
مهدي يزدي بديواني « رار پاد‌شاهزاد! کلمگر بخنیار والاقدرسعادت 
نوام معمد اعظم سر بلند گشته بعطای خلعت مباهی گردید 
معمد حسین سلدرز از نوکرای دار بی شود درات انهوز مازم. 


اشرب شده خلعت مرانرازی پوشید بیست و چبارم نواحی ت 


1 ۱ 
پذیرشینشاه عالمگیرکه‌مرات مورت دوراندیشی‌ربیش بيني ر دمتور 
العدل صلاح دانی و مصلعمت گزيني است پرتو این عزیمت تانت 

۱ 0 
که ون ,بنفس نفیس بازبد4-پاه ظفر پفاه ایلناز نموده تماقب آن 
بد عاتبت نمایند و اورا هبه جاهجال ثبات و درنگ و برصست خیال 
" جدال و جاگ نداده ساحت ملك و درلت بباه دامی‌ه+ت از غبار 
وجود فساد آمودش پیرایند نا خاطر ملکوت ناظر بالکلیه از میم اد 
جمیعت پذیرفنه بزودی عنان معاودات بصوب دارااخلانة شاهمچمان 
آناه معطوف گردد و بفراخ بالْتوجة ولا بفظرو پرداخت امورسلطنت 
انوم فقور و اختلال باری و توعد آنره ین بوده مصررف‌شود 
ت#ابرین دریی مازل قوة اظپر عظمت ر جلال مصرت الصدراییت 
اتبال بادشاهزان]خجسته شبم"عمد اعظم را با زرائد لشکر داردري 
و کارخانچات بدار (لسلطنة لاعور رخصت نمودند که تا 
معاودت موکب ظفر پیکر ازیس مهم نصرت اثرر]نجا بسربرند 
«دولنخانة مختصری با کرخالجات ضررری همراه گرنته باخاصة 
#ساگر گردون مآثر عزیست ایلفار مصمم نرمودند. ر هنگام رخصت 
باشاهزاد؟ وا نواد را بمرحمت نیل! خاه+ مزب بساز نقره و جل 
اف و در اسپ با از مهمول نوازش ساختند ومد مابی 
میر تخشي و اعنقاد خان رو رای رایان منصدی امور دیوانی 

زا بعطای خلعت نواخنه در خدمت آی گودر عبط جاه رحشمت 

وقصت کردند و بجمعی_دیگر نیز از مردم همراه ایشان خلمت 

ت شد و بیسمت و چم ماه «ذکور موکب جمانکشا از عیبت 

ره ر قصوز موجه دنه نم کروه جريمي‌طی‌نمود و یاغ 
۳۹ 


هیبت پور صیبط انوار نزرل گشت ۰ 


نوجه ال طفر طراز بر مجیل ایاغار 

پنعاقب دارا بی شکود ادبار شعار 

چو از عرایض خلیلالا» خای د دیگر دوانخواها که بنکامشی 
مامور ده بودند بوضوح پیوست که آن باطل پژره با خزانه رثوبخانه 
وساءای‌شایستهو لشگ رآراسهکهفریب‌چهارد«هزار سوار بود ازلهوربر 
و مکنون ضمیر فساد تاثیرش ایذست که هرجا قابو داند با جنوا 
ظفر پیرا مف آرا گردد و احتمال آن مبرذت که در ملتای ثباه 
قدم ورزیده عنان ‏ عزیمت از وادي فرار بسوی مدافعه .و پیکار 
تا بد و ازیر‌جهتکه با عساکرمنصوره سردار توره که مردم ازر حسا 
بر گیرند و در برابر آن ا خلف دردمان سلطذت و حروری شال 
اتبار مار و سر لهكري داشنه باشد ند وراه حز و 
احتیاط مظن آی می شد که اگر جنگی رری دهد و نیردی اتفاق 
اند خدا نخواسنه چشم زخمی اجنود اقبال رسد که تدارک 
مشعل باشد و از مرداران عساکر نصرت. نشان نیز بماحظه اب 
مسامعه ر کوتا‌ی در تعانب ار وانع شده بوه لجرم برضمیر , 


/ ۳۰۲ ( 


تطب الدین خان خويشکي که در ظاه ر تصبهٌ فضور رافع امت از 
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کروه طي شده نزدیک بموفع *عمد پور خیم جیش منصور گرب 


و دربن مفزل راجه جیسنگه که بموجب حل‌معلی در اهورئوتف 
نموده بود شرف اندوز درلت ملازمت اکسیرخاصیتگشت و رندو! 
خان بعلایت خلعت واسپ مباهي شده بدکی مرخص گرذبه 
و چون برض همایون رسبد که ارادثخان صوبه دار اوده ود: 

حبات مسئعار بمثقافی اجل موعود عچرد: است عاطفت‌باد‌شاها 
هوشداز خان برادر زاد؟ ادرا بسطاي خلعت از لباین کدورت بر 
و بهادر چنك و راجه کمانوی و مای دهاتای خلف راجه راجروپ ۱ 
بنیابت پهر خونش #حراست تلم کمردتبام ۵ات بفایت ارم 
خلست قامت مباهات انراخنند و بیست و هفتم هفت کرو طی 
شده موضع شیر گوه از ف نزول شمنشاه هیر دل‌زیت یانت وراج 
جیسنگه که ازدیر باز بوطر‌خویش نرفنة تعب یماقهای پی 
کشیده برد رخصت وطن یافنه بمرحمت خلعت خاصه صوردنوازش 
گشت.و روز دیگر موکب گردون شکوه هشت کروه طی نموده 
[رای اتبال گردید و ندائی‌خان که بموجب نرمان همایوی از اش 
خلیل ابله خان رمیده بود بموکت معلی «پیومنه احراز 
مازمت نموه و بفوجداری ارد و گورکبپورو عایت خلعت و ها 
فیل و باضانق هزار و پانصه وار بمنصب چبار هزاری چبارهز 
موار نوازش یافته سرخص گردبد د رگیناته ساگه راتبور بمره 
(مپ مباهی گشت ببست ر نهم بازده کروه طی گنه نواحی‌مو 


۳ 
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موس بور از پرتو ورود اشرف پر نور شد ۰ 

نعیری یافتن صنی شکنتان بتعائب دارابی 
شکوهازهلتان ونرک ایلغارم‌وکب گیمان‌ستان 
چون بمسامع جلل رید که آن خسران مأل درملتان ثبات 
دم نورزیده باستماع خبرتوجه رایات اتبال در کمال سراسیمگی 
و تشنت حال بسدمت ببکر ره نورد وادی فرار هد و بسیاری اژ 
موذاران و نوگرانش که تا ملتنان با ارهمراهی کرده بودند ازاتجا رد 
مقارئت پیمودند و ررز بررز سلک جمیعت سپاهش بیشتر از پیشتر 
از هم گسبخده (سیاب پریهانی و ادبارش تزاید می یابد و جزایلکه 
بزحمت. بسیار و پایمردی فرار از‌طوت و صولت جنود نیررزی 
شعارخود را بملجای و مقری رماند کاری دیگرنهینوانه ساخت لجرم 


اي عالم آرای گيتي: خدیو کشور 5شا بریمی قراریانت که ترک 


ایلغار نموده عنان سرعت و (سعچال باز کشند و بمیرمنزل حک‌شد 
بعد منازل نزدیک فرار داد« مسافت بعرد.نه پیمایفه و امر 


اعلی بنفاذ پیوست که مدف شکفخال میرآنش از ملتان بتعاتب 


آن بد ماتببت شتانته ار از سدااک. معروسة بادشاهی رهگرليي 
ی آرارگي سازد و فوجی از دلبران کار طلب رزم جوو ببادران 
جلاداس کیش شهامت خو مژلمعمد ببگ و یادکاز بیگت و شبحوار 
یگ وگدا بیگ با زسرة از اوزیکان ر زاهد پیگ ترکمان و امام قلعي 
بیگ آغر باطايفة آغران ر پرداخان وجمال‌خان(جاپوري 
ومید نمیرالدین دكني و عنایت میانه و سید منور خان بارهه و 


۱ ۳۴ ) 
اودیجهان راتهورهریک با قوم‌ر تبیلٌ خود و جونی از مبارزاتوبخا 
ر جمعی دیگر از منه‌بداران که فریب شه,زار سور بودند با 
مذکوزعین) گشنند و یرلیغ‌گینی مطاع مشتمل برتفویض ای خدا 
با خلت خاص و شدشیر و یک زجب فیل برای‌ار و بیست 
اشرني بجپت تأخواه مواجب سپاه حصعوب الله یار خان ارس 


پافنه حکم شلد که بسرعت خود را بملنان رساند و عساکر کومکی ‏ 


مزارای ذه ود «تجال درنگ ر امپال ندهد و فرمانی درگر بخلیلل! 


خان صادر گردیه که‌گررهی "با صف‌شکنخان معی گشنه‌اند همرا 
او رواذه ماخانه خود با بقی جنود فیرزی نا رسیدن مرکب جلل 


در ملنان توثف نماید ۰ 
مجملی از حال ۵ارا بي ذکوه به‌د فرار از اهور آنکه 
بسیب تاخیر و کوتاهی که از عساکر:منصور در تعاتب 
واقع شد فرست یانته بمرحله پیماثی و ره مپاری روزي چ 
وطةً هاک و گرنناري ب رآمد و هفدهم فی‌حبه بملتان رس 
فزیل اذبار گزید؛ و چوی از سطوت موکب جهانهشا مغلوب < 
ورعت گفته پاش هماش را نبروی (ستنامت نمانده بو بعد| 
هشت روز اتامت_دگرباره بمزم فرار رخت نا کامي بسنه بیست 
چم ماه مذکوز ازاعجا رو بوادی ادبار نباد و چفاچه عادت او بوک 
ببزجا(سپرمنید دلمنی تحیزفب رتلیتا باه وال برش زان بادعاهی ۱8 
میقمود بیست و دولك ررپیه که در خزانكٌ آن صوبه فراهم آمده ب9 
متصرف شدد آنرا .با الذر خزانه و توتخاله ز احمال و اثفای 
همزاه ۵ات و از لاهور بکشت یآورده بو بر همان نیم پرکشنی! 


(7 


] ۱۶ 

بزگ انداخته نیررز میواتی ر بسنت نامی_خواجه مرا با جوقی 
از -هاه بر سر کشتنیها گداشت. که آنبا را محانظت نموده به بیگر 
زسانند ر خود از راه خشکی بطرف ارچه ررانه شد ر از اب بیاه 
ویک باداراز ار بر هرور جس بستنم شده بو «بو نموه راه بیگر 
پیش گرفت بقصد آنکه (زانجا رخت ادبار بعدود فندهارکشد و جون 
بگروژ بعد [مدن ار از ملنان این خبر در نواحی تلینهه ؟ بخلیل الله 
خی و ببادر خان و ماثر سردازان‌جنود اتبال که بتعاقب آن خهران 
ال می هتانتند رسیده برجنح اسلمجال ردان گشته سوم رم 
بملنان رمیدند و قراوان سپاه ظفر اثر که پیشتر بجیت تعقیق خبر 
رنه بودند. چوی تا آنوفت هنوز مخص نبود که ار عزم اجمیر دارد 
باارد1 کر بلکه رنتنش بطرف اجمیرافرب مینمود راه (جمیر سرگرده 
۹ دیجاپور شنانته ی و اثری ازو نیاننه و حال آنکه آن سر 
دشت. ادپاربرا. لروکبرهبمزیمت_بهکر مرحله پیمالی 


آوادی فوار گشته بود و ظاهر شد کهحاجي‌خان بلوکه از زمیند اران 


تین ملقان (ست از ررسته دوخواهي و خدست گزاری با جمعي 
برسرکشنیرای خزانه و احه‌ال او که هرز و بسفت میبردند رنته 
است که سد راد شود و آنبا را بر گرداند چون توبخانه و-‌پاهی 
همزراه داشندیمدانع پیش آمدنه و نیمابین جنگی رز دادهچندی 
از طرندن کشتنه هدند آخر اسر از عود؟ ممانعت بر نیامده [نهارا 


اه دادند وچپارم محرم الله یار خان با خزانهبملقای رسیده یرلیغ 


سس 


ن) "دیذاپور ۰ . ( ان ). کلوٌ کهارد 


۹۳9۶ ۳ 
واجب الذعان که در باب تعافب دارابی شکوه صادر شده بود بصف 

شاخان رسانید و ارامتثال مثال همایون را کمرهمت برمیان‌جان 
بسته از رری کار طلبی همانروز کوج کرده بانعاتب شنافت وتلمةٌ 

این احوال بعد ازین در معل خود گفذارش خواهد یانت ۰ 

اکنون برم رتعربر وتانع حضور پر نور رنقه سرردنه خن 

از جای که گذشنه بود بدست کلک جادو فن میدهد 
چون خبررفوار دارا بي شکوه از ملنان سامعه افردز اولیای 
دولت گفته مرعت سیر و ایلثار موقوف شد رایات ظفر ات 
در کنف رناهیت ر آرام طی مراحل نموده تا ظاهر بلد؟ ملتار 
هجم جا اقامت نگزید درای ارتات میر باقرکه میر سامان ایام 
خانت انجام ثاهی بود. بفوجهاری و نظم مهمات سرکار + 
سربلاد شده بعطای خلعت و اپ و خطاب باثر خانی واز ام 
و اضانه بمنصب هزاری هزار سوار نوازش یانت مرسالیانه میرژژ 
توذرصفوي که مباغ می هزار ررببه بود باضان ده هزار رب 
انزایش پذیرفت وتا یوف بخدمت داروغي نیل خانه از تنید 
ملاغت خان خلعت سرفرازی پوشید و از اصل ر اضانگ چنروج 
دکنی پمنصب هزاری هزار موار وغیرت بنگ, ابو مسلم و 
صادق مریک بمنصب هزاری مه صد سوارر جمعي از نگرای دا 
بي‌شوه که بدلالت بخت سعادت (ندوژ تقبیل وج خلانت 
بودند بعذایت خلعت میاهی گردیدند و 


چون از عرضداشت 
درران حقیقت حسن خدمت و کار طلبی راجه دیبی سنگه بندیلا. 
بءرض اشرف رمید عاطفت خسررانه اور| باضانگ پانصدی پانصد 


سر 

۱ موار بمنصب در هزار رپانصدی درهزار و پانصد: حوار اژانجمله 
پالسه سواردر ا-چه وسه امچه نوازش نمود هفتم معرم کنار آب 
راری که هه گررهي ملنان است از فیض نزول شبفشاه عالم گیر 
میمنت پذیر گشت و خلیل الله خان و ببادر خان ردلیر خان 
"وطاهرخان و خانعالم و رابسنگه ولد راو امر منگه و یکه تاز خان و 
گجملی‌خان چنپت بفدیاه وساثر بنهایکه بتعاقب دارابی‌شکوه 
پیش آمده بموجب حعم والا در ملتنان توقف نموده بودند احراز 
قولت 7ستنان‌بیس‌نمودنه و از نوکران عمد دارا بی‌شکود سیدعزتخان 
گه برهبری سعادت در ملتان ازهمراهی ار تخلف ورزیده بود وشیم 
موسی‌کياني که از قبل او بعکوست بلد؟ ملنان قبام ۵(ثمت وسیذ 
مسعوی بارمه کذاو نیز بیاری بخت درب هنتام ازر جد| شده بول 
4 بامتام مد ملطنت مر پلن‌ی یانتنه و سید عزتغان بعطاي 
خلعت ومنصب نه هزاری پانصد سواروسید مسعود بعذایت خلعت 
وملصب هزار و پانسدی دوصد حوارمشمول مرحمتگشت و فیض |[ 


: قاصمت مباعات برانرلخت و نوا آخان بفوجداري سرکار مندد 
وعرلمت حصارآن نوازش: یافت و از اسل ان" مقلي غان 
#نصب هزاري ششصد سوار وبادل بخنیار بعنصب هزاري مه مد 
عوار و عصد علي ولد تقرب خای به‌نصب هزاری مد و باه موار 
مباهي گشتند ۰ 


کف از تییر خراجه عبیه الله ترارل بیگی شده بعنایت خلعت " 


۳۳9 
بودنک با ار معبری گشنند و هام رخصت آن نوئدن اخاص آئین 
بطای خفجر خامه با لت مووارید و انعام یک لگ روپیه و دلیر 
خان بمرحمت یک از 


02۱۳۸ 

تعین ینمی شین مر باتوی کازهازعتا۳ر ۳ 
کردون شکوو بنعافب دارا بی شکود ادبار بژوه ۰ 
اگرچه مف شکاخان بموجب یرلبع گینی مطاع با : 

از جنود قامره چذافچه سبق ذکر یامت چبارم معرم از 
پتعاتب او" برآمده از رری کار طلبی برجفاح سرعت و اس 
درپی آن خسران مأّل شناننه بود لیکن چون با خار مذکو 
لعر ر سامانی در خور اینکار نبود و عنوژ دارا بي شود لد 
آراسنه .با خزان وافر و توبخانة بسیار داشت احزم و احا 


فیل و جمدهرهیذاارو شرژه خان بعنایت 
خلعت و فیل ردیگران هريك در خرر حال بمرحهدنی مقلغر 
ومياهي هدند و روز دیگر هبنشاه یزدان پر ست حق آکاه بقضه 
زیارت ره فیض آئین جذاب تدرةالراه الواصلیری عارف صمدانی 
قطب رانی شیغ بیاو" اادین ملتانی قدس الله سره الحزیز ٍشهر 
گرامت بر ملقای شرف قدوم بخشیده نیض (ندوز مزار برکت‌نثار 
آن مقرب درگاه احدیت گردیدند و اسنمداه همست و ام انوار 
ومد از باطی پرنتوح آن نقاوا کبراد عارنین درموده شیم 
#ازالدین صاحب سجاده آن پیشوای اوایاه عظام و خدمةٌ مجاوران 


شپنشاهانه اتتضای آن نمود که عمد؟ نوئینان صائب تدپیرغیع 
که سرداری با سعینه و وقار و ننند شجاعت و بمالتش بر می 
(منعان عامل عیار بو با فوجی‌دیگر از عساکر نصرت شعار با 
آن ره نورد وادی. فرار و مرحله پیمای بادی ادبار تعب یابه آ 
هم و درنگ ندافته حیال فاسسی بخاطر زا 
نهد و اگر پالفرض جای ثبات قدم ورژیده جنگ ر مداذههبرگا 
جنود اقبال از ععدة نبرد و پیکارآن برگشنه روزکار برآمده کفا 
آنمهم توانند نموه بنابران آن زبداندویان هشتم .پر مذکور مرخع 
شد که برجناج تعجیل بصف شکفخار"و لهکر پیش ملق کشلا 
باتفاق یکدیگر کمر همت به تقدیم این خدمت بندند و دابرخان 


3 قدسی احنرام را از فیض افعام عام ببره ور ساختنند ودررنشن 

ن از زردشاایی دعت جود و عطا خلقي ادبوه را نقد آززر 
بدا آمید انتاد و دو رژ دیگر قربری نصوت رظفر انیا بسر برده 
نداط اندوز درلت و کمرانی بودند و درین ایام شاه نواز خان که 
۱ ابر بمضی ممالم ملعی چنانچه پر معل خویش گذارش‌باننه 


گقته عاطفت شینهامانه از از تید تقصیرو حیاب تشوبربرآررد 
ن) ایک هزر رربیه بهیخ باه الدین صاحب سپاد« که از 


۵ رام آن پیشوی ۱ اولباء عظام امت ویک هزار روپیه اخدمه 
ان آی مقام تدسی احنرام انعام نمودند 


بادلیرو رن‌سمت پسران بهادر خان روهیله و قداد خان و شرزه خا 
پردلخان و مانسنگه بندیله و مید منصور و مدگد 


ی خاأن وج 


دیگر از مردان ار و مبارزان شیامت شعار که کجموع ذه هزار ۳۷ 


لین هنم در تلع بردانپور *عبوس بود مورد انار نقدل و کرم . 


۱ ۲۱۶ 
و بعفایت ارسال فرسان‌مرحمت عنوان با خلعت خاص ربب 


1 ۶ ) 
معاود ث موکب مثصور ازداز اللامان ملتان بدار 
الساطنةااهورونیضت نمودنازانجابدارالخلانت 
۱ یبد ریس فقموبروزی باب رنه انگمزی 
ناشجام وشرح سوانسی که بعد ازان روي نمود 
۰ باآنکه حضرت شاهنهاهی که ذات قدسی‌ملکاتش مظیرالطاف 
آلبی و سعدراعطات ناستذاهي است در بار؟ ناشجاع انواع احسان 
: ناع یا [وزده بودند چذانچه بعداز کت دارابی شوه دوصول 
موب (تبال بمستقر خلانت از عظائّم (موراول کاری که پیش‌نباد 
خاطر وا ماخنه بر جمیع مطالب و مهمات مقدم داشتنه این‌بوه 
که موگیر را با صربق. بهارو پئنه که همیشه آن ادبار قیبن آزرمی 
اد(شت‌ومیسر نمی عد از حضرتعلی بمباانة تمام برای اوگرنته 
ضینة ملک ومیع‌بذگاله گرد زنیدند و فرمای تفویض‌ایس ولایات ازان 
حضرت حامل‌کرد« فرستنادند و با او در مقام‌کمال عطونتوهعبت 
ند چناچه. بعد از مفصا گزارش خواهد یافت دربن عنام 
از عرت رقئع رای ماک شرقی پسمامع‌حقانق مجامع رسید 
آی رد سفاهت پریر از قا سپامی و حق نا غذامی تدراین 
لت و عافوت ندانسته هوای خود ری وزیاده طلبی در دماغ 
وت و پفدار (نگنده ات و بادیشهای معال از بناله ب رآمده عزم 
هت ومنازعت دارد چون این خبربطریق تواترر تولی 
خلانت رسیده بتتضای. معالم -لطذت ر فرمانررائی‌دنع 
ررض انزاني او لازم و عفحنم نمود و مپتمات مملات گیهان 


قبیم بافان هزاری هزار سوار در اعچٍه و جع امچه که از سابتق و 
شفم‌زاری شفیزار سوار ازنجمله باجهزار سوار دوا-چه وه |سچه با 
نازش نود «خدمت‌صوبهداری جرا تکءتاآنوقت دردست مراوبت 
بود بار تفویض فرمود ر معصوم خان مهیی خاف خان مذا 
باضانه مشتصدی پانصد حوار بمنصب هزار و پانصدی هزار 
و مپر محمد معظم پسردیگرش باضانة پانصدی دو مد ر پجاد 
بمعنصب هزاری پانصد سوار مورد انظار تربیتگشتند وععمد 
ملدوز از نوکران دارابیث‌کود بمنصب هزاری در عد سوار و لوث 
بمرحمت شه‌شیر ومیرداه افغان بعفایت (مپ سر بلند شدند راگر 
لشکرخان صوبءدارکشمیر بصوبه داری ملتا- مج گشته برایغ‌همایو 
بطلب ار صادر شده بود لیکی چون. تا رسیدن خان مذکور بچ 
نظم مبمات [نصوبه حاکمی ضرور بود مقرر گردید کم خانعالم 
آمدن لذگر خان بحکوهمت و فیط [نجاقیام نم‌اید و یمد از رسیلو 
از بحضسور پز نورآید و بمفایت خلمت نوازش يانته بدین: 
مرخص شد وجمده یومفت از اواد کوام عزیز مصر کراست وعزیزی 
شاه یوسف کردیزی, که سر قد شریف [نیذاب دربلد6 طببهً 
ابیت بعطای خلعت و ماد8 فیل سرمایٌ اعتبار آندیفت ۰ 


1 ۳۳ 9۹ 
فععت هندوستا. نیز چذانچه باید هنوز اننظام نيانته خاطرجهان | لعلطنة بر حست راه ملتان واقع ات معبط سرادقات درلست و 
پیرا بپرداخت مور ماک وملمت و رفح اختلال قواعد دولت متعلق | عظمت گردید و (عذقاه خان؟:در شیر بود وسفخانک» رخصت اززراه 


یاننه پش,,آده بین وسید هدایت الله صدر و چمعی دیگرازبندهاي 
عقبهٌ سلطنت دوات اندوز ملازمت شرف گشتند و پرم دیو سیسودیه 
روط رسیده خبارآمنان خلافت را مندل ناصیةٌ اعنبار ساخت 
وسنایت خلمت تامت انار انراغت و سمیل‌خان و سید نیرز 
ومعمد جسین علدوز وعباس آفغان از نوگران مد دارا بی شود 
که بباوري طالع از سلبمان بی‌شکود معارقت جسته بودند وحواجه 
۲ که در لامور اژ دارا بی‌شکوه جدائي گزیده مود بتلذیم 
اجالمشرف شده بمرحمت خاع ومفناهب شایسته صرانرزگشتند 
و دومهیری(؟) بمنصب هزاریی دو مد سور مباهي شد و چوی از رقائع 
موب گچرات بعرض‌همایون رسید که دلدار خان فوجدار پن‌ودیمت 
ات مسانعار -پرده سردار خان برادرش #خدمت ار منصوبگشنه 
نگ پانص سوار بنصب در هزاری"هزار و پانصد سوار اژانجمله 
هار شور دو امه و سة اسچه نوازش یانت د چو دربن ردز براي 
مامت فروخ |ختبر عظمت و حلال غرم ججبس اببت و اقبال بادشاه 
والا قدر #حمد اعظم ساعنی نار |خثر شناسان نبود حکم شد 
گشته حعم شد که یله آپاد شنافته در ساک کومکیان خان دور باکن فوداي آن کة ساعقی مسعود بود و رایات عالیات ظل ررود بشهر 
و بعد از طی چمار سرحله رای راک بموجب یرلیغ وال از " انگند آن نوگل حدیقه درلت احراز معادت ملازمت اشرف 
عازم پوشگاه "حضور گشته بود_ باکر منصور پیومته درات یه واگرچه‌خاطر ماگوت‌ناظر حضرت ش‌نشاهی‌چنان بخواست 
بوس دریانت و موکب گيني کشا کوج برکوچ قطع منازل نمولل و 
بیست ر چبارم شبر مذکوز باغ و عمارات [چبره که در ظاهر داز مومین شان 


بود لاجرم درین هذتام که دارا بی شکود رمیدد بخت ادبار فرجام 
ببزاران نا کامی و سرگشنگی ره‌گرای وادي فرار و آدارگی کشنه از 
ملتان بجانب بیکر شنانت و انواج قاهره بنعاقب آن به 9 
تعبیی پافت خاطر اقدس را عزم معاردت بسوی مستقر سریرخافت 
مصم گفته درازدهم معرم ااعرام رایات ظفر (عتصام از ظاه بلدژ 
ملتان که مدت لچروز فیض (ندوز اذامت موکب گینی نروز برد 
باهتزاز آمد و شبفشاه نیروز؛ خت عالمگیر از کذا رآب راوي فر ۱ 
عز و جال بر سفینة اتبال نشسته لواي مراجعت بر انراختللا 
ورین تاریخ حاجي بلوج که از زمینداران عمد ملتان است باستام 
عتبٌ فاک رتبه فائ زگردید و بمومت خلممت و فیل و اسپکامیاب 
عزت و مباعات گشزء ««عال زم‌بنداری خود مرخص گشت وطاهر 
خان بعفایت نقاره مورد نوزش شد و قباد خان از کومهیا 
بمرحمت ارسال نقاره **عوب عبد الا» بیگ پمرش بلند ] 
پات و سعادت خان خویش خلينه حلطان که در جاگیر خوه « 


باضانٌ پانصه سوار بمنصب دو هزار و پابصدی در هزاز -وار وال 


/ ) ۳/7 

برلیغ معلی از کشدیر آمده بود کامیاب درات ملازست گردید داز 
نفالس امتعة کشمیر پیشکشی بنظر انوردر آورده بقبول آن سر [ 
بلندی یادت و بعذایت خلعث کسوت مباهات پوشید و خلیل‌الل» 
و وتفویس صوبه دازی پنچاب مباهی شده بعطای خلعت‌خامه 
وانعام"عالي‌که يكکرر دامجمع آن بود مشمول نوازش شپندامانه 
گردید و چوم اجپت نظم و نسقی بعضی ممرمات ضروری صوٌ 
یاب و رناهیت و آمودگیی‌جنود ظفر مب که ناگی دربن درین ایلغار 
هه تم چند ررز اقامت ضرور بود تا پیست «نیم 
یر آن > | بسثان حشمت وجاه از فیض بهار اتبال خرمی ۱ 


( ۲۱۴ ۲ 
که روژي چند در دارالسلطنة لاهور بساط (قامت گسنرده بیر۱۵ 
مبمات چفجاب که اژ وجود دارابی شگوه کمال خلل و نقور پذ: 
بوه بپردازند و خاطر اقدس از بند و بحست 7[ نعدود جمع عازندلیگی 
چون مصلعت ملک ر درلت بتابرسببی که گذارش یانت مقتة 
توقف نبود فرار نات در دار السلطةة لاهور و نزول اجلال در قاه 
نبارکه نداد» امر ولا بنغان پبوست که اردری معلی" داخل شمه 
نگشته باغ فیض !خش که در بیروندارالسلطنت بعمی دهلي‌رانع 
است منزلگاه نصرت شود و مقرر فرمودند که خود بدولت بر سبیل 
عبوز شهررا از فیض قدومگرامت بهر آفین سعادت بسنه ازانچا ظل 
و بح ۲ 3 ونضارت پذیردت دربی ایام منصب مکرم خان نوجدار جونپور 
ورود بباغ اندازند و روز دیگر که بیست و باجم ماه بود بادشاهزادا ۱ 

بافاْ پانصدی_پانصد حوار چهار هزاری چهار هزار سوار مقرر 
قلعة 

گردید ر احتشام خان از کومکیان خاندوران کم بمعاصرف 
اله آباد قبام داشت باضانهةٌ پانصدي به منصب. چبار هزاری 
هزارمواررمبرز خان. از کومکیان صوبگ کبل بان پانسدی 
عفصب در هزار و پانصدی هزار و پانصه سوار و راجه امر سنگه 
رود‌ی که سایق بناب رتقصیری از مفصب معزول‌شده بود بمفصب 
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رو پانصه‌ی هزار سواروکلیان یه زمیندارباندمو بموجب 
آلتتماس خان دورای بعنصب هزاری, پانصد, سوار و علی بیگک وله 
آهرتد قلوخار مرحوم که تازه از دک باستلام مد سلطنت رسیده 


عالیقدر ا#گهر از شهر رسیده بادراک شرف پایبوس سرماية در 
و کامکاری اندرختنند و مصمد امن خان‌میر بخشی و سار بندهای 
که در خدمت آن نبال گلشن حشمت و اختياري بودند 
مد مذیه چپرگ مباهات افروختند و جهذشاه جهان با جبانی ترا 
جال بر کوا پاکر نیلی فلك تمثال سوار شده ازانچپره رایت ‏ 
بشهر افراخنند رثا دروازه هتبه بول شرف قدومخشیده لمیژ 
توثف فرمودنه رقلده را بنظر احتیاط ملاحظه نمودنه ر اما 
قلعه دار درلت زمین_بوس یانقه باحکام ارننادآئنی که در هر باب 
13 ۳ وت بعنایت خلعت ر از اصل .و (شافه بمنصب هزاري چار صد 
در اتاي ره #مسجد وزیر خای نرودائك و نماز ظبرآنابیماعتا 3 9 

3 و عجاس آنغان از توکران دارا بی شود به ملصب هزاري چبار 
هد -وار و میر معمه مادق ولد میر عبه الله صقوي اژ گوته ۱ 


گزارهه نزویک سه پاس روز ساحستباغ فیض بخش از نزولاعت 
خی ض اندوژ کشت ر اشگر خا که #چبت صوبه داریع ملتان به‌وجب 


( ۲۱۹ ) 
نشیتان موز به عطاه خلت و انعا 


( ۲۱۲ 4 
پبرهمت خاجر با عاقةٌ مروازین ضباهی) گشته رخصت مراجعنف 
پاهور یات رلشکرخان که صوبه داری:ملنان بار تفزیض ياننه بود 
اناوت . نقاره و نیل واسپ سرافراز کشنه موخصی شد و میرنخان 
خلّب:خلیل الله خان بفوجداري ۵امن کوه کانگره و عذایت خلعت 
وباضانث پالصد عواربمنصب سه هزاری دو هزار حوار سر بلند شب 
وراچه .مان شنگه. گوالیاری. بمرحمت دهکدهکیی مرمع مشمول 
ماطفت گردید و از اصل و افانٌ تبورخان بمنصب دوهزاری 
پانصه «واررر دید مقندر بمنصیت. هزاری شقصد. سوار و غیرت 
یگ بانعام دوهرازروبیه تامیاپ عنایمت گفتند سوم موضع چنبال 
«فود‌اي آن نواحی حرای چوهزمل اژسایهُ سفچی جبان‌ها نورآما 
گرد و حیات زمیندار زاجوزاخطاب راجگی ر عنایت اسپ 
وخلعت نوازش یانت و چاپت بقدیله و [نکد پسرش. بمرحمت 
خلءت‌مباهي شده بدار الساطنت (هور مرخص گشتند که درداک 
گوایان. خلبل الله, خان باهند. چم آب ,بیاه که بموجب حکم 
شاه دبر, بناه بران جسربمنه عده بود از پرو عبوررایت 
خورفید تاب رشک چشمدة آبتاب گفنتد آن ری آب نیض [ندوز 
فزول خدیوسااک رتاب:شد و ردژ گر مرک منصور از سلطانهور 
کته نریل فرمود درین هدام قباه خا که در سلکت. همراهان ین 
1 بر ود بصنوبه آداري هه تعین یافته بعطای. فقاره و باضانةٌ 
پانصه‌ی پانصن نوا بمنصب چبارهزازی اه هزار موارنوازش 
یات معمد بومف ازااد کرام مزیز مصر کرات و عزیزیی» شاه 
وم گودیز یکه سرقد شریفش دریلد4 یب ملنان (است ب» وحمته. 
۳۸ 


م یکوزار روبب» نوازش یانا 
حاجی بقا مازم نا شباع #چندي قیل ی از جانب ارت,ددء 
نامه ننم آررده بود «ببرجیت خلمت و انمام! میاهی گشته رخ 
مراجعت یانت سل م- «عرم مواکب نصرت‌طراز از باغ ذیض 
باهنزاز آمده قربی «عادت بصوب‌دار الخانة یی ی آاد ذ 
نمو و آنروز اندک مسانفی طی گشذ؛نزیل اجال شد ر پیش‌کگر 
بیادر خان از جواهر و مرمع آات و نفائس اقمشه و غیرآی بلط 
انورگذشده ب رخي , رتبة قبول. یانت و خاندوران بعنایت ارسا 
خلمت مشمی نوازش گردید و رضوان خان 5 درب ایام از مق 
|لخلانة اکب رآباد بسد؟ سچپر بنیاد رحیده بود خلعت یانته ب 
عرض مکررمفصوب گشت وید فیروز رستمخانی بفوجد! 
درب چذاب و راري معیر شد+خلعت مرافرازي پونود و روز دب 
که را صفر بود مقام شده خدیو (ذلدٍ. م شکار عاله‌گیر ذشاط زد 
صید خچبر کشنند درب ارقات نوری بیگ و امام تلی آغر 
همراه مف 2 شکلخان بودند چویخانمذکور حقوقت کار طلبی و 
خدمت آنبا معررض بارگاه جلال داشنه بود مشمول مراحم شهذشاهان 
گشته یی بفرکتازخان و دومبی بآغرخان مخاطب گردید وم 
مذکورکوج شده [نطرف تااب راجه تودرملءضرّتب خیام|تبال 
و درب منزل خلدل الله خان که بصوده داریی #لجاب معیی شده با 


( ۲ ) #مرحست خلت و انعام. یک هر ررویه - بمرجم؟ 
خلمت ر انعام در هزار ررپیه 


۳ ( 


۳ (۳۱۹۰) 
خلعت ر ماده فیل مرماية (عنبار اندوخت ششم مواب مز 


پالطبع در تلع درلت آباد بو بصوبه داری خاندیس مباهی 
ماخت که بگچند آنجا بوده بنظم ر نسق احوال خود و سر (نجاملشگر 
"وه پردازه و فرمان مرحمت‌عنوان مشتمل بر نویه اي سرافرازي 
"( شمشیر خامه براي او مردل گشت ررزیر خان صوبه دار خاندیی 
بمنایت ارمال خلعت خاص عز اختصاص یافته حکم شد که بعد 
از رمیدی معظم خان ببرهاپور ازنجا بارنگ آباه شتانته به تنظیم 
مهمات[ی صوبه درلت بنباد و خدمت بادهاهزاد؟ عالیقدر و لانزاد 
قیام نماید و مبابقخان صوبه دار کابل بعنایت ارسال خلعت خاص 
"2 عوب طبماسپ پهرش شرف امتیازیانت و ازکنار دربای سل 
بعه مرحله رایت جپان پیرا هه‌اي [حاظل وررد به بلد نیضف 
قرن مپرند انکنه و باغ خله آئین [ی که مشنمل برعمارات 
للنشین‌عالیشان و به نزهت و صفا گل سر مبن باغهاي جهان‌است 
یمن نزول (شرف رکش حديق جذان گشت ر پیشکش راجه 
تودرمل از انسامامقعه و نغائس‌سبرند از نظراشرف گذشتراز[نجا 
لوای‌گیتیکها بدر منزل برگن [نبله که باغی خوش و بستانسوات 
کش دارد پرتو سمادتگسترد و باغ سذکور از نزیل فمایون‌خرمی 
و تضازت پذیرفت_درین وقت منضب سارنگدهرزمیندار جمون 
بان پانصد سوار و مذصب مراد قلي سلطان کعبران از کومکیان 
۰ هو بل بان پانصدي صد سوار هزار و پانصدی هزار و پانسد 
مور ازالجماه پانصد -وار در اسپه و مه -چه مقور گشت و نولنخان 


از ملطان پور گذشنه نزرل فرمود دربن ایام منصب وزیر 
صووه دار خاندیحن بافافثٌ هزاری هزار سوار پنم هزاری سه هزا 
موار مقرر گردید ر منصب میرزا حلطان مفوی فوجدار دهامو 
ر چوراگده باضان پانصد سوار چبارهزاری در «زار ر پانصد 
قرار یانت و حسیی بیگ خان بفوجداری هردو بنگش ا 
مج الله خای و عطای خلعت وبافانة پانصد عوار بمفه 
در هزاری :دوهزار سوار ازاجمله_ پانصد. سوار در (-چه و سه| 
ر داورداه بفوجداری وتلعه داری اک از تغبیر ابراهیم بیگ 
رعذایت خلءت و اسپ نوازش یانته بخدمات مرجوعه مرخ 
گفتند و ککرخان بفوجداریی عرکار کزه مانكگ پور و از 
افانه بمنصب هزاري هفت صد سوار مر بل‌ي ‏ یادند و ما 
غضنغر میر توزک و چندي دیگر بمرحمت اسپ مباهي گردبد! 
هقنم مابین سلطانپور و نور سرای مضرب" خیام ظفر پیرا 
ررز دیگر باغ نور سرای از پرتو رایمت جبانکشا نور آگدن 
رخواجه اممعیل کرمانی اژ امل و اضانه بمنصب هزاری 
و چاه سوار و «عمدتقی برادز زاد؟ وزبرخان و شخ کنب هرب 
بانعام یکبزار رونیه واجععی "از بندها بمزهمت خلعت ۳۷ 
بعنایت اسپ سرانرازي یانتفه هم گذار آب مقلع از نزول اشرف 
کامیاب میض و صفاگردید درینوقت عاطفت‌شمپذشاهانه عمد؛ امرای 
عظام معظم خای را که چندي تبل ازیی چنانچه گذارش پذیرننه ( ۲ چیه بفوجداری دراب جالندر از تغیبر نصيري خان معینی شده 
جهسن رهائی‌بانت و بعنایات و مارم ارجمند مربلند گفته ۱5۰ متا مرنرازی پوشید پنزدهم نواحی تصبة شاه آباد ر روز دیگر 


( :۰.۲۲۶ ( ۲۳ )۲ 
طاهرتمبة ترنبر مضرب خیام نصرت ر ظفرگعت و شیج ۶ | او گبرت سنکه وله زجه جیمنگه و گردهرداس کورر بل جنگه 
زیم تهانيسري دنظرسیمات چکلةسبرند از تنبدر اجه تودرمل 2 میمودیه و جکست عنگه ولد ند سلگه اه وموزجمل رمنوهردامن 
پلند شده پعذایت خامت و فیل و باضان هزار و پانسديهعنها ۱ گورازارطان خویش رمیده جببه مای آمننان علطنت گردیدند و 
روپفجاه سوار بینصب دو عزاري هزار موار چپ اعفجار بر (فروخه ##اي خلعت کسوت مباهات پوشیدند د بهار سنگه منکور بنج 
راز قبالیسربدر مفزل" ظاهراتعنبق کرنال صدل ورود موب 6۳۲ ور نیل بطریق پیشکتن گذرانید رحویباگه رشن زمیفدار خرسور 


رجال گفته نوزدهم فواحین نصبة پانی پت ازساية نج عطاي خلعت: ر گوشوار؟.مرواری و اعمپ با زب و از نقرا و 
کشا نورانفوزشن وازآنجا بچبارمنال بدست و موم ماحت دلهای 1 شفجرمرمع با عاتگمروارید مورد مراحرگونا گنه رخصت وطن 


یافت و راجه صافءنگه گوالياري بمرحمت سر پيچ مرمع حزبلند شد 
و داد خاکه در نواحی ببکر از دارا بیشکوه جدا شده |زراه جدسلمبر 
احصار فروره که وطی اوست زناه بود بعذایت |رمال خلعت نوازش 
یات رصعمد صالی كرماني کء قبل ازین دیول بیوتات داواخلنة 
ان آباد بود بديوافي بیوتات ممتقر الخانة (کبررآباد وخواجه 
اسمیل کرمانيبدیانی داز اللطذسی اهور معیی گفته مایت 
خلعت سرانراز گردیدند و از امل وانمانٌ درریش محمد بمنضب 


باغ امزآباد ازتیض نزرل (شرفت خرمي و طرارت پذیرفت و 
ظاهر دار اخلانة ازگرد قدوم موکب عالمگیر دای دام 
وتمف؟ ۶ اجه جسقت که" که روج تحعی لزم الق 
شاهتجران آناد بود واسعادتخان صوبه دار آنجا و دافشمند خا 
و ابزاهیم خان خلفب علیمرذان خان.که هردو دران * مرکز خاا 
؛گوشه نشین بودند و دیگربندها و متصدیان [نمصر دولمت وا 
"جبهه ساي [تان جلال گشته سعادت ملازمت یاننند و واجه ال 
+ورازاکنرآیاه رسیده جییه نایی عقبً عبردیت گهت ر ماگ٩"‏ گلازي بانصه مواررر سلطار: بیکت بمنصب هزاری چبار صد موار 
پراش زمیندار سرمور که تازه بنقبیل سد1 -لطنت رمیده ۷ 8 راز داي بای جازسین دکييهي نم از نوگران 
نایب خلت و سربليم مزمع تازک دار وروی ,۳۳۳ "یی شود که نومرانرازدوامت بفدگی بردند بمطاه خلعت و سپ 
همجرت فلا نی ی یسب 9۳۹۹۳۳۳۳۳ راهب شامشاهانه رد نرتسو گهر‌مروب 
تطوممتکیح یف و چوی عاجات ففیل عبر تلم باه" ۲ " جاب بار؟ه اتبال گشت که ابو القامم ولد یشخان مرحوم که دنر 
دزی الب سول روز هی ای مرا مرو بدا ۲۳ ۱ کومگیان صوبهُ مذکور بوه باجل طبعی یحاط حیات در نوردید 
مکلی اقامت گزیده ببارانروز دولت و اخت و نشاط (ندوژ شه 7-۹ 
و #مرانی بودند رین هتم (سلم خان از اراد ویپارسنگه 8 منبل نله 


( / 


آزموانم عبرت بخش آنه درین ایام‌منبیان کار [اه از ممالک‌شرق 
روية پیابی بدرکاه خدئی" پناه رسیده خبر فناه" جوئی زر شور 


انگيزي نا شجام حق ذاشناس و عزیمت ار از پئنه بصوب لباز 


بقصد افراختی لواي عذاد و اثروخنن نیران جدال بمسامع. 


و جال وسانیدند و عرانض امرا و نوشتهاي وتالع ناران آنعدرد ا 
۰همرباینمعنی‌بر سبیل تواتر و توالي‌به بیشگاه خلانمت رید ۲ 


قبل ازیی از بعض اغبار و (مارات مظنوی خاطر دور بین 

دانش آئب بود دربی اوقات بیقی پیومته منشاءتعجب خردر 
هوئمند گردید و اعق این حرکت ناهفجار و عزیمت درز 

کر از مدموش . نشام غغلت. و پندار بی صدور باعقی بغاب 

مسنبعد و ناغزارار بدا زیرا که همیشه با حضرت شاهنشاهی 


مخالصت. و مصادقت و دم.یکجبنی و موانقت مبزد و هبل 
بمشانبه و مکانبه اظهار ایامعفی نموده بو مغوت و صفا ر موائیژ 
يانگي ر وا درمیان مي آورد آن کوهر یکنای معدن_ نئوت 
نیزیمتتضای مهرانديشي ومحبت اخوت از قدیم لیام با ار 
الفت ر النيام بود و همواره در رداج کارو ردنق حال و حفظ بِذ 
دولمت: و استقلال او کوشیده درسدگ نصرت وراعاننش بودندچنالچه 
از تضیةشحنی که اورا از عفاف و انساد دازا بی شعو در نوا 


بفارس رریدادر خال وتتیزی4ه ازین جومت بمبانیی احوال‌رمراتب 
ملک و عالش راد یات پیومنه خاطر عاطرملالت آگین با 
< میخوامتند که جبرآن الکمار نرموده دگرباره کر اررا ررئی و نا 


ر اماس ملک ر دولنش را |سنعکام بخشند 9 جرم بعد ازانکه 


پی‌شکوه دنه پژه در نواحی 


|: 2۳۴) 
(کبر له از اک رگردتنی شکود سفیز 
گفتنه بوادیی آزارگی شناف ودست تسلط و |-فیلای ارکوتاه شده 
نظم (سباب داطت و بسصت و کشاه سبام خاانت بعرماندهی‌راتندار 
خدیو زمان قرار یانت چنانچه گزارش پذیرنت از عظائم (مور اول 
کاری که پیش نماد خاطر (شرت ساخته بر جمبع مطالب "و عبام 
مقدم داختند این دود که مونگیر را با صوٌبهار و پثنه که همیشه 
شچاع را آرزری آن مکنون ضمیر بود بمبالنة تمام از حضرتاعلی 
برای اوگردته ضعیمة. وایت وسبع بنکاله که باتطاع او تعلق داشت 
گراتیدند. وفرمای 7 نعضرت مشئمل پرتفویض این رلیت حاصل 
نموده با تدسی معیفة ماطفت پیرا مبنی. بر تفقد ر داجوئی 

بسیار ومشعر بسونم و حقائق: درباز جهاندار عصعوب معمد . 


میرک گرز برداراز پیشکاد خافت نز او فرسنادند و باو نوشنه بودند 
گهچوی همواره خواهش اینصوبه داشنید بالفعل آثرا با رلیت بناله 


تصرف شده بجمعیت خاطر ونواغ بال روزي چند بنظم ربرداخت 

جبر اخالاحوال خود پردزید تا آنه جنودتاهرهازتعاتب 
دارابی شکوو و کفایت میم ار نارغ ده بمسانقر آورنگ حهمت 
مراج«ت کنند درانوتت مطالب و مدعیات دیگر که دافته بافید 


رحس آن‌نیز خواهیم کوشید و چنانچه آئبن ‏ اخوت ومقنضای 


است درهيي چیز از مراتب ماک و مال مضایقه تخواهیم 


#8 خن مرک به تاد زمیدهفرمان عالیشان وماطفث 


آخدیو جهان باو رسانید از وقوع ایب عطبهُ عظمی که فوق‌تصور 
اد بود سنسی پذیر گشته در پیراهن نهاط نگفچید و از غبر 


( ۲۳ 
که ریات عالیات ظل ررود بساسست پنجاب. انگنده خاطر جان پیرا 
مشتول دعنتنة وارا بیشعوة بود اننباز فرصت نموده اوایعزیمت 
از پئذه بسست له [باد (فراشت و باغوای مفسدان کوته اندیش قدم 
جسارت از حه خویش پیش گذاشت و چون ینواحی تلع رمقاس 
سید وام نله نوگردارایشکود که از جانب او بخراست آی حسن  .  .‏ ۱ 
لک (ماس: قیام د(شت. بايماي آن فقفه پژوه که بعد از نرار از ۱ 
ررزکار دولتش بسورسیده بوه و میرک آئاه و عقل معامله داز الخلفة هبر آباد بار ودیگر قلعه داران مت ( آباد | 
مرمایهٌ تمییز سود از زبان ات نداشت بعد از رمیدن به پنلا بود که قلع آی نواحی یه نا شجاح دهند رنته باو ماتی‌شد 
تصرف: درموةٌ بهارحودای زیاده طلبي در مرش جاي کز۵! | وقلعه را مپزودر همچنیی "میه عبد اجلیلبارهه که از جانب 
بعنعهانی خام و نکرهای دور از کر دیگر باره سر انجام (سباب ابا ثرا بی‌شموه حارس تلع چناره بود قلعٌ مذکور بار داد و در خال | 
ننود و قدر ثعمت و عامیت ذدانه‌ته و حق تفقد و دلجوئی خد؛ ایرن ایام همواره سید قاسم خان قلعه دار ال [باد بار "مبنوشت که 
ی هم بای مامورم که اگر خود بایفصوب آزند قلعه را تسلیم کنم 
و عنوم اینه‌قدسات نیز باع رسوخ عزیست باطل و آزدیاد مواد 
#خردی او گفتنه قدم جرآت‌پیشتتر نبان و چوی این حقاثق واحوال 
ررض بارگاه (قبال . گردید اگرچه یمقنضای عموم رافت و صلح 
نیقی که شیمة قدیةٌ ای خدیو مر پرور خی ر گسفر استرکوز 
زانور آن بود که شا ممکن‌ر مقدور باشد پر مسامعته واقماضف 
او گشیده این حرکت ناهفچار ازانببخرد گوهیده اطوارناکرد: : 
لد ر از مقلات هوش افزا و مقدهات دولت پیرا اورا بشاه راد 
| رن و چنان نشود که کر بفتنه ر خوفریزی کهه چنانچه بمد 
بقی ایری |خبار شورش انا مکررازکمال بززگ منشی و ولا ۳ 
بی موعظت نامراي دللای زصالح |.گیز بآ بیبوده کرش باطل ۱ ۱ 
۱ 


۳۳۴ ) 

غرار و ادیار دازا بی شکوه که همواره باو کمان کین و عناد ۸5 
داشمتا و کفایت شرر دنع افسادش: جر بطوت اقبال دشمن 
شونشاه عالمگیر صورت " پذیر نبود بغایت ۰ محرور و مببج 
و تبنیت نام مشنمل بر مرام مبارکباهی . و مراتب کر گزاری 
در جواب نوشفة بچناب والا فرسناه و خود از اکبر نگر که حاکم نشی 
بنگام است به پثنه آمد لیگ ازانجا که بخت و سعادت. ازو رمیلا 


زمان نشناخته راه نا سپاسي ر طربقی حق ناشنامی پیمود و چوا 
دانستگه رایات خورشید تاب بتعاذب دارا بی شوه منوجهپنب 
شده و اتمام آنمهم. را بزودي گهان نمی برد و تختاد 
و معققر خافت را از فررشکوه موکب. جلال خالي می شمرد از 
طمعي ر ب#خردي باین واي انناه که لشکری جمع آررده بصوه 
الم با دید و ازانجا اگرتواند خود را باکجرآباد. رماند شاید باین تا 
دستیکازی از پیش برود و افواي نوکران و خوشامدگوبان و تعریک 
واتعه طلبان و نقفه جویان که چهم ازصاح دولتش پوشیده ررنق از 
رگریی بازاز خود مي جمتفه نیز عار بیدانشی و تبه رائی 
هده دماخ پندارش را بهور شآورد و بعد از اندک توتفی‌در پقنه 
لشكرهاني [نعدارد ز تواخانه و نوارا عظیم بنتاله اراسط صغر ایس سال 


۱ ۳ 


( ۲۸ ۲ 
نیز نوشتند که شاید سرمایهٌ شعور و آگاهی شده از کرد؛ نا صواب 


۰ 2۳ 
میگردد چبارم رببع الول مطابق نیم آذر ماه رایات نصرت پیکر 
اوائل روز از باغ دلعشای اعزآباد بقصد دخول دار اخانه باحتزاز 
امه و چون ساءت داخل شدن قلعةٌ مبارکه اراخر ررژ بوه 
شرلشاه جپان نخست بهکر گاه توجه نموده نشاط اندرز شکار 
گفانه وبعد از مراجمت که قریب در پاس از رز گذشته بود بباغ 
ملدر بازی که مابین شبرو اعز[باه راتع اسث نزول سعادت نموده 
ماعتی چنه [نجا بامتراحت گذرانیدنه ر آخرررزبا بخت فیروژ و 
آقبال عدوموز چون خورشید جبانتاب و بدر عالمآنروز که بر ارچمچبر 
برتن بر آید بر تيلي کوه پیکر بدیع منظر که تخت زرین برکومة 
پشت آن نصب گفته بود سوارشده لواي عزیمت بصوب عرمف 
مصر دولت و اتبال و ساحت دار الملک *جد و جال انراختند 
نفارهای نشاط ر كوري شادیانه بنوازش آمده از نغریو طبل ر کوس 
وخررش کرنا و نقيرطاطنة شوکت و غلغله حشمت د رگوش‌ررزار 
#چید رگيتني خدیوعالگیر با فرالبي شوه شبنشاهی همعنا 
تصرت و ظفررفیل سوار از میان بازار نسعت [ثار شبر عبور نرموده 
ون وقت نمازعصر ردیده بود لغست پرتونزول #مسجد جامع 
ند و نماز بجماعت گذارده فرین وت موارشدنه و دو نیم 
از ررز مانده تلع مبارکه از فر نزول ارف مر کوب حصار 
و شرافت بخش مرکز خاک گشت ۰ 


خود بازآید و دست ندامت بذیل اعنذار زده باز گرده لا 
درینوقت پنابر رعایت مرائب حزم و احثباط که مناط 
سلطنت و جمانداري و مقتضاي خردمندی و هوثیاری امت 
خاطر خورشید مآثر چنی نافت که اگ رآن ,رمیده بخت بر 
ردزکر از بدپوشیی نشاه غفات ر پندار اخود نیاید و ترک اراد 
ناپسند و عزیمت فا سزاوار خویش نکرده بر مخالفت و 
اصرار نمایه چوی خاندوران با عساکر کومکیی اله آناد تاب مقاره 
ار نداره چندی دیگراز (عظم امرا و نوجی از مواکم نصرت پیرا 
در ظل رایت یاد‌شاهزاده معمد سلطان پدانصوب نعی نمایند 3 
مد راه او بوده از حقیقت‌حال و کیفدت عزیه‌ت و اراد1آی نادا 
فتنه سکال هرچه دریابنه بسدة جلال معروض دارند بنابران ب 
کرامت طراز بطفرای نفاف پبوست که بادشاهزاد8 و تبار نظم 
مستقراخانة بعمدة السلطنة امیر لامرا که [نجا بود وا گذاهقه با 
توبخانه و لشکر اکب رآباد هفتم ریبع الول که ساعتی مسمود 
لوای نیت بآ صموب بر انرزند و از پیشکاد حضور نیز ج 
مبارزان نبرد آزما و دلیران عرص رغا معین گشتند. و حکم شد که 
چون. نا شجاع باله آباد نزایک. شود خاندوران تست از ما 
قلمه از کشیده بچنود مسعود پیونده و تنم ایس احلا 
عفقریب مرقوم کلک سوانع ذگار گشته عبرت افزاي ناظران 
مجموعهٌ بدائع قدرت ايزدي خواهد شد اکنون بوضيفةً 
زبای خامه بگزارش ونائع حضور قدمي نشان کوهر انشان 


جذری وزن فرخندة شسی ال چپل ودم 


بر حقایق سنجان این حالف مأًثر انبال ر دقائی شنامان 


( ۳۳۰ ([ ۷۲۹ ] 
این دفاترمفاخر عظمت و جال مخفي نماند که از بدائ توالین | مال‌چبل ودوم بود جشن .و زن شمسي بائین مقررر رس ممبود 
معمولٌ این دولت جاوبد طرازيکي آنست که فرما روایان ام مورت. انعقاد. پذیرفت و هفتم ربیع الزل مطابی در ازدهم آذر 

دردمان عظیم (لبان عمیم الحسان درهرسال از سنیرعمرسعاه بزم وال جشتی دلعشا ترتیب یافقه در ابوان گردبری آعاس ان 
قزیی‌چون تاریج میلاد. میعنت بنیاد در رسد بمرائف نقود از زا پارک (وائل روز که ساعت پانواز منمنت. قرب و میزان نللگ. را 
فیم و دیگرنفائص اشیا سنجند بای طریق که یکدفعه بطلا و یگ برت برزمی بود كفةٌ ترازر از گوهر عنصر مقدس شذشاه 
مرتبه بنقره و پس ازال چنه نوت دیگربسافر فلت و (هبلي ۹  (‏ لنیاد دی گرانبارتدرو شرت گشت و آی پیکر دولت و هیعل 
مقرز و معبود شد8 آی مبارک دزن بعمل می [پددو رجوه مذکرا ال که از نرط بزگی و کمال عظمت با گوهر جانبای پاک وجواهر 
به معتاجیی و ارباب (منعقاق بفل و انفاق. کرد* جهانی را نقلا خزائن انناکش ننوان «چید بمقنضاي ,رس و عادت و آئین صورت 
مقصود بدامی آرزد میزازند ردران جشی خجسنه ماازمان عذب #جاز بزر و میم و ساثر اشیاء معپوده «نچیده شد و بعد ازادای 
خلانت و ایسننادگان پیشکه قرب برونق رتبه و شایسانگی بمراحم را ین رسم میمنت پیرا خانان جبان‌چون آفناب جبان از برچ مبزان 
عز امتواز مي یابزد و بنایر اختلف تاریخ شمسي و تمري دز-! برآمده _مری رآراي دولت و امرانی شدند و دران جشی خجسنه 
دوبار این جشی عالم آرا یرای (نعقاد یادنه مکر را بامث جها ياري از بندهای ءنبشٌخافت بمواهب و مارم ارجمند سر پلند 


پيراني و طرب افزائي میگردد ۰ رباعي ؟ از نجمله مپاراجه جسونت سنگه بعذایت طرةٌ مرمع تارک 
هر سال شود: بعادت (هل زمان * با گوهرو زر وزن شه ماک سنان الخار بر افراخت و مجمد امین خان مر #خشي و ببادر خان 


تضی خان و ساثر امراي رنیح الشان د بسياري .از منصبدارای 
زمبان سدد4 مپپر نشان بقدر تفاوت رتبه .و پایه #خلعنهای فاخر 
0 


لیکیاگرازروی حقیقت ساجند ۰ انزون آید مایهُ حق از دو 
وهمانا غرض از وفع ایی‌تانوی نرخند؛ آنست که هماينبعني ومیل ۳ 
کميابي بیفوایای وحاجقه‌ندار شده بات دها اجابت اث رآگوا گرانمایه کسوت. امنیاز پوشیدند و امی رآللمرا که درمستقر الخانة 
سرمایٌ حضول مقاصد علیا گردد و هم تقریب جق و مور آثیرآبد ر راجه جیسنکه که در رطن بود و جهفرخان صوبه دارمالود 
مدور آثار عذایت و تربیت شبنشاهانه گشته نوازش ر *مبخشی خلیل الله خان صوبه دار امورو ماثر امرا ر عمدهای که از پابق 
بنده‌ای سدق ملطنت و ایستنادگان بساط خدمت بظپور رمد ودری ویر خلانت دور بودند یارسال خلعت سرم‌ايهٌ مباهات اندوخننه 
یام خجسنه فرجام کسال چبل و یکم شممي از عمر مسعزه شبة خان_ موه دارایل باضان «زار سوار بمنصب عشبزاری 
کپوان غام بععادت فیررژی مورت انجام پانته آغاز جبان انروزعا »زار حوار سه هزار و پانصد موار دو |مچه ر مه اسچه بلفد 


ار یه ۱8 
پعطای خلمت و ۵مشیر ومنصب چبار هزاری سه هزار سوارک یاب 
عذایت شد و بهاو سلگه هاده که تازه از رطري باسنلام عنبه سچر رنیه 


۱ ۳ 
پایگی یانت و املاخان باضان دو هزار سوار بمنصب پنچمزاری : 
أجبزار سوار و مرحمت امپ با ساز طل و #مشیر موفراز 
بخدمت بادشامزاده معس عاطان مرخص شد د بیادرخان کا [ رمیده بود بعنصب سه هزاریی" در هزار سوار و عطای خلعت و 
بسنصب بفجیزاری چبار هزر مار مباهی بود بافانا هار مار چمدهرمرمع ر اسپ با مازلا ویک زنجیرنیل و نقاره و علم 
دد ا«چه مه ا-چه را رنبه گردید ر مرتضی خا بعنایت علم لوا مورد انظار مرحمت گردید و چون همواره شخصي که ارشد آر ملسلة 
امتیاز تفه را و اضانه بمنصب چپار هزاری در هزاو قیامت آئین و مورد نوازش نره‌اندهان این دول ابد قرین 
سریلند گت وراجه اننا؛ کور از اکبر آباد رسیده جببه سای ع3 از پیشگه سلطنت مخاطب برار میشود عاطفت باد‌شاهانه 
خافت شد وبمرحست نیل و سر بیهم مرمع مباهی گردید؛ را از رری تربیت و خانءزاد پردري بایفخطاب نامور ساختد 
نجابنخای که چندي قیل زیر بنابر مدرر تقصیری ءظیم به تن اقران گردانید و معمد بدیع بری خهرو بری نظرهعمد خان 
منصب و جاگیر و عزل از رتبةٌ شوکت و اعتبار و سلب خطال مابق بنابر تقصیری از منصب معزول شده بود بمنصب مابق 
خانخاناني و سپه سالری مورد بی عنايتي گذنه مدتی از درا له مه هزاری چهار مد سوار بود مربلند گشته دگردهر دای کوز 
بارر معادت کورنش سای آمریدکار معررم بود چون درین لاضانهٌ پانصدی بمنصب سه هزاریی در هزار حوار و پرموجی‌دكني 
بوسيلة شفاعت والله‌اس ایسنادهای بساط قرب مراحم شهذ بامان مزار سواربه‌نعنب عه هزاری" در هزار سوار سرمايغُ افلذار 
رتم عفو بر جرید8 جرائیش کشیده اررا رخصت کورنش ارزاني ند و مویباگ پرتاش زمبندار سرمورکه دری تازگی درلت 
داشته بودنه درین روز خجنته بوساطت امیر خان جببه سای سا نبوس دریانته بعطای خلعت و اسپ و سر باي مرمع باعاتة 
اتبال گشنه ءرق خجلت وتشویر از نامیهٌ تقصیر انشاند و مروارید مورد سراحم‌گونا گو‌گشه رخصت وطی یافت و قبض (لله 
خلمت خاص اختصاص‌یافت و دانش‌ندخان و ابراهیم خان که از | ان ببرهست. شمقیر و علم رال یار خان بمطاه جينگ مرمع 
ملک گوشه نشینان بودند بعنایت خلمت تشریفت آفنیازپوشیدذ 
و داد خان که در حدرد برکهر از درا بی شکود جدا شده بو 
پمساعدت سعادت درین ایام دولت آستانبوس درگاه را یانده بط 


گرافرازی اندوختنند و از امل و ان دیلدارخان بمنصب دوهزار 
یوت عبد القوی بمنصب هزار و پانصد‌ي 
یار هتول مراعم خسووانی گردیدند و همت خان خلف 
ای بمکرست خلعت رنیل مباهی گشته با پدرخویش 


( ۲ ن ) انرود سنگه کور شد و مخلص خان خلعت یاه باکر آباد مرخص شد که 


۱۳۲ ( 

کومکیان آن مستقر الخافة را که برعاب باد‌شاهزاده معمد 
معیرن شده بودند در برآمدی, قدفن و سزاولی" نموده مجال تعا 
و امبال ندهند رمصعوب او یک عدد جيفهٌ مرصع از سرنوازش 
بجبت بارشاهزاد؟ ولا تبار مرسل شد و غیرت بیک بخطاب شجام 
خاني و معمد صادق بخطاب دلور خانی ووزبر بیک ب 


۳-۳۲ 
پذيرائي یانت و چون آن روز فرخنده بآئدن #جت د کامرانی "و 
وقربن طرب و شادمانی بانجام رمید شب هنم آتشبازي که 
باشار؟ ولا دران رری آب جوی حازي درمن مبارک آلات رادرات 
آن ترتیب داد" بوذنه مسرت انروز خاطر نظارکیان شده فررغ انزای 
آجمیعهرتگردید رشب دیگر چراغانيکه هم درا روی آب در کمال 
خوبي سر |نجام یانته بوه نظر نویب تماشائیا گشت و تا مه روز 
و هیخ عبد الوعاب بخاری ر ملا عوض وجیه و ثافی عبد الوا ( ین‌جش‌پرنشاط و بساطانبساط مرتب وممهدبود ودرین‌ايام پیشکش 
الضی القضات هریک بانسام یکبزار رریه کلمواب گشت میرد اامرا مشتهلبر جواهر و مرمع [آلت از مستقر الخلنة به پیشتاه 
بندیله ر میررسنم خانی و مبر عزیزبهخشی از نوکرای ده دا رید و پذیرای انوارتبول شد و دربن هنم برلیغ گيني 
بی شوه که دربن ایام بمساعدت طالع. بدولست آهتانبون رسپ بام زید؟ مرای عظام معظم خان سار گردید که نظم مهمات 
بودند بعطای خلت و بمناصب شایسنه مباهی گردیدند ریسیاری موه خاندیس, بنیابت خویشی از کومکیان موب مذکور که 
از امرا و عمدهای بارگاه سلطنت و ساثر بندهای عنیهٌ خا مناسب داند مفوض داشته برخی ازتابینار خود ۲نجا بگذارد و بر 
بانزایش منصب و عطای خلعت و شمهیر و خفجرو اسپ وفبلا | جنام تعجیل ررانة پیشاه حضور گرده و شب دوازدهم ماه مذکور 
و برخی بمرحمت نار و علم و بعضی باذمام نقود نوازش یانتث ؟* شب میلاد سعادت بنباد خلاصٌ نشاء انجاد برگزید؟ خالق عباد 
و خوشعال خان و بسرام‌خان که سر امد نغمة سنچان هندوستان ال یر عالمیانن بپتر آدمیان حضرت خاتم اانبیاء صلوات الله وسلامه 
هریک بعذایت ماد غیل بیره اندوژ عزت گردیدند و بساثر اهلا و عل یله ر عابه الصفیاء بود شیذشاه دی پرور بای مقرر 
نغمه و نشاط و عرود سرایان آن #حفل انبساط پنچپزار ررپبه انعم این دولت خیر اثر درازده هزار روپیه بارپاب (سنعقاق ومعناجین 
هد و پیشعش بادشاهزاد: هسمد علطان مشقمل برعه زنجیر فلا وژمرا اتقیا و صالعیی انفاق فرموده معادت دارین اندوختند 
ویک سراسپ عربي و نفائس جواهرو سرصع آلت بنظر او رازدهم هوای میرباغ دلکشای صاحب آباد که درعیی دارااخانة 
رمیده رتبگ تبول پذیرفت ر همچنین نوئینان عالیمقدار دااک ‏ داع شده در گلشی همیشه ب‌ار خاطر اشرف سربر زده نشاط [ندوز 
نامدار ر ماثرآبنههای [شثان ناکمدار هریک در خور حال 77 آن مرا بستان نیض مکلی گردیدند. زر روز دیگر عزم زیارت 
منوا حضرت جنت آشياني همایور بادشاه طاب ثراه مرکوز 
۳۹ 


ارادنخانی و معمد علی ولد تقرب خار #خطاب خانی نامور گش 


چیهعش ر نثار؛جا آرد» از جموع موزي مه لک ررییه ۶3۳ 


[ ۲۳۴ ۷۶ 6 
خاطر|قدس ؟*ه كهتي سوار بدانصوب توجه فرمودند درون پاک ( وولجه انرد! کورو ار بر نله هاده و گردهرداس‌کور وجگت مه 
آی همای سدره شین را بفاتعه ودما ررح و راحت !خشیده نع | هاده و پرم دیوسیسودیه و عللبخان و گروهی دیگیراز مبارزان 
هزار ررپده بخدم د مجاررای آی ررض خاد مانند انعام. نمودند و تصرت نشان فمیمة جنوه ی گشده مرخص شدند ر همگی 
یعد از فراغ آن بطواف مزار نائف. النوار قدر؟ عرنای ار خور حال بعطایا و مواهب بادشاه دریا نوال مرانرا گردیدند » 


حضرت. شیر نظام الدین معروف باولیا که در همای سمت 1 
ِ : 9 توجه الویة غفرپیرا بشکارگاه سورود 
تبرک جسقه یکپزار روپده بمسلحقان و مجاوران آن بقع منبرکه ك لو طقریر اک 
جهت اطفاء نار فننٌ ناشچام 


انفاق کردند و ازانجا بروضةٌ تدسی جناب قطب الولیاه لاملا 

چود بتواتر اخبار و ظبور شواهد ر آثار معلوم خاطر مبر 
آثورگردید که ناشجاع عانیت دشم ناسپان با وجود اطلع 
بر معاردت موکب ظفرایاب از حدرد پفجاب و رصول بستقر 
ارگ خلانت از اندیشة کچ و پندار خطا بازنگشنه بوموسه خبال 
راد مخالفت ر عناد می «پارد و بکام جسارت با جنوه (دبار 
#عدود بذارس نزدیک رسیده تصد الم آباه و عزم جنگ جولي و 
انسادد دارد رای مصلعت. پیرلی ‏ حضرت . شاهذشاهی. که گفجور 
اشوار دانش و کاهی ر دسفور رموز خلفت ر جبان پداهي ات 
۷ ابرآن ترا رگرفت که رین دوات از متیر متر ملطلت نوضت نموده 
ت شکار اه سوررن توجه فرمایفد ر کچند دران ثواحی بتشاط 
گذرانیده مفتظر ور اخبار و تحقیق حال آی خالف منشن 
ار باشند که اگربنصائم‌هوش افزا و مواعظ غفات زدا بصلاح 
ره برده دست ندامت بذیل اعتذار زند ۹ جرأت از حدود 


قدوا الائقداء الموحدین . خواجه تطب الدین کاکی قدس الم 
(اعزیزکه در هفت کروهیی دار ااخلافة است توجه نمودند دوم" 
زبارت (جای آورده و (-قمداد همت نموده دز هزاز روپیه + 
آن مقام قدسی احترام مکرمت. فرمودند و.اواسط روز انا 2 
تونیق: زباني و برکات آعمانی عذان معاوذت ‏ معطوفت داشنند وا 
در اثغاي راه عشرث اندوز شکار گشنده ‏ اواخر روز دولخانگ هما؛ 
از ترتدوم افرت رفک بیت الهرف خورنید گردید و دربن هه 
تابان اختر سپپر «لطنت گرامی گوهر بعر حشمت بادشاه زاد1 
قدرعمد سلطان را (مرحدت در اسپ از طوبلگ خاصه یعی با ما 
مینا ار ر دیگری با داز طلا نوازش نموده مصعوپ ارادنخان ۱ 
داشتند و یریخ گيتني مطاع بنام ذر اافقارخان صادر گهت که 5 
ميارک اب رآناد را بعد از رسیدن. رعد انداز خان که بقلعه دارق 
آن مرکز سلطنت مقرر شده بود با سپارد و بک‌کرور روپیه با برخی 
(شرفي از خزانگ عامرة ] نجا برداشنه با توبخانه و همراهان ‏ ی 
وان الهآباد شود و بم‌باد‌شاهزاد؟ ذاک سکای‌هجمد. ملطان‌ملععق‌گرل! (۲ ن ) انرود سنگه کور 


۱ ۲۳۹ ) 
بذاری پیش نه نهاد: بهمت پننه معاردت کند باد‌شاهزاد؟ نامدار: 
والا تبار معمد سلطان را با مساکر منقلا باز گرداننه و خود نیز 


۱ ۲۳۷ ) 
ات یانتند و رعد انداز خان که بقلعه داریی مستقر لخلاقة 
آلبآباد سورد اظار اعنماد گشته برد بعطای جمدهر مینا عر رباضاد 
السدی صد سوار بشصب هزارو پانصدی پانصد -وار نوزش 
فرمایند و اگر از غنوده بخنی وبیدولتی‌توذیق ]گاهي ر انلماه نالا | یاه مرخص شد که خود. را برجنام مرعت باکب ر[باد رساند و 
مرنخوت ر امتعبار انازد و باه آاه آمده بارتعاب محاربه ر پیز خدمت میر اخشی گرین زمر احدیان که بار متعلی بود بسزاار 
پردازه و تنبیه ر گوشمال اورا وجه همت گینی ک۵ا ماخته بد ی تفویض یانت و راو بباو سنگه بعذایت فیل. و جمدهر مرمع 
3 با سازطا و پرم دیو سیسودایه بعطای دهکدهکی مرمع‌رامپ 
از طلا ر سبل سنگه سپسوديه بمرحیت امپ و راجه اودیبهان 
بعنایت خلت مباهي شده غمییاً جنود منقلا گفتنه 
ٍفضل الله خان بخدمت بخشي گریی واقعه نویسیی دار ااخانة 
رم آفغان بفوجداریی ثواحیی شیر تعیر یانقه بعنایت خلت 
راز گردیدند و خواجه عبد الوعاب د:بیدی ر میر عبد الرحیم 
امام خان مرحوم ر جمعي دیکر از بندها در سلكک کومکیان آن 

ار الملک حشمت وجاه اثنظا ام یانتند و کرت سئگه بکاما ان بباری 


بسعادت بعد از فراغ شکار مورون به‌سننقر درلت روز افزور مرا 


آن فتنه جو توجه فمایند و بنابریی عزم خیر (مای شانزدهم ربب 
الول موانق بیست و دوم [ذر عملٌ مفشیخانه را خلمت داد:+ 
خرمودنه که مرادق اقبال بیرون زنند و عمارات نیض بنیاد ‏ 
آباد معط بارگاد حشمت وجاه کردند و ررز دیکر که ساعتنی‌فرذ 
اثر بود اوائل روز با مخت فیروز و طالع دشمر سوز از تلم مبارك 
بر یل ظف رگن حور هده بهعفانی جنود آسمانی رایت عزد 
همایون بصوب مقصد بر افراختند و از میان شهر منوجه گشده تا 
خضرآباد همه جا خاثق را اززر انشانی دست جود عمیا 
ساختند و برای مر الجام بعض (مور دو ررز دران مقام داکفا 
اقامت گسترده (ننظام #خش مبام درلت بودند تلعه داریی ۵ 
اخافة ر جرامت و خبرداری مراد بخش که در انا آفرز گشت بیسقم ماه مذکور رایات منصوربغيررزي و نصرت از 
بود بدستور ساب بامیرخان تفویض یانت و سیادتخان با رآباد نبضت نموده بعد از طی سه مرحله بعرض (شرف رسید 
میمات آن مرک خلانت معیری‌گردیده بعنایت نادری خامهمباهی ای خقی و ظفر باد‌شاهزاد؟ عالیمقداروالا گپرعمد سلطان 
شد و دانشمند خان بانعام مفقلا نوزدهم همییی ماه بائاره رسیدند باجمله شهنفاه 
جهن صید کنان ر شکز انگنان سب نموده سیی ربیع اثاني 
مزر جال برنواهی قصبة دورو گمتردند و ررز دیگر دران 


که فوجداریی آن بار متعلق بود مرخص شه وراجه پرتمي چند. 
#فانة پانمدی صد سوار بمنصب هزاژ وپانصدی پانصد سور 


4 


بدصت. هزار ررپیه کامیاب من 
گفته_بانجابلخان و ابرزهیم خان او فاخر خان و ظفرخان که 
منهي معزرل*۱۵ در دار اخلانة رظیفه خوار احسان بودند رخ 


( ۲۸ ) ۱ 
و پیکار تحجیل نکوده اتنظار وسول موکب مسعود. برند ود ۱ 
فینی روز که از نژحیع سورون کوج میشد ذر الفقارخان ازمبنگر 
غتنة افبرآناه رسیده باکر ظفر اثرلعق گشت ر ببادر خان ۱ 
ملقلا مرخص شد و بمد از طیی ۵و مد سرحله بوضوج پیوست ۱ 
شیرام باله آباد رسید سید قاس تلعه ۵ار الفآباد بمقتضای قرار 
بو ماقیگردیده است _عجملی از حال برجم آی ناحقی 
بعد ب ر[مدن از پثذه آنکه چوی به بذارس رمید ازظلم ۱ 
و بیداد گری که هموازه درطبع او مرکوز برد دست جور أ1 
بر سکنه و متوطنین آن بلده کشاده معصالن و منشددان ۱ 
که میلفی خطیراز زمرا تجار و ملمواین هنود و مسلمانان 
که مرانجا بودند. بگیرنه: و بچیو د قبر « علف قریب + اک ۱ 
بزرر سر بنچه تطاول از اهل بدارس گرنت و از کدال ۱ ۱ 
بی پروائي و بيبوشي ار جممی که متصدعی ای جور ز ظلم بودند 
۱ 
۱ ۱ 
۱ 


) ۲۳۰ ( 

خییر اه (تبال مبقام کرده بنشاط غکر پرداختند و زنجا که + 
چهان را نیت خیم نرجام و همت حق شذاس بر هدایت نا 
فقنه انگیز نا -پاس مقصور بود و بمتقتضاي عموم رافت وا 
اندیشی مبخوامتند که تا ممکن دءیصر باشد لین میم 
و مصالعه انجام یابد و کر به ستبز و آریز نکشد از یک مفزای 
دبک بارد تدسي معیفه مبنی بر مراتب نصیحت ر خرد 
مرتوم کلک فنوت گستری ماخننه معحوب یکی از بندهای دز 
نود او فرمنادند تا کیفیت عزیمت و حقیقت ما نی 2۱ 
بی ببر؟ جوهردانش ر تدبیر بوضوح پیوسنه اتمام‌صراتب حجت ۲ 
بتلپور رسد و در همین منزل مخلص خان که برمم سزاولیش 
مق عیی یانته بو زاهک ربادشا ها« خورشید ندر سهیر مک" 
عاطان رمیده احراز درلت مازمت اشرف نمود و عرشه دا 
رلا نسب مشعر بکیفدت حال جنود *خالف !خدست 
گذرانید و چون (خدار قرب وصول نا شجام و مقدمات فقنه 8و مضسون »۰ و پیت و ۱ 
و شورش‌انگیزی ار روز بروز بمسامع دوات میرمید و بیس بیضه‌که حلطان هتم روا دارد « زنفد لهکربانشن هزارسیغ سیخ" 
"که آن شوریده دماغ موداي ملطنت بزراجر نصائیم و شرا مبلغ مذکور از میا برده انواع ظلم بمرض و مال و نامورا 
ملطفات خسروانه ترک باطل منیزی نکرده از #خردی ای رسانیدنه ر آن بی‌خرد بد مّل جمع ای مال را مرماي 
امتیصال خود نیمار ر درک انديشي و عفاد بفومی رام ۳۱ سیاب پريهاني و نکل ساخته ازنجا تدم جرأت بیش 
که بريي وجه مدارا و مواسا پاو سود ندارد لجزم نیران سطوت.ر؟ و چون فوجي بسر کردگیی سید عالم. و حس خویشکی و 
خدیو کشورر انبال باغنمال [مد و چبر غیرت و عتاب بادثا۵ جع خسوو نوگران خود. بر مرجونپور فرستاده بود و نبا رنقه 
فروزان شده پم ماه عذکور اژسوزون لوای توجه بمدانعا #حاصر آی پرداختنه بوند مکرمخان صفوی حاکم فجا تاب ژبات 
انراخنند و به بادشاهزاد؟ ولا نزاه و عساگر من نومان شد ۵6( ابدازي. در خود ندیده. بعد از (نداخن توبیی چنه و اندک 


با نا ۱6 زر ۳۳۴۱ 
اریزشی . از قامه بر آمد و باتفاق فرت مذکور در در منزلی ۷۹1 وخطاب میرژا خانی و انعام "حيي هزار روپیه ر باضانگ هزاری 
بار پیوست و هفتم ربیع الثاسي که آی موقد نیرای نثنه دنس | پالسنه -وار بمنصب مه هزاری در «زارسوار مشمول منراحم گونا 


باله آباد رسید سید قامم بارهه نیز از فلعه بر آمده بار ماقی 
و چون آن باطل اندیش بخرد بدمتور مابق قلعه را بنصر 
وا گذ اشت رمید تاچ الدین نام سيدي از |قوام خود بنبا 


| گون گردید و بعرض شرف رسید که راجه انرده کور از کومکیان 
هباگر مدتلا که پسبب ۵قداد آزار قدیم چند ررزي در اکب رآباد 
نوثف. کرده دربن اوقات با رجرد بقیه کوفت از رري کرطلبی 
عزیمت لشکر ظفر اثر [زانجا روانه شده بود در نواحیی مستقرالخاانة 
قبرآبادروزکار حیاتش بسر آسد چزاردهم که عبور موکب منصور 
نواحیی مگ پورمی‌شد شونشاه موید دین پذاه که همواره طاب 
ت از دلبای ]کادواسنفاضة انوار توجه از بوط ی اولداد الله شینةً 
5 مر است بروفه قدسیگ قدو اصفیاء عظام ناو عرناء 
ام حضرت سید بایع الدین قدس سره که بزبان عوام اهل عند 
شاه مدار اعپار دارد غنان توجه رالا انعطات داده رم ژیارت بنجا 


خویش [ نجا گذاشته با جمعيني که داشت نمیمهٌ جبش 
گشت و ناشجاع بعد از ههت رنه ررزتوتف در له آباد از 
گذشته قدم جسارت پیش نهاد وسرافجام حالش عنقریب عبرت انا 
هوشمندان خواهد گردید دربن هذکام عاطفت بادشاهانه دارد خا 
بمرحمت فیل با جل زر بفت نواخت و حسی علیخار را توش بدا 
کرده عطای خلعت و علم باضانة پانصد پمنصب در هزاری و هزاره 
مباهی‌ماخت و بزداني پسرعم اربفوجداری نع پور خانوه از 
راجء مي‌اهنگه بپدوریه مرحم خلعت و اسپ و باضان شش مل 
چهارمدموار بمنصب هزار و پانصدي هزاروار و زار خان ب 


اند زان آی مزار فانض النوار راز تیض انعام عام بیره ور 
اغناد هفدهم ظاهر قصبُ کوره که بادشا: زاد؟ رالاتبار عاایمقدار 
میر بخشیگری احدیان از تغییر رعد انداز خان و عنایت خله" آزجمتد بخت بله عمد ضلطان با عساگر مذقا آنجا نزول داشنند 
و از اسل و اضانه بمنصب هزاری مه صد و نجاه سوار قزلد 
بانعام پنجبزار رربیه و شجاع خان و چندی دیگر از بندها بمرهها 
اپ مورد نوزش گفنند دهم ماه مذکورمیر ایو المعالی ‏ 
میرزا رالی مرحوم از جایگیر داران صوبٌ بهار که بنابر ضرو 
بناشجاع گرریده درین رقت برهبری معادت از اشگر ار روی ۱ 
بموکب اقبال آورده بود درلت زمین بوس دربانته بمطای‌خلهت ۳ ۳۲ ۵ ) و در هزارررپیه بخدم ومجارران آی مزار فانض (لنوار عطا 
راسپ پا ماز طل ونیل بااجل زر بفت و شمهیر با مازمیفا نج ام 


‌ه ۳۹۹ 3 ۶ یبد اه ‌ 
جاع بچبارگرره ی آن زنیده توت رززیده بو د تواخانه دربرابر 
چیده عنم مف آرائی داشت مضرب سرالن‌نصرت وظفرگردیده 
شاهزاد؟ ارچمتد بلنه مقدار*عمدسلطان احراز سعادت ملاژمت 


زب نمیده یگ‌زار بر بطریق نذرگذوانیدند و بعطای خلت 


ا۳ 


۱ 


). ۲۹۳ ( 

ذکر معارب شبران بیش همبا وبهادران 
رز بدا وفتم وفبژوزی عساک رطف لوا 

فرار ناشجاع ادبار اذزا ازمعركةٌ مرد آزما 
و وفرار اشجاع ادبار آنزا از معرنه مرد ازه 
گشه بوه دربن تاریخ که در روز بعد ازان مساربه و قنال رری ۵ فرضر ای یریبد دیش فرات وانتب آئین صورت ين‌ني جلوگر 
بموکب جاه و جل پکوسته جیبه*شالی"آسقان لطلت شد | امت که هیچ مفنی در آدمي نگرهید: تر از اجاجت و برخاش 
رسیدن برقت >جددا حس اخلاص و یکوبندگی و جوهر جوي ر شور انگیزی و فقنه خولی نبست چه بردءت ان خصال 
ار طلبی نان وا مکی که در پدهگد خانت وب ور ۹۳۳۳۳۳ ۵99۳+ بمیاربهد که جرقبای عظیم خل پذپ رگرده وک رنمت 
مشمول انظار عاطفت وتوجه بادشاهانه گشت و یکبزار پر برسب صرحشمت ساطین وال مقام یانیدام‌گراید بسا نامداران لا نزاد 
تفر گقویت بتتکانن محودات تسه راو ماگمه ای زش نیرای جدال و عناد خر انبال و کمرني بباد داده اند 
باطل ستيزي ریک حری سربرسر کینه وری نباده » شبرو 
یک کار [کبان روشن ات ه که زنچی رگردن ف‌ گرد است 
چاشعاه باخارر خسن کند ۰ که با خویش مغرور نادای کند 
تبي مفزک ظرف *+چوی حباب ۰ زخویش است بنیاد کش خراب 
اه دران هنکام .که این رذائل فساد ااجام با سوء تدبیرو اخنال 
ای که خود به تنيائي سرم‌ایه هزار زیان و احقبقت دشمن 
عبارت از[نست قریی شود د ار بایفخالت و خامت (ثر 


۹ 6۳۳۳ 

خاص با ندیی موز نوازش کردیدند رهمچذیی سایر اسر و بندهای 
که در زاب ایشان بودند. بدولت زسیی بوس رسیدند - از شرا 
اتقاقات و بدائع اسباب فیروژی آنکه زبدة امرای عظام معظ‌خان 


(نراخت و شبتاه مژید مظفر روز دیگر دران مفزل فیررزی (۱ 
افاست گریده بلقشیم ابواج نعرک خعازار تقد لوازم رن (۱ 
پرداخنند و دربن روز بادشاهزاده معمد سلطا بعنایی خ 
خاصه با عاق مررارید و یک صد (سپ ازانچهله د: (سپ 
و عراقي و معظم خان بعطای جمدهر مرصع باعل مروارید و 
صد اسپ ازار جمله پنم اسپ عربي وعرافي يکي با زان 
و ساز طلا و خان دوران و راجه رای سنگه هر یک بعطای 
وان ذعمت و ذا «واحي و نسیان عبود و ناحتق شنامي عللره گرده 
و یت خیر |عاس وا 
ازي از تنم و برتات آن است مفقود پاشد مکانات آنبطردق 


ر معمد بدبع بن سرر بن ذذرعمد نخان بمرخمت اپ عراني 
و پرسوجي باضانگ هزار سوار بمفصب مه هنزاری در هزار موز 


مقتم انظار نوازش گردیدند « 


میشهٌ حق پژوه که درات و ببروژی وسعادت 


از پیشگاه عدالت مفتقم حقيقي که پاداش هرنیک ر بد در 
6 قدرت بدیع او[ماده و مبزاست بمنصث ظبور رسد و پیداست 


( ۲۳۶ ) 
ز سیم رصول رلیات ظفر پذاه بموفع کوره بود عزم مفآراثی 
راربا آن برگشته بخت تبره ررزار از خاطر اندس مر برزده 
ین قپرمان جلال صادر شد که تواخانه رمد نبیب برق نشان زا 
پیش برده در برابر انواج نیم صاعقه بار و آتش نشان مازند 


) ۲۴۴ ( 

که چون کسی زا اتفاق ظبور این احوال با يکي از خداوندان اتبال 
و بر گزیدهای خاص ذوجال انقد زود تر از زود سفعی خذاز 
د نکال وسزارار نکبت و ادبار گشاده سرانجام ارش (خواري ونگونساری 
3 آري در پیشاد اراد ازليي و مشیت رباني هراس نبا 


خلافت انگیزد_ روژگارش خاک مذلث بسر رید و هرکه از معا وموب نصرت پیرا لرای همت بدنع اعدا پراثراززد "جرد مدور 
جرئي و نا خرهندي با نضا و قدر سنبزد او با کر کدان آسمالي امت افر دزیا دربا لک چوی بعر از جنبشن نسیم #جوش‌آمد 


در آویزد *عه چدان افند که هرگز بر لعبزن ۰ مصداق 
سخن صورت حال ناشجاع فتاه جوي عانٍت دشمی است کها و هرق رن جف هدوت 
پرتوزکلن ‏ بهرام صولت به ترتبب و تصویه عساگر گردون شکوه 
تم صفوف تنال ب رآزاستند هراول برایت اقندار غر؟ جبین 
مت و سریلادی طراز کسوت نصرت و نیررژمندی بادشاهزاد؟ 
مد سلطان روثق‌بانده خانعالم و سید مظفرغان بارهه وسیه 
بان بارهه و ارادنخان ‏ ر شیر سنگه. رآتبورو تزباش. خان و 
7 آوبمبان میرزید و هر لیس کور یدز بیگ و واجسنگه کور 
آن‌کور و گرزهی د,گر از مبارزان شبامت نشان بایشان معین 

او و الفقار خان, با توتخانه و لگثر برقندازان .و جهعی از 
له عر را و ثابت قد‌ان معرة چا مثل انیم جلگتخان 
بان انصاري و راوببار سنگه هاده و لودیخان وسند شیرخان 
و زبردستخان و سکندر روهیله و رام سنگه راتپورز دولت 
اي و سید ثورالمیان بارهه و کاکر خنان و مبد الباری ر فادر داه 


بی خروي و باطل‌اندیفی وژیاده طلبی و حسد کیهی‌حقرق موه 
و مردمیی خدیو جهان ر مراع ات عوایق عبدار یمان بر طاق د 
گذاشنه بیاد دامن تخرت و غرور ذیران خلاف. و نزاع ادروخ؟ 
وبدست کردار خونش تيشه بر پای بخت و دولت زده باتش 
کین خود مرخت. تقصیل ای مقام آکه چو.. بلصاثم رال 
بادشاهي که هر رک عذفوان نام هوشمنديی و آاهی بود آن 
خوض شا غغاتو غردررا اذافٌ شمور دست تداد و چنانچه گزارغر 
یافنه از المآباد بقصد محارية و پیکارگام ادبار پیش نپاده در ءزدم* 
ناصواب خویش رسوخ و اصرار داشت و دربن وقت .با جنود نکد" 
اثر در برایر موئب ظفر پیکرنشستة همت بر اسقیصال خوه 
گماشت. اجرم شعل قهر چبای -وز شونشاه شین گداز از 
غبرت زباذه زده صرصر طوت بادشاهی از سوب غضب وزیدی| 
و تنبیه و گوشه‌الیع آن #خرد _بد مّل از واجبات درات ر تبال 
داسنه روز پشنبه نوزدهم زبیع اثانی مطابق بیست و سیومک: 


) میرحمنی 


) ۲۴۹ ۱ 

انضاري و عید الرمول بیگ روز ببانی ومحمد مراد. بیگ بهراوای 
آن مقدمة اجیش فلم و فیروژی و اهتمام مراحم برق انگذ حس جرأت و کوش بهادر خان تفویض یاننه مصری ر غلم 
آنعان و عبد الفبي انصاری ود هاوي داد خان وچمودخان 
و سلطای داد زئی و عمر تربن و گروهی دیگر از ٍبادران 
منش شپامت آئدن در سلک همراهیی او مننظم گر‌یدنه 
ور دست رات موکب. جلال داد خان با جه‌عی از دلوران 


۱3 
قصرت سند ببراوایی ‏ آی فوج مامور ند و سرگردگیی النمش 


ر دشمن موزي پیش قدم میدان نصرت گشته گوي مشابقت 
اقران ربوه و راجه جسوذت منگه را با -چاه و راجهوتان ار دربرنق 
نصرت [ثار حعم صف آرائی شد و ویس داس" رانبورو 
حسیی‌شلدوز ر میر عزیزبه خشی و بلوی چوعان ورامسنگه ر 
راتبورضمپمة فوج او گشنند و اسام‌خان‌با (حنشام خان وسیغخان: 
واکرام‌خان و همت خان و سید ببادر و سید علی اکبر بارعه وا 
زبزدست بارهه وشجاعلخان و دلورخان و ابومسلم حویش انسام‌خا 
و ممریز مبمند,وجید یادکارحسیری بارهه و عیدالله بیک وکشور ۴ 
هاده و مید (حمد کبیر و سید کرم الله بارهه و شواب الدییی قلیخا 


رصم تنال مقل راجه اندرمی دهندی,ه ر راچه دیبی -نگه ندیله 
ازخان و سان‌انضان و سید شجاعت خان وعبد الرسول دکنی 
وج چوهان ر اندرسی بندیله و ابوالمکارم ولد اففذار خان 
وخواجه رحمت الله و خواجه حسی و خواجه *عمد شریی 
رگشن حثله چندراوت بطریق طرح معین گشته کمر 

وس+عان‌سلگه یگ روز ببانی با برخی از توبخانه وجمعي از برتندز 
بمرارلیی آی فوج دربا موج. فرار یانت و سرداریی جرانغار 

شمار نام زد ترا باصرة دولت و کامعاری بو غرو ناصیة حه خان ولد شاد بیک خان ومقیم خان ار اوزنگغان و دید 
بخننياري بادشامزاد؟ عالبقدر سعادت توام معمد اعظم شده قهبل عالم و ببرام وله یوسف معمد: خان. و میرزا علي عرب و 
ایشان با خان دوران و راجه زایسنگه سیسودیه, و میرزا خان و؛ #م و خضر پسران هزیر خان و نید تبپ عالم و دیگر مبارژان 
ت کیش ثابت تدم دردمت چپ طرح شده چتر آممان 
ی هما ]دای از اوچ قول سایهٌ سعادت برمفارق ندریان عقیدت 
انگقهه قلب لشعر بفر شوکت و حشمت بادشاهی که پرتوانوار 
رجال آلبي است ترت گرنت رجمعی از بندهای 


دیو و سفیل سنگه سیسودیه و هوشدار خان. و مسعود خان ‏ و سا 
داس سیسودیه و دید شمس بارهه و راجه چترمن جادرن وجه 
دیگر از نها و منصیداران دران طرف صف قصرت آراستند و 
رام‌سفکه بارا و امرسنگه باراد چندراوت و علي‌فاخان و جلت سا 
هاده و مورجمل کور و شرفخان بیگ ترکمان و کر خان و ها 


حسینی ر میربرعانی و نم سنگه کچواه و چندی دیگر از مب 1 ن ) علبخان 


ِ 
4 


۲۳۳۸۱ ) ۱ 
اغلاص نشان عثل عابد خن و امد خان بخشیی دوم و نیض الله* ينصرت رظفر بود بدو نوج دیگر املجکم یانقه سرداری میین 
با معید مابد برادر خود و سید عزآخان و مد بدبع بری خم وفر شيامت و از فرماني محمد امین خان میر بخشي مقرر 
۲ ۲ 7 ۲ 3 ۲ 1 نت سنگه ها 
بن نرمعمدقان وادیفتاراغال وزلواشدا نا رمنعم ان بر خی و کلم ملي خمان و سید منصور بارهه و بیکونث سنگه هاده 
س‌ ۹ 3 ۳۹ ۳ 
وتبور خان و مخلض غان و اثلذار خان و اله یار خان و 


هدایت الله صدر و رای‌رابان و شیج عبد القوی و نصرنخان ربا ای خاني ر خواج» صادق بدخشی ر حیسنگه ببدرربه و مید 


ثاربارهه و شیخ نظام قريشي ومید حامد بخاري و روپسنگه رآتبور 
ی‌دیگر با خان مذکور معین شدند و کار نرماني میسره هن 
و جانفهانی: مرتضوی خان تفویض یاننه آمید حامد 
ار و کیسری «نگه بپورتیه و راي منگه رانبور د عوم‌کرن 
۱ یله و محمد بیگت ارات و نصرت خان و نیازی خان و رکهناتبه 
له راتبور و خانه زاد خان و قابلخان و «لطان بیگت و میر رسنم و 
دفیج جلال داوّد زئی و لطف الله ميداني ببمراهی 
یانتند و عبد الله ان حرای و عبد المچید دکنی و 
جی د یف ؛جاپوري و آتش ناهاق و ولی بیگ کولای و 
ام ورد و یادگار ببگ ارلات و غرب دی ولد طاهرخان‌مرخوم و 
ي داگر از دلیران ۶ر طلب بقرارایی و ظفر بفاه توس جاادت 
زد و خدمت چنداولی !خواه‌خان و اخلا»‌خان و مزاوار 


حمله و میر نعمت اله و محمد عایخان و مراد خان رذو2در؟ 
و سبف الدین صفوي و شیم نظام ر مللفنخان و اسمعجل| 
تجابنغان و اطف الله خان ولف معد الله خان و |فنغار واد فا 
و تباد برگ وآثا بودف و محمد مقیم دیوان بیوتات ر معلن 
ور قطب کاشي و محمد عابد ولد زاهد خان مزحو د نفخ له 
معتمد خان وجم‌انگيرقلي بیگ داررف قور خانه و #عمد 
برادر زاد؟ وزیر خان و اخفیار تریی و عبد ال[ پگ شیرازی 
معمد انصاري و جمال فوري و مالم ببگ و عامل بیگ گرز 
و حواجه بختاور و خدم‌ننگار خاری کامیاب ملازست رکب ظفر »" 
شونشاه مالک رثاب گردیدند و تا بنده اختر برج -اطدت رذها 
گوهر درج خلافت بادشاهزاده عم اعظم را بدسور دیگر 
و حرونب ببره اندوز معادت همراهي:موده باخود درحوضة ده 
نشانیدنه او عمد امرلي عظام معظم خان را که با جمعی | 
پایلغار رمیده بود در حون نیلی جاي داد: حکم فرمودند که ۲ 
مرگوب او در جثب نیل مبازک باشد و یمین و پسار تل 


سس 


۰( ن ) رضوی خان ( ۷ ن) الله یار خان 


رای تنوجی و جمعی‌دیگر از منصبدازان و گررهی از احدیان 
نا گشت و فیلان ناک پیکر خصم انگی دشمن ربا که هریک 
ابر طوفان خبز با و ما سیه روزیی (عدا بو باسلعه و یراق 
#گ شکود ]-مانی یله و برق (نگنان چاباك دست قوی ‏ بازر 
بیان مو عکاب شعله خو بر پشنعة پشت آنبا جای گرننند 
۳۴ 


رمبن بندیله و سید مسعود بارهه ر عداس انغان وترهاد بیگ : 


( ۲۰ ) 
عظیم در برانغر بازدافنه سین خویشکی را: با جنعی 
او ماخت و مکرعخان صفوي‌را با سید راجي وچندی‌دیگراز 
سرداران عمده و گروهی انبوه در جرالغار مقرز نمود و یج ظریف 
زئی را با فوجی طرح ماعنه (سفندیار محموری را در النمشن 
زداشت و (هنمام توبخانه با ابو الهعالی مب رآتش گذاهنه سبز 
لدوله دیوان خود را با جماعه بچنداولی و سیه قلی ارزباك زا 


) ۲۰۰ ( 

«و در هرفوج چندی ازارن عربده " جوبان معرکة آشوب با توا 
جداکانه معهر‌گشته از اسباب سطوت و صولمث دقیةه نا مرعی: 
در نروز از کفرت -پاه و جوش لشهر آثار شور محشر هوید! بو 
غبار هم تور و وفور مواکب منصور چپبر؟ آسماو رني زه 
اشكر يآراسنه و رنگین‌چون خیل سبزه و ریاحین توگفني از 
#جوشید بو جیشی پر فهر و طیش مانند امواج بعر وج 
شورش کی مدخررشيد زمیب با همه تعمل و سخت جانی از<؛ قی بقرارلی گماشت مجملا بعد؛ از انقضاي چرار گيزي از 
گرانیی آن خیل ‏ انبوه سنوه بو و از بسیاری نیاان آهنین جوا که قوف تنال: ترتیب یاننه هپزهاه موی عالگیر 
فلک:شکوه سراسر دش و *عرا کود می نمود ۰ تفت سنیةٌ خویش که در معارک رزم و پیکار و النزام عواری بر 
مزمافه شور عفر عرض مبکرد. ه. زمین از چرخ ومعرت قرة ل فرموده اند تا فروغ طلعت مر انار ااوج رنعمت و علو بر عرضة 
چذااز جوش اشکرتعط جا بود + که نقش سایه یردرش هج از حسین ۷دلیزی؟آرفاش و جوهز سور کوشفن 
اگرسیماب باريدي چو باران ۰ بمانسی, بر نان نیزه دا آقدان ثیروزی شمعار گبي یابند و همافواج نصرت اثروکنمها ه 
القمنه,قریب نود هزار سوار مکمل آراسته که کم وتنی در ظل را شگر را مشاهد؟ عر عظهت و جلال [ نعضرت سرمایهٌ ثبات و قرار 
ملاطییی تامدار و خواقین گردون اقندار مثل. آن فراهم آمده با مت و اسنقال گردد بسان خورشید که بر سپهر اعلی‌برآید برفیای 
م‌ياي نبرد و آمادة گیرو دار گردید و حکم اشرفب صادرشذ ر پیگر آسمان ‏ مفظر سوار شده پایه افزای عزیت" و لا گردیدنده 
اردوی معلی و دولنخانة والا در همانجا که بود نزول (جلال ۱۵ جنود توتوق و ابید با تر فریدون و حشمت « جمشید دز 
باشد و در همین روز ناشجاع نیزبه ترتیب ر تصوٌ افاج خ9 ل آهستگی رام بنومي‌که ترتیب مفوف و تمویذ افواج برهم 
پرداخننه خود بالله وردبخان و عبد|لر<ه‌ن بی‌نذزهعمد خان ِ گورد مسانتی که تا لشکر گاه غنیم بود بکام نصرت پیمودند و سه 
قرارگرفت و بلند اختر پسرخرد خود را با دید عالم بارهه از روز گذشته بغاصلغٌ نی‌کرره از معسکر*خالف در سر زمینیهه. 
قلعه دار اله آبان و سْچر سیف الله پسران ال وردیخار با نو ۰ همایوی: رانصب کرده قرارلن : موکب اتبال آنجا میداان 
خای مذکور و تشوني دیکر از مرمری هرادلکرد وشین ولی‌نر ك دیده بودند. دربرایراعادی صف" گهیدند. ناشیام فتنه 
را با جممی ببوولیی آنبا تعیب نمود و زين الدییی پسر بزگ آفروز فد جرآت از جای خود پیش نگذاشته برخی از 


) ۲۵۳ ( 


آن ترتیب یانته بود نزرل اجل ارزانی داشفقه . و بعد از اداي 


) ۲۰۲ [ 

توبخانه را با ید عام بارهه و سید مرتضی اقامی وش 2 خ 
ود شیخ ولي فرملی و سید راجی و سردازان خوبنش ربع کروه از لث 
گا پیش فرستاد که آمده برربر چنود ظفر اثر به توپ وتف 
نیران " جنگ بر افروزند. باشار؟ ولا کر نرمایان تونضانگ منصورا فراین هب سعالت پرتو سافعة هورس افزا, بظرور پیوست. که 
له رز حرب و پیکرکشنه اژدهای [تش ذشای بان رنب اه برنان صورت پرسست[نرل چشم زخميعظیم دانسند و ازأجبت 
خون آشام توپ و تفنگ را «رربجان مخااغان دادند و تا شب فی الچماه تفرقه برهم خوردگي بمساگر منصور راد یانت چنانچه 
طرفیری هنم جدال گرم بود و چون شب در رسید و ظلمت !۷۷ | جیمی از کونه نطرتان تدک. حوسله را که از پیب ثبات نفس 
پرده تبرگی برچبر؛ ب#خت (عدا کشید ناشجاع نرق مذکور را باتوخ 
باز پس طلبیده -پاه خود را یکجا فراهم آورد و چون سرزمینی! 
اعدا آنجا بجنگ پیش آمده بردند مانی مرتفع بوده ر بر 
آنها (شرات داشت معظم خان بصواب دید رای صائب چبل نو 
از توخان بادشاهي‌برده در سرزمدی مذکور رد به لشکر ادبار: 
تموده و یرلیغ گیتی مطاع. مادر شد که .عسالر ظفرقرین بع] 


ترتیب و آثیری که صمف بسته ایسناده بودند از اسچان نرره آمد9 


مغرب و ءها رطلب نصرت ر فيروزي از حضرت خاق ما یشاء 
پیدار و دل هوشٌیار بربستر امتتراحت تکیه نرمودند و در 


زموخم همت بر دنه پای ثبات و قرار لخزش پذیرفته عنان 
اسققلال از کف رنت. وتیره درونای نفنق پژود را که هیچ اشکری 
از وجود فساد [مودآن‌گروه خالی نیست دست آویز خاف ماشی 
اه رزی به‌ست آمد اما هوا خواهان ونا کیش عقیدت مند 
4 پیوسنه لطائت تاییدات آسمانی و امداه ,عون عنایات ربانی 
رف این درات جاوداني بی توسط (-باب ظاهری !چشم شبود 
دیده و حسی توکل ورسوخ همت [عمان پیوند ایس خدیو 
ذیررژ مند بارها در سبالک و (خطار علجید: بعبل المتهن 
پیزرال شبنشاه دین پناه وثوق داستسام تمام داشنفد. تزلزل 
اوالی عبودیت و اخلاص شان رد نیانت - شرح این راقعة 
ع افزا [نهه راجه جسونت ساگه فالت کیش جبالت خو که 
شاه نضل پررر ننوت گستنر از کمال مروت ذاتی و کرم "جبلی 
ابق زلات و تقصیراتش ر بعفوو اخشایش مقردن ماخند مراحم 
و عفایات بی اندازه که بعض" ازان رقم زد؟ کاک حقائی نار شده 
ثربار؟ ار بظپور رمانیده بودنه اگرچه بظاهر «ر بر خط بندگی د 


چوشی و علاح شب را پای دارند و سرداران فيردژي ذنان 
در پیش وج خود مورچال بسته از خدر و کید |عدا غاذل نبا 
و بهوجب امر اعای معظم خان تا پاسی از شب بر اطراف ل* 
یروزی مصای گشنه باهتمام مورچالها و تاکید مرائب 
و کشک تیام داشت وآی شب بر طبق فرمان لازم الامتثال مبار 
موکبت فیروزی مال سلح از بر نیشگادند و زین از اسپان بر ند 
وگیلیآخفیوعالم گیر یمد افراخ ازمزاسم حرم وا امتیطبا۶9 


از نیل فروه آ.ده بدولنخانگ مختصیی که باشارق ولا درای نج 


ِ 


( ۲۴ ) 
نید نرادهاظراردولسب خواهی میگرد چذانچه این جونت 
بورش ظفر پیر بومراهمی موکب جبانشا |ختتصاص‌پانده یود ال 
ازانجا که طینت فتنه سرشت (و. از خمیر مایق کفر و عناد ‏ 


۱ ۲۰۵ ) 
ردوی معلی راد ینته مزدم بهم بر [مدند و خبرهاي موهش 
آشوب شائع شد و مفسدان فتاه جو وهرزه کاران اردر مر 
اد برداشته دست جرآت بخزانه و گارخالجات و دراب یادشامی 
و اموال اسرا و منصبدار ر-‌پاهی دراز کرد: بخود مري 
انزائی پوداختنند و چون نزدیک بصیم‌این خبر بلشکرظفر 
رسید باعت برهمخوردگی جنود نيررزي اعام گشته ملك 
یت موکب همایون از انقظام نناد و بمیاری از مردم پمت 


و داعیهٌ شر وفساد در ضمیر نفاق پرورش. مرکوزو مضمر بود ون 
برخبث باطن خویش کرده‌خائف و نالیمی می زیست پد 
از بد نها‌ی و شقاوت مذشی‌نرهت افصاد وید اندیشی م. 
ر نباني ماد8 خالف و طنیان در خاطر می بخت تال 
درینوتت که خدیو جهان نظر بر ظاهیرحال آن کر بد سکال, کر نطرت کم حوصله ر آحاد لشکر و «پاه برای خبرگیریی بناه ازرری 
اورا سردار نوج برانغار ساخنه بودند بعزم شورش انگیزی از و افطراب بمععکروالا شتانتند و باییی تقریب رخ ازعرمة 
کارزار قصد فرار نموه و شباشپ کس نزه ناشجاع فرستاده از دا زارتانتنه و چمعی از سفله نبادان‌کوته ادیش و دو روبان‌سنانق 
فاسد خر ار[ خبرداد و |داخر شب مذکور ازتیرا دزی و برک | گزششیاات باطل ‏ نکرهای طائل احتمال غلبق رف متالف 
بختبی با تمام اشکرو میاه خویش « گروهی دیگر از راجهوتایشل | رجان داده شبا شب باشیر ناشجاع پیودنند و گروهی دیگراژ 
کیش که پا ار در برانقار معین بودند مثل مپیس‌داس رام ٩‏ گلذالن عانبت. گزین و کم نرمتان ادبارقرین پای هست. پس 
و هر رام راتموزر یلوی چومان و جمعی دیگر اژ مست عقید 9 | دولت مرافقت و همراهیی ‏ موکب جهانهها باز ماندند 
باغوای غول جبل و غرور از موکب منصور روگردان شدد عنان بو چون خبر نرار آی فلت شعار بمه‌امع جال رسید خدیو 
ادبار تانک ونخست باردوی باد‌شاهزاده کعمد ساطان که بر که ذات قد‌ي ندانش معدی تعمل و رقارر هم ثابت 
آن کمراه برد گذشته مردمش. دست جمارنت بغارت کشودندد هر تن در هدائد ر مبااک بسان کوه اسنوارست ام و تطما بوقوم 
توانتند تاراچ نمودنث و چون بلشکرگاه اقبال. رنتد نیز در اثناء ی‌مقدمه از جا نرننه تزلزل دربنای استقلال آنحضرت زاه نیانمت 
گریز رز مقاهیر لثیم دست اندزيباي. عظی راقع شد و ما پرد؟ اقبال بیررن خرزمیده بر تخت رران موه ایمتادنه 
آی حرخیل اهل نکل, با آن حزب کفرر فلال رجا میکة 
هرچه و مرکس بر مر راه مي آمد دست خوش تاراج ر پمال 


۵ فرمودند که منوج این تضیه را از متممات اسباب قأیم واظفر 
تطاول راجپوتان میگشت ر ازین جیت شورش و انقلاب 


#وتانيم چه هرگاد آی مفسد ضلالت‌کیش را داي بدخواهی رخاف 


۰ 


ام مرا و بندهاعیکه در رعلب نیروزی‌سأب حافترپودنه خطاپ ‏ 


) ۲۵۱ ۱ 

اندیشی درخاطر نود رننن ار عبنمصاعت دولت اعت وعاقریب 
مزای کردار نگوهید؟ خویش خواهد یادت. ر اجبر بر همخوردای 
مغوف ونجدیدتوگ افواج پرداخته |سام‌خان‌را که هرارل 


) ۲۰۷ ( 

2 ار شجاعت و شهاست ت گوی سروری و نصب المبق 

ي از خسوران آغاق ربوده نظر اللغات همت بر تفرق ‏ افواج 

کمیت اهر متصور نیفگند: باستظبار جنود غیبی واعتضاد 
مماري با بِقیة عمارنيروزي مال منوجه میدان رزم 
با جمعی از دلیران پیکار جور مبارزان بسالث خو «راول |رساخت رم تنال گردیدند وناشجاع کم روز پیش چنانچه گزارش بانت 
و دیگر بو مفوف نصرت و فیروزی آرامته لواي دولت و بهموا [ قعيم اواج نمود» میمفه و میسرو و قلب و جناح مرتب داشقه بوه 

امراتنند و چوی کوکبة اقبال جبای افروز صبم ظاهر شده غجار نع روز آن ترتیب و صف آرائی را تنیر داد: و مجموع ‏ لشکر 
هندري تبره روز شب فرو نشست وخسرو گردون سربر عاام گیر 0 ن یک صف‌کرده در عقب توبخانه باز داشت و خود با بلند 

بقصد چهای کشاثی ترکش زربن از خطوط ۵عاعی بر میای بمه پسر خرد در وسط نوج قرارگرنقه زینالدینی پسربزرگ ار وسید 

شبدها: خورشید قعر فلک اتقدار بعزم رزم و پیکار ,و آهنگ 9 هبع ظریف داود زد ي او هیخ ولی فرملی و حسن خویشکی 
و کاژارجوشی نصرت و تونیق پوشیده و تیغ لت و تابید ‌ ت راست و سید قاسم و مکرم خن وعجد(لرحهی خن ب نار 
کرده یداو رز بیق رآ بر فیلین تون کر سپ بر#انند: حور ۶د۳9] مد خان در دست چپ مف آرا گذنند مجملا شبنشاه جوان 
اگرچه از اشکری که روز گذشنه درظل رایت فتیم آیت ال رگیبان ستان به توزگ و آئیی شایمنه آهسنه [هسته روا 
براسطهٌ فیح تضیك شورش (نگیزیی راجه چسونت سنگه تیروبخء بار پ گهزي از روز گذنننه با نوج غنیم رسیدند و نخست از 
دربن ررز خجسته قریب بنصف متفرق شده از موب بان اندازي و جنگ توپ "و تفنگ مر فده نیرار جدال 
تخلف ورژیده بو لیگ ن ازجا که این بادشاه تونیق سیلا 


بجايآن رمیده «خت تبره ررزگار سردارکزدند وان و ۳۳ 


یانت و هنگامة برق انروزی ر عبر سوزی گرمی پذیرنت 
صورضرب زن و نیش [نبورک خهم آئل. آثار تیامت 
رگ جان دشمن نار گردید ترپ میه‌درین آهنین دل 
واز بلند [وازة اجل در خش جبت معرکه در داد ر مبرگ تنگ 
از مبر8 پشت مخالفانگذر کرد آغاز نما و از گرمیی برق 
1 وبان آب تبغ و سنان تفن آمیز شد و بسکه ناثرا کون 
رشت توگفنبي زمین شدله خیز و آممان شراره ریز گشت 
۳۳ 


تفای رما 97 ۳ نعد ك در معازف کفوركهائي وجمار 
مقانی جز بر تایزد 0 و نصرو اءزاز ربانی نظر نیمخ 
کمال صدق توکل ر حسی عفقاد اعنماد همت خد! دادغ 
اعانت 7 اد »چاو 3 چه هرا ۳ #«عاربات 91 
گردهگ 3 س و 2 قی ّ کی بای رل را هنک 


ام چم ۳ 


اعادی ر قلش اعوان و مان آزموده به نیروی افات و اس 


( ۷۲۰۸ ) 
۰ شر ۰ 

ش۵ از برق کین گرم بازار جنگ » خروشید باز اژدهائی تذ 
مادم ز خوابیدن ماهبا ه همین رثت دشمن بغوبق 
زایس آتش کینه‌ها در گرنت * عرق بر بهدن رنگ اخگرگرفه 
دربی حالت از نخان همایوی, توبی به فبل مرکوب ژین 
پسرناشجاع رمیده بکپای نیلبان و یکپای شخصی که درء 
فیل نهمته بود برپرانید لیکی باد و فیل آسیبی نرسید و رفته ر 
علةٌ رب |نروخته تر شده امیان ‏ هرارل چنود. مسعود و 
#خالف کار جنک ازرعد خررشی و ماعقه ریز نوپ رت 
گذشته یامه ر شد. نارک و خدنگ وسید و مبارزان پیکار جور 
شهامت نغو از هلو سو مت کوشش از آستیی جرأت بر 
همقانله و سنیز پرداخنند وبآتش غیرت هنامة ارزار گرم 
از کذرت بارش تير کمان نمودار ابر مطیر برد و عرص داروگیر 
مبازاندلیرنیمتان پرشیرمی نمود نک پیگان جگر فا 
آما خار آرزوهاي باطل از دل (عدا ببرون کید بو نارک نتفر ها آشگر ظغراثر[دردند درین هنم از ببادران جنود تاهره مرتضیی 
جان را ب‌شبک مازی و رخنه بردازی هولی پندار و غرر از ۳۴ " 0 از مسر تول رببادر خن از اقمش رو حسن‌علی خان از طرم 
پرشورهخالقان بر[ورد ۰ در چپ هريك با معدردی‌از همراهان به نیروی همت‌راخلاص 
ز برج کمان طاثران خدنگ * پریدند بر رو مردان جنگ فش شچاعت براگیخته مرراه بر دشمنان گرنتند و درهعیین 
نها گشت ازتیر نرق عدو » بدان سار که درزیر نرگس کذ؛ هتفیش سپادنیز از مداهد8 یی حال‌رري نل مبارک 
گذشتی خدنگ‌ازتی‌زخمدار ۰ به بیرحمیی باه از دله [ تمثال پسمت اءداي بد سکال گردانیده منوجه دنع آنبا 
ریق سید عام امه که از هرداانعدد1 ی اشگرو رن 9٩‏ مت قول حمایی بجانب: را نموت آار زد 
آن جیش بت (ثربزد با فوجی عظیم از دلیران ارطلب جل فیروزمنه و #جاهدار ظفر پیوند که براعادي حمله بروه 


۰۰۱ 
قشان وسه یل مست جنلي کوه توا که هريك آشوب کشوری 
و برهم زن لشكري بود از مت راعت غذیم بر جرانفار موکب ظفر 
حمله کرده بصدمة نبلان مذکوز افواج دست چپ برهم‌خورد 
ثبات اکثر سردم آن سمت لفزش پذیرنته تونیق مدانعه 
نیانننه ر بی کرش و آريزشي هزیست خورده براه بی 
شناننده از وتوع ال کمال تفرقه ر نقور بمداکر مفضور 
قه تمامافوا. بعرامواج بیم برآمد و مردمی که نع آبروي 
وحمیت داشننه رنه ببر اژ گوهر بي بهاي اخلاص و ندویت 
بومومةُ دییو پندار و رهزنيي "غول ادبار از معادت و اتبال رز گردان 
ن بوادبيي گریزمپردند "و بی ضرورت عار نوا رگزیده عرض 
ل وناموس مردی خود بردند و ملک جمعیت قول عمایور 
زهم گسته ژیاده از درهزار سوار در راب نيررزي مأب نماند 
مخالفان تیود اخقرازهاهده تزازل انواچ نصرت (ثر خیره 
به همان‌هیئت اجنماعی با فیلان مذکور روی‌جسارت پقلب 


) ۶ ( 

بودند به نيرري جرأت و تنقال خدیوکشور اتبال و پشت کره 
امداد و اعانت سایق ذر ااچلالبجهد و کوشش تمام بآ کرره بد فرجا 
در [واخده چون باد صوصر که برخاک ر خاشاک سبک حر و 
نجسا ره کیشان معال اندیشن را از پیشن برداشنند وبه نیخ نیو ۳ 
خور ریز بسباری ازان برگشته بخنان باطل سئی را برخاک هل 
انگنده لواي غلبه و امنبلا بر افراشتند مید عالم را بم‌شاهد؟ جوة 
شیامت و دالوریی ببادران فيروزي لوا باد تخوت از مر رنه 
همت سست گشنة بکام فرار و ادباز براهي که آمده بود باز گه 
لیکن آن سه فیل مست عریدجو که پیشاپیش نوج اوبول 
دفع و منع مبارزار دلبرو ضرب تفنگ ر تیررج ازعره کا 
ننانقه برهمان وتیره خیره رتیره پیش می آمدند بل از بارق 
تیرو پیکلن د مدمه بندرق و بان بسان سیل.از ریز ابر تند تر 
رری‌قبر و مولت بجائب رل ظفرقرین آوردند و ازا سد نبل 
پیهرعفویت منظر یکی پذهت رآمد: بغیل مرکوب مبارک قرب 
رچون ابر تیره #خورشید تابای نزدیک رید شرنشاه گران تد] 
وتاز حملهٌ آن مبه مست بادا کین ازجا نرننه سرردنگ ۵ 


( ۲۱۱ ) 
جو ر باشارة کجک معرک مولت و تندی آن بد مست 
خو بوو به تفاگآبزنه «ر ار مچلافی,و نیز دسنی بندوقي 
پء‌ساعدت اقبال خمم‌انگی شمذشاه جهان تهرش برنشا ]مد 
مقپور لیم مانند دیو رجب‌که بشپاب ثاقب از [عمان فرو ند 
پلنگت خشمکی که ال کوه نگونسار گرود از بالی فیل 
۲ و قیاان بادشاهی رسیده قیلبانان دلیرو چااک خود را 
4 پشتة پشت او رسانیدند "و آن دد صقت گسمنه عذان در 
و فرمان" خویش آرردند و آن. در فیل دیگراز قول 
گفاره شده بجانب دست: راست جفون مسعود. حمله بردند 
فا لنه اخترپسر ناشجام وچندتی دیگر از مردارای ار مثل 
لي نرملی و شبی‌ظریف داد ژثي وحسی خریشگی وخواجه 
هریک با فوجی رري جسارت بسمت برانفار موکب نیروزی 
قد و هم از رنتی: نیلان مذکورو هم از حرکت. این فریق یس 
دریری ونت که خدیو کامک ر مخالفان تبره روزکار را از جرانغار 
کرد« بودند ازعقب قول منصور که #جانب. براننارگشنه بو 
از برهم. خوردگی و انقلاب ظاه رگهبت ومعلوم شد که ننیم بآ 
وقرارکه سین شیم آن خاتان موّید کاهکار است از کلف یش نها مالک رقاب جوم که. لزان راب 
مآب عنان توجه وال بآن‌سو تانته بدنع اعادی پردازند ازانجا 
ازکرائم فضائل و جلائل خصائل ]تعضرت ای است کم‌در 
ی شدت هنامة حرب و پیکار که کم کسی از شجاعان و پردالن 
زا دران حالتمرد [شوب منانت رای بر جاي ماند و اجرای 
امت و دلوری بر ني اتنضداي عقل آتفاق انقد آن خدیو 


رم 
بمردي ز جا یک مرمونشد * زراه چنان سیل یك سون 
به تمکین‌سرشتزرس جرهرش ه نجنبید جز نبض از پیگرش 
و بقرلیی کد در حوش یکی از فان ماه نهسته بو ار 
:بصدرر پیوست که فرلبان بد گهر خیره رر را که سوار [ن نیل 


)۲۳۹۴ ۲۲۹۳ ۱ 

موزید عالرگیر را با کمال جوش نش باد8 شجاعت و پر دلی مردثت پیش رري میغنان و اکرامخان بود درای آریزش ر پیکار جان نثار 
دادائی از کف نمیرود و همواره جوهر شدشیر با گوهر تدبیر پمرتبف واای شبادت و نیکنامی رسید ردر اثناي ایری اختال ۱ 
میبرند در ائذای ایی اراده #خاطر دانشور رسید که چون روی جا؟ نيروزي -پاه با جنود نصرر ثاییه آلهی د صابت ر شکود / 
۳ و پزارمصسی جلف گخقء هه وج مخالف درب( بکومک رمیده بق عماکر طفرمآل رکه تدم استقال ۱ 

و ازی‌جهت هراول‌منصور نیز جانب میل‌کرده مبادا از ا روی همت از عرما #رزر تنننه بردند توي دل ماختنه ۱ 

قول. منیب پرانبار بادیاهزاد! یزعالیهدرم رازبا مسب :۳2 ن داليري و دلوریی آن حضرت مجاهدان ببرام مولت وماازصان ۱ 
و فی الفقار خان را که مقدمة الجیش ظفر اند تذبذبی +2 #ب دولت دست جات از آمنین سعی ب رآزرده باعداي تیرد 
افته یی حرکت را بر چيزي. دیگر حمل کنند و خدا : در آراختفه ر بموششهاي دلیرانه و نبرهاي مردانه سک 
تور و تزلزلی بفوج هراول رمد وباعث مزید خيرگي و چیرة ت وجمعیت [نبا از هم گسیخزنی و دریری گیرودار شیخ ولي 
(عد گرده لیذ! #عکم درراندیشی دپیش بینی کمن نزه ملی که هرارل بلند اختربود از دم تیغ مبارژان شهاست پرور زهر 
زادة والا تبارو خان شبامت شعار فرمناده حقیقت حال از | چشیه و حس خویشعی زخمی شده درعرمگ رزماه انتاد 
دپیغام فرمودفد که شها بخاطر جمع ر دل قوي در برابر نیم با [غیاری ازان مغنرلن بد نبا را شعل سنان آتش باردبرق 
جورشتگ کوئش و پایداری از کف ندهید که‌ما بطوت و صاءقة کردار *جاهدان بسالت شعارخرصی حبات بباه ننا 
دشمن عّل اي جسارت کیشان محال اندیش را از برانغاردة وا ربلد اخترچوی اخترراجع برگفته با معدودي خود را بناشجاع 
بئومک خواهيم رسید و بسد. از رعایمت این دقیقه حزم به نیز له طالع رسانید القصده خدیو نیروژ تخت کامیاب چوی خورشید 
همت خهرري و معافدت تایید «ماري رري نیل مبارک مها که پیک تیغ کشیدن ساحت مینبان «پیراز هجو نج 
دمت رامت گردانیده بمدانعةٌ مخالفان توجه نمودند ودر از و مانتد باد مبا که ببات رژیدن صع چمن از خس 
(یفعال فیلی که (ساام خان. مردار برانغار بران سوار بو پاک -اژه بیک توجه بادشاهانه مرس برانغار را نیزاز 
بان رم کرده (نواجآی‌طرفت برهم‌خورد و اکثر مردم آی سمت ازجا ۲ ار تسلط و امتنيلاي مخالفای جسارت منش پرداختنند وبعد از 
نقهتطبق فلت و تایه انا سیفا, راما که ۴۴ 6 آیقبوای بدستل تربی عظمت رجال منوجه پیش خده 
دم کل نمسای وروی ان که ۱۳ مي هنت بدنع ناشجام افراخننه رتمی چند رنه رده که 
پمچنه و اغقان بیک ریز پباني کم کرنرماي نویخان ۴۳۱ خوجدار جونپور که چنانچه تبل ازی گزارش‌یانته 


بل ۱3 ۱ 
با وجود تفرق و اتنقار لشکرو:برهمخوزدگی انواج ظفر اثر 
وظبور انواع نفاق پيهگي و عذر -کالینٌ مقانقان کید اندیش رافعه ۱ 
و چندین فلوررچشم زخم عظیم که عساکر جاه و جال زا ۱ 
مصات اتبان رری داده ابأچنین نتی‌نمایانی که طراز تنوحات 
و عذوان مأثر کامتاری ر کلمرانی تواند بود نصیب احبای 
ت روز انزون‌گزدید و ناشجاع زمیده بخت برگشنه ایام ببزاران 
نو ناکامي و خفلای و بدد سرانجامي با پسرای الله وردبخان 

«نشان عقان بوادعی ادبار تاده راه درار پش‌گرفنت 


) ۲۹۴ ( 

بذابر امطرار بناشجاع پیومنه ضمیمگٌ لشکر او شد: بود و دریذوتت 
بدلات بخت و رمبریی سعادت از جنود (ذبار رو دان‌گشننه+جانب 
موکب ظعر تربن‌م یآمد از دور برسم زنهاربان‌نمایان شد و از میا 
مراحم بادشاهانه اما یانقه شف زمیی بوس دریامت خاق 
جبان اررا بر حون نبلی جای داده همراه گرننند و بعد ‏ 
عبد الرخمن بن نذر معمد خان که در زمان اعلی حضرت 9 
سلک کومکیان بنگاله (تنظام یاننه با ناشجاع می بود رسیده ج+ 
نباز ب رخا عبودیت سود و علجر پسر لاه وردیخان که جداه 
پدر اختیار کرده رری ارادت باشگرظفر اث رآزرد» بوه باحرازماژه : 
شرف چپرة مباهات بر افروخت و دربن اثنا پيك اتبال زا 
نصرت رمانیده خبرنرار اشجاع سامعه پيراي اولیای 


پنگاه رو اکثر اسیاب تجمل رجاهش دست خوش تاراچ 
اظفر پناه کشته بباد نبب اوغارت رقت و تمام توبخانه و بیشار 
نامیع ار غنیمت اولیای دوات. گردید چنانچه یگصد 
گنت وا گلعلن نقاینظا ی بادابار مسرت و خوفدليبزها] توپ از خرد و کلن ر بزده زأجیر نیل کوه توانبقید ضبط 
خاطر بند‌های عقیدت مند و فدوبان اخلاص پیونه وزیده گل ذ ا ختوبان ر 8 از حمتیل لب نیز #لرخد 
و نيروزي از گلبن اسیه هگفت هماي دولت بال سعادت کر 8 اعتیقت بین: منت نها لهعرر مشارکنت گوفش 
3 فووشان کوتاه نظر دست داد بله: «+عض تایید ازبی رامداد 
سماوی (تقاق افتاد دست نیاز پدرگاه ایزد نصرت بخش 
7 برآررده «پاس مواهب نامتناهی ی بجای . آرردند و با 
ممعود از لشکزگاه غنیم که نزبیک بتالب موضع کچروه بود 
۶ منزل آرای (تبال گردیدند و ازنجا که بهقتضای . دور بینی ۱ 

بت گزینی. قلع ماد انساد و شورش انگیزیی ناشجام 
باطل ستیز پرذمت همت بادنماهانه از لوازم خیراندیشی ۱ 
اي و واجبات (مور سلطفت و جبان پیرائی بود و تاخیر ۱ 
۰ ۱ 


و شهباز حشمت ارچ عزت گرفت زمانه تبفیت دوستکامی 
عپپر بهارت کامراني نرسناد دهان تبر از خند8 نشاط لجریز 
تیغ را زنگ غم از دل زدرده شد کمان آبروي نیاز بلا کفید 
"تهبرعنائی افراخت نقارهای شادیانه ‏ نشاط بر پشت نیانوا۳ 
پنوازش د رآمده نواي دلعشای #جمت وکمیابی بلذن گردیه و 
مدای گرا و خروش نفیر طاطنة عظست و جالت بکوش گرا 
رمید و بالجمله بمیام تاییدات ربانی وامداد جنوه آسمانی ره 
ثبأت تدم و نبروی دازري همت وجرأت ابن فرازنده لواي 


[ ۲۷۷ ) 
گنه بود بمنصب راللی هفت هزاري هفت هزار موارو افعام 
لك ررپده وعطای خلصی خاص با پومتییی عمورونیل خامه با ساز 
وجل زر بفت د شمشیرومپر با ساز مرصع معمول مراحم‌گون‌گور 
زو متسد امین خان خلف خن مذکوربموحمت یک زنچیر 
بو بادر خان بمکرمت خلعت خامه‌با نادری) و عبد الرحمی 
خارکه چدانچه سابق ذکریانت درروزجنگ ازخیل 
جدا خده بهتقبیل رکب ابال ظلست زدای چپر؟ بضت 
3 بود. بمنصسب پفچهزاری دوهزار وپانصد سوار و عطای خلعت 
و پني مر اسپ یکی عرافی با ما طلاو مکرصفان که کیفیت 
عل ار نیز سست گزارش يانته بعنایت خلعت خاسه با نادری 
##ممرامپ یکی عربی ر ذیگری عراقی و یک زنجیرنیل و باضانه 
۱ ذوالفقار خان و امام 
#ریک بعنایت خلعت خامه رکنور لعل سفگه ولد راناراج سنگةه 

ف یک عقد مروارید و مر پیي رجین مرمع ر رار بباو سنله 

۱ بمرحمت خلعت و احپ. و شمشیر با حاز مرمع و باضانة 
پانصد موار بمنصب ‏ چبارهزاري در هزارر پانصد ‏ موار 
اجه سیان سنکه بندیله بان پانسدی پانصد سوار بمنصب 


ا 0 
فران منانی قانو, تدبیرمینمود چه متصوریود که آر نل 
ثمر بوستان ملک در حدود بنکله قوت گرنته_ دیگر باره شاخ وا 
فساه جهاند و ریش غرررو استبداد در زمین خصومت و عناد ۵ 
#جرم بعد از نزرل بعنزل‌کاه عزو جلال جمعي از عه‌اکر نصرت! 
یبافلیقعی جومر تیغ عظمت و کمال فروغ کوکبب ابیت ول 
پادشاهزاد؟ والا قدر معمد ‏ سلطا بنعاقب آن مرحله پیمای را 
زدبارو خذالن تعین نموده حک‌نرمودند که بمرامم تکامفی 
هیي جا اورا مجال افامت و درنگت ندهند وتا اقصی صاا 
بناله رننه ساحات وایات شرق روبه را از خار وجود شر [مول 
بپیرایند و فرمان شد که بادشاهزاد؟ وا تبار در منزل مذکور تو 
نکرده همدری ‏ روز نیروز باجمعي که در راب ایشان حانر و 
بزودی متوجه آن‌میم‌گردند و پیشتر »فزل‌گزیده [نجا اننظارره 
اسرای کومکی و جمعیت افواج برند و آن‌مبدن شعب درخ 
را مجالة بعاي یک مقد مررارید گران ببا که بپپرشش 2 
پذیرای معادت و شرف بود با درپله که بر کتف همایون ۵ 
نوازش نموده مرخص فخرمودند و بعد اژرمیدن اردور ۴رخانجا؟ 
تفوزخلعت خاص با شه‌شیر خاصه برای ایشان فرسنادند وتا 
و ششم این ماه شرلشاه با حشمت و معادت و اتبال ر مزو 
دراد مفزل فيررزي اثراقامت گزیده حریر آراي دولت مرا 
بودند و هرررز جمعی ازبندگان عتبه خلانت ر مجاهذان ج 
نصرت کامیاب عوانلف بادهاها نم می گشنند ازالجمله زید؟ ۱ 1 
عظام معظم خای که یمد از رهائی ازقید تا کنو بمنصب مرا ( ان ) بیک نسم 


رد پانصدي مه هزار صوار و رایسنگه_راتبور بمگرشت امپ 
زطلا و سر پيي مرمع و جمدهر مرمع با علتهٌ مررارید و بافانة 
پانصه سوار بمنصب سء هزاري در هزار سوار و هوشدارخان 


۷۹۰۱ 
کربانته بمنصب در هزاري پانصد سور تارزک افلخاربر انراخت 


) ۲۷۸ ( 

باضان پانصدي بمنصب مه هزاري در هزار موار و رار آمر 
داری از بند‌هاي ارادت پبوند و مبارژان نصرت مند بافانةٌ 
" اهب ر درگر ءطایا و موادب از خلعت و اسپ و نیل وخلجر 
یر موره انظار عاطفت" خسروانه گردیدند ری هزاراروپیه 
از خدمت‌گذاران آستنان سلطنت انعام‌شد و بیست ششر‌ماه 
ور راجه جیسنگه ازرط رسیده فجارآسنان سلطنت را صفدل‌نامیة 


چلدروات و بکه ناز خان و خواه‌خان و راجه |ندرس و علی لب 
هریگ بمکرمت خلعت و اکرام!خان باضانة پانصدی پانصد 
بمنصب در هزاری «زار موار و هید ممعود بارهه باضانه‌پانصه 
پمنصب در هزاری مبصد سواز و نصرت خان از اصل ‏ و | 
بمنصب هزار و پانه‌دي بمنصب هفنصد موار و فرهاه برگ! 
مردای خاني بافانة پانصدي صد موار بمنصب هزار و پانصل قرامت ساخت ر پانصد ممپرویگ‌زار ررپیه بطریق نذر گذرانیده بعطاي 
حیصد ر پأچا«.موارو از اصل و اضانه عنایت [نغان بدنع خاص با نادري رطرً مرمع و جمده ر مرمع با عاقا مروارید 
نیاز یادت و گردهرداس‌کور بمواب معلی پیوسنه درلت زمدن 
اندوخت بیسمت رهفتم از نواحییگچروه کوج شده بساحل رید 
ت از تمایة ساجق جبانکه کب انار منت نمود؛ و تا مخ 
واه کنارآن رود دلپذیر شرف اندوز ات سوکب عالم گیر بود 
از تزول باین مفزل عمدگ نوئبنان معظم خای با فوالفقار خان 
اخان وکذور رامسنگه و داد خان و فدائی‌خان و راجه اندرمن 
تیره و راز بباو سنگه ماده و |حنشام خان و نتم جنگت خان و 
و امر سنگه چندراوت ر اخلاص خان خويشکي و خواه‌خان و یكه تاز 
و رشید خان و لود؛خا وسید فیروز خان بارهء و سید شیرخان 
و سید مظفرخان بارهه و زبروسنخان و علیقلیغان و تزلباش 

و اسکندر ررهباه و اکر خان و دالور خان و نیکناه‌خان ونیازی 
5 رقادر داد (نصاری ر گروهی دیگر ازمردم کاری ودلیران 
گرم جانسپاری تعیی‌یافت که به باشاهزاده: معمد سلطان‌ملعق 


کم 


۵ پله‌اتب اشجاع پردازد: ر هریک ازیسی فریق بمرحمنی مورد 


پانعد سوار و جاع خان بماصب هزاری سید سوار و 
علیمرداخانی بمنصب هزاري دو صد و پنجاه موار وتطب 
بمنصب هزاری دو صد موار و قابل خان و موبیگون 
برادرش‌جان نثار گشن» بود و جه‌عي دیگر از بندهاي عد؟ ابا 
مبارزان قيروزي ماّل بعذایت خاعت و دیگر مراحم جلیله 
گردیدند ار رای مکرم نوجدار بریلی بعناییت خلعت و ۱ 
کامیاب نوازش گشننه بمععال نوجدارش خود *رخص شد و مر 
خان بعطای علم و نقاره نوازش یافت و نرهنگه ولد راجه انرول 
که پدرش چنانچ» مذکور شد دربن تازگی ودیست. حدات + 
بود بمنصب در هزاری دو هنزار موار و برادرانشن هر کدام یم ۱ 
در خور حال منظور انظار عذایت گشقه بعطاي. جایگیر در 9 
پدسئوری؟* راجه انروده دشت کاسیاب گردیدند و مبرمعمه 
ولد میررفع الدبین صدار ابرانکه در سلك کومکیان صوبهٌ بنتاع ال 
داشت ر بذابر افطرارهه‌راهیی ذاشجام‌گزیده بوده درلت زهبن ۱ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


۲ ۲۷۶ ( 

نوازش‌گردید و راي سنگه راتبور؟ء برادر خردش را خصی از ر 
فادانستگی بضرب بندوق از پای در آورده بود عاطفت با 
و ریت دل جوثی نه‌وده از لباس] 


( ۲۷۱ ) 
وگجسنگه و زنوب ماه براد رن خردش مرکدام بیخصبی در 
ورحال مرنرازی یانةه بمرحمت جایر در وطن بدستوری که 
"راجه انررده داشت کاسیاب عاطفت گردیدند و مادات خان بعنایت 
برآررد ر دریری ایام مرتضیی خان بعطاي نقاه بلفد آواز یات "از نوازش یانت و میرهعمد هادی ولد میررقبع الدین مدر 
معمد بدیع بی خسرو بن نذر معمد خان بانعام ده هزار ررپیه وا ۱ ی که در ملک کومکیان صوبُ بنگاله انتظام داشت و بنابر فطرار 
اصل و افانه بمنصب سه هزاري پانصد سوار و سید عزت خال | ات ناشجام اختبار کرده همراه ار آمد؛ بود باحرازدرلت مازمت 
اصل و افانه پمنصب مه هزاري. هفت صد موار و سیف خا شرف چبره انروزطالع گشته بمنایت خلعت ر ماصب درهزاري 
باضانة پانسدی پانصد سوار بمدصب درهزار رپانصدی هزار پانه ار مباهي‌گردید و میر زهمت الله متولیی مزاز نالف النوار 
سوار و حدنعلي خان باضانة پانصد مور بمنصب در هزاری هزر کبیر و خاقان الم مطاع علاطیی عالم حضرت صاحب‌فرانی 
پانصد موارر هرجص کور باضانه «شتصدی شذصد و پنجا سا مثواه که از خطه حمرتند [مد» دربن ایام معادت انه 
بمنصب هزار ر پانصدي هزار سوار و چنر بهوج چوهان از امل‌وفن ری درگد معلی یانته بود بانعام چپار هزار روبیه ببره اندرز 
بمنصب هزار د پانصدي هشت مد سوار و آا پودف برعست شد و میر عرب باخزري بفوجذازیی مرا کوره ر هنم 
پانصدي مد سوار بمنصب هزار و پانصدي و پانصد سوار و له # و از اصل و اشانه بدذصب هزاری پانصد مواز نامب امنبار 

خان و مر نعامت الله وخانه زا خار. هر کدام از اصل وان بر انررخت ۰ 

بسنصبهزار و پانصدي چهار مد سوارر میرررسنم باضانپا "لین کلک سوانم طراژکه نخل پیرای این گلشن مأثر 
مد سوار بمنصب هزاری ,و پانسدی سیصد سوار و عمر و #مکاری امت سررفتن نارش وتالع حضور پر نورابنیا 
پاضانگ پانه‌دی مفتصه -واربمنصب هزاري هزار سور راز ٩‏ بگزارش حقائق لشعري که بسرتردگیی شی میرف 
و انا میف الدین صفوي و سلنغت خان و قداص انغان هرک "ان بنعانب دارابی شوه معیی شده بود از بای آی میم 
بمنصب هزاري پانصد سوار و عمد عابد رلد زاهد خان مره شرت فرجام تا اختنام با برخی از کیفیت سرگدنگی های 
بمنصه هزلري موصد سوارفأخور میایگردیدنه وذر5] وی تفصیل 
واه راجه انررده کو رکه چنانچه گزارش یاننه پدرش دربن : هف تا نظرگیار این متا اتبال بر حقالق احول کباهی 
ردیمت حیات «پرده بود بمنه‌ب در هزاري در هزار سوار وخ ی یاباد پوشیده نماند که صف ثگاخان بموجب یرلیغ گیتی 


( 1۲۷ 
یر تقربر سکن آن معلوم گردید کهدارا بی شوه دازدهم ازانعا 
گوچ کرد« تقریبا هشناد کرده پیش انقاده خواهد بود و چوی صفب 
گخان را بانار ریا شب مبررچند مقام بایمت کرد در تصی 
مذکوردو مقامنمود ربعد از طیی دشن مرحلغ دیگرکه بانقظر رمول 
آل چیوش تاهرد دیگرباره مقام دات شیع"میرو دلیرخان تدالو 

"خن با ماثرعساکر منصوره ازعقبب ردیده بزري جرأت مبارزاه 

۱ 9 میاهدان شهامت پرور باعتضاه و اسفظبار یک یکدیگر توي 

شدودری منول ازشهر راول خبر رمیدکه داز بیشکود بیستبْجم 
هن سا در بیکر از درب عور کرد« بسکپررنزول نمود و از مفول 

تا ببکر که این روی آب (ست شضت وحه کزوه و از [نطرف 
قا حکپر ریب صد کروه بود شیخ میر پا مفب. شذخان. و دیگر 
کولنخواهان کذکاش کرده مصلحت درآن دید که خود با دلير خان 
وقباه خان و لشکری‌که همراه اوست از آب گذشنه ازآنطرت بجانب 
رون گرده یف شفیان با کومکیان ‏ خوبش اژیبی ردی 
آنبه بسمت یپیر شقابد تا از هر دو سو بتعاب پرداخنه کر بر دارا 
پرشکوه بد عاذبت تنگ مازند, و اواحط همان روز هر در لشکر کوج 
گرده درنواحیی تصیة کن نزول کردند و روز دیگربفابربیی صوایدید 
مف لین از میج سیر ۰ شده بسمت ببکر روانه شد رشیخ 
می ر[نروز بجپت سرانجام کفتی و تمبید (مداب عبورامقام کرد 
ونوا آی چون یکمه کشنی نراهم مد« بود اردر را کوچانیده بر 
ساجل دریای -ند در گذر قصبهُ کن فرود آورد و آن روز تباد خان 
3 مپاه خود و حاثر اوزیکیه از آب گذشت و تا دوز دیگر اردر و 

۳۵ 


([ ۲۷۲ ) 
مطاع چپارم محر محر که ده روز قبل ازان ی دازا بی‌شکوه از ملنان رهگراعا 
فرارگشته بود. از بل مذکوره بتعاتب آ باطل پژوه شناننه در 
بش کررهیی شهر مفزل گزید و ررژ دیگر بافنظار ردیدن کومعبان 
و درست شدن ساک جمعیت سقام‌کرده ازآلجا بدر منزل مساننی 


بعید پینوده بهذارآب بیاه رسید و چون پیشتر جسر بان بسته بودند 
هشتم از آب عبور کرده بطیع دو مرحلث" دیگر درکنار آن سننلم که 
ازنجا تا تصب اوجه دوازده کروه است نژول‌کزذ و باهلمام بسفن بلا 
پرداخت و ظاهر شدکه دازا بی شکود در مه ررز در اجه متام داشنه 
باستماع خبر وصول جنون ظفرپناه بکنار آب بیاه هشنم اینماه ار 
کنال خوف وسراميمي روانه بیش شده و روز دیگر که جنر بساله 
شده بود مف شللتان با جنود منصور از آب مذکورعبور کرث 
و دوازدهم قصیة ارچه مورد نزول آنوج تاهوه گفته در رو زآجا 
بانتظار وصول خزانه وبعض کومعیاکه هنوز نردیده بودند مقام شد 
و صالع بهادر گرز بردار اژ جذاب سلطذت رسیده هشناد هزار اشرفی 
و دیگر فروریات با جهه از بندونچدان و پداده و بلدار و سقا . 
که از دراه والا فرسناده شده بود رنانید وکومکیان و مردسق که 
عقب مانده بودند ۳3 جیش فيروزي ملعق" شدند و چون از . 
اوجه کوج شده دو مرحله طي گشت از نوشن جم میر که با دلیر 
خان و قباد خان ودیگر عحاگر نصوت نشان چدالچه گزارش " یادله 
هشنم معرم از پیشاه خلانت صرخص شده بوذ بوضو | پدوست 34 
درین تاریج با همراهان بگذر پباه رمیده و لسي کروه ببن العسکرین 

فامله است ببستم قصبةٌ ج4چبي ر آهن معل رررد جنود مسق 


ت- 


) ۲۱9 ٩ 


( ۲۷۴ /) 
لشکر بنوبت از آب عبور میکرد و اواخر روز دوم شبخمیر خود نبز | چنالهد ده خان با جمعی برد جیمامیر بصمت حصار 
آب گذشته مقرر نمود که بةیگ مردم شباب از آب بگذرند و دا که رظن او :وله رفت و میررسنم با گروهی منوجه اسقام 
غان و قباد خان و لشکربر! که پیشتر عبور کرده بودند برسم منقل 9ب غد و می عزیز ر,شيع. فظامرد مهد تاتار ومید ‏ جواه 
روانا پیش ساخت در از کنارآب بسه منزل تریب ههناه 5 "نان کرش خوامد یابت بصفت شکفنخان ملق شدء خانمذکور 
پیموده بلجم مغر بدرزده کررهبی مکهر ودید. و چوی دربن ار رن رد مطبی پناه نود وجمعی دیگرنی زد ببگراژز ۱ 
مفزل راه از کثرت بیشه و تراکم |شجار خار دار بغابت صعب ونا چدشده [نجا مانده بودند چنانچه ازان نریی,شیج . میا الرحیم 
و شوار گذار بود و طول مسافت اب کر غبرامی که در ملگ مقریان. ر مصاحبانش:اننظام داش 
دراب بسیار تلف شه و لشگریان تپ و آزار کشیدند و در لزبنرنت آمده بهیج میر ماتی شده. ظبار نمود که قریب مه هزار ۱ 
سوم از خیمه بارجدا ماد ]لو کمر اند و عم له ‌ او همواه مانده اند بالجمله شیم میر پم از یکروژ مت ۱ 
قصیگ مکیرکعل زود جیش منصور گردید و مف شکاینان مه لا( از عهراجومته رسیدن بقی در راشکرکه بسیب (یلفار عقب مانده ۱ 
پیفتر به بیکر رمید* ررز پیش زانجا کوج کرده بود و ظاهرشد دیگرباه اه تحاتسب مهرد و از تقریز زمینداران بوضوج پهوست ۱ 
دارا بی شعوه احمال و اتقال د بعض پردگیان با برخی ازخزانه وا از حلهر بیست و پفم کرود: پیشتر راهی. بجانب قندهاور 
آات و نقره آات -نگیی بقل «کهر درآرده بسفت نام خواجه* میشود درا بی‌شعود بعد از وود آجا خوامت که بقندهار رد ۱ 
.که مورد اعتمادش بود با سید عبد الزاق یکی ازنوگرار «شریافت که نوکرانشن, همراهي نخواهند کرد و اهل حرمشن ۱ 
بعراست قلعه برگماشته و چند توپ بزرگ که با خود داشنه باه بآن عزیست. نبودند ناچار عنان ادبار بست لینه 
لوزم توبخانه د گررهی از برق اندازار و تیر اندازای. و پیادها ساخت ومف شابغار که بیست ونیممعرم در اهیع. 
بندرنچی دران حصار استوارگذاشته سل معزم از عدبر تلو ۴ کن از شیم مير جدا شد: پیشتر بسمت_بیکر فتانته بود 
یاس و عرمان روا بیش گشته استت و بقیه خزانه ولد بدر مفزل. مي و مه کرده پیمود و در منزل دوم از نوگران 
در کشتیبا ات وخود براه پیشه و جنگل درخت بریده فریقی‌که مذکور شدند. بار ملاقی‌گشتفد و خان مذکو رآ 
ماخنه میرود و از نوگران عمذه (ش دارژه خان و شیج نظام ره زا ببنایت پادشاهاده_ ستمال ماخته روائه مدا رااي خانت 
عزیزو میر رتم وید تاتار بارهه و سید جواد ب#خاری و دیگرسدا 1 با مي‌نمود رقراولن اشکر اد وکوتوال دارا بیشکود و چندی دیگر ۱ 
با قریب چپار هزار موار در نواحیی ببکر ازر جد شده راه سف اورا با علمهاي. اردد بازارش که هنگام عبور اد در ببکر ل 


(۵ (۷ ) (۷۹ / 

از دربا اینطرف مازده فرضت گذکتیی نیانته بودند بلشکر ظفراژز |" رود ازمعاذیی اهکرگاه دارا بی‌هعود گذشنه اوائل ررز بر کذار دریا 
رسانندنن و ظامز شد که پنجاه تن از -پاه متخالف. درکنار۵رب |" فاسل نلک کروه ازشرزنسینی که *عاذیی قلم سیومتان بود نزول 
یب تیغجاهدا نینک صولث غزیق بعر هلاکنگهته اد بالجل | ۰ مود ومد معصو پیهتر رسیده تا نیرکزه ره برکذار درب موزچالها 
میم مفرمف شفتان به بعز ونیده نزدیک بقمبة وهی بمتبود رخا مذکور خود نیزبمد ازوزد بآنجا .تا نیم کرره 
فزول نود" و و روز دیگر بلظم و نسق بیکر پرداخنه آفر خان را با " دیگر مورچال بسنه مترصد کشتيباي غذیم نشست مخالفان‌کشنیها 
مد ر باه سوار بفوجداریی ‏ آنجا و معمد علی بیگ جماءةا از جائی که بو آررده بمسانت یک ر نیم کروه از مسکرظفر 
تواخانه "را بادو فد خوار برق انداز و مه مد پیاده بندرنچی | افردرآی کناردریا بازداشته بودند و قویخب یکبزا مور زان خیل 
یی تصبة لوهری کماشت , قوچه‌لی بیک را با پانصه لآ الپار نیز با ددنیل وعلمي چنذ درآنرنت نزدیک بهشتیبانمایان 
برق اندازو ده مد پیاده بندرتچي و بنیم توپ ازنوبخانه .هنرلا برودند صفت شکفخان خواست که با جنود ظفر ماب از آب گذشنه 
سکپلر نعین : نمود! که از مداخل .و مخاري. قلعم با خبر یاف | بدنع و منع امادی پردازه و چون کشنيهاي آنبا پیش آمده مانع 
حتی امقدور تا معاودت لشکر منصور به توپ و تفنک شعل افو رسیدر کهتياي"همراه بر بود #معمد. ضالم. پیفام نمود که ازان 
نیران جنک بوده کر برهتعصنان‌تنگ نمایه و پمجمزانجا کو ظرف كفتي بفرستد و خود نیزبا سپاه وتابینان خویش از تلمة 
بعد ازاطیی" عطعت امرخله دراه ما مذکور در سیزده برآید وعقبة صعب دشوار گذاريی که نزدیک بمیوستان دقع 
-یودنان نزول گزید و نوشن معمد صال‌تر خان فوجدارر تلد شا و عبوردارابي شکود ازان میشدگرنته تا ردیدی جیش منصور 
نجارمید که داا بی شوه به نم کرهین تلعه رسیده ید 6 ۰ حلی المقدور در مراتب ممانعت کوثش بکر برد و باهل تلعه 
خود را زود رسانبده کفتیپای خزنه وامول و اشیای اور که از تاکید نباید که مرگاه متتالفای کشتی هارا از جای خود حرکت 
می آید در کثار دربا شد_راه شود لیذا خان ‏ مذکور سید " لاده خواهند کهاز پای قلمه بگذرانند. از قلعه. ابواب انداختس 
خویش خود زا با هزار تموار برق انذاز و چبارده تعترتال و با قوب و تقات مفتوی داشتله شرائط معانعت بنقديم رمانند معمد 
و جمعي بیلدار و مقا پیشتر فرمناد که از كشتيباي دارا بی ۵ صالع از بی جوهری و نرومایه همني تونیق خدمتی بسزا نيانته 
گذشته تزدیک بقلم شیوستان جائیهه عرض دریا کم باه بر اد که اگیز کقتني فرستاده شوه مردم دارا بی‌شکوه که برزرری 
هریا موزچالبا بضازه و تویبا نصب کرده برق اندازان و بل دار آب از راد خواهند گرذت و مرا بی(مداد عساکربادشاهی قدرث 
جا با بنشاندا و خود شباشب کویم کرده دوازدهکروه طی گلن مرکقل و قاب لمقارست ر مصادمت جنود تالف نیست 


) 
ز چون آزین کذار عمق آب بمرتبه کم است که عبور كشتي امکلن 
ندارد و بالضرورت عبور کشتیها ازان کنار خواهد.شد ازان طرف در. 
مراب ممانعت باید کوهید بذا برییی مف شنخان. از [ب. عبور 
نکرد و باجیرش قاهرو تمام شب بانتظارکهتيهاي دار بیشو: برکنار 
دریا مسنعد مدانعت و ممياي ممانعت بموزبرد و نوشقك شیم 
میز که چنانچه گزارش یانت از جانب مر بنعاتب شاننه بو 
رمید مشعربآنکه ما نیز دربن دوسه روز میرمیم و ررز دیگرمتبیان. 
خبز زسانیدند که دارا پیشکود مقام‌کرده لپذا مچاهدان لشکر فیروزی 
تمام‌آن روز درمورچالبا خبر درو مستعدکاربردنه وفردایآن یکی 
ازرزگذشته از ثرگرد و غبا آ ربیآب ظاهرشد که دا بی‌شوا 
کوج کرده. ردران اثنا کشتیبای. او نمودار گردید و مف. شکنخان . 
بگمان آنکه گقنار مجمد صالم نروغ »دق دارد و کشتببای. غنیم را" 
فا گزیر عبور ازین طرف خواعد شد با تمام اشکرآماده: و مقرصف 
کنار دربا نشسته بود و بعد ازساعنی معلوم. شد که مخالفان " 
کشتیبا را ازان طرف ررانه ماخانه بسست مورچالها نمی آیندمفارر 
ابفعال توبخانق بادشاهيرا که بر کنار دریا نصب شده بو 
بیان از جیت بعد: مسانت چندان نفعتي نبخشید و بنیر از ۵« 
کشتی که یکی از دما توپ شمه در پای قلعه ماند و یی در 
گل ندمت دیگر مجموع آنبا وی ار یب نهد ۳5 
کرده ازان ورطه تبلعه و بیم گذشت و این تسم , منصوبه ففعي 
1 بازیی: ند صا! لیم باطلی گت همان آن بی بهر؟ جوهردانش 
یتقو ( 


لنزانت) 


۴ 


وخیالت باطل مرم فریب پرد؟ بینش گهنه دید؛ ناعاتبت بین 
از شرائط دولاخواهی و خذست گذاری پوشید و مدار کار برمسامیء 
" وتسامل نباده از سطوت قبرمان عناب نینديشيد و دریغونت که 


الاک حسی سعی و جوهرهننی مصدرخذستی نمایان سیفوانست 


هه مرن ما انديشي و خيرستالي از کف داده بادای حقوق 


عبوذیت ر نیکوخدهنی واحراز قصب السبق ارادت و هوا خوامی 
که در گرر (تفاق اينی افسم اوقات ررهی انتبازابفچنین فرصنبا 
میباشد مرانق قفت و الا اگربدللت بخت و ياوري سعادت 
گمزهمت برمیا درلت خواهی بسته سرکتل را میگرنت چنانیه 
مف شکنخا از طرت تبية اسباب سمانست. نموده برد ار نیز 
رف اباب مدافعت بررريسفالایمیکشود هدارابی شعواباطل 
زره با لهکرازان عقبةٌ معب میتوانست‌گذشت و له کشتیهای آن 
ریق بعر ادبار را عبور از پای قلمه بأمانی میسر میگفت 


«علقریب زبد؟ نوئینان اخلاص کیش یی میوّبا جنود قبال 
"عساکر دشمی مأل از بی رسیده آن سرگشته تیة نگل زا با تمامیی 
اقارامول بدست می :[ورد رهمدران زری ساحت مدل و 


از غبار قسادار پیرایش مي یانت لیکن ازآنجا که برآمن 


#رکر در گرو وتني معین د حصول هرمطلب بازبمته بزمائی 
"#دراست و مصلعت سنچار قضا و تدر چندی دیگرآن رمیدژ 


عانیت ر راند؟ لیم درلت را دربوادی حیرت و سرگرذانی 
| وحشت و پریشانی مرگفته مي خواستند تا باندام زنع 
مب نشیب ر فراز دشت فاعامی ر پست و بلند بيدلي آزارگی 


( 1۴۳ 
پیموده از هر امرخاری گل باداش اعمال. چیند و از هرز 
بادیهٌ خذلان عنگ مکانات درراه خود بیند. درینوتت ۰ 
* بظاهر اسباب گرنداری و امتیصال آن رحشیی دشت ادبار فا ۱ 
1" بود اما ایام مبلتش منقضی نگشانه زمار مقدر نرصید» بوا 
شاهد ایس مقصد در آئینگ حصول چبره نما نشه و چندی, دا 
درپرد؟ تعویق ماند و چون هنم آن رسید که کار کنان. ‏ 
آی مید از دام جسته را بکنند تقدیر یمه بدست تهرما, ج 
سپارند و پیش از اورا در برانیخترن غبارفنفه و آشوب 
العفا و خلیع الذار نگذارند دست ۰ فضا عنانش گرننه از 7 
اقبال غرر انداخت وگلشی دین و دوات را ازخار شورش وفسادش 
پرواخت چنانچه تفصیل آن در جای خود عبرت بخش ههناه 
خواهدگردید باجمله چو دارابیهعود بدعاقبت کشنیع عادیت از 
گرداب خوف و موج‌خی زخطر بساحل نجات رمانیده ازکربو؟ سیو 
که معل‌ييم و هاک , بود عبور نمود شانزدهم ما مذکور که خبر 
گذشتن او از کنل بصف شکادان رسید کوچ کرده همدرین رب ی آب 
بنعاتب آن بد ساب در مرحله پیمود و هزدهم که بانتظار ‏ 
هیچمیرمقامرده برد آن زید8 نوئیذان دوانخواهاانطزف با اهکری 
که همراه داشت رمید4 بار پیغام نمود که طللح دولت دربن امت 
شما هم از آب گذشته باینطرف آیند تا باتغفان راد تعاتب مرا 
.. همت بر امتیصال مخالفان گماريم لیذا خان مذکور بیستم از ۵ 
عبور نموده آد طرف نزول کرد و ازی جبت که کفتی کم 
چند ررز جنود ظفر مب بلوبت ‏ زآب میگذشتند. و چون 7 


اآب غبور نموه مف شگلخان با همراها, از آر طرف دز 
زج کرد" برجفاح مرعت روان شد و بیست ر هفتم پشیج مب رکه 
چله مازل پیش رننه بود رسید و ررز دیگر هردو اشکر باتفاق کوج 
را مقصد مپردند و قراوان جنود فيروژي پداد؟ چند که در 

۶ از آشکر دربن شکوه جد| شده بودند بمسکرظفر اثر رسانیدند 
قرب آنیا بوضی پیوست که آی مرحله پیمای رادیی فرار با 
جر ادباربیست و ششم صفر داخل تب شده بعزم رف گجرات 
اد اردوی خود از آب میگذرانید ‏ غرا ربیع الول دیگر برد در 


خا که با عبدالله بیک یمن و زصر آغران قراول (قواي ناهرد 
رمید مشمربآنکه درا بی شکود بیست و نیم صفراز دربا عجور 
دما رابعد از وصول به نید با گروهی از مخالفان بد مآب که 
از آب نگذشته در صدد عبوربدند آریزش روی نمود و جمعی 
« خذان پزره طسمٌ تبغ انتقام مبارزار شهامت کیش 
« و بار! زخمي شده از بیم آتش تبغ خود را در آب انگندند 
دستگیر مربلجة پقبر و جلادت بادران نصرت نشان 
و از یندهای پادشاهی یککس جان نثارگشته برخي چبرا 
#ري بگاگونة زخم پیرامقفد ودارا بی شعود خود هنوز دران طرف 
7 لول دارد خان مذکور بانه‌اع افتعیر آن روز چبان« کروه 
۶ در یک کررهیی نبنبه بکنار دیا نزول نمود. و روز دیگر مقام 
/ +شی سپاه نصرت پفاه را با مصمد معصوم ‏ بشبر ترستان که 
۳ از اموال دارا بی شکوه بدست آمده باشد فبط کند ر همان 
۳۹ 


۲ ۲۲ ۱ 

ررز شیج یر و دلیر خان با لشکر ظفر اثر از عقب رسیده نز 
بشهر منزل گریدند و قباد خانن که از پیشکاه خانت صوبه دازا 
تینهه بار مفوض گشنة بود داخل شهرشد و اراخر ررژ خبر رسید 
دار بی شوه آزان طرت دربا کو نموده بصوب‌گچرات ررنه 
و چارم شبر مذکوز هف‌شکلعنان از جایی که بودکوي نمود د-ه ک 
از شهر پیش رنقه بعزم گذشتن از دریا و قصد تعانب برکنار آب 
نزول کرد و بسرانجام کقابی و بعی. جسرپرداخنه هفتم کذ جدو 
بسته شده بود از دربا عبور نموده آن طرف منزل گزید درخاال ال 
احوال یرایغ لزم (امتثال بنام شیج میر و دلیرخان پرئو 
انکند که ترک تعانب نموده برجناج سرعت و استحجال 
به پیشگاه جاه و جلال ر-انند که کرهای اهم در پیش است بنابر 
غیم میرومف شکفخان ودیگر درتخواهان یگجا نراهم آمده 
پیش رفقی از مه و معاودت بدرگاه خلافت پناه باهم سل 
مطارحه آنمودند وچون مبارژان. آن جیش مه‌عود دربن بو 
غیروژی اثر مسافتهای_بعید و مزاحل" معب غدید پیه 
وملخوش_ انواع نم رتعب و ملعمل انسام *عنت و 
گفته بودند" و اکثر -پاه و تشکردانرا مرکوب ار بار بردار تلف 
بضاعت ایلتارتجود ممبذا مر جزان عارا همراه بیش ازع 
یکماهه مواجب -پاه زر نمانده اتمامآ مهم را کفایت نمیکر" ‏ 
راهیکه دارا بی‌شلوه خفن پزوه بذابر افطرار اخنیار کرده رهز 
رامین شرا شنه بود اکذرآن چول و بیابان بي آب و آباداي 
لجرم رای دور بیری دولخواهان صلاح گزان تجویز پیش رنفن(98 


[ ۲۳ 
لقر قرب از هه نکرده نسم اراد تعاقب و جزم عزییت مراجمت ۱ 
نمودنه و بذاببری صوابدید نوزدهم یج . میر با «لير خان و ماثر ۳ 
زین روی دربا رسف شکنتان با کومکیان خود ازان طرف ۱ 
1ج گرده عنای معاودت ببرکر معطوف داشنند و از آخبار منریان 
موم پیوست که دارا بی شوه هشتم ربیع اثرل بقصبهٌ بدین که 
ثرحی کروهی تیه بسمت گجرات واقع است رمیده ازانجا روانه 
رای ۵ چیه گردید و بطیی سه مرحله بکنار چول رمید و چون دربن 
از جبمت کمي بارای تالببای آن راه بی آب برد ر در بضی 
جافا که چاهی_بود لعکررا کفایت نمی نمود درای در سه منزل 
کمیی آب اکثر لذکران خسران مب نزدیک باکت رمیده 
بمیار تلف شده ویازدهم داخل چول شد حقیقت چول 
/ دشني شورسنان است بمسانت چپل کروه برکنار 
شور و در تمام آن مسانت آب شیری مطلقا نایاب و از همه 
اجای آب جلوا: وا سرابست و بوطةٌ قرب دربا دریمضی 
وا ع آزه ضرزمینن نومي از گل امت که دزته آب دارد ر دراب 
فرومیرونه .و ببلدی آنرا دلدل گویند و در جاد؟ پیش از 
عوارپبلوی هم عبور نمی توانند نمود طول آن بپابای کتنبی 
مشود بموضع لونه که داخل وایت کچبه ات د ازانجا يك راد 
رات جد میشرد ورامی"دیگر اچونا گنه انقصه یج میر 
امف شگلخان با عسافر نیروزی نشالی شم ربیع الثاني به بیکر 
باه و بگررژ اچوت بندربست [نجا و تدبیر لسغیر فلمه (ناممت 
توپ با آنچه ا ز[ات و ادرات تواخانه همراه برد ذزه بافر 


(ز ۱۳۵۴ 
خان فوجدار ببکر گذاشنه ولی برگت علیه‌ردان خانی" را بداروغگی 
توبخانه آنجا گماننند و آغر خاربا زمر آغزان در «کهرو زاهد 
جوراغامی و حاجی الله وردي را با صد حوار برق انداز در تصبً 
لوهری مقرز داشتنند که از طرنییی باخبر بوده مانع رمیدن آذرة 
#معصوران_باشند و هشثم ماه مذکور از ببکر کوج کرده برچناء 
|-معچال رن پیشگاه خافت گردیدند ۰ اکلون خامة حقائق 
«تعریر ونائع حضور مراسر ور باز گشته سررشت ناش سوانم دولت 
انزا را از جائی‌که گذاشنه بود باز بلف می آزد * , 


ذکر نوجه الوية طفر طراز بعد ازشش روز وهزیست 
اشجام از مزضمکچهر متفر لطلانه کیرآباد جبت ‏ 
تدبیر امتبصال دارا بی‌شکوه ادبارقریی و تنبیه راجه. 
جسونت منگه خسران مال ومزد؟ آسخیرقلعه ۲۵ 


([ ۲۷ ) ۱ 
له اندیش و تلبیه و تادیب راجه جسونت سنگه فلت منش 
چسارت کیش نمرده بزودي خاطر|تدص ازان دو مبم بپردازند 
برس غرا جمادی (اول موئب جاه و جلال از کنار گنگ باهتزاز 
مده بمزم مراجعت مرحله آزای اتبال گشت و نواحيي تسب کوره 
#فرب خیام ظفر اعتصام گردید دربن ءنزل خجمته از عرفه 
پاد‌شاهزاد] رالا نزاد معمد سلطا خبر فق تلع اله آباد پرتو 
انگنده طنطن کوس فیررزی‌سامعه انروز اولیای درلت گردید ۱ 
اینمندمه[نکه چویناشجاع‌تلههداریی (آباد را چنانچگزارش 
بدستور ساب بسید تام نوکردار بی شوه مفوض داشقه 
ار سیب عبدااجلیل نام یکی از اقوام خود بنیاببت خوش در 
ماگذاشنه با برخي از سپادهمراه ناشجام[مده بودبمد از هزیست 
ان آن تبره مخت ازریی بختگی رمنصوبه شنامي ایلفار نموده ۱ 

ازان مرحله پيه‌اي وادسی فرار خود. ر |باله آباد رمانید و با ۱ 
چوه بعد از هزیمت یادن ناشجاع مدت خش روز بمرشة ان خویش داخل قاعه شد و چون ناشجام باله آباد رمید ۱ 
جوا ریزدیگر پمامل دریلی گنک زیر ماهچذ رب ععی ر تاش کرد که قلمه را بقصرف آورد مید نامم از / 
جبان کشا نورآگیگشته اواج نصرت اثربتعانب آن برگشته ۵ اندیشی ر مّل بيتي #باينني تن در نداد اما بمققضای 1 
تمییی بانت ر خاطرجهان پا از مهم او فراغت پذیرنت ازباچم* عازی في /اجمله مداراتی کرد دبقول ر قرارو عبد ر پیمان ۱ 
1 


که خجرررنتی دار بی‌شکود اجرات ر شزرش (گیْزی و نننه ۶ از قلعه بر آمده باو ملاقی گردید و بعد از ماقات مرخص شده 
ار درانجا بسامع حقائی #جامع زمیده بود بیش ازین توتف از 
«حدود له آباد جائز ندانسنه بر ضمیر پر نظیرچنین پرئو (نگند" 
۱ عفان سمند عزیمت بسوی معاردت تأنبه لوای نرضت وال معا 


زنمت و چون خبر آمدن بادشاهزاد؟ خورشید تدر سپپرمکان 
ملطان با معظم خان و ساثر ءساکر نصرت نشان باله [اه 
از مدمه مولت سپاه ظفر پناه حصار عانیت بر خود تنگ 
5 چار؟ مر رمعلعت ام خویش در سلوک طریق بندگی 


الخلانة اکبر آیاد بز ادرازنه تدبیر دنع و ا-قیصال دارا بی 3948 
رابب بر فوازند وتدبرر دنع و ا-تیصال دارا بي شا 


( ۲۸ ) ۱ 99 
وذوات خواهی ر جپردن‌قلعه به بندهای بادشاهی دانمت د رت قزر ر پانددی .هزیر و پانصد سور و راجه مانسنله گوالیاری 
مشعر بمراسم ندمت واسنعفای جرام و اراد تسلیم تلعه پاول شهصدي مد ربفجاه مور بمنب. هزار و پانصسی هزار 


درلت بیزرال و خواهش انسلاک در علک بندهای: عتب ابا وار سرنراز گشنند و از اصل و فان داور خان بعنصب هار 
#خاندورای که از زمز؟ کومئیانبادشاهزد! ارجمند ولا تجار 
ملطان بود نوشنه با عرفه داشتیکهدرین باب #خدست ایبتاده 
پایُ اورنک خلافت بکلک مجز و انکدار نگاشنه بود نزه خان مذ؟ 
عرصناد و ار بمنامبت آنکه تبل ازب بمعارا الم آباه قل 
داشت واحطهٌ طلب امان از پیشگاه نضل و احسان داخت 
مشار البه مکنوب اورا با عرضه داشت !خدمت بادشاهزاد؟ ولائزا 
برد« ایشان حقذقت اینمعنی بدرگاه خائق پناه معروض دا 
" و عرضه داشت‌اورا فرمنادند ازانجا که عذر نیوشی ر خطا پوشی | 
جلائل مکارم و شرالف اخلاق شبذشاه آناق امت اورا امان‌داد؛ پرابة 
گراست نشای رتم نفاذ پذیرتت که خاندورای باله آباد وه ] 
منصرف شید و حید قامم را #عواطف نادشاهانه مفتمال ما 
رون دراه آتمان جاه سازد و خود صوبه دار له آباد بوده 
ر ایالت ] فجا پردازد و خانمذکور بعذایت ارسال‌خلعت مرذراژه 
یانت و نرهان جیان مطاع به داژد خار که همراه معظم خان ‏ 
صادر شد که بعد از رسیدان به پثنه بصوبه داریی آجا متصوب با! 
و منصبش که چبارهزاری مه هزار خواربود ‏ باضادگ هزار -واز 
ادچه سه (سپه افزایشر, پذیرفت ودرین هنم سیفخان تلع ۱ 
کاگره شف‌زمین بوس آغتان معای دریافقه بعذایت 3 
مباهات پوشید درانچه سار نگدهرمازم بان پانصد موار 


تصدی در صد سوار و داراب خان بمنه‌ج هزاري پانصد -وار 
دارخان بمنه ب هزاري «چهار مد سوار نوازش یانتاك درم 
ذکور نواحیی کبانم بور مضرب سرادق منصور گردید و مارم 
فلی #هنایت خلمت خامه و اسپ با حاز طلا مباهی گشنه بدسنور 
بفوجداریی. عرار جرنپوزمرخص شد و مبرزا خار و راجه 

ژم‌نگه بندیله و گروهوداس و منوهر داس کور خلت یانته 
کومکیان بادشاه‌زاد؟ فامدار عالیمقدار #عمد ملطان شدند 
برنعست الله بخطاب نعمت له خاني و عطای‌خلعت سرنراز 
همراد معرهخان بجونپور مرخص گردید و میر صعمد هادي 
هادی خاني ناموز شد؛ رخهت جاگیریانت ر-یف خان 
شمهیر و امپ با مازو طا میاب عاطفت شد و علطان 
بقلمه داری آنه آباد معین گشته بعنایت خلعت و اسپ و 
باصل و اضانه بمنصب هزار و پانصدی‌پانصد سوار سر بلند گردیه 
رت خان بان پانمهی درمد سور بینصب هزارو بانصدی 
۵ سوار و نرهاد بدگت علي مردان خاني بافانه پانصددی هد 
وار بمنصب هزارو پانصدی میصد ر پجاه موار و شیرانغان که 
ژد در لک بندگی اننظام یانته بو بمنصب هزاری در مد سوار 
بیگ کولاي از امل و افانه بمنصب هزاری مد و پنجاه 
ور سرنرازگشنند و عمر تزیی بقوجداری کزه ر فعپور معین شده 


( ۲۸۷۸ ) ۰۲۸ ) 
وه بای آن بد کیش عال اندیش وپاست قرم خوبش کندٍ 
امین خان را هتم رخصت بعطای خلعت خاص ر شمشير 
عربي با سا طلا و يكك زفچیر فیل مشمول مرحمت فرصودندر 
برض (عرف رسید که سیف خان اراد؛ گوشه نشيني دارد 
از منصب معزول گردانددند و اناخار خای , را از تغیر ار آخنه 
ماخته بعنایت خلعت و باضانه پانصدي دوصد سوار 
دو هزاري هزار سوار مر بلندی #خشیدند. .و درمنزل 
ذگور یکررز مقام کرده پم ازانجا قرب دولت و امرانی نیضته 
تابموفع عماد پور که نزدیک به سموکر اسمت آزان 
که مف آرائیی عساکر اتبال با دارا پیشبوه ننه سکال و نم 
زی اولیای دوات بي زرال در نزدیکیی آن اتفاق انناده 

رت همایون, موسوم بفقم شکار است جای دیکرمفام 
ند (برفی از موانیم حضور پر نور در عرض ایس فرخنده ایام 
459 سادات خان باغافهٌ پانصد سوار بمنصب در هزار و پانصدي 


بعنایت "خلءت , از ال و |شافه بمنصب هزاری هزار 
مباهی گردید سیومرابات منصو از نم پور گذشته نزول ز 
ازانجا که تنبیه ر گوشمال زاجه جسونت منکه شالت شعار و 
دادن آن جسارت منش زشت کردار که طبل خاف و نفاق بر ما 
نواخته از موکب معلی رو گردان شده_بود. و بکام فرار و ادباز 
رطن پیش گرنته مر چچوشی دای هبو سلوک ملیی ۳۳] 
باسنظبارآن باطل پژوه در خاطر دا شت برذمت همت ملک پا 
لزم بود و تاخیر دربن امرز فرست دادن او مفافیی آئین 7 
صواب اندیدی مینمود و حضرت شاهذهاهی دریی منزل 
یی خان میراخشی را با وجی از اما و مفصبداران مثل‌عبد 
خان و هزیر خان و معمد بیگ ارات و سید مسعود بارهه ر پلنگ 
حمله و نصرت خان و فرهاد بيگ علي مردان خانی ر معمد ‌ 
نواحهٌ رانم خان و راجه سورجمل. کور و یف ليجاپوري و 
علي [ثبر بارهه و روپ سنگه راتوور و سید ناتار بارعه و سندر 
و راجمنگه کورد گروهی دیگر از بندهای کارطلب پیکر جورمباز 
جادت آئین شهامت خوکه قریب نه هزار سوار بودند پاسند 
مرخیل اهل فلل تعبی فرمودند و لیسنگ رپور را که بر 
راجه جسونت سنله است بخطاب راجگی نامور ساخته و بعذ 
خلعت و فیل با ماده و شمشیر مرمع و نقاره ‏ انعابیک اکوا 
+ باضافة هزاری در هزار حوار بمنصب چبار هزاری. چبارهزار « 
پایة قدر و مفزات انزرده همراه نمودند که بس از محتامل خد 3 

آنمقبو راجکي تبیله راتبور و مرزیانی وایت جوده پوربار م ده 


زار سوار سورد سرحمتگشنه !جاگیر خود مرخص شد ربگونت 
نگه هادد که در جنگ نا شهاع زخمی. برداشته بود شرب بساط 
۱ دراه بعنایت_ خلعت. امل و اند و مذصب در هزار 
هزارسوار میا نوازش هد راله از خا میر توب 
داروشگیی سازمان جلو که قبل ازین فان مفرض بود 
خی پانته بعطای خلعت و باضانهُ پانصدي هزار سوار بمنه‌بب 


۳۷ 


۷ بز ۱0۳9 

هزار موار و رشید خان از امل ر (ضانه بمنصب -ه هزاري مه هزار 
عرار رلودي خای بافان پانصد سور بمنصب مه هزاری درهزار و 

1 انصد سوار و از اصل و اضاد یکه تازخان ب‌فصب سه هزاری دو هزار 

ود مد حوار و سید مظفرخان بمنصب در هزارو پانصدي هزارو 

ومد سوار وعلي‌تلي خان بمنصب دو هزاري هزارموارر اش 
خان باضانك پانصدي مه موار بمنصب در هزاري هشنصه موار 
ت خان یاضانگ پانصدی صد موار بینصب در هزاری چهار 
ودوار و له داد ولد اخلاص خان بانان پانصدي صد سار 


).۴۹ ۱( 

هزار و پانمدی هزار پانسد سوار مربلند گنه رخصت 
یات و اندرس بندیله بافانةٌ پانصد‌ی و در مد سوار و 
قیام خالي #خطاب اف خائی و باضانگ پانصدي مد سوار ب 
هزار و پانصدی هفنصد حوار و تباه بزگ باضانگ پانصدی‌بمن 
هزار و پانصدی در مد -وار و شرف خار بیگ از اصل و اضان 
بمنصب هزاري نة مد سوار فیض اندوژ صرحمت گشتند و 
خان و خواجه عبید الله هریک بعنایت خلعت خلعت و علچرولد الا 


/[ 


وردی خان بسرحت خلعت اپ و انعام سه هزار ررپیه مب 
شدند) دربن اوتات خانعالم از ملنان و طاهرخان ازجاکیر خود رمید؟ 
جببه داي مد خلافت‌گردیدند و چون نو گل حدیقه سلطنت ثا 
تهال گلشی خافت بادشاهزاد؟ ولا گیرعمد (کبر با پردگیان مرادق 
درلت و عظمت که در دولت آباد بودند بموجب منشور امع او 


هزارو پانصد‌ي سیصد موارو از سل و اانهً زبردهخان 

ب هزارو پانصه‌ي‌هزار و پانصد حوار و سکندر ررهیله بمنصب 
رپانصدي هزارودرصد مواروعبد المجید #جاپوري بمذصب 
ازي هزار موار و تادر و داد و عبد البازي انعاري هرکدام 
(ماصب هزاري پانصد سوار حرنرازي یانقند) ذوازدهم زید؟ امراي 
رئیع مقدارامیر الم که از مسنقر الانةاکبرآباد بامققبال موکب 
برآمده برد چهار مفزلي نتم شکاربموکب معلی پیوسته با 
۶قیدت خان ربزگ امید خان و ابوااغتم پسرار خویش امیاب 
مات اکسیرخامیتگردینُ ز بعطاي خلمت خاصکموت مباهات 


ازانجا متوجه کعبةٌ حضورگشته بودند خانه زاد خان بعنایت خ 
نوازش یانته با جم‌می مرخص شد که پذیره شد آن غر8 نامی در 
را بزودي بعزمازست رساند ( و مدصب تباد خارر صوبه‌دار لب 
بافانگ پانسدی پانصد موار چهار هزاری سه هزار سوار و 
مرهمت خار از اصل و افانه دو هزاري" پانصد سوار سقرر 
ومنامب امرایی هدر رکاب پادشاه زاد: مد سلطان ممی بو 
بمفایت پادهاهانه انزایش پذیرنت ازانجمله نتم جنگ خاز 
بامانة پانصدی پانصد سوار بمنصب مه هزاريي و پانصدي ۰ 


آاي اقنضاي‌آن نموده برد که موادبخش را از ناه شاهجبانآباد 
مساق (ورنگ خلانت ابد بنیا است و پیش نراك خاطرمقدص 
آل بود که بمد فراغ از میم دارا بی‌شلوه آنمرکز سلطفت را بعز 


ی رز ۳ اشرف [-مار, پایه گردانند برآررده بةلعا مععم بای گوالیار 
پا 


و چون دربن ایام ازرري دوربینی و مصلست. گزيني را 


(۱ ۲۳ 
وا سازنک بذابربی عزم دخول بمسنقر خاافت ناموده مقرر نومودند 
۵ برای سرانجام بعضي مرام دوروز دران تخچیرگاه دولت و در روژ 
نور مفزل عقام‌کرده ازانجا بمقصد اقبالمنوجه گردند ودران 
رز خهرو برر نذر عمد خان که در مسذقر الخانه بود و ناضلخان 
مر سامان ویر نیذر صفوي/ و معنمد خای خواجه سرا با جمیع 
متصدیان مومات مستقر اخانة شرف اندو ماازمت |شرف گشته 
مایت خلمت سرنرازي یازنند و راجه راجروپ که بموجب فرمان 
۰ لب از تبانگ چاندی که سرحد وابت سري نگرات بحد؟ سلطفت 
بود جبپه مایعتبخانت‌گردید [ربباجي‌دکني‌که در جنک 
اع زخمی یرد‌اشنه بود درلت مازمت یانتء بعذایت خلعت 
پانسدی در صد سوار بمنصب هزارو پانصدي‌هزار دو صد 

مباهی شد سید بهادر بارهه بافانة پااصه‌ي صد سوار 

لو هزار همنهد موارچهرة اعتیار بر انررخت. و شیع عم 

#8 ر شیع معمه معصوم؛ پسرا شین مخفور مرحوم داقف (مواو 

قاّق و علوم شیخ (حمد سودندي که درهریک فضائل و کمالات 

#وزي و معنوي خلی ااصدق آنعااک مسالک طربقت وفرنان 
است پانعام سه صد اشرفي ری ابوالبقا .راد میرععمود صفاهاني 

تعام در هزار ررپیه و خوشعال خای کاونت بانعام یکصد اشرفي و 

دیگر ازبندها بانعامات لقه سورد نوازش‌گردیدند ) هزدهم 

ات منصور از نتم هکار باهقزاز [مده باغ نورمنزل از نزول‌همایوی 


۲:۳۲ 

که از رنعش رحصانت و رنانت شهرا ررزار و حیستاه کم رو 
جمارت شهار است بفرمنند تاآنها پاي بند زندان مکانات بو 
از خیاات ال فارغ بال باشد لجنرم برلیغ گيني مطاع بنام 
خان حارس فلع دار خانه صادر گردیه که بعد. از رسیدن عم 
توئینان" شیم مير که بعوجب فرمان همایون با عماکر منصوا 
تعاقب دارا بی شوه برگشته بر جنام اعنعجال به پیشکه ابا 
ی آید ۲ جی جبرا جوهر درلت را از تلع مذکور برآورده ! 
تابیفان خود و کومکیان دار اخافة و جمعی :از همراهیان شیم 
بگولتار رمانه و ازانجا بموکب معلی پیومته با سبی بزادراخ 
پروزخویشن شرف اندوز رتاب ظغر اثر باشد و صفی خا که درثله 
دارت کانگرد ازو آثار نیکو بندگي بظرور رسیده بود بقلهه دار 
داز الخلانة سورد انظار اعتماد گشت و بعنایت اسمپ و علم و بافا 
هزازي پانصد سور بعنصب دو هزاري هزار موار نوازش یا 
مرخص هد که بزردي خود را بشاهجبان آباد رساند چباردهم 5 
هز کروهیی فایم شکارمرکز رایت ظفر نار بود تقربخان از 
(اخلانة اکبر آباد رسیده باستنلام مد مپپربنیاه مرمایةً 
ازدزخنت و روژ دیگر ساحت دلعهای ختم غار مضرب 
خشمت شده عمارات دانشین آن نیض.اندوز نزول ممعود گز۵) 
و چوی بقصد دنع و ا-تیصال دارا بی‌شکوه ر تنبیه و تادیب رام 
بجشونت منگه دالت پزره عزیست ۱ صوب اجمیر پیش نهاد 
گیتی خدیو عامگیر بید و می خواستنه که بی" توتف و درنگ 


رایعت توجه با نعدود افراخنه کفایت آن میم ضیمةً ای نتم 1 ) بیک فستم 


) ۲۴ ( 

خرصي و نضارت یافت و دو روز دیگر خدیو موید مظفرجا د 
اتامت گسنرد: چم آرای دولت د کامراني بودند و درعرض ای 
چند, روز که فقیم شکر و باغ نور مفزل از پرتو اوای جهان 
غررغ سعادت داشت فاضلخانمدر ماسان برخی از اموال دارا ی 


) ۲ 

7 مباهی گردبدند و میرفتم خلمت یانته در ماک کوسئیان 
با منقظم شد ) و بیست و سیوم ععارات نیض اماس شکارکه 
۱ شرف الدوز نزول اشرف گشنه نزعت آن عرص دلپذیر 
قاط مید آخچیر ببجبت انزای طبع مبازت شمفشاه اقلبم شکار 
۱ م گیر گردید و روز دی رآنجا مقام فرموده بشکار وحوش و طبور 
غبط در آمده بود و از نقد و جلس قریب باجاه اک وزهیه سب وی خاطر زرنور رنلن ز هت رابنعرکهزایات مالیات از 
بنظر انور شاهنشاه جیان فرانید و ببست و یکم موکب جاا ر جلا 1 قبضت نمود عصدثوناناخاص کیش شی میرودابر خی 
گیبان سنان پدوسژه سعادت پذیر ملازمت اکسبر خامیت 
و عاطفت پادشاهانه هریگ را بعطای خلعت خاص و اسب 
ماز طلا اخنصاص بخشبد ۰ 


ذکر رمیدن دازا بی شوه بد مّل : 
بکچرات وکیفیت بر آمدن او باجمیر 
" چوی ناظران ابر روز نام مأثراتبال را اطاع بر مجملی از 
آن خسران مأل بعد از رسیدن بولیت گجرات و کیفیت 
ی ار از [نجا بصوب اجمیر ضرور مینماید کلک بدائع ارنام 


آزان حر مفزل درلت و بسنان سراي حشمت نیضت نمود و ج 
مقرر شده بود که امیر المرا درین سغر فيردژي اثر ملزم رعاب ث 
مآب باخد درمنزل درم مخلص خان که بصوبه داریی مستتر + 
معییی شدهبود وبعنایت خلعت و یل وباضانةٌ پانصدي در صد سوا 
بىنصب در هزار و پانصه‌ی هفت صد سوار مباهي گشنه بل 
خدست رخصت یافت و تقریخان بعطای خاعت خاص و 
خان خواجه سرا بمرحمت جمدهر میذاءارو یک زنجیرنیل و از 

وافانه بمنصب هزاری سیصد سوار وعمد صالی‌دیوان بیوتات ‏ 
آباد بعنایت خلعت و خطاب مکرمنخانی ی و حاجي معمد 
یا وبا متصدولی آی ورن هبل ,زو بسا ۳ رتانع حضور امع انوررا دینمقام گذاشاه بهرح بعضی 
هریک ) بسطای خلمت ر حایمالي شذراژی بمنایی خاز #ولش میگرلید چون افوج تاهره درئبلهه بموجب فومان همایو, 
هی یه ۳ پر مقدمات دیکر که در معل خویش زمر کلک بیان شده 
زوسم عف زعدر نبل.د موزین. ند سای آن بد عانبی باز ایسناده طریق معاردت سپردند ار 
را غنیست شمرده دیگر باره هوای خود سري و موداي 


۵ ) بیک سر 
جوئی در دماغ پندار انداخت و چون وایت گجرات را از 


) ۳۹۴ ۱( 

که گوهریست کم یاب و دریی قسم ارقات" جز از دیریین 
پدهای ونا کیش راست عبودیت و ثابت قدمار مسالک اخلاس 
چشم ننوان داشت در کسی مشاهده نمیکن: بازوی هت 
عفت کرده در »قام‌مدانعت وسمانعت نشد و با کمال‌دعوی دانائی 


( ۲۹۲ ) 
وجود لشکر ساري که با او مقاوست و مدافعت توانژد 
خالی میدانست بعزیهت ]نعدود قدم در را چول و بدابان گذا 


پرهثمائی و امداد بعض زمینداران از را« کنا, درياي 9 
طریقی |مت غیرمسلوک ر راهي صعب و دشو رگذار رهگراي را 
ادبار گردید. و چون بوایت کچهة رسید مرزبان [نجا از بیدانشم 
و ناعافیت اندیشی سود خویش اززیان نشناخنه باسنعبال فا 
و با او ملافی شده دارا بی شکوه از سردم خریببی کم داشت ما 
و #خفش ب-یار بار کرد و دخترش برای سپیر بی شوه 
خود خواسناری نموده نامزد ساخت زمیندار مذکور + 
امنمالت و چرب زبانی های او فربقنه گشته آن آدارة تبه خذ 


سررشنةٌ صاح داني و صوب آنديشي از کف گذاشته 
رنجه خاطري و نقار باطی که درر از آئين بندگی است 
» پیموه اگر ببرجاد4 بندگي و دولأخراهي‌ذابت قدم‌بوده 
٩لدرري‏ جرأًت و بازری همت ار میکرد آن #خرد نساد اندیش 
4 درآن رقت اشکرو «پاهي چندان نداشت مانع دخول باحمد 
میذوانست شد و بر تقدیری که اينمعفي از نیروی طاقت و 
خود فراثر میدید بایمتی که قبل از وصول ار بآنعدرد ازآنجا 
بدکی رود یا خود را به پیشگاه حضور رساند چنانچه شهنشاه 
دانش آئیی که از درط بیش بینی صورت (یفعال در مرآت 
یر ایام پذ بر مودیدنه ار پیشنردرین باب ارشاد فرمود«بردند 
سوت جفوان محر ایلمعنی ۲ از موقف عاطفت صادر 
9 وه حاصل که هم از خطاي کنکش و تدبیر دهم از کم عیاری 
آخلاص وضعف عقیدت‌که همکنان را ازر خاف منوتع بود بادای 
وق عبودیت موق نگشته ترارگرریدن و سازگاری بدارا بیشکود 

" و با رحهمت خان دیوان ]تجا و جمیع کومکیان [نصوبه بامنقبال 
3 بی بیرق جوهر دولت ‏ اقبال ارات ب رآمده درمرفع رگا 
* و کررهعی_ شبر است با ار ملقي شد ر از زري هوا_خواهي 
#ورآنديشي پیش آمد رآن باطل بژره بی مانح ومرآحمی بشهر 
+۳ 


را از میان وایت خود راه داد ر از آنجا با قرب سه هزار 
از مردمی که با او مانده بودند روی عزیمت بجرات ناد شاه 
خان موه دار آنجا که ۵رانتزگی بآ مود ره بد چیی 
قضیه که هنم توجه لیات اقبال از برجانپوربقصه دن نت 
باطل پژره بنابر رمایت مصالیم دومت و فرمانررانی . و ذ 
پر مقتضیات نشاه ملطنت و جپانکشائی نعبت بار ظپور باد 
چبرة اخامش خدثه ناک گذنه مرت عقبدتش غبار آ 
رنچهیای نفماني بود و نیزلهکری مایدنه که پأی متصدیی 
و پیک رآی بر گشنه روژکار تواند شد هنوز بیم نوسانیده بذدوزه" 
آن صوبه نکرده بو و در کومکیان گجرات هم که کبفه نعلق آنجا ‏ 
برای ررنق کار ر گرسیی: بازاز خود هنكامه حوو واقعه طلب بوه 
اتفاق و انقيادي که بایست نبود .و جوهر توندی" خدمت و ثل؟ 


) ۲۹۹ ( ) ۲۹۸ ( 


درآسده مر خود سري برداشت ر دست تصرف ز تعرض باموا[ مود شور و شر کوشد و گاد اراده بر آمدن بعمت |جمیرو قصه مف 
(شیاء و کارخانجات مراد بخش که [نجا مانده بود دراز کرده 3 آزائی و نمن با موئب عالم گیرمینمون لیکی ازجا که مدمة 


ده اک ررپیه ازعال ار متصرف گشت و چدالچه عادت آن آقبال دشمن مال شینشاه جبان رعب انگی‌باطنش گشته از لطبة 
دمت نقد سعادت بود ابواب اسراف وتبذیر کشوده در صدد نرا قهرو مطوت پاشاهي چبر؟ همتش رنگ جرأت در باخته بوه در 


آوردلشکر و حپاه شد و کومکیان آنصوبه را بداد و دهش راستهال این عزیست تردد داشت تا آنکه خبرجنگ له [باه 
ر #خشش فریفنه بدادر منامب نا مناعب و زرهای بی موجس ۹ غیرواتع و بر عکس [چه رري نمود بار رسید رسب ب[ئکه 


و خطابهاي بعجا هنکامه آراي سفاعت و بلخردي گردید و پذابر چشم زخمي چند که موکب طفر پیوند را درار معاربه رري 
درعصول و خراج بندر حامل خیز مورت نموده (ميناي‌گجرانی ۵ بیذلنی که در عبن جنگ ر آریزش از معرکه تنال رخ تانته 
که در زمان اعلی حضرت یگچند حکومت [نجا کرده و آن بودند بیتعفیق انجام حال از خبرهاي موحش کشوز آشوب خود 
گجرات بود از جانب خو با نجا فرمناد ومادق معمد خان ۵0 | لا بهربردند و نخست ی اخبارانبه باطراف ر اکناف رسیده 


سرکر وا که بناموریندر مور تیامداشت بی‌ کوش دمداننگ ل گووش انز کردی رپس ازین خبرهای‌نيروزي اثرارلیای ماطنت 
از جوهري رنائرده اری خود معزرل شده زمام مبام آنجا #امعه |نررز دور ونزدیک گشته سرماية امن و اما ملک و دولت 


بدست اختیار ار گذ(شت و چذد ررزي که امینا بای حکوم #چملا آزی نساد. اندیش نتفه گر جرد شنیدن آن خبر کذب 


عاریت منصوب بود انواع اختلال بمههات مالي و ملکیی آی بل آثربی توتف رانتظار و تفلیش حقیقت کرعزیمت صوب اجمیر 
رمانیده بتضییع |موال‌خامه شریفه جسارتبا کرد و آخرالمر بباز نموده غرا جمادمی الخره از گجرات برآمد و شامنواز خان‌را 
عناب بادشاهي که نمونة سخط ر عقاب البی است گرننار " # جمیع (تباع ولواحق از پسران و خویشان و کوج مراد بخش کهآ نجا 
پالج‌له دارا بیشکود خمران پژوه در گجرات مدت یعماه ر هفتا بو و اکثر کومکیان عمد؟ آتصوبه مثل رحمت خان دیوان [نجا همراه 


بسربرده فوجی آزاسته و لشکر شارستة که بیست و در هزار 5 و سید احمد برادر سید جاال بخاري‌را که جز نسبت فرزندای 


بود فراهم آررده توپخانة خوبی آزاسنه دیگر باره دماغ (دبارة عالم و انتساب (خاندان مکرم آی هدایت شعار کرامت شیم 
ازیاد؟ غرورو پفدارگرم شده خیالات تاسد بخاطر راه داد کاهی عز #«ر از شایستگی نداشت صوبه دارگجرات کرد چنه کمی از نوکران 


"1 آی میکرد. که از گجرات تصوب دکی رننه ]نجا غبار نساه انگیزا ]نجا گذاشت ر چون از گچرات سء‌مرحله پیمود یاخبار مذبیان 
۳ و از تطب الماک و عاداخان |(ستعانت نموده در توذیر لغعر ول و اوشنبایی که بار میرمید کذب اخباري که اورا باعث جرأت بربن 


را 
ری ترة باهر اببت و نامداری بادشاه‌زد! نیک اختر 
وا گبر محمد اکبر با ساثر ثمرات ریاف سلطت و پرده گزینان 
| عظمت که بموجب فرمان طلب از دولت آباد آمده بودند 
کعبهٌ حضور رسیده عامپاب سعادت ملازست گردیدند و امالت 
در خدمت بادشاهزاد؟ نیک اخترولا تبار از دک آمده بود 


یم زمید و در مصلعت کر خویش منردد گشت دربن 
نوشن از راجه جمونت عنله عصیان منشر. مشعر یکیفیت 
خی ر تعریض آمدن آن ذاقص خرد بصوب اجمیر بار و 
مرک ملعلهة عزیست باطلش گردید و بامتظهار موا 
و مرانقت آن شقاوت شعار و امید جهعیت تببل رآهورو ۵ #وی(خلرام ریات و ایام "ها بتقویضی قلعه 
مستقر لخانة اکبر آباد از تغیر رد انداز خان مورد انظار 
+ گشنه بءنایت خلعت و اسپ وعلم و ششیر و ماده فیل 


قوام راجهوتان که اران آنیا درنواحیی اجمیربود تچ 
خود نموده در پیش آمدن دلیر شد و در هر منزل ولگ مب 
بر مزید نرفدب و تاکید از راجه جسونت سنکه ضالت کیش بل 
فثنه جوی عال اندیش مبرمید و آنش عزمش بباد سفا 
تند ترميشد تا انکه جمبرته نم سه منزلی از جودهپور ‏ 
رمید و تمه حال بد سل آن تیره مخت برگفته .ررزگر منقرد 
مرتم خامة حقانق نز خواهد گردید ائفون غذان بگران تلم به 
تحریررتانع حضور اشرف تافقه از جایی که سوردان صذ از کن 
گسسته برد دیگر بارهسوقینر میگرده بیست و هقن‌جمادي را 
یات جبانهشا پرتو دولت واختیاری بشکار که باري انگند:عمار* 


ید اراد ۶ 


شد و خواجه عبید اله بقلعه دارعی گوالبار تعیی یادته 
پیش ملصب و عطای خلعت و علم و شمشیر و امپ وماده 
و خطاب عبید الله خانی و از اسل و (فانه پمذصب در هزاری 
موار سر بلند گردید و محمد مقیمدیوان بیوتات بخطاب مقیم 
ی امور شد و چوی چذیت بندیله که هنگام معاودت زایات 
تاب از پفچاب در سلک کومکیان آنصوبه اننظام یانته بو 


شقاوت و تیره بخنی را« بغی و طغبان پمود« ارآنجا غوار 
بو در وطری خویش رفانه بدزدی ر رهزنی و انساد که شیم 
آی ضلالت نماد بود قیام . مینمود و مبرددین راه مالود از 
اگیزی: و عصیان او در آزاربودند لجرم دربی ایام دنع شر 
ضرر آن مدير بد گپروجه همت ملک پیرا گشته سوبیکرن 
وه که هم ازفوم ارست و از حنائق بوم و برآی ولیث و کیفیت! 
من آن‌گرره نساده [ئین آگپی داشت به تنبیه و امتیصال 
خصران مآل تعدرن یانمت ر باضانة پانصدي هزار موار بمنصب 


مه روزدرآی "خچیرگهاقبال بساطاقامص گنتترده نشاط |ندوز شکر بو 
و چون قراران در بيشهاي آن نواحی دو شیر دیده بعرض همابی 
. ومانیدنده شهذهاه شبر دل هزیر صوامت بذک آنبا توجه فرموده ‏ 
درسبع جانگزاي را که مضرت رسان ساکنان آن سرزمین 
به تفگ از پای در آوردند دربن هنم غرق نامیةٌ 


۳۳۹۳۳۹۹ 
هزار حوار مباهی گشت و درویش بیگ از امل و اضافه 
هزاری هفت صد سوار سردلند شد " هفتم نزدیک تصبهة 


۳۳۹۳ 

در هزار و پانصدی" دو هزار سوار و عطای خلعت و[ 
غیل ‏ علم کامیاب عاطفت گشذه مرخص شد و اندرسی ب 
بمرحمت خلعت و خأجر مرمع و اپ و علم و اجه مماسنگه بب 


۹ ۰ 1 
بعفایت خلعت وامپ رمترمینی بندیله ( بای 


مضرب خیام نيروزي گشت و آنجا یکروز اقاست شد دربن 
صف شکنتان که از شیم میر در عقب مانده بود باهمراهان 
ب معلی پیوسته احراژ درلت زمین بوس نمود و بعذایت 
. اکسوث مباهات پوشید ونافل‌خان و اصالنخان بعطاي خلعت 
ناس اختصاص انتند و چون رای عالم آزا.ی حضرت شاهنشاهي 
فان اقضا نمودهبود. که پردهگزینا. سرادق. عظمت ر انبل ر 
اخانه اکیر [باد فرسنند شب میرک ورضوي خان و سید 
اللء مدر و لطف الله ولد معد الله خان و معن خان و 
دیگر را پمرحمعت خلعت نواخنه مقرر فرمودند که *خدرات 
#فگوي حشمت و اببت را بمستقرالخانة رسانند نیم موضع وزیر 
خیم عساک ر منصور: گردید رین تاریخ ببادر خان که بموجب 
همایون از پادشاهزاده: محمد علطان جدا شده رانك پیگ 
گشته بود بموکب ظفر نشان پیوسته. دولت زمین بوس 
و ایس منزل نیز یکروز نیض "آنهوز اقامت موکب جارید 
بروزگفته یازدهم (ز[نجا کچ شد وتا هنام وسول بتصبهٌ نوده 
ار جائی (تفاق مقام نیفناد دریس تاریخ سید قامم تلعه دار آله 
+ که آن حصی فلك بنیاد را خاندوران مپرده خود از رری 
نیت بقدم عبودیت رران درگاه آسمان جاه گشنه بود بادرآگ 
آستان بوس چپره انررز طالع گردید و بعذایت خلعت و 
شهامآغانی و بمنصب مه هزاري هزار موار تایه اخار 


دامپ وا اصل و افانه بعنصب هزار و پانصدي هزار و 
صد سوار دار ببگونت سنگه و جیساگهآبهدوريه ) و جمعی ۵ 
راجپوتای بعفایت خلمت مباهی شده بیمرابی او معیی گر 
/ عزت خان اژ اصل و اضانه بننصب سه هزاری هفت مد 
و حسنعلی خای بمرحمت اسپ نوازش یانتله / و همگي با 
خسررانه مرنرازییانتند درم جمای آقخرهرایات نصرت 
شکر له باری باهتزاز آمده ( ریز دیکرمقام شد دریی ار 
مبابلخان صوبه دار کبل و اعتماد خان صوبه دار کشمیر هرا 
بمنایت ارسال خلعت و هوشدار خان بمردهت یک قبضه 
مفخرگرویدند ودوزنجیرنیل پیفکش راحه نرمنگهکنور و ۵ 
فیل پیشکش حسام (لدین خان بنظرانور رمیده رت پذیرائی با 
و #عمه مقیم دیوان بیوتات بعنایت خلعت و خطاب مقیم 
سر بلندگشته خدمت دیوانی مرکار ملعه ریا جذاب تقدس نق 
نور انزای هودج عفت واحنجاب زوشن آزا بدگم ضمیرة 
شد رفوجدار خان از تغیر يزداني بفوجداری رربباس 
"سر افزای پوشیده باضانة پانصنی در صد عوار یمنصب 


( ۲) بیک نسم 


( ۳۰۴ ) ( ۳۰۰۰ 
رقم وم تربیت خان حاکم اجمیر که قبل از وسول 1 اد مصري ایغان بمنصب هزار و پانصدي پانضد بوار رغلام 


بی شوه بآجا ازنلعه برآمده بود بمرکب نصرت. قربی پب افغان : پمنصب هزاري چبار صد سوار امیاب عفایت 
دراک درات_ملزمت_فمود پنزدهم. امیرخای که بموجب ام مازهگردیدند ) هزدهم محمد امین خان . که بتابر قرب وصول 
فزم النقیاد مراد بخش را ازتلعگ دار الخانه شاهجان [باد برآر ۵‏ الا بی شوه بموجب امراعلین از نواحیی لو کده. برگفته بود 
بکولیاررمانید: بود بهمعسکرهمایون پیوسنه کامیاب ماازمت شرف اهان بموکب اقبال پیوسته سعادت اندوز ملازمت شرف شد 


گردید ( پردل خای و شرزه خان از کومکیان شیم میرو ترکناز خا روش رام این سیمردیة 
از همراهان مف شنخان شرف تغبیل سدة سنیهیانتند) رچو هت از نزول موکب ظفر تری تیض آگین شد ‏ زاجه مذکور يك 
دارا بي شوه باجمیر رسیده آماد؛ رزم وپیکار بود راي سبر ار زأجیر نیل و در سراپ با دیگ رآشیا پیشکش نمود و دربسنزل 
هپذهاه نصرت هخار چلین اقتضا نمرد که نجشمی برس قورای ۳ همایون یکروز مقام شد چون غنیم نزدیک ر جنگ قریب بود حکم 


فرمایند تا از کیفیمی لشعرمخالف آگبی يانته خبر رد در گردید که خزانه و زوائه ارخانجات و احمال و اثقال غیر 
بنابران شانزدهم طاهرخان را بمذایت ترکش نوازش نبا قروري بقلم که در قصيٌ مذکورواقدست برده ناه دارند وباتتضای 
جمعی دیگربدین خدمت رخصت نرمودند ( دهرجس و اصابت پیرا بعض از پرمتنارای و خدم‌نگذاران مرادق عزت را 
پمرحمت جمدعر مرصع مباهی گشنه بیمراهیی خاری مذکور دولت همراهی بودند. نیز [نجا گذاشنند و راجه 
۳۹ ی 3 ۱ که را سر و قلعه گماشتند ( ذرین 
پم سر اسپ ازان جمله یکی عربی باساز طلا مورد انار عاطف دلبر خان بمرحمت امپ یا از طلا و بهادر خان بعنایت 
گردید و راجه نرملگه کور بعنایت عم رایت مباهات (فراخت هون و سید سم لب ار نا سوت مه هزاری هزار 

مهدي قلی خان «پاه منصور باضانة پانصدي بمنصب در هر[ ارو خطاب شمامت خان وپردل خان بهطاي خلعت و دلیر واد 
و پانمدی هزار موار و راجه کشی منگه تیور بافان پانعده بهادر خان ررهیله و رنبیاجی هر یک بمرحمت. امپ و خواجه 
رسپوراس پانصدي هزار سوار و خواجه رحمت الله ده بیة ثایت لاه بانعام دو هزار روپیه و عطای خلعت سرفرازي,یاننند) 


بافان پانصدي بعنصب هزار و پانضدي سیصد سوارو از امل! وبوست ریم رایات عالیات ازتوده نرضت نمود وبیست دچبام 


(۷).بیک نسخر ۰ ) ببعر (9 ) ببک نست, 
۳۹ 


۱ ۳۰۱ ۲ 
شگن کروهیی تالاب رامصر معل نزرل عسکر ظفر اثرگرد 
طاهر خان که برسم قرارلی پیش [مده بود ااخر روز بعزمازه 
رمیده اچه از کیفیت حال غفیم درباننه بود معروشداشت وبا 
مرخص شد ‏ دریی منزل حضرت شاعنشاهی پرتو توجه بترتد 

د توزوک اشکر و تقسیم انواچ فصرت اثر انکنده تعین صفوفت اتب 
فرمودند وسرگردگی هرارل بجوهر شباصت و دلوری راجه جیستگ 

و دلیر خان مقرر شد؟ حسی علیخان و ببوجراج گچهواهه رو 
ررنممت پدران ببادر خان روهیله ومورجمل کورو ببار سنگه 
و پرنه‌براچ بهاتی ر جمعي دیگر از مبارزان کار طلب جلادت نها 
بآنها معین شدند و مف شکلخان با توخانٌ منصور و زما 
برقندازای درپیش صف هراول مقررگردید و سرداریی 2 
#عص شچامعت و کوش زید؟ نوئیقار اخاص منش شیخ 
مفوض گشقه امیر خان برلدر اد وراجه رایمنگه راتهور و کیسرد 
بمورتیه و جان نثارخان خویشگی و جکت دنگه هاده و میررس 
و منگلیخان ومید منصور و سید زین العابدیین #خاري و ِ 
خان و میرداد افغان و جعفر بیگ ترکمل و بایزید غازي د. 


گررهي دیگر از دلرایجلادت‌کیش بیمراهیی او مامور دنه ر برغ 
ژه. 


1 ۲۳۶۷ 
موچج دیمان پذیر شدنه و سردازیی جراذغار نیروزی آثار نامزلٍ 
گوهر مویط سلطنت تابان اخثر چیر خلادت پادشاهزاد4 
سعادت‌توام مد ادظ‌گشته حکم‌شد که -پاه ایشان با بباددرخان 
بدیع بری خسرو بی‌نذرعمد خان و نصرت خان وملتفاخان 

"وفیخ نظام ولد شیی‌نرید ‏ مير ابراهیممیرتوزوک و فضل اللهخای 

1 مید حامد بخاري و شیتخم نظام فریشی‌با جمعی دیگرد رآنطرف 
آزای نصرت گردند و نیض الله خان و دیندارخان ن با گروهي 
مبارژان نبرد جوببرای ایری فوج مقرر شدند و معمد آمی‌خان 
ربخشی با جوني از ببادران کر طلب مثل سید مسعود بارمه 
رعاد بیک‌ملییزان خانی و مجمد طاهر نوات رستم خان‌رکمگار 
و عبای افغان ‏ و سید علي اکبربارهه ر اوزیک خان رنطب 

و روپسنگه راتبور و مید تاتار بارعه در دست راست موکب 
"جال بطریق طرح تعین یافت و هرارلیی این فوج براجه راجررپ 
راز گربت و هوشدار خان و شرزه خان و غبرت خان و پلنگ حمله 

میرزا علی عرب وعباد له پیگ د رجلگه کورو گروهی. دیگر 

۱ تلیران عرمة رفا طرح دهبت چپ شده رهزیر خان یرال آنها 

,گشت) ردر قول نصرت طرا که مطلع خورشید رایت بادشاهي 

نت پذیر سای چتر ظلالبی بود عبد الرحمی بن نذر عحمد 
خان و فاغلخان و عابد حان و انأخارخان و تبور خان و رایرایان 
یومف و #عمد علی خان و قباد بیک ر فیم عبه القوي 


رت شعار بسراری زبد؛ امراي رنیخ مقدار امیر اامرا روذق 
گرنته پسران خان مذکور د گفيم علی خان و ببرم دیو میسودبه 
و مپل سنگه سیسودیه و مصعود خان و ابو المکارم ولد افتخار 1 
مرحوم و چاد‌ي دیگر در ساک کومکیان او اننظام یانتند و خانعال 
و راجه نرمنگه کور و عمد بیگ و یادکار بیگ بیراولیی آن : 


1 ) راجه جیسنگه کور ( ٩‏ ) بیک نسخه ( ۷ ن ) هزبرخان 


) ۳۰۰ ( 


هرا 6 
ترر ‏ ی : 
و جانباز خان و ذر القدر خانو قابلخان وامانت خان و خواجه: 


و رزیل و رکوب شیم حزم و احنیاط که مناط رزم آزمائی رامای 
آنشائی حت مرعی گارند اکنون چون !عکم (تنضای مقام 


دخشي ر اعتبار خان خواجه مرا و جبالگیر قلي بیگ دازون تو 
خانه و خسرر چیله و قاد رخواجه وخواجهبختناو 


ارو در بار خان وج از حال دارا بی‌شکود بد فرجبم بعد. ازرسیدن بمیره ر 
دیگر از بندها مقرر گشنه سعانظات میمنة قول بحسی ب معامله او با راجه جسونت «لگه تیره ایام از متممات‌دامنان 
و اخلاص مالعا 


ان و نگاهد(شت میسره #خدمت‌گذاریی تربیتِ خاز 
تفویش یانت وباه رکدام ققوني از مبارزار نصرت اعنصام آمال] 
رزم و پیکار شد و درف دیگر بطزیق طرح برینین ربمارت| 


مرتب گشنه در جانب راست مرتضی خان با بیکونت 


ای رتنع اررست سررفق سوانم موکب انبال ابفجا گذاشته 

برآی خن میرود و خست بذکر مجملي از حال راجة مذکور 
تام یی‌مقال ست تمپید کام نموده مقصود را گزارش 
آی جبالت منش شالت شعارچون در جنک ناشجام 
بفي و عصیان گشته از موکب نصرت نشان رد گردان شد 


۳ 


هاده و تصرت خان و رگنانهه حنگه را 
و 


تبور و خانه زاد خان و ام 
یو قلندر دالاد زئی و سید حامد ولد مرتضیی خان و اب 
خوشعی و در جانب چپ الله بار خان با مازمان جلووگ 
برداران و اودیبیان راتبورو سید بهادر وشیخ ظریف فرملي ِ 
کوئش و جانفشاني گردیدند رسرگردگیی نوی قراول به بو 
جرآنه و -پهاهیگری‌ظاهرخان و عبد (0!+ خان مفوض شد و رعد انا 
خان و سور بیگ و خواجه رحمت الله 


میدانست که (فواج قاهره عنقریب بنادیب و تنبیه او 
خواهد هد ناچار چار؟ کار دران دید که "رک ملعل شوش 
۵ دارا بی شکوه گشنه بلطائف. ترقیب و تعریض اورا 
خویش کشد و ازالرن راتبور و دیگر اقوام راجپوتان 
فراوان گرد آورد وباسنظمار ار رایت خاف انديشي رمعال 
برفرازد و آن ؛خرد رمیده #خت را با خوه شربک بلا سازد 
بعد از رسیدن ؛جردهپور چنااچه مذکور شد بتعررک 
دازا بي شود پرداخت و خود در صدد. فراهم آوران 
ان و سر انجام لشگرشده مننظر رمیدن ار بود در خال این 
راجه جیسنگه که عم خدمت و دوللخواهی و فرط عقیدت 
|نديهيدر پیشلاه خلافت منظور انظار قرب و اعنبار وپیشوای 
7 ی بلنه مقدار بود بنابر رمایت مراسم جلمیت, و رابطةً 


دبیدی ر آتش ت 
وترکناز خان و گدا بیگ و خواجه حسی دة بيدي ر ول 

و مد شریف ده بیدی و عبد اللّه بیگ نیمن و دوست دٍ 
زمر الوساة بل بیمراهین آنیا کمرهمتت بر میان عبودیت 
وحم معلی صادر شد ک بعد ان افواج نصرت نربی بای نو" 
و آثدی دور شده آماده و مسلیم مراحل دولت و نيروزي «پا 


(۲ ن ) جانثار خان 


) ۲۳۱۱ ( ۳۳۳ ( 


ذسبني که بآن خسارت کیش داشت ترحم و عطونت بعال | لب او گرد مودمند یامد بالجمله چون دارا بی شکو: بمیرژه که 
نموده و جیبن ضراعت بر زمین عبودیت سوده بزبان معزو ان #رلبی جود‌هپور امت رمیداد اثری از آمدی راجه جمونت سنگه 


افرنشد سنردد خاطرگشه آنجا تونف نمود ود وبیی‌چند نام هندوی 


درخواست عفو تقصی ر آن نابکار از سراحم شهنشاهانه کرد و 
خود را نزد ار فرسناد وطلب ايفاي وعده و تکلیف سرعت 


داشت که اگر عاطفت بادشاهی رقم مقم بر جرید؟ زات ار 


آن خائف نا ایمیرا بمزدة عفورامان‌جان خشد هم(ینمعنی با ن کرد فرسناد؟ مذکور در پنچ کروهی جودهپو رکه راجه 
سرنوازي این بنده خواهد گردید وهم آن وحشی رهضورده 4 بود که ببانق اننظارفراهم آمدن اعوان د انصار [نجا مقام 
اطاعت ر انقیاد در آمده دگرباره از سرصدق و اخلاص گردبط ت ودر [مدن تعلل ر امبال می ورزید بار بر خورده پیفام 
پندگی خواهد -پرد مراحم والی پادشاهی که نموئهٌ اط واد جواب داد که وجه تاخبر اننظاررسیدن مردم ودرست 
آلبی است بقبول این ملنمس آن عمدة راجبلی دولنخل! ان ملک جمعیت ست و صواب دید مر آنست که دارا بیشکود 


عزت و سر بلندی !خشيده حکم همایوی عادر شد که از جانب 3 بشثر رنه در اجمیر که مرکز ارطان راجپوتار است رحل اتامت 
معتوبی باو نویسد و مصعوب یکی از معنمدان خویش نرسلااً ]له تا اقوام راجپوت از همه مورو باوآزند دمی نیز -پاه و تداع 
را از رادعی خاف وگمراهي بمساک تویم عبودیت و دوخ 9 جمع نموده عنقریب میرم و فرستادهر! رخصت نمود بذابران 
رهنمی گردد ربنید عفو جراثم رصقم مأثم مسنمال ساخت برگشنه ررژار بامید رمیدن و نراهم آمدی راجهوتان 
اراد؟ پیوستین بدارا بی شگوه باز دارد و از پیشگاه مکرست وت ظتر یاجمیرآمد رتربدنخان ناظم میمات نجا چون تاب مقارست 
نیز منشور نجات و رقم عفو زلات بقام آن گمراه صادر گردید و؛ شم قبل از وسول او چنانچه سبق ذکریانت از [نجا برآمده 


مزد؟این نضل و موهبت و بشارت ایری بخشش و مرحمت معلی پیومک و دارا نی شکود بعد از رسیذن باجمیر 
رسیه دل وحشت منزاش را که مغلوب جلود خوف د هر باه دربیری چند را نزه راجه جسونت منگه فرستاد که معرک 


و دتخوش هزار انديشه و ومواس بوة ارام ر اطمیذان حاصل ژزتي اررا بیاررد این نوبت در بیست کردهیی جود‌پور در 
از دهشت و سرامیمگی بازآمد و ایمه‌نی را فوزي عظیم وا "اي که راجه را اراد آمدی (جمیر بنابر مقدماتی که گزارش 
مثتفم دانسته ازییست کروهیی جودهپور که بعزم آمدن اج* زات فلور یانته عزم مراجعت جزم شده بود بار بر خورده تعریات 
اخق شدر بجنود ادبار دارا بی شود برآمده بود خسخ آنعز آمدان نمود چون از سيماي حال وفعواي مقال دریانت 


ناصواب کرده مراجعت نمود چندانکه آن باطل پژوه مبالفه وا *زم آمدنش بستي گرائید و در مقام یکدلی, و اتناق که 


6۳۷۳ ( ۳۱۳ /) 
اظوار مینمود نیت امید از نیل مطلب بریده باجمیر مراج ون میداندت که اشکرش ناب مدمه عساکر اتبال و طاقت 
نمود « راجه از آ نجا برگشته ررانٌ جودهپور شد و باوجود اینمر ث با مواکب جاه و جلال ندارد رجرأت صف آراي و معرکه 
دیگرباره دا بی شعو بعد از برگشتی دوببین چند از خام 5-۳ وی درخود نمی یافت از کوته اندیشی رنانس خري 


باطل اندیشی -چیربی شکود را باصد سوار نزد راجه فرسانادکه ب اعت وقت در آن دید که درا کومستان اجمیر را که از در جانب 
که باشه اورا بکمند تدبیر و آزوبر باجمیره کشاند آن مرا پال نلک تمفال معدود حت گرننه سراسر عرض آن را مورچال 


فماه برجنا سرعت شتاننه درنواحیی جودهپور بار ر اد و سییبا ساخته بنوپ و تفنگ و -اث رآات و ادوات جنگ 


ماایمت بمیار کرده تکلیف آمدن, را بسرحد مباله و العاج دهد ر باییی عنوان ررزي چند گذرانیده به بیند که چه رخ 


و چون راجه از مدمةٌ قبرو مطوت بادشاهي لطمةّ بیم و ده؟ ذماید ازیذمعنی خانل بود که بامنظبارمشتي خاک وگل که 
بررخسار ممت خورده بود و خذلن و اسنیصال خویشر در هو مت کوذش باطل برهم نید از آسیب سطوت تند میل روشان 
اتفاق بر بیخره معال اندیش بدید؟ پیش بیلی 7 ۱ ی تنوان ندمت و بدیوار پستی که بر آورد؟ همت کواد 
مینموه راز مزد؟ عفور !خشایش خدیو زمان و ومول ما پلثه آفتاب_تابان را راد ننوای بست القصه یایر خیال خام 


حیات تازه یافته بیقبی‌میدانست که اگر این بار راه خاف رط مست نا تمام قبل از وصول "موکب ظفر اعام شررم 
پیماید و طریق مرکشی و عدوان -چارد. بعد ازی ندامت و[ [(عن مورچال نموده سیببا بر مردم خود بخش کرد و هر حیبه 


سودی ندارد ا جرم باتتضای راي مصلعت بیس ز خرد سانظت و اهتمام یکی از عمدها مقررساخته بات توبخانه 
گزین یمور ملیمت دااعلح اونپذیرنته تدم مزیمت بره ام تمام_ داد از جانب یمین خویش مورچال نخمتیی که 


انابت ر با زگشقی که کرده بود استوار داشت و بلیت ول 8 وه که بیتبلی بو بکار فرمائی حید ابراهیم که لررا 
لطائف معاذیر وحیل دفع الوتت مینمود تا[ نکه آی شعبةٌ ا نطفی خان خطاب داده برد و عمگرخان نچم ثانی و جان‌بیگ 
خصومت و عناد از آمدن او نومید شد ر بی نبل مقصود با : دران وقت مبرآتش بود مقرر نمود و مورچال پبلو یآ 
معاردت نمود دچون دازا بی شکود قطع طمع از آمدن راجه روز میواتیکه از مردارای عمد ار یود مپرد و در جنب آن چند 
از اتفاق و امداد او دید4 امید فرو بست و مقر ایأعال را گان بر فراز پشتهُ که بردره مشرف بود نصب کرده نزدیگ 
جهاکشا نیز باجمیر نزدیک رمید باضریرت ماح کر در ا ای بودن خود قرار داد و از جانب چپ پبلوی خود مورچالی 


آویزش و پیکار دیده خواه *خواه دل بر+عارب -پاد ظفر پذ تریسته شاهنواز خان وا با پشوان و سائر اتباع و شباع خان 
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) ۳۱۱۱ 

راهان بموجب حعم سعلی توخانه را بقدر یک توپ انداز از 
موب نصرت طراز بیش برده درجای «نامبي باز داشت د چوی 
لیم نزدیک بود از کمال دور بيني و حزم باد‌شاهانه حکم ارف 
در شد که عمدو ثوئیذان عقیدت منش شدیج میربا لهکر التمش 
خان با دلبر و رنمست پسران ببادر خان روهیله از معسعر 


۳۳۳ 
مذگور و معمد شریف نام نوگر عمد؟ ارکه اور قلیم خان 
داده دران اوتات میر خشی ساخنه بود ر برق انداز خان و 
دیگر بضیط و نگاه‌داشت آی گماشت و ازان گذشتنه مورچالی دیگر 


بکود معررف بکوکله پیازی متضل بود نامزد -چپربی شکود کرد 
مردم اررا با مغول پسرتسدای خان خوافي آ نجا گذاشت چون برف 
ازاخول آکوتهاندیش بدسلکه مقدمة گزارض موم قر قریی پیش رنه نزدیک به توبخانه مبیای رزم و پیکارو از 
بقعریرپیومت آقنوی بارش وتائع‌موکب ظفر لو پرداخته وست برد مخالفان خبر دار باهد و روز دیگر عساکرگرذرن 
پرداز را داسنان طراژ نصرت و فیروزی میسازد بیست و۱ نیم کروه پیش آمده نزول نمود و از پیشگاه جال پرتو اشارت 
جمالی ار شبذهاه گینی پداه بیی عفت آرفن ۱۳ که امیر مرا با چنود برانغار و راجه جیسنگه. با نوج 
جبان کشائی از پانزده گردهبی اجمیر نیت نموده نواحی ت بردست راست موکب نصرت شعار عاذیی کوکله پهازی و 
رامسر را از نزول ولا سربر او چیر برافراتنند و روز دیگرا جرانغار دردست چپ ععکرنبررزی اثر در برابر کده 
گروهیی موضع ديوراني کذ ژنجا تا اجمیر مه کرود ست وت ۳ داثر کند و ساثر افواچ اعر امواج با لشکرقول براطراف 
انامت دارا بی شکوه اندک مسانتی داهت مرکز رایات ناگ ار , دولنخان والا نزول کرده داثره سان بر مرکز اقبال احاطه 
گردیده ترمانتبرمان جل عادر ند که صفف شکاتا مد و درین ررزصف شکاخان‌تواخانه را از جاثی که بود پیشتر 
توبخانة همایو, را برده ور برری مورچالبای غذیم درمکاتی 9 فاملهُ نبم توپ انداز در برابر مورچال‌های غنیم عانبت 
وت نماید و شرع دربیش برد کار و تمبید مراحم رزم و پبکار گر وغدمنصب نمود وعجاهدان دشن موز شعله انروژ کوش وجدال 
تغلگچیان برق صولت و فعله خویان نود دولت سرگوم ۵۵ برخانه کردن‌دیوار عمر مخالفان و هدم بلیان احفقلال مقهوران 
و آتشر) افروزی گرداند و <معي از «نارزار نبرد جو مثل بٍ یه جرأت و جلادت کشودند. وتوپ رد خررش قیامت نبیب 
رید نصیرالدین دکنی و جمال و عذایت بخجاپوری و بوما 
فيازي و ایس آمريدي بیمراهیی خای مذکوز مامور هدند راز 


فدن برش در آمد وعحاب ژالء ریز نغنگ از هردو مو بارش 
هولی متعرکه از دود باررت نمودار ابر صاعفه بار شه و 
کرزار از مجاررت شعله ر شرر حگم کبریت (حمر پذیرقت 
سره 


۱ ۲ ن ) کمال خان 


)۳۳/9( 

زهر مونرو راخت توپ ر تفنگ » درآتش نبانگشت میدار‌جا 
بانداز خون ریزهم از در موه نهستند برق الگذان روا 
القصه مبارزار خسم انگلی دشمن شک بصدمات توپ و ضرب | 
زلزاه در اماس قرار و ثبات امادي انگنده سرگرم تاش نصه 
فيرزي بودند و آن تبره بختان باطل متیز نیز از مورچالبا 
و تفاگت د بان برئوپ خان همایی و انوا 


۳ 
مقاومت مردم خوب کار [مدني بعبث تلف میگشاند و احتمال 


آن بود که بارجود اي نی زاري از پیش نرفته خدا نخوامنه چشم 
(خمی بجنود مسعود رسب که تدارک آی مشکل_باشد لبذا در باب 
مت آرائی و پورش در حهله بردن بر اعاي به منش سرعت 
و تعچیل جائز ندانه بنابررعایت مراتب حزم ر تدبیرتالی 
یرم . ورزیدند و منصویع می اندیشیدند که بی آنکد مردم 
مدانعت و مقاوسست بظپور میرسانیدند رن روز و آن شب ور ٩‏ ۱ لع شوند و بی فائده جمعی برخاک هلاک اننند صورت‌فم 
دیگرتا سه پاس بریی ونر ثرا حرب وآزبزش نیماید, (ْ رت در [ثبنةٌ حصول جلوه گر [ید و نیزظفر و نیررزی ازانق 
داشت و هی جمعی از مخالفان ال اندیش از مورا چیره نمایت تا آنکه کر کنان آداني و نقش پردازای نقدیرکه 
آمده خیرگی میفمودنه وقابوي کین‌جسته در کمی اننباز ره «ادر تمهید مقدمات رنعت و اعقلاي ايرن درلت ابدی یقا 
بدند و چون اهل توخانهمایون ماش ر آزامش. راخب یزیا هم ای 
گفله درمرامم باس دای رازم هوشياري تهری نمی ررزیدند 8 اباب اند و پیوسقه مقاصد رمدعیات این برگزید! ای 
د رز کمرهمت بسته مردنه ور میفوشيدنه مخذرتن مسال طل که در حوملهٌ عقول و اوهام نگنجد و سدارک ایام 
تال ستمر نمی ینت د زین جبت که موریاای. نن۴۴۳۵۷ با ببقیاس تصور نید _بدست توئیق مرانچام میدهند 
فوجام در کمال متانت و (ستعکام بود و چنالچه مذکور شد عر 
مردرة ديارهلی امتوار برآررده مدی شدید و حائلی مه 
درپیش رو داشتند و جا بجا توپ رتفنگ رساثر آلت لا 
و ادرات جنگ نصب کرده از سر جمعیت ‏ خاطر درپناه 
دیوار همت بمدانعت و تقاربت می‌گم‌اشنند بنابرآن 1 
دلیرخان و ساثر سرداران موکب ظفر تفای ازروي پیش بيني 
اندیشی مصاعت دولت دربن نمیدیدند که سوار شده بر مورچا! 


برش کنند چه در صورت ثبات ر (منقال مخالفان در مرائه 


ج منضور انداخته 


این ثم دشوار نما را ببدیع تربن هوراي وآمان ترین رجهی 
حصولبخشید: برمنصگ ظبورجلوه دادند نا ظاهربیفان سیب 

و تدبیر گزینان تقدیرناهناس را که از سر کار و کنه اتبال 
بر گزید؟ ر اجال غانل اند ریش و مبرهن گردد که بخت 
یش کامیاب نصرت ازلی د دولت عم آرایش بیره اندرز 
#بزیی ست :9 


]) ۳ ) ۳۱۸ ( 


نکر مساربة شیران یشم هیبا ون‌نگان ار شان بر زسیرن ادبارزند و بصوداني درر از کر اگر هززر بار گرد 
بعر وفا وفنم وفروزی آولیای دولت وت انکبزند . سپپر شان بر خاک مذلت (نگند دام از معال 


۰ داغ حسرت بردل و پاي حبرت در گل بداند و مدام از 
وفراردارا بیی شکوو بد عاقبت از اجمیر را 


جوثي چشم دولت خيره و روز حشمت یره یابند بناخن 
معلعت من دفائق آثرینش که رموز حکست نبانش چه ی خویش همه چپر اثبال خراشند و بدست تدبیر خود خاک 


افروز حال جبان مت چون بفگرف ری مهیت باه نت بر فرق [مال پاشند . شترا 
اتبال برگزید: را در گر اه مزو جال درست نشین سازد دابا گسی را که اطف ازل یأورسست ه هلیشه خیش بسر انهرست 
دوات ر کمال معادت درپیفاه ازل بدست عنابت خویثر | اتبانش آید #خصم انگني * کند دشمنش را ناک دشمنی 
پرداخثه خواهد که چثروالي جبان خدیوی ر عام گیری بر 9 گقایه مدرزش, چو بازيي کین ه زند آنمانش سیک بر ژمین 
فرقه مای عزت اوبر انرازه نخست باتتضای حکمت کمله اغلر ‏ . هرکه جست از خصومت نبرد » ثه با ار که با چرج آریزه کرد 
طالع دشمنان نقذه ستال و مدعیان باطل خبال را به ودال اندیگن از بخت بد کامقه * جهان کین ز بد خواد ار خواسته 
انگلده پرتو نظر هدایت ثر توفیق که شمع راه معادت و بخند از شواهد صدق این مدعا شکست یانتی درا بی شوه باطل ستیژ 
همان توافد بود از حال آن گروه خسران بزوه باز گیرد و تضا و مت نصیب مت بتازگی در اجمیر از جنود نضرت نشان و 
را که طرازندگای صور آمال و نقشبندان بدائع احوال اند از موانة آوازة شدن بوادی هلاک و خذای تببیی ایس مقال آنکه پس از 
آرا و عزاثمآن کم اندیشان ال طلب باز دار تا نقض * روز آویزش و پر که میان عساکرگيني کشا وامادیی تبرد نت 
مامول کهیفاک بد |نديهي برلوم تدبیرکهند باتتضاي تقه لوا بنوپ ر تفنگ نیرار جنک اشتعال داشت رچنالچه 
کچ نشینه وصورت هر مطلوب‌که بچشم بد خواهي در مرآت |ن۵ زش یانت مورت بذيري یورش درمرآت سیر ملست‌کیش 
بینلد سس آی در آئينة رقوع لوا ظبور گزیند پیومته بخت وا براي خیر اندیش جلوة ظپور نمی نمود و حران و سچهداران‌لشکر 
راغ دردت شان در رهگذر اد نید و همواره طالع بد شگون رخ #صور صلاح در سواري و جنکت فوج ندیده وتوع نصرت و ظفررا 


امید شان بسیلاب دهد! از دست ژمانه لطم حرمان بر رو وسنگ ری ر آسانی‌گمان نمي بردند روز یوم که یکشنبه نیست ر نیم 
ثاامي برمبوخووند و بپای نا مراحی ر مرگفتگي رای بش ٩‏ سای آلخر مطابق میرم نرورهي بود از نیگیی ال بی زوال 


ركفتگي -پرند بیموم یو پندر گر مدره بهزم پیکر رف #وفقاه جبان ر شگرف کریی طالع والی گیهان خديوگقي ستان 


۳۳ 
ی توطیه رتمیید هوا خواهان بت صورئی بدیع از پرد؟ غیب| 
نمود و منصوبهٌ اتفاق انناد که نقش مراد اولیای دولت ایدی 
بر صفعة شپود جلود گر گشت و بنومی که درتصورظاهر بیان 
گنجید .راز اي اندیشة مصلعست گزینار فراتربود تغل م 
بمفاتیم توفیق ربانی و تایید آمماني کشایش پذیرفت کب 
ظهور آن نتم مرگ آنکه راجه راجروپ زمیندار کوهدتار + 
پدادهای ار در کوه گردی وگریود نوردي ورزیدهار رچلاک اند 
ات رمانیده بود که مردم من از عقب کوکله پیز 
بر آمدن بران‌کود دید« اند حکم وال صادرشد که ۵ر کمین فرصت بو 
هراد تابو یابد پيادهاي. کوهیی. خود را باجمعی از بند؛ 
تواخان همایوی ازای را بفرمتد که اگر تاد آی کو را ازدست مرا 
دارا بی‌شکوه بگیرند بذابران راجه مذکور اواخر ای خجسته آوان 
گرره را بسست کوگله ببازی‌نرستاده خود نیزبانواج خویش سور 1 
رربروی آن کود بکومک آنبامستعد ایستناده ماند خالغان بردن 
اطلاع پانته تصد مدامعت و ممانعت نمودند و |زیفچهت که مبا 
تویخانة منصور حاعتی آرام گرنته دمت از جنگ کفیده 
توپ و تفنگ نمی‌انداختند لباز نرصت نموهه تریب هزرل 
ازاه خیر؛ روبا تجره روزگاربخیال الن و پندار درراز کار دا 
قدم جرأت از مورچال بیرون نهادنه و بفوج راجه راجروپ نزب 
رمیده جنگ و پیکار در آواختند چون حضرت شینشاهی اوائل از 
روز نصرت افروز سوداران مپاد ظغر پفاه را بحضور لمع النور طلب 
داشنه در مراتب برش تاکیدات خصروانه و ارشادهای پادشاها 


) ۲۲۱ ( 

۵ بودند ر [ن بندهاي ارادت شعار را بذابرتاخیر در پیش 

کار به -کنان گرم عتاب آمیز و مقدمات همت بخشش غیرت 

زا تعریض بر حرب و ققال نموده دربن وفت آی بسالت مفشان 

آئین را بهشاهد؟ این حال جوهرشهامت رارطلهی 

کرده کمر جانشانی بدنع اعدا "برمیان عبودیت بسناد 

ولیر خار از دمت راست تواخانه با غوج خود سوار شده 

ار اتبال دشمن مال خدیوجبان لواي جرأت و دابری 

]ی جسارت کیشان .بر انراخت و بعد ازر زید؟ نوئیذان 
ت مند غبز میرابا همراهان خویش از دست چپ موارشد 
او پپیست و هحچنین راجه اجیستله بانوج خود و اغیر السرا 
1 عمایر برانتار و امد خان و هوشدار خان با جفود جرانغار از دو 
ظرف سوار شده بعزم رزم و آهنگ ‏ یورش صفوت نصرت آراستنتد 
آزین اقاج قاهره لشکری که بر مورچال مخالفان ‏ یورش 
پر3: مصدر نبرد و آریزش شد وج شیعءیرر دلیر خان بود و در 
زان موکب گیهای سنان کسی که مصدر خدمت شایان و 
انیی ندایان گشته تونیق ادای حق عبودیت دریانت آن 
سار دلیر شبامت از بودن ‏ بعد از اتمام جاک و پیکر 
4 تسیم نيروزي بر شقة اعلام. مبارزار ظغر اعتصام رزیده اقدام 
قذات خصم یره سر نجام لغزش پذیرننه بو راجه جیدنگه از 
لب رمیده یه آن انوا" منصور گردیه پالجمله جع میزار 


خان بمیاسی همت اخلاطا پروز باتفاقیکدیگر بز مورچال 
فواز خان که بسمتکوکله پبازی‌بود حمله آرر گشتلند و *جاهدان 
۴۱ 


) 
نخان همایوی نیز آلش. کرزار بر انررخنه بازری کودثر 
خصم افکني ر برق اندازي کشادند و علی ااتصال بچااکی ر کر 
دسایی توپ و ضرب زن: تفنگ و بان بر مورچالها انداخاته دش 
تیوه #خت را فرمت دیده کشودن نبیدادند چنانچه از هر مور 
جمعی که بقصد کوملک پر آمده #بخواسنند که خود را بمورچال 
شاهنواز خان رسانند بصدمات متواتر تواخانه بارش ابرب و 
برق اجل را بري العین مشاهده کرده تدم همت باز پس 
نادند و درد 


۳۹۹ ۰ ۳۳1 
ات امطار که از ابر ببار بارد و مانند اوراق ازهار که ریک 
در حن گلزار ریز سرماي آب و راک چم اخلاص و 
شمرده رري همت و جلادت اژان موتف صعب که آزمونار 
تونیق و معادت بود بر نتانتند و بقاش جرأت ر دليري 
شجاعت و مردانگی داخل مورچال شده تبغ خون [شام 
دشمنان بد فرجام از نیام قبر و اننقام کشیدند و مخالفان 
گر نیز بای تجلد. اسقوار دافتهبقدر طانت ر توانائی 
یگوشیدنه از خررش هاي و هوي دلوران ر نیب گیرر داز 
#باران نغم جانخراش نذا بگوش جان اعدا رسید و از کرر فر 
۶ زد رخورد پر دلن شیر موارمیدان مهبر چون" شیر علم بر 
کوله چبازي برآمدند و علم درا بربالی آی برآزردهباعت تلً ری لوزید « هشیر ه 
ارکان استقلال>خالفان گردیدند و مقارن (یفعال شیم سیر و دایرا را بود شوق مصاف 4 که چون برق جسفی زابر غاف 
جر اتبال بادشاهی_بمورچال شاهنواز خان رسیده با وش خقب آنچنان کرد درمرد کار ه که رت شد به ت افعیی زخمدار 
مقهورکه جمعیت نمودهآماد8 مداقعست بردند جنگ ر پیکر ز ترجه ازدمت‌میهد رها * ز کین مست گشتي برری هو 
آراختقد آگرچه متفوقن نب بامقظبار حمایت دیوار کال > پدوشی نه پیوسنه بود * که برتش ز زیر بذل جسته_بود 

ر خلش بکرمي‌بردند ر به توپ و تفنگ و تیر در مرانب جدال شکود هردم جهمي را از پیش خود بکومگ تعین میکرد 
تال نبلیت کوقش بیور میرمندند و چنان» کار چه شامنوازخان را که دریذوفت با ار بود فرند که بمورچال 

از جنود نصرت. طراز عوای فوج شیخ هیر و دلیرخان در مراب مدانعت کوش نه‌اید خان مذکور درعبن 
اه ان نرسیده: لیعی تمجاهدان فیروژمند. و مبارزای نم ت رسیده بآربزش ر جدال و تعریض مردم برحرب و قنال 

.. پیوه که جانفعاني را در اه قبله ومرشد درجهانی سرمایحیال (9اغت ودراننبرد مد [زما و مصان نصرت پیرا رز بآخررسیده 
جادرانی میدانند و مر بازی را در سعارک رفا پا باند سرنراژی شید خاوري از هول ر بیم آن معرکه رنگ جرأت در باخمت و 
می غنامندا" ریزشن گوه توب رتفنک و بارش ناوک و خدا یز با شاهنواز خان بیاداش کردار و مکانات تقصیرهدف 


ن بیغوای مورچال می‌خزیدند و دریفوتت که انوا 
گيتي کشا نزدیک بمورچال اعد! رسیدهآثارتعلط و امتیلای جیی 
نصرت "لوا ظاهر شد مردم راجم راجررپ دلیر شده چندي بر نرا 


در ۱ 
تیر تقدیر گشنه از پا در افتاد و سیادنخان پسرخان مذکور چند ژ 
برداشت و معمد :هریف میر بخشیع دار بی: شکود را زد 
دالیر خان تیری‌برشکم رسیده از پهت گذر کرد چنانچه مذکیرخو 
شد رما زخمکاری درگذشت ومجمد و ابابهر خویشکی ازعمدها 
لشکره‌خااف بیغ اجل-چری ده در معرکه (ننادند و از ماهلا 
موکب جال زید؟نوئیفان عقیدت مکل شیم مبرکه بر حوة نا 


( ۳۲۵ ) 
طالع .والی خدیو جبان و -طوت ر مولت عساک رگییان 
زا آزمود: از نریب |تبال باهشاهانه جگر در باخته بود ربیقیس 
انست. که بخت رمیده و طالع بر گردیده اورا دگر باره راء 

رگی و فرارو وادعی س رگشتگي رادبار در پیش است هم دراول 
و پیکار مقرر کرده بود که پردگیان اورا -وار کرد و خنانه 
خانجات فردری بار نموده آماد؟ فرار دارند و خود با «چیر 
سای گریز بر بلددي ایمتنده مشاهد؟ کوش طرفیی 
و افقظار انجام کار می‌برد ر بآنکه بغیر مورچال شاهنوازخان 
کرگردون مآثرازان را یورش کرده بودند. و مورچال -پیر 
بفابرقرب اتصال بآ برهم خورد ودیگر همه مورچالها 
کشت قریب ش هفت هزار موار با ار [ماد؛ کلزاربودند 
ار همت و ثبات دز خود ندیده فرار بر قرار اخنیارنمود و چود 
رمیده پرد؟ ظلام بر روی خالف وموانق کشیده بود ر-پاه 


موار و مردانه وار مرگرم کوشتن. وپیکاربود بضرب ‏ بندرتي کا 
جیند اش رسید» جان 


«چردني و حیاث گذ|شنفي _ را در راد خ 
حقبقی و خدارند مجازي نثار کرد؛ بپای. سعادت بپابة 


شیادت کهمعراج کمال جاهدان میدان ارادت ات نائز شد در 


وقت سیدی میر‌هاشم ثام از اخوام خان مذکور که در عقب سر 
برحوضهٌ فیل نشسته بود بغاقین ملهم اتبال حضرت شاهفه 
مسنرشد گشنه 
نسعاد: 


حسی تدبیری. بکار برد و آن نوئین شهادت ذ 
ات نهان را در بر گرنته بوضعی که بود نتاهداشت : 
بأخر رسید و قابه و امنیلا نصیب اولياي درلت نلک اعتا ٩۶‏ 
والیوهان: کوششهلي مردانه و تاشهای دلیراذه کرده زخم نیو 


بر دست خورد و ماثر مجاهدان جلادت پرور داد مردی ز دلاوزء 


نیز بسبب کشاه شدن شییخ میر سر خود سري برداشفه 
قبی ‏ وغارت بودند|نتهاز فرصت نموده .با مههر بی شکود 
ميواني و چندي دیگراز میاه راهگریز -چرد و خالف وهراسان 
اب ظلمت لیل جان زان عرص بیرون برد د زین جهتکه 
داده بضرب تیغ و طعی سفان بدهاری»ازان محال اندیشان8۵ ان عمدداش [شیاه و (موال و امل و عیال خود که همراه داشتند 
منش را بر خا ک هاک انقاخننند 


لته شیرززی ونصرت ۳ اخمیر درآورده بودند از سرداران سوای نیرز ميواني کسي با ار 
رت وبسالت بر اتراختند و هریی ائنا راجه جیسنگه نیب وطریق نکبت وخذلان نشد وه‌جموع اردور بنه واحباب شوکنش 
خود رمیده ضمیمةً جذود ظفر شعار گشت و مخذولان نابکر را ی 


پشت همت شکسته تاب ثبات و قرارنماند دارا بی شکود ازانا 


حادفه رنه بسیاری از خزانه و کارخانجاتش راجپوتان و 
بی. سررپا که دربن مدت برر گرد آمده بودند قران هنکامة 


6 ( 


زرا 6 
شورش ر آشوب غارت کردفدربغیرازجواهر پوشيدني و 5 


چبانکشا و طالع نصرت پیرای آن خدیو موید مظفر لوا 
ذوتی ۸ متوفع اولبای درات راصفیای سلطنت بود صورت رثوع 
سرانجامو ملک و ملت را زیب و پیرایش داد و باه و عباد را امی و 
ره نوزد رادی خسوان و ناکامی شده عازم گجرات گردید و بمد| آزامش (خشید در حدائق سملکت گلبای آمفیت برنبال آمذیت 
رندن او جمعي از سرداران و مردمش که در مورچالبای 1 ان شگشت و نسیم فیروزی خاشاك خلاف از طرف چماستنان 
که بيتبلي بودند و از زنت او خبر نداهتند مثل عسکرخان و فت رفت پیث#اه جاه و حشمت بی غبار و گلزاراببت و 
ریم رجان بیک پسر ار ومعمد بیگ ترکمان از کومیا نگ ی خس وخار شد چهم فثنه غنود و ررای ماک بر آسود 
که اررا از نپا همراه آورده تزلباشغان خطاب داده بود تا قر وان واقعه طلب را دست آریز شورش انزائي از کف رنت 
یکپاس شب مورچالای خود نگاه داشته بجنگت تلا آن دولخوا: را خاطر از اخنال دوات راهم [من ۰ 
بودند و با هوشدار خان و اسد خان و فیض الله خان و دیندار خر چا 
دیگر ماه ظفربنه که بآطوف حمله بر بودنهباستظبا رخا یی شاه فیروز مند ۰ که هرگز مبادش زگيتي گزند 
دیوار مدانمت و پیکار مینمودند وپس ا زآگمی بر کبفیت ۶ باه نبیبش شد آب ۰ دل اندر برخصم همچون حباب 
آه بر گفته رز اهر آن عب مبفر خان و سید ابراهیم وب گها سد تدبیر بست ۰ شکوهش بیک حمله درهم‌شاست 
شریف میراخشیی او که چنانک‌گزرش یانت زخم‌تیر خورده بو آژان گوذه درهم فشرد. ۰ که خود حمله بر قلب دشمی نبرد 
دیگررسوداران و عددها از مف شکنخان امان طلبیده نز او آمدا سپ نصرت شه کامیاب » بدانسان که ننباد پا در راب 
ثور بین دیده وران جوشمند و بالغ نظرای حقیقت پیوند 
۶ خاطر قار نقش پذیررتائع ررزار گشته از تصفع سوانم 
ثه زا و مطالعةٌ پاسثانی نامباي حیرت #خش عبرت انز 
سرا پاي اوشاع و احوال جبان نموده اند و دناترمآفر و 
ب مفاخر ساطی ماضیه و خواقین سابقه جلود اه انظارتنبع 
۱ ارگیی کارخانة ایدآع بوده صورت ایلمعفی پوشید: نیست که 
از پادشاهان کشورستان ر خسروان عالی مکلن را در ءرض 


اشرفی که در عماره ی اهل حرمش بر نیلان بود از امنعء و ۱ 
چیزی یار نرسید و خائب وخامر بعه پریشانی و بی 


و تمد غریفت چون زخمش کاریبود آن غب در همان جا 
حیات در نوردید د دیگران روز دیگر بوساطت خان مذکور و 
عبودیت و النچا بجناب الا آورده جبیه‌سای آسان جال دمو 
انظار #خشایش و انضال گردیدند القصه این تسم فلعي 
که دی و درات را سرماية ملح و بیررزی بو پی آنمه رنه 
جبان پنفس |قدس تصدیع ثبضت و سواری کهند ر چتبر اقا 
پرئو معادت برساحمت میدان رزم ر عرص تال انکند ب 


) ۳۲ ( 

بت و مردانگی نماد« بضرب تیغ. مر انشان وقوت بازري نصزت 

نشان گوي سرري و قصب الدبق برتري از معاندان دعوي کار 

برکت اندیشای تخوت شعاربردند و با ین کوش همت رثاش 
مسابي جبانشا و مجاربات ظفر پیرا که ازان خانار‌گینی 

ان مشبود عالمیان گشته از غایت آکاد دلي و هوشمندي هرگز 
داز این امور شگرف پرد8 غفلت بر دانش خدا داد حضرت 
ی کشد و از نپایت خضوع و نیازمندی که بدرگاه کبربا دارند این 
ب را ببازري قرت و نیرری‌اتندار خویش امناد نکرده همواره 
لوات تدی. و معابل انس بر زبان حق ترجمان که مفقاح 
زن مدق ایمان .عت میگذرد که ظبور ایس مواهب عضمیل 
نوهات علیا را از ممجزات_باهرات حضرت سرور کاثلات وآثاز 
زي اصدااد و اسعاد باط مقدس[ن خلاصة موجودات علبه و علی 
و اسعابه. شرائف. الصلوات و کرائم التحیات میدانيم اجرم 
شکراین نعمت ارجمند بطاعات و عبادات و اینغای مرضیات 
ای و ترريم شرع مطبر حضرت ختمی پناهی ر معوآثا ریدم 
ثاهیبجا می آررند راز تدسی منشی و تونیق نصیبی با رجود 
بت (سجاب جاه و تجمل روتور مود حشمت و امرانی لمعة نز 
و تری آمانی نداد« بدرام آگاهی ر ایزه پرستی و کمال 
پروری و رادت گستتري و پژوهش حال مپاه و رعیت ورمایت 
وی انصاف و مویت که غرض از حروری و حرفرازی همان تواند 
امن را فروغ خلانت بخشیدند امید که پیوسته کشور صوزت 
و (تلیم ظاهر و باطری از فر فومزندهیی آی خدیو عالم گیر 


درا 


۱ ۳۲۸ ) 
اي قدر مدت این چنیی عاربات شرف خسررانی ر مصا 
مد آزمای سلطاني اتفاق انناده و ازآن دم که توذبق رانی وتا 
آسماني دست نوازش برسر اقبال‌ندان گيتي پذاه نباده کم 
بلندي را ايی تصرهای غیبی ر نتوحات سماوي دست داه؟ 
اگر بدیده تعقبق نیک ملاحظه رود د ازتاریع نامهاي کبن 
ملوک روزگارگرفته ید اکثر کشور کشایال‌نامدار را که علم 1۵ 
و جوان پروري بدمت همت بر انراخته اند و سمند عزیم" 
میدان خصم انگفي ر دشمن سوزي تاخننه هنکام ظهور داعبهُ 5 
منانی و طلوع یر اقبال و #مراني بانتهاي فروت ط ۳ 
تقدیر دشمنی قوي‌که #عسب جاه و دوات و سپاه و شوکت با لا 


برابري کند و دم معارضه و هم حري زند مفقود بوده وصفآ[ا 
و نبردي که کرآزمایان مواقف هذجا ازان باز گوبفث در 
سلطفت بطریق ندرت روي نموده و برهمکنان ظاهر و هویدا؛ 
که ايری پادشاه فیروز خت نصرت «پاه خدیو عالم‌گیر گینی لا 
با وجود اعادي قوی دمت في دولت و مدعبان با ] 
معنت که هریک کاه گوشة نخوت و (ستکبار یر نرق پندار می3] 
به نیرری تونبقات ازلي و تاییدات ایزالی در عرض 
محاربات سک و نبردهاي دشمی موز واتع شده همه جا 
ظفر نصیب اولیای دوات ابد پیوند گردید و خود بنفس ث8! 
در سه سوتف دشوار و مرک خولخوار که چگرگمل شبر دای ( 


مف آزائی و کرزار از کر نامة دلوري ر استقال برط9 


(۳۳( 
زرنق پذیر بوده تبغ عطوت ر (تبالش مر انداز خود 
و ماج زایت عزد جالش هم چشم خورشید خاوران باد 
حضرت هاهنشاهي بعد از امنماع مزد این فد عم آساني 
نیاز بدرگاه ایزه نصرت. بخش کار ساز آررده مراسم شکر و «و 
آلمی بفقدیم رسانیدند لی خاطر حق پرمت وفا جوی که تن 
جوهر عبودیت و قیمت شفاس‌گوهر :قیدت ست ازتضیهً 


۱۷۳۳۳ 
نزول اجلال نمردند و اردري همایوی بابار؟ معلی از جاثی4ه 
کرده بنواحیع تالاب آمد ر چوی تعاتب دارا ببی شود 
وان بزره از مقممات .جبان پیرائی ر نننه زدائی بود بمد 
ردت از ررض «سمیدیه باتتضای رای عالم آرای راجه جیساگه 
ٍخان را با چمعی از بندهای کار طلب ر مبارزان نصرت 
فان مئل پر دلخان ر عمد بیگ و یادگار بیگ ر اردییمات 
اور ر ببوجراکچهواهه ر شبسوار بیگ و مصري اففان و مسکه 
۵ تونور و ,مویجمل کور و بیمف نيازي رآنش قلماق و 
ثاز خان ,و نام محمد انغان و ترکناز خارن و شیخ نظام 

ی او تعبی کوده مرخص ماخنند که آی سرگهن تیم ادبار ا 
جا مجال درنگ و قرارنداد اگر میسرشود دمتگی ر کنند ولا 
هت بر تعاقب ارگماشته اوا آرار؟ دشت ناکمی مازند ر هنم 
کی راچه . جیستله را بعنایث خلمت ویک زنجیر نیل 
تفیر مرمع و اندام یک اک روپیه و پبادر خان را بهطای 

و جمدهرسینا ر با علقة مروارید و انعام مي هزارررپیه 

فرمودنه راز کومکیان آن جیش نبرزی _یادکز بیگ 

خامت رخطاب یادگا[خاني ومعند بیگ برادرش(خطاب 
خائی ر دبگر عمدها بمرحمت غلعت و بعضی بطايامپ 
گفتند و برای تبملیةٌ خاطر رسیدا راجه جسونت حثله که 


زبد؟ نوئینان اخلاس ات میر که از دیرین بندهای ذ 
ارات کیش و سرخیل دولنخودای خیر اندیش. بود قربی ت 
وارگردیدند روم اور انوا توجبات باطفی ‏ طلب خفوای 
نوازشهاي سعذوی والطاف ررحاني نموده حکرفرمود‌ندکه چون! 
شود نعش آن نوئیی مفقوررا آئيني . هایسته برداشته در 
قدسیةٌ معینیه بمست پائدی پای قدو ابرازحضرت خواجه بز؟ 
قدس الله سره المزیز دی کنند بو نش شاهفواز خان زا نزب 
نقد حیات نه در راه | 


خاص و غقیدت باخته بود نظر بر 
نعیت و خدمتش عم شد که بامزاز د احفزلم ,بر دنه دا 
ِعةٌ مبارک مدننون سازند و روز دیگر که سای سل جمادی ]اخره! 
خاقان سید باک دین بطوافت ررغ منور؟ پيشولي ابهل با 
تخب اسفیای کراست آئی حضرت خواجه معلی الدین 
سره العزیز شرفت دوم ارژانی دشته بعد از تقدیم آداب ز 
#مجبزارروپیه #منجاوران ر خدمت گفاران آی مار تدمی انور ال 
غرضودند ر ازآنجا عذان توس اقبال را (نعطافت. داده در 
فیض اماس تولنخانة پانشاهی که در کنار تااب انا -اگرو 


( ۳۳۲ ۲ ( ۳۳۳ ۲ 
جرم بخ عذر پذیر پرتووضو انگنده بود نزمان مرحمت ب از لباس کدوزت ب رآزرده دل جوئی ر نوازش نموه واجهحی 


مبني برمزد؟ بخشایش و عفو حوایق زلات رخطایا از پیشاه: بر از خویشان و منصوبان آن نوئین منفور خلعت مرحمت شد 
ماد رگشته خلمی خاص. جبت ار مرسل شفه و بمنصضب وچوی موابق نسبت و بندگیی شاه نوازش خای منظور خاطرءاطر 


که هفت هزاری هی هزار موار ازانجمله پنیم هزار مواردو پآدشاه حق پرحت حق شذاس بود پرتو النغات بعال فرزندان و باز 
حه اه بود حرذراز گردید و چون از رقوع تقصییرات و مآئم : هانی ار انگندند. و به پدران آن خان مرحوم و اصالت خان و 
اثر خجلنی در نامیهٌ عبودینش برد جائل مرحمت انا رصالم هرور دامادش و خانه زاه خان که نسبت ترابت بار دارد 
پادشاهانه چفار اتتضا نمود کهبکچند از بساط قرب و حضور دوز لعت عذایت کرد؛ [ن‌هارا نیز از کلفت مانم بر آرردند رمعصوم 
از خجلت کردار ر نشویر تقصیر بر آید لبذا صوبه داری آو مبین پسر اورا که مایق هزار ر پانصسی هزار سوار منصب 
بار تفویض یاننه حعم معلی مادر شد که بآ صوبه شتانته لت بننصب دو هزاری و هزار و در مد ر ناد سوار و 


«همات و چبر اخنلال امور آنجا پردازد و کنور پرتبی عنگه 

خوه را را پیشگاه حضور سازد و تا مه ررز دیگررایات جها هزار حوار و مرحمت نقاره و شمشیر و جمدهر باعانهٌ مررارید 
دران مکلن فیض نهان اقاصت گزیده سای چتر (تبال فروغ با یر ابراهیم مبیی پس رآن مرحوم بمنصب *زاري چبار مدسوار 
حاحت آی بوم و بربوه و هر روز مصفلمراني و کلم بخشي مر پمر دیگرش بمنامت شایسته_مربلند گردیدند وبهاجمعی 


کفته هم امورماک و ملت انقظام "می یانت و هم آذاز نو گر از خویشان ربه منوبانش خلعت. عثایت شده: مجموع 


و مکرمست بظوور میرسید ودریی هنم بافتضای. رای عالم ]| اب عاطفت . شدند و چون سابقهٌ نسبمت بندگیی شاهنواز خان 
(میر المرا بمستقر الخانه اکبرآناد مرخص گفته بعطای نو خاطر عاظر باد شا«حق پرست و حقی شناس بود بازماندهاي 


0 مرمع گران با عز اختصاص یافت و عاط : مجرور را نیزتطر نوات اند رهمعرابعطاي خلعت 


خصررنه (میراخان را که از تصبهٌ خیج مير شهسور بین بعط خنند و معصوم خار پسربزرگ اررا بمنصب در هزاری یکبزار و 
ده : #ص حوار و میادتخان پسردومین را بعنصب هزار و پانصدی 
٩ /‏ د ) و پرئو توجه معال بازماند‌هاي: شیم , میر ,ان لد موار ر میرمالیدامادش را بمفصب هزاروپانصدي پانصد 


همگی را بمطاي خلعت از لباس کدورت بر آورد و امیر خان با از سرنرازيبخهیدند ر بسياري ازبندهاي» قیدتآئین ر مبارزان 
آن مذغور بافان در «زاري در هزار موار بعفصب چپار هز قربی بمواهب سنبه و مکرمببيه مورد انظار نوازش گردیدنده 


( ۳۳۰ 
و قریب يك مد زنچیر میل از نر ر ماد و خرد و بززگ از 
غنهمغنیمت اولیای دولتگشته داخل انوال خاصٌ شریفه شده 


ودت رایات غذر پیرا بدارالخلانه شاهجمان آپاد 


چون خاطر جبان پیرا از میم دارا بی شکود ر دنع نتن او 
یانت و راجه جعونت سنگه برهبری طالع بیدار دمت 
بفیل اعتفار زده سر انقیاد برخط عبودیت نهاد شبنشاه 


) ۷ 1 

سبلات خان پمر دوم را از اصل و اشانه اببنصب هزار! 
پانصدی هفتصد خوار و میر الم دامادش را بمنضب هزاری) 
یانصی پانصد سوار ومحمد (حسان پصر خرد را بنفصب هفة 


میصد موار مرافراژی !خشیدند و فیض الله خار بعنایسی فد 
ماده فیل و اسد خان بمرممت ماد فیل و صف شکنخان بعطا 
خلمت و نقاره وماده فیل و باضانق پانصه حواربه‌نصب سه هرا 
دو هزار سوار و پردلخان بمرحمت اسپب وباضانم پانصد سوا > 
۰ : : ۱ 0 7 را ءزم مراجعت از اجمیر بدارالخانه شاهچبان [باد عصمم 
بمنصب در هزار و پانصی در هزار و پانصد سوار و عقیدات 2 ِ ترا نیت نرمدند 
9 2 1 چبارم رجب که حاعتي میمنت اثر بود قرار نیضت فرصو 
ولدامیرااسر باضانةٌپانصدی درصد موار بمنصب دوهزار وپانصه 9 تیم ۳ | 
فرشا و مرف ی ٩‏ وال آن روز فرخنده همعنان ععادت و تونیق بطواف ررضةٌ قدسبا 
۳ ای بان ر[" بپوجرا و 
هزارو از اسل و مه نت رابوز و بوچراچ یه توجه نمودند و چوی بدروازة قلعه رسیدند از فرط نیازمندی 
طلبی.پیاده شده زمین را رشک افزای آعمان گرد|نیدند و 
صدق اعتقاد ی بقع نیض. بنیاد خرامش اقبال فرموده 
۵ از تقدیم مراسم زیارت و اسنفاضة انور توجه از باطن برامبي 
موز آن قدوا ابر عظام رصفوا اولیای کرام سدنه و خدام آن 
اب تدمی احترام را کامیاب فیض انعام ساختند و قرب دولت 
انزوی بدولت خاله همایّون مراجعت نموده تا اواخرریزجا 
۳ بردند و یک گیزی از روز مانده که ساعت نپضت مسعود بود 
ی‌توجه بسويمعاودت برافراخنند و روز دیگرکه مقام بود تربیت 


هر کدام بمنصب مزر ر پانصه‌ي هزار موار و ایوالرم و" 
اثلخار خان مرحوم بمنصب هزاري شذصد سوار سر بلقد 
و عمکراخان و دید ابراهیم و برق انداژ خان و جمعی دیگر ان 
دارا بی شعوه که ازر مفارقت گزیده علنجی بجناب خلانت گرد؛ 
بودند بعطای خاع ناخره ومفاصب شایسانه سرفراز گشنه در ماگ 
يندهاي درگاه خلاق پناه انتظام یانتفدر رحمت خان ۵ 
گجرات که دارا بی‌شکوه اورا بجر و عنف همراا آزرده بوه به تقباً 
عنبك جال چپرة طالع برانروخت رد چون بعرض اهرف رمی۵! 
دار بي شکود جمعی گذیر و قرقگ انبود را بمظنهای بیجا و گنها 
غلط از کمال سفاهت و ببخردی محبیش و مقید ساخته برد ] 
گرره در تلع اجمیر انه. خدبو عدل پزیر تضل گمتر بانتفام 
عاطغنت و مپرباني کم فرمودند که آن بدآناهار را از قید رها 


۰ ) باجوزار روپیه بسدزه وخدام آی مطاف تدسي احنوام 


)۳۳۹۹. ( 

خان‌را بدستور مایق بصوبه داری اجمیرمنصوب‌کرد: بعنایت 
وامپ نواختنه (وماسنگه راتبور بمز مازست نائزگفته ی ولج 
فیل و در سر امپپیشکش گذرانید و بمرحمت خامت مرپدم مرج 
سریلندگشا» رخصت وطر بافت رعد (ندازخان #خدمت میر بخه 


( ۳۳۷ / 
بندهای بادشاهی بیست و چبارم شبر مذکور داخل قلعةً 
شد از ورود این مزد8 #جت پیرا اولیای درات و اصقیای 
ترا مسرت بر مسرت انزرده صفیر نفیر نصرت و طنطنٌ گوس 
نوای بشارت بمسامع همگذنان رسانید و مراحم خسروانةً 


(حدیا گشنه خلمت پوشید ررحمت خان بعنا 
بات جرافرازيه 2 ژاده معید لطان زا بارمال خلعت خاص مز اختصاس 


خلعت مباهی شد ) شش ششم ماه مذکور نزدیک تالاب رام‌سرم ی 
رایات ظفر اثر گودید و روز دیگر که ازانجا کوج شد راجه رابسفگه رز رز مرآخپه مه مهد 
سیسودیه از تصبهٌ توده که موطی ارست رمیده دولت زمدن و که از امل و (ماده بمقصب پانزدد هزاري ده هزار موار 
شا 
بهچز اسپه حر بلند باشند و معظ 
دریافت و مقیم خان دیوان بیوتات نیز باخزانه و زرائد ارخالجله ۱ هی تسم 
# او وله بت ومد تا بارسال خلمت خاهه و (نمام معالي که يك کرور دام جمع آن 
و تیم خر مر | میاب عنایت گشت نم موکب جال از قصبه نوده گذشنه 
پیوسته احراز مازمت |شرف نمود و هشنم که پدسنور ررز پیش و ی روا 3 4 
کوج بو از عرضه داشت اختتر برج علطنت گوهر درچ خاز 6 رو ویز دیرآجا مقام شد درب مفزل دای خان 
بادشاهزاد؟ وا قدر «عمد سلطان و معظم خان بوضوح. پبرست برض فزنتهپذتایجه 
بادشاهزاد؟ وا قدر ومعتم خن بوضوح, پیومگ 9 ۹ انعام پلجاهد هزا نواز بات ر از 
ناشجاع باطل ستیززنتنه مکال که #خیالمسال ررزی چند در مر و شمشیر و انعام چاه هزار ردپیه نوازش يافث ر از 
۴ 3 ت 2 ما 0 ۳ ۹ 
2 *جبزاری باجبزار حور بد یکبزار موار در امپه آحه 
11 
کشت ( و سید منصور بفوجداری بقلانه معبی شده 


بات قدم ورزیده باسنظهار پای دذیواری (سنوار که در قدیم ال 
افغانان در پیش آن بلده کشیده اند مغرور گشنه بود و میخوا 
که ]ثرا اسلعکام داده چندی [ نجا پای همت نشارد از ذ 
قرب وصول انواج تاهره اهره !ماس امفقلالشی تزلزل یاننه تاب 
و پایداری نیاررد و بیست ویکم جمای الولی از مونگیر ری 
دبا نراخته بکام نامیرن جیادگیرنترگرید و سعظم خ 


خلعت و بافانهٌ پانه‌‌ي پانصذ موار بمنصب هزار 

هزار موار مباهي گردید و هرجس کور بمرحمت علم 
عیاهات انراخته رخصت جاگیریانت و دلیرورنمست 

ش تاد خان ررهیله مریک ویناوی ووی ! 


( ۲ ) بیک نسخر 


۳ ۳۳۹ ) ۳۳۰ ( 


ی یی عساکر منصور گردید ر در رو اه وعنایت و ارسال خلمت و خطاب خانی مشمول مرحمت 
مقام شد درین ایام رخفنده اخاثر برج درلت تابنده که شذ(وراجه اندرس که چبار هزاری سه هزر موار منصب داشت 
درج حهمت بادشاه زاد؟ عالبقدر ترخنده شیم ممد معظم که پصد موار از تابینان او دد ا-چه ر سه اسچه مقرر گردید و شرزا 
دکن بودند بارسال خلعت خاص ریک تبضه سپرخاصه ارت حلطان. پور وندربار مریلند گشه بعنایت خلعت 
نوازش گشنند و بمعمد امین خان و فامل خان از رری عاطا , نوازش یانت و هوشدارخان بمرحمت یک تبضه شمشیر 


خلعت عطا هد و راجه رایسنگه سیسودیه بمرخمت خلعت وج ول ال گردید و نتم الله خان ولد معید خان بهادر مرحوم 
مرصع با علقٌ مروارید وبیرم دیو سیدودیه بعنایت خلعت واه عنایت الله هریک باضان پانصه حوار بمنصب هزار 
و فقاره و پر حوجي دکنی و مندر داس میسوربه و مسق ۵ سوار و از اسل و اضانش گوبال -نگه واد راجه حروپ از 


واودیجبان راتبور و پرتاب سفه جبالا رجمعی دیگر بمرحمت. ن موه کبل پمنصضب هزار و پانصدی هزار و در مد سوار 


یب و ره مصری اففان بمنصب هزار و پانصدی پانصد سوار و غام معمد 
همکی بعفایاه مرحم رو( مود فوازئل کرو یدنه و27 ۴ ثصب هزاری چوارمد حوار) ومعمد قامم علیمردای خانی 
خویدگی فوجدار سورت,» و چوناگده که هنم شورش انگیزی ای بادشاهزاده معمد سلطان بخطاب اهنمام خانی «رنرازی 
بی شوه در گجرات بمقتضای پیش بینی و کار گهی سرو 9 و متللی غان بفوجداریی سرکر سارن "معیی شده بمنایت 
بندگی ر دولت خواهی از کف نگذاشته از سعادت ما و امپ و بامانگ پانصدي چبار مد موار بمنصب. هزار 
باطل پژوه نگرویده بود مفظور انظار عأطفت بادهاهانه گشته با هزار سوار ناصي (عتبار ابروخت ) و دریي هنم حضرت 
پانعدی پانصد سوار در امیه سپه ادیه بمنصب ۱ #شاهی بذابر رمایت مراسم قدرداني و ذره پروری ررژي در 
ر پانصمی سه هزارعوار نجمله زار و پانصف مور در 1 وسوري فان توجهپاههاهانه بسر منزل پازماندهای 


خان انعطاب داد: از ری نوازش پرسش آنبا فرمودنده 


( ۷ ی ) باتتضاي رای عالم آراي راجه رایسنگه ر بیم! ومیوم که موکب نصرت طرا از تصبهٌ هندری باهتزاز آمد 
سلدر داس. سیسودیه و پرسوجی دكني و مسعود خان راو ان میر سامان برلی مرانجام بعخ‌ي ممام_پمستقر الخلنه 


راتبور و پرتاب -فگه جمالا رجمعی دیگر دراک کوهکیان 
اتنظام پافنند 


۲۳۳ 
۳۹ ۱91 
اکیرآباد رخصت یافت او دلبرخان زلد ببادرخان روهیاه که 
هزار سوار منصب داشت در صد عوار از تابیفان 


اسچه شدر منصب راجه ببروج زمیندار مونگیر از اصل وا 


هزاری «زار حوار مقرر گردید و نع انغان بعذایت خلعت و شه 
مباهی‌گشته رخصت وطی یانمت) و بیست و چبارم عرصم دا 


فقع پور از پرتو رابات جاه وجال مطلع خورشيد اتبال 


عمارات فیض (ساس دولنخانة آن شرف اندوز نزول همایون گ 


ما 3 
خدیوحق پرمت مکرمت شعارمبلفی گرانمند ,برهم نفرا 


تدمیه تدرا بر عظام شیع سلهم بچهنی فر-تاده چپرا ده 


و سر بلندي را فروغ نیازه‌ندی بخشیدنه درین روز میغ 


از اکبر آباد ریده نامیه سای [سنان سلطامت شد و تردای 
امیر المرا که پیشتر آمده بود و تقراخان که درخدمت ‏ 
حضرت بود و کومعیان و»اصدیان آی مدنقر اخدنه ۱ 
رسیده درلت اندوز مازست گشتند ر روز دیگر معتمد خان 


سرا آمده زمی عزت بوسیده يك هزاراشوفيکه برد؛ آزای‌هوه 
فور افزای #بسنان حشمت ملک قدمی صفات ملکي 
صاحب برمم ثبنیت قدرم اشرف فرسناده بودند بنظر انور ره 
درجة. پذیرائی یانت وتا بفچم شعبان آن عرص دل. نشین 
اندرز اتامت موکب ظفرقریی بود دربن یام پدهکش ماد 
؛#جاپور از نفائنس (متعه و جواهر و مرمع آلات به پیفتاد 


( ۰ )"بیک نسخه ( و ی ) مبلغ چپار هزاروریده 


»رب تبول پذیرنت ر دو اسپ عربي باد رتذار که (-ام 


نمعذا والي یمن از روي اخلاص ر عقیدت مندی مصعوب میز 


وله میر نعمان برمم پیشکش بدرگاه خلافت پذاه فرستناده 
اکسیر اثر رمیده پذیرای انوار اععساان گردید و پیش 
معتمل بردو تبض ششیر با از مرمع و یک عده 
مرمع میفا کربه پایغ مریراعلی زسیه (و مپابت خان 


وه دار بل و خلیل الله خان اناظم مبام دار الملطنة از اهور 


ارسال خلت خاص عز |ختصاص یاننند رعبدالرحمن بن 
خان که در اجمیر بذابر تغعبری از منصب معزول شد« 


پمنصب مایق که"پنم هزاری پانصد مور بود حرنراز گردید 


خان و مرتضیی خان و طاهر خان و اسد تخان بخشی دوم" 
ار خان و خانعالم و راجة رایسنه راتهور از روی عنایت 
مرحمت شد ) وئنورلعل سنگه ولد رانه راجسنگه که دوانت 


لو ملازمت رعاب ظفر مب بن بمرحمت خلعت و سمرن 
یه و جينة مرمع و یل با جل زربغت سربلند گشته رخصت 


از اجه ديبي سبنگهبندیله وجهفر فوجدار ستهرا بقیبل 

! منیه فائز گردید) و شهامت خان بنبانه داری غزنین از تخیر 
خان منصوب گشنه بعذایت خلت ریک زنچیر: نیل 

هي شد و عزخان بفوجداریی عرار #رالج ( مدز گشنه 
خلعت ر امپ و باضان هشنصد سوار بمنصب سه هزاری 


) ۳۴۳ 

هزار و پانصد سور نوازش یافت) و اعتبارخان خواده سرا بقلعد۱۵ 
8 | انم کبرآباد ازتخبراکراخان بعنایت خلعت واسپ ومع 
خان خواجه‌سرا +خدمت ناظویی حرم سراي مقدس+جای اعنبار 
منصوب گشنه بعذایت خلعت و مراحم نوازش یاننند و سیفخان 6 
بعد از جنگ آلهآبان از منصب معزل شده بود دربن هذگم اف 


۳۳۳۹ 
ملک کوه‌کیان صوبث بل منتظم گشنند ) وهمت خان از لشگر 
شاهزا: عم سلطان رمیده جببه ساي عنبة خلافت گشنه 


يِ خلعت کسوت مباهات پوشید و #عمد ابراهیم و عمد 
و #عمد (سساق پسرار شیخ میر منفور که در مستةر الخانه 
آزاد بودند دولت زمی بوس دوباننه بعمول ‏ مراحم خسوزنه 
پادشاهانه شامل حالش گشنه بعطای خلعت بمنصب سابق ۲ انظار نوازش گردیدند ) ومجمه بیک ترکمان از کومکیان صونگ 
در عزار و پانصدی هزار وپانصد سور بود مورد. انظر القغات 8 رت که دارا بی شود ارا با خود آورده بود خلعت یانته بدستور 
(وراجه مچان سنگه بندیله باضانگ یانصی پانصد موار بدة در لک خدمنگذاراننصوبه منسلک گردید ( و خواجه عنایت 
جه هزار و پانصدی عه هزار سوار وال رتبه گردید و عسکرخا خواجباي ماوراء الذبر دربن ایام بدولت آسنان بیس رسیده 
چم ذاني_ از نگران دار بی شوه بمفصب: در هزاری چبار ي خلمت وانعام پم هار روپیهعسیاب شد) ششم شعجان رات 
موار سرنراز کشت و بالله بار خان و سیر توزرک . افنار خا ونم پوزیعزم توجه بدار اخانه شاهچهان [یاد نبفنت ذمود: 
آخته بیگی و سید نصیر الدین .و جمعی دیگر ازبنهاي ع چفدارلي مضرب خیام ظفر (عتصام گردید. درین تاریخ از 
خلعت مرحمت شد و فوجدار خان بفوجداری ‏ فتع بور و 8 بارضا هراد« کته ملطان یط غان برییم6ه 9 
از تغیر يزداني ر عنایت خلء ت و از اصل و (ضافه بمنعب هرا بشارت تانت که ناشجاع رمیده بخت. تبره اثر چذانچه 
‌ پان‌دی هزار موار در اسپه ر مه (سپه ) و میر فقام. بفوجدا بیادت بصدمهُ صولت عساکررقاهره در مونگیر تاب ثبات 
برود« ( عطلی خلبت و امپ وخطاب فناح خانی و از 07 باور به اکیرنگر که آنرا بعل عافیت و مسکن. |مثیت خویش 
پم زار ی پلداشت رفانه بود دربن وثت که جنود گردوی شکود برهبریی 
و اقمال از مونگیراباعاقب آن فته پرور شتاننه باکبرنگر 
(۵9# چو بر قرب وصول (بواچ نضرت شمار اطع یافنعا 
نیز تاب مدافعه ر پیکار از اندازا جمعیت و انندار خود انژون 


پانصد‌ی هزار سوار دو اسچ۸ مه اسچد سرفرازي 1 
و ررپ منگه سیمودیه و پرتبی راج "ببآتي و راجه کش و 
طاهر نوس سنگه مذکورو رمتم خان بعنایت خلعت مباهی 
٩۱‏ ) بیک نسخه ( ۷,ن ) کهاز اعمال صووگجرات تعین 


#خطاب نایم خانی ثارک . مباهات برانراخت | بیک نسم 


بیدا ۱6 
دانسته دیگر باره عزم فرارش بیقرار ساخت و بیست ویکم رم 
با اهل و عیال و سردم خود رخت ادباربه‌شنیها کشیده اژ درب 
گنگ گذشت و اکبرنگر که مرکز حکوست و مقر ایالت ارب 
«تصرف بندهای درگاه خائق پناه در آمد از ورود اییی. مزد؟ دوا 
انز انوار #جت ومصرت فروغ انزاي خواطر اصفیای ساطت 8 
نواي تبنبت از بار یانتگار بساط عزت بلندي گرا گشت ونقارهام 
شادیانه بنوازش آمدد امراي رنیع مقدار و سار ایسناه 
معفل ملیمانی تسلیم مبارکباد این ثم آسدانی نمودنه ( لژ 
مفزل حکیم نور الدین دیوان بیوتات اکبر [یاد و دیگر متصدیان] 

مسنقر خلانت خلعت يانته مرخص شدند ؛ و ررژ دیگرکنار را 
جود برابرموفع کرکل مضرب سرادق ظفر پیرا گشته فرداي [ 
سقام شد ومخاص‌خان بعفایت خلعت کنموت افأخار پوشید: بر 
عابق بنظم میم کی آاد مرخص شد ( وحم مالم هيراري ؟ 
بم‌وجب ار والا دولت آندرز خدمت حغبرت ءلی بود بعذاب 


۱۳۳ ) 
ورماییت ماخت (میر خان برادر آن مبفور بیرجیت ‏ خامیتر 
و شعقیر با مازمیدا کار و جمدهرمیناکار با ات مررارید 
ي نقاره و باضان در هزاري در هزارموار یبنصب چبار 
بي مه هزار موار سر باند شد و مي ابراهیم مرن پس رآن مرحوم 
ب هزاري چبارمد موار و میر اعاق و میر یعتوب پسران 
مید معمد خواهر زاد؟ او بمنامب شایسنه مورد. انظار 
بیت و نوازش گردیدند و نیض الله خان‌بعنایت خلعت راسپ 
شمشیر با ساژ مینا کار و میق خان وهمتٍ خان بمرحمت 
قمثیر مبامي گشتند ) ربعد از طي مه مرحله باغ بلوچچور 
[ثژول مسعود خرمي و نضارت پذیرنته روز دیگر [نجا مفام شد 
ند خان که برهبریی معادت ازدار ااخانه امتقبال عوکب 
ل نموده بود چبهه ماي عتب اقبال گردید و جعفر خان نوجدار 
خلعت یانته لندست مرجوعه مرخص گشت ر اکرا*خان 
ذار سابتق الب رآباد بعز مازست نائز شد دبمرض |شرف رمید 
8 مین شچاعت خان بارهه بساط حیات در نوردید و مردار خان 
#رساک کومئیان گجرات اننظام داشت چون دربن هنم 
بی‌شعوه بد فرجام ازاجمیر فرارننوده بآ صوب رنته بود 
باره قصد تصرف گجرات داشت مصدر درلث خواهی 
شایسته گهته آی بلده را از تصرف آن باطل پزره 
بعال باز ماندهای شیج میر انگنده هریک را #لمیاب نیض عاب* تأنظت کرد« بود عاطفت بادشاهانه اررا باضان پانص‌ي 
از و پانصه موار, بمنصب در هزار و پانصد‌ی دو هزارو 
سوار از آنچمله پانصد -وار در (سپه سه امپه نوازش نه‌ود 
۴ 


خلعت مباهی گشتنه رخصت معاودت یانت ؛ ثهم ماه مذکور با 
و عمارات بادشاهي که ما بهری متهرا و بفدراب ست. نیض 3 
نزول ارف کردید و پیشکش جعفرخای نوجدارمتبرا معتمل! 
امهان خوب و نفائص مرفوب بفظر آ#میر اثر رسیده پذیراء 
آنور قبول شد ( دربن هنم عواطی بادشاهانهپرتو القغات و رد 


٩ (‏ )بيك نس 


۱ ۲:۳۳ 
رارقا که بخوعها ی ملد بید ابمفایت قلفات ۰ 
پائصدی سیمه موار بدندعب هزار ر پانصدی نهصد 
و سید مرژا -جزواری از کومئیان پثنه که دریر ایام بپابة 
اعلی آمده بوی بمرحمت خلعت و از اصل و اضائه بمفصب 
میصه حوار سرفراز شدند) هزدهم یک منزلی خضر آباد 
خیام نصوت اعتصام گردید و فاغلغان هیر مامان که بموجب 
+چبمث آوردنکارخانجات پادشاهی در مستقر |لشلامه اکبر[ناد 
بود بتوکب معلی پیوسنه فیض اندوز ملازمت همایون 


نوزدهم عمارات فیض بنیاد خضر آباد از سای «فجق جهانکشا ۶ 
حعادت پذیرفنه روز دیگر سیادآخا‌ناظم سمام دار ااخانه ونجاباه 
و ابرزهیم خان و ظغر خان و فاخر خال‌که درسلك گوده نشینان با 


با متصدیان آن مرکز خلانت بدرلت آمتان بیی رسیدند رما 


یازد» روز شنشاه جهان قرین دوات وکمرانی درانن مذزژگ: (تبال 4 


اقامت گمترد: نزول. اجلال داشتلد درد دقت ( له جسونی 
صوء دارگجوات و زاربا سنگ*گورکه دراک کومکین دک بو ! 
ارسال خلعمت‌سرمایمٌ مباهات (ندرخنند و #جیسنگه عم رانا بعنای 
خلعت وامپ مرنراز ده بوطن مرخص‌گردید) و راجه ديبي: 
بندیله یفوجدا ری برلسه از تغیر راجه عآلم عنگه و عذایت خ 
و اسپ و اکراخان بفوجدارت توحیی مستقر الخانه (کبر ٩[‏ 
تغیررمید سار خان وعطای خلعت وفیل و بامانه هزار ۶ 


() بیک تستر 


۳۳۹ ) 
دو هزاري دو هزار سوار ازانجمله پانصد سوار دو اسچه سه 


) و حسفعلی خان بغوجداری نواحبی داز |اغانه شاهچبان آیاد 
گیرت منم ( و عتایت خلعت واسپ و فقمل اللتخان 
جواهر «خاذه ومرحمت‌خاعت و سید ایراهیم بیشکوفی 
ب هزاری: چپارصد سوار و سید محمد تنوحي بانعام.. ذر هزار 


سرفرازی «یاننند و قابل خای که پدرش فوت شده بود 


خلعت مورد عاطفت شذ) و رعایت خان بفوجدارت 
از تذیر محمد مالم تر خان تعین یاننه مشمول مراحم 
انه گشته و دریری ایام | میمنت پرتو شرنشاه حق پژود قدسی 
همعنان دولمت و سعادت بزیارت ررض منورة در (ابرعظام 


تا 


توجه فرمود: برکت اندوز گشتنند اوخدر و مجاوران آن بقعة 


را از فیض مکرست ر انعام بهردور ساختند ر علخ ماد مذکور 
داخل شدر بمستقرراورنگ حشمت بود گيتي خدیو عالم 

ثل روز قرب عزو جلل"با کوب بخت . ودیدیة:انبال ببزم 
دار اه بر فیلی,نلک خرام کوه تحفال سوار شده پایه 
عزت واعقلا گردیدند وصدای نقاره وخرزش طبل و کرس از 

2 آلفوس درگذشت و صفیر نفیر و نواي كرناي پرده کشای 


لول اتااکیاگشت و چذانچه رسم و [ئین این دواش اید فرب مت 


) بیک نسخم ( ۷ ) دو هزار رزپیه بخدم و مچاورار آی بقع 


* اتعام: نمودند و ملخ ال 


4۳۷۲ ( 

نیاق کوه پیکربدیع منظرگردون شکود گروها گروه آزادننه بیرق 
و نقرو و جلاجل زرینی و علاسل میمییی و برگستوانباي زرد 
و مخمل زرنفت و بر پشت هریک علمهای خورشید تاب نورا 
چوی رایت آثتاب ازارج چرخ کبود درخشان و کوکبمای کر 
نان بمان قندیل ماهاو مر ازپش طاق -پیر تابنده ر درخة 
د پر چهره اسپان عرافی نسنب عربی نناج همه زربری سفاءو 
لجام و ماده نیلان کوه پایه و شانران نرو ماده جمله .با زیفت وپدر 
رپيادهاي بسیار از تنگچي وبانذار با برنهای :زر نار پیش 1۷ 
افواج نصرت شمار نظر فریب تماهائیان آثهر و بازار گردیداو 
نامدار و توئینان رنیع مقدار آن بدرمفیر و خورشید عالم گیر را 
وار دزمیای گرنته اوعماگرظفر مأثر از عقب و یمین و 4 
فوچ مانند خبل کواکب سیار ملف بسنه درظل رابت 


۳ 
اخرنه امگندند و از راه درواز؟ لاهوری داخل فلع مبارکه شد: 
در ایران معادت بنیای خاص و عام‌ر پس ازآی در معفل 
ارلت |ساس غساخانه سریر آرای نعشمت و امراني گرد بدند زبدا 
ای عظام یر الم نی گراننند بصینگ تصدق ر نقارگذرانید 
اسراي الا «قذار و ایستناد‌های بساط -لطنمت درخور حال رم 
وثذار؛ج! [وردند رصفی خان لعه دار دولت اندرز ملازست 
رف گردید از سوانم دولت انا آنهه دری ایام از عرضداشت 
ای دوران صوبه دار [ء آباد معررض پیشگاه خافت و جمانداري 
گاید گ‌تلمه چناده که چنانچه قبل ازبی‌گزارش باننه بعد از برهم 
دارا پیشیوه تصرف ناشجاع آمده بود و گسید ابو ند 
یکی از نوگران ار عراممت [ن حصی منیع تبام داشت ارائل 
مان المبازک "این سال فرخنده"فال بی تعب #عاصره.ر تجدال 
ارلیای درات ب+زوال در آمد :و مید ابو معمد برهبزی 
لع بیدار بهاد راه عبودیت ر درأأخواهي مبندي «شده ‏ اخنیار 
ی دراد حمای جاه مود بو یرایغ گيني مطاع. بصدور پدوست 
جراست آن حص ناک اساین" بخواص نخان که از کومگیان آی 
۱ بود مفوف باشد. و سید (بو معند به پیشگاه حضررآید ۰ 


هزیک بجاو پایگٌ خویش ,روان‌گردید ترک بهرام را از مشاهن! 
شوت و احنشام چذم نظاره خبره گشنه (عبرت واشگفت 
رفلک جماندیده از حسن این توزرک. رآئبن: پشندیده 3 
غرامش کرده بلفرج ایسناد از بس زرو سیم نثار در هرط 
و رهگذار بسان شگونه از باد بهار ریزان بو د داممی آمید نار 
از نثار چبني ابریزنقد ءطاو (حسان 7 ۰ 

دهم اپنداشت هکرغالب زمیی زرخیزست 

عقل میگفت که گردید ذلک سیم فشان 
القصه خدیو شندر نشان بای توردوآئین و شرکت زهان آ] 
بازار شهر قدبم پا اسرا و ندیم عبور فرموده ‏ پرتوررود بسا؟ 


گفتار در تمید جلبس ثانی 
قبل ازین در داستان تخمایی جلوس سعادت: قرینی گزازش 


۴ ) بني هزارررییه بصیغك ااخ 


) ۳۰ 


یانثه که چوی دران هنگام فرخنده فرچام موالب نصرت : 


بقصد دفع دارا بي شود عزیمت. یورش پنجاب داشت رو 


فرصت را گلچایش آی نبود که جهنهای . پادشاهانه و بزه 
خسروانه که شایان ین امر سذرگ باشد آراسه گشنه جمیح 


ود مراسمي که معمول این:دودمان امت بذباد ر منت سریر || 


ارگ نشیذان این سلطنت خدا داد ست رعایت کرده شود ۱ 


خدیو جیان آن جلوس میدنت طراژ را بعکم تقانمای وقت ر ؛ 
مخنصر قرار داد خطبه و سکه" و تعین لقب اشرف را 

داشنند و پیش یاه فمیر مپر تنوی ر آن بود که چوی خاطر ما 
ناظر بالعلیه از دفع نقنه اعدا چردازد وغبار شورش نساد اند 


باطل سکال بأب تبغ جهانکشا از ساحت ملک و دولت نیو نث! 
و موکب ظفر لوا زرم سفرها و محنت یسانها [سایش با 


فرب سعادت و امراني و نصرت بمرکز خلانت و جهانداني) 


گزیند دران دار الماک مجد و جلال #جمعیت خاطر و نراغ بال؟ 


باره یه تمبید جشن جوان بیرائی و بزم مربر آرائی بذوعي 
امر جلیل اقدررا سزارار و در خور باشد پرداخه اررنگ 
#جلون عالم آرا [سمای پایه گردانند ورس مذابر و وجوا 
بخطبهٌ دوات و سک اتبال آرایش داده ]ند از مرام جشن 
و طرب و سرور و اوازم عطا پروري و گرم گستري و مراتب فلا 
دهش و انعام ر بخشش در حیز توتف و تاخبر مانده ب 
بعمل آرردند لیذا دربن" ایام فيروژي (نجام که مپمات ما 
گيني منانی بر ونق خواءش اولای دوات جاردانی 


۳۳۹ 
رات نصرت پیکر عامیاب فتیم و ظفر بمستغر خلفت نزول 
نمود ان اراد؟ داپسند که مرکوز فمی رآممان پیوند بو از 
باطی. الهام مواطی حر بر زده (ار؟ ولا بصدرر پیوست که 
کهایان رسد بند و |خار شناسان دقیقه سفیم فرشنده ماعقیی 
بخش برای ایی جلوس. همایون . |خقیار کنند و بانفاق 
ارباب تلجیم ازاهل رس و,هند بیست رچهارم شبررمضان 
کر مستجیع نار نیوض بات و ملنخب جداول تقوم 
رارقات بود,ساعت آیرن جلوس< مسعود مقررشد و حع‌گینی 
بلاظمان مناظم دوت صادر گشت که تا سامت مذکور تهي 
ی و سرالجام مراسم طرب نمایند و بارگاد حشمت و جاه را 
ااسباپ تجدل و شود به پیرایند کار پردازان امور ساطنت 
زان پیهاه خافت کمربامتثال فرمان بمتنه بآرایش معفل 
ظ و مامان [میاپ انبساط دست ععی و کوشش کشودند و 
حکم اعلی سقف و ستونبای اپوان چهل ستون دولفتانة 
عام را بمخمل زر بفت و *خمل زر دوزي و زر بفت‌های 
و نقره باف عراتي, و طامبای گجراتي, پرار در کمال 
نظر نریبی آذین بسته رشک نار خانة چیی ساختند و 
مرصع و میفا عر ری ساده مانند کواکب رخششان از 


آن ایوان -هپر ذشان بزنجیرهای زرین د رآربخنند و در 
وان تشتگاهی مربع ساخنه اطراف. آن را جر طلا مزین 

و تخت مرصع را که تا خسرو زربری که مبر بر حویر 
گون سیپر قرار گرننه چذان نلک پايق ارنک گرانمایه ندیده 


۷۳9 
برردی آن جای دادند و ۵ر پیش نخت شامببانة لوو نا 
حامل عمان مرف آن شده و مسلسل دررش از مرراریده‌ای گر 
بها ترتیب یاننه بچبار سنوی مرصع بر پلی کردند و بر جانب 
تخته در فرخند, چترمرسح و سساهال از مرراریدکه خورشید دز 
آنا شرب مرب [سمان ماید باوج (تبال برانرامتند و بر دو با 
تخت مرمع در ویس سریر مبفا کرگذاشنند ودر عقب ثع 
سندلی‌های طلا نهاده تور خامه را که مشتمل مت بر شمشیر: 
مرمع ساز با پردابای, جواهر طراز. و -پرها و برچهای » 
کر جواهر نگار که در ترسیع آنبا از جواهر ثمبنه خراج 
بار رنقه بر ری آن سندالی‌ها گذاشتند و در پیش ایوان مذا 
برنراز صعن_آی که معاط مت *عجر مرخ شاد رراني ۶ 
نهان از مخمل زریفت که ایوان کیوان سایه نشیین دامانش و 
بود بستولهاي میمین مب فروغ بر انراخنند بر دور آی هامیانها 
مخمل ژریفت و مخمل زر دوزي بسئونهای نقره پرپا 
و نرشهای زرنار رنکازنگ و بساطهای گونا گونگسنرده بیرون ** قلك نهان کوکببای مرمع و میذاکاروپرچمهای طاق پردهای 
نقر که کار ای منصوب عبت "هر نقرا دیگر درمیان اند رنخت کوچاك مرمع و میذارا که صخصوس جلزس 
مرخ نصب کرده بردو طرف خرگاههای عالی با پوثفا الجمی خاس ست در پیش ایوان قرار داد زرین تخنی کل 
زرنار بر پای کردند ودر و دیواز خاص و مام وا #ی ممقف در وعط ایوان گذاشتند و ایوانبای اطراف *عن 
زز بفت ر مخمل کاپنون درزي رده یک درزي و پردهای نو را بزریفت‌های نفیس تزییی نموده درپیش آن 
و دیباهای ررمي و چیای زیدات داادند و پیرایش <عرهای زربغت و مخمل بعتونبای نقر بر پای کردند ر در 
رن خاص و عام بعهدا (مرای عظام و نوئینان را مقام مذکور چندان اونبی و ظریف ثرا که از لوازم آزایش 
مجموع آنها را برتیاس ایوان عام و خاص بلفانس اما ب‌های دولس آذین ت بر کرمیبای_ زربنن و سیمین 
۴۵ 


( ۳۰۳ ) 
ومغمل وطا صآذین بستند و شامیانبای زر بفت وعخمل 
زي بر نرازصعی ایوان هر حجره بربا کرده فرشهای ملون 
باي مزیی گستروند و همچنیی معفل خلد مهاال نغعاخانه 
انجمی خاص درلت ست بآذیی حشبت ر اببت پیرامنه 
مىل زر بنتي که عاشرناک اطلص توانه بود بدو عنون 
الشان نقر؟ که هریگ از گبکشان نشان میداد در پیش ایوان 
گیوان بر انرافنند و در زیر اطراف دامن |هپک مذکور"جر 
ترا بر زمین نصب کرده درون آد قالیبای نفیس كرماني و 
الهای رتکین خسررانی نرش کردند و اندررن ایوای را که از 
تعلف و تجمل و زیب و آرایش املی تم‌اشا از صورت 
جبان آفربی مت و سقف ار جدار و طاق و ررانش از 
قعت گري و کرپردازي هنروران بدائع طراز سع ر[ئین نع از 

نقش ارزنگ ر نتارخانگ چین بود #عال خود وا گذاشته کمال حسن 
کمالش را معناج تعلفی ندانسند جز اینکه ازطانبای آن 


( ۲۴ ) بو 


چبده هد که دید لقه سلساٌ کثرت عالم کون و فضاد: و طبائع تلف افدال زا 


نظارگیان ازمشاهد8 آر خیرگی می پذیرث 
و پاشار؟ معلی اکثر عحارات فیض آیات لجلیه وتصفیه و سفید6 


و لقاشی و تجدید تصویر ورنگ. و رینیی زیفت صفای, تا 


قبري و عدالت قسري اننظام و القیام بخشیده و مذم 
و عتباب خداوندان اتبال و نهیب عدل رداد اورنک نشینای 
جاه و چلال را سومايةُ ضاح حال زمان و يراي اعتدال مزا 
گردانید: ۰ اگر تررشتگ (تصاف و سیاخت: فرماندهان نامدار 


القمء هرچه ‏ از مرانید زیب: و آرامنگی و فررو یبا و شان و۵ 
و بشوکت و عظمت درحوعل رزار می‌گذچید ودسبت تدرت و 
امکلن ی مبرسیه. در تمیود این. بزم دلعا. جاو ظهور نی 4 جمعیت روزگار نگردد دنفر آراسقه نظام کل بصرصر حادثه 
اوزان گل از باه پریشان گرده و اگرابطه عفظ و حراست 
بر خیال گنجایش, داشت :در آرایش ر پیرلیش این ا ورب اجره ور نم وج (هون جیانبان ره راربا 
شرب یر( ری کرد بر لا تب یس سب ده حال خت بفق رال رید 
چوخلد برینن *عفلی ساز شد م بنظاره . چشم ‏ ناک باز 
مزیی بصد نققن خاطر نریب ه همه آشنایی دل اما .خر 
برنگیفیی .. باغ .هرن نو بهار.ه بزیبائیی . خلوت: وصل 
هویدا درو نش "هر عنعتي از هر .معفیی جلود. گر موز 


ز نظاره ان دیده رنگیی چذان ۰ که شد بال طاوّس,مزکای از 


قدر نقشن بدیع غریب و تصرفات دل پهند خاطر فریب که درا 


ت ام و امان باز بسنه بوجود کشور کشایان ذی: شانمنش 
کار گه کون رمکان از فدفن: هسث و بود ايشان بیاعن 
و نصفت این گروه معدلت پژوا مت که عافیت گزبنان 
تعلق درمپه تنعم و آمایقل نی به بستر راخ دا۵« 
خاگ نشینان کوي تجرد؛ درزارية مسکنت از خفت 
جلوس‌میمنت عنبان یه انزی هفت اورنک 1 عافیت, درزیر هر نباده هم الم صورت از برات فیفت 
بیت. المسور ست "دهم دازلماک معنی از رجو 
شان دار السرور * شتر ۰ 
کشور آبای پذین ۰ که از خورشبك" عالمْ نور گیرد 
#چذد‌توا‌زاماک‌راقليم » که نبوه خلق را از کس فرر بجم 
[طالستت خرم گلشی ماک م ملک جانت متگوئی درتن ملک 
ق رافت و خیرند" شاهان * شلون "این کپ دیرند شاهان 


گیبان خدیوذیروزمند جهان سنان دوم باره برس 
سلطنت جهان شکت‌ونعبری خطبه رمکذگرامی ونم 
ودالقاب ساصی ای برگریدة لاف ذوالیلال[ 
یکانة ایزد بچزا نآرد که رابتهاست بیاش بناء نه 
تکوین رای رساص والبی حکمت‌نهاده و ازعطا خانق جود را 


امیاب خیرو کمال ببرذر؟ از ذرات, (مکلن فده بمقتضای یاذشاه ازعقل‌دررست« چمن را گلش زاف فروز تا 


۱ ۳۰۷ ) 
و چون نباشد که اج دین و تصر ایمان بمعهاریی سیامت 


املام قوي بنیان حت ارامر شرع و احکام عقل بفرمان فرمانو! 


صاحب احتشام کمیاپ نفاف و جربان ازای دم که کلک نة 


هسنی برلی امکن زده منشور ترريم حق پردانی بنام نا 
بادشاهان دیین پرور نوشته وازان ماعت که دمت. تقدیر 7 


عالم آب دگل نموده خمیر مایهٌ نظام ملت بأب تیغ دین 


شریع تگمتر مرشنه بی‌مفنام شمشیرجبان کشا |بواب رراج و زو 
بر روي اوامرحق کشوده نگردد وبی مصقل تدبیر جبال 


زنار شرف و بدعت و غبار کفر و ضالت از چبرة مرآت ٩‏ 
زدرده نشود ۰ 


رجود شهار در جبان کی‌یاءت » شهست آنکه بالاترازوي خدامه 
اجرم حکم تکاله ایزد بچون ببردوری ازادرار یکی از بگزیدها 
خاص خود را که بخامث موهبت ازلی رتم تبول و (قبال برذ 
حالش‌کشیده مظبر انم قتدرت برکمال و مرت صفات کبربا رجا 
خویش گردانیده باشد برتبةٌ علیای ظل هی و مذصب را 
گینی پناهی کرامت امنیاز داده بر خلق جهان سرور و نرمال 
مازد و سررشت امور بداع نام بقبضمٌ (خنیار او نهاده را 
اتندارش باوجرفعتر برتری و ذروة -چپر مروری برانرازد تابمیا 
عدل و رانت ر مکارم احسان و نصفت و اجرای لوازم لطلف وا 


و امضاي عزثم نمی ر امرو تمبید مرامم داد دهی د کرم 


و تشیید فواعد کفرموزی و شریعت پروری اماس قوام عالم ما 
و مناط |مفعکام نظام جملی بوده دین د دولبت در سای حماب 


(۳:۳۵۷۰) 
ت گیرد وازانجاکه بای نگار خانق هسقی بر تغیراتگوناگون 
ارضاغ وتلون (حوال از خصائص عالم کرن فیکور مت 
اسنیٌ آلهی بربن رنقه که هرگاد سریر ملطنت ‏ رخافت از 
۵ فرمانروائی خالي و عاطل ماند یا باتتضای حنوح حوادث 
که مرظوو رآی جز مصلعت. عفجان تقدی ندانند وه 
ي در نواعد مررري و امثقلال یکی ارخسروان نامدار راه یاننه 

جهان و جبانیان: ازان باختال گراید بعکم علح اندیشی 
شامله (خثر دول تخت بلندی دیگیراز مطلع نو ظبور 
آرا سازد و سریر فرماندهی از شکوه اتبال سعادت مندی 
پایه گردانه که بقوت تایید ازلی و نيروي تونیق آسمانی 
امل (مر جلیل خلانت و جهانبانی توانه شد و بار گزان سردري 
1 اسبانیی عالم بردوش همت بلند نهمت تواند گرزت و از ژجیر 
سلسلهٌ (تتطام جهان بر پاي دارد ر بکرنرسانمی عقل منین 
فک پرمد رخنهای مملکت‌گماره پاس مبرت عالمیان را ناگزیر 
نام ن ملطنت و جهانداری داند و اغماض از زالت زیر دستان 
کی عفود بردباری شناسد_بالهام (قبال در عظاثم امور قدم 
یر از حد (نديشة ظاهر بینان نراتر نهد و به تيروي شیامت و 
تال در مهااک و اخطار پاي همت ازمتلهاي طانت شیردالن 
ترگذارد بمیاسی حق طلبی دین و دولت راچون شیر و شکر 
زش وحدت دهد و از فیض شریعت پردري ماک و ملت 
شاخ و برک بایعدیگر پیوند الفت اخشد تیر تدبیرش در 
#مار جهانبانی بعدی درر آهنگ بود که خدنگت نکر و اندیشة 


۰ 


۱ ۳۶۸ ) 
ءقل در اندیش بآن نرسد و ممنن عزیه‌نش در طردق کشور ستاا 
ماب جهان نورد باشد که توسی همت فلک تیز کرد از همراه 


( ۳۵۰۹ ) 
رت اوطان و مفارقت خاان گزیده رری عبودیت و نیاز بدال 
۵ باقبال بلفد دحت دغویی دشمنان از دام مملکت کوثاه دارد 
آن باز ماند کوس (نصات_ را از پوممت. تن جور اندیشان بلنه * 
داره. و تانون میامت از تار موي نازک گردن کشان خوش۱ 
سازد بنه کرم عنابش نله در دید4 خبره چشمان بی ااب 
و لطمةً نمي احتسابش آئش از رخمار مبندمان دیان بر ۳" 
کماد زرد پیوند سطوتش. تارک گودن مر کشان. نضوت من 
خورد و آب تبغ گرم خونش با خون امدی دولت جوش 1 
|نسر سر بلند‌ی ازهچود درگاه صمدبت. جوید و منشور جهان: 
ازاطاعت فرمان شریعت طلیدا چتی واای.ظل آآمی_بآن د 
مر افرازد که ظلال احسان و افضال بررسفارق عائنات اندازه ر 
دولت براورنگ گینی چناهي بآن عزیست. نهد که خائق ر 
کذف عاطفت و مکرمت پناه دهد طنطن کی انبالش 
غغفلت از گوش جباران اطراف کشاید و ججبهه سای [ستنان ج 
چبی «نخوت از پبشانیی سرکشان اکناف. فرساید. عموم وظالا 
مکرمتش از ازارات سعاب نیحان باز گوید و ۵رامعواطف مرحم 
بفیض بخشيي آنناب تابان نسبت جوید ببارش: سعاب ژر 
نهال انتعداد. ارباب هفر نو ونملی نمایان گیره و ازتابشل آ. 
عناینش گلبرک نطرت. (قل کمال رگ وبوی امنباز پذیزه: 
درکاهش کعبة سعادت ساکذان شش جهت عالم بود. که رن 


و بطالع تصرت منه همت بر نصرت و امزاز دیس گبارد تمولم 
آي‌نبوی را از واجبات دولت و کمکاری داند و تعظیم احکامآلمی 
موجبات عظمت و بخت یاری شناسد مشعلٌ دولات از مشکواً 
ی ببرانروژف رسرمايگ ابهت از طرینی شریعت اندرزد تخیر 
آزادگان بر تعتغیر عالم مقدم 3اند و دستگیری. از پا افتادگان 
تصاب ۶درت رزپردسني شنامد ارپاب نضل و کمال ر بموائد 
انضال موظفب دارد وعبت ال ورع وصلاح سرمایة نوز رنلاح 
و ولیش در خاطر مساذران مقیم شود و دعایش بر زبای 
وطی کند ۰ بر و 
ی را کند حق مزاوار ملک ه که باشد: بدانش نگدار ملک 
تور زیبد اتبال وبخت « که نازد بهمفیر اوتاج و تخت 
۲ دولت آنرا دهد بیدریغ * که باشه نگمدار درات به تبغ 
مسلم بود سروری ه که بر سر نید بار دین پردری 
یر . دادم رسدااه که" عالش, بفریاه؛ عالم رمه 
اقا این مکارم و مفاخر داپذایرو مرت مورت صداق این تقربر 
2 گیبان خدیوناک قدر عال‌گیر ست که چون نقهبند 
گر خاناتقدیر چپرا سعادت سیمای دولتش بفروغ این 
ال شگوفس, و مسایسن ارجمان برانروخنه بو و کسوت طراز قدر 
۱ ابداع خلعمت والی دین. پناهی و عالم گیری یز ناسته 
گذایش‌دوخته لجوم پیومنه ررزگار برای تمهیة مقدمات 


نوردي و "حذت بادیه گردبی بر خود پسندید: همت بر طا 
آ گمارند و بارگاه جاهشن تبله ارات قاطنان هفت کهور با 


0۳۹۳1 


علطنت و کمکری او در کربود دچین دوار دز مرانجام 
حشمت و اخت باری او بیقرار هر دم اثبال بلندش بنبرنگ سا 
تونیق نقفی مینمود وهر اعظهٌ طالع نیروز مندش بسر 
تابید عقد؟ میکذود بشیر بختش هر روز بنو مزده میداد ومرا 
درتش هرنفس بنازه بهازتي مي فرسقاه چنانچه هم ور 
انکشاف صبيفطرت و جبان پدرانی و عنفوان ظهور تباشیر ور 
و عالم آرائي که نخل برومندحشناش‌در مرا بستان معادت نو 
و مررمرفراز قدرش نورمن جویبارجاه وجلال بود نسائم 06 
از گلش ی کمالاتش بر پیشکاه خاطر ارباب فطنت و ذکا میوزید رش 
جباربانی از ببارمتای نضائلش بمشام ادراک تیز هوشان مبره 
فروغ جبان فروژی از سای چنرش چوی آنتاب روش بود وج 
دشمی موزی از جوهر تینش مانند شرراز شعله بر ساحت | 
پرتوانگی می نمود رسد بندار ملک دانش و شعو از جا 
تقویم خطوط جببه اش (ستخراج دائل بخت مندی و اما 
درجات سربلندي میکردند و واققان رسوز زمل سعادت از تقاط 


رخمار معادت نالنش قرع سلطنت ربع مسکون ینام هما 


لوح تغاول و شگور مي زدند ژینت دادن انسر عزت و سروزه ۱ 
تارک آعمان مایش هویدا میشت ‏ پا نهادر برارنگ خلا 
و برتری ازنقش‌باي فلگ نرمایش خوانده میشه لمولغه ۰ * 
هنوزش بود با گیواره الفت * که بودش خار خار تخت دا 
هنوزش بخت در نشو و نما بود * که با پیل دمان" تیغ آژما 


ابش بردي هوز آلد! شیر که میزد هش مر یه 


1 ۲۹۸ ) 
تخچیرو مید اثاد‌ارش » غزال ماک بود اول. شکارش 
بت ر اتبالش عبان بود ه که شاهنشاه عالم می شود زرد 
که دربن هنم سعادت فرجام که کار پردازان اسنار تقدیر اسباب 
خانت و جمانبانیی آن پاد‌شاه عاام گیر بر وجه کمال آماده ساخده 
ل جپان و مصلعت (مورجپانیان منوط بفر معدلش و 
یروائیی او دیده بودند و خلق عالم خصوصا عاکنان کشور هند 
بنابر اخنلال مبانیی مملکت و شورش افزائیی مدعیان 
مورد حوادت و تن وده‌فخوش تقلبات وحن بودند 
از بات مروری و جهانداری ار گشته (سنعقاق ای موهبت 
داشتنه باتتضاي حکمت بالف ایزد بیبمال نیر عالم آرای جاد 
و کوکب سعادت پيراي عظمت و کمااش از مطلح نصرت 
پرتو جمان انروزی بر عرص [ذاق گسانرد و جهان انسرد« 
برهم_خورده را دیگر برد روزگار دواتش ببارمنان خرمي 
زمتان بيغمي کرد زمانی که معود آسمانی در اتوار « اکوار 
شرگردان رسول آی بردنه رسید و وتنی که وقت شناسان 
صه کون و مکان در دهورو قررن اننظار وررد آن میبردند #جلودگاه 
امبد مرلدي که زمینیان از گردش: الاک وانچم میجستند 
پیوست و متصدیکه علویان درتماي آن دیده بر زمین 
8۶ بودند بای رالي ررافي برآمد در ماعنی فیض آیت لمع 
ژید؟ اوقات سنین د شپور وجامع برکات بعطون رظهور بود 
رو فرخنده یکشنبه بیست و چهارمماه مدارک رمضان مال 
ر شصمت و زه هجري مطایق پرست و پأجم‌خرداد ماد آلمی 
۴۹ 


( ۳۲ ] 
ولاست وهغلم خردال هاهجلالی سئه پانصه زر هشناد رگ 


و شش مآذرماه قدیمی سفه هزار وبیست رهشت یزد جردی را 


خریزان اد رومی عذه هزارو نبعد رهفناد امفندری که عمرابدا 


چبل سال شمسي و هغفت ماه وسیزده روز و چهل و یک سال قم 
ده ماه و ده روز رمیده ود بعد از انقضاي هشت گهزی رها 


پل از روز مذکرکه سع حاعت و پانزده دقع نجومی باشد 


بان بانی بر مرو خلءتضد سعادت نا رکامرانی در بر بایوان 
نهان چبل منو خاص وعام که بآذین ابهث ر احفشام 


ر آزایش بافته رتوعایسلطیفگ ارجمدد ر عطی شرافت پیوند ۵ 


هیلهاهی برازرنگ حشمض رجلل ر عریرعظست و اما 
جلون اجلال فرمودند لمولفه ۳۰ 
شه از مشرق بشت هاهنشهی » جهان ثاب انوارظل ال 
شاهنشه ‏ نوجهان تازه شد » ن ملک را باز جان زا 
شب هنه زا هی درلت دمیه » ببر کلبه آثتابی (؟ 
عریر مرمع مپیرآما که اژ جواهرشب ثاب و گوهرهای ثوا 
در اتنظار ای جلیس درلت همه ثر چشم گشته برد بآرژوي * 
فائز شه و چثر ژرین مهر فرسا که غمري بترهد (یس لطبفة هم 

بیک پا ایستاده بود بتمنای خویش رسید دز آندم عاکنان هوا 
جبروت از الواح قدس یات بیناث نرخي و بهرژژي خوانده برثا 
انسر زینش دمیدنه رمقدمان مجامع ملفرت حرز 


( ۳ 
بي برورق منشور اتبال نوثته ببازري پرنیروی قدرش بملننهٍ 


قبسیان دنع گززد را از کوکب بخت بدخواه سپند برجم رگرارن 


و علوبان ازجواهر خزائن ناک دامن دامن: گوهر بهر 
ندوخنند سپهر و اخفران شادمانیکرده بشارتامراني دادند و 
زمای تپذیت گوگهنه بای تاه بای بر کشادند «شعره 
زتو ارزگ شبی مرنراز ه تاج خانت زتو گوهر طراز 
صررتب شاهی نوئی ۰ مایهُ خورشید آابی. نوئی 
ترا شد چومسخر جیار ه خیزو کنون خفیهٌ دولت اخوان 
شهی برمر جه‌شید زن ۰ مک خود بر زر خورشید. زد 


جدده از همبت والی خویش ۰ نام انبال بطنراي خویص 


شامی و صفیر نفیر شادساني آهنگ ذرر؟ اناگ کرد 
گلبانگی دما وشور زمزمة عیت و ثذا با خروش ذکرکروبیان 
خت شعلة آزاز خنیاگران در خرن طانت ناهید در گرفت 


زوراب ساز مطریان تار مبر برچیس_ را بگسستیی برد وای‌طنجور 


و ندمق اي و ارغنوی براز چنگ زهره در یک پرده کوک 


تغمه سازان دستان سرا در آی گلشی بزم بلبل نوا 
۳ چنان ارچ برداشته ه که یک پخت خوابید: بگفاشته - 


دور ای بیس کامهاي رباب ٩‏ ميي نغمه پیمود: برشهج و شاب 


۵ انجمی علوي همچو خوبا‌جلوةً درمت و لعیغان پري چهر 


(فاي اي شبرنب مجلص طرب پيراي سر از غرفات چرخ و 


) ۳۷۴ ( 

مناظر دپیر ب رآوردند .وشاهدان امتار فلکی که پیوسته از 
چاار شب رو می نمودند در عین روز بنظارة آن فرخ آثین 
دل افروز بریام الاك جلوه گ رگهنند ررزکار بعذر کجرویومتم 
کمر خدمتکاری برمیان بسنه مر بر خط بندگی ونرمان 
ناد ر آسمان از کیکثاری دست کورنش "بر سرگذاهته با 


۱ 
بعطلي تشریفی از خلعت خان جود و احسان فامت مبادات 
۳ یقت و چون زبان را بگوهرنام ارجدند خدایگان جبان زینت 
فش هفت اورنک امکان پيرايق سعادت بخهید رد‌هان بذکرهعا 


ثذای پادشاه دولت ودین چون دهان 
رای مایه خلمتی ژر رکه کسوت شرف ر افقخارنامبجویان یزار 
دولت و نوئیفان عالی جاه درآن"والا بارگاه درش بدرش ایس 
بسرفرزی علم گودید که سایه برسر ما آلهی گدنرد و تث 
خویشاین بالید که کود وتار و جهان حلم برو تیه کرد. دن زا 


باهم برآمفخته یعدیگر را تهنینهاگفتند و سوت ر معنی هم[ 
گهاد 


وه بو ذشریف امنیاز پوشید و جیب ودامی امیدش بنقد 
و 9مود: شد چندان طبقبای سیم و زربر نام والی خافان لین 
ر نز کردند و آی قدر خوانبای در وگوهر بر تارگ آمهان سای 
آن دیین پرور برانشاندنه که از نثار چیفیی آی بزم فرخنده 
فراخ اهل میلس پرشد و دست کماد؛ آز لب ریز درگشت 
ای بساط عرت و بار یافتگان مصفل قرب در موتف تسلیم 
مت (دب بر تارک اخلاص نادند و از صفای عقیدث 


قبار درثی ازمیان رفتند شام نننه را محر دمید و روز کل 
بمررمید جهان هوای جوانی از مرگرنت وددران تبای 6 
دربرکره آثین حهمت رجال تازه شد و خطبه دولت وا 
بلند رازم گردیه خطیت معادت منش بافت نعان درالم میردل به‌بندگی‌رهواخواهی‌بست‌زیا بدعای بقاي خلیفة 
ای ای مرن ات بل رب آمت هآ آی کشاژد خزا انعامپاد‌شاهی‌چوی ابوابرحمت عاملبی برربی 
که سلم بام شرف و معراج «چهر عزت بود برآمده از رنست لا یان کشایش یانت وازغاست های رارنک رتهريف‌هاي 
کهکشان بردرش گرنت وبا خطبه سرایان حظاثر تدس هه قامت تننای پیز و جوان آزایشن پذیرنت خدمت پیشال 
ث آقوش تسه بلیغ انشا کرده بعد از مپاس و جهن دوات پیالبای ریز بکردش آورده بردوش ایستنادهای 
جهان ودره وامط امجاداکون و مکلن: بنهر مدائم ومنانی 5 رم عشرت را چون جیب له و گریبان یاممین مشگ پر 
رآگن ساخنند و خوان‌های پان خش کرد« خرد و بزف 
ان معفل (نبساط را ببک طرب و نشاط نواختنند درد #ضور عنبر 
۶ زافهای مشکیر عنبرآمود بر رری هوا نرر «شت و شمدم 
رو #قبردماغ چهانبان را از بزم ررحانیان خبر دا۵ در همان روز 


"آورات این دودمان همایون و ذکر القاب حامي و امماء گر 
تاجداران ایس خاندان ابه مقرون پرد‌اخنه داد بلاغت داد وجا 
رم و آئین این ملطلت فیض فری متذام وال متام هریگ 
از آبای عظام د اجداد کرام آن حضرتکه برزبان جاری می دا 


۳ 


(, ۳9 ) 
عالم انروززرهای ناب بستة دولت آن پادشاه مالک رذاب 
بزیور تبول آراسان» ذقش رراج گردت و زادگان کلی از فر نام وال 
با پاک گومران دودمان دربا دمویی_مباهات کردند گنچیذه 
آمماني طبق‌های اناک از اختر شب تاب مملو 


بدار الضرپ اقبال رسانیدند نا سةٌ سلطنت فرمان ررای ج] 


زیم رزینت گبرد و حارسان خزائی سپیرطای بینشخ 
را دیگر باره کداخنه بعیار 5« عزت و جل آوردند نا بز 
همایون خدیو زمای عیار کلمل پذیرد لمولفه ۰ 


از معٌ اقبال شهمیر نظیر » سیم و درم مناره شد نقش 


ازخطبهُ ار غلغله درچرخ انناد * گردید زر از سم ار 


چون درعمد ملطنت اعلی حضرت متری یک رري اشرني و 


بکلبهٌ طیبء و حاشیه پاماممی سامیی خلفای. راشدین 


رضوان الله علجیم اجمعین و رری دیگر بنام نامي ر لقاب گر 
1 حضرت مزن بود شهذشاه مونق شریعت آئین را که در ۱۶ 


امورمنظور نظرحق بهری اتنفایآثار شرع‌مبین و رعایت 


حضرت خانم اامر‌لییی صلواة الله و سلمء علیه و علی ]4 ۱ 
مت و همواره از معادت منشی. و وال گهری در تعظیم و اه 
شرع و اسلام کوشید: امری ک» مسنلزم. اهانت و ازراد بقواعد ما 


بیضا باشد جائزنمیدارند #خاطرهوشه‌ند وضمی ر[سمان پیوند 
که نقش کلم طیبه بر دراهم و دنانیر که شب ر روز دمت 
طوائف انام میگردد و لو کف کار ضلامت آثاریآن 
موچپ مور (دب و هنک حرست مت اجرم باهام مرش ۶ 


۱ 1۳۳ 
قونیق البی مقررنرمودند که یک روي اشرني و ردبب* ‏ 
این بیت دل پذیر که * تج 


له زد در جبان چو بدرمنبر * شاه ارنگ زیب عالمگیر 
[ي ذایگر را بنکارش ضرب بلده و حاه جلون همایّون ژیب و 
ات بخشید و منشور اثبال بطفرای غرای ابو المظفرکعی الدین 
کب اورنگ ژیب ببادر عالم گبر بادشاه غازی مزین 


گردید و فرمان شه که دبیران خن پرداز عطارد نشان 
جلادت عنوان مشیمل برمژد؟ اي جلوس میمنت طراژ 
دازان و حپه کشان اطراف و امرا و حکام صونجات نگاهته 


#عوب مسرمان ‏ خچسته پی باکنات و احدرد ممالک «حررده 


قرش ی بو نان همان و احضان بیان 
نله القصه پایه انزای اورنگ جبان بانی درآ معفل 
تا هفت گبزی بر مریر مرمع جلوس اجال نموده فروغ 


بزم دولت ر امرانی بودنه ر ازانجا بههگوي قدس شرت 


۶ ماحت آن حرمکد؟ عزت بانوار ظل للبی برافررخنند 
شدستانر معادت نیز همایور مجلمی نور افروز بزم قدمیان 
#عفلی نمودار مجمغٌ روهانیان ترتیب یانقه *حأنجبات 
حهمت و مخدرات امتار ملطنت پزوانه واربرگرد آن 
انعم خلانت رگيتي منانی جمع آمدنه ر وظائف 

و مبارک با‌ي بجاي آزرده برای نثار آر برگزید؟ 

ی طبق طبق میم و زربا گوهر جان بر[مبخننه و دامن 
تل رو گوهر با نقد حیات درهم رخننه خدیو بعرکت 


( ۳۷۰ ) 
«ربا نوال دست عطا و انضال کشاده هر بل از بیکمان 


و بانوان مکرم و پرناران بارگاه خاصو پردگیان حریمعزت و 


را بانعامات سامیه و مواهب عالیه نوازش فرمودند ازان + 


پمسند نشیل حرم عزت واحنرام پرده گزین نقاب ابیت و[ 
ملک ملکی خصائل مالک ندمی شمائل عاقل هوشم‌ند 
معاات پیوند لخلهُ ریاف عظمت "و (تبال درحه گلشن 
جال روشن رای بیکم گرامی همشیر؟ خویش که بمیاء‌ن 
ذات و کرامت مفات ومحامن اخلاق گزیده و مارم اطوار 
و صدق اخلاص و عقیدات و رموج یک جهتی و ارادت بخ 


خدیو چهان و خلیغةزمان که صدرمساد مشکوی‌دوامت بوجود بر 


آمود آن ملک تقدس نقاب مزین عت لک رپیه 


کردند و ب پرده آرای هودج عز و عل نوراخش تفق عظمت وا 
زیدگ مکرمات دردمان خلانت احو مقدسات خاندان غرانت لا 


انار ساحت داننش وهوش مندی لمع ذیر سعادت و سرب 
زیب صمند عزت مخدر؟ نقاب عظمت ژیب اللسا بیگم چباز 


ررپیه و بدرة فاخر؟ بعر حشمت و کلمراني ژمرة طیبهٌ نخل 9 


و جمانبانی زینت مرادق ابیت طراز طیلمان عفت زبت [ 
بیکم در اک ررپیه و بقرق باصرة دولت.و مروري غر نامب 
و برتري زهر؟ عمای ونعت بدر آهمان جلالت بدرالنسا بیگم | 
اک و خصت هززر ررببه و بو اسنار عزت نو انزاي 
ابهت زبد؟ طاهرات تخب مکرمات زبدة النسا بیگم یک ال ول 
هزار زربده ر بچندي دیگر از پرده گزیتار مرادق حصمت با 


) ۳۹ ( 


| هزار روببه (نعام فرمودند و چون حرم مرای اقبال" از اثواز 
لت و جلل خدیو زمان فروغ میمنست یافت ازانجا بدرلت کدا 
س غسل خانه پرتو تدوم انگنده سربر آرای سعادت گردیدند و 

معفل -چپر احترام نیز بدتور مجلس خاص و مام انجمن 
آراشته گشته آکیی عم بخشی .و عمرانی" تازه شذ ر هقاس 
رت آرائي و جبان پیرائی دی باره گرمي پذبرنت و از دیف 
اب عنایتت و مکرمت بادشاهي ال عراتب و مذامب بالیدن 


و از نسیم باد دستیی جود و احسان خليفه آلبی 4 آمال 


باني شگفت ]از نباه و هریک از بادشاه زادمای کامکار نامدار 


اختیار را موه انار توجه و نوازش حاخته بمواهب 


قمی و مراحم علیا عز اختصاص بخهیدند ازای جمله برای مبین 


4 توح ملطفتگزیر باوگ نهال‌خلانت بادشاه زاد؟ ذام دار والاعکان 
سلطا که دنله بودند سه لک رربیه رجبمت رخشنده |ختنر 
وت وحروری تابنده گوهر درج عظمت , برتری پاد شاه زاد؟ 
ی قلرفرخند: شیم"عمد معظ که دردکن بودند دراک زروده برمم 
ام فوستادند ونوگل حدیقة عزت و ارجمندی تازه نبال جویبار 
شم و مربلندي بادشاه ژا4 کمکار معادت توام #عهد (عظم زا 
ام دو اک ررپبه ر مرحمت شمشیر مرمع گران یا و فدل‌خامه 
۵ رو وجل زر بفت وباضانه یک هزار سواربه منصب والی 
#زاري نع هزار سوار نوا خنند و قرة,العن حلطفت و امداری 
ااصدر اببت و بخت ياري هادشاه زاد؟ وا گپتر #عمد اکبررا 

لگ لگ رربیه مشمول, ماطفت ساختند و همچنین ببر 

۳۷ 


۱ ( 
کدام از امرای نامدار ونوئینان عالی مقدار ر مرداران و چه داران 


۳۷۰ 


نود ذضرت و عاثر بندهای آستان خلافت بقدر رتبه و شابستگی 
عواطف نمایان و عذایات ثایان که بر 
زد کاک ببان خواهد شد سمت ظپور یافت و بزسرا صلعا راتقیا 
و مش اجان وشه‌را و ارباب طرب وفشاط و سرود سرایانر آی انجم 
ابساط انعامات له وصلات گرانمايه مرحمت شد بالجمله آن 
*جلس, دل کشا ر معغفل سعادت پیرا در کمال رنگینی ر دل 
فريجي و زیب وزيشت و شکوه و عظمت و #چت دجیر وزهاد کت 


جدل. تفصدل جداکانه رقم 


و حضور بسر رسید و حضرت شاء‌نهاهي 


تا در گرري در ان بارد 


جال و نارین سرای_ اقدال سریر آزا و بزم افررز گشت» باطف و 
و اخدش دا تدفای عالمی دادند رشارة معلی بصدور 
9 که این جشن سعادت آذین برمدی ذرتیب و آندن تا دهم 


ذي ۱ اعد ممئد برده بمقدم فرخند؟ عید امبعی منصل باید تا 


نوازش وعطار 


در عرض ای ارتات خسته فرجام که ایام دولت روزار و زار 
دولت ایام سمت جبانیان را ام دل درکنار آمده آرزرهای دبرین 


جهان بعحعول انچامد تاریع این جلوش: میعلت قریی را م1 شاد 
بدخشی که بسست. فقرو جرد معروف بود و دارا بی شکوه با " 
بطم ارادت ر اعتقاد عظیم داشت ظل الحف گفته رایس گوهر 
نظم سفته ۰ ۰ رباعي ۰ 

#معی دل من چون گل خورشید گت 

امد حق و غبار باطل" را رنت 

تاریخ ‏ جلوس. "شاه " حق" آگه را 


) ۳/۳۳ 

ظل الق گفت الق این را حق گفت 
ویگی از فقلای بای سربر ای ( باشاه ملک عفت اقلیم ) گفتد 
وديگري از نکنه ( سفجان زیب اورنک و تاچ پادشاهان | وانته و ما 


زیز لاه خلت ملا *عمدتتقي: میلسی مش انی بالقای‌سروش ۱۶ 
ریز »دی بای سررش عابی 


و اداد الهام رداز تاریخ وقوع این عطیٌ رجا را از انواره‌شکوت 
کلم آبي چنین اقنباس نمرده که ( ان ماک لاه من ما ) 


الق وررد این لطیغهٌ بشارت پیرا بجیان فعیر 1 ل پذص صردم آزان 
انصاح میذماید که طلوع ذیر این دولت آسمانی و جلون 
یس زربنده انسر خافت واجپانباني بر اورنگ عظمت ر کشور 


منانی بمیامی تاییدات سماري و کرائم تونیقات سبعاز 


ف 
برگزید! ابزدی 
و مدارج رنعت و اعثلای این سلطذت سرمدي ردنع دصر 
اعداي به کال و نصرت و فيررزي جنود ظفر مآل درین 

اثدك ر مدت تلدل بمنعة بررزآمده چون معلعت مغ ولي 
وجلمت شاملهُ لم یزلی اقنضای ظهور آن نموده ا معاله 
پشرائف رضای ایزد #نچون مقرون بوده ست و چون نباشد 
که بمیامن [ذار دینداری و ۳ دولت و کامکاریی ایس بادشاه حق 
پسذن شربعت پرور ادکام ملت بیضا و شرع مطبر امروز در 


عت ر آچه از مراتب غلبه و اسنیای این 


۱۳ جبت و هفت شور #میاب نغاذ و روائوسصت و شاد مساور 


حقیت و حقانیت که از غلبهُ بطلان و (نیلای باطل گزبذارمجا 
از نی و رجال 
رب اد تقو ۷ 


جرلرم نم جلو خود نمائی مت در پناه حمایت دولنش دین 


۳۳۱( 
ش شرات شرک و ضلل قارغ الجال و بقکا بوي اقدام عمی 
#همنشس آذارکفر درو بدعت پایمال مور وال مت میاه 
تا بدر منیر را براونگ مینا 


کشا؟ 


گیر را بر تخت مرصع ر چتر زرناز باشد سوبر شاهنشاهی . ر چقز 
کینی پناهي آزای دست پردرد الطاف. البی ‏ فلک پایه 
مایه باد م 


ذکر زانچه طالع معادت مطالع چلوس میمنت 
ماوس_ قریی بطور آختر خنامان] رس 
امولفه 

ای رصد آموز خرد در * کوب طالع نگرر ارج جاا 

طاع فرفندا شاهی به بجیی * مطلع ار البی بجین 

دیده بر زامچث ارجمند ۰ باز ک د زيم سعادت ببته 
چون بمقنضاي تقدیر ازلی وتایید -خانی جلیس" مضنود ایس 
پایه آنزاي ادنگ خانت و کشوز سقاني در امعد اوقت و ایس 
ماعات که جامع برتات‌کونی آلمي و حاوق میامی ارفی ومماری 
بود اتفق انتاده اجرم خام نکنه سنم حقائق نار که رمد بند 
آسفان مانی ردقیقه یاب جداول اسرار نفتم.دانی ست زابچة 
علع آن جلوس همایی درب مسیقةً اتبال ثبت ر مرتم میماز 
د ازجا که استیفای جمبع دقالق ر نکات. و امنیماب همه مزایا 
و خصائص این سعادت نامه هفت آممان نراتر از نیرری غرم 
بیان مت بنبییس‌بعضی از لطاثف رموزو شرائف احکامآن بنوعی 


ر خورشید 


رنگ مهبرجای قرار و خررتید عالم! 


۳ 3۳۳1 
6 اختر غنامان فرص |سقخزاي نموده اند "می. پردازد تا ارباب 
دانش و ادراک و دقائق" منجان (أجم و الاک را برخيي. از الشار 
معادات علوی و آذاربرکات آعمانی که این زالچ4 مینت ظراز بآ 
تخصوص و ممتاز حت "بر خاطر خاقاثق اناظر جلر؟ روز نموده 
پامطرلاب حقبقت پیه‌ای فکر و تعمق ارتفاع " درجات آفناب این 
وت ازلی اماس تواننداگرتت وازی جدرل تقوبم سعادات راوحا 
ام مرادات_استخراي احکم فوهي د ببروزی و اسقفباط انور 
عام آررنی و جهان تروژی ایری "هلطنت ابد پیونده توانند کرد * 


شرح مرآکر بیوت دوازده کانه 
خانه اول برج آسد ست 
که بیت نیر اعظم وعطبه بخش عالم ستاو در کلب 
اشایارات مت‌طور سا که برترین برزج برای طالع جلوس برج 
اعلا مت" مرکز این خانه درجة هفتم این برج. مت که حد 
ژگره و وجه ژحل ز ائنا عشربه زهوه منت و ثه بر عطارد ر هفت 
# زمره و ذارتجان شص رآذر جان زهره حث ر رب »4 
اب سزت بهرکت زنمل رمنتوای برنی خانه آتاب رسیم 
ملگ و الحلطان دریی خانه ست و دقيقه عفجان عام اعکام بودن 
عم الملک در رتد طالع دلیل دوام و ثبات درلت گرننه اند « 
3 بیان اصام 
ایی‌اخانه دللت میکند برالعکام |مان دولت ز فرمان 
ررانی و انتظام امور خانت ر جبان پیرانی و کثرث و آرا-نگی 


( ۳۳۴ 
خیل و حشم رمابث و جلالت در دلبای اهل عالم و غلبه 
ر فیروزی در معارک ‏ وفا ر نگونساری وتدره ررزی اعدا - ووقوع 
مشثری دربن خانه واتصال او بآنتاب که صاحب خاذه ست بنظر 
تبول دلیل ست برثدات ماک ربقای حشمت و مدق اخاس 
و بکرنگیی اوایای درلت و رموج عقیدت و یک جهئیی امفیای 
حلطنت و کثوت بندهای. جانسپار خیر؛ اندیش و ونور مازمان! 
درلبت خواه وناکیش: و روز انزرنیی امباب معادت و کمال بمیامن 
تابید ایزه متعال و نشوو نمای نهال جاه و جلال از نیض بهارخنث 
ر اقبال -و از بدائع تابیدات آمهماني انکه طالع مبرفروغ اب آفتاب 
جبان تاب اوچ عالم گيري وجهانباني موافق عاشر قران علوبون 
در برج "وس رانع شداه و (هل قرائات این قران را قران ارمط گمان 
کرده اند چه درمثل آبی درازده ثیبت قران شده و این ادل 
قرانیمت که از مالك آبی بآنشی اننغال دموده و قران مذکور در 
عدات ربمت و چهل و پم سال تقرییا وافع میشود -ر از غراف 
اتفانات خریده آزکه طالع ولادت ععادات. قریری خدیو زمان ر زسدن 
با طالع این قران موانق"ست و ايین هر در اتفاق بدیع. در دلیل 
قوي و در شاهد صادق مت برینکه پایهُ واللی اب دولت خدا 
داد و رئبة ارجمند ایس ماطنت کرامت بایاد.در مراب عزو علا 
و مدارج رذعت و اقلا هم چشم ذیربن وااگشت نمای خانقبن 
گریدار میت عالم گيری" و دولت ,و آوازا جبانسنانی و مولت" 
این حضرت در انتشار باطراف و افظار بر پبک صبا و شمال و برب 
رهم و خیال مدابقت جوید بضرب شهشیر رحس تدببرش 


1 ( ۳ ] 
ممااک ر اتالیم. جهان بعبطة. تصرف ,و تسپیر آید و سمند 
عزیست ۲.اق گیرش عرصةٌ دوران بکام نصرت و فیروزی پیه‌اید 
و هر کشان اطرات و آخوت منشان اکذات سراطاعنت: و القباد بر 
دراد سلاطین مطافش ذیند و خواتین روزار و فومان‌دهان نامدار 
گردن از ربق منابع‌نش نه #چوده کشور دلما بلصرف والبان رالیش 
دهند و دلیل ست برتونیی یافئن آتعضرت باعلای اعام دیس 
منین و احیای عذزی حضرت سید المرسلین صلوت الله و سلامه علیه 
وعلی آلء ر (عازه اجهعبري ر ابداع قواعد سلطنت ر جپانباني و 
اخنراع قوانین خلانت و کشور سنانی وتصرنات بدیعه و دخلبای 
در هراب وفع فوابط و رسوم پسندیده بذهی اقب و نکر 


۱ وب پیرا که سالبا و فرنبا در روزکار از آن داز گوبند و بزرگان جبان 


و سرداران ‏ درران آی را دسنور معاملهٌ خود سازند » 


خانه دم برج یله ستی 

که خانٌ عطاره و شرت اوست ومرکز ایس خانه درجة 
آههم ست که جد عطاره و وجه شمص و اثدا عشربه مریخ ونه ببر 
(حل و هفت بیرتمرو زریجان عطارد و آذرجان مفتری سث 
ورب مثلاه زهرد مت بفرکت مریخ و ایس درجه مضیثه 
و مذگر ست و مستولي بربن خانه عطارد که راتع مت در بازدهم 
درخانةٌ خود » 
۳ بیان احکام 


ایس خانه دللت می کند برآبادیی خزانة عامرة وکثرت نقور 


) ۳۷۹ [ 

جواهر و اجاماع کنوز و ذخاثر و نواهم آمدن تعف و نفائس از 
هر دیار ورمیدن اموال خراج و پیکشمای نمایان از اطراف و اتطار 
ر ازدیاد حصول مملکت بسبی تداببر صاثبه وضبط ونسق 
مداخل و مخارچ ملطنت از رری معامله نبیمی و هوشمندی 
و دلیل ست پر آنکه ارلیای . دوات ابد قری و بنده‌اي اخلاص 
۳ مصدر خدمات شایسنه وترددات پسندیده گفنه عارهای ۱ 
رگ و ممات دنرگ بمساعیی هست ایشان بظیور رسد 

مت آمور و عقدهاي مشعل بعس کار داني و راي و 
ردیت آی گرره اخاس طوبت کشایش . پذیرد. و هموه بصدق ‏ 
ارادت و خدست گذاري و حس عقیدت و جانسپاري مشمول 
عنایات و منظور توجهات پادشاهانهباشئد و بودن سهم السعادة کد 
دلیل مال ست با صاحب فاني مفعتج | از کمال قیت و سعادت 
خانگ مال مت و رقوع میم المال در بر میزان ربودن ماحبش 
در وند عاشر در خانةٌ 


شرف خود هم دلیل کثرت خزائن و 
ذخاثرو ونور امباب حشمت وبخت یاری و ومعت دسنگه مئذت ‏ 
و نامداري و حصول گوهرهاي قیمتی و جواهر نفبسه ست ۰ 


مرس مت 


که خانه زهره وشرف زحل "مت ومرز ایس خانه درحةً 


چبارم ازبی برج رافع شده که حد زحل و وجه ر ائناعشربه . 


مریخ و نه پبروهفت یر و ذرتجان زهره و آذرجان عطارد دت 
ر رب مثاثه ژحل بشرکت مشفري و ابر درجه مونث رنیره عت. 


پیوا 9 
و ممتولی برین خانه ژحل ست رافع دربیت شرف رحد 
در ماه خود ۰ : 


بیان آحکام 


این خازه دلاات میگند پرغلبه ربرتري و بزرگي و سروري بر 
اهوان و اتربا و الب [مذان بر اعدای ماطنت و مدعیان مماکت 
در معارک فا رسپاک هیجا و کفال «بر اندیشی و رات 
وءطوفت پووزی و شذقت ندبت, بخواهران رخوبشان رذبایش 
اگرام و انضال درحقی ایشان و مسرور گشتری طبع مبارک از بعضی 
هفرها و نبغنهای همایون که رابات عالیات را رری دهد 
ومتضسی فوئد و منانع عظیمه باشد و رصول مزدهای تم 
و ظفر ر ردی خبره‌اي مسرت ار اژ اطراف همالک و حدود 
وایات بر حبدل. توتر و توالی بدرگاه «پپر آیات و میل خاطر 
مللوت_ناظر بکشف معائل دبذیه و تعقینی مباحت پقینبه 
وغور رتامل در قضایای؛ شرعی و عری و تدبر و نسمق 
در مقدمات عقلی « نقلي 


و رغبت (ععبت علما و دانشوران 


و مچااست اتقبا و پرهیزگارار و رسوج وتصلب در امور دین و 
و امتقاست و اسندامت برجادا شرع هبیی و امربه بنای 
این و معابد_املام و حکم پیدم بت کدها و عبادت خانهای 
گفار فلات فرجام ۰ 
حازه چهام برج عقرب ست 


که خانة مریخ ست و *رگزاین خانه درجةٌ اول از حمل ست 
۳۸ 


۰۳۳۱ 
که حد و وجه داثفا عغربه مریم وی رقم م۱ 
ببرو فرنجان و آذرجان مرت )ر رب_مئلله مریم مت بهرکت 
قمرو این درجه مونت و یمه ست و مسئولی بری خاله مینست و 


بیان | 


ایس خانه دلالت دارد بر اقتران عواقب آمور بععادت دببروژي ‏ 


و اختننام مقاصد و مام به خجمنگی دنیررژی ر آادانیی مملکت 
و آ-رده حالیی بت و میرحاهلی" ولیات و انیرنی محصول 
خاصات و آراسذگیع حاحمت درلت بمساکن عالی بنا و مناژل خلد 
آسا رطرح انگندن عمارات عالی اماس و بماتین فردوی مانند 
پمعم‌اری . همت بلند و بودن رای دربن خانه دلیل آزدیاد مواد 
جاه د دولت. و توتی باتصیی عداري. حشمت و اببت و حصول 
حعادات و تونوقاتو روائی مرادات ر مقاصد رادراک (چر و مثوت 
باحد ات بقاع خیر و محاجد وه 
خانهبنجم برچ قوس ست 

مشتري و شرن ذنب صت مرکز این خانه درجه بلجم 
ازان برچ حت که حد مشري و رجه عطارد و اثنا عفریه زحل 
رنه یز زهرة ر هفت بیرمریخ. و ذرنجان مفدری و آذرجان 
تعرحت و رب مثلثه [ننایست بشرکت زحل و ایی درجه نیره و 
مذ‌کزاست و من 


که خاا 


وی برمی خانهمشتري مت که واتع شد:در طال» 


۱۳۳ 
(۲) بپک نو 


1 ۰۳۴۹ ) 
#یأن احکام 
این خانه دلات میکند بردرام عیش و عرور و گمال خرمي 
و حضور و شگفتگیی گلزار همدشه ببار خاطر ملکوت ناظر و نزاهت 
و تقدی باطن و ظاهر و توجه طبع اتدس بمخاطت و مقارنت 
نعوان ر تعلق وتعشق بمه طلعتان و پری رریان و میل گردی بلذات 
مشریءم مباحه و رثبت بلباعای فاخر؟ متشرعانه و آمدن رل 
و رمائل با نفالس تعف و هدابا از ملوگ اطراف و اکناب باب 
سریر ماطنت و رمید خبرهای مسرت پیرا و ءزدهای ساهعه 
افروز #جذاب خلافت ر سعادت مندی و بر خورداری فرزندان کامگار 


د شازادهاي نامداربترنیق نرمان پذبري و حس‌خدمت وانقیاد 


و مدو رآثار شفقت وظبور انوار ترریت در بار؟ آن زمر عالی نزاه 
خانه شذم برج جدی سث 
که خانه زحل و شرف مریخ ست و مرکز ااری خانه «رجة هفتم 


اژیی برچ واقع شده که حد عطارد و وجه و اثذا عشربه و نه ببر 
" وهفت بپرمتري و ذراجان ژحل و آذرجان شمس مت ورب 


مثلاه زهره ست بهرکت جع و این درده موف وفیهء مت 
و مسئولی برین خانه زدل ست که دربیت شن قوی حال ست 
وافع بتسدیس مشتری ۰ 

بیان احکام 
این خانه دللت مي کند برآعه ذاتا اتدس د منضتر مقدس 
ث راک راونات قریٍن عاندت و «لامت باشد و اگر اهی مزاچ تدمی 


(۵2) 
امتزاج را از مدب اعتدال انعراني رردهد زرد مت و اسنفاست 
گرایدر عاقبت کوننما بکمال خیریت (قنران دابد رمباد تغیر سزاج اکذر 
مردي ر خشي و گاه نزله ر زکام‌باشد و دلیل ست بر آنکة بندهای 
قدري جان نذار و مازمان کرآکاد هوشیار برآستان «لطنت ر سدو 
خافت فراهم آیند که «صدر خدمان ستیگ و کرهای بزف 
گشنه آثار کفایت ردرایث و جان نشانی و عبودیت از ایشان 
بظپور رمدد پرمنارای خجسته منظ زیبا و خدرات درخنده طلعك 
مه میما درمرا پردة درلت و حرم کد8 «لطنت بهم رسند که بعسی 
خدمت رفا جوئی ‏ خاطر مبرانوار #میاب قدر و اعتبار باخنده 


خانه هفتم برج دلوست 

کم خانه زحل ست راو قوي حال مرکز این ی خانه درجهُ هفتم 
آزین برچ ست که جد عطارد و وجه زهره و اثنا عشربه مریخ وانه 
مرو عفت بهر ءشنري و ذراعان ر آذرج جان زحل -مت ورب مالقه 
ژحل. بشرکمتب مثنری د این درجه ثیره و مذکر ست و سم 
الغیب که منسوب بأفتاب مت با عم الرجا دردن 


جمیع کواکب بای خانه اظر اند ه 
بیان احکام 


خازه ست و 


خانه دللت مرکند بر ببره مندیی. طالع همایون ازنتم 
ر فیروژی در جداع معا رت و »دادپن و ظغر یاننن بردشمذان درلت 
و اعدای لدن و اتنران عفر‌ها #ص ء اد ر حصول »طالب 


مارب و دلیل ست بر ذرق و ابنباج طبع وعاج از مناکته و ازدوام 


۳۷۷1 ) 
و عفت و طبارت. پردگیان حربم چاه و جال و معاات مندی 
مخدرات مشکوی اتبال ۰ 
خانه هشتم برج حوت است 
که خانهٌ مشتری و شرف زهرهمت و مرکز ای خانه درجة ششم 
ن برج ستکه حد «شنري ر وجه عطارد و نه بپرآغتاب وهشت 
بر مشتري و اثنا عشریه زهره مت و رب مذلثه ی 
بشرکت قمر ر این درجه قیمه ر مونث حت و مسئولی بری 
خانه زمره مت واقع در وند عاشردر بیت خود ۰ 
بیان احکام 
این خانه دالت دارد بر آبکه ذات اقدی در مبالک و اخطار 
و معارک ر اهوال از ]میب بلیات در کنف حفظ ایزدی و حه‌ایت 
عنایت مرمدي بود و دراکثر اوفات و آزم‌ان اژ علل و امراض نات 
و اءراض ۵ بو ؛ بر چار بااش عت و عادیت منکن باشد 
و اگر کاهی عارضه روی دهد زود بصعت گاید و هرگز غبار اندره 
مدرد برآئینة خاطر ملکوت ناظر نه نشیندا ر «مواره طبع مبارک 
قرین #جت و نشاط و امیاب ذرق و انبساط یاه و اصوال اعدا 
و دای و اسباب جاه و مکذت اهل عناد بتصرف ارلیای سلطنت 
ای بلیاه آید و عات ردوت ‏ موررجر بتدام و کمال در تب 


تصرف و تماک بندهای ای [عنای اقبال باشد ه 


خانه نهم برج حمل ست 


که خاناً مریم و شر فآنناب مت مرک ایری خانه درجم چبارم 


۱ ۳۸۰۲ ) 
عت که حد مشنري ۳ وجه مریع و اثنا عشریه وثه ببر زهره 
و هقت بیرر فریجان وآذر جان مریخ‌ست و رب +ثلثهآنتاب صت 
بشرکت زحل و این درجه مونت و مظلم ست و مدقولی" برین 
خانه مریخ مت و ار توی حال ۰ 
بیان احکام 
این خانه دلیل هت بر درسلیی ذ.ت رپاکیی اعتقاد و ثباق 
و اسققامت برجادة صلح رسداك رکمال ورع و پرهنزگاری و نبایت 
تقوی و دينداري و حسی توفاق بادای طاعات و عبادات و تایبه 
یانتیی باحراز مثونات و سعادات و تقدیم مراحم (مرمعروف و نبی 
مذهرو تروی احام شریعت طاهر؟ حضرت خیر البثر علیه و عغلی‌آلد 
و اعابه ملوات الله الماک ۱ کبر ر آگاه ی از امول د فروع ین ر 
ببره مندی از مضیلت علم و یقدن ر دیهدن خوابرای راست ومپولت 
حصول میمانیکه پیش نباد همت والگردد رظبوراطیفرای غیبی 
رمنصویهای آممانی و موانقت تدبیرات با تقد رات ربانی ومقانسن 
فکر و رزانت رای وملیگشتی بارادهای صرابر عزثُم جهانههای» 
خازه دهم برج ور ست 
که خانه زهره وشرف تمر-ت و رز این خانه درجهٌ اول 
ازس برج ست که حد زهره و وجه عطارد و اثذا عشریه زهره و ثهببر 
ژحل و هفت ببره فریجان زهرد و آذر جان تمرست و ان درجه 
موه وقیمه ست و مسئولی بریی خانه درز +راکت تمرو هر در 
فوي حال ر منصل بنظر تبول ۰ 


۳۳1 ۳ 
بیان احکام . . 

اس خاله‌دلیل مت‌برگمال دولت و جالت علطنت و علوقدر 
و ممومفزلت و اناظام قواعد خلافت و ذره‌انررائي و اتصاق قوانهی 
نصفت ر جبان پیرائیر بر آمد حاجات و حصول آمالر مماعدت 
طالعر مظاعرت اتبال و تصرف یافتن بر ولیات و ممالک‌و نیریز 
کشت درمیادین و معارک و اعاعت و انقیاد عرگشان ر متابمت 
و خرا گذاری نوت منشان و ولا رتبگیی جاه و دولت و بلذدی 
میت انصاب و معدلت و کمال حطوت و نهایت: صابت ر چون 
پیت عاشر برچ ذابت و ماحیش در وند و قوی حال مت دالت 
می کند بر ثبات ملك و درام ملطنت و استقرار قواعد 
شوکت رابمت ۰ 

خانه یازدهم برج جوزاست 

که خانة عطارد و شرف رایست و مرکزایری خانه درجة پلجم 
آژین برج ست که حد عطارد و وجه مشتری رانا عشریه تمرو ذه 
#برمریخ وهفت بهر قعرو ذریجان عطارد و [ذرجان آنتاب ست 
ورب متلفه زهل حت بشرکت مشنری واین درجه مذکر و تیرد 
ست و عطارد که صاحب این برج مت دربن خانه راقع شده و 
هم الحعادة و آنتاب نیز در همی خانه اد » 

بیان احکام 

یس خانه دلالت میکند برآنکد نقش هر مامول که بر اوج ضمیر 
*قدس‌ارتهام یابد عفقریب بحصول گراید و شاهد هررامید که در 


( ۳۸۴ ) 
پیشگاه خاطر اقدس جلود نماید از پرد8 غیب (خوبفری‌صورتی چهرن 
گذاید و دایل مت بر وجوه عاازمان صافي عقیدت یکدل‌پو بگرنگ 
و فراهم آمدن بندهای کار[ 6اه قوی رات ر تونیق یادفن ابشان 
بتقدیم خدمات مرضبه و حل ممات معضله و اشتهار مکارم ذات 
وصفات و انتشار میت نیک نامی دراقظار وجهات ر ابا رمعبت 
و داد ساطین ذی شان وارسال رل و رمائل باین آعنان مهر 
تشان و هميشه در مقام متابمت ویگرنگی بودن ايشان * 

خانه دوازدهم برج سرطان ست 
که خانةً تمرو شرف مشنری ست مرکزاین خانه درجة هفتم 

ست ازیی‌برچکه هه مزیخ او وجه زهره و (ئذا عشریه و نه بهر عطارد 
رهفت بیرزهل و فریجان قمرو آذرجان زحل حت د این دزجه 
مونت و قیه» مت و هسنواي بری خائه قمر ست ر او درخانا 
شرفت و توي حال ۰ 

ببان احکام 


اییی خائه دالت می کنه برآنعه .دشمنان و مخالفان اگرچه , 


بدعویی ماک و درلمت بر خیزند وگرد خلاف و نزاع انگیزند افبت 
ماعوب و مغذول و برخی آواره ر بعضی مققول گردنه و دلیل 
ست بر معفوظ بودن فات بیهدال" از آنات عبن الکعال 
وعدم تضرر پیکر مقدی در مواضع لخطار و اهوال و معارک( 
رزم و قنال و آرامنگیی این درلت خد! داد به نیلن لک 
توان گوه پیکرو هبونان دیو هیکل پری »نظر ر مراکب باد سیر 
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برق رنذار و خیول و دواب بسیار بر رموز دانان احرار دلکی ودتیقد 
سلجان اوضاع آسماني پوشیده نبست‌که چه مایگٌ نظرات معد درین 
طاع همایوی جمع [مده و چه انوار شرف و میمنت اژ مطالع آن 
روی نموده چون بمیامی تاییدات ماوی و تقدیرات بعانین 
بزیور جمیع سعادات معلی و ازنقص همه تعوسات معرئل ست 
و ادر ست که طالع جلوسی با‌نجماع شرائط و ارئفاع معذررات 
آزامتنه و پیراسنه باشد. دلیل ست برآنکه این اورنگ 

نمی کهور (تبال زا ترتی باعلی مدارج جاء ر جال و عروج بانصی 
معارج ءظمت و کدال که کم کسی از ساطین فی شان,و خواندٍن 
گودرن نشان را مذل آن عت داده باشد رري نماید ر انوار این 
وات آسنان بسطت. چون پرتو مبر منیر جهان تاب و عالمیر 
گشته اکثررسمااک ربع مسکون بنصرت اولنای این سلطنت ررژ 


ع( 1 
آفزرن در آید » 


ذکروضم ناخ مجدد از مبداي ایام عالم 


آرئی ای‌زیب اورنگ کشور کذائی 
بر واففان حقاْ: اوضاح ررزگار و ناظران دفاتر لیل و نبار 
پوهیده سماند که چذانچه ضبط روز نامغ وقائع یومیه باز بسننه بقعین 
مااوسال ومسادبة سوانع کونیه بی‌تببی!ازمنه ر وتات حال ست 
هعهنین حفظ سررفته حوادث ایام و تصاریف دهور و اعوام رز 
( ۲ ن ) درآید مستبعد نیت ۰ 


۴۹ 
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از تقدیرمبدأی‌معین اگزیر و ملعلةً اطلاع بر وقائع دوران باعنبار 
نرضس بدایت جزئی اززمای اننظام پذیر ست اجرم ازمبدای 
دی آفربننش ناظما ۳ دانش و بینش به جپت قبط 

ق (طوار عالم و حفظ مراتب احوال بفيآدم بعد از تقدیر ازمنه 
د ارقات" بمقادیر حرکات و اوضاع عاوبات پبوسنه جزئی خاص از 
ملسلهٌ زمان را که حامل ظبور شرانتي عظیم و مشتمل بر وتوع 
امري‌شکرف بوده مجدای اوقات موانیقرا داده مدارانضباط الموال 
نشاة کو و فحاد و انداز؟ بصت و کشاد #رخانم تکوبن و ایجاد بران 
نیاده اند و هر چندی که بنابر طول عبد ر تمادعی ی 
سررشنه ونکاهداشت[ ن‌قاعده تغیر یانه تا از طلوع نیر سعادتی. 
رظبور مورت ساعة غریب پرتونسخ برساحت اعقوار آن مت ی 
باجدید آی سامت منیه پر داخته وقوع امري خطیرو سنرم حادة 
بدیع منشای تاریخ مجدی ساخته اند و از بدو ایجاد الم همواره 
طوائف ام را تاراخي بوده که بنای احکام معاملات ديفي و دنبری 
خود برآن می نماده اند چنانچه منقیل ست که نخست هبوط 
حضرت ابو البقر و بمد ازان بذت نوی و ازان پس راتعة 
طوفان و ازای گذشنه میعث دیگر انبیای عالی مان و وقوع حوانع 
غرابت ذشان از حدرث درل و تجدد ملل منشای تاریخ بوده تا 
آنمه رفح تاریخ میمنت طراز مجري زیب فهرست ازمنه د اددار 
و زیلت دناتر یل ر نبارگغثه رقم نصخ بر امتبار ر تما تواریم 
ماضیه کشید و چوی سذت طالئفة عجم قبل از ظهور درلت انم 
چنین بوده که جلوس »لرک ر خسرای خوة را برحربر حهمت و 


( ۳۷ 
فرمانوافی منهای تاریزمی‌ماخه اند و در ایام دولت اسام نیز 
این طربقه بسل آمده و با وجود تارج فرخند! هجري بواحطةٌ بعد 
آن عبد سعادت مبد جلوی بعضی از خوقین في شان مبدای 
تاریج مچدد گشنه مت چنانچه تاریخ جلوی ملشاهي نا حال 
معتیر ارباب جوم و درتقاربم مثیت ومرقوم ست لبذا بذابر 
(تتفای منت سالفی در عبد سلطلت حضرت عرش آشياني 
جلال (اداین معمد (کبر بادشاه طاب ثراه که مجدد آئیری جبانداني 
وجهید قوانیر] ای تحلطنت جاوداني اند بر موجب خواهشن 
و فرمود؟ آن حسرت فضلای پایٌ سوبر خلافت مثل انلاطون الزماني 
فیرنج الله شبرازي و موتمی الدرله شیع ابو الفضل و غیرهیا 
تاریع. جديدي رفع کرده تاریخ البی_ نام کرده بودند و بطریق 
مالبای ترکلن هر درازده سال از مبدای جلوس اکبری یک دور 
قرار داده وه رحال را بنام یکی از شهور انا عشرب شمعی مو-وم 
گردانیده نورز حال اول را از مبدای جلوس (گبری که مقارن 
و مقارب جلرص آن حضرت بوده مبدای سئوات 1 ماخده 
بودند چنانچه در |کبر نامه بتفعیل مذکور مت و در نوبت 
سریر آرائیی حضرت جذت مکاني نور الدین محدد جبان گیر 
بادشاه طاب مئواه جلوس جوانگیری مبنای تاریخ گشته برهمان 
نم آغاز سفیی از فربردین نشاط [نن رتبت (عتبار بانت ر بهمان 
دستور فیط وتائع بر نی و شپور شمصي قرار گرفت ر بعد ازآنله 
یر خافت ؛جلون شرف اعلی حضرت صاحب قران افی وا 
پایه کردید آن حضرت تاریخ البي رجهان گیری را که مجتنی 


بر-ال و ماه شمسی بود اعنبار نکرده بفاي ضبط حوادث و مدار 
حفظ ارتات بر وق معمول اهل املام پر عفین .و شهور فمری 
که مبنای تاریخ *جری حت نادند و فر جمادی الخره که در 
هشتمآن برمریرسلطات جلوس فرمود: بودند مبدی‌تاری‌فرار دادند 
بنابربی دربن عبد شرامت فربیی و زمبان میملت آئین که جبان پیر 
از بیض بماردولت شاهذشاد جوان ات عاامگیر نصباط جوانی از سر 
گرفته انم ر -اطات و فرمانرراني از تارک آسمان سبایش مر بلندي 
پانت ر ارنگ خلانت و جبان پیرانی بفر جلوس رالیش باب 
ارجه‌ندی رسین همان هفت حنیه ف» بدیمهٌ کریمه دین پررری اترب 
بود ختبار و پسند خاطر حقی, گزیین [مده بآن طریقك اثبقه عمل 
نرمودند و مدار فیط وقائع برحفی و شهور قمری گذاشنه ظرور این 
دوات کرامت نشان که سر مایهٌ برکت کون رمکل و پبريةٌ شرادت 
زمبن: و زمان بوه مناط تارییع؟جدد نمودند و اگرچه خستیی جلیس 
هه‌ایوی. در را ماه مبازک ذی فعده سنه هزار و شصت ر هشت 
هجری |تفاق انناد لیکن چون‌لممان انوار نصرت و فیردژی و طلرع 
نیرجهان نروژی آن فرازند! اواي درات و ببروژی درماه مبازک 
رمضان این حال پرتو سعادت بر جوان گسنرد و طلوع اخثرشوکت 
و استقلال آن ب رگزید؟ فراجال درآ خجسته ایام چهره انروز +خت 
و اتبال شد غرا آن ماه مبارک اثررا که غر چبدن‌معادات‌ناه‌نذاهي 
و حامل برکات کونی و هي بود مبدای سنین این دوات کراست 


(۲ ند ).ببستم 


( ۳۸ ) 
قربن اعتبار نموده حکم معلی بلفان پیومت که در دفاترو تفاریم و 
اسنناد و مناشیر بریری فمط ثبمت نمایند ر مدارضبط حوادث ونگارش 
احول درب *عیفه مآثر عظمت و جال برین نرخنده تازیزبوده 
مال بعال وقائع این ملطثمت بی زوال برین منوال بقیدتعریرآمد 
چنانچه بغرارمذکور تاحال دوانی یک سال و بیست وچبار ررزاز عبد 
سعادت مد خانت و شبذشاهیی این شایسنأٌ اورنگ دبن پناهي 
مرتوم‌کاک حقائق رقم گشته و تبل ازبی‌چهار ماه رقائع ایاممدفت 
فرجام باه‌شاه زادگي از هنم (هنزاز موکب ظفر طراز بمزیست 
عاامگيري وکشور متاني از طٌ دولت بنیاد اررنگ [باد که در غرا 
جمادی الولی سنه هزار و شصت و هشت هجری اتفاق انتاده تا 
غرا رمضان آن سال‌که مبدای عوام این‌خلافت حعادت فرب ست 
سمت گزارش یانته که مجموع یک سال و چپار ماه و ببست و 
چهار ررز باشد و مر بعد بیاوریی حعادت ر «رگرمیی تونیق از سال 
ارم جلوس, مسعود وثائع نکر خواهد گردید امید که نا رقم شبور 
و اعوام و قش لبالی ‏ ایام برع ررزارست مانبان دناتر 
تگوین و (بجاد و معرران روز نام کون و فساد را -نبن رشبوز 


اي درلت ابد پذباد سبغای حساب باه ۰ 


رنع بدمت نوروز و تبدیل آن 
بچشری شاط انرو زجلوس مبارک 
چون حاطین چم و (امرة فرس بدأب ر منت جمشید که 


وضع آاچن سروی و مخذار ترانین خسرری صت عدل نموده غر 
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فروردین را از عیدهای بزگ میدانسته اند و بعد آزان. خواقین 
هام نیز بغابروسم و عادت پیشیندان آن طریقه را معمول داشه دران 
روز رعایمک صرام جشی و نشاط میکرهه اند 1 جرم قبل اژزی دربن 
دولت همایون و سلطنت روز انزون نیز بسنت ملوک سالفه وخواقین 
مافیه در هر نو روز لوازم جشن و عید بععل می آمد چنانچه در 
عپد سلطنت اعلی حضرت هم این طریقه معمول بود و رموخ این 
بدعت بمرتبةٌ رمیده بود که عوام الفاس این روز را در تعظیم و 
رعایت حرست انی عیدین می شمردند او ازایام آمنبرکه گمان 
مي بردند ازانجا که ایس پادشاه موّبد حق آگاه را همواره همت وال 
نهمت شریعت پیرا بررفع آثار بدعت و اعیع اطوار جاهلیسی 
مقصور و طبع حق پسنه حقیقت پیوّدش از رموم و قواعدکه نه بر 
قانوی شرع و سنت باشد نفور حت رفع آی بدعت مستمره که از 
آثار عجم و اطوار حجوس حت از ضروربات دیس بروری و لوازم 
شریعت گداری شمرده حکم فرمودند که مس بعد آن رسم مبتدع 
مفصوخ باشد و بجای جشی‌نو ررژی هر سال درماه فرخندا رعضان 
که خرف آن شهر گرامت ببر مبدالی حال مجدد از سفن این دولت 
میمنت قرین ست رجلوس عالم آزا نیز دوم باره برسربرراتبال و اررنگ 
استقلال درآن ماه خج-ته تال واتع شده بچندی جوت اولباي‌این 
علطنت از مدت میارگ و میم مت جشنی باد‌شاهانه وبزمی 
خهروانه ترتیب دهند دآن تجشن مسعود: را بعید هم‌ایوی نطر 
_ متصل ساخته اوازم عیش و نشاط و مراسم شادی و انبساط عیدی 
که قبل ازین در نوررز بفعل می آمد درآن جشی جهان انردز 
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که فی العقیقت جشی عید ماه میام واقرب برعایت آئین املم 
حت بعمل آید جرم راتم حوانم این دولت جاوبداني نیز دربن 
محاثف اقبال و کامرانی بر خلف وتائع نران باستتاني که غرا 
فروردین را مبدای ما فوقرار داده در تعریف بهارر نو رز دمتنان 
راثی وخ پیرائی کرد« اند از غرة ماد مبارک رمضای به‌تمهید 
قدوم سال نو خواهد: پرداخت ر بقومیف جش جلوس میمنت 
مانوش از تعریف عیه مجوس عدرل نموده طرح خن بر (ساس 
نو خواهد انداخت امید که بمیاص دین پروری و ماثر شربعمت 
گسنری ایری خلیغة جهان و خدیو جهاندار جهان ستنان تا منقرضف 
ایام پیراي نظام ملک و دولت و سرمایهُ امفعکام شرع و ملت 
بوده ررزگار عالم آرای «سلطننش رشک. انزای میم عید قوانین 

جبان پدرای خلانتش غبرت #خش آئبن جمشید باد » 


تعیری حنسب ومنع منهیات ومعکرات 


ازانجا که شرنشاه ۱-لام پرور دی پفاه را همواره همت بلند نیت 
بررفع آثار مناهي دماهي مقصورر از سلطنت ر پادشاهی و 
طلیت ر گيفي پناهی پیوسنه اجرای احکام اي 7 ترری‌شح مطبر 
حضرت رسالت پذاهلي صلوات الله و حلامه علیه و علی له و اععابه 
مقصود و منظور ست دربی هنم رای عالم آرا چذان اتنضا نمود 
که یعی از اضلاي پايغ سریراعلی که بصفت تدیری ر مسلماني 
و حمت نقاهت و مسئله داني مودوم باشد (خدمت احتصاب 


عنصوب مازند تا خلائق را از ارتکاب منریات ر *عرمات خهوما 


۳0۳۳۳ 
شرب خمر و خورن بنک و بوژه و داثر مسکرات و مباهرت فواحش 
و ژانیات مفع و زج ررکرد: حتی المقدرر از نبائع اعمال و شذائع 
افعال باز دارد بذابران ملا عوض وجیه را که سر [مد داننش وران 
توران سىت بای خدمت سر‌بلند نمود« بعطای خلعت نواخنند 
و در عوض آسالیانه اش که پانزده هزار روبیه بود منصب هزاري‌مد 
سوار عنایت کرده (ررا کامیاب عاطفت ساخنند رجه‌مي از منصبداران 
و احدایان براي معاونت و دستياري برنانت ار معیری فرمودفد که 
اگر بعضی بی باکان و خود سران از رري جول و ناداني و شقارت 
ر خیرگی ازمنع و نمی ار عر کشیده و دوش (طاعت: و تسلیم از 
در احتسایش بمچیدهبجنگ, و پرخاش پیش آیند آن‌گرره خذلان 
پژود ,را تلبیه و نادیب فماید و بعکم <میع صواجات و اطرات 
و اکناف‌سمالک مسروه یرلیغ گيني مطاع صادر شد که باین‌دسنوز 
حد اپواب خبات و منگرات و منع ارتکاب معرمات و منمباتذءوده 
کما هو حقه بمراحم احنساب پردازند ولله امد که امروز بدولت دی 
پروری و میامی شریعت گمتری این پایه انزاي اورنگ خافت 
و سروری ثمام مملکت فلک فصعت هندوسنان و سرتاسر سانعت 
این خرم بومنان از لوث نانرمانیی شربعت غرا ر خصس و خاشاک 
بدع واهواء پیراسنه و مبری مت رمعالم شرع نبوی و مآثر منت 
مصطقوی از وصبمفا خلل و نغور و حمت نقعبان و تصورمصیون 
و معری لمولقه ۵ تطید ۰ 
زمی. خدیو مونق که در مدارج حق 
فهیب دولت او داه دین و ملت دا 


۳ ( 
بزور بازري تونیق و نوک کزاک نیع 
زدود نقش مناهی ز صفحٌ انجاد 
نان زمطوت ار می پرست شد هشیار 
که دست لاله بلرزیه و سافرش انتاد 
ز بیم آنکه بمستی کننه منهمش 
ثهال تن" بتفایل نمیدهد. از باه 
رازم پعیدن تجناعه آدر ردضان 
چذن گر آب : خوزد حرر را کند آزاد 
میت که ایزد بیهمال و دادار هستی اخش بي زرال دیر و دراتا 
وشرق و دلطفت را ازیسن حمایت توپاس عدالت این بادغاا 
بزدان پرست حق ۱4 #سیاب رونق و رواج داراد و فیض‌تونیقات 
لبي واعداد روج قداص عضرت رعالت پفاهی اجراین مساغی 
مشکور بروزکارترخاده آثار دوات پازذارش عائد گرداناه ۰ 


شرح بعضی. ازعنایات ومراحم شهنشاهی که از 
جلیس میمئت عنوان عبد قربان که مننهوای ایام 
جشی بود نسبت بام‌رای نامدار و اعبان دولت 


پایدارسمت ظهرزیافته وگزارش عضی ازسوانم 


حضور لامع اللوردرمرض مدتٌ جشری وسور 
چون مدت در ماه وشانزده روز هفکامة ابر 


لاشت و خدیو کم بخ شکرم پررردر عرض ایس ایام‌فرخنده اثر هر ردژ 
ابواب پذل و عطا بررری جهازیان مي کشودنه و همواره بندهای 
۰ 


( ۳۴ 
عقبدت مند _ر اخلاص منشان سعادت پیوند" را که سزاوار لطف 
ر ثربیت پادشاهانه بودند- #میاب مکرم و مواهب ساخنه بقدر 
مايٌ اخاص و بایغ بندگي. مرانب و منامب می انزودند و امرا 
و ارکان ساطذت" و عمدهاي آنتان خانت نیز هرررز بنوبت 
اداي مراسم پنشکش و نباز می نمودند و درهر تاریخ برخی 
از بندها اخدمات ازجمند حریلند گشته جمعی بصواجات و اطرافت 
مالک مرخض‌می گشتند. و گروهی از ارطال ومعال" تیول و 
اقطاعات خویشن بسدف سلطدت رسیده دولت اندوز ملازمت اشرف 
میگزدیدند و دیگر دقالع دوات افزا نیز دریی مدت رری داد که 
نکارش تاریم آن؛ دربن روز نامچةسآثراتبال نگزیر ات لجرم 
بجهت حفط فررختة وتالع نکاری و فبط ملک کلام سوانیم ایس ایام 


سعادت ترجام ازدا-نان جلوس مبارک جدا کردهتاریجوار برمجیل 


تفصیل دی گونه گزارش میدهد بیست رچهارم ماه مبازک رمضان 
که روز جلوس هه‌ایون بود :ذایت بادشاهانه رخشنده اختربرج 
عظمت." تابندة گوهر درچ سلطفت بادشاه زاد؟ رالا تبار معبد 
معظم را که در دکن بودند پارسال خلعت خاص عز اختصاص 
بخشید و عمدل نوئینای عظام (میر (امرا بعطای خلعت خامه 
با چارقب زردوزي ر جمدهر مرمع باءانه مروارید و دو سر امب 
یکی بازیس و -از طا مهمول مرحمت گردید و برخصت نوازش 
نوت در ایام شرف اندوژیی حضور پر نور بعد از نواختن نوت 
پادشاهی بدستوري که یمین اادوله عضد الخانه [صفضان خان 
خانان مرهوم درین درلت ابد طراز نی (متیاز د(شت ر غیر اژآن 


۳۳۹ 
نوئبی وا احنشام هی کص از امرای عظام و ممدهای ملطفت 
ابدی درام را دستوری‌آن نبود رتبهُ مباهات یانت وبه*عمد امن 
خان میربخشی خلعت وجمدهرمرصع با علهٌ مروارید وبقرب خان 
خلعت ومی هزار ررپیه برسم انعام و بدلیر خار خلعت و شمشیز 
پا ساز مرصع با علاةٌ مروارید و بعبدالرح بر نذرع خان خلعت 
و خلجر مرمع و بامیرخان خلعت و اپ و -پر و بمراضی خان 
خلعت وجمد‌هرمیناکار باعلاق مروارید و یک یر فیل و باصالت 
خای خلعت و اپ وجمدهر مزصع با علافهٌ مررارید و باعتقاف خان 
خلت مرحمت هد وناضلخان مر سامان بعذایت" خلعت 
و باضانة هزاری پانه سوار بمنصب چبار هزاري دو هزار عوار ولا 
پایگی یانده اهامام نکارش امثله جلیله و مناشیر عالیشان که رین 
لولت (ید تشان بدیوان کل و دزیر اعظم تعلق آدارد بار مفوض 
گودید و منصمی وزیر خان که در دکن بود بافانه آهزاری هزار حوار 
پی‌هزاری -ه هزار سوار مقرزشد و دانشمند خانکه از اراخر زمان 
اعلی حضرت تا این هنگام در ساک گوثه نشینان (ناظام" داشت 
مورد انظار عاطفت پاد‌شاهانه گشته بعطاي خلت و جمدهر مینا 
کربا مان مروارید و منصب چهار هزاری در هزار عوار توازش 
یات و طاهرخان بمرحشت خلعت و بافانه هزاری بمنصب بني 
هزاری در هزار رپانصد عوارو عابد خان بمکرمت خلعت و یک 
ژفجیر فیل از امل و اانه بمنصب چبارهزاری یک هزارموارو امد 
خان بخشیع دوم بعنایت خلعت و شمهیر با ساز «ینا کرو باضانة 


پانصدی پانصد موار بمنصب مه هزاری و پانصدی دد هزار و 


(۰۳۹۱۲) 
پانصد سوارونیض اللهخان بطای خلعت ونقاره وداضان انصدبی 
پانمد موار بمنصب مه هزار و پانمدی در هزار سوار وشیخ میرک 
باضانٌ پانمدي بهنصب سه‌هزاری درصد سوار سر بلند گردیدند 
و بفجابلذان و ابراهیم خان و میف خان خلمت و یک زنجیر نیل 


و بصف شکلخان خلعت و امپ و شمشیر با ساز میفا ار وبعقیدت 


خان ولد (میر المر| خلبت ر جمدهر مرصع. و بمالوجي دکنی 
خلعت واسپ و ثه‌شیر و لخان عالم خلعت و جمدهژ مرمع و 
ِ نز 

پانخارخان خلعت ررعلم وبالله پارخان خابت و یک زنجی رفیل 


وبعمت خان خلعت و اپ عفایت شد ورای رگبذاتهه متصدععر 
مات دیوانی بخطاب راجگی نامورگشنه بمرحمت خلعت وباضانمٌ 
پانصدی بمنصب در هوار و پاندي‌پانصد سوار مباهي شد ومفی 
خان بخدمت بخشیگری و برخی از بندهای ایام خیرنرجام بادشاد 
زادگي و ء-اک رکومکی دکن از تغبرخلص خان منصرب گشنه 

ت .هرفوازی پوعیردبه زا یرت عنگه ولد راچه جیسالد 
بمرحمت خلعت و باهافه پانصدی بمنصب در هزار و پانمسی 
هزارو پانصد موار مرنراز گردید) و قریب -ی‌کس دیگر از امرای 
عظام و بندهاي حد ذلک احنرام ٍمذایت خلعت قامت مباهات 
انر‌خناد و برخي بادزایش ماصب سرنرانی اندوخنند و درا روز 
جهان انرز از جانب نوال برومند کلشن. جاد و جثل گوهرررچمند 


معیط تیال پادثاهزاد؟ نوج خصال محمد معظر‌نه هزار اشرني عوض. 


( هن ) باله وردي خان ( ٩‏ ) بیک تسه 


( ۳۷ 
پیشعش:" بر کیمیا (ثر رسیده انوار قبول پذیرنت .و بیعکش 
امیر السرا مشتمل. بر جواهر زواهر و حاثر تعف و نواز مبلغ یک 
لک و سی و پفجبزار رهیه بنظر انورد رآمده درجة پذیرائییانت 
و پدشکش مهابت خان صوبه‌دار ابل مشنمل بر یکصد اپ و دیگر 
تعف و نفائص بمعل. عرض رمبد و همچنین دیگر اموا و بندها 
پیهکش‌ها کهیدند و رس نثاربجا آرردند و مید کعمد علی «قیر 
عادل خان ومد ذاصرحاجب قطب الملک که برای |دای مرام 
تهنیت با پوشکدبا بدرگاه معلی (مد: بودند جبهء سای عتب مپهر 
رتبهگردید: بعطاي خاعت تشریف امتیازپوشیدندرآنچه آرده بودند 
#معل عرض وانیدند پیدکش عادل خا که مشتمل بربیست ویک 
ژنچیر دبل رنفائس جواهر و مرمعآلات بود ببشت اک و پفیاه هزار 
روبوه و پیعش تطب الملک از اقسام جواهر و مرمع ات بدو اک 
ررپبه بها شد دربن تاریخ گفور راء‌سنگه و اسر عنگه چندرارت 
و شیر سنگه راتبور که بذابر سببی که درمقام خود گزارش خواهد 
یانت از لهکر بادشاهزاد] ولا قدر عالی منزات معمد علطان جد! 


شده بودند بجببه سائیی مد سلطنت ناصیه (نروز عبودیت‌گردیدند 


قطب ونعبت خانهریک. بانعام یک هزار روپبه کمیاب نوزش 
کشت ) و بچندي از ننمه سأنجان و سرود سرایان پا سری رگردون 
مصبر که در فری خود سرآمد و بی نظیر اند برخی از حلی و حلل 


( ۷ ) بیک نسخر 


( ۲۳) 
عطا گودید و بغیر نرتهٌ که نام برده شد به بمیاری از منصیداران 
و برق اندازان و گرژ برداران و بساولان و بجمیع ارباب نغمه ر رود اژ 
خلمت خانة جود و احسان پادشاهی تشربغات گوناگون: رخلنهای 
رنکارنگ مرحمت شد و شب هنم هنکامه چراغان کذار دریا که 
بموجب حئم اشرف باهتمام امرای عظام مر انجام یاننه بود نروغ 
انزای انچمی عشرت رشادمانی گشنه شب تیرد راچبره بهم 
چشهیی روز ررشن برانروخت و ررشنان «پبر را دل از تاب نش 
غیرت موخت از بس, پرتو شمعه‌ای . خورشيد" تاب که بر آثیلة 
بلورین آب می تانت چرخ حیماب گون را دل ازهوس [ب گردید 
و ماه شب گرد بعکم آنکه درجنب انوار آی لبلة القدر عشرت مانند 
چراغ پیش آنتاب پرتو نداشت در نقاب خفا احأجاب گزید بپرتو 
انوار عیش ونشاط #خت میاه شب چون ررزطالعمقبلان ررشی کشت 
وازگلریزیی شمع و چراغ مطیم دربا نمودا رح چم وماحت گلشن: 
شد و کشنیهایی که گماشتهای امرا بغرمان همایون بر[نهاچوب بنندی 
بطرحهای غریب کرده چراغان نموده بودند با سازاو نقاره و کرنا و 
فانومهای رنگین بدیع آئین هریگ چون حپهر معرکب که باچراغ 
(نجم و تفدیل ماه و مهر بسیر وگودش درآید بروری آب جلود گر 
عده نظر نریب تماشائیان گردید روز دیگر که بیست بلتم بود 
بدمقور روز پیش (نجمی نشاط مرتب گفتنه برتو مراحم " شپلشاهانه 


اش 
چبره پیرلی حال جبانیان "که و دزین: روز فرخنده قرب یکصه 


( ن ) پفجاه وهشتعص ازامرار قریب شصتکس ازامرارمنهند زا ال 


( ۳۹۹۲ ) 
و پیت کض از امرا و آمنصب داران بعطلی خلعت تشریت 
(متباز پوشیدند و راجه نرسنگه کور بعنایت: "حربي مرمع تاک 
مباهات انراخت و جعفر له آله ورد/خان که فوجدار مقبرا بو 
پبرخمت امپ نوازش یانته بمعال فوجداری خود مرخص خد 
راز امل و مان معنه بدیع بن خمرو بن نفر معمد خان 
فص -ء هزاري هفت صد سوارر دیندار خان بمنصب در هزار 
رپانهدی هزار ر در مد حور و نصرت خان بافانة پانصدی 
بستصب در هزاري هفت مد سوار, غیج عبد القوی بافانة 
پانصدی در مه ر پفجاه موار بمنصب در هزاری -یصد سور) 
و میررمتم غان خواني بمرمست اسپ / رشان پانمد موار 
پبنمب هزار ر پنصدی هزار موار و ملتفت خار بافانة 
پانسدی بینصب هزار و پانسدي پانصد حوار و نضل الله خان 
پافانه پانصدي بعنصب هزار و پانع‌ي سیصد موار و اژ اصل 
و افان حرگممعمد امیس شيرازي و حکیم معمد مهدي از دمناني 
هریک بمذصب هزارو پانص‌ي پلجاد موارو شیخ نظام بعشصب 
هزاري پنجاه سوار مباهی کودیدند ) و ید بهار بمنایت شمقیر 
با ساز مینا گارر چیه نصیرالقی بمرحمت علم نوازش یا نفد 
و پیشلش تا نان مشثمل بر در زتجبر غیل ونه سر اسپ 
( 4 ن ) وپاننده کص ازعمدهای آستان میبر مدار باقانة 
منصب از ذات و موار مطرح انوارالنغات شبنشاه ررزکار گردیدنه 
پیععش الخم 


(-۱۳ 
عراقی و ثرکی بنظر انور گذهنه رتبه قبول. یانت ر معمد امین 
خای میرتخشی و دلیرخان و اصالت خان و مرتضیی خان وفیر 
ان و اسد خان (و یش الله خان ) و جمعی دیگراز اسوای عظام 
و عسد‌هاي بارگاد مچپر(حنرام پیکفها از نفائس جواهر ودیگر 
رغائب و نوادر گذرانیدند ر (میر المرا دیگرباره پیشکشی از جواهر 
مرمحآذتگذرانید رظفرخان و ناخر خان چوی از منصب معزول شده 
دراک دعاگویان درات تاهره (ننظام یانقه بودند تخستیی بسأليانة 
چبل هزار رربیه و دویعین بسالانهة هی هزار ررپیه کمیاب مراحم 
پادشاهان‌گشتند و غضنر خان‌نوجدار میان دو آب چون آفوجدازت 
موفع دون ضممة خدمت شده بو منصبش باضانه پانصد 
موار دو هزار و یانسه حواز مقتررگردید چون دربن «نگام یمرض 
(فرف رمید که مغول خان حارص تلع ارک کابل ودیمت 
حیات مستعار مپرده سعادت خان که حراست حصار شبر کابل باز 


سفوض بود ؛معارت قلعه ازک معبگشته بعنایت ارسال خلعت 


سر بلند شد و حافظت قلعهٌ شهر از تغیر ار بقنم الله خان که از 


کومکیلن آن صوپه بو تفویص "یات و عاطفت بادشاهانه ارا 
بعطاي خلعت واسا پانسد‌ی بىنصب دوهزاري هزار و پانصه 
مور نوازش فرمود (ر منصب رعایت خارکه بفوجداری سیوستان از 
تغیر محمد مالم ثرخان _منصوب شد: بود بانانة هفت مد دوار 
هزار و پانصدی هزار و پانصه سواردو اسپٍه و مه امه مقرر گشت 


( ۲ ن ) بیک سر 


۳۹۳۹۳ 
و شاه بیکگ خان وعاقل خان که در دک بودنه هریک از ال 
5 بمنصب هزار و پانصمی پانصد سور مبامی گردید و 
غیاث الدین ولد املام خانن مرحوم_اژ کومکیان. دکن. بخطاب 
خانی مربلددي یانته خدمت بخشیگری صوب اورنگ آباه. از 
تغییرمیر ایو ااعس بار تفویض یانت و علی‌خان راد میرمومی 
مازندرانی بخطاب تشریف خانی ر زاهد بیگت ترکمی از کومکیاد 
ثهته . بخطاب زاهد"خانی کامیاب عزت گفنند ار از اصل 
و اضانه (ففخار ولد فاخر خان بمنصب. هزاري دو صد عوار و احمد 
بیگ نجم ثانی بمنصیه هزاری مُد موار سرافرازی یانتند و سلنم 
این ماه مبارک اثرمی هزار روببه بزمر اتقیا ر مالعین و ارباب 
امتعقاق و معناجین بوماطت مدر الصددر مرحمت گشته برکات 
مثوبات آی ضميمةٌ فخاثر حسنات و میاسی تونیقات شبنهاه عق 
آکاه یزدای پرست گردید و روز مبارک یک شنبه موانق غرا ماد 
تیر مقدم فرخند؟ عیدفطر مهرت‌پیرا خاطر جپانیان گشنه آئین 
عشرت و خوشدلی تازه شد و هنامةٌ #جت و خرمی از نو ررنق 
و گرمي پذیرنت خاثق را از اتفاق این عید مسعو در ایام این 
جشی نهاط [مود مسرت بر ممرت فزود و شاهد معني نورعلی نور 
در نظر اهل بصیریتْ جلو؟ ظبور نمود و شونشاه دی پرور شربمت 
کست رکه پادای فرض صیام و دیگر عبادات مسوهُ آن ماه متبرک 
لزم الحنرام به نیرری تونیق [عماني و قوت تائید ربانی قیام 
نموده بودند قرین حشمت و جاه بعیدگاه توجه فرمودند و نماز عدد 
بجماعت گذارده اراسط روز بیم عنانیی اقبال و سعادت معاردت‌نمود 


۰۱ 


۳۳ ۱ 

ربء۵ از مراجعت سر رآزای دولت و #مراني کشنه . ابواب گام 
#خشی و کرم پررری بر روی جبانیان کشودند و دربن روز خجسنه 
دانهه‌ند خان و فاضل خان وطاهر خان و چند دیگر از عمدها 
هریک پیهکش از جواهرو مرمع آات بنظر تدسی انوار دزرآزرد و 
راجه رایه‌نگه راتبور وچندی دیگر از عمد‌ها در خور حال پیشکشها 
گذرانبدند و عاطفت بادشاهانه طاهر خان و کیرت دنه وله راجه 
جیسنگه و عبد الله خان سرائی را هر کدام بمرحمت جمدهلر مرح 
باملت مرراربد و دیندار خان را بعطای‌جمدهر میناکار نوازش‌نمود 
و سزاوار خان از امل و اضانه بملصب هزاری مه مد و پفنجاه سوار 
و معمد شریف یکول بخطاب شریف خانی مربلندی پانتند و 
چون‌شب در رمید چراغانیکه هوشدار خان‌درآن روی دريا‌عازي 
عمارت فیض آساس غسل‌خانه برررري زمین از شمع ترتیب داده 
بود مسرت افزای خاطر نظارگیار گشته پسند طبع اقدس انتاه و ررژ 
در جمعی از امرا و عمدهای بارگاه در خورحال پیثکشها گفرانیدند 
راچاه ر پنیم کس از بندهای" آمتان خلافت بعنایت خلامت 
مباهی گردیدند و شبنه بقرمان فرمانرواگی ایام دیگر باره چراغان 
کفتیبا بدستوری که بل ازین شده بود هنکامه آراي انجمعشرت 
گردید وم شول هوای گلگشت باغ و بستان از بهارستان خاطر 
ملکوت ذاظر شهنشاه جهان سربرژده باغر [باد خجسته بنیاد توجه 
نمودند و در اثناي راه نشاط شکارگشه‌یک نیلهکار بنغنگ میدکردند 
و شب دران گلشن سواي دولت: بسر برده در طرف شاه نهر را 


چراغان فرمودند بءوجب حئم ولا برطرقی آن‌نبر نیض بهیراگنهای 


0 ] 
میمی نگذافاه شعع کانوري‌بر انررختند توگفتي آسناد مفع مفعة 
فقره نام آب را بخط شعاعي [فتاب جدیل کشیده بود با درگلذار 
همیشه بپار خله از لب جویبار تشنیم گلبای آتشین دسیده چون 
هواي دهاي آن سرا بعنان اتبال ملثم طبع اند افقاه رز 
دیگر نیز نها بساط (تدساط کسترده بمجت |ندوز بودند و بأجم‌ترین 
سعادت ازانجا عزم معاردت بشپر فرمودند ر تخست از باغ سای 
قوجه. بشعارگاد ادگنده نشاط اندوژ مید نیلهکار شدند و ازجا مراجعت 
کرده اواخر روز داخل قلعة مبارک گردیدند درب ایام دابرخان 
رخصت جاگیریافته بمرحمت ده امپ عرافی ر می امپ ترلی 
سربلند هد ر غضنفر خان فوجدارمیان دواب بعنایت یک زنجبر 
نیل معمول عاطفت گشته بمعال فوجداري خود مرخ شد 
و پدهکش جمفرالدرله فوجدار منهرا و یرد؛دخان در زتچبر تبل یکی 
اژآن جمله با ساز نقره و بیست ده سرامپ عربی و عراقي 
وترکی و پیشعش عابد خان ‏ مشنمل بر (-پان ترکی و شنران 
بخانی و دیگر ناس توران و پدشکش شیجعبد اکریم تبانیسری 
متصدی مپمات چهلة برد از تسم جواهر و مرمع الات و یک 
ژتجبر فیل پیش هزرخان_بنظر اکسیر اثر رسیده پا نبول 
یافت ‏ أخار خار ز خواجه عبه الوعاب ده بیدی و چندی 
دیگر از عد‌ها در خور حال پیش کشبا گذرانیده و جلت 
سنله ود مکند سنگه هاده از وطن رسیده جبهه سای سدا 
سنیه گردید و بعطای خلعت و دهکدهفی مرمع امیاب 


نواژی‌شه و سردار خان که در ماک کومکیان صو گجرات منقطم 


۱ ۳۰۴ 
بود بعنایث یک زنجیر فیل حرنرازی یانت و از اصل و اضانه 
امه کاشی: بمنصب هزاری شش مد سوار وآنا بومف بمنصب. 
هزری پانصه حور وخید مسعد بارهم بمرحمت شبهیر با تماوط 
ر داورداد عوجدار نك و حکیم صالم شیرازی هریگ بعطاي مادد 
نیل پلنگ حمله بخطاب ارملان خانی و عبدالرحیم ولد اعلام خان 
بخطاب خانی ر سی‌کص ازبندها بعفایت خلعت وچندی باشانه 
منامب مباهی گشتند د درب هنم ازرتائع موب ینله ررض 
باراه جاه ر جلال گردید که *عمد قاسم *خاطب باهتمام خان که 
دیوان لشکر بناله و داررغ توپ خانة آن جیش ندردزی بود دز 
معاربه. و پیکار نا شجاع بجوهر مردی وداوري نقد جان نثار 
کرده مرخ روئی جاوید اندوخت چانچه شرج این مقدمه بمه 
ازبی درطی نارش سوانع . شرق رربه رتم زد؟ کلک حقایق نار 
خواهد گردیه گتيي خدیو بنده پرور عاطفت گستر پرتو النغات 
بعال باز مقدحلی آر انگنده نها را بظائف عنایت و هرائف 
رعایت توش" نرموهند »۲ میزده مر سمذکو مک مطایق 
سيزدهم ماه تیر بو جشی فزخندة عید گابی بآئین مود 
مرنب گشت بادشاهزاد؟ کمکار نامدار عالي قدر خجسته شیم 
معمد اعظم و نوئیذان عظام و امرای وا مقام بدمتور مقرر 
صراحی هي مرضح و مینکر پرگاب و عرق نثنه ر با کذرانیده 
مسرت انزاي طبع مبارک خدیو ررزار گردید و جمعي از عمدهاي 
بارگاد. علطنت پیشکشا کشید درین ایام مهاراجه جمونت 


سفكه موه دار احمد آناد و قاحم خان فوجدار مراد [باد بعفایت 


1 1۳[ 
ارسال خلعت مریلاد گشتند و دانشمند خان بعطای جمدهو 
مینا کار باعلاقةٌ مووارید وکنور رای حنعه بعذاییت خعلت و راجه 


راي -نگه راتهور بمرحمت گوشوار مرراریه نوازش یاننند و 
موه یماز بخطاب شجاعت خانی و افعام پنم هزار روبده سرفراز 


گشت, و چوی بعرض اشرف رسید که بزرگ خانم کوج ظفرخان 
که صبیهٌ سیف خان مرحوم از بط عفت نقاب ملکه بانوبیگم 
بذت غغران پناد یمین الدوله آصفخان بود چهان گزران را پدرود 
نمود عنایت یاد‌شامانة ظفرخان دعفایت خان پهرش را بعطای 
خلعت از لباسل کدورت بر آورد و حید (شرف ملزم عادل خان و 
مفرسین بندیله و جمعی کثیر ازبند های آعتان خلانت تشریف 
موحمت پوشیدنده و چون متصدیان توبخانه بقرمان همایون تجبت 
این جش فرخنده انواع ادوات [تش بازیهای غریب دلفریب 
سامان نموده رو بروی عمارت درلت بقیان غسل خانة بر کنار دریا 
چیده بودند حشرت شهنشاهی بعد فراغ از نماز مفرب در سست 
شرقی ابوان غسل خانه که جانب دریاست سرب ر آرای گشنه بگاه 
کرم متوجه آتش انروز گرمی آن هنكامةٌ دل پذیر شدند ترا کم ابر 
دود مپپری دیگر بر روی هوا آشکار کرد و از کثرت شرارد خیل مناره 
دررفمودار شد برق آنش بداصی میء خیم اناک رسید و ازخبوش 
صدای باررت آتار نبیب رعد هوید! گردید فروغ انوار مبتابی کر 
خاک را چون جرم تمرمتور" کرد و مع مرت الصفا آب را آئینه 
رخسار ماه انوار گردانید تو گفنی ماه نخشب از جیب شب سریر 


زد« با شام تدره روز را مب ععادت از انق طاع دمیده هر تبر 


) 
هوائی که سوی [-مان میرنت هنم ب رگشتن صد. عقد پرویین 
بر رری هوا می گسیخت و دامن داصس اخنر شب تاب و خرهن 
خر کوکب فروژان ازان میریخت حامل که از آندام که پیرگردون 
از برق و تیر شیاب سرگرم شذل آتشل بازیست چفین هنکامة دل 


افرززی بیاد ندارد » 


وصول خمر مخ‌الفت بادشاهرادة, 

وا تبار "حید سلطان دربنگالة 
از -وانعع نا ملائم که دربن ایام بعسب نیرنگیهای نقدبر 
رری داد» سرماية کدررت ,خواطراولیای دولت و (مفیای ملطنت 


گردید انکه در خال ای جش عال 


ی عالم افروز که جهان اجریز عشرت 
و نشاط وجهانیا نس کامیاب طرب و انبساط بودند ازوقایع بنگاله بسامع 
حفایق مجامع رمید که بادشاه زاد! بلده قدر عالی نزاد معمد 
علطان که با زیدة ثوئیفان معظم خان ر عماکر کیپان ستنای چذانچه 
حبق ذکر بانته باستیصال ناشجاع فتفه حکال بن بودند درحالای 


که خان مذکور باتنضای4صلعن با بعضی از جیوش قاهره چهارد: 


کررهپیشتر از اکبر نگردر موضع موتی (ناممت گزیده مهفول دنع 
اعاد‌ی بود و آن یادشاه زادا لا کر در. اکبر نگر با برخی از افوا 
نصرت ثراییی طرنت دریای گنک در مقابل جیش مشالف نزرل 
داشتند با کمال جوعر دانش و هوش‌مندی و سرمایهُ هلونطرت و 
شکوه مریلندی ازانجا که خامیهای جوانیست بانسوی. فربب 
ناشجاج ادبار تصیب‌که نهانی بارسال رسل و رسائل دامتزوبرگسترده 


([ ۴۰۷ ۸ 
در صید خاطر انشا میئوشید غریفته شده برخی خبلات د امو 
رهمیه نیز عاوه آن گردیده بست وهفتم شبر رمضان که جلوس 
همایون بر حریر سلطنت ررز افزون در بست و چبارم ان رری داد 
با چندی از نوگران عمد4 خود برکشنی نشمنة از دربای گنگ 
عجور نمودند و بعزم موافقت و مرانقت بشجاع پیوسته طریق 
*شالفت. پیمردند ر از ملوح ای حادثه لشکری که در راب آن 
وااگپرسعین بود بهم ب رآمده کمال اختلال بعال سپاد ظفر پذاه راد 
یانت ر معظم خان جرد آگبی بر سنوح ایس حادئه از سوتی 
پایلنار خود را بمعسکر شادژاده رمانیده بندازک ای فتور و شبط و 
نی اشکر منصور پرد اخت حضرت شامنشاهی را ازوقوع این تضیه 
عکروه که چشم زخم ایس دولت آعمان شکوه بود خاطر مقدس غهار 
مالت پذیرنته جرآن سافعه و حل آن معضله را بلطایف عون و 
امد اد ایزی کارساز که همواره کم بردار ایین «اطفنت جاوید طراژ ات 
خواله فرمودنه و بمعظم خان یرلیغ رنت که بمظاهرت بخت 
فيررزي منه و نیرنگمازی اقبال ابد" پیوند مسنظیر بوده مررشتة 
ثبات و اتفقلال ازکف نگذارد و افواج اعر امواج را گردارری نموده 
هست بر انصرام [ن‌سب‌گمارد. که عنقریب پص از انقضای ایام‌جشن 
جباق پبرائی و فراغازدنظم و نصق مپمات حلطنت ر جهانکشانی 
رایات عالیات نیز از مرکز خلانت بدانصوب نبضت خواهند گزید 
و تقصیل |بن رقائع و حرانجام اب احول در مقام خود مبیی و 


2 مشروح عست گزارش خواهد پذیرفت ۰ 


۳۳ 


زستگیو شدن بیشکور ادبار پزوه بح ور 


1 
کنان‌قضا و فدردردست جبون زمینداردادر 


-جعان الله اتبال خصم انکن دشس شکار خدیو جهان‌را طرزه 


خاصیتی است که مید از دام جستة اربه‌ثیروی تکاپمی گربزاز چنگ ۱ 


میاد تضا ایمی نیست و خچیر رم خورد؟ اورا بپایمرویصرا نوری 
و دشت پیمائی رهائی از کمند با مک ني زخمی اتیغ ابدار 
صولنش اگرچون مرغ نیم بعملکامی‌چند بپای (تبطراب بیر طرف 
پوبه آخر از پا در آید و هزیمت خورد؟ جیش سطوتعن اگر چند 
روز از جبان پر فریب و سهبر غدار نرمت یانقه راد چاره جوتی‌سپرد 
عاتبت در بوادي (دبار پای (میدش بسنگ ناعامي بر آید همانا 
روزار با اب دولت پایدار در ازل »مد بسته که تا دشمنان بد فرجام 
اعداي تیره سرانجام را سر بطوق گرنتاري نباره مر [مایش و ارام 
خارد و تا مدعیایی باطل سنیزو *عال‌جویان فننه انگیز را دست 
بمنه بدت قبرمان جال این ببین مظبر اقبال نسپاره دست از 
کوشش د اهقمام بررندارد آرتی سعادت مندی را که ايزی توانا از 
خلق‌جبان برگزیده برتب والی‌طاب‌خویش سر بلندنی دهد وذات 
تدسی خصالش را برشبیه ذات ببهمال خویش رنی ارجه‌ندی 
بخهد ماحت حریم و حشهتش کي غبار آلود نقص شراکت اغیار 
پسندد و وخنه گران منلکنش را کجا مجال انعاد ر نتنه مازي 


1 ۲ ن ) دهادهر 


( :۳۹9۵ ) 
و فرصت دءوی همسري و انبازی دهد از بدائع شولهد مدق این 
مقال دربن اوقات خجسته نال گرنناري دارا بیشکوه رمید: #خت 
برگشته اخثر امث در موضع دادر بعسی حعی جیور زمیندار آن 
بوم و برتبیب اي کام و تفصیل این مقدماٌ درلت پیرا از از تا 
انچام [نکه آن بد عاتبت تبره ایام بعد از جنگ اجمیرو هزیست 
پانتری از موکب عالم گیر یکباره ملک جمینتش ازهم گسسته ر 
پفت «فت و دوکنش دکساه پریشان حال و بي پر بال بصوب 
گجرات رمگرای رادي آورگی و نکل گردید که شاید دران حدود 
چند رز اچبرحال پر (ختلال خود پرداخقه ار خویش را چاره ر 
قدبيري اندیشد ردرین رجوع با او از عمدها و عرداران همین 
فیروز ميواني بود با ده دوازده عوار غارت زد! بی سامار و اگرچه 
دران روز که شب هنکام آن هزیست یانت بنابر احتیاط وپیش 
بيفي اهل حرم خود را بر عهاربمای نیلای_حوار کرده با خزانه و طا 
آلت و نقره آلت و کارخاناي فودری که بر فیان و شتران واسترها 
بار بود از اوادط روز برکنار تااب اناساگر دور از جنگ گاه بازداشننه 
بود و جوتی از عوار و پیاده با [نها گذاذنه که اگر شکست روی دهد 
خود را بآ ها رمانیده بچمعیت ر عامان راد فرار -پارد لیکن درآن 
وقت از مایت رهجرر د«شت و خوف ر ودشت خبری ازآن‌ها 
نگردذت دباي خبرهيع امس ملافات . نگشنه از طرفی بدر ردت 
و خواجه معقول خواجه سرای عدقمد قدی‌ی او که اظر هرهش 
بود چون مشاهد؛ آثار شکست ربرهم خوردگي اشهر تلبت اثر او 
گرده دید که عساگر قاهر بادشاهي غلبه ر استیلا یانثه باکر ۰۲ 
۲ 


۳.۱ 


او ریخنند و بقتل و غارت پرداخنة نزویگ بنلاب رسیدند و ازآی ۰ 


تیوه بخت هزیمت نصیب خبري نرمید فرار اررا مقیقی شد 
ر پردگیانش را ازآی آشوب اه فقنه بسمت‌کوهستان کشید و اژمیان 
کوه و دره راهی‌سر کوده هوازده فیل که زرجه و صبیه و حاثر عووانش 
در عماری ها برآی فیلان عوار بودند ,پر دای ظلمت شب بصد 
کوش و نعب با معدودی از خواجه سرایلن و پيادها بدر برد و 
چمعی که احراحتد آنها کذاشنه بود منغرق شده هیک همراهی 
نمرد بلمه تخست‌همان واقعه طلیان آشوب جو درآن تاریکی‌بررنراهم 
آمده بودند بناراج پرداخنه دست جسارت: ناه وغارت برآوردند 
چناتچه تطارهای اشنران را که اشرفی _برانبا بار بود راجپوتان که 
ب+جافظت آنان گماشه. بود و درنواحی (جمیر وطی داشنند پیش 
انیاخنه بجانب اوطان خود شتانننه حاصل که ازخزانه ر امباب 
و کارخالجات: و دراب هیي باونرسید واکثربناراج حادثات رنت د آن 
وخیم العاقبت و اهل حرمش که تمام آن شب د روز دیگرهریک 
از طريقي راهی فرار «پرده بودند و آخر ریز بعد. از هشت. پا 
با یکدیگر ماعق شدند و بعد از ماعنی توتف. دیگرباره بیمان 
حرعت و مرابیملی ردان گردیده مرگشته و حیران و غارت زده.ر 
پریشان کامی بنا عامي میزدند القصه آن رمیده بخمت. تیوه ررزار 
اهاي مردی فرار در مرض. هذمت نم روز بنواحي کچرات. رمید ر 
چون اما وکوه‌کیان آنصویه_ بعد از (مقماع خبر شکست. قطع مات 
آمید ازر کرد« دل بدولت خواهی خدیو جران نپاده بودند, وباخود , 
قوار این معنی درده گه اگرآن آوارق کنور دولت و راند اقلیم 


۳۳۹93 
عافسعا تصد دالغل شدن شهر کند اور راه ندهند بنابرین سردار 
خان ازبندهای بادشامی که از قدیم اللیام در ماک کومکیان آتصوبه 
انتظام داشت ازسعادف منشی‌ونیک سرافجامی بادای حق عبودیت 


و خدمت گذاري موتتق شد وباجمعیستفق رهم دامنان گشنه سید 
|حمه برادر سید جلال بخاری رکه دازا بیشکود حاگرکجرات کرده بو 
دعتگیر نمود: مقید مخت و پاستعکام قلعه و بندبست شهور 
پرداخنه [سماد سمانعت و مدافعت گردید دارا بیثکوه بمد از اطلع 
بر نی از تصرف شپر طمع بر گرنته به پرگنهٌ کری که هشت 
گروهی کپرانست رنت و آی جا بانجی کولی الأجا برده زر 
اعانت و امداد خواست کانچی با اتباع خود همراه شده زرا اعدود 
ولایت کچه برسانید و ازان جا سرا جعت نمود ر در اثذای این:حوال 
گل معمد نام یکی از نوگرانش که ار را فوجدار بندر مورت کرده بود 
با فجاه سوار و درم پیاد؟ بندوقچی بار *لعق گشتنه همراه شد ر 
چون #چهرسید راجه انجا که هنگامآملان 1 بگهرات مسائنت بعید‌ی 
باستبقبال ب رآمده نواع خدمت ر همراهی بظرور رسانیده بو چنانچه 
ماب ذکریانت دختر خود نامزد پسرش کرده این نوبت در کمال 
بیگنگی پیش آمد و با رود لب| بیش ازدر وژآنجا توتف نکرده 
هزم خدود برکپررواف4 پیش شد ورچو بکثار دریای سنك رسید فدروژ 
میواتی که ازببرد ار آی‌تیره ررزار " نومیدگشنه بوی خیر از اوضاعش 
ذمی دنید و میه‌ای فرخی و ببروژي در نامیهُاخوالش نمی دید 
ازعاتبت بیلی ر مصلعت گزینی دل از همراهی ار بر گرنقه با 
همراهان خود راد مفارقت پیمود و از نیک اخنری و سعادت بارژی 


۳۳۹۵1 
عازم امقام در که خلئنی پناه گردید رآی حیه روزنتنه اندوز از دریای 

1 ‌ 
مندگذعته بولیت ‏ چاند خان رسید آن گروه بار خالفت پیش 
آمده دمت بغارت و رهززی کشودند و در صدد گرنتن او نیز بودنه 
چون هنوز جمهی با ار مانده بودند !جنگ و کوهش بسیار ازچنگ 
آنبا رهائی یاننه بوایت مکسیان رنت و میرزای مکسی‌که مرخیل 
آن قوم و مرزبان آی حدرد بو اورا اسمقبال کرده بوطی خود که اژانجا 
تا قددهار ده در ازده منزل است برد و از راه موافقت پنش آمده 
قدومش را باحفرام تلقی‌نمود و اظبار اخاص و هوا خواهی ر تقبل 
|مداد و همراهی کرده منعید گشت که بدرفه کرده ار را پسرحد 
نندهار رماند ازانجا که آن رمیده بعت بی دولت را ایام عبات 
منقضی گردیده روزار حیاتش بسرحد اننها رسیده بود و کرکنان 
تقدیر بمتنضای مصلعت نظام کل اسباب گرنناري ر مواد 
ونساری او آماده کرده بودند ثبول اي معنی ناموده بذابر ساب 
معرنتی که باملک جبون زمیندار دادر داشت گمان موافقت 
ر هوا خواهی بار برد: بموجب م‌مون ۰ مصرع ۰ 
مید را چون اجل آید موی میاد ررد * رری عزیهت بسرحد دادر 


نهاد بای خبال‌خام که ررزی چند (نجا از معات عفر تعب راد 


آ-ود: شده بیدرته امداد و همراهی ار خود را بقندهار رماند ه نظه 


اجل. راد مرکرد و (نناد پیش * کشان موی دام ننامید خویش 
تماثائیان . قضا و تدر ه بر آزرده از روژن غیب سر 


( ان ) «جاندبان 


۱۴۱۳۰۰ ) 
همی رنت شادان و دامن کشان ۰ کشیده تضا تیغ کین بر نسان, 
القهد» طالع بدشگون واخت سوه روزکارعذان ادبارشگرفته #عدود وطن, 
ماک جیون که موبط کوک [مال و آخریس مذزل اتبال ار بود رسافید 
وچون پوشنر ریم مشعربآمدی خود بآ صوب نوشنه بود و او را 
آزین معنی اطاع‌داد« ماک جدون ابوب نام امغانی برمم استقبال 
فرستاد و در حالنی که دارا بیشکوه داخل حدرد زمينداري ار شد 
ایوب مذکور رمیده همراه گردید چون بیک کروهی, وطی ماک 
جیون رسید ماک برآمده باو ملاقي کشت و دریس رت هاوز داخل 
وطن او نشده بود زوجم آن خسران ماّل که بعد از فوار اجمیر عارفة 
صل برمردانیده دربن مدت بیمار بود و ررژ بروز کوننش می امزرد 
مرحلگ هستی طی کرده بسر منزل نذا پیوست دارا بي شوه را 
از حدوث این سانعه کال اندره و ملال دست داده جزع و بیثابی 
بسیار نهد دماتمزده و دوگوار نعش اد بر ده بوطن ماک جیون 
آزرله و چون آن عورت ریت کرده بود که نش ار را بندوستنان 
فرمند بعد از در ررز خواجه معقول ناظررا همراه تابینش کرد« 
روانگ هندره‌تان ندود که بلاهور آورده در مقبرة زبدة السالکین میان 
مير که آن بطلان پژوه تیست مريدي ار بر خود بسنه بود مدنوو 
هازد ر چون دربن اوفات او را اخغلالی در رای و فتوري در شعور 
رری داد و سررشن تدبیر نافص از کفش رننه این معنی عارا 
«بدانشیی فطري و باطل اددیشهی ذاتی ار شده بود اعنماد بر اظبار 
اخاص ر هوا خواهی ملک جبو‌کرده حزم و درربيني را کرنه بست 


کل کجمد نوگر خود را که جواني «پاهی کرآمدني بود با تریب 


۳۴۳۰ 
هفناد -وارخوب که بغیر ازان لشکر و-پاهی دیگرنداغت و بامتطه از 
همراهی [ن معدرد‌ئا اجا رمیده بود همراه نش زن کرد و ود 
با چنهي از خواجه سرایان و خدسناران آنجا مانده قرار داد که چنذ 
ررزدیگر اقامت نموده از مانم برآید وبعد ازای متوجه تفدهار شود 
چون ملک جیون از ار رراني و مصلعت شنامي صلح ار خویش 


در دسنگیر ساخدن آی نقفه اندوزنساه اندیش دیده بود و بیقین 


میدانست که اگر ار را از معال زمينداري خرد راه دعد و گر رفس 
قند‌هار(مدا و همراهی نماید عنغریب دعلخوش تائره قبر وخضب 
رمورد با پرس ر عناب خسرو ماک رقاب خواهد گردید لبذا انقباز 
فرمت نموده مب بیست و نیم ماه مبارک‌رمضای این مال کهدارا 


بیهوه ازانجا کوج کرت« داعبهسمت تندهار داشت با اتباع ر مرذم 
خود بر مرراه او آمد و آی تیرا ختر بر گشنه بخت را با سچهر 
بیشلوه پسرش دسنگیر نموده و حقدقت حال با ببادر خان و راجه 
جیسنگة که با انواج تاهر؟ باد‌شاهی راه تءاقب آن بد عانمت می 
سپردند ر درین وقت بآن حدود نزدیک ر-یده بودند و «مچلین 
بباثرخان فوجدار برکبر تکاشت باقر خان هجرد وزود نوشتة مک 
جبی این مقدمه را بدرگاه خلائق پفاه عرض داشث نمود: با 
رثیمةٌ ماک جیون *عوب مسرعان #جذاب والاي خلافت فرعناد 
و این مود؟ دوات افزاعي بیست ویکم ماه نرخند؟ شوال بسامع جاه 
و جال رسید حضرت شهنشاهی بعد از مطالعمٌ عرفداشت باقر خان 
نون ملک جیون باظبار الأخبر سیدنت اثر -امعه افررز 
ایستناد‌های پایٌ ازرنگ اقبال گردیدنه لیکن ازانجا که شیم قه میة 


ر ۴۱ ) 
آن تربیت کرد؛ ابزدي و دست پرورد! معادت حرمدي (حت که نه از 
وقوع صعاب امور و شدائد مهمات آثار دلقنگی و ملال برچهرة وتار 
آن حضرت ظاهر می۵ود. و نه از حدوث مقدمات طرب بخش مسرت 
غزا امارات فرح و شاده‌انی وعلامات بشاشت و امرانی در بش 
همایون مشاهد؟ میگردد از وصول (یأخبر بهجت پیرا ر مزد؟ عضرت 
آما از جا در نیامده از کمال حوهاء خدا داد. رمنانت و وقار ات 
قدسی نزاله مورده نهاط و ملوپ انبساط نگشتند و به تکرار و تذکارآن 
زیاد« توجبی ننرمودنه چذانچه حعمبنواخنی شادیانه نیزمادرنگرهید 
تا آنکه بعد از چند. روزدیگ رکه خبر رمیدن بهادر خان بدادرر بدمت 


که بعضي ازانها را در وقوع ای معنی شانب شعی مانده بود باهار؟ 
واا شادیانة اتبال بنوازش آمد باجمله ببادر خان بح از ومول 
نوفت؟ ماک جیو. از جاي. که بود ایلثر کرد خودرابدادر رمانیه 
و آن خسران پژوه را با سپیر بیشکوه بقید فبط ر تصرف [ ورد و 
ملگ چیوی را همراه گونته با راجه جیسنگه و ساث رجنوه فيروزي بر 
جنام سرعت روانگ بپکبر شد وعنقریب سرانجام حال آی به نرجام 
درب سعادت نام بدائع ارقام گزارش یاه :دیدبوران هوشمند 
آژان کسیاب عیرت و [؛بی خواهند گردید اکنون کلک حقایق نگار 
عوانم حضور لمع النور رنه تلمه وقائع ایام جشی جلوس مبارت 
را از جاي که گذاشته بود پر مغ بیان مرقوم میسازه بیست ر دوم 
شوال سید معمدعلی حاجب جاپوري از جانب عادل خان یکعقد 


مروارید ر یکت [گشفری الماس که زیاده از بلجاه هزار ررپیه ارزش 


) ۴۱ ( 

داشت برهم پیش ش گذرانجد و تقربخان ااماسی که بدرا هزار ررپده 
قیمت باشد با-ه اسپ. عراقی پیشاش نر۵ه و ررز دیگر جذررلد 
ال وردخان از منپرا رسیده |حراز درامث ملازمت نمود و (مرحمت 
خلعت مباهی شد و دربن ایام رای عالم آرا اتتضای آن‌کرده بود 
که‌گوهردرج خشمت اختر برج ءظمت بادشاهزاد؟ وال نژا۵ فرخنده 
شیم معمد معظام را که مدثی از شرف ملاژمتکیما سعادت معروم 
بودند از دوات [باد نیض بنیاد اپابطُ -ریرگردون مصیر طلیب نرهوده 
چند آن ولا تبارسعادت پیرند را درپیشگاه ءعز وجلالعمیاب درلت 

حضور و بهرهمند سعادت خدست لمع النور دارند لبذا زبدة امرای 
عظام امیر مرا را از تغیبر آن غرا ذاصیمٌ حشمت ر بختياري بصوبه 
داری دک سربلند «اختاد و بیست ر چپارم‌ساه مذکوراو را بعذایت 
خاعت خاص و خلجر خاصه باعلانٌ مرواربد و پر با حاز مرصع و 
ماده فیل ر بیعت اسپ ازانجمله ده راس عربی و ءرافی یکی 
بااز طلامشمول مراحم گوذا گون ساخنه مرص فرمودند و عقبدت 
خان مبین پسرخان «ذکور بهرحمت خلعت ‏ اپ عرافی باساز 
ط و ابوالفتم رو بزف امید در پسر دیارش هربگ پمرحمت جمدهر 
مینا کر با علاهٌ مردارید , «با‌ی شده با پدر مرخص. گشنند و 
حکم والا صادر شدکه عقیدت خان از تغیبر عاقل خان بعراحت قلعةً 


ارک دوامت آباد قیام نماید و خانی مذکوز به پوذگاد حضور آید و سید 


معمد علي مفیر عاداخان بعطای خلمت ار انعام پفیم هزار ررپیه 


ومعمد ذصر حاجب قطب |لملک بعذایت خلعت و اسپ ءرافی د 


انعم بن هزار ررببه حرذرارگشته رخصت انراف یافقند ومععوب 


۱ ۳۱۲ / 
سکیم مسمد حسین گيلاني فرمان مرحمت عنوان با خلعت خاصا 
و جمدهر مرضع باعلانگ مررارید و دهکدهعی (ل-اس گر انببا برای 
عرثرازی عادلخان ؛مرسل شد و فرمان عاطفت نشان با خلنت 
خاص و جمدهر مرمع با عاقلآمررارید برای تطب ماک ارسال 
یانت و بیست کس از امرای دئنی تشریف عنایت پوشید: +" آن 
عمده نوایذان مرخص گردیدند و برلبغ عاطفت پدرا بذام قر باسبا 
سلطئت و اتبال پادشاه زاد4 معمد معظم طغرای نق ۵ یانت که 
بص از رمیدن (میر المرا با وزیر شا که در خدست‌آی بادشاهزد؟ 
عالیقدر عامکار بود متوجه کعبهٌ حضور گردند و مرحمت پادشاهانه 
حرپیي مرمع گرانببا برای آن درة القاج خافت و جبانبانی 
و خلعت خاصه جپت وزیر خان مرسل گردانید و از امرای 
گومگی دک راجه رایسنگه سیسوابه و سرافراز خان و خان ژمان 
وچپل کس دیگر از عد‌هاي آن صویه بعنایت ارسال خلست 
قامت امتیاژ انراختند و درین هنم نیررز میوانی از نوگران 
پیشعوه که چنانهه مذکور شد در کنار آب سند ار جدا شده 
بو برهبری سعادت به لت ان بیس رسید: ظلمت ژدای اخثر 
طالع گردیدر بعنایت خلست و شه‌ددر و مقصب هزروپانضدی 
امد سوارمشمول " نوازش یانت پیست و بفجم چون زوز وژن 
شهم سال شنسی از عمرگرامی تازه نبال ر یاضف سعادت و بخت 
ملدی نوگل حدیقه دولت و سربلندی شاهزاده ر النزاد خچسته 
شیم محمد اعظم بود آ‌بادشاه زاد؟ گرین قدر بمذایت سريچ مرمع 
و خفجر خامه با مات مروارید ز بنم -ر امپ از طویلگ خامه 
۳ 


( ۱۸۷ 1 
ازاأجماه دو راس: عراقی یکی با زین و ساز میلا کرو دیگری باسا 
طا مورد انظار عاطفت گردیدند و دربن ایام سید جفر مبیی 
خلف مید جال بخاری که بجاي پدر صاحب ماد! آی ملسله 
اعت بعثایت ارحال خلعت ببره اندوز عزت گردید و شجاع خان 
بقلعه داری چناده از تغییر خواه‌خان وعبد الرحیم و لد املام خان 
مرعوم بخطاب خانی‌سرفراز گشنند و پیشکش ببرام ولد نذر *عمد 
خان و بهگونت سنكه هاده از کومکیان دک و خواضان! و چندی 
دیگر از عمدها بنظر قدمی اثر د رآمد و بسرض بار یانتگان پیش 
عزت رمید که میادنخان برادر املام خار صرهوم باجل طبيعي 
ررزکار حیاتش بمر آمه و اقاعلیسمنانی مخاطب بامالت خان 


بموت مفاجات در گذشت بیست ر هشتم طبع. اتدس پایه انزای 


اورنگ جمانداري بنشاط شکار ومواری رغبمت نموده بیرون دارااخلانة 
توجه فرمودند و در شکار گاهراي نواحی شب آهویی چنه بنننگ 
میه نمودند ر صلیخ ماه مذکور عزم سیراءعز اباه از خاطر فیض بنیاد 
مر بر زده عنان توس اتبال بآ گلشن سرای درلت زر #مراني 
انعطاف یانمت و دریر روز فضل له خان ولد سیادت خان را با 
برادر خردش ر همچنین صفی خان و عبد الرحیم خان ر «بد 
الرحمنن پسران احلام خان مففور را که برادر زادهای آن مرحوم اند 
خلعت عنایت نموده از لباص کدورت براوردنه و روز دیگر جعفر 
نوجدار متبرا را بمرحمک خلعت خامه نواخته بان موب مرخصس 
ساخنند و دوم ذي تعده قرب سعادات لوای معاردت بشپر انراختله 
پنجم ماه مذبور عرنه داشت برادر خان اجتاب خلت رسید مبنی 


) ۴۱ 

پر ایفكه بمد از امتماع خبرگرنذاري‌دارا بیشکوه با راجه جیصده ز 
ماثر (تواچ فاهره نبم غول از نواحی بکبر گذفته بارجود شدت 
حرارت هوا ربادهای سموم جانگزا که در اتعدرد مبوزد هررژ مسانمت 
بعيدي طی کرد« خود را بدادررسانیده ات و دارا بدشکوه را بدست 
آورده متوجه حضور پرنور گردیده بعد از ومول این عرضه داشت 
ملوز مرحمت و نوازش ینام راجه و خان مذکور شرفت مدور یافله 
با خلعت خاس جپت هردو مرسل گشت و دریس ایام عاطقتب 
خسررانه معظم خان و حاثر اصراي عظام و حجاهدان ظفر اعقصام زا 
که در سمت بنکاله بودند و جعفرخان صوبه دار سالوه و خایل الله 
خان, صوبه دار پنچاب و دیگر صوبه داران و عمدها و امرای 
اطراف را بنهریفب عزت . و مباهات نواخت و مبابت خان 
موبه دار بل را بارسال خلعت ر شمشیربا ساز مرمع مورل انفلار 
نوازش ماخت و داد خان موه دار پننه بازسال خلعت ر شمشیر 
و سید مالر خان بمکرمت اممپ عراتی ورنبباجی دکنی بعطای 
شمهیر مباهي گردیدند و شیامت حای بفوجداري غزنین ازتنییر 
شمشیر خان منصوب گفنه بافانة هزار مور بمنصب حه هزاري 
لار هزار سوار حرنرازثد و چون بعرض اشرف رمید که نع الله خان 
ولد سمید خان: بباد مرحوم که حارس حصار شبر کابل بود باجل 
طبيمي درگذشت حعید خال برادرا رکه در ساک کومکیان آنصوبه بوه 
#چای ار منصوب شده بافانهٌ پانصدي بعنصب عه هزار و پانصدی 
هوهزار و پانصد سوار مورک نوازش گردود و سید نصیر الدین تخطاب 
خاني و عفایت یکزنجیر نیل و جمال جاپوري ؛خطاب خاي ر 


(:۳۳۳) 
مرهمت علم و عذایت میانه بخطاب میانه خاني وعطای عم و 
فرهاد بیگ علیمرد انخان بخطاب نرهاد .خانی و به‌رحمت تیل 
صرنرازي یاننه مامور گشنند که خزان عامره که از پیشاه حضوز 
لمع نغور برای تلخواه مواجب. میاه بنکاله مقر گشته بود بآنجا 
رمانفد و ماک جیون زمیفدار دادراچادري درلت خواعی و حهن 
خدمتی که درگرنتن دارا بیشکوه ازو بنقدیم رمیده بود بعنایت 
ارسال خلمت ر منصب هزاري دوصد سوار و خطاب /خلبار خانی 


کامیاب مراحم شرنشاهانه گردید چون برض همایون رسیده برد که 


قابلخای منشی اراد4 گوشه نشیای دارد عاطفت بادشاهانه او را 


بزار رز بیه موظف ساخت و پیشکش مباراجه جسونت 
منگه مذغمل بر نفالس جواهر و مرمع آات بنظر قدمی برکات 
رسیده زبور تبول بانمت ر چون *جوبة :قاب <فت *غدرا تباب 
عصمت نوازش بانو بیگم زرجهٌ کریمف شاهاواز خان برای حرنرازي 
خویش التماس قدوم میمنت زرم ارف بدازل خود نموده بوه 
شوه 
صفات هشنم ماد مذکور سای سعادت بسک او انگنده ساعتی چند 
باور حضور غررغ بخش آن علشانه بودند و نهمت خامه آنجا تناول 
فرمودند و آی عفت دار رمم پای انداز و آذار و شکر مقدم خدیو 
ررزار بجا آررده پيششي از جواهر و مرمع [ات و دیگر نقائص 
گدرادید و آخر روز بدزلت خان صعلی قرب سعادت معاردت 
نمودند و دردین ارتات بهء‌فاسبمت صوسم برشکال "جمیع عمدهای باراد 
[تبال بةدر تغارت مرانب خلعت بارانی عرحمت ذد و عید الرهمن, 


) ۴۲۱ ( 

بن نذر معمد خان بمرحمت. ربلچ مرمع تارک مباعات 
تاو راجة رایمه را تبور آبعداینتی دهعدئبی زمرد نوزشن 
یافنت و بساری از بندهای عتَبهٌ خذفت بعطای خلءعت سرفراژ 

گشتند هفدهم نامدارخان از مالوه ردیده پتقبیل حد8 سینه فائز 
گردید و بمنایت خلست تشربف میاهات پوشید و دربن ایام 
باتتضای رای عالم ارای راجه را جووپ با نیجی از عساکر ظفر اثر 
پوهتنان سری نگ رکه پرتبی‌پت زسیندار آن ازکمال کوته اندیشی 
وا عاتبت بینی ملیمان بیشکو را در وایت خود جای داد« 
حمایت ر نگاهداشت ار را بیبوده حعی میلمود تعیب یانث که 
آی بیفوله نشدی دیواخ ضلالت را باطائف. وعد و رعید بیم و امبد 
واه بعسی تدبی رآن شعبهٌ درحهٌ خصومت وعناد را که رجود 
بی سودش مثمر تولید نتذه و فساد بوه ازان کوهستان برآرن و اگر 
ژمیندار مذکور بمومظه و پند متنبه نگشته در گامذاشنی آی باطل 
+بحامل (سرار نماید وایت اورا پی حپر اواج جبانکشا ساخته 
همت بر استیصالش گمارد و از نوشن وتاع ناران مالک شرق 
زربه بمسامع حقااق مجامع رسید که‌اله وردخان را که بمقلضای 

فعف طالع و سرنوگت بد همراهی ناشیاع دثنه پزوه ابخرد 
اخفیار کرده بودآن -ام‌کیش جوز اندیش را بقبغ بیداد ازهم گذرانید 
#جملی از کیفیت حال خان مذکورآنهه درعرد ملطنت املی 
حضرت صوبه دار پثنه بود و دران ارتات که بوامطهُ سنوم عارضه آن 
حضرت و سود تدبیرات دارابی‌شگو خبرهای شورش انگیزماک 
آشوب باطرات و اکناف سملات رت رناشام را هولی خر 


۳۳۳۰ 
مري در مر انقاده قدم از حد خود فراتر ناد و بمزم دعوي ماک 
و ملطنت از بنگاله بر آمده بر سرپئنه اذکر کشید خان مسطور از 
تبه رائی و مصلعت ناثناسی صاح کار در گرویدن باو دانسنه پثنه 
را بي ایسنادگی رو ممانمت بتصرنش داد و از غلط اندیشی کمر 
اطاعت بموانقت رمتابعمت آی نا-زاوار درلت پسته دل برهمراهي 
ردولت خواهي نهاد و ناشجاع اورا معزز و معنرم داشته خان 
ببائي میگفت و در جمیع امور بکنکتش و عوابدید او عمل مبکره 
و چوی«مزیمت اکبرآناله از پثنه بصوب بنارس ررای شده درببادرپور 
چدانچه در اوائل ابن*حبفة اتبال برسم اجمال مت گزارش یاننه 
با عساکر بادشاهی که بمرداری سلیهان پیشکوه بمدانعه او معین 
شده بود جنگ کرد و هزیمت خورده برگشت خای مهار الیه 
موافقت ورزدده به بنله همراهش رنت و با او می بود و درژمان 
علطالت و اثغلال و ظبور ابر عظلمت و جلال حضرت شبنشاهي 
که آن ناسهاس. ننده کال دوم بار9 بانديشة ناسد و خیال معال 
باله‌آباد آمده چبرا بخت خویش بداخن کفران نست رح 
زا هنامی خراشید و باموکب نصرت پیرا مف آرا گردیده نیز همراه 
آن باطل‌منیز بو چاه پیشترگزارش یاننه بعه از هزیست یانتان 
ار دگر بارهرفیق طریق فرار و هم عنان ملک ادبار گفتنه به بناله 
رنت لیکن درین مرتبه چون از «یمای حال آی بیدولت برگفتةً 
اتبال نشان و خاست عاتبت و سوه مآل #م وهوید| میدید و آثاز 
نرهي و ببروزی از چبر؟ کرش در قمی یافت ازر نومید گفته‌ازرری 


مدارا_ررزمي گذرانیه د دربن رقت که ناشجاع نننه پوورازترب 


) ۳۲ 

وصول . ءماگر فاهره باکیرنگر تاپ ثبات و مقارست در خود ندید 
ار نجا پثانقه میردت چوی اراد مفارقت رعدم رناتت از نامیة 
حالس ثفرس نمود" بود بفنوای بيدانفي و جور انديشي رافوای 
جمعی از مفسدان فنذه ‏ انگبز اورا باسیف الله خای پسرکوچعش 
بقنل رمانیده تحصیل این وژر ووبال را نیز میمه خزي و نکال 
خریش کردالید چذانچه تفصبل این مقده» بعد ازیس درطي 
نرش موال بنله و گزارش احوال ناشجاع بد نرجام مرتوم کلک 
تانق ارقام خواهد گردید * 

بنای حصاردولت آنار شیرحاجی بر دور 

تلع سعادت بنیاد سستفرالخلانة آکبراباد 


ازرنچاکه مپندس بنیان ابجاد. و معمار حصون سبع شداه علخ 
والی این درلت (بدی بنیاد را برای تشئبد فواءد لک و ملت 
رتامیس مبانی حشمت و جلات بارچ رنعت و ابا راخنه ررنق 
گبن سرای دهروآبانی دیرپن بناه جهای بعسن تدبیر گيلي آرای 
این زیت افزای سرای آفرینش منوط دمربوط ماخته لجرم 
همواره همت بلند جناب در حصانت و رسانت حصی دب وحصار 
درلت مصروف میّ ارند و پیوسته اهقمام راي رزدن و عقل عنبن 
بر (عنسیام بدای مملکت و جپانداری وترمیص ارکان اببمت و 
نامداری میگمارند موّید ای کلام درین خجسنه ایام احداث حصار 
شیر حاجي است بر در تلع مسققر اخلنة اکبرآباد دچون آن 
قلعه درات سای نلك؛ مدای ۶ حضرت علیین مکانی عزش 


1۱ ۴۴ 
آهبانی جال الدین مد (کبر بادشاه طاب ثرله نا کرده‌ن از 
صعظمات قلاع منیعه ر حصو رنیعه مملکت «پپر نسعت هندوستان 
و مرکز و مقر این علطنت گردون نشان امت و ازان عبد همایون 
تا این زمان ععادت مة,ون از بسص بنفائس ذخایر از زر ر جواهر 
مشعوی آشته رداک افزاي بخرو کل اعت و اذر اباب . شوکت 
و ابیت اي دولت ابه مدت دران میباشد و قبل ازین فصیل که 
پلما اهل عرف شیر حاجی گوبنه نداشت لبذا رین هنم 
سعادت انجام که قواعد خلافت ‏ اقبأل از تواثم اورنگ حشمت 
و جال خليفة زمان بنازگي مشید گردیه و جبان پیرا از پرتو 
دانش و تدببر شهنشاه عال‌گیر ررنق و جوانی از سرگرنت رای 
عالمآرای که زینت بخش معمور؟ همتی اشت چنای (تنضا نمود 
کهآن تلع مبارکه را باحداث حصار شیر حاجی (سنعکام بخذشند 
د حئم لزم النقیاد بناظمان مهمات مستقر الخانة اکبر اباد مادر 
شد که حصاري اسنوار از منگ سرخ ففعپوز بران وتیره که در تلع 
مذکور بر رنتة امت بنا کرده دراتمام آن کمر-می و اهتمام بر 
مدان بندند و شب سه شنده پانزدهم ذی قعد؟ ایس سال فرخ فال 
که واقغان اعرار تلچیم برای آن بنای آعمان شود همایو. آثار 
ماعت اختیار کرده بودند بفرخندگي و مبارئی آلرا اماس نادند 
ازجانب دربا رفاع دیور بابرپمنی زمبی درازده فرع و دامل 
تا دیوار اه شصت ذرع و عرض دیوار بیع ذرع و از دیگر جوانب 
که زمیری رنعت داخت ارتفام دیوار هفت ذرم و ناصله تا دیوار 


قلمه نیز هفت ذر و عرض دیوار چبار ذرع و خندق در بیررن 


([ ۴۲۶ ) 
یر حاجي مترز شد و پایم دررازد که هر ایک باب البواب لولت 
و معادتست برای حصار میمفت انوارقرار یانت از افجماه مه 
دررازد رربریی درراز؟ هتیه پول وخضری و اكبري و یکی برسست 
یمین دروازه که در جانب شاه برچ است و ديگري !جانب دریا 
*عاذي دررازا خردي که درنه جهروکه مبارک احت و کنگره 
و ساگی انداز بدستور قلعم مبارکه معبود گردید بالعمله بفرمان 
شهنشاه دب پغاه معماز ان خبرت [ ثبی صاح مپارت ر امنادان 
فن عدارت دست کرهش با فراختین تعصار و پرداخت آی بفاي 
عچپر آناز کشوده صنعت طرازي ر کر نامه پردازي بکار میبردند 
و خارا شکانان آهنی چنگ قوي بازر و سنگ تراشان فولد دست 
غرهاد تبرو داد استاددی و هذر وری داد« بنوک المای تیشه نام 
گوهعی از صفعم ایام می ستردند و باهتمام تمام و تائید و قدغن 
عظیم هر روز خلقی کثبررو نرق انبوه کار میکردند تا آنکه در عرش 
و هشال مورت اتمام و پراقه نبا بانته 


جشس وزن نمری سال چهل ود 


دربن اوتات حعادت مناط که جبان کمیاب عیش و نشاط 

ام لبربز عشرت راا پدساط بود بزم آزایان درات قاهره جیانیان 

زا بورود نرخنده جشنی تازه علا دادند و انجمی پیرایای حشمت 

اهر بارکاد. ملطفت را بنازگی آذبی مرت ر کصرای بستد 

ایواب طرب و خرمي بررري عالمیان کشادند يعني. جشن وزن 

قمري ال ,چیل و درم از عم گرامت تری شبنشاه ناک تقار 
۴ 


را نیوا ۳ 
خوزشيد نگین در رسیده بمچت انررز ررزگر گشت و بیست و یوم 
ذي قعده موانق بیست و دوم امرداد بزم خچدنه رمجلس ‏ 
همایون صورت_انعقاد پذیرقته بعد از انقضاي چبارگهزی از روز 
مذکور در عفل ععادت (ساس سلخانه سیزان دولت از شکوا 
عظت ر جال اورنگ نشین کشور اتبال گران سنگ گردید ووژن 
مسعود بأین مقرر وقوع یانته آن پیگر قدمي و علصر قدوسی که 
ترازری زورباژري خرد از «چیدن بار قدرش قاصراست بط رنقره وساثر 
(شیاه معهوده «چید: شد و ارباب |سلعقاق و نیازمندان کوی احنیاج 
را از وجوه آی نقد مقصود بدامی امید [مد خدیو ایر کف دریا نوال 
دمت جود و انضالکشوده ايسنادهاي پایهٌ حریر مه رنظیررا بلونه 


گونه مرحمت وعم اخشي چبره کشای شواهد آماني رآمال گردیدند 
زنجمله درة القاج ساطنت عظمی قرةٌ العیری خلافت کبرول بادشاه 
زاد4 ارج‌ند محمد اعظم را بعنایت یک عقد مررارید گران بها 
که دانیای لعل آندار نیز درای منظوم بود سر بلندی #خشیدند و 


امیر المرا صوبه دار دک بعطای خلعت خاص با تومان طوغ که 


دربی بلتم فررغ عمدها و نوئیفان بارگاد خافت بان عزاختاص 
می بابند والا رترگی یانت ر معمد امین خان میربخشی يافانهةً 
هزاري هزار حوار بعنصب بفج‌زاري چبار هزار سوار بل پایه‌گردید 
ابراهیم خان خلف علیمردان خان که قبل ازین چنانچه گزارش 
یات از منصب سمزول گشته بسالیانه موظف شده بود دردن روز 
عالم افروز مطرح‌انظار عنابت شپنشاهانه گردید:بمنصب بنجمزاري 


باچ هزار عوار و مرحمت خامت خاض و شمشیر ر مر هردو با 


۳۳ 
ماز مین تارو یک ,زنجیر یل مزین ,بساز نقرو وجل زریفت با 
ماده فیل امروای عاطفت شد و عبد الرخمن بی" نذرعمد 
خان بعطای ماده فیل و (مبر خان بانعام می‌هزار ررپیه ومالوجی 
دکنی باغان هزار مور بنصب پا 
ان پانصه سور بمنصب چبار 


نزاري پفج,زار سوار وعذایت 
يك زنچیر نیل و مرتضیی خان 
هزاری در هزار پانصد _موار و انعام پانزده هزار رربیه و دانشم‌ند 
خان بعنابت شمشیر با سازمینا کرو لعپ با ساز طلا و نامدار 
خان باضانه پانصه سوار بمنصب سه هزار و پانصدي دو هزار وپاندد 
سوار و هوشدار خان بعطای یک زنجیر فیل مطرح انوار الثفات 
شدنه و بسیاری اژ عمد‌های [-نان دولت و بندهای سد8 خلانت 
بافزایش مناصب و دیگرعطایا ومواهب کامیاب مرحمت خسرواثه 
گردیدند و گروهی از امرای. رنیع القدر که از پیشکاد حضور دور 
بودند بعنایت ارسال خلعت چپرژ مباعات. افروخنند و گنجعلی 
خان از اصل و اضافه ب‌نصب مه هزاری یک هزارو دو صد سوار 
مطرح انور لفات شدند و نیروز میواتی بمنصب هزار و پانصدی 
انصد سوار و عقایمت شه‌ثیر با ساز مینا ار و معمد بیگ باضانهة 
پانصدی پینصب هزار و پانصدی سه صه نوار و از اصل و افانه 
فضل الله خان بمنصب هزار و پانسدی پانصد سوارو سیف 
الدین صفوي بءنصب هزاری‌چبار صد سوارسرافرازي یانتفد ر مراد 
ان بطاب التفات خاني و مبر مالم آنرمان نوی خطاب 
شکاوبتاني مامور گفتند و تبورخان د جمعی دیکر ازبندهای 
آستان خلانت بعطاي خلعت کسوة افنخار پوشیدند و سید *عبد 


ار 
تنوجی و ما عوض وجده و مدرسیدی شاعر هر کدام بانمام یکزاز 
ررپده مباهی گردید ر چندی از بندها بسرحمت امپ سربلنه 
شدند و ده هزار روپیه بچندي از ارباب نضل و صلاح انعام شه 


و درین. ررز فرخنده نامدار خان و هوشدار خان و راو امر سثله 


چندراوت و کذور رامسنگه پيشهشاي شایسنه ازجواهر و مرسع آات ۲ 


بمعل عرض ردانیدند و پیشش لذگر خان صوبه دار ملتانمشتمل 
برده اسپ عراقی و جواهرو مرمع لت د دیگر اشپا از نظر انور 
گذاشنه درجم تبول یانت و پیشاش چندي از عمدهای اطراف 


بنظر همابون رسید و بأچزار روپده بسرود سرایان آن انجمرعشرت | 


عطا شد و شببنام چراغانی که باهتمام هوشدار خان بر زمیس کنار 
درياي حوی از شمع ترتدب یانه بود فررغ افزای بزم اتبال گفته 
باءسی انبساط خاطر ملکوت فاظرگردید مدوم نی حنجه .حضرت: 


شاهنهامی بسیر باغ امزآباد نشاط انزلی‌طبع مبارک شده آن ررز 


ر روز دیگر دران گلشی. فردوس مانفد بدولت و امرانی و مسرت 
وشادمانی بسر بردنه و باجم قریی سعادت معاودت فرموا ند درین 
ایام ابراهیم خان بمرعمت سپر با ساز مینا ارو هوشدار خان 
بعطای یک زنچیر نیل نوازش یافتند و منصب سیفخان بامانهةً 
پانصد سوار در هبزار ر پائصد سوار و منصب راجه کش سنگه تونوز 
از امل و افان هزاري هزارسوار مقرر شد و شیخ مومی گیانی 
و اسد اشي هريک بعنایت سپ و بمياري از بندهاي 
عنبةً خلانت بعطاي خلعت سر افرازی اندوختند وگررهی از 
عمدها که از پیشگاه حضور درر بودند بعنایت ارسال خلعت چهر؟ 


( ۴۲۹ ) 
مپاجات انروخننه و چون در زمای اعلی حضرت امیر لامرا علیمردان 
خان مرحوم تخت مرمع مختصری برای پیشکش آن حضرت 
میساخت و دران هنکام پیزایه اتمام نیاننه در عبد اورنک نهینی 
و استقلال این پایه افزای -ریر عظمت و حلال امر (علیی باتمام آی 
عزنفاف پذیرفته دربن وقت آماده و سهبا گشنه بود حعم اشرف 
مادر گردید که آن رادر انچمی خاس نصلخانه بچای تخت کوچک 
مینا ار نصب نمایند و نهم ساه مذکور که ساعت قرب انوارسعادت 
بوه آن زیبا مربر جواهر نار زینت پذیرجلوس شمنشاهررزگار گردیه 
و الهتلی بیگ د اروغة زرگر خانه رابجلدری حسی خدست د اهنمام 
در اتمام آن نخت همایون بخت عنایت باد‌شامانه بزر کفیده 
شش هزار و پانصد رریده که همسنگ او بر آمد بار عطا شد و روز 
دبگر که عید فرخند افعی بود بارگاه عزت ر دولت سرای عظمت 
بنمید لوازم عید غبرت بزم جمشید و رشک بیت الشرف خورشید 
گشته دگر پاره نوای کوس اقبال آرازا طرب ر نشاط در داد و زماند 
آموش شرق بل گیری شاهد عیشر, و انبساط کشاد آثین خرمی 
و حبورتازه گردید و اب بیفه‌ی و سرور بزماه دلپا را طراز عشرت 
؛خشید بندهای عقیدت شعاز و نوئینای رنبع مقداردر عنبهٌ والی 

خلانت و دا آنسمان سای سلطنت نراهم آمده بتسلیمات تبفیت 
تارکآرای سعادت گرد‌یدند خدیوموّید دیی‌پناه بعادت معبود بعزم 
ادای نماز عید برنیل کوه شکوهی که تخت سپیر پایةٌ طا بران 
نصب گنه بو سوارشده با فر البی و کوکب شينشاهي بزیب 
و ینت تمام و کمال « ابیت و احثشام بنومی که معمول این 


۱۳ 
درلت (بدی است بمسجد عیدگاه تیش تدرم ارزانی فرمودند و نهاز 
ءید بجمامت گذارده قریین معادت معاردت نمودند و در رثن و 
آمدن تماشائیار و اهل کوچه و بازار از ژر نثار ام دل. اندوختند و 
از مطالعگ انار جمال ای افریدگار و مشاهد؟ نرشوکت و جلال 
خدیو ررزکار دیده_بنور ظل اللبی بر افراختند و بءد مراجعت از 


عیدکاه تقدیم سفت قربان نمودند د پس زان بر ادزگ کمراني 


جلوس فرموده بکام بخشي بنده‌اي ءقیدتمند پرداختتد و بداد ‏ 


و دهش وعطا ربخشش کام جهانی روا ساخنند و چون جشی جلوس 
همایون که امنداد مدت آن تا این عید سعید مقرر شده بود 
ببزارای فرخی و نبروی بسر رسید حضرت شبنشاهی روز دوم عیه 
مغ تیض‌بنیه اعآباد عزتدوم #خشیدند تا پیشکاران پیه؟۱ سنطنت 
بغراغ بال بعاط جشی درچیده اسباب آذبی برگزیدند و چبارنهم 


بشر معاودت فرموده -ریر ارای درلت ر معدلت گرد یدند » 


بموجب یرلیغ معلیی دارا ببشکو؛ وسبهر 


بیشکوه را که بهادرخان آوردة درحوضه 


سرکشاده از میان شهر بخض رآباد بردند 
دربن هنم بیادر خان که آن مدبر بد فرجام را با -چهر پیشهود 
پسر کپثرش از اخنیار خار ژمبادار دادر گرنقه مقید بسلاسل مکانات 
صوزي ر سنوي بائيني که بد مذشان گومیده کردار را در خورن 
رمزاوار باغد بموجب یرلیغ معلی بآستان ناک نشان می آورد با 
بختیار خان و ماثر همواهان بظاهر دار اخلنة رید و نظر بیک 


۸ ۱۳۴۴۵۱۳ 
چیله که از حضور پر نور برای خبر داری آن ادبار نصیب معین 
گشته بود باشارا ولا شانزدهم ماه مذکور آمده دولت زمین بوس 
درد ات و حقاثق احوال وخامت مالش معروض بارگاه اقبال 
داشنه باز مرخص شد و سه شنبه بیستنم مطابق هقدهم شبربور امر 
اعلی بصدور پیوست که آنخذلان پژوه را با حپهر بیشکوه در حوفة 
سر کشاده بر ماده فیلی پنشانند و نظر بیک چیله درپس حوفه 
نهسته و بهادر خان با افواچج فاهره همراه گشت داخل شپرسازند و 
آزراه میان غبر و بازار بدهلی کبنه به بخضر آباد رسانند. و در 
جای معفوظی از عمارات خواص پور؟ آن که برای بودی او قوار 
یافنه بود «گاهدارند ر غرضا ازی تشپی رآنکه همگی خائق خرد و 
بزرک رخاص" رعام آن رمیده بعت تیره -رانجام را بی شائبة 
شک و ریب بری العین مشاهده نمایند وم بْد. ا خایان 
پییده گوو وافعة طلبان فتنه جورا جای سخنان اطائل و *جال 
تصورات باطل نماند و در حدود و اطراف مملکت اوباشان را بهانة 
آنماد و دست آویز شورشآبیم نومد و بموجب حکم جالت اثرآن 
سیه روز برگشنه اختررا با پسرش بریک حوفه فیل نهانیده 
آشارا براه بازار داخل شبر کردند و ازپای قلعٌ مبارکه گذرانید: 
بفوعی که همه کس دیدند و احدي را دروجود بی سود ار شک 
و شبیه نماند بشپر کبنه بردند و برموجب حکم اشرف عضرآباد 
رسانیده در جای که مقرر شده بود نکهداشنند و بیادر خان بعه 
معاودت از خضراد سعادت اندوزملازمت کسیر خامیت‌گفنه یکبزار 


عهربر سبیل نف رگذرانید و بعذایت خلعت خاص اختصاص یانت ۰ 


اب-۳ 


برآرردن دارآ بی‌شکوه ازقید هسنی 


چون وجود ظلمت اندرد آر تخل بی ثمرگلش دجود جزبگ 


غقنه وفساه و خار فلات و العاه چیزی در بار نداشت و اران 
دی و دولت و قواعد شرع و ملت را احتمال انواع اخنلال از یود 
ار منصور بود چنانچه دربن رنت نبز از آتش شرارت وجودش 
شرار؟ فسادی جسنه سانحهُ روي «ا۵ و در روز درم بردن او بخضراباد 
اوباشان شبر و هرزه کزان کوچه ر بازار بر افغانان «خنبارخان 
شوریده چندی را بضرب -نگ و چوب درهچوم عام از پا در آرردند 
و برخي را خسته ر مجروم گردانیده نرایت بی اعندالی کردند و 
نزديك بود که شعلمٌ فساد بالاگرفته فنور مظیمی در شهر ببم رسد 
لا چرم خدیوجبان را هم بعکم دین پروری و شریعت گستری رهم 
باتتضای مصلعت دولت و سروري سنبردن غبار رجود شر آمود از 
ساجت کفور هست و بود ازم آمده. آن پاطل پرنت فلالت" 
نماد را که انساد و العاد او هریک علة مسفقلهُ فرو نشانید‌ظامت 
حباتش شده بود پیش, ازین برهم زن هنكاسة امس و امان درخذه 
انگن اماس جمیعت حال عالمیان ردا نداشنند. و آخر ررژ چبار 
شنبه ببست و ۳1 ماه مذگور مطابق هزدهم شپر یور که هه‌ان روز 
تیه اوباشان شبر روی دا« بود فرمان قپرسان. جلال مادر شد 
که آن وخیم العاقبة را در خضراباد از تید هستی برآزند و باهقمام 
سیفخای و نظرربرگ چيلة و چنهی دیگر از چیلبای معتمه اوائل 


عست بلج شتبه چراخ زندکانی او خاموش شده بنانخانة عدم‌شنانت 


۳۳۳۳ 
وباشار؟ معلی پیگرنتنه سرشت پرشور و شرش را بمقبر؟ منوا 
حضرت جذت آهیانی علیبی مکانی همایی بادشاه انار الله مثواه 
فقل کرده در تهخانه که زیر گبلذ مرقد متبرک آتعضرست 
و شاهزاد: دانبال و شاهزاده مراد پسران حضرت عرش آشياني 
جلال الدین معمد اکبر بادشاه طاب ثراه آنجا مدفوی اند دد‌نمودند 
و ررژ دیگر فرمان جبان مطاع بثفا پبوست که «یغخان عپپر 
بیشکود با بقل گوالیار رسانیده بعارسان تحص عالی اماس مپارد 
و پمستقر الخانة اکیراباد معاردت نموده بصوبه داری [نجا از تغییر 
خلصخان که به بذگاله تعببی یانته بود تیام نماید وهنگام رخصت 
آور| بمرحمت خلعت و شمشیر و ماد« فیل و نقاره نوازش فرمودنه 
و هزیر خان بعطای یک زنجیر فبل مجاهی شده با جمعی از افووچ 
قاهرد پیمراهی او معبی گردید بیست. و یوم راجه جیسنگه که 
از بهادر خان در عقب مانده بو جبم» حای عتبهٌ سپپر آساگشله 
یزار اشرني و دو هزاز ورپیه برسبیل نذرگذرانیه وبعطای خاهت 
خاص و پپونچی مرصع وفبل خاصه مزیی بساززنقره و جل زربغت 
با ماده فیل مورد مرحمت گردید و چون (مرض اشرت رسیده بود 
که از کثرت ایلغار رطی مسانتبای بعید اعپ بسیار از راجه 
مذکور و بپادر خان تلف شده عاطفت باد‌شاهانه آی زیدة راجهاءرا 
بمطاي در صد. اسپ از (نجمله پنم راس. عربی و عراقی یکی 
ماز طار بیادرخان و بمنایت یکصد. امپ از آنجمله پنج راس 
*ربي و عراقي یکی با ساز ط! نوازش فرمود و پرداخان و جان نثار 
خان و اغر خان و آنش قلماق و جهمي دیگر از بندها و مجاهدان 


2 


) ۲۳۴ ( 

رت کههمراه راجه جیسنگه و برادر خان معین بودند 

ندوز مازست گشنه بعذایت خلءمی مباهی شدند و ملک 

جدون که تبل ازبیی ؛جلدوی خدهمت شایسنه که ازر بظروز [مد 
بمنضب هزاری درصد سوار و خطاب !ختدار خانی امباب عذایت 
شده بود باغانةٌ صد عوار ر مرحمت خلت و خفجر مرمع و 
اپ عربی با زین و ساز مطلی و بکزأجیر فیل و #مشیر با ساز 
میفاتار مشمول مراحم گوناگون گردید و چون حکم حللل القدر از 
پیشاه معدات باعقیق منشاً فضیه شور انگیزی ارداشار شبز 
که نسبت_بافغانان ار روی نمود صادر شده بود بعد از تعقیق و 
تفعص بثبوت پیوست که عیبت نام فتقه جوي بی معادتی 
از خیل احدیان بادشاهی بادمی ایری جرات شنیع گشنه معرک 


علصلگ فساد بوده (ست ل,ف! شعنه شرر 


ر اورا گرننه پیشگاه عداات 


حاضر ساخنه و ازین جبت که منشاً اینقسم جسازتی 
هلاک جمعی ازمسلمانان گشت» بود مررد انظار قبر و عتاب پادشبانه 
گردید حکم شد که اورا پیاا .اند تا موجب عبرت. دیگر بی 
ادبا خود سرو جسارت کیتان فقنه پرور شود دربن ایام پیفکتش رانا 
راجسنله که مشتمل بر یکزچیر فیل کو« پیکر با حاز نقره ربرحی 
از نوادر جواهرو پیشاش جعفرخار صوبه دار مالود از نعائس 
مرمع آلت بنظر اکسیر اژز در آمده پذيراي انوار تبول شد و 
سعادانخان. از جاگیر خود رمیده شرف تقبیل عتب (تبال دربانت 
ر بعطاي خاعت کسوث مباهات پوشید و مالیجی دکنی باضانة 


هزار دور که «ابق از منبش کم شده بود بمنصب ؛فجبزاری 


ر ۳۳ ) 
پچبزار: سوار و عنایت بکرنجیر فیل, و راجه نرسنگه کوز بمرمست 
جمدهر مرمع و چندی دیگر از بندمای نان ساطنت بمواهب 
خسررانه و بمطای خلعت د اسپ سرافراز گشته در سلك کومکیان 


عساکر باکاله مننظم گردیدند و چون توپخانه نازه به بنکله فرستاده 


میشد برق انداز خان باهتمام رمانیدن آی معی گشنه ازامل 


و افانه بمنصب هزاری صد -وار و مرحمت اسپ مباهی شد 
و همت خان که از بنکاله [مده بود بعذایمت خلعت و جمدهر 
میناکر و انعام دو هزار روپیه. نوازش بانته باز به بناله مرخص 
گشت بیمت و هفتم باغ نیض ینیاد امزاباد از یم قدوم 
اثرف بپارس‌قان درات و اقبال شد و شب عنام باشارق فرمانروای 
ایام بر طرفین شاه پر چراغان شده باعت_انبساط خاطر ملکوت 
فاظر گردید. روز دیگر قرین سعادت و امراني [نجا بسر برده 
پیست و نهم مراجعت نرودند ۰ 

4 ۱ ۳ فاخع 

ذکر اکرام عام حشرت هنثاهی ( 

بخشیدن باج غله و دیگر اجناس و 

حاصل راهداری کل مملکت محروسه 

حضرت راهب االهطبات جات کبرپاژه که بعلم ازلي شناسای 

احوال عامة خلاثق و کادث برایاست چون گررهی از بدائع نوع 
بشر را بانظار خبر و رحست دانوار فیض و فعمت سزاوار داند و 
وخواهد که آن زمر نیک بخت را از ال دیگر قردن و اعصار که 


الثر دمت فرسود جور روژثار بوده اند رب (متیاز بذشد هراینه 


) ۳۳۰ 

باتتضای لطف کامل خسرري نیک رای عادل و #برياري 

بلنه همست دریا دل بر ایشان گمارد که ترتی درجات عرر جاه 

بر ترفیه حال عباد الله مقصور شمار۵ ر اعقلای مدارچ. دولت و 

سروري از علوک جادة رعدت پروي چشم دارد از وسعت دستتاد 
جود ر کرهش خائق از تنگیبای ایام باز رهند و بمپاس نضائل 

نش جهانیان داد آمانش و عمرانی دهند. بینویان تلیل 
الیضاعة. از مأثر احسان عا‌ش. بطیب عیش و وسعمه رزق فارغ 

البال زینه ومسکینان عدیم لا-قطاعة از برکات امطذاع داگرامش. 
آسود: و مرنه اعال باشند بعکم تفضل عام وجبه ننیش خیرت 
امر عموم بریت بود و بم‌قتضای لطف خاص پدشنم‌اد همنش 
رعایت حال خصوص رعبت باشد شاهه صدق این بیان کیغیت 
سئادته‌ندی درباننان اپ عرد میمنت مید و زمان فرخنده 
عذوان است که ایزد جبان آثرین لمحض الطاف بیغایت [نمقبلان 
عادیت نصیب را در سایهٌ همای همایون فال ان خدیو کرم پرزر 
مرحمت گستر ظلم ه عدل پیرای جمان افررز عالم آرای جای 
داده ایواب فیض و افضال وبرو نوال این برگزیدة فر الچال بر 
رری ررزگار آنبا کشاده .از فیض عاطفنش هر ژمان باطیفهٌ احسانی 
خاص و «ردم بوظیفك مرحه‌ني عأم کمیاب میگرداند از جدل آن 
مراحم کاماء و مکازم شامله که درب ایام معدلت پیرا جلرا ظبور 
نمود« سرمایهٌ رفاهیت-حال, جمانیان گردید عفو کردن جمیع وجود 
راهداریست در کل مالک مجرسه و بخذیدن پاچ غلات ر حبوبات 


ر ساثر اجناس مائولات و مشروبات در اکثر بلاد معظمه چون دردن 


( ۳۳۲ 
در سال بنابروقوع حوانعي و حوادئی که درین دفاتر مآثر نصرت 
وغیروزی گزارش پذیرننه بعضی نثورات درسمااک هندوعتان نیض 
مان ریی نموده ازان رهگذر ني الجمله اخقلالی ال سنگه و رمایا 


راه بافته بود و در ایام ظهوز شوش ر فثرت بسبب بغي و طفیان 

منمردان هر ناحیت دربن مملات -پهر بسطت گشت د زع‌رفبط 

«عبل نیززچنانچه باید.بتوع نیمده ر درهرجا زرعتی ‏ خده بود 

اکثر دستخوش تاخت و تاراج و پایمال تعدی و تطارل سرکشان و 

عصیان منشان گردیده ازیی جهت معر غلات ر حبوبات بالا رنته 

بو اجرم دربری خچسنه هدام سعادت فرجام که غبار نساد ماک 
و دولت بآب‌تبغ اثبال شهذشاه عدو سوز فرو نشسانه اورزک عظست 
دستقلال بفر وجود مسعود آی حضرت زیب و زیذت پذیرنته بود 
مراحم خصیوانه بر حال کانم رعایا و ةَاطبه برایا بخشوده سلسلة 
عاطفت عمیم یادشاه عادل باذل مپربان کریم اجنیش آمد 
«راي عالم آراي بقصد جبر و تدارک ایس حوادث تنضاي راي 
گرامي عام و |حسانی شامل تام نود .که صغیر و کبیر و غفي و 
نقیرو موصي و درو مقیم و صدافر از عوائد نوائد آن بیره مند 
گردند :و بذابریی نیت علیا نخست درجمیع طرق و مسالک 
ممااک. معررسه و قلمژر مالض هریم محصول راهداري از رسد 
غلات و دیگر اشیا و اجناس که تبل ازیی هميشه گرندن آن در 
ال خالصات سرکار پادشاهی مقرز و حول بود و داخل ابواب 
جع گشنه بخزانه عامره مبرسید و در مواضع تبول و اقطاعات (مرا 


ومنعصب داران و حدود زمبنداریها دررجه ثأخولد جاگیرداران 


۱ ۴۳۰ ) 
معسرب بود ر خزاشی مومور ر نجهای معموراز وجود آی سرانجام 
توانستی نمود بحض نفضل بادثاهانه برسبیل دوام‌معاف ذرم‌ودند 
رپس از چندی از کمال مکرمت باچ غله ودیگر اجذاس مائواه 
و مشروبه ثه بیشتر گرننن آن‌در جمیع شبرها مقرر بود ازدارااخلانة 
شاه چهان آباد و مسنقر الخلانة اکبر آباه و دار السلطنة لامور و 
پلد؛ مبارکةٌ برمانپور رچندی دیگر از معظمات بلاد و معمورها و 
بسياري از دیگر وجوه مال-اثر در جمیع ماک بر وجها (مدامت 
و ا-لمرار بخشیدند تا رسد غلات و حبوبات و ساثر اصناف مائوات 
پر سبیل ر نور از نزدیک ر دور بجاي که مهبط انوا نزول رایات 
عالیات باشد مبرسیده باشد و در هرشهر و معحوره ارزانی و فراواني 
در اقوات مردام پدید آمده این معنی درمایهٌ عیش در رناهیت 


خلائق گردد چنالچ» بایی جهبت از -رکر خااصهٌ شریفه هر ساله مباغ 


بیست ر پنم اک ررپیه که هفتاد و پم هزار تومان. رائم ایران 


جده شد و آلچه از کل سمااک *عروسه بعديعة راهداری 
معفوگودید محاحب واهء و #ستونی الدیشه از عبده فیط رتعداه 
آن بیرون نثواند آمد و درینن باب امژنه جلیا» و مناشیر مطاعةٌ 

شم بقاکید شدید و قدغی بلدغ بنام ما ی توص رک 

رت ید و لاعی ٩‏ بنام متنصندیان هو بوبه و سرزکر 
و فوجداران و کروریان اطراف و اقطار اییی کشور همایون اثار بطفراي 
نفاف پیوست که میی بعد دست از اخذ این وجوه که بخشید؟ همت 
وال شکوهست کشیده و-کوتاه دارند و گرز برداران و بساران واحدیان 
از جناب معدات و جهانداری برای رسانید: این احکام کرامتا 


نظام و تقدیرمراسم منع و ناکرد حکام بیمه عواجات و وایاتعین 


م0 
گشتند ربمبامی این فضل و امننان جسیم در کل ممااک 
م2 المسالک عندوسنان تفاوت فاحش در رخ #۶ت بهم رسید 
و اگرچه چنه سال منواتر بعد ازین نیز در بعضی از لیات باران 
ثمی کرده خشکی رري داد و پدان جهت ایام عسرت بامتداد 
کشید یکی باشنداه نه انچامید و العال اگر احیانا بعض سئوات 
لباز +سال ار باد, بسیب فلت باران فتوزی درمراتب 
کشت وبارو زرع رری میدهد ور [ثتی سماوي با ارضی انفاق می اند 
ری جبت که اژ دیگر «وافع. معموره بی زهمت باچ و تمفا 
غلات موئور: بآن ناحمت مینواند رسید عکذه و فاطنان آنجا ار 
امقبلای فعط ایم اند و بشدت غلا ابتلا نمی یابنه امید که ایزد 
جهان افربی پرتو عاطفت این بادشاه با داد و دین و خدیو ظلم 
که معدلت گزین را تا انقراض ژزمان بر بسبط زمدن مبصوط د اراد 


. و همت بلند جذابش را همواره دراشاعت اوار لطف وکرم و ازاات 


اثار جور و سلم به ذبرري تونیق و تائید بخشاد ههتم سعرم 
احرام د» هزار رویبه وجه خیرات مقررآن ماه بو.اطت صدر الصدور 
پارباب (ستعداق. عطا شد درب ابام فوالفقار خان قرامانلو که در 
صلكگوشه نشینان بود چبان گذرانرا پدرود نمود و عفایت باد‌شاهانه 
اسد خان خلف او + امدار خان را که نسبت دامادي بآن خان 
مرجوم داشت بعطاي خاعت نوازش نموده از لباس کدررت برآورد 
و از وقائع صوبگ دک معررض بارگاه جلال گردید که اختصاص خان 
9و دار برارو حسام الدین. خان بوجدار تیجاکده یاجل طبیعی 
پساط حیات در نوردیدنه و عاطفت حسروانه شا ببگ خان را که 


۱ ۳۴۳ ) 
تدل ازیر از منصب معزول شده بود بمنصب چبار هزاري چبار 
هزار سوار نواخته بصوبه داری برازتعی فرمود ار چون وایت. 
کرنااک را که معظم خان درهذگام اتقساب بقطب الملک تسخی گرد« 
بود حضرت شونشاهی بر -بیل انعام بان مذکور عطا کرده بودند 
ر بعضی قاغ آن: مثل کلچی کوده که از حضون معلمة آن وقیتگ 
است با توخانم بسبار ر ساثراشیا در تصرف سار و گماشنگان 
ار بود و اژین جپت که قطب الملک را خار خار ظمع! و تصرف 
آن وایت "میشد مبمات آنجا اختلال داشت بنایران دریری هنگام 
هیر اهمد خوافي بنظم و نستق امور آن حدرد رخصت بانته 
خطاب مصطفی خانی و ءنایت خلعتا و اعپ و یک زنجیر فیل 
و باضانگ هزار و پانصدي هزار و چبار مد سوار بمفصب سه هزاري 
در هزار سوار کامیاب مرحمت هد وحیفخان :«جاپوري برمراهی 
خان مذکور معدرن گشنه از اصل و اضانه بمقصب هزاری هشنصه 
سوار مباهی گردید و نامدار خان از تغییر فیض الله خان فور بیگی 
شده (عنایت خلعت سرقرازی دافت و حادانخان بمرخمت ساذه 
نیل مباهی گشتنه در ماک گومکیان عساکر بذکاله مفنظم شد و فیروز 
میواتی بفوجدازی عرگز[ناوه از تغییر عبدالنبی خان ععین‌شده 
بخطاب نیروژ خانی ر مرحمتاسپ ر بافان پام‌ه سوار بمنصب 
هزارربانسهی هر سوارتارک: فلخار انراخت و عید دوز ان 
پارهه بخطاب اختصاص خاني نوازش یانت و رضویخان بغاری 
چوی ازاده گوشه نشینی داشت بضالیازه درازده هزار روپیه کمیاب 
مرحمت گودید ر *خاهعان از کومکیان بنگله و عبد العزیز خان 


( ۳ ) 
قلعه دار واچهین بعنایت ارمال خلعت عرمايةٌ عزت اندرختند و 
پیدش راجه, رایسنگه سیسودیه از جواهرو مرمع ات ربیشکشض 
حاجی‌خان بلوچ مشنمل بز اسپ و امتر و شنرو باز و جرو رپیفلش 
چرتبي پت زمیدهارا ,سری نگر از ا-چان انگن و جانورای شکار 
نکن که دران کوهستان پیم میرمید ر پیشکش چنسی دیگر از 
(مرای اطراف بهايه عریر خانق مطافت رمید و رعد. انداز خان 
که چندی پیش ازین چنانچه گزا یانت بمم سري نگر 
ویر شده درد ایام: ینابر مطلیی چند. باشازة همایون به "پیشگه 
حضور آمده بود دگر باره مرخص ‏ شد بانفاق راجه راجررپ باتمام 
آن مهم پردازد هنگام رخصت بعطای خلعت و ماده فیل سربلند 
گردید و یک قبضهٌ جمد هرمرمع بخان مذکور حواله شد که برای 
چرت‌ي پت ژمیندار [نجا بفرسند و خلعت و جمده رمرصع برای 
مونباگ پراس زمیندار عزمور و خلمت جبت راجه ابیادر 
چند زمیندار کمایون ازرري مرعمت ارمال یافت ‏ بخنیار خان 
زمیندار دادر بانعام ده س زرپیه ر عطای‌ماده نذلامیاب عنایست 


گشته بعال زمینداری خود مرخص شد و شبر سنگه راتبور اژ امل 


و اضانه بمنصب هزاري هزار هواردوا-په سه (-چه و عرحمت اپ 

و خلعت نوازش یافته,بجاگیر داری سرنراژ گشت و چون قبل ازان 

ارب دولت سپپ ر بسطتدارونگی د اغ وتص(عه چم را اموان تابیلان 

جمیع امراء رمنصیدارای پیک کس منعاق بود و دربن ایام ونور 

عمافر منصوره و کثرت افواچ ذاهره بمری رسیده بود که يك داررشد 

از عبد؛ آی بر نمینوانست [مد و ازنن جبت ار صردم بتعونق میء 
9٩‏ 


۱ ۳۳۲ 
کشید رای عالم آرای حضرت شاهذفاهی چنان ‏ اتلضا نود که 
داررفة دیگریا مشرف و امینی جداکانه قرار دهند و مبررعاید 
خوافی بای خدمت سربلند گشنه حکم شد که تا هزاري منصب 
دار را او تصعدِعٌ تابینان پیند و از هزاری بلا تر تصیعمٌ یاو 
آنبا بقباد بیگ داررفة سابق منعلق باهد از حونع عبرت 
اخش انکه درین هذکام ازونائع صوبهً کابل معروف بارگاه اقبال 
گردید که شیر بیگ ولد معادتخان نبیر زین خان هغفور بزخم 
جمدهر تقطع حیات پدر کرد فرمان شد که مبابت خان 
صوبه دارآجا اور مقید ر معبون دار ر جر حکمی که در باق 
از از پیشگاه خلانت صادر شود بآن عمل نماید و بجای. سعادتخان 
شمدیر خان معارمت قلعه ارک عابل معین گشته از امل و (ضانه 
پمنصب دو هزار و پانصدی هزار ر هشت مد عوار نوازش یانت 
و دربری ایام مبرزا نودر مغوی از اکبرآباد رسیده ناصیه سای آنسنان 
معلی گردید و چون حاکم. بندر شجرپيي سه امپ عربي برسبیل 
پیشعش بدراه خلاثق پناه فرمتاده بود اورنده بانعام يك هزارروبیه 
مشمول مرحمتشته شش هزار ررپیه بار حوااء شد که ازر امتعه 
هندودنای خریدنمودهبرلی حائم بفدر مذکورببرد و ازوتاع توران 
زمین بمسامع حقائق مجامع رنید که چون مّبان سبعان فلفتان 
حاکم بلج و قامم سلطان برادرش که ایالت حصار باو تعلق داشت 
غبار مخالفتی برخاسنه"مودت و وثاق بکدررت ر نفاق متبدال شد: 
بود سبعان قلبخان بلطاثف تدپیر در مقام دفع ار شد و جمعی از 


مردم خود +عصارنزد او نرسناده حرف صمٌ و آهنی و حدبت 


۱۳۴۳۰ 

مصانات ر لگچرتی درمیان آزرد وار بعم رافی شده از خا‌ی و 
معامله نا فيمي بعزم مللقات سبعان قلیخان از حصار با جمعی 
قلیل متوجه 2 شد و چون قریب بموضع خلم رمید بان تلیخان 
گووهی برسم (حتقبال فرستاده بانبا گفت که اگر توانند اورا بقنل 
زسانند آن فریی دران‌موضع اننباز فرست نموده اررا ازهم گذرانیدند 
و یعرض. اشرفت رسید که سید بهادر بخاری باجل طبیعی روزگار 
حیاتش‌سپري‌شد و از ونائع چعلك سبرندا محروض پیشگاه خانتگشت 
که شیع عبذ الکریم تبانیسری متصدی مممات چعلة مذکور جهان 
فاني را پدرود نود و عبد الذمي خان بنظم مبام آن چکله معن 
گشتنه بعنایت خلعت و باضانة بانصد سوار بمنصب هزار و پانصدی 
هزار و پانصه سوار سر بلئد شذ و معمد اسماعیل ولذ نجابخان که 
گه خدا شده بعطای خلعت ر خفچر مرمع و انعام ده هزار ررپیه 
جهت سرانجام اازم طوی مشمول عاطفت گردید بیست و ذبم 
صفر حشرت شاهنشاهی عزم سیر خضر باه نموده قریری ععادت 
بآن موب توجه نرمودنه و نخست بروضه منورة حضرت جنت 
اشیانی علبیی مکنی همایو بادشاه طاب ثراه پرتو ورود گسنرد: 


بقانعه ودعا روج آن‌سریر آرای اقلیرقدس را روج د راحت‌انزودتد 


و پم هزاررربیه حدم آن روضةٌ فیض [ گین انعام نمودنت وازانجا 


بمزار ناف انار . تدوة (لصفیا شین نظام (لدیی معررف باریا 
قلدس سره عنان سعادت تانته رسم زبارت (جا آرردند و یکبزارررچیه 
#مجاوران آن بقعه نسیه عطا کردند و اژآنجا سای چثر درلت و 


اقبال برساحت خضر اباد اگنده روز دیگرقربی حشت وامراني 


( ۴۴۴ ) 
چا پسربردند. و بآن رری آب. توجه. نرموده بشکار کلنگ نقاط 
انزای, طبع همایون گشننه و دوم رببع الول ازای مکان فیض 
نشای بزیارت روضةٌ. متبرکٌ حضرت قطب الولیای و الواصلین 
تدوة العرنای و الکاملین خواجه فطب الدیس قدص الله سره المزیز 
توجه فرمودند و برمم معبود درهزار روپیه. بمجادران آن مزار مبر 
انوار مکرمت شب و بعد از دای سرادم طواف براه دام کود لوای 
مراجعت بشهر افراختند و در کوهچةٌ تدم رسول ملی الله غلیه رآله 
رم [هوي چند شکار کرده قلمه مبارکه را مببط [نوار اقبال ساختنده 
وجه رابات جهالکشا بصوب ساحل رودگنک 
بشکار جهت تقویت صاکر بنگاله 
چوی از رننی باد‌شاهزادة *عمد سلطان بطرف ناشجاع و وقوع 
۲ نچاهلی وسوء تدبیر که بمقتضاي تقدیر اژان والتبار نا نجربه کار 
بظرورآمد عهاگرقاهره رادر بناله چنانچه سمت گزارش پذیرننه چشم 
ژخمی ءظیم و اختلالی فاحش رری داده بوه و اگرچه زبدط امرای 
عفام معظم خان بامنظهار (قبال بی‌زوال خدیو جهان لوزم استقال 
و پایداری بکار برده در مرانب سرداري‌کوتاهی نگرده بود و مغلوب 
رعب و تزلزل نگشانه با مجاهدان درست اخلاص عقیدتمند و بارزان 
شباست کیش ظفر پیوند در برابرغنيم عانمت و خیم بر مذیچ 
مستتیم عبودیت و جای"فشانی ثابت قدم بود لیکری بنابر آئین 


حزم و دوربینی رای جبان آراي که جا .پذیر انوار الهام ربانی 
و مر[ة غیب نماي مضالع درلت و جهاندانیست چذان اتنضا 


۱ ۳۴ ) 
نبود که "راك عالیات. بمزیمت. شرق روبه از مسفقر سویر 
خافت حرکت کرد« بسمت ساحل رو گنگ ارتفاع یابد و بعد از 
رمیدن بآن حدوده اگر ضرور شود و مصلعت تقاف! کند بصوب * آباد 
رپنده نیضت نموده باین توجه همایون ]نخان ارادت پررر و ساية 
جنود ظفر اثر را تصرف و مظاهرت نمایفه و اگر تا آی وقت خبر 
غلبه و اسنیالی: انواج نصرت.مال و مقرور گشتنس اعدای ید ستال 
بمسامع چاه و جلل رسد و خاطر ملکوت ناظر از اخنال و ننوز 
جیوش منضورجمع گفته مصلعتی درپیش رنتی ننمایند روزي 
چند درکنار ررد گلگ: و نواحی آن نشاط |ندرژ سیر و شکار گشاه 
اوای مراجعت بدار الخانق برافرازند بنابرای سیوم ربیع‌الول موانق 
مت و ششم [بان که ساعانی مسعود بود مصدیان و عدل بیشانه 
را فومان اشد که باین عزیست خیر انجام سرادنات اقبال بیرون 
نف و چون موسم وژن مبارت شمسی نزدیک برد مقرر فرمودنه 
که آن جشی نرخنده را در مقر اوزنک حشمت گفرانید« پس 

آزان بدرلت متوچه مقصند گردند * 
جشن وزن خجسنه شمسی سال چمل ددم 
درین ایام سعادت"فوجام جشن وزن مبارزک شمسی مال چهل 
و درم از عمر کرامت قرین شاهنشاه .زمان و زمین خدیو رات 
گستر عدلت [ئین صورت. انعقاد یانته بزمی دلشا ر معفلی 
ری افزا مرتب گشت ر بارگاه ملطنت و پیشگاه خاافت بسوط پساط 
عشرت و انبساط و زیت (دباب تجمل و احنشام آرایش پذیرنله ررژ 


۳۷ ۰۱ 


مبارک پنچهنبه پأجم ماه مذکورمطابق بست و ههت آبان بعداز ‏ 


انقضای یعپاس دي کي ازای روز تیروز که ساعنی مبعذت بخش 
نشاط افروز بود دو پل میزان از -مچبدن گوهر عنصر مقاس شاهنشاه 
آممان‌جاه نمودار کفتیی: خورشید و ماه گردید و وزی مسعود: بائین: 
معبود بفعل آمده از وجوه آن عالمی را داس خواهش مال مال 


نقد آمانی د آمال شد و" عال چبل ویکم شمسی از عمز ابد طراز : 


بانجام رمنده سال چبل و درم آغاز شد خدیو بنده پرور کرت شعار 
دست اب رآثار بجود و احسان کشاده بند های[متان رال و ایسناد‌های 


پایٌ مربر معلی را بانواع لطف ور مرحمت نوازش فرمرمودنه ۱ 


از نجمله راجه جیسنگه بانعام یک لک ررپیه مطرح انوار عاطف 
گردید و راجه جسونت سنگه که بذابروقوع زلات د سوابق تقصیرات 
خطاب مپاراجگی ازر مسلوب شده بود دربن روز همایون مور 


اطف و تفضل بادشاه جرم اخش گردیده دگر باره بای ولاخطاب ۲ 


کامیاب گشمت و بهادر خان بانعام بیست هزار روپبه نوازش باننه 
بکیزار سوار از تابینان ار در ا-په سه ا-چه مقررشد که منصبش از 


اصل و اشانه پفجبزاری با هزار سوار دو (-چه -4 اسید باشد و میرزا 


نو در صفوی که در دلگ گوشه نشبنان بود باذعام ده هزار ورپده ۱ 


مشمول عاطفت و انضال شد و کنور ر| مسنگه باضانه هزاري هزار 
موار بمصب چبار هزاری چبار هزاز موارو مرتضی خان باضانة 
هزار مواربمنصب چنار هزاری سه هزار سوار بلند رتبه گردیدند ر 
عابه خان بانعام دبرازده هزار ررپیة مباهی گشقه بنطاي علم لوای 
تقاخر بر اثراخت و میرزا خان .از کومئیان بنکاله بعنایت نقارا و 


۴۳۷ ) 
علم نوازش لّاذت و خان عالم که بنابر وقوع تقصيري از منصب 
معزول شده بود بمنصب مه هزاری دو هزار سوار مورد (نظار فضل 
و مکرمت گردید و کیرت سنگه ولد راجه جیسنگه بمرهمت سپیچ 
مرصع سربلند گشنه بکامان پهاري که فوجداری آن باو متعلق بود 
مرخص شد و صفیخان بمرحمت یکزنچیر فیل و باضان پانصدی 
پمنصب درهزار و پانعدی هزار سوار و رار امرنگه چندراوت باضانة 
پآنصدی بمنصب درهزار و پانصدی هزار سوار و شراملخان بعنایت 
علم وغبرنخان باغبانة پانصدی دوصد سواربمنصب در هزار رپانهدی 
شش مد سوار سرنراز گهندد و تبور خان که چادی پیش ازب مور۵ 
عنایت خسررانه گشنه از منصب ممزول شده بود بافصب درهزار 
دپانصدي پانصد سوار امیاب مرحمت شد و معمد ماج 
ترخان که سابق قلعه دار میوستان بود بنابر تباوی تقصبری 
هنم رننی دارا بیشکوه بثیه چنالچه در مقام خود گذارش یاننه 
ازر صادر شده از منصب معزول گشنه منضوب و معاتب بود از 
جم هنماد جرم بخش زخمتت ‏ کررنش. باننه بملصب هزار و 
پانصدی هزار سوار کامیاب تفضل گردید و منصب رشید خان 
از کومکیان: بنگله ‏ باضان پانصد سوار هزار ر پانصدی هزار رپانصد 
سوار مفرر شد ر راجه آمز سنله بزردی از اصل ر اضانة پمنصب 
هار و پانصدی هزار سوار و مان سنگه و لد روپ ماگه را تمور 
بثایت پپونچی مرمع و بان پانصدی دو صد سوار بمنصب هزار 
وپانصدي هفت مد سواو و امماعیل و لد تجابلخان بخطاب 


خانی و باعانة پانصدی بمنصب هزار و پانصدی پانصد سوار و 


( ۴۴۸ ) 
خضل الله خان و آذا بومف هریگ از اصل و اشانه بنصب مزر 


و پانصدی پاذصد سوار و ذر القدر خان باضانة پانصهی | 


بفصب هزار و پانصدی پانصه عواز و میر ایراهیم مير توزک 
باضانك پانصني ده نسواو نا هل زدیاوا هار انس ۱۳۳ 
و سزاوار خان باضانگ پانصدی پنجاه سوار بمنصب هزار و پانصدی 
چبار مد سوار ز پردلشان ات عشت هزار ررپده " و آغرخان 
خاجر مرمع و قادژ داد انصاری 

بخطاب خانی و آتش قلماق بخطاب آنش خانی و معمد نقی 


بانغام. چبار مزار ررپیه و عطای خ 


برادر زاد؟ وزبرخان خطاب خانی و از امل واشانه بمنصب هزاری 
ده موار سربلندی بانتنه رمعتمد خار خواجه سرای باضانهٌپانصد: 
بمقصب هزار و پانصدی مه مد مار میاهی شده #عارست 
مبارکه دارالخلافة بعداز نبضست رایات عالیاتسم ورن انظار اعتمادگردیة 
و مکرمت خان بديواني صوبگ گجرات و اهتمام سرانجام امقعه و 
اشیای که برای سرکار خاصه شریفه در کرخانبای انجا مهیا مد 


از تغییر رحمث خان منصوب گشنه بعذایت خلعتا و ماده خبل 


و از اصلٌ و افافه بعنصتب: هزار و پانصدی مه صد سوار 
رمجاهی شد و عبه الرتول دکني بمرحمت جمدهر مینا 
نوازش یاننه باکبرآباه مرخص گردید که در علک همراهای (عقب 
خان باشد و دربارخان خواجه عراي بخدمت ناظری حوه‌سرا 
مقدس خلعت سراترازي پوشید و بأجبزار رووبه باجل طرب ون 
و سرود سرایان آن معفل |تبساط و یکپزار ررپیه بملا معمد 
طالب علم ایرانی کف رین ایام پامقطلام خلافت و جبانبانی رب 


( ۴۴۶۹ ) 
بود عطا مد ر بسیاري اژ بندهای. بعنایت خلعت تامت (متیاز 
ابراختند د دربن روز جبان. انز از جانب مسند نشیس مشکوي 
عزت ر اتبال پرده آراي هودج ابیت ر جال مللٌ تقدس نقاب 
خورشید . احأجاب روشن رای. بیگم و *+چذدن 
ریاف خلافت و جبانداري مقدسات تقق عظت ر کاماری و دیگر 


از جانپ مراب 


پردة گزیفان ‏ اسنار عفت ,و نزامت پیشکشرای شایسنه, از جوهر 
ومرسع آات و خوانبلی. زرو سیم ننار بنظر انوز شینشاه روز ررمید 
وبایری دستور امرای رنیع منزلت و ساثر مقوبان پیشگاه درات 
پیشعشپا بمحل عرش کهیده رسم نثار اج آزردند ازا نجنله راجه 
جیمکگه پیشکشی از جواهرو مرمع آلت و نفانس (تمشه گذرانید: 
قریب یک لک ررپیه ببا شد و دربن تاریخ جعفر نوجدار مرا 
ز مرحمت خان که ازدکن [مده بود دولت زمین بوسص حد8 
سلطذت یانتند و سید لطف علی بخاري که سید بیادرچسرش 
فوت شده بود بمرحمت خلعت از لباس کدورت ب ر[مد و چون شب 
در رسید خدیوجهان در انجم خاص نسلخانه سریر آزانی درلت 
و گمرانی گفته بنماای چرلمانی که پاشار؟ وا برکثارآب جون 
فرکمال خوبی ر فظر نریبی ترئیب پانته بود مسرت |نزای خاطر 
اتاس خد ازجا که شهذشاه دین پرور تونیق شمار از کمال حسن 
فیت و سفای طویت. مبلفی خطیر از نقد و جنس موزی 
شفن اک ر مي.مزار روبجه بوه نذر سادات و مچارربن و خدمه و 
هتکنین حرمین شریفین زادهما الله شرفا و جاا نموده مقرر 


ترموده بودند که *عوب يکي از معتمدان درکله آممان جا «بآن 
۷ 


( ۴۵۰ ) 
اماکن فدی فرستاده زسرة مادات و مساو مشاییخ و اتفیا را که 


شرف اندوز مچاررت حریم آ در حرم مکرمباشند از فوائد آن بهریز 


مازند دربن ارتات سعادت پیر[ مر ابراهبم خلف منغفرت آیات 
میر نعمان که سیدی پاک طیفت صالع و میمای تهییر دهرهيزگاري 
از نامیغ حالش هویدا و لیم بود و قبل ازبی نیز بزیارت حرمین 
مکرمین مشرف گشنه لیاقت وشائسنگی این امر داشت بنقدیم 
ای خدمت وال رتبت مقرر شد: سعادت داربن اندوشف و بعنایت 
خلعت مباهی شده مرخص گردید و خواجه سلامت ندمت 
تعوبلداری نقود و |جنامی کهتوب از فرسناده میشه و موازیی 
هش لک و سی هزار ررپیه بود معب گشقة خلعت. مرنرازي 
پوشیه شنم ماه" مذکور موانق غرف آذر که ساعت نبضت رایات 
عالیات بوذ بعد از انقضای يك پاس وعه گیری حضرت شهنهاهی 
قرب تائید البي ازآب جون عبورنمود؛ لواي جهانشا بصوب 
ساحل گنگ انراخنند و آن ردزدو کروه طی کرده منزل آرلی‌اتبال 
گردیدند و چو ازوقائع سست پورب مکرر بمرض واقفان پای مربر 
خلانت مصیر ردیده بود که بهادر دام منسدی از طائفهٌ +چعوتی 
در حمت پیسواو سربفتنه و فصاه و رهزنی و انساد برداهته است 
و جمعي کثیر و نرتك انبوه از کواران و متعردان طایفة بیس ر دیگر 
واقعه جویان و خااف منشانآن سمت بار گرویده بانظبار جمعیت 
و هجوم ارباش لوای جرأت و جسارت بناخت ر غارت آن حدود 
افراشته ورعایا و منرددی از حرشوزش و طفیانش در (مان نیستند 
لبذا دنع ار نیز پیشنیاد خاطر |تدس گشنه برادر خان با جممی 


( ۴۵۰۱ ) 
از اواج نصرت مّل بدنع و امتیصال آی بنی اندیش فنذه متال 
تمهوٍن یانت و بعنایت خلعت خاص ر شمشبر و «پرهردو باماژ 
مرمع موود قوازش گشنه درین تاریغ مرخص شد و رار (مر ملظ 
چندراوت و جلت منگه هاده و رامعنگه راتبور و افرخان سید 
مصطفی و ربنانه سنگه و معمد مالم ترخان و غیرت و مظفر 
پسران بمادر خان انغان و بلوی چوحان و گررهی دیکر ببمراهی او 
معی گشته بمراحم خسروانه مربلند گردیدند ودانشمند خان که 
فظم مهام دار الخالنة بار تفریض یانله بود بمرحمت خلعت 
خاه» و یک زنچیرفیل و نابنخان 4ه در ملک گوشه نشینان 
بو و معنمد خان خواجه مرا که #معارست قلعةٌ مبارکه معین 
شد« بو مر یک بعنایت. خلمت. مباهی گشته مرخص شدند 
و اعققاد خان و تقرب خای بعنایت خلعت ربلنه گشته رخصت 
یانتند که تا معاودت رایات عالیات در دار الخلافة بسربرند و کبرت 
سنگه که فوجدار میوات بود نوجداریی نواحی داراغانة از تغیبر 
حسی علی خان ضمیهٌ خدمتش گشنه بمرحمت امپ ر باضانة 
پانصد سوار بمنصب دو هزار و پانصد ی در هزار موار مفلخر 
گوذید و ررم له دیوای دار الشلنة و عیه الرحیم خان که بخدمت 
#خشیگری و واقعه نوضی آن‌مرکز خلانت‌تعین يانته بید و حقیقت 
خان و عذایت خان وله ظفر خان ک» از زمر اشکروغا بودند خلعت 
رخصت یانننه و خوشعال بیگ کاشنریکه درسلک گوشه نشینان 
ملقظم بود بانعام درصد اشرفی و قابلخان منشي که او نیز بوظاتف 
دعا گوني |شتغال د|ثت بانعام یزار ررپیه مشمول عذایت شدء 


[ ۴۳۰۲ ) 
مرفصن ؟هنند و در مفزل مذکور در روز مقام شده بازدهم رایات: 


عالبات ازانعا نرضت نمود و اعفقا خان بعنایت خلعت سربلند‌ی ۱ 


باننه بشاه چبان آباد مرخص گردید که تا مراجعت موکب منصور 
آنجا بمر برد و رضویخا که منصبش برظرف شده بسالیاند درازده 
هزار زربده امیاب مرحمت شده بود تعطاي خلعت وانعام اجبزار 
روببه سرفراژ گشته بکجرات که وط مالوف اوست زخصت یافنت 
که ]نجا مرنه العال بدعای دولت ابد‌ي درام قبام نماید نوزدهم 


۱ 


رابت مسعود ظل وروك بر ماحل رود گاگ انگنده موضح‌گده مکندسر ‏ 


فیض اندرز نزرل اتبال شد و چون چرژ و کانگت و مرغابي و دیگر 
اقسام شکاراز مباع و وحوش درآنجا بسیار بود و سر زمينباي خوض 
و جتللهاي دلکخش داشتا ررزی چند بقصد سیر و شکار دران 
مکلن دلنشین نزجت نشان اتامت موکب جال مقرر گشت ر 
از جبت که رخشنده گوهر درج دوامت ثابند؟ اختر برچ عظمت 
بادشاه زاد؟ ولا قدر خجسته شیم «عمد معظم چنالچه گزارش یافت 
بموجب یرلیغ طلب با وزیرخان از دک مفوجه کب حضور گشته 
درون رتت نزدیک رمیده بودند بیست دوم که ناعت. ماازست 
آنغرة نامیهٌ حشمت بود حکم شد که معمه امین خان مير بخشی 
و فافلخان مبر‌سامان تا بک کوره راه پذیر گشته آن ببین نوبار؟ 
نیال جلطنت را بمز مازمت اهر فائ زگودانند و بعد از انقضای, 


خش گهزی از ررز مذکور بادثاهزاد؟ وا قدر کامکر بنوره ‏ آئيني 


(۲۰ ن ) کده مکپنیسر 


ر۵۳؟۳) 
شایسانه و سزاوار دز انچمی خاص سلخانم سعادت: اندوز مازست که یر 
خامیت شاهنشاه ررزگار شده آداب کورنش و تسلیم بنقدیم رمانیدنه 
و یکبزار اشرفی و یکبزار رو پیه بصینث نذر گذرانیدند و چون آن وا 
نان عالی تبار بدولت پای بوس مربلندی دارین اندوختند 
حشرت شاهنشاهی از کمال شوق و عاطفت آن نخل گلی حشمت 
و کاموانی را در آخوش عنایت و مبریانی کشیده #میاب سعادت 
قوبانی ساخاننه و خلممت خاعه با ناداري و یکصد اسپ ازانجمله 
پیست راس عربي وعراقی یکی با زین و ساز مینااز و ديگري 
پا ساز طللی ساده و یکزنچبر غیل خامه مزین بماز نقره و جل 
زریفت بر ربخ جمدهر سرمع باعاتَهٌ مررارید بان غر نامیة 
ولت مرحمت فرمودد و وژیر خان که در خدمت آن بادشاه زاد؟ 
ارجمند [مده برد جبین ارادت ب رآستان عبودیت سوه پانصد مپر 
و کبزار روبیه برسبیل نذر گذرانید و بعنایمت خلعت خاهصه نوازش 
یانت و چوی تراران دز بيشباي آن نواحی شيري تبل کرده بودند 
قهدفاه هزیر مولت شیر شکار عزم صید آی سبع ضار فرموده بعد از 
مازمت پاد‌شاه اد ؟ معادت پیوند که یکپاس از روز گذشنه بود فرین 
عز وعلا برشخمت روان طائي که سرپوشید: بشکل بنگله ساخته بودند از 
مخنرعات طبع مقدش این سبدع آئی دولت وکامرافیست و داریرن 
هفگم پیرايگ اتمام یافته بود سوارشد: بشکار توجه ترمودند و نزدیک 
خچی را« بر تیل سوارشده پادشاا ژاد؟ معمد معظم را در عقب سر 
مدارگ جای دادند ر چون بشیر رمیدند آن مبع جانگزای را 
یضرب بخدرق از پا در آوردند ز در همان نواحي ساعني چند بشکار 


( ۴۰۴ ) 
چرز !جت اندوز گشته مراجعت فرمودند و حه روز دیگرقردن رات 
و کامرداني اتبال درای. مر مقزل عزو جال انامت گزید: بنداط | 
شکار مسرت پبرای طبع اقدی بودند درین ایام پادشاه زاد؟ امغار 
خنبار #عمد معظم را بغذایت یک‌قد مروارید و دعکدهعی رپپونچی 
مرصع و شمشیر خاصه و «پر با ساز میذاکار و دو صد ثوپ از ملبوسات 
خاص عز (ختصاص بخشیدنه و رانا ر(جسنگه ومپالنخان صوبه دار 
کبل بعنایت ارسال خلعت زه‌سنانی فاست مباهات + افراختند و 
|میرخان بمرحمت یکزنچیر نیل مرباندی یانت و مبارک خان: 
نیازی ازکومکدان موه کابل بفوجداری بنکش از تنیبر حسین. 
بیکتان منصوب شده هزار سوار از تابینان او دو اسپه سه امچه مقرر 
گشت که از اصل واضانه منصیش در هزاری در هزار موار از نجهاء 
مزار حوار در احچه مه (مپه باشد و منعم خان بقلعه داری (حمدگر 
از تغییر دارابخان معبی گشنه بمذایت خلعث و ام ر افانهً 
پانصه‌ی بمنهب دو هزار و بانصه‌ی هزار سوار سر انراژ گردیذ 
و امماعیل خان بفوجداری جالذاپور تعییی یاننه بمرحمت خلعت 
و اسسپب مباعی شد و مانسنگه ولد روپ سنگه راتبور بعطای 
جمدهر مرمع باءلانهٌ مروارید مشمول عاطفت گشته رخصت وطن 
یانت و مپراب خان فوجدار بالپور بعنایت ارسال خلت کمیاب 
عزت شد و مرحمت خان و تشریغخان که ازدکی آمده بودند بطای 
خلت وآنشخان بمکرست خفجر باعات مررارید و اردی کرن 
وکدل را نا بمرحمت اعمپ وبگونیدای دیوان مستقر لخانة 
اکبر ایاد بخطاب رائی سربلند شدند و مصری انفان بغوجداری 


۳۳۳ ) 
سلطان پور مفصوب گشته بعدایت آمپ و از اصل و افانه بمنصب 
هزار و پانصدی هزاز سوارعز اخار یانت و پیشکش اعنماد 
خان صوبه دار کشمیر از نفائس امقة آنجا بفظر قدمی اثررسید و 
خواجه برخوردار خاطب با شرف خان که از قلعه دازی له 
معزول شده بود شرف اندوز ملازست شرف گشته یکزتجیر فیل 
پیشکش نموه و چون نخت رران مسقف طائي که مذکور شد 
پاهتمام امیذای زرگر که داروغگیی کرخانق ساختن طا لت و نقوو 
لت بار تعلق دا(شت در عرض اندک فرصتي موانق حعم #علیی 
رخواهش طبع والا صورت (تمام یانته بود مراحم پادشاهانه اورا 
بعطای ماده فیل و اشانه مُنصنب نوازش ذرمود بالجمله چون قراوان 
لقعص‌دکر رنته بودند بسامع جال رساندند که درموضع برکبانگر 
چرژ بسیار (ست خاطر ملموت ناظر بشکار آن سمت توجه نموه 
وبیست و ششم ریات ظفر اثر از کده مکتیسر باهتزاز آمده عرمة 
برگهانگر مرکز دایر (قبال گردید و سه روز [نجا مقام شده اشثفال 
بصید چرز نشاط افزاي طبع مبارک بود و چون قراران درآن ردی 
کنگ هيري تبل کرده بودنه شهنشاه شیر دل هزبر انگ روز سیوم 
از آب عبور فرموده 7 نرل بضرب تفنگ از پاي در آوردند ملج 
ماه مذکور موکب ملصور ازانجا نبضت نموده بطی دو مرحله 
پرّومعادت و نیروزی بر موضع نیروز پور گسترد و یک روز ]نجا 


متام شد از سونمایی ایام مغنی ادن حصن فاگ اساس رفتای 


۲۸ ن ) ازینه 


) ۴۵۷ ۱ 

ازیی بابا بیگ نوکر ناشجاع که از جانب ار #عرا سنا 

نفاع قیام‌داشت از سعادت منشی ونبک سرانجامی 

اظبار ب قلعه و خواهش عبودیت این آستان جلالمت نشان کردو 
بود و باشارة همایون سلطان ببگ و کاستار خان با جمعی, ازجنوا 
کییان سنان معین گشنه بودنه که بانچا شاینه آن حصن ثوی ‏ 
نی هنکام از عرضه و (شت آنبا مملوم 
رای جیای آرای شد که بابابیگ مذکور بروفق قراو دا۵ قلعه را 
بنصرف بندهاي بادشاهی داده متوجه درگاه خلاثق پذاه گردیده 


بنیان را بتصرف آورند :۵رد 


(ست عاطفت بادشاه بنده پرورمکرست گست رکه پیوستة برای نوازش 
خدوبان اخلاص مند و تربیت و پرورش‌بندهای عقبدت پیوند سیب 
جود بهانةٌ طلب است این نتم آ-مانی را که بمعانندت اتبال 
بی زوال زبی‌تکاپوی سغی وکوثش و نیرری *عاصره و جدال رری 
داد« بود تقریب مرحمت و بنده پروری ساخته ملطان بیگ را 
بخطاب شاه قلی خان و عذایت ارسال خلعت و اسپ و از ال 
و اضانه هزار و پانصدی هنت مد سوار و کامکار خان را از اصل 
و اضانه بمنصب هزار و پانصدي هزار سور مباهی گردانیدنة 
ر حراحنت قلعف مذکوره بشاه قلی خان تفویض یانت سیم رببع 
الثانی موضع احمد پور مرکز رایات منصور گشته روز دیگ ر آنجا متام 
شد وازافجا لوای جبانکشا بطی 
که چرزوافر داشت پرتو نزول انگفده چبار رز نجا اتاست راتع شد 
حضرت شاهنشي چرز بسیار شکار کرده بدد دنعه در آنرری 
آب درو فاد شبر یکی نرو دبگری ماده که بچه همراد داهته 


درو مرحله بموضعی از کنار گنک 


) ۴۵۷ ( 

بضرب تفنگ از پاي در آوردند و بچهُ شیر را با شارة همایون تراوان 
زند» گرنننه دربن . هنگام عاطفت بادشاهانه گوهر درج حشمت 
واقبال اختر برچعظمت و جال بادشاد زاد8 معمد معظ را بعطای 
دهیدهکی المای ویک عقد مروارید گران بها عز اختصباص بخشیه 
وثیض الله خان قراول بیگی و جعفر" فوجدا مرا ر حسنعلي 
خان قوش بيگي بءدایت خاعت قاست امتیاز ادراخنند و هرجص 
ولد راجه پنپاداس که برادرش فوت شده بوه همچنیی راجسنگه 
ورام‌سنکه پسران ارجن‌کور که برادر زادهاي ار بودند بعنایت خلعت 
عرفراز گردیدند ر عدد ابرحیم ر محمد رشید پسران "غله‌تای که 
چنه‌ی تبل ازبن در صوبهٌ کابل در گذشنه ورد انظار نوازش شده 
بمناسب مناسب عاسیاب ترییت بادشامانه گهنند یازدهم ماد 
عذگور موضع سر گهات که قراولن شکار بمیاردرنواحی آن دیده 
بووز مضرب خیام فاک احترام, گردید و خدیو جمای چبار ریز 
دران سر منزل فیض نشان بساط اتامت گسترده نشاط اندوز شکار 
#ونه ر چرز بسیار صید کرده در شیر به تفنگ زدند از سوانع آنک 
چون گوه ر سبط خافت و جانبانی 
شیممعبد معظم برتدهُ بلوغ ر جوانی که هنکام نشاط و کامرانی‌ست 
زمیده بودنه عاطفت بادشاه مل خرد بالغ نظر پرتو ترببت !ال 
م2 ند 

آی نو نیال گلش اقبال انگنده پانزدهم در همین منزل گاه عز و 


پادشاه زاد؟ والا قدر خچسنه 


چاه مخدرة عفت سرشتی که از بنات اشراف خراسان بود و 
شائسنگي اقتران با آن اختر برچ عظمت و امكاري داشت عجالة 


در عاک ازدراج آن بادشاهزاد؟ ارمنة سعادت پیونه کشیدند و 


۸ 


۳۳۹۹ 

شبهنام که ساعت عقد بود (تضی القضدات ثاشی عبد الوهاب 1 
طلبیذه مر حضور پر نورعقد فرمودنه و ازرري عنایت یک 
مررارید گران: ببا بآن عالي تبار ولا پر مرحمت نمودند شاننده ۱ 
از سون گهاستا کوچ نشده باای موضع نورنگ خیم اردوی ظفر 
گشت و چون هنم نزرل بمنزل عبور ارف از پیش دار باوشا 
زاد؟ وال قدر سعادت توام معمد معظم ووزیر خان شد آن مار 
بختیار ر خان: اخلاص شمار هر یک پيشکشي از جواهر و مره 
آات گذرنیدار موکب ظفر پفاه پنم روز دران حز منز اسقام ت۴9 
نهاط شکار مسرت افزاي طبع همایون بود و چون خاطر ملعوت نا 
از میر و شکار آن حدود پرداخت عزم توچه العاباد که مقصد (صلی 
ازبن نبضست جیالکشا آن بود وجبه همت ملک پیرا گردید وببست] 
و دوم رایت نصرت طراز از نوونگر باهناز[مده بکده معنیبر راجعت 
نمود و شهذشاه دب پناه در اثنای راه شيري که قرارلن دران نواحي 
قبل کرده بودند ننک زدند ربشش کوج و دومقام دوم جمادااوی 
دگر باره چثر رای اقبال برساحت کده مندسر سابه گستر شد و و 
دیگ رکه ] نجا مقام بود از وتنع بنکاله معروض باراد خلانت گرد 
که یکه تاز خان‌در معاربه که عساکر ظفر ماثر را دربری, ایام با ناشجاع 
رری داد« بود چای نثار ۰:۵5 سرخروثي جاوید اندوخت و دربن 
وقت بادشاه ژاد؛ ‏ مکارعالی مقدار*عمد معظم بمرحمت 
باراني و اسپ عربی با ساز طا ویک عدد پاندان مرصع با خوانچه 
و دیگر ادوات آن کهجموع مرصع برد مورد انظار عاطفت بادهاهانه 
گردیدند وجمعی از بندهای[نای سلطنت بعنایت خلست مق 


) 
رمياهي شدند چبارم از کده مکتیمر بمزیمت !۸ آناد کوج شدو 
میزومم عرمد مورون کشا رگاهی دل پذیرو دفتی پر خچیراخت 
امیاب نزول موکب عالم گیر گردید ر در اثفامی راد ساده شيري که 
قراوان قبل کرده بودند شکار شپنشاه هزیر صولت شد و دربن ایام 
کنور رام مه بعطای خلعت خاص مباهی گردید و پرتبی سنگه 
ولد مپاراجه جسونت سنگه که از پیش پدر خویش امده بود جبه 
عای آمنان خانت گهنه دور زنجیر نیل برمم پیکش گذرانود و 
بعطاي خلعت و دعکدهکي الم‌اس و یک عقد مروارید عزمباهات 
ااوخت و بهگونت سنکه ماده از وطی و قلعه دارخان از دکن 
رسیده دوات اندوز ملاژهت کسیر خاصیت گرد‌یدند و خان مذکوو 
یک زنجیر نیل برمم پیهعش گرانیه دشیم محبوب معمد از 
اوله کرام نقارا اولبای عم خواجه بهاعراادین علتانی قمی الله 
جر بیطای خلعت و ماده فیل کامیاب معرمتث گشنه رخصت 
وطن یانت بااچمله شکار ۱۴ مورون سه روز فیض اندوز نزول همایون 
گشته سیر و شکارآن عرمة نزعت اثر مسرت افزای طبع مبارک 


خدیو خورشید قدر جمشید فر شد ر از جمله شارهاي خسروانه 


فرانجا بوتوع آمدن آن بود که خانان جبان در یک روز بفم شیر 
بذیرری بازری. اقبال الم گیراز پا در انگنده ساکنان آن مرز و بوم 
زا از ش رآ سبام‌چانگزا بفیضممدامت شهذشاهانه رهائي بخشیدند 


و دربن منزل جعقر ولد ال ورد؛خلن را که نوجداری منیرا باو 
تعلقی داشت وپدرش را چنانچه «ایقا گزارش یادمت ناشچاع بعتبغ 


بیدا ازهم گذرازیده بود مشمول انطار سرحمت گردانیده منصبش 


۲ | 
واه بسته هر تمه هرز وا ار هی رتور :۱۳۳۰ 
اوه بود از اصل و اضافه مه هزار و پانصدی ده هزار سوار دو اسیه مه | 
اعچه مقرر ماختفد و بخطاب الة وردبخانی و عفابت خلعت ۲ 
خاصه و اسپ با ساز طلا نواخنند و بخدست مرجوعه زخصت نموده. 
مه پسر اورا نیز خلعت مرحمت کردند و درین هنگام خاطرا 

ملك پیر| پرتو (لنفات بعال جاهدان ترخانه همایون انگنفه ولی 
بیگ کوابي را منک باشی اول برتندازار فرمودند و بعنات ‏ 

خلمت و از امل و اضانه پعنصب هزاري دومد سوار نوازش نمودنه 
رولي بیگ علیمردان خان را منک باشی دوم ساخته بمرحمت 


خلت و افانة عنصب مفلخرو مباهی گردانیدند ر جمعی 
کثیر از جماعت داران دیگر را بِرتبهُ بوز باشيكري پاية عزت انزوده 


خلعت سور 


افرازی لبخشبدند هفدهم ازسوررن کوج ده مونع 


چاندپور عط سرادق منصور گردید و از وقائع بناله بسامع 
حقائق مجامع رسید که نور اعسی که از عدهای نا شجام 
بود برهبري بخت بیدار ازان بر گشن ررزار جدا شده بجنوده 
مسعود پادشاهی پیوست و روز دیگر -ه کروه طی کرده نزول 
اجلال شد رچون طبع اتدس حضرت شاهنشاهی بنماهای جنک نیل 
رغبت داشت فردای آن که کوچ بود ارائل روز حضرت شامنهامی 
یک چفت فیل بجنگ انداخته نشاط اندوز آن. تماشای غریب 
خاطر فریب شدند و بعد از فراغ فربری سعادت و کمرانی ازان منزل 
ثرضت فرمودند درین تاردرمزی» داشت زبد1 امرای عظام معظم 
خای مشعرباین معنی به بیشاه خلنت‌ر مید که نا شیاع بیخرد 


۳۹۳1 
به مسآل که بسولای باطل و خیال‌معال دربن مدت در بنکله قدم 
امتقامت بمدانعت و مقاوست جنود اثبال اذشرده غبار فساد 
تفت و چون مرغ نیم بسمل دست ر پائی زده حركة المذبوحی 
مبکرد درین هنگام از سطوت و استیلاه عسار ظفر ماثر ثواعد همت 
واران ثبانش تزلزل یانته سلاك شوکت و جمعینش از هم گدسته 
است و آن خان عقیدت نشان بانواج منصور از آب گنگ عبور کرده 
بقلع و امتیصال و اتمام سبم آی فتنه* انگیز بد کال کمر هت 
بسه چنانچه بالفعل از انقه که [نرا بنا خود عاخنه [نجا رهل 
آفامت انداخنه بود مزیمت جپاذگیرنگر کرد: امت «مچذانکه 
تفصیل آی بعد ازیی مرقوم کلک حقائق نکر خواهد گردید بالجمله 
ررژ دیگر که مقنام بود چون فرارلن دران نواحی شبري قبل کرد« 
بووفد شرفشاه هزیر نی غیر شر سوار شده آن مبع ضار را بضرب 
نگ ازپای درآوردند وازانجا بطی سه مرحله بالی شمس آباد 
تژیل سعادت نمودنه و دران موضع بنابر ونور مید و شکار مه روژ 
آنامت گزیده در ماده شیر و چرزو مرغابي بسیار شکار نرمودند چو 
مقصد اصلی اژین‌تبغت جهان پیرا معاشدت و امداه عساکر بنکالة 
بود و نیرری تائیدات آسمانی و میا تونیقات یزدانی بی آنکه 
گومک تازه بای جنوداً مسعود پیوند ر صورت فن ر ظفر د رآثینة 
نیغ #جاهدان جبوش تاهره جلوه گر شده مزد؛ نصرت ر نیروزی و 
وید درلت و ببروزی به‌سامع جاه و جلال رسید و خاطر مپرتفویر 
ژان‌سیم خطیرفراغت پذیرفته موکب منصور را عصعنی درپیش رنلن 
فماند رای عالم آرای بادشاه عالمگیر کشور کف! درین »نزل همایون 


۰ ( ۴۷۲ ) 
عزیممت معاودت مصمم خرمود و عنان توجه ولا بسست دار الخلانة 
افعطاف داده لوای مراجعت برانراختند دربی‌ایام فروخ اخفرعظمت 
و #خنياري ببار گلشن ابیت و نامداری بادهاهزاد؟ عالیقدر ارجمند 
معمد معظم بعنایت خلعت خاص زمستانی ءز اخنصاص یانتنه 
و همچنین امرای عظام و ساثر عمدهای [سننان علطنت متام که 
کامیاب خدمت حضور بودند بایی مرحمت کسون امنیاز پوشیدند 
و امیر الامرا صوبه دار دکی و معظر‌خان «پپداربنگاله و بیگر عمداها 
و امرای اطراف بای عنایت فاسمت مباهات افراخنند و مرتضی 
خان بعطای شمشیر خامه و ابراهیم خان به‌گرست خذجر مرمح 
مشمول عاطفت خسروانه شدند ر مر خان خلف خلیل الله خان 
که در حدود کوهمتان جمو خدمات شایسته ازو بظبور رسیده نله 
تاراکده را که مفعدان آن مر زمین در ایام فنور از تصرف بندهای 
بادشاهی بر آورده بودند (تخلاص نموده بود بءنایت ارسال خلعت 

و نقاره مورد نوازش شد و فیض الله خان ومف شکاخان بعطاي 
خلعت مباهی گردیدند و پرثبي سنگه واد مپاراجه جسونت سئگه 
در زتجیر نیل پیشکش نموده بعنایت دهکدهمی لماس. سربلنه 
گردید و نصرتخان بفوجداری مانکپور سعین گشتنه از اصل و افانه 
بمفصب در هزاري مه صد سوار سرفراز گشت چون خواجه عبد 
الغفار که از خواجهای معزز معثبر ماور النپر است چوی درین 
ایام عریضة مبفی بر مراسم دعاگوی وقواعد هوا خواهی با مخنصو 
پیهکشی بدرگاه آممان جاد فرمتاد: بهد از خزانگ انعام 
بادشاهی که نمودار کی فیض عام البی ست درازده هزار رربیه 


) ۳۹۳ [ 

پفرستادهای او حواله رنت که از نفائص امتنعه هندوستان نیض 
مکال خرید نموده برای خواجه مشار الیه ببرنه و ان ها نیز 
کامیاب انعام و انضال بادشاه درپا نوال گردیدند ر خواجه میر عبد 
العظیم که او نیز ازخواجهای ماور الذبر است بمطاي در هزار 
زوبیه مورد عاطفت گشت ر میر مظفر حسین و میر اب حعیی 
از ارلد اببی حسی خان فیروز جنک که دربن ایام از ایراه بعزم 
بندگی این درگاه خلائق پناه آمده بودند هريك بعنایت خلت 
و خنجر و انعام در هزار و پانصد روپیه عمیاب مرحست گفته 
پمداصب مناسب مفنخر و مباهی گردیدند ر موکب جاه د جال 
از بالی شمس [باد بچبار منزل سل ماه مذکور پرتو ورید بشکار 
گاه سوررن انکند و یعروزآنجا اقامت گزید ر ازجا 2 چبار روزدیگر 
برکنار ررد گنگ مرحله پیما گفننه شم جمادی الخراز ماحل 
کنگ بسمت دار الخانا میل کرد د از سورون تا افجا حضرت 
شراشاهی بعنیروی تائید الپی‌هشت شبر دیکر شکارفرمودند دربن 
هنم ذو ار خان, از کومکیان بنتله بعنایت ارسال خلت خاصه 


با نادري عز اه‌تیاز یامت و اله وردخان فوجدار منمراز از *عال 


فوجداری خود. رمیده درلت. اندوز ملازست گردید د پیهشی از 
مرمع آلت گذرانيه ر مير باني ولد میر «عمود اسفبانی که 
مراد+خش در ایام نتور و زمان خوه سری بمظلنة نفاق ربي 
اخلاصي ازر حرف شده ار را با پدرش از گجرات اخراج. کرده 
از راه دریا با بران فرسناده بود ء او دریس ایام باستماع میت 


خلانت ر سریر آرائي شرنشاه جمان از ایرای احرام طوات کعبة 


۱ ۴۴ ) 
انبال بسنه متوجه درگاه خاثق پناد شده بود بادراک دولت زمین 
پوس ظلمت زداي اختر طالع گردید و بمردهت خلعت و انعام ۱ 
چبار هزار روببه نوازش یانت دربن اوقات نکارندگان وتالع حضور ‏ 
(مع انور بعرض شرف رسانيدند که دربن مدت که شاهنشاه ررزار ‏ 
نشاط اندرز صید و شکار بودند و چبار مد چرز شکار شاهین دولت ۱ 
شده ازانجاه دوصد و پننجاه و هشت چرز بدست مبارک صید فرسودنه ۱ 
رمابقي چه درحضور پرنورو چه غایبانه شکار فوشچیان و مر 
شکارای شده و بیست و پني‌شیرهدف تیراتبال عالمگیرگشته |زانجمله 
پیست رسه شیر بنفس اتدس از پای در آوردند يکي را پادشاد 
زادگ جوابخت که‌کار معمد معظم باشاره ولا بتفنگ زدند ویک 
شیر بچه را قرارلن زنده گرتنه و دیگر اقسام شکار از مرغابي و دراج و 
غیر آن فزین از حیز تعداد است بالجمله موکب چپاعها از کذار 
گنک بطي خش مرحله یازدهم ماه مذکورظل اقبال یرنواحی 
دار اخافة انکنده در پنيم کروعی شهرنزیل اجال گزید و ررز دیگر 
مقام شد و دانشمند خان صوبه دار دار اخلافة و اعتقاد خان رظفر 
خان و فاخر خان و خواجه عبد الوعاب و متصدیان و کوم‌کیان آن 
مسنقر دولسی نعادت زمین بوی دریانتند درین ایام راجه 
جیسنگه یک راس اممپ عربی با سازطلا بنظر معلی در آررده 
بقبول آن سربلند شد و طاهرخان بمرحمت اپ عرافی با ساز طلا 


مورد نوازشگشاه بجاگیرمرخص‌گردید ر جانبازخان بفوجداری ای 
جنگل و دیبال پور از تغییر شرباز خان‌سعین گشنه بمرحمت خلعت 
و اءبپ میاهی شد رءنصبش که درمزاری پانصد موار بود باضانه 


(2۳/۹) 
در اوه مه اسپه انزایش پذیرنت و عسکرخان بفوجه‌اری‌بذارسا 
از تغییر شرف خان بیک منصوب گفته بعنایت خلمت و از ال 
واشمانه بمنصب در هزاری هفت مد ر پفجاه موار سرافرازي یانت 
و صعین خان #خدست رت سرار باه زد یک قرو گبر 
محمد معظم خلمت مباهات پوشیده از امل ر اشانه بنفصب هزار 
رپانص‌ي در مد ار پنجاد موار مشمول عنایث گشت سبزدهمکرج 
شده موضع شاهدره که یف کروه شب ر است معط سرادق جاه و جلال 
گردید و حضرت شامنهاهی دراثنای " راه نشاط اندوز شکار گشته 
یازده آهو و کلنک رمرغابي بسیارمید نرمودند و روز دیگر مقام 
شده تچابت خان که پرس گوده نشینی دردار اخانة بسر میبرد 
جببه مای عِنبهٌ خافتگردید و کرت سنگه ولد راجه جیسنگه از 
میوات رسیده بتقبیل مد؟ سنیه تارک [ننخار انراخت و ببادرخان 
چنانچه گذارش یانته بهدنع نتنه ببادر بچوتي معیی شده بوا 
چون کفایت میم ار نموده رنع فساه آی بك نها کرد؛ بود دربن 
اوثات بصوبه دارمی اله اباد از تغییرخان دوران سر بلند گشنه فرصان 
مرحمت عنوان مشعرباین معني با خلست خاصه برای ار ارسال 
یافت و ررز مبار جمعه پانزدهم جبادی الخره مطابق نبم 
اسفندار که ماعت دخول دار الخلافة بود خدیو زمان شبنشاه‌جبان 
مان با جهانی فروشان برفیلی کود پذک رگرددن توان که تخت 
فاگ پايٌ طلا بر پشت آن ذصب کرده بردند فرین سعادت وعظمت 
مور شده منوجه شبرگرایدند و فیل سوار ازدریا عبور نموده داخل 
دار اخلنة شاه جبان [باد شدند و تخست پرتو نزول مد جامع 


اف 


ان 
انگنده نماز جمعه گزاردند و ازانجا با شکوه آسمانی و فر بزدانی‌شواز 
شده در ساعنی مسعود تلع مبارکد را از یمی‌نزرل همایور حربايج. 


گردون برافر‌اختند و زماني در خاص وعام و لمع در نسلی‌ازم ۱ 


سري رآراي اتبال گردیدند و تقرب خان که در شبربود ومعنمدخان 
قلمه دار بادراگ درات زمدن بوس چپرة عزت برافراختند دربن 
ایام پیشکش تاز 
ععادت پیوند فرخنده فال *عمد اعظم از نوادر جوااهر و نغائس 
انمعه بنظر اکمیر اثررسیده رتبك تبول پذیرفت ریک زنجیر نیل 
با ماز نقره وجل زربفت ویک ماده فیل که خنار خان از دکن 
برسم پیشکش ؛جناب خلانت فرستاده بود و پشکش تباه خان 
صوبه دار ثثه بمعل عرض رسیده شرف پذیرای یافت و بپگینت 
سلگه هاده بمرحمث علم رایت مباهات افراخت و شا فلیی 


که چنانچه گزارش. پذیرنت قلمه داري رهتاس بار تفویضا 


یافته بود باضانة پاندی بسنصب در هزاري هفت مد سوارموقه 
انظار مرخمت گردیه و منصب و تلعه داز خان از اسل و اضما 
هزاری چبار صد حوار تراریانت و دربن‌هنگم خضراباد از میا 
قدرم خدیوجبان فیض ‏ الدرزگفته دو روز میر و شکار آن نوا 
خاطر ملکوت ناظر گردید و اژانجا معاودت ز 
باعزاباد توجه نرمودفه و در روز دیگر قری دولت و ۴امراني درا 
مک ذیض نهان بسربرده روز میوم انا بشکراه سيولي که آن 
پاتوپ شکر موموم ساخنه اند منوجه گشتند ودران "خچیر 6 


اتبال نیز در ررز بشکر نیله کار ر آهو نشاط اندوخته بیست و 


مسرت انزای 


نهال گلشن حشمت و جلل بادشاه زاد1 ارجدند | 


۳۳۹۳ 

پاعزاباد مراچعت نمودند و روز دیگر هم عنان دولت و سعادت شکار 
گذان و صید انگنان بمستقر خلانت رسیدند و چون منزل گرامیع 
گوهر مبعیط حشمت و کامكاري تابان اختر مپپر عظمت و اخنیاری 
5 رد۸ واه قدرف‌خنده: عیم:معمد معظم! بر مر راد بود یرای 
سر بلندی آن درة الناج حعادت و ارجمندی آنجا نزرل اجلال 
نموده بدولت ساعتی نشستاد ر بادشاه زاد؟ تاسدار عالیمقدار اداي 
راهم نثارو شکر مقدم‌شبنشاه روزکار نموده پیشهشی از زداهرجواهر 

و ثفالس اقمشه بنظر مپر انوردر آوردند » 


بناء مسجد فیض اساس مخنصر نردیک 


بآرام گاه خاص اختصاص بافت 


اژانجاکه هموارد همت حق نهمت گیلی خدیودین برور یزدان 
زره بر سواظبت طاعات و عبادات و احراز مثوبات و معادات 
مصررف است ر همگی خواهش طبع مقدس آنهه تا ممکن 
و مقدرر باشد صلوات خمص و سانن و ثوافل را در سید ادا نمایند 
برپیشگاه خاطر سلکوت ناظر که پیوسنه شاهراه جنود. ارادات البی 
و مرمفزل ,رنور عزائم فدمی است پرتو اب عزیمت تافت که 
فزدیک بآرام 6« خاصا خججسنه محجدی مخندر طرم اندازند و 
عجادتجای, نیض اثربسازنه تا همواره بصبولت و آمانی بي نجشم 
رکوب و طول حرکت در اوقات لبل و نبار از راحتنگ4 قدی بأنهعبه 
همایون اثار خرامش اقبال فرموده بطاعت داد.ر پاک و پرمنش 
تاور بیپمال پردازند. بنابران در مت شمالی ۶علخانة مبازک 


۲ ۴۷ 1 


مابدن عهارت آن نتارین سراي حشمت ر جلال و باغ خلد «ثالش 


اخنهار نموده بمعماري تونیق *سجدی میمنت اساس از سا 


مرمر طرح فرمودنف شامل بر ذو ایوان غالی بنیان باهم در ط 


مثصل و سقف هریک بشعل بنگله ر در گنبن بر یمین و یهار بر 


فمجي که در ایوان عقب که جائی *عراب اسث گنبف از بیره 


چندان نمودار نبالشد و بر باای ایوان پیش مه گنبنه عالی نمایان! 
باشد یکی بر باالی بنگله و در بر هردو بازو ر طول عمارت پانزده ‏ 


و عرس ذه ذرع سواي اساس و طول *ع آن پانزده فرع و عرة 
درازده ذرع و هزده تموو ارتفاع زمدر کرمی عمارت از *حن 
ونیم ذرع ر بر سمت شمالی این عمارت #خنصر ایوانی طواث 
+ممْ ذرع و عرض سه و نیم ذرع یک در ازان بجانب ایوان مسچدا 
و نه منظر بسمت باغ حیات بخش سه ازان شرقی و حه غربی7 
سة شمالی و در وسط ایوان حوض مطبوع خردی که آب ازان 
و ازع مسچد نه در #جانب باغ کشود: شود رجم رببع الا 
این سال همایو فال که زایات عزو جال در ساحل رود گاکت تشاد 
اذدوژ سبر و شکار بود باشار8 والا سچد مذکور اساس یاننه متصدیان 
مرمات عمارت کمرسعي ر اجنماه باهتمام ی بناه شرافت بنی 
بر میان همت استوار ساخند و.از معه‌اران پيشه و رو بنایان هلر 
گستر و سنگ ثراشان فرهاد فن و خارا شکاذان کود شک و نقاشان 
سعر طراز ر طراحان کرنامه پرداز هر روز گروهی انبود در عمارت [[ 
محچد قدی شکوه باززی جد و حعي کشود: بار پرداخنند ر اگرد 


۷۹۲ ) 
درعرض ناک عدتي باناکید و اهنمام‌تام ایوان اصسل مسچن میا کشه 
چنان شد که حضرت شاهنشاهی درا نماز میگزاردند لیک آن 
بقع مبارکه بالتمام در مدت پفخ سال پيراية اتهام یانت و مبلغ 
یک اک و شصت هزار ررپیه مرف آی شد باجمله ايیی فرخنده 
ممچد ءالی بنا اگرچه عمارنش مخنصر است لین زیب وژیفت 
و فیض و کیفیت آن در مرئبة فصویل و درجهٌ علیااست ر بغایت 
مطبوع و دانشین واقع شه و در سقف و جدار آن سراسر تختنبای 
ملگ مرمرکه بنوک تیشه استادان هنرپیهه تراش یانته چنای تنگدرز 
یکار رنبه است که گوئی از معدن صنع یک لخت برآمده بلجلیه 
و تصفیء باه صفا ومفال یانته که پای نظر ژرف نهاهان برمطم 
آن اغرش پذیرد نقاشان ناژک دست بدائع نثارطاق و رراق رمقف 
و جدار انرا سولی ازازگ دیوار بگونان‌گون نقشهای دل پسند غریب 
و الوان گلم! ر بوئبای مرفوب خاطر فریب که طراحان جادو قلم بر 
عم سنک رقم زد :اند منبت‌کرده کار نامه هنر پرطاق بلند استادي 
تراد اند و ازراد دیوار صات و هموار و ساده پریار قرار یانته ررشدي 
و صفای آن بمرتبه است که -حش باصیح معرد دم مسارات میزند 
و وفع [ئیده حکایت مییند و کنبذ مای آعمان شان آن معجد 
قیض نهان را ازج پوشش ساخته بطلای ناب تلمبم‌نموده (ند 
وامچنین سرگادستبا را بلهای سلمع «هر فروخ و زیب زنب فزرد! 
بي شائبة تکلف رمف طرازی و آب ررنگ مر پردازی نظارگیان 


) پهرمس 


() 
را از مشاهد؛ آن گنبذ عای نلک اعتا کوه بای طا بنظر ی آی 
ینانرا از بارت انوار ملمعش 
۰ نظم و 
ز انوار رحمت چو طور ه عتونهای مرمر علمیای نوز 
ز گل دسنمایش که شد ارچ گیر « جو انانه گل زد بسرچرج پیر 
ناک را درو پشت طاعت درتا ه ز الجم . بلف . سجعم کهربا 


و هرگاه پرت و آنتاب بران می‌تابد 
دیده اخیرگی مبگراید ۰ 


پذا: 


نمایان ز سنگت لطانت سرشت که شدسجد؟ عکص چط سرنوشت 
تاریج انمام این پناء قدمی احترامملاك مقام را عائل خان که از نیکو 


بندهای قابل‌این درگاه گردون تعانص تیه کریمه (وان المساجدلله نا ۲ 


تدعو مع‌الله احدا ) یاننه اگرچه زیب و زینت وتکلفات ایس مببط 
انوار برکات در سال هزار و هفتاد و چپار صورت اتمام یانت لیکی 
اصل عمارت درسنه هزار رهفناد و عء که ءدد حروف ای‌ایت دانی 
هدایت مشعر با ذست مرب شده بود جون تارير مذکور کماا 

بو جود ریخ ۳ 


ندرت و غرابت دارد پسند طبع همایون آمد و بموجب امر اعلی 


دران بقع مقدمه بر منگ ثبت افناد از سوانع دولت پیرا آنكه 


دربی ایام معادت انچام از وقانغ بناله بمسامع حقائق عجامع 
رمید که بادشاه زاد؟ عالبقدر والا نزاد عم سلطان که باغوای 
خامي ر جاهلي چنانچه گذارش پذیرنته طربق مخالفت و عصیان 
پرده بناشجاع گرربد: بودند دربی منکام که از غلبه ر اسنیای 
عساکر نصرت نشان _و سطوت اقبال بیزوال. شاهنشاه زمان رن 
و اخننال عظیم باران شودت .و قوت آن بد سل راد یاننه بود و 
عزیمت نرار #جهانگیر نگر داشت باقتضای مصاحت دید خرد 


ریق 
خر« دان و رهبری دوات بیدار خدیو جهای بهذاعت کردار خوه 
متفطی شده از غلط صریم که کرده بودند بر گرده‌دند و ششم 
جمادی ااخره بعنوانی که اژین طرف ‏ رنده بردند باکبر نگرآمده 
بامام خان ملعق هدند چنالچه حقیقت این مقدمه بعد. ازین 
پتفصل در طي وقائع بدکاله مبین خواهد گشت ایس خبربشازت 
اثر مجدد اثار نيرنگي اقبال نصرت طراز این دست پرورد الطاف 
ايزدي در نظر بصیرت دید؛ وران دور بیی جلوة ظهور نمود و مراحم 
بادشامانه آن وال نزاد را بارسال خلعت خاص با نادری ععوب 
ید میرک گرز بردار نواخته ‏ یرلیغ گيقي مطاع بطفرلی نفاذ 
پیوست که ندابی خان با جمعی از عساکر بناله آن عالي تباررا 
4 پیشگاه خلانت رساند و درین ارقات پیشکش عادل خان حاکم 
تعاپور از اتسام جواهر و مرمع ات موازي یک لک می هزار ررپیه 
اعناب سلطنت رسیده پایهٌ قبرل یامت و چون از وتانع بندر سورت 
پسامع حقائق «جامع رسید که میر عرب خواني منصدی مهمات 
آثجا باجل روزگار خبانش -پری شد میر احمد خواني بنظرمهام 
پقدر مذکور صعی‌گشته بانرایش منصب و خطاب مصطفی‌خانی 
و لدیگر مراحم خسروانيکامیاب عاطفت شد و تشریف خانبخطاب 
#زجانی سرمایة وبخار اندوخت و عافل خان از دگن وهمنت 
خان از بنکله و رحمت خان از جرات بموجب نوهان طاب رسید« 
دولت زمین بوس یاننند ر خوشعال بیک فانشال که تبل ازبن 
اب لیم خان شده بود #خطاب سعادت خانی و عفایت امپ 
مباهی کشنه در سلک کومتیان موه ابل_اننظام یات رهمت 


یا 
خان بعذایت خلعت و اسپ و باضانةٌ پانصدی بمنصب درهزاری | 
چبار مد سوار و عادل خان بءطای خلعت مشمول مرحمت گردپدنا 
و قلعه دار خان #عرامت فلعه ارککابل از تغییر شمشیر خان محجن ‏ 
شده بمذایت اسپ ر باضانةٌ پانصدی میصه موار بمنصب هزار 
و پانصدی هفت صد سوار عرنراز گردید و ارمان خان در ملک 
کومکیان صوبهٌ کابل مننظم شده بعطای خلعت نوازش یادت‌وسانکو 
پال دكني که درین هنم بندگی درکاد آسمان جاد از دکن آمده 
بود جیمه عاي آسنا ان خاافت گشته یک زنجیر فیل ر در اسپ 
هرا پیشکش گذرانبه و بعطای خلعت و اسپ ر بمنصب 
ی ۱۳ گشنه بدرلبت بندگی 
سرپلندی یانت و میر باقی ولد میر معمود (صفبانی که چنا بچه 


گذارش یانت تازه از ایرای آمده بود نه سراسپ عراقي پیشاش 


نموده بقبول آن سمايهٌ مباهات اندوخت ور بمذصب هزاری مد 
وهنجاه سوار راز گردید 
چادی از فراران بمرحمت (سپ مورد عنایت گشتند چبارم رجب 


و خواجه پپول بانعام یک هزار رویبه و 


عرصه دلشین خضراباد موجط انوار قدوم‌همایوی گشته در روز نیض 
|ندرز نزرل شرف بود و ششم ب+عرمراجعت فرمودند هشنم‌ساه مذکور 
که غرق فردردین بود وزیر خان پیشکشی نمایا مشقمل بر نفائس 
جواهر و مرصع آلات و لطائف اقمشه د بلج زاجیرنیل ر هفت در 
امپ بنظر کیمبا (ثردر آورده بقبول آی تارک تفاخر برافراخت" 
رتجموع بمبلغ یک لک و ببست هزار رربیه بها شد و روز دیگر 
حضرت شهنشباهي بعزم سیر و شکار باعزاباد فیض بنیاد شرف قدر 


سرت 
بذفید: فردای آن ازانجا #خاص شک توجه فرمودند. ۵و زرز دران 
خهبر اه اتبال نشاط اندوز شکار گشنه کشنه سبزدهم رابت معاودت بشهر 
انراختند و درب ایام شیخ میرک هرري که از دیرین بندهای 
این تیان مپهر نشان بود و جمال. حالش (علیه سیادت و علم و 
ملح آراستگی داشت (خدمت جلیل القدر مدارت کل از تغیبرنید 
قدایت الله تادری وال رتبکی‌بانته بعطای خلمت کسوت مباهات 
پوشید و عبید الله خان بقوجداری گوالیار از تغییر کش سنه تونور 
معب گشنه از امل ر اضانه بمنصب در هزاری هزار دو صد موار 
هربلندی یادت ورحست خان اخدمت ديواني سرار ملک هي 
خصال تقدس نقاب برده آرای هودج عفت و احتنجاب رشن 
رای بیگم از تغبیرمقیم خان مذصوب گشته بعنایت خلعت 
و باضانث پانصدی بمنصب مزار و پانصد‌ي مه صد عوار مباهی 
گردید و بادکار خان از کومستان جمون رسیده دولت [ندرز مازمت 
|شرت گشت و مب رهدایت الله خوبش خلیفه حلطان که تازه از 
آیران آمده بدولت بندگي این آستان سچپررنشان ر افرازی یاننه 
پانعام پنجبزار رربیه تیض اندرز مرحمت گردید و شبع ؛عباس 
برهان پوری یک هزار ردبیه و جمعي از ترارلی رعملث شاربه‌طاي 
خاعت و برخي بمرجمت اسپ مباهی گشتند و چون خلپل الله 
خای صوبه دار لهور چندی قبل ازین النماس عنبه بومي کرد: 
بود و سلتمص او درجگ پذیرائی: یاننه حکم اشرف بنفا پیوسنه 
ود که میر خار خلف خود را بنیابمت خویش در اهور گذاشنه 
بدوات پای بیس رسد بیصت و چبارم ماه مذکور به پیشاه خانت 


۹۰ 


۲۴ 

رمیده احراز معادت مازمت نمود و پانصد اشرنی و یک هزار ربب 
بصیفة نذر ر خاجر مرمع گرا ببا برنم پیشکش گذرانید بد 

و نیم هواي گلگشت باغ و بستا از گلزار همیشه بهار طبع اتدس 
شبلشاه جبان سر برزده نغست بباغ‌صاحب آباد عز ورود #خشیدند 
و ازانجا بباغ معروف بسی هزاري و ازان گذغنه بباغ سندر باری 
که هر در بر مر راه (عزاباد واقع است پرتو قدوم انگنده بعد نراغ از 
سیر آنبا باعزاباد توجه نمودنه ر حه روز [نجا بمیر و شار مسرت 
اندوز گشته دوم شعبان بهارالخانة معاردت. نرمودند دربن ایام 
پیفکش ملع ملکی صفات ندسی خصال, مدر آرای شبستان 
درلت واقبال بیگم ادج که در مستقر اخلافة اکبر آباد کامیاب 
سعادت خدمت (علی حضرت. بودند مشتمل بر جواهرو مرصع 
آات بنظر انور رسیده رت قبول پذیرفت و معمد امین خان مبر 
#خشی بمرحمت قلمدان مرمع مورد نوازش شد و خان دوران که 
مایق صوبه دار الهآاد بود بنظم سیام ارقیسه معین گشته فرمان 
عالیشان مشمر باین معنی باو طغرای دقاف یانت و طاهر خان از 
جاگیر رسیده بنقبیل عنب خانت نامیه (نررز «بودیت گردید 
و منصب نوازش خان که در عللگ کومکیان صویهُ مالود اننظام 
داشت از اصل راضانه مه هزاري هزار ر دو مد سوار مقرر گشت 

و چون بمرض |شرف رمیده بود که چکرحین ببیل زمیلدار موفح 
کهاتا کمیزی از اعمال مالود باتتضای شقارت كيشي و ناعاتبت 
آندیشی از مذبیم قویم (طاعت , انقباد انعراف ورزیده سلوک طریق. 

تمرد پیش کرفنه (ست بهگونت منگه هاده که موطین. او بآنسدود 


( ۴۳۶ ) 
قریب الچوار احت بتنبده و تادیب آن غلالت شعار جهالت آین 
و النزاع قلعه وایتش تعیی یانته بعطای خلعت و اسپ و باضانةً 
پانصد سور پمنصب دو هزارو پانصه‌ی هزار و پانصد سوارمشمول 
ءاطفت شه و غیرتطان بقملعه داریی‌رهنای از تغییرشاه قلخان منصوب 
شده بعذایت خلعت و امل و اضافه بمنصب در هزارو پانصدی 


هزار سوار سر بلند گردیه وغضنفر خان فوجدار میان دراب ازمعال 


فوجداري خود رمیده دولت اندوز مازمت (شف شد ر مبارک 


خان نیازی که بفوجداری هردر نبکش قبام داشت و منصیش در 
هزاري در هزار سوار بود یک هزار حوار از تابینان ار در احیه مه 
ده مقرر گردیه و چثر بوچ چوهان بفوجداری ر تبانه داری 
موضع دون که قبل ازین ضمیمةٌ خدمت غضنفر خان فوجدار میان 
دراب بود منصوب شده بعطای خلمت و بافانة پانصدي نه صد 
سوار بمنصب هزار و پانصدی هزار ر پانصد سار مرافراژي یافت 
و سر انداز خان و یادکار خان در ملک کومکیان بنگاله انفظام پانته 
بمرحمت خلت مباهی‌شدندو شباز خان از اصل و آفانه بمنصب 
هزاری هفت مد سوار و جلف لرجمقیآهویهکی. منت امن 
سرافراز شده در ماک کومکیان کابل معدرد گشنند و مفصب غام 
مد انغان از پوملیان موب اله آناد ر از امل و انضانه هزاری 
ر هفت صد موار قرار یافت و فیروزخان ميواتي بفوجداري مرار 
آناوه معیی گشنه خلمت سرفرازي پوشید وخانه زاد خان چون 
گدخدا مبشد بعطای خلعت و |نعام ده هزار ررپیه مشمول عنایت 


و زمیند ار چانده بمردمت اردال یک ژاجیر فیل و اسپ بازین 


( ۴۷۲۷ ) 
و ساز مطلیی موردعاطفت پاد‌شاهانه گردید و کفایت خان از بلاله 


رمیده درلت ملازمت اندوخت ر گعمد موس ولد شاه ببگ خان 


بعطای (سپ نوازش باننه بدگیمرخص گشت و معوب |وخلعت 
برای شاه بیگ خان مرمل شد و میر رحمت الله مفولیی رون 
منور؟ |میر کبیر و خاقان اعظم مطاع سلاطبی گینی و سوور خواتین 
عالم حضرت صاحب قرانی اثار الله برهانه که ان تبل ازیس 
ار خطهٌ ممرتند بدراه بو وردنت آمده بو بانعام هفت هزار 


رپده از خزانة احسان باد‌شاهانه کامیاب نوازش شد ر چلپی 
بیگ نوگراوتار خان حاکم تندهار که اجانب ارربأسنان حچرر مدار 
[مده بود بعلایت خلت و انعام دوهزار روپیه ببر ه اندوز مرحمت 
گردید و چون بادشاد زادة عالیمقدار ولا نزاد محمد سلظان که 
ندائی خان از بنکله با فوجی از جنود قاهره بآوردن ایشان ماموز 
شده بود بمب حضور نزدیک رمیده بودند حکم والا صادر گشت که 
مرحمت خان پذیره *دد و آن, ولا نزادرابزوهی بدار اأخلنة رساند و 
هنم رخصت بمردمت اسپ «باهی شد و ازآی رر که در بنگله از 
فدائي خان و چندي دیار: از امرا بمضی تقصیرات سر زده بود 
فرمان شرنشاه مالك رقاب از پیذگاه عذاب بصدور پیوست که خان 
مذکورب-ضور لمع النورنیامده ازهماجا بورگ,پور نه جاگیر ار بود 
بوه بوزده ماه مفکور از ربنع له بنمای جقلق یاس 
رسید که ناجاع نساه انگریز فثنه پرور که در انده پاي جرأت 
نشرده حتی المقدور در مراتب مدانمت کوش می نمود 
پیساعی جمیله و ترددات شائستنه معظم خان و دلیر خان و داود 


۲) ۴۷۷ ( 

خان قواعد همت رثباتش اختال ناحش یانته /عالی که مزاار 
اعدای ید هکال باشد ازانجا بر ک۵نی نشسته روانه جهانگیر نگر شد 
چنانکه بعد ازیی حقیقت این تس در گذارش تفاصبل حال 
آ نخسران منّل مشروح ومبین خواهد گردید از ورود ای خجسته 
خبر ايستادهاي پساط سلطنت و یندهای آمنان خلافنت مراهم 
تپذیت بجا آورده تسلیم «بارکباد نمودند و نقارهای نشاط بنوازش 
مد و عاطفت خسروانه معظم خان را ب‌نایت ارسال خلعت 
خاص و #مشیر ر سپر خامه عز مباهات بخشید ر #عمد امین 
خان خلی او را بجادری ترددات ‏ شایسنه و مساعی آن خان 
اخلاص نشان پمرحمست خلعت و اسپ با ساز طلا مياهي -اخت و 
دلیرخان و داد خان و *خلص خان وچندي دیگر از عمدهای 
گومکیان لشکر ظفر اثر بناله را بمرحمت ارسال خلعت نواخت و 
درین هنگام پیهکش امیر المرا مشتمل بر جواهر نفیسه ر دیگر 
تعف ر رغانب از دی بدرگه خلانت پناه رسیدهپای قبول یانت 
و خلبل الله خار چون مبر روح الله پسر خود را با مبِیهُ امیر المرز 
ثسیت کرده اراد؟ طوی او داشت پیشکشی از جواهر و مرمع آات 
*حل عرض رسانیده (لنماس رخصت کرد ارت بادشاهانه روج اللذ 
زا بعطاي خلعت ‏ اسپ با سازطلا و جمدهرمرصع با علاق سروارده 
و بر مررارید که در روز طوی برسرمی بندند نوازش فرموده ببن 
القرال, امتباز ؛خشید و مرتضی خان بمرحمت ماده فبل مباهی 
درم خان فوجذار جونپور بغوجداری سرکر ارده که تبل 
از بفدائی خان مفوض بود و غضنقر خان بقوجداري سرار 


/ ۳۷ ( 

از تغییر خان مذکور منسوب گشته بمنایت خامت ر اس 

و از اصل و اه بمنصب دو هزار و پانصدی و دوهزار سوار سرفراز 
شد و عاقل خار بفوجداري میان دواب از تغییر غضنفر خان معین 
شده بعذایت خلمت و اعپ با ساز طلا و باضانةً پانصد سواربمنصب 
هزار و پانصدی هزار سوار مریلند گردید هريك بانزایش منصب 
و دیگر مراحم خسررانه سربلند گردید و راجه عالم سنگه زسیندار 
مالود از وطن خوبش و سوبوگرن بندیله که بکفایت مهم چنٍت 
مقیور معین بود بدرگاه معلی رمیده درلت زمین بوس. بانتند و 
بالغفاتخان و چندی دیکراز بندهای که طوی کد خداي آنبا بوذ 
خلست و به برخی امپ امرحست نش و میر زشی خرامانی 
خلصس بدانش بعطاي خلت و انعام یکزار ررپبه عاسیاب 


عذایت گردید ۰ 


رسیدن بادشاو زاد؛ معمد سلطان بجناب 


خلانت و ممنوع شدن از سعادت 


ملازمت و به سلیم کده نگهداتشن 


دربن هنم فرخنده |جام که آعا 


۳۳ نزادبمیا م‌هدایت البی و 
رهبری اتبال‌بلند حضرت‌شاهنشاهی زدیک بدار الخلافة رسود» بووند 
راي عالم آرای که رموزدان امراردولت وجپانبا نبست چذا 

نمودکهچو "ععم‌جبالت و خطا اندينشي دامن کردارآن وااتبارشبار 
الودعصیان و مخالفت شده امت یگچند بیکادات‌آی اژدولت کونش 
رسعادت حضور لمع النور معروم بوده در گوشٌ خمول بسر برد ردر 


ما۱ 

ژاوبة وحلات از شر اغوا و سو سٌ اغرای شور انگیزای شیطان منش در 
مود ام و آمایش بوده ورزگر فرخنده بمانبت مپرند بنابران مج 
ررژبیست ر پفچم شعبان بموجپ حکم اشرف الله یارخان داررفه 
گرژ برذاران بشکر پور که آن رری آب جوی است رنه ایشانرا از رد 
ورپا بدلیم کده براي بودی آن ولا گیر مقرر شده بود رسانید و 
حراست و خبرداری ایشان به‌علمد خان خواجه مرا که در پیشاه 
خانت موره انظار امتماه است تفویض یافنت بیست وهفنم 
از وتانع مستقر الخافة اکب رآناد بمرض همایون رمید که ذو الفقار 
خان که‌ازبناله کونتناگ ب رده در اثناي ره آزارش (شنداد نموده 
بود و بدان جبت از خدست بادشاهزاد؟ »ید سلطان جد| شده 
در مسنقر الخلانة ماند جپانگذران را پدرود نمود چون از بندهای 
کراولش بو حضزت؟سنماهي زا تداطر 
مبارک قرب تأثر گردید درب اوتات راجه جبسنگه بعطابي غلعت 
خاص و هوشدار خان بمرحست یک قبضهٌ شمشدنر سر بلند گردیدنه 
و راجه راجروب که با رعد اندازخان و دیگر افواج منصوره چذانچه 
گزارش یانته بمبم سری نکر قیام داشت دربن ایام بتابر بعضي 
مطالب بادراک شرف حضور مامور گشانه برد درات اندوز مازمت 
اکمیر خامیت شد و جانباز خان و پر دلخای ر]"نشخار که به 
همراهي بیادر خان به تنبیه بپادر بچکوتيی تعیبر یانته بووند ر 
اندزس ر مترمیس بندیله که دز اک" کومکیان: موببکری مفقظم 
بودند شرف زمین بوس درگاه واا یافتنه و وزیر بیگ مناطب 


بارادت خان کهاز قدیم لیام #خدست _باد‌شاهزاده عمد سلظان 


) ۸۶۰ ( 


معین بود جببه ماي آعنان خانت گفته بنابر وتوع تقصیر در ۱ 


#عارست آن وال نژاد مفضوب و معائب و معزول اژ منصب شد » . 


اغاز سال سیوم ازسنین‌دولت داراي عالم گيري 
مطابق سنه هزاروه‌فتاد هجري 

دربیی هنام مبارک فرجام که جبان بکام هوا خواهان این 
ملطدت گیثی اعتصام و امور دی درلت کمیاب اننظام بود 
قدوم فزخندد ماهمیام میمنت اخش ایام گشته رما نزرل 
برئات آسمانی و پیرایهٌ حصول سعادات جار‌انی شد.و هب مه 
شنیه مطابق بیست و يکم اردی ببشت رریت هال انفاق انناده 
سال سوم از سذییی خافت و جبان پيرافي خدیو جبان و خلبنة 
زمان بفرخي و نيروزي ر نیک |خذری و ببروزی اغاز شد و دگر 
یاره ابواب فوز و فللح و سداد و صللح برروی‌عالم و عالمیان باز گراید و 
|شاره والا بصدور در پبوست که ناظمان مور علطنت و پیشتاران 
پیشاه لببت و بترئیب اسباب و تمبید مقدمات جشن جلوس 
میمفت قرین که هرساله #چای جش نوررزی چذانچهگذارش پذبرنده 
مقرر و معبود گشنه بپردازند و دولنخانٌ مبارک خاص وعام د انج: 
خاص سلخانه را بدستور سال گذشنه اذیی دولت واتبال‌بسته امبکا 
دل یادل که مچپربرین چوی ماخت زسیرن سایة نشین و 5(مانش 
توانه بود درپیش ایوان نلک آنشان خاص و عام بارچ. عظمت و 
(حفشام بر انرازند و مقرر شد که بیست و چبارم ایس ماه معادتا 
پرتو که جلوس ثاني بر اررزک عظمت و کمرني دران روز واقع 


( ۳۸ ) ی 
ده اغاز جشن کرد: آثرا بمیه فرخنده نطر متصل مازنه درین 
اوقات وزیر خان بصوبه داری مستقر الْافة اکبر (باد از تخیبر سیف 
نخان معیی گشته بعنایت خلت خاص ر امس عراقی باساز طلا 
وجمدهر مرمع باعل مرواریه و فیل خاصه با ماده یل سریلندی 
یانت ر قامم خان از مراداباه و الم رردتخان از مپئرا رسیده 
قرلت اندوز مازست (فوف گردیدند و الف خان که بموجب حام 
جهان مطاع از صوب بل آمدبود و باقرخان که از فوجداری ببکر 
معزول شده بو باستام عنبةٌ سپبررتبه نائز شدند و ایرج خان از 
گوسکیان مالود بقوجذاریی ببلسه از تغییر راجه ديبي سنگه بلدیله 
تعیین یاننه از اصل و اضانه بعنعب در هزاری در هزار عواژ 
مرنراز شد ‏ 


دکرجشی همایون ودیگرسونع دولت روز افژون: 


چون اسباب و ادرات این جشی فرخنده بسمی کر گذاران بارگد 
عشمت و چاه مبیا گردید ببست و چبارم ایس ماه ینت آثر 
موانی چباردهم خرداه که وقوع ای بزم مسعود دران روز خجسته 
معبود یود در دولت خان# سیارک وارالخلانة شاه جهان آبادمحفلی 
دلکشا و انجمفی والا ترتیب بانته بساط عشرت و ت 
گسترده هد خرمی و نشاظ اماده گشت مجاس آرایا 
اقبال هنكامة عالم آرای و طرب پیزای " از طرگرفس و بزم انریژ 
دولت پدشگاه ایام را بزبور تجمل و احقشام آذین #ٍست لخل 
مراب و مناسب را از نیضا بهار ترپیت بادشاهي موضم نشوونما 


"۱1 


۰ ۱ ۴۸۲ ) 
سید نوال آمال و [مانی بقطره فشاني معاب |اطاف ر هراحم 
خسرراني دگر باره مر حبزی اغاز نهاد جود و کرم را هنگام جبان 
پيرائي ر آزو امید را وقت حاجت روائي آمده لمولفه ۰ نظم ۶ 
دگر تازه شد رس‌عیش و مرور ۰۶ جهان گشمت لبریزذرق و حضور 
شنیدند از هم زمدن و زمان » ز تو مزده عشرت , جاودان 
نلک دهر را باد؟ ام داه * طرب دمت بیعت دایام داد 
و بعد از یکهای روز حضرت خامنهاهي با ذروشان البي دولت 
خن خاص و عام را از نیض قدوم ول غیرت بخفل. سچیراعلی, 
ماخقه چون مبرمنیر و آنتاب عالم گیر از مشرق سربرمرمع نار 
گردون نظیر انوار سعادت برجمانیان گستردند صدای نقار؛ نفاط 
و غلذل‌کوس‌شاد‌ي ر طنطن شوکت‌جمشيدي و حشمت کیقبادی 
بمسامع ساکنان جامع الاک رسانید ر آمنگ تعیت و نولی 
تبنیث از خیل قدمیان بزمین و اززمر؟ انسیان رخ بربن وسید 
خت از شکوا عظمت و جلال خدیو جبان صد پایه برخویش 
افزول و چنراز فررمیمضت فرق فرقدان ساي خلیفگ زمال با سای 
بال هما دعوی شرف و مباهات نمود ببرام پر نبیب بریام بنیم 
نلک برای توزوک امن جشن فرخنده کمرخدمتکاری بر میان 
بست و ناهید عشرت نصیجدر انجمی سومدی سپپر بقصد هنکامه 
آرئي و طرب سازی برامذگري و ننمه بردازی نهست بختکهاز 
خده‌تگران ايیی ملطنت [ممالیست بای خجمته مقال نا 

اغاز نهاد » لمولفه 
شاها گپر یط اجال 


هوني 
۰ نظ ۰ 


توئی "۶ آرایش بزم جود و نضال توي 


( ۴۸۴ ) 
هرروزبیارای بیش انجمنی "ه که اررنگ نهیر بزم ابال توني 
آممان که از هوا خواهان اي دواحت جاودانیست بلب ادب زمین 


عبودیت بومید: بعرض این مضمون لب کشاد ه لمولفه نظام ۰ 


از جشن تو بزم ده رآرایش یامت 

وازعدل توچشم نقنه آمایش یانت 

در عهد تو از شکوه و ژیب وزینت 

هر چیزکه میکرد جهاتخواهش یانت 
لقصه اي جش‌سلطانی و انجس دولت وامراني بنومی انعقاد 
یانت و بعنونی تموید پذیرنت که مهاهد؟ تیب ر تزرک و 


یب و آزایش آن هوش رباي حاضران و حیرت نزای اظران 
گودید شرنشاه عام بخش کرم پرور با جباني قدار و عظست وشوکت 
وثرماعتی چنه دران معفل خلد مثال بر اورنگ حشمت وجلال 
جلوس معادت فرموده باحياي مرامم لطف و بخفش و اناقه 
آثار عطا و نوازش پرداخنند واعرمان کف (حسان کشوده دام‌امید 
اهل تمنی ر لبریزگوهر مدعیی ماخنلد و ازجا بانچمس خاصه 
خساخازه که آنهم بدستور خاص و عام زیذت ‏ آراسنگي تمام و 
۷ و شرف قدوم بخشیده دران بزم همایور نیزماعني حریرارا 
گودیدند از هرائف لطاذف (قبال انکه دربن روز عالم ادروز خبر از 
ی رسید که ناشجاع و خی العاتبة که از مدمه صولت و امفياي 
جلود قاهره چنانیه ایمائی‌بآن رنقه رخت‌ادبار از ان3ه بجهانگدرنگر 
گفیده بو ]نبا نیزاز سطوت جیوش نصرت آیات #جال ثبات 
تینقه شم ماه رمضان این سال که اوائل سنه ثالث ازجلوس 


( ۴۸۴ ) 
جمایو حضرت شاهنشاهی (دت بوایت رخنگ آواره گودید و سر ۱ 
تا سر مملکت ومبع بناله از گرد شورش و انساد او پیرامنه بعیطه. 
ضبط و تصرف اولهای دولت در آمد و معظم خان. با عماکر ظفر 
نشان نیم‌ماه مفکوره‌اخل جهانگیر نگر شد از ورود ایس مد دولت" 
افزا ادلياي ملطنت و احبای خافت را مسرت بر مسرت افزره 
و بنازگی ابواب بیروژی و کمراني بر رري این دولت [عماني 
کشود وغبار نساد از مر[ حمت زدرده شد و خار عذاد از مرایسنان 
ابپنست دروده گشت خیل نننه منیزم و سلث. (مفیت مننغام گردیده 
ماک بقرار اه سامت رسید و ساطنت بآرام جاي‌جمعیت خرامید 
هولی قذه و شور از دماغ پندارر غودر مخالفان بیرون. شد و موال 
نزاع خصم بد سل بقطع و فصل تبغ اقبال‌مرتفع گردید هواخواهان 
خیر اندیض را نقش مامول رف حصول درست نهست و 
مخلصان ارادت کیش را از کشاکش. تفرقه ر تشویش رست 
و عنقریب کلاک حقائق نگر بعد از اتمام دلستان این جهن جبان 
پیرا بقفصیل سوانم بنگاه 5ه نا حال جا بجا بررمبیل اجمال وایما 
گزارش یافته خواهد پرداخت پالچمله درد جشی مسعود که مدت 
۵« روز (مکداد داشت عذایمت, باد‌شاه ابر کف دریا نوال شامل‌حال 
همکتان گشنه دور ر نزدیاک رخرد ربزرک بمراحم ولا ومکارم سترگ 
کمیاب شدند نخست. رخذند؟ گوهر»عیط حشمت تا بند! اختر 
«چپر عظمت باد‌شاه زاهة. (رجمنت. وال قدر معمد معظم بمرحمت 
خلعت خاص و سربند موواریدکه دنبای لعل ابدار نیز درانمننظم 
بوه رت اختصاص یانتند" و تخل ارجمنه گاش ملطنت نبال 


( ۳۴۸۵ ) 
برومند چمن خلانت _بادشاه زاد؟ جوان (خت معمد اعظم بعطای 
در عقد میراید. با آویز لعل و زسرد. مطمی انظار, عاطفت 
گشتنند ور معظم.خان بعنایت ازمال خلعت خاص وخفجرممع 
تارک میاهات اثراخت و براجه جیسنگه وخلیل الله خان 
و معمد امین خان میر آخذشي ر مرتضیی خان ر امیر خان و 
اصالمت ان و نقرپ خان ر دامل خان و دیگر (مرای رنیع مقدار 
و ارکان درلت پایدار و بسیاری از بندهای مفصیدار بقدر درجات 
و مداسب و ترتبب رتبه و پایه خاعقهای فاخرگوای مایه مرحمت 
شه و امبر المرلی صوبه داز دکن و مپاراجه جسونت سنگه صوبه 
دار کجرات و حمقر خان. صوبه دار مالود و مپابت خان صوبه دار 
بل و دیگر امرای ‏ اطراف و عمدهاي صولجات و حکام رلیاته 
بعنایت ارسال خلعت سرمایٌ اقلخار اندوخنند و بنمامی اهل 
فشاط و نشده سنعیان آن معفل انیساط خلعنبای, رنگارزگ عطا شد 
چنانچه دربن ده ررز جهای انروز تریب شش صه مت خلعت اژ 
خلعت خانهٌ جود و احسان پادشاهانه زیب قامت افأخار بند هاي, 
دا خلافت گردید و جمعی کثیر و زمرة انبود باضانة منصب و 
دیگر عطایاو مواهپ مرفرازبی اندوختند زانجهله امیر خان پمرحمت. 
یک زنچیر فیل و مرتضی خان بعطای اسپ با از طا وف 
شک خان نیت اسپ با ساز مطلی سربلندي یاننفد وتربدت 
خان بصوبه داري ملنان از تغییر لشکر خای منصوپ شده خلت 
عرفرازی پوئید و لشکر خان بصوبه داری ننّه از تخییر تداده خان, 
صعیری گشنه مایت ارمال خلعت و فرمان مرحمت عفوان مشعر 


( ۴۸۷ ) 
یی معنی عز امتیاز یانت و منصب راجه سچانمنکه بندیله کد 
حه هزار و پانصدی عه هزار موار بود بافان پانصه سوار دو امپه 
جه آمچه انزایش پذیرنت ر گلجملی خان از اصل و [ضانه بمب 
مه هزاری در هزار موار مباعی گشته در عاک کومکیان صوبه بل 
اننظام یادت و راجه رلبنانه از اصل و (فانه بمنصب در هزارو 
پانص‌ی عش مد و پانجاه سوار و از اصل و انامه شاه قلیخان 
بمتصب در هزاري هزار موار و الله یار خان بهنصپ دوهزاری 
هت صد سوار و رعد آنداز خان بمنصب هزار ر پانصدی شش 
مد سوار و رام سنگه دله رت را تور که در سلک کومکیان برادر 
خان صوبه دار اله آباد منتغام بود و بنصب هزار موار و مید 
حامد ولد مرتضی خان بمذصب هزاری مه من سوار مشمول 
عاطفت خسروانه گردیدند ومیر روج الله ولد خلیل|لاء خان4خطاب 
خاني و بافانةٌ پانصدي بمنصب هزار و پانصدی در صد سوار و 
النفات خان باضانهٌ پانصدی بمنصب هزار ر پانصدی مد سوار 
مباهي گشتند و ببرام ولد قزلباشخان مرحوم که عابق از منصب 
معزرل شده بود موره انظار الغفات گشته بمنصب مزاری ش مد 
حوار مرفراز گردید و سالیانة ذاخر خان که صي هزاررربده بون 
باضانٌ پفم هزار ررپیه افزایش پذیرفت و میرعماد خواهرزاد8 خلیفه 
ملطان که از نیک اختری رسعادت یارری بعزم بندگی دراد 


خافث پناه از وایت ایران آمده دزی اوتات به تلثیم مد خلامت 
چبر طالع برافروخنه بو بعرحمت خلمت ر خلجر مرمع و ششیر 
پاساز میناار و اسپ با زین ر ساز مطلا و انعام درازده هزار روپیه 


۴۸۷ ) 
و مثصب هزاریی در صد موار حرماي کمرانی اندرخت ر میربافی 
وله میر معمود اصغهانی بانعام د« هزار روپيه و عزیزالله پسر خرد 
خلیل الله خان بمرحمت ماده فیل عامیاب ءنایت گشنند و 
شمشی رخان از کرمکیان صوبة کابل #عراست حصار آن دار الملک 
افبال ازتغییر سعید خان منصوبگشنه نرماگينيمطاع دربن‌باب 
با ومادر شد ررحمت خان بخدمت ديواني ببونات حضور لمع الذور 
از تغییرمقیم خان و خانمفکور بديواني صوبه کشمیر از تنییر معمد 
عسکری ر عنایت خلمت و افانه بمنصب هزاری درصد سوار و 
[ممعیل بیگ كرماني خشیگری اول احدیان از تغییر رمد انداز 
خان و از اصل و (ضانه پبنصب هزاری صد سوار و نظر بیگ چبله 
که داررخگی. نقارخانه بار مفوض شده بود اخطاب نوٍت خاني 
فوازش یانت رهرجس کور بفوجداری بعضی از محال وایت 
دهندیره معیین گشنه بمرحمت (مپ میاهی شد و شیخ بهاء الدین 
از اراد |جاد تدرف ارییای‌عظام زید؟ اصفیای‌کرامتطب ربانی شیخ 
بماه الدیی ملتافی قدس سره المزیز بعنایت خلعت و ماده فیل 
و انعام یکیزار ررپیه بهرة اندوز عزت گشته بوط مالوف. مرخص 
شد و سید جال !خاری و سید معمد خلف اور سید حسس برادر 
۶و3 جال منفور بمرحمت خلاع فاخره کسوت امتیاز بوشیدند و میر 
ابراهیم ومیرطاب برادر زادهای میر حسن تاینی. برساطت 
فامل خان دولمت مازمت شرف یانته . بانمام شش هزار ررپیه 
#میاپ مکرمت بادشاعانه گردیدنه و خوشعال خان کاوت را که 


سر آمد نخمه سرایان پایهٌ مربر خافت مصیر و در نی خود منقرد 


) ۴۸۸ [( 


وبی نظبرامت عاطفت خسوواذه بزر حفچیده هفت هزار رده 

که هم منگ او برآمد بار عطا فرمد و سي‌هزار رربده بوساطت صدر 
(صدرر بارباب (سلعقاق و مستاجین و زمر؟ اتقبا رصالعین 
مرحمت شده آثار دعای اجابت انفمای آن‌گروه ضمبمه برکات این 
فرلت گردرن شکوه گردید و دوکص از کپنانان نرنگ که ۵رین ایام 
پاسنیلام آستان خلافت نشان رمیده بودند بمکرمت خلست و انعام 
پلجمزارروبیه مورد نوازش بادشاهانه گردیدند و شیرقطب و انلاطون 

چیله هرک بانعام یکبزار رپبه مباهی گشت و بْجبزارررپیه 
پنقمه سنجان و مودو غرایان این جشن مسعود عطا نشد ر دزن 
بزم عالم افروز بادشاه زادهای کامکار اخت بیدار و نوئینان رذیع 
مقدار (قامت رمم نثار نموده پدشکشمای هایسنه گذرانیدند 
[]نجمله آخثر -پیر فظست ر خنیاری گومر معیط حهمت ز 
دامداری باد‌شاه زاد؟ ارجهند عدد معظم پیشکشی که تریب یک 
اک روپده تیمت آن بود گذرانیدند و اجب ملظ خان پیشکشی 
از جواهر و اپ و نفائس امنعه واقمشه بنظر اشرف رسید: پنیاه 
زار روپیه بیا شد و خلیل الله خان از جواهر و مومع ات و امپان 
عربی و عراقي و ترکی پدشكشي نمایان که دو لك روپبه قیمت آن 
شذ بنظر همایوی زمانیت و فامم خان موژي شب هزار راید از 
جواهر مرمع آلات پیشکش کرد و اله وردخان و هوشدار خان 
هزیک پیششی که بنجاد هزار ررپیدببا شد گذرانید و (میرخان و 
و نافلخان هر کدام از تفائص و مرغوبات قریب باین مبلغ بنظر 
لنیر اثر رمانیه و ابراهیمخان زین مرمع با ساز و لوازم آن د 


( ۴۸۹ ) 
تفرب خان یکضراسپ عربی باماز طلا گذرانیدند و عمد امین 
یه تسین غان و دیگر ارکان دولت و عمد‌های‌بارگاد 
ملطتت پیهءهبای لایق ازجواهر و مرصع [لات و ساثر نفائس « 
مرخوبات بنظر مبر انوردر آوردنه وهمچنین ازجمیع (مرای اطرانت 
وحکام صواجات در خور حال پیشکشبا بای مری رگردون نظیر وسید و 
خوانهای زر و میم نفار و پیشکشبای شایسته و سزاوار از جانب پرده 
آزای هودج. عزت مسند نشین مشكوي ایبت ملع تقدس نقاب 
رزشن رای بیگم و درف فاخر بعر «لطنت تخل طیبهٌ گلشن خلانت 
ملع ثریا جناب زیب النصا بیگم و دیگر ثمرات. رباش عظمت و 
[تبالن و مقدسات مشعوی اببت و جال بانوار نظر اکسیر (ثر ژبور 
تجول یانت وهبلی بهکارم عالیه و مواهب سامیه عز اخنصاص پانتند 
و هر ایام سعادت افجام ای جشی فرخنده باهارة معلی یک مرتبه 
برکثار دریای جون معانی درس مبارک چرفانی که از شبع 
برروی ‏ زمیی ترتیب داده بودند فردغ بخش الچهی درات 
گردید و دوم برد چراغان کفتیبا که بدستور حال گذشته باهتمام 
متصدیان سار بادشاهزادهای ارجمند مار و گماشتمای فوئیفان 
عالی مقدار در کمال خوبی رداپذیری سرانجام یاذته بوه نظر 
فریب تماشائیان شد و بفب تماشای [ تهبازی که اسباب و 
ادوات آنرا هم برکناز دریا نصب کرده بودئد مسرت فزای خاظر 
ملگوت ناظر گشت و در همین ایام عذایت بادشاه ابر کف 
دریا توال بمفاسبت موم بر شکال خل بروهند گلشی عظست 
فبال سفادی ثمر بونقان حشمت بادشاه زاد؟ . ازجمنه معمدا 


ی 


) ۴۶ ۱ 

معفم و ذوئینان وا مرتبت و اهراي رنیع بع مفزلت‌را بعطای, خاهسه 
باراني عز اختد.اص ؛خشیدند ر شب شنبه مطابق نوزددهم خرداد 
هال رخنده شوال از مطلع شرف و کمال سر بر زده در |ثذایاین 
جهن مععود جباندان را ببازگي مژدا خرمي و بدارت خودداي 
داد ابر مراد از «پیر امد دمید ماه سعادت از فلگ عزت تابان 
هد اطفال آمانی و آمال بعید دل افروز حصول و انجاح پیوستنل 
و آرژوسله‌انن ذمچم طرب ازصوم انفظار بر آمده بر سباط نقاط نهستئدا 
ماد نوچون زهره جبینان غرفه نشیی از غنظر قصر زمردین مچبر 
گوشه. ابربی (لنفات بمنتظر ان عید امد نمود چنرخ پیر از درط 
شادماني مانند کودکان زیذت دومت از کف ااخضیب دست در 
حفا گرنت بکلید هال درهاي. شادمي بر رري عالمیان کفاده 
شدد و از طلبت ماد منیر طلیهٌ انوار ۷ و کامرانی آشکار گردید 
غریو کوس شادیاده رطمطراق شلک خهررانه پرده كهاي کوش زسانه 
کشت و طنطنه تبنیت رزمزم؛ مبارک باد از زمر خاکیان بمسامع. 

انلاکیان رمید #جت قدوم عید اسلامیان بازهاط جشن شیندا« اساام 
مانند رگ و بوي کل بیم غیت ر آمیزش این در هنکم سور 
گلبای فرح و «ردر در دامن روژار فرر زخت و چون طلوع تباشیر 
صباج فرخ وراج عید :جبان را چیره پذور سعادت و بیروژی بر 
انروخت نوئینان, رفیع فدر و امرای نامدار و ساثر بندهای آسنان 


-پور مدار در عتبةٌ_ولای سلطفت ر سد؛ علیای خلانت حافر 


آمده بنقدیم تسلیم ترنیت رسم عبودیت بجا آرردند و شرنشاه 


عونق مود دین پورر که جرتاسر این ماه مبارک اثر بادای صوم 


۱ ۳۹۲ #6 
مایت دیگتر حبادات و 7 یل مرضداث و حعادات رذکو 


و طابت ویب بیداری و خیر و مبرت و پرهبزیاری و القزام‌موالغ 


اتعال ر اهتمام بشرائف و ظائف و اعدال و اشتغال بتالوت کام 
ملگ علام و سلوت جاد8 نان حضرت خیر النام علیه ر علی آله 
گرائم الوا و اللا م پسر برده بودند عزم توجه بمصلی فرمود: 
پتوره ر آيفي که معدو ل‌ای دولت خدا داد است بر نیلی کوه شکو1 
سچپرمانند که تخت عبر فروغ طل از کوا پشت آن برنک اورنگ 
زین شفق از چرخ نبلوفری بسطوع بارتةتلمع ررشني اخش 
اناق برد سوار شده باد‌شاهز! اد] نیک اختر وال گپرسنوده شیم عم 
معظم را در عقب سرمباک جای داده بعندگاه توجه فرمودند و 
آلماز عبد بچماعت:|۵! نمودند و بعد از معاردت ساننی در معفلا 
معادت اماش خاض وعام بر اورنگ کامراني و کم #خشی نشسته 
خورشید سای پرژو مرعمت و احسان برساحعت احول جهانیان 
کستنروند و ابروار از فیض غاممکرست وانعام حدائقی (مید خلاثق‌را 
سرحبنزو شاداپ گرد‌آنبدند و تا در روزابعد از عید مراحم جشن‌دسور 
وتمرید و قواعد عیش دحررر مشید بود و دزن ایام قاسی‌خان بعنایت 
خلعت خامه و اسپ نبا ساز از طلا مبامی گشته بمراد د آباد که جاگیر 
و بو مرخص شد و له وردخان بمرحمت اسب با سازطلا سربلند 
گودید: رخصت مفاودت بمتمر! پادت اکنون کاک سوانم نکار رنه 
اقالع حقور تدمي مروررا اینچا اگذاشته بنارش حقائق ماک 
غرفي و شرم حال ناشجاع خسروان مال و ذکر ترددات و معاربات 
اواج قاهره که بپاشليقي بادشاه ژاد1 عالیمقدار واانزاد معمدسلطان 


( ۴۲ ) 
وعمدة الملک معظم خان در وببع الذاني نخستین سال جلیس 
همایون از اله آباد بنعاتب آن تیره اخت معیی شده بود مبپردازد . 


و ازهنگام رمیدن او به بنارس آغاز ی کرده تا برآمدنش از 


بنکاله بجانب رخنگی که قریب شانزده ماه بود [ن سوان درات 


نز را که قبل ازبی درطی ایب دذاتر ماثر نصرت جا بجا بطریق 

اجمال مذکور شده بر بیل تفصیل گزارش میدهد تا ناظران اب ۲ 
»جموعه بدائع عظمت و جال بر کیفیت احوال آن نتنه اندیش 

باطل -کال و قوت بازوی بخت و نیروی سربلجهٌ اقبال ای برگزیده 

الطاف قادربدمال کماهی آ گپي‌یانته عبرت اندوز کارخانة ابجاه و 

خبرت پذیر تقلبات نشاً کون و فساد گردند بر تنبعان‌سیر و اثار این 
دولت گینی مدار پوشیده مباد که آن بخرد و تبره رای بعد فرار 
از اله آباد ۳ به بنازس رسید از پیدانشی و باطل انديشي اراد« 
کرد که در بهادر پور که در ونیم کروه بالي بذارس برکنار دریای گنک 
واقع است حصاري کشیده مورچالبا ببنده و ررزي چند. (نجا تدم 
ثبات فشرده حننی القدور هت بر مدانعت گمارد و هرگاه کار برو 
تنگ شود باسنظبار نواره راه غرار-پارد و ببادر پور هر زمینی امت 
که آن برگذته بخت دبار قرب قبل ازبری در ایام بیماری اعلی 
حضرت که بپوس خود ری ر استقلال لشكري نرآهم آزرده بمست" 
آباد می آمد بصوابدید رای ناقص الجا رحل انامث انگندو 
حصاری بر دور معسکر خود کشیده بود و مورچالبا بسنه و در همانچا 
از عساکر اد شاهی که بسرذاری علیمان بیشکوه بر سر او تعیین 


پانته بوه شکست خورده راه فرار پبمود جنالچه خاساحةانق ناردر 


( ۴۹۳ ) 
اوائل این‌صعيفةٌ دولت *جملا ايماني پآن نموده القصه باین خبال 
خام پای تجلد دران مقام استوار کرده شروع درکشیدن دیوار وبسلن 
مورچال نمود و از لك چناده که‌هنام [مدن_بالهآباد تفصرف آورد: 
بود هفت توپ کالن بر[ررد« در مورچالب! نصب نمود وکسان فرستاد» 
بود که دیگر توببا ازان قلعه بباورند درین اثفا طنطن وصول پادشار 
زاد؛ نامدار و(اتبار معمد حلطان و ما اعساکر گرددن شگود 
پدر منزلي چناده عنیده ارکای بات و عزیم‌نش تزلزل یانت 
و توقف در ببادرپور مصلعت ندیده یام نراربسمت پنه تانت 
و بٍست و هفتم جماد الولی بظاهر آن بلده رمیده قرب خفت 
و خواری در هین مذلت و شرمساری آنجا نزرل ادبار نمود از کر 
های بی هنم آن ببخود و تیره ایام انکه در خلال این احوال پر 
اخثال که ناموس حشمت و -ررري بدست اجاجت و فقنه پررری 
بباد داد« شاه ملک و دوات ازر فراق مي جست و عروس!خت 
و اتبال طاق می‌طلبید در پننه داعیه کدخدا کردن پسر از خاطرش 
حربر زد و صبیةٌ ذو الفقار خان قراما نلورا که برحم گوشه نشینی 
اخلف 
خویش خطبه نموده, بقید. ازدراج او آررد , ازنجا رانا بیش 
گفنه شهم جمادی الخره داخل مونگیر شدد چون یک طرف آن 


[جا میبود بعنف رتکلیف تمام برای زیر اد 


پلده کوهیست بلند فلک مانند و طف دیگرش دریای گنگ (مت 
و افغانان در زمان حکوست خود بجپت (لعکام بلد8 مذکورد 
در پیش آن دیواری کهیده از بگجانب بدرباد و از طرف دیگر یکود 


که فاصاه نیمابین یک کروه و ربع جریبی امت متصل ساخنه اند 


۲۰۳۹۴ 

بر حفر نموده و نا شجاع ع بنابر احنیاط اژ سال گذشتهة تا این 
عنام بلچدید ومرمت آن کوشدد: فرزهر مي کز برجي ساخزه بود 
یی 3 ۳9 بعد از ول پانها از ال طلبی وباطل 
(ندیهی با عکام آن دیور برداخته و باسنظبار عماب تآن رحل‌انامت 


انداخنه خوا 


است که ردزی چند] نجا دم جرأت امقوارسازد و بلوازم 


مدافعت و عاریت پردازد ربایر هوس خام و نودای ناتما 
عررجالب! سردم خود #خش کرد آ نوا را بات توتضاناه نواره قاشت 
مستعم گردافیت و راجه ببررژ زمین دار گیربور چون بظاهر بتابز 
مصلیری مناشاني با آی تبره اختر برگشته روز میکرف ر خود را بار 
متنق وامینمود محادظات دامی کوه که از میان آن راهی غبز 
مسلوک دشوار گذار باکبر نگر بود بعپد؟ راجه مذکور گذاشنه باعتماه 
موانقت و هواخواهی ار خاطرجنع نمود و چون پادشادزاد؟ ارجمنث 
عا لیقدر معید سلطان ر معظم خان که با عساکر کیپانسنان راد 
تعاقب آن بد عاتبت مي مپردند اواسط جمادی ااخرة بعدرد 
موگیرة ریب هیند از عصانت اسایین و حس تدبیر اراد تخیر 
سونگفرو معاضرا آن ی که بطول می افجامید مستدرک وانسته قضل 


درآهان ازراه کوهسنان کردند وراجة بر 


روز را بنویدز الطات 
پاهشاهاز 1 


نه بر فرضص عبودیت و درامت خواهی و بنپدید قُروغتاب 
خسروانه برزقدیر مخالغمت و گذزاهي پیغام داده بشاهزاده (طاعت 
و بندگی دعوت ز 


رنعت ز اعقلني ابر 


,دند ازالجا که مقدسات نضرت و انبلا و موجدات 
ن درات جاقذاني هموارد ساخله و پرداختث کار 


کنان.آسمان نیست راجه مذکور از یاوری +خت و ببروزی طالع 


1۳9۳ 

مسلک مسنقیم بندگی و خدمتگذاری دماج قویم درلت خواهي 
عبودیت شعاري اختبار کرد« برهبری سعادت قبول رهنمونی جفود 
اتبال از طریق کوهسان, نمود وافواج تاهره بدللاث ار مونگیر را طرح 
داد« و کود را دردست چپ گذاشننه پراه دام کوه کبرکپور که بیشه 
و جنگل است ررانه شدنده که از عقب ناشجاع د رآمده کار بروتنگ 
مازند آن ثیره ات چون برین معنی اطاع یات و دازست که 
اگرچندی دیکر در مونگیرتوتف کند جنود مسعود از عقب رسیده 

را* فرار او مسدود خواهد شد و رسیدنش به بناله که مقر اهل و 
یال ر مسنقر حکومت و ایالت ار بود و ملجا و مفزی ج زآن 
نداشت ستعفر خواهد کشت ارکان ثباتو اسققامنش مترلزل‌گردیه 
دست زان مطلب باطل و سعي بلعامل کشیده بیست و یکم ماو 
مذکور از مونگیر ررانه پیش شده و عساکر قاهره پاسثماح ایس خبر اژ 
پیالد. پور که قریب بیست کروه از مونگیر بسمت ابرزگر امت 
براه راست مبل کرده معظم خان بموگیر [مد که بند ر بست آن 
نماید و پادشاهزاد! عچیر مکان معمد سلطانی باعسگر ظفر قرین 
تابرگهنن ]نخان اخلاص آئین دران حدرد اتامت نمودند و 
چون ناشجاع پمرضع رنمانی که از موذگیر حي و حف کرو و قا 
اقب رنگر قریب_ پانزده کروه است و آن ذیز بوفع. مونگیر داقع شده 
که یکطرنش کوه وطلت دیگر دربای گنگ است وسید و خبر میل 
گولین عساکر مفصور بر واسمت شنیده‌گمان برد که چوی اه کوهستان 
متعذر اعبور بوده ترک [ی نموده از راد منعارف بتعاتب خواهند 


پرداخت درانچا باز بهمان خبال ناسد و ارادٌ بدپود» که در مونگیر 


) ۴۰ ۱ 

کیرد»بود هوای قرارر درنگ داشته و سودای ‏ (هذک مدانعه و 
جنگ در سرانگند ودگر باره دیواری چون بنای همت خود سست 
بنیاد از حمت دریا بر آورده بکوه رماذید ر پانزده روز انجا (تاست 
گزیده باسنعکام آن دیوار ر ساختن مورچال‌پرداخت و چوی خواجه 
کمال اتغان که زمیننی دار بیریبوم او چات نگر بود بفابر مطالب 
و مدعیات زمیندارانه بظاهربا ار دم موانقتب میزد آن بی بهرا 
جوهر عقل و رای از خام طمعی کر ار را برمعامله راجه بهررز 
تیاس نکرده بعکم ( الغریق یتشبت بل حهیش ) باظبار اتغاق 
و هوا خواهي او مسئوئق شد و امفندیار معموری نوکر خود را بااز 
همراد کرده بموفع بیر بهوم فرستاده که حذ راه مهاه ظفر پناه شده 
گذارند که از میان بیشه و جنگل آن حدرد راه عبور یابند بالچله 
عم خان بمونگیر رسیده بنظم ونسق شهروقلعه پرداخت وتاتمیین 
قلعه داری از حضور لمع الفور «عمد. حسینن .سلدو وا بعراست 
قامه معینن ساخت و بعد فراغ ازقبط و بند و بست؛ آن.مماردت 
نموده به بادشاهزاد؟ ولا نزاد معمدسلطان پیومت و عساکر منصور 
از پباله پور بدسنور پیش براه بیشه رکوه مقوجه مقصد شدزه وازافجا 
که خواجه کمال .را تدبیرادرست ""رعقل. ماآل. (ندیش بود و از 
کرشنامي و مصلی داني حود خود از زبان میدانست بعد از 
رمیدن افواج . جیان کشا به بیربیوم در را« دادن عسایر بادشاهی 
و شلوک جاد4 بندگی و دولنخاهي بطریقه راجه, بپروز ععل نبرده 
باولیای درات[ار‌خالفت و ممانمت بظهور فومانین و خود آمده 
پبادشاهزادة و اا تیار ملازصت نموه و جنود اهر ییا نیز همان 


( ۴۹۲ 
علوان که از مونگیر عبور کرد« بودنه کوه را در دعت چپ گذاشذه 


برالاداصن کود طریق نصرت پیمودند و اسفندیار چون خواجه کمال 


و با اعبای سلطلت متفق یانت بی نیل مطلب ساردت کرد 


ازسونحی که در خال ای ایام دران لشکر فیروزی (عتصام زری 
۵ قضبهة شورش الگیزی و نفلق پزرهنی راجپوتان فلت کیش 
و جدا شدن ر‌گروه نا عاقبت اندیش است از جنود مسعوه تبین 
اب مقال [نکه چون اک ذبب موحشه و (خبار غیر واذعه از جاک 


اجمیر با با رسیده اژ ا-تماع آن اراجیف بمقتتضای واقعه طلبي 


و فقثه جولي غبار نفاق و دو ررثي بر چبرا احول شا نشسته بود 


مد از رراژه شدن عحاگر مذصور از پباله پور کنور را‌سنگه ولد راجه 
جبهنگ و رار ببار سنگه هال« با اکثر آن نرق غال مثل امر سنکه 
چقدزارت او گردهر دا کور رچتر ببوج چوهای و شیر نک روله 
و رو من‌کور ازبید انشی وکوته انديهي بی‌تعقبق حال رملاحظاهٌ 
موه مال بعزم" تخلف ازهمرامی افوج اقبال چند ررزهنام 
عواری و فرود آمدن ترک‌کورنش رملازمت بادشاهزادة عالیمقدار 
#عمد سلطان لموده در روز مقام نیز #خدست ایشان نمی آمدند 


وکیقیت جاگ اجمیر را بفوانی نا مزاوارکه نصیب دشمتان این 


دولت پایدارباد پرکد(ده برهمزی جمعیت داپای سمت‌عقیدنان 
گردیدنن فرازدهم رجب که لشکر ظفر اثر دردر سنزلی بتربیوم بو 


تقو تاحش دزدلوک پزشگرننه هقگامرول درجای‌که برای هریک 


۱ ی ) بیر سنگه روتله 


) ۴۹۸ [ 


مقررشده بود فرود نمی آمدند و همگي اجنمام نموده دور از اشکر ۱ 


گله نزرل می نمودند و وقت کوچ اردری خود را درمیان گرنته 
عقب لشکرمی آمدند تا آنکه شانزوهم رجب که جنود قاهره در 
مه منزل از بیرببوم گذشته بود اتفاق نموده رری درات از همراهی 
جیش »نصور برتافتندو ببیأت مجمومی براه مخالفپت ومداردت 
شنامتند وشاهزا 8 عالیمقدازرمه‌ظم‌خان بمقنضاي معاعت متعرض/ 
احوال آنما نگشته جزاي حرکت ناهنچار آن جبالت منشان ‏ 
جمارت شعار را بقبرو عناب باد‌شاهانه حوالع نمودند و اما از 
معني منزلزل نشده باعنضاه جنود. عون المي و اعنماد اتبال 
بيزرالي شامفشاهي‌ررانه مقصدگردیدند بالجمله ناشجام بعد از آگمی 
برگذشنی عساکرجهان کشا از ببردیوم هواي مقاومت و ممائمت 
از سر بیرون کرده ناچار و ناکم باجنود نکبمت نوجام از رانامانی 
ررانگ اکبر نگر شد واوائل ماه رجب باً نجا رسید وچو ازبیرتماتبا 
انواج #عر امواج سفبنه طافت بگردآب (فطراب داده فيرري همت 
و جرأت در باخته بوه قرار سامت و پایداری باخود نتوانست دا 
ر دراجا مقارمت داعساکرظفر ماثر از اندازً قدرت وعدت خوبش 
فراتردانسنه اواعط رجب بعزمگذشنن دردای‌گنگت از اکبرنگربرآمد ۰ 
از شنائع انعال ناضواب آن بخرد بدسأب که در خلال ایفعال بارتکاب" 
وبال دارین اندوخت کشتری ال ورد؛خان بود با میف الل» پسر 
خرد اوتبئین این مقدمه آنکه چوی مبخوادت که درگذر درلچیی 


تن 


۳۳۳ 
که دوازد: گروه از اکبرنگر بسمت *خصوص آیاد اسث از آب‌گنگ" 
عجور کند از شهر بر آمده در در سه کروهی گذر مذکور نزدل" کرد 
و سراج الدیرن جابری "و نوزااحَسن را که , از عمدهای او بودند 
در شهر! ذاشت که اهنمام ب رآزردن کار خانجات و مردمش نماینه 
و خود بکنارآب رنته کشتیبا بمردم بخش کرد ر مقررنمود که اواخر 
شب ازدریا بگذرد جوو آذهب پادی عظیم میوزید ر دربا بناطم 
آمد روا شدان کشتیها را مانع گردید از کنار آب مراجعت کرده 
بدایرو خود آمد که صباح از آب بگذرد و درب وقت عساکره فاهر 
پمرفع بلقهته که تا جای نزول او قریج پانزده گرره بوه رسیده 
مقام داشت خون اله و زدیخان از معامله فيمي و ار شناسی رقم 
خفلان ونکل از ناميك حال آر خسران سل خوانده لین معنی را 
مقیقی نمود که برتفدیری که به تپهی گریز ‏ آزارگي از تیغ قبر 
و عطوت مبارزان جبش اقبال آمان یابه امعاله در دریا طعبةً 
ماهی و نبانگ یا عشور با دد و دام حرای رخنگ خواهدگردید و 
پرهنمونی عقل صواب اندیش مبخواست که از غلط کردار خوش 
بگفته بچنرد مسود بیرند. و دربی هنم کة طنطنگ قرب وسول 
فواچ یررزی لوا جگرکسل>ذالفان رزهره گداز اعدا شده بود حصول 


آیی‌مطلب را نزديك بکارمیدانست درین شبکه ناشچاع از تارب 


برگشنه بخیمه‌گاه خود [مد خان .مذکور اننهاز نرصت نموده بشهر 
مراجعت کرد وچون ب-یاری از مردم ناشجاع‌که از بببود حال دحسن 
مالش امید بر گرننه [راد؟ جدائي داشتاه باو مثثق و همدامنان 


بوذند و خود نیز جوتی از سپاه داشت منزل خویش را اسنحکام 


6 ۶۳۰۱ 

ذاده در مقام این شد که اگر جمعی از جانب آن شور انگیز نقنه 
پزور بر مراو آیند بذیرری جمعیت اتباع و همراهان بجنگ و 
مدافعت پیش آید و اعلان مخالفت نه‌اید چون نا جاع خبر 
برگشنن او بشیر شنید دران باب تدبیری اندیشید و خبرهای غبر 
وافعه که فروغی از صدق نداشت شهرت داده بسمت اکبرنگر برگشت 
آنروز نخست میرزابیگ نام یکی از نوکران عمد1 خود. را از راه 
پراسر او آعین کرد و پس ازان" هرکس از حرداران و نوکران 5« 
بنظرش مي آمد پی درپی میفرسناد چنانچه اسان مردمش 
پردور منزل خان مذکور اجلماع کرد« مترصد (شاره بودند که برخانه 
اد یورش نمایند و سراچ الدین. جابری دیوار خود را درسناد: بود 
که ار را بلطائثف و عد وعید و استمالت و تهدید از ازاد8 *خالفت 
ومقارقت باز داشنه: ببر عنوان که باشد پیش آن ادبار اثبی برد 
چون "خان مذکور صورت حاٍل بر این منوال دید و از بر گشتن 
ناشجاع بشپر و اشتهار (کذیب باطله که آی ببخرد کوته اندیش 
شهرت داد" بود جمعيکه با او مثفق بودند ارکن ثبات و همت شان 
بسمفي گرآنیده برد بعکم ضرورت تن بآمدن نزد ی گوهیده کردار 
داده بر عید و قول نا ستوار او دل نباده با سیف الله پسر خر 
خود را برفافت سراج الدین از شهر برآمد دربن حالت سپاه و 
مردم اشجاع هجوم آورده اه را درمیان گرفتند ر برسم گناهاران 
دستبا بر پشت بسته در بیرژن اکبرنگر که ناشجام بنجا رسیده 
در باغ خود نرود آمده بود پیش ار بردند و آن تبره بخت تبه رای 


از را با پسرش برفیلی نهانبده همراهبشیر آوره و در منزل خویش 


۷ 0۳9۸ 
نزول ادبار نمود وبغتوی راي فننه پرورو تحربک مغددان کوته نظر 
چم از عناب یوم الحساب و باز پرس ررز *عدر پوشيده او را با 
سیف له پسرش دران مقام بیغ کی و اننغام از هم گذرانیده و 
دست تطارل و بیداد باخف رنیب (ءوال ار کشوده تمامي ۳ 
ملصرف شد و بناپرمصلعت مه ررز دیگر در اکبرنگر بسر برده 
بیمت ویکم رجب دگریارن 
بر آمد و در در کی از آب گذشنه در سرزمین بافرپور که محافی 


خزی ونکال و رهیس و زروبال ازشبر 


آنست‌طرح (تامت انداخت ومجموع نور بنالهکه مدار جنگ وتردد 
دران وایت پرانست احیطهُ فبط و تصرف خود آورد و از باقر پور 
تا مقابل سوتی جا ؛جا مورچالبا ساخنه بنواره و توخانه و مرداران 
و مر مکاری (<تمعکام داد و بادشاهزادة ولا نژاد*عمد سلطان و معظم 
خان با حنود گیمانننان سل رجب باکر نگررسیده نصرت رظفردر 
درگاچي نزول نمودند و چون مابین موضع مذکور و باق پوز درمچان 
دربا سر زمینی مرتفع بود ناشجاع خواست که آن زمین را گرفند 


برضي از تواخانه با جمعي از-واه فرازآن بر آرد که ازانجا باساني 


توپ وتقنگ بر افوج. فاهی (ندازد و بای اندیشه شبینگام جوقي 
از مردم خود با توبی چدد بکشتیها در آررده بآنعا فرسناده آنبا در 
خجاب طلمت شب بران سرزمبن بر آسده شروع در بسذرن مورچال 
و حاختر مدمه نمودند و اهل نواره دست جرأت بانداختن توپ 
وتفنگ کشودنن معظر. خان همت |خاص قرین بر انتزاع آن سر 


( ن) کاچی 


زمین گماشقه چوی‌روز شد بسني کوذشض بسیار چند كشني سرانعام 
کرد و بان عزیمت صائب رتت شام باجمه‌ي از مبازران فبررزي 
اعتصام بکذار دربا رنت و چون اول شب بای اشنداد داشت و سیر 
کشتي منعذر بو دوپاس از شب گذشنه که باد ایستناد ر طلاطم 
درب فرو نشمت جمعی از بپادران جامت آئیی بران کشتیها نشانیده 
بسوی آن عرزمین زران نمود و آنبا نرود [مده کشتیبا رابازپس 
فرستادنه و برخی دیگر درای عفائی نهسته رنننداو همچلین 
بمیامی کوشش و اجقباد ] نخان اخلاص نهاد تا ار اخرشب قریب 
در هزار کس از تابینان او و چددی از بندهای عمد؟ بادشاهی 
مثل ذر الفقار خانو نج جنگ خان و رشبد خان انصاري ولودی 


خان وراجه"+عان‌سنگه بندیله و تاج نیازی هریک با تایبنان‌خویش ۰ 


ردو و یست بیلدار وبارة تواخانه از آب گذشتنه ر چون عبم دمید 
مخالفان : از عبور لهکر منصورگبی یاقه ادام ثبات آنبا لغزش 
پذیرفت و توها را برسفاشی انداخنه مانند خاشاک حبک سر از 
پیش موج گریزای شدند ر مجاهدان نیررزی لوا بجای انبا آمده 
دران مرزمیین علم نصرت بر انراختنه و طرح مورچال انداختده ردز 
دیگر اعداي تیره ایام با هثیت و جمیمت تمام با کل نوا 


ره بر سر 
آن سر زمین آمدند و از کشتنیبا جنک توپ و تفنگ سر کرده بر 
ربي آب آتش کرزار بر انروخنند و عساکر ناهوه نیز از مورچالها 
یمدافعت پرداخنه تدم همت از جای خود بر نداشنند و نبزوی 
مردانه نموده چند كشتي را بتوپ زدنه جمعی ازان خیل ادبار از 
کفنیما ب رآمده خوامنند که باستظهار نواره برکذار آبب مورچال 


۲ ۴ ( 

سازند تاج نیازی ر جوقی ازافغانان وگررهی از تابینان معظم خان 
بران جسارت منشان حمله برده [ذبا را فرست تمکی و مجال قرار 
ندادند و از طرنین جنگ نمایانی شده چندی از بند های 
پادشاهی و تابینان معظم خان رتیه جانفشانيی پاننند و برخي 
از مقبوران را مفینة حیات بگرداب ننا اناد و پس از یکررژ 
مدبران شقاوت اندوز دگرباره بامنظبار نواره آمده جنگ دربیوسنند 
لیگ از سطوت د صولت بهادران فیروژمند مغلوب و منکوب گشنه 
طرفي بنشستند و جمعی کشنه و پارة مجررح گردیدند و چندی از 
میازران جلادت شعار نیز جان نذارگهته گروهی را میب زخم رسید 
وبعه از وتوع این حال اعدای بد سئال طمع خام از گرنمن آن سر 
ژمین بریده دست از اویزش کشیدند وهمگی همت بر اسلعکم 
مورچالبا و نهداتنن آن مصررف. ساختنند اما همواره ثوار؟ انا 
برری دریا سبر می نمود و گاهی بسمت اکبرنگر که *عمد مراد 
پگ باتهوني از جنود مسعرد دراجا مدب بد مرت ر شب و 
لژ ازطرنین بتوپ‌ر تننک هنکامهٌ کوش جنگ گرم بود بالجمله 
چون در حمت دو و اکبرنگر دریا عرضی عریض داشت و 
فاشجاع با اکثر لشکر و سامان تواخانه در برابر توپ خانه نشسنه 
بود و آنقدر نوژه که جبش‌منصور بان عبور تواند نمود یانت نمیشة 
معظم خار بعوایدید رای اخلاص پیرا چنان انديشید که خود باتش 
و هفت هزار سوار از بادشاهزاد؟ و النژاد عم . سلطان جد! شده 


۱ ) کنچبی 
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بطرف سوتی که قریب چم ارده کروه از اکبردگر ب-معت جمانگدرنگر 
وافع است رفنه انجا بندبیرگذغنن از دریا پردازد و عماگرظغر مآذر 
از دركاچي تاسوتي جا بجا در کنار آب مورچالها ساخه در کمن 
انتراز فرصت باشند بنابران 1 خان ارادت (بن با برخی از جبوش 
ذصرت قربی بسوتی رنه [جا بساط انامت گنرد و همت عقیدت 
پیوند بر عبور از دریا و اسذبصال اعدا مقصور گرد‌انیده بسراجام 
اسباب و تمپید مقدمات آن پرداخت می فلیخان زا با جمعی در 
معافی درناپور که تریب شش کروه از باثر پور بسمت جبانگیرنگر 
است تهیین کرد و بادشاهزاد؟ بلند مقدار *عمد عاطان با فوالفقار 
خان و اماام‌خان و ندائی‌خان وجه‌عی دیگراز امرا وضاثرادواج نصرت 


پیرا در درگاچی قرار انامت داده روبروی ناشجاع نشسانند وآن باطل 


سئیزنننه پرور نور اعسی را که ازعمدهای او بود با نوجی و برخی 


از توجخانه فرسناه که در مقابل سونی نشسنه بمرائب مدافعت 
پردازد و اسفندیار سموری را یا جمعی بدرناپور معبی نمود که 
نبا مورچال بسنه مانع عبورعساکر منصور باشد و زیری الدیی پدر 
بزک خود را باتمامي پردگیان و زائد امول و اشبا بنانده فرستناه 
بالچمله معظم‌خان بعد از اسنقرار در سونی بسرالجام نواره پرداخده 
قریپ مد کشنی مامان نمود دشب و روز در کمین فرصت بود 
مخالفان آنطرت دمدشپا بمذه هشت توپ کاان برنراز آنبا نصب 
کرده بودند و پیوعثه بلشکر منصور می ائداخنند و اکثر وتات 
آسیب آن باشکریان و اهل اردو و دراب آشکر مدرمید معظم‌خان در 
خال ای ایام خواست که دستبردی بمقبوران نماید بنابران د« 
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گفثی. مشعرن بالات توبخانه کرد و جمعی از تغلگچیان و مرک 
ری برار, نشانیده شبی ررانه نه‌ود که بآنطرف رننه دستبردی بتار 
پرئه کشتیبای مذگور چون قریب بمیای دریا رسید دیده‌بانان و 
قراوان نوار؟ غنیم]گاه شدند ونوا آنبا بمدافعه پیش آمده این فربق 
کاری نساختنه بر گردیدند روزدیگ رآلغان عقدیت پرور دگرباره بان 
عزیست نصرت اثر ببست کس از بندهای بادشاهی و جه‌عي از 
غامان خود برده درکشنی نهانیده درگرمگاه روژی که هوا درفبایت 
هرارت بود و اعادی غافل بودند آنبا را فرسناد که شاید فرصت 
انقه دمتبردی نماینه آن کار طلبان چااک بسبک سیرمی باد از 


ب گذشنه برمرتوخان غنیمکه درمورچالبای کنار دربا بود رمیدند 


وبدلیری و تیزددتی مش توپ برداشته بهشنیبا در آوردند و دز 
قوپ کلان که تابل نغل و تعویل نیود آنهگاه آنبا را میج زده باطل 
گردانودنه و حالما وغانما معاودت کرده بفیرنگی اثبال بیزرال خدیو 
جهان اینقسم دستبروبی عظیم و جرتي نمایان دِِ بظبور مد 
امادی ازوتوع ای مقدمه انگشت حیرت بدندان تعچب گزیده از 
عطوت و صولت مبارزان بپرام انتقام حماب تمام بر گرنتند چود 
تاشجاع ازیس معني گبي یانت سید عالم را که ری اعظم لشکراو 
9 بانوجي تازد اجای نور العسن تعیب نموه و پس از ونخ 
ایس قضیه تفت باتتضلی تذدیر عساک رگرددن مأثر را چشم زخمی 
ری داد و تییبی ای مقدمه آنکه چوی مبارزان نیررزی نها 
چنان دمتبری نمودنه و نش آن تدییر بعسی اثغاق و بقابر 
غقلت (رباب عناد و شقاق درمت ذشین شد معظم خان را #خاطر 


یف ۴ 
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رمید که دستجردي پیت ازان بکار برد لهفا بمد از وفوح این مادنا 
به چدد رز بندهای بادشاهي را طلبید: قرارداد که نویفی دیگر 

جمعي کذیر باستعداد تمام به کشتیها نهسته برسر مخالفان زوند 
بای عزیست شب درشنبه نوزدهم هعبان از نخستین سال جلوس 
همایون خود بکنار دریا رنته زمر؟ از دلیران و دلوران جیش مسمول 
را که مرداران و مردم نامی دران میان بودند بر کشتیبا نشانید و 
+معي و اهثمام تمام تا اراخرشب هفناد و مه كشني مشعوی 


دمردان ار و آلات پیکار ساخته نزديك صجعم بانطرگ آب ررانه نمولا 


چون درین نوبت (مادی غانل نبودند بلعه از عزیست این حرکت 
پیشت رآکبی داشنند و اماد؟ مدانعت خده شب د روز لوازم حزم 
و پامداری و مراحم تیقظ ر هوشیاری بکار میبردند سید عالم 5 
سرگرره مخالف بود مستعد مقاومت و مصادمت گشته بالغکری ‏ 
شایمته چند نیل محت جنگی درر از مورچال عقب دمدمبا در 
کمین نرمت شد کشتیپای مذکور نزديك بعنار رمیده دو -ه کثنی 
که از همه پیش بود اهتمام خان وگررهي‌دیگر «ران بودند خار مزبور 
و ممدردی از میازران منصورنچحتی وچااكي‌نررد آمد»برمورچال اعدا 
حمله آورگشتند و مردمی که در مورچال بودند از پیش آنبا گربزا 
شده بیادران نصرت لوا علمپای خود بربالاي مورچال زدند بمشاهدا 
امعال مید عالم بآن جمع کینه خواه از کمیناه بر آسه درینوتت 
که این زمره قلیل فرود آمده باني در مدد فزول بودند و اکثرکشتیها 
هنوز بکنار دربا نوسیده بود بربن گروه حماه کرده بکام مدافعت 


بش آمد «بارزان . جلادت آثیی بارجود قلت عدد تدم دلیری 


999 
فشرده دست جرأت بانداخنن تبر و تفنگ کشودند و *خالفان را 
بر گردانیه: نگذاشننه که داخل مورچال شوند ایک مردمی که 
در کفتیبا بودند تونیق اعانت و (مداد نيانتند ودرعین این زد د 
خورد قدم همست پس کشید: کشتیما را برگردانیدند و از مجموع 
توار؟ پادشاهی همین شش کشتی درا کنار ماند که برخی مردام 
آژانبا فرود [مده داخل مورچال شده بودند و پارا هنوز در كشني 
بودندهخالفان از مشاهدة ایی حالت چیره و دلیر شده بیمان هیت 
اچتمامي که نخست بر مورچال حمله [ورده بودند با در نیل 
مست باهنگ مدافعه ب رگرذیدند لیکن مثعرض مردمی که داخل 
مورچال شده بودند نگشته برسر کشنیبای مذکور هجوم آوردند ر 
فرصت غنیمت شمرده بازري ج-ارت !معاربه ر پیکار کشودند 
معظم خای چندانهه معي گرد که کشقیبای که از کذار برگشته بود 
باژ مومت آنبا برد یا بینطرن [به که جمعي دیگ ر موار کرده بمده 
فرعتد مورت: نبست و درین اثنا که بیادران نیروزه‌ند باعداي 
#قاوت پیوند گرم تاش و اوبزش بودند از نوارة مخالف چند گوشة 
جاگي از اطرات این کشتیبا در آمده بررری آب نیز مخذران 
خاکسار آتش انروز پیر شدند و بعر طونان خیز فتنه و ستیز 
تام آمدد حراي ععب نیمابین رری داد و نبنگان بعرشجاعت 
زب آن رربه مان اوبزش رستمانه اتفاق افتاد زبردسخان برادر 
تم جاگت خان که بارنقای خود دریکی زان کشنیبا بود باجه‌مي 
از "خذولن که درگوشبا بودنه جنگی مردانه و کوئض دلیرانه گرده 
«یارن آزان گرره ادبار پژره را مقنول و *جروح ماخت ور جنگ 


) 2۰ ( 

کفان از میان گوشها برآمده یکزخم تفنگ و دو زخم نبر برداشمت و 

چنه کی از همرهانش نیززخمی شدند و شرباز و شریف برادرا, 

فتع جنگ خان و سم و رمول برادر زادهای خان مذکور وجمعی 

دیگر از اتربا و تابینان ار که در کشنی.دیگر بودند برخی فرود آمده 
بمدانعت اعدا پرداختنه و مابقی در صدد فرود آمدن بودند دربن 
نا فوجی دیگر از دشمنان به عیر ریب بدریدی سولر نیلی 

پدها پیش برانبا حمله کرد و نیل بآب در[مده بر سر کشنی رسید 
یی دلیران جانعپار مرد رار دل بر هلالث نهاده آپ نبایت مرئبه 
«چاهگری و جانفشاني بود :ظبنور رسانیدند و بعد از کوشش بصیار 
شیباز را فیل بصدمه دندان از هم گذرانید و رمتم و رمول با جمعی 
دیگ رجنگکذان برتب والای شبادت ناازگشتند و تلی چندکهجروم 
گفنه از تلاش و ترده بازمانده بودند بعسب تقدیر دستگیر شدنده 
جاصل4: دران‌موتف قبامت آثرو موج خیزحاده و خطرجمعيکذیر 
را آب هلاک از سرگذشت و «غینه حیات بسياري بگرداب (جل 
غروشد و وعد ازوقوع ای‌کارزا‌خالفان نابکار برسراهنمام‌خان و گروهي 
که پیهنر از كشتي نزول نموده بمورچال درآمده بودند هجو,‌آرردند 
آن دالوران شهامت پرورکه جان ذشانی‌را در راه بندگي پیرآیه بقای 
جارداني و مرمای عمر ثانی ی شمردند بازري بمالت و دلبري 

کشا« خرید متاع نیگذامی را نقد رران برکف هممت نهادند وتبغ 
کت از نپام ثبرکشیده داد سعی و جلادت دردتد لیکری چون پیاده 
بودذد و از عقب کوتکی نرمید و فان غنیم از اطراف برآنها حمله 
کرد (هنمام‌خان د برخی‌دیگر گوهر حیات در راه عبودیت درباختنه 
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وجممی دیگر را اعادی هجوم آورده دستگیر داختفه القصه بصس 
از رتوع ایری مقدمه بچفد روز چوی مومم برشکل نزديك ره‌ید*بود 
پارای مر شده پمیانجی ابر قطره بارغبار پیارفرو نفست و کثرت 
بارش و طفیان آبها باعف خمود نیران جدال وقتال‌گردید و ازطرفین 
پساط معارید در نوردیده بسر انجام امباب گفرانیدی ایام 

برشکال پرد|خناد * 

روگردان شدن شاهرادةً عالی تبار‌حمد 


سلطان ورنشی به پیش ناشچام فننه شعار 


و شرح وفایعی کهبساکر ظفر پثاه رو داده 


چون ایزد جهان آرل خواهد که یکی از برگزیدهای خویش راکه 
جمال عظست و کال جلانش از نظر ظاهر نگر صورت بینان در 
نقاب احتچاب مسنور باشد در پیشتاه ظبور جلوه دهد و باطائف 
تونیقات و شرائف تائیدات شا معنوي و نرظل اللهی اورا بکانة 
عالمیان نماید تا هم اهل ررزگار که بی دسنیاریی دلائل ظاهره 
براهیر باهره عامیاب معرفت حقائق اشیا. ننوانند شد بعلوتدر 
3 ار راد برد چراغ بینش از مشعلٌ هدایت بر افررژنه 
مرمایه آگهي زبصیرت اندرزند ر هم آن دست پرورد انوارتونیق 
از ظهور بدائع وقائع ر جلائلاحوال انداز؟ مواهب و !اطاف فوالجلال 
دربار؟ خود گرفته دمت اعتصام وتوسل از عروا رئقی‌توکل برندارد 
و «مواره همت وال کر زعم والي نامتناهی ]لبی‌گمارد باتتضای 


(ٍِِ 01 
حکماهای پنهان که در منوج حوادت نشاً کون و فساد ودیعت نهاده 
گاهی در ساحت دولت آهمان رنعنش‌غبارحادته ناملائم که باسرا 
آشوب ظاهر بیان ر توتياي دید دانش هوشمندان باشد بباد 
دام مصلعرن بر انگیزد ر احبای سلطنت و ارلی خلاننش را 
تعدوث سانعة نا مرفوب که غافاان اسرارحکمت ایزدی آن را از 
موید عین الکمال د خردمندان بصیرت منش ازآیات مبچن 
اتبال شمارنه امفعان نماید تا چوی عقول انهام ارباب الباب در 
تدبی رآن معضله فرو ماند و اقد(م نفوس اصعاپ همت در حاول 
آن رانعه از جاد؟ ثدات و استقامت لغزش پذبری ماسله عنایت 
ازلي که همواره کل آمال و ناظم اشتات احوال این دولت آسماني 
شعوهسصت بجنبش آمده *چاره گری ر کر سازی پردازه ر بعل 
آی عقده دشوار قوت بازری اخت کامکار ار برهمکنان ررشی ر اشکار 
ماژد از شواهد و نظاثر صدق اب مقال در مدارچ ظهور یر ابهت 
دجال خدیوجهان و خليفة زمار تضیةً مخالفت رطفیان باد‌شامزاد1 


عالی نزاد *عمد صلطان (ست که دریر نس هنکام +عسب تقدیر ررری 


داده موچب حیرت آراو انار شد او تسیب ی ااچمله وه 
و اختنالي بمساکر کیپان عنان راه بافته یگچند مرمایة نغوت 
مخالفان گردید و آخر المر(مداد لطيغة تائید المی 


انوار شبع دولت حضرت شاهنهاهی 


و رهثبائی 
1 ولا تبار خاف اندیش 
ت ۳ ۱ 

را از تیه عصیان و گمراهي بر آدرد رجددا نیریی طالع والاي این 
خدیو تفص اناق-پرتو ظیور داده جهان و جهانیا را دیده بنوز 


بنیش بر اذروخت تجیین ان غریب واقعه آئمه چون دربن مدت 


وغروز 


۳۹۵ 

ناشجاع از ربی عذر و مکیدت بارسال رعل و رسائل ر اد 
تسویات وتخلیات که درنفوس جواذان نا تجربه کاران حربع الذائیر 
امت باغوای ]دشعبةٌ دوحهٌ ساطنت میکودید و به نیرنگ تلبیس 
ان 1 نیز بعضی مفسدان راقمه طلب میانه 

ولا نزاد درمیان آورده بود و نیز بعضی بسا مب 
ایشان و معظم خان که حضرت شامذشاهي بمقتضای پیش بینی 
و کارآگاهی اد را در سرداری عساکر نصرت شعار کمال استقال و 
اخنیار داده بودند غبار نقاز گبخنه همواره بنمامي و غمازی 
زجش ادگريزي و نقذه مازی مي نمودنه دربن وقت آن عالی 
تبار را پنابرمقدسات ر همیه |ندیشیهای ناسد بخاطر راه یانته این 


مکر و فریب میدمید ر حرف تزريج مبی خود باآن 


معنی عاوه مراب اغوا و اضلال مخالفان گردید و از خامي و 
جاهلی ارتکاب (مری که مزاوار آئین دانش و هوشه‌ندی و 
شایان شکوه حشمت و سوبلندی نبود نموده چبر؟ درلت و معادت 
خو بناخن *خالفت خراشید و اراد گرویدند بناشجاع و موافقت و 
معاونت ار پیشنباد خاطر ساخنه بایی قصد ناصواب و عزیمت 
ثالیق شب بیست و هفتم ماه رمضان دم سال از جلوص همایون 
۷ بر فلی داروغة توبخانه و تامم علی مبر توزگ خوبش که 
وم اون راز بودند و دور سه کس دیگر از خدمتگذاران برکشتی 
تقسته از آب گذششنند نا شچاع بعد از اطلاع بربی مقدمه انبساط 
و امتجشار عظیم نمود و بلند اختر پس رکبت رخویش رابا جانی‌بیگت 
۶ سر‌خیل عمدهای ار بود بامتقبال نرستاده قدوم ایشانر! باعزاز 
و احترام تمام تلقی کرد و این معني را سرماية ررنق کار ر بببود 


( ۶۱۳ ) 
عال خویش دانسنه بامنظوار بكدلي و امتضاد موافقت آی ولا 
نزاد مستوئق گردید رازب سانعه کمال نتور و اختال اجنود اتدال 
راه یانته سپاه ظفر پذاه بپم برآمدند و بند های بادشاهی را دل از 
جاي رننه بازری همت بسستی گرائید و ناشجاع لشکری با برخی 
از نوارد بدرکاچي فرسناد که از اشیا و اموال و ار خانجات و اشکر 
شاهزاد: هرچه توانند بآثرری آب برند معظم خان همان شب از 


سنوح اي تضیه آکبی یانئه بعمی همت د نیروی تدبیر عذان 


ثبات و سکون از کف نداد و اصلا مغلوب تزلزل و هراس نگشته پای 
عبودیت از جاد؟ مسنقیم اخلاص و درلت خواهی بیرون ننباد و 
نرداي آن بقصد جبر این حادثه از رری کمال مرداری و عبودیت 
شعاری جرید: از سوتی خود را بدر *چی رماندد و لغکر نصرت 
ثررا که از وفوع این عافحه سررهثة امتقال از کف داده بودته 
ضبط و نسق کرده بامتمالت و دلدهی همت بخشید و جمعی از 
مخالفان را که چرگي و چیره دستی کرده با نوره بقصد بردی ار 
خانچان و لشکر شاهزاده بای طرف آب آمده بودند ازانجا دنع 
نموهه خائب و ملهزم ساخت و کمر اخاص در بندگی برمیان جان 
بمنه بتدبیر تدارک این تضی ناملائم پرداخت الق بعد ازین 
مقدمه چون مومم طنیان آزبا بود اژ طرفن مورچالبا برخاست 
و معظم خان خود در موفع معصومه بازار که مر زميني مرتفع و از 
اکبرنگر بمدانت مِي کرده داقع است قرار گذرانیدی ایام بردات 
داده آنجا بداط اتاست گنرد و بر ونق تجویزو صوابدید او فالفقاز 
خانو املام خان و فدائي خان و عید مظفر خان ر اخلاص خان 


1 ۳ ) 
طویشکی و اجه اندرسی بندیله وتزباشخان و چندی دیگر از امرا 
در اکبر نگر ماندند وچون رای عالم آرای حضرت شاه‌نشاهي 
که پیوسنه از فردغ الهام ررشی و دفائق اسرار ملک و ملت دران 
پرتو انگن است از کمال دور بيني و مصلعت ی چنان اتنضا 
شموده بود که یغی از بندهای شرامت کیش جانهپار با فوجی از 
جنود نصرت شعار از درياي گنگ عبور نموده برسرتانقه که بنگد 
اشجاع بود برود چذالچه معظم خان با عساکر نصرت اثر از ممت 
#خصوصس [باد و اکبرنگر در امتیصال آی شور اگیز نتنه گر 
میکوشید ازلطرف دربای گنگ نیز برخی از افواج ظفر اوا بدنع 
او پردازند و از هردو صو کار برای برگشنه ررزگار تگت سازند ازجناب 
خافت ر جهانه‌اری برلیغ گيفي مطاع بنام دارژد خان صوبه دار 
پبار صادر شد: بود که کمر همست بفقدیم اي خدمت بندد و با 
تابینان خود و لوسئیان [ ذصوبه هرجا منامب داند از آب گنگ 
گذشده برمرثانته رود خان مذکور بعد ازوررد منشور لمع الفور 
قیم معمد حیات برادر زاد؟ خود را با هزارو پانصد موار و دو هزار 
پیاده پنیابت خویش‌درپنده گذاشنه بموجب فرمان راجبالاذعان 
عرة ماه مبارک رمضان با رشود خان و میرزا خان و هادي‌داد خان 
و قادر داد خان و خواجه عذایت الله و ساثر کومکیان صوبٌ بهار 
پلد! پننه از گنگت گذت و چون مو-م برشکال رمیده [بها و الا 
طنیان کرد و دربای ترجوک وگندک و دیگر شعببای‌دریای‌گنک 
که دران فصل بدون کشني ر جسر عبور ازانبا متعذر امت در راه 
واتع بود و غدیم عاتبت رخیم بامنظهار نوا ءظیم جا بجا بر کنار 


ه 


( ۱۴۳ ۲ 
آن آببا مورچال بسنه و جمعی بمدانعه مقرر نموده ازرری مان 


و دریا در سفام ممانمت بودند این جیمت طی سسانث تا 


رمیدن اعدرد منگیر و بهاگاپور بطول کشید و درین مدت الثر ۲ 


ارتات میان +بارژان جیش منصور و اعادی مقهور جنگبا و آویزشها 
ردی می نمود و مه جاغلده و اسئیلا ارابای درلات را بود ر جون 
داژد خان بموضع قافمي کربه که برابر بهاگلبور امت رسید هذوز 
موم بارش آن ملک که اسند‌ادش بیهنر از دیگر جاها است" 
سپری نگفته آبا و نالبا که عبور ازان ناگزیر بون طفیان داشت 
خصوما آب کو‌ی و کله پاني و مباندی که در برشکال بغایت 
عظیم می باشد و هيپ‌یک پایاب دارد د ازیلجبت برای‌گذرانیدن 
+نی ایام برشکال و فررنفستتی طفیان آبها و نالها درای مضع تراز 
یره داده بکچند بانتظار و تت و فرست آنجا بسر برد و چون 
توت بار دیگر چنافچه عنقریب گزارش خواهد یانت اکبر نگر را 
منصرف هده بان ردي آب آمد خان مذکور نیز بصوابدید رای 
مائب از گنک گذشنه دربن طرف افامت گزید و بکچند در 
حدرد بماگلپور و کبل‌کانو گذرانید د در اواخر رییع الرل که موم 
۷ مس یی آبها از طغیان ایسیاد و سیان ناشجام وسعظم 
ِ درین طرف آب *عاربات و مف آرائیها رری داد" دگر بارد 
از کنگ گذثةه روانهٌ مقصد گردیدبااجمل ناشچاع !هت گذرانیدن 
ایام برشکال در انقه طرح|فامت انگنده «جموع اشکر خود را آ نجا 


جع گرد و چون شنیدهبود که رحهان پار *خاطب برشید خان پسر 
ارخان قدیمکه در سلک کومکیان بذاله اننظام داشت و آن ببخوي 


( ۵۱۵ ) 
اورا حاکم جهانگیر نکر کرده بود زمینداران [ چا را 
باخود منذق ساخنه در صدد بندگی و درلت خواهیی خلیفه جهان 
امت و سلور خان پدر معصوم خان زمیندار جاگیر نگر باشارا ار 
اکثر نوار پادشاهي را بقبد خبط و تصرف خود آورده بأن برگشته 
ایام در مقام سرکشي و خلات است زر مجموع زمینداران | تعدرد 
پموادقت ار دم ازهخالفت مبزناد وعنقریب خانه ذکور بانوار بادشاهی 
معظ,‌خان پیوست از اسنماع اپن خبرلواعم نرای خرف ر هراس از 
گنوی باطنش سربر زد" زین‌الدین‌سبین نا خلف خود را با خواجه 
خسرو که نوگر مد ار بود و لشکر شایسنه بچبانگیر گر فرسناه تا 
بضبط و نسق آن حدرد و اسانمالت زمینداران آنجا پردازه و رحمان 
پارمذکور خاطر خودرا بفعل نتواند‌آورد ر چون خاطرش ازدنمعني 
بغایت هراسان بود بای اکنفا نکرده سید عالم را باجمعي دیگر 
ملعاتب فرستاد که بزین الدین پیوسته بیر عنوان که صوت بندد 
زهمان یار را بقنل رمانند زین الدیی بعد از وصول بجماگیر نگر 
گمپید کننی رحمان بار کرده از رری غدر و مکیدت بفسانه و انهوی 
ررژی ار را دربار عام طلبید و باذارة آنشعبه درحٌ فساد مردمی 
که حافر بودند هربک حربه انداخنه او را از هم گفرانیدند و وبال 
هی تضیه آنار ناشچاع عائدگشته ذمیمة («باب 


خذاان و ادبارش گردید ۰ 
ایام آمدی آن بدمآب اصت بایلطرف آب 


بروژگار رخامت 


د از موانم این 
و مالصرف شدن اکبرنگر بناپر بعضی موجبات و اسباب 


این مقدمه انکه چون بعطرف آل بلده کوه‌سنانست 


0 

و هه طرف دیگر را در موهم بر شکال دزمان شدت باران و طفیان 
آببا که باطاح امل آثملک جهیل میگویند بمثابة آب میگبرد کز 
همه زمینبای که در غیر این موم خشک میباشد بزیر آب دز 
می آید چذانچه *جال تردد اپ و [دم نمي ماند و درعبی ۵ 
كشتي کار میکند لهذا در هنگام طغیان جهیل بذابر آنکه همگی نوارو 
را که مدار کار آتملک پرآنست غفیم متصرف بود آزرته از 7 دربا 
بهپاه ظفر پفاه نمیرسید و ازیر جبت که راجه هرچند زمیندار 
مجوه که از تدره بخني و شقارت منشی با اعادی اتفاق داشت 
در طرف کوهسنان **جود را‌برمترددین شورانیده بلجاره را میز 
ازان راه نیز غله پمعهکر فیریزی نمیرسید بنابرین مقدمات دربن 
ایام هرت و تنگیی تمام در لشکر منصور که در اثبرنگر بود ری 
داد کار مردم بصمویت کشید و اختلال ءظیم بعال لشکربان راو 
یانته اکثر مراکب و دراب از قلت قوت تلف شد و نیز جمعی | 
جفود قاهره در «رزميني مرتفع که آب نمیگرفت رخت انامتا 
گسترد منلظرانصوام ایام برمات بودند چورناشجاع برایفعال آگبی 
یانته داعیه گرفت اگبرنگر از فعیر فاد پردرش سر برزده نخس 
شیخ عباس را که میر عر بود با چهار مد سوار و برخي از نوره 
بموضع پنوود که دهی (ممت درهشمتت گررهي (کبرنگر برماحل درب 
د زمیاش ارتغامي دارد فرهتاد و ار با همراهار بآنجا آمده چی 


مانع و مزاحمي نبود بساط اقامت و درنگ گسنرد ربا آنکه درب 


( ۲ ی ) بنوره 


1 

مدت که اکبرنگر در تصرب جنید ظفر اثر بود و ادل و عیال اکثر 
فوگران ناشجاع پاموال و امنعه آنجا بودند معظم خان و ذو الفقارخان 
نظر برشیمهٌ معدلت و لصفت و شبوا احسان ر مروت خدیوجبان 
و خلیف زمان کرده منسوبان و متعلقان آئبا را درمبد ام وامان 
چای داده بودند و احدی را یارای آی نبود که دست تمرض و 
تطاول بعرض و مال آنفربق رماند شبیم عباس ۰ذکور در عرضاین 
یامه در پنوره بود اکنفا بآثار جورو بیداد ناشجاعکرده همواره جه‌مي 
بر نواره بناخت و تاراج اکبرنگر میفرمناد چنانچه مال و ناموس 
بسیاری از مردم ناشجام:دران غارتبا دعنخوش بیداد اوباشار شد 
پالجمله بمد از چندی که شیج عباس در پنوره پای جرأت امنوار 
گرده بود نا شجاع دلیر شده عزم آمدن بایس رری آب نمود و سراج 
[لشین جابری را یامیر علالدین دیوان و محمد مان میر مامان 
خود در انه #عابظت بن؟ه ر اهل حرم گذاشته باستظهار نوارا نیم 
یه بای کدرآمد ردربتور: نزرل ادبار نمود وچوی «بخواست 
که مبیة خود بعبالهٌ نکلم بادشاهزاد؟ معمد سلطان در آزد تا 
ایشان دلنپاد همراهی او شود تبیُ اسباب این طوی. کرده بو 
ازجا ایشادرا بثانةه فرسناد که کد خدا شوند ر بعد از وقوع طوی 
مراجمت نمایند و حبزدهم ماه مذکور از پتوره تصد اکبرنگر کرده 
بآ نبا آمد ذر الفقار خان با اکثر لشکر ظفر اثر در سرزمی بلندی 


از دامن کوه که مابین شبر قدیم و شهر نو است جای انامت 


گزیده بود و راجه اندرسی بندیله با جمعی درمذازل و عمارات 
قاجا نزرل دادمت خان مذکور بمد از وترز 


) ۰۱۸ ( 

دران اوفات کونتناگ بود خود موار ننوانست شد اسلام خان و 
فدادخان با ماثر عساکر بادشامی سوار ده بقصه مدانعت (عدا 
ا« خیابانی که آزان دامن کوه تا شبر نواست و در موعم طنیان 
آبها همان زمدن خشک میباشد بجانب مخالفان روانه شدند 
قبل از رسیدن این گرره راجه اندرصن با همراهار خود در مقام 
مدافعت در آمده حنی الهقدور کوفش و اویزشی با #خالغان مود 
لیر از عت همراهای ثاب مقارمت تیار و اسلام خان 
و فدالٍخان رساثر عمدها وسردارانلشر بادشاهی بذابر اض باطلة 
نقساني بایکدیگر خلف ررزیده تونیق مجامده نیانتنه ر با آنمه 
از جانب اعدا اصلا آثار غلبه و اسذیلا رخ ننمود باکه شوکت و کثرت 
مبارزان جنود درلت را بو بي کوئش و جانفشانی قدم همت 
پس نباده رخ از عرص مقاباه افننه و بهمان سر زمین که معل 
اقاست بود برگشنه [نجا نیز از عدم اتفاق اسنقلال فورزیدنه 
ذرالغقار خان چون حال بری‌منوال‌دیدناچار با جموع عساکرفاهرد 
در اواخر غب کوج کرده براه دام کود مفجوه و جیامه بجانب 
معصومه باز ررانه شد و بمعظم خان ملستی گشت ر بعضی از 
بندهای پعت نطرت مست عقیدت را بيوناني پیموده زر گرد 
شدند و #جنود مخالف پیوسانند و اکثر فوگران بادشاهزاد؟ والا تبار 


#عمد سلطان از سپاه و خدمه بآنطرف رننه بعضی کار خانچات و 


فیان و اسپان زشاهزاد؟ نیز که آنجا بود بتصرف ایشان آمد 
و مخالفانرا از وفوع اینمعنی خوت و جرآني تازه د توت و شوکنی 


فراوان بیم رسیده قدم جدارت در (کبرتگرنشردند و بي‌مانع ومزاحمي 


۱ ۲ ) 
ایام برشکال را ]نجا پعر بردند و چون مومم باران «خقضني شد 
و طنیان آبها فرو نشست و بادشاه‌زاد؟ وا گهر محمد سلطان که 
بچهت که خدائی بذاند؟ رنه بودند با جنود خالف که دران 
ظرف آب بود باکبر نگر آسدند ناشجاع را دگر باره مودای پندار و 
غرور و هولی فقذه ر شور بسر انناده بانديشةٌ #حال عزم عف آرالعع 
و نبرد با عساکر اقبال که هه» پیش معظم خان در معصود» بازار 
یگچا فراهم [مده بودند مصمم کردند و با بادشاهزاد] معمدسلطان 
و بلند |خثر پسر خرد خوبش وفریب‌هشت هزار سوار بآهنگ جنگ 
و قصد پیکار ررانه شد و میر مرتضیی اعذشیی خود را عراست تج 
قررنمود معظم خاری بعد از استه‌اع خبر نبضت غنیم از البرنگر 
قصد مدانعه ر مقابله از معصومه پازار ررانه شد و چدن نزویک 
تموضع بلگ‌نه رسیدبصوابدرد رای صائب در عقب نالهٌ عميقي که 
بذریای بهاگیرنیم نمی ده قرار انامت داده در جسر بغاصله نیم 
کرود از هم بران ناله بست‌بکی پیش روی ممسکر ظفر اثرو یی با 
دسمت راست در سمست بلیپثه که هرا خواهد جنود مسعود را 
ای در سر از آب بگذارند و درانطف جسرما مورچال بسته 
ژالوات توبخانه («نعکام داد و *<هد مراد بیگ را باهتمام توپ 
اندازی در مورچال ممت رو برری‌خود ر بکه تاز خان را باجمعي 
3 5۹ 
#حانات جسر جالب دست راست و پیرمعمد آغر را با نرقةً 
آنمران بقرارای تعب کرده مانظر ورود اعادی نشست بالچمله چوی 
ثاشچاع مي خواست که از نواره جدانشود و از اکبررنگر تا نواحی 


۶سکرچیوش فيررزي که برا« راست همگی بٍست و چهار کررد 


۱ ۶ [ ۳۹ ۲ 


بود تریب یدر ماه طی کرده 8 شبرربع الثاني ازدوم عال جلوس آشوان و زرز ببانیان بمده یکه‌تاز خان فرسناد و آ نضان شراصت شعار 
همایون در حدرد بلکبانه در برابر افواج +عر امواج نزیل ادبار نمود خود دران. طرف جسرقرار گرنته رمول بیگ روز بباني زا با 
رچون اله درمیان حائل بود تخست بنوپ و بان و تفنگ جنگ جماءت او و طایف [غران و پانصد سوار برق‌انداز و پانصد پیاده 
مر شه تا هشت روز بان عنوان از طرفیی هنكامةٌ نبرد گزم بود بندرگچي بعرمک یكه تاز خان از آب گذرانید القصه نوج مخالف 


و گاهي یکه جوانان و دلوران جنود قاهره که برمم فراولي 1 آب باستظبار نیلان ر توبخانة عظیم نزدیک بمورچال رسبده جنگ و 
گذشنه بودنه با مخالفان مقهورکه خبرگي نموده قصد بزدیک کوشش پرداخت یه تاز خان با آنکه «پاهي درخور *جوم مخالفان 


آملان بجسر مبگردند 1 تش کرزار می انروخنند و بشعلة جان همراه نداشت قدم ثبات و استقلال ادشرده داد سعي و مردی دا 
موزتیغ و سنان خرممن وجوه جه‌عی از اعدای نابکار و دشمنان تیرو و پس از تلش ر ترده بسبار که مننمايی مرانب کارزار ر سزاوار 
روزگار مي سوخنند چون معاندان دیدندگهچسری که رو برری لشکر بهادران جان نثار بود بزخم تفدگي که از دست اجل کشاه یانت 
ور بی اثر بود «عافظت افواج گردون توان و تزبشانه برق سطوت. ۲ از پای در آمده با دو برادر حقیقی نقد جان در راه وايي نست 
رعد نشان ر حس تدبیر وهوشمندی معظم خان مستعکم است سورت و معاي درباخت و بنیروی کوثش و جان نشانی لوای 
و ازان عمت مچال یورش و عبور واحنمال آویزش با لشهر مذصور شوادت در میدای سعادت برانراخت و از بندهای روشناس مد 
نیست وقراولن بآنها خبر رسانیدند که در عمت‌جسر بالا جمعیت صادق اردربادبی نیز دران دارو گیر بسربازی رتبه سر نرازی 
لهعر ظف راوا کم است بامید انکه شاید آنجا ری از پیش برند آنشوخت ر چندی دیگر از جواذان دلور سربجیب نیگذا‌ی فرو 
ررزنهم از مقابل جیش انبال کوج کرد« بسمت جسرمذکور ررانه جمعي‌کتیر چبر؟ مردمي بزیور زغم آرامنند و از نامدرای لکر 
هدند که آلجا جنگ در انداخته بفلده و امد از آب بگذرنه ناشاع "اف متصود بیکگ مخاطب بقدر انداز خان ر مرسست اننان 


خود یا بلند اخثر پسرکبترخوبش درقول‌قرار رنه هراول رب تندار هدف نارک تضا گهنه بر خاک هاک اننادند و بسیاری ازآن 
جررّت باد‌شاد زاد؟ بلند مقدارمعمد ماطان استنوار کرده شاهزاد«چهار خرف ادبار کشنم و زخمدارگهتند و بس از سنوح. ایفعال چون 


غیل جنگي با توبخاند پیش رری خود فرار داد: بائینی شایمنه ۰ همراغان یکه از خان که جمعي قلبل بودند تاب اسئیلای اعدا 
بسوی جسررران شدند یکه تاز خان با همراهان خود بقدم همت یاوردند و از آب گذشنه بذر لفقار خان که دران طرف جسر بود 


و جلادت بقصد مدابعه بمورچال اینطرف آب آمد و معظم خال ۵۶[ نشان عقیدت ماب ازانرزی آب. بنیپ رتفتف 
بعد از وتوف برین معنی ذر الفقار خارن را با همرهان ار ونر 5 تال انروخنه بازري شبامت نر پردای بمدانست کشاد و 


( ۵۲۲ ) ( بد ]) 
الچیش بودند روان گردید. و ازین جبت‌که رادگل ولی بمیار داشت 
ده و جنگل بودآهمتگی روان‌گشته چون بکنار دریای بهاگیرتی 
در جای که بذالگٌ بلکبة نپیوسته و پایابست وسید چنداول غنیم که 
مردارش(مفندیار معموری بود_ازان طرف نمودار .شه باهارا خان 
سوه دار از توخانة بادشاهی دست بانداختی بان وگجنال و شبرنال 
کوده نیران تتال بر افروختنه و قمونی از افغانان که در فوج هرارل 
بودند و برخي از تابینان معظم خای و گروهی دیگر از مبارزان 
تصرت مند از آب گذشنه یاعدا در آربخنند و بیک حملهُ ابواج قاهره 
ای ثبات دشمنان از جای رنت و بسیاری ازای گرره شقبارت پژوه 
#تیغ آتعیارزهرر[بدار «جارزلن ظفرشمعارگریدان بچنگ اجل داده 
سراجیب عم در کشیدند و زخمبا ی کری با-‌ندیار رسیده در معرکه 
ابا و نور لح که از عمدهای مخالف بود چبار زخم برداشنه 
از زار منایبودی نوا تانت و گردرآپور کر نی ناه 
3 ناشجام‌بود ربامباراجه جسونت مفگه سمت خویشی داشت 
۳ ویزش ر پیکار بدا البوار شتانت و بقبة الیسف بنگ پا جان 
اه مهلکه برآوردند پاشیجاع چون برآمدن معظم خان بای طرف 
ای حسین داروغة توبخانه را با نوجی_در برابر 
خان بر سر جسرگذل:۸» ازانجا بقصد مقابلُ معظم خان بر 


تلاشهای مردانه د گوشش اي داورانه بظپور رسانید: داد مردی 


و مردادگي داد و از مشاهد؟ کارت (عدی وقات جمعبت هفراهان 
خویش چند كشتي را ازان مرجهر بعدت رای صائب آتشن زده 
موخت تا اگر بالغرض نیم غلبه" نماید و داخل سر شنود. از آب 
ننواند گذشت و خالفان تابکار پس از سعی بسیار و تلاغن: ببشمار 


دست از جنگ کشیده ۶ری ذنوانسنند داخت و قدم جرأت بجسر 


ننوانسنند گذ(شست معظم خان بمد از وقوع این مقدمه صواب چنان 


دانست که از ناله عبور کزده برسر مقبوزان زود بتابرار معانظت 
ارددی و معتکر پع,د؟ ذرالفقار خان نموده بای عزیمت ذصرت اثر 
با عمافر ظفر پیکر در همین روز از آب گذهت و ترتیب و توب 
انواج قاهره نموده خود در قول قرار گرذت و نام خان را با عآذا 
مظفر خان و ۵اور خان و نکنام خان وجمعي دیگر از مبارزان 
جادت آثار در میمنه و نداتخانر! با راجه تیان سنگه بلدیله و 
گروهی دیگر از مردان کار در میسرد جای داد و نایم جنک خان 
با لودبخان و زردست خان و فريقي دیگز از افغاذان که همکي 
در هزار سوار بودند ببراولي مقور کرد ر اخاص خان خوبشکی و 
با جوقی از #جاهدار شبامت شعار طرح نمود ر تکیه بر بخت بلثه ‏ 
و اقبال نضرت پيرند گيتي خدیوعالم گذر فیروز مند کرده بنوزدکی 
دق و مزاور در عقب انواج مخالف که عه سردار توره داشتاو 
یادشاهزاد و عالیقدرسخمد سلطان بای جرآت و دالوری ومهارت دز 
فلون -رذاری و -پاهیگری که در عرض مدتبای مدید از بر 
خدمت و میامن ارشاد حضمرت شاهنشاهی اندوخانه بودزه مّ 


وبعد از انقضای جه پاس ررز روبریی جنود اقبال ده مف 
مرب ر تنال گردید ر پفت بدهی که دران نواحی بود داد 
9 را پیش, روری خود چبد القصه بنوپ و تغذت و زنبووک 
تیرلی جدال زبانه زده برق نتنه درخشیدان گرنت و رعد بلا 


رن ( 0۲ ) 


ثوای نا ساز کرد معظم خان خواست که ۸ بافواج منضور بهمان با آلشر جنود ادن خویش دربن طرت مشغول مقابله و 
ترتیب و توزوک که قزر داده بود بر مخالغان حمله برد لبکن چی *عاربة: عساگر اقبال اس از جای که انامت داشت پیش رنذه 


امر بذابر انانیت و خود سری سس شفوی و فرمان بری نفزوند قصد تان: نماید و خبررتبدا بوه کهآخای مذکور ازآنجا روانپیش‌شده 
وبا آدی الجماه نفاق ررژید: خود دازی و کوتاهمی نمودنف و باین دران ژوه‌ی از [ب‌کوسی خواهد گذشت وبیقبی میدانست که عفقربب 
حبب از عمافر ظفر اثر ترئیب ر نوزوک انناده ملک (جّهاع و ناشجاح نله پرور برگشانه | خانر با-نماع ای خهرسر ردنذبات از کف 


اتفاق برجای نماند چنانچه هرارل و طرح از قول ب»بار دور انتاده داده قدم. همنتش لعرزش: خواهه! پذیزفت ورب تعب حرب و 
میسرة چندان بدست چپ میل کرد که قول بمنزلٌ چنداول هد کوفثن و تجهم نبرد و آربزش هزینت یانته بلان3ه خواهدا ردت 
راز میمته بغیر امام خن کمي نزدیک نمانا ربا معظم خان ذر و نی چوی دابرخان ازپیشگاه عزر جال بکومک جنود مسعود 
قول از تابیغان او پانعد سوار و از امرا همیری قزلباشخان و آرادت 7 معبرن شده بود انتظار رسیدن ار نیز میبرد اجرم بمقتفنای حسی 
خن و راجه برروز مانده بودند اجرم آن رززازطرنین هنکمة جنگ تدبیر چند ریزی صلح در مف آرائي و عمرکه پيرائي ندیده روز 
بانداختن توپ ر تفنگ گذشت و از کوتاهی مردم کوته اندبشض دیگر از کنار ناله کوج کرد و بقصد تعلل و تاخیر در مخاربه ر 


کار بسااح‌کوتاه نرسیده استعمال تبغ و نان و حملهای دلیران رزژم کار زار کناز آی: ناله زا گربته بسمت *خصوص آباد ررانه شد ناشجاع 
آورای که بان کار پبکر یک رری شود روی نداد چون شبر مور از طرح دادن معظم خان و رضت عساکر قاهره "بسمت مخصوس 
میدان -هبر ازمبرگه گردون بر گشتنه بمنزل کا مغرب فرزد مد هر آباه گمان ضعفك و وهني در حال جنود ابال واننور و اخقلالی 


در لشهردست از معاربه و جدال کشیده ۳ آن طرف درجرآت و استقال معظم خان برده از اسابت زای .و صاح 
دریای بباگبرتي نزول ادبار گزب بد معظم خان چون‌حال برین منوال 1 آندیشی ۲ نخان اخلض نشان غافل بود و بفابرین غیال غ1 ۲و پندار 
دید باقتضای رای مصلعت پیرای از نال بلکنه عبور کرده تذیمه باطل ار نیز با جنلود ادبار از سل اناسمت خود گوچ کرده ازان‌طرف 
کاه خود [مد و ازجا که آن زبدگ خوانین عظام بدارد خانکه چنانچه دریای بیاگبرتی بسست مختوص آباد روان گردید کهپیشتر رننه 


گذارش یانته بموجب یرلیغ گيني مطاع با عساکر پثنه از دریای از آب بگذرد و بانوام نصریت. همار #رزار کند و در گذر نصیر پور 
گنگ گذدنه در حدرد مولگیر بجپت گذ رانیدان یم بر شکال (قاست که شش کروهیمتضوص آناد امت ‏ لشکر ملصنور در نزديکي آن 


داشت نوثاه بود کف درین وذت که موتم باران بآخر رسیده درداها تتول گزیدده بود پایاب زانه بقضد گذشتن از آب در برابر جیوش 
ایستاد» ات و نا شجاع نساد اندبش ۱ تصرت ماب نرود آمد و هر روز ازطرفین دریا بنوپ ر تفنگ هفکامة 


[ ۰۲۹ ) 
جنگ گرم بود و قراوان لشکر فیروزی از آب گذشنه با قرارلن غنیم 
آویزش مي نمودد و ده دوازده ‏ روز بای عنوان گذشت تا [نکد 
شب دوشذبه برمت و یکم ربیع الثاني که خذولن بعزم #عاربه و 


مجادا» آهنگ گذشفی از آب. داشنند و با . سودای معال و پندا 
رن از اب ای سودای *عال ر پندار 


درر از ارلوای تخوت و غرور ببوای امتکبار می افراشفند نيرنگسازي 
اقبال شم گداز شپذشاه جهان منصویه طراز مد و خبر بنا شجاع 
رسبد که داژد خان از آب گومني که آن باطل (ندیش سید تاچ 
الدون بارهه و جمال غوری و خواجه مشكي‌نوکران خود را با نوجي 


در کنار آن تعین کرده بود که آنرا از عبور افواج منصور معانظت 
نمایذه بکوشش همت و تاش جرأت گذشنه است و جمال غوزی 
دران - متاوست و مدانعت با جمعی دیگر بنبغ جادت مبازران 
فیروزه‌ند مپری گشنه و عنقریب خان مذکور بنانده که بناه ار بید 
میوسد از اسنماع ای خبر رعب ار مغلوب جنوه خوف و هراس 
گردیده پنوعي که معظم خان اندیشیده بود داعيهٌ نبرد و پیکار 
بعزیمت معاودت و فرار مبدل ساخت و اراخر همان شب نا کم و 
و ناچار در کمال اضطرار طبل رحیل ادبار فرو کونذه با جنود نکبت 
و خذالن و ونود خیبت و خسران از کنار آب بباگيرتي کوج کرده 
رری عزیمت بسمت سوتی آورن که از دربای گنگ گذشنه خود 
را بنانقه ر-اند معظم خان که بدیدا داش و تدبدر ایی منصوبه 
پیش هیده بود انهاز ؛رست نموده .دنع مخااغان »طرود را کمر 
حانفهانی برمیای همت بست و بقصد تحاقب یمد از یکپاس ررز 


سوار شده دا مواب ماصور از داربای بباگيراي که پایاب بود ءبور 


۱ ۰۳۷۰ ) 
مود و-چوی تمام ازدد و احمال و اثقان لشکر نصرت اذربیستی از 
آب بگذرد و سه نالهٌ دیگو نیز تا معسکر غفیم درمبان برد" [ذررز يك 
ونیم کرود طي هد ناشجاع در کنارنااه که سه .طرفت دادل داشت 
توپ خانه را چیده خود بانواج خویش سواره در عقب آن ایستناد: 
بود معظم خان چوبر حقبقت گل واای ودادال آن‌سر زمین آگبی 
ض و ۳ 
یادت پیشل رنقن را بي‌رمایت مراسم حزم و احقنیاط که از لرازم 
سرداری و سپاهگر؛ پست مذاسب ندید و همانجا اپسناده توخانة 
بادشاهی را رودیوی مشالغان چید و بنوپ و تفگ هنکامة جنگ گرم 
شده تا اواخر روز ناثرا جدال شعله,ور بود و مردم. از طتفین سواره 
ایستناده بودند ر چون شام نزدیک رسید.معظم خان اردو: را عقب 
افواج فرود آورده بعد از حه گیزی شب بخیمه کاه آمد و مقورن 
در جاي که ایستناده بودند مثزل نمودند و درس تاریخ مخاص خان 
وعبد الله خان و سید تصیرالدیی‌خان و -ید سالار خان:و ديگر بندهاي 
بادشاهي که از درگاه سلاطین پذاه با خزانه و تواخانه بلشکر منصور 
معیی گشاه بودند بجنود قاهره پیوسنند ر دوازده اک روپیهزر هفت 
صد بان ر دیگر ادرات توبخانه که همراه آورد: بودند رسانیده شمیمة 
احیاب نصرت و فپردژی گردیدند بالچمله به پاس از شب کذشه 
ناشجام از جاي که بی کوچ کرده رهگرای فا شد ‏ بادشاهزند؟ 
*عد ساطان را باسید قلی ارزبک که از عمدهای ار بزه و گررهی 
دیگر چنداول قرار داد مب روز دیگر که خبر بهظم خان رمید 
پاجفود مسعوی بعزم تعائب سوار شده ئوبخانه و لشکر را 


باحفهاط تمام از نالبا و مواضع گل ولي گذرانید و چون مذبیان خنبر 


۲ ۳( 

رمانیده بودند که غنیم ءاتبت . وخیم در گذر کلکده محاذي مونع 
تردي پور عزم گتبی از درباي گنک دارد. بر جناج ت*جیل بآن 
مت رواد» شد و چون یک کروه طي نموه خبر وسید: که خالفب 
بسمت دردای گذک نیامده بطرت سوتی رواء شده است پنابرای 
]نخان اخاص کیش اجبت تعقیق حال مقروران بجای که رمید: 
بود توتف نمود و چو منواتر اخبار معقق رید که غذيم براه 
موتي رته آن نولین معظم از سمت. گذر بر گفنه از همان 
راد بنعانب شتادت وهرنیم گرد جريبي, طي کرده اواخر 
روز درموضع نایم پور نزول نمودو ازجا تا منزل گاه مخالفان چبار 
کروه بود چوی پاسی از شب ماند توبخان سنصور را پهشثر ررائه 
کرده فرهاه خانر با فوج طرح و پبر مخمد [غر را با قرارلن و مخمد 
مراد بیکت را با هل توبخانه همراد نمی و هنم صبیم خود با انواچ 
قاهرد سوارشده دربی اعادي روان‌گردبد و در (ثذاي راه غبر رسپد 
که ناشجاع از سوتی گذشته 7 طرت جیلداری ذزول ادبار نمو۵« 
(سث عساکر گردوی ماثر ربع کرد« از سوني گذشنه بانوام خااف 
نزدیک شد ناشجاع خسرای مأّل از مشاهد؟ قربرصول جفراقبال 
ازری ضرورت بمقابله و مدانعت برگشنه ترتخانةٌ خود را ۸٩‏ بیش 
انداخته بود طلبیده دار برابرجیوش ظفرپیگر چید. ربه توپ رثفنگ 
ربان نایر تنال اهتعال یانله تا هنگام غروب آفقاب برین و تجرد 
گذشت رچون هام درررسید قریب مد موار ازا جیش ادبار 
حسارت و دلیری کرده بفوج ذو الفقار خان که از دست. چیپ جانود 
فیروزيي شعار به برانغار نیم مقابل شده بود نزدیک رسیدند شیخ 


رز بت ۱ 
هید (امچید دکنی و چندي از همراهان خان «ذکور و پدر +عمذ 
آغربا ترارای «عربک غیرت وهمت مرکب جلادت بر گیخته 
بران تیوه #خنان حمله پردند و به ثیغ سانشان مبارزان نصرت‌نشان 
جمعی زانیا بر خا ک هلاک افقاده بقیة السیف راه فرار سپردند 
و چندی از مجاهدان شهامت آتار نیززخمی ر جای نثارگشتند 
و چون ساعنی از شب گذشت هردر لشکر دست از جنگ کشید: در 
برابر هم فرود آمدند ر شب را باعاح پاس دابه مسنعد گیرودار 
و اماد؟ کارزار بودند ر در اواسط این شب نور العسن که از عمدها 
و ارکان لشعر مخالت بود چون بعسن فرادت ر عاتبت بیای 
دربانته بود که بوي خبر از ارضاع ناشجاع نم یآید و عنقریب ازه‌طوت 
و صولت جیوش نعصرت شعارراه آوارگي و فرار می پیماید برهيري 
بخت و یاوری تونیق ازای برگفته اختبر ادبار رنیق مفارقت 
چسه بچنود ظفر اثر پیوست معظم خاناورا بنوید الطاف باد‌شامانه 
مسنمال ساخنه خلست ناخر و خلجر مرمع وده هزار روبیه از 
سرکار خاصهٌ شریذه داد و رفیقانش را نیز در خورحال رعاینها مود 
القصه تا چبارپني ررزبایی ستور هنامة جنک بنوپ و تننگ 


گرم بود و فریقین جوارد رمجلم در برابر یعدیگر صف کشیده مي 
ایستادند و قراولن باهم آویزش می نمودند تا آنکه اراخر شب 
یست و هفنم خبررسید که غنیم مقهور پامی از شب مانده 


#جانب دوناپور نرارنمود چون ما*چةٌ رایت صبم نمودار شدمعظم 
خان کمرهمت برمیان عبودیت بسته با جیوش رعد خررش 
پقعاتب روان گروید نشچاع پس از رسیدن بدرناپور که ۴ آجا ناله 


۷ 


۰9۳۹ 

از دربای گنگ جدا شد راکثر ارقات بی كشاني و بل متعذربعبور 
است ازین جپت‌که لشکر غمم رعبر بنعاتب آن تیره اخثر بزو‌ی 
ازآب بگذرد د از جملاً در پل بخنه که از تدیم اليام برنالة مذکور 
پسته شده یلی راکه بفنگت نزدیک بود شسته بدرطچي رفنه بو 
معظم خان چوی بکنار داله رسیده پل را شکساه یات مايني چند 
نجا ایسناده باهتمام تمام جای پل را بخا ک الچاشت و توبخانه 
و لشکر را گذرانید و در حین توتف بر کدارآن ناه یک کشتنی از 
غذیم #شعوی بادرات توبخانه که از أجمله د: توپ و دو صد بان بو 
پدست [مده داخل توبخانگ ماصور شد و بد گذشنسن از دنا پور 
در اتنای راه خبر رسید که نام ازکمال سراميمگي ترتیب انوچ 
را برهم زده بالهکر پراگنده بدر کچي فرارنموده اسمت ازاستماع 
این خبر فتیم جنگ خان تيزعناني کرده با تمام فوج هوارل بی 
"عقیق رتامل برجناج سرعمت ررانه شد و اساام‌خان نیزبا افواچ برانغار 
جلو ریز رفته خود را بهرارل رسانید و چندانکه معظم کسان فرستاد1 
آنبا رامفع نمود بخ ار بازنه ایستنادند تا انمه بکنار ال درکاچی 
رمیدند افواج مخالف آن طرف ناله مف کشیده ایستاده بودند 
و ئواخاه را پیش رر چبده مقاومت ر مدانعت را مبیا و اساده 
ده دست چرأت بانداغنس توپ و تفنگ کهودند وحنی لمقشور 
در دنع عوت سهاه منصور کوش نمودند وفع جاگ خا وامام 
خان با همراهار این طرف اله عنان کشیده مجال گذ‌شنن و پد 
رنتن نیانتند تا آنکه معظم خان تب با ذوالفقار خان رندائیغان 


ردیگرجنود قاهرو ر-ید ر ملاح دران دید چون اي تیزجلوئی انع 


( ۰9۳۱ ) 
ده انراج بعر اسواچ بصدمة توبخانق #خالفان عذان دليري باژ 
هیده و شیب توب و تفنك آنبارا وافعي ننماده باعقضاد تائيداامي 
و امفظهار اتبال بی زوال حضرت شاهنشاهي ازان ناله که چندان 
آبی نداشت بتلاش جادت ر دارری. بگذرند و همت بر دسنگیر 
ماختری ناشچاع مقصور گردانیده اورا مجال بو از دربای گکت 
ندهند لیکی چنذانکه درین باب مرا ر حرداران وا تعریک وتکلیف 
کرد كوتاهي ر خود داري نمود« ار نوئین اخلاص‌آئین رار؟ 
فیستند ناچار خان سپبدار توبخانة مبکی که همراه رمیده بود آزین 
طرف‌ناله بروی غذیم چیده در براب رآ جیش ادبار مف کشیده 
ایسناد ربه‌برق اگنی و آتشن امروزی هانعمة دشمن کشي ر عدو 
موزی گرم گردیده از اواخر روز تا اراط شب نایرة جدال مشتعل 
بود و قریب بنصفب شب که اعداي باطل آهنگ دست از جاک 


شیدند عسایرمنصور بخیمه گاه خود که تا جای نزول *خالفان ند 
:۲ پر نهر 5و جاي مزرل سم 


کرو٩‏ بد رفته بافي شرا بسر بروند و ررز دیگر معظم خان ازانجا 
گرج کرد« برکنار ناله کوبسمت اکبرنگر «رپیش غنجم واتع بود فزول 
مود و صبام آی ناشجاع نیز از جاي نزول خود کر کرده برابر 
لشکر نصرن اثر فووم آمد و در صده گذشتن از درباي گدک شه 
بکن این اندیشه دات که اگر نخمت خود باجمی بگذرد باتی 
لشکر نکبت اثرش که پیونه امید ازر گسسته جدائی را نرست 
می جستند طریق مفارنت -پرده همراهی از خواعند نمود ر اگر 
اول ل#قر و جرد از آب بگذراند و خوه با جممي قلیل بمائد مبادا 


گرتتار سره سطوت و امتواي مسا رقاهوه گردد لبذا باتتضاي 


( ۰۳۲ ) 
مصلی خندفي عریض عمیق بر اطراف لشئر اه حغر نموده 
مورچالبا بست و بامباب و ادرات تواخانه (منسکام داد تا از مدق 
افواج بعرامواج ایمر بوده بآساني و فراغ بال ازآببگذرد ونخصی 
بادشاهزاد؟ ذاء‌داروااتبارهعمد سلطان را که درین رقت از رتائت و 
و انفاق ایشار خاطرش جمع نبود از آب گذرانیده بنانةه فرمناد 
و چون ذرديك درکاچی و جزیره درمیان درياي کنگ وانع 9 که 
عساکر ظفر مل چفانچه گزارش پذیرنده مال گذعننه [نجا مورچال 
یسنه بودند احه‌ال و اثقال و اکثر لشکر را بنواه از شبه اول گنگ 
گذرانیده بآن جزیره فرهناد و در عدد بستی جسر شده بانتظار 
آماد: شدن آن جسر باسنظمار توبانه یک در روز بسریرد و در 
عرض ایری ایام نصرت فرجام معظم خان هورروز باعساکر ظفر اعتصام 
از معدگر فيروزي سوار شده نزدیک !معل (قامت اومی آمد و 
بانداخنی توپ و تقنگ نایرة پیکار انروخنه بات تفرق حال پر 
اخننلال او میگردید تا آنکه شب دوشنبه شهم جمادی ااولی که جسر 
پستنه شده بود پاسي از شب گذشته منییان (قبال خبر رسانیدند که 
1۹ پاطل اندیش بد -کال پریشان و [شفنه حال بسای باد. از آب 
گذشاه بعزب ادیار خویش لس گردید دچون روز شد معظم خان 
باتتضاي راي مائب فرهاد خان را با سه هزار سوار و معمد مراد 
بیگ را با توخاذه پیشتر اجانب اکبرنگر فرستاد تا راه کدهي و 
رنکا مائی که از هنتام اسنیلای غنیم بر اکبرنگر تا این زمان مسدود 
بود به‌شاید و]عدود بامنیت گراید و نوجدار و کوتوال باکبر ن 


نمود و بدارٌد خان که درآنرنی گنگ بود توشت که اگر احنباج 


) ۰۳۳ 

بکومک داشنه باشد نوار؟ خود فرساده از گذری: که منادب داند 
خان مذکور را از آب گذرانید: بلشکر خویش «لحق گرداند و خود 
روز در در در اچی براي سرانجام بعضی مرام مقام کرد و هشالم 
ماه مذکور با عساکر منصور گوچ نموده بسمت اگبرنگرووانه شد و در 
اثداي راه خبر رسید که دایر خان در گذر دودهه که بکدم تلی نیز 
اشنبار درد ششم شیر حال بنوار؟ داد خانعبور نموده درد دوردز 
با صلعق خواهد گردید و چو از پیشگاه خلانت و جبانداري 
برلیغ گینی مطاع بنفاذ پبوسته بود که هرگاه این رری آب از وجود 
اعادي پیرایش یاننه معظم خان با جنود گیهانستان بنعاتب 
#خذولان از کنگ بگذرد اسلام خان با جمعي از اشکر ظفر اثردر 
اکبرنگر بوده فیط و حراحت این رري درپا بعپد او باشد معظم 
خان درهمیر, ررزخان تمذکوز را با فنیم جاگ خان و زیزدست 
خان و راجه «جانسنگه بندیله و -کندر ررمیله و راجه اندرمن 
بادیله و اسمعیل خان نيازي و دور خان و نیکنام خان‌وعبد الرسول 
و قیمع حمید دکنی و مذرعزیز بدخشي و جمعي دیگر که تریب 
بده هزار سوار بودند مرخص کرد که باکبررگر رنته آنجا اتاست‌گزیلند 
و از دركاچي تا «وني جا؛بجا ثبانه نشانیده ازین رری دریا با خبر 


" پاشد که مبادا ی خسران مآب نقشی بر آب زده دگرپارد 
باحتظبار نوره بر اکبرنگرر توابع آن !یه یا بفد و خود با فوالفقار 
خان و نداتبشان ومخلص خان و اخلاص خان و سیدم‌ظفرخان و لوي 
خن ر قرل باش خان رراجه ببروز زسیدارمونگیر و راجه کوکلت 


زمیندار اچینه و دیگر جنود قاهره نه کروه جریبی طی کرده در 


( ۰۳۴ ) 
پیرپوار که منذماي اکبرنگر اسب منزل کرد وفرداي آی بگذردودهه 
که از پیربار پمسانت چبارکرره جريبي واقع امت رمیده نزول نموه 
ررسول بیگ ررزبباني را بنهاده داری اکبرنگر و علیقلی خای را 
بنبانه داري درناپور و راجه کوکلت را بنهانه داری لود« جنال 
و رنگماني و کدهي رراجه ببرز را بفوجداري آنعدود تا موگیر 
ٍِ محال زمينداري ار بود زخصت نءوه و چوی قبل ازین .17 اک 
و فجاه هزار ررییه براي تأخواه مواجب -پاه نصرت پناهازپیداه 
خافت *صعوب *خاص خان بلدکر ظفر اثر مرسل شده بوه و خان 
مذکور زان جمله ده اک ررپبه در قاعة مونگیر گذاشنه و هفت اک 
ررپیه دیک رکه مید ميرزاي مبززاري برمانید. آن معیی بود نیز 
بموگیررسیده ضمیمة آن شده بود سید نصیرالدین خان وا با جنعي 
بآرردی خزانه از مونگیر تعیین نمود و روز دیگر نوآره دارّد خان 
را که یکصد و شصت کشاني بود دج حمید پسر او آزرده بکذر 
دودهه رسانید ر چون دریای گنک دربن موضع مذشعب بسه شعبه 
شده است مقرر کرد که بر شعبهٌ اول که آب آی کمثر بو جسر بسته 
هک منصورءبور کند و در .مر زسيني که میان شعبة نعستی 
ر دوم واقع بود نرود [مده از شعبهُ دوم بهمتي بگذرد و درازدهم ماد 
مذکور که جسر بسنه شده بود باجنود فاهره از نخستین شعبه گنگ 
عبورنموده در جزیر؟ میان دربا نزدل کرد ار کشتیبا را بهمب بزف 
آوردد اواخر روز بر مردم فسمعت نموه که بتدريم از آب گذشته 
ز جزیر؟ که مابییاپی‌شعبه وشمبگ سیوم نگ است فرید آیند و از 
جبت که درای چند ررزاکذر اوتات از شدث و الم باد دربا درتموج و 


( مه ) 


ثلاطم بود لشكرياني عبور نموده در عرض دو سه روز گذشت وچون 
خبررمید که چندی از تراران غنیم بموفع عمده که میان عبة زگ 
و شعبهٌ سیوم کنگ *عافي ابر نگرواتع است و اکثر ملاحان 
بناله آنجا توطی دارنه [مده اد ا اهل وعیال آی فرته را 
گوچانیده بیرند آن خان اخلاص شمار دویست موار از ثابینار خود 


با جمعي ازقرارلن بادشاهي از آب گذرانیده بآلجا فردناد که دنع 
تخذولن نموده اهل و ءیال ماحان را از رنتشی بطرف غنیم مانع 
آیند و آنها بسمده رنته از ترارلن مخالف که بآنجا آمده بردندچنه 
موار را دمتگیر کرده آوردند و خود چباردهم ماه از شعبه بزگ 
گذشته در جزیرة که معسکر فیررزی بود فروه آمد و (ثاره نمود که 
گشتییا را بشمبة میو‌گنگ آزرده مبیا به بستن جمر بدارند وهزار 
هوار دیگر بسمدء فرستاد که آ فجا تهائه نموده از اهل وعیال‌ملاحان 
پاخبربادفد تا آی جماءء از حزب مخالف جدا شده بای طرف 
رجق آرند و مبارژان نصرت شعار در سمده در «وار دیگر از غفیم 
دماگیر کوده فرهمادند و از تقریر انبا بضوح پیوست که نا شجام 
بر ذاله مرافدی چسر بسته قرار داد: بود که بادشاه ژاده کعمد 
علطان را با نوخان) و لشکری از آب گدرانیده بمدانعةٌ دلیرخان 
د داد خای فرمند بعد از استماع خبر عبور چبش «صور از مب 
بت گنک تزلزل در بدای همت ر عزیدتش اه یامت ر مغلوب 
زب در هراس گشته جسر را کشود بالچمله دلیرخان و داوه خان 
که آن طرف دربا بيدند اواخر روز جریده باین رری آب آسده با 
معظم خان ماقات نمودند و در صلاح کار مشاورت ر کنکاش کرد 


) ۱۳٩ ( 

مد از یچاس شب پلشکر کاه خود رننند و اگرچه نوئین معظم از 
ردي کوذش در ار طلبي مخواست بر شهب سوم گنک ذبز جسر 
بسته بزردی ازان عبور نماید لیکن چنانچه مذکور شد چون سده 
در سرزه‌ب هم جزیره که مسکر نيررژي اثر بود وافع شده ر 
افواچ غنجم بفاصلهُ در کروه از موضع مذکو رآنرری ذال مبائدی 
مورچال («نه انامت داشنند بمااحظه آنکه مباد! اعادي پس از 
برخامتن عسافر فاهره از مرزمیین مذکور بانجا آمده آنرا منصرف 
شود ر در سمده مورچال بسنه بمردمی که در اگبرگر بودند مجال 
تمرض و آریزش پابند رمایت مراتب حزم و تدبیر را روزی چند 
در همان جزیره فرار (ثامت داده در کمین فرصت بود و دلیر خان 
ر داد خان با همرعان خود و نرهاد خان د جمعي دیگر که با 
تواخازد بکومک آئها معبی شده بودند و در برابر افواج غنیم که بسر 
گردگی سید تاج و خواجه مغکی ردیگر, سرداران مخالف. در 
آنطرف ال مماندی مورچال بسته بودند فررد آمده در تدبیرعبور 

لمیر منصور بي ر لاش وه آموددد « 


اکنون درین متام‌کاک حتاثق اردام !ری #جهلی از کیفیت 


ال مهاند‌ي و تصوبر چکونگی اخفلاط آن پا دربای کدف 

و حقیقت مورچال *خالفان باطل آهنگ تر زبان میگردد 
آن ناله از کوهستان مورنگ [م۵ه رین مکان داخل"شعبٌ سیوم 
گنگ شده ر نیم کروه پائیی دست این موضع از شعب مذکور 
جدا شده بطرف مالده رننه است و از پیش مالده گذشنه 


ززذيگ شیر پور و هجراپور بدربای گدک پیوةه است و شب 


۰۱ ۰۰۳۷ 
سذکور نیز برابر اگبرنگر در عوفع چاندپازه بشدبه ودعلي ملق 
گشنه است و این شعبه از جالي که عساکرگردون مآثر برکنارآن 
نزرل داشت تا یگ گروه عرنش در نبایت ناگی و آبش بفایت 
عمیق است و زین آنطرف دربا از «طم آب کمال ارتفاع دارد 
ناشچام ازجاي که زالگ مپاه‌ی داخل شبعل گدگت شده تا جائي که 
آزان جد| گفننه بمالده مبررد مرامرمورچال بسئه عید تاج و خواجه 
مفکی را با برخی از جنوه ادبار #معانظت آن تعین کرده بو و 


از معل [نفصال مماندی از شعبة گنک برکنار دربا دیوار گشیده 


مورچالی دیکر ساخنه بود ر خود با بادفاه زاد؟ بلند قدر عالی نزاد 
مد سلطان در گبات چوکیی میردادپور نواخانه را بش ررجب۱۵ 


آجا اتامت داشت بالچمله چون گرنتی سرزمبني که مید تاج و 


خواجه مشکی (عارشت آن معین بودند بگذهنی از شدبگ سیوم 


گنگ درسمت متابل"امادی صورت پذیر نبود زبراکه چنانچه 


گزارش یانت عرض دربا کم و عمقش بسیار ر زمین آنطرف مرتفع 
بود رای معثلم خان بربن قرارگرنت که در بای آب شعبه گنک 
جائی که مپاندی داخل نشده اچسر از آب گذشته باتفاق دلیر 
خان و داد انب پیر عبور از ال مباندي پردازد و بای ادیش 
صائب مقر نمود که آن درخان شبامت شعار درکذار نالا «ذکوز 

برابر اعدبي بدسکال مورچان حازند د در ری که آنبا بنقندیم اس 
آمرمي پردفننه از تال حسن تدییر توخانه راز جاي اه برد 
بشتر ری بتوپ و تفلک ازیری رری شب گنک باربرش ر جنگ 


پرداخت و مخالفاذرا بطرف خوه مشغول ساخت تا ازان طرف 
# 


۷۸ 


۱ 2۳۰ ) 
دلبرخان و داواه خان بآسانی برکذار نالف سهاند‌ی مورچال بمته در 
برابر اعادي قرار گرنفند و دمدمبا بر انراخته توپهاي رعد عطوت 
ازدر ذبیب بران منصوب ساخفتد و بعد از اعتعکام مورچال شب 
د روز از طرنین بتوپ و تغنگ و بای و ضرب ژن نواثر جدال و قنال 
شعله در بود و ارلياي درات ر#جاهدان جنود نصرت درتدبیر عبور 
از ال مذکور و قمع و استیصال غنیم مقبور مساعي سوفور بظبور 
رسازیده مي خواسنند بهر نوع باشد از آب گذشنه بناي ثبات 
*خالفان را بباد هزیمت دهند و چون معظم خان جامومان بسمت 
بالای آب مباندي براي تحص گذري که صاحبت گذشتی لشکر 
3 رهبر داشته باشد تعیی نموکه ره شنبه تقفت: هشنم 
ماه مذکور مغییان خبر آوردند که در گذر گوی رکهه موضع قابل عبور 
هست و از معسکر ظفر اثرئا آنجا بیک راه چهار گرود و براد دیگر 


دوکرد مسانت بود لپذا ]نخان عقیدت نشان هنم سم قبل ازطپور 
طلیعةٌ آنذاب برخ 


ی از توتخانه با فرهاه خان ر جمعی از قراوان 
ی سمت نرستاد که توا برکذر نله چیدهبه بسلی مورچال پردازنه 
و آنمکانرا بادرات توبخازه مستعئم مازند و فوالفقارخان و نداثیخان 
و لود؛خان را بجبت *حافظت و خدر داری اردر و اشکم اه گذاشده 
پس از یک وثبم اس ررز خود یا مخلص خان و جمعي دیگر از 
عساکرگردون توان از شمبه سیوم گنک بچسر عبور نمود و [ نطرف 
دلدر خان و داد خان و میرزا خان و زشید خار و دیگرمبارزان 
۱ همراه شده باتغاق ررانه دءمت سقصد گرد یدند و در اثذاي 


راه قراوان خبر آوردند که فرعاد خان و جمعي که پیشتر رنتء بودند 


0۳39 

برگذار ناله مورچال ماختنه توپها نصب کردند آن ذاله در موفع 
مذکور قریب پفیاه گز عرض و آبش عمق بسنار داشت و 
بر طرنیی آن جاگلي معب دشوار گذار از اقسام ابار در فوایت 
تغابك و تراکم واقع بود و چون بظبور پیومت که مخالفان کشفي 
چند آنجا د رآب غرق کرده اه معظم خان بعد از وصول بآن موضع 
جمعی از ملاحان را به بزآوردی کشنیبا اشاره نمود و آنبا جالة در 
گشني ب رآورد: بکنار رمانیدند آنخان اخاص آئیی نخست جمعی 
از تفلگچیان پیاده بابرخي از بیلداران بآن در نی بچند توب 
ژآب گذرانیه ر بعد زنی پیر معمد آغرربا زمر قرارئی بدفعات 
بر کشتیهای مذکور نشانیده بأن روی ناله فرسناد و ا-پان انبا بشنا 
گذهننه دآئفیق درآنطرف بچسی و چااكي و جد و جید تمام 
عورچال بستند و گرچه جهعي از سوار و پیاد؟ غنيم یا امیرقلی 
داررغة تروخانه بادشاه زاد؟ والتبار عمد علطای بذكهباني آی گذر 
قیام داشتند لیکی از نبیب مایت تبال دش مال خدیو جهان 
و مطوت و صلابت عداکر کیبانستنان قدم جسارت بدفع و مفع پیش 
تگذاشته مانند مراب از دور نمایان بودند دربن وت پیر محمد 
آقر با چفدي از ترژلی بتعلیف شرامت و داوري از مورجال بارا 
پبشی رنه بسمنی که آن گروه جلودگر بودند روانه شد مخذوان نظر 
فلت جمعیت آ مبارزان جلادت پرور در ادگنده قریب 
*د کس انبا حمله [ور دنه دلورای نصرتمند مضهون ( العوب 
+2 ) را کار بند گشته از رري مه لعت مواهگري از پیض آنبا 


ودگردان ذدند و مقاهیررا بکنارآب‌کشیدند و ازین طرف جاهدان 


( 0۴۰ ) 
تواغانه بلوپ وثفنگ و بان وضرب زن روی جرأت آن خیره رویان 
تیره بخت را ب رگرد(نیدند دریس حالمتگوله توبی از توتخانة منصور 
بسواری ازان زمرة نابکار ومیده اررا ازبارة حبات ذرر نگند امادي 
بد-کال از مشافد؟ اي حال مغلوپ رعب و دهشت گشنه سراسیهء 
وار زا فرار «چردند وپیر معهد آغربا ترارلن تعاقب نموده یک کس 
ازانبا را دستگیر کرد و دربین ائا فربت ده هد اس از تاببنان معظم 
خان از آب عبور کرده بآ طرف رننند و چوی درازده گشتي دیگر 
که *خالفان غرق رده بودند پدست آمده بود و دلیرخار و دود 
خان از روی کارطلبي بردیگران هبقت جسنه شروع در گذرانیدن 
مردم خود گردند و تمام آن شب مدواران هدني و اپان آنها 
بگنا میگذ شناد و [ن دو خان شبامت نشان نیر او اخرشب عبور 
کرده باشکر خود پیومتنند معظم خان آنشب و زوز دیگرتا پا‌ی از 
هب برکترنله بسربردهبتاکید و افتمام گذرنیهی جنود نیروژی 
اعتصام قیام دام چناچه در عرض آه در روز چبار هزار کس از 
آب گفنند و روز سیوم آنقدر کشتی بدست ۵7 ۶ه بر نالف مذکور 
جسر بسنه شدا و رشید خان و مبرزا خان و دیکر کو مکیان و همزاهان 
داوّد خان عبور نمودند و چون مورچال دلبر غان و داود خان که 
دران روی مباندبي برابر مورچال مید تاج و خواجه مهکي بمته 
بودند خالی ر غذیم نزدیک بود معظم خان محادظت ر خبرداری 
آفرا بمپد؟ عبد الاه خان سرای و سید سالازخان میاه غان ر جمال 
دلزاق کرده خود بلشکر اه بزرگ که درمیان دو شعبه گدک برد 
سعاردت ندود و روز دبگرگه خر جمادي الاخره پود ازار طرف مماندی 


۱ ۳ 1 

خبر رسید که مخالفان را از مطوت عبور انوا «نصور پاي ثبات و 
قرار از جای رنته مرحله پدماي وادي فرار گشنند و سید تاج و 
و خواجه مشمي مورچال را خالي کرده پیش ناشجام رنتند و دوم 
ماه دلیرخان و داد خان ازجاني که بودند کوج کرده برگنار ناله 
نزدیک بمكااي که ثبل ازبن مخنیرای مورچال بسته بودند فررد 
آدند و منبیار از لشکر ناشجام خب رآوردند که مید عالم که با زین 
آلدین مویی ناخلف او درجپاگیرنگر بود با قریب یکزار و پانصد 
عوار و پباده و دومه توپ از خرد و کللن آمده بار پیومت و چو 
آطرف مبانهي یک گروه پدشت راز معل نزول دایرشان و داژدخان 
ثاله دیگر بود که لشکرسذصور را اژان عجور با يساي نموه پاچم ماد 
مذکور معظام خان با جمعي از شب مبومگنگ کذشثه و از مباندی 
بلشتی عبور کرده بگنار ثاله وفت و بران جسر بسته یک کروه پیشتر 
له آن حرزمیی را بفظر زر و احقیاط مالحظا_نمود و مراجمت 
کرده بمنزل گاه خود آسد و ررز دیگر سید ساار خان و سیانه خان و 
وال لزق زا با هزار موارو بیاده بسیار وبرخی از ثروخانه بمالده 
تعین کرد ر جمعی از مغذولی ۸5 درانجا بودند باستماع خبرتوجه 
یس فوچ از ال مرانه‌ی عبور نموده بآ طرف رفتند و سقرر شد 
که دارژه خان بام‌بز خان و رشید خان وسائ رکوکه‌یان خویش‌معاذی 
اني از مابین دربای گنک و نالةً ممان‌ی که ناشجاع خود آنجا 
افاست گز, یده بود مورچال بسته بمراسم‌معي و کونش تیامتماند » 


1 ۶۳ ۷ 
بر" گشنن بادشاه زاد؟ٌ محمد ملطان بدلالت 


تب ۳ 
اقءال بی زوال خدیو جهان 

از بدائع تائیدات آسماني و اطائف عنایات رباني درب این 

درلت جارداني که دربی هذکام خجمنه عرجام مجلوه گاه ظپور آمده 


غبار مالت از چبرة حال اولبای درات زاود ر مجدداوجه‌ال 


عظمت و کمال حضرت شاهنشاهی را پمالمیان روشن و آشکارانمود : 


آنکه باد‌شاهزاد؟ نامدار بلند مقدار *عمد سلطان که پاغوای وساورس 
نغفساني و خامي جواني چنانچه گذارش یانت ارتکاب مخالفت و 
عصیان مرشد حقيقي ر تبله ر کعبةٌ درجباني نموده غبار شورش 
انگیخنه بودند دریی وقت که اثار نکبت و خذلان و امارات تیره 
ردزی ر ادبار در نامیهٌ حال ناجاع رمیده بخت برگشته ررزار 
برآي العین مشاهده نمودند و بیقبری دان-نند که رناات او جزموي 
خانمت و وخامت عاتت لاِچه ندارد چشم بصیرت بر سراپاي 
|حوال خود کشوده بیارری عقل رهنما برقبیم کردار ناسزوار خونش 
مثنیه کشنند و از غلطی ک» بمقنضاي تقدیر از ایشا سربر زده 
بود بفعلیم سروض دول ونغین علم ابال حصرت شاعندهی 
برگفتنه بشاهراه عادت و هوشمندي ممندی شدند و چون +مزیمت 
رجوع ر انابت از رری صواب انديهي چند روز قبل ازین به ببانة 
دیدن اهل حرم خود که دران ارتات عارضه بيماري داشنند از 
ناشجاع مرخص شده بنانده آمده بودند و (سلام خانرا ک» بانوجي از 
عماکر فاهره دراگبردگر بود از داعیه خود آگهي دلده مگرر ی 
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نبانی با رفرسناده بودند که با جنود مسعود در دراچي منظر ورود 
اوشان باشد دریری هنگام ادنپاز نرسصت نموده آی اراد پسندیده را 

از قوه بغمل آرردند و شم جمادی |احره اواخر روز ب بان شکارسو ار 
شدهبگنار دربا آمدند و خود درکثنی ن۵سنه و بازده کس از نوکران 

رو غذاس و برخی از خواجه,سرابان و خدمه و یک (سپ -واری 
در چبار کشنی دیگر در آورده از گذر تائده بگذر دولچی که (سلام 
خان با انواج ثاهره بموجب رعده یشان آنجا مترصد بود منوجه 
شدند دربن اثنا جممي از مردم ناشجاع که در ائده می بودند 
آژین معني آگبي یانند و در کشنیها نشته راه تعاتب -چدنه 
و بسیار نزدیک رمیده بودند مقارن اامعال اسلام خان که مانظر 
قدوم ايشان بود خبر دار شد: خود را باهمراهان بکنار دریا رانید 
#خالهان (دبار فرجام چون جمعبت لشکر ظفر اعتصام مشاهد: کرد« 
دیدند که کشتي بادشاعراد« بکنار نزدیک ره‌یده امت خامرو ناکم 
پر گشنه بانطرف رنتند و بادشاهزاده بتائید اقبال بی زوال حضرت 
شاهذشاهی فرین سلاست بماحل «قصود رم‌یدند لیکن یک‌کشنی 
که گروهی از خدمه ايشان دران بودند از گر انباری نزدیک باین 
گذار غرق ۵د و برختی,مردم را آب عاک از سرگذشت و چندی 
نیروی شنارری از غرق آب اجل رسنند و دوپای از شب گذشنه 
این خبر+بجت افر از نوشنه اساام خای دمعظم خان رمید از وتوع 
آون شکرف واقعهٌ مسرت (فزا احبای ملطنت و ارلبای درلت 


مدرور و «جتب‌گفته بجائب الطاب ربانی و غرائب کارسازیبای 


اي که هموارد قرییی روزار اب خلافت جارداندست متیقن 
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گرد یدند نصرت را آب رننه #جوي و دولت را راگ تاژه برری امد 
و چوی پادشاهزاده جریده آمده بودنه معظم خان از سرار خاصم 
شریغه برای ابشان از ما بناج انچه عجالة مقدرر بود مامان نمود 
و ازانجا که بودن ایشان درآنرري آب متنضای مهاعبت نیود قرار 
داد که در گذر عمده از آب گذشنه بلذکر ظفر قرب آیند ر دهم ماد 
مذکور آن شعبه درحةٌ حشهت و جاه از گنک عبور نمود:ابممسهر 
ملصور متوجه گردیدند معظم خان با دیگر بندهاي بادشاهی پذیره 
شده آی والاتبار را خیم که براي ایشان میبا گشنه بود فررد آررد 


پالجمله چون صنییان خبر رسانیده بودندکه درسست پائی آب مباندي 
نردیک بگله گپات بفامله بلج کرره از مالده پایا بیست که مااحبت 


عبور موکب ظفر ایات دارد *عمد مراد بیگ که با سید سالار خان و 
میانه خان و جمال دازاق وگروهي دیگر در مالده بودند باشار؟ معظم 
خان جمعي از رنقاي خویش با برخي ازتواخانه «مراه گرننه خودرا 
بموضع پایاب رمانند وآلجا مورچال بسنه کنا رآب را بادرات نوخانه 
(سنعکام بخهنه ناشجاع بعد از اطاع بريمعني بلند اختر پسر بر 
خویش را با سید عالم که عمده ترین سرداران ار بود و مید قلي 
اوزیک که او نیز بمزید قرب و اعتباراخنصا داشمت و «راج الدبن 
جابري و مبر مرتضیی امامی و اکثر درداران و نوگران عمده و 
ماه و تبخانه پسمت مالده و رکه گپات فرمقا که دران حدرد 
بر گذار مباندی هرجا پایاب و ثابل عبور لشکر ماصور باشد 
مورچال بسننه بمراسم مدانعت و مقاوست پردازند ر خود با جان 
بیگ و این حسینن وآ"فوجي کمثر از هزار «وار بانظ,ار توخانه 
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و نورد درجای که ذالهٌ مماندي از آب کنگ جداشده بطرف مالده 
میرود بفاصله ال مذکوربرابر لشکرداوّد خان پای تجلد |سأنرار 
کرده معظم خان چون بردن معنی آقاهمی یادت عبد الله خان هرای 
و حق وردبخان ر گدابیک را با پادسد سوار از همراهای فرلفقار 
خان و فریب هزار عوار از تابینان داد خان و دلیرخان و گریهی 
دیگر از مبارزان بکوم‌ک لشکري که در حدود مالده بود تعیذن 
نمود و دربن اوقات سید نصیر الدین خان‌که بآوردن خزانه از موگیر 
من شده بود باشکر ظفر رب رمیده چبارده لک ر بأجاه هزار 
ررپیه که اانجا آررد: بود رسانیه رچون مدتي بود که ذر الفقار 
خان را كونني صعب طاری شده آتعارضه پامتدادکشیده بود و خان * 
مذکور ازغلبه ضعف و آژار نیروی سواری و تردد و طافت 
رفاقت عساکر قاهره" نداشت بذابریی ازجناب خلافت و جهانداری 
استندعای آمدی يکمبة حضور نموده بادراك این سعادت دسئوري 
یاه بوه و درینوقت بعزم روانه گشتن بدرگاه ولا از معظم خان 
مرخص شده باکیرگر [آمد القصه چوی افواج مخالف در حدرد 
مالده و بگله‌گپادی اجنماع‌کرده بودند و ازیلجیت که جمعیت عساکر 
فیروزی مآثر دران ,طرف کم بود و حردار عمده نیزبانها نبود مظن 
آین می‌شد که مخالغان از آب گذشنه بای طرف آیند و دسنبردی 


نماینه معظم خان بصوابدید راي (خلاص پیرا دلیرخای را نیزبآی 


ممت تعیین نمود و خان مذکور بیست ر چم ماد مزبور بآ 

جاذب روانه شد و چو برلبغ للزم اامتثال ازجناب سلطنت واتبال 

بطفرای نفان پیودتنه بودکه بادشاهزاد] *عمد سلطان را رون پیشکه 
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حضور نماید معظم خان بموجب حکم واجب الذعان مامان لوازم 
رفتنن ایشان کرده از بندهای باد‌شاهی ندائُیخانرا بافوجی ازهپا: 


ظفر پناه و ارادث خان را که مابق در خدست ايشان معین بود 
باچندي از نوگران قدیمی ایشان +راحت دخبرداریی آن را نزاد 
مقرر نمود و بوالفقار خان که چند ردز پیذفر از اشعر ظفر اثر 
جدا شده ررانه درگاه معلی‌گشنه بو نوشت که بیرچای رسیده باد 
تا رمیدی شاهزاده توتف گزیند و او نیز در خدست آن عالی نسب 
بود: لواژم حراست و *عادظت بجا آورد و شاهزاد: ببست ر هفلم 
ماه مذکور ازآب عبور کرده درپیرببار نزول‌نمودند رغرا رجب ازانجا 
"رران#درگاه [سمان جاه گردیدند و معظم خان رهمان روز که ناهزاده 
از آب گذفتنند از حرزمین جزیرف که مابین خعبه درم و سیوم گنگ 
امت و آنغان مصلیت دان پاتتضای حزم ر صلح انديشي مدات 
یکماه [لجا |قامت داشت کوچ کرد« بآ رري آب رنت و راجه 
مبعانسنگه را با هزار سورو پانصد پیاد؟ بندنچی ر برخي از 
توبخانه براي معانظت آن سرزمیی گذاشت که مبادا مالفان 
آنر! تصرف آرند و روز دیگر از نا مباندی گذشته آنطرب منزل 
نمود و سلخ ماد مذکور ۸5 آزان جا کوچ کرده رواد مالده بود درائناه 
اه وه دلیررخان از بگله‌گبات رسید و بوضوع (نجامید که مچرزا 
بیگ نام يکي از مردارار عمد؛ ناشجاع بانوجي قریب هزار سوارو 
چند فیل که از مماندی گذشنه بقصد *عاربه و پیکار بانواج ناهرو 
بای طرف آمده بود ر در -یتل‌گیات دلیرخان را بار نبرهي 
مردانه رجفکی دلیرانه رري د(۵« (ست و مخالفان #قارت شمار بعه 


( ۵۴۷ ) 
از کوشش و آویزش یار هزیست فاحشض خورد؛ وله غرار -پرداند 
چنافچه میرزا ببگ مذکور یک زغم تفنگ و دیگر زخم نیزه بردافته 
پا هفت سوار نیه‌جان. ازان سبلکه بر [ورده د خواهر اد ار که 
بخطاب یکه تازغاني متبم بود و ديگري از رژهای مقبورای که 
بخطاب مرانداز خاني بدنامی داشت دران داررگیر دستگیر 
مرفجةٌ اقبال عدو بدد دشمین کار شهنشاه روز گشته اند و گردهمی 
نموه اژان جسارت کیشان طعمٌ تیغ سرانشای مجاهدان نیروزی 
نشان شده برخی هنام گرپز ازای رعآخیز نتنه ر ستیز در آب 
موانه‌ی بغرق آب عدم نرو رده اند و آنخان جلادت شعار بعد آزنن 
فالم به بگاهگمات رسیده برکنارمباندی مورچال بسته و درآلطرف 
عید عالمباتوبخانه و اشدری در برابر نشمانه امت معظم خان اژ 
وقوع (بری لطیفٌ فصرت که بذیرنگی طالع والی خدیو جهان چبره 
روز دولت گشثه بو (عجت قریس و مسرت اندوز گفته چبارم 
زجب بمعمودآباد که سه گررهی بگله گبانت است ربلند اخثر پضر 
گبذر ناشهاع با سید تلي ارزیک و جمعي دیگر از صرداران و چاه 
*خالف درانطری مپیای مدانعه بود رمید د آجا موزچال بسنه 
اقامت گزوه و ررز دیگر سوار شده براي دیدس بگله گبات ر ماحلة 
مورچال یاعکر دلیر ان آمد خان مذکور دمدصبا بر انراخنه تووبا 
زان نصب ساخته بود و شمب و روز آنبا رابر مقهوران می‌انداختند 
و چوی از طریق خشکی #جباگیرگرمه راد است یکی راه مالده کد 
میه مالرخان , جمال دلزاق و گرزهي دیگربه محافظت آن تیام 
داغتفد ر ديگري راه بگله گبانت که آفرا دلیر خال‌گرنته بود وسیوم 


( 2۴۸ ) 
زاه شیر پوروجراهتي‌که بسمت پائی آب مباندي و از بگاه گیات 
پمسادت هشت کروه واتع است و تا ایس هنم نریقی محانظت و 
9 آنطردیق معین نبودند وغله نیز ازان راه بلانته میرسید 
بنابران معظم خان_ درین هنگام لودبخانرا با فوجی و شش توپ و 
دیگر ادرات توبخانه بآنجا تعدن نمود که ضبط و حرامت راه ومنع 
رمیدی غاه و آذوقه بتانده نموده آزان احیه با خبر باشد بالجمله 
معظم خای مدث یکماه در عمود آباد اقامت گزیده ۳ هت 
اخلاس نیمت خویش (قدبیر عبور اژ مماندی ر دنع و استیصال 
دهمنان فساد اندیش که بميانجي آب و (سنظوار توبخانه و نوارد 
دم ثبات فهرده اظهارآذرتجلد میکردند بعته ود و چذانچه شیوا 
عبودیت و [ئین خدمتعزاریست [سایش د آرامش را خیر باد 
گفده شب وروز دربری باب سعی وکرشش‌مینمود نا بالکلیه غبارننذه 
و آهوب ناشجاع باطل منیزنننه پردر از ساحت آی بوم و بر فرو 
نهیند و آی مهم ذصرت فرجام بزود‌ي اأجام یانته ار به موسم 
برشکل آینده نکشد و چوی در خال این ایام گفر پايابي در حدود 
بکله‌گیات بمرمیده بود رای اشاصا پيراي آن نوئبن ارادت آئٍن 
بریس قرارگرفت که پیش ازبی توتف و درنگ جائز ندافته وتکیه 
براقبال بیزوال خدیو جبان‌نموده بهرعنوای باهد بالشکرمنصور از گذر 
مذکور عبور نماید و حران و سرداران جنود قاهره را ازین فرار داد با 
خبرماخنه چوارم شعبای از ترم سال جلوس همایو, پامي از شب 
مبائد« باین عزیمت صائب با مخلص خان و اخلاص خان خویشکی 
و دیگر مبارزان نيروزي شمار سوار شد و در اثنای راه دلیر خان 
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و سید مظفر خان و گروهی دیگر از موداران شبات ذشاکه دران 
ضاع بودند با مپاه خود از مورجالا برخاسنه رنیق طربق نصرت 
گردیدند و بیجت (جنماعی روان‌گشنده اول روز نزدبک بگذرمذکورکه 
دو کروه پانیری بگله‌گبات بود رمیدند چو ناشجاع بر ازیس ارادة 
57 شده فوجی بابرخی از توپخانه جبت مدافعةٌ عساکر ظغررقرن 
تعپین نموده ابید آبا آماد؟ مدافعت درانطرف ایسناده بودند 
#مجرد وررد جنود مسعود بکذار ناله دست بانداختن ثوپ و تفنگ 
کشودند معظم خان توقف و درنگ مات ندیده مردم را تعلیف 
گذشان از ثاله نموده مجاهدان فدروزمند ر میارزان نصرت پیوند 
بمیامری همت وجلادت و یاوری‌تونیق ر سعادت جمعیت کخالفان را 
وتعی‌نه نراد« همگي دل بر ءعزیست عبورگذ(شانند رنخست دلیرخان ز 
اخاص خان وعخاص خان فیل سواربآب زدند ر پس ازان سید مظفر 
خان ودیکرنمنکان بعرشجاعت بآ ناله در[-ده از چپ وراست رپس 
د پیش فوج نوج ماننه موج درآب ررا‌گشانند دربن رقت مقهوزای 
بد رجا #جد و کوشش تمام از کنارآب آتش پیکاربرادروختنند و 
#لران نبدک صولت هزی رآهدگ را دره‌یان فاله بهیبه توپژر تبر 
و تقنگت گرفقه لوازم مقاومت بظبور رسانیدند و چددي از «پاهظفر 


۳ ۷ 
لاه هدف ناک تعدیر گشنه عر بجیب نیعنامی فرو بردند و 


ت#رگي را آسیب زخم زسیده جمعي از صدم ربزش گواه ر پیکان 
بر گردیدند و گروهي از دلیران بسالت کیش شبامت خو که حفظ 
موس مپاه گيري و آب‌رر دام‌گیرشان بود ربی مت برنتانتند 
و در طرف گذر غرقآب بود د دردیان ناله از طرنین‌گذر چوبپا 


1 .0 6 
پر زمدن فرد برده_بودند که ذشان پایاب باشد ز مردم برزمدن غرق 
آب نیفتند درینوقت بسیب عبورلشه,ظفر اث رآب بتلاطم آمده ریگ 
زمین ازته بدر رفت وبعضي مواضع پایاب غر‌آب شد رچویبا نیز 
خاطیده نمی یرای تخود تایه دی حیبست از رموار؛ و آبانه 
قریپ هزار کس را لطمة اموا تقدیر غربق ؛عر هاکت ساخت و 
پسر دلیر خان رخت حیات بسیلاب ات و یج 
قاهره قرب نصرت و ساست چوی باد از آب گذشته بساحل 
مقصود رسیدند و بمچرد برآمدی جیوش ؛عرخروش از آب اعادي 
بد مب رخ از عرصه مقارست‌گردانیده بمورچالبا رفتند د معظم خان 
نیز ملمانب عبور نموده اجدود مقصور پیوشت وهملی عساکر 
گردون ماثر باتفاق #جانب مورچال مخالفان ررار گردیدند جمعی 
ازان تیره خدار قدم جرأت فشوده ساعني چند باحتطبار توبخافه 
و مورچال هنکامه انروژ کوشش ر جدال گردیدند و عاقبة المرتاب 
ثبات نیاررد« رري همت پرتانند و کجموع توخانه آنها بدست 
-پاه ظفر پتاه درآسد و در خال این احوال بلند اختر ر سید عالم 
و مید قلي اوزیک که ناشجاع آنبا را نیز ستعاتب این گرره بای 
طرف تعین کرده بود رسیده از دورنب‌یان شدند و از سطوت 
افواچ گيتي کشا بي آکه مجاهدار نصرت لوا بر آنها حمله آزند و 
آويزشي نیمابین رري نماید عنان عزیست تانته راه فرار-‌پردند و 
برآوردن جان ازان. عرمه مفتنم شمردند و بلند اختر با مید تلی 
اوزیک از حراسيمگي بنانقه شتانت و سید عالم پا دیگر جنود 
مخالف بکام ادبار بزاشیاع بر گشته ررزگارپیوست بعد از وقوع این 


| 
فثیم غگرف چو آنقدر کشتي که قابل بستی جسر باشد بهم رسیده 
بود معظم خان برکنار ثاله نشسته باهتمام بسفن جسر پرداخت 


. وچون جسرمپیا شد بقیهٌ جنود مسعو را که از آب گذرانیده 


همانجا متزل کرد ناشجاع وخیم البق اواحط همین روز خبر عبور 
عساکر منصور از ناله نید و چون دید که سیل با نچنان با 
گرنده که بخس و خاشاک تدابیر باطل و آندیشیهای عاصل حد 
واه آن توان کرد یکباره مورد یاس ر ناکمی شده باهزارار خسارت 
و حرمان و تکدمت و خذالن دل اژ بودن بنگاله و مملکت و دوامت 
دیرساله برگرفت و چوی شب در رسید باادگر بت زده و حال 
تباه از چوکی میرداد پور رحل افاءمت برداشنه رری (دبار باه که 
باه ار بود آوردکه از [ نجا پسيي راه آرارگی نموده بجبانکد نگرروده 
پااجمله معظم خان ررز دیگر بافواچ ظفر اثر #جانب ثانه که ناشجاع 
یره اختر بانجا رننه بی روانه شد و بعد از طی اندک مساننی 
او خیر رسید که تمامی نوارة یم نزديك تردی پور که از گذز 
مذکورتا آنجا ههت کررهست جمع شده و ناجاع خود نیز بأن 
زاا خواهد آمد لیذا با چمعي از لشکر جدا شده بر جنام سرت 
و "جیل بجانب,تردی پور شتافت و بانی جنود مسعود نیز 
ملعاتب پآن سمت روان گردید و یکپاس از روز انده آنضان اخلاص 


نان بقره‌ي پور رسید و چبار صه کفقی از نوارا ناشجاع بعضی 
آزاه #شعین باموال ر کر خانجات ارکه دران مضع بانتظار رمیدن 
آن زمیده اعشت مجتمع بود بتصرف (ولیای دولت‌ابد قربی درآنمد 
معظم خان نور راعسی و میرعزیز دیوای لشکر ظغر اثررا با واقعه 
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نویسی و جمعی از «پاه و ششصد پیاد بندوقچی برای فیط آن 
اموال آنجا گذاشةه ماع روز دیگر بوسم ایلغار روانه ژانقه شد و با 


چبار صد سوار تریب باصف النپار باه رسد ناشجاع که شب 
پاجم ماه مذکور چذاچه گزارش _یادت از چوکی میردادبور. رران 
تانقه شد» بود مباح آی بآ فجا رسیده بعز‌فرار و قصد ساز و بگ راد 
ادپار بیرون ژانقه برکنار دریا فرود مد و بتائید و اهتمامتمامبو غراب 
که اعنه‌ا بر افعکام ی داشت. از نفائس و غرائج اموال مثل 
اشرفي و طا و جواهرو مرصع آات پر کرده خلاصه دیگر ایا ر کار 
خانجات که در[ نجا داشت بر دو غراب دیگر بار نموده [نبا را ررانه 
ماخت و بعد فراغ از سرانجام لیری اصور نیم کروه از ثا5ه پشتر رننه 
در درخت زاری فررد آمد و حاعتی چنه [نجا توتی گزید دربن 
ائدا تراوايي بار خبر رسانید که انواج قاهره نزدیک رسیده امت از 
غایت رعب و دهشت مضطرب گشته حراسیمه وارازانجا سوار شد و 
پنچ و شش گهزی از روز مانده خود را بکنار دردا رساذید و با بلنه 
اختر و زین العابدین پعرآن خود و جان بیگ و سید عالم و سید 
فلی ارزدک و میرزا بیگ و معدودي از-پاه وخدمه و خواجه -رایان 
که همگی مدمه کس بودند در کشئی نشسنه با قریب ذصت 
کو مه در همان ررژ که پلچم شمان از درم مال جلون هه‌ایون بود 
بجانب جهانگیرنگر آواره گردید و دیگر نوگرای عمده و سردارننش 
که سیمای خیرو صلح ر آذار ببروزی ر ناح در چبر؟ احول ار 
نمیدیدند باقتضای صلاح اندبشی خود را بیکسو کشیده مفارشت 


گزیدند و اعوانان و خود مرن لشکرش دمت بفارت کشوده باخذ 
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/مولار جسارت نمودند چغانچه برخی از نفائهی املع توشگغانهاش 
وا که صندل نام خواجه سرای تعوبلدار باشارة آن خسران مآب 
اتتخاب کرده بر ش فیل و دوازده شثر بارکرد: آررده بود که داخل 
کفتی کند با جندی از جنالب خاه؛ که آنبا را نیز مبخواست 
بکشتي در آررد« همراه ببرد جمعی از ارباش بناراج بردند و دربن 
وقت مردم رم بر[مده طرنه حالفي رخ نمود و غریب هرج ومرجي 
پدید مد هرکس را هرچه بدست می آمد بذیب ر غارت میبرد 
وآن را غنیست می شمرد و چون معطلم خان شثم ماه مذکرر که 
ررز پیش آی ذاشجاع از تانق بوادی آرارگي شتافنه بود بآفچارمید 
و برتن احوال مطلع گردید بضبط و گرد آدري اشبا ر اموالی کد 
مانده بود پرداخنه در آ-فرداه آنچه ارباهان اغکربنارت برد بودند 
آزان خیره چشمار تاراجگر و گسناخ رریار جبالت پرور ماعی شد ر 
>ورات د پردگیان را که [نجا مانده بودند باحنیاط تمام حراست 
کردة جمعی برای کیک بر اطراف حرمگاه گماشت و ناظران و 
خراجه عوایای قدیمی را تاکبدات بلیفه نموده مقر ساخت که 
تور ماب /خدمت خود قبام نمایند و اوازم هوشیاری «خبرداري 
یر از بیشتر بظپور رمانند و دازد خان که بعد فرار ناشچام از 
چوگي مبرداد پور بر آب مماندي جسر بسته گذ شنه بود اواخراین 
زو رمید و از جائل دلئل اقبال ایری بر گزید9 ذو اجلال ر امارات 
لاشی بررتیره ررزی ر ادبارناشجاع خ.بران مآل‌که درین هنگام جلوا 
ظهور نموده بذازکي سرمایهٌ عبرت و بصیرت عاله‌یان گردید آنکه آن 
دوغراب کهمجموع خزانه ر جواهر خانه ر نفائس اموال آی بدمآل 
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در [نبا بون پش از ب رآمدن‌معظم خان از تردی پور چویمعافی 
موضع مذکور رسید بندهای بادشاهي خبردار شده ازیس طرف 
کشغیها دوانیدند و بقوت طالع والای خدیو جهان و لیف زمان 
هردر را بدست آورده بگذار رمانیدفه و مجموع اشرني و طا آات 
و جواهرو نفانسیکه درآ نبا بود عبط فبط و تصرف اولبای درلت 
تاهره در آمده ضمیمه غنام گردید و از شیر پوز و هجرافمتي که 
اود بخان با جمعی درااجا بو خجر ره‌ید که نام عبور نوارژ غفیم 
قریب می كشني که در بعضی ازانبا برخی اشیا و امول ناشجام 
و منسوبان و اتباع ار بود بدست مبارزان نیروزی نشان آمد ربرادر 
زاد؟ سبد عالم و رندوله پسر خواند؟ او با چندی دیگر از مخذولان 
که درا کشتدبا بودند امیر سر جه انبالدشمی شکار شهنشاه کار 
گردیدند و همچنین اثر اموال ناشچاع که بغارت رنته بود بعسن 
ممی و تحص و ته غن و اهتمام معظم خان از جضارت منهانی 
که دست تطاول با خذ آن کشاده بودند استرداد یانه بحیطهُ فبط 


آمد و هشام ماه مذکور جمعی از فوکران مد اشچام مذل سراج 


الدینی جابری و امفندیار معموری ر میر مرتضی (مامی و ابن 
حسیر داروغه تواخانه و معمد زمان مدر ساسان و تاسم‌کوکه دداراب 
پسر فاضل خا ان قدیم و گروهی دیگر کد رري امید ازر برتانته با ادل 
عیال و امئعه و اموال مانده بودند آمده بمعظم خان ملاقی شدزد 
رئینا. نظر برشیمةٌ فضل و کرم و هبو بخشایش و 

و احسان خسررانه کرده هي را #جان و مال امان داد . و بنویذ 
مراحم بادشاهی ربشارت +کارم-ايهُ بی خوشدل ومستمال «اخنه 
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منامب مناسب در خور حال آن فریق‌تجوی کرد و حقائق احوال 
آنها را بدرگاه معلی عرشه دات بالجمله معظم خان درازده ردز در 
آانقه توقف نموده بنظم ر ندق مهمات هردر روی گنک وگرداوزي 
اموال ناشجاح گوهیده فرجام قیام ورزیده هیزدهم شعیان بعزم 
تعاقب آن ید عاتبت تیرد اخنر کوچ کرده بنردي پو رد دوم 
خان که با نوجی از عساکر ظفر مأثر در اکبرنگربوه چون بنابر 
نقار خاطری که با آن نولی ارادت [ئبن داشت بی‌آنکه از پیشاه 
خلانت ر جهانداری نرمان طلب بنام ار صادر شود با جمعي از 
همراهان خود از اکبر نگر ب رآمده عازم درگاه خلاثق پناه شده بود 
#خاص خا, را بفوجداری اکبرنگرمقررنموده بآنطرف آب رخصت 
کول و ت جنگفان و اخلاص خان خویشگی و عبد الله خان سراي 
و ژبردسنخان و مالوجي و میانه خان و علیقلی خان و جه‌ال 
دلزاق و امر -نگه نروری را با هزار دوار دیگر با خان مذکور تعین 
تمود و خود با دایر خان وداراد خان و رشید خان و سید نصیرالدان 
خلي و راجه نوسنگه کور د فرهاد خان و [غرخان و قرارلخان و 
عبد الپاری انه‌اری او گررهي دیگر از مبارزار جیش. انبال 
نوزدهم از تردی,بپر کوج نموده در *جی پور منزل گزید و ردز دیگر 
ازانیا ٍ بر جناح معارعت براه خشکی رران جهانگیر نگر گردید تا 
فاشچاع آنجا مجال ثبات ر امتقرار نبانقه آرارة کشور ادبار دود 
و بالعلیه ماحت آنمملات از خس و خاشاک نننه او پیر ایه 
هالجمله آزی ناسزاراردولت و اقبال نکبت زده رپریشاری حال باهزران 
خرن و ناکلمی که بمکادات حوی افعال از پیشگاه عدل دار ببرمال 


مسئوجب آن شده بوذ یازههم شعبان #چهانگیرنگر رید ودرین 
مدت که زین الدییی سبیی ناخلف او عرانجا بود باشارط آن‌بي‌بهره 
جوهرعقل و نرهاگ با راجة رخاک راه ارسال رمل و رمائل 
کشوده مکرر کسان با ارمغان نزد او فرسناده بود و بجهت فنع منور 
خان زمیندار چمانگیر نگر له از بخت عفدي و پیش بینی‌چنانوة 
گزارش یانته زمبنداران [تعدره // با خود منفق و هفدامنان 
عاخته مر از اطاست و نرمان پذیری ناشجاع بیچیده بو 
پندی قبل ازین کومک طلبیده ردران وقت راجه جم‌عی 
کثیر از رخاگیان دیومیرت بهائم خو با جلیه و غواب بسیار بمدد 
فرسفاده چنالیه شب دوحة فداد بسساوفت و امداد آفقوم 
ید نپاد برمرمنور خان رننه او را شکمت داد و پص از کفایت 
آنمهم مبلغي از نقد و جنص برعبیل جله بآنها داد« آن گرود 
خذلای بژره را رخصت معاودت نم و بنامه و پیام با واجه مقرر 
کردکه هرکاه پدرنفه پرورش برفتری رخنگ مضر شود و اجمانگیرنگر 
آمد۷ خولعد که بهایمردی فرار رخت ادبار بآن دیار کشد «گرباره 
جمعی بسرحد فرمند که او را دلیل راه آزارگی شده بآ کفر اباه 
رسانند و راجه بعاکم چادژکام که «رحد رخنگ امت تاکید کرده بود 
که هرگاه ناشچاع دریی باب ایمائی کند بي توقف گروهی را نود 
اویرستند ور خنگیان بد گوهر لشیم درین آمدس خرابي عظیم باطراف 
و فولعی جهانگیرنگر رسانیده چذانچه شیم آر بي دیفان ر عادت 
آن خلالت گزینانست خلقيکفیر از رعایای ]جا که اکثر مسلانان 


پودنه بقید امارا درآوده با خود بردند روبالآن نبزیروزار ناشجاع 


که 


۲۰۰۷ 
و خیم العاقبت عائد گشته ضمیمةٌ موجبات خزی و ادباز او گردید 
و دربرن ایامکه بد نرجام از تانقه فرار نموده بجم‌انگیرنگر رمید چوی 
ایس معفی را متقن بودکه از مولت وسطوت عساکر جهانکها نبا 
نیز ثبات و (ستقامت نمي تواند ورزید و جار؟ ار جز نرار جانب 
رخاگ نمی دیه کسان بانوشتیا فزد راجه ]نجا نرسناده درخواست 
وت از مردم خود بفرمند تا ار را رهبری ر همراهی 
کرده با ان وایت کفر یت که نموف از درات «عیر و سورتی از 
معفي بح اسر است پرماننه و تريي یکماه باتفظار خبر بمر 
برد و ازانجا که عظر خان بافواج نصرت پدرا چذانچه مذکور شد 
اتب او پوداخته بوه از طنطنهٌ فرب رمول مواکب ظفر لوا مود 
(عب ر هراس گثه مقید برمیدن خبر ر معاردت نرسنادهای خود 
نشد و یکشنه شم شبر رما که از سنه ثالسد ازجلیس ههعایون 
بو رخت نعیت پر سفینگ (دبارنیاده با زین الدین و بلند اخترو 


زن المایدین پسران خویش د چندی ازعمد‌ها که تا ابأجا رعانت 
کرده پودنه مذل جان بیگ و حید عالم و حید قلی اوزدک و مییرزا 
بیگ و چهمی از مپاهیان و معدودی از خدعه و خواجه سرایا 
بر دز مینع قعا که چپارفرهی هیرجین 
تمانه است منزل نمود و درانجا جمعی از مالحان و غرتة از -پاهیان 


ان از 


وخامت حال و خذالی و نکل خود درمورت رنانت [نخسوان سل 
بدید پیش بینی و مصاعت شنامی میدیدند برگشتنه بشپ رآمدند 
و از فقدار ملاح چندکدتی همانجا ماند و ررزدیگر ازانجا ررانه شده 
ری پورکه یکی از تبانیای عمده ردراژنه کزد بای چهانگیر 


( ۰.55۸4 ) 
نگر است نزول (دبار نه‌ود و درانجا جان بیک که از تربیث کردهای 
عمدو قدیمیی او بود با چندی از نوگران ررثناس و گروهي از عملةً 
نوره و ملاحان که درینوقت بوجود انبا بیشتر از عددها و خرداران 
احتباج درشت ترک رذانت کرده راه مفارقت پیمودنه فردای 
ی زانجا ررائه شد و چون زین الدب مببن اخلف او تبل ازین 
یسه ماه مخصي نزد راجه رخنگ ر درکس دیگر سه چباژ روز تبل 
از رسیدن_ناشچاع تجپانگیرنگر برای طلب کومک پیش حاکم 
چانتام فرسناده بود دریی ررز بعد از طی اندک مسانتي [ن هر 
مه کس با پفجاه ریک منزل جلیٌ رخنگی و فرتگی شون 
بمردان ار و (دوات حرب و پیکار که حاکم چانتام باشارة راجه سامان 
کرده برسم کوک فرسناده بود بآن برگشته بخت ملقی شدنه 
و نوشقة راجه و حائم چانام رسانیدند و رسای کفرة رخنگ اظبار 
نمودند که اگرچه راجه مارا برای (مداد ر کوک فر-ناده امت و 
قرار دا۵» که خود نیز [سده در چالکام بذشینه و متعانب نوارة عظیم 
بفرسند و جمعی براه خشگ نیز تعیدن نماید لیکن این مراتب 
در صورتي مقرر بود که شما در جرانگبرگر قدم ثبات فشرد« 
امتقامت میررزردید چون افطراب کرد: بر آمدید مامور نیستیم که 
شمارا بر خنگ بریم ناشجاع بآنها گفت که ما بای عزیمت از 
جهانگیرنگربر آمده ايم‌که در موفع برلوه که سرحد ماک باد شاهیست 
رحل ثبات انگنده مک و انامت‌فمائيم و فلع آنرل با دیگر تهانعات 
|منعکام دهیم باتفاق و اعانت شما هرچه باید کر از قوه بفعل 
آدریم بنابرین آن گروه فلت آئدن بمرافقت و موانقت راضی گفته 


( هه ) 
مراه شدند و آن روز در پرگنه لکهي دیه منزل نمودند و مباح آن 
اشجاع بیدرلت باطل آهنگ بانوار؟ رخنگ زان موضع ررانه شده 
در پرگنه ببلوه در مکانی که تا قامطٌ آن براه خشک چپار گرره مسانت 
بود نزول نمود و درانجا امام نلي خویش حسیر بیک ابایش که 
رابت تلع ببلو تیام داشت باشارا حمیی بیگ مذکور آمده 
بآن تیره ایام ملقی شد ر آنفدار تبه ار ار را تسلیه و استمالت 
نموده فرسناد که حسیری بیگ را مستمال ساخننه پیش او آورد حسین 
یک از قلت مرمايٌ دانش رتدبیر مود ار خویش از زبان باز 
ندانسته روز دیگر بافسون فریب آنفتنه پرور با یکصد سوار از تلع 
لو برآمده بدیدن اد رفت و آن آرارة کشور درلت او را با امام 
قلي مذکور نگاه داغنه تکلیف دادن قلعه نمود و ام ر کرد که بمردم 
خود وه در تلمه گذاشتته بود بنوبسد که قلعه را بائه‌امي (سوال که 
آنجا داشت حول کسان ار نمایند و ررزدیگر میرزا بیگ را با 
درازده کس در در کشني نشانیده با نوت حسیی ببگ نرستاد که 
وه قله» را باموال ر اشبای ار تصرف آرد میرزا بیک در در 
کرزهی قلعه كذتي را بکنار باز داشت و نوشنه حمین بیگ را 
#شخصی داد« ند گت اي او که درقلعه بودند فرمتاد و بآنبا پیغام 
مود که مركوبي چند بغرستندکه با هماها از کشتی برآمدهبقلعه 
لوا چون نوشته‌بانیا رسید ازه‌واب اندیشی ور شنامی بظاهر تبول 


دادن قلعه نموده جواب نرستنادند که اسپان براي سواری میفرسنیم 
و بس از ساعنی چند مظفر نام غلام حسین ببگ و هذدری که 
"وان ار بود با هشتاد وار ر چبار مد پیاد6 بندرقچی رتبر انداز 


۳۳ 
و در فیل بکنار دربا رسیده بجنگی پیوم‌نند و نیا ذرا پآب‌زده بر حو 
کشتیها آمدند رمبرزا ببگ را با ده کص از جماه دوازده کص دستگیر 
نمودند و دوکس‌گربخنه خود را بناشجاع ره‌انیدند و اورا از سذی این 
مقدسه آگری بخشیدند آن تباد اندیش خرد بعد از اطاع‌برین 


تضیه ترار داد که روز دیگر بامداد رخنگیان و استظبار نورا آنبا 
کفایت مم‌گماشتببای حسین بیگ نموده فلعگ بباوه را تشر فآرد 
و آن غلالت کیشان را بسعی و کوش درد امر تعلیف نمود 
چون صبع شد سرداری دیگر ازای گروه شقاوت پژره با سه کشتی از 
چالم رمیده بفرتة حابق ملعق شد چوی رخاگیان دیدند که امر 
ار از ملاح و کارش از اه بیرون است ازقبول رای باطل وتعلیف 
طائل ار مر باز زده بزبان معذارت هریم خواب دادند که [داب 
وآئین ما نیمت که از کشني ب رآمده جدگ کذیم بتوپ ر تفنگ 
بررری آب آنش کرزار می توانیم(نروخت د حسین بیک اباکش 
را که بودی او در قید ناشجاع سرمایهٌ هوس گرننن قاعه ببلوه بود 
ازو طلدیده گفتلد که با ار معاسله داريم وطلب را بسبالغه و 
ابرام رمانیده چون دیدند که ناشجاع در دادن او تعلل و امهال 
مي ورزد پرد؟ مدارا ر صراعات ظاهر از پیش پرداهنه بذاخوشی 
و تاخي در آمدند و حهین بیگ را با (مام قلي ازقید اد براررده 
پیش خود بردند وبعد ازینم‌قدمه با ار گفنند که اکر ببلود بنصرت 
می آمد شمارا آجا منمگن ماخقه یکی از پسران شما را بیخنکگ 
می بردیم ر آچه راجه مقرر مبساخت بعمل می آوردیم العال 
چون نش تدبیردردات نه نفست وبلوه بد-ت نیامد صلح دربن 


[ اه ) 

امت که بی توقف ز درنگ رون رخنگ شوید ناشجاع تبول این 
معني نمود» بعزم جوم قرار داد که رخت ناکامی بر احبه کشد 
وچون مردمش ازین عزیمت باطل 7 گبی یافنند و دانسنند که غول 
ادبارش راهزده و دیو پندار اصوی. ضال برو خوانده از بیدانفی 
زا« رای می «پارد که جز خسران مورت ر معنی و خذان ديني 
و عقبی سودی ندارد و اکثر -پاهان ر خدمه وملاحان منفرق شده 
هریک از طرئي بدر رنت چنانچه مب روز دیگر که ازانجا رانه 
میشد سید عالم باده کص از مادات بارهه و سید قلی ارزیگ با 

از مغوان ومعدردي دیگرکه همگی!چ, ل کس نمیگشنند 
قرار رنافت داده مانده بودند بالچمله «علمان مرانغت و همراهی 
و اعقضاد ر (مداد و هوا خواهی آن بی دیغان بد نزاد برنشی رخنک 
نها گشته تطع عات امید از بودن بنکاله کرد ر با آنکه عقل 
مصلعت بین ر خرد خرده دان ببزارزیان میگفت ...۰ نظم » 

افاعل الفراب دلیل قوم ۰ سییدیهم سبیل الهالکین 
از کمال سفاعت ر ببخردي روز دیگر باغوای آن راهان ازکشور 
دولت و شم‌رستان عانیت یکباره آراره گردید و بعد از قطع مراحل 
ادبار رطی‌جرای خونخوار #جزیر» رخنگ که ارذل معمورهای عالم 
و مهن کفر! فلت شیم است رمیده از تیره #خفی ربد فرجامی 
اند ردام آن سرزمین *عدور شد و بهامت‌کفران نست وناسهامی 
و ژیاده طلبی و حق ناشنامی ر نقض عبد و میذاق و هدم بلیان 
وفا ووذاق و «قبزه با قضا و قدر و منازعت و لجاچ با برگزیده خالق 
آثیر مملوت وسیع بنگاله و درلت و عشمت چندین ساله را بباد 
۷۱ 


۳ ۳ 
نذا داده ارار؟ تبه خذلن‌گردید و خامت حال و عوی مأللّ‌باعف 
عبرت همگفان شد و سر انجام کار آن بد عاثبت بعد از ومول بآن 
وایت لالمت پنیاد و ماقات با مرگررد آن قوم بد نزاد و ذون‌نهاد 
*» بیزاران هزار مرحله از شپرستان (دمیت و گشور انساذیت دور 
.داز حليهُ دین ودانش و شعار مررتا و هردمي *#جور اند بعدازین 
در*عل خود مشروح ز مذکور خواهد گردید ۰ / 


جشی وزن فرخندةً قمری اغازسال‌چهل وچهارم 


درین هنم سعادت چام که زمانه را هر زمان اسباب کامراني 


و مواد شاد‌مانی در افزایش بود خجسته جشی وژن مدارک قمریق 
خدیوکم بخش کمران شپذماه جهاندار جهان سنان نشاط انزای 
دوران گفننه بفروغ #جت و خوشدلي چپرو پیرای حال جبانیان 
گردید وبتازگي مالی میش وطرب ونویه خرمی و انبساط بعالمیان 
داده بزم اه گیتی را زینت بخهید و روز مبارک در شنبه هغدهم 
في‌تعد؟ ایر‌سال فرخ نالمطابق چبازدهم امرداد پس از انقضای 
یپاس روز که ساعفی سعادت طراژ میمنمت انرز بود در معفل 
دیض منزل ُسلخانة که برای ایرر جهی <سروانه زیب و آرایش 
یانقه برد اجمن عشرت مرتب گفقه از -اجیدن گوهر عنصر 
همایون پایه انزای اورنگ عظمت و هروزی مییزان سر ناز بآسمان 
انراخت و بآئین‌مه‌پود و زی مسعود بفعل آمده جپانی را عمیاب 
امید ساخت وسال چبل و -یوم قمری از عمر کرامت قربن 

خدیوزمان و زمبن بانچام رسیده مال چبن و چپارم اغاز شد دربن 


۹۳ 
روز خجسته پرتوعاطفت شهذشاهانه بر ساحت حال حعادت اندوژان 
پساط قدال و سقربان پیشگاه جاه و جلا‌تاغته رممبخفش و نوازش 
و شیوا مکرست وائعام عام شد و نخل مراتب و مناب از فیض 
ببار تربیت باد‌شاهی بقذو و نما گرائیده شاهد [مال جبانی بلوهر 
ا#شانیی کف احسان خلیِفةٌ البي پیرايٌ حصول یافت ازان جمله 
رخشنده گوهر درج عظمت تابنده اخثر برچ خلادت بادشاهزاد؟ 
والا قدر خجسته شیم معمد معظم بانعام يك اک ررپیه و مرحمت 
جینه مرصع و بازوبندي که مشنمل بر دو قطعه لعل آبدار و چهار 
دان مروارید گرانبها بود و یک عقد مروارید که دانهای زمرد نیز 
دران انتظام داشت سر پلندی یانتند و تازه نهال حدیقهٌ کامکاری 
شاداب تخل کلشی بخنياري بادشاهزاد عالي نزاد سعادت پیوند 
*عمد اعظم بعذایت یکعقد مروارید که دانهای زمرد دران منظوم 
ود عز اختصاص اندوخنند و فرة العبن سلطنت د فرسان ررائی 
و الظهر ایبت و جهانکشائی بادشاه زادة ارجمند را( گهر معمد 
آکبریهرحمت یک زنجیر فیل مشمول عاطفت گردیدند و معظم 
خان «پهدار بذاله بچلدویی مساعي جمیله که دردنع و امتیصال 
پامجاع خسران مآ ازر بظهور آمده بود #خطاب ولاي خالغانانی 
و «چه سلاري بلند نامی یاننه دو هزار سوار از تابینان او در امهه 
۶ [مچه مقرر شد که ماصبش از اصل و اضاده هفت هزاری 
هت هزار سور ازار جمله پاجهزار موار در (-ه سه اسچه باشد 
و #مرحمت ارسال خلعت خاس و شمشیر با ساز مرمع عز مباهات 
تفت و از روی عنایت خلءعت خاص با شمشیرخاه» برای امیر 


۲3۹۴ 
آامراً صوبه دار دک ر خلعت خاصه ؛چبت رانا راجه‌نگه و 
و سپابت خان صوبه دار بل و وژیر خان صویه دار اکبرآباد و ببادر 
خان ناظم میام موب اله [باد مردل گشت ر ابراهیم خان که بصوبه 
داریی کهمیر جفت نظبر از تغیبر اعنماد خان معین گشنه بود 
پىذایت خفجر مرمع با عاقهةً مررارید و اسپ با ماز طلا مباهی 


گشنه مرخص شد و اصالت خان که سابق از منصب معزول شده 


بوه درین هنگام مورد عاطفت خسروانه گشنه بمنصب بم هزاری 
سه هزار موارسریلندی یانت و بفوجداریی مرا آبه از تغیبر قادم 
خان منصوب شده بعطای خلعت خاصه و ساده نبل و ترکش 
زردرزی کامیاب مرحمت گردید و قاسم خان بفوجداری چکل مبترا 
از تغییر اله ورد؛خان معی گشذه بعنایت ارسال خلعت نوازش 
پافث و نجابت خان که بمتنضای تغدیر در ارائل ایس سلطنت 
مالمعیر تقصری ازو جادرشده بر چون ازانونت باز که مور تنضل 
و #خشایش خدیو جرم بخش گشذه رخصت کورنش یانته بود تا 
این هام بي سالح بملازست اشرف مي آمد عاطفت باد‌شاهانه 
او را بعطای شمشیر نوازش نموده حکم شد که بعد ازین یراق بسته 
بپیدگه حضورمي آمده باشد ر طاهرخان بعنایت خفجر مرصع و 
امد خان فی درم بمرحمت هشیر و قطب الذین خان فوجدار 
چوناکد: بسرحمت ارسال خلعت ویگ زلچیر غیل و سردار خان 
از کومعیان گجرات و سوبباگ پراس زمیندار سرمورر راجه 
ببادر چن زمیندار کمانوی بعنایت ارسال خلعت چبر اعنبار 
ادروخنند و لودغان که دربی ایام از بناله به پیه‌گاه خادت 


1 ۱ 

رمیده بود باشان پانصدی پانصه سوار که سایق بنایر تقصیر 
از منصبش کم شده بود بمنصب در هزاری پانصد سوار «رنراز شد 
و سوبیکرن بندیله بفوجداری ترهار و عنایت اسپ و ازاصل واضاه 
بمنصب در هزاري هزار سوار در اسپه سه اسچه مباهی گشت و 
ازاصل و فان نصیری خان نوجدارکوه ماگهور بمندب دوهزاری 
هزار موار و سید حس ولد دلیر خان بارهه بمنسب هزار وپانصاي 
8 نهد موار در مود -مادپه وتبوز خان بفوجداری چنورو 
مرحمت خلءت و اسپ و باضانه پانصد سوار بمنصب هزارو پانصدی 
هزار سوار و تهریف خای بقلعه داری نتیع آباد دک تعی یانته 
ب» عذایت خلعت و خطاب مفلخرخانی و از افل و افانه بمفب 
هزار و پانصدی هزار موار ر #عمد بیگ خان بفوجداری و تلعه 
داری انثور معدن گشته از اصل و افامه بمنصب هرار و پانه‌دی 
#شش مد سوار مورد نوازش گردیدنه د از اسل افانث کاکزخان 
بلصب هزاری هشت مد سوار و میرزا ی عرب که در ماک 
کومکیان دک اننظام داشت بمنصب هزاری شش صد سوار و اسن 
کاسي یمنصب هزاری شش صه سوار و ارژیک خان ازکومکیان دک 
ندب هزاری پانصد سوار مرادرازی یاننند و نور العسی که شمه 
از احوال ار در طي موانع بناله گذارش یات ازجا رسیده جدبه 
سای سد8 (تبال گردید و بمنصب هزاری پانصد موار سریلند 
۶ و منصور برادر عبد (اله خان رالي کشغر ر مبدی برادر زاد 
خان مذکور که هرد ازوه‌نوهم گشاه بر بدخشان خود را بجمعیت 
آباد هقدرستان برشت نشان رمانزده بودند درین هنم پتقدیل 


2 
سد؟ سپپر مرتده نائز شده مشمول عواطف بادشاهانه گردیدنه و 
اولیری بمنایت خلعت و خفجر مرصع و شمشیر باساز طلا و «پر با 
از مینا کار و انعام شش هزار ررپبه ر منصب هزاری دو مد 
سوار و درمی بمرحمت خلمت و جیذه وخلجر مرصع وش‌شیر 
با ساز طلا و -هربا ماز میناکار ر انعام چپار هزار ردپیه و منصبت 
هفت صدی صد سوار نوازش یائنه سرنراز دولتم بندگی 
گردپدند و قزلباش خان بقلعه داری قندهار دکن از تفییر مير 
عبد الله معیی گشته خلعت سرفرازی پوشید و چون ممدبقلیتان 
«پاه منصور اراد کوشه ذهيني داشت بسالیانه ده هزار روبیه 
کامیاب عنایت گردید و سید جعفر واد سید جلال بخاري که کسوت 
میادتش بطراز تقوی و نضیلت [راسنگی دارد و بالفعل صاحب 
سیادژ آن علسله است بمرحمت خلعت و یگ ژتجیر فبل و انعام 
ده هزاز روپبه و سید*عمد خلف ار بعنایت خلعت رماده نیل و انعام 
یکبزار ررپیه ر سید حسن برادر سید جلال مغفور بعطای خلعت ر 
ماده فیل مطرح انوار نوازش گشنه باعس [باد که موطی مالوف 
آنهامت و درانجا بظائف احسان و شرائف انضال این دولت 
بي زرال موظطف اند رخصت آنصراف یادنذه و سبد معمد ۳ 
بخاری که از اراد تدر؟ً بم عظام |سود؟ اواياي کرام ۳ 
قطب عالم قدس مره و صاحب تجاد؟ آن دردمان‌گراست نشانست 
پمرحمت خلعت و ماده فیل و اعام دوصد (شرفی کامیاب عاطفت 
بادهامانه گردیدند و وزیرپیک مخاطب بارادتخان که همراه بادشاه 
زاد؟ عالیقدر بلند مکان معمد. ملطان بود و بنابرسنوم قضیهٌ رنثان 


۳ 

بار به پنش ناشجاع ورد عتاب شپذشاه مالك رتاب‌گهنه اژ 

عنصب ممزل شده بود مطمی‌انظار #خایشگردیده به‌نصب هزاری 
چبار مد موار مربلند شد و بقامه داری ظفرنگراز تفبیر میرزا علی 
عرب عون یانت و میدی نوا بکوتوالي رکاب سعادت از تفیبر 
#حبد خا منصوب شده بمنایت خلعت و خطاب فواد خانی نامه 
اعتبار براتررخت و حکیم #عمد امین شیرازی رحکیم #حمد 
#بدی ازدسناني و حکیم مقیم پرادر حعیم عمسای کاشي و میرآق 
متوای ررض منور؟ امیر کبیر و خاذان اعظم مطاع سلاطیی گيتي 
دبیشوای خوقیی عالم حضرت صاحب قراني انار الله برهانه 
وچندی دیگر هریک بانعام یک هزار ررپیه و سید شیر عمد 
ثادری پانمام مد هزار روبیه و شیج عبدالله یانعام در هزاررپانصد 
یه ببره اندوز مکرست گشت و معدد آمین بیگ خویش 
قوالفقار خان که دربن ایام از ولیت ایرای رری عبودیت 
بان آسنان . سپبر نشان آورده بود بمرحمت خلعت و شمشیر و 
خلجر مرمع د هر با مازطا و انعام سه هزار ررپیه سریلندی 
اندوخت و مجهاسفکر ب‌دوریه که از نیکو معضری و سعادت یاوری 
تونیی ادراک شرفساسام یاننه بود بعنایت خلعت و امس 
ر ثرا ز گشتء معمی_برار -مادتمند گردید و يكي از اهلدکن 


که ار ی باس دولت فان گشتنه بود بمرحمت خلعت ر انعام یکبزار 
ی ما شد و +جبزار رربیه با برخی از حلي مرمع باعل 
عازد نوا و نغمه دجان آن بزم را عطا گردید و دربی نرخنده روز 
جمان آثروژ از جانب مخدرة نقاب حشمت و اتبال موی استار 


ر ۵۷۸ ) 
جاه و جلال مه ثریا جناب خورشید |حلجاب بیگم ماحب که در 
مسنقر الخلافة اکبر[باد شرف اندوز خدمت اعلیی حضرت بودنه 
یکعقد مروارید که پچ قطعهةٌ لعل [بدار دران منتظ بود و در اک 
و هشناد هزار ررپیه دیمت دشت بنظر نیض اثررسیده پذیرای 
|نوار قبول شد و از جانب صدر ذفیی" مشکوی ابیت و احنشام 
پرده گزین تنق عظمت و احترام ملث تقدس نقاب رذن رای 
بیکم پيشعشي از جواهر زره رباظر قدی مأثردر آمد و گوهر انسر 
سربلندی فروغ اختر ارجه‌ندی بادشاهزازده ولا قدر «عمد معظم 
پیششی شایسثه از جوهر و مرمع ات که پنجاه و در هزار رریبه 
بپا شد گذرانيدند و پیشکش قطب لماک که شصت و پفجمزار 
روپیه تیمت آن بود و پپفکش امیر المرا صوبه داردکن د 
پیهکش مباراجه جسوذت منگه صوبه دارگچرات مفتمل بر جواهر 
ر سرمع آات و نفالس ونودر آن بلدة ماخره رامپان کچمي 
باد ردغار که بقریب یک اک و باجاه هزار ررپبه بقیمت شد ازنظر 
اهف گذشنه بمعرض تبول درآمد رراجه جیسنگه پیششی 
شایسننه از جواهرو مرصغ الت موازي یک لک ر می هزار ردپیه 
بنظرانور رسانبد و جمعی دیگر از امرا بقدر پایه دحالت خویش 
پیفعش‌ها گذر نیدند و دربن ایام ترییت خان صوبه دار اجمیر که 
ازانجا معزول شده بود دولت آندوز ملازمت کمبر خاصیت گردید 
و برض همایون رمید که داوز داد خان ناظم مپات اثك باجل 
طبیعی پم‌اط حیات‌در نوردید و جمشید چیلهکه ازغلامان روثناس 


ری آسادان دولت[ماس بود و بفوجداري سرکار بیراتب» تیام داشت 


۵۷٩ [‏ ) 
یلی از سپاهیان بمابقه رنجهي نصد هاکش زموده آورا از پای 
در آورد و چون حقیةمت گرد‌کشی ر مرتابي متمرد‌ان مرادآباد که 
ازمعال‌سفسد خیز زررطاب کت بسانم حفائ ی کجامع رمید؛ بود 
حکم معلی مادر شد که بخشي سرکر تازه ذبال بوستان سعادت 
و اتبال بادشامزاد؟ ارجمند هه نالمعمد اعظم با پانصد سوار 
از سپاه ایشان بکومگ اصالت خان نوجدار آنجا شناننه یگچند در 
تنبیه و ثادیب مفسدان نگوهیده [ئین و تمرد پیشتان ادبار فرب 
آل عر زمین ممد و سعاون خان مذکور باشد و بعد از امتیقال 
متنمردان بفي‌ستال مراجعت نموده به پیشاه جاه و جلالآید دردن 
وت خرن - مقدم فرخنده عید لخعیی مسرت بخش دلبا گفقه 
آئدنعشرت و خرمي‌نازه شه رئوس‌طرب وخوشدلي بلندآوژه گردید 
نوئینان عالي مقدار و امرای ولا جاه در بارگاد ناک پیشگاه جمع 
23۵ باتملیمات عبودیت ‏ سمات تقفیم ارس تبذیمی. نمودتد و 
حشرت شاهزشاهی بشید معبود عزم توجا بعصلی فرموده بر 
فیل کوه پیکر بدیع منظری که تخت مپرفروغ طلا بر پشت آن 
تصب گذنم بود موار هدند و سرر سر انراز گلشن سلطذت وسروری 
بادشاد ژاده کامکار معادت شبم کعمد معظم را در عقب سرمبارت 


جای داده نیض تدرم بعیدگاه ارزانی داشتنه و نماز عدد بجماعت 


گزارد: پس از یک ر نیم پاس ررز لوای معاودت بر افراشناد ودر 
زخن و آمدن تماشائیان و ال کوچه ر بازار از زر پاشی و سیم 


انشانیی دمت مکرمت ر جود ذقد مقصود بدامی اسید اننا ودعد 


عاودتااز عیدگاه ۵پذشاه اساام پرور دیبی ناه بدمت مبارک(دای 


۷" 


۳ 2۷ [ 

سامت فربان فرموذند دربن ررژهمیمنت افررژتزبیت خان پيششي 
مشنمل بر یک زجب رنیل وجواهر و مرمع الات و دیگر نفائس بنظر 
قدسی برکات رسانید و عاطفت باد‌شامانه شامل حال بندهای 
آمتان عظمت ر جلل گشنه جمعی کثیر را مورد انظار احسان و 
فوازش و مطرح انوار عطا و بخشش گردانید « 

تعبین امیر خان با نوجی 
قاهره به‌تادیب و تنمیه راجه گر 

تبین اي مقال آنه در ایام بیماری:_اللی حضرت ر هنتام 
تسلط و |سثیللی دارا پبشکوه که [ن تیره +خت خسران بزره از 
بی خردي و باطل اندیشی باغوای آن حضرت پرداخنه ایشان را 
برین آورد که اگذر عساکری که بجبت تخیر بیجاپور بملازست راب 


نصرن مب شهنشاه عاامگیر مالک رقاب معین بودتد طلب نمود 


و جمیع عمدها و دران لشعر بادشاهی بدردار جبانمدار شنادقه از 
امرای بزرزگ سوای معظم خان و تجابذان کسی دردکن نمانه 
راجه کرری جبالت منش فالت ائین که پیوستنه در سلک‌کوسیان 
آتصوبه اننظام‌داشت باغوای دارا بیشکوه از درلت اطاعت وخدست 
گزاري د شرف متابعت و فرمان برداری خدیو جمان رخ برتادت 
و بي رخصت از دکن برآمده بوطن خویش شتانت لیکن دران 
وقت بعکم صلاح اندیشی ]نجا ثوتف و درنک نمودهبدربار گینی 
دار نرفت و بعد ازانگه دارا پیشعوه نثنه مکال که از جنود اتبال 


۲۱ ن ) راجه کرن پهورتده, 


۳ ۰۵ 


شکمت خورث! زهگرا 


ای وادي خذالان ونکال‌گردید و ماحت ملطذت 
ر حریم خافت از غبا رهوش آ ببخرد دساه آئین پیرایش یاننه 
درب عظمت و گامراني و اررنگ نرماندهي و جمانبانی بفرجالات 
۳ (تندار ای دست پرورد لطف افربدگار زیفت 

و سالران و نوئینان و «چبداران از نزدیک و دور و غییت و حضور 
سر عبودیت. برخط فرمان برداری گذاشته غاشیةً انقیاه بردوش 
اعنقاد نبادند وگوش اطاعت بعلقه یندگی «پردند ازانجا که مرآ 
ضهیرش از زنر ضالت تیره و دیده تدبیرش ازغبار جبالت خبرد 
بود تونیق |ستننفار و اعنذار و دولت استلام آسنان مپهر مدار ذیافه 
#چند بمقتضای (ندیشهای تباء وصلعنهای زمیندارانه در آمدت 
بیار ۴« جاه و جلال تعلل و امهال می درزید و بس از مدثی که 
از #خردی نشاء غغات و نادانی بهوش آمده بخطای رای وغلط 
یر خریش متفطی شده غلبهٌ وحشت و دهشت و اسئیلی 
خوف و هراس مانع آمدن او بدراه گردون (ساس گشتنه از کمال 
اتقعال و تهویر در پرد؟ حجاب تقصیر ماند و از کوتاه بيني و 
ثاعاتبت انديشي در بیک ثیر وط خود که بولیت مالوارقریب 
اچوار است ۳ (نگنده در جواب مناشیر گیتی مطاع که 
از پزشگاه خافت و جهانداري در بر طلب او عز مدور می یافت 
اژردی مکرو تزوبر غرااض ميني بر حبل دم‌عاذیر نوشته دنع 
و میفرد بنایران درب هاگام ذرخنده اأجام راي جهان آراي 
حضرت شاهنهاهی که مطلع انوار الهامالپهست چنان اتنضا نمو 
س کی از عمدهای درگاه راا با نوجی ازعساکرگيني کشا بتادیب 


( ۰۷۲ ) 
آن بدکیش باطل اندیش معین شود که اگر از خواب غفات بیدار 
گشنه دمت ندامت بذیل (عتذار زند و اظهار خجلت و سر الگندی 
کرده بقدم (طاعت و بندگی پیش آید اورز آمان داده همراه خود 
منبهٌ مههر مرتبه آزد و اا بننبیه رادیب او پرداخنه همت بر 
امتیصالش‌گمارد و بای عزیمت صواب انجام امیرخان را با فوجی 
از جنود نصرت اعنصام و مبارژان بهرام انذقام مثل راجه رای منکه 
راتهور و دیندار خان و پردل خان و الف خان و سید منور خان و 
سید بهادر بارهه ر جان سپارخان ر ترکناز خان و راجه ديبي منگه 
بندیله رزاهه خان و اتش خان و گررهی دیگ رکه قرب ذه هزار 
موار بیدند به سرافجام این خدمت تعیر نبوده میزدهم فی حچه 
مرخض فرمودندو هفتام رخعبت اورا بمطای خلعت خاص وثه‌شیر 
با ماز مرصع و ماده فیل با حوضة نقره و ده اسپ ازان جمله پنچ 
راس عراقی یعی با ژدی و «از مطلی نوازشن نمودند و از امرای 
کومعی و عمدهای آنچیش مسعود راجه رایسنگه راتمور بعذایت 
خلمت ر اسپ با زین وسا مطلی و دیندارخان بمرحمت ماده نیل 
وپرداخان بعنایت (مپ و مان بمکرعت ۵مشیرواسپ وسید منور 
خان و سید بیادر بارهه وجان-پار خان وترکنازخان و راجه دیبی سذگه 
بندیله و زاهد خان و آتش خان و تریب مي کس دیگر هر یک 
بمرحمت اسپ و برخي بعذایت شمشیر و گروهي به‌طاي خاع 
فاخرو سربلندي بانتاه رکيسريي سنگه ولد راو کر مذکورکه برهبري" 


۲ ن ) کدی سنگه 


( ۰۷۳ ) 
بخت و دولت ازدبرگاه بندگییاییی‌درگاه آسمان جاه اخنیا رکرده کامیا ب 
خدمت حضور بود و با پدر رابطةٌ الفت ر داعم موافقت نداشت 
بموجب ماس در ماک کومکیان امیررخان مذنظم گشنه بطاي 
خلعت وماده فیل مباهي شه دربن ایام الفوردیخان که از 
فوجداري مورا معزول شده بود باسنیلام کم جال شرف اندوز 
گردید و بمرض اثرف.رسید که قاسم خان فوجدار سابنق مراد[ناد 
که درین ارقات بنظم میمات چکلهُ مذبرا تعبین یاننه روانه آنعدود 
بود برادر زنش که مچبواي شوریده دماغ بود و ه«انا غبار نقاری 
آزو در خاطرداشت ؛جبالت ذائي ر جسارت نشاء جاون عارضی او 
را بزخم جمدهر از هم گذرانید و بقرمان جهان مطاع این بدکیش 
شفاوت منش بیاسا رمید و عبد النبی خان بفوجداري چئلاً 
متپرا معیی گفته پعنایت خلست رماده نیل ر از ال و افانه 
پتلصب در هزاری هزار و پانصد سوار دو آموه سه ا-په نوازش 
پانت و نظام مپات چئلهٌ سپرند از تغیپر او ببافرخان تغوبض بانثه 
ملصبش بافانه هفت مد سوار هزاری‌هزار سوار مقرر گردید هفتم 
*عرم اخلاص خان خودههي که بموچب حئم معلی خزاذه و 
چواهرخانه ودیگر(صوال ناشجام با عورات و پردگیان آن وخیم المافبة 


از باه آررده بود بادراک درلت زمین بوس چبرة عبودبت 


تورالي ساخت و بءذابت خلعت و شه‌شیر با ماز میذاکار و امسپ 
عرافي تارک مباهات (فراخت و الهوردخان بفوجداري عرکار 
گورگ ور از تغیه ند ائبخان «ربلند گشته بمرحمت خلعت و هشیر 


با ماز مرمع امنباز بانت و اامءداد ولد اخلاص خان بعنایت 


0 ۱۷۴ ( 

خلعت و ازاصل و اضانه بمنصب هزارو پان‌دي چبار صد سوار 
سرافراز شد و درین ماه مبارزک بیست هزار روپده بو-اطت 
صدر الصدوربارباب اسلعفاق انقاق شده ضمیمةٌ زخاثرحسنات شپنفاه 
قدسی سیر قدوس ملکات گردید و درین اوقات عذایت پاد‌شاهانه 
پرتو توجه !عال باز ماندهای قاسم خای انگنده جانی بیگ هه‌شیرد 
زاده و پنی پسرزو دیگر خویهان و منصویان او را بعطای خلعپت از 
لباس کدررت برآوردن و هحگی را بوظائف احسان و شرالف 
انضال مشمول عاطفت ر بنده پررري گردانبدند رمور سنگه وکبل 
رانا پمرحمت خلعت و اسپ مباهی گشنه رخصث انصرافت 
یانت و ابو القادم نبیر لشر خان بانعام در هزار ررپیه عمیاب 
عنایت گردید پیست و دوم ماد مذکور خلیل الله خان صوبه دار 
اهور که چانچه گزارش یاننه بموجب النماس بعضور امع النور 
آمده بگچند عامیاپ خدمت سراسر سعادت بوده رخصت معاودت 
پانته بعذایت خلمت خاص و شه‌شیر با ساز مبناظر و یک زنجبر 

فیل بایراق نقره و ماده فیل مطرح "انوار مکرمت شد ه 

کشایش تلعة چاکنهکه از لام حصیهٌ و( بت 
کوکنن است بسعی امیر الأمرا رو داده 

تبییی این دقال آنکه فلع مذکور از قاع حصینة ولیت‌کوکی است 
وان وایتبست واقع در ماحل دریای شور مشتمل بر قاع #عکمه 


و باه رهای زر خیز که ازان جمله بندرچیول ورابل است و پارا ازان 
کوهه‌نان و در« ر سنک لاخ و بعضی بیشه ر جنگل است درموابق 


( ۵۷9 ) 
آیام برخي ازان رابت که بماک بدجاپورمنصل امت بعادل خان 
و اکثر بنضام الماک تعلق داثت و در زمان فرمان ررائی اعلی 
حضرت که قلعه «پپر بنداد دولت آباد با جمیع وایات نظام البلك 
بعبطه تسخیر اولیای اي علطنت ايدي ددام درآمد د از درلت 
وحدمت آن سلسله بی نظام اثري نماند عادل خان که ازعاتبت 
بيني و مصلعت گزینی حلقهٌ (طاعت ر انقباد درگوش کرده و 
اي (خلاص ر (عتقاد بر دوش گرننه در مقام خدمت گزاري و 
فرملن برداری بوده پیششهای شایشته بچذاب خلافت فرسناده از 
خدمت اعلی حضرت ماس کرد که باقي‌رلبت کوک که مسخر 
جنود قاهره شده بود بذابر انکه بمعال مات #جاپوراتصال داشت 
بار مرحمت فرمایند و تقبل نمود که بعضی ازرلیات خوب خود 
نیزدر عوض آن بنصرف اولیای دولت -پارد آن حضرت بذابر 
اعام و انقراح از ولیت مذکور بار عطا کردند" و ازان وقت باز کل 
گوکن در تصرف معمد عادل خان بود و در اراخر زمان حکومنش 
الثشری زان ولایت بافطاع ملا (حمد نانبه که از عمد های او بود 
تملق داشت و در پرگنه که یکی موموم ده پونه ر ديگري به سوه 
امت بجاگیر ساهو وپونسله که پیشنر از اتباع نظام الملک بود و 
بعد از انقراض درلت او بعادل خان گرارده در ساک. نوگران او 
در آمد داد« بود و ماهو (نجا برمم زم‌بنداران وطی گزیده چوی خود 
در سمت کربائك معپن بود میوائی پسر بد گبرش بنیابت آن 


#الت پرور آنجا می بود و در اراخر زمان اعلی حخبرت چوکعمد 


#ذل خان را عارضه مرضي که بآ درگذشت طاري شده کوننش 


[ ۵۷4 ) 
یامتداد کشید و ازین رهگذر آنقابي در احول سملکت *جاپوز ۷ 
رمید ملا احمد «پامي که در کوک داشت نزه خود به بجاپورطلبیه 
و آن وایت و قاش از لشفر و حشمي که ضبط ر معانظت آن 
کمایندفی‌تواند نمود خالی ماند درینونت سيوائي سرد که جللات 
وبيباكي با مکروگربزد تراهم دارد انتنباز فرصت نموده دران وایت 
غبار طنیان بر اتگیغت و آغاز سركشي کرده جه‌مي از مفسدای قوم 
خیش برخود گرد آرره و نغست عیله و تزویر تلع چند ر 
ملصرف شده دست غلبه وامیلا بما پقی قلاع که از رجود حراسعت 
پیهکان رذخیره وسامان تبی بود دراز دران اثذا معمد عادل 
خان را روزکار حیات سپري شد* علی‌عادل خان پسرش که دران 
وقت طفلي بود کسوت نیابت پوشید رازن جیت که (ررا هنوز 
احفقالي در امور حعومت بهم رسیده نثور و اخدلاي در احوال 
بیجا پورراه یاننه بود خب رای قضیه ننوانست پرداخعت ر سیوانی 
مقپور روز بروز قوت گرفته برتمامی قلع و حصون آن ولابت دست 
تملک یادت و اجمعیت خاطر و تراغ بال سامان |-باب بغي و 
تمرد نمود وباستظبار کود وجدگل و حصانت ر رسادت قاع «ركشي 
ومتالفت را میان بصت واحدات حصوی تازه کزده از سایق رلحق 
چبل قانه مشعون بسامان‌قلعه دازی بیمزه انید ر با علي‌عادل‌خان 
اعاان خلاف کرده گردن از طاعت ۸4ید و چوی #لي عادل‌خان را نیا 
العم‌له اسآ قالی در مرائب حعومت و یال بوم رسیده در هدد دنع 
ار شد رسل ر رمائل بمیان آورده ازروي کید و تزویر باظبا رخیلت 


ودامت امتغفار تقصیر نمود و ادفدل دام بئی از ارکل دولت 


[ ۰۷۷ ) 
ایجا پور را که بوفور جمعیت سپاه ر حشم و سزید جلادت ر-پاهگری 
مومرم بود آن‌مقهور لیم از کمال مااحظه و بیم داشت از راه احقیال 
و مکیدت براي |متمالت خویش طلبید و به‌لی عادل خان نوشت 
که اگر ار باینن حدود آید و بامی.عبد و میا درمیان آررد؛ خاطر 
رمیدة مرا مطمئن ساژد بوماطت از به بیجاپور آمده ماتی میشوم 
و با نضل نیز دربن باب خطوط عذر آمیز نوت بابرا علي‌غادل 
خان از خامی و معامله نافب‌ي (نضل را که در هزار نوا رجلادت 
شعاز داشت بآرردن او تسین کرد ر چون بکوکن رسید " مقررشه که 
اد وسیزا هریک با معدودی بي شاج ویران در مکاني که میو 
معدن نموده بود با یکذیگر سلتانن کننه باهم عبف و ین درمیان 
آدرده قول و قراري کد باید بعمل آورنه میولی غدار نا بكارنباني 
مردم خود مسلع ساخته چندي را نزديك بمکان ملاغات و مابقي 
وا بر اطرات لشکر افضل در کمین گاهپا نشانیده‌بود ر خود نیزحربه 
در آستین پنبان د(شت چون انضل بموجب قوار داد بآن پر فریب 
۵ نماد برخورد دراثنای مصافعه رمعانقه نخست خود حرده برر زد 
و مردمش. از کمین کی بر آمده کار او تمام ماختفد و در پسرش 


که رنیق پدر بوونه وستگیر شدند و جمعی که جا بجا در کمین 


ققسته بودند از اطراف و جوانب بر سریناه و اغکرش راخته 

دمت جسارت بققل وغارت کهودند و چون سر زم‌ینی کذ [ نجا 

تزول داشت. اطرافت: آی گوهستان و جنگل بوه و لشکریانش 

غافل بودند اکثر بقذل, رفنه معدودی ازان‌مبلکه بر [عدند و امقده 

۶ موال واتر و مراکب رافیال منکاثر بداضت ميواي مدب رآشد 
۳ 


( ۷۸ 
و بند از ثضیه علي عادل خان لشکری بسزداري رستم نام یی 
از نوکران مد خویش بدنع ار تعییی‌نمود و در نواحي قلمه پرناله 
که از معظمات قلاع حیوا است میان هردو طائقه جنک رری داده 
شکست بر لشکر امجاپور افتاه بالجمله آی مقهور را از سنوح اینقضایا 
قوت و امققلالی تازه بیم رمیده باللیه خاطر از توهم و ملاحظه که 
از جانب بدجاپوربا داشت پرداخت و شررع در قزافی, و ناخت 
و تاراج اطراف و نواحی کوکرن کرده بعضي ارفات که فابومیانست" 
به برخي از معال ملک باد‌شاهی نیزدست جرآت دراز می نموذ 
چون این رقائع بممامع‌حقائق+جامع رسیدیرلی‌گیتی مطاع از پیشاه 
خاافت با امبر اامرا صوبء دار دکن صادر شد که با عساکر تاهرو 


آن موه کمر همت بدنع آن بد سکال .و انفزاع حصون و قام 


واینش بمنه آعدرد را از خبار ثمرد و رفساد او به پیراید. بذایران 
امیر العرا بموجب فرمای والا شان بت ر پفجم جمادی (لولی 
از دوم مال جلوس همایون بایی عزیمت صائبا با جنود مسعو3 
دکن اخطةٌ_فیض یذیاد ارزگ آباد ب رآسده مخنار خان نوجدار 
ناندیر را بع>ومت و حراست شهر قرو -اخت ونهم جمادی|لغر 
باحمد نگر رسیده براي نظم و دق بعضی میمات روزی چند 
آنجا توقف نمود و بیست و سیوم ماد مذکور اانجا کوج کرد غر 
رجب بموضع ‏ سون‌بري که از عال وایت سیوا است نزرل نموه ز 
زنجا بقصبهٌ سوبء که از معمورهای ولیت گوکن اس وحصاري 
ازگل دارد و مقاعیر دست از *حافظت آن کشیده خالی گذاشثه 
بودند [مده جادرنرای را با جمعی ]چا گذ اشت که بمعانظت ‌ِ 


( ۰۷ ) 
حرست آن" پزداخنه از اطراف و نواحی با خبرباشد و اعقمام 
رسیدن غله و آزرته بلشکر ظفر اثر نماید و چون بوضوح پیومت که 
امواج خنران در اطراب ر نواحی جنود (قبال بردم قزاقي چنانچة 
عادت دکنبان رربه خصال (ست جولن می نمایند رفرست 
دستیرد می جویند مقرر نمود که هر ردز كي از سرا اشکر منصدور 
ار هزار موز بفوبتبراي, ععادطت, چمعي که #جپنب 
آوردن که و هیمه و ساثر مابصداج از اردر بیرون مي رفنند ربام‌طاج 
امل هید آثزا کبي میگوینه رنه بمرامم حراست پردازه و ارانجا 
بعزم تصبه پوده که آن نیز از مسمورهاي آن ولیت است و معل 
[ثاممت و مسکن سیوای ضالت آثبن بود چیارم شعران بموفع 
پارامنی از اعمال. پرئنه سوبه که لحچةٌ گلی دارد نزول نمود 
و جسعي آنبا گذاشته" مقرر کرد فلمچه آنرل که شکست و رباخت 
یسیار بآن راه یافنه بود مرست نموده بلوازم معارست وخبرداري 
قیام نمایند و زانجا بکناردریای نیرا منزل گزید وچو خبرردید 
که نوجي از مبوای مقبور بده گررهی اهعر منصورآمده در کمن 
فرصت اند شرژه خان را با سه هرار سواریدنح آی جمع بد فرحام 
تبون نمود ر مخاٍیل تیرد ایام تاب ثبات و پایداری نیاررده 
براه قرار شنانتند و چند ررزی دران حدود بسر برده پانزدهم 
۴ ور بموضع محال: از اممال. پرگذه بونه" که کنار درباي 
تیراست تزول نمود و ازانجا بطي در مرحله بقصبه مرول که از 
ولیت عادل خان تصرف سبو آمده بود رسید و فلع آذرا که غنیم 
شم چول بنای درلت خود مذپدم ساخنه بود مقرر نمود که نچدید 


0۸۶ .( 

عمارتش کرده جمعی آنجا باشنه و دران موضع مه چبار مفام 
نموده چوی آگبی یات که در (طراف فلء؟ راجگده که ازر قصبع 
مرول ده کروه مسانت دارد و چبار پم فلعه دیگر از سیوای بدگهر 
در نواحی آن وافع است جمعي کثیر و فرقه انبوه از منالفان 
شقارت منش ادبار پژوه فراهم آمده بخیال معال آماد مدانعت 
و قثال اند شعص لدین خانرا انوا هراول و رار بباو سنگه را با 
همراهان او و شرزه خان را با جمعي از دکنیان و میر عبد المعبید 
دارغُ تواخانه را با هزار تفنگچی بدنع آنبا تعین نموه اعادي 
مقیور را از مطوت امواج قاهره پای قرار از جای رنه راه فراز 
«هردند و مبارزار جیش مسعود دهبای اطراف راجکد: را تاختد 
آن ررزدرای حدرد بودند. و روز دیگرلوای معاودت افراخنه خبنگام 
بعسکر نصرت آثر پیومنند و مباح آن که لشکر ظفر پیکر ازان کوج 


کرد» جممي از مخذران سارت نمود» برسر ارد وآمدند زار بباو سنگه 


که مردار جندارل بود خبریانته خود را بوتت رمانید و مردانهرر 
بران گروه نایار حملهور گشته تیغ. مر آدشان. بهاررای نصرت نهان 
جمعي از مدبران بي باک را بر خاک هواک انگند و برخی را 
#جروح ساخنه رمگرای وادی فرار گردانید و آسيبي از انا باردو 
فرسید و آی رز موضع سیوپور که از تصیة سرول هشت کرود امتا 
موم جنود ظفرقربی گردید و چود مابین سیواپور و پونه نزدیک 
بموفع کراده کوهیت که ازان بایست گذر کرد و دو راد مشپورداره 
که هریک یفایت معب المرور است چنانچه سواری بصد تعب 
عبور تواند نمود و خبر رمید که مخالفان درپاي کنل فراهم آمده 


۲ ) ۸۱ ۱ 

مسلم و آماده بکام مدافعت و مقاوست ایسفاده اند بنابران امیر 
المر[ براي حاخنی راه و تدبیر عبور از مضیق آن کود در میواپور 
قرار اتامت داده غمص الدی خانرا با جمعی از بیلدار و تبردار 
بیگی ازان دو راه فرستاد که ملاحظه موده اگر قابل توسیع باشد 
بساخانی آن پرداز و ومیع «ازد و خرد با گروهي بدیدن راه درم رنته 
چوکی باطرات د نواحي آن کود تعیین کرد که بنحقیق طرق و 
مسالک آن پرداخته راد دیگر تقعص نماینه و چون پس از زمانی 
خبررسید که در کمر آن کود راهي پیداشده که بعد از ماخنی آن 
اربه بآسانی عبورمیتوانه کرد در ساعت جمعی از بیلدار و تبر دار 
با هزار و پانصد موار از تابینان خود فردتاد که راد مذکور را 
بعازند. و آنها بجید بلیغ و کوئش تام بداختی آن پرداخننه 
تا شام [مادة عبورجنود نصرت اعتصام گردانيدنه و درین ردز کة 
راجه رایسنکه باهتمام کبی رنته بود قریب چبار هزار سوار از بنی 
آندیشان سیه روزار بقصد دستمرد بسمتیکه هل اشکر بکهی رنته 
بودند شناننند_راجه فوج خود را توزرک کرده ر پاي همت در 
کیان جرآت نشرده بمدانعة آن جسارت منشان در آمد و چون 
زین معني پیشتر خبر بامیر المرا رمیده بود سرنراز خان را با 
جممی از دکنیان و هزار موار از مردم خود بکومک راجه تعبدن 
کرده بود این گرده در اثنای این حال بمدد رمیدند و مخالفان 
۶ ست د رآریزش ندیده پای جرأت پس کشيدند بالجمله روز 
شیگ رکه ره ساختنه شده بود امیر المرا از میواپور کرچ کرده ارسط 
از بپاي کل رمید و بعد از عبور لشکر منصوز ازان عقجه مه و نیم 


٩ ۲ ۲ 

کرده طی کرده در موضع کراده منزل گزید و چو راربپار منکه را با 
جمعی چند(رل کرده در پای کذل گذاشتنه بود که اهتتمام گذرانیدن 
بقیهٌ اردو واشکر نماید بعد از گذشتن 2 نوئین نامدارسه هزار سوار 
از جنود ادبار در پای کنل نمودار شده بعزم سنیز قدم جرآن پیش 
نادند راوبراو دنگه مرکب جلادت بر اثگیخیه از ردی دلیری و 
دلوري برآنبا تاخت و ملک جمعیت ]نضلالت کیشان رابمتفرق 
و پریشان ساخت ودگر باره مقیوران جنمع شده از رری خبرگي حمله 
آوردند درین اثنا شمص الدیری خان که امیر المرا ار را 1 

آزین معفي بکومک جند ارل تعیب کرده بود جلو ریز رسیده بران 
سارت نتفای حماه کرد و مقاهیر ك ثبات و پايداري نیاررده 
بوادي فرار شفانتند و روز دیگر قصبه ار *خبی‌نزول عساکر منصور 
گشء امیر اللمرا بعد ازورود بمنزل جمعی از برق اذدازار خود را 


رزاد ۳ ۳1 ۳ ۹ 
پناخت دعبای پای قلعة پرنه دهر که از اء ظقاع سيواي بدگهر 


ود و ار ساپور بمسافنت دو کروه وانع است فرسناد #خالفان خبر 
یانته با مه هزار موار بر م رآنبا هجوم آرردند آنفریق باوجود 
قات عدد و عدم وصول مدد پای همت اسئوار کرده دست جرأت 
جاک تذنگ گشودند ر تا سوب باروت داتند تاک اندازي کرده 
مدامعت نمودند و چون مصال بفدرق آخر شد بعکم ضرورت دست 
بقائمة تیغ آبدار برده دل بر هاک نیادند و داه مرمی ر دلیری 
دادنه پس از آریزش بسیار و کوخش بي شمار بت و چبار آن 


(۲ ن ) ماسور ( ۳ ) پونه برند 


( ۰۱۳۰ ۲ 
که مه چبار کس ازانها جماعت دار بودنه مرداذه وار نقد جان در 
میدان جلادت در باختنند و ببست و پن‌کص رخسار دلوري بگلگونه 
زغم زیت پذیر ماختند و بسیاری از مقپوران سبه روزار دران 
کارزار بدار اابوار شتانته گروهي زخم برداشتند چون ازیی قضیه 
پامیر لامرا خبر رمید" راجه رایسنگه و رار ببار سذگه را بعراست 
اردر گذاشنه خود با بقبه اشکر بسرعت متوجه بآن سمت گردید 
نیم لشیم را از مولت و مطوت سپاه نصرت پذاه پای قرار از 
چای رفنه رهگرای فرار گردید و امیر لامرا بنعاقب آی تبره بخنان 
پرداخنه تا سر كنلي که در پای قلعة پونه ر هر امت از۶ي رت 
جمعی که در قلعه بووند بانداختن بان ر تفنگ پرداخته ازبرج 
وبار؟ آن حصارشراره زیر آتش کهن د پیکار گردیدند درخلال 
ین حال چندی ازتابینان شعص ادینن خان تیزجلو کرده از 
گذل بزیر رنتنه و مخاذیل که در پائبی گنل و نظر بر قلتآن 
معدود کرد" برآنبا حمله نمودند شمس الدین خان را از مشاهدة 
این حالت عرق حمیت شهامت بحرکت آمد و بارجود ‏ ربزش 

گوه تفنگ از برج و بار؟ قلعه بابقبه میاه خویش از گنل بزیر 
رنه بر#خالغان تاخت و بضرب تیغ جانسننان جمعي ازلن مدبران 

بي باک برحاک هلاک انداخت و بقية ااسیف رخ از عرص سنیز 

تافقه راد گریز مپردند و چون روز بآخر رسیده بود و لشکر منصور 
دوگروه از معسکر ظفر قرب دور شده امیر المرا ملاح در ترک 
تعاقب دیده به بنگد خویش معاودت نمود وروز دیگر ازامنزل کوج 
گرد در موفع راجواه منرل ازید وچون تنل دثوارگذاري برمرراه 


( ۰۸۴ ) 
برد که آنرا بایمتی ساخت ونبزخبر رسیده بود که غذدم . عافدت 


وخیم در اطراف چاکنه و پونه هرجا که و غله بوده آدرا چوی خرن 
بخت خویش آتض زده دران حدود از آباددی اثری نگذاشنه است 
و در منزل مذکور غله پاننه میشد و کبی میسر بود بنابر رعایت 
مصلعت درانجا بانتظار حاختن راه و بجپت اینکه سپاه ظفر پناه 
مگور بههي رنته ذخیرف چند ررزه برگیرند چبار مقام نمود رهفام 
ماه مبارک رمضان ازانجا کوچ کرده بسرکذل رمید و چون جمعی 
کثیر از مپاه و برخی از اردد گذشنند خود نیز پیش رنه سرانراز 
خان و جادو نرای را با گروهی دیگر و فوجی از تابینان خونش 
گذاشت که جا بجا در اواسط راه ایسناده اردو را هذکام عجور از دسمت 
اندازی اعادی مقپور معامظت کنند مخالفان هرجا بو میدید‌ند 
بقدم جسارت پیش آمده تصد دستبرد مبکردند و مبارزان نصرت 
شمار برانها تاخته دنع شرآن اشرار نا بکار می نمودند تا آنکه"جموع 
اردري اشکر بسلامت از کنلمذکور عبورکرده در نشیب آن نرول‌نمود 
و اژانجا بطي در مرحله قصده پونه*عل ورود حنود مسعود گردید و 
چون امبراامرا هزار حوار از تابیفار خود با درهزار پیاده بندوقچی 
بمرگردگي اسمعیل نامیاز نوگران خوبش جبت ضبط ولیت تلکوکن 
فرستذاده بود و دریغوقت خبر رمید که آن فریق بوایت مذکور در 
آمده افثر آنرا بقیه تصرف در آوردند پذایران صلابت. دكني را 
بفوجداری و حرامت آن ولیت تعیین نموده بود باباجي بپونسله 
ودائپوجی وگروهی دیگر را برسم گومک همراه ار معین ماخت و 
آزین جپت که موسم بارش رمیده بود براي گذرانیدن ایام برشکال 


([ ۸ ) 
ررژی چند در پوزه اخنیار اتامت کرد و تربجا چبل روز آنجا بعر 
برد و درین مدت اکثر اوتات انواج قاهره را بر عرکهی با مخالفان 
به مگال آویزش و جدال رری میداد و چون بسبب طفیان آيماي 
که درسیان سرحد ملک پادشاهی و آن قصبه واقع است راء رسیدن 
غله و آذرته باشکر ظغر اثر مدرد شد و ازدن رهگذر عدرت و تلگی 
بهمرمید بصوابدید راي صائب معلعت چذار دانست که از پونه 
گوچ کرده بچاکنه که ازانجا تا مرحد ملک بادشاهی غیراز دربای 
یبور آبی درمیار نیست وآذوته بلهکر ظفرپیکر بسانت رمیرمید 
رننه اقامت گزیند و باقی ایام بر کل را [جا بسربرد و چون تا 
انقضای موم باران جنود مسعود بیکار بودنه تخیر فلع چاکنه 
که از تلع متینه آی وایت (عت و (نتزاهش از مقدمات ضرورية 
آن میم بود پیش نهاد عزیست ماخت و باین قصد از پون کرچ 
کرد« بیست و دوم شوال با عماگر نیروزی مآل بای حصار چاکذه 
زمید و برچ و باره ر اطراب و نواحی آنرا بنظر احقیاط در آزرد: 
همت اخلاس قربرر بر کشایش آتعصی حصین گماشت و مورچالبا 
بخ شکرده هر جمعی در طرفي مقرر داشت درسمت شمال رریه خود 
۷ »چاه خویش رگردهرئور و بهرم دیو سیودیه ر حیش خان و 
قرزنگجی بوندله ر داواجی و جمعي دیکر از بند هاي باشاهی 
طرح مورچال افگند و در جانب مشرق که رر برري دروازا قلهه‌بود 
شعص الدین خان و مبر عد المعبود داروشه توبخانه و سید حسن 


ویس 


( ۲ هد ) بدهمرد 


1 ۲۱ ) 
و ارژگخان و خدارند. عبشی و بجي عنه نوگر رالا راج مثه با 
فوجی که ازر دردکن معین می باشاد دسلطان ملی عرب و یل بار 
«خاري به پیش بردن سیبه پرداخنند و درطرف جنوب راوبیاوسنگد 
و سر [فراز خان و جادوثرای و جوهر خان حبشی و جمعی دیگر 
از دکنیان تعیین یاننند ر در جانب منربی راجه راي منگه 
میودیه وگروهی دیگر مورچال بسته شروع درپیش بره کارکردند و 
تویبای کان اژدها صوات که آن نوئین رنیع منزات بجپت تسضر 
قعلف مذکور از تلع دکن طلبیده بود اشارد نمود که درجاماي" 
مناسپ دمدمپا ساخقه آنها را نسب کنند د از موضعي که زمین 
ملاحیت نقب داشنه باشد آماز نقب نماپند بالجمله مبارزان 
نصرت آثار حصار را مرکزوار درمیان گرفتند و کسر معی و اجنباه 
پرمیان عبودیت امتوار کرده همت بر کفایش آن حصن نوی 
اماس پستند و بازچود موم بر شکال و دوام بارش ابر هاي طوفان 
بار و تواثرتقاطر |مطار شب و ریز از طرنین بنوپ ر تفنک هنعامة 
جنگ ز پیکار کرم بود غرار؟ علهُ باررت ههوره از برج و بارة مانند 
یرک لاه از باد ببار بر فرق مجامدار ظفر شعار میریخت ر کول 
توپ و بندرق انواج ناهره در و دیوار حصار را پرربزی وار مشک 
ساخاه خاک ادباربر سر دشمنان میٌ روزار مي بیخت ر گاهي که 
اعادبي فرصت می یانافه جمعي از قلعه برآمده #غیال دمت برة 
بر عرمورچالبا هجوم می آوردند و از مدق پارک خور آشام 
میارژان نصرت فرجام خا سرر فاکام بر میگشنند (لقصه مدت ناه 
و خش روز برین و تیره ذیر ان تنال شعله ور بود و چون از مورچال 


( ۸۷ ) 
امیر لمرا ببرج مقابل آن نقب ره-انیده بودند هفدهم ذي حجه 
از موم سال جلوس همایوی مطابق سوم ثهر پور که نقب مذکور 
پباررت انپاشته شده بود (میر المرا بصواب دید راي اخلاص پیرا 
اقرار پورش ذاده مقر ساخت که همه لشکر آماده شده بعد از پریدی 
برچ از اطران د جوانب بر قلعه دوند و یاس از ررز مانده اشاره 
کرد تا نقب را [تش داند برچ مقابل بصدمه باروت از هم پاشیده 
اجزای آی سانفد خیل کبوتران زمیده ببوا ار گرذت و ساکنانش 
بيكك چشم زدن ببروچ مهیدا .ناگ رمیدند و چوی راهی براي 
بوزش بیم رسید آن‌نوئین عقیدت آئٍن خود تا پیش دمدمه که در 
مورچال او ساخته . شده بود آمده بندهايي بادشاهي و تابینان 
غویش را بر یوزش ر کوخش تعریص کرد عساگر نیروزی مآث رکه 
آمادة مچاهده بودند تلیه بر نبرري طالع کشور كشاي حضرت 
شاهنشبی کرده ر سپرحفظ البی برمر کشیده مجموع بیک دذعه 
پر قلعه دویدند و داصی جانفشانی برسیان زده بازمي جرأت کشادند 
همگی_ داد ععی و تاش و دليري دادند خصوصا شمص الدین 
خان و راوبهار منگه که نبایمت کوش و نرده ازانبا بظهور پیوست 
لیگن چوی در عقب برج پشتةٌ بلندي از خاک بود خذوان بران 
پشنه بر آمد: دست جلادت یمدانعت کشودند و بانداختتن بان و 
تفنگ و حقه و سنگ پرداخته که‌ال جد و اجنیاه در ممانمت 
نمودند میارزان نصرت مند آنروز مجال پیش فان و برآمدن بران 
گریو باند نيانتنه ر چون دران آریزش ر ستیز ررز بآخر رسید 


و ظامت شب پرد؟ میانجی درمیان کشید *جاهدا عقیدت شار 


ف‌ 


( 2۸۸ ) 
که عار فرار برخود نمی پستدیدند اکثر در پاي تلعة تدم همت نشرده 
بهر علوان که بود شب را بر بردند و مج روز دیگر که خورشید 
جهان آرا مانفد ببادران قلعه‌کشا برقلعٌ ات البروج آسمان یورش‌کرد 
دگرباره عساکر نیروژی وا آماد؟ نبرد و بیکار گشته بر قلعه دریدند 
و بمیامن اقبال گياني ستان خدیو جبان بعصار شبر بند درآمده 
بقهر و غلبه ر صولت و ا-نیلا آنرا ممخر ساختند وبدللت تیغ 
آپدار بمياري ازتخدان نابکربدارالبورفرسناده تلم پیکرشان از برج 
سر پرداخنند بقية السیف بعصار ارک پفاه برده آنرا حص 
عافیبت ر آمان گردازیدند و دربن در بورش نصرت اثر دوسد و 
شصت و هشت کس از بند هاي بادشاهی ر تابینان امرا جانثار 


گفنه سرخووی ابد الدرختند وش مد کس را آسیب زخم رسیده 


و چون مخالقا فیط فلعةٌ ارت را نیز از حیز تدرت خویش بیرون 
دیدند [مان خواسنفد ر بوماطت رارببار منگه آمده بامیر المر 
ماقی شدند و قلعه را باولياي درلت قاهره -پردند امیر الامرا 
فرداي آن داخل قلعه عده ماحظةٌ برچ و باره ر توبخانه و ذخیرد 
نمود و بندبیر بندودست و اهتمام مرس آن پرداخت و چون 
از جذاب خلانت و جمانباني ارژدگ خار که در سلک کوسکیان 
دک اننظام داست بعراست [ نعصس رمدن معب شده بود اررا 
با جمعي از سپاه ظفر پناه وتوبخانه شایسنه در فلعله گذاشت 
و بعد از چندی با جنود نصرت اثر اژانجا کوي کرده بقصد تنبیه 
میولی فلالت کیش ور تسخیر قلعه و ما بقی رابت آن مقبوز 
بغي (ندیش ب-مت پونه ورانه شد و له مذکوردموجب حکم 


( ۸9 ) 
افرف باسام آباد موسوم گشت و موانعي که بعد ازین" در دکن 
رری نمود در مقام خود همست گذارش خواهد یانت اکنوی کمیت 
خوثخرام خامه بشاهراه مقصود برگشته به تصریر وفائع حضور امع 
الذور عرهه بیان مي پیماید و درین ایام رعد (نداز خار که چذانچه 
سابق ذکر یاننه باشار؟ معلی بنابر بعضي مطالب از «بم سری‌نگر 
پیشگاه خلانت آمده بود بانمام آن سیم دسنوري یاننه بمرحمت 
جینه مرسح و اسپ عراقي سر بلند گردید رهفت کس ازکومکیان 
او بعذابت اسپ و چندي دیگز بطاي خلعت مباهی گردید و 
چون بازگي براي انصرام آنسم خی راتعام مقرر شده بود که بمضی 
ممام از بندوفچی و پبادار و برخی آلث و ادرات توبخان ورسد 
غله بلهکر ظغراثر برند حعم گینی مطاع به نفاذ پیوست که 
تریرت خان که بصوبه دارعی ملنای معی شد: بود باهنمام رسانیدن 
آن ضروریات قیام نموده پس از ر-یدن آنجا باتفاق رمد انداز خان 
و راجه راجروپ که متصد ی آن مهم بودند جا بجا نبانه بذشاند 
و بعد فراغ از نقدبم ایری خدمت مراجعت نموده به‌لنار شنابد و 
خای مذکور هنگام رخصت بمرحمت خاعت واسپ عربی با مازطا 
سرافرازي یات و چو‌م‌دات صوبهٌ بنکال بررنی خواهش اواباي 
درلت ابدی درام انتظام یانته ساحت آ سملکت بااعلیه از غبار 
اساد ناشچاع شور اگیز پیرا-نه شده بود بداود خان صوبه دار ببار, 
که بلومک خار‌خانان سوه ساار معیری گشته بود یرلیخ معلی صادر 
د که پیلدف بثنه معاودت نموده بنظم مبام آنجا پردازد هژدهم 
مغ رکه جشی وزن سال‌هقدهم از عمر گرامی چراغ دردمان حشمت 


( ۱9 ) 
غروغ خاندان سلطفت بادشاه زاد؟ سعادت منش فرخنده شیم*همد 
معظم بود عفایت بادشاهانه آن تابندة گوهر درج اقبال را بعطای 
یک مقد مروارید شاهوار که دانباي زمرد آبدار دران منظوم بود و 
یک تبضهٌ خافجرگران ببا عز اختتصاص بشید و در تاریتندایخان 
که از فوجداری گورکبپور معزول شده بود باسثلام مد؟ جال نائز 
گردید و یرلیغ گيتي مطاع بجمفر خان صوبه دار مالود مادر شد 
که برخی از تابیذا خود [ نجا گذزشنه با تذمه -پاه خویش برای 
کومک (میر لامرا بدکن شنابد و در تقدیم خدمات بادشاهی 
و ممد ومعاون آن عمدة الماک باشد شب ذوازدهم ربیعاارل کهشب 
میلاد مسعود برگزید؟ خالق ودرد خلاصةٌ عالم هست د بود حضرت 
سرور عالنات و اشرف موحودات علیه و علی آله و |حابه شرائف 
الصلوة و کرائم الأعیات بود شهنشاه اسام پرور دی پناه پانزده هزار 
روپیه بزمرة علعا و اتغیا انفاق نموده استَفاضهٌ انوارسعاددت از 


میاهرن ریج مقدس عظیر آن سرور فرمودند + 


جشس وزن مبارک شعسی افازسال چهل وسوم 

دربري ارقات فيررزي سمات که ابواپ مسرت ر کامرانی برردي 
اولیای ایری دولت چاود ی‌باز بود ونسا ثم فیوضات آسه‌ای وثائیدات 
ريافي درببارسنان (تبال حضرت خاةاني دراحترزنرخنده جهن 
وزن شم‌سی‌خورشرد جهانذاب اوچ عالمگيري و کشورسنانی عالمیان 
زا نوید هزاران خرمی وطرب داد وگلشن شادکامی را در برچ دلباي 
عشرت طاب کشاد ردگر باره باراد ملطفت و انچمی خلافت ببسط 


۰٩۱ (‏ ) 
بساط عیش ونشاط ترتیب (سباب !#جت و انبساط آذیس خسورانی 
و شکوه آسمانی پانته پیشکاران پیشگاه دولت باشاره والا ا-پک مخمل 
دلبادل را که -پپر بری ازغدرت ومعت ور امانش دلننگت ر اژ 
ففرت ونغاست طرج و رنگ نمونه ایست از نقش ارژنگ درپیش 
ایوان فاک نشان چبل تور خاص و عام باوج رنمت ر احتشام 
بر افراختاد و مریر گردون نظیر مرمع را که 9 
]سمانیست که مپرش شه عالمگیر اس 
زان ایو معادت اماس بقوایم اقبال نصب کرده جمیع لوازم 
و ادرات این بزم مسعود بآثیی معپود ماد و رتب ساخننه 
و اوائل ررز مبارک جمعه پآنزدهم رریع الول ای مال فرخنده ذال 
مطابق بیست و هشتم آبان ماه که ساعتی فیض بخش میعنت 
پرتو بود و در معفل شرانت منزل غعاخانه ایری بزم‌همایون صورت 
انعقاد پانته علصر مقدی و پیکرکرامت پرور خدیوعطا کارمکرمت 
گستر بسیم و زر وماثر اجناس ماوهچیده شد و از وجو آن‌جبانی 
را نقد مقصود بدامن امید مد و سال چبل و درم شدسي از عمر 
کرامت پبوند قرین خجسنگي و ببروزي بانجام رسیده مال چبل 
سیم ببارکي د فيررزي اغاز شد حضرت شاهنشاهي بعد فراغ 
زب رمم میدنت طراز مرب رآزای عظمت ر اختیار یگشنه خورشيد 
وار پرتوعام عنایت ونوازش برساحت احول باریاننگان بارگه 


جال و سعادتاندرزان (ذمن‌خلد مثال گ-نروند وبعه ازماعفي 


چنده»عذل خاص و عام را بانوار قدوم میمیت قرب نور] گیر ماخنده 
آنزگ مرمع نکر را بجلوس همایون رال پایه گردانیدند و تا - ررز 


زر 6 
این جشرن جبان افروز عالمبان را عرمايگٌ مدزت و شاد‌سانی وپدرایه 
حهول آمال و اماني بود وهر ررز جمعي کثیر از :دوبان ارادت 
کیش و هوا خواهان خبراندیشکمیاب مرحمت و امضال بادشاه 
دربا نوال گثته بمراحم. و مواهب و انعامات و انزایش منامب 
مر بلادي مي یامتند ازان جعله نهال برومند بوسنان حشمت 
و مكاري نول سرافراز رباف عظمث و نام‌داری دادشاهزاد؟ 
عالبقدر فرخنده شیم معمد معظم و ببارگلش اببت و سررری 
فروغ اخثر معادت و ذیک اختري بادشاهزاد؟ ارجمند اختبار *عمد 
اعظم هريك باضانه در هزاري بمنصب پنیم هزاري #جبزار موار 
و بمرحمت دو اسپ از طوبلهٌ خاصه یکی با ساز طلا ءز اختصاص 
یات ر براي مربلندي امیر الامرا صوبه دار دک و خان‌خانان 
»هبدار بنگلغُوجعفرخان صوبه داره‌الوه و دیگرامرای‌ذامدار وعمدهاي 
رنیع مقدار که اژ پابه اررنگ خلافت و جهانهانی دور بودند خلاع 
غاخره مردل‌گشت ومپاراجه جسونت سنگه صوبه‌دارگچرات بعنایت 
ارسال خاعت با مذیر خاصنه عز امنداز یانت و راجه جرسنگه 
بعطای, خلعت خاص و کوشوارا مروارید و "و ام از طوبلة خاه« 
یعی با ساز طا و مرنضی خان بان هزاري هزار سوار بمنصب 
پلجبزاری مه هزار حوار و عطای خلعت دا پايکي یافتنند ر اسام 
خان که بنابر بعضی تغصیرات #چند سورد عتاب پادشاهانه گشنه ر 
از منصب معزرل شده درممتفرالافة (قبرآیاد قرب‌معررمی اژ 
معادت خدمت انور بسر میبرد و در ی هنلام 0 انظار عغو 
و بخهایش خدیو عطا کیش خطا پوش گشا» رخصت مازست 


) ۱۳ ( 

یاه بود و باشار؟ داا درس بزم فرخنده جبپه سای آستان عون 
گردید و بءذایت خلعت و شمشیرو منصب چبار زاری درمزار 
سواز دگر باره 6 مباب دولت شد وفیض الله خان (مرحمعت اسپ 
پا ساز طلا رشم‌شیر با ماز میناارو مرزا نوذرسفوي که درملک 
گوشه نشیذار بود بعذایت خلعت خاص و اعام ده هزار روپیه و 
اخلاص خان خویشکی بانعام ببست هزار ررپیه و صفیخان بانعام 
پانزده هزار ررپبه ر محمد بدیع بی خسرر بر نذر معد خان 
پالعام ده عزار رربیه و نداثیخان که قبل اژین مورد عناب پادشاه 
مالک رقاب گدذه منه‌بش کم شده بود بافانه هزار ر پانصد‌ي 
اند موار بننصب مه هزاري در هزارمور و حمن علي خان 
#برحمت خلعت و ماده فیل و اسپ عراتی با ماز طلا و ثمشیرباساز 
میفاکر و کنور رام عنله بمکرمت اپ با ما طل ببره اندوژ عاطفت 
خسروانه گردیدنی و ز خان که در علک کوسکذان مالود۰مننظم 
9 اسل ر امانه بمتصب حه هزاري هار و در صد موار مطرح 
آنوار نوازش شد و مرحمت خای بفوجداري اجمیر از تغیبر تربیت 
ای منصوب شد: بعنایت خلمت و امپ مباهي‌گردید دجلال خان 
گر بفوجداریی هوشنگ آباد مامور شد؛ بافانهٌ هزاربی پانصد 
*واز ب» منصی سه هزاری دو هزار سوار موماي انخار اندیخت و 
«عید خان بفوجداری ار را از تغبیر سید عزت خان معین 
2 بعزایت خلمت و فان منصب مرفوازگردید رمللفت خان 


که #خدمت میرتوزوگی نیام داغت میر بخشگری احدیان ضعیمة 


مش گشاه بعنایت خلعت قامت (عقبار بر افراخت ومعمد 


۷ 


۵٩۴ (‏ ) 
ابراهیم ولدجابخان ک تبل ازین‌خان عم خطاب دشت و بایجاب 


تقصیری‌ملب خطاب را *۳عق شده مورد آن بی عناینیگشنه بو 


درین هذتام چون بعرض (ذرف رسید که غیرنخان قلعه دار چناده: 


رخت افامت از حصار هستي بیرون کشید #خطاب غیرتخانی 
ناه‌ور شد و از اسل و اضانه همت خان بىنصب دوهزاری ۳ 
«وار د خانه زاد خان بمنصب هزار و پانصدی در مد سوار و 
زبردست خان بفوجدارت کواپار و ازاصل و (ضانه بمنصب هزاری 
هزار موار ازأجمله پانصد سوار در اه سه (دچه و جبانگیر نلي 
بیگ داررخ قورخان بخطاب جرانگیر فلیخانی و بخناور خان 
بعایت اسمپب و حیم جمالی کاشی کة سابق عشاطب . بویان ۳ ] 


جهٌ هعف و امنیای کبرسی‌گوشه نهيني 


گزیده بدعاگواي دوام درلت قاهره اشتغال داشت بمرحمت دو صد 


خان بود و درب اوثات از 


اشرفي و دلي بیگ كوابي از اصل ر اضانه یمنصب هزاری چبارصد 
«وار و میر غضنفر میر توزوک بعطای جینه مرمع صفلخ رگردیدنه 
و سید هدایت ال »در چون از اسنبلای کبرسی النماس کرده بوه 
که رخصت گوثه نشیفی باننه بدعای درام درات ابد فرجام تیام 
ورزد مراحم پاد‌شاهانه اورا بساليانه ده هزار ررپیه ک میاب گردانید و 
مالوجي ر پره‌وجي دکني که از منصب معزول شده بودنه 
نخستیی بسالیانه مي هزار رربیه و در مین بسالیانه بیست هزار 
رربیه مشمول فضل و عنایت خسررانه گردیدند و بدیع الزمان 
کفایت خان چوی از کبرسی استدعای رخصت گوده نشینی کرد« 


بود بصالیازه شش هزار رریده موف شد و سبد معمد نواسه ومدر 


ری ول 
ابوطالب مشیدی که دربن ایام از خراسان بعزم خدمت گزاری 
این آستان تیض مکان آسده بود جببه سای عنبه خانت گشنه 
پبرحمت خلمت و منصب شایسنه و انعام اجبزار ررپیه نوازش 
یافت و اسفندیار عم زاد؟ اس خان که او ذیز بقصد بندگي عتبة 
سپر مرئبه تازه از دبار ایرار رسیده بود دولت اندوز ملازمعت 
اکسیر خامیت گشنه بخلعت رمنصب شایان مورد عنایت|احمان 
شد ر پر ی سنگه_ ولد مپاراجه جسونت سذگه خاعت پوشیده 
رخصت وطیی یانت و بهادر چند زمبفدار کمانوی بمرحمت ارسال 
یک تبضةٌ همغبربا ماز مرصع سرمباهات باوج امنبار رسانید و 
بتقوی شعار شیع ومد سعید خلف هی احمد عپرندی خاعت 


و در هزار ررپبه و بسپد حمین عرب در هزار ررپده مرحست 


9 
و مد وارت ر تاضی عبد الوهاب (تضي القضات و چندی دیگر 
هریک بانعام یک هزار روپیه سرانراز گشت ر يکي از چودهربان 
احمد [باد که دریی ایام بسعادت اسلام مشرف گشنه بود بانعام 
لو هزار ررپیه مشتمل عذایت شد ر بچه‌عی کثیر از بندهای آستان 
اقبال و خدمنگزاران بارگاه جا« ر جلال و لجمیع ارباب ساز و نوا 
ومرود سرایانن آن بزم والا خلعماي‌گوذاگون عطا گردید و دردن ایام 


میمثت پیرا که بساط جشی مبسوط بود یکشب برزمد نآذردی دریای 


جوی *عاذی عمارت مبارت سا ازو چراغاني که پاهتنمام‌هوشدار 
کل از بیست هزار همع ترتبب یانثه بود بزمکاد دولت را فروغ 
عشرت «خشید و شب دیگر تماهای آنش بازی که ادوات آن هم 
بر کنار دریا چیده بودنه حبرت بخش‌نظارگیان گردید » 


9٩ [ 


کشایش قلعم پرینده باقبا| ل بیزوال د 

ازانجا که سرا (نجام هام این دولت جاوداني از ررز ازل بکار 
کنان [سماني حواله رفته للجرم همواره مقاصد علبا ومطالب ولاي 
این خدیو عالمگیر بعسن پرداخت و اهتمام پیشتاران پیشگاه 
تقدیر بی تومل (سباب ظاهر و تومط کوئش و ندبیر با حس 
«جبی مورت پذیر میکرد و هر ررز مبشر اتبال بدوده تلعی بدیع 
و بشارت نصرتی شگرف سامعه افروز اولیای درلت بی زرال‌مبشود 
مصداق ایی کام‌دریی خجمته هذام‌کشایش قلعه پربنده است از 
معظمات قلاع حصینه ر حصوی مین رایت للنجاپور !معض‌نيردي 
اتبال کشور شکار ای برگزید؟ آنریدتار.بی ژحمت محاربه و بیکار 
کیفیت رتوع این نتم ارجمند آنکه الب نام شخصی که ازجاتب. 

ليءاداخنای بعراست فلع مذکور قیام داشت ازانجاکه ملهم بخت 
۳ عدایت بر داش فروخواند ه طالع بیدارش بصلاح ج کر رهنمون: 
گشته بود دوای عبودیت و هوا خواهی این 
بل حاجات مقبان و کسبهٌ آمال همکنان امت در سر همتش 
ادناده از خرد ماشي ر صواب اندیشی بصدق نیت و دفای طویت 
عنم انسلاك درهلک بندهای عابهُ خلافت نمود و سبردن آنقلعه -چپر 


و سپردن 


مانند را باولیای سلطفت ابه پیوند بپیی ذریعه ب و ارادت 


و گزین ودیله ادرا ک دولت و سعادت دانسته بفامه و پیغاءمکنون 


ر اندیش خویش با امیز آلمرای مویه دار دک درمیل 
اررد و #چرت تاکید ای داعچه عبید له پم ر خورش را نیز نزد آن 


۵٩۷ ۱‏ ) 
رگن السلطنة فرستاد کد تمشامية اظهار این مطلب فماید آی نوثد 
|خلاصس آئین صورت ایب ععنی بجناب خلافنت رجبا 
واشنه اشارة معلی مادرشدکه اورا #جلاثل من وعنا 
مستبال حاخته نوجی از عساکردکن بياي قلعه مذکور نرمند 
وآثرا بنصر فآرد امبرلامرا الب را بنوید ءاطقت رالی بادشاهی 
ممتبشر گردانیده تخست بشیخ برهان مازم خود که از جانب 
ار بفوجداري عرکار پر قیام‌د‌اشت نوش تکه با جمعي‌که «مراه دارد 
پرچناح. سرعت بجانب پریذهه ثرابد و مزعاتب مرنی زخان و جادو 
ثرای و کار طلب خان و پیتپوجی و برادرش و دللور خان ر بعقوب 
دور و مبر عبد المعبود داروغة توبخان دکیی و جمعی دیگربدان 
صوب معین گردانید چوی این گروه بپاي تلم ربینند غاب از 
ععادت مندی بقرار داد خود عمل نموده پیست و هفتم‌ربیع الول 
این سال مبارک فال قلعه را حوالٌ بند های درگاه آ-مان جاه کرد 
د خود رخت اقامت ازاچا بر گرفقه با امفعه و اموال و اهل و عیال 
ببرون آسد و باتفاق بر طلبخان با سه پسررو داماد و دیگر" اتجاع و 
اشباع سل رییع الني آمده با امیر ااصراملاقي شد و آ زید؟ 
امرای عظام زاجم شریفه هفناد و بلجهزار ررپبه و یکزجبر 
فیل و نه سر اسپ و یکقبض خلجر مرمع و خلت ناخر بمشار الده 
و بیست هزار ررپبه و یک زاچیر فیل و خلعت بعبید الله پسرش 
ِ چثانچه مذکور شد واسطةٌ اییی مدمه بود و ببر یک از دو پسر 
فیگر و دامادشش خلعت و اس داده امتمالت و دلجوی ]نجا 
فمود و حقیقت بچفاب خانت عرضداشت از پدشگاه حضور لمع‌النور 
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حراست فاعم مذکور (مخنار خان که سابق فوجدارین ناندیر باو 

متعاق بود تفویض یافت و عاطفت باد‌شازه غالب را بمنصب چمار 
هزاری چبار هزار سوار که منثهای تمذای او بود رعطای خلعت 

و نقاره وعلم و خطاب خانی بهرف اندوز حصول آمال و (سانی گردانید 
پوشیده نماند که قلعه «ذکوز از قدیم (ایام در تصرف نظام الملکده 

بود در اوائل عبد سلطذت اعلی حضرت؟» ارکان شوکت راستقلال 

نسلسله اخانلال پذیرننه مشرف بر انقراف و ژرال گشته بود و نیم 
خان پسر ماک عفیر سرشنگ رتق‌رفنق‌ممماتآن درلت بعف ادندار 

خویش گرنه از نظام (املک جیز نامي نمانده بود و معمد ءاداخان 
حاکم امجاپوراذآمازذرصت نموده شخصي را که دران رونت #عراست 
آی فلعه فیام داشت بلطایف تطمیعات بجالب خود مائل‌گردانید و 
مه لک هون باو داده قاعه را گرفت و ازان باز حصار مذکوربتصرف 
عادل خان درآمده از لواحق و مخافات مملعت_بلجاپور گردید 
و بغرمان اعلیی حضرت یکء‌رتبه مایت خان خان‌خانان بافواج ناهر 
بادشاهي باننزاع آن خلعه معدی شد وررژي چند #+عاضره پرداخنه 
صورت تخیرش در آثین# سعي و تدبیر جلو گر ندید و آخر لامر 
دست از کوش کشبده بی نیل مطلوب باز گردید چوی از ررز ازل 
طلسم عقد های دشوار بنام‌ثامی این درات پایدار بسته شده دردن 
ایام تصرت انجام بذیروی +خت همایوی و اتبال روز افزرن حضرت 
شاهنشاهی ان حصن حصین باحس وجپی عبط قبط رتصف 


اولبای سلطنت ابد قرین در آث ۶ 
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رسیدن امیر خان با انوا نصرت فرب و 


آوردن را وکرین رابا دوپسر بحضور ظفر پر 

سابقا گززرش یانت که خان مذکور بازمر؟ ازانواج قاهره بنادیب 
آن جبالت منش معی‌کردید (کنون کاک توالج‌ناز (تحریرانجامآن 
یم نصرت پیژامی پردازه چون امیرخان با جنود منصور بعدود بیکار 
نزدیک شد رارکرن بطاطنةً توجه ع«اکر نصرت شعار از خواب گران 
فلت و بجخردی بیدار گهنه چاره کار در ماوک میج مسنقیم 
اطاعت و فرمان برداری دید و یقن دانست که اگر برموی کردار 
اصرار نماید و عکم جپاامت مسلک *خالفت پوئیده بمدانعت ور 
مقارمت پیش آید تیغ تبرواننقام مجاهدان دیس رمبارزان درامت 
گرد دسار از روژکار ار انگیختنه مال و متوطس و عرض ر نامومش 
دست خوض نذا و زرال خواه«دگردید اجرم هوای پندار باطل از سز 
جبالت و غرور بیرون کرد و بقدم ندامت و اءنذار نزد (میر خاآ»د 
دار را شفیع عفو جراثم و زلالت در حضرت خافت ساخته عازم 
استنلام عنبةٌ سچهر احتنرام‌گردید رخان مذکور اد را همراه‌گرنته باعساکر 
زا" صاردت پر وچبارم ربیع الثانی برپیشاه عظست ر 
جمالبانی رسیده ماب درلمت زمدن بوی گردید و هشتم زارکرن 
بومیله آنخان عقیدت نشان بآئین بندگي در کمال خجلت و مر 
آنگفدی با انوپ سنگه و پدم سنکه زان خویش جلین عبودیت 
برقاك ]مذبان سلطنت سود ومورد لعاف وبخهایش خدیوعطابخش 
پوش‌گفته از امنیلای رعب و دهشت و غلبة خوف روهشت 


دص 
آرام یات عاطفت و افضال سایمٌ ذو الجلال او را با پمرانش بعطای 


خلعت نواخه کسوت عفو پرشانید « 


رسیدن کنور رام «نک ازسري نگر 

وآوردن سلیمان‌پیشکوه را بحضوربرئور 
چوی پیوسنه شرائف تائیدات رباني و لطاثف توفیقات #بعانی 
کار ماز و کام پرداز این فوات آمما تیست لاجرم همواره جلائل 
آمور و عظاد راقنت که در نظر ظاهرنگر صورت پرسنان چبره ذمای 
ني مورتگیرد و عتد های مفکل و کارهای صعب 


که دست تدبیردتبته سلچان عاام آمباب ازحل آن بدامن عجز آویزد 


دشواریست چایا 


باحس وجپیکشایش پذیرد ازای جءله بد -تآمدن سلیمان پیشکود 
که یک چند درحیززتعودق مانده پذایر بعضی موانع ظبوزش در 
نظر هعکنان بدیع می نمود و درین ایام فبروزی ذشان مغائیم اقبال 
بیزوال شبنشاه جبان تفل اعضال اژان عم کشود تج 

کرد ری حاکه زمیندار کوهسننان سری نگر که ازا 

بردری آه هبعة درحهُ نساد را چنالچه گزرش پذیرفنه در سرزمین 
خود جائی داده تا این هنگام بذابر نکر های بیپوده و طمعبای 
خام در حمایت و صبانت ار کونش بی حال می نمود دزین 
رقت از بیپوشی نشاء غقات تخود آننده دانست که اگر «بش 
ازبن برین معفی اصرار نماید عنةریب بربال نکال آن ذاتابل بر 
گفتة اتبال گرنتار آمده مال رموطش دعلخوش تبروتار انواج 
اعر امواچ خواهد گردید و دیدگ تدبربر حوی کردار خوبش‌کشوده 
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باظپار ندامت و تمپید اعنذار پرداخت و مکلوبی براجه جیداگه 
عبفی بر (سندعای صفیم رای خود ازپیشگاه ساطنت وتعید -هردن آن 
بيببر؟ جوهر سعادت باولیای دولت نوشنه او را ومیل در خواست 
عفور #خشایش ساخت حضرت شاهنشاهی بالثماس راجه مذکور 
رقم عفر برجرید؟ تقصیرش کشیده کنور رامسنگه خلف آی زبد؟ 
راجبای عظام را معیی فرمودندگه بسرحد حري‌نگر شلنابد و سلیمان 
پیشکوا را ازرگرننه بانب سپبررنبه آزد و نوزدهم ربنع اثانی اور 
بعثابت ه شیربا ساز میناعر وكهگدهکيالماس مر بلندیبخشیده 
مرخصا نبودند وار پاتصوب شاه چون پرثبی سنگه خب ر[-دنش 
شفید جمعی نرسناد که سلیمان بیشکوه را در جای که می بود 
#تتگیر کنند تا بموجب یرلیغ گینی مطاح اور( بکنور وامسنگه -وارد 


ِ 
آن باطل بی حاصل بعد از اطاع بربن معنی از اقص خرهاي 


چگ رمدانعت پیش آمده *عمد شاه کوکه اور چندی دیگر 
اژ همراهانش بغنل رنناد ر خود دساگیر شذ و عم چم جماد ااولین 

لبق هقدم دیما: آی گرنتار دام ادبار را پرتبی سنگه ود 
#مراا ميدني سئله پسر خویش و جمعی از مردم خود کرده از 
کوهمتان نرود آورد رس و 
که چفاچه مذکور گمه تبل ازیر افوا ظفر افر ب#سفيرسري نگر 
۶ استیصال آن ضلالت پرور معین شده کربرو تنگ کرده بودند 


ت خان و رعداند|ژخان 


و مود و چو این خبربجت پیرا هفتم ساه مذکور بمدامع 


وجال رسید بادار معلی شاديانگ. اتبال نواخنند و دولت 
بارگاه خافمت:و ببر یادتان بماط سلطنت تسلیمات تبنیت 
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بای آوردند و عاطفت بادشاهانه راجه جیسنگه را بعطای طرژ مرفع. 
گران بها تاّف تفاخر بر انراخت و یازدهم کنور رامسنگه و تردبت 
خان و رعد انداز خان با دیگر بندهاي باشاهي و عساکر قاهره 
آن نمره شجر8 خلف را که چوی شجره خاف ثمرة نداشت بظاهر 
دار الخلانة رسانیدند و بامر اطل اورا درقلعه سلیم کده که بادشاه 
زاد؟ عالیقدر بلند سکان معمد ملطان نیز آنجا بودند جای دادن 
یس / 

و چباردهم حعم اشرف بصدور پیومت که اورا به پیشگاه حضور 
لمع النور آرند ثا معادت کورنش بانته بتفضل بادهاهانه 
مستمال و مطمدن خاط رگردد و باشاره واا الله زارخان و معنمد 
خان خواجه سرا اورا در معذل خلد مثال غساخانة دنت 
اندوژ ماازست همایوی گردانبدند و حضرت شاهنشاهی که ببین 
مظپر الطاف البی انه از فرط رانمت و کمال انضال بر حال ا 
بخشوده آن رمیدا خت هراسان را بمزد؟ بخهایش داماد 
حبانی تازه عطا فرمودند و دل وحشت منزلش را که رهین 

خوف در هراس و قرین رعب و دهشت بود پدشارت ای امتفا 

عظیم و تفضل شرف (سثیناس و ارام #خشیده پس از لمعه 


آررا رخصت مود ۰ 


فرستادن بادشاهرادة »حمد سلطان ر‌ ازسلیم‌کده 


بقل گولیاربامبیمان پیشکوا آهوی دشت ادبار 
چون رای عام آرای 4ه ۵مانوز (سور ماطنت و جمانبا 
و پرتو انوار البام ربانبست چنان (قنضا نموده بود که آن بادشاهزا 
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وال نزاه را با یی شعبه و وجهٌ فصاد بقلعه سپبر بنباد گوالیار 
که مراد بخش فیز با پمرش 7ج بود بقرسنند تا مجموع دران 
حصی حضین و معقل منین از شر اقوا ر اثرای مفسدان ملک 
آشوب و وافعه طلبان‌شورش انگوز معروس باشند لبذ| مرتضی خاو 
را با چوقي از بند‌های دراه آسمان جاه برمانیدن ايشان مقرر 
ماختة بیست و چبارم جمادي اارلی رخصت نمودند و معنمد 
خای خواجه مرا را از تغبیر عبید الا» قلعه دار گولیار رده 
همراه نمودند وهنام رخصست مرتضی خان را بمرحمت ترش 


ژر دوژي و-پر با ساز مینا ارو سید حامد پسرش بعطای اسپ 


مد خان را بمرحمت خلعت و اسپ ر جمعی دیگررا از کومکیان 
بهثایت خلعت و برخی را بدطای اسپ مباهی ماخنند درین 
آیام عاطغت خسروانه بادثاهزادهای کاسکار بخ بیدار ر امرای 
تامدار را بمرحمت خلعت زمستاني عزاختصاص بخشید ر مرا 
وععدهای اطراف را نیزبایی عنایت سربلند گردانید و راجه 
جیسنگه که کوچ ار نوت شده بود بعطای خلعت از لباس کددرت 


برآمد ر کنور رامسنگه بمکرست سرپيم مرصخ و گوشوار؟ مررارید 


نوزش یانت وراوگرن ببورتیه که چنانچه مبق ذکر یاننه دربر‌ایام 
جیوه ما ی آستنان -چیر احتراگشنه بود پیشگی از جواهر ر مرمع 
آلث و یك زنجیر نیل کان بابران نقرو رپنج عر اسپ بنظرتدمی 
آثرد رآورده بقبول [ن ناسیهٌ سباهات انروخت ر مد راس امپ 
+پشکش مپابنخان صوبه دار ابل زان جمله ده راس عراقی باساز 
ط بنظر معلی در آمد و پیشنش_اشکر خان عوبه دار -ابق ملنان 
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مشتمل برده هراپ عراقی و جانواران ذکاری از باز و جره ویوژ 
و دیگر تعف ورغائب معل عرض رسید و نثیم جنگن خان که از 
بنگ+ رمیده ججیه مای آمنبان اتبال مت و طاهر خان: +جاگیر 
مرخص ده بعنایت خلت مریلنه گردیه و تربیت 


چنالچ» تبل ازیگزارش پذ برننه صوبه دارمی ملنان بار تغویض باناه 


بود بمطای خلعت سرافراز شده پآلصوب مرخص گشت و اسان الله 
۱ 


برادرش بعنایت خلعت میاهی شدا بهمراهی او رخصت پانت 


و میفخان که !محال تیول خود رنده بود. سعادت اندوزسد! جال 
گردید رپرتبی منگه زمیندار سری نربعنایت ارمال خلمت 
فاست اعنبار انراخت و مبدنی له پسر او که بعد از سچردن 
ملیمان پیشکوه پاولیای دولت قاهره همراه کنوررامینگه بدرگاد آسمان 
جاءآمده بومیله ار دولت زین بوس‌حامل نموده بود مشمول‌مراحم 
ولا گشتره بعطای خلعت و فبل رده راس امپ و پفجا« هزار ررپیه و 
جمدهر و پپونچي و ارر بسی مرمع عامیاب مواهب خسررانه گردید 
ر چرن پدرش اللمای نموده بود که اورا بمنصبی سربلند حاخنه 
امیاب خدمت حضور لمع النور دارند عنایت بادشاهانه اررا 
ببنصب دو هزاری هزار سوار مرمایهٌ انتخار #خشیده در -لک 
خدمنگزاران آسنان سلطنت منفظم گردائید و معصوم خان از تنیبو 
نخان اخنه بیگی شده خلعمته مرافرازی پوشید و پردلخان 
بفوجداری پن"معیی گشلنه بعثایت خلت مباهی شد و پعر و 
پرادرش خامت‌یافقه با لوسرخض گشتنند و واجه تودرصل بغوجداری) 


|ناوه و عذایت خلعبت مر بلفد گردید و خواجه انور بخدست ناظری؛ 
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حرم سرای مقدس از ذغیر دربار خان مفصوب شد: بعطای خلعت 

و خطاب جواهرخاني پایة اعنبار افراخت و برض اشرف رسید 

که سید ببادر ولد صاباخا بارهه جبان گذران را پدررد نمود 

و مفصور کاشغریکه برادرش نوت ده بود و خضر واد کمال لودي 

که پدرش سیر یگشنه بود بعنایت خلعت اژ لباسکدورت بر[مدند 

و خابنده ولد یکه‌تاز خان ۸4 پدرش چنانچه گزارش یاننه در بنکاله 

نثار خده بود ر چندي دیگر از خوبشان آن مرحوم بمرحمت 

خلعت مشمول ءاطفت گشنند و طیب خواجه که از خواجهای 

معتبر ماور الذبر است و در عود سلطنت اطی حضرت هنكامي که 

وایت بلخ و به‌خشان مفنوم شد بیندوستان فیض مکان آمده 

بگچند غرف اندوز خدست 7 تعضرت بود پس زان بوظی‌مالوب 

مرخص گردید چوی درین منگام ازريي مدق ارادت د رموج 

اخاص عریقة مبفي بر اظبار عقبدت و دعاگوی عبودیت و هوا 

جولی بدرگاه جبان پفاه ارسال داشنه بود چارده هزا 

مکومت و احسان پغرستاده او حواله شدکه از امعم هندوسنان خرید 
نموه بجرت خواجه مشار البه ببرد وههچنین خواجه عبد الففار 
ند رکه درا دیار بعمب عزت واعتبار هم رطي خولجه است 
چون بازماز عرییه ابراز سوام عبودیت استفافه انوارااطاف 

پالشاهانه نموده بوذ دوازده مزار روببه دروجه آنعام ارعطا گردید و 
ریس اوقات بیعت رهفت رای اسپ با برخی از میوهای بلخ‌که 
"ان فلی خان رالي انچا برهمم ارمنان عصعوب قلیچ بیگ کس 
خود بجناب خانت و چپانبانی مرسل داثنه بود بنظر اکسیراثر 


لطس 1 
رسیده [زرنده بعنایت خاعت و انعام وازش یاف ت نیم جمادمی 
لاخره راوکرن پپورتده که تیغیت حال ار گزارش پذیرذدت 
پمنصب س‌هزاری درهزار حوار مورد فضل و مکرمت گشنه در سالک 
کرمعیان صوگ دکون بدستور سوابق ایام اننظام یافت و [نوپ سنگه 


وپدم سنگه پسرانش به تشریف عنایت مباهی گشذه با ار سرخص 


شدند و بیست و چهارم مرتضی خان از گوالیار رسیده بدرلت 
1 


ملازمت کسیر خامیت منسعاه یانت چو از وثائع بندر مورت 
بمسامع حقائنق»جامع رمید که حسیی پاشای حاکم بصره باتتضای 
نیک اخثری ر سعادت یارزری عریضه مشعر بصدق ارادت و 
ر رموخ عقیدت و مشلمل بر تپفیت جلون (شرف بر مرب رسلطذت 
و اورنگ خلافت بااسپان عربی ننزاد برمم پیش مهعوب قادم 
افای ملازم خود بأسنان سپپر بنباد فرسناده مومي البه بر بندر 
سورت رسیده (مت برلیغ گيني مطاع بمصطقی خان ناظم مرمات 
بذدر مذکور پیرایٌ نغان یانت ۳ چبار هزار ررپبه در وجه دد خرج 
(ز خزانه عاسره ["نجا بقاهم اقا داده رمرا نجام ضروریاتش نموده 
اررا روانٌ درگاه معلی گرداند * 

رسردن ابرا اهیم بیک سنیر سبعان ی 

خان والی نوزان بآستان فیض مکان 


چون آنخان ولا دودمان ازروی [ذاب سفجی و تاعده دانی برای 


(۱ ۲ د) دالی بخ 


۱ ۷۲ 1 

ثرلیت جلوس همایون بر سریر عظمت وکامرانی ر اررنگ خلانت 
و جپانداني و اظهار مراب عدقي و وا و تعریک سلسله عطوفت 
خاطر وال اهیم بیگ را که از عمدهای ار بود با حیفه اخنصاص 
و بكرنگي وارمغانی ازتعف رنفائس توران روانةٌ درگاه (سمار جاد 
کرده بود و درین هنگام معروض بارگاد جلال گردیده که ار بظاهر دار 
اخلنة رسید: است بیست و ششم جماد‌ی اخره که بجپت ا-نسعاد 
ار بعز مازست ارف ساعت مقرر شده بود باشار معلی میر 
یاقی میرتوزرک پذیره شده ار را ببارگاه سلاطییی پفاه آورد و بوسیلةً 
اخشیان عظام شرف استلام مد سپپراحنرام یامنه نامه عبعان قلي 
خان را کذرانیه و سوفانی که از اسپان ترکی و شنرار ثر و مایه 
و جانوران شكاري و دیگر نغائس و رفائب توران آورده بود بنظر 
اثوار رسانید و عاطفت پاد‌شاهانه اورا مشمول نوازش‌گردانیده بطای 
خلعت ناخره و کمر مرصع و انعام پانزده هزار ررپیه سریلندی 
بخشید و منزيي ایق اجپت بودنش و یکی از بند ها برتایت 
هرامم مهمانداری مقرر گردید ر چون اورا بعد برآسدی از بلخ عارفه 
بممرسیده درین مدت علیل بود چذانچه کونتذاک بعنبه فلک مرتبه 
رمیده با حالت ضعف ر ناتوانی احرازتقبیل سدة خلافت وجهانبانی 
نموده (شاره وا عنار شد که اطبای پايٌ سریراملی بندببرصعت و 
معالچه بر پروازند ر هم درین اوقات سعادت عنوان از وتائع موبة 
ملنان بمسامع (ثبال رمیدکه شاه عبای دالي ابران نیز بمقنضای 
صاح اندیهی ر عار [ گبی بأجدید مرامم یگچرنی و وداد ر تاسیص 
«ماني عدافت و العاد پرداخنه بوداق ببگ پسر فاندر سلطان 


چواه" تفلگچی اقاسی را که در ماک عمدهای او بود با اس مفبی 


۱ 


از روابط موا 


افقت و موالفت و مبلی د, تبندت حل همایون ب 
3 بر 2۳ وش وت ؛طر 


اررنک عظمت و خافت و ارمغاني شایسته :رزانگ درقا ساطبن 
پناه نموده ز او از تندهار گذشته براه ملقان عازم آمنان جلالت 
فشان است بذابران خاقان بان ابدال برگ را که از پندهای نزریک 
ررشنای بود تعیین فرمودند که پذیره شده ثا مل ك برد د اواژم 
ممهانداری بچا آورد: مفیر مذکوز را به پیهگاه حضور لمع [لنور 
رساند و غرا رج ب او را خلعت مرحمث کرده رخصت نمودند و 
بوداق بیگ را بهذایت ارسال خامت مد. 
#عشیدند و 4 


عوب او کسوت مجاهات 
پیت خای حاکم ملقارن و خلیل الا خای صوبه دار 
دار السلطنة اهور و دیگر حکام و ناظمان مپام از مرح دار (امان 
ملنان نادار الخلانة شاه جبای آباد پرلیغ معلی بطغرای نفان 
چیوست که هر یک لوازم غیافت و مهمان پذیری و مرامم تفقد و 
نیگو داثت ار بعمل آورد: از ند و جنس فراخور حال تعلفات بجا 
آفره چبارم رجب ابراهوم بیک ایلچی مبعان قلی, خال بترحمت 
عصای مرصع ریک عدد اشرفي که دوصد توله وزن داشت و یک عدد 


روچد» برجبی وژن کامیاب عاطفت شد و چون کونت مزمنی داشت 
و دربن وتت مرضش اند ادکرده بود پص از ررزی چند باتنضای 
تقدیر از تقریر سفیر اجل پیام ممات شتید و همراهانش بعنایت 


خلح و انعام ههت هزار زونه مشمول نوازش گشنه رخصت 


معاودت باننند د دربن ماه مپارک ۵« هزار ررپده بوساطت مدر 


الضدور پارباب (سعقاق اغان شد سوم شعدان عاطفت باد‌شاهاند 


یی 

طرازکسبت حثه ‏ و اخنیاری بمارگاشعظمت رامگاري باد شاهزاد؟ 

عالی ثبار فرخنده شیم میرن معظم را بعطای خلعت خاص عز 
اختصاص (خشید وکسان بوداق بیگ الچي والی ایران که خربزا 

گریز و برخی مبوهاي دیگر بدرگد جیان پناه آزرده بودند 

پمرهمت خلعت ر نعام‌در هزار و پانصد ررپیه و خواجه ابو ثنای از 
خویشان عاید خان بعنایت خلعت و انعام سه هزار روپیه کمیاب 
موعیت گردیدنه و سید نبروز بفوجداری مرار ابلي معین شد« 
خلعت یانت و بباو سنگه برادر راجه راجروپ زمیند ار کوهسنان جمون 
که عمري روزگارتجهالت کفر و فلالت بت پرسني گذرانید: بود چون 
زان ایا بمیامی ارات و عبودیت بادشاه دین پرور حق پرست 
پرئو هدایت و نروخ سعادت برزاريگ باطنش تانته تونیق ادراک 
شرف اسلام باتذه بود مراحم خسروانه ار را بعطای خلعت فاخرة و 

و اس ر ماده فیل نواخته خطاب مرید خاني ارزاني داشت و 

و درب ماد نرخنده پانزده هزار روپیه باتفیا و صالعن ر زسط 
معلحقبری ره‌عتاجین عطا شد ازمأثر کرم پروری و راذت گستري 
خدیو( حسان شعار مکرست[ئین دریر ارتات میمفت‌قربی کستردان 
ال برو انضااست پر مفارق کانهٌ نقرا و عامهٌ مساکین چون در 
ال بيماري ای حضرب که ایام شورش و نقور بود ابر انساد 
ملمردان و ها کهاز نقنه جونی و واقهه طلبی در هر؟ گوشه 
مر خود مری پردافته دست جرأت از آستنیی طفیان بر آزرده 
بو وآمیب تمدی و تطاول نبا بان رعایا میرمید دربن 
مملکت -پپردطت گامت ر ژرع ر فبط وعدل چنالچه بای مور 

۷۷ 
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نبست و مزررعات الثر*جال بنیب و غارت بیداد مغمدان بد 
نهاد رنت و دربن چند سال همایوی فال نیز بر شکال بکمال نهد 
و کاهی در اول موم و بعضی اونات در آخر فصل کمی باران: 
رری داد دربن اوقات فپررزی سمات که این حالت بامتداد کشیده 
بوه در ااثر ایس مالك فسبیز المسالک آثار عسرت و غلا شائع‌گشت۸ 
چبرا حال فقرا و مساکین ر مشارب عیش بينواياي ر خاک 
نشینان ازان غبار [لود گشت چنانچه در امور معیشت و تعصیل 
انوات کم سناط زندگانی وهرمابه بای نوعانسانی(ست تبی‌دسنان 
دبی‌برگان ذل سوال و رئم طلب میعشیدند و برریشان و مسکنت 
کيشان در کمال مموبت و تعب بسر میبردند و در دار الخالنة 
شاه چهان آباد که مجمع طراثف طوائف امم و مزدجم خاانق عالم 
است باوجود فقراي شهر از فری وقصبات اطراب رتواجی نیزرعابا 
معنت زده آمتِ رسیده از غایت افطرار با اهل و عیال بقصد در 
پوز د تحصیل قوت‌رر بشپر آورده ضمیمه فقرای لچاشدند راز نهایت 
کذرت و انبوهي این گروه رظایف خیرات مقررة سرکار بادشاهی 
روجوه اتذاقات و مبرات مردم نایر؟ جوع و طلب آنها فرر نمی 
نشانید پذابرین عاطفت بادشا«وریانوال پر جالآن‌مسکیفان شکنتءبال 
توحم فرموده حکم جبان مطاع از پیشاه تفضیل و اصطناع صادر 
شد که بنیر از دگرهای مقرر که از سرار امه شریقه هر روز آنجا 

طعام پرای فقرا می پزند ده للگر دیکر در شبر و درازده لذگر 
پرگنبای نواحی دار ااخلفة قرار داد« هر ررز در وتته طمام دار 
به جیت مساکی ترتیب دهند و "+چنین فرمان همایوی بصدرز 


1۱۱ 
یوت که در مستقر ااخلانة اکب رآباد ردار اللطنة لاهور ثیز سوای 
وجوه خیرات مقرر لنگرهای "ازه بدسنور دار الخلانة. احداث نماینه 
و اهنمام این خیرعام یو معتمدای دیانت شعار فرمود» جابا 
داررغتان و محصلان گماشانفد ر بامرای بارگاة خلافت و عمدهای 
پیشگاد «اطنت نیز تا «زاری سمنصب حکم |شرف صادر شد که 
(قدر تغارت مراب و دوجات منامب از جانب خویش لنگرها 
مقررساخته راب خیر وموائد انفاق مرتب دارند و بایر‌دستور 
هر ررژ اطعام فقرا می نموده باشند و از غایت افتلا و اهنمام 
#شال ری (مر بر امرا نیز عحصاان تحییری غوموداند کیدرامم تاکید 
ی پردا خانه نگذارند که کسی از فرمودهتخاف ررزد و از میامن 
برکت وانت و احسان آبنن سای اطف و سرحهسف یزدای بنومی 
حداظ کنرم کسترد8 شد وفوالبای نوال [ماده گشت که هر روژ خلقی 
بان انبوهي عسیاب[ن سود گهنه از ریخ جوع و عسرت و تمب 
درتوژه ر طلب رسانند و بیمری فضل و احسان خلیفة زمان بسعت 
کذش:ز رفاهیت حال پیونتنند ودعای (جابت اسر آن. رود غتعیمقه 
ذیگر موجبات بقای‌اینی دولت [سماني‌شوه گردید و تاعضر به یسر 
تام میمل, نهد رم ای خیر عام مفقطع نگشت و چون بعرفت 
اشرف رید که غله از اطزاف .کم میرمد. و موم شهردز موافع 
تویخت غات‌هجو, آزرده از اقربا برضحفا دیف ر میلمیرود نظم 
2سق امور غله و اهتمام آن بغدااخان, مفوض گشننه چاه کس از 


هي منصبهار و پلجاه یمارل بپمراهی_ ار تعبیر بانقنه: و 
1 ِ 


زان جبت که عهاکر کردون ماثر و جقوی اچم شماردر دار ان 


۷۹ 
بسیار فراهم آمده کفرت لشکر در رکاب ظفر اثربه‌رتبهٌ کمال رسیده 
بود فرسان شدکه دوئینان رالا احفشام و امرای ءظامنصف اشکروهپاه 
را در حضورنگاهداشةه نیمی دیگر #عال تبول و اقطاعات خوبش 
نرمند تا هم در انبوهی خایق شیر تخفيفي پدید آید و هم حال 
آنقریق بوسمت و رناهیت گراید * 


رویت هلال مبارک رمضان و آغاز سال‌چهان 


جلوس فرخنده وثرئیت جش عید وجلون 

درین اوفات نصرت حمات که از یمی معدلت و فرماندهی‌پابه 
افزای اورنگ دولت و دی عرصهٌ جهان و حاحت کیپان نشاط 
آگین و زمین د زمان و سپبرو اختران بهزاران خجستگي قرب بوه 
ایام میمنت(نجام صیام در ومیده [ثبری ملاح و عداد تازه شدرهنکامة 
طاعت و حق پرمنی گرمی پذیذت و بیست و ثم شعبان مطابق 
دهم اردي بیشت غرة جبین الچم و افلاک نور بخش اج 
خاک يعني هال مبارك فال رمضان خوثذر از گوشة_ ابروي ماد 
رودان از منظر انق جلوةً ظبور نموده عبادت مذشان سعادت بژوه را 
بفروخ یمان چهم زرعنی"خفی ومال سب از سنین خلاست| 
گینی آرای آثثاب عالم ناب ارچ عظمت و جهانبانی بفرخی 
و کمرانی پیرایگ انجام گرنته چبارم عال ملطنت ر انبال بمبارکی 
و نیروزی اغاز جهان انروژی نمود و اشاره همایون به بیشکاران‌پیهک۱ 
حشمت و جاه صادر شد که پثرتیب امباب و تمپید مقدسات جشن 


جلوس اشرف پرداخنه دولنخانا والی خاص و عام و محنل 


دا 
ثیف اساس نعلخانه را بائین مقرر و ردمم»بود آذین عشرت و 
شادمانی بندند و اسبک و دلدادل ناک دا آنتاب اتفاع را که 
ه لمولقه ه نظ » 
ظدایش چو پپلوی هم جا کند ۰ ره آسمان جاده پیدا کند 
بدامان ار گر رسد دمت کسص ه همین پفچهٌ انتابمت بس 
ورپبش ایوای چمل حننو خاص و عام باوج رنعت و احنشام بر 
افرازند و مویر ناک نظیر مرمع را که ۰ و لمولقه #نظم » 
زبس تابش در و لعل خوشاب » دهد حایه اش نور چون آنتاب 
مپبري درو گوهرش ماد و مره ولي رمم ار برخلان ههور 
ز تابان گر های گیثی فروز * همردن توان. اخترش را بروز 
دررعط آن ایوانکیوان نهان نصب نموده سرکوب‌کرمي نه پای اناک 
سازند و آراینش و پیرایش حجررهای (طراب خاص وعام بدستور 
جشنبای سایق بعبد (هتمام متصدیان بادشاه زادهای والا مقام 
و امرای عظام مقرر گشته حکم‌معلین صادر شد که امیاب چراغان د 
آتشبازی نیز بطریق هرمال سامان دهند و دتبقه از دفاثق لوازم 
یی جشی خجسنه نرر گذارند و اگرچه روز مر رآرای ایس زیفت 
#خش اورنگ کهای پیست و چهارم ماه مبارک رمضان است و 
سال گذمتنه دران روز"غیروز اغاز جشر_شد لیکی ازانجا که همکنان 
زا دربری ماه میمنت پرئوبه‌قلضای طبیمت بشری ازرهگذر ریز 
دشن و کف نفس از لذات و الفزام ریاشت بدنی که باعث کلال 


قوای جسمانیست یمراسم خرمي و انبساط رقبتي تام و ميلي کامل 
فوصت و التذاذی وافی ازان حاصل نه و ذبز شینشاه حق آگد 
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یزان پرست را که بلیروی نائیدات سماوی و تونیقات‌ازلی مرتاسر 
اییی ماه مبارک اثر بلب و جوارح در لیل و نبار بطادت و پرساش 
حضرت افریدکار قبام میورزند امه از ذکرحق ویاد مانع مطاق 
غافل ر فاهل نیسنند از کمال اشتغال بوظاف عبادای و تعصیل 
لمیاب سعادات قاری ماه متبرک فرصت پر۵اخنن بمراتب بزم 
و سور وطرب و «رور ذیست اغاز این جشی سعیدرا همم سالد از 
ررز فرخذده عید فرار داده (مانداد مدت آثرا این نوبمت تا ده روز 
مقرر فرمودند. از سوانع مسرت پیرا آنعه پحن, از انقضای 
در ازده گبری. از ریز درشنبه. دهم ايین ماه سسعود در مشکوی 
دولت گودو افص حشمت وحربلندی نم‌ااگلشس ات و بختمن‌ی 
پادشاه زا جوان بخت *عمد معظم پسری. نیک (غثر وال گهر 
قدم فرخنده بعلام ظبور گذاشنه روخ بخشر دید4 اتبال گردید از 
استماع اییی. مره ببچت اننزا طبم. مقس خدیو جهای و خلفة 
زمان بشفاگي و ابقنهاي. گرائيده خواجه معقول ناظر آنعالی باررا 
که ایرن بهارت. بسمع. همایون. رمانیده بود. بعنایت خلت و انمام 
یک:هزار روییه نوازش فرمودند پادشاه زا ارجاد کار یکیزار مبر 
برمبیل. نذر #خدمت. (شرف گفرانیده براي آن نو باد؛ نبال 
عنامت و احتنشام الما نام نمودند حضرت شاهفشاهی [ن مواود 
ممعود: را یملطان. معز الان مومم تمانختند و دریری ایام بمسامح 
حقائق "جامع, رحیه که" بودان بیگت ايلچي رالی ایراآن که کلک 
حقاثق نار مابقا بآهس او ازای دیار اشعار نموده سلجج شمیان 
داخل یلد ملتدان شد و ثرییت خان صوبه دار آنجا پس از افامت 


) ۷۱۵ ۱ 

مراسم ضیافت پآجبزار رربیه نه تقوزاز نقایس (تمش هندوستان بار 
تعلف کرد ر چون از ملتان بر آمده بدار السلطنة لهور رسبد 
خلیل الله خان‌صوبه دار آنجا شراط مهمان پذیری و رسم نکو داشت 

؛جا آررده ار را ضيانتي پسندیده نمود و دران (ذراع تعلفات بکار 

برده چبار صد ثاب طمام و هفت صد خوان از اقسام مثنقلات و 
و عطریات؟شیده ببست هزار رربیه و یکقبضه خفجر و شمشیرهردو 
باماز میناکار و هفت تفوز پارچه از امنعةٌ نفسیهُ هندوستان باوداه 
هزدهم ماه مذکور عریفه» بوادق بیک ابلچی مشعر بروانه شدن از 
دار السلطفة لهور به پیذگاه حضور لمع‌النور بابرخی جانورا شکاری 
از باز ر جره و چرغ و شاهین ر غیرا مصعوب کسانش بجذاب 
عظمت و چبالبانی رهیده آورندها بمفایت خلعت تشریف سر 
آفزای پوشیدند از سوانم نصوت پیرا دربی خجسنه ایام نام تاعه 
گباتا کیری است از متعلفات صوبهٌ مالود و املخلاص آن ولیت از 
ذاذبل تور ببیل بعسن معي و کوخش راو ببگونت ساگه هاده 
چون پمسامع. جلال رسیده بود که چکرسین ببیل سرگرره مفسدان 
آن سر ژمبی که قبل ازی بدول‌نرمانبرداری و خدمتگزاری ]نان 
سلطنت کامیاب توطی و زمینداری آن ولیت بود قلعٌ مذکور در 
تصرف داشت‌باغوای چبل و غرور وامنظبار حصانت قلعكٌ سس‌طور 
از مسلکگ قدییم مبودیت و منیج مستقیم اطاعت لعراف ووزیده 
شم استعبار میزه چنالچ» از آمدی نزد صوبه دار مالوه و دادن 
+شکش مقري‌عمد؟ لوازم فرمان‌پذیری آنخذل بود مرباز زده 
قیوا بمي رتمرد میورزد لجرم حضرت شاهنشاهی چفدی بیش 


[ ۳ ۲۳ 
از راوببگونت حنگه هاده را که ال زمینداری و وطن او بأن 
ولایمت فریب الجوار است‌بدنع آن مدبر فلالت آئدی تعبین‌نرمود: 
بودند. رار مذکور پموجب حئم جبان مطاع بآنجا شتانته بامتیصال 
او پرداخمت ر فلعهٌ کباتا کپیری را بعس کوثش و تدبیر مفلوم 
گردانیده ساحت آن ولیت از لوث تصرف آی مردود پاک ساخت 
چون دربن هنتام ای معنی .از عرضه داشت راربیگوئپت سنگه 
معررض بارگاه جاه و جلال گردید عاطفقت دباد‌شاهاده .او را مورد 
نوازش مساخه خلعت کسوت مباهات بشید درین ماه مپمنت 
پرنوسي هزار ررپبه از خزانه (حساه عمیم بادهاه عادال با ذل 
مپربان کریم بوساطت صدر الصدور بزمر علعا ر اتقیا و ارباب 
احننیاج و اسفعقاق بذل ر انقاق شد ودعاي اجابت انلمای آن: گروه 


بروزگار همایون آثار متوامل گردید یست و هشتم چون بوداق ببک 


ايلچي و الی ایران بسرلی يادلي که نزدیک آغر ابادا است رسیده 


انجا نزول کرده بود گيني خدیو عالم پریر مبربان ار را بفایت 
اولیش خاصة مورد نوازش. ساخنند و اشاره معلی صادر شد 
که میوم ماه شوال که ساعتي نیک بود ادراک درلت زمینبوسن 
نماید شم دوثفبه دهم خردداد ررئت ماه فرخنده شوال اتفاق 
افناده مسرت بخش دابا و طرب افروز خاطر ها شد درهای بستةٌ 
نشاظ بعلیه هلال بر رري ررژار کشاده گشت ر اسباب خرمي 
و انبساط باشار ابزوی ماه نو آماده گردید جاذیای بوررد جشن 
عامیاب (مچت وخوغدلی شدند و عالمیان بقدوم در عید یکدیگر 


ه امولفه » نم ۶ 


را ثبدیت گفنند 


۱ ۳ 1 

سپپر زا دو مسرت ر-ید از ایام 

ژمانه یانت بیلگ روز از دو شادی کام 

يكي زعید همایور غرا فوال 

دگر زجشن جلوس" شبنشه اسلام 

براي عیش دبای ررزگار ناک 

درساف عشرتم»زوج-اخت درک جام 
وثرد‌ای آی که‌عید خجسننه نطربود و بارگاد -لطنت والج‌رر خانت 
اععی کر پردازان پیشگاه دولت جاودانی شعوه آسمانی و پیرایش 
خسرواني یافنه بود نوای شادبانة اتبال طذطنة عظهت و جلال 
کوش گردرن رسانید و نوئبدا رنیع مقداررامرای نامدارو ساثر 
بقهاي آمتان هب مدار ادای‌مراسم‌تبنیت و مبارکبادرا درکریاس 
لک اساس‌حاف رآمدند رچون خورشید جمال جبان[رای‌گینی خدیو 
ی پرور اسلام پغاه بسان ماه عید ازاوج سوٍپربارگاه تابای شد بلسلیمات 
بویت تارک آرای سعادت گفنند حضرت شاهنشاهی بهیمةً 
# وه عزم توجه بهصلی نموده برفجل ابر خرامگوه بدکربدیع‌منظری 
تخت ژرین بران زده بوداد تریی درلت سوار شدند و گوهراسز 
حشمت و سروری فروغ اخثر اببمت و ندکاخنری پادشاه زاد8امکار 
تیار مد معظم را ثرپی سر مکرک جای داده بنوزوک و آثیفی 
معهول ایری سلطات ابد طراز امت‌بمیدگاه شرف حضور بخشیدنف 
و بص از معاودت بدرلخانة همایون در ایوای سپپر نشان خاصوعام 
یر آرای عظمت ر احنهام گشته بکام مخشی خلاثق پرداختند 
2سباری از عبودیت مذشان اخلای مند و ارادت کدشان عقیدت 


۷۸ 


( ۷۱۸ ) 
+دوند را بمراحم و مواهب خسروانه «ورد نوازش ساخنند ازان‌جمله 
نبال برومند گلشن ابیت و جلال بادشاه زاد؟ ارجمند فرخنده نال 
9 را یمرحمت خلعت خاص و عر پیهم مرمع ر یکعقد 
مرراربد و انعام یک لگ ررپبه و نوگل حديق ابیت و (تبال بادشاد 
زاد؟ ولا تدر خسن خصال *«عمد اعظم را بعطای خلت خاص 


و یکعقد مرراردد عز اختصاص بخشیدند و ازآنجاکه دربی درلت 


پایدارو سلطنت گيتي مدار جز بادشاه زادهاي نادار مار را 


انزایش مراتب منصب زیاده برهفت هزاری هفت هزار سواز 
معمول نیت و هرگاه عاطفت بادشاهانه بيکي از بندهای عمدا 
که باین پايگ عالي رسیده باشد اتقضای ق مرحمتی کند اوا 
بانعام برخی از ال زیاده بر تیول تفخواء منصب کامیاب‌عنابت 
میسازند شپذشاه بنده پرور مکرمت گستربراجه جیسنگه که از 
عمدهاي بارگاد سلاطین پفاه امت و بایری منصب رال بایغ عزت باد 
ترفی افراخنه باآنکه سابتق بانعامعالی که یک‌کروردامجمع آنست 
سربلند کشته بود مووزی یک کرور دام دیگر تیول بر سببل انعام 
مرحمت نموده اورا بن الفران سرفراز فرمودند ر بآن زید 4 راجمای 
عقیدت شمعار و دیگر نوئیفان رفیع تدر و امرای ناه‌دار خاع ناخو 
عط! کردند وبطاهر خاریکراس |سپعراقي و کنور رامه نگه‌بمرحمت 
یک زتجیر نیل مباهي‌گشت‌رباخاص خان خویش‌ی عام و بمیدذ 
سفکه و پرتیی -نگه زمیندار «ري نگرسر پاچ مرمع مرحمت 

و بقطب الدین خان نوجداز سورتهه اپ . با ماز مطا عفاب 
هرد فرستادزه و (ءماد خان بمفا-جت نام خطاب اشرف ان 


۲ 
دشیخ عبد القوی (خطاب اعنماد خاني و ادرف خان که درسلک 
کوسکبان دک انقظام داشت بعفاسبت امم پدر خویش بخط اب 
بر خوردار خانی ودید حامد واد مرتضی خان و سید خان ثلعه 
دار ظفر [باد هر یک بخطاب خاني و میر بافی ولد میر معمود 
اعفباني بخطاب بانی خاني و علی ببگ ولد مرشد فلبخان 
مرحوم بخطاب اهنمام خانی نامور گشننه و نامم افای ررمی 
که چنانچه سابقا گزرش یانت حسین پاهاي حائم بصرز ادا 
بچبت اظهار مرانب عبودیت وهوا خواهی و اسنفاضة انوار 
توجپات شاعنشاهی (جذاب خلافت نرستاده بود و شرف تقبیل 
دا «چیر رئده درباننه پم سر اپ عربی نزد که پاثای مذکور 
پیفکش ارسال داشنه بود باظرهماپوی وسانید و از جانب 
خود نیز چند سرامپ عربي و يك غام گرجی پیش کش نمود: 
#بول آن مر تفاخر بر انراخت و بعنایت خلعت و انعام پنم‌هزار 
زربیة مهمول عاطفت خهررانه گردید و *عمود دلزاق بفوجدارک 
بگي از معال صوبهٌ دکی معدی گشنه یمنایت خلعت و اپ 
عراثي ر اناد هشت صد سوار پذصب هزاری هزار موار مجاهي 
گشت و مبر مزیز بدخهی بداررنگي عدالت حضور پر نور از تغییر 
خواجه صادق و عنایت خلعت سربلند گردید و عسایری که از 
«دووگي تن کشمیر معزول شده بود بخدمت ديواني و لعل چند 
راي بهارامل بديواني خالصه شریقه شرف امتیاز پوشید و چور 
خواجه‌مومی ولد طیب. خواجه عریضه مبنی بر اظبار مرامم دعا 
گوی فولت قاهرهاز رابت تورای پبارگاه اتبال که کعبه آمال‌ساکنان 


زا ۳)] 
شش جبت گيتي است فرسناده بود چبار هزاررربیه در وجه‌انعام ‏ 


او صحوب حامل عریضه مرسل گشت و بمياري از امرا | 


و منصبداران باشانة منامب و دیگر عطایا ر مواهب از خلعت 
و امپ و فیل و جیفه و شمشبر و خاجر کامیاب عاطفت بادشاه 
مکرمعت شعار فیض پرور گردیدند و سید معمد مثولی مرا 
فالض الانوار خواجةٌ ابرار و امواحرار تدوة (لفقراء الواصلیی خواحه 
‌ 
معی الدی هس سره بعنایت خلعت و ماده فیل و انعام یکوزا 
رپده و سید حسیری مدني بانعام در هزار ررپیه وحاجی قامم 
خوش نویس 2 تطب ر شیخ‌عید الله و ملا فروي شاعرهریک 
بانءام یک هزار ررپیه نوازش یانانه ر بصالم بادر گرزبردار دبلچ 
کس دیگر از گرژ بردارار جیغه مرصعه ر ؛جه‌عي کندر از بندها و 
خدست گذاران آستان ساطنت مصیر خلعت مرحمت شد 
و پانزده هزار ردپبه بچندی از ارباب فضل رهنز رپلجپز 
" ووپده بنغمه پردازان و سروه سرایان آن بزم مسعود" عطا کشت و 
درب روزءام افروژ از جانب نخله کريمة ریاف ارجمندی درحه 
شریفةً حدائی سر بلندي مللف تقدس نقاب خورشید |حنجاب بیکم 
صاحدب برخي از نوادر جواهر و مرصع ات که از مستقر الخلاه2 
اکبر ابادبرسم تهفیت ای جشیدولت پیرا!خدمت وال ارسال داش 
بودند بنظر اکسیر ثررحوده پرتو قبول پذیرنت و راجه جیسفگم 
نوزده سر اسپ با ساز طلا و بعضی از نفائس جواهر و مرمع 
ات بمعل عرض رمانید وستمدا آمین خان مبر اخشی و وزیرخا 


و اصاللخان و ببادر خان" و مرتضی خان و تقراخان و چندی دیا 


) ۳ 


از امراي عظام و عمدهای باراه مچیر احذرام هریک در غور عال 


پیشکشی شائسنه گذرانده * 


«لازمت بودای بیک ایلچی و رسائیدن 
نامه و گذرانیدن سوغات واپی ایران 


چوی مغبر مذکور که حقیقت آمدنش سبق گذارش راننه 
بظاهر داراخانة_رسید» بود سیوم عید در انذای این جش سعید 
حکم معلی صادر شد که اسد خان و میفخان و مللفت خان در 
توزگ پذیره شده ارا از بیرون شبربمازمت کرامت بهرآردند وآنبا 
بموجب عم ازم |لمثال اورا ببارگاه جاه و جلال رساذیدنه و در ایوان 
فیک نشان خاص و عام که حضرت شاهنشاهي آنجا موی رآراي 
عظمت و کمرانی بودند شرف اندوز تقبیل آسنان سلطدت گشنه 
بظرز و تانوني_ که معمولی ای دولت روز انزونمت معادت 
ملازمت اشرف دریافت و بعد از ادلی آداب کورنش و تسلیم نام 
«لی ایران را گذرانید ر عاطفت بادشاهانه درا جلص مقدین 
اور! بعطای خلعت فاخره و جبفه و خفجره‌رمع نوازش‌نمود و ارگچه 
جشی با پیاله و خوانچه طلا و پان با پاندان وخوان طلا مرحست 
و پص از انقضايایری نرخندهمجاس باهاره ولا اور با رستم 
مرحوم که مر منزليست‌عالي‌دلنشیری برکناره دربای‌جون و از 
مرک خاصهُ شریفه فرش و دیگرلوازم آی سامان یانقه بوذ فرودآرردند 
ومیر عزی زبدخش ی که از بند‌هاي سفچیده بود بمهمانداری او معین 
گردید گيتي خدیومعرمضا پرور روز دیگر نیزاررا به پیشگاه حضور 


( ۷۲۲ ) 
قدمي مرور طلب فرمود: سعادت اندوز کورنش ساختند و بعطای 


یعتبضة شمشیربا سازه‌رصع نواخنند رچندی ازهمراهانش را مثل 
نظر قلی میرآخور (مپان سوغات ومعمد حسیر عویلدار امنمه 
و تنسوقات و |حمد بیگ‌خویش ایلچی مذکور و میر زین العابدیس 
ملای اروا بمرحمت خلعت کموت مباهات بخدردند و شبپنام در 
انجمی خاص, ۶سلخانه مریر آرای اقبال گشته چراغان کشتیها ه 
باهتمام ولای پادشاهزادهلی عالی نزاد وال مقام و نوینان رنبع 


قدر و امرایعظام بدسئور ععهود دیگر جشنها در کمال وی و نظر 

فريبي سامان بانته بوذ مسرت انروژ طبع مقدس گردید و بودا و بودا 

بیک « و همراهانش تماشای آن هنكامةٌ دل پذیر ذمودند و هفتّم 
خوال دگریاره سفیر مزیور را بباراه ناک پیشگاه طلب فرموده 
کمیاب کورنش گردانیدنه درین روز خجسته موفات والی ایران از 
نظر کیما اثر بادشاه دیس پرور گذشت زان جمله شصت و شش سر 
اسپ عراقي برق تک باد رنتارو یک دانگ مروارید غلطانآبداربوزن 
مي و هفت ثیراط بود العق نطنة این قهم گوهری از صلب (بر 
نیسان در صدف امکان کم قرار مبگیرد د در داذه باین کون و لون 
بطریق ندرت از +عر منع بساحل ظبور كِِ افند آن و یم ژ 
جوهررهنامان پايٌ سربر ای بقصت هزار ردپیه قیمت نمودند و 
مجموع آن ارمفان بوقوف ارباب خبرت بچبار لک و بیست و در 
هزار رربیه بقیمت رمیدو بوداق بيك خود نیر از ا-پان عرافي د 
شتران خی و دیکر نفائس یرای پيشكشي شایسته بنظر همایون 


درآررد"بقجول آن‌ردلندی اندوخمت و عاطف ت بادشاهانه اورا بانعام 


سای ] 

#صت هزار ررپده و عطاغی ماده فیل باحوضٌ نقره و جل زردشت 
میاهی ساخت ر معمد حسیری تعویلدار را بانعام پنج هزار ردپیه 
و نظر قلي مير اخور و میرزین العابدی هریک را بانعام سه هزار 
ررببهر احمد بیگ خویش ابلچي را بانعام در هزار روپیه مرنرازی 
!شید جر ی قعده مطابق حیزدهم یر ماه که جشی عیدگابی 
بود بادشاه زاد های ارجه‌ند کهکار و امرای نامدار برم معبود 
صراحیرای مرمع ر میناار گذرانیده مسرت پیرای طبع مبارک 
شم‌ذشاه ررزگار گرد‌یدند دریی ایام فاضل خان که طفلی ازو درگذخته 
بو بعطای خلعت خاص کسوت مرحمت‌پوشید و راجه رای «ن؟» 
میسودیه ازوطی رسید: جبه سای آمنان خلافت‌گردید و قباد خان 
که از موبه داریی تتهد ممزول گشته بود بادراک هرف بساط بوی 
فایز شد و چوی ابو معید یر اعلماد الدولرحات کرده بود خابزاه 
خان و صلاح الدین پسران ارو دراأخان همشیره زاده اش را عاطفت 
بادشاهانه بعطای خلعت از لباس کدررت ب رآورد و بمرض اشرف 
رمید که جمال ولد دلبر خان‌که بنبابت پدر بقوجداریبیسواره بود 
باجل طبیمی روزکار حباتش -هری *د ۰ 


جشر وزن مبارک نمري مال چبل و 
دزیر هفکام میمنت فرجام موسم وژن فمری مبر «چبر 
2 سردری در رسیدهآنین جپان پبرائي ۳ عهرتآرائی تازه شد و ررژ 
مبارگ یکشنبه نوزدهم في تعدد مطابق بیست و هفتم ماه تدر 
آتجشن فرخنده صورت نماد یانقه پس از انقضای بازده‌گهری از 


ساطات 


۸ ۳۲۹۳۴ 
روز مذکور در ایوان کیوان ذشان غسل خانه که پثرئیب اسباب نجل 
و احتشام آرامنگي یانه بود وژر ممعود بآئین سعپود بغعل آمد 
ر سال چرل و چبارم قمری از عمر معادث فرین خدیو کشوردوات 
و دین و بفرخی و فیروژی و نیک اختری د بپروزی بانجام رمیده 
سال چهل و بنچم ب؛مبار شد بادشاهزادهای کامکار والا تبار 
د نوئینان رفیع مقدار رسمنذار بنقدیم رسانیده تسلیمات تهذیت (جا 
آوردند حضرت ثاهنشاهي بمد نراغ از مراعم وژن یاف اررنگ 
جوانباني و هربر امرالی بعز جلوس همایون راا پایه گردانیده بام 
اخشي خائق برداخنند دردن روژ فرخنده «بابت خان صوبه دار 
عابل بعنایت ارسال خلعت خاص تامت مناز انراخت و اصالت. 
خان بمرحمت (سپ مباهی گشته بمراد آباد مرخص شد و خان 
زا 
در هزار و پانصد موار بلند ربنگي یانت ر بوداق بیک ابلچي بانمام 


ن صوبه دار ظف رآباد باضافة پانصد سوار بمنصب چبارهزاری 


پاجاه هزار ررپبه و مرحمت کمر مرصع و خلمت بارانی و پاندان 
پا خواچ, طا و یک تبضهُ -پر با ساز مرمع ریک تَبضةً بندوق 
خامه مورد عنایات کوناگون گردید ر بمعمه حسین تعویلدار سه 
«زار رپده و بط اي مير آخور و حکدم یومف از همراهان بوداق 
بیک هرکدام در هزار روپبه و بچند کس از قورچیان و همراهان 
ابلچی مذکور سیزده هزار روپیه عطاشد و اصالنان فوجذار مراد ایا 
بمردمت اسپ باساز طا مبلعی گشثه بمعال فوحداری خود 
مرخص ند و خان زمان صوبه دار ظف رآناد باضانهٌ پانصد موار 


بمنهب چیارهزاری, در هزار و پانصد سوار بلند ربنگی یانت 


این 8 
و دژاجی دکنی از اصل و افانه بمذصب مه هزاری در هزار 
موار سر بلندی یانست و راج راج روپ (محارست سرحذ غزنهی 
از تغیبر سید نپاست خان معجن گفنه بعنایت خلعست و اسیه 
مباهی شد ‏ از مفصبش که مه هزار موار بوك پانصد شوار 
در اسپه سه اسپه مقرر گردید برلیغ گیتی مطام بعز نفاذ پیوسث 
که هید شرامت خان بغتا از رمیدن راجه مفکور بدار ماک کابل 


آمدا در سلک کومکیان آن صوله مفنظم باشد و سید حزت خان 


بفوجداری مرکار بیکر از تخیبر خأجر خان عنصوب شده بمرحهت 
خلعت و باضانه پانصد سوار در هزاری هزار سوار سرفراز گهمت 
و عسر خان فوجدار بارس از اصلل و (شانه بعاصب در هزارنی 
ششصد سوار و رعد انداز خان پیر غاقل خان بفوجداریی عیان 
دراب و عنایت خلعت و از ال و (شانه بعفضپ هزار و پانضدای 
#زار سواروتوجدار خان بفوجداریی نواحی دار لخلافة شاهجهان آباق 
و عطای خلست ر از ال و اماده بمنضب هزار و پانصدی هزار و 
ند موار والف خان از اسل‌راشانهبمصب هزاری هه صدسواز 

سرفوازی اند رخنفد وشپبازانغان بفوجدازیی کوهتنان جمو از تخبیز 
خر غان تمییی بانذءز ال راضاده هزاری هزار سواروبدنایت خلنت 
*لانوازش گردید ار نخان خواجه سر اخدهمست دارونگيزرگرخانه 


از اسل و اضانه بمنصب هزاری در مد سواز مباهی شذ ر تالم 


خان مردار بل نو خانی ر ثمامی ژ مبنذار گچه ر پرتبی سللة 


" زميندارسري نگر و راجه ديبي سنگه بندیله و اعتبار خّان فلحةداز 


ریاد بعفابت ارسال خلعنته مرمایة میاهات اننترختند رمندیی 


۷۹ 


۳۹ 

ايراهیم از ابناع سیوای مقبور که برهبری طالع از آنضلات کیش 
جدائی گزید: بعزم بندگی در کاه خلائق پناه زد (میر اامرا [مده 
بو بموجسب التماص آی عمد؟ نوئینان بعنصب هزاری پانصد سوار 
ماب شد و چوی ميدي‌جوهر کهاز عمدهاي‌ملي‌عادل خا‌بود ازز 
*اعرف گشنه بدلات سعادت نقش ارادت ايری آمتان اقبال بر 
لوج ضمیر مرتسم شاخه بودر مبدی بال رکیل خود را «جنابا 
خلانت و جبانداری فرشناده مدخوامت که ردی ناژ بدر درات 
اید طراآره عاطفت باد‌شاهانه اورا بارسال خلعت فاخره با فرمان 
مرحمت عنوان مصحوب میدی,بال وکیلش, سرانرازي اخشبد 
و وکیل مذکور بعطاي خلعث واسپ و انعام در هزار روپیه‌مبا هی 
گردید و جواهرخان خواجه سرا بمرحمت ماده نیل و محمد آمین, 
شيرازي , و حيم معمد مهدی آزدستانی ر سید معمد صام 
گجراتی هریک بمنایت خلمت و تام اتاي کص حمیی‌باغای 
حائم بصري بانعام پنم هزار ردپیه ر مبر شف الدین صغماني 
از حادات گلستانه پانعام درعد اشرفي ر حاجي حسبن عرب 
به‌عرمت خلعت و انعام در هزار ردپیه و سید عبد الررف مدني 
بانعام درو هزار روببه و شاه فلي و اد شبسوار بیگ که از دک مد 
بود بعنایت *مشیربا ساز طلا و انعام بک هزار ررپیه و بسراه‌خان 

کاونت و چذدي دیگر هر کدام بانعام یک هزار ررپبه نیض (ندو[ 
عاطفت خسروانه گردیدتگ و بچندی از شرف اندوزان بساط خدمت 

از خزانگ احسان و مکرمت بیعت هزار ررپیه انعام هد و سه هزا 

زربیه بزسرة ننمگ ساجان و مرود صرایان_آن بزم مسمود (ذعام +۵ 


) ۷۲۷ [( 

میوم ذی الحهه بوذاق بیک سفيروااي 
کان ۸5 وزي مجذرم هفت مد توله بود رسه عدد ررزبه هرباگ بورن 
پانصد توله نواژش یانت ودرین هفکم پبهکش امیر المرا صوبه دار 
دکن از نوادر و جواهر و دیگر تعف و رغائب ر پیهکش تباد خان 
«وادار مغزول_ تبته مشئمل بر مرمع آلت و نفایس (منعه تبنه 
ریگ زتجیر نیل وببه‌کش شمص الدین خان خویشکی یلك زتجیر 
ماده فیل و پیشعش منگلیخان باظرقدمی انوا در آمد و راجه 
جیگ در اسپ عراقي برمم پیشکش گذرانید و چون بممامع 
همایون رسد کسیر ابراهیم وادمیر نعمان که چنانچه گزارش یانته 
جبت رمانیدس مبلغ هل 
جبان نفر حرمین شریفین زاد هما اللع قدر و تعظیما کرده بود بآن 
امآکرن قدس مرخص شده بود و دران حدود باتتضاي اجل موعود 


ایران بانعامم» عدد اشرنی 


اک و شت هزار ررپیه که شباشاه 


رت همتی این سرای نانی بربسته عاطفت بادشاهانه اسلم 


خان را که خسر او بود باهمت خان خلف خان مذکوربعطای 
قلعت نواخت و کنور رامسنگه که کوج ار نوت شده برد وراجه 
وساگه که يعي از اناریش در گذشته بود هر یک خلعت کسوت 
نوازش پوشید و انار خان و ملنقت خان و بباه الدین پسران 
امالمت خان سرحوم که وألد؟ آنبا رحلت نموده بود بعطای خلعت 
ازلباس گدورث بر آمدند و کر خان نوجدار بنارس که پسرش 
فوت ده بود بعنایت ارسال خلعت مورد لفات گردید و از وقائع 


هو بل بموتف عرض رمیده که نیکنام خان انغان باجل‌طبيعي 


در گلیشت دهم ذ دهم ذي حیه که عید فرخنده افعي بود دگربارهبارگاد 


) ۷۲۸ ۱ 


سلطنت:.و جهانبانی بآذیری نقاطو شاه‌مانی ینت یانه نوبی | 


شاديانة اقبال سامعهٌ پیرای‌همکذدان‌گردید رعمدهاي نان دولتا 
و ماثریندهای عنیخلانت دریارجبان مد|رحاضرآمد* چور‌خورشبل 
جمال عالمآراي گيني خهیو عالمگیر از ارچ عظمت «جلال طالع شلا 
مرا«معبودیت و تملیمات ترنیتِ !جا آوردند حضرت ذاهنشاهی 
پشیهةکريمة خویش عزممصلي کرد بثیی‌معمودتوجه فرمودند و نما 
ید را[ نچا بجماعت گزارده فریی سعادت سعاودت نموذٌند و پس از 
(دای ملت فربان ۵ر لیوان -پیرنشان, خاص و عام بر اورنگ فا 
باه مرصع نکر جلوس فرموده کام بخش خلائقی گردپدند و درب رز 
خیمته بوداق بیگ ا؛لچي والي ایران را رخصت انصراف ارزا: 
داثنه بانعام یک لک روپبه و عنایت‌خلعت ناخره و خلجر مد 
با علاقكٌ مروارید و امپ با زین و اجام طلا و فیل با زیري طلا و ما 
نقره و جل‌زر بغت و پگزنچیر نیل دریانی‌که شکل و صورتش خا 
از طرنگی و غرابتي نیست ر یک منزل پالکي با ساز د لوازم آ 
مطرج انوار نوازش‌ساخبنند و مغرر فرمودند که جواب نامهمتعات 
ار > جوب يکي از بندهای عمد«که پسمت فیمیدگی و سا 
موسوم باشد با شايشته ارسناتي از نفایس ر نوادر هندوسنا 
مکی بفرمتند و بایلچی مذکور ازاول. تا آخربني لکد 
و ببمرا هانش هید بنج هزار ررپیه عطا شد و حکم چبان 
بصدرر پیومت که خواجه صادق بدخشي اررا بدرهٌ نموده : 
رماند و چوی درین ایام ازرفائع دارالملک کبل بمسامع حقالق 
مجامع رمید که عبد العزیز خان والی اخارابه‌قنضای طرز ثذای 


([ ۷۲۸ ) 
و قاعده دانی‌وبر ون دفت (ملاف‌خویش عمل اموده بجپت تقدیم 
مراس‌سبارکجاد جاوس‌ههایون بر اررنگ خلافت ر جیانبانی خواجه 
احمد پسرخواجه خواوند*حمود را که ازگدار خوجباي ماوری الذبر بود 


بائبنیت‌نامم خلت[ثیر بخدمت هرن فرناده «غیرمذکور یازدهم 


ی نمده بخطةًعبل رسید«رست از پزشگاه سلطنت مصاحج‌بیگ 
بهجیت ميا نداري و آوردی خواجه مسطور تعیس یانئه مرخص 
کردید و بطرازکموت حشمت ونامد(ري زینت مسندابیت واخنیاری 
پادشاه زاده " والا قلبر مجمد معظم و راجه جدسنگه ر مجبد مدن 
خان ر مرتضی و دیگر امرای عظام بمناجت موسم برشکال خلعت 
بارانی عطا شد و چون نوال حدیقٌ مولت تازه نبال‌گلشی «لطنت؛ 
باشاهزاد8 والا گپر *عمب. عظم را ثربیت یادشاهانگ نوازش بندوق 
اندازي که تحصیل ملعةٌ آی ناگزیر شاه «روري و سر افرازی است 
هامور ماخنه بودند هوشدارخان که آن یود را خوب ورزیده بخدمت 
تعلیم آن رال تبار تازک(ف نار (فراخن خلعت یانت و بادشاهزاد 
سعادت پبوند بمرحمت بفدرق خاهعمورد عاعلفت گردیدند رسردار 
خان که در سلک کومکیان موب گجرات اننظام داشت بموجب 
طلب اژان, صوب رسیده ناصيةٌ سای ۲-نان معلیی گردید ویک 
ژتجیرنیل ر چند ده برز که فرد عم ل آی در گچرات بیدا میشوه با 
دیگرنغائس |شیا برمم بیع گفرانید و بفوجداری و جاگیر داری 
مرکر ببراييم معین گشته بمنایت تقلمت ر باشانگ هزار سوار 
بمنصب در هزاري در هزار و پانصد سوار مر بلادی یانمت 
و ظفرخان که در دلک دعاگویان دولت فاهرة بو رخصت سکونت 


و 
در دار ااسلطنة اهور یانته بعطای خلعت مباهی شد و عاتل 
خان که از نوجداری میان دراب معزول گشنه بود چون بسبب 
بعضي عوارض جسمانی در پیشاه خلنت و جمانباني (مقدها نمود 
که گوشة انزوا گزیده بدعاي درا دولت روز افزون قیام‌نماید بسا لبانه 
نه هزار ررببه موظف گشنه بدار السلطنة لهور رخصبت یافت و از 
نودنة وقائع نگاران مالک شرفي بموثف عرض رمید که ذر القدر 
خای حارس قلعف رهناس باجل طبيعي رشت انامت از حصار 
هسئي ببردن کشید و هزیر خان احراست حصن مذکور تعیین 
یانته بعلایت خلعت و از اصل (فانه بمنصب هزارو پانصدی 
شش مد موار سربلند گردید از سوانیم دولبت پیرا جوهر نمای تیغ 
اتبال حضرت شاهنشاهیمت بسر انعانی چنیت بد گهر که 


روه مفسدان خود سریود آن بني اندیش فقنه پرور از توم 
غالت کیش بندیله امت و از دیرباز در ولیت و سبع مالود 
با-‌نظهار بیشهای انبود و سرزمبنهاي ناهموار آن حدود. قزافی 
۳ رهزني جسارت ورزید بیرایة بني وطفیان و مسلکگ وی 
خاف و عضیا می پیمو و بأئد ری دزد پدشان زندكاني می مود 
درایام ساطنت اعلیعضرت مکرر افو ج چ اهر بادشاهي‌بدنع واستیصال 
آن‌بدسکال معجن گشت لیکی قلع ريشة فساد و قطع ماده (نساد او 
چنانچه بایست صورت نه بست درهنگم توجه عساکر گینی کشا از 
دکی بدسقیاری تج زر استکائتت وتو وندامت درحدود مالوه بموب 
جاال پیوسته درلت زمین بوس دریانت و بسلوک جادة عبودیت 
ردوات خواهی و اخنیار خدمنگزاری و همرامي فلت و جرایم 


( ۷۳۱ ) 
خویش را پرده عفوو بخدش پوثانید د چون جنود کیم‌انسنان در 
فواحی مستقر الخلفة اکب رآیاد بردارا بیشعوه ظفریانته بنعاتب آن 
بدمآب منوج پاجاب گشت و ساحت آن بوم و بر از وجود نثنه 
هنگام مراجعت رایات عالیات بدار الخلامة آن 


آمود از پیراسنه شد 
مردود پموجب فرمان همایون در عاک کوه‌گیان خلیل الله خان 
ءنساک گردید در دار السطنة اهور ماند ر در وقني‌که موکب اتبال 
از مرکز خلافت بدنع فتن ناشجاع منوجة اله آباد گردید آنضلالت 


کیش را عرق بدرگي حرات نموده و جوهر فرومایگی از ذات 
خساست فهاد سربر زده از دار (لسلطنة. لعور بئین ممالبک گزیر 
پیشه فرار نمود وبمالوه رنه بشیمة ذمیمه وعادت تدیه#خویش همان 

طريقهٌ رهزني و قطع‌طریق پیش گرفت و چو درای هنم ازطرفت 
اله [باد ناشهاع نثنه جولولي فساد افراشته گرد مخالفت و عدران 
آگفخه بود چنانچه سبتق ذکر یاننه درا برش نيررزي اثر راجه 
جسونت سنگه درعبن معرکةٌ وغا وموتف ه؛جاازلشی ر ظفرپیرا روگردان 

شدر مفیمعصبان پد د و از سست گجرات دار بیشعوه باطل سنیز دگر 
پاره سهاه و لشکری فراهم آزرده ببوی مقابله رآریزش با موب ظفر 
لوا روانه اجمیر گشته برد آنضلال اندیش بد مآل به پشت گرمی 
سل آندورش ر اختل اهاز نرمت نموده مالک ر شوارع ریت 
مالوه بر مترددین میشورانید و جسارت و خير گي از حد گذرانید: 
بو حضرت شاهنشاهی دران ایام عجالنه سو ببکری بندیله را که هم 
از قوم ارست با چندی دیگر از راجپوتان بنادیت و تنبیه انمردوه 
تین نمودند و بعد زانكه عهم ناشهاع ردارابیشکوه و راجهٌ جسونت 


1 1 

هنگه به‌یاسی اقبال فرخنده فال بر رنق خواهش اولباي دولمت 
بیزوال بقطع و فصل ۱ "جامید و غبار آن فتنیا که ببلبار برخاسانه بود 
بآب تیغ عالمگهر شرنشاه مکندر نظیر در اندك فرصلی غرو نهست 
د یات جاه و جلل پرتووررد بدا لاة اند راجه ديبي سففه 
بدیله باستیصال آی مقهور مامور گفه لیخ گيقي مطاع بنام 
جمیع جاگیر داران و کومکبان موب مالوه عز نفاذ یات که باتفاق 
راجه مذکور در دفع و استپاکگ ار ماعي بوده ریش فساد الشلات 
نهاد ازان مرزمیری بر اندازنه ر عاحت آن برو بوم از خار انساد او 
بپردازند و ان گروه بموجب فرسان همایون کمرهمت بکفایت مهم 
آی مخذول بستنه شب و روز در کمن فرصت بودند وآن ابکار از 
بهم صولت انواج نصرت شعار دران مدت یکچا قرار نگرفته رر به 
صقت هر رر زگوشة می خزید و ه رشب مسکن ومقامي تازه مرگزبد 
تا انکه دربن سال ذیروزی مّل بمردم راجه سجان منگه بندیله 4د 
خود در ملك کوم‌کیان عساکر بنکالة انتظام داشت ر برخی از اتباع 
و تابینانش دروطن ار بودنه خبررمید که آی میا بخت تبه کر 
بقوم دهندیره پناه برده مین آن گروه در آمده است باستماع 
ایرن خبربولیت دهندیره شنافته به تجسص حال ار پرداخثند رچون 
آگبي یاشنه که آن عصیان منش در موفع سپره که موطن راجه 
اندرمی دهندیره (ضت بعمایبت مودم ار مخنفی گشته است 
پانجا رننه طلب او نموده جمعي اژان توم کوته اندیش که 
پینامبت ملت و کیش اررا جا داد» بودند از قهر و عناب پادشاه 
مالک رقاب خائف و هرامان شده در حالای که [ن کفر اجل گرفنه 
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علیل و سریض بود مداوای اورا ازدم شمشیر تدبیر جعتند ر اعام 
قرورت حر پر شرش از تن فقفه پروز جد! کرد نهاني از مردم راجه 
سجان سنگه بدربار جهانمدار خرسنادند و پانبا جواب د۵زدند که مااورا 
از هم گذرانیده بسزای کردار رسانید یم و چباردهم ردیع ااول مر 
آن مدبر خبره مر بجناب ملطنت رسیده برخاک ادبار و نگونساری 
پای نرسود مذات وخواریگردبد وظور آثار نپرنگي اقبال دشمس شکار 
خدیو جبان بنازگی تمرد منشان خااف ئین را مرمایهٌ عبرت شده 
قوات خواهان بیدار بخت ]اه دل را بصیرت اخشید ۰ 


جش وزن شمسی و آغازسال چهل و جهارم 


دربنینگام میمنت انوارموسم وزی شه‌سی‌خدیو روزکار بصد خرهیی 

نصل بپار در رسیده گلهای نهاط بر تارک جهانیان ادشاند و دگرداره 
ره درلت ر پیشکاه عطمت بءآذیی‌خسررانی زیب وزینت پذیرفذم 
رهم عیش و ثیری‌شادسانی‌نازه شد و چبار نبه سل ربیع الول‌مطابق 
درازدهم آذر پبس از انقضای هنت گهوی از روزذکور در ایواد 
*برنهان غمل خانه آنجه‌خیسته (نمقاد یانه‌از نیض سلچیدس 
بادشاه فاگ دستگاه کفنبن تراژو جرم خورشید رماه را بمنگ کم 
برگرفت و مال چبل و موم شهسي از «مرسعادت قرب گیفی‌خددو 

۶ ال و دی یبزاران نصرت و فیروژی و میمات و بیروژی بانجام 
و۵2« مال چبل و چبارم اغاز شد حضرت شاهنشاهی بعد فراغ از 
کم دزن بایولن چبل سنون + خاص ونعام که گرای ماب تم 
فیررژین بت مرمع نکر در] چا نصب کرده بودند مربر آرایا 


۸۰ 


۱ ۳۴ ) 
درامت رامراني شدند دربن بزمفرخاده قرة ااعی عظطمت و بخنیاری 
قوة الظبر شوکت و امداری بادشاه‌زاد1 فرخ خصال "مد معظم 
پانعام دراگ ررپیه نوازش یانتنه و امیر المرای صوبه دار دکن 
و خان خانان_ «پردار بنگاله و مپاراجه جسونت عنگه اظم مهام 
احمد آباد و جعفر خان صوبه دار مالود و مبابت خان موه دا 
کابل بعنایت ارمال خلاع ناخره قامت مغاخرت انراختناه و ع« 
اترحمی بین نذر مد خان بانعام ده هزارروپیه موز آرهست 9 
و عابه خان که ازنزاد کبار خواجبای مادری الذبر است بتفورة 
خدمت جلیل القدر مدارت کل ارتنییر شیم میرک که ارر 
کر من درباننه بود والپابه گردلذبه و اهاام ان به‌وبه داري! 
داپذیر از تغییر ابراهیم خان معا گشته بمرحمت خلعت و ام 
با ساز طا حربلند شد و همت خای پسرش بعذایت ۱ 
مباهی گفنه برناتت پدرمرخص گردید وچون مف شدی 
مب رآتش بذابر تقصيري مورد عناب بادشاهانه گشته ازمنصب 
و خدمت ممزول شده بود فدالخان بخدمت داروغلی توخانه 
خلمت مرفرازی پوشید وتباد خان باشان پانصه سور بمنصب 
حه «زاری در هزار و پانصد سوار چهرة اعنبارانروختر افرام خان 
بفوجداری فأعپورو خانوه معیری گشته از اسل ر اضاقه بمنه 
در هزاری در هزار موار مورد مرحدت گردید د حهی علی خا 
تودن بیگی بعنابت خلعت کسوت مباهات یانته جبت + 
گودن جانورا بشکر #ههای نواحی دارالخلانة مرخص شد در 
جود ۶و<ي تازا از مبارزان جلود,(تبال برد گوهك دی 
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شد بود و رعد انداز خان برسانیدن آن مامور گشنه بعنایت خلعت 
و علم و یک زاجبر فیل نوازش یانت ر از جمعی‌که با خان مذکور 
کی تعییری یافنه بودند رکهنانبه سنهه راتبور بمنایت خلبت و از 
اصل و اضانه پمنصب زار و پانصد‌ی شش مد سوار و نادر داد 
انعاري و جمانباز خان هریگ بهرحمت خلعث , از امل راضانه 
پعنصب هزاري پانصد سوار ر زاهد خان و حید علي اکیر بارهه 
و چنه‌ي دیگربمنایت امپ ر ترکناز خان سید زین العابدین 
خاري و جمعی دیگربمرهمت خلعت رد برخی بعطای شمشیر 
بر ائدرزعزت گشتند و سوببکرن بندیله از امل ر اضانه بمتصب 
ثد هزاري هزار و در صد دوار و مرحمت خاعت و شم شیر مرافراز 
گشته در ملک کومکیان صوبةٌ دار الماککابل منقظم شد و مرادتلي 
کر از کومکیان صوب مذکور باغانگ چپار مه موار بمنصب هزار 
وپانصدی هزار ر چپار صد حوارو از اصل و اشانه النفات خان 
#منصب هزار و یانصه‌ی در مد سوار و اما ابردي که در ماگ 
گومکیا دکرن منتظم ات بمنصب هزاری هزار سوار ر حامدخان 
#عثصب هراری چبا رسد سوار و اأخا رواد فاخرخان بمنصب هزاري 
۶ مد موارر معمد عابد ولد زاهد خان مرحوم بهنصب هزاری 


در مد و پنچاه موارر حکیم ال شیرازی بمنصب هزاري مد موار 


م#شمول انظار عنایت گرد‌بدند و ماذسنگه ولد راجه ررپسنگه راتبور 


ای عربدم‌مرمع تارک مباعات افراخته بوطس رخصت یانت 


الا بدیوانی دار الماک کبل ازتفییر یعقوب خان متصوب 
و مایت خلمت رخطاب بشارت خاني مرمایة کمراني‌اندرخس 


ات 


و سود جعفر خان ولد سید جال اخاری و سبد معمد خلف ار کا 


در موطن مالوفب خوه کجرات پووند بعنایت ارسال غلعت سردا 
افلخار اندوختند. وکمال‌نطر داروغ آبدار خانه بخطاب خدمت طلب 
خاني پابةً عزت یافنت و انورخای خواجه سر کهالنماس رخصت 
زیارت حرمین شریفیری زادهما الله شرذا و قدرا نود بود بعناب 

و انعام در هزار روپيه مر انراز گشنه بادراک آن معادت مال‌و: 
شد و قاس اقای کمر_حسبن پاشاي حالم بصره بانمام درازده هزار 
ررپبه رعطای خلعت کمیاب گشنه رخصت انصرام یانت 
بیعراهان او یک هزار روبیه عنایت شد ر مصعوب ار پات 
شمدیر مرمع گران بها برای پاشای مذکور مرسل گردید د منو 
خان که از زمر؟ گوشه نهینان بود بانعام باجیزاز ررچیه ببره ان 
مرحمت گشت و بدیاری اژ |مرا ر منصب دازان بمکره 
خلعت و اسپ و شمشیر و دیعر عطاياي خسروانی مباه 
گرویدنه و هفت هزار ررپده بزمرة نغمه سنجان و مرود سرایان آا 
بزم مسعود عطا شد و جمعي کثیر از بندهای [عتان خل: 
ر ماازمان رکاب دولت بعنایت خلعت و برخی بمکرست | 
مباهی گشنند رد دربن روز جبان افروژ از جانب خان خا 
مپه ساار يك قطعه الملس ابدار که هفناد و باچپزار روپبه ند 
آن بودبنظر مهر انوار دز آمده پسند طبع همایون انفاد و پد 
مباراجه جه‌ونت سنگه موه داز گجرات از نوادر جواهرد مره 
آلت به پیهکلا حضور ردیده پایهٌ تبول یانت و دانشمند خا 
المامی که بفچاه هزار ررپژه قیمت داشت بمعل عرص رما 


۳ 

و دیگر امرای امدار و عمدهاي [منان مپهر مدار پیش‌شها درخوز 
حال گذرانیدژد و اشارة والا مادر شد کدتا بل ررژ این جشی‌فرخنده 
نامه آزای عشرت ر خرمی و انجسانروز مسرت و شادکامی باشد 

ادراک سعادت ملازمت خواجه احید 

سفیر عبد العزیز خان و الی بخارا ر 

کذرانیدن نامه در ایماین جشری طرب پیر! 
چون آی خان ولا دودمان چنانچه سابقا گزارش یات 
سبت خوانبن اماف و طرِیثهٌ ابا راجداد که همواره با مریر 
آزابان ایس درلت خد( داد رعایت مراتب یگچرنی و دا۵ وسلوک 
سلك صداقت و (تعاد نموده پاتنضای عااح |ندیشی طالب ایتلات 
النیام ور بادی فثم (لباب ارسال نامه و ابلاغ پیام بوده اند برای 
اای مبارک باه جلوس اب فرازند؟ لوای عظمت و کشورنانی 
بر اورنگ خلانت و جیانبانی خواجٌ احمد نام یکی از نزدیکان 
خود را با تینیت نامه‌مبنی بر مرانب الفت واسنیذاس و معنوی 
پر تواعد آداب داني و پایه شناسي وارم‌فاني از نفائس ومضوبات 
توزان برمم سفارت بأستان ناک نشان فرستاده ابلچي مذکور دردن 


هام بظاهر دار اس رسیده بود چبارم ربیعاثاني در اثفای این 
بزم کامراني و جشن خسوراني حکم معلی صادر شد که رت 
تلثدم مد8 جلال دایز گرده و بموحب فرمان همایوی مجتخان و 
رقباد خان پذیره شده ار را بباگه اقیال ومانیدند و درصعنل ناک 
شود خاص وعام بومیله بخشیان عظام شف |منام عد؟ عچبر 


‌ 
احترام دريافت ر چس از تقدیم سراسم کوش و تسلیم نامه 
عید العزیز خان را بخدمت اشرف‌گذرانی و موغات که مشتمل بود 
براعوان راهوار ترکي و شنران نرو مایه بغفی و دیکر تعف 
و نوادر باظر خورشید مآثر رسانبد ازان جمله یک قطعثٌ لعل رنگین 
خوثاب بود که اچرل هزار ررپیه قیمت شد عاطفت پاد‌شامانه 
درای روژ خواجه احمك مزبور را بمکرمت خلعت فاخره و خفیر 
گرای دبا بالق مررارید و انعام هشت هزار روبیه نوازش نمود 
جون در راد كوفتي بیمرم‌انیده هنوز بقیٌ ضعفي داشت 
عصای مرمع عطا فرموده مغزای لیق #چیت بودنش مقرر شذد 
ر شبینام باشار؟ والی فرمان روای ایام کهتيباي که بدستیر 
جشنیای سابق بران جراغان شده بود بررری دریای جوی جلود گر 
گشنه حیرت بخش اظران آوطرب فزای حاشران گردید ر جراغانی 
که از شمع داران رری آب برزمدن کفار دربا در کمال خوبي و نظر 
نریبی ترتیب یانته بود اسنادهای آی انجمی عشرت را مسرت 
*خدید حضرت شپنشاهی در ایوان سپپر نهای غعلخانه رو بدریا بر 
مریر عظمت و افبال جلوس فرموده از ادج رفعت و علا بأّن تماهای 
#جت افزا توجه فرمودند و خواجه احمد ایلچی نیز دران فرخنده 
*جلس «عادت حضور یانه ازتفرج آن هنكامةٌ داپذیر ببرد ورشده « 


را کی 
جشس کدخدائی بادشاهرادةٌ عالیی تباربخت بیدار 
خجمنه شیم *حمد معظم با دخثر عفت میرراجة 
ژوسنگه راتهور برطبق منت منیة میمنت افروز 


ازانجا که حعءت کاملٌ خلاق احد و بینیاز ممدکه ذات مقدمش 
بننریه لم بواد مثفرد و ممثاز ودر صفت رحدت و یکثائی 
بی ههیم و انباز امت سرشتة بقای انسان که خلف الصدق 
دودسان امکلن و قرة العین خانواد؟ اکوان امت و مخلون 
از برای پره‌نش صانع ر معرفت نزدان بئواله و تناسل باژ 
بسته و مور اهل دانش ر بینشکهکدخداثی«رای آنرینش امت 
در ترغیب سفت نی نکاج بامر تذاعوا تکاثروا عقد جواهررحست 
در دام بخت نیک رانجامان امت گسسته برتاطبهٌ خلالق و اد 
عبال خصوصا ملاطیی وال نزادکه اساطی ی کرخانه (بچاد اند از, رملعنم 
اعت‌که همت باندنهمت برتگذیر ذریت که سرومایٌ نظامکشور صورنسته 
م#صور داشته سراچ هسلی ر پیشاه حق پرستی را رونق نزایند 
و اخااف عالی گبر را باءفت‌منشان نیکو میر سمت مزارجت داده 
در امئیفای نسل که خلود ذکرو درم نام از شرائف نایم آنسمت 
گوثش نمایند. بنابربی رای عالم [رای حفترت شاهنشاهی کد 
#ذن عظهر خلیفه آلبی ر درهمه امور مقندی بأثار شرع عظهر 
جثاب رسالت پذاهی اند دزین هنگارمیملت فرجام‌چنان اتنضانمود 
که فورژند؟ اخثر برچ دولت رخشند؟ گوهر درج سلطنت پادشاهزاده 
گر بغت بیدار معمد معظم را که حی غریفش با نوزده 


ی 
مالگی رسیده تخل بروماه تدرش در گلش باب و کسرانی تد 


کهیده ته پم« «.اززد و خباطر اقداس اژ 
پیوند آن 

بود لازم ادا بپردازند و پس از تامل در اختبار عفت هرشتی که 
مزاوار ای نصیب ارجمند باشد قرعهٌ اي درلت بذام مبیهٌ منوده 
اطوار راجه روپ منگه را ثبور که از نژاد راجباي ذیشان و پسر عم 
مپاراجه جسوئت منگه بود انقاده آی مستورا بختمند را نامزه 
پادشاه زاد؟ عالی قدر نرمودنه د چون بموجب یرلیغ گینی مطاع 
از موطن خریش به‌شکوی تدس و حرمکده اتبال رسید نخست 
بتلقبی کامة طیبه و ادرزگ شرف اسلام قایز گردیه و ررزی چند 
در خدمت علیه حجله ذشینان حریم عفت ,و پرده گزیفان حرادق 
عظمت کسب ضروربات احکام دینی و آداب و مراعم ایمانی نموده 
در اندک فرصئی جمال حالش بزیور اخاق حمیدا و عادات 
پسندیده آرایش یافت و اشارا همایون بنرئیب امباب و مقدمات 
آنطوي نرخنده مادر گشنه کارپردازان پدشگاه ملطفت بحرانجام 
اوازم آن پرداخنفد و منصدیان مبمات هرکار بادشاه زاد؟ نامدار 
بخنیار نیز بسامار ضرورباتآن‌قیام ورزید«آنچد بایصت ممیاساختندد 
رعاطفت خسرانه از ژراهر جواهره پیرایبای گرار ماه زیاده از یک 
اک ررپده بآ مخدره نقاب حیا عطا فرمود و بمیاری از نفائص 
ائواب ر (سنعه ودیگر اسباب تجمل وتزیون مبذول داشت وهمچند ی 


صدرآرایان سرادق حشمت و اتبال و معظمات شبهتان جاه و جال 


اعفی بیگمار تقدس نعاب خورشید اجفعاب ثریا جذاب‌فیز از اقدام 


۱ ۷۴۶۱ 4 
حلی د حلل و مرمع ات و رخائب ملبودات تلطفات جا آورده 
جمازی شایسته برای آن "جوبة عفت «نش مرتب نمودند و 
مبزدهم ربیع ااثانی مطابق پانزدهم آذر که شب هن م[ن باخنیار 
اغثر شنامان پایةٌ سریر املی ساعت عقد مقررشده بود درجفغل 
فردوس مثال غعلخانمٌ خجمنه جشنی‌باد‌شاهاذه پیرایهانه‌قاد یات 
لمولفه * نظام « 
که نظارا جشی آن بزم هه تبی ساخنی دیده را از ناه 
#شفي بزیبائی رری. حور * ازر چشم‌بد چون غم از میش درر 
من نیزچون دامن بومنان « صفا خیز چون سبنة درسنان 
و آد ررزجت افروز در منزل فیض ترلٍی پادشاه زاد ارجه‌ند نیز 
بساط جشی و موزمیموط گشنده هنكامهٌ عیش ر طرب‌گرمی پذیرنت 
آرباب نقمه و حرود با دف و چنگ ر بربط و مود آنجا نراهم آمده 
نون عشرت زخوشدلي بودند و اوائل ۵ب مذکورکه آن بزم قدي 
عررر در بارگاه (تبال ممید گشنه بود بادشاه زاد؟ عالي تبار را 
مقام در کمال شوکت و احتشام از مفزل خود برآمده براه دربا موار 
مفیلة معادت متوجه پیشاه حضور لمع النور گردیدند و دربرج قلعه 
مبازکه از کشنی خررد [مده بکران دوات و کمرانی بزیر راد 
گفیدند ازانجا تا ای شاه برچ که مطلع آنتاب ملطنت و جبانبانی 
اعت از در طرف بر زمیی کذار دریا چوپ بست ن‌وده جراغانی 
ثر کمال خوبي و نظر فریبی کرده بودند و فانومبای رنگین و 
و منقش بطرزی داش درپیش آن در آربخنه بدمتور مه‌رود 
دیگرجشانبا جراغان کشتیما نیزهنگام انزوی آی بزم طرب پدرا شده 
۸1 


ریا 0 
از تلمع و یا عطع بلورین آب هم چشم چشمة آنتاب گرذید؛ بوده 
لمولفه ۰ نظم + 

ز بسص شمع و مشعل برادروخنه * زمین ههچو منقل شد افروخنه 
چرافان چنان گشت عالم فروز » که نگذرشت در دهریک تیره روژ 
و دران طرف دریا آات و ادرات آتشبازی چیده شده بود بموجب 
حکم اطی چندی از امرلی عظام‌مژل اسد خان بخشی درم وصغییان 
و الخار خان اخته بیگی و ملتغت خان میر توزک از جای که 
بادشاهزاد] پلند مقدار سوارشده بودند دررکاب ایشان روان گشنند و 
طايغة مطربان و اهل عشرت و سوور از نات و ذکور با دف وسازبهنذم 
شادی و |هنگ مبارکباد کل بانگ نشاط بر کشیده ترانه سرایان و 
عرود گویان پیش پیش می [دند و آراز نقاره ر کرنا و صفیر و 
نغیر و سرنا از بالی سفائن چراغان که برروی دربا جلود گربود و 
آزازا نگود و جلالت بگوش گردون مبرمانبد و در انجمی همایوی 
عسلخانه که حضرت شاهنشاهی بافر البی مریر آرای خرمی و 
انیساط بودند ترانء سانجا معفل خاص در پرد تپنیت نوا ماز 
گفنه شعل آراز شان در خرمن طاقت ناهید در گرنته بود و غلنلة 
شادمانی و مدای شادیان کمراني ازان بزم معلی سچهر ال 
بر رننه » لمولفه * نظر « 
سرد منلی شده گرم جوش * زده نس چنگ دنی راد هو 
پی گوهر خزهدای ره ساز » چه [هنک مطرب چه آزازه ماز 
بالچمه بادشاه ژاد1 عالی فروااحشمت فرب دولت و مسرت حعادتا 


اذدوز ملازمت اشرف گفنه [داب تسلیم‌ات با آرردند حضرته 


([ ۳۶ ۱ 
طلافت پناهی آنسلاله دودمان ماطنت را مطمیع (نظار عاظفت و 
مطرم انوار مرحمت گردانیده یکعقد مررارید هاهوار که پنجاه هزاز 
زرپیه ازرش داشت از مر عذایت بدست کرم پرور بر سرایشان 
پسانند رگرانبها هربندی دیگر از یک دام لعل آپدارر در دانگ مروارید 


غلطان که پأچاد ربنم هزار ررببة تیمت آن بود و بازر بندی مرسعح 


و خفجر خاصا باعلاتَهٌ مرواربد رچرکسی خامهٌ مررارید دوز و جیفة 
مرمع و یک لك رربیه نقد و یعزتجیر نیل خامه باتایرو پذي مر 
آسپ عریی و عرافی زان جمله یکی با ساز مرمح و یکی بازین و 
ماز طا مگرمت فرمودند و (ثار؟ ولا بانروخنری لت آنشبازي 
صادر خده تماهای آن هذگام دلپذیر حبرت (خش ناظران گردید 
بای باررتی که بسان سر جوی باری از کذار دریای جون قد 
اذراخنه بود گلبلی آثشبن در دامن زمبن فررٍ ربخت و انعطاس 
صوران گوناگون نقشهای بدیع از مفْعه ]ئینه نام آب انگیخت 
موت بر رنتن ر باز گشای تیر هوائي از گلبازی نو نبالی گل 
#یرشی در ساحت باغ و گلشی نشان داد و از شعله ربزی و شرر 
پاری کل انهان هوای گلریزان بهار در عر عشرت طلدان (تثاد 
لععات فروخ ماهقابی کر زمین را چورگوی آنتاب رژین ساخت و 
حلهای زر ۶تس‌نور ثیرآذین بزم هررر بردر و بام شپروکو انداخت * 
لمولفه « نظم ۰ 
ز انوار مبنابیی مه ضیا ه جبان بکه‌اندرخت ثور رمفا 
هوارردنیبخش ادراک‌شد ۰ زمین شمع فانوس اناک شد 


و پس از اذصرام این تماشای نشاط افزا چون ساعت عقد در رسید 


۲ ٩۴ ( 

«موجب امراطن نافی عبد الوعاب انضی التقضات در حفنوز الوز 
بآلدن شرع »طبر تمبید فوعد عقد نموده آن لخلة حديقة 
عقت را بانبال برومند گلشن حشمت پیوند داه ایسناد ای بساط 
قرب و حضور و بارباننان آن انجس پرنور مرا تبنیت باقدیم 
رسانیده تسلیم مبارکباد نمودفه و نقار های عهرت بلوا آمده ننهه 
مرایل غوش آوازر ترنه کوبان طرب ماز نغمبای دلذواز در متام 
"عبت و ثنا خواني مرردنذ د آن بزم پر نشاط و معانل انبساط 
بمبارکی و نرخادگی صورت انجام پذیرات دربن جهی جت 
پیرا بخواجه اههد (بلچي بخارا که باشارا والا شرف اندرز بماظ 
حضور بود کر عدد آشرني یکی مه ند توله وادبگری در هد توله 
دژن داشت با در ررببه یمین وژن هطا گردیه ر اخوشعال خان 
کاولت ر بسرا‌خان برادرش موازی چبار هزارررپیه از حلی 
حلل مرمع و سه هزاررربیه ند و احوهر خان کاونت دور 3 
مرحمت شد دربن هنم فرخانده فرچام چون ایام بر شال «پری 
گشته ر هوا اخوشی گرائیده برد و فصل زمستتا که مودم سیر و شار 


ایس کشور ذیض پرور امت دار رسیده مولی تفاط عید عهبر از ۱ 


پوشگاه خاطر: مه رتنوبر شبذشاهعالمگیر در برزده هفدهم ماه مذکور 


ساعت ۸ 
مت شکار گاه پال م از خیض دررد فرمانرزای عالم شرف انبوز ۳ 


آن ریز و روزدیگر ‏ نجا بهار نگیو [هو نقاط اندوخنه نوزدهم 
اخاص تکار ترجه فرمودنه و روز دیگر اانجا بشکر پور سعادت درم 


۱ د ) چوز خا 


۳7 /) 
اخشیده ُیست و بکم دگرباره اخاص غثار مراجعت نمودند و سیزده 
روز دیکر فران تخچیر کاه نزهت ذهان و نواحی آی بصید نیله کار 
عشرث آرا گشنه در پرد8 کار پرورش حال مایا و زبر دسقان 
میکردند و بقرارلی _معادت ازلی صید داباي/رسیده نمود" "چبرد 
افروز دوات ر معدلت بودذه و درخال این ایام در موفع انوپ شکار 
روژی ذکاری غریب دلفریب‌که کمال ندرت داشت مسرت پیرای 
طبع (تدس کردید گزارشکیفینش ایلکه چوی [ نعضرت بعزم مید 
یله گار که هنگام مسني آن بود بهکار گاه مذکور رمیدند از جمله 
قرولاني ۶ه در تفع ص اخچیر ببر سونکاپو داشننه شین‌بدهونام فراراي 
آمدر بموقث عرض همایون ره‌افید که د و انباه کار درین نزدیکی 
چوش نشای مسنی بچنک پیونه آریزشی نگرف حیرت انز 
بايك دیگر دارنه عضرت شامنشاهی بئماهای آن رحشیان توجه 
فرمرده نزدیک یآنبا رسپدنه چننان پرخاش مسانی ر شوش هي 
برانبا مستتولی بودکه (صارمشخررده سراز جاگ برنداننند د بذوعی 
درهم [واخنه زد و خورد می نمودند که تام سررگوان هرد 
*جریج گشتنه بخون ب رآفشتته بود پس از جنگ سمنند یکی ازاد 
لرستیزند: رحي مغلوب گردیده راه گریز-پزد و آن ديگردربي 
او متنافت درین رفتت خدیو روزگار تصد شکار انبا نموده از تخت 
زوان مبارک فررد آمدند و با دالي مرعونده که از الات و ادرات 
هید و عوش است منوجه شکار گردیدند اثفافا از رسائی کمند 
عدربند اتبال حضرت شامذهاهی که‌هيچ صید متصودي گران 
آزار #یچد تخچیری که گراخنه بود برگفاه برسرتیرآمد آن 


۳ ۱ 
حضرت ازردی چمنی ر چااکي نفنک موسوم به بی‌بدل را کا 


در سرراسنی دبی خطائی نظیر ندارد ؛جانب او ماشه خوابانیدند 


و گوله بشانه اش رسیده ازانطرف گذر کرد و [ن‌صید مي فدم رننه | 


از پا درانتاد و ديگري که تعافب او کرده بود [مده بر دور [نسر 
زمین سعادت فرینکه کیپان خدیوبا داد و دین بدولت آنجا مرب 
زانوي صید لو دی نهسنه بودند گردبه و چون بقابوی آ نعضرت 
در آمد اورا نیز نشان کرده تغنک مودوم بظفر بان!را که بردر 
دنست مبارک بود چنان #جاذب‌ار برق افروز شدند که گواه بسالدل 
در سینه اش جای‌گی رآمد و او نیز پفجاه قدم رنته فرو لطیر شیم 
بدهو و یار معمد قراول که نزديك بودند رسیده آنها ر | دیس نمودالا 
دآن شار رابت آثار که انموزجی بود از نقش نيرنگي طاع هم 

گر اقلیم ار شهنشاه ررزکار حیرت افزای. دید وران هوشماد 


9 اژاد نیزدمنی بخت ر سید افگنی (تبال نیروی بازري 
تائید این برگزیداذر الجلال *جددا !چشم بصیرت مشاهده کردند 
و طبع مبارک خدیو جبان ازان 2 و انیساط گرائید ر چون 
دیگ (هنگ توجهٌ بادشاهانه آن در 


شرف 1 خچیر بررش داپذیر 
که گذارش یافت بدر ثیرصید شد و بانفاق مبارت پیشگان نس شکرا 
و صید آزمابان کب دشت ررزکار میدی بای ندرت و خصومیت 
کماتفاق می انند اشار معلی صادر شد که سه نختاه سنگیی یکی 
دران گل زمین که شپذشاه دولت و دین در حالت صید ابی 
وحشبان آنجا نشسته بودند ودد دیگردردوجا که [ن در تخچیرهدف 


تیر انبال‌عالم گیر کفته‌بودند بسازند نا نهاني از کیغیت این‌هکار 


۱ ۷۴۷ ) 
بدیعآکار باشد و نبز شمان همایوی بنفاذ پیوستکه درآن‌سوفع‌خوب 
شکار دولفخانه خنصری (جبت نزولاشرف به پردازند درین هام 
پفروغ اخذر جاه و جلال کوهر معیط عظمت و اقبال پادشاهزاد! 
سنلوده خصال معمد معظم یک سر اسپ از طویلگٌ خاصع عطا گردید 
و بمرتضی داه خان و کنور رامسنه» و هوشدار خان و فبض اللهخان 
و حس علی خان و دارابخان و برخی از فراوان و عملٌ شکار خلعت 
شکاری مرحعت شد پلجم جمادی الولی شهنشاه دیی پناه رایث 
معاودت از شکار گاه بر انراخته ساحت دار الخلانة را از فرفدوم 
اشرف سعادت بخشیدند دریئوقت پرلبغ گینی مطاع بنام سباراجه 
جسوت سنه صوبه دار کچرات عز صداور یافت ‏ که بائمامی سپاه 
خویش بکومک امیر الامرای که باعساکر منصوربدنع و استیصال 
یرای مقمور قبام داشت بشنابد و بقطب اادیی خان فوجدار 
جوناکده فرمان شد که بلچرات [مده تا برسیدن صوبه داری دیگر 
بنظم‌سیام آنصوبه اسنغال ورزد و از وقانع دار الملک کابل معررض 
بارگاه خلانت گردید که راجه راجروپ تبانه‌دار غزئیی با جل طبعی 
*پری شد و شمشتر خان کد بعراست حمار شیر ابل معین بود 
مجلی ار منصوب شده بافافه پانصد سوار بمنصب در هزارو 
پانهدی در هار و پانصد سوار مباهی‌گردید و خدمت ار بشهامت 
خان ۸5در سلک کومکیا نآن‌صوده مننظم بود مفوض گفته منصبش 
که در هزاری هزار سواربود بانانق پانصه دور آفزایش پذبرفت 


ومان دهاتا ولد راجه ‏ راجررپ که تبانه داریی کبمید و غور بند 


و فعاک بار متعلق بود بنابرقضبه غوت پدر خویش بعاایت 


/ 4 
ارمال خلعت مورد نوازش شد و از اصل و (فافة بمنصب هزاری: 
هزار سوار سربلنه گردید و بمرید خان برادرش که چنانچه سابقا 
گذارش پذیرنته ازنیک سرانجامی شرف (مالم دربانته دولت 
اندوز حضور لمع اللور بود نیز خلمت مرحمت شده دهم ماد مذکور 
له رردبخان وجدار گورک,‌پور بمزبساط بوس بارگاد سلطنجبین 
طالع بر افووخت و سه‌زنچیر نیل بر سبیل‌پیهکش گذرانید وبسطای 
خلعت مرمایةٌ مباهات اندوخت و درین اونات ؛چمبع فگینا: وال 
قدر و (مرای وا ناسدار و بسیاری از عبودیت منشای خدست گذار 


خلعت زم‌سلانی عطا شد » 


تسخیر ولایت بلاون ازمتعلقات صوبة بهار 

چون از ررز اخست کر گذان قضا و تدر مقالید دی و ظ۳] 
پدمت شکوه دولت این خدیو مکذدر فر داد« انه و در مدارچ 
عالگیری و کشور سثانی ابواب تائیدات غیبی و تونیقات آسماني 
بررری !خت جبان کهای کهاد: ‏ جرم اولياي سلطنت کيتي 
فروزش هر رو تخیر رليقي فبروزوهشایش‌ناحیلی نصرتاندوز 
گفند بلوامع میوف همت و مجاهدت عرمه مملعت از ظلمت 
وجوه شرکشان تخوت منش پیرایش میدهند پرده اهای چبرط 
عدق این مضمون سر کشفن وایت پاون است که دریر ایام از 
میاسی اقبال کیواندنان خدیو جبان (عصی معی و کوفش داوّذ 
خان صوبه دار پثنه برمتصٌ ظبوز [مد توفیي ایری مقدمه آنکاچون 


مرزبان آن ولیت که بورائت نیاگان ضلالت آئین آن سر زمین را 


099 
مصرف بو با-فظبار قاع‌سنیزی رحصوی اسنوار وگذرت پیاد‌های 
جزار و معوبت طرق و مسااک از بسیازی جشلبای ‏ انبو و زر 
کربود و کود پذیرایادسون دیوغوور گشنه دم تخوث و اسانکبار یز 
وبه ست سارت لوای انبداه (فراخنه از دیرگاه باغی رو خود 
مرمیزیست و از ٍجوهری و سست هملیی برخی صوبه دارای دز 
بعضي ارتاتکه انلماز نرصت مبکرد پای چرآت |ژحد خودنراترنیاده 
نت تعرض بعال ماک پاد‌شاهی: که ؛عدرد ژمبنداري ار قریب 


لجوار بود دراز مینمود از کوته نظری و فرومایه گوهري به پنداز 


چباات رخیال خود مري مراز ربق نرمان پذیری بارگاف «چپر مدار 


و اطاعت ر تبعیت صوبه دار چاچیده دردادن پیشکش بردم معود 
تیگر مرزبانان تهاون و تقاعد میورزید لجرم سال گذشنه درهنامی 
که داواد خان صوبه دار ببار از «هم بذگاله مرلجعت نموده بنواعی 
پثنه رمیده بود ودران حدود یک چند توذف‌گزیده به‌تنبیهرنادیب 
#ضي مفسدان تبره ایام قیام داشت‌نرمان قبرمان جلال از پیشاه 
ملطنت و اقبال بخان مذکور پبرايةٌ نفا پانستکه با کومکیان زعساکر 
آن موه همت بر تسغبر وایت آن سبه روز ظلهت کفر وغوایت 


گماشتهاررزنبون ومستامل‌سازد وه احمثا[ن سرزمین را از غبارتصرف 


7 ۱ 
آن مدیر بي‌دی بپرداژد و بريغكيقي مطاغ بذامفوجد اران و تجولداران 
و زهمینداران وماثر کوه‌کیان آن ضوبه صادر گردید که با خواه و تابینان 


خوش نرد ار هناننه در تقدیم آن مهم شرایط موانغت و مرافقمته 
تور رسانند 7 نان شپامت نشان بورود خرمانن عالیشان: کمر 
وت بتمشیت آن خدست بدته بیست درم شعبان [نسال که 


۸۲ 


3۴۸ ) 
از تادیمی‌دیگرنساد کچشان‌نارغ گشته بودباتغاق میرزا خای نوجداز 


درببنگه و نبوز خان جاگیردار چین پوروراجه بپزوز زمیندار مونگیر | 


و دیگر عساکر باد‌شاهي و زه‌بنداران و کومکیان آن صوده بسمت 
مقصد روانه گردید پارن بسانت چبل کرره در جنوب ری پلنه 
راقع شده از باد؟ مذکور تا سرحدآن ولایت بیست دپلج کرره امتا 
و اژانجا تامكاني که مسکی ومامی مرزبان آن وایت رآذار عبر 
و [بادیست پنزده آن مور کفر و ضاات در تلع میم 
اساس ۵ارد هر دو سنگد, بن يکي ازان بر ذ راز کوهي‌کد دران نزدیعی 
امت و ديگري بروي زمبن‌رودی عظیم از پاي آی در حصی سلیع 
میگذرد د دراطراف ونواحي کوههاي مرتفع و جاگلهاي انبوه امتا 
وه قَلعةٌ متیر 
نخستی قلعه كوبي 


بن از متعلقات آن ولایت در مرحد صوبهٌ ببار است 

ي که بیست کررهی پلونهت درم قلعه کنده کد 
از كوثبي بمسانت هفت گروه 
قلعه دیوک/ که بفاصلة ده کرود 


برممت سار آن راقع است میوم 
از لونبي در جانب یمین [نست و 
همواره از قدیم الیام زمینداران فالت فرجام آن کفر بوم را بفي 
و مرکشی با حکم‌شیوه بوده و به پشت کرمي حمانتتاع رععودت 
مسالكث و انبوهي بیشها با صوبه دارار دمخالفت‌زد: طریق اطاعت 
نمی پیموده اند چنانچه درءبد ملطنت امن حضرت که عبد الله 
خان بهادر نیرز جنگ مدتي بصوبه داري پثنه قیام داشت پرناب 
ولد بلتهدر چروکه دران "هنم مزیان آن ناحیت بود از کمال جبل 
و استدداه ذی باطاعت و انقباد ندارد و در مدت حئکومت او 


پيهعشي نفرعناد وبعذ ازان خان مرحوم که امیر (لمرا خاف 


([ ۷۵۱ ) 
یمین الدوله [فان که دران وقت بشایدته خان مخاطب بود بصویه 
هد اگرچه بموجب فزمان حضرت اعلی باعماکر 
کومکیی آن صوبه به تابیه آنضلاات پرور پرداخت لیکر ار را مسناصل 


داری آلجا ماصوب 


نساخت و انثزاع قاع و واینش میسر نگشنه هشناد هزار روپیه 
کش گرفت و مراجعت نمود بالجمله چور زمیندار شقارت شعار 
پارن همواره تلا سه کانٌ سرحد را بسامان #عاربه و برد مشعون 
داشنه باسنظبار آی دست جرآت ببعضي معال رلیت پادثاهي 
درز می کرد داواه خان اننزاع آنبارا از مقدماتمطلب دانسته نخست 
تخیر قلمه کوثبي پیش نها عزیمت ساخت و چم ماه مارک 


زضان این سال همایون بپای آن قلعه رسید مفسداني که دراتجا 
نك از مطوت جنود تاهره پیشتر پاقماع خیر مقلوب رعب و 
خوف گردیده رخت اتامت بیرون کشیده بودند و قلعه را خالي 
کرد دازد خان آثرا بعیطةً تصرف آورده بندوبست شایسنه داد و 
#ن آزان کشایش فلعه کنده وجبه همت گردانید آن قلعهٌ است 
درکمال استعکام برزراز کوهي رافع شده و جمعي کثیر از مقاهیر با 
امن قلمه داري دران بودند از تلع کوئبي تا [نجا اگرچه مسانت 
هشت کرره اسمت لیکن مراعر راه آن جنگاي انبوه است و درومط 
ربق كوهي بلند و کرد دشوارگذار نیز هسمت ازیس جبت خان 
عذکور نخست بقطع (شجار جنگل د هموار ساختمی ره پرداخانه درا 
باب سعی و کوش تمام بظبور رمانید و چون بنیروی جبد و اهتمام 
#بارژان نصرت (ءنصام نا یک کروهي قلعه گنده جلگل بریده شه 
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۱ ۲ ) 
به مکال تزلزل پذبرنته آن حصار حصانت آثار را نیز بی مدانمه 
و پیکار خالی کرد« بکام نرار مسلک (دبار -پردند وداود خان بادواچ 
نيريژي نهان چبارم شول بپای قلمه رمیده آتعصن منین را 
تصرف نمود و اندام ثرا مقتضاي راي هلح اندیش دانسته 
بیدم بنیانش پرداخت و دز اندک. فرصني آن حصار امقوار را با 
خاک برابر ساخت و چوی فعل برشکال نزدیک رمیده بود تراز 
داد که ایام‌بارش را که نههفگآمحرکت و یوزش(ست ۳ گذرانیده 
بعد از انقضاي موعم باران رهگراي مقصه گردد و حایت مراسم 
حنم و تدییر را از نلعه گونهي تا آنجا در هرمه کرره قلعه گلین: 
ماخاه در هربیک صد سوار از تاببنای خوبش رجممي از بیادهای 
بندرنچي د برخي از زهینداران تین نمود که چو رمد آژوند بمعسکرا 
نصرت آید از حدرد خودبسلامت بگذرانند وهحانظت‌راه نمود«گذارنه 
که از دمت برد مقبوران بي دین آميبي پمترددین؟ برسد و چون 
مومم برفال «پري شده هذکام نرضت و سواري در رمید همت 
اخاص گزین بر تخیر پلون بسته با عصاکر نصرت قردن عازم آ 
میم شد و با آنكه مرژبان ] نجا بصدمهٌ صولت اذ اج منصور از مسني 
پندار و غرور بشعورآمده وکلا فرستاده بود که تمپید مراعم معذرت 
و ندامت و تعود وطائف انقیباد و اطاعت‌کرد: پیشکشی مقررنمایند: 
تا جنود قاهه از مزیست امتیصال, انفاع وایت آن خسرای مأل) 
درگذهنه به پننه معاولّت کند آن خان شهامنت هعار تزنزل درا 


اساس عزیمت خود راة نداد و توژرک لشکرر نرتیب انواج نهرده 


غ۶ر رببع (ادل این سال فرخنده بائینی شايهنه ررانه مست مقضها 


1 ۲.۳۳ 
گردید میرزا خان با ماصد سوار جلادت آثارو دوصد پباده بندرفچی 
ببزاولي کبر همت بر میان پردلي بست و تهور خان با هفت 
مد سوار و سهصد پیاده در برانغار آماد؟ کرزر شد و شیع تاتاربرادر 
زاد؟ دارّد خان با پانصد حوار از تابینان خان مذکور و راجه ببروز 
با چرار مد سوار ویک هزارو پانصد پیادهعار نرماي جرانغارگردید 
و داژه خان خود با دو هزار سواردر قلب جاي‌توار گزید: پانصدسوار 
از تابینان خونش بچنداوليمعین ماخت ر گررهي انبوه از آجرداران 
بسر گردگی جمعی ! بدهيي پادشاهي و مردم خویش تعیدان 
مود که سرار راه را تا لعه پاون که جنگلباي صعب‌داشتاره‌نصور 
بود که مخذرلن در پذاه آن کمبیی گاه گرننه بامتظبار تشابک اشجار 
طریق آمد و شد : بر منرددین لشکرنصرت شمار بشورانند جنگل 
بری نموده مسطی ومصفي مازند و درهرجا که باتتضایمصلعت 
چمعي بایست گذاشت تبانه مقرر کرده جوتي بمعارمثآر‌گماشت 
۲7 مقبوران را مچال دنبرد نماندمجها جیوش فیروزی لوا بنرئیب 
و آثینی که گذارش یافت هر :روز موار شده مسانتي ثلیل ی 
پیمودند و جلگل بنربده و راه ساخنه پیش میرزنند رهنگام نزول بر 
اطراف لشعر مورچالها «اخته بلوازم تبقظ و هوشباري که نا گزیر 
«پاهگریست قیام سول ورزیدند و بنایر تعویق ساخانی راه درعرض 
* ررزده کرره طي شده نیم ماه مذکور در موضع نرسی که ازاجا 
تا قلعگ: پاون هقت کروه مسافت (حت مضرب خیام انواچ ‏ ظفر 
اعتضام گردین و اگرچه درب مدت که داز خان برای گذرانیدن 
نام برشکال در کنده (تاست داشت چنانچه مابق ذکریانت رکای 


۱۵۴ 1 


زمیندار پادن براي‌تمرید مصاعه و مقرر کردن پیشکش نزد ار[مه ۱ 


شد داشننه |ماخامذکور خر آذبا را بسمع قبول را9 نداده جوابی 


که مشعر #حصول مقصود آنمردود باشد نمیکفت دربن هنگام که ۲ 


انواج قاهره بموفع نرسی نزول کرد مجدد! مدمه رعب و (منیلای 
جنود مسعود در باط‌ضل لتآمود آنکافر مطرودکار گر آمد وبه‌شاهدل 
آثار مطوت افبال دشمن مال و ملاحظهٌ ر خامت عاتبت و سبی 
1 

ال هواي مرکشی و سودای مخالفت از مر پندارش بر[مد رناچار 
از راه چاره كي ر ابه گري پیش آمده صورنسنگه وکیل خود را 
که مدار علیة و صاحب اخنیار میمات ار بود دگر باره نزد داژد خان 
فرءناده اظبار مجز و زاري و تبول فرمان پذيري ر خدمت گزاري 
نموده راجه ببررز را در حصول این مدعی ومیله انگیخت ر تقدل 
دادن یک لك ررپیه بربیل پیهش بسرار جبانمدار ر پلجاه 
هزار ررپیه بدارّد خان کرد خان مذکوردرین مرتبه از کمال تضرع 
و اصاح ار تن بقبول این معني داد و پذیرننن ماسول آ مخذرل 
را از مقنضیات صلاح انديشي شمرد این مقدمه را مجناب ماطنت 
۲ جبانباني عرضه داشت و باتنظار رسیدن جواب از بارگاه «پپر 
جناب روزي چند دران‌مقام توتف گزیده در ا-نیصال او امبال‌می 
ورزید در خال این ایام ررژي منمیان جیش اسام خبر رسمانیدندک» 
جمعی از مفهوران اتنباز فرصت نموده درهفت کريهي معسگر 
فجروزی رمد غلُ را زدهاد اگرچه چس از ونوع این مقدمه زمیندار 
و 7 ‌ ی 

غدار بوماطت وکا تهبید مرامم اعتذار کرده چنین را نمود که آن 
جسارت بی اطلاع.و (شارت اد از مرد‌ش سر زده و نبزبانچاه هزار 
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ررلبه از جملةً پيشدشي که قبول کرد: بود فرستاد لیگ داد خان 
ران اداي ناهانچاره‌سامعه ننموده بفعریک غبرت و تکلیف حمیت 
همزم پیش برد ارو مزا دادی آی بکار هتم رببع الثاني ازنرمي 
کوج کرد د در دامی کوهي له سه كروهي فلعهٌ پلارن بود نزول‌نمود 
وقانزدهم ۲نجا یک کرره پیشتر رئقه خيام نصرت بر افراخت 
*خذران از تلعه برآمده در نیم کروهي عسکر ظفر شمار مورچالها 
امقوار بسنه بجمیعت و هجوم تمام نسنه بودند و مبياي مدانعه 
و #عاربه گشنه_اظهار آثار جلادت میکردند درین رتت از جناب 
خلانت ر جهانداري برلیغ کرامت عفولن درجواب عرفه داشت 
داد خان مشعر بای معني برئو معادت گسترد که اگر مرزبان 
#ذگور برهبري بت و ياوري درامت توفیق ادراکگ شرف (مام 
تریاناه بدین مبین (حمدی وملت رای مصطفوی‌گ راید ر ترک 
آ تن ضال وباطل چرهانی نماید [ورابیمری ایمان اما داده پیهکش 
یرد و آن ولایت رت وان و اا چذانکه مامور شده همت بر 
امقیصال آی سقپوزر اذزاع قاع وولینش‌گمارد ‏ نخای عبودیتمنش 
عضمون. حعم همایون را بآ بدکیش تبره ایام پیغام نموده اننظار 


جراب داشت ازا جا که مبارزان جنود اقبال را شون جدال و تنال 
۹ ِ 

۷ اعدای به سل عنان گسل شیب وتعمل بود تمورخان ُراس 

کر از مدق تام بر تمام داشت تا وصول جواب 7[ لخسوان ماب که 


آثار امتنا و ابا از تبول این پیام هذایت پیرا از چبر؟ حالش 
مِ بود مبر نکرده بأعریص تبورد دالوری در احراز نضیلت 
جاهد: تعچیل نموو و بی اطلاع .و مشورت دارّد خان بیست و 


2 
چبارم ربیع الثاني با -پاه خود سوار شده بر طاغبان مردرد حداه 
برد و نزدیک موچال نبا رمیده ذائره نبرد برانروخت چوی داژه 
خان ازین معني آکمی یانمت او نبز بضرورت با جنود نصرت سواز 
شده پیشتر رذت و در برابرمورچال مقپوران بفامله یک تفنگ 
انداز فرود آمده [ نجا طرح مورچال انداخت و بنوپ و تفنگ 
عنعامة جنک کرم ماخت از یک پاس روز تا هنم غروب خورشید 
نیران خرتبا ز فان شعله ور بود ر۵لیران تجلادت ماش 
نین شرگرم کوش و آویزش بودند چون تمور خان بخذان 
منشان جبالت پرررنزدیک تر بود شانزده کس از تابینان اد سر 
تجیب نیعنامی_فرو بروند و پنجاه کس از سوار و پیاده و بسیاری 
از مراکب را [میب زخم رسید و اواخر زوز [غان تهور نشان 
تصوابدید دارّد. خان بمعسکر ظفر پیوست و چون شام پرد؟ ظلام بر 
چبرة بخت عاصیان تیزه ایام کشید آذمردودان در توپ بزرگ از 
قلعگ ب رآورده در مورچال نصب نمودند و دست جر بتویه 
اددازي کشودند از مدمه کول [نما تنی چند از موارو پداد: با برخی 
از دراب عرض ذاف گردیدند و درب شب زمیندار مذکوربهقارث 
ازلی "و هلت جبلی اظبار اصواز بر آئین کفر و انار نمود 
سرتابی خود از ربق تکلیف اسلام بدارد خان‌پیام‌داه بالجمله 
مورچال منمردان" بر فراز گامی بوه و #جاهدان نصرتمند درنشد 
جای سینه ساحثه بودژه و آنیب توپ و تفاگ آن گرره 2۵ 
پزوه به‌ساکر گردون شکود میرم اد خان کوهچه که عر کوب [ 


مرکشان مذکوب بود و آن را با -اثر گوهپا و پشانبای بلند فراگرفت 


0 ۷, 

مورچالها ماخنه بودند به ذبروی تاش جرأت ر جهاه همتا بدسه 

آورده توبي چند بران بلا برد وبرق انروزای توبخانش منه وراچالک 
و گرم دمنی من التصال آنها را بران مسأعقان عذاب و بلا بسان 
غرئد! ابر نیسان خروشان میساخنند و دراماس ثبات و ارکن 
استقال آی قوم بد -عال تزلزل می انداخنند تاآنه بیست 
و هفتم شهر مذکور افرار را پای قرار و پایداری لغزش پذیرنده 
از عیببا رره فرار پیمودنه و نزدیک بقله رنثه بر کنار؟ رردي 
که در پاي [نعصار جارنست دگر باره بازنی جبد ر کوئش 
(#تن_ مورچال کشودند چو از معسکر جذود نيروزي تا [نجا 


جهلي ِ بود داود خان درو سة 
جنگل و سا 


باهتمام بریسس (شجار 
۱۳ 
جذوش منصورگشننه بود بانواج ظفررقرون باهنگ یورش بر مورچال 


مقهوزان بي دین که برکنار دند روانٌ پیش گردید شدر 


9 


تاتار ر شنم احمد پرادر زاد‌هاي خود را با تاببذار خویش و جمعي 


از مفصیداران بادشاهي ر پسر راجه ببروز را باتباع ار ر جمعي از 
قابیفان میرزا خان دریسی چپ مد ماخته قرارداد که از راه 
درهای کود بر مخالفان خذان پژره حمله برند و هی صفي را با 
جوی در سمت یمیٌی| تمیین‌کرد وخود با میرزا خان ر تبورخان 
وراج* بیروز و ابو مسلم و سید نجابت و گروهي از منصنبداران در 
قلصقرارگرنت و ازسه جاذب بر مته‌ودان عصیا منش زورش کردند 
#یراه عرص وغا و شیر 
فان تتال بر انررختنه وتا در پاس روز بآ تهره روزار شقارت اندوژ 
۸ 


ی پوشه سبارزت بآ حرب کفر و ضللات رسیده 


) ۷۰۸ ( 


,هراي معب رنبرد‌ی شدید نمود؛ مثویت غزر و جباد اندوخانه 


۳ آخر اامر نسائم غلبه و اسنیلا بر پرچم اعلام جنود اسلا رزیده کفار 
ضلالت فرجام مقهور و مغلوب‌گردیدند یشعاهُ تیغ مر انشان ببادران 
نصرت نشان جمعی کثیر 
انتاد و بسياري ازان بي‌دیفان بارش یرو تفنگ و ضرب 

وفعن سنان خساه و مجروح گشنه زخمدار بدر رننند جمعی انا 


از عصات را آتش در خرس حیات 


1۳۳ : 2 
در پناه کود ر جنگل در خزید ند وفريقي رخت ادبار #عصار 


بند کشیدنه سس از وقوع این نع اگرچه فرار داد داوّد خان ابن 
بود که بانواج نصرت شعار برجای مورچال #خالفار نرار گرنته از 
ري تأمل وتدبیر «نسخیر قلعها که در کماز ال منانت و امنمواري بود 
رکشایش [ آنبا بزردی در مرآ اند یشه چهره نمي نمود بپردازد ایک 
مجاهدان جیش اسام که رقبت و شغف تمام باحراز رتجه غرا دا ند 
نان تمالکا ر تمامک ازکف داد« بنبرري جلادت و یاوری سعادت 


آ (نگیختند و 


بلعانب آر جمع بد عاتبت رخش شجاعت بر 


ِ +تان نوج «دک از [ب گذشته در ی آن خاکساران باد پیما 
ان گشنند و بحصا 


ر همربند رسیده بیورش ر آذیزش پرداخانلا 
و بغي اندیش تاب نباب و اسنقامت از حومله طاة 

خویش اغزون دانسته مراسید+ دار از حصار بیرون شدند و بیزارن) 
خواري د دشوری بقلعٌ پانین و حصار کود پغاه چسنند و زسیندار 


خمران مأل اهل و عیال و زیدة (شیا و امول خویش که در قامها 


بود برآورده (چذکل نرمتاه و خود باحنظهار جصاذت آن در حصاز 


۳9 
پاگرهي از کفار نعم, می گزیده بمرایسم مدافعت و م‌قارست ت] 


۱0۳ 

ورزید غازیان نیررزمند بعصار شپر بند در [سده بشعله تبغ و نان 
آتش دران کفرسنان زدند و ازجا بدرواز8 قلعه رسیده بفيروي 
شش همت برگشایشآن بستنه وتا یکپای شب ازطرنین هنکامة 
جنگ بانوپ ر نفنگ گرم یود (نجام حال بر اهل حصار تنگ شده 
ژمیندار تیره روزار پس از یک ونیم پاس شب براهی که 
ازقلعه بعانب جنگل داشت برآمده ره گراي فرار گردید و بمپاهن 
عون و تائبه البی و امداد اثبال بی زرال حضرت شاهاشاهي 
نتم و تیروزی قربری خال نمبارژان جباد آئبن‌گشنه آن هر در حص 

حصین پاصرف اولپاي دوات و دین در آمد ساحت آن دیار | 
لوث وجود کفار سبه ررزگار پیرایش یافت و دنم خانبا ار معاید 
وفلال بود بانوار ذکرر تبلبل 
برآمود و درین یورش وآویزش شصت ر یککص ازجاهدین اسلام 
بای مردي سعادت بپایةٌ والای شهادت رسیدند ریک مد و هفناد 
و هفت تی بیمن مچاهده ر پرکار چبرة شجاعت را از گلگونه زخم 


هندران که از دیرباز ظلهتعده شرک 


قيماي سرخرولي بخشیدند و بسياري ازان آیره بخنان بدنهاد را 
بخ خعم اکن بپادران دشمر شگر برج سر از قلعقٌ تس جدا کرد 
بگوي نيداني فرر انگنه و جمعي نیم کشقه و [شمدار [وار؟ دشت 
اثبار شدند و جمع غفیر اسیرو دمنگی رگردیله رپس از چنده روز 
چون مبیان خبر رسانیدند که گررهی انبود از خسران مذشان باطل 
7 در قلعهٌ دیوان فراهم‌آمدند و به پندار دور از کار استعداه جنگ 
صقيٌ را بانومی 
آزاسته از تابینان خویش ربرخی از بادوغچیان بدنع: ۵ اشرار و تخیر 


#یگار تهوده آنجا قدم جرآت نشرده داوکه خا 


۷ 
[تعصار تین نمود و ار بأنجا رمیده بهعاصره پرداخت و کار بر 
ملحصنان تنگی حاخت منمردان باطل سفیزتاب ثمات نیارد طریق 
فرارپیمودند و آ‌قلهه نز بنصرف درات خواهان درآمد ر خان مذکوز 
+جبمت بفدوبست آن وللیت و فجط و (حنعکام قاع و حصون و فلع 
رید فسادگمرهان تیره دررن چانداي دیگر دران حدود توتف ورژیده 
منگلي خانرا ۸5 بموچب یر! ایغوبتی مطاع فوجداري باون و حراتا 
1 فلاع پاو تفوبض یانژ: بود ]" ها گذاشنه به پخاه م, رت مود ۰ 
اکلون حمند تیز گام "|ستضانن خرام خامه را در طی 


مناهي ۳ 


وقائع حضیر پرنور عدان 


نامه پممت # ۳ 
تاب گشنه مرت موا انم 
اتبال را از جای که گذانه بود باز بف مي‌ آزد. 

پیست ودومجمادي الارلی عنایت ۸ داوه خانرا که درند. 


ولایت نون مساعي جمیله از بظ ور پیومانه بود بارسال خلعت خاصا 


کسوت مباهات بخشید و اضانٌ مذصبش دريکي از جشن,ای خسروانه 
مقر رگردید و دربن تا 


مخ رایت افبال فرم‌انورای 
بشکارگا: پالم انگنده سم روزبصید خچر 


عالم پرم «عادتا 
درآی عرمه داپذیرمسرت پیرای 
خاطر مر تنوير بودزد وتوتع و4 پلجم ساحاتا دار الخلانة بغبض 
قدرم اشرفت مربط انوار عز و هر فگردبد وصف شگلخار که چندی) 
قبل ازبی مورد عغاب خسروانه کشته از خدمت و منصب معزول 
شده بود مورد انظار عفو و اخشایش خدیو بنده 9 د 

پمنصب در هزاری بک هزار مواز 1 


مرافرازی یانت دوم حمادی 


ااخره فافل خات مير سامان بمستتر لافة اثبر آباد مرخصا 


) ٩٩۱ ( 

گردیدکه بخدمت همایون ای حضرت رنته گزارش بعضی 
مطالب ر مقده‌ات نماید ر پس از تقدیم آن خدمت به پیشاه 
حضور[ید وهنگام رخصت به‌نایت خلعت خاص نوازش یانت ودرین 
هنم امبرخان بصوبه داری دار ااماک ابل از تخیر مپابت خان 
هر باند شد و به‌طای خاعت خاص و شه‌شیر خاهه و جمدهرمرمع 
با ات مروارید و اپ عرافي با ساز طلا و فبل خاصه با ساز نقرد 
وه‌اده‌میل با زب‌نقردوجل اه و باضاده هزاری‌هزار سوار درا-چه 
سم اسپه بمنصب بلج,زاری پا جمله یک 


#جزار سوار ازان ,زار سواز 


قرا-وه سما-چم مورداعدات الطات گشاه. هشای‌ما ؛ مذکور بدان‌صوب 


۳ 


مرخض گردیدحمد ابراهیم و معمد اسعاق پسرا بخ مدر صرخوم 
وچندی دیگر در لك کومکیان 1 تصوبه انذظام یامثه ببعضي ازانها 
خلعت و برخی امپ مرحمت شد و از کومکیان آن صود مرادقلی 
کگپرو جمی د؛) رهریک دمرحمت اسپ و خلعث وهادت خان 
گردید وعسگرخان فوجدار بذارس 
در هلک کومعیان صوبةٌ باله اننظام یانته خواجه مادق بدخشی 


لیف عذایت خلعت مور 
خدمت او خات سرا؛رازی پوفید و دابر ولد بهادر خان روهیله 
بفوجداریی ترهار از تندر مید عبدالمزیز معیی شده بعفایت خاعت 
و 
واژ امل و افانه بىنشب هزاری هزار ر در صد مور اژان جله 
پالعد سوار در امچه ده (-چه مر فراز گردید و ازروی عفایت خلمت 
خاص با درسان مرها علوای بت رانا راچسنگه عصعوب کبرای 
*رعل گشت هزدهم ماه مذکور خلیل الاه خان صوبه داز سابق 
#جاب کر در لاهور عارنه بر مزاج ارطاری گشنه از دیر بازکونتذاگ 


۳۳ 4 


بود بظاهر دار الخلافة رسید و ازاجا که بقیهُ ازار آزار ر ضسف بسیار | 


داشمت اشارة ولا بصدور پیوست که داخل شهر شده بسرمنزل 
خویش نرود آید داز کمال عاطفت و بنده پردری نقرب خان و 
دیگراطبای بای سریر خانت را حعم شده که بمعالچه ار پردازنه 
و مبر خان خلف خان مذکور با ررح الله وعزیز الله برادران 
خود احرازدولت مازمت (شرف نمود غر؟ رجب ناضل خان از 
مسنقر اخلانة اکب رآباد رسیده ناصیه‌مایآمقان خانستا شد ر برخي 
ارناتین جولهرد مرمعآذت‌که حضرت اعطی از سر عاطفت "توب 
ار فرسنادهبودندوقریب شانزده اک ررپهتيمت آن بوداخدست ادرف 
گذ راید و میرخان هزده سر اخپ عراقی با برزخی از جواهرر # 
آدت برهبیل پیشکش بنظر انور رمانید و هزده مر اسپ کچ 

باد رفتارمرصرخرامزانجمام نه سر با ساز طلا که قطب |لذیین نیب 
سورتبه برسم پیشکش بدرگاه معلی فرمتاده بود بموتف قبول رسیذ 
د خواجه احمد ایلچی خارا بانعام پانزده هزار ررپیه و برخي از 
نفائس اقم‌هم مورد نوازش گفت و بمیرزا پیک میر ار اطی 
بیگ میر آخور و مد رحیم مشرف سوغات ءبد العزیز خان ن خلاع 
ناخره و چهزار (ابد» مرحمت شد و از سوانم بسر آمدن ررزار 


خیات خلیل الله خان امبت چو کونتنش. باستهاد کفیده ضعف 


و فتور وی بمرتیهُ کمال رسیده بو باندوکگ نکسي که از بی‌تدببری 
غذا رنی داد کرش از مدوا در گذاشتی مت و بدعوت اجل ئمک خوان 


اه ره 


(گل تفس اه الموت ) چشنده دوم رجم رجب پیهانه زندگیی ار لبریز 
گشت چوی از بددهاي ارادت شعار نی کیش و فدریان هواخواه 


) ۷۷۳ ( 

خیر اندفن بود و دربن دولت ایدتردن نسدت عبودبت موررئی 
و حقوق خدمت دیرین داشت شپنشاه عاطفت شعار تدردان را اژ 
درگذشتی آن ندوي عقیدت مند خاطر حق‌شناس حقیقت پدونه 
قرین تاف و تاثر گشنه روج اورا بانوار توجبات ررحانی مُرماية 
آمرزش بخهیدند و ررز جمعه که در روز از رحلت ارگذشته بود 
2#تضای کمال قدر شنامی و بنده پروری که آید‌ایمت در شان 
ول خوزخیه ارم عظمت و مروری از ممجد جامع بزتو قدوم بضر 
مزل باز ماندهای آن سرجوم انگنده آن سوگواران را بزیار عاطشت 
تعلیه ر پرمش ددل جوئي و نوازش فرمودند و میر خان و ررج 
الله خان و عزیز الله خان ۹ آن مففور و النخار خار و ملنفت 
ان و بمارٌ الدیس برادر زادهای او ر سیف الدین صفويدامادش 
را بعطای خاع فاخره نواختنه ر هه‌گي‌ماصوبانش را مشمول مراحم 
خسروانه ساخته ازکدورت ماتم رسيدگي بر آوردند و زوجه وصببه‌اش 
را بسالیانه پنجاه هزار روپبه کمیاب مکارم شپذشاهانه گردانهدند و 
#سران ر دامادش را بان مناصب معمانظار تربیمت ساخننه وقوع 
1 رد جشی همایی مد نطره زیبی مور رمدند کته 
مذکور ختنژ مور نوگل حدیاة ابیمتو جال تازه نبال ریاض‌حشمت 
و اتبال یادشاد راد وا گیر محمد ابر زیفتا: زای (نجمی خلافت 
گشته در ساعتی مسمود آن توت الظبر سلطنت عظنی بایی ستت 
#فیه فاثرگردیدند و چون ایریاراد؟ دل‌پسند دفعة بي‌تمبید و توطیه 
آزپیشگا ضمیر مپر تنوبر حضرت شاهنذاهي‌که هموره از مور لام 
لش پذیرامت عربرزه و خاطر ملکوت ناظربآن منعلق بود که 


( ۷۷۴ ) 
ای مت ارجمند کهاز شراف‌سفنیی نبویست بزردی از توت‌بغعل 
آید لجرموقوح[نرا بامپید جشني بزرگ در حازتعویی بر زیفگنده 
برونق انقار مآثر شربعت غراه زبادت تعلفات بفقدیم آن امر 
موکد نیرداخنند و دم همت علیا ازان حق ازم الد| فارغ ماخنند 
ودربن جشن خجسته جمعی از ماژمان ر خدمت گذاران آن‌بادشاه 
زاد! کمگار +ختبار را بعطای تشریغات نواختند و درد اقا نق 
خواهش و هار حضرت الیل خواجه پپول و خدنخان خواجه عرا 
وجه‌هي از چدابا راخلعت داده بمستقر ااخلانة اکبرآباد رخصت 
فرم‌ودند که شمیمة خدمنگزار ن حضوت باذند و چون دز پدذگه 


خلافت و جبانداری از دبظهوره وه 


برد که والیی آندیارا #خوردن بان که از خرایف خصایص‌مندومتان 
ربرگ سجزي ازسی خرم بوسنان است رغبت رشعف تام بهمرسد دا 
لجرم بمقتضای عطونت پردری حعم اغرف صادر شه که تدری" 
معندبه از پار نفیس #راي والیی مذکوز ببرند و یکی از عازمان 
درگاه برمانیدن آن معین شد نوزدهم رایات با رانور بعریشت کار 
پرتو اقبال بآن رري درباي جون انگنده پفم روز درآن حدود بعید 
"تچ برنشاطازدرز بودندربیستوچپرم که قریی سه‌ادت معاردت نرسود نا 
خواجك احمد ایلچی بخارا را بعنایت خلعت و خلجر مرصع باعانة 
مرواریدرانعام‌مي‌هزار ربیهنواخاه رخصت انصراف بخشیدندو بمبرزا 
بیگ میرشکار ر اطیف بیگ میرآخورو چندي دیکر از رنفای او 


خاع ناخرو ده هزارررپیه و برخي از اتمشه مرحمت کردند ازاول ا 


آخر بعفیر مذکور و بمرامانش از ند و جنس قربب یک اک و 


) ۵ 

پیت هزار روییه‌عطا شد و چون عبدالرهمی دیوان بيگي عبد العزیز 
خان که از اساطیری دراتا اومت عریضة مبني بر مراب عبودیت 
رهوا خواهي ایرن آمنان شپپرنشان بخدمت ايسنادهاي بای ارنگ 
عظمت وجبانباني نکافته یا مختصرپيهكشي بقصد استفافگ انور 
مواهپ : ادفاهانه که فیض عامش بسان ادرارات غمام+جمبع‌طواثف 
انم میرسد ردوزر نزدیک و ترک و تاجیک از عوائدنوائد آن‌ببره ند 
میگردند بدرگاه خلافت پفاه ارمال داشته بود از خزان انعم بادشاهي 
هشت هزار روپده بغرستاد؟ ار حواله شدکه از امتعهٌ هندوستنان خرید 
نمود برلی ار بجرد ومیر عبد الله ففری و چندي از رنیقانش 

#نعام چوار هزار رزيیه عمیاب عذایت گشنلد غرا شعبان ‏ هشناد 
[تجیر فیل از نیا ناشچام کهخان خانان ازبنالة فرسناد: بود و در 

ژتجیرنیل از غنائم پر بنظرهمایونرسید مب پآنزدهم ماه مذکور 

#4ليلة البرات بود پانوده هزار ررپیه ازخزانگ احهان پیکران بوساطت 
در الصدور بارباب امنعقاق انفاق شد و درین ایام زینت انزای 
آمسرواورنگ معرر بعزم شار کلنک بخض رآباد توجه نمردند چنانچه 
یکصد و پنچار کلنگ دربن سال صید شاهباز انبال همایون فال شد 
و چآدین بارچذر ناک فرما و لواي خورشيد سا بسمت امزآبا ودیگر 

# « هاي نواحی :دار الخانة سایه گستر شده انسام شکار مسرت 
اش طبع‌همایون گردیدراز جعله شکارهای‌میدتمرغه بود کنروی 
درباي جوی در براب رخضر آباد اتفاق اناد چون خاطر مبارک بنشاط 
آن شار غگرت رخبت‌نمود بیش !للهخان قراول بيگي‌ههم راا مادز 
۶ که مردم اطرات را کرد آرده باهامام آی پردزن و خان مذکور 
۸۴ 


( ۷۷۴ 
بافراوان و عملهٌ شکار بمیجب فرمان بسر انجام لوازم آ[ن کوشیده 
داصی بزگ که آنرا بزبان مپرشکاران هنه باور گویند در عرمة 
شکر اه کفید و جانور بسیار از هرطرف رانده بدررن آن در آرث و 
چون قمرفة دمت بیم داد و کیفیت آن بفرض (شرف وسید گلگون 
عزیمت خسروانه باهنگ شاط اندرژي آن شکار بدیع آثار (جانب 


خضرآباد سبک خرام گشته ررژ دیگر با شاهزادهاي ارجهند بیدار 


بخث و مقربان بساط عزت و مللزمان رکاب درلت بآن روي آب 
توجه فرمودند و چون بکنار دام رسیدند بادشاه زادهای واا مقام و 
چندي از امری عظام بدردن آر در آممده مشغول مید انگنی 
شدند و عمدها و خواص را نیزرخصت شکارفی‌مودند حی‌صد و بنجاه 
و پم آهو حرط دام در آمده بود شینشاه وا بفيرري دست د بازو 
کشورگشاهشت]هو زدند ازانجملء شش بء‌تفنگ و دو بضرب خدنگ 
دمي و یک خچیر را قراوالی دسنگیر کردفد و چبل و هفت ازان 
عزالنرلجهع ي‌که رخصت صید یافته بودندبتیر تفتگ از پای در 
آدردند و ازانچا که پرتو انواررحم و کرم جبلی و فضمل و رانت ذاتي 
ایس مظپر رحمت نامتفاهی چپره اتروز حال جمیع مشلوتات البی 
امت و چنانچه انراد انسان راکه بدائع ودائع ايزدي اند دملخوض 
جور و تطاول و پایمال ظلم و تعدي نمي پسندند اصناف حیوانرا 
که بي زبانار کشو رآنرینش اند اسیر دام سنم و بیداد روانمیدارند 
در اثفای اي حال که طبع قدسي خصال بهقتضای بشربت 
م۵غوف مید و شکار بود ببارقة تیر هوشمندی رتابش انوار آناهی 
منوت این خطر البی #خاطر ملعوت. ناظر جلوا ظبور نمود که آن 


( ۷۷۰ ) 
گرزتاران بي نو را که ازهمه سوراه تپ بسته و مررشنه چاره ببرون 
شه از جمیع جات گسساه است پیش ازین ببواي خواهش طبع 
از باي‌در آوردن ا زآئبن شمول‌رانت و عموم معدلت درر (مشا و 
فتوت بادشاهاده و مروت خسروانم برحال آن وهشیان مسکین 
بخشایش آورده اشار؟ وا بمنع مید ر اطلاق آنبا از قید صادر شد و 
مچموع 1 نم مالم مانده بودند ازتنگ نای دام رهائي یانثه دا 
معرای عانیت گرنتند و بعرض همایون رمید که [هوی بسیار 
احیطة قمرفه د رآمده بود چون نزدیک بدام رمیدنه ببیأت «جه‌ومی 
رده پراهل قمرغه حمله کردند و پنیم کس را از مدمه شاح آنبا 
میت رمید ازانجماه دو تن هلاک شدند و فریب هزار آهو بر رنه 
سوصد واه رپ دام آمد پالچده درین هنکام بفیض اللء رهوشدار 
خان و دارابخان خلعت مرحمت شد و بسیاری ازمیر شکارای و جمعمی 
کثبر از بندها ر خدمت گزاران بمنایت خلعت و برغی بعطای 
ام مرفرازي یانناد و از نکن وقائع نکاران صونهٌ دکپری بمساسع 
حقائق مجامع رده که گردهر داس‌کور که در سالگ کوشتیان: 
آه موب بودباجل طبیمی بساط حیاط در نوردید از غرالب سوايم 
که دربن ایام برض اشرف رسید [نکه جمعی از اطفال در تعنبه 
موتي پت چنانکه عادت صبیان است ببازي شاء ویر هنگامه آرای 
#وو لب بودند ازانجمله درکص دزد شدند کودکی که شعنگ [ن 
بازی بود آنبا را گرننه پیش طفلی که ببازیچه حکم رانی دا اشتا 
آورد راد برمم‌بازي (هاردبسیاستآنبا کردآن گوذک ناهوشمند دست 
دباي درد بسنه چوبي که در دست داشت چنان بر مرانها زد 


) ۰۷۷۷ ۱ 


که هر در را بغمرب آن راز هوای حیات پرداخنه شد و باتقضلی 


قضای آی لو مورت جد پذیرنت ه 
باقبال جهپان‌کذا ظفر پرا شش معظم خان خالخاذان 
سپه سالار بنگالة با مساکر نصرت یراق لو دربی 
نا شجاع بو فرجام بآدک تخیر ماک آشام 


وکشایش آن احیت میاه سعی و جهاد اولبای 

دولت فبروزی اعتصام پس ازکشایش کوچ بهار 
هر بخت مند عاحب اقهالي‌راکه ابزد کم بخش بیبمال بلفویضف 
رب علیای خلانت و کیمان خدیوی راخشش منزلت‌والای ساطامت 
و جبان خسرری بپره مفد فضل و گراست ماخنه چبوگ معادت 
«یمای احوانش باومع انوار داد دهی و معدلت پزرهی بر انررژد 
و علم عالمگیری و لواي‌گیتی ستاني بدست دولت‌گردون شکوهش 
داده پایُ تدر و حشمت آن برگزید؟ خویش باوج‌نصرت و اسنیلای 
وززید ؟ «چبررنعت و اعقلا بر انرازد امعالهارهای عثرگ رمپمات 
شگرف که خبرت فزای دور بیان دیده وزوبینش افررژ ژرف نگاهان 
بصیرت پررر باشد بذیرنگ سازی ماّثراتبال و کرپردازی منتهبان 
عتبغ جلاش اخونثربن‌مووتي در پیثاظرور چیره کشاید وماحت 
ولیات گردن کشان ررژار و عرمنه کاد خوت مرتابان اطراف و اقطار 
۶ بدست غرور «ر خود ری خارنده و اه استبار بر فوق بندار کم 
گذارند؛وانرمراکب مواکب کی ی انش فرهود:آیازیدانع»صد (تات 
یبن کام عدق آتجام درییی ارتات خجسته نرجام ممخر هنن 


۷۳3) 
ولیت کوچ ببار و توجه جنود ظفر اتفصام است ازانجا بلخیز 
مملکت آشام که بمسامي گوشش زید امرای عظام خان خانان 
«چردار بذاله سمت رتوع پذیرفت تفصیل این اجمال آنمه چون 
در اواخر سال هزار و فصت و هفت هچری که ای حضرت را 
بیباری طاری شده مدت آدتارنه بامنداد (تجامیدرچنالچهدرین 
مين معادت طراز گزارش یاننه بآ میب در جمیع جوانب و 
اکناف این ممکلت هیر بسطت گرد شورش برخامنه نذور عظیم 
پاحوال ملک راد یانبت و مرکشان هرطرف. و متمردان هرناحیه 
قدم جرآت از حد خودنبراترنهادهراه طفیان و طریق عصیان پیمودند 
و مفسدان بغی اندیش و فتنه گرایان وانعه طلب که در کمین 
چنیی وتني بودند فرصت یاننه آغاز خورانگيزي نمودند و ناجاع؛ : 
ازبی ی و خام طمعی_ در بناله بدعوی سلطنت. و سررري 
برخاسته بر مرپتنه لشعرکشید و ایس حرکت نا صواب ازر باعف 
فقورراخنلال احوال [ندیار گشتنه زمینداراندسادجوتنییر ملوک‌پیش 
گرفتند بیم نرای زهمبندار کوج ببار که تبل از حدرث این مانعه بر 
سس قویم (طاعت وفرمان پذپری ثابت قدم‌بود و چنانچهرهم مقرر 
سانرصرزبادان: ات همواره بارسال پیهکش اظبار انقباد مي نمود 
چشم از ساح حال و ماحظة مّل بوشیده باغوای دیو فال از شاد 
زاه خرد به-وشد و از مر جسارت بذاخت گروزه کپات جسارت ورژید 
رجه‌عی تثیر از صغیر و کبیر رمایا [ نچاکه اکثر مسلمان بودند امیر 
کرده بویت خرد برد و خرابی بمیار بآن ناحیه رمانید ز پس از 
ارتکاب این جرأت شفیع دگر باره در سر انچام اسباب نکال خویش 


۸ 1 

کوشیده برولنانب» وزیر خوه را با گروهی انبوه بقصد ولیمت کسررپ 
که عبارت از هاجورا و گواهنی رتوابع آن است از قدیم ایام 
داخل مالک معروهبادثاهی بود فرسناه 45 آن‌را نبزبفصرف در 
آدرد دربن وثت جی ۵*جسنگ راجه [ننام که احسب وست 
ولیمت و فزونی دستگاه فدرت و کثرث رجمیست لشکر و انبوهي 
خیل و حهم و بساري نواره و تواخانه و فیلان جنگی برو رتبگ تفوق 
داشت وبپوای پفدار باطل سر بر خط اطاعت دنمان پذیری 
تمیگذاشت ر وایت خویش را که از بذکله دور دست وانع (ست 
ر آببای عظیم پیناورو دریاهای زخار خولخوار ر بیشهای‌صعب 
دشوار گذار درطریق آن حائل و برناع رنیهه ر حصوی منیع» 
مشعون بالات بیکار و مرداکرمشنملامت ازآمیب ترکناز مواکب 
نصرت طراز ایهن و مصوی مي پفداشت چو برسنو آن حواداش 
دفقن و مراتب شور اذگیزی و ماک آئوبی ناشجاع (دبار نصیب 
سمعادت دشمن آگهی یانتو بر کیفیت دليري بیم‌نراین وعزیمت 
نازه اد مطلع شد اورا نیز مودا طمع خام ملیف جسارت بقصرف 
رایت مذکور نموده چشاز ماحطاً سوی‌نقائومفاسد دعب ناس 
پوشید و از فلت مذشی و باطل پرمنی آن نگوهیده جرأت را 
پیش دی با بیم نراییی خبال کرده_از وخامت الجام آی کرذار 
ناهنچار نیندیشید و لشکری عظیم از آشامیان دون نماد و دیو خصال 
بانواره وتوبخانه براه دربا ربرخی دیگر از راه خهک بویت کامروپ 
تمیبن نمود و لطف الله شیرازی که در ماک بندهايي بادشاهی 
و در اعدا کومعیان آتصوبه بون ردران هنکام بفوجداری الجا 


/ ً 
قیام ۵ اشت چون دید که سیلاب آتوب از دو طرف در رسبد1 شعلگ 
فتنه از در مو بالگرنته وتاب»قاوست رافراتر از نیروی درت خوزش 
میدانست و از وصول کومک و مدد امیدش منقطع بود باتتضای 
ما اژديشي رخت اقاست زان رایت برگرننه بچایمردی نواره 
خود را ازممرآن سبل حادثه بر کذار کهید رو بعدر جبانگیر نگر 
رمید و بپوانائبه رزیر بیم نرایی چون بر تصد آشامیان و توجه آن 
گروه شقارت پژره بدان موب آگپی یانت ازانجا که چیرو دسنی 
و امنبلای انبا را مثیقن بو و مصادمت و مقاومت نمی توانمت 
نمود عنان عزیمت از سس آن مقصد برتانته فری ناعمي 
مراحل معاوذت پیمود و منغابان ضلالت فرجام آشام بی مانع 
و مفازعی بر ولیات بادشاهي دست تملک و تسلط پانته ینیب 
رغارت و جورو بیداد پرداخنند رچنانچه شیم میم آن‌جمعبدنباد 
امت سکذه و رعایای [ندیار را امیر ساخفند و چوی ناشجاع ایرد 
بد فرجام که دران هنتام ازمعال جوئي‌رنننه پروزي‌هوای ملطذت 
و خود مری‌در سر انگند« امباب شورش و مواد نساد سرانجام داد« 
بود در اندوک_ فرصني غبار آلود ادبار گشته بعال پر اخفال خویشض 
در مانده ر گرنتارآمد و اجب رآن قضیه نثوانست پرداخت [شامیان 
مقپور ازانجا تدم جرآأت پیشتر نباده بی مانمي تا حوالی پرئنة 
گری باري که پنم مفزلي جمانگیر نگراست متصرف غدنه و در 
موضع مست سله ه قریب بكري باری ات تبانه ساخنه جمعی 


کذیربادظت آی گذاشتند ر در مولبق ازمله نیز ازایتیره ان 


امقال این جرآت‌رخيرگي بظ ور رسیده چذانچه در عود نرمانرراي 


۷۱۹۵ 


حضرت جنت معالي پای جسارت از مرح خود پیش "نباده 
وایات پادشاهي را تاخنند, و سید ابابکزرا که اژ بندهای:! عمدو 


آمنان اطنت بود؛با گروهی انبود از سوار و پداده از عوابی‌جنمدهود 
باميري بردند و در ازائل‌جاوس الیل حضرّت دگز باره چیرادمنی 
ذبوده عید |لسلام وجداز ها جورا. با جمعي کثیر از گواهئی 


نم‌ودند و دربن مدت «لچک از حکام بلکاله توبیق میب 


آن جفع نابکار نبانت مگر مير عبد السلام خاطب باسلام خن که 
درنوبت صوبه داری: خود در زمان سلطنت ام حضرت تخیر آشام 
و تلبیه ]شامیان تيرهايام را دجبه همت حاخته بسرکردگی سیادلخان 
برادر خویش لشکری بدان موب فرهتاد لیکن چون درخال [نحال 
ازصوبه داری بنله: معزول گشته !مر جلیل القدروزارت بارنامزد 
شدر [تصنوبه باقطاع نا شجاعترار گرفت تونیق اتعام آ مهم نیافت 
و انواج فاهر بادشاهي از موضع کجل که دهنه رولیت آنام است 
پیذتر تنوانصت رت بالجمله چوی ذر ماه رفضان‌سال میوم هلوس 
همایون‌ناشچاع از بنکالبچانب ر خاگ رهگرایآزارگی گشنه خر خانار با 
جنودظفرثرمنعاتب و کی رگرومید و درمنه جبراختل احوال 
آن حدوذ شده طنطن صولمت ر سطوت عساکر نصرت‌نشان زعب‌انگن 
دابای مرکشان و عصیای منشا‌گردید راجه آمام ازسدمة پارک قبر 
وانفغام مجاهدان جنود اسلام بیمناگ و هراسان گشته درمقام امام 
کردارناهنچار رتء‌پیدمراسم|عنذار درآمدورکیلی بامعذرت‌نامه‌نزدخان 
خاذان فرستاده اظهار نموه که چون بیم نراییی زمیندار کوچ ببار که 


بامرن سمت: خصوست درد در ایام شوش و انقاب دست تعرض 


(۷) 
بوایتت بادشاهی دراز نموده وایت کامررپ را که در قدیم الهام 
بآعام تعلق داشت می خواست متصرف شود من او زا از تصرف آن 


و ۱ 1 1 
غفم و آی حدود را بعبطء فبط ]زرم العال هرکس داب عوب 


پاز 
پاز 


رف او «هارم خاخانان باتنضای لام 


مین شود ابن‌ولایت راب 
اندیعی دران رقت بظاهر معذرت ار در پذیرفت و رکبل را خاعت 


داد؛ باز گردانید و رشید خان را با دید نصیر الدین خان و سید 


حاار خان و [غر خان و جمعی دیگرتعیبی لمود که رننه ولیات 
باد‌شاهي را پذابر قرار داد آشامیان تصرف کند و درین انا بیم نراین 
سر جفون رعب و خوف گردیده درخواث عفو قصبر 
خود را وکیلی فر-تاد ازافجا که تادیب و گوشمال ار ازم و عنم 


داخت و فر-ااده را زدی 


بو خآن خاذان #جواب آن خسران مب نهر 
نداده مقید و م<بوس ماخت و راجه سجانسگه بندیله را 4 فوجی 
از بذد‌های بادث؛هي و مبرزا ببگ کس خود را با یزار حوار از 
تابیذان خویش بهتفبیه آی شقاوت ثعار رنسخیر رات کوچ بپار 
مین ساخت [شاه‌دان چو بر تعین رئید خان با انواج نصرت 
نشان بسمت ورپ آگبي یافعند نخست پرگذ؛ کري باری وچند 
پرکنةُ دیگر را خالی کرده پس نشسننه و آخرتا کنار آب بناس 
وایات بادشامی ۷ وا گذاشتاد لیکی رشید خان چبار منزل از 
جراگیرنگر بیش رنه بذابر افراط احتنیاط توتف گزید و این‌معفی 
وا بر حیاه وری و تزریرآن گرره مبنی داشنه در پیش رذن تعلل 
ورژید و چندانکه خان خانان مراسم تاکید بجاي آررد موژرندفتناه 
که سید بوسفکه -ابق از قبل داشجاع فوجدار پرگن کری باری 


۳3 


( ۵۸۲ )۲ 
بون و آغر خان از کومیان رفید خان و جمعی دیگر باشازا آننوثین 
عقیدت آئجی پیش رنقه كري باری و برخي از پرگذات دیگر را که 
آشامیان واگذا۵نه بودند بعیطهٌ فیط و تصرف [وردند و بمد ازیی 
رشید. خان نیز پیفتر رننه بموفع‌زنگامالی که از توابع کمررپ امت 
رمید و چوی مخذولن آشام از تعلل او در پیش رنآن خبره کشنه دگر 
باره 4-ودای طمع خام دل بتصرف آی وایت بسلذه بودند و پکذرت 
با -امان 


وجمعیت تما 


واخاگ و فرارا بحیار و -اثر ادرات نیرده 
و پیار در مقام مخالفت و مدانعت در آمده و او اثکرو -امانی 
در خوردنع آذیا هموله نداشت دررنک مانيياقاصت نموده حقلیقت را 
بخان خانان نوشت و راجه -جااسنگه که یه تنببه بیم نراین معین 
شده بو چون دید که آن میم از پرش نمی تواند برد ار نینزدر 
نواحي یک دوار که دربند ولیت کوچ بوار ات توتف نمرده 
حقیقت حال باز نمود خان خادان بعد از اطاع بریی حقاثق 
مقنضای رای صواب آن دانست که سامای و جر انجام آن در 

ازم الانصرام نموده خود با نواره و توبخانه و ءساکر بناله عازم آن 
ءقعد. شود ر صورت این اراده #خدمت ازٍ«نادهای بای سریر 
خلانت مصیر عرض داشنه دعنوري خوا-ت و یرلیغ گینی مطاع. 
بر طبق ملنمس ار بنفف پبوست و باصراي کومگی و سوان پاه 
ذعر پداه که در میم ناشجاع با ار مین بوداد حکم معلی صاتر شهه 
که درین مهم ذرائط موافقت ر مرامقت بظیور رسانیده از داح و 
مود ید ار بیرون اهاتفد و چون ایام برشکال بانجام رسبف و طفیال. 
آمپا ود «ست عزبهت خریش مصمم نمود4ا امر خدم ب بر میا 


1 ۳ ) 
همت و اخاض بمت ر شب هزدهم رببع اادل از چبارم سال 
جلوس همایون مطابق عنه هزار و هفناد و در مجري بقصد 
(-تبصال عامیان بد عگال از خضم, پور ررانه شد و در ثلف نواره.همرا 


گرنته باقی را در جهانگیر نگر گذاشت و بموجب حهم معلیل 
خرلست اکبر گر خلص خان و معانظات جپاعیر نگر باحتشام 
غان تفوی یانت و سید اختصاص خای و راجه اسر سنگه نروري 
و جمعي دیگر از عمدهای مخه‌یداران با کومئیان عقرري بممراهي 
(حتنشام خان صعبی شدند و انتظام مهمات خااصة شریفه بمودا 
بگو تیاس دیوان [ فجا بدسئور معبود مغرر گدفه اهنحام مبام 
واره بمعمد مقیممفرض گردید و چون معظم خان بائواج ظفرترین 
بموفع بری‌تله که سرحد ملک بادشاهیست در رسیده به مدح 
استکشاف احوال طرق ر سالك از سرحد ملک بادشاهی بوایت 
کرچ بپار شد از تقریر ماهبت داذلی آن -ر زمین چندی بوضوخ 
افجامبد که .۸ راه مسلوک عشبور بوایت مذکرر هصت يكي از 
مت ولیت مورنگ و فوم ازجالب ماک بادشاهی از جماه آن 
دو راه یکی راه یک دواراست و آن عبارت از دربفدیست *عکم 
اعاس که بر بزلای بندی عریض مرتفع که باسطلاح ال آن ماک 
آل میگووند از ندیم الیام ساخته ده و #بر کوج بباربا برخی از 
برگفات #*عصور است پأن بند عالی ردررش بیدت و چبار گروة 
است وبر بالی آن بذد از همه طرف جذگلي احمت انبوه از درخت 
بانس و بید ودیگراشجاربلند تنومند وشاخبای آن,۱ بفوعي برهم‌تانته 
قذه که مور ازان بدشواری عبور توازد" نمود چند جا بران بنه 


) ٩۸۴ ( 

حصانت. پیودد در ر در بند در کمال (ماعکام ساخنه و توپبای 
بزگ ر زنبورک وضرب زن و دیگرادرات پیکار بران چیده شده مردان 

کرو حراست پیشکان «شیار ب*عانظت هریک معین اند وبزگا 
آن در بندها یک دوار است که راه مذکور از حمت محعاذي آن سر 
برمی آورد وبارجود آن جنگل پر خطر خندقی عمیق پینا وربردورآی 
دریند حغر نموده اند و راه مثعارنی که ازان بولایت کورچ ببار ترده 
می‌شود همیر امت و اگود ربند مذکور مفنوح شود تا معمورا کوج ببار 
ديگرعانفي دررللارضت لیکن فلم سانی مبسر نمیشود رطریق 

۴ ۳ ۳ 6 و 

دیگر واه گبوژه گبافت استکه برذکاماتی رتصال بانقه و عرض آن بذه 
در انطرف کمتر است لیکن دران راه نالهای عظیم عمیق دشوار 
ءبور و جنگلی خطر نا ک صعب المروراست که از تشابک شعبهای 
اشچارش هوای آن وادی در زنچد است وگشرت درخنان خارداز 
باد را هفکام عبور داءن گیر و -وای این طرق سه کانه مشپور رااي 
دیگر از سمت ماک بادشاهی نشان دادند که آل آی طرف عرض 
ر ارتغاعش از دیگر ارات کمتترا-ت لیئ تا مورا کوچ ببار 
همه جا جاگلي انبوه برني دارد که بیم نراین ازین راه که احقهال 
عبورمو؟ب مذصور ازای راه دورمیدانست چنانچه پایست بمعافطات 
تن نهرداخنه بود ز با-نظبار معوبت آن .ببشه خاطر ازیس اذدیشه 
جمع ساخنه خای خاثار باانضای راي‌کار آ اه اخذدار ایی راه نموه 


با جهاه ظفر پاه از ببی تله روان شد و مقر کرد که نواره را در ناله 


( ۲ ن ) کهوتنا گایی 


) ۱۶ [( 

ی 
که از گهوزه‌گبادی آمده بدرباي برمپاپترلعق »یشو دآررد: نگهدارنده 
و راجه سچانسنگه ام ر آن نوژین عقددت کیش با همرهان خوبش 
بر سرراه مذگرر بچنود منصور پبوست چوی عساکر گینی کشا داخل 
آن راد شده شیر دلان شباست پزشه دران بیذه در ]-دند نیان 
فلگ توان کود پیگر و تبر داران و پیاده‌ای"شکر پبش پیش افوج 
تعرت لوا ندهای جنگل درهم شکسنه حاحت آن عرمه از تراکم 
ر اذبوهی آن می پرد|ختند و را« مد-اخنند و تخست دواران 
جیش نیروزی مرکب رانده اعل اردر از عقب آنبا روا موشدند 

۲ ۳ وت قفا 

و بای عنوان هرروژ بسعي و کوش عظیم و ژحمت و مشقت تمام 
دزان پبشه راه کشوده بپای همت مردانه آن رادی پر 

ژیمودند در ائفای طي ايری ممافت رردي عظیم پپذادر 

که عبور ازان ناگزبر بوه مریم آن بوم وب اظبار نه‌ودند که بی‌کهنی 
وان جس رگذشنن اشکر ازان میسر نیست وپایاب ندارد و ازتن 
رهگذر برخی صورت پرسنان: ظاهرنگر که از بدایع تائیدات سماوی و 
شگود معنوی ای دولت جاوید طراز غاذل بودند بگرداب تفکر در 


اناد« خن کوتاه ءذشان را موج. حبرت از مر برگذشت ازانجا که 
همواره میا اعٍذت و (مداد کارسازان آ-مانی عساکر نصرت اثر 


را در هر طریی راابر است فراوان موئب فیررزی که بنفعص 


پاپاب هردو در تکاپو بودند بدلاات خضر 
شمار اف 


له بخان «چه حالر خبر رسانیدند و چد 
بپایاب زان رود گذشنه بساحل علامت رسیدند ر مشاهده این 


رف کري اتبال گلشن ارادت اولیای دوات بي‌زرال را آبی دیگر 


( ۷۸ ) 
فززه بالچماه انواج گيني سای بصولت آش و سطوت برق ازان 


یسلا نگذ‌شته غر] جمادي ااوای بهايآل رسید جمعي از *خذوان 


تیره ایام که بعراست آن قیام داشنند بارجود آی مد (-ور بنای 
همت سست پیوند شا بسبلاب رعب شکست یاننه پس از دک 
آريزشي رخ از عرمه مقارمت بر تافتفد و فرداي آی جنود ظعر 
پیرا داخل آل گشنه چون بشپرکوي ببار نزدیک رسیم بدم نراین 
که باتطوار آن آل دم سر اشي و اسققال «يزد و آثرا حصار 
اسنیت ملک و مال خود از آسیب حوادث روژکار میدانست از 
مذاهده آا قبر و اسفیلایءساکر نیروژی مآل و داخل غدن در آل 
عرص عادیت بر خود تنگ نضا دیده بررآورس جان و اموس اژان 
ورطه مفننم شمرد و -* روز قدل از وصول انواج ناهره بر خامة 
اموال وته‌امت اعل و عبال را بر گرننه باجممي از خواص و نزدیکال 
ره‌گرای وانمی آز رگي و ادبار گردید و بوایمری فرار خوه را بای 
کود بو تنتی که پناه جای خویش آندیهده بون کهید و ببوا نا۴۳ 
رزترثل باهاره و صوایدید ار با نع خکن هزرمیاده بسمبی سفرتح 
رریك کوج پبار که دامن کود مورنگ است و جنال های معب 
دارد فرار نمود #خیال آنله چون جنود اتبال اژانجا نبضت گزبه 
متوجه پیش نود از کمین فرست برآمده بقطع طریق و شورانف 
راه و موغقی فری و مزارع و نات و اغوای سعنه و رقایا پرداز 
و نگذارد که آذرته بلدکر ظغر اثر رسد و شم ماه مذکور حوالي شبر 
مضرب خیام سپاه (سام گشنه روز دیگر عرمه آن معمور؟ نزهت اثو 
که از ظلعت و جود تباه کیشان فلاات پرور پیرایش یانده بود مرگز 


)/ 4۸۷ ۱ 

رایات یف و سید صادق صدر بنگله باغارگ خان خانان بر فراژ 
خان بیم نرایی بر [مده بگلبلاگ ذلی -امعه افروز ساگذان 
آه کفرستان گودید و طنطنٌ تعبیر و تبلیل که از بدا سطوع تباشیر 

سس ملت (حمدی تا آن وقت بوش باطل نبوش ال آن دیار 
فرسوده بود نعم البدل صدای نائوس آمد در بنکدها حجد4 اصنام 
#جود و رکوم نماز مبدل گشت و بجاي طاق ابروی بان *عراب 
قوارگرفت آذار کفر و فلال «مت |نطماس پذیرنت و ارکلن دین 
و قواعد اسلام بلند (ساس شدر ازانجاکه‌ه‌گی همت معتدلت گزبن 
پادشاه نتوت پرور مروت آئین منوجه آنست که اصناف خلاثق و 
گروها گرود براا درهر کشور و احیت از میاصی نضل و کرم و مآفر 
۰ مدل و احسان بادشاهانه بر مباد ام و اصان منکن بوده هرگز از 
رگذر چتبش عماکرتاهره در امناف جیرش‌اتبال یبرچیرا احوال 
زگایا و زیردسنان هرچند باتنضاي سرنوشت در اطاعت و فرمان 
#ذيري سرکشان و بغي اندیشان روژگار شار پري ذده با فباز 
ملالي نه نشنید و هم بمچوداران رنبع مقام و نوئینان والا احفشام 
۳1 از پیشکاه عدالت و چیا:بانی ت‌دید و تاکید مبررد که قراعد 
فصفت و رافت را,در جمیع امکقه و احوالع با طوائف انام پاس 
رد خان خانار بمقتضای کر [کبی و خلوس عبردینی نظر 
ریش تدسیة لطف و معرست خسروانه کرده یغروژ تدك از وصول 
[بقپر تاکید وتدغر عظی‌نموده مفادي گردانید« بود و جمعی باهاهام 
گماشقه که لشعریان و اهل اردم دست تطارل بقاراچ و غارت کهشیو 
ها چبان پست نطرتست نکشوده عرض و مال و ناموس وعایا را 


([ ۷۸۸ ) 
خوا+ در »حاکن خود باشند و خواه از بیم چاه ظفر پذاه فرار نموده 
متعرض نشوند قدٌأچیان پص از دخول لشکربشپر تنی چند از 
«وار و پیاداراکه د-ت تعدی بهال رعجت گردخه دراز ,۲۵ چنه 
بز و کار ر برخي اجذاس ما کوله متصرف قشد: بودند گردنه آوردند 
خان -په حاار آن مفله طبعان جسارت شعار را برواق توره این 
دولت معدات آثار بسزای کردار ردانید؛ آنبارا بااشدائی‌که تصرف 
نموده بودند تشهیر نمود و انشار میت عدل ر انعاف شاهنشاهی 
موجب تالیف و املمالت قلوب رهءایای‌گراخثه شد و اکثر باساماع 
ابن صنی بمساکن و اماکن خویش باز گردیده دای گذار 
وذایش گزین عدالت. پروري و داد گدثری خدیو جبان و 
خایفُ زمان گشنند د بش نرابی بسر زمبندار مذکور بیارری 
بخت و رهبري دولت باعیال‌خود از پدر بدگیرخورش جدای گزبده 
روی نداز باشکر ظعر طراز آورد و بطوع و رعبت شرف اسلام دریادت" 
بیم نرایری پذابر انگه از کم بيني و جوهر ناشنای داعیه خود عري 
بر ج «دي و ج داوم ِ 
و امفقلال از سیمای حال | 


ی حال این پسر تفرس مي‌نهود او را معبون 


و نظربند داشت لیکیی از مشاهده احوال و اطوازش امارات خاف 


آن پندار در نظر ارباب هصیرت پرتو ظپور داد خان خانان اورا از 


مرکار ارف خلعت داده اسقهات و داجوئي کرد در جمعي از 
ماهدان جیش افبال بنعاتب بیم فرایی که چنانچه گزارش 


یات در دامنة گو؛ ببوتنت پاي (قامت در دام ناسی کشید1 


بود تعین نمود و اسففدیار بیگ ولد اله بارخان مرحوم را که بر 


خصوصیات(حوال آنی سرزمبیی اطلاع داشت بقفع‌ص بهوانانيه شورند 


3 ( 1۸ ) 
بغت که در جنگل های دامن کوه موونک در خزیده جوبای 
فرصت شور انگیزی بود فرهناد که هم‌آلی *غذول را بدمت آزد دهم 
راسلره و |-فماله رعایا پرداخنه آنبا را بمساکن خوه شان بازگردانه 
و فرهاد خانوا نیز با گررهی از سمت دیگر بجبت همین مطلب 
روانه حاخت و ؛ععم کار شناسي و تدبیر اشاره نمود تا عمارات 
در بند یک دوار را مغمدم ساخنند و از هر طرنش تا صد گز جثگل 
بری کرده جانبیی آن از هجوم اشجار پرد|خنند ر یکصد و شش 
توپ از خرد و بزرگ و یکصد ر بأجاد د پچ زنبورک و رامچذدکی 
و بندوق بعیار و دیگرآات توبخانه و ادرات بیکار و برخي از احمال 
و اثقال بیم نراین بقید تصرف در آمد و (حباب توبخانه (جپادگیرفگر 
ارمال یانت ر نوماد خان که بذعائب بو نانبه معبن گشنه بود 
رهم تکامشی بجا آرنه تا جائی که حوارمي توانست رنت 
بدئیال اوءرانت و برخی از ا-پان و اغیای‌که آن مخذولن‌گذاشنه 
بچنگل رننه بود بدست آورده پس از هفت ررز مراجمت نءود و 
امفذدیار بیک که ماهیت دان آی بوم بوه بعکاني چند که گمان 
بولن آن فااات کیش داشت جاسوسان فرمناده کوش بلبغ در 
تقعص آن مدب رگمراه نمود وچو خیر شید که در یی ازجنگلمای 
آن سمت بسان ۳ در خزیده میخواهد که ازانجا به پناه هي 
دیگر فرار نمایه نمف شب با همراهار خود سوار شده بر سر او 
ایلغار کرد و در پاس روز بمکانی که اورا ذشان داده بودند رسیده 
آن یه فرجام را با زر و فرژند و چندی از اقوام که همراهش بودند 
دمتگیرکرده تین ذیل مطلب مراجعت نمود و از رنتار شدن آن 


۸ 


| 
کنر نساد آئپن عکنه آن‌سرزمین که ازفر ار خااف بودنه مطملن 
گذته جمع که ملغرق شده بودند رجوع نموند و بیمفراین مقبو رکه در 
داسیآن کول پپوئنت ماو ی‌گزیده بود چون [ گبي یاتکه نوجي از 
جروش قاهره بدانصوب معبی گذنه امت مایت دهره‌راج 
مرزبان آنکوههننار توسل جسته:بالاي کوه ب رآمد ر آن کوهیست که 
جز پیاده را بصد دشواری ال معوك بر فلل آن نیستم 4باهدان 
نصرت شوه بپای آن کوه رسبده یک [لچیر یل و برذی ازامهان 
ر ۵بگر کراب که (زان خسران مآب ]نها مانده برد 3ا بلي از مردم 
آن کوهستان بدست آورد: بر کردیدند رآن شخص کوعی بزبان 
نز و تفسرع اخان‌خانان اظبار نمود که اگر «را اسان کشید 7 
معئمل بر مطلبی که باشد بمرزبان این کوه بلوبسیه رنته باو 
میرمانم و جواب می آرم آن خان صاام اندیش او را اسان داکه 
شش خلت و زر خوشدل ساخت و پروانه بزمبادار بروثدت 
نوشنه مصووب ار مرسل گرد‌انید #هعر بای معنی که ببم فراین 
مغپور را که با او پلاه جسنه (ست بفرستد با او را ازانجا بیرون کند 
کوهستدان پهوثفت سر مبز است و بهسافت پانژده کرره در سمستا 
شه‌الهی کوچ ببار وافع ۵ده و فلل [ن که همواره برف داره ازسه 
مفزلی بلدا مذکورة نمودار اعمت میوهای مرد شیریی مذل (مروه 
و سیب ربه و امثال آی آجا میشود و ا-چان مختصر که آرا نگ 
و کونت گویندر مثک و پوت که قسمی از پهمینه اسف ر پری 
که پارچه گنده ایدت پرزدار مقهوج ازریسما که بار فرش می [ید 
دراجا ببم‌میردد رنتره ر طا قلیلی از رک شوي پیدا میشود زمبنداز 


۹۸۱ ) 
آیکوهان مردي بود معدرمرتاض زیت پرورانصات پیشء مردمآي 
سر زمیی‌چذیر وا مینمودندکءتریب مد ربست سال از عمرش گذشته 
رمع‌هذ! قوول و مشاعرش[ مورد کال ناحش‌نگهانه از حظوظ و لذان 
احتراز مي نمود و جز کیله و شیر غذاي نمي خورد و ۱4 رعیت در 
کمال رن و رادست سلوک میکرد ر برجمی کذبر ریاست داش 
در ومط واینش تاد رردی «بق کم عرض جاریست ر بجاي پل 
ژتچیری اهنین پر بل۵ی آب بسته اند که هردر مرش از طرنون 
بمنگبای عظیم بند امت و زچیری دیگر بربلای آى بارتفاع قاست 
ادمي برهم‌ان رتیره تعببه شده منرددیس پای بر ژنجبرزبربن نباده 
ردمت بر زنچبر بلا زده باعتصام آن در سلسله عبور مپاماپد 
و احمال و اثقال و امهای ای را نوزببمیری زنجیر از آب میگذرنند 
آن #ذص کوه‌ی نوي هیکل و مرخ و سفید بود ر در سرموپ 
دراز زرد رنگت داشت که از اطرافب رر و گردن فررهشنه بود دجز 
لفلیی سفید که برمیان بمثه بود لبامی دیگرنداشت گویند زی 
و مرد آن توم بدین هژات و رنگه‌اند و ببمدن وفع و لباس زوست 
می نمایند چون بیای برش از خصومیات ریت کوج بوار دریفمقام 
ناگریزاست امه سونی نار بگذازش مجدلی ازان مفعه را 
ِ" آن ولیت بر شمال و مفرپ بنکاله مائل بشمال دقع 
هده طواش . پنچاه و یم کرود جریبی و عرض باه کرره است 
امس نزهت و صفا و لطافت آب و هوار وئور ریاحین و ازهار د 
کارت بماتیی ر اشجارو خرمی وداكشائي ر لیض !غشی و فرج 
افزاثی از بلاد شرن‌رربه امفیاز داره ونواکه وا مار هفدرمنیان وبن» 


033۲ 
مانند انبه د کیله و انذای ر کونله که بیتربس (تصام نارنيم امت 
پغایت خوب میشود و نمال لقل گرد نیز دران مر زمیری بسیار 
است ۲ نچه ازان رلیت در اندررن بند واقع است آنرا ببیقر بند 
و خارج انرا باهر پند گویند و دریای ءظیم و در فیر مخثصر 
داخل بند میشود ر آنها با دیگر آیبا ر دریاها که از جوانب دیگر 
می آید بدرباي منکوس که از دمت آشام مفنبای رایبت‌کوي‌ببار 
امت داخل میگردد ر در ایام برسات *چیک پایاب نیست و بعد 
از انةضای موعم باران بعضی‌پاباب میشود د اکثر در ته نگ ریزه 
دارد و آب شان در کمال لطافنت و عذربت و صفاستث و در ببردن 
بلد پلم چعله است مشئمل برهفئاد و هفت پرگنه د در درون بند 
درازده پرگنه و *حصول آن وابت قریب بده لك رپبه است ام 
۳1 در قوم اند یکی سیم ر آن گروا در پرگنات درون بند مکونت 
دارند و درم ببار که ببرون بند میباشد رجه تسمب آن ولیت بلوچ 
ببار وجود آن وم است و ولیت شام را نیز کوج آشام بدین 
جپت گوبند 5ه بسياري ازان طاثفه درانجا توطن گزیده اند وهردر 
قوم کنر و بت پرمناد و بیم نزاین ازیزی قوم است ونراین جز 
نام اجداد و نیاکلن اوست بنابرانکه نی که اهل آن دیار آثرا 
پرسنش مینمایند موموم به نراین است کفر هند زمینداران آن 
ولابت را اعندار عظیم میعنند و از نزاد راجهای بزرگ که تبل از 
ظمور دولت اسلام بودء‌انه مبداناد ژمیندار مذکور سکه بر زر مبزد وآن 
زر را دران رابت نرائفي گویند وطبعش بعیش ر ءشرت و خردآرائی 
وزیلت و پاكيزگي بنایت مائل برد به‌سئي ر هوا پرمنی ردزار 


[ ۷۹۳) 
گذرانیده خود بامر حعومت کنرمی پرداخت رضبط و نسق‌مهمات 
به بپوا ناتبه رزیر خویش باز گذاشنه بود عمارات عمالی و مساکن 
دل شین مدلمل بر دیوان خانه و خلوث و حرم و خواس بو 
و حمام و بافچپا و نهر و فوارا و [بشار بقرینه رطرح در کال زیت 
ر تعلف ساخانه و همه جا تصرنات خوب بکار برده و شیرگوج بمادر نیز 


بطرح و فرٍنه آباد شده و کوچبا همه خیابان دارد و درخنهبای 


زاگیسر و کچنار که بخایت خرش برگ وگل موزرنست زخانید: 
ده نقص آن سرزمین ماعصردریی استکه نبال خلعت اشخامش 
از ببار خوای وجبال بیزه ور نبست ور [ب هوایش با کمال لطانت 

حس پررر نه همانا دهقانان تضانخم و جاهت و زیبائی در زمدن 

طیلت [ی قوم نیفشانده ومصور منع درچیره کشای آن گررا 

تصد ذببه کی صورت السانی نکرده خرد ر برگ را روی و طلعت 
زشت و نا دلنشینن است ر لف مفظر از ژن و سرد آن کشور گریزان 
و کذاره گزین در هبأت و ادکل بطائفه فاماق مشابهت دارند اکن 
الثر سبز فام ر برخی کادم گون اند و در قومممم بعضصي سفید راگ 
می باهد و ابری فریق هم مزارع اند و هم «پاهی حربه آذبا تبرو 
#مشیر , تفگ است وثبر ها اکثر زهر آلوده پیالمت بمچرد 
رسیدن آن بجلان جای زخ مآنماس میکاد و مجررح را عاک میسازد 
گویند عاچ آن خوردن کذیرو است رطا کودن آن بر مرفع 
جراحت و مسبوع شدهکه بعضی از اهل آن ولایت افصونی میدانند 
که چون بر آب مبخوانند و مجروح ازای بیاشامد از آسیب آن زخم 
جالگزا رهائی یابد بالچهله چون خان خاژان را پیشذباد همت اخلاس 


) ۷۴ ۱ 

مش وغرض اصلی اژبرن یورش تصغیر وایت آغام و ثنبیه و 
تادیب آمامیان نابکار تیره ایام بود تادیب و امتبصال دهرمزاج 
و انتنزاع آن کوهستان‌رابوتنی دیگر حواله‌نموده عزیمت آشام مصمم 
نمود و احغذدیار بیگ راکه بموجب النماسآن نوئیی معظم ازپدشاه 
خافت و جهانبانی بخطاب امفندیار خاني نامور شده بود با جه‌می 
از مفصیداران و چهار مد موار از تابینا خود د یک مزر پباد؟ 
بندرچي بفوجداری‌کوي بوار گذاشته[نرا بعلمگیرنگر موموم‌عاخت 
قافی حمو را که حابق نوکرناشهاع بود و بر حقائق و کیفیات‌آی 
ولیمت وقوف و اطع تام داشت بدیوانی آ نجاگه‌اشت و درعرض 
شانزده رز که عرسگ آن رایت مورد اقامت جنود قاهرد بود خاطراز 
1 پرداخته بیست و موم ماه مذکور با عصاکر منصور 
بعزم تعذدر آعام از راه گهوزا گهات رواه شد و بیصت و هشتم 
موکب نیروزی بکنار دریای بر مپاپقر رمید و دو کرره از رنامانی 
گذشته فزول نموه و رثید خان با همراهار خویش آنجا بلتکر ظفر 
اثر ملعق‌گردید و چون نورد نرمیده بود ۵و روز بانتظار رمید آی 


انامت رانع شد درياي برمبا پتر از طرف وایت خنا می آید ر 
آببای دیگر نیز بار می پیوندد و در کمال شدت و تندی جاری 


امت فلرجا ها عرفش نیم گروهست از طرنین این بعر پنباور 
تا مرحه آشام ر ازار پیفثر تا جاتی‌که علام الغیوب داند در کوه بلند 
کفید: در حاجل آن از کذرت بیشه و جنگل و وفور ابها و نالبا وگل‌وا 
و دلدل عبور لفعر در کمال دشواریست ر اگرچه زمینداران 


آن حدود ر بومیان آن حرزمبن طرق و محالکي که بحپوات عبور 


[ ۷۶۶ ) 
توانصنی گرد نشان میدادندلیکی خان -هه سالا حزم اندیشی 
و دوربینی که اماس عرداری و-په سالریست بر رهنمونی آن‌گرره 
اعلماه نگرده راه کذار دریا باوجوه نبایت عموبت اخندار نمود« 
مقرر ساخت که دابرخان با نواج هرادل و میر مرّضی با توخانة 
منصور آن راه را که راست بسمت مقصد منذبی می شد سرگرده 
پیش پیش انواچ قاهره ره نورد نصرت و نیروزی کردند غانمذکور 
دام کوشش و اجئباه برمیان اخلاص و اعنقاد زده گام همت 
در مراحل عزیست عزرو جهاد نباد وفبلان غلک پیکرکوتوان بهدمة 
دندای |شجار جنگل را درهم خکسته و تبهلی بیشه را که در کال 
اینوهی رسته بود بک‌نه خرطوم دسته بمته پایمال میداختند ر 
تجرداران و پیاد‌های له)ر بقبر بقدر ومع و توانائی در تصقیه و 
تصویه آن مسلک ناه‌موار معي و کوذش بکار برده طریقی مطلب 
ارخار موانع می پرداختند و آنبا و ناببا دران راه بسبار بود لیکن 
اکث رگذر پایاب داشت و در هر -رزمین که چرله و دلدل پیش 
مي [مد آنرا بشاخهاي درختان ر دمتبای ني ر پقت مای که 
میانپاشتننه 7دکاه مبگروان وادی نصرت قدم همت بران مي‌گذاشنند 
بو چون راه باییی مرتبه صعب و خطرناک بوه و نواره ازب جیت 
که مر بالی[ب میآمه دیرمی رسید درروزی در کرده با ددرندم 
کروه بیشترطی نمی شد د هرجا که مرگز رایات نزول میگذشت هر 
جوتی از -پاه اسلام درحعط وحال ومضرت خیام خویش جلابری 
#موده جای فرود [مدن می کفادند و رحل انامت می نادند و 
خان حچه حالار از بام تاشام به‌اختن طرق ر مسالک ر گذرانیدن 


1 


0:۲ [ 

اردر و لشکر از مواضع اخطار و مپالک اهتمام معی و کوش می 
گماغت ر دران مراحل خوف هائل شبها را یی حزم ربیداری 
پاس مید |شت (لقصه مبارزای سعادت لو پمساعدت تونیق در قطع آن 
طریق خار رنج ر تعب که‌گل راه طاب است در زيرباي همت چون 
بّف شگونه و یا سمین که نیم فروز دیری پاي انداز قدوم لشکر 
ببار حازه تصور نموده بشوق غزا و جهاد با آننامیان بد نهاد و معو 
رموم کفر و جهالت اژان برو بو ضلالت بنیاد آی مسامت پر آنت 
را بافواع مشقت پیمودند تا (نکه شم جمادی (لخره در نیم‌کروهی 
جوگی کبپه مفزل کاه جنود ظفر پناه گردید ر آی کوهیدت بلند بر 

ماحل دریای برمپاپثر وافع شده وجه تسمبه اش [نست که در 
حوابق از منه یکی از جوگیان «ند در مغارا ازان کود بیخوله گزین 


خده از خلق کذاره گرفنه بود و بلسان آن توم غار را کوپبه گوینه 


ازجا نا گوامشی که سرحد قدیم ممالك *عروسه است چبل کرو 
مسانتست و ازانجا ناگر کانو که مسک راجه آنبام و دار الملک آن 
ولایت است یکماه راه آشامیان شقا 


رت پژده از دامن این کوه که 
که متصل پدریامت فلعه که عرض دیوارش از پائین نه گزو از با 
پچ گزو دررش از دررن حسارزیاده از یک کررد راقع (ست مفتمل 
بر بروج مشیده در کمال منانت ر رصالت ماخده اند ارتغاع 
دیور از جانب غربی که برسر زاه مپاه ظفر پذاه بود تانلة 
کوه رمیده و چنانچه در امأعکاقاع و حصون رسم آن قوم سبه درون 
امت بمسانت یک تفنگ انداز دوز اژ دیوار کودالها حفر نبوده 
*ذخهاي -ر تیزبانس که بلغت [نطاثفه بپانچه گویند درمیان آنبا 


۰ ۰۷۱۷ ) 
نصب کرد» بودند و در عقب آن قریب به دونیم تیر انداز تا کنار 
خندق بر میم زمین بپانجها نرر برده در خندق عمیق آن که 
یعرض مه گزبودنیز برهمیی وتیره ببااچبا تعبیه نموده بودند, وسست 
جنوبی [نرا درياي برمبا پذر مسیطاست پیونته و از جانب مشرق 
درباي بناس از پای [ن کوه گذشنه بدربای برمبا پفر پتوسنه‌است 
و جبت شمالی بخندق ر کود و جنگليي انبوه |سفعکام پذیرنته 
و معافي کود مذکور دران طرف دربا نیز کوهیست. که آنرا 
پلرتن گویند د بران کود نیز برهمین وتیرد حصاري منین" و قلعه 
حصیری است درقاهه جرگي کببه فریب پانزده هزار کس بانوخالة 
بسیار و درباي قلمه سه صد و بیست کشلیی جنگي با ساز و آات 
بیکار بود که اگر عساکر تاهر بران قلعه مستولی شوند "تحصنان 
خود را از «مت دربا «پايمردي نواره بقلم کوه بلج رتن رسانیده 
[ ُجا بات و |سفقاست ررزندا و دران حهار استنوار فرصت‌جوبوده 
چور لذگر فنچ رهب ازان جا منوجه پیش شود از کی کین برآمده 
رسد آذوته را بزنند وراه بر متبرددیی بشورادند و دران قلعه نیزقریب 
مش هزارکس زان جماعت عصات با ادوات توبخانه [ماد] مدافعه 
۶ جرد بووند و چورداران موضع دریا »4 عب پدوثعبه گشنه در ومط 
هردو شمبه تطع زهبنی خشاك وانع شده بود له نیب گاهی داشت 
مخذولن نگون بخت 7 نجا مورچال‌بسته نرا بچوب ربانساهفعکام 
داد« بودند بقصد اینگه نوا بادشااي از هرثعبه که تصد عیور نماید 
بنوپ و تفنک نیران جاگ انروخته گذارند که پیشر رود خان -په 
عاار روز دیکر | نجا مقام نمود ر -بد نصیر الدین‌خان و یاد ارخان 
و 


) ۷۷ ( 

و میانه خان و جمال خان و روزسنگه راتبوز وپرتاب منگه هاده را 

پا جوقي دیگر از ذربا گذرالید که دران ری آب باهاد نا غنیم 

عاتبت و خیم آن طرف را معل ثبات و درنگ نبندیشد ر جمعي 

بممت عّب کوا چوگي کپه تعبین نموده مقر -اخت کهجنگل 

بري کرده تا کذار دربای بناص از عتب کود زمین از شچوم اشچار 
بپردازند تا راه فرار گمراهان مردو۵ از طرف‌جانگل مسدیرد شودچون 
آشامیان دانسنند که راه گریز بسنه میشود از مدمه خوف و هراس 
حمار طاقت را منزلزل ارکلن دیده درحجاب طللمت شب هردر قلمه 

راخالی‌کردند ربنواره درآمده استعداد جنگ بانوار؟ بادغاهي نمودند 

ررز دیگر که -په سار خیل ثابت و میار باننزام بلند حصار مچهر 
از تصرف آشامي شب دیوچبر رابت همت بر ادراخت وارنر‌اي 
سفاین کواکمب زررق خورشید را بادبان زر نار شود از ساحل‌انق 
سپپر اخضر نلک دریا نورد ساخت خان په -اار با مواکب الجم 

شمار بادشاه‌ی موار شد» رري ؛جانب حصار آورد و نوارا منصور را 
پامتهء‌داد شایسته و آئنن سزاوار ررانه نمود و نصیرالدی خان و دیگر 
امرا با نوجی که از آب گذشنه بودند نیز از جای خود باهنزازآمده 
آزان طرف مساني این افواج بعر امواچ بسال پستنه ‏ روان شدئد 

ودربای لشکر از طرنین آن #عرب‌نیاور بصد شورش معیط بچنیش 

آمد ر مبارزان: نواره مستعد" لخراز وت عزو جهاد بر رری 
هنیا نبنگ‌آسا بعر فرسا گشتنداز #جوم و انبوهي نواره توگننی 

ابرهاي تیره از روي دریا برخاست و غبار جوش دهاه از کناره اعز 
را نمودار رگ رراری گردانید آنشامبان شوم بخمت تبره ررز که از 


۷٩٩ (‏ ) 
حصار بذواره پناد جسنه بر روی آب آسادا ابررخنسن آتشل پیکار 
بودند ازمشاهدا سطوت افواج نصرت پیرا از طرنین دریا زحرکت 
نوار؟ منصور سفینه طانت بگرداب افطراب داده لذگر ثبانته و 
اسنقامت بر گرفنند و روي ادبار بوادعی فرار نهادند نوار؟ بادشاهی 
یانب [نبخت بر گشنگان کرد« کر برانبا تنگت نمود اکثری کشتیها 
نار کشیده بچل پناه چستند و ما بقی دران ؛عر خون خوار 
پطونان جلادت م کرزار غازیان نیروز مند لطمه خور امواج بلا گشته 
پعفی زخمدار بدر رنتند و جمهی کثبرگرفتار و دمتکیرگردیدنه 
ر یک مه و چول رهشت کفتی و همت و چبار نوپ آهنیی از 
کوچک رد بزب و تفنگ و بادلم بیهمار و «رب و باردت بضیار 
و دیگر |-باب و (درات حرب و پیکار بنصرزی #چاهداي ظفر شعار 
د در آمد ر نلآ در حصار چر خ‌آثار چیره انروز درلت پایدارشد: 
مبارزای نصرت شکوه بی کوفش عاربه د پورش کامیاب فيررژي 
گودیدند اگر *خذوان پای ثباید میفشردنه بنلاش بسیارصور "سیر 
"۱ حصاردر آثبنهة معي و تدپیر جلود گر میشد چه سه طرب 
جع جوگی کبب» چنانچه گزارش پذیرنت ؛عمایتب دریای 
برهباهتر و بداس. و جنگل و کوه (سأعکام داشت و سمت ری بردی 
اشگر ظفر اثر که سراسر دیوار بود صلاحیت نقب نداشت زبرا که 
پکندس در گز اززمین آب مي جرشید بااجمله خان خانان عطاء الله 
مزم خود را با جممی !معارست رتبانه داری جگي کرچه تعیین 
نموه عزیمت گواهنی نموه د چون از دربای بناس بایست‌گذهت 
باشار؟ آن نومین معظم جمر براي بسته هد ر لهکر منصورعبور 


ره | 
ژنوده درازدهم ماد مذگور از کثاربناس متوجه پیش کردیه و سید 
تصیر الدین خان وذیگر اسر که از دریای برهباپثر عبور نهوده بودژد 
مقررشد که از همان رری آب بصوب مقصد درحرکت آیند و هر 
روز در برایر اشکر فقی‌رهبر ذژول فمایند و در رقت گذرانیدن توبخانه 
از دربای بناس يك کهني بآب فرو رنته توپ کانی بآب انقاد خان 
مچه سلار چون ازان کش یانت به برآوردن آن توپ که کمال 


اشکال داشت بلکه مقعذر می نءرد همت بساه_رافي بماندن آن 


نشداو عمله توبخانه و نواره را به برآزردن آن تاکید کرد و آذبا از 
موضعي که توب فرر رنته بود زمین کذار دزبا را بریده آب را آزان 
جانب بدریای‌برمها پثر انداخناه و بچرهای ثقیل و مساعي‌جمیل 
پس از چند روز توپ را ازان تاد ررد عمیق ب رآورده بلشکر 
رهانيدند و این »عني باعث شگشت هه‌گنان گشنه درنظربینش 
ارباب بصیرت از جائل داثل و بدائع آیات اقبال روز افزون نمود 
و ببست ویکم دو کروهی گوادشی که چاه آنام بغلبه و ازدحامتمام 
ما تدم جرآت نشرده مییای مدانعت ر پیکر بودند مرکزرایات 
ذزولگردید [شاسیان بد فرجام ]نها دو فلمه در نبایت ومعت و 
رنعت و اسنعکام بنا نموده اند یه رت مری‌گبا تکاپ کون 
را حصار کرده اد و ديگري برکود ناو که آن ربی دربای بر مپاپتر 
اي سریگبات |سمت و تمامي‌توارا خود درمبان آیی‌دو فلمه :۱۴ 
داشته بودند و دران دو فلعه ازيك لك آشامی زیاده بود بعد از ررود 


( ۳ ن ) کود پاندر و کود ماندو 


۳۹۹ 
جنود مسعود بدان موضع‌خان حچه سالاررئید خان را با فوجی تعدن 
مود که بسمت شمالی قلعه که راد فرار +حصوران ناپکار بود رنته سد 
طریق‌گریز آنبا نماید و آن مقیرران ازسطوت عساکرجها کشا مناوب 
مب هراس گدنه پاي ثبات و قرار شان لغزش پذیرنت و شب 
هام تبل از رسیدن خان مذکور قلعه را خالی کرده جمعي ازانبا 
خود را بنوارد رسانیدند و قرب مذلت و خواري ازراه دربا طریق 
فرار «چردند و ببخي براه خشک آرار؟ دشت ادبار گشنه غبا رآلود 
ناکامی هدند چون خان خانان ازین م«ني آگبی یانت ازجای 
که بون کوچ نموده بسری گ,اک آمد و داخل ثلعه شده مشاهد؟ 
وسعت و مقانت و رقعت و رمانت آن حصار «پبر آثار نمود ر 
خاطر از بندوبست آی پرداخت و ازجا بكواعقي که بسانت ربحع 
کروه پیفتربود رفنه خیام نزول افراخت حارمان قلعه ناندو نيزبي 
ارتکاب جنگ و سقیز براد گریز شتانتند یادگار خان ارزیک از آتروی 
آب تعاقب [ن مردودان بدمآب نموده برخي را به تیغ خون آشام 
رهگراي ثیسنی گردانیه و در موذع کجلی نیز که هفت گرره 
پیشتر از له ناندرمتکفار فلالت شعار قلعه ملی ساخته جمعی 
گثیر باسباب تویخانه و اوازمقلعه داری بعراحت آن گذاننته بودند 
باحتماع فرار مبوران از گواهشي گررهی ازان دیومیرتان بی دین 
که درآتعضی حصیی بودند از مرلسیمگی ربیم قبل از رمیدن 
جفرد ظفر وررد راه گریز «پردند و هر سه قلعه که در کمال متانت 
و تسام و ادتغال بمعاصره هريي ازانبا مانع تسیر آشام بود 


بمفاتیم اقبال جپانشاً بدی[سانیکشایش پذیرفت همادا معاونان 


9 
غیبی و >رکنان آعمايي که همواره سامان" طراژ و ام پرداز یمن 
دولثت جاوداني اند رعب اگن دبای فالت امای آنمردودان 
باطل سکال گشتد صرف عنار همت و عزیمت شان از وادی 
ثبات و ا-ثقال نمودند ولا اگرپای قرار فشرده بمرامم قلعه داري 
که آن بد کیشان را مسلم امتمي پرد‌اخنند نا رسیدن ایام برشکال 


که برهم زن هنكامهٌ حرب و جدال امت سخیر یکی اززان حصون 


صورت پذیرنبوه رباجمله بنخانق کومکپیا ر لوذا چماری و اممعیل 
جوگی که از منم‌کدهاي بزرگ‌مشمور است و دراذهون های هندی 
و افساذبای هندوار بمظمت و بزرگواري مذکور برفراز کوهي متصل 
بقاعة ذاندر رائع شده از نشیب تا فراز آنکود ریب هار ویند از 
منگ ساخته اند و ثلعةٌ کجلی مثصل بجنگل موموم مجلي و 
امت که لیر آن ی در اسمار کفار هند رانع ات ونبل بسیار دران 
همست چون: ولبات بادخاهي تا گواهقی که سرحد قدیم بود اژ 
تصرف کفار آشام بنيروي تیخ‌سعی و جیاد مبارزان ۷۱ممسنخلصس 
شداو ساحت آن حدود از خار تسلط و استیلای آن گرره تبره ایام 
پیراسنه. کشت خان خانان «عمد برگ مازم خود را با جه‌عی 
پفوجداری‌گواهني و حسی ببگ زفه را کم ار نیزدر دلک نوگران 
ار یود اجراست گجلی تعبدری نموده ببست ر چم ماه مذکور با بشکر 
منصور بآهاگ تسخیر وایت آشام ازگوا اه ۳ روانه شد و ازیی‌جببت 
که مدارجنگ و پیکار آر تومعذار نابار بر خدعه ونریب وشبخونست 
و هموارة در حوابق ازمنه بده‌تباريی مکر هکالی و و حبله اندوزی 
پرلشگرها ظفر وانده (د و بسياري از جنود سلاطیس هند که عزیمت 


یف ۱ 
تمفیر آی وایت کرده اند بای طریق دران درد بورطه هلاکی 
افتاده خان سچه سالار از کمال‌حزم اندیهی وکار آ کی تاکرد و فد غن 
نمود که جنود فيروزي اعام شببا در *عل نزرل و عضرب خیام 
بمراسم تیقط و بیداری و لوزم احنباط و هوشیاری قیام ورزیده دیده 
بخواب غفامت نبه‌پرند و «پاه نصرت پذاد ساح از بر نیفگاده زین 
از پهت مراکب باز نگیرند و هرجوقی بنوبت رسم کیشک !جای 
آورد: از مکر و غدر اعادی با خبر باشند و مقرر شد که هرجا معسکر 
شود درپیش روی فرارللن و ی خان دارون 
توب خانة منصور با گروه تفنگچبان و برق انگنان ونمامی توپ خاذه 
و از عقب آنبا دلیر خان 21 هراول فرود آمده سد راه مقهوران 
پاشند و دربن هنگام معردپنم زمیندار ولیت درنگ که از لوادقی 
آغام است از دوربیفی و مصلیتی گزبنی بقدم اطاعت ور انقیاه 
#چنود نصرت لوا پیومانه طریق عبودیت و دولت خواهی «پرد و 
دو زنچیر فیل_برمم پیشعش آورد خان خانان اورا (منمالت و 
داجوئی نمود: ببمراهمی جیش منصور مامور ساخت و زمیندار 
قرومریه که آی نیز از توابع [شام است برادر ژاد؛ خود را که عمت 
نیاببت و جانشینی او داقت با یازنجیر فیل نز خان «پردار 
فرسناد» باظبار بيماري نیامدن خود را تمپید اعغذار نمود ابا 
عقیدت سکال برادر زاده اش را مستمال ساخنه همراه‌گرنت بالچمله 
رین طرف دربای بر مپاپتر که عساکر تاهره را تصرت مي پبهوا 
قلعه ایست بچمدهر موسوم از معظمات فلع مشیورگ آن مرزیوم 


و آن سه حصار اسفوار ات مشامل بر بروجهشزدهکهبر فرازگوای 


۳۵ ؟) 
پلند برروی هم کشیده اند و پرلوهای آن کود را تراشیده ر یف 
طرف‌آن دریای برمهاپثر است و سه طرف دیگرغرقابیست عریضا 
عمیق که اکثر جاها عرضش یک تبر انداز (ست و ان یآن فلعه 
درانطرف دریا قلعه ایست در کمال وسعت ر ردعست و به ذبایت 
مذانت و حصانت مودوم بسیمله گده رکثرت و هچوم آنامیان دران 
پشارنشان میدارند چون کرکانو که دار!ملک آشام و مسکپی ومسنقر 


راجه [ نجاست آن رری دریای بر مماپثر بود و مدت»حاصره 
جمدهر بامتداه میکشید و تخیر آن بآسانی دست نمي داد خان 


سچه مال رصح کار دران دید که بکشایش آن ملنفت شود و عنان 
مزیمت بجانب قلعه سیماهگده معطوف داشنه از دریابگذرد ربس‌از 
کشودن آنعصن حصبی که آشامسیان بي دین احفظبار تمام بدان 
داشتند روی همت بسوی کر کانو آورد ین اندیشة صائب شا 
رجب آن لشکر بیهمار را ازان /عرب‌نارر زخاز بگهني در عرضادد 
روز گذرانیده با [ثیری حزم و هوثياري روامه شد ررزي در اثنای طی 
این مسانت تدد بادی صرصر مانند وزیدن گرنته زااه عظیم بارید 
ر به بسباري از نوار؟ پادشاهي ولشکریان [سیجضرق و شکست رسید 
و سئور و مراکب از سدمه ژالء گزند یانتنه چنچه بعضی ا-پان 
و دیگر چبارپایان تاپ صدسات آن نیاررد خود را از سرسیمی 
بآب زوند و بلازیانه موج دریا پوبه راه عدم بر گرفتند یآزدهم ما« 
مذکور افواج‌ظفر طراژ پیای قلعم سیملء گده رمیده بفاصلةٌ در تننگ 
انداز ازتاعه نزرل نمود رای حصني (ست مین و حصاري رنست 
آثین که گوئی انه‌وژجی است از تلعه ذات البررچ آسمان برردعا 


را 
ژمبری #حاصرة آن از نبروي قدرت و طاقت (رباب همم عالیه انزون 
و ساکنانش از منگبارا حوادث روزگار وآسیب عفجنیق انلاک 
مصون رهم تبز پا در رمیدس بپای برج ر باره اش تعلل را کوچ+ 
سلامت انديشیده و از خیال صعوبت ه‌خیرش مر اندیشه حصاری 
گریبان تامل گردیده ۰ 
گفته حصی ز رنعت رومعت ۰ بهرور چون حصارچر غ برین 
وله خور دلو آعمان #چیش » ثور چرخش ؛جای کار زمن 
#خذرلان نابکار در در دست آنقلعه سپی ر[ثار در دیوار عریف رنیع 
امقوار کشیده اند یکی درجانب جنوبد آن مننبی میشود 
بموهی که در عتب قلعه امت و از ابقدای این دیوار تا آن کود 
چبار کرره است ر دیکری در طرف شمال ر اي دبوار تا مه کرود 
گشیده بدرياي برمباپتر ردبده امت و این دو دیتوار مشنمل است 
برپنم برچ کان‌که دور؟ هریکی چبار مد رمی گز است ويرجم‌اي 
خرد هر کدام پفامله چاه گز دور از دیگری رانع امت ربر 
دور هریک ازبرجهاي بزگ بدستور قلعه دیوری آمننوار کنگره دار 
کشیده ازطرف دررن و بیرونش خندفي عدیق بزمدن فرو برده اند 
و دران بچای آب خاکی ترم چون توتیا چنانچه طریقه آن کرره 


خاکسار است انباشنه و بر عرآن هردو دیوار توپ و بادلم رثفنگ 


لمولفه * نظر ۰ 


و ماث رآلات و ادرات جنگی چیده شده بود و قریب مه لک [شامیع 
ج#جو دی و خو دران حصار فراهم [مده ستیزه و قنال را آم ده بودند 
و درعقام مدانعت بقدم کوشش و ثبات ایسناده جنود فاهره بر 
گثارناله که از سمت جنوب تلمه بپای برچ جنوبي رمیده و ازانجا 


۸۸ 


) 1 
بطرف غرب جریان بادته ات نزول سعادت نمود و مقرر شدفه شبها 
چندي از مرداران انواج جبانکشا با فوجي از پاه نصوت پفاه عوار 
شده تا هنگام ظپور طلیعة اشکر صبع معسکر ظفر را برهم طلایه پای 
دارند و از غدر شبکو *خالغان با خبر باشند ومعم د بیگ بخ 
لشکر منعور بنصق این امر معین شده هر شب پاعنمام مراسم 


ک 


پاسداری قیام می ورزید و ازانجا که *عاصر؟ ثمام [نعصار سودر 
نبود بصوابدید خان -په سار دلدر خاربا: وج هراول و میر مرتضی 
با اهل توخانه از معسکر نيروزي وا بیشر. رنقه درجای که بندرق از 
قلعه تمیرمید برایر یکی از برجبای کار مورچال بسنند وتويباي 

بزگ بر دمدمها بر آررده برقلعه میزدند و جمعی ال مبارژان نصرت 
نهان و برخي از -پاه خان خانار باشارا او بساختن کوچة مامت 


پرداخننه سیبیا قریب بدیوار هار رمانیدند مغذولی آشام هر روز 


تاشام وهرشب تاعبم بمرا-م حرب و کرزار می پرداخننده 
رعلی الاتصال توپ و تغنگ از برج و باره می انداخنند و «بازران 


خیررزی شعارریزش آن, ابر بلا را چون قطرای امطار که در فحذل 
ببار بر میزّه و مرغزار بارد ثصور نموده دی ازحعی وکوخش نمی 
[حودند ور دمت اژ جپاد کوتاه نمی نمودند و در بعضی لیالی 
مغذرلی غدار انقباز فرصت نموده بقصد دستبرد بر اهل‌سیده حمله 
آور میشدند و بنیغ خون آشام دبادران بهرام انققام جممی بخاگ 
هلاک انناده بِقية "سیف نا کام و خاکسار به پغاه حصار درمیرزثنه 
و چندی از #جاعدان اسلام نیز درای کرژار و عقیز برتبهُ رلای 


شپادت میرمیدندا ر برخی پیکر مردی‌را بزیزت زخم طراز سعادت 


. برلی تعقیق‌راه برش تعبدن 


می اخشیدند ثبي گرزهی انبود ازان جمع ضلالت پزره بصوت‌تمام 
پرسیبه که پاهتهام میاه و ضردم‌خنان خانان بود رنه اظهار آتارتبور 
وجللدت نمودند ونژدیک بود که آسدمي عظیم و چشم زخمی ناحض 
پاهل سیبه که دران دم از کید مخالغان غافل بودند برسد تابیثان 

دلیر خان برخسارت و چبرگ ی[ نبا آگبي باننه بکومک پرداختند 
و مقپوران تاب حمله آی شیردل نیاررده رربه صفث گریزانشدند 
وعاري نساختند چون روزی چند از عاصرد گذشت و چندان اري از 
پیش نرفت چه هر توبی که ازتوبخانق مذصور بر برج و با قلعه 
میرسید از کمال|ستنعکام و امقواری آن‌خصی کم [ساس جزگردی 
اژای برنمی خواست و اثری محقد به چوی شکسنس دیوار و انقاده 
کرد برار مترتب نمی غد و نيزفکاني که جتود مسعود آنجا 
خیام نزول انراخته بودند: سرژمینی قلب خطر ناک ردرانجا 
مق شبیخون جدارت اندیدان بیباک بود چنانچه در سوبق 
ازمفه در دفعة در همین مکلی اشگرهای عظیم‌هندوستان کهبمزیمت 
خی رآی دیار رنته بودند بخدعه و شبیخون آن قومغدار سیه «رون 
دسلخوش ملاکت و پایمال خرابی شده کسی جان بسلامت ازان 
ووطه پر نیادرده لچرم . راي اصابت انقم‌اي خان سچه حاثر بدانتوار 
گرفت که بر یکی ازان دو دیوار که کیفیت حضانت و معکمی آن 
گزاوش یانت یوزش کرده شود و در کشایش ‏ آنخصار صرعت و 
تمجیل بکر رود ۸4 در توتفرتاخیر احتتمال هزاران آغات رگوناگوی 
*خافات است وبایی انديشة درست ر راي صائب فرهال خان را 
تعیی نمود کاطراف حصار را بتظر احنباط 


9 


در آورد؛ جائی که صلاحیت آن‌امر داشنه باشك اخانبار نم‌اید گرچه 


همه اطراف جنگل بوه و مقپوران بناب ر؟قرت عدد و وفور ابتاع و انصار 
از همه سو خبردارر آممادا بیکار بودنه ر توپ و تفنگ بسیار مي 
انداخنند لیگری چون جنگل جانب جنوب کمثر بود خان مذکورآن 
سمت را برای ابر مطلجب انسب دید و مقرر گردید که دلیر خان با 
جمعی از دلیران وابطال جنود اقبال بآن سمت فناننه ازانجا 
پورش نماید و ساثر ءصاکر قاهره نیز از مععکر نیروزی طراز باهنراژ 
آمده از پیش رری خود حمله آذر شوند و عصوران را از همه مو 
مضطرب ماخله نزازل دربنای ثبات و رخذه درامای حیات آن 
بي دینان‌انگنند لیذا درشب پآنزه‌ماه مذکور بای عزیمت صواب 
آئین دلبر خان با راجه نرمدگ و فرهادخان و یادگار خارو سرانداز 
خان و جمال خان دمیانه خان و آغر خان وفرارل خان ورنمست 
پسر ببادر خان رومیله رهزار و پانصاد سوار از تابینان خان خانان 
و گروهي دیگر ازهبارزان ومبر مرتضی داررفه توبخانه بر ممت 
معین شد کي از آشامیان بره بخت که درم‌بادی احوال از میان 
آن قوم بد مآل برآمده و حال ها در منالک بادفهی دسر برده 
در ملک احاه لهکر منصور مثنظم بود مضمون 
عاتبسگرگ زاده گرس‌دود * گرچه باآدمي بزگ شود 

صورت حالش [مد: بدثم‌ادی و فرومايٌ نزادی خار خار شر نگیزی 
و نکوهیده مکالی از خاطرش بر انگیخت و عرق مجانست ذاتی و 
مناسبت نطری او بآًامیار حرکت نموده بم‌کر اندوزي در مقام 


کینه توزی شد و نزدخان خانان آمده بصورت درلت خواهي اظبار 


"۳ 

ژمود که چوی بر حقیقت این بوم و بر کما هي آگبي دارم اگر 
برهبري مس عمل نمایفد انواج نيروزي را بموفع که ارتفاع دیوار 
و عرض و عمق خندق و دیگر موانع یورش کمثر باشد میبرم خان 
عیه مار بر مکیدت ر نفاق آی گمراه آگاه ذشده ادرا بره‌برعی «پاه 
ظفر پناه معیی نمود و آن عذار تابر هه‌اندم بمعصوران پیام داد که 
قرثلان مکان که اصعب جوانب و حدود است جمعیت و #جوم 
نموده منرصه باشید که مر افواج قاهره را بآ طرف رهنمون شده 
بر سر تیر ثما مي آرم دلدر خار آن بداندیش را همراه گرننه اواسط 
شب رهگراي مقصدگردید ‏ د چوی بمعاذی دروازه که در وعط دیوار 
بود رسید میر سرثضی را با میانه خان و جمال خان مقابل دررازه 
گذاشت که [لجا بنوپ اندازی مقمورالرا بخود مشغول ساخنه از 
موضع یورش غافل دارد ر میرمرنضی توپ خانهرا ]نج باز داشقه 
باهتمام توپ اندازی و برق افروزی پرداخت ورچون همراهانش را 
هائل ر پناهي چنانكه باید نبود بسیاری از سوار و پیاذه هدف 
توپ و ثفنگ شده عرفه تلف گشنند و آن [شامي بد نهاد که 
بجپت رهبري همراه دلبرخان بود مرکوز ضمیر بداندیش خودش 
یفعل آورده جاپی مذکور را با انوج عنصور هنم ظرور تباشیر دبع 
پمکانی پرده راه پوررش نمود که خندفي پر آب داب در معوبت 
طریق بیفتر از دیگر |مکنه و اجتماع مقبوران زیاده از جوانب 
دیگر بو امل حصار دست جرات بمدافعه و بیکار کشوده بیکبار 
چفد هزار توپ و بادام و ثفنگ و دیگر (درات آتهبازی رها 
کرد« رری هو را از ابر درد چون ررژ اخت خویش تیره ماخننه 


( کا 6 
رعد مدای توپ اژد هاپیکر از زمس وزه‌ان زازله انگیز فد وحقهاي 
باروت از باللی برج رباره برفرق>جاهدان شراره ریزگشت برق بندوق 
از داسن هوا بگریبان سما رسید و ریزش کول تفنگ عرصة خاب 
را بسان داسی انلاب لجرپز سفک حادته گردانید درا رمتخیز با 
از حسی اتعاق تعلعی بر مقذل آن آنامی پر نغان رسیده اورا 
بجزای‌کردار ردانید و شاهدمعنی رتتعیق رایع باخنم) جلوا 
ظرور تموده سرهایُ عبرت ساثر بداندیشار شد دلیرخان را چوونور 
همت و شهامت رخ تافتری ازان]شوباه حادثه که آزمونجای جوعر 
مردی ر مردادگی بود تجویز نمی نمود برحمایت اقبال بي زرال 
,حضرت شاهذشاهي که در مبانت پنه های |خلاص ؟ذقز نموه از 
ابمغظ آمریست تعیه کرده فیلی که بران سوار بن ازکمال جلادت باب 
خندق رانه و دیگر بهادران نبرد جو و مبارزان بسالت خو چون آن 
حسی دلیری از سردار مشاهده نمودنه همه را عرق جرأت بعرکت 
آمده پلی عزیمت پیش نبادند و مجموع یورش نموده دزان 
موقی پر خطر و عرسة قیامت یر کد پردان ردزار را قدم همت 
از فبیب آن میلفزید و رران. تبمتن و روج روئیس تن از خوف 
آشویش بر خویش. مي لرزید باعدای نابکار داله گیر و دادن 
و جنگی ءظیم در بیوسنه مبارزان دین و مجاهدان نصرت قربن ر 
با کفار نایکر و فرقة اشرار حربي صعب ردی داد چنانچه اکذری از 
مپاد اسام را تن ازآمیب زخم و نکر و جمعي را دران بذل کوش 
نقد. جان نثار شد و پني تیر بتالیر خاب ومید: لیکن چوه حام 
پوشیده بود پیکرشن ازان مجررح نشه و تبر بمیار بر نیل مرکوبشن 


۱ 1 
وطوضه آن بند شده بود و خان دلیربا چندی از یان خصم انگن 


قلعه گیر بپای حهار رحیده بدستیاری شچاعت بباللی دیوار برامد 


و مقعانب او دیگر پردلان و ابطال رسیده باادل شلال برزم و تنال 
بر آواخاند و مقارن این حال میرمرتضی که محازی درراز؟ حصار 
مشنول کارزار بود بلیردی برق افروزي و دشمر موزي *عصورازا 
منلوب ماخنه دروازه را مفنوح گردائید جمعي که در میبه 
بودند بياوري همت از خادق گذشت» قدم بدیوار حهار گذاشنند و از 
جمیع جوانب مها« فصرت شعارداغل حصار شده لوای غلبه و اسنیا 
بر انراشنند و گفار فچار که در درون حصار بترون از دصر و شمار 
بودند از مشاهد: آثار حطوت و عولت و نبدحج قبر و انققام جذوم 
اسلام با کمال کثرت در جمعیت و حامان ادرات حرپ و پیکارو 
جصانت و رمانت حصار ارکان ثبات و قرارمقزازل دیده فرار اخنیار 
نمودند و از قاعه براهي که بائديشة چنین زوزی بانب جنگل 
گذاشته بودنه رهکرای ادبارگشنند و حص کلیا بر را که قلعه اصل 
بود رآثر| محصورتعصار سیملهکده حاحتنه بودند در نبایت حصانت و 
متانت و ا-قواری و گذایش آن فی حد ذاته در کمال: معومت و 
دشواري بود الب رعب و بیم خالی کردند و ۶ساکر گرددن مآثر 
داخل حصار شده نوجي (سركردگي معمود بیگ اخشي بقامشي 
خذولن شنافتند؛ و جمعی ازانبا را طمعم شمشیر انققام گردانیده 
و چندیرا دسنگیر کرده ممازدت نمودند. و گررهي از سقاهیز که 
#عرامت قلعه چمدهرتیام داغتفد از امنماع تخیر حصارسبهله 
کده مملوپ خرف و هراس گشته آنرا ندز خالی کردند و راد فزار 


۳۷ 
«پردند خان سپه مسالار بدررن حمار رننه از مشاهد) ومعت 
و هه ابا رامار برچ و باره و کثرت 
ونور ‏ ات قلعه داري بشگفت آمد و از تسخیر آن قلعه مپبر 
سا بدین عنوان ان *جددا بذيرنسازي +خت ولا و نبروی انبال 
تشور کفای شپنشاه جبای ممنوثق شده نامیه شکر و -پاس 
+مجود درگه کبریا بر مروخت و مقررنمود که از آشامیان تبروبضت 
5 مانده بودندجه‌عی که بقدم *جز و اطاعت پیش آیند انها را 


آمان داده وسلاج گرنقه ید کنند و مقید اذرا یکها فراعم آرند وهرکه 


از مقارت و بدرکی راه خيرگي سپرد و دست بیراق کند بتیغ خور 
آشا ام از هم گذرانیده نقش رجودش از مقع «مثی بسترند و 

تاکید و ذدغن نمود که هیچکس از لشکریان دمت بغارت نکشاین 
و اهل ر عیال رعایا را آسیبی ننماید تاخاطر رمدده ودل عب دیده 
11 رهشی طیلتان آدیو ماش دد خصال از آمیب مضرت جرد 
قاهره ایمن و مطمدن ردید: در مساکی و اماان خویش فرار گیرند 
و جمعی و خلقی انبوا از فرفه مسامبن و سکنه و دایای رابت 
کامررپ که بقید آشامبان گرننار آمده درز از یار و دیار دران ن تبره 
یوم فلالت وبی ديني و دیومار جپالت و ذامردمي +عوبرت 
امرار معذب میزیستند از تسلط آی مللءبن نا بکار رمائی. پانتند 
و بارطان مالوف خوبش شناننند و مقرر نمود که آمارلی اشام را 
بجمانگیر نگربرده بر باررت ماختی و شغل سر انجام ادرات نورد 
باز دارند و خود قربر نصرت ر ظغر باءساکر فيررزي اثر در پاي 
تمه کلیبر نزول نموه و پفم روز آنجا اتامت گزیده سید تصیر 
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آنبن خان را با جه‌عي از بند هاي باد‌شاهي ر تابینان خویشن 
پفوجداری لایر سوه ميرزاي سبزراری را با سید تاتار و راجة 
کش منکه بنبانه داری جمدهره تعیب کرده خود ازانجا کوج 
نم‌وده روانه پیش شد بنابر] نکه تا در مفزل دریای برمباپتر بداهءن 
کود پیومنه از پای آن میگذرد و ازبی جبت لشکر نثع رهبر ر 
عبور برساحل دریا میهر نبود و از کنار آب دورافناده در عقب‌کود 
راه می پیمودند مابیی عساکر قاهرد و نواره مسافد. ون بعبه پدید ]۵ 


لرین وتت مقموران بي دین‌که !*عرا و در؛ ی ی کین بودتد 


آتنبارفرست نموده با قریب هشتصدکشني جنگی مشعون بمران 
کرو (دوات بیکار درجایکه بیشتر ازمدكهني از نوارا منصور بم‌نزل 
ترمیده مابقي در دنبال بود بغتة بر مرنوار؟ آمد بتوپ و تفنگ 
بروری آب آتش جنک بر انروختند دربن حالت اب حمین 
داروفگ.توپ خانه چون خان خانان بذابر بعضي صبام او را همراد 
گرنته بود حاشرنبود منصور خان زمیندار و طلی بیگ مازم خان 
خهیدار که #عراست و |هقمام. نواره معین بودند دران موج یز 
فقغه و سنیز که طونان بلا بلند گشنه #عرپر آشوب حادثه از صرصر 
خطر متلاطم بو سفینه طافت بگرداب (فطراب نداده و دل بیارری 
(اطاف البی و مدد کاری قبال بي زوال حضرت. شاهنشاهی 
نهاده در مقام مدافعت (شرار پايداريی نمودند و باززی همت و 
#«لیری بمعاربه و پیکارآن جمع نابکار کشودند و چون در پاس از 
شب «پری شد برخی از نور؟ بادشاهي که در عقب بود از چي 
زمیده پات (متظرارمجاهدای ظفر شمار گدید و تا یکپاس روز 
:۰ خ فطایع 
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دیگر نایر؟ قنال و چدال شعله رز بود و حربی معب ر جنگی مت 
ردی امود چنانچه بآن اشنیداد و مقداد هیهم کاه چدک نواره اتفاق 
نیغناده بنایر کثرت *خالقان و فلت جمعیت *چاهدار نزدیک برد 
که لشعر املام از »دانعت و مقارمت بمتوه آنده مررد غلبه ر 
[سنيلاي‌کفار شوند و خدا نخواستد چم زخمی رري نماید درب اثذا 
که کر برمبارزن ظفر جنگ تنگ شده بود عوی ءذایت ایزد نصرت 
اش که همواره دز جمیع شدائد پارر بندهای اخاص . پزوه 
عقیدت پرور است چر؟ ظپور نمود: نسیم نف ر ظفر از میب اتبال 
بر رایت آمال مبارزان فیروزملد وزیده آنامیان_منگوب مفبزم ر 
مفلوبگشتند ر میب آن بود که چون در شب آزاز توپ بلشعر 
ظفر پیکر که از کذار دریا تا آنجا ده گووه مسانت بود رسید خان 
«چه دار بر وقوع این سانعه.متقطی ی گشته معمد مومنن_ نام یی 
از بند دام ی بادشاهي را پا با جه‌مي تعیی نمود د که خود را بلواره رسانیده 

بمدد پردازد و ار دران شب راه گم کرد« بگذار دربا تقوانست رمید 
پامی از ررز پ رآمده با معدودی بساحل دریا در مرضعي که مپان 
نورة بادثاهی و *خذرلن آربریش بود و کرناچی را که همراهشن 
رمیده بود اشاره نموده تا کرنا کشید مقبورا از شنیدن آوازکرتانر 
نموداز شدن جونی از حواران که همراد معمد ‏ سومن ‏ رمیذه 
بودند وورد زعب و هراس گذنه سفینه همت را لنگر ثبات بر 


گرفنند و مبارزای نوارا منصور را جرآت و دليري انزرده سرمایه 
امنظبار ده و به پشت کرمی رصول کومگ بنازگی. خود را 
نراهم آررده و کشتیهارا راست کر« دصولت ‏ تعام بر نوارة غنیم 


خمله آور گهتنند آشامیار #نر کیش ده سکال که از مطوت اقبال 
ددم مال شدیو جپان ذل باخنه بودند رخ از ءرعةٌ مقابله تاغنه 
چون خاشاک سبکسر از پنش باد صرصر گزیزان گهنند ر نورا 
باوشاهی تعاتب آن بر گمنه بخنان نموده بسياري اززنبا را دران 
اعرخونشوار طمعه ذرنگ تیغ آبدارساخنند و جمعی ۸5 بر تندروین 
کشنیبا اعقماد نداشناد از ببم فبر و النقام غازیان اعلام خود را 
نار انداخته خاکسار ادبار براه فرار شغافتند ربافی ماندها بهاي 
مرد‌ي عرعت سیر سفائنی از طونان آب #مشبر رهالي پارنند 
وتریب؛چرار صد کهنی که برهرنگ توبی بزگ با ادوات آی از 
«فبه و باررت بو بت مجاهدان ظفر پیود دز ۵۰« اي 
مرگ رری داد و شکهتی ناحش براعادی شقارت منتش 
اناد اگر نه مساعدت طالع ارجه‌ند دشمی جوز ر معافدت بختا 
بلفد چارید فاروز حضرت شاهنشاهي شامل حال اولبای درلت 
بی زرال گهنه همت بخشر ر ثبات رای دلاوران نمی شد واندگ: 
وتاهی ی از اهل نواره بظبور می آمد تمام نوره از دست رننه 
تیضت جدوش اعدرت پدگر پیشتر میسردنی گردید و چشم زخمی 
عظیم زان مقروران اهُدم میرسید پالجملة «م از ووع این مقدمه و 
هم از تسذیر حصارسیمله کده که پیش ازدن رری داده بود ثتور و 
شکست تمام باحوال #خذوان آشام راه یافت ر چون خود را در 
فعرا با شیران بیشه شرامت و در دریا با نرنگای بعر صرامت آزموده 
آثار #جز و زیونی خریش مشاهده گردنه جارة کردر فرارر آزارگی 
از #برو دیار دانسنه [ماد؟ گریز (جانب کوهسنان کمروپ که در 
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عنال صعوبت است و -وار را مجال عجور بر فراز آی نیمت‌گردیدنه 
چون موضع سوله گده خیم جفود فیروزی اثر گشت عمدها ر خواص 
واجه که مدار مپام ریاست و حکوست او بودند و بلسان آن قوم آنبا 
۳ بپوکن نامند بنابرمکر و خدیمنی که رشن طیذت آن طایفة 
پرنریب بد نهاد است حیله «ازی و رربه بازی از نبادند و عرافض 
مبنی بر تخزر اطاعت و الذمای مصاعه نکلشژه معوب رکا نز 
خان خاذان نرسنادند [ نخان کر آگاد جواب داد که اگر راجه آنچه 
از نوپ خانه پادشاه‌ی و اموال رعابا ر «پاهي که بنارت آن از 
کوامنی جسارت نمود « باتمامی رعیت ممالك *عررسه که درینمدت 
اسیر کرده در باه دارد بفرسنند و من بعد امتثال ارامر د واهي 
بادشاهی کرده قرار فرستادن چند نبل کاان هرساله بآستان ناگ 
نشان نه‌اید و بالفعل پيههي ایق از نقد ر جنس با دختر 
خویش ؛جذاب سلطات مرمل دارد جنود ناهره از تابیه و 
(مفیصال او عنان عزیمت مصروف خواهد داشت د الا وسول عساکر 
جیان کشا را بگرگنو منیق گذنه [ماده آرارگي و ادبار باشد و 
چون بنای آن ملامص بر مکر و تزریرو داع الوقت و تاخیر بود و 
همگي نیت آن گروه بد طورت مقصود بربن که اذکر فیررزی 
را از مرامم حزم و پاه‌داري غادل سازند تا مکر و خدعه بکار تونند 
برد خان عچه عاار سپاه نصرت شعار را در نغایت مرائب تبقظ و 
هوشیاری بیشتر از بیفتر تاکبد و قدفن نموده وه و نثور در 
عزیمتت*خیرگرگنو راه نداد و بیست وهفتم رجب موفع امبوکده 


*عدم جبوش کیرانم‌نان گردید و آن موضعرست که آب دهنک 


1 ًٍِثآچ/«(.(( 
که از کوه‌ستان جاواي مي آید آنجا بدرباي برمباپتر ملعق می 
گردد و تا گرکتو دیکر آبها و ذبرهاي کوچک نیز داخل بر مباپثر 
میشود دالجماه بازده زنجیرفیل ازراجه در لکبوگده بدست اولیای 
درات ظثر اثر در آمد و دراأجا برهمني که از مقندیان راجه بود 
بافار؟ ار نزد خان خانان [مده بزبان تضرع و انکسار النماس 
مصااعت نمود ر منعاقب اري‌ي از نزدیکان راجه نیز ومیده پاندان 
و مشربة طلائي و در -بوی نقره و «باغي اثرفي و مکنوبی مبنی 
بر مراعم ناس و اعنذار و درخوامت ملع ر مراجعث افواچ 
گردون اتقدار وتبول فرسنادن پدفکفي شايشته و مزاوار آورد: ازهر 
مجز ر انققار گزارش مدعیی نهود. از چوی این مقدهات بعکم‌فراست 
و هوشمندی معمول بر خدیعت و حیله وری بود خان «په مالز 
جواب داد که الحال خود جفود ممعود عازم گرتانوامت بعد از وهول 
بآنا [نچه ماج رقت رمفتضای حال باشد بعمل خواهد آمد چون 
بر و بر ساحل رود دیکپو آباه. امت که در هشت كررهي آن 
بآب دهنک متصل میشود و آبش آنقدر نیست‌که سفائن بزگ 
رای مرور تواند نمود مقرر شد که نوارا «ذصور در اروگده که مجمع 


و 1۵ خرد که برآب رود دیگمو ۶ 
آذوارآن دیار اعبت قرارگیرد ركذانيماي خرد که براب ررد دیکووعبور 


تواند نمود عمراه بگر نو [ید و اببی حسیری داروفك نواره با منور 
خل و ساثر زمرنداران بلکاله و جمال خان و جمعي از مفصنیداران 
وعلی بیگ مازم خان خانان با گروهی از تابینان اد و برخي از 
پیادهای تفنگچی رو 
طریق و خبرداری از جواذب وحدود آن رایت بکوشد رغرة شعدان 


نواره نموده پاهغمام رمیدن آذرثه و امنیت 
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ز اعبو گده کوج شده در مکلانیکه کارخان نوار؟ راجه بود لشعر اه 
شد ر تریب صد منزل ففتی بزگ که درانجا مانده بود تصرف 
ارلیای دولمت در آمده داخل نوار؟ منصور گردید و رز دیگر افواچ 
گیای کشا در موضع دیواانو از رود عظيمي که دربیش ]نجاریست 
کر بر ساحل آن خیام نزول بر انراخت راجه درانیا بانة 
عالی بفا و باغي در کمال آزهت ژر مفا به جبت برهمنی که از 
مقتندایان ار بیه مشرف برال رد ساخنه ر روز دیگر آنجا مقام شده 
خان «چه ساارجمعی از تابینان خود را بتهانه داریآنجا و*عانظت 
راد ز تسلیه و استمالت زتایا تعیین نمودا د دربن منزل از بعضمی 
«سلمانان کرگانو که #عسب تقدیر امپر کفار شده از دیر باز]نجا بسر 
می بردند نوثنبا رسید مشعر بآنکه راجه بعد از استماع خبر قرب 
ومول انواي ناهره اهل و عیال وزید؟ اموال از جواهر و نفود و دیگر 
نغائس آشیا برداشته بجانب کوهسنان نامروپ که از کرگانو تا آنجا 
چبار زژزه مسافاستت فرار مود د برخي از غبلان بچنگل ها حر داده 
#عضي‌دیگر با مابقی احمال و اثقال آی سرخیل امل ضلال ببعادظ 
حارمي درشبر مانده انمث چبارم شعبان قریكٌ کچچور مورد نزول 
جیش منصور گردید و درافد! چبار زتجیر یل از فیار راجه 
پدست ]۵۸ و فرد‌ای آن باشار؟ خان «چبدار فرهاد خان و سید 
مد دیوای لشکرظفر ائزبا جتعي بچبت فیط اءوال راجه بر 


چنام اعفعیال پدشنر روانگ کرگنو شدند و روز دیگتر آنجا رسیده 


بگرد آوري غذایم پرواخنند و آن روز موضع ترمباني که مجمع ررد 
دیکپو و دهنک است مضرب خیام انوا نصرت اعنصام گردید و 


زر ری کل 
دران واحي هانرده زنچیر فیل ازفیلان راجه لصرف ولا ی دولت 
د رآمد و از سپاه نیروژی در آجهورو برخی در ترهباني و 
وفربقین در دانگ که مرفعرست مایین ترمبانی و کرگانو و 
رردی از پیش آی جاریست معیی شدند که بغبط آن حدود قیام 
نمایند ششم شعبان از چپارم سال جلوس همایون خطةٌ کرگانو که 
دار الملک ]۵ام |ست از پرتو ماهچه رایت اسلام نور آگین گشت 
و جنود ظغر وررد از رود دیکرو عبور نموده در سمت ۵رقی #ساکن 
راجه سرادق نصرت زده نزول نمود. از صوامت ر ا-تیلای *جاهدان 
فیروزی لواپشت شوکت و آجبر اشرار نابکار سار پاننه خبار آلود؟ 
ادپار شدند و ده پرتو افوار ایه‌ان ظلمت فوایت 
و باال پرنی رو احجاب تواري نباده مات آن تدره ۳ 
روشنی پذیرتت از هیبت گلبانگ آذار نا قوس را نفس در میقه 
شکست و بروز سربفجه توت‌دین مندن زنار چون رشته اهل باطل از 
میا کفار گسست باهتمام غازیان سعادت مند هیاکل امفام بسان 
قوالب بهجان‌باندگ فرصني از هم فرو راخت ومدمه وقابه وثیرری 
املم گرد نگو ساريي از معابد کقر و منادک شرک. بر ابخت 
طاطنگ شکوه اتهال شاهنشاهی در اطراف و اقطار آن دیار #جید ر 
نی نامدا رآربزاگوش روزکار گرد یدوگروهمسلماندذرقة اه 
یدای که از دیاز مجبوس آ زندانفلایت و معشور با اباب کفر 
جرالتگشده در دت جورو جفا ز قید تداط و اسنیای 7 
شوم لقا دست خوش رنم و پایمال عذا بودند وهرگز ایس لطبِفهٌ غیبی 
و ءطيهٌُ آممانی بخواب و خیال در خاطر مدفت ده آن آوارگان و 
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دشت با و ##چارگان بذربت مبثلا خطور نمي نمود از رصول افواخ 
ظفر پیرا ببره مذه حصول امید گشنه جوش شادسانی و اشاط 
درگرفتند و مانند معذبیر استکه در قیاهمت پس از انصرام ایام 
تعذیت بمیامی فضل و بخشایش رب‌کردم از بای حعیم رهائي 
پابند از عذاب عبت کفار لیم نجات یانتند بالهمله چون بلعفیق 
پیوست که راجه ر خواص او بعد از عزیمت فرار از توپ و ضرب زن 
چفدانکه توانسنه اند در تااب ها غرق کرده اند خان سود عالار 
خود بامتصدیان و عمله توخانه باهتمام بز آزردرآنبا بر مر تالاب‌ها 
رثت و به حعی و تلاش تمام درصد" و هشت توپ و ضرب_زي بر 
آورد1 داخل ثوبخانه نمود ازغنايمي که بمرکاررالی باشاهی فرط 
شد زیاده از یکصب زنجیر فیل و تقریبا موازی سه لك ررپیه از طا و 
نقره ردیگر (متعه و اجناس [ تدیار بید و از آغاز این‌بورش نضرت 


طراز تا عنکام مراجعت جنود دشمی گداز ش صد و هفناد وب 
توپ که ازااجمله یکی قریب حه مر گوله مي خورد و در هزار و 
سهصد و چهل رمه زنبورک ربک هزار و درمد رامجنگي نومیست 
از بندرق کلان و شش هزار و پانصد و هفتاه قبضث بندوق ر زیاده 


(ز در هزار صفدرق باروت که هریک دو و نیم مر باررت داشت و 
هفت هزار و بیست و هفت قبضه میزو از آهن و مرب و شوره و 
گوگرد آن قدر که از دزن و حساب افزون بود و زیاده از یک هزار 
کشنی جنگی#عیطة تصرف درآمد ويك مد وبیست کفنی‌بزیب 
وزینت تمام درکمال بزرگي و("تعکام ازسفایی خامه راجه درگرانو 
برد رچیزها جبت معادات برفراژ آن‌ساخانه بودنه یکی ازآشامیان 


1 ۷۲۱ ) 
مور شبی بشرارا شرارت آتش‌درچیزها زدکهتمام یآنها دران طونان 
آتش بداد نذا برسد و از معظمات غنائم که بکار عامه مپاه و کانگ 
له رآمد انبارمای برنج بود که «خالفان تیرد ابام از سفاهت و 
طمع خام بگمان آنکه پص از مراجعت (شکر باز برلد 9 
تملک خواهند یانت ب-وختن و تلف ساختن آن پرداخنه بودند 
۶ درین مدت که عماگر تصرت پیگر دران بوم و پر (تامت داشت 
اعظم امباب توت لشگرهمان شد و اگرنه آی بودی از بی قوني و 
فقدان [ذرته خصوصا در سوسم برشکل و هنگام طفیان آبها که راد رسد 
آذوته از اطراف سسدود بود سردم را کار بجان میرسبد یک صد و 
هفتاد و سه انبار که در هر یکی‌ده هزار من برئي و در بعضی کمتر 
بود بضبط در آمد خان سپه الر از پیش بيني و مصلعت گزینی 
کسان بمیارظطت آنها گماشده نگذاشت که دست زد؟ غارت و تاراج 
افواج بعر امواج شود و زياده از تدر احقیاج پایمال آناف و امراف 
گرددر مقر رشدکه رعایای وایتکسررپ باوطان خویش رنته بعمارت 
و زراعت پرد ازند و تا مدت یکسال از ادای سال راجب و تکالیف 
دیوانی مرنوع القلم باشند آن منت زدگان جور دیده و #مچارگان 
عم ومیده که ,بمیامن برعات دولت بادشاه دیری پناه عدل پروز 
رانت گستر از شرآ قوم بد میر نجات یانته بواند برخصت خان 
حچه سالار بر سفائن خرد آشامی که از یلگ تنم چوب مینراشند 
و آثرا کیس گویند سوار شده بمواط د مساکی خویش پیوستفد 
آگنور کلک حقاژق ارتام دربن مقام بگذارش برخي از کیفیات و 
خصوصیات ولایت آشام و شرح بعضی از احوال [شامیان فلالت 
.۹ 


رش 
کیش ب فرجام پرداخته مقلبعان این ناثر مأثر نصرت را اژان 
آگبی می اخشه ولیت مذکورمابین شدال و مشرق بناله واتع 
شده ر درباي برمباپتر که‌از عمت خناي آمده ازمیان آن وایمف 
میگذرد و آلچه ازار مرزمبن بساحل شمالی دریای برسابتر 
اممت اوثر کول گویند رآچه در طرنت ماحل جنولیست دکبین کول 
خوانند و مفتهای ول اوثرکول کوهستانیست که -کنه [ن بفوم مری 
مجمي اشذبار دارند و #بداش گواهثي است که سرحد ممالک 


روم پادشاهي اسصت و امنداد دکین کول ملذبی مب۵ود بموفع 


که موموم است بهدیه و مبادی آن بکوهستان سري نگر پبوسنه ر 
از کوههنان های شمالی مشپور که در طرف اوتر کول راقع است 
کوهمتان دوله و مدا است و از جبال معررفه جاوبي همت دکون 
کول کوهستنان نامروپ امت که چیار منزل بالای‌گرگانو امت وراجه 
بااجا گربخقه بود و دیگر کوهسناندهت‌که معفگ آذا توم نانک گورفده 
و متوطفان جبال مذکور مال گذار راجه نیهئند لیکی اظبار انقباد 
میکنند و امنثال برخي از احکامش مینمایند. گر توم دناء که از 
داثرا اطاعت او بیروناد و کاهي انغهاز فرصت نموده بعدووی که 
متصل بدامکوه هنان آنباست تاخت می برند رابت آشام طوانی 
واع شده امتدادش نقریبا درد کروه جریبی است و مرفش از 
کوهدتانبای شمالی تا جبال جنوني تخمینا هشت ررزه رادست 
وازگواهنی تا گرگانو هفناد و پنيگروه جريبي امت و ازانجا تا وایت 
خن که محر پیران و یحه بوله و دربن زمان مشنهر بهآوه ودارالملكا 
راجه پیکرست که خود را از نعل پیران ریهه میداند پانزده منزل 


([ ۷۲۳ 
ممافنت ات ازاجمله پنج ءنزل آن طرف کوهه‌نان نامرر 
جنگل و کوهستان معب دشوار گزار است و اژای گذشته تا آره که 
مشرقی روبه است زمین هموار ر دشت است ر در عبت شمالي 
دشمت جباای است وچنانچه؟ زارش‌یافت درباي برمباپتر ازان-+مت 
آمده و چندین آب از کوهه‌نان جذوایی آشام [مده بدربای بر مهاپتر 
د اخل میشود و اءظم آنبا آب دهک اسبت که چنانچه مبق ذکر 
یانت درموفع لعبوکده پّن دریای پپناورپیومته و عابی‌آی درب 
جزیرا است معمورسزررع در کمال فصعت ر خرمي ر صفانا تریب 
پنجاه رود کشیده ر آبادی آن مننبي میشود بجنگل صعبي که 
چرافاه فیانصت و ازانجا فیل میگیرند و مواي آن در جنگل‌های 
ولیت ]شام چبار بلج جای دیگرهست‌که میدگاه نیللن است چنانچه 
اگر خواهند در مالي پانصد شش مد ذیل گرزته میدرد رطرت 
دیگ رآب دهنک که جانب گرکنو امت مرزميني ابت دمیع 
خوش و فضای فسیع داش و مجموع آن آباد و معمور و ۳2 
جا گهت و زن وباغ و درخت زار موفور ومجموع آن جزیره که مذگور 
خد تا این سر زمین دکین کول از موفع میمله کده تا شیر گرگو 
که ریب پنجاه کروه مدافت امت همه جا باغبای‌پر درخت میود 
دار چنان بهم پییسنه که‌گوبا یک باغست ودر میا باغها خانبای 
(عیت است و افسام ریاحدن رنگین خودبو و الوان گلهاي باغی 
و خودرری درهم کته چون در ایام بردات زمینبا را آب مبگیرد 
ثجبت سپولت مبور «ترددین از میمله کده تا گرگانو آلي عریضف 
پلنه بسته اند که سر زمینی سزروع چ زآن پنظر نمي‌آید ر ازدر 


۱ ۷۲۴ ) 
طرفت راه ۵رختنان بانس سایه گستر مر برهم نهاده از نواکه و الماز 
]نجا انبه و کیله و کثول و ثارني و ترنج و لیمو و اننای اصت 
و پنباله که قسمي از آمله است درانجا بمثابه راست مزه ر خوش 


جاشفی میهود که جمعی طمم آن دربانته اند بر اوچه ترجیم 


میدهند و درخت فارجیل ر نبال فلفل و نونل و ساذچ نیز ونور 
دارد و نیثکر ففیس نازک شرب سرخ و -یاه و سفیدم رزتجبیل 
ی ریشه و برگ تنبول میشود و قوت نشور نمای‌نباتات و تابلیت 
زمه_بمرتبة کمال است هرچه بکارند و هر نهال که بنهانند 
خوب میشود و دز اطراف کرگانو درخت زرد آلو و انار نبز هست 
لیکن چون خودررست و تربیت و پیوند نبانته اثمار آن زبونست 
و محصول عمد؟ آن ولیت برن ر ماش است و عدس بسیار کم 
رو و جو نمي کرند و ابریشمی بمیار خوب مثل ابربشم 
حینه موشود لیکن بقدر احلیا چ میسازند و رنور عظیم نداود مشچر 
ر مخمل و تاث بند که قعمی از پارچه ابریشمی احت که خیهه و 
قنات آزای سازند و دیگر (ئواب ابریشمین خوب می بانند نک 
درانجا عزیز و کمیابست در داسن بعضی کوهپا بیم میرهه لبکن 
تلع و گزنده است و در امل آن ولایت نمعي بنایت تاج از درخت 
کیله میسازند در کوهمتاني که قوم نافك مي باشند عود نفیس 
وافر بهم میرمد و هر سال جمعی ازآن قوم عود بآشام آررده دک 
و غله معاوضه میکند و این گروه لالت پژره که دزان کوه مسکن 


وس ابریشم حمیاه 


۱ ۷۲۰ ) 
وارند بفرسنگ,ا از سرزمین آذمیت دور و از حیل صفات و شمائل 
انسانی ب بلی‌مبجور انداز پاي تاسر > ربا زیست می نه‌ابندسگ 
و گربه و مار وموش و مور و ملم و امفال آن هرچه بیایند *تخورند 
در کوهسنان نامررپ و سدیه ر الیو کده نیز عود خوب غرتي پید( 
میشرد ر در الثر آن جبال آهوي مشکین هست و عرژمین 
ساحل شماايي دریای بر ماپتر که ارتر کول گویند در نبایت 
آبادانیست نلفل و فوفل بسیار درانجاحاصل میشود و ونورمعه‌وزی و 
گثرت گشت ر ژرع ۵ران طرف بدشتم از دکین کول (ست لیکن چوه 
جنگل های صعب و اماکن دشواز گذار در دکبن کول افزون ثر 
ات حکام آهام باتتضاي مسالم ملعی آتجانب را معل مکونت 
و مرکز انامت ماخنه دار الملک خویش 7 نجا قرار ۵ا۵ه اند 
و در ارثرکول از ماحل دریا تا داصی جبال که سرد سیر امت و 
برف دار و مساتت متغاوئعت از پانزده کروه کم نیست راز 
چبل و بنم زیاده نه مکنء آن کوه‌سثان ها توانا ر قوی هیکل و وجیه 
و مستوي اخلقة اند و مانند ساثر اهل عرد سیر گونه روی شان حرخ 
و «فید اسمت و (شجار و اثمار سرد حيري دران کوه-نان ها میشود 
و در سست تلع چمدهره بجانب گواهني کوه حنانیست که [ئرا 

وایت دررگ گویند جمیع مردم این کوهها بایکدیگر در احوال و 
و اطوار و گفتنار مشابیت دارند و باسامي قبائل و امکنه و مساکن 
از هم متمایز اند در اکثر آن جبال مشک ر قطای و ببوت و پری 
دنومي از اپ کودی که آثر! کونت و تادگن گویند بیم مبرمد و 
طا و نترو از ررک شولیی آببا پیدا میشود و ۸مچنیی درکل رایت 


( ۱۷۱۹ 
آشام از *سن ریک دریاها ر نیرها طلا حاصل ميشود یکی از 
معصوات آن رلیت همین است گویند که درازده هزار آشامي و 
و برو اینی بیمت هزار بر یگ شوئی [زبا تبام دارند و مقررچندن 
است که باله‌قطع هریک ازان جمع که بای منعت مشغول اند 
در سالی یک توله طلابراجه دهند اهل آنثام کروهی بد کیش باطل 
آلین آنه و دیس و ملنيشخص ندارنه رهرچه مرفوب طبع کی رای 
ایشا انتد بفثوی خواهش نفص و میل طبع عمل کرده باخنبار 
آز میگرابند و هر امر که در نظر ادراک فاصر شان جلوا اسنعهان 
کند پآن افدام سپنه‌ایند از کمال خشونت مقید . بيم طريقي از 
طرق کفر و اصلام و مفتدي ببدي فريقي از مشاهیر فرق انام نیستنه 
برخااف ماثر کفرا هند از اکل مطبوخ معلمانان احنراز نمی کند 
ر از تذاول هیچ یک از اعوم غبر کوشت آدمي ابا ندارند ر مینه 
نیز میخورند و بنابر عدم عادت از خوردن روفن جنذب اند بمنابه 
ل ار بوی آن از طعامی آید رغبت بآن نمی‌نمابند سثر وحجاب 
عورات درمیاآن‌قوم رسم‌نیحمت چذانچ»زنان راج4 آنجا نیز رو ازاسي 
نمی پوفند و رخ کشاده و سر بردذه در بیرین تردد می کنند مرد 
ایشان اکثر چهار و پم زن دارند ببع و شری و معاوضث ازراج درمیان 
ایشان منعارف و معمول است و سرر ریش ور بروت مبغراشند و 
هرکص ازدن شعار تعلف ووزک اورا زجر و ملامت میکنند ر زدان 
شای‌با زبان (هل بنگالم انائی ندارد قوت وتوامائي رجرأت و بدباکی 
از هیات و خلةشان پید| و خصال سبعی و صفات بویمی از میمای 
حال شا هویداصت تاب ریاضات بداني و قدرت بر (مور شاه از 


[ ۳۰۷۲۳۳ 
اکثر طوائف امم بیشتر دارند همه سخت کوش و مخت جان و 
وجگجو و کیفه ورغدار و هکارند وحم و شفقت و انس و الفت و 


صدق لچه و وذا و شرم وعفت و حبا در طینت آن قوم بد نباد 


ذسرشنه اند و تخم اهلبت ر ادمیت در مزرع و جود فالات آمود 


شان نکشنه چو ازلباس انسانیت بکلی عاری اند پوشش دردنی 
ندارند كربامي بر رو لنگی بر کر می بندند و چادري بدرش 
مبگیرند دستار بر -ر بعنیی و جامه و ازار و کفش پوشیدن دراد 
دبار رسم نیست عمارت خشت ر دنگ و گل در کل آن وللیت غیر 
در رازهای شبر کرگانو و بعضی از بأخانها نبست غنی ونقیر 
مساکی ر ببوت خویش از چوب و ني ر علف مرت می سازند 
راجه و خواص او بر سکاه‌ی و روسا و اغنیای رعبت برترلي که از 
مکاس ناز ک مر اعمت سوار میشوند از دواب اسپ و شغر و دراز 
کوش دران هر ژمدی‌نمی‌شود مکر از جایدیگربانجا برند آن حیوان 
سبرتان اعام مجانست بدیدن و داهن دراز کوش میل تمام دارنث 
و بلیمت الیل خرید و نروخت مي غمایند و از مشاهدا شفر 
تعچب عظبم می کنند و از اسپ بغایت میرهند چنالچه اگر یک 
عوار برمد آذامي محلع حمله برد همه ملاح اند اخه فرار مینمایند 
و اگر گراختن ننوانند خویش را به بلف میدهند اما اگر يکي ازان 
مردودان با د« پیاده از فومی دیگر روبرو شود غلبه میذاید سکن فدیم 
آی وایت درتومند آشامی و کلنافی قوم ثاني بر گروه تخسنین در 
جمبع امور تقدیم و مزیت دارند مگر در مرامم حرب و -پاهگری 


و تمهیت صعاب امور که آشامیان م؟پور دران مراتب پیش 


( ۲۲۰ ) 
قدم آنه ذش هفت هزار آشامیی دیو سیرت جلادت شعار با |هایه 
رزم و پیکار هموره در اطراف نشیمن و خوابه راجه بعراست و پاس 
او قیام دارند و معتمد و فدوی و میر عضب راجه آی فرقه اند 
حربگ اهل آن ولیت پندرق و شمدیر و نیزه و تبر و کمان باس 
است و درقاع ر نواره توپ و رب زی رام جنگي: نیز بسیار دارند 
و در انداختن آن بفایت ماهر لا راجها و حکام و همدهای آن 
ولایت چود رهگرای نیسنی شود براي [نها دخمه سازند وزذان 
و خواص و خدمه متونی را با بیخی (سباب تجمل و حوائي ایام 
زندکانی از فیل و اوانی ژرین و سیمیین وفرش و اباس و خوردنی و 
چراغی با روف بسیار ومشعل داري در دخمه گذارند و ایس را بمنزل 
توش آخرت شمرند و سر دخه: بچویبای فوی باسنعکام تمام پپوشند 
چند دخمه گنه را که مردم لشکردان را« یاننه بودند دکافته بودند از 


مجموع آثبا موازی نود هزار روبیه از طا ر نقره ب رآمد از بدائع امور 
ک‌ِ عقل طبیعی مشتریان روزگر از قبول‌آن مرباز زند و جریان عادت 
چر امثناع وتوعش شهادت دهد آنکه جمعی از منصبداران پیش 
خان خاذان آمده منفق اللقظ و المعنی نقل کردند که دریکی از 
دخمبا که هشتاه مال بران گذشته بود پاندان طاثی برآمد کهپان 
مبزتازه دران بود ر العپدة علی الرری شهرکر نو مشنمل است 
بر چبار دررازه که بسنک و گل عتمارت شده ازهردروازه تا حاناً 


واجه مه کرر: مسافت مساو اطراف شهررا نیسنان احاطه‌کرد: وال 
بلاه عريضي !جبت تردد رم درلیام برسات در حراسر شپرساخته 


اند و درپیش خانه هر کس باغ و مزرمه است ر در حقبقت آن 


( ۷۲ ) 
گر رحوطه ایس مشئمل بر فری و مزارع خانه راج» بر کذار روذ 
دیکبو امت که از میان هر میگذرد و درهر یک ازطرنین آن ررد 
معمورة اییست و بازاری *خنصر دارد که غیر از پان فروش دیگر 
امذاف رده دران نمي نشیند و مبمبا آنسث که در آن وایت 
خرید و نروخت اطعمه و اغذیه متعارف ئیست سعنه [نجا هرسال 
[ئوات یکساله خویش ترژیب داله ذخیره کننده بر اطراف خانه راجه 
آلی بسته اند و بر کنارآن بجای دیوار بالسپای معکم مفصلم 
بزمبن فرو کرده ر بر در رآل سذکور خندقی حفره نموده که هدیده 
پرآنست و دران‌عوطه یک کرره و چبازد» جریب (-مض در درون 
آن نمیمنبای عالی و مساکری وسیع بعضی از چوب و برخی از5ا 
وعلف که آن را چ رگوینه بجپت راجه ترتبب داده اند و از جعلةٌ 
آن اماکن دیوان خانه ایست بطول‌یکصد و پنجاه ذرع و عرض‌چول 
قرع مجنی بر شصت و ۵ ون چوبی ر دورد هر سنونی‌تریب 
تچوار ذرع امت و در اطراف این‌نشیمن (نواع هبعباي چوبیمنیت 
گرنصب کرده از درون < بیرون آنرا بلوحهلي برأجی مصقل که 
چون پرتو آختاب !. بسان ]ژینبامی درخشد تزئیینموده‌اند 
بو بنعقیق پیومتم که مه هزار نجار و دوازده هزار مزدرردو سال 
متواثر دران ار کرده اند تا مپیا شده هرگاد راجه درین ایوان می 
نشسنه یا موار می‌شده #جای نقاره ونفبردهل وداند میزده اند وذ اند 
لوحیست مدور ستبر از رری و همان طاس روثیی‌که درعبد دلاطن 
تجم نواختن آن در حررب ورکضات مفحارف بوده همیری است 
تراجباعی آن وایسش پیومت+ بکثرت حشیو خدم و ونور جمعیت اتباغ 
٩۱‏ 


( ۷۳ ) 
و سراْعام (مباب خوت و مواد زمتغبار کاه وش غرزر بر 
تارف پنداز ِ نباد» اند و هرکز ‏ 
#چیک از سااطیٍ 


و انصار 
م اطاعت زفرهدان برداري 
س نامدار و خوافدن کامکار فرود نیاورده اج خراج 


نداد» (ئد در جمیع از مذه دست اسئیلا ي فرماندهان هندوسنان 


از دا 


آندیار کوتاه بود ۷ مس تدبیر هیچ کس از 
اعاظم 


کشایا ان کشور گیر طلسم اشکال آن‌مم. م لکشوده در سوابق 
ایام هرگه اهکری بعزم خی رآن مرز و بوم رری توجه بدان صوبه 
مي آزرده چون بسرحد آن رلبت میرسیده است [شامیان مقهور 
در سقام مد افعت در آمده بشجخون ر خدعه وغدر رسد راه [ذره 
کر برانبا تنگ می ساخته اند و اگر بدین_طریقٌ برار گرره ظفر 

نیافنه از مقارست رمصادمت عاجز میآمده اند رعایا را کوچانیده 
بکوهستان ها میبرده اند آتش در غلات زد« ولایت را خالی 
میکرده اد د چون لذکر بآن کشور در می آمده ادت و ایام برشکال 
مبره‌ید: ازکمی نرصت برآمده بکیفه خواهي ‏ اننقام مبپرد|خته‌اند 


و آن ریق را از نقدان آذوته و فوت کار ببلائت کشیده درددت 


آی مخاذیل امپروفتیل مي گردیده اند و بای عنوان مکرر لشکر 
های گران و افواج بیگران دران گرداب بلا غریق بعر نذا گشنهمزنق. 
ازانبا بر نبامد» در ازمنگ سالفه ونابي حسین شاه نام يکي ازملاطین 


ىا 


بداله را عزیت تعخبر آن ولیت پیثنباه همت گشنم با لشکری 
جرار از پياده و سوار و نوارة بسیار منوجه آندیار شد و در آناز کر 
بر آشامیان ضالت شمار ظفریانت وباءپا: خویش بآن رایت 


در آمده رات غلیةٌ و استبلا بر انراشت وراج ]فجا چوی تاب 


۳۹ 
تاه افتا هس شاد 
#قاوست. ند(لت ع«لک [ خالي کرد« بکوهستان رفت سب 


11 ۳1۳ 1 او وت 
پسر خود را با اکثر اشکر بفبط آن حدود گذاشنه به بنگاله معاودت 


نمود چون برذکل در رسیده به طفیان آببا طرق تسد مج 
کردند راچه با اعوان ر انصار خویش از کوه فرود .در تن 
بد گهر آن لشگر را درمیان گرننه !جنگ پرداخنند و از جمیع‌جوانب 
را« وصول آذرنه مسدود ماخاند و آن گروه را در اندکک فرصنني از 
فقیدان قوت عجار رسیده در دست مقاهیر قنیل و ا-ی رگهانند 
و همین *عمد شاه بری تغانی شاه که فرمان روای اکثر مواك اعظم 
*ندوستنان بود نوبني يث اک سوار با ساماني «زاوار بشایش آندیار 
فرسنناده وه‌جموع دران سر زمین طلعم آئیی سر بچیب گمنامي 
فوو برده خبری ر اثری ازانبا ظاهرنشد و باری 2 
منوال جیث. مي‌بامقامآن[شامیان بدفعال و تدارک (بن‌تضدة لجبیز 
کرده بدان میم ردان ود و چون بأنبا به نا رمیدند مومت 
حد هرکس بآ دیار 
وت از اهل آن 
ولیت را یارای بر [عدن ازان سرژمین نیست زین جبت کسي‌را 
اطاع بر کیفیت , حال آن گرره کماهي حاصل نمی شود مرلم 
هلدرستار اهل [ن ولایت زا ساحر و جادر گر خوانند و درانسونهايا 
هفدوی و مبطات معر اسم آآی ولیت. مذکور است و گویند ه رکرا 
ان دیار گذار انئه گرنثار طلهم شده راه ببرون شد نمي یابد 


تمود؛ ای داعده توافت دنام از مردم سر 


و ۳ ی 
قدم گذارد اذن بر گشنی نداره و #چنین 


05 3 لت 
جی ده له راجة [ نها ملقب بسرکی راجه است و سرک درلغت 


5 2 1 دار وا از کم 
هندری آسمان را گودند آن شورید« دماغ مودای بذدار را از کمال 


۲ ۷۳ ( 

ضلالت و جباامت معنقد آنست که اجداد بد نزاد ار نرمانررای 
ملاء امن بوده اندیعی ازانبا وتنی میل هبوط تمود و بنردبان طلا از 
آهمان فررد آمده بگچنه بنظم میام آن ناحیت مشفول شد و چون 
7 «رزمین دل نشین ار گردید همانجا اتامت گزیده دیگربآممان 
فرئت القصه رلیتی بدین مثابه وسبع معمورو کشوری چنین دور 
دسمت دذوار عبور که بیان کیقبات (خطار و مبالک و,خصویات 
صعوبت ظرق ر مالک و دیگر عواثق و موانع تقیرش فراتراز 
تهرري نکرش و آقریر است و تومی چفین در مفت -بع خصال 
بییمه اطوار و طابق همه دیوهیعل مخت گوش بی با ک غدار 
با عدت وابوفی تمام ر کثوت ر جعینی فزون از تور آوهام همه 
چا در مقام مدانعت ومقاوست عماکر گینی کشا [ماد؟ جنگ 
جوني و کینه خواهی بودند و چندیین. فلع حصین معکم ا.اس 
و جم‌متیی‌ننک مماس مشجون 


وبیکار که کشایش هریک ازانها بمدتي مدیدهیهر نم یآمد داشتند و 


بمردان کرو سامان حصارداری 


یشیای صعب پر خطر و دریا های زخار پنباور در راد بید بمده 
کاری تائید ایزد نصرت +خش فيروزي رسان و «چبداری اقبال 
کشورمتان خدیو جهان خر جنود نيروژي امتصام و مرکز رایات 
دولت اساام گشته تارک نخوت و امتعبار بسياري از آشامیان 
مقیور که کردن " کشان مفرور و بی دیفان ازخدا دور اند #عوافر 
مرائب مواکب ظفرمأل پایهال |فلال شد رمجاهدای‌دیر‌رمبارزان 
سعادات آثین فضیلت غزو وجباد اندوخته برکات مثوبات آن بروزگار 


برخاده[ثار شمذشاه حق پرور شریعت گستر تونیق شعار عاید گردید 


1 ۷۳۳ 
و راجهٌ مردود مطرود که کاخ دماخش آشبانه زاغ ذوت اد 
فعال ۶ بت و اسفقلال نواخته 
ی مان تن گرتثارآمده با 
هرگز تصور ایری ادبار و فکال نمی نموه 
معدردی از عمدها فزدیکان و اهل وعیال و برخی از اشیا و اموال 
9" ت_ ت_ ۱ 
چاانچه گزارش پذیرفت بکوه‌سنان تک کء ی 
و تنگی عرصه و نضا بد ترین لماک عالم و بی 
جهنم است قرار نموه و داثر موداران و میاهش_ بادارة او بآن‌رري 
آب دهنک رنته‌هر جزبرا ومبعي که سابییید ریای بوصم اپتر ور آب»ذکور 
است و مشاهل است ی انبره ر بیشهای صدب اقامت 
گزردند و برشی دیگربهعضی کوه‌ستانبا جلی گرننه جوبای فرمت 
کیری شدند نامروپ سر زمینی است در جانب دکهري کول میان 
-ه کوو بلخد واتع ده و از گرکانو تا آنجا چبار روز راهست از بح 
مکان بد آب وهوای‌تاگ نضا دلگور است راجه هرکرا مورد غضب 
2 نجا فرسناد‌ی طرق و سسانگ دشوار عبور دارد که پداده 
وت تمام میرود ویک راهست که سوار میواند رفت ابفداي 
این راه تا قریب نیم گرن جنگلی انبوهست و آزان گذشننه درًایست 
فالخ پ رآب وربر طرفیین آ آن دره در کوه بلند ر بقلک بر گشیده 
بالجمله خان -چه -اار روزي چند درگرگانو اقاست نموده بخظم و 
نصق مپام و تعلیه ور ادمبالت رعایا و گرد آ وری اشیا و امول‌راجه 
پرواخت و مکرر خطبه بفام ناه‌ي و القاب سای خدیو چپار وخلبفه 
ژمبان 2 عالمکیر جهان سقان خوانده رجوه دراهم و دناذیر 


3 ۳ مه زوژ 
#«گه همایون زیذت پذیر ماغت در ثفای اي حال دو سه روز 


) ۷۶۴ ( 


ام باریده بادهای تند رزیده اثار مومم برشگال که 
دران دیار از ساثر ماک هندرستنان پیشیر شروع میشود هویدا گردید 
چوی بااضرورة فصل باران را نها بایمت گذرانید خان «وه ساثر 
در مدد تعین تیانوا و حفظ حدود و جوانب و فبط طریق رمیدن 
آذوته شده مقرر ساخت که ایام برشکال را | نجا بگذراند و چون 
ساحت میدان»پبر از «یاهی لشگر ععاب مفجلی گفه تیر بازان 
ایر و برق افررزی هوا فرونشیند و آپها د دریاها از جوض وطفیان باز 
ایند ءماکر گردری_ مآثر باهنزاز آمده در قلع و امتیصال راجه 
و ابناعش کوثشی نمایاد و مرصه آن بر و بوم ازخس و خار وجود 
فلاات آمود آن مردرد و بهرایند و بایرر موابدید خود با اکار جنود 
منهور درموفع متبراهوه که بمسادت سه ر نیم کرره پیشنر ازکرگنو 
در دامن کوهی ما بین مشرق و جنوب واتع است و بومعت نضا 
و رفعت وزسدن صلاحیت تمکن موکب ظغرترین داات فرار اقامت 
داده میر »رتضی دازوفة توخانه را با راجه امر سنکه رجمعی از 


تایینان امرا ر برخی از بذدوقچیان پیاد« (*عانظت کرگانو رگردآوري 


آلات و ادوات توبتانه که از راجه مانده بود فرستناد رسید*عمد دیوان 


اشکر نصوت ار را #جبت تسلیه و اسلمالت رءایا وپرداخت مبمان 
ديواني و*عمد عابد دبوان ببوتات را برای فبط (موال راجه در کرگائو 
معین نمود و مقرر کرد که میر مرتضی از آلت توبخانة [ نچه درار 
باشد نکاهداشته تقءه را با گی رنگرارسال دارد وعمد عابد ما حطاً 
ءرض (موال و اجناس نء‌وده اژان جمله [ نچه تخواه مواجب سپاد 


آوان تمود در وجه علونه آنها تي نماید بقبه را با ادرات توبخانه 


( ۷۳۰ ) 
#چپانگیز نگر فرسند ومیائه خان را با تاپینان او و طائفه ۱ 
دیگر امرا بموضع ساپاني که در دای کوه جنوبي کر گائو داقع كِ 
یكی از سرداران عمد8 راجه با بسیاری از مخفوای آجا پاي جرات 
اشرده سومایة فتله جوئي ر شورش انگربزی بودند و مزا<همت 
بخال -کان آن سرزهمی میرسانیدند معیری -اخت که آتجا رنقه به 
تلبیه نمره سفهان و حراست سنگه و وعایا پردازد و غازی نام افغانی 
از نوکران خود با برخی اززسوار و پیاده در مرضع دیو پانی‌که مابدس 
گرگانوو -اپانی واقع است بخبرداری گماشت و جال ملازم خویش 
بقپط و معارست کنار آب دهنک مقرر کرده نوجی با ار همراه 
انمود ربیستنم شعبان بامواکب گیمانصنان از کرگانونشت نموده موضع 
منیراپور مخیم سرادق نزول ساخت و بصد گذرانیدس ایام بارش 
آنجا بساط (قاممت انداخت و باشارا [ نخان -چه سافز فوجی از عساکر 
گردون شکود هشت کروه پیشتر ازان مکلن رفتنه تبانه نمودند و مکرر 
آنبا را با مخذولن ابکار که در لیل و نبار اننباز فرمت نموده از 
سر جسارت نایره افروز کب و پیکار میگذ‌نند معاربات عظیم (تفاق 
افتاد و آویزشهای عنرگ روی داد و در هرگرت غلبه و نصرت و 
ارلبای درلت را بود و مقاهی رآشامی همواره جمعی بکشتن داده 
خاکهار فرا میمعت و ««چنین گررهی از کفار تیرد ررز ار که آن 
ردی آب دهنک در پیشا ر جنگل های آن ناحیت چون مور ر 
مار اتنشار داشتنند هفکام فرصت و قابو بتکرار شجخونبا بر عسافر 
جل آزرد: هر بار جمعی آزان مخاذیل بد فرجام عرفه تیغ قبر 


تنقام 2 3 تصباز 2 ۱ مذکوب سبگردیدند 
و اننقام نمازیار نیررزی اعتصام شده مقلوب و سفکوب سیگرد 


۱ ۲۳۲ 
بر چرن بغدر و شبخون کاري نساخنند چند نوبت #چوم و جمعبت 
تمام در روز *جاهدان جارید نبروز حمله آرزده در هر کارزار مبارزان 
معادت آئبن مظفر و غالب و اماد‌ی بي دین منهزم. و خالب 
میگشتند و چوی مکزرایی صورت رری نمود: نتش جاادت و دالوری 
جلالمذکور در دلب ي "خالفان مقپور که دران سمت بیشتر از دیگر 
امکنه ذراهم بودند قرار گرنته حطوت آن سهاه کبذه خوله وعب امزا 
و زهره رباي منمردای تباه اندیش شد ورری همت از عرص مقابله 
ی در شدنه 1 توثف مبانه خان 
درموضع علپاني 74 امنیت [ن حدود گشنه غبار انساد 
آشامیا ن بد نهال فرو نذست ر مبر مرزضی ي باهمراهان خویش در 
گرکانو بضبط و معارست [ نبا کمايفيني قیام ورزیده همواره بآئی 
حزم و احقهاط با جمعی که داشت مسلعد و مسلع پاس میداشت 
و از غدر و معر اعادیل پر حذر و با خبر میزیست بالجمله دل 
موافع دکبن کول بنعت تصرف و تسلط اولياي دوات تاهره در 
مد آکذر سکنه و رعابا باننشار میت رانت و محدلت شرفشاه 
جبان عریر خط اطاعت و انشیاد نهاده بمساک, 


و اماان خویش 
قرار گرنتدد و سکن زمبن ارتر کول نیز در مده ۳3 و فرمان 


چذیری در آمدند وچون کیفیت این نم نمدار و خصومیات موایم 
این پورش نصرت آثار دربن ایام سعادت انواز که عنتوای سال 


چبارم از جلوس همایون بود از عرضه داشمت خان خانان حچه سالز 
بمصامع جاه و جلال کد همواره شاهراه بشاثر اقبال باد رحدده مسرت 


چبرای خواطر اولیای درلت گردید عواطف بادشاهانه معمد امیی 


( ۷۳۷ ) 
آن دود خ ‌ ت |بگف راندده ب 
ان خلف آن نوئی‌معظم را که عرضه داشت (وگذ‌راند ۱ 
خلعت خاص عز اختعاص اخشید و نرمان مرحمت عنوان مبنی 
بر جلائل مراحم داد‌شاهانه از پیشگاه عذایت رنوازش بنام خان‌خانان 
پيرايهٌ فا نه پا خلمت خاصه به جپت ار مرمل گردید و دیگر 
ام < ت کر + یافت 
عذایات جلیله رمکارم منیله‌که دره‌قام خود سمت ذکر خواهد یانت 
در بارة او بظپور زمید اکنون کلك حقائق نار بعریر وقائع حفدور 
پرنور پرداخنه باتی احوال این مبم خیر مآل و کیفیت انجام آنرا 
در مقام خود گزارش خواهد نمود ۰ 
۳ 
جشری جارس جهان افروز وآغاز سال 
ججم ازسئین دولت فیروز والااي عالم 
کیری مطابق سنه هزاروهفتاد ودوجري) 


دریی‌خجسته «ذگام میمفت فرجام که از نیض جبان پیرائی و 
فرمان روائی گبهان خدیو حق پرست بزدان بژوه دین دولت بیم 
امیزش داشت و ملک و مات بیکدگر نازش می نمود قدوم 
فرخند! ماه عیام برکت بخش ایام شده شرف اندوزان دولت 
|سام را هنگمه [رای انچسی سعادت وچراغادروزشیمتنار عبادت 
گفت دگربره تور طاعت و نیض متابعت دین مبیی مومن 
عفنان پاک دین را چبرد بیمای صللح اتروخت د نفوس «وا 
پرستان طبیعت پرور را اجرتعلیف البی نظر از مناهی و ملاهي یر 
درخت برکات ماه مبارک رمضان جهانیان‌را برمائد! توفیق مای 
عام در داه و ظائفب طاعات و شرائف عبادات معپود؟ آن شبر 


۹۲ 


کرامت 5 
وامت بهر ابواب حصلات و -ثوبات بررری زمانیار کداه و غب 


پجذنبه بت فروردین شرف رویت آن ماه سعادت پرتو رری نمود 
‌ چبام از مندٍ سلطفت میمدت قرین. طراوند! آورنگ 
جیانبانی فرازند؟ لوای کشور مغاني #زاران فرخی و #مرانی 

پدرایة اختنام بانته پفچم. سار ل خلانمت وه‌ریر آرا ی ببارکی آفازشده 
نویه حسن انچام رسانید پیثاران پیش6اد درامت و کر گزاران 


حشمت ر را فرص 


بارگاه 
ان شد که ترتیب اسباب و تمپید 9 رآداب این 
ی مپود با نراختن ایک 
ل درپیض لد ایوان چبل ستوي خاص و عام و نصب کرد 

تخت مرصع نار بر ودط آن بارگه گردون احترام و دیگر لوازم و 
مقدمات این بزم همایور پردازند و اباب ج 


جشی سعید تا رسیدن عبد نموده پا 
دلباد! 


چرانمان و آتشبازی 


نیز بطریق هر ماله [ ۰ رهبیا مازند ر پیرایش و آذین حجرهای 
اطراف خاص و عام بدستور پیهدٍ 


ببس بعبدا وکلای بادشاه زادهای 
عالي مقدار و امرای ذامدار قرار یافت شم رمضان اامبارک سی 
۳ 

هزارررییه بوهاطت مدر الصذور برمرة (تقیای و مالعین و نقرار 
*عناجمین انفاق شده برات دءاي لجابت اثر آی گرود ضمیناً 


ثر آن گرو 

ن درامت آمماز بي شگود گرد دید و دربن بخ 
رای دار السلطنة یت رین معفل لمع الفور 
دید که ۱ پا 5 
گرد خواجه احمد ا:چی عبه المزیز خان و الی اخاراکه چنانچه 


اسباب خلود ر بقای یر 
از نوشن رقائع نگرا 


پذب خ 0 
گزارش یرنت درین نزدیکی رخصت انصررف یافذه بود در راء 


کونت تدیمش عود نموده رخت (نامت 1( 


۰ 9 

سر مفزل هسئی بر 
۳ 

گرفت از دهم +ردیو -وهودیه از وط ی هیده جبهه سای آ-ذان 


۷۳ ,) 
خلانت شد ر یک زاجیر نیل در سر اسپ برسم پیدگش گزرانیده 
بعطای خامت نامت صاهات (فراخت ر شب شابه بیست د نیم 
اری بپشت هلال فرخنده #وال بسان ماه رویان ژیبا چبرا مسرت 
سیما از منظر قصر زر اندوا افق بمذنظران بزم عشرت و حرور نمود« 
«نامه آرای طرب و سور شد و فردیآکه عیدخچسته فطر بود لوای 


کوس خهرراني و صدای شاذیان عیدی از بارگاد حشبت رجاا 


پرده کشای گوش اناک گشته الجسی عشرت و انبساط آراسته شد 
آمیزش نیض مید (هل اعلام با نشاط جشي جلری شپذشاه خورشید 
۲ ۵ 0 2 
فر فریددن غلام زمانه را پامتزاخ برکات دین و دولت و ابنباج مزاچ 
ماک ر ملت بشارت بدید و اخفلاط ای دو عبش دل انرز رثم 
نس بر جرید؛ ذکر جمشید و نام نوررز کشید بت و سعادت اثبال 


و کاهرانی بورود این دو عید یک دیگر را ثهئیت گفنه مصافعم 


الفت کردند و روغنان مماری و مقددان علوي نظارا زیب و 


ژینت اي *عغل خسروي را برضم تماشائیان بر انراز بام مچرر 
بربن جوم آوردند نوئینار بلند مکلن و امرای عالیشان و عاثر 
بندهاي [سنان کیون نهان همه مزب و زربس لباس فر کرپاس 
درات اسان و عبط ناک مماس بچبت ادای مراسم مبارک باد 
خراهم آمدند و جون خورشرد عالم م گر اوج خاافت بانوار طلعت 
جبان پبرا فروغ بخ بارگاه اي شد وطائف کون و تسلیمات 
تبثبت در مرتف عبودیست ؛جا آررده از زبان حال بای ترانه فا 
خوان بزم اقبال گردیدنه « نظ ۰ 


بچه‌شید کذبم ه رز عید تو آرایش اسید کنیم 


تا حشر چنان‌بادکه ازاخت سید ه بینیم‌مد رری تو و عید کنیم 


و حضرت شاه‌نشاهی بعادت معهوذ توجه بمصلی نموده بر 


فیل لک هیغل همایو منطری که تخت زرین بر کوا پشت [ن 


نع نموده بودند با جهافي فرو شکود ر حشمت و عظمت دوار 


شدند و بقوزوک ر آئینی که مععول این دولت گردرن شرکت و 
مخصوص این سلطامت دچپر بسطت امت فیض انزای ساحت 
عیدگه گشنه نماز عید بجماعت ادا کردند و پس از معاودت. قرب 
معادت در ایوان خاص و عام که بآذین ابمت و احنشام ررنش 
چخ برین د رشك انزاي نکر خان"چین شده بود بر سریرمرسع 
فگر جلوس_نرمودند و غمام بذل و انعام باد شاهي چون سعاب 
فیض و رحمت البي بر گشت زار اسید جبانیان قطره‌بار گفته 
نهال آمال بسیاری از شرف اندوزان آنن مصفل دردرس مثال درا 
بیارسنان مکرست و انضال شگونة مراد گرنمش, ازانجماه رخهند؟ 
اخثر برچ حشمت تبند؟ گوهر درج ابیت بادشاهزادژ 


عالی تبار بنلند مقدار معمد سعظر بمطلي خلعت خاص رسربييم 


مرمع و خاجر مرمع باعلانة مروارید ور دهکده‌کي ر ارريسي و پرونچی 
مرمع و سمری. مررارید مشموی عواطف جاداه گذ‌تند و فروغ ناميةً 


بخت مندي افسر تارک مر باندی بادتاهزاد؟ #م کار بخت بیدار 


#عبد اعظم بمکرمت یک قبضة خلجر مرمع باعلافةٌ مرواربد و نوگل 
حديةه درلت تازه نوال جویبار طلطفت بادث!: زاد؟ ارجمله رالگهر 


#عبمد اکبر بمرحمت جيذهٌ مرمع عز اختصاص یاننند و چون 


مراحم بیکران گبتی خدیو بنده پرور «پریان (تتضای [ی می نمود 


۳۱ 
که خان خانان وه سالار را بجلهی مساعي حمیله که ار در نسخیر 


ت‌ِ 
1۳ 


ولیت آشام رکرج 
مازند و منصت آ نخان ارادت نشان بمرتبة هفت هزاری هفت 
هزار سوار پنم هزار جوار در ادپه -ه امه که از پايهاي ولای 
عمدهای در + معلی است رسیده بود عاطفت شرذشاهانه اورا 
پازمام معالی که یک کرور دام جمع آن بود زیاده بر |نطاع مقرر 
وعطاي توامان‌طوغ که دربن دولتابد طراز اعاظم نوئینان و-پداران 
نیع مت را بآ شرف امتيازمي اخشند نوخاه رابت عزتش 
ارچ کامراني و مباهات افراخت و بمذایت خلعت خاص اختصاص 
بخشیدنه و راجه جیسنگه و معمد آمین خان مير بخشي دمرنضی 
خان و اعنقاد خان و دانش مذد خان و فاضل خا د بسباري از 
عمدهاي بارگا: خلانت بمرحمت خااع ناخره کسوت افخار پوشیدند 
و امیر الامرای صوبه دار دکن د رانا راچ عذگه ر مپاراچه جسونت 
هه و ار صوبه دار مالود و وژیر خان ناظم میام مصنقر 
اخلانة اکبر [اد و (میر خان که ایالت سوب کابل بار مفوض بود 
و دیگر امراي اطراف و حکام‌صوببا بعذایت ارسال خلعت مطرح‌انوار 
از کردبنزه و طاهر خان وتباد خا حسنلی خان هريك بعطای 
یراس اسپ عرافي ۲ سازطاو حسی خان بعذایت‌د سراپ عرافی 
باسازطا مشمول مکارم خه ات شدند و الله وردبخان بعطای خلعت 
و خلجر با ءاقة مرواریه وسه سر اسپ یکی با ساز طلا سربلزد گشته 
بگورکیپرر که فوجداری آن بار مقعلق بود مرخص شد ر سه پسرش 


بمردهت اسب »داهی گرد بدند ر زدالخان بافانة پانصدي‌بنشصب 


اند 0 


سه هزار و پانصدي دو هزار سوا رد میر خان باضانة پانصدی هزار 


موار بمنصب سه هزار ر پانصدي در هزار ر پانصد سوار و از امل 
در اضانه الله پار خان بمنصب در هزري هزار سوار و بوسف خان 
پمنه. ب هزار و پانهدی شش صه سوار و ررح الله خان برادر امیر 
خان بمنصب هزار وپانصدی چبار -د سوار و سیف الدیر‌مفوی 
بمنصب هزری ثش صد موار و دارابخا بعنصب هزاری پانصد 


سوار و ذاظرخان خواجه سرا بمنصب هزاري در صد و چاه سوار 


۳ 
سرانراز کشناد و پرم دیو و سبسودیه که درین ایام از وطن. باستام 


سده حچرر احنرام رسیده بود «مرحهمت‌خلعت خلجر مرمع با علاتةً 


مروارید و دهکدهکی مرمع و اسپ با -ازطا تارک تفاخربر 


افراخت و علي ذخا که ساب بنابر تقصيري از مذصب‌معزول 


شده بود مورد فضل و اخایش گشتنه به‌نصب هزاری پانعد سوار 
نوازشی یات و منصپ‌رای مکرند فوجدار بريلي باضافه پانمدی 
هزار و پانصدي هبار س ار ر مذصب بخنیار خان زمیندار را از 
اصل و (ضانه هزاری چبارصد سوار مقرر شد و رشید خوشفوبس که 
در زمان ال حضرت. اختیارگوشه نشیثی کرده تا این هدام در 
کم انزوا بوظائف دعا گویت دراحت تاهرد .قیام داشت بمنصب 

2 بواني سرکار 
پرده آراي هودج حدمت زیلت انزای +«شکوی ابیت زبد6>خدرات 


تپصدی هشناد سوار کامیاب عنایت شد و بخدمت در 


زسان ملک جبان بیگم صاحب که سابق نیز یکچند بآ سر 


( ۲ ی ) بچ دیو 


۷۳ ۲ 
خلعت سر انراژی پوشیده بمسنقر اخلافة اثبر [باد مرخص ۶ردید 
و میرعماه خویش خلبفةً سلطان اخدمت داررگي روزیذه داران 
مر مردوم مفعلق بود نصوب گشاه خلعت یامت 
سنگه فرسناد] 
گشله 


که مابق هی 

ففخار ولد ناخر خان بخطاب مفاخر خاني ومیدنی: 
رانا راچسنگه بعذایمت خلعت وامپ وماده فیل مباهي 
رخصت انصرات یانت و سید ببار که قبل ازیری مفاطب بشجاعت 
خان ده بود چوی اراد گوشه شینی داشت بسالیانه ده هزار ررپید 
بپره اند.ز رظائف مکرستگردید و شواخای بخاری بانعام پفچمزار 
زوببه و ءزیز رلدبی برادر زاد) جعفر خان که کدخدا میشد بمرحمت 
خلعت ر انعام پنچهزار روپیه و میراحمد راد صفی خان بعطای 
جینة مرمع و ماده نیل و مظفربیک وزیر کرمای که تازه از دیار 
ایران رمیده بدرلت بندگي [-تان داگ نشای ثائز گردیده بود 
مرحمت خلعت و انعام فچهزار روپبد و میر ابراهیم مازندرانی که 
ار نیزتازه ازای دیار بعنبه «هرر مدار رءیده بود بعنایت خلعت 
و انعام در هزار ررپیه رعبد الله واد خدمت ان بانعام یگزار 
زریبه رسعید خوشنریس ومبر خعیی طالقانی و خواجه اگرکه از 
مه معظمه زادها الله ثرنا و قدرا بر گنه بود هر یک بانعام 
#بزار ررپیه وازش نک و رین روز جبان انروز از جانب مللة 
ملکی مفات تقدس نقاب طراز طیلسای عفت و احنجاب بیگم 
عاحب برخي از زاهر جواهر و نفائص مرمع آلت که برمتبذیت 
لیس بزم کاموانی و انجم‌ن شادمانی از سثقر اخلانة اکبر آباد 


ارعال داشته بودند بنظر (کعیر اثر رمیده انوار تبول پذ؛ 


([ ۷۳۴ 
بادشاهزدهای ارجهند کامکار اتامت رسم ای و"لذار نموده بصی 
از نفانص و نوادر روزگار گذرانیدند و پیشعشهای شائسنه از نوئبدان 

رقبع قدر و آمراي نامدار بمعل عرض رسید و دربن 


خان صوبه دار ملتان که بموجب فرمان طام 


روز خجسته بپزاران میمفت وا 
گشنه شب در رسید و معفل خاص ۶أخانةٌ بانوار حضور ۵ 
خورشید چاه مانند_بزم ناک بفررغ شمع ماه فروزان شد چراغان 
کشنیپا که باهتمام (مرای عظام و متصدیان باد‌شاهزای‌ها 
واا مقام در کمال خوبی و نظر فريبي 
انجمن عبش و شوگدلي گردید و شب دیکر تفر 
ذشاط پیرا منشي شد و چراغانی 


ی عالبقدر 


ني که از شمع برروی زمد کنار درب 
جوی مرت شده بود نیز طبعقدس را مسرت انزود تا سه ررزاین 


جش گبنی فروژ عشرت آرای معفل اتبال بود » 


گفتاردرانسراف فراچ؛قدس بایه نراي اورزک 
خلانت روزي چنداز ص صحت واستفامت 


دربری ایام حعادت |فجام که مزاج ژمانم از میامی عدل و رات 
خدیو داد گر معدلت‌پرور پیرایة (عتدال داشت و اسباب افتظام دبس 
و درلت رموجیات شگفتگي خواطر اوابای علطنت سمت کمال 
پذیرنته بوه چشم زخم تفرقه و تذويهي بیاکاس جمعیت دا,ارسیده 


«نیم عارضة ذات همایوی ررزی چند بندهاي ارادت کیش عفبدث 


1 2 خلدفة الرعمانی باتتضای تائیدات مان 
آن بود حضرت خلبفة الرعمانی بافنتضاي تاند آ-مانی 


۳۳۹9 
پیوند را مات اخشید و بمیامس عنایث بی غایت ایزدی عاقبت 
یعانیت گرائید ثبیی این مقال آنکه چون در ایام ماه 
مپارکی رمضان که هوا بنایث گرم و طول حاعات نهار ءاره 
و تونیقات یزدانی |کثر اوقات روز بوظائف طاعات و شرائف «بادات 
و تارت و کتابت و حفظ کلام مجید رباني اشنغال می نموداد 
و زان گذشنه بلوازم نصفت پروری ر معدلت کسنري ر بزرهش 
حال مظلومای و داد دهي سم رسید کان‌که مبین عبادت برگزیدکان 
درگاد صمدیت (ست مشتغل بوده بمراحم احفراحت نمي پر |خنفد 
و شاسگاه که افطار میفرم‌ودند بعادت معبود مسج غصلخانه را نور 
آمود حضور ساخنه تا مدتی‌از شب یادای فراض ومذن و نوافل 
که مت تراویم ازاْجمله بود میگذرانيدند و مع هذا بقصد ریات 
بدن و تلطیف مرو تصفیگ روج بای نقدس مذشان و ابوار و -ذت 
صااعیی و احرار از اشري لذیذه و اطعمةٌ شبده که عرمای توت پیکر 
جهمانی و پیرایكتوام هیکل منصریست |حاترازنمودهقریب بدوباس 
شب غذای فلیلی که ازقوت ررحاندان نشان دادي تناول میکردند 
دالثر شب در توت گاه تقد مسچن بمیادت و آنامي و ایذغای 
مرضات البی گذرنیده اگر امعة میغفودند ددمي مي [مودند 
«فوز بستر استنراعت از پبلوی «بارکگرمی پذیرفنه بودکه بعريك 
بخت بیدار و دل ههیاربتیقظ و انواه میگرئیدند و دگر باره از 
چشمة سار توذیق تجدید رفو نموده تا ظبور اثوار جر بمرامم 
طاعت ر حق پرماي قیام مي ررزیدند چنانچه حرتامر آن ماد 


و 


۷۱( ۱ 
غرخنده باین عنوان گذرانید: از فلت غذا د النزام سپرر دام 
بعبادات شاقه عنسر مقدس را کمال رن ر تعج ردید لجرم پس 
از ت یام مبام د وقوع جشی مبارک بذابر تقدم این |سیاب و 
علل‌آثار گراني در بدن همایون ومقدمة العرايي در مزاي رهام‌ظاهر 
۵ه لیکن ازانجا که کما! ال حوهاة وفار و ثبایت تعمل و ثبات ذات 
قدسی برکات ] نعضرن است وت نقص ارجم‌ند ر علو همت بللد 
خود را مغلوب آن عارفه نگردانیدند وتا میوم عیدکه ایام جشی مسمون 
ب# برمم معبود دررقت در مشغل والی خاص وعام رانچهن 
ص نسلیانر مربر آراي اتبال و #مرافي گفته هنم نهاط و 
ظرب را فعرده نساخنند چون روز میوم آن موی المزا ازدیاد 
پذیرننه تور ي بر پیکر مقدس طاری شد آخر روز که هدام 
بار معلخازم نو از حرمکده قدص بیررن [مده امعم بر پای ایسنادنه 
مان آسنان خانت که بأئین مقرر دران باراد مزر جن 
۳9۳ مت بودند کورلش نموده بششیان عظام اهل چوكي را 
تسلیم قور فرمودند و پص ازان «ز وررد بآزمه حشمت و جاه 
آخشیده امر معلی برداشفن ا-جاب جشی د آذبن‌مادر شد و ردز 
دیگر که حرارت نمپ اننداد یاننه بود و آخر روز حکیم #عمد امین 
اقتم *عمد مم‌دی که سرآمرد حذاتت مذشان پاراه «لطنت اند 
آن حضرت را نصد , کرده بمعالچه و مداوا پرداشننه و ان غب 
کمال گرانی در پیکر کراست پرور بیم رسیده از اسقيلي گرمي 
تپ بسان انتاب درتاب بودند و اه مدهوشي رری مبداد و ازبن 
جرمت که بخفصاد خون اسبار ک۵یدر شده برد فعفي عظیم نیز عارا 


۱ ۱ 
ی گردید درآن شب از شدت آن عارضه رنگ از چهرا درات پریده 
بود و نیرو از بازوی انبال رمبد؛ مزاچ عانیت تغیر داهت وطبع 


خرمي مکدر سلطنت بر خویش مبلرزید و مملکت از گزند فنثه 


مبترسید پرده آرایان مدکمی عزث و پرسناران بارگاه عظمت پروانه 


وار بر گرد آن شمع ااچه‌ی خافت و جبانداري جبع [مده تا میم 
برآذش بیتراری بودند و روز دیگر نیز اثر خفني در تپ پدید 
نیامد و نزدیک بوه که از هول آن حادثه ملک و مات بیم ب رآید 
و ام و عانیت بشورش گراید ازانا ۸۶ ذات متقدس آن بر گزیدا 
فوااچال در هر حال ببرهسند ثبات و امثقلال‌امت و اصابت راي 
و دانش ملگ آرای آن حذرت در حالت حقم و معت بر یک 
وتبره و منوال دربری حالمت نظر رادت گدثر بر صاح اسر جهان و 
جپانبان انگنده باوجود کمال تغیر حال ر اشنداد آزار اجبت حفظ 
سلسلگ امین و مان قصد بیرون آمدن_ نمودند و قوت نفس موبد 
را ناثم مقام تواناي ی عاخاه و بياوري عصای تائید ربانی قامت 
انبال (نراخنه هام تصلیم ثور که بند هاي عنبهٌ خاانت درساحت 
علتازه جمع آده بودند برهان طرز و آثین‌که در ایام کمال صعت 
د قوت آزان حضرت »بو بود از آراماه خاص بیرون خرامیده 
باسلم تور (شاره فرمودند و خلائق را که مذنظر طلوع ناب سلطفت 
بودند از فررغ انوار جمال مپ رآثار پرتو ععادت بخشیده خاطر نگران 
۶قیدت مندای اخاص کیش را که رهيري «زار گوذه نفرته ر تفویش 
بود آرام بخش گردیدند ر لمع بقوت روحاني و نیرری همت 
مامت رو جبانياني بر پای ایسناده بخلبت گاه دولت باز گهننه 


۱ ۷۴۸۰ 
زهي ذات تسي نهاد و نفسر تائید پرورد که بشد ت[لم جسمانی 


و ءوارف عنصري که شیردان روزار و بزرگ: همتا عاا ۱ 


۱ وقا 
عنان تعمل ل کسلد و سررشتة تمامک از کف رباید نت 
دران حالت طبع آ۵ زب د ثورش رد ادگن ببر‌مند جوهر ثبات و 
امنقات باشد و اتنضاي نرد واا و دنش ارجمندش برمقتضوای 
جسم و قوی و آثارطبع و مزاج غالب و قاهر اند نارند؟ اب ی مین 
ای و سفاخر آر ی ررژ در سلک بندها حافر بود دران واا بارگه 
دواحت بار ر سعادت کوز برنشر ان سایةٌ رعمت آفریدکار یاننه بدیده 
ثفری عبان میدید که در دور آیی حرکت »صلعین پیرا و ظهور 
این جلوا عالم آزا که سرمایه (ننظام عال زمان و موجب امن ۷ 
آرامش زمانیان گردید [تعضرت ت را جز توت نفص .وید معمدبي 
ر از اسباب تعرک نبود چذا چه حضار اذْکیا و هوثمندان از 
مشاهد؟ ای نیر دردی ه«مت خسروی در شگفت ءانده از مر انصاف 
اذعان نمودند که در چفین شگرفت خی آن مایة تباب و مکور 
تن اتدس ور ذات همابون مسلم ات امیف که ار بزد بیمه‌ال 
ات بروه‌ند عجرو اقبال این هبین پا-بان ملگ و ملت 
و #جن قورمان دنو دولت را که مرمای ررنق. بهارستان. (بچاد 
است از نسائم ناملائم نشادکون و فاد میانت نءوده بزلل چدهة 
سار بقا سر سبر و شاداب داراد بالجمله روژ دیگر نیز حضرت 

شاهنشاهی بنابر رء‌ایت مصاا ام منگي همین د-تور هاکام تحلیم 
قور بیرونآمد» از آنوار ی پرتو حیات بر وه زره بردند 


۵ 
رفردای آن به بندهای آحنان خانت از در 
و کورنشش حررم 


ر ۷۴۹ ) 


مانده عم شوال که ررز جمعه بود فروزند! اخثر برچ حشمت و 


و جال بادشاهزاد ارجمند فرخنده خصال معمد معظم را بنیابت 


خوش حکم فرمودند که بائین مقرر به»جد جامع رنه نها زگذارند 
و اواخر روز راجه جیدنگه و معمد آمدن 
بآرزمگاه خاص 


خا سامان و راجه رکبفاته ذظم امور ديواني 


آن مد 
طلب فرموده دولت کورنش دادند تا چند روز دی بر ههام تسلیم 
لمحمٌّ ایستاده جمال 
چبان انروز بخلائق مي نمودند و گاه دمي بر فراز كرمي قرار 
می گرننند ر دربن ایام ثقرب خان را » چندي پیش ازبس 
ورد ناب خسووانه گشنه از نظر النفات انتاده بود مورد نضل 
و بخذایش رمشمول کرم و نوزش ساخنه رخصت کورنش 
دادند ر روز -هزدهم که رقت معود جلوا سعادت به بیرون نمودند 
برتخت سنگ مرمری که درپبش ایوان خواباد مبارک است 
جلوس نرمودند د جمیع بار یانتتان انجمی غهلخانه درلت 
آندرز کورنش شده بائیمقرر بر ونق تغارت پایه وه‌نزلت درمقام 
خدمت و ءبودیت ایعفادند و چون شام در رید نماز مغرب 
*ماعت گذارده بعد از ادای نماز بخلوتگاه انس خرامیدند و روز 
دیگر که جمعه بود بارچود نبایت ضعف و بةیهُ کوفت بدهء‌نورایام 


تور شرف قدرم به بیرون مي اخشیدند ر 


سعت هام نماز بر تخت رران نشمنگ فرب «عادت و تونیق 
#مسجد جامع تجشم فرمودند تا ماه خلای از مشاهد! جمال عالم 
آرای 7 تعضرت بن‌اي گرائیده از تغرق‌خاطر رهائی یابند وجمسةً 
دیگر ثیز برس وتبره عمل نموده جبان و جهانیان را امن دآزام 


افرون 
افزودند ودر عرص این ایام بذابر 


_ دص طلوع مي نمود و برخی اوتات هاکام 
و 9 سس ا اطمیغان مي‌ «خشیدزه رگا« بچت 
2 90 خزاسفن اما میذرس ۲ 
و دربن وت ٍِ از عمدها د خراص و معرمان حريم قرب و 
وش می‌اندرختند و در هفتگ دیگربذ بربیة 

ردز مان 
پرتو حضور مسر 


پذیرنته ر 
»۷ ۱ بود ر این نکن 
ردی نمود ب«ضي »وارض دیگر عاوق کونت امای که موي‌لمزابی 
حاد بود که ث اي آزار بامة 
بود گنه مدت این آزار پامنداه کشید لیکن یام تفل 
و موفبت ایزدی +«عت وم ج 
پراهوال که جار, قدسیا 


فربن گشت ۰ 


اختصاص درلت 


9 یج . 
اب تکص در آزارآن حضرت رري داد چذانيه مر 
آرمکه خاص. بیرون. نيامدند : 


راچد چمعه 


ذیفلندند چوی طبیعت نبایت ضعف 


انرست ۱ ز خاوروس: 7 
ثیمت ۱ جامیده خا ثمت آن احوال 


داز بیم‌گزندش خساه وفزند بود بخد 


بروسلاممت 


م۳ مراج خدیو هنت کشور 
و شهنشاو تحروبرخلینة دین 


درمعالچه و مدا 


بردر 


۱ بانیم 
واي این ءارفه از حکیم. معمد امد 


ود حید 
معمن دی که باتفاق منصد 0 6 


۳ 
م قيبي 


رات شایسئه 


:ور بدومت و مداعیع جمیله بوتوع آمد رم 


9 
ِ ِ راشب خیرات ومبران 
:۱ 0 خیرات ومبران 


۱ 
معاچات روحاذدست حز 
ت ررحادجست چندان بکارردت 


فعف رنقاهت ۰6 از منظر 


( ۷۰۱ ) 
که رم احفیاج و بينوائي از جبان بر امناه چماا حضرث‌شهنشامی 
در خالای ایام خبر انجام بارجود کمال غعف ر بقیه آزارسررشده 
صلاح انديي ملک و ملت و رعایت تدبیر دین و دوات از کف 
همت فرو نگذاشنه 46 اوائل روز از مطلع درس خررشید مان چپرة 
سعادت میذمودند و ا« وت تسلیم تور لمع جلو انبال به بیرور مي 
فرمود‌ندو مطالب و مقدسات ملکی اکثر بوصاطت عرالف ونوشاجات 
برض میرسید ر جواب با مواب!خط تدسي نمط تعریرمی دانت 
رگاهیبءعضی منصدیان عمده در [را ماه خاص‌دولمت‌بار پاننه‌ضرزریات 
امور معررض میدرشنند و باحکام مملکت پیرا ارشاد می پاننفد 
و درین ارنات نخل عرفراز گاشناقبال گوهر ارجماد معیط جلال 
بادشاهزاد8 ارجمند فرج خصال معمد معظم پمرحمت خلعت 
پارانی شرف اختصاص باننند و صف شاخان وراجه رگبنانهه 
دمفی خان ر اخاص خان والله یار خان و افلخارخان و جهن 
علی خان و جمعی دیگر از امرا گددر جش سبارک خلعت نیافته 

بودند کسوت مباهات پوشیدند و در حراپ عربی پیشعش امیر 
الم با ماز سرمع ر میفاکارو پم زنجیر نیل پیشکش خان درراد 
موه دار تیه ر یازده مر اسپ عربي ر پنیم غلام كرجي پیشکش 
مصطفی خان ناظم ممدات بندر مورت از نظر انورگذشت ر بعرضه 
ارف رمید که قابلخای سنشی که مدانی برمم گوشه نقیی در لهوز 
اهر میبرد ر دربن هنگام بمرجپ طلب !عضور پر تور آمده بوذ د 
مار خان که در ساک کومکیان (تیسه اننظام داشت ر مالوجی 
دکینی که چندي تبل ازیی گوده نشج خده بود باجل طبیعی 


۴:۵۲ 
زرژکار درت شان بسر آمدو چونبه‌سامع همایون رسید که درنواحی 
برگنه کول که در تیول حسن علی‌خان بود جه‌عي مفسدان راقمه 
طلمب از کوته اندیشی و تمرد کيشي غبار شورش الگخنه سربفساه 
پرداشته اند خان مذکور با پانصد برتنداز و ملنفت خان میر 
خشیاحدیان پا چپار مد احدي بهجیت. تلبیه و تادیب آنءصیان 
منشان تمرد آئین تعیبری پادته مرخص گهنند که گرره آی شقاوت 
پژر؟ ر بسزای کردار خویش ر-انند شقدهم في نمده که بمیامی 
لطف و عنابت ایز‌ی مزاج وهایا! بت رو احمذقامت گرائید«جز 
بقیه ذعف و نقاهت اثری از عوارض پیکر قدمی نمانده بود 
حضرت شاهنشاهي بفر قدومثرف فیض (خش حمام گدته غسل 
عانیت نمودنه و غبارمالت از دلهای عالمیان شسته شد ر نوزدهم 
فرٍن فرخیو ببروزی در بارکار «چور احنرام خاص و عام اجمآراي 
اتبال گشته جمیع بندها را دولت کورنش‌دادند چوی سبزده,تدرهو 
ماه که عید گلالی بود در ایام عارشةٌ ذات همایون وافع ده مرامم 
رت بفعل نیامده بود درین رز نرخند باشارا والا پادشاهزادهای 
عالي قدر ر امراي رذبع مقدار بآنین مقر صرادیبای 3 
میذاکار گذرانیده بشرانه عث و عانیت ذات مقدس خدیو ررزگار 
رمم نثار بجای [وردند و بیست و ششم مپابت خان که از صوبه 
داری کایل معزول شده بود بآمتنان فیض مکان رسیده شرف اندوز 
مازمت اکسیر خامیت گردید و بعنایت خلعت خاص اختصاص 


یانت و بیمت نیم چون پرده آرای‌هودج عزت فررغ اخش‌نتق 
عشمت ملعة تقد نقاب خورشید احلیاب رود 


ای راي بدگم 


۲ ۷۳۳ ۸ 

بشادی رنع عارشه ذات عدیم المثال در حرمعد؟ تدس رمشكوي 
(قبال فرخنده جشنی ترئیب داده بودند بامر همایون جمیع امرا 
بوعمدهای‌بارگاه خلانت ببرای تقدیم‌مرامم تپذیت بسدا علبه حرماه 
دولت رننه لیم مبارگباد بجای آوردند و از -رکار آن ملع ملعی 
سیر قددمی اطوار تا ثریب باجاه کص از ععدها بخلاع فاخره مباهي 
گردیدند دهم ذی اجه که مید مپارک (فعي بود بارکاة «لظنت 
و دولت سراي خلانت باسباب تجمل و احتشام زیب و آزایش یادنه 
صدای شادیانةٌ عيدي ر خررش کوس خدروی جبانیان را ضلي 
عشرت وشاده‌انی درداد پادشاهزادهاي؟مکار بخمت بیدار و اوئینان 
رفیع مرثبت و امرای نامدار و ساثر بندهای درگاه جبان مدار در 
چتاب وال رآستان معلی حاضر آمدهبتملیمات تبقیمت تارک عزت 
پر اثراختنه و حضرت شاهنشاهی بشیعهُ معود عزم توجه بمصلی 
فرموده با ف رآسمانی وکوکبهُ عظمت و جرالبانی بر ندل بدیع 
منظ ر [مان پيكري 3 نعت زرد بران زده بودند. سوار گذا 
متررپرژو ررود بساحت عید گاه ادگندند و نماز عید گزارده پس از 
عاردت بدست مبارک ادای سغت‌قربار‌نمودند و در ذهاب و ایاب 
آن خدیو مالک رتاب از ژر ر سیم نذار اهل کوچه ر بازاررا دامن 
آمید گرانبار نقد مقصود شد کانه خائق وعموم «کنة دار اخلامة از 
عغیر و کبیر وغني و نقبر که یگچند ازحرمان دیدار مهر انوار 
(چ ناکامی کشیده بوداد خورشیه جمال عالم آراي 1 حفرت‌را 
در ارج کمال با فررغ عافیت و ائبال بکام خونش دیده از نیض 
در عید ر حصول در امید_بیره در گردیدند » 


۴ 


( ۷۵۴ ) 
جشن و زن فرخند؟ قمري‌سال چمل وششم 


دربن اوقات میمذت ترین که جبان از میامن صعت رعاذبت 
خدیو ژمان د زمین پاسبان درلت و دی مسرت اندوز و نشاط 
آگین بود مومم رزن خجسنة قمری در رسیده جم‌انیان را عشرت 


و خرمی انزوده روز چهار ثنبه شانزدهم ذی |بیم مطابق بازدهم 
امرداد که دگر باره بارگد حشت و جم‌انداني ازآذیس طرب 


و شادمانی چیره بآراسنگی افررخنه بود در معفل اردرس مثال 


1 


غسلخانهبزمی نشاط ادزا وجشنیعالمآزا مرتب گهت, بعد ازانقضای 


یی ۱۶ 
باس ر پايم گیزی از روز مذکور وزن مسعود با ثین معبود 
پفعل آمد / سال چبل و پفجم قمری از عمر سعادت فربن آن 
حضرت پاية اخلننام یافنه سال‌چبل و شهم آغاز شد بادشاهزادهانی 
کامکار عالی مر ز 1 
الی مقدار و امرای اعوان دوات پایدار رسم نثار بجا آورده 
تسلومات تهفدمت بتقدیم ره‌انیدند حضرت شاه بي بعد فراغ از 
مراحم وژن مبارک حریر آرای اقبال و کمرانی گشته دسمت درا 
نوال بمگرمت و اوضال کشاد‌ند ری جشی‌فرخنده بجادهاهزادهای 
وس 3 

نامدار خت بیدار و بسیاری از اسر ر عمدهايحضور فانض اانوار 
خلعت هرحمت شد و برلی جه‌عی از اسرا ر حکام اطراف خلاع 
فاخره موسل گشت و معابت خان که صوبه داريي گهرات از تخیر 
مماراجه جسونت سنگه باو مفوض ٌشنه بود بءذایت خلمث‌خاده 
و اسپ عراقی با ساز طلا و یک زنجیر نیل گا با 


زر بت مر باند 


از نقره و جل 
شد و دو هزار حوار از تابینزنش دو اسچه مد اسده 


مقرر گردید که منبش از ال و اشانه هش هزاری بنیپزار 


سوار اژان جمله سه هزار سوار دو ادچه سه (-په باشد و بجلدری 
مساعی جمیله که قبل ازین در کشایش رلابت پلاون از دازدخان 
صوبه دار پقنه بظبور پبومنه بود یک,زار سوار از تابینان او در امپه مه 
اسچه مغر گشت که منبش از اعل و افانه چپارهزاری چهار 
هزار سوار ازان جمله در هزار سوار در ا-چه -ء پاش ر مفصب 
راوگرن که در باند! در کومکیان دکیی بود باضانه پانصدیی مه هزاری 
هزار و پانصد موار قرار یات و کنور را‌سنکه بمرحمت پبولچی 
مرمع مشمول نوازش شد و رضوبخان که قبل ازیری در ملک گوشه 
نشینان (ناظام بانثه بود مود انظار عاطفت بادشاهانه گشته 
پماعب دو هزار و پانعسی چمار عد «وارر ءذایت خلعت و 
جمدعر مینا ار سرانرازی اندوخت و مفصب اممعیل خان 
قلعه دار احمد نگر باصافةٌ پانصد سوار بمنصب هزارر پانهدیی هزار 
سوارر از امل و اذانگ مکرست. خان. دیوان گجرات بمنصب‌هزار 
و پاتصدعی سه‌صد و پفجاه سوار و فلندر خان بماصب هزاری هشت 
صد سوار و مجمد ثقی خان بهنصب هزاری مد و پلجاه -وار و 
ملصور ولد ملک عنبر پسالیانه هزار روپده مباهی گردیدند و 
ی باغان فلكگ نشان رسیده 
گشته 


فربناد؟ حاکم رلندیز که چندی تبل 
بود بعنایت خلمت د اسپ و خاجر مرسع مورد نوازش 
رخصت (نصرات یافت و چفدی ازنوکران عاداخان‌که با پیش 
او بدرگه خلائق ناه آمده بودند خلعت یامه مرخص شدند و 
میر جعفر ولد -ید جال اخاری و «عمد »اذق برادر زاد4 میفخان 


هریک بانمام در صد (ذرفي و خواجه عبد لامنان بانعام مه هزار 


٩ ۰۷۳ 

یه و شیخ عبد الوهاب بخاری بانعام در هزار ررپیه و خواجه 
قادر و چندی دیگر هریک بانعام یک‌زار روبده نوازش یانت و یک 
هزار ررپیه به پسرا «خان کارنت و هت هزار روپبه بساثر نم 
سرایان و رود پردازان آن‌بزم نشاط پدرا عطا گردید ر چون #جلصن 
مردوس آئین . ءسلخانه برزاران عشرت و شادمانی و مدرت و 
کامراني بسر رسید حضرن شاهنشاهی حرمئدا ندس را بفروغ انوار 
ظل ابی براراخنه دگرباره دران کوی انبال دمت دریا وال 
:جود ر انضال کشودند و مجموع عبدر آرایان شجسنان دوات و پرده 
گزینان مرادق ابیت را بجلدوی حسی خدمت ر پرمناری که در 
ایام کونت و بیهاری آن زیباد؟ اورنگ عظمت و بخنیاری از بشان 
بظرور پیوسنه بود بانعامات سامیه رمواهب عالیه نوازش فومودند 
چذانچه از نقد در اک رهی هزار اذرفي بآ مقدسات تأق مزت 
ی بالچمله تا مه روز آن چشن طرب افزا (منداد داشت 

و هقتم معرم العرام گيني 
آباد فیض قدرم بخشیدند و آن روز و روز دیگر قرب حشمت و 
جال دران کاشی فردوس مثال بر برده نیم بدوات خان همایون 
مراجعت فرمودند و چباردهم پرئو »زیمت بخضرآباد انگنده چوی 
فیض و نزهت وصفای آن مک داکشا ملئم طبع اقدس نتاد 
پانزده روز[ نجا بساط اقامت گ 


سره »سرت اندوز بودند و ۳ ماد 


دکور عرص دار أخلافة از وررد مهمود نور آمود شد وچبارم صفر دگر 
«اره عزم گلگشت باغ صاحب آباد از خاطر انوار -ر بر زده در روز 
دران مرا بستان خلد نشان #چت انزای طبع مقدس بودند ده" 


ماه مذکور چون مطابق ررز دسپره بود که عدد هندرانسث + 
جیهاگه و کنور راه‌سنله خلعت خاصه. عطا فرمودند و ازانجا که 
بعضی از زه‌ینداران کوهستان جمون و مشه‌دان آن حدود از کوتاد 
بینی و فننه گزیشی طریق تمرد و عصیان پیمود: باغوای جهالت 
و گسرهی -ر باه دا۵مه بودند و اوای اخوت و (سنبداد افراشنه 
دفع و استیصال آن گروه خذالن ال ,پدش نما همت خسروانه 
گفنه میر خانرا با جمعی از بند های حضور لمع النور بآن مبم 
سرخص نمودند و فوجداری آن «رزه‌ین نیز از تغییر شمباز خان 
بخان مشارا اليه تفویض نمودند و هنتام رخصت اورا بعنایت 
خلعت و اسپ عراقی باساز طلا ریک زنجیر فیل ر باضانه پانصد 
سوار اهب ده هزارو پانهدی سه هزار -وار نواخنند و از کومایان 
ار بررج الله خان برادرزش و سیف اادین صفوی و راجه سارگدهر 
و جمعی دیگر خلعت و به برخي اسپ مرحمت کردند و ب‌يدني 
ساگه که پسرراجهُ سري نگر امت خلهمت مرحمت گردید شانزدهم 
ءزیمت گاگشت باغ نیض‌بنیاد اعز اباد نرموده بر قدوم والا بباز 
پیرای الچمنستنان دولتگذتند و چند ررز آتجا فربرن خرمی ر نشاط 
پسر برده بیست و یکم مراجعت نمودند و چون دربن هنم تقرب 
اجل طوبعی رخت هسنی بر بسنه بود عواطف پادشاهانه 
#عمد علذغان پرش را بعطای خلعت از لباس کدورت بر آررد 
و چون بسبب تقصیرات پدرش ار نیز از ملصب معزول گردیده بود 
درین وقت مورد نضل ر بخشایش شبذشاه عطا کر احسانمنش 


شده بمنصب هزار و پانهدی در صد سوار نوازش یافت ر (د خان 


اخشي درماکه طفلي ازر در گذشزه بود بعطای خلت خاص از 
دو گواري برد و در ایام نوجداري ترهار از تغییر دلیر انغان 
براجه دیبی -نگه بندیله مفوض‌گشته منصبش بافانةٌ پانصد سوار 


درهزاري در هزار وار مقرر شد د پرداخان بفوجداری هودنگ 


و 0 . بک هزا 
آباد از تغییر جدل خان مباهیگشت» ۰ "زر سوار ازتابینان ار دو 


ِ َ از اصز 
ا.چه مه آ-چه قرار یانت که منصبش 7 ۳ و انانه در هزاری 


درهزار عوار در اسپه مه امه باشد و ییوس ۰ جاه و جلال 
ً .بر دار الخلانة اکبر . 
گردید که اکرام خان فوجدار یرون یزور *ار اه تفم آاد 
عبید الله ‏ ب 


ردیعت حیات ببتقافی اجل موعود -پرد: فان بچای 
۳ 


ار ععین گشته باضانهٌ پانصدي پانمد مور ۷2 ی یا 


دت و 

ذملي واد البرردي خای منغور بفوجداری "ارس از تغیبر 
خواجه مادق بدخشی تعبیر یانته بهفایت خل و از (سل‌ر 
افانه پمنصب نصدی هغت صد موارمباهي شد آر از وتانع دار 
الملک کابل بعرض اشرف رسید که جيار تلي کبکر از کومکیان [ 
صوبه باجل طبيعي درگذشت ددرازدهم ربیع الثانی چود روز رژن 
رخشندا اخثر «هوم فاخر ر معالی پادشاه زاد؟ هوشمند فطرت پلذد 
جعمد معظم بود ءاطفت بادشاهادهآی درة الناج عظمت و بخنياري 
را بعطای يك عقد مروارید گرانبها نواخت و باشارة همایون, فافمل 
خان میر سامان بمنزا شریف ایشان رنه باهتمام لوازم و سرانجام 
مقدمات آن فرذنده جشن پرداخت و دزن آن گران قدر وا گهر 
بائیی مقرر بفعل آمد و سال نوزدهم شه‌می از عن گرامی ایشان 


باجام رسیده مال پیستنم بمیارکی (غاز شد . و بادفاهزاد؟ ارجمند 


( ۷۰۹ ) 
پامر معلی خلعت فاخره و خلجر مرصع بخان مذکور عط! کردند 
پیسم وزیر خان صوبه دار مستقر الخلنة اکب رآبادکة منشورعاطفتا 
بطلب او عز صدور اننه بود ازانچا رمیده احراز دوات زه‌ین ببس 
نمود و بعنایت خلعت خاص قاست مباهات افراخت و سیف خان 
که قبل ازیی بذابر نقصبري از منصب معزول گشته در سهرند 
برمم گوشه نهپ بصر میرود دربن هنم مشمول افوار مرحست 
گشنه بموجب حکم لزم المنثال بهجببه عائی آستان جاه دجلال 
چبره افروز طالع گردید و بعذایت خلعت و شمشبر و مذصب درو 
هزاري «زار و پانعد موار صرفراز شد بنجم ربع الثاني حضرت 
خليفة الرحمانيبعز۱ یت عیرو شکار لوای‌توحه به امزآباد انراختنه 
و چوی بادارا معلی چادي‌تبل اژین نزدیک بآ حدیقه خلد آما 
بافي خوش و بسنای حرای داکش که بئول باری موهوم 
است (ساس نباده بود دربن وقت که «برو گلگشت آن برارسنان 
اتبال #جت انزای خاطر تدمي مآثرگردید و عمارات داپذیرش 
که باهتمام ملنشت خان میرتوزرک صورت اتمام یانته بود 
بنظر السیر اثر رمیده پسند طمع انورافناد عاطفت خسروانه خان 
مذکور را بعطای خلعت و اسمپ و از اصل و اضافه بمنصب هزار 
و پانصدي ذش مد سوار سرنرازی "خشید از موانم مصلعت 
پیرا تغل نمودن خزائی عامره ات از حصن سعادت پنیاد مقر 
ااخلنة اکبر آباد بقلعة دولت (ماص دار ااخلانة شاه جبان آباچون 
دربن ایام رای الم آراي بای انزای اورنگ خافت رجمالبانی 


که مرا جمال نماي شواهد البام‌ات ربانیست بافتضاي به 


( ۷۷ ) 
از د: فک ملگ ر ملت پرتو توجه بصوب این مطلب انگنده 
بود حکم اشرف عز نفاذ یافت که وزیر خان بههغغر خلافت شنانته 
در بر آوردن آن خزائی مونوره ر گلجیای ناه‌عصوره و رسانید آن 
به پیشگاه حه,ور امع النور لوازم قدغری و اهتمام بظیور رسائد و 
ر اخلاص خان خويشگي و کرت سنگه و جعمی دیگر باو معدن 
شدند و هشتم ماه مذکور خان مشارا الیه با همراهان بدین میم 
مرخص گردید و در خال این ایام مکرر رایت اقبال بصوب (عزاباد 
و خضرآباد (هتزاز نموده سیرو شکار آل حدره مسرت افزای طبع 
همایون گشت و نوبفی هام فرضت بخضر آباد گینی خدیو حق 
پزره بزیارت روضگ منبر که تدوه آکابر عظام ساطان|لمهایخ‌شیخ نظام 
الدی قدس الله سره المزیز توجه نموده فیض (ندرزگشنند و بعادت 
معرود مجاررین آن بقعةٌ قدسبه را از فیش انعام بیرور گردانیدند 
درین ایام عاطفت بادثاهانه طراز مسند حشمت وسربلندي فروغ 
گوهر فطرت‌وهوشمنه ي باد‌شاهزاه 1 کامگر معمدمعظم ر راجه جیسنگه 

را بعطای خلعت زمسنانی عز مباهات بخشید و همچنجی سائر 
عمدهای آمتان خلافت و مقریان پیثگاه دولت بنرتیب قدر و 


منزلت بایءثایت سربلند شدند » 


جین ورن فرخندةٌ شمه‌ی سال چهل دجم 


دربن اوتات میمنت پیرا که از شکوه معدلت و مرمان ررائي 


زینت انزاي اورنگ سلطات و سررری دن و دولت در پاية رنعت 


د بر تري و ماک و مات کامیاب معادت و نیک اخثری بود 


ربارب 00) 

موسم وزن خجسته شمسي در ردیده جهانیان را کام +خش عشرت 

وخوش دلي‌کرد نید و روز مبارک غرٌ جماد الولی مطابق بیمت 

و دوم آذر که بارگاه حشمت وجاه با خسرواني بر آراسته بود 

در انجمی فردوس مثال غساخانة فرخنده جشنی باد‌شاهانه منء‌قد 

گشت ر پس از انقضای درپاس از ررز تنکورگ ید" عذصر مقدس 

حضرت شاهنشاهی بزرر سیم و دیگر آشبای معپوده «لجیده شد« 

وزن مبارک با مقرربفعل[در عال چبل و چبارم شهسي از عمر 

معادت‌فرین عریر آراي خلانت و جبانجانیبوزاران فرخير عامراني 

پانچام رسیده مال چبل و چم هه آغاز شد بادهاه زادمای 
نامدار #خت بیدار و امرا و عیان دولت پایدار رسم نثار #جای 
آورده تسلیمات تبذیت. بققدیم وسانیدنه و دربن روز عالم افروز 
یبن شعبهٌ دوحه عظمت و انبال گزبن باوا نبال جاه و جلال 
پادشاه زاد؟ والاقدر معمد معظم بعطای خلعت خاص ر انعام یک 
اک ررپده و درة الناج حشمت و کامکاري ترذ العین شوکت و 

بخنياري باد‌شاهزاد؟ ارجمند *عمد اعظم !+ بت یک عقد مروارید 
و وگل حدیة4درلت فروغ‌ناهیةٌ معادت‌پادشاهزاد! واا بر معمداکبر 
هرحمت چینه مرمع مطرح انوار عاطفت گردیدند و راجه جیسنکدو 
ویر خان ومعمدمبری‌خان و مرتضیی خان واعذقاد خان و دیگ ر اعرای 
نامدار رعمدهاي درگاه سپبرمدار بعطای خلاع فاخره قامت مباهات 
انرلختند و امیرلامرا صوبه داردکن و خان خانان مهبدار بناله 
و مهاراجه جسونت سئلگه که در دکن بود و جعفر خان صوده دار 
مالود ر امپر خان صوبه دار کبل ر دیگر امراي اطراف (عذایت 

۹0۰ 


یر ۱ 

ارسال خلعت مورد نوازش گردیدند و غذایت ماده فبل بدانشمنده 
غان یمه عطای خلعت گشت و مد امیری خان باضان هزار 
سوار بمقصب پچ هزاری پفي‌هزار موارو مرتضی خان بافانه هزار 
عوار بمنصب پنچ هزاری چهار هزار موار و اءنقاد خان باضانة 
هزاري بمنصب پني هزارمی یک هزار موار و ناضل خان باضانة 
هزاری بمنصب پنیم هزاری دو هزار سوار و هوشدار خان باضانةً 
پانسدی بمنصب چبار هزاری درهزار ر هشت صد سوارد اس خان 
اخاي درم باضاده پانهدی پمنصب چارهزاریی دوهزار و پانصد 
سوار سرپلند شدند و از امل و ان عابد خان بمنصب چهار 

#زاری هزار و درصد سوار و ندااي خان بماه,ب سه هزاری در 
هزار و سصد سوار و اشرف خان بءتصب درهزار و پانصدی چپار 
ده موار و عبد اللء خان ولد «ءید خان بهادر مردوم بمنصب 
درهزاری «زارو موغت عد موارره‌ف شگی خان بهءنصب درهزاری 
یزار و درصد موارو چرم دیو موسودیة بعفصب «زاری پانصد سوار 

و بافي خان ميرتوزگ بمنصب هزاریسه دد سوارو *عمد ماصور 
کاشغري بملصب هزاری در دراجاه سوار سرباند شدنه و فجابخان 
که در مجادی عال اول این خلافت همایون بذابر رقوع تقصيري 
مورد عناب خمروانه گذفه از منصپ معزول شده بود مطمع انظار 
فضل و مکرمت پاد‌شاهانه گردیده بعفصب بم هزارعی چبار هزار 
موار دگرباره کامیاب دولت شد و خلعت خاصة و جمدهر باعل 
مروارید بار عطا گشت د وژیر خان که چنانچه گزارش یانت بچپت 


آدردن خزااني عامره بمهخقر ااخافةً اکبر آباد رفتب بود خدمت 


( ۷۸۴ 
مذکور را ٩‏ مه بجا آررده دربن جهن فرخنده درلت من 
بوس دریادت و بءطاي خلعت‌خاص و باضانهزار مواربهلصب‌پنج 
هزاریی چبار هزارسوار والرتبه گردید د مفي خان باضاة پانصدي 
بمذصب مه هزاری هزار ر نزصد موار و راجه رکپنانه باضاده پانصدیی 
پفجاه سوار پمنصب عه هزاری هفت مد سوار وعید الرحه‌بی‌نذر 
معمد خان بانعام ده هزار ررپیه ره‌انش‌مند خان پمرحمت ماده فیل 
و الله پارخان ۳ نوازش یانتنه وعلي ۶ 
اعظم [باد ازاعدال صودهگجرات تعییی بانته‌خلمت مرنرازی پوشید 


و منصب چهرام از کومکیان دکن باضان پانصهی هزار سوار مقرر 


ود هبي‌بدهوي قراول بمرحمت فیل مورد نوازش گردیه و جه‌عی 


کثیر از منصبدارانر خدمت_ گذاران بارگاه سلطنت بعنایت خلعمت 

کعوت افنخار پوشبدند وچبارهزار ررپیه بزمر؟ نغهه سمجان. و سرود 

هرایان آن بزم عشرت پیرا عطا شد و دربن جشن خسررانه پیشکش 

(میر اضرا صوبه دار دکن از جواه زراهر ونفائس مرمع آات بنظر 

قدسی براه رسیده رتبه قبول پذیرنت * 

وجه رایات عالیات بصوب جاب 

چون دران هنکام که موااب جا: وجلال باءاقج دارابیشود 

به مال مایٌ سعادت و اقبال بر عوصة پفجاب گسنرد بنابر سل 

نینة ناشهاع چذاچه سبقی ذگر یانله بزودی ازان حدود 
1 ۱ 

مراجعت وافع ۵ شد و آی قدر توقف روي نداه که خاطر اندس 

حضمرت شاهنشاهی از سیر و شکار ۳۸ ناحیت ذشاط اندوز شود ود 


۴ 
دربن ایام طبع مبارک را بگلاشت نزمت آباه کهمیر نردرس 


نظیر هم رغبت تام بهم رسیده بود ربعضی مصلعت هاي ماک و 


دولت 
اولت ذدر اتتضاي در ن میگیرد که رایات خورشید تاب بصوب 


چا 
اب انثهاف تایه لپذا این عزیه ت فرخاده پیش ناد خاطر 


اشرف گشنه غر8 جمادی ۱ 
اشار4 وال 


اولین که روز جشن دزن مبارک بوه 


ارالیع رن پیوست کپیش خانهٌ همایرن بمست پلچاب بیرون 


زنند و و هفقم ماو مذکور مطابق بیست و هشلم آذر که ساعت بانظار 
سعدو انوار سعادت فزین بود خدوزمان و زمی بای درلت در 
رکاب انبال آورد« لوای توجه بدآن‌صوب بر افراخناد و آن‌ردز اعز آباد 


فیض بنداد را مببط انوار نزول ماخنند هوشدار خان بصویة داری 
د حراست فلع دار الخلانة تعیب ینتم بء‌نایت اسپ با ساز طا 
ونیل باحوض ذقره سریلندگردید و داررغگیی سل نذمبارک ازتغییر 
خان مذکور بالاه یار غار مفرض گشته خلمت و علم بار مرحمت 
شد و بازده م از هرایسنان اعز آباد کوج فرموده چند ۵ روز در شکار 
#اهباي نواهي 1 نشاط صید "خچبر اندرختند و شانزدهم حوالي 
تب موزی بت مضرب خیام اببت و احتشام گشته دوررز درانچا 
مقام شد و بیست هفنم ازديکي کرذال معط سرارقات اقبال گردیده 
چوی خر ملکوت ناظر بسیرخلص پور د ذکار چرز درا حدود 
مائل بود دربن منزل فاضل خان میر سامان را با زوائد اردو و لشکر 
و کار خانچات رخصت فرمودند که از راه راست بدار (اسلطنة اهور 
رود و هام رخصت خان 


مذکور را بعطای پومتیر خامه پهت 
بعطا ۰ 
گرم عذایت سادتنه 


د ررز دیگر کوج فرموده با مازمان راب 


([ ۷۷۵ ) 
فرلت مراحله آراي دعادت گشنند و شکار کنان و صند افلفان 
ملوج؛ شده بلج جه‌ادی الاخره #خضر آباد پرتو ورود گستردند و 
پس از اسنيفاي بدبر و شکارآی حدودعنار‌توسس اقبال‌بسمت رادرامت 
متعحاف ساخته یازدهم باغ انبالهر بفزول ارف خرسی د طراوت 
اخشیدند و درین ایام پیشکش امیر (امرای از نغانس جواهر 
ومرصع آلات بنظر قدسي‌برات رسیدهرتبهٌ تبول پذیرنت و فیض لاه 
خان قراول‌بیگیو حصعلی‌خان‌ترش بیگی و اعنماد خان ورحست 
خان دیوان بیوتات رجم‌عی کثیر از قرالان و هل شکار بمنایت خلعت 
شکاری نوازش یانتند و مصطفی خای ناظم مهمات"بندر سورت و 
راجه تودرمل نوجد ار ار ر راجه ببادر چند زمیندار کمانون بمرحمت 
ارسال خلمت سربلند گشتند و جپانگیر قلاخان بفوجداري میان 
درآب‌سعیی گشته بعنایت خلمث و امپ مباهی شد دچوی دربن 
ارقات صف کی صفوی که از دیر باز در گوثه انزرا بوظائف دعا 
گوئی اي دولت گینی آرای شنغال داهت ررزگار حبانش بسر 
رسیدر بود ر اخلاص خان خویدگی باجل طبیعی بساط هسئی در 
نوردیده عاطفت پادشاهانه مبف الدی واه صف شان مغغور, 
و دیگر منسوبان ار و خداداه پسر اخاص خان مرحوم و چند‌ی 
دیگر از خویشانش را بءنایت خاعت فوازش فرمرد او سوبباگ 
پراس زمیندار سر مور و باقرخان فوجدار سبرند بموکب جاه وجال 
پیوسته ادرا ک درات زمدن بوس نمودند و عاطفت باد‌شاهانه 
موبباک پرهاس را بعطای خلعت و ارربسی_ مرصع و جملاهر 
مرمع و (-پ با ساز طا سرنرازی بخشید پانزدهم ظاهر بلده مبرند 


از 2۷95.) 
از غبار موب مود عببر آموذ شده باغ خلد مثالش از نزول 
اشرف چهن زار درلث و بهارستان اقبال گشت و بنابر فیض هوا 


1 1 
وعامرانی بودذه و ۵هم ماه مذکور بعزم دخول آن ‏ مقر حشمت 
و جاه با فر البی و عظطممت شبنشاهی بر نیل‌کود شکود زببا عفظري 
که اخت نلک پایه زرین بر کوا پشت آن نصب گنه بود سواز 


۷۹۷ 


و نزهت و صفای آنبستان عرای دلشا در ررز [ نجا اتاممت شد و 
پاتر خان پیشعشی از امنعه و امش آن بلده بمعل عرص رسانیه 
و بعطاي خاعت میاهی گشت نوزدهم نواهي قصبهُ لودیانه مضرب 
سرادقات جاه و حشمت گردید و رز دیگر رایات مظمت و جال 
دریای ستل وا که باشار؟ همایوی جسر بران بسته هده بون عبور 
نموده قریب یقصبه پیلور فزرل کرد و چوو قراران درپیهیبای 
نو آن دویر دیده بردند شپذشاه شیر دل هزیر صولت بمزم 
9 آي در مد روز فان و هردد را بضرب تفن از پای 
در اورانه بیست و ششم تواحیی تلوندی خیم عصاکر گردون شکود 
شد و ابراهدم خان ناظم مهمات دار السلطنة اهور ازانجا رسیده 
احراز دولت زمیی بوس نمود بیمت و شهم موکب ظفر پناه از 
درباي بیاه برخی بعشني ر بعضي بپایاب عبور نموده نزدیگ" 
نثم آباد منول گزیه ر دوم ریب ظاهر دار العلطنة از طلوع 
ماگچه رایت قبال فررغ سعادت پذیرفته باع نیض بخش که 
عمازات دلفشین و ماک نزمت آئینش غبرت افزای تصور 
فراوس بردن است بنزیل اشرفت میب انوار عز و شرت گردیه و 
فاضل خان میر ساسا که پیشتر آمده یود بدرلت مازضت استمعاد 
یانت و چوی ساعت داخل شدن شبر و قلعه مبارک دهم ماد 
مذکور مطابق غرا امفندیار بوه خافان جهان تا رمیدر عاعت 
دران بستان سرای دولت بساط (نامت گعنرده چم آرای عشرت 


شدند و رخهند! اخنر سپبر اقبال بادشاه زادة نرخنده خصال محمد 
معظم را در پي سرمبارک جای دده لواي توجه بشهر آنراختند 
و فرب دربای از روز گشنه نله مبارک که بميامي قدوم همایون 
«ر رنعت باوج گردون رسانید و چون فصل جوش نرگس , اوائل 
مومم شگونه و «نگام سیر ریاف و گلگفت بحاتین بود روز دیگر 
پسیر باغ داکشا که آنروی دریای راویست توجه نموده مصرت 
پبرای طبع اتدس گردیدنه ر فردای آی که جمعه بو در مسود 
فیروز خان که در نضاي بیرون قلعه نزدیک بدرراز هتیه پول 
وافعست بآئی معمود نماز گذارد: مقرر فرمودند که حاثر جمعات 


بهییی وهتور آ نجا (تامت جماعت مي نموده باشند و در ایام 


این ماه مبارک اثر بیست هزار روبیه بو-اط صدرالصد ور عابدخان 
باریاب |سعقاق‌انفاق‌شد و دریر اوقات از وقانع بدکاله بهسامع‌حقانق 
مجاي رسید که سید نصیر الدین خان ر -بد مبرزاي عزاواری که 
با خان خانان دریساق ]شام بودند باجل طبعی مرحله هسنی 
پیمودند عاطفت بادشاهانه مپر علی امغر پسر مبد میرزا رایامه 
۰ برادر دیگرش و درابخان برادر زاده و عربز الله دخانرزاد[نمرحوم 
را بطای‌خلمت از لبایکدورت برآررد رفیروز خانميواتي بوجدار 
لمبی جنگل که درلت اندرژ مازست شده برد خاعت یادنه +عال 


فوجداری خود مرخص گشت و ماسنگه عمه رانا راچ عنگ» بمنایت 


۱ ۷۷۸ ) 
خلعت مریلاد شده رخصت انصرانت یافت و معوب ار خلعت 
خاصه بجیت مرژرازي رانا سرمل گشت و رعایت خار بنظم مهمات 
بندر مورت از تغییر مصطفی خان معین. شده بعنایت خلعت 
و از اصل و اضانه بمنصب هزاری چبار صد سوار مباهی گردید 
بیست ر چمارم حضرت شبذشاهی بمزم شکارتلوندی رلیت توجه 
بر افراخثه ررزي چند درا حدود:شاط اندوز شکاربود‌ندو دران تواحي 


دوشیر که آسیب‌آن بسکنه و رهایا میرسید بنفنگ از پای درآوردند 


دچبارم شعیا ساحت دار الملطنة را از سای چتر اتبال نروغ 


سعادت بخشیدند ر چون ارادا یر کشمیر داپذیز مرکوز خاطر مپر 
تفویر بود خدست کار خان را با جمعي از بیلداران و تجرداران 
بجیت ماختن طرق و ماک آن که اکثر کوه هلی بان 
و کریو هی دشوار عبور و درهای تنگ -فکاخ معب اهرور اسی 
ر مضائق ر مزالق بمیار دارد رخصت نمودند شم ماه مذکور میر 
خان فوجدار کوهسنان جموی ازان حدرد رسیده درلت زمدن بوس 


درداات ۰ 


ره 


ق‌ ولا بت جام و کشته شدن رایسکه یره 
سرانجام رمیندارآنجا بحسی صرامت و شهامت 
قطب الدین خان خویشکی فوجدا رجوناکنده 


تبین ای مقال آنکه رنمل زمیندار سابق آی ولیت که حلقة اطاعت 


( ۲ ی ) وایت هاار 


) ۳ ( 

و بندگیی ایری [عنان خلانت نشان زیور گوش جان ساخنه تر جاده: 
فرمان پذیری و درات خواهی ابت قدم بود و هموازه بمقنضاي 
ملم انديشي ر کرآگاهی امتنال ارامرونواهی بادشاهی و ادای 
پيشکشي مقرری مي نمود چون, دربن عبد سعادت ید ررزگاز 
ینش مپري شد از پیگاد ملطنت و جبانیانی زمینداری آن 
ناحیه بسترمال پسرش تغویض یابت و او بموجب یرلیغ‌گراست 
لشان و رمم معبود زمینداران برجاي پدر نشست و مرکردگی 
تم غویش : راجلی آن سر زمدن را کمریست رایسنگه مردود 
پرادر زمل که مقبوري مخرور و غداری ابکار بود عرق غبرث و 
حمیتش حرکت نموده براه دشمنی و مخالفت منرسال: قتانت 
و در صدد دنع و املاک او در آمده چوی با جوهر دايزي وجرأت, 
مگر و چربزت نراهم داشت عردم را زر رمانیهه #جانب: خود: عوس, 
لمود و بلطائف تدییرات و حبل نریب پف شش هزار موار و 
پیاده جبع آررده رایت غلبه و اسقبلا بر افراخت ر گوز دهن 
راتبور را که جد مادري مترسال و مدارمپام ریاست اربود بقنل 
رسازیده مترسال را باخواص نوکران و پیشکاران و مادرش. مقید 
حاخت و زمینداری و ولیتش را متصرف شده اجاي پدر نشست 


دتماهي زمیندار وایت گچه را نیز باخود منفق نمودهبهءاواث 


" و موانقت ار مستظیرگشت و ازانجا که دید؟ عاثبت بدن و عقل 


عصلعت گزین نداعت وظلمتعده باطن فالت موطنش از تاش 

قور خرن بیره زر نبود دم نخوت و استقلال زد« هواي خود -ري در 

هر بیمفز: انگنه و کسان قطب ادی خان حاکم جوذاکده را که 
1 


) ۷۷۰ ( 

عبت تعصیل زر پیشکش بآن وایست معوی شده بودند از هده 
جا برخم ز اینده مردم بادشاهی را از دار ااضرب و بندر مروارید که 
از اعمال آن وایت امت: نیزمعزول ماخت رپس از چلدی 

سنرسال ازقید آن مدبر بدسیال زمائي یافزه نزه قطب الدیی خان 
آمد و از جور و پیداد [تضالت نهاه تظلم نمود چون این سوانع 
ووثائع بمسامع حقائو ثق مجامع رمید یرادغ ازم لامثال از پیشار 
قرو جال بطغرای نفاذ پیوست که قطب لین خان کمر همتا 
بدنع و امتیصال رایسنگه خسر ان شأل بسته‌عرصه آن ولیت ازخاو 
تسلط ر استیای او به پیراید وسترسال را دگر باه بزمینداری فا 
نصب نماید و میر رسام خوانی عبد الباری انصاری و امدکامی 
و جمي دیگر از کومکیان موب گجرات بمعاونت او تعییین یافتند 
و خانهمذکور مج 
با 


جرد وررد منشوز امعالفوز سامان لوازم آن سیم نموده 
«پاد خونش ر کومکیان کچرات که مجموم فرب هت مرو 
موار و پیاد؟ بسیار از بندوفچی و تبرانداز بود. اوائل جمادي 
اارلی این سال فرخنده فال از جوزاکده #مزم دنع رایسنگه روانه" 
گردید و اراسط ما+ معطور داخل ولایت جام شد رایسنگه تیره 
اخت ۵ ارجام باسنماع توجه جفود نصرت (عنصام همگی سپاد ر 

رمردم خود را فراهم آذرده و - انجام توپ خاذه نموده (جمعیت و 

ابیت تمام از شیر جام بعزم مدافعه پیررن_ [مده بود د در چپار 

گروه: ی از بر فزدل ادبار گزیده و بطراف لشعرگ: را به پسقن مورچال 
و جیدی ادرات توپ خانه اسنععام ؛خشده ر تماچ چي مقبور زمبندار 


وابت کچه کر از زمیاداران آن هدود در توت ر اتندار ر جمعیت 


) ۷۷۱ ( 

قاوت ۸ ۵ دما اي صلالمح 

وان و انضار با رای‌عنگه شقارت شعار بود. بمناء‌بت ضللت 
5 از 

وی واتتضاي جبالت نطری هغبت «زار ور جرار فیزه گزار 
۲ ۳ ی.نموده بوه بالچمله قطب 
یک کرود 

الدین ی خان با جفود ثاهره نزدیک مق ورای رسیده بفاصمله یک کرو 

بذاپر رعایت 

در برابرآن گروه هقاوت پژوه فرود آمد و ار ذبز ۷ وزرا مراعم 
حزم و احقباط که سناط سپادگري و سرداریست در پبش معسکر 


از راجهوتان جلادت شعار بکومک ار تعید, 


خویش مورجالبا بتنه بادرات توخانه امفعکام داد ر باتنفهاي‌رای 
ماب تونی چنذاز ا۵کر کاه پیش فرستاد که در وی که|سیب 
-ازند و سا 
کوله [نها بمغذران رسد نصب نموده مورچال «ازند ر نوی 
و عبه الباري انصاري و امد کاسی را با گررهی از -پاه خود تعدن 
۱ و " 3 ۲ ۳ خالفا, با 
نمود که نزدیک بتواخانة مذکور نزرل نموده از د«نجری "خالفان 
خبر بافند و این گررا با توبخانه از اشکرگاه پیش رنذه در جای 
منا ال ساختند؛و از طرفون بذوپ و تفاگ هذکامةٌ جنگ 
و که غایرعاند 
َ 1 # #9 
هرشده هب ر روز ناثر ققال مشاعل بود و ازدری جوتکه غلیمعاند 
وخیم نیز توبخالكٌ عظیم داشت بنوپ (نداژی و برق آدروزی مبارزان 
دی را بر دشه‌نان فلات آئبی غلده و امقیلا دست نداك و چوغ 
"لا 3 


قریب در ماه بربیی وتبره گذشت د اری از پیش نرنت و منبیان 


خب رآوردند که کوماث زمیندار رابت گچه نزدیک رمیده!ممت دآن 


۲ ملیوقی گنه قوت‌رشرکت 
۰ جمع‌تیره سرانجام عاقریب بمنپوران جام " حق فده توت 


ِ اپدید خرومصلوت 
اءادی‌سنزایدخواهد گرد پدقطب الدبری خان بصواپدید خرن 


پیش اژانکه بوصول‌مدد و افزایشی جمعیت «پاد 
بازری جرأت مخالفاي نوت‌گیرد مف آزاي ثانال گشنه همت بر 


دا صلاح‌دران‌دیدکه پی 


) ۷۷۲ ( 


|متیصال آفها گمارد و این عزم مصمم نموده بترتیب و توزرک انوا ۲ 


پرداخت رفوجي برمرراه کومکیا‌گچهکه نزدیک رسیده بودند معین. 


مناخت که سد لا آن گمراهان‌بود: از حال آنها]گاه باشند و ببریک از ۱ 


مر رتم و اس شي و عبد اباوی(نصاوی که ازلذکرگاه پدش بودنه 
فوجی تاز: * از -وار رپیاده ربندرنچی کومك داده مقرر نمود که هر 
کدام از طرفی بر مدای حمله برند و معمد پسر بزرگ خود را 
هرایل خویش کرده میمنه ر میسره بمردان کار و بهادران شهاست 
آثار استوار ساخت و شب پانزدهم رجب بعزم رزم و آهنگ کارزار 
چود پاسی از شب ماند (نواچ نصرت شعار سلاح پیکار پوشید: نتارة 
جنک نواختك و از مورچالب! بیرون [مده به نیت غزر و جهاد کمر 
همت بر میان عمي و اجنهاد پسنخد و اعدای بد ناد نیز آماد؟ 
مداتعت و مقاوست گ۵قه از مورچالبا بر آمدند و قطب (لدین خان 
خود با 9 لهعر که همراه ار بودند دربیش مورچال توتف گزیده 
قرارداد که خست افواجی که با تر#خانه پیش بودند نیران تنال 
افروخنه جنگ -رکنند میررسام و عبد الباری و اسد کامی دست 
استظبنار و اعتضاد بمیامی‌تائیدات البي و اتبال بي وال خر 
شاهنشاهي زده بنیروی شوایت د دلوري هریک از طرفی بر 
حزب کفر و فرتهٌ ضلال حمله بردند و بگروهی از مخذولان که پیش 
خیل جنود عدوان بودند مقابل شدند و دایرار جلادت‌کیش دست 
جرأت از آسنیرن ۵باست بر آورده بضرب تفنگ و سیب خدنقا 
زدی +-ارت مقروران باطل آهنگ پر تافتند و آن بي دینان پای 


همت برکشید: برایسگه شقارت: منش ببس 
برکشیده برایسنگه شقارت منش پیومتناد ر چور از سطوت 


۷۳ ۲ 
و امئیلای این افواج نصرت لوا بقطب اادیر 
عمافر قاهوه بر جفاح سرعت بمقابهٌکفارنابکار نتافته بجنودنا کعهو 
کفرو طنیا مقابل شد رایسنگه تیوه بخت ههگي سپاا خویش 
یکجا فراهم آورده #جسارت جبل و غرور پای ثبات درمیدان 
مدانعت فشرد و با راجهوتان جامل تبور کیش که وقتت حفظ 
ناموسن رهنگام جوش حمیت زه رآب تبغ خونخوارر| شربت خوضوار 
و یو سربازی سرمايٌ مباهات و افقعار دانند پیاده شده منپورانه 
دل بر هلب نباد و بعد از ساعاي چند که از طرنین اژدهای توپ 
و تفنگ در خررش ر عرونا بطونان آتش درجوش بود مبازران 
منصور از اطراف و جوانب مقبوران در آمده طاثران تیر جنک 
خدنک را از [شیان‌کمان بررري اهادی پرواز دادند و درهر سیبه نیز 
جمعی کثیر ر جمی غفیر ازان بي دینان بقعر سعیر و درکت 
تس اامصیر فرستادند و چون رایسنگد مردرد فرارکشاه شدن باخود 
داده بقصد در باخنی نقد حیات قدم امنقلال وقرار درءرمه پیکار 
اسئوار رده بود تماجی پسربدگپر خود را باجانام برادرفلاات پرور 
خویش و جمعي از اقربا وراجپوتان جبالت اندیش ببالغة تمام 
وخصت داه که باي مردي گریزازان رعلخیز با برآمده خود را 
بگوئگ کشند تا ريش نسل وبیج نساد او دران -رزمین بای باشد 
القصه غازیان نصرته‌اد و مچاهدان همت بلند داد سعی و جهاد 
داده پدالت تیغ جانستبن بسیاری از بي دیفان را رعگرای مطمور؟ 
تيسفي گردانیدند ر رای‌سذله مردرد که رری برری قطب الدین 
خان بود بایک پسرو عم و افربا و خواص و <مدهاکه همگی شش صد 


۳۷۴ 


تن بودند. بگچا دران بر پز آشوب *ججا بند باد حما بیادران 
قیررزی لوا حباب [-ا سر بگریبان فلا فرر بردند و فروب‌یک هبزار 
کی دیگر از کفارتیره ایام علفت تیغ انذقام‌غازبان (سلام گشته بقبة 
سیف را فرار -پردذه و یک صد هفناد و هفت تن از مبارزان 
شپام ت کیش برئبه ولای شوادت نائزگردیدند دچبارمد رسی 
و چبارکس زخم‌ی شده گل بك نامی از شاخسار مردی چیدند و 
ازمیررسنم و اسدکا شی و عبذالباری انصاري که مقدم این جیش 
فوروزي بودند تلاشپای مردانه و ترقدات بیادرانه بظپور رسرد و 
چون عرص نبردگاه از لوث رجوه جپالت منشان گمراه پیرایش 
یادت و رخسار شعادت مجاهدان‌دین فوبم بگالونگ این غزر مثرگ 
ز جباد عظی مآزایش پذیرنت قطب الذبی خان در ساحت میدان 
رزم فزرد [مده شرانه ایزدیگانه را درکانه ادا کرد و علاست فات 
اندس واخض دس حضرث شاهانشاهی را که ايین فنوحات وا 
و نصرت های سنگ بذیروی ؛خت: جبان افروژ و بارری اتبال 
دشمن نوز چبره آرای دین و دولت مبگردد بزبان (خلاص 


داح خوانده اراخر روز با جنود نیروژی‌بلشهر که [مد و تفقد حال 


#جزرخان نموده جراحان بمداوای آنپا گماشت و چوی معلوم شد که 
فوج که ز‌یند ارگ : بهومک زابسنگه مخذول تعین نموده بون بو 
کزرهی رزم .که ره‌یده بوده و باملماع خبر غلبه و اسنبلای اولبای 
رات رهگرای درار گردیده خان مذکور فوجی از جلود منصور 
بتمانب [ن برگشته بختان معن نمود و هفدهم رجب از جاي 


5 انامتد آشنت کوج کردهدر ظاهر شهر جام نزول کرد و اشیربان رااز 


لا و 
تمرض حال-4ذ پر منع‌نموده منادی گرد انید «که بفرزندان وم بان 
جمعی که کشت در" بودند کي آشیب تیه و ستردال را که 
زمینداریی آنجا بالاصالة بار میرمید بچای رایسنگه مگ گرد انیدتودر 
پر شررایسذگه تبره اخترو بامنبیه پعرار وسنکه رام خاله زاده ‏ حانکای 
عمش بگیرات فرستاد که از دروازهای شررد رآودزند تا مرمایهٌ عبرت 
دیگر خود سران فثذه پرور باشد ر یک در ماه جبت بند و بست .و 
فبط و ندق آن سر زمین دران حدره تونف گزیده چون مایدان 
خبر رمانیدند که‌تماجی پسررابسنگه و جسای برادرآن. وخیم العاقبا 
مه هزار کس از سوار و پیاد» نراهم آررد« در موضع هاار غبار 
(نگیز فننم شدند آی. خان شباست نشان *عمد پسر خود را با در 
هزار موار بدفع ر امنیصال آن شوریده بخنان تعیهن نمود ‏ آن هر 
دو مردود باستماع توچه ابن جیش م«سعود باهمراهان از میفع 
هالار فرار نموده رو اجانب گچد آوردند. و محمد مذکوز بر جنام 
(متعجال از دنبال ومیده با آن کوته اذدیشان جنک و تقال 
پیوست و حربی صعب رری نموده بکدد و هفت تس از نی 
کف و طفیان دزان آوبزش بخاک. هاک : افادند و بقبة (امیف 
بلگ پا نیم جانی بدر بردند و چذهي از مبارژای |ام بسعادتا 
شنبادت رسیدند رنچون فطب لدیری خان عرص آی رایت از خار 
نساد بی دینان بد.نیاد پیرا-انه خاطر از بلد دبست آن حدرد 
پرداخت بجوناگده معاودت. نموه و پس از دصول خبر این نت 
نه‌ایان باسغان دولت آشنان خان مذابور مشمول عواطف پاد‌شاهانه 


گفته شیر جام بفرمان شرنشاه اسلام مودوم باسللم با رگردید ۰ . 


( ۷۷ ) 
معاودت خان خالان سبهدار بنگالة از جنک بعد 
مصالسه وتحصتیل پیشکش وپدرود کردن‌جهانفانی 


حابقا رتم زده خامهٌ حقائق نکر گشت که چوی بهءبامی (تبال 
کشورستان خدیو جبان و مساعی جمیله خان خانان عساکر اسلام 
راننم ولیت آثام دست داده توفیقی غزر و جپاد با آنشامیان 
شقارت بنیاد چبره افروز معادت شد و شبر گرکنو که مرکز 
حکوست و مسفقر ایلات راجه [جاست و از دیرباز طلمندة هرک 
و ضلالت و دار الماگ کفر و جهالت بود بررود جنود مسعود ذوز 
مود گشته تمامی سر زمین دکن‌کول که عاحل جذوبی دربای 
بر مپاپثر است بتنصرف مبارزان دولت و جاهدان دین در آمد 
و راجه مردرد آنجا ببزارا خواری" و خاکمایی رخت ادبار 
یکوهستان لمروپ کشیده ءماکر قاهره دران وایت رات اسأنقرار 
بر آثراشتند و سعله و رعایای آن دیار که از بدم سطوت سهاه ظفریناه 
بکوهباً ر جنگل‌ها گریختنه بودند باستماع میت معدلت و نصفی 
این دولت خداداد پاماکن و مساکن خویش باز کشنه مربر خط 
اطاعت و (نقیادگذ|شتند ازدی جبت که موسم برشکال نزدیک رسیده 
بو و ایام بارش را ]نجا بایست گذرانید خان -په سالر همست بر 


ضبط و معادظت حدود و ثغورآن ولابت گماعدء درهرجا که مظن 
شورش و نساد [نامیان بد نژاد بود تبانه فرارداد و یکی از سرداران 
با فوجي بانچاترمناد تا از هر طرف که آی قوم مقبور مربفتنه و 
شور بر آرند مبارزان منصور هفت بدفع آنبا گمارند و بر مرتضوی 


( ۷۷۷ 
را با جمعی از مچاهدان تصرت لوا در شپر کرگانوگذانانه پدسننم 


شعبان از چبارم سال جلون ههایوی . خود با بقیهٌ اشکرظفر اثردر 


موفع منبرا پو رکه مه و نیم کروه بالاي کرکانوراتع اعت و سرزميني 
بلدد دارد که در موم برشکال [نرا آب نمبگیرد (قامت ررزید درین 
انا مومم پرشکال در رمبده جوش لشکر ابر از ساحت مبدان 
آسمان شورش انگیزشد و از تقاتر امطار وریزش "اب مدرارعرتة 
دشت و بسبط هاموی طوفان خیز گشت موج مدلاب چوی ژجیر 
پای دیوانگان دشت نرما گردید و خیم لشکریان در عرا نمودار 
خباب زو دربا آمد به‌شاهد؟ صولت برق زمدن از آب رخ در تقاب 
اعلچاب کفید و از بیم ثیر باران ابر دربا زره جام موج در پوشید 
ثهر ها و نالها بسان تمرد پیشگان سر بطفیای بر آورد و ظرق و 
مسالک از ونور کل واي راه ثردد بر -پاه و لشکر ممدود کرد «ران 
.و سرداران مقادی رآشام و واهان و رزم آوران آن گروه تبره ایام که از 
بیم پارک هر وانققام مجاهدار ظفر اعتصام در تنگناي جنگلبا ر 
بر فال جبال سر اعیب ناامي در کشیده رربه صفت از شیران 


بیش رغا و هزبران عرمگ *ججا اخنفا گزیده بودئد اناباز فرصت 
نموده دليري و جسارت آغاز کردند و تغست درموضع دیواگنو 
بار تمرد انگبخنه بر تهانه دار آنجا شب خون آوردند بندهاي 
پاد‌شاهی ازانج. که مررشنه حزم رآگاهي از کف نداد« هوشبار وخبرذار 


بودند بعملة مخذولان از جا نردت» در مقام مدانءمت تبات قدمورزردژد 


7 اعادي را هزیمت دادند خان خانان بعد از اسلماع ایری خبریادگار 


ان اوزرگ را تعبیی نمود که متمردان آن حدرد را تنبیه نموده 
۹۷ 


( م۷۷ 1 
ب#معادظت آن تبانه تیام نماید ر خان مذکور بآنجا شتاننه دنع 
شراهرار نابکار نمود جود مقبوران در دیون و کري نماخنند آهنگ 
تاه کجپورنمودهغرة خوال #جوم .و جمعیت تعام بر در انوریک 
تبانه‌دار آنجا رننند راو در ول" رهله اگرچه بفيرزي بازوی 
جرآت و دلیری بران دیوسیرتان فلالت پرور ظفر یانت ریا را 
مذبزم گردانید لیگن جرد بل از نتم خاطر از ددغ #خالفان 
پرداخنه حزم و احتباط را که مرمایه «پاهیگری و پیرایُ دلیری و 
دلوریست کار نبست و مورد غفلت وبی پررائی گهت شالت 
کیشان غدر اندیش که هزیمت یانته بودند کم جسارت بر گردیده 
ناگهان بران تهانه ربختناد و اربا معدودی هریت هاک چشیده 
دیگرانرا باي ثبات ازجا رنت و آشاصیان مقبور کجپور را مقصرنی 
گشته انرري آب دهنگ از "عاذی موضع مدکور تا نواحي اکبونده 
مورچل‌ها ماخکو یه راه نواره رمنح رمیدن آذرنه باشکرظفر 
ی پر داخنفد چون خان دهه ماثر برد معفي آگبيی پات 
مرانداز خان ارزدک را باجه‌مي تعییر نمود که جهوررنته بتدارک 


این فضیه کوشد وچون آن حدود را ازغبارفعنه مغسدان به پدراید 


در کجپور اتامت گزیده حراست تبان [نچا قیام نمایه و متعاتب 
او *عمد مراد بیگ را که 


چنه‌ی بل ازبی با برخی از سفائن 
جنگي ببدرقه کشنیهای [ذرته از ا#,بوکده بهرگانو رده بود بانواره 
همراه ار وچندی دیگر از کشاييباي جاگي مقرر نمود که یبای 
آذرقه را که خالي شده بود بدرقه نوده بر گرداند و بسر انداز خان 
ملعق گشته باتفاق راء مقصد «پارند و بمعارنت هم مسنظ رباهند 


ز زمه ۱۳ 
اند معمد مراد بیگ خان مذکور را بهاي مردي نواره کا با 
اوسمت از آنب ها و نالپا بگذراند و سرانداز خان با همراهار خویشل] 
پر ساحل شرائط امداد.و کومک نواره بظپور رساند و معمد مزاد 
پبیگ در موفع ذبک که سرانداز خان باننظار زسپدن اروتف نمود« 
بو باو رسیده ازانچا بایعدیکر روانه شدند و درگذ‌شایی ازاخسنیی‌ثاله 
که بر سرراه مرانداز خان بود فیمابیی‌سذازعت و ناسازي رري نموده 
از ورزش تند باه سنیزه ر رنجش کشنتیی اتفاقضان درموج خبز 
مخالفت و نفاق انتاد و بنلبگ نفسانیت سر رئنه. دولتخواهی 
ومصلحت نامیاز کف نروههنه سرانداز خان از همانجا قدم 
رات من کشید و معدد. مراد بیگ از خودرائي و خویهثن 
نمائی مقید پر فاقت او نگشنه مفیفةٌ عزیمت را بدمت سبكسري 
اقفر برداهست: و شب هنگام که کشتیا را ار کشیده منزل گزیه 
ری از نوار] سقبوران نمایان شده ناگبان بر نوارة باشاهي حمله 
آورن و از طرف ساحل نیزمقارن این حالت گروهي از اهل ضلالت 
تر رسیده بآئین گوهید؟ خویش شور شبخوی در انداخنند معدد 
مراد بیک و همراهانش را پاي ثبات و علون لغزش پذیرفته 
همت و دلوري بر مدانعت و مقاومت یارری نکر و تجهرع 
لشکریان و اهل نوارد بي آنكه هرائط پیکار و مراسم کرزار بظبور 
رسانند از کشندبا خود را بغثار انداخته عار فرارگزیدند و بنرمبانی 
زه‌یدند و بغیر چند کشني از ایغانان دلیر خان که (مجرد ظپور 


قوار؟ عنم آن پردلان بنیروی بازری جلادت آن عفائن را بمیان 


فواوه مالفا زده بدر رننند و به دیولانو رسپدند دیگر مجدرع 


۲ ۲ ۱ ) ۷۸ ۱ 


نوا" پادشاهی و اشکریان و کهنیبای که آزرقه به گرگانررسانیده چون دمت احتیای مقبوران بکرگانو نرمید و نجا اري از بیش 


بودند با جمیع (شیای کد درانبا بود بتصرت آشامیان در 3 لنوانسنند برد جمعی کثیر ازان مدبران بموضع د؛ پاني که غازي 
1 ۳ ۲ 1 ۳ تا نمی له نفد[ 
شرمایةٌ وت و استکبار ان گروه نابکار گردید د راه رسیدن آذرنه افغیاری با بیست سوار و پاجاه پیاده ثمرانه دار | جا بود رفنه آنرا ثبل 
بلشعر فبروژی اثر و طریق آمد وشد نوازه و خبر از ارو کده مسدود کردند ازانجا که او را از جوهر دلیری و «پاهگيري تصیبی بود نظر 
شد و چون جزیر؟ آنرری آب دهنگ را که جال بضبط آی معین بر فلت جمعیت همراهان خید نکرده بقصد دنع شر آنشقارت 


بود اکث رآب گرنته از طفیان دربا و کذرت کل ولی بادپایان دهت کبشان از معوطهٌ بانسی که #جرمت عونت خویش داخنه بود 


پیمای را آنجا مجال جولان نبود و مبارزان جباد آثبی از ترده بیررن آمده باچندی از رنقا که در میدان جاادت و حربازي با 
بازمانده در مرزمیفی رذعت قرین رحل اقامت رسکوی انگنده بودند شریک العذان بودند یران جمع کثبر تاخت دربن انا مرداران 
و در دامن کوا «اهاني که مدانه خان با جمعي آنجا بود از کثرت. ماعین که خود را بدرواز؟ا معوطه رسانیده بود بيکي از همراهان 
فزول یلاب آن کوه #جاهدان فصرت پزوه بستنوه آمده جز مساننای غازی مقابل شده همفيري بر پيهاني امپ او رمانید و اپ 


خویش باء‌ري ديگرنمي توانستند پرداخت مخذولن آثام از بصدمه رخم از زمیری راست شده حوار بر زمین اناد و خصم کینه 
مدمگ تبغ خون آذام غازیان ظذر امقصام. خاطر بیدخدخه ماه جو بائیغ [*بخته رر بدو نباد آن مرد صفت شرامت کیش 
و رایمث چسارت (براخنه جمعي ازان خسیسان خسن طبیست کر بچادی و چااکی از زمین بر جسنه بآنمردرد در آواخت و بزخم 
هیر رری آب یمان خانفا گ بي باک و چلاک اند سباك از هر جوزش با خاک بر[مبخت اقرار نایار از کفته شدی 
آب دهنک گذشتند د درخي ازای پمت قدر آن نازل مرثبه بنگوی صردار مغلوب رعب و بیدلی گشقه رري هت از عرصة" پیار 
رت هبوط ما چوه میل از نراز کود ساپانی ملعدر بر تافنند بالجمله ازرتوع اي قضایا رعاياي‌که مر برحط انقیاد نباده 
گهتند و دست تعرض احواي گرگنو دراز کرده فرست 7 برد . بمساکن خوبش باز آمده بودند بوادیدرار *ذافتند و در خال این 
اعارمان شبر مي جعند میر مرتفبي که بمعانظت. شهر تیم هال خبر (-قیللی بیم نرایی بر ولیت کوي ببار (شتبار یانته 
داشت و پیوسته بآلین عبودیت ر اخاص ر ازریی کوش ر نیاو ۱ نخوت افزای اءداي مقرورو همست سل بیدلای لشکر منصورگشت 
بندگی بمراسم حزم و پانداري و ثرائط خبر گیری ر «شیاری و این سانعه بدان جبت وقوع یافت که جمعيکه بنظم وهی مرمات 
همت می گماشت پسن از آگبي برین معفی پذهتر از پیهتر دز مالی آن وایت معین گشه بردند باتتضای مصلحت و تدبیر 
ر ظانف حراست کوشیده رز و شیب ماه ژد زور و پیکار بود کار نکرده بدء‌نوری که در مالک «عرو-ه پادشاهی معمولست 


( ۷۸۲ ) 
شروع در جم‌بندی آتوابت و مطالیت اموال 
ازاجاکه زمفداران مملعت هندومنان بمقتضای تدیبرلهپت تصذیر 


قلوب و استمالت رهایا که سر ازربقةً اطاست و مالگزاری آنها پر 
ل‌ زمينداري خویش مساو له در اخذ مال بکرمي برد 
و دماور و تانوني که در ممااک *عرو-ه معموادت پعمل نم 


از رعدت اهودنته 


ندارند درمعا 


آزند دبیم نراین نیز بربن دتیره عمل می کرد عانة ود 
آجا ازرتوع آن معاصلهو ترار آی دسقورکه از آنین ممبود آندیار 
دور بود ربايمني بندريم خسعا ظبوزو امتمرا گیرد منوعش و 
و نفور نوج خواهان بیم فوژن شدند و ار را بفرود [مدن از 
کوهستان و تعریک ملسلاً نماد ترنیب نمودند آن ضالتآئین 
ان معني ر دراقی عظیم شدرده از کوهستان فررد آمد همگی 
اهل آن دیاربآن بغی ادیش سیه روزکار پیومند و دگرناره اد را 
#عکومست و ریات برگرنه بر سرمعمد صالنام یکی از منصیداران 
ازان بادشاهی که در موضع گتول بازی بود ر#خنند و او با همراعان 
بیغ عصیان آن مخاذیل نقد جان در راه عبودیت در باخت و 
ابواب ومول رسد باهکری که آنجا بود مسدود شد و بیم نرای 
باسفدیارخان پیام نمود که طریق لامت [ست که خود را در 
معرض هلاگ نیادرده رخت اقامت ازیی دیار بر گيري ر به بزاله 
روي خان مذکوررچون قوت مقارمت در خود ندین بشواپدید خر 
مصلعس بین بارنقای خویش ازاعا بر آمده بگپوزه گبات_ رنت 
و فان وفت عسکر خان چم اني؟۸ از جداب خافت و جبانبانی 
بانها معین شده بود در گیوزه گبات رمیده بار پهومت و بذار 265 


99 
استعداد ا-نرداد آر ولبت از کفرة بدنباد نداشنفد بضرورت آنجا 
توف گزیدند تا مب[ شام بالجام‌گراید و خبري از خان خانار بیاید 
پاچمله چون آن نون «پردار بر کیفیت جرأت وجدارت آشامیان 


و آمدن آنبا باواحی گرکنو و معاربه باغازی تهانه دار دیوپانی 


آگبي یانت ابو ااععین نام یکی از جماعت داران خرد با نوجی 
عایسته بغابیه مقبورافي که چند ج! در نواحی دیرپانی مورچال 
ساخته دگرباره در صدد حمله بردن بران تهانه بودند تعبین نموه 
و زمر آفرا. را با جهی دیگر بهومک میر مرتضی فرمتال 
و ابو العس بدیوپانی زمیده بنادیب مفددان پرداخت د آن 
بي‌دیذان مود ود را ازار حدود متفرق و پربشان ساخت ر چون تضیه 
شکست کعمد مراد بیگ و اسنباي آثا میان بر نوارگ که همراه 
او بود بان سچه سالار رسید فرهاد حان را پا راجه *جان سنگه و 
قواول خان و دیگر بنه های بادشاهی و فوجي آراسنه از مپاه خود 
پاگه و گده تمیین نمود که رننه کشتیهای آذرته را که آنجا نراهم 
آمده بادد پاش ر ظفر اثر رساند و در زنقن و آمدن مفسدان اطلراف 


را تنییه و تا دیب نموده سرانداز خان را عانظت گهپور بازداره 
و درهر تبانه که کومک فرور داند جممی بگذارد و تبانهای آن 


حدود را پنومي پذدودٍست دهد که بعد اژیین عقموران بمی دین 


*جال تعرض بمنردین نیابند و ابو ااعس را که چنالچه گززرشن 
یامه بتنبیه مفددان دیوپافی معین کرده بود نیز مامور ماخت 
که با همراهار خویشر, رفیق خان مذکور باشد ر فرهاد خان هزدهم 
شوال بگرانو رمیده از ناله دیکیو که کمال شورش ر طاطم و نباییت 


( ۷۸۴ 
طغدان و اشتلم داشت ۵ب عنام عبورنمود و ابو اعس ازانروي 
آب پار پیوبت د چون بموفع نیک رسیده معرا را دریای بیگران 
دید رچندانعه در جست وجوی راءکوشید چاره ر تدببرش اجاي 
فرمید چوی آن روز و شب [-مان از معاب قطره ریزو زمی از نب 
طوفان خی بود سوارار جزخانه ژٍن منزل گاهي گزیدند و پیاد ها 
بغیر ایسنادن ذر آب چاره ندیدند روز دیگر فرهاد خان اچار 
چارة کر در معاردت داددمت و هر انداز خان را که دران موضع 
بود همراه گرننه بسمت کرگانو,روان شد و بارنقا همه دران آب 
راده فرب بموضع ترمپانی رسید آذامیان غدار نا بکار بنازگی آنجا 
اثبارعمیق و جداول عریض خفر موده پآب دهنک ماصل کرده 
بودند و بر مواحل آن مور چالبا ساخنه بمردان‌کار و [ات پیکار امتوار 
بجعت مپاه ظفر پذاه را مسدود گردانیده بودند دربن 
اثنا بسیاری از ملاعبنی آثامی که پر کشنیهای جنگی نشسنه بودند 
در رسید: بر اطراف اشکر منصور شروع در انداخذن ثوپ ر تفاگ 
نمودند و از مورچالیا نیز دست باستعمال آلت حرب کشنودند ذرهال 
خان و همراهانش حال بربن منوال دیده درگرداب حبرت و اندیشه 
فرو شدند نه نواره داشتندکه بان دنع اعادی مقپور و از آبپا نالا 
عبور ثوانند نمود رذه]وته که قوت دراب و لشکریان شود ناچار خود 
را ببالی آکی که دران: نواحی 


۱ 


تموده راه مرا 


بود کشند: دل بفضل البی نادند 
چون ازین معنی اخان خاذان خبر رسید *عمد موس یکه تازخانی 
را با نومي عظیم از سپاه خود بکومک فرسناد و ار بذرمهانی رسیده 
پیشتر قراتات آمد خان -په دارو ماثر دولت خراهان عقیاث 


) ۷۸۵ ( 

مار را از املماع این حالت سوجب شامت و مات گفثه در حل 
آن معضله ذرو ماندند القصه تا یک هفته فرهاد خان و رفقای او 
بر فرازآی آل معصور آننامیان دیو سبرت درد خصال بودند و از بي 
قوتی داد اشکر را ذبم نمود ۶ بگوشت آنبا تغذی می نمودند و 
مقپورا معال طلب هر ررزر هرشب از گشتیپا و مورچالیا بانداخدن 
توپ ر تنگ ناثر؟ جنک انروخته مراعم کیذه توزی و شر انهوزی 


بظپور میرسانیدند و چند وبت از کشنیبا فرود [مده کت جهارت 


بر ال نراد« حملات منواثر نمودند و فرهاد د خان با مبارزان ذعزت 
فشان در مقام مدانع در آمده بضرب تبغ حرانشان ۳۹ شور 
[لشتاوت منشان می نمود نونني جمعي کثدر از مقاهیر بپای آل 
ن راجهسجای ستکد که پآنا نزديك بودند 


ده بر معدودي از راجهوتا 9 
حال آا: گشفه خود را بان موفع 


حبله آرر شدند غره‌اه خان ازان 
رسانید و راجپوتان را اشاره نمود تا مضمون احرپ خدعة را کار 
بسته ازروی مه اعت تدم همترا پسکشیدند آهاميا بي‌فرهنگت 
باطلآهنگ از مشاهد این حالت خبرهگشاه بي‌درنگ پیش [مدند 
و از کشانیم! دور انتادنف خنان مذکور چون تیر تدبیر در هدفت مقصود 
جاپگیر دید با همراهان عطف غذان همت نمودة بران گمراهان 
حمله نموده الثری ازنبا رطعم تبغ بي دریغ -اخقه چند كشتي 
(| متتصرف شد مجما چون این حالت بامند(دکشید و جنوه مسعود 
زا آذوته مفئودگشنه ازبي توتی کار بصعوست انجامید خان مذگور 
و آنباعش بصوابدید هبت و جرأت قرار داد« که کلکبا از درخت 
کیله زنی و ۳ه ترتیب دهند و آثرا ضمیمة کشنیهای که ازخالفان 
۹۸8 


) ۷۸۷ [( 

جدمت آورده بودند ماخقه ری ر آنبا مواز شدهبدنع ر اشرار ابغار 

چردازنه د خوه را بر عنوان که‌یاشد ازان‌گرداب خطر بساحل نات 

اندازند بس قرار داد پس, از هفت روز که دران گرداب عنا و 

آشوب کل بل برئچ تملط ر (سنیای اعدا مبتلا بودلق غرعاد خان با 
جمعي از پردالن کد هریک تبنگ بعر شمامت ر شجاعت بود در 
ارل ظبور تباغیر میخ ک هلوز ررشفی روز جهانرا چهره افروز نگهنه 
بود برآن کشنجها رکلک ها که ترئیب داد بودند بر نشستند و مفینةً 
همبت بدریای‌توکل ادگند« در ری آپ بر رری >خذولان خسران مب 
جمله ور گردیدند ]نضلالت کیشان مقبور ازانجا که سر خرش زهاد 
پندار ر غرورگشانه احتمال ظبور ای تم دسنبروي از میارزان مذصور 
را* نمی دادند ؛جمعرمي خاطر و (طمینان دل بي پررا رغانل غنوده 
بودند از منوج ای خال رمشاهد؟ جرأت ر جلدت مبارزان تيررزي 
مال مغلوب رعب و دهشت گشنه بوادی فرار و بوادی ادبار 
شتانننه د غازیان املام ازان مپلعه نجات یازتند فرهاد خان «پاس 
عمل و موهیت ابزدی بجا آورد د چبل د یک کشنی که از 
آنامبان مرذود بدسبت آررده بود. اشکریان را از آببا ک 


دی فعده بخاخانان 


رانیده دوم 
پوت رپص از مراجعت نرعاد خان از 
کذرت بازش وطفیا 


ان آنها ظرق ومسالک بالکلب» مسدود شد رهرکسی. 
در هرتوانه که بود بر آمدنش اژان جا و وصول کومک دار نزدیک 
ببرتبه تعذر رمید بنابران خان «چددار قرارداد که -پاد ظفر بناه از 
تهانبا بر خیزند. و جال با همراهان آزان روی آب دهنک ر غازی 
از ديوباني و جم‌ي از مردم ذبانهای دیگر بکرگانو آمده نزد مبر 


[ ۷۸۷ ) 
مرثشنین بادند و میانه خان از دای کو داپاني بر 
تماید و سکن آن حدودارا از شرتحرض 
و دیگرلشکرها از رجا که بادند ‏ بمقراپور امه بتجیش عسعود 
پیوندند بالچماه بنابر سنوح این اسجاب و موجباث دگر باره جمیع 
رابت آشام تصرف [تنامبان تجروا ایامدر [مده غبر ازکرگانوو مشمهراپور 
جاي دبگر در تصرفت عساکر منصور ناند و از خبرگین «قهوران 
بای کمید که از منپراپور بکرگانو بي فوجی *جال نردد نبوه 
از ونوع این حالمث وحشت و دل تنگي و دهشت و مراسيمگي بو 
#هاثر استبلا بافت "و دلبا قربن حبرت و خاطر ها رهین ضچرت 
گردیاد عمرتا و قلت آذوقه نیز ابر حالت پررملالت را علاوه شد و 
راج4 فلاات‌کیش يعي از عمدهاي خویش که اورا داي ,بیولن 
گفننندی سردار وصاحب (ختنیارکرده بالفکري عظیم بمدامعة عساکر 
لو مار تعیب کفود ز باطراف ی رابت قوب دایز نی 
از گفنه وفرمنانی ار سرنهبلچد و خود از کودسنان ناهروپ برآمده دار 
تصجة سول كوري که در چبار منزایی کرکانو است و درموابق ایام 
دار الاک راجهای ]شام بوده انامت نمود و #عدالی پیو کون 
که بکثار نمپردلیکه ازکوهستان برآمد» ر | زنزدیک منهراپورگمته باب 
دهنک" متی پیزنده و در موس برشکال دربلی عظیم می شود 
آمده ترارگرفست و از اطرات [ندیارمردم را طلبیده حشري انبوه از 
آشامیان شقاوت پزود ذراهم آورد ذدیوازی عریض مرتفع در کمال 
ا#قعکام بطول سی کروه در عرض اندک فرعانی بر للبآنب مذکوز 


( ۷۸ ) ( اب ) 
ماخت که یکه رآ بکود متصل بود مر دیگر مذثبی شده بچلی خود با همراهان معمل و معلع تا مب آماد؟ مداعت و محاربنت 


که نبردای متصل بآب دهنک مي شود مقاهیر شفارت فرجام بود و در مرا-م خبر داری ر هوشياري تهاود نمي‌نمود چود 
چذدین نوبت اجمعیت و هجو نمام ا زآب گذشته بر لهکردلیرخان خان‌خانان ازبن معنی[کاد ند هفت‌فی القعده فرهاد خان را با سید 
شب خون آوردند و آدیز شهای صعب کردند نوبني ۳ حالار خان و قرارل خان بگرگانو تعیدن نمود بعد از آمدن فرهاد 
شیامت شعار خود موار شده بران مخذولن تاخت و جمعي کذیر خان مضذرلن شقاوت پرور پشتنر از پدشاتر جسارت و خیرگی نموده 


را طیمة صمعام (ننقام مات و دیگر بلشکر از جمارت ننمودند ر بگرات ومرات هنگامه آرامي جدال وثقالگشنند و آویز شهای مرک 
وکوئش‌هایخت بکار برد» هر بار خاسر و ناو مغلوب بخ طوعع 


اغرا 


جوم زمیندار چارناشکه از عاظم |عوان راجه برد باتباع خود بنزدیا 
داللرران ا«!ام‌گردیدند و صعب ترینی*عاردات بود که در شب غر؟ 


منبراپور آمده مورچال بمتنه بود, خان خانان راجه مجان سنگه را 

بدنع ار تعیین نمود و راجه مذگور بر سرار رنته با آن کانر لثیم ی (احجه روي‌داد: نرهاد خان زخ‌ي ندد و نزدیک بود که کرگانو 
حربی عظیم نمود و ار را هزیمت داد کامیاب ظفر بلشکر نبررزی +قصرت آهایان مخذول در [ید و کار لشگر نصرت شعار بفساه 
اثر معاودت کرد و همواره مبارزان جلادت آثار را در لیل و نها با گراید و آن چذابودکه مقاهیر باطل نیز معال طلب بپرده داری 
اعدای تبردررزگرآویز شبا وري میداد که ذکر مجموع‌آی بر سبیل ظامت شب (نباز فرهمتکیس نموده از سوت ی که خندقمسعوط مفزل 


تفمیل موجب اطقاب و تطوبلست چون مخالفای را از معاریات و اجه پایاببودگذبتند ر اي دیور بانس _رمبده بشور عظیم که 
مقائاتي که در منبراپور با جنود منصور بجای آرردند مقصود هنم رزم و جدال تیم [نقوم به خسالست بر بندوتچياني که در 
حاصل نز اننزاع کرگانو که فیلان و ا-چان و جمیع آات تیپ خانه پای دیوار بعرات قیام دا ادزند حمله آوردند آنها را پس ازاندوک 
و نواره. و ذخیرا آفوقه دراجا بود پیش _نباد همت باطل نبمت؛ مدافعني پای قرار از جای رد ننه فرار نمودند و اشرار نایکار دیوار 

۳ هجوت وم بر اطراف شیر رز معوطه خان راجه وا آض‌زده بدرون حصار [مدند و نف آنر( فرو گرفتفد و اژوقوع 


و انقلاب عظیم در اهل حصار بهم. رمیده مردم 

دگر گون شد چون مرداران جَنودٌ یررزی 

معاملةٌ هر شب که براطراف حصار 
ری جسارت نیفة 


جوم آورده نرست یورش مي جستند ر نواعی شیر .را بفرار ای تن شوش 
ك_ زده خانها را می سوخناد و صدق ( کریمه ی هم بر آمدند و حال 

راب ردیم) را چراغ ظبوردر پیشگاه بصائرمی ادررخا ند میرمرتضی 94 هار هری مغپوزن را 
آل بر دور مصوطه خان راجه از پیادهای بندرتچي جممي مد شور می |نداخنند تبای کرده اخیال اب 
براجت باز داشنه و گررهی بررکنار نالغٌ دیکپو بمعافظت گهافته و بندوق چیان مذکور نیز بغلبه دهشت ر سراميمگي از رقوع ان 


) ۷۹ ۱ 

جرأت دیر خبر بآنها رسانیدنه" زرف بندارلگ ابن تضیه نپرداخنند 
"جملا چوی فرهاد خا ن دمیر" مرتضی بر کیغبت (سنبلای اعدا 
آگهی یانتند با جمعي از دلرران موار شده بدنع نبا متوجه‌گهنده 
اما چوی ظلمت لد ی احلچاب و امتغار بر چپرة مخالفان دید 
روزگار کشیده بود نمی دانسنند که جمعبت آنها در کدام طرنست 
و اجه جاذب حمله باین برد در خلال این حال آشامیان به یال 
يکي از چهپر های بزرک خاناً راجه را آتش زدند از پرئو شعلات 

آن شب تیوه نمودار ررز ررشن گشته معل اجتماع نساد. کیشان 
ظاهر شد" ر مجاهدان فيررزي مآل بررشنائي آن مشعلگ اتبال 
بران گروه: تیره بت حماه کردند لیلن چون زمبن ها کل رای 
داشت و کودالها بر مر راه پر آب شده بود اکثر سواران از هم جد[ 
ادتاکه خبر معدودي از سپاه با مرداران نرسیدند آشامیان مست 
مت پاوجود. کذر رت عدد از صدمعٌ جرأت و دا ری بادران نصرن 
نشان مورد رب ر هراس‌گشنه پبالي آل بر آمدند و ازانجا دست 
جرات پاددز ختی تیرکذودند مبارزان بهای آل رسیده میر مرتضی با 
عغت موار از فدریان معادت مند پذیروی همت و جلادت یباای 
آل حمله کرد و شدت تیر باران از آن ذابازانز! چون قطرات ابر پبازان 
رصان خورسي و طزبناکی شمرده داپرانه خود را ببلا رسانید 
و بباه زآزا یی مردانه ابر رز جمعیت آن تبره ررزان را فراز آن پشنه 

متفرق گردانید و ۶ د خان از سمقتی دیگربا معدردی برهخالفان 
تاخت و همچنین ماثر «رداران و دوران هریک از طرني بر 
"خذولی ای دب زد" تبع قبرو کین اژ خون آن ملاعین رنگین 


1 تا ) 
ساخثنه نرهاد خانرا دران رست خیز بلا و «نبزمرد آزما از اه 
بیکان اعدا در گل زخم بر.دست شگفنه کاچی ریاف سرخررثی ثد 
پااجمله اعادی‌ضاالت قرین‌تاب حملات مبارزانسعادت آئیی نباوره 
هزیمت را غنیمت شمردند و خود را بخندق انگند« طریق فرار و مسلات 
ادبار -هردند و عرصةٌ . حصار از خار اسنبلای اشرار پیرایش یانته 
اولبای‌دولت بغبروزمندی چیر؟ نشاط برافروخنند چون حصاره‌ذگور 
آژبانس بود و آشامیان مخذول . بموخنن آن مجال دخول . یانته 
بودند رز دیگر مبر»رتضیبصوابدید دولت‌خواهان همت برماخان 
دیوارگل بچای " حصار بانس گماشته بجد ر کوش بلبغ همان 
روز دیوار سمت شمال را بافعکام تام ب رآوره و در عرض یکپفنه 
پر دورآنمحوط: دیواری عریض‌مرتفع مرتب ساخاه بنوب وتفنگ 
و دیگ ر ]ات جاگ سم گردانید ور سید سالار خان و عبد الرسول 


دکني و تشونی دیگر از «پاه ظفر پذاه مقر ر گشنند که شجها ببرون 


شور رنه بمراسم حراغت و پا‌داري قیام نمایند,و از کید کفار غدار 


با خبر بامند اکن آشامیار عخت کوش:بدکیش, از بدرگی ترک 
خبرگی نمرده دست جمارت از کینه ترزی ر شراندوزي ‏ نکشیدند 
و از آذبن نغنه سازي و دمت اندازي منقاءد نگردیدند هرشام 
نرردلی ونالهٌ دندکاله ‏ که یک کررهي کرانو 
کته آب دهنک مي پیوندد عبور نموده بانواج منصور که د 
۰ یرون شبر پا میداهنند مقابامٌ و مجادله می نمود ند 0 
حصار هجوم [زرده جوياي نزمت دستبرد بودندا رآ نروی زود 
دیگهوکه معل اداست تراندازخان و میانه خان بود: مورچالبا ساخاه 


( ۳۷۶) 
پیوسانه شب خو بران!شکر میآوردند و آنبا چوی جای«حعکنی 
داشنند بمدانعه پرد‌اخته دنع شرآن بد اندیشان میکردند و دز 
هتم ذی(احچه مختوان باهمگي لقاع خویش بثرت رهجوم تمام 
شبرنام بقصد پورش بر حصار از آب گذغتند ر بشپر وسیده بیکبار 
بر افواج بیروی و اطراف حمارحمله آورده جنگ در انداخنده 
فرهاه خان با انکه از شدت الم ژخهرا که بدمتش رسیده بود کال 
آزار داشت سوار شده میان حعار (پسناد و اهنمام حاگ و مراعم 
سرداري دج آزرد: -پاه فيروزي‌را بمدافعه وعاربه کفار نابکرتمیین 
ذمود تا قریب مه پای شب نیران قنال ر جدال شعله ور بود و 
حربی معمب ر کارزاری شدید که مذل آن کم بوتوع پیوسته بودارر 
نمود خود مقهوران شقاوت پروز مکرر از هر دو برزدیوار حصار یوش 
برده در هد طرف جال غلبه و اسذیلا نیاننند و عاتدت اسر 
بصدمةٌ تیغ مجاهدان جلادت شعار سپرانداخنه بوادي فرارشدانتند 
و دربن بیکار ۳ دا نش از اکثر مبارزان عقیدثمند و فدویان اخلاص 
سنش خصوما نرهاه خان و سید ساارخان و میر مرتضی ترددات 
مردافه و کوششبای داجراذه بظپور رمیه و شب ههتم شیر مذکور 
منییان لشکر منصور"خبررسانیدند که دگر باره مقاهیر از آبگذغانه 
عزم غدر و شبخون دارنه فرهاد خان یا کمال نانواني ر آزار -وز 
شده آماد؟ زوم و گرزارگردید و اذواج درون و بیرون را خبردار ومستد۵ 
بیکار گردانیه قریب بد و پاس شب که ماه جبانگرد سر بنقاب 
احلچاب درکشید عاصیان تیره اخمت ظامت مرشت از کمبر‌کبن 


برآمد: برخی با مبد سالار خان و عبد الرثول مقابل شدند و جمغی 


([ ۰۷۱۳ 
گذیر معاذی دیوارحصار صف کشید: جربای نرمث بورش‌برداد 
رین اثنا تیه ابری مترائم که نموداری از انبوهي و جوم انوا 
مخالف بود ظاهر شده بارفی شدید آغاز کزد که چون ریزش تیل 
سردک عشاق فرصت دیده کشولار نمی داد و آب تا راب بادپایان 
[تضش‌خو رسیده داوران اسلام را مجال تاخنان برای خاکساران نماند 
لیین مقاهیر نیز پای جرأت پیش ننباده قدرت [وبزش نیادنند 
واز اول تا آخر در برابر عساکر نصرت مآثر ایسناده پایان شب رخ 
از عرص مقابله برتاننند ر روز عید الضعی. خبررمید که گررهی 
آنبوه از آامیان شقاوت پزره از آب دندک ءبور نموده در سواد شبر 
میان دوال ببستن موزچال دمت حسارت کشاده اند فرهاد خان 
قراریخان را با نرق آغران ر جلال را با همراهان ار و دیگر دلوران 
پمدافعة بد اندیشان معین ماخت و[ نپا رفنه نضیات غزر وجباد 
با آن جع ضالت نباد (ندوخنند و آن باطل سنیزان را مغلوب 
و مابیزم ساخنه موزجال) را ؟ه بچوب و تخنه ماخنه بودند آتش 
ده سوخاناد چون فرهاه خان را الم زخم دست باشنداد انجامیده 
از کثرت تردد و شدت آن آزار ضعف وذائوني بر و مستولي‌گردید: 
بودخالفان ازنن معنی آگپی یاننه خيرگي میعردند خان -چه سالار 
رشید خان را | ؛جاي او تعیب‌ننوده آورا نزد خود به طلدید و خان مذگور 
بازدم شهر مه‌طور داخل گرگانو شده همان ررژ شنید که کفارفجار 
دگر باره بمورچالیکه متصل شپر از تخته و چوب ماخته بودند وروز 
پیش غزات (سلام 7 بر آنش زدند آمده بانجدید و |مفعکام آن مهفول 
اقد بمجرد امتماع ان خبربا جئوک ظفراثر سوار شده به تنبیه آن 
1۹ 


( ۳۵ ) 
ثیر» بخنان ثنانت [: 
ثیره نلنانت ]شام‌یان مردرد از عطوت و صوات جنود مسمول 
* نورد فرار شدند رشید خان 3 کنا 7 
ره نور خرار شدند رشید خان تا کنار اب دندک تعاقب آن بدعانینان 
کرده ازالجا معاودت نمود و در همین 


روز مر انداز خان نیز خ 
یافنت که ضلالت مذشان آشا ۳ 


۳ *ي دريکي از مورچالا که نزدیک 
:معل اتامت او درافروي ال دیه,و ساخته بودا 
عزیمت شب **+خون دارند باوجود کثرت ]شامیا 
همراهان خویش بجریک جلادت 


ند جمعیت ذموده 
اي. به اندیش ر قلت 
۱ ۱ و داوری برسرآن زمر؟ بد میر 
ب ی کذیر به تیغ‌کیی و کمفد قور تفیل و اسیر گردانید وسوچال 
موی مود ر ا-یران را که از مد تن بیش بودند سرهای 
ان از گودن مرآرنچته نزد خان خاذان نرستاد بعد از ونرع این 
ام وی خسران ماب دمت از تعرض حال انوا آفروی آب 
۱ 2 بار پدراعود عزیست ثبخون نگردیدند «تجررایت ] 
از کفار تبره دوزگر بر کرش که موموم است یاکو جان و ازمابین 
ثبردلی و دند میگذره مور چالی باتکام بسته بودنه رشید خام 
ی شیر و حصار بمیر مرتضی و راجه امر سنکه گذاشتم 
نزدهم ماه مذکور بقصد دفع آی‌سفسدان مقبوران از کرانو برآمد 
ی ظفرپفاهبه نیروی توگل و دلیریگذهتء 
چوی بکنار ال کر جل که هران طرفش_ غفیم لیم مورچال بمتد 
(جمعیت عظیم نشسته بود رسید فرت ضلال 


و ازثالمُ دندک با تمامي -واه 


بازری جرأت بمدانعه 


جدال کشوده شروع در انداختر دیب و تغ 
و جدال کشود: ررع در انداخة‌توب و تغنگ نمودند و چوی‌زمین: 


ی ناه 3 تفام درد 
ردی آب بنوعي ارتفاع داشت که صعود بساجل منعذر عی نمون 


ی ق 0 
چنود رد در گذشتن از اب منفکر گ در لختی درگ گزید ند 


۱ ۱۷۹۶) 
وگرین اثدا عبد الرحرل خویش رشید خا با جندی از ببادران 
جلادت شمارر چند بیلداز بآب زدنه ر چوی نزدیک بکفار رسیدند 
#شذولان منلوب خوف و رعب گشقه:روی بفرار نهادند و بهلداران 
به تیز هستی ر چالاکي رامی که یک سوار بباا تواند رفت دران 
کتار کمادند و مبارزان‌ظفر پناه زان رادببابآمده بتهاتبگریخنگان 
پرداختننه ردیلر لشکریای نیز از عقب آنها بسرعت ا زآب گذشتند 
مجاهدن اسلام دران‌عرای ومیع باعدای ضلالت نرجام رمیده نیغ 
انتغام در آنبا نبادند و کششیی بلیغ و تنلی بیدریغ کرده مثوبت 
چا زندوختند و پسر ايعدايي ببوگنکه مود آن جمع ابکاربود با 
لقية ااسیف آن خبل ادبار بنگ پا نيه‌چاني ازان عرص بلا بر آورده 
گثار نپیزدلی رمید و چون‌گراخنگان از بذم تمانب جنود ظفرمآب 
هست خوض افنطراب بودفد سرا-یمه وار بهشنیرای که در کنار 
داشتند هچوم[ورده خود را برروي هم در سفائن انداخنند و برخی را 
گشتیپا غرق شده بسیاری را موج ننا از مر گذشت ر یک صد و 
هشتاد ثی از [شاسیان دد نهاد که اکثر ررژسای آن قوم بد نژاد بودند 
و آزان جمله يکي از سرداران عمده بود بکمند قبر و استیلای 
برادران ‏ فیررزهند (سیر گشتند و رشید خان مورچال آلبا خراب 
گرده ترییی نصرت ز ظغر مماردت مود ر از وقوع این فلع نمایان 
وف و مراس بیقیای بر بواطن آن باطال پرستان ایزد ناغلاس 
" #سئولی؟*ت و از جمیع مورچال ها بر خاحقه بزرایای اکامي در 
طزیدله و فی الجمله آرامشی در اهل شبر و حصار" پدید مد زو 
باشار؟ خان سپردار رسای اساری را مفلول ز مشید ساخنه مابفي 


1 ۱۷۷ ) 
را در هم ناله دندعا بدار زدند تا خاف اقدیشان بد مکال ازآن 
عبرت گیرنه شم از خوانم لکبوگده که فورةبادشاهی آنجا برد 
بمه از رمیدن موسم برشکال و طفیان آب ها و مسدود غدن راهب 
بت وس و خیرگی آشامیان مقهور و تصأ گفته شدن 
نو بیگ تهانهدرکجپوراشبارباشت ای حمیی بردوراهکر خویض 
حل از بانس در کمال متانت و اسفعکم ترئیب دادو براطراف 
آن ادرات توپ خانه جید, برگذار دریا نیز بر مرراه و موضع کسینکاا 
مقاهیرمویال ها بسته از شراعد! و شب خوی آنبا نارغ گشت 
و برخی از نواره مشعوی بمردان کلرزار و ادرات پیکار بسر کردگی 
بیگ ملزم خال سپه مار بکجپورفرسنال که آنجا رنته بتلبیه و 
اعادی برداژد چون ی بیگ #هچپور نزدیک رسید برخي از 
رز نایکر برروی دریا بامفاشی جفلی و جمعی ازطرف ماحل پر 
مر نوارا بادشاهی آمده از درسوبعرب وجدال پیومتند و در ارل 
کار نوار سر مغلوب خده تا موف بانص بازی که مابین کجپور 
و دیول انو امت باز گردید و درانجا منور خان زسیندار کا 
آی‌جعين اور بابرغی دیگرازنواهبمدد علی بیک فرمتاده بود با 
وییسها و هر در بانفاق بر اهل کفر و شقاق حمله بردنه و آنضال ‏ 
اندیشار تاب ثبات نیاررده طربق فرارسپردند و چندکشتی ازل‌ها 
بدست مبارزان نصرت مثذ انقاه و مفور خان. و ملی بیک 


بلکوادد معاردت نمودند و چون درب رتت ادکار خان دردیولنو 
از شر اعدا لیم نبود و بودن ار درانها با جمع قلیلی که همراه 
داشت از مصلیت ذر می نمود [ 

زر مي مود ابن 


جمین بان خان سپپدار 


0 
برخی اژ نواره بدیولائو فرسفاده اووا بلگپو کده طلبید "و چنه توت 
بای مردی دابری و شرامت با منبارزان منصور بآنرری دربای 
بو مباپتررنته چندی از ررمای آعامی را که گررهي انبود اژان 
قوم بد نهاد فراهم آورده درا طرف مصدر فتنفه و قساد گشته بودند 
و بمفع وصول رمد و قطع طریق سداک تمرد و مركشي می پیمودند 
تنبیه و تادیب نموه و جمعی ازان بي‌باظل را بنیغ بیدریغ از هم 
گذرانیده زسرا کثیر بقید (مر آورد و امیرانرا باشیای بمیار که 
غثیت جدوش نصرت شعار گشنه بود بللوگده رسانید و در عرض 
این ایام «ع نوت نواره پرسازو سامانی بجرمت پدرقه‌كشنيهاي نرقه که 
بشفل تجارت غله ورسانبس [ذونه قیام داشنند بگوهلي فرسناه 
که ازانجا [ذرته وافر بلکوگده آوردند و چون‌مکرر بر سکن حدود تلع 
صولاگد: که مابین لکبوگده وکلیابر واقع امت تاخت برده مفسدان 
آن سرزمیری و گوثمال داد رعایای آن موفع ازترکناز غازیار سعادته 
پژوه ستود[عد: مرداران خود را که*عرک سلسلگ فقنه وشورش‌بودند 
دسنگیر ساخنه نزد. او [وردند: و اظبار اطاعت و انقیاد کردند و چند 
کوت بر منوطین داصری کود تلخته قنل وغارتی عظیم نمود و آنها 
نیز دو حردار که از عمد‌های راجه بودند و نزديك‌کوهه‌یان مورچال 
ساخته هنگام نرست تدم جرأت #عوالي کرتانو مي گذاشنند با زنان 
و فرزندان آنبا دستگیر کرده نزد ار آوردند و چون اکثر سفد‌دان را 
تغبیه و تا دیب نموده دست جرأت و استباي آنها کوتاه ماخت 
یادگار خانر( غرناه که بأْیری پیش ضبط دیولکانو نماید و حقائق 
این احوال را بخارخانان نوثله مصعوب یی از آمامیان 


۱ ۷۷۸ 

فرمتاد بااچمله چود ادلی ببوکن مکرر حملات مرد آزما ر شب 

تغوی ها بر عساکر تاهره آورد و در مراذب مدانعت و معاربت 

هرتدييري که سمن بود بکر برده بیقیی دااست که اتام تبای 

و همت *چاهدان دین و مبارژان نصرت قربن بامذال این اسور 
لغزش نمی پذیرد وشاهد مقصودش در مر ممی و کوشش صورت 
تمیگرد اچار مساک چر و ابنهال چرده بدالث عقل دور 
ان رخرد مصلعت گزین باشارت راجه شقارت کیش فالت 
بزبان ممکنت ر خضوع (ظبار ندامت و امتدعاي مصالعت 

نمود و عربضة مباي بریی_ مراتب مصعوب يکي از مردم کاردان 
نزد خان خاذان ارسال داشت و فرستاده او بمنهرا پور که معل 
اقاست مواکب منعور بود [مده خان میه ساار را بنذکار لمات 


عج زآمیز بخشایش اگیز بصلم رافی گردانید لیکن آن نوئین 
صلح اندیش کاردان قبول این معفي را مشروط بآن ماخت کف راجم 
پا‌د ژنچیر نیل رمع اک توله طا و دختر خویش‌لجبت پرمتاری 
پرده آرایان خرمکد8-لطنت و اقبال بفرسزه و هررساله پلجاه زنچیر 
نیل برم پیشعش به پیشگاه جاه رجال ارمال دار رآنچه از ریت 
شام بی «پر انوا ظفر اعقصام گهاه بنصرف بندهای بادشاهی 

۳ گذارد تز کوهستان دامروپ و دبگر کوهستانبای اطراف 


آن وایت 
بار متعلق باشدو پورئمل نام «خدری از بندهای پادشاهي جرت. 
ابلاغ ار ن یام برناقت کس #جدليي بهوکنی نزد ار فرستاد و چون 
پررئمل آنچا سید مجدلي ببوکن تدومش بآداب مرمان 
پذیری تلة مي نهوده ذبی اورا نيافي از اغیار طلبید و اظبار کرل 


۰ ( ۷۹۱ ۰) 
که اگر راجه قبول شرائط مصالعه نکن می ازر مغارئث جعله 
زد خان خانان مي آیم و دمن بج بویت و درات خواهی خدیو 
زمورن و زسان میگرايم و بعد از در حه روز پورنمل را ای انصرافب 
واد در خلال این احوال در منپرا پور که حان خانان !۱ اگذر عساکر 
منصور [نجا (قامست داشت بسیب کثرت بارش و ردادت آب و هوا 
تسام (سراس ر (مقام خصوصا تپ لرزا و ا-هال " شائع شده اکثر 
اهل لشکر مریض و کونتناک شدند و اثر میتی در هوا و مقدمة 

و بائی درجلود نصرت لوا بهمرسیده جمعی کثیر باتنغ‌اي تقدیر 
بعاط حیات درنوشتند و ای حالت پره‌الت در کرگانوراطراف 
و ثواحی آن بلکه درجمیع ولیت آشام مرایت کرده این بلیه عموم 
هافت و خلقی انبود از آشامیان شقارت بوره خصوسا ایقاع ر اشیام 
راچهکه خود را بکوهستان های دوروتنگذای درها و جنگلاکشیده آن 
صواغع‌ر| پذاه جاي‌خویش اندیهیده بودنه از تیغ زهرآبدار ربا زخم 
قفا خورد: بدرکات جعیم پیوسنند چفانچه از خواص واجه نقل‌نمودند 
که در اک و می هزار آشامی ببلیه ربا راد نيسني پیمودند. و وتو 

قعط وغه و نقدای حوانج ضردري . ممیشت که علتش انسداد طرق 

و مسااک و عدم وصول رمده از جرانگیر نگربود علرا ایمعال گشه 

کار مردم ازان بدشواری کشید اژ جملٌ یک صد ر هغناد و عه انبار 

شالي که از مخاذیل غنیست اولیای درلت گشنه بود هنگام طفیان 
آب وجسارت و خبرگی اعدای خصران آب شانزده انبار درتصزف 
ععاگر نصرت شعار مانده مابقي را مقروران مفصرف شده بودند 

و ذرین مدت قوت غالب هل لشکر و دواب برنم بود. ر دیکز 


0۳/۳ ) ۸ [ 


اجذای غات و مائوات و مشرربات و جود عنةا داکت چون کر ده نائرا تال بر انروخاخد و جه‌ي کذتر طحهگ عحصام انفتقام 
بمیار از مخالفان بدمت مپاد ظفرپناه آمده بود تا یک چنه بارزان نیروزی مأل گفته جر خذلی و تکلی خامللي نیندوخنانه 
گوشت. کر در آب صرف جوفانیده یا در بیه آی خنه با برنع دلیر خان زا از خیرگی و جرأت آنها عرق غبرت و ذبامت و دلیری 
*دغورنه در اراخر حال آن نیز منقود شد ر چون (قسام لیمون جرکت نمووه بتداقب آن خعارت مذشان پرداخت و نا ال دااط 


و نايم دران ولیت وانراست گاهي. مفرای ۰ هون متانتمان ازان ره تیغ جلادت بخون بهياري از علأعین بي ذین زنگین عاعت 


می‌عکصت دیگر ازانوع خورنی‌چیزی یافت ندبهدمجمه بذابروئوغ و پس از وتوغ این سعلین آشامیان فلامت کیش سر از هوای 


این قضایا وحدوث این بایا [مامیان شقاوت پرزر خیره تردد:بنازگی مه خون پرداخنه ۵یا ررتذم جعدارت بنژوی‌ی گرگانو نگذهنند و در 
۱ 1 1 هت 

آمید دراتنزاع آی وابت بستند و بعدلي بوک کهچنانچه گزارش ال ان ایام در کرگانو نیز امراف و غلل مبلفه شائع ذکه شدت 
توت ۱ ۳۳۹ ۳ فا ایو ۳ : ۲ 

یافت از مجادله رکوششر "جر گرائیده ازرری تضرخ طلب مصالعت آن بلهه ر اشنداد قعط وغل پنچایت انجامین ز ازانجا که جز عبر 


میکرددگر باه را«مخالفست وطفین پینودوزتارداد علعی هر کون چارا نبود مجاهدان دین و «بارژان ظفر تردن بمقتضای 
نموده بود بر گفته فینه نوزی و هر آندرزی نقصت و چون (ای له مع السابرین ) پاي هت درداهن 

2 ر 2 1 ۴ 1 
عفونت هوای مرنراپور وحدوث علل ر امقام بنباینی رنید؛ ۲ دست اعتصام و توعل بعبل العقهن تسلیم و توگل در ده مننظر 


خنخانان با جلود نعرت نشان ازن جا کورچ نموده درازدم مسرم از انصرام ایام برعات و طاوع‌نیرره نی وأجات ازان ورطه پرآفات بوذند 
لبم مال جلوس همایون بگرگبو آنمد و آشامیان مغذول این ودر اوامط ماه مفر بازان روي به کمی نباده خوزشيد جبان انروژ 
فرکت رابر مجزعمول دافته خیرو تر شدند و دزجسارت و دلیری لطف و عذایت ایزدی از اذق انضال تابای شد و از تاثثر ناه گرم 
فزردند اکثر شب ها بآئی نموهید8 خویش باطراف حهار مد آثتاب رنته رنه اقاب آب آزچبر؟شاهد غیرابراننده ردی دل جزی 
تصه هب خین میرنه و حملبای متوتر مي نما چرن توا کت زیو امسی ای يار کل رم 
عساکر قاهره از درون و ببردن خبردار و [مادو مدانعت و پیکار گشني امیه‌مخالفان !خشک انناده دریی ایام چون بظرور ابومتت 
بودند رشب ها بر بستر استراعت نمی غنودند و مردردان ببر زان رینی رد دیهیو :ا دیولانو براه چارنگ تریب داهن کود 
طرف حمله مي آوردند تیغ قبر بر سروناوک با بر جگر خورذه اژ آلي«دت که افرا در برشکال آنبا نمي‌گیرد و دربن وقت که زمین‌ها 


مومت غازبا: ام بانبزام مي گرئیدند نوینی مقاهیر لونمامی 84 از آب رگل دارد و آن زاه شک و قابل عبور امنت ان 
عفأیم نموده در مبتاب شبی بمورچال دلیر خان و راجه سباندتگه ۹ مالر بیت یلم ضغر ابوا لعس را با نوجی از "نوکت 


02 


فصرت اثر تعیین نمود که ازان راد بچارنگ رنته بتنبیه مفصدا 


اطراف ونواحی آن پردازد وغازی انغانرا با صد سوارو عد پیاد:]نجا 


تبانه دار ساخنه خود بدیولانوررد و آنجا توف نموده بابی‌حسذ 
اعلا 


‌ 
م لماید تا کشنیبای آذرته را بدیولکانوفرسند ابو العس! بچارنگ 
رننه تمرد گزینان [ آی حدود را تنبیه و تادیب نموه و غازی انغان 
را با جمعی که بیمراهی اوتعیین یافته بودند [نجا گذاشته بدیولگنو 
آمد رپس از ۳ بانجا چوی کشنیبای آذرته از لمپوکد» رمید 
ازانرر که هلوز برخي مقاهیر پر طرنییی دریا در مورچالماي خود 
منکن بودنئد و نواره را لدم شاب ت«رض و دست انداز آنبا بود 
تیاه برذی اجفاس سفائ‌را با نوجي از سوار وپیاده براه چارکگ 
ررانة گرگانو نمود ر خود نواره را همراه 6 رفنه عازم گرکانو شد و چند 
قلعه که اعاهی بر طرنین آب دهنک. |حداث کرده بودند بقم 


اسفیلا اننزاع نموده مر 


قهر و 
بپدام سماخت ۶ دربن وثات خان خانان سید 
احمد ملازم خودرا با فوجي از -وارر پیاده بقبانه داري کجپور فرستان 
و سید -اار خان را بچاردگ تعیین نمود که باثفاق غازی بضبط و 


و *حانظت آن حدود تبام نه‌اید واو ار اخر ربیع الرل رسد غلات از 


راه خشلگ سر کرد و ابو العسی با نواره بر آذرته بگرگانو رسید و 


یی فضل و کرم ابزد مفان شدت عسر به پسر مبدل شد و ومعست 


و رابت درحال لشکریان پدید آمد بالجملء آشامیان تبره 
بخت را از فرو نشتان آنبا و انه رام ایام برشکال و انفناج طرق ۱ 
و سالك «وای جروت + لخوت از سر رننه گر باره بری ادذار 


بشواهی جبال و تنگنانی درها و جنگل ها نهادند و راچه 


۳ 
#خذول که بمولا کوزی [مد: بود باز بکوهسنان نامروپ گریخت و 
تلعدالی وگن ی اگرچه بامنظبار منانست و اسعکام مورچالي 
برکنارنبر دلي لی ساخنه بود با گرري ی ابو ازآشامیان شقارت پزو؛ بر 
ای اخود ثبات و امققاست ورزیده بود اجکی دیگر برد از را 
رت و خشوعدرآمد و سغرافرمتاده مکرراللماس مصالحه نمود 
خان «پبدار بقبول مللمص آن غدار نابکار اقبال نگرده همت بر 
دفع و امتیصال آن مدبر به سکال و گرفتری_ مورچااش گماشت و 
هشتم ریع الثانی ابو ااعس و قراول خان و جمعی از "مبارژان 
ظفر فردن را تعییی نمود که بر کشذبهای جنگی شمه بترمبانيي 
ووند و ازانجا بسرا بالي ذبر دلي ررای شده از عقب مورچال ار 
در آیند پس از رسیدن ایس فریق پآعا اعادی بقدم مدافمت و 
مقارست پیش مدنه و حربی عظیم و ارزاري سنگ رری داد 
آخر |امر مجاهدان فیروژی نو غلبه و امتیلا یانثه #عصاری 
اعدا از بانس ساخنه بودند در آمدند و مخالفان منیزم گردیدند 
و چو ازای جانب که جذود فاهره یی تا معل اذامت 
عظیم از مقبوران لیم 
چا بودند ده کرود معانت بود و زنترن ابو اعسن با همراهان بر 
ید مقتضای مصلعت نمی‌نمود خان «په ساار قرارداه که 
اثر از گرانو برآمده برسر بعدلي موش 


اتعدلی بروکن که حاذي گرکانو بود و فرتة ءظ 


خوه نیز با اکذر عساکر ظفر اد 
زود ر مقرر نمود که ابو ااعصی با همراهان همانجا (قاست گزیده 
تن فواچ اعر امواچ باشد و مقاری وسول جیوش منصور 


هد ما 
زان طرف بر اعادی حمله برد و میر مرتضی را بدسنور مایق 


6 
بمعانظای و حراست کرگنو و مر انداز خان را بضبط ی رری, رون 
دیکبو معیی عاخقه چپاردم ردبعلثانی با جنود ممبود از کرانوبر 
آمدو از آب‌دند بپایاب‌گذشتر چون شک رفح رهبر بکنار ثبر دل یک 


پایاب‌بود رسید (عدلی بیرگت‌که از داخل شدن ابو العسی بمورچال 


بدای ثباتش‌تزلزل یاننه بل ازدست داده بود و آماد؟ فرار ایسنادد 


از مطوت. عساکر قاهره یکبار مغلوب رهب و خونب گشنه چار؟ کار 
در ثرار دید و با هدراهانی خویض از مورچال یر آمده راهگریز 
"رد و جنود تدروزی فربر تصرت .و بوردزی بآن مورچال که در 
کمال رسانت.و اسأعوام بود داخل شده برجاي امادمی, مغزول 
افراشتند از وقوع این نم آنامیان ثبره_بخت.مورن 
یاس و اامی گشنه دل از امید غلبه بر داخنند و رعایا و سکن 
هر تاحیت که در ایام‌شور انگیزی و فننه مازی مپاد آشام وضعف 
و اختال حل. اشکر اسامرطریق ببوناتي ر تمرذ. گراتی پدبرد1 
بعضي بطوع و برخی بکره براچه گردیده بودند. دگرباره از متابمت 
ار رجوع کرده رری الا بلشگر منصور آزردند. و چون مد 


خیام ذزول 


بیان خبور 
ردانیدند که جمعي از مقهوران در مورچالیکه آنرری آب دهنک 
جاخنه اند پاي جرأت فهرده خیال تمرد در سر دارند. خان. خانال 
با جنود کیرانستان | 


ازان موف تچ کرده «زدهم ماد مذکور بساحل 
دهنک رمید مخالفان آشامی که در آثروی. آب مورچان 
داشنند یا آنکه ] آب موی عریض درمیان,حائل بود از مشاهدژ 
رایات و اعلام.جنو تعرت. اعقصرام با 


نز گرندند از سونسی که 


دریّن مقام بافنضاي تغدیرات [ممافي ری داده مذشای معاردن 


1 ( ۸۶ ) 
جلود اسلام از دیاز [عام شد آنکه هنامی که خای عوازه 
بکنار؟ آب رسیده مورچال *خفواان را باحتواط نظر می‌نمود آن وشن 
عقیدتآئيی راغشي رضعافي طاري شده بلبغُ آی حالت. ازاسي 
آمد و برروی زمین تکچه کرده ساعني بخود. شد و چون. «بوش,آسد 
بخیمه اه رنته نزول نمود و سجدالی کونت و آژارش که باعت 
مصااعه با [ شامیان گشت و آخر بأن در گذشت هما بود: و دربن 
مرفع بنابر حدرث ای عارضه چند ریزی افامست و و دربن 
مکان بدلی ببوکن که از سرداران عمدق نامی راجه و سر آمد شجاعال 
]شام بود و بنابر رنجي که از راجه دانشت قطع نظر از اهل و 
عیال کرده با سه برادر خویش ازو جدائي گزیده بود رری ارادت 
بلثکر تیررزی آزرد" نزدخان خانان آمد آی خان سپبداز باتتضای 
مصلعت اررا («خفش خلعت‌ناخره و دهعدهفی و خلجر سرصع و 
(سپ‌خوشدل ماخده‌داچوئي و استمالت نمود و مقررکردکه از مردم 
جاگی آی وایت هر قدر تواند فراهم آوردد بضیط. و عانظت قرول 
و قصبات و راهها از نامروپ تا کرگانو فیام نماید و راد داریا نیز تا 
موفع ترمباني بعبد؟ از کرد چون ادرا درمیان آششامیان بسردازي 
وهر العدری انباری عظیم نود .در اندک فرستي چباز هزاز کصن 
از مردم جاگی آزن والیت جمع نمودة بمراسم خدست گزاري و درل 
خواهی پرداخت راجه ازین‌سعنی بیه‌داک و.هرامان‌گشنه برهمد 
عمدهای خود بی (عتماد شد.و, بلجدانی بیوگل را که جنانچه 
گزازش یاننه هام شورش باران ر طفیان آب درمعاربه و صجادله 
۷ #صافر نصرت مآب کمال سعي رکوشش‌نمود الا مداهنه وتباود 


«_ 
نکرده بود از کمال خوف و اسنشعار به بپانه آینهه در مدانعه اد هالات سابق رخ نماید با آنکه خان‌خانان را بأن عارشه روزکار حباسه 
بادهاهی مماعله و كوتاهي ورزیده است باءیال و اطغال از ذکور پسر[ید از بی حری کر لشکر بفساد سورد تغرق خاط رگشنه 
و اذاث بسیی, ۱ آهنیی کشید: بءقوبت شدید هلاک گرد نید چون ارکلی همست و ثبات شان منزلزل گردید ر عظماي لشکر در مده 


بدا ي ببوکن بخان خانان طبار نموه چندی اژ عمدهاي رلجه این در [مدند که اگر خان خ:ذان بجپت اتعام آن مهم و اسفیصال 


یا جمعي اژ مقاهیر و چند زنجیر فیل در موضع دول کوزی همتند راجه اراده گذرانیدی موسم برشکال داشتنه باند مساگ خود حري 


۳ په دار درریش بیگ ملزم خود را با ش مد موار بدفع آی سپرده ازر جدا شوند و به باکله آیند چون خان «چه سالار درعین 
کروه تعییی کرد او بأنجا رنقه *خذرای را انبزام داد و هفت زنجبر گونت د آزار بریی معنی آگهي یانت این الم روحانی برکونت 


فیل پدست [ررده. بلشکر فيروزي فرمتاد و ازانجا که خان خانان را جسمانی او غلبه کرد؛ فرب تفکر ور هی ملالت شده چباردهم‌ماه 
«گی‌همت بر استیهدال راجه مقصور بود ومی خواست که ساحت مذکور گوچ کرده یک منزل پیش رفت تا غنیم لیم خیره نگردد 


آذولیت از خار وجود نثنه آمود آن کافر مردود. پیرایش یابد بلج لیکی بذابر ضرورت ر اتنضای معداعت اراده مصااعت و عزیمت 
جمادی الرای بعزیمت نامروپ که راجه بآنج! پذاه برده بود از کذار معاردت پیش نراد خاطر ساخت و راج» ضلالت ۲ ین که هموارد 
آب دهنک کوم کرده ررزدیگر در تصیگ موا کوزینزول نمود و هتم 68 سفرا وزسیله اسر ماس صلع و طلب عقو مي‌نمود ونقبول 
ماه مذکور مساکر منصور درپیش آی تصبه از آب دهنک بایاب مقررن نمیشد درین وقت که گرنناری ر امتیصال خویش قرب 
عبور نموده آنروی آب فزول کرد ون ونیم که دران منزل مقام بود خا الوقوع میدید بدلیر خان‌ئوسل جسقه در النماس معدالعت و اظبار 
خانان را دردی شدید در سینه رمعده بوم رسیده تیی معرق ۳ گچزو مسنکلت مبالنه کرد و آن خان شهاست شا بنابر صلاح 


نند و بعداز در ده روز مرض ذات [اصدر نیز عاره گردیده ررزبروز وقمت خارخانانرا باییر‌سعفی راضي‌ساخت و «غدهم‌ماد مذکورگوج 


آزارش اشنداد و ضعف وناتوانی ازدیاد می یافت و اشکریان که شده موضع پاام که برابر جنگل دره نات و پست *عل نزول‌گردیده 


در موسم برشکل گذشنه از فعط وغل و بیماری و وبا و فقدان و زمدی پناممتعلق بزمبنداری بود کهنسبت قرابث و (ختصاص 
ارامش رآسایش و دوام جاربه و آریزش 7 آمده انواع شدائه ترجه داشمت ر از جانب او بخطاب راجای از اقران ممناز بود و 


و مکره را متوعرل شده بودند چون حال و کیددت کوفت و تاو راجه دردهنةً جاگل و ده مورچالی درنبایت منانت 
آزارش برین 
از حصول»طلبکه ا-تیمال راجه بود موسم بارش در رد دگرباره 


ره دیدند و ملاحظةً هن داخدند که مبادا پیش واسنت کام بسنه بودند و وقوم |مر مصااعه دربن موضع مقرر گشته 


مکلن وكلي کردای که راجه 


بود بعد از تصول جنود مسعود باین 


( ۵۷ 
تمشیت ملع براي ورایت ]نها مفوض ساخنه‌بود رمیده بذءهبد 
مقدمات مصاعء پردختند و پس از گفی و گوی پحیار وله 
قرار یات که راجه بالفعل‌صبیة خود با دخنر راجهپنامو بیست هزار 
تواه طلا و یک اک و بدمت هزار تاه نقرتر بیست زنجیر فیل‌برمم 
وبشکش و پانزده زنجیر نیل برای خان خانان د پنیم زنجیر نیل 
+جهت دار خا ن بفرمند و مقعاتب در عرض دوازد: ماه مه اک 
توه نقره و نود زنجیر نیل بسرکر باشاهي واصل سازد و هر ماله 
بدمت زجیر فیل پیفکش مي نرسناده باشه و تا رسول نامه 
پبشکش که ادای آن در مدت دوازد: ما« مغرر شده بوه چهار 
کس از عمدها که ارتلن ایالت رحکومت او بودند هر کدام 
یک پسر خود برمم گرد گان همراه لشکر ظفر پناه به بنکاله نرسژد 
د فرزندان ‏ وعیال بدلي بیوی با برخی از رعایای وایمت 
کاسروپ که در کودمتان نامروپ و دیگر جبال معبوس بوونه 
پاشکر ظفر اثر وسانه و نیز مقرر شد که از عمت اوترکول ولایت 
درنگ که یکطرنش بگواهني و طرف دیگرش بدرياي آبي 
براری که از حواي تصية جم‌دهر میگنرد مقصل امت واز جانب 
دکن کول و بل ثلی و درمرده که یار در تصرن 
بندهای بادشاهي نبود» داخل +دذکش و ضممة ممااگ #حرومه 
باتد رحد فاصل میای مملت بدشاهي رولیت آنام در 
جانج دکن کول دربای کلاک و در طرف اوترکول دریای آلی 


براری قرار یات و عبه نامه مشانمل بر تعپد ای اموراز جانب 


۳1 
آشامیان و قولنامه از قبل خان خانان مب ی ببر قبول ملع بررط 


6۱۸۰۹ 

مذکوره نوشثه شد و چون مقرر گردید که جلود مععود براه ساحل 
آب دهنک لوای معاردت انراخته بگرگانو برود خان دچه سار بمیر 
مرتضی نوت که با همراهای و توپ خانه و آشیای که آنجا بو و 
جمعی اژ رعایا ون آن ولابت از مسلمان و هندو که اراد بنگله 
دالهةٌ پانند از گرگانو بر آمده باشکر منصور پبوندد و بابن حهون 
خبر فرمناد که بجوت نقل اسباب کرگانو برخی از نوارة پانجا 
فرمد و چوی بدلی ببوکن اظبار نمود که چندی از فیان راجه 
که هاعام انبزام در صعرا و جنگل رها کرده بوه دریی نوحي 
عص آنبا معین ساخت و شب سه شذبه پاجم 

جمادی ااخره رکللی راجء رسیده پیشکشی که رسانیدن آن 
بلا تاخیر مقرر بود از طلا و نقره و صبیگٌ راجه و دختر راجه پنام 
با چهار پسر از عمدهای راجه که بودن آنبا در بناله تارمیدن 
تمه پیشکش معهود شده بود بلشگر فیروزی رسانیدند ر جمعي که 
لتقعص فیلان رننه بودند بعد از چند روز رمیده پانزده زنجیر نیل 
آوردند و دهم ماد مذکور از پم سای جلوس همایون که مقدمات 
ملم صورت یانقه بود خان خانان با موکب کیپانسدان از دهن 
گوهستنان نامروپگوچ نموده رایت معاودت بعوب بذکاء برامراخت 
و چون درین هنگام نی الجمله خثنی درازار آن‌نوئدی بلاد مقدار پدید 
آمدر بود بسرعت سیر ره نورد گشنه کوچ بر کوچ طی منازل مي 
نمی د چون بنرهراني رهید و بظپور پیوستکه نواره که ابن حسین 
فرگانو فرستاده ونا بعمل اشیا ر احهال سرکار بادشاهی نمي 
کفد و اژین جوت هرز مبر مرتضی ی از گرگانو ب پر نباعده در فگر 

۱*۱ 


۸۱ ۳۵ 
سراجام نواره است مقرر نموه که تهانه‌داران. چارنک او کجپوز 
و دیو لگانو ۱7 [مدن مير مرتضتی درنهانيلي خود بوده وتنی که سیر 
مذکور عازم امیرکده شود با او رفانت نمایفد بالچه‌اه خان مه سالر 
با جنود نصرت شعار بیست و دوم شهر مسطور بلکو کده رسیده 


بانتظار رمیدن میر مرنضیي چند روز آنجا مفام نمود ر چوی 


مير مرتضی با همرامان ر جمدع اشیا و اموال بادشاهی و خاقي 
کثبر از ذکورو اناث آن وایتکه بطوع و رغبت عزم مباجرت ازان 
کفرستدان نموده بودنه رسید ازانجا 5ه بلدویست ر سر افجام مپام 
سر ژمدن_ دراگ ردو مریم و غیرآن که چاانچه مذکور شد از 
ولیت آشام ضمیمة مدااک معرونده گشثه بود و نظم و ذعنی ممات 
گواهنی ٩‏ در مدت تساط و (-نیاای آشامبان به «ئال‌کمال اخفلال 
پانله بود لزم بود و نیزیی‌نراین زمیندار کر براررا که دگر باره غبار 
فساد وطغبان | گبطزم بران ولابت مسترای گرا دیده بود تنبیه بایسنی 


نمود ومومم برذکال ثریب ده بود آن نوئین «پمدار باننضای 


مصلیری ءازم بذله کشت و دلیر خایرا با اگذر اهکرد نواه بانقظار 


رسیدن برخی از فیان پیش که هنوز نرسیده بود کار ل),وکده 
گذادنه بیست ر هشتم‌ماه «ذکور عازمگواهئی شد و سل آن ماه بموضع 
کلیا بر رسیده غرو رجب ازاجا کوی ز ال و #چوت ملاحظه کردن 


حدود دوصربه و مرحد ولیت آشام و مملکت بادشاهی که بتازگی 


فرار یاذنه بود براه دامی کوارواذ؛ گردرد و بفابر معویمت راه و انبوه 
جنگل لهگریان ۰» چپار مفزل تحب تمام کشیدند و چپارم هبر 


«ذکور از دربای کلاک عجور اموده در پاي فله» کجلی نزول کرد و 


(۳۰ ۴ 
بط ۰ تن ین بل 
جون مهرد راجه درنگ هنم پورش ]شام ههراهی فر 
1 ِ ات در نوردیده بود ومادزشن 
|عاصام اخنبار نمود درانفربساط عبات دز نوردیده بو 1 
که با پسر خرد مال اردر ولایت درنگ بود دری‌سدت بلوازم دولمت 
/ ۱ مادر و پسر ه‌کرده: 
خواهی تبام ورزیده خان مپردار اس بطلصب مادر ر پدر مکراخج 
۲ اد روز قبام نمود نا آنها وراج در مربه که 
فرسناد» درا منزل چاد روز دیام نمو ۱ 
7 5 ۰ 1 فتقم و 
اورا ندز طلبیده بود بردند و برمات جدود را نم و نسق 
3 1 ۷7 1 ۱ 
دریین ایام آن خان خانان «چبه سار را پنابر اسذه‌مال بعضي از 
: ضبق النفس ر خغئان 
ادویه حاره که اأجویز طبیبان فرنگی‌بار بر ینت 
[ثار فرح شش دا نسقا که هر یک برامه میلگ اسب ارام 
ٌ رده شش و۱ ر 
۳ ازدهم شپرمذکور که مادر و پسر رده از 
سابق انزود بالجمله بازدهم شبر پ ۲ 
پادشاهی خوشدل 
وائم مر باخت 
11 ساله بود قائم متام پدزس 
و مسئمال حاخلله آن پسررا که ده ساله بود قائم مقام ِ_ 
وه کداورا طاری شده ود ندوالهت 
جون راجه در مربه پسیمب عارفه کهاورا طاری و ۱ 
0 3 ذرت نه‌ود و ار ذبز در همب رل 
آمد مادر خیدرا نرسناده تمیید معذرت نهو / بای 
تمالت شد ون نوئی مقیدت یی سبزدهم از 
هیده سورد احانمالت شده و آن دودن 226 1 ۸ 
ی : فابل قصبه کواهئي انروري آب 
۳ ده بموضع پاندو که مقابل قصبه كواهني آنروي 
توت ۲ نبانی برلیغ 
۲ 7 جون از پمشگاد خلافت و جپاند ی 4 
وانعست نزول نمود و چون از 4۱ 
۱ بفوجداری سرکار ناروپ قبام 
هماپوی حادر شده بود که رشید بفوج 


با اخده جممی دیگر از امرا . 
نماید خان مذبور را بان خدست معبن ر 


ما دا وا اا وم شود ۹" ار و در صد 
شیی را با عهار صد سواز ژ دور 
و ما اران و یمن درگ مااژم خود را با چمار 1 


(۲۳۰ وا «کر و پلچ 


۱ ۰۸۳۳ 
پیاده ر برخی از فوره بومراهي او تعبیی‌نمود و روز دیگر دلیرخان 
از #,وکده رسیده هشت زنجیر نیل که راجث [شام از جملق نیال 
یهاش متعاقب ارسال داشه_بود ردانید و چون خان «چبدار 
بارجود شدت کونت د آزار مبمات آن حدود را افنظام اخشیده خاطر 
ازان پرداخت بیست و ششم ماه مسطور از موضع پاندو بکشني 
نفسته کوج به کوج روانه گت ر سا آی ماه بمغام بري تله 
که سر راد ولییت کوچ. ببار است رسیدء بمزم انلزاع آی وایت‌وتنبیه 
و تادیب بی‌ذرایری ]نیا ذزول کرد و اردو و ساثراهل اشکر که برامخشگ 
می [مدند بمد از پم ششن_ر رسیده عافی موفضع مذکور از 
آب گذشتنند و اسفندیار خان و عدکر خان و راجه بیروژ که در حدو۵ 
گووزهگ ات اقامت نموده بودذد پلشکر فيروژي پیوستند و درب ایام 
کونت خان خاان بمرتبة رسید که کر از مداوا در گذشت و طبیعت 
مغاوب (حآیلی سر *د چوی حال خویش بربن مئوال دید و 
کال همت وحمیتش بلمغیر کو یج ببار مصررف بود ءسکرخان 
را با اکثر جنود فاهرهو و واه بیست و ششم شعبان بان ممم‌تعیین 
نموده؛جافب خضر +.رررانه شد و آراخر روزچبار تشنبه دوم شبر ومضان 
المبارک از ششم سال جلوی همایین در در گردهی‌خصرپور داعي 
حق را لبیک اجابت گفته ازین مرحلهٌ نفا بسر منزل بقاپبومت 
چوی این خبر از نوشامٌ دوع نکاران بنگانه در دار (اسلطنة لعور 
بمسامع حقانق مجامع سید ازجا که مراحم بادشاهانه قرمت 
جچ گوعر عوردیت و اخلاص نیکو بزد های عقیدت «ند ر در 
پیش که خاانت رجبانباني عاطفت رو تدرداني را پایه بلند 


( ۸۱۳ ) 
است حضرت ذاهنشاهی برفوت آن فوئین ارادت آئین که بندا 
عمدا فندوی این دوات ابد فرین بود متأف گشنه روح اررا 
بانواع توجیات ررحاني نوازش نرمودند و مد آ-ین غان 
خلی (لصدق آ نخان مغغور را که #خدمت و ااثی مبر بخشیگری 
ومنصب ارجمند پاچ هزاری پنی هزار -وار سربلندی داشت 
مورد انواع مکارم رامناف اعطاف ماخنه تصلی بخش خاطر 
زور ار گشتاد چنانچه عذقریب بنفصیل در *عل خود مت 
اش خواهد یات نوی کلكحقائی نار سررنته نع حضور 
مبر انوار را از جای که گذاشنه بود و باز بلف می آرد * 
آفاز مال شنم از سنین خلانت والاي 
عالم فیری مطابق سنه «زاروهفتاد و سه 
هجری وتوجه تجانب کشمبرجنت طبر 
درین هذام مینفت انجام که مآثرعدل و رانت پایه انزای 
اورنگ حشمت رنرمانرواثی دین و دولمت را چپره اذروز و جبان 
ایض فغل و نصفت زینت بخش ديبيم سلطنت و کهورکشائی 
فشاط اندرز بود ماه مبارک رسضان ببزاران فرخلدگی در رسیده بر 
من و زمای از پرتو ممادت نور انشان شد و شب عه شنبه بیست و 


یام فروردی روبت هال کرامت انوار انفاق انناده سال ششم از 


" عوام خانت ععادت قریی گینی خدیو با داه و دی بفرخی و 


یردژی ر نیک اختری ر بیروزی چبر؟ آغاز بر انروخت رچون 
#ست و بفجم این ماه میدن پرتو ساع نبضت رایات عالیات 


) ۸۱۴ ( 

بعزیمت خطهٌ داپذیر کشمیر بود مقرر شدکه درساعت مذکور بباٌ 
دلکشاکه آن رری آنبرارییاذی‌تلمة مبارکه وافعست و بی‌شوائبا 
تعلیفات حضی وري سخه ایست از رباف ‏ رضوان و «هتمل بر 
عمارات فیض آیات و مفازل . ببشت نهان پرتو نزدل انگنده روز 
چغد [نجا بساط (قامست‌گستردند و جشی فرخنده جلوس شرف را 
هراله وقوع آن در عید معید فطر معهود. گشتد (ست گفرانید 
پس از انصرام آی بزم نفاط اجام لواي توجه بصوب مقصد بر 
افرازند و اثار؟ همایوی ,کار پردازان پیشکه سلطنت و سامان‌طرازاو 
بارگاه حدمت عز‌صدور یانت که دران پستان سرای اقبال (سیا 

و لوازم آز 
از اعاظ 


بزم خچسته ترثبب دهند دربن ایام طیب خواجه 
بای ماوریل المپراست چون بعادت معبود عریث 
مبنی بر اظپار مراسم عقیدت و دعاگوئی دولت قاهرا با خنصر 
پیهکفی بجناب خادت و جهانداري ارسال دانده بود عاطفت 
بادشاهابه لورا بارسال خلعت کسوت «باهات بخدیده د: هزار 
رریده از خزانهٌ احسانن. بیگران پکسانش حواله شد که از امنمث 


هندرمنان خرید نموده برای او ببرند د هفت هزار رربیه در رجه 


انعام عبد الرحمن دیوان بیگی وبعان فلبجخان والی بلج که او نیز 


بازمال عریضه اظبار صرادم عبودیت و اخلاف کرده بود عطا گردا 
و بقابیک مازم مبعان قلی خان که از جانب ار برخي جانوران 
شکاري برسم ارمن قیض مکان آورده بود باذعام پنم هزار 
ردپد» نوازش یانت و جمعی کذیر از اهل ماوری النپر که بقه 


احنغاضهٌ انوار مکرست باد‌شاهانه بدرگاه خلائق پناه. آمده بودئده 


/ 1 
بعطایا و مواهب سنبه کمیاب خدند و *عمد آمینی ‏ خان مر 


اخشی بهنایم 
خان که برمانید فوجی از جنود اتبال #جپت کومک لشکردکن 


بر با عاافه مرواریه نوازش یافنت و رعد انداژ 


مین شده بود ازان صوب رمیده درلت اسقلام عقبةٌ جلال دریافت 
و بعرض |شرف رسدد که رعایت خان خوجدار سو باجل طدعی 

بساط حیات در نوردید وخفچر خان خلعت یاننه در -اک کومکدان 

موه کابل مدنظم گردید و معین خان #خدمت دیوانی مرکار پردة 

آزای هودچ عزد زینت نزای مدکوی دولت مللهٌ مقدس چص 
زوشس رای بیگم از تغبیز مغیم‌خان خلعت سر ابرازي پوشید بیمنم 
این ماه مبارک فرجام موانق نیم ازدی بشت مفصدیان بیش 
انا همایو باشارا رالا در ساعنی مسعود سر ادنات (قبال اژ 
قار السلطنة اهور بیرون برده در باغ داکشا بساط حشمت و ابیت 
گهتردند و بیست ر پلچم مطابق چباردهم اردی بهشت 4ه ساعت 
ژرضت موکب مسعود بود پس از انق‌اي پچ گمزي از روز مذکور 
حضرت شاهنهاهمي با نسر البی و عظمت و شکوه جپان پناهی از 
تلع مبارکه مور هد لوای شنم بعزم کشمیر بر انراختند و 
دریای راری را #چسر عبوز نفوده درباغ دلکشا نزول سعادت فرمودند 
#زین ررز مير خان نوجدار کوهسنان جمون وا بعنایت خلعت و 
اعپ با ساز طلا نواخاده بخدمت مرجوده رخصت نمودند رازوتائع 


موب بناله خبر در گذشنن خان خاذان «په سالر ازین دار بیمداو 


#سامع همایون: رمید و پس از -۸ روز از کمال مرحبت و فره 
پربری اشارة معلی بمد ثمرة جر اتبال گزیی باو؟ نبال حشمت 


پا ایب ) 


و جال بادشاهزاد) تدمی شیم معمد معظم مادر شد که بر 


سر |مرازی معمد امن خان خلف الصدق ]نخان متفور بحر 


اد عزتدرم #خهیده تارکت اتثغارش, باري. مربلندی برانر 


اررا همراه به پگ حضور آوردند راسد خان بخشي درم راز 
حکم شد که در رعاب پادشاهزاد! عالیقدر برود و چوی خان مذا 
کامیاب این خر و مباهات بمازست تدسی برکات رمید عا 


خسروانه اورا بعطاي خلعت خاص از اباس مو کواری بر آزرد و 


جشن +حمود بدیگر مواهب عالیه فوازش فرمود چنانچه در 


خود گذ! 


رش خواهد پذیرنت شب چهارشنبه نوزدهم ارمی ٍ 
هلال فرخنده شوال از انق سعادت طلوع ذموده هنکام: افروز عشرد 
و شادمانی: گردید و روز دیگر که عید خجمته فطر بود حضره 
شاهنهاهی در مصلای که از خیمه ترتیب یانته بود بردم معپودا 
نهاز عیدگزاردندر بعد فراع از نماز انجه‌ن آراي‌نشاط و کاسراني؟5۵ 
مرب عظمت و جپانبانی را از فر جلوس وال آسمان پایه گردانیدنه. 
دربن روز خجسته تخل بررسندگلی دوامت و کمکاری نیال ذیکو ة 


بوستان سلطئت و بخت یاری بادشا‌زاد؟ ارجه‌ند معمد. معظم بانعام 
دو اک ررپده ر غرا ناصیٌ حشمت و عر بلادی فر 
و اخت مندی پادشاهزادا 


غ اخثر اببت 
4 ولا تدر کعمد اعظم بعطای طرا 
مرصع مطرح انوار عاطفت گردیدند و امیر امرا و را 


منله و دیگر عمدهاي (طرات بعنایت عامت قامت مباهات" 


جه جسوع 


خاص در آرربی مرمع 
ر در امپ عرافی يکي با -از طلا ر اند اسان خان مبر اخشي 


( ۰۱۱۷ ) 
آمپ عربي با ماز طلا و ماده نیل رشهشر و «پر ز جدهر 
ملق مرررید. ر نخان ماده نول رام با ماز طا 
و بقاغل خان مير مامان یک زنجیر فیل ر بدانهمند خان نقاره 
و پراجه رایسنگه اور بسي مرمع و بتربت خان جمدهر مرمع و 
یف الرحمن ولد نذر معید خان وطاهر خان و اعد خان بخشي 
قزم و نیض الله خان و فدالخان و حسن علي خان و تباد خان 
هریک اسپ با ساز طلا عطا شد و نامدار خان که در دکن بود 
باضایهٌ پانسدی بمنصب چبارهزاري‌دوهزارو پانصد سوار ولا پایی 
پانت و مربلند خان که او نیزدر ملک کومکیان آن صوبه اننظام 
داشت ازامل و انمانه بمنصب در هزار و پانسدي هزار و پانصه 
عوار والله یار خان پاضانه پانصدی بمنصب درهزار و پانصدی «زار 
سوارو زار خان آخنه بيگي از امل و اشانه بمنصب در هزاری 
هزار ر در مد موار و ارملان خان باضانة پانصدي بمنصب هزار 
و پانصدي هت مد موار راز امل وافانه ررح الله ان بمنصب 
هزار ر پانصدي‌پانمد «وار و دیانت خان‌بماصب. هزار رپانصي 
در مد و بلجاه سوارو التفات خان بهنصب هزار و پانصدي صد و 
چاه موار و پايگي پانتند منصب خفجر خان که در علل 
کومکیان عابل اننظام داشت از امل ر اضانه هزار و پانصدی هزار و 
پلاصد حوار مقررگردید و بختاور خای بعنایت ماده فیل و |-منبل 
ژمیندار مهوت که درب ایام شرف اندوز ملازست اشرف گشنه بود 
#مرحمت خلعت ر نیل و اسپ با زین و سازنقراو شیع با وآلدین 
ملتاسی بعطاي خلعت و ماده نیل و انعام یک هزارروپیه و بگرم 
.۱ 


(۱۸۸۸ ۱ ۳ 
سنگه گوالياري بمنایت خلعت و امپ بازدر و ماز نقره و الله دا ۵‏ ونوایت عشرت رشادمانی بانجام رسید سیوم وال رایت نصرث 
فویه که اد دعنادت از زا آست از آ 1 
خويدمي فوجدار ببرای بوه بمنایت خلعت ر خطاب خاني طراز از باغ دلهشا باهتزاز آمت از سوام امن لیام ]نکم چود میوانی 


وامرفاتاد زمنداز لور که تزه بدولت زمین بوس رمیده بو مقبورکه‌امبر (اسرا صوبه داردکن و راجه‌ج-ونت-نگه با دیکر جلوه 


بمنایت خلعت و خلیر مرمع باعانة مراید و ور بسي ر «رنچي قاهره بامتیضال ار مامور بودند دربن وقت جسارت و خیرگی ,ود 
مرمعر یک زنجیر فیل وخطاب راجگي مشمول عاطفت بادشاهاه شبشون بلشکر(میر المرا [رده بود د زقوع این معنی که ازغفلت 
گردیدند وعید الرمول دكني‌که از مفصب معزول غده بود بسالیاه آن عمد4 (مرای نامدار ناغی بود باعف عتاب بادشاد مالک رقاب 
ده هزار ررییه موظف کشت د عید للم خای بعفایت خلعت مباهي آمد رای عالم آرای‌چنان اتنضا نمودکه صووه داری دکی‌را از تغیر اد 
و۳ درزمرکومهیان مونغکبلانقظام پذیرذت ومرید خای خلت اند بفروژند اختر برجسلطنت واتبال رخشند؟ گوهردر ج عظمت و جلال 
در-لک کوسعیان میرخان فوجدار جبون مئلظم شد وبرهان الدیس بادهاهزاد؟ عالیقدر نرخنده خصال معمد معظم تفویف فرمایند 
برادرزاد؟فامل خان از لیت ایرای رري نیز بای آمار هم شوال که موفع چمیه ککر مضرب خیام (ببت و احتشام‌بوه 
مهبرنشان [ورده بود دولت زمیی بون شد؛ ملطنت یانته بعطاي پادهاهزاد! ارجمند و اا تبار را بدا عوپ مرخص نمودند ر هنم 
خلعت تشریف مباهات پوشین ر هی عبدالوهاب بخاري ر بشیی رخصت آن نبال بروسند گلشن حشمت را بعقایت خلءعت خاص 
عبد اه ارابابي و شین میدن بوف کرویزی ر کب اندرهندي و پفجاد راس اسپ عراقی ازان جمله در راس با زب: ر ساز طا 
شام رهرکدام یک هر ردپده و بمیر مسمد صادق وان عبه الله مفوی ربلجاه رس ترکي ویک زنچبرفیل از حلقهٌ خامه با ساز نقره 


رمیر مومی نبیر ریک هزارر پانصذریپه عطاگردید زار رود و جل زر بفت ر ماده یل و هشیر مرصع گران ببا و پني‌اک ررییه 


بنشمه مفعان و مرود موایان ی بزم تعاطا پیرا مرمست غذر امرلی و باشانه مه هزاری پنج, زر سور بمنصب پانزده هزاری ۵« هزارسوار 
نامدارو عم‌هاي درگ هیر مدار مذل راجه چیمنگه و تجابت خر 
و مرتضیی خان و ابراهیم خای صوبه دار اهور ر فاضل‌خان میرسامان 
وتولش دیگر اتاصت رممپدشکش وتف و رغاببمعلعرش نواخنند و وزیرخان صولا 
وساژیدنت چوناسبزم ور جشی عالمآا در کملدولت و نی اما زسدن عبودیت راعققاد موموم امت !خدست [ندرة لفاچ 


مورد عواطف گونا گون ساختاد و مباراچه جسونت بنگه را که در 
از طلا 

دک بود بعدایت ارسال خلعت خامة ودر امپ یعی با از 

دار اکیرآباد ۳ که بسمت تداست خدمت و 


۹/۰ 


هن ( ۷ ن ) چلمه کپکر 


۱ ۸۷:) 
غلانعت ونامداري معین فرموده اورا بمنایت خلعت ر یک زاجیر 
فیل میاهی‌گردانیدند و سید خانرل بقلعه داری درلت آباد خجسته 
بیاد ر *عمد تقي خان را بخدمت اخهي کرعی آن موبه تعیجن 
نمودند و روز دیگر موکب ظفر پیکر از چیمه کر نیضت نموده 
دریای چناب را بچسر عبور کرد وچبار دهم فصبهٌ بهنبر که ازانجا 


داخل بکومستان کشمیر میشونه فیض اندرژ نزول ادرف شد از 


دار السلطلة مور بکشمیر جنت فظیر چبار راه سلوک مشهورامست 
یکی راه پکبلي‌که درر تربی مسالکامت خم و پدیم و نشیب و غراز 


بمیار دار لیکن کرم سیر امت و دران راد برفب کمتر از دیگر 
وا ها مي بارد د زود زائل می نود چون خواهند اوائل مومم للا. 
و شگونه و جوش بهار کشمیررا دریابند ازییی راد میروند ر راه مذکو 
حی و پنیج منزل و بعصد و بهجاه د چبار کروه پادشاهیمت 
ررهی دررمت جریب رجریبی بیست و یرم بادشاهی بافه 
کوم زاه جوماگ که بیست و نم منزل ر یکصد و دو کرودست درس 
راه نیز بارش بر کم امت اما بعد از آنب شذانآی در یکدو موضع 
گل ولی بمیار مشود که گذشتنن ازان کمال تعب و صعوبست دازا 
و ازین راه پاراسط بیار کشمیر میتوان رمید سیوم راه پونم که ببست 
و سه منزل و نود و ه کروه بادشاهیصت آن راد نیز کم برف (ست 
و بآن ره اراخرببار شیر را می توان دریافمت چهارم راد پرنچال 
۳ هشناد کروه بادشاهی و بیست‌وبنج منزل لشعر است ازان جعله 


) ۸۲۱ ( 

تا پرنه رکه راه هموار است ههت منزل و-ي وه کرود ر از+ذبر 
تا کهمیر که کوهستانست درازد: منزل و چرل و هفت کروه و ان 
زاه ازان سه راد‌دیگر رد «هرد پر برفتر است و برنش دیرسرتفع 
میگروهچنانچه تا واخر اردي بشت در سرکنل پرژچالبرف وسر ما 
می باشد و ممکی فبست که ازین را بسیر شگونه و 20 جوغاسی 
که بیتریی انسام له است ر در مبا‌ی موم ببار کشمیرمی‌شهفد 
تون رسبه لیعن از دیگر طرق نزدیک تر و بپثراست و چو بذابر 
صموبت راه 5ه اکثر بر شوامخ جبال است غفراز پولبر پیشتر 
تمی توان برو و دران کوهستان غیر فیل و اسپ و اسثر و مزدوران 
کشمیری بار نمي برند و مرادقات جاه و جلال باداهي آن قدر 
که درویگر اسفارو حرکات همراه می باشد بّن را؛ بزدن متعصر و 
تخفیفی دران غریر است از زمان حضرت جنت مکانی چنبن 
معبود ده که در بازده مفزل آزان منازل دوازده گنه که چوکي‌هنی 
ولوشیره و چنکش هني و راجور و تبقه و بیرم کله و پوشانه 
و بالی کنل پرنچال د هیر پور و شاجه مرگ و خان پور باشد 
هر چا بکدست منزل مرقوب مشتمل بر حرم مرا و فساخانه 
بچپت دولت خانه میسازند و باطلح اهل کشمی رآنرا ری گویند 
و عمارت و مرست هریک ازان لریبا بعبد؟ اهنمام يکي از امرای 
عطامء‌قور مي‌باهدوهمچنی از هر ره که رایات عظمت وجا«منوجة 
کشیر شود همیی طربقه معمول (مت ازانجا که رایات عالیات را 
يك چند در دارااسلطنة (هور اقامت روی داده دربن ذیضت مسعود 
تاخیری واتع شد چنافچة اول ماه خرداد الوبه همایون ظل ررره 


[ ۸۲۲ ) 
بقمیگپنیر افگند ر بدین‌جینت برف از راه پرنچال زائل شده بود 
توجه موکب ۳ پناه بان راه «قرر گردید و چون راهیا وکربوهای 
دشوار گذار آن کوهستنان عبور تمامي ءساکر گردون مأثر را کد 
ِ بیط عرص زمن بران تذک رهنگام رکوب و نزول عرض د طولش 
فرسنک در فر‌فک است گنچایش نداشت . خئم اشرفت بنفاق 
پیوست که راجه جرسنگه و نچابت خان و ندائي خان و نباد خان 
و غیرت خان و «سياري از امرا ر منصب داران ر اکثر توبخانه 
و زمرا احدیان و زوائد اردر و لهکر در مواحل آب چناب و نزدیک 
گجرات خره انامت نموده نا هنگام مراجعت رایات جال از خطلةً 
کشمیر دران حدرد باشند ر طاهر خان با برخی دیگر از امرا 
22 ت جاکبر یاذمت رف شک خان با جمعيمامور شدکه دربای 
کذل ی کززند بضجط د خبرداري دهنه آن کوهستان تیام ر 
ورزد د آیادر رررنده را بی‌حکم ردستك مانع آید براسطله آنکه مردم 
درمضائقر مزالق کوهمنان درهاي ناگ از کذرت و اژدحا 
نگدند 


م آزار 
و از عقبات مفعله بآماني عبور نایند اارة ولا مادر 
شد که برخي از امرا دمنصب داران و ارباب خدمات. نزدیک 
باعرخاجات ضروری مازم راب نصرت مآب بوده مصمد امین خان 
ميرآخهي با برخي ازبندها و دافدل خان میر. مامان با زوائه 
کار خااجات و بعضي دیگر از مردم در مه منزل از دنبال موکب 


افبال يمي از عقب دیگر بیایند و شانزدهم موکب ظفر پذاه از 


پپنبر نیضت نموده بلري چولي هنی که بر کنر تالبي خوش رانع 
امت و اهتمام آن باد خان متعلقی بود نزول کرد د خان مذکور 


)/ ۸۲۳ ۱ 

یک زاجیر فیل برسم پیشعش گذرانیه و همچنیر ببولري که نزول 
معادت میهد هر یک از عمدها که اهتمام [ثرا منکفل بود پیهکشی 
در خور حال میگذرانید هغدهم نو شوره پر امت ودیع بغایت 
معمور و رودي عظیم از پیش تب آن جاریست و درعبد حضرت 
عرش [غباني اکبر بادشاه طاب راد بفرموده سور خورشید جاد 
تلعه منی از منگ برکنار آی رود ساخده شده مورد ثزرل همایون 
گردید و چون اهنمام لری آن به‌تصدیان سرار نیال حدیقةٌ درامت 
ام کاری ببار چم حشمت ر بخت باری باد‌شاه زادا ارجمند 
مد (عظم تعاق داشت آن عالي نسب وال تبار یکدانثٌ مروارید 
گرانببا با برخي‌دیگراز نغائس[شیابرمم پیشکش گذرا نیدند درب 
ملزل الم خای‌صوبه دار گشمیر که (جپت‌صوبه داري مستقر اخلافة 
آگب رآباد برلیغ طلب بنام ار صادر شده بود با همت خان مبین 
خلف خویش, رمیده درات زمبن بوس دریادت و بآن خدمت 
مربلزد گشه بعذایت خلعت و اسپ با ساز طلا وفیل با سازنقره 
و بافا نگ هزاری هزار عوار بمنصب پأجبزاري سه هزار سوار سورد 
آوازش گردید و همت خان بفوجداري تواحي آن مرکز ملطنت 
مین گشنه بءنایت خامت و اسپ مداهی شد و از منصبش که 
ثر هزاری هزار سواربود پانصد موار در اه سه امچه فرار یافنت 
هزههم #چدکش هثی ر ازانجا برلجور که لزي دولأخانه آی باهنمام 
متصدیان سرکار نغل برومند گاش اقبال ثمر؟ جر عظمت وجاال 
باه‌شاهزرده فرخنده خصال محمد معظم معلق بود شرف نزرل 


اقشیدند ر از جالب آن ار بذمت ببدار پیدکهی از زراهر 


( ۲۶ ) 
جواهر بنظر مبر انور رمید و شبینگم چزاغاني که باعتمام اجه 
جاف زمیندار ‏ نجا از هیمه بر کنار ورد خانه و بر راز کوه ترتیب 
تایتم بود #چت آذروژ طبع مقدص گردید و عاطفت باد‌شاهانه راچه 
مذکور را بعطلی خلممت و انعم بفچبزارروویه نوازش فرمود یسم 
موضع تبذه که مرتضی‌خان باهتعام لري آن سامور بود ازوررداشرنت 
کام یاب عزو شرن گردید دخای مذکور مرامم پیشعش بنقديم 
رسانیه وروزدیگر موکب اتبال از کنل زتی پفچال که کرو ایسست 
سخت «خوارگذار میور نمودلری بیر کلم ننول نرمود گرد 
طریق امس مرحلف مر تا مر روا هعپت الموز است اما عوره 9 
ش می توا کردر اسختی کل برآچال زیست‌که در بعضبی عقبام 
#۷ پاید شوخهر: نضارت و خره‌ی(طرارتآنکوه ناک ود 
سنج امت که "جرب شم ازار کشت نیست اگرنبال غعک 
خامه 2 ن بهار جاردان د آب در جوي معطر رران‌گردد درتهاماین 
را« که گوني تنمارة صرطدت درمیان ریاف جنت تماغای بنفده 
وی 9 واتصام «بزهاي شاداب رگلبايي رگن ر درخنان. موزون 
مدره تاست طوبی آئی حسرت بوشت بریی آز خاظرا 
ر مشاهد: اي ررانکوثر مثال د چشمبا 
کدورت دمال ازدلبای تماهائو ار میشوید 
درگ پیرم‌کله که نمونگ از 


ظران میبرد 
ی صاني‌تمنيم زال غبار 
و این کذل منتبي مرشود 


کوچة با فودوصاست ازدوطرف کوعبای 
ملزخرم بر صلوبر مراچرخ اخضرکشیده و چون 
مبوش «پز هاي دض بران دمید: ر رود خانة که عذوبت آن 
کرد اي برچیرة چهمة خفتر پيخته ر صفای زااش آب آند 


صفحه عارض فوخطال 


۸۲۳۵ [ 


خاک بر آمفخنه دران دره جریان دارد رمنبعش تال پریاناست 
و لری درلت خانه بادشاهي برکنار آن حاخته شده قبل اژیس 
آبشاري دران‌دره راتع‌بودکه بقدر چهار آسباآب ازمی‌گز ارنغاع راخده 
ال ررد خانة میشد ر بفرمود؟ حضرت جفت کاني روبردي آن 
تخنگاهی از سنگ ساخته بودند که آجا نشسته تماشا میکردند 

چو بمرور ایام تندی آب سنگ را برنده ریزش آب ر 
و کیفیت آبشار بعالت سابق نمانده است بالجمله بیست و درم 
لري پودانه که پای کل پرنچال است از وررد مسعود نیض آمود 
شه و روز دیگررموکب منصور ازان کربو؟ معب المربر عبور نموه 
آزپائیی کتل مذکور تا فرا ز آن قریب در کروه پادشاهیست میاحان 
چهان گرد و -یاران عالم نورد بربیط خاک چنان راهی معب 
هولذاک نشان نداد: اند شعرایمعبان 


۲ که بنظام و نثر تعریف کشمیر داپذیر و ۵ اثف مرف 


آن بلاغت‌نشان 


خصومیات آن خطهٌ فرورس نظیر نموده اند طریق ره‌فت صعوبت 
اش نیزییای اس مدقم پیمودد ند چننچهعندایب نوامع 
زیاف دی ممني حاجي معمد جان قدمي درب باب گفذه 
بت ۰ 

بشمیر اعنقاد ما درست احت 

داي ایمان براهش -خت حست‌است 
و صاحب طبع سیم عمد ثلي رسف تنگي راه بلطف "خن چدن 
ادا کرده » ۲ 
رین ره خوش بود مفشوق دلخواه « که نتوانه کس اور! برد از را 

۱۳ 


» پیت ۰ 


۲( ۹ 0 
تیش ین جال بعد از طی آنءقبه در نضای بای کثل ه 
ار آی باهتمام املم غان ود نزول اجقل نمود تست و چباره 
اري # چور از نزول همایون کامیاب نیض و مفا گذقه ررز دیگر 
ی شد و فرداي آن بمنزل شاجه مرگ توجه خرمودند نزدبك 
ول مذکور موضعیست که مزار شیم موی بندادیکه معاصرعارزت 
نوی و ولی‌حقالي حضرت میدعلی «مدانی تدس‌سرهالمزیز بوده 
تس ِ سرزم‌ینی مبز خرم دل نشین ات و درخنان #وزرن 
طوبی نشان دارد دجوئی بقدردر آسیا که گوئی از نبرمله‌بیل 
جدا شده مابدرر مقبرو شیم ر مسجدی که آلجا ساخته اندمیگذرن 
و همه جا درمیان -«بزا جریان دارد العنق مکانی نیض قرب ونزهت 


5 ح است بدست و هفز ابمنزل خا! 
اهي خلد آئین است بدست ر هفا کشابمد 
ي بن بد رهفذم!وای جیان کشابمازل خانپور 


در اهنزاژ آ: زمدذ 
ر اهاز امد درب راد مرزمينباي خرم وخوش و مبفوارهای 
دلعش و جداول آببای عاني و گلباي رن 


کون گون. پنظر هباا آ خصار شیار 
یون در ]۵ ر خصانص و کبفیان کش ت 
۳ و یت هیر بپشمت 


رنگ و سبزهای 


ی 
# 2 ازع و ثقارت و مفا دطراوت آن خطعٌ داپذیر 
ر تفت خبار تعپ عفرز معنت را از دای 


۱ 0 نظارگیا زدره 
د رین مازل غذهخان که پبفتر عویر 2 
#شدر بکذمیر آمد" بو و مراد خان 


ین ب ارس درباتنه ر روز دیگر نا مقام‌شده 
فرداي آن‌کنار دریای ببت نزدیک موضع«غمت چذار مضرب خیام 
عهمت کون دسلخم ما« مذکور آثیا مقام. شد دغرا فی تعدر 
مطابق هزد: ( 1 ۲ 
۱ ترا که ساعني ممحوی بود شبذشاه روزار اراذل 
,از از مومع هت چنار سوار بمفده اقبال گشته با 


زمیندار 0 


رآعا رري توجه 


) 1 
بکلشن کشمیر آوردند و اوادط روز دولخانة : ولا بفیض قدوم آشرف 
رو لش حدیقگ جنان گردید چوی وصف خطة کشمیرر تحریف 
خصومیات آن بلدا نردری نظیر فراگراز پایم تعریر ات و در 
کناب مستطاب باد‌شاهنامه که مفنمل است بر رثائع عبد دولت 
ای حضرت علیبری مکانی نردوس آفياني صاحب ترای اني 
شادجبان بادشاه طاب ی ازخصائص ر احوال آن بلد4 خاد 
مثال از ریا ر بساتیی جنت ذشان ر جزیرهای دلکش فیضا 
مکان ر چهمه سارهاي تسنیم مانند عذوبت قرب رگولببای مافی 
شال آئینه آئین و آبشارهاي دلفریب نرح فزا و ییاقبا خوش 
هوای داشا و مر زمينهاي خرم ر خوش و درخنان موژون دلکش 
و کثرت ریاحیی و ازهار و رذور فوکه و امار و نزهت عرصه و فضا و 
اطافت آب وهو و دیگرمزایای دگرفکه آی بل نیض بایاد بآ 
از ساثر امکنه و بلاه امفباز دارد مشررح و مبین گشفه لا جرم دران 
#حيفة مآثر ممادت ر تبال بذوسیف متلزهات و شرح خصااص 
و کیفیا تآ که تفصیلش را مجلدی جدا گازه باید نوشت نمی پرازد 
پالجمله چپارم ماد مذکور هوای گلگفت باع و بستان از ببارنان 
خاطرانور خدیو جیان «ر بر زد« لخست باغ فیض بخش و نج 
اخش را از ذیض قدوم. خرمي ونضارت بخشیدند , ازالجا اي 
سعادت بپاغ نشاط انگنده سب رآ نگلش فردوس ماند ذرمودند رپس 
اژغراغ بدولت خانگ و (ا مراجعت نهء‌ودند دربن هفتام سردار خای 
فوجدار مرباربرايم بفوجداري‌سرار مورنبه از تغییر قطب الدعن 
خا که درسلك؟وسعیا اشکردگري منقظ‌شده بود منضوبگشن» خلعث 


([ ۸۲۰ ) 
عرفرازی یافت و چون #جاهد برادر فیض له خان باجل طبیعی, 


در کذشته بوده عاطفت پاد‌شاهانه خان مذکور و دد برادر دیکرش را 
5 _ّ 
بعطای خلعت. ازلباس کدررت براررد از 2 این ایام دنع و 


امتیصاز 


ل قوم بل است از کنار درياي نیلاب [ن گرزه رخامنت 


پزده تبیله انداز ثبائل انغان نیازی که بیشفر ازانبا دراذرري 


یلاب تمکن دارند ر در موالف یام برخی ازان طالثةُ بد فرجام در 


موفع دهنکوت که آنرري آب امت و حضرت شاهنشاهي آفرا 

بمعظم نگر موسوم ساخنه اند (فامت گزیده بودند و پدابر آنکه تومي 

مقسد جبالت کیش و فرتك دیو میرت نا ءقبت اندیش اند و 
ی اوثات مصدر شر و دساد میی گشتند اشارة والا بفوجداران 


1۳ آن حدرد صادر شده بود که 7 شور اختان را ازانی سرزمدن 
آخر 


راج و ازعاچ نه‌ایند و یموجب فرهان همایوی 1 نیا را بآتروي آب 
چادیده بودند چون بمسامع‌حقائق #-امع رسید ؟* دریر ارتات 
آن جمع واجب القمع بمقتضای جیالت و نا عاقبت انديهي 
ماک بمي و عصیان و طریق نمرد و طفیان پیهبد؛ اند د گروهي 
اثبوا ازان خود عران خ«وان مب اوایه‌ردی جسارت ودلیری ازآب 
قبلاب عدور نمود» بر تهانة بادثای که دربن طرف [ب ات حمله 
اند خلیل (لله خان فوچدار]" چاه بنبردی همت وشپامت 
تباث ذشرده بان *ردودان تابکار بمدافعه و مقابله پیش آمده 
1 نش و کر زار جان نثارگفته تبانه بنصرف مقپوران 

در آمده(تت اجرم چبر غضب بادشاهانه بشعله غبرت فررزان 


شده یرا غ ازمالمنثال از موذف قبر و جلال صادر شدکه ندائی خان 


( ۸۲۹ ) 
1 1 ۱ 
مب ر آنش که با توبخانة منصور در کذاردرياي چناب بود با اهل 
توخانه_بدان صوب شنانته آی مدبران برگثننه ررزگار را بسزاي 
گردار تاهأفچار رساند و خان مذکور بجر ورود منشور امع الفور عازم 
ی حدود گشنه بتنبیه و استبصال طاغیان بدمل پرداخت گرچه 
پامقماع توجه افواج قاهره که مقاوست آن فزین از انداز؟ طاقت 
توا آنبا بود اهل و اعیال راکثر مواشی رمال خویش با جمعی 
از آب گذرانبده بردند لبهن گروهی که #جسارت جبل و غرور درین 
طرف آب مانده بودنه طعمة تبغ سطوت بارژان نصرت مند گشته 
سر بچیب نیسنی در کشیدند ر عرصةٌ آن ناحیت ازخاروجود 
عامپان مردود پیرانش یاننه ازمال رمراشي آنبا غنیمت فراوان 
از نقد و جنس 


وسرعر خاصة شریفه فبط شد و فدائی خان زدزي چند ]جاتوثف 


بدمت میاه ظفر پذاه آمد و قریب دو اک ررپیه 


نموده پادودست ثاذه و قبط ونسق آن سر زمین مود د چود 
پرلیغ همایون اخفهر خان که در سلک کومکیا ۱ صوبه بل 
اننظام داشت عادر شده بود که بر جناح هرعت و (*۲۸جال بدان 
موب شنانذه بعراست بانه و فوجداری چا یام نمایه یمد از 
زسیدن خان مذکور ندائی خان اررا درانجا متمکن ساخته 
#راجعت نمود چون راجه رک‌نانه منصدي میمات ديواني را در 
راه #شمیر عارضه طاري گشنه باثنداد انجامیده بود درین رقت 
تب تضا روز نمچ حبانش از دناثر هستي ب رآورد و عنصب 
جلیل (لقدر وزارت اءظ بفاغمل خان میر سامان که بسمت فضیلت 
یت در علوم «اجیدگی و متامله .تجمي و رزانت رای 


(۱ ۸۳۰ ) 
منهف بود و امنعقاق (يی خدمت وال رتبت داشت نامزدگهنه 
مت 
یازدهم ماه معطور بنقویض ایر رتَبهٌ ولا رمفزات‌عظمي سرمباهات 
بادج #مراني رمانید ر بمطاي خلمت خاص تناست امتیاز 
انراخت و اقفخار خان اخدمت میر ساماني خلعت افلخار پوشیه 
و ملتغت خان برادرش از تغییر او آخنه بیگی شده خلعت یانت 
و رح الله خان بخدمت مبر بخشي‌گری (حدیان از تغبیر لة 


خان منصوب گشه بءنایت خلعت مباهی شد از شرائت -وانم 


ایس اوقات قدمي برئات انزاینش دجوه خیرات ر مبراتصت در 
عبد ملطات اعلیی حضرت هورسال در پم ماه متبرک از خزا 
احسار باد‌شاهاده مبلغ هفناه رنه هزار ررپیه بوساطت مد ر الصدرر 
بارباب (معقاق و معتاجدن و زمرا زتقیاد و ماعیی انفاق میفه 
بدین دسئور در هریک از "عرم و ربجع‌الارل ددازده هزار ررپیه ر در 
رجب ده هزار و در غعبان پانزده هزار ر درما« مبارک رمضان 
مي‌هزار و درهفت ماه دیکر خیرات را وجبي مقرر نبود ازا نجا که 

همواره همت تدمي, نیممت شیذهاه مونق حق پژوه برام بخفي 

خائق و آنجاج مقامد حاجت مندان مقصور ر طینت لزم 

السمادتش بافافت آثار کرم و اشاعت انوار احصان محاب تما 

خورشید مان مفطور است دربن وقت حعم معلی از پیشگاه نضنل 

و سکرمت بصدر الصدورو متصدیار آمور بیوئات صادر شد که دران 
پم ماه متبرک بدمتور حابق عمل نموده در باقي شهور نیز که 


بیشتر وجه انفافی مقرر نبوه هر ماه ۵« هزار ررپیه باریاب اعنبقاق ‏ 


آنفاق شود که وجود خیرات مقوره از سابق ر لحق در سالی بکا 


) ۸۳۱ ( 

اک و چپل ر نه هزار روپیه باشد تا ارباب احتباچ در تمام عرضب 
مال بپراندوز وظائف خبر و اتضال بوده هیچ رقت از عواهب 
پاد‌شاهانه معررم نباثند و ایس مبلغ سواي زریصت که از وجوة دزن 
مبازک شمي و تمری در سالی دو نوبت دام امید خلاثق را 
آجریز نقد مقصود مي سازد و دیکر مرانب خیرات و مبرات و وجوه 
آنقانات و ادرارات ک از کید شابطه و دمتور بیررنعت *عاسب 

رم و مسلوفی خیال بضبط ر تعداد آن تنواند پرداخت * 


جشری وزن مبارگ نمري سال چبل وهفتم 
دربن ایام طرب بخش نشاط پیرا که عرص دللشای خطهٌ 
کشمدر از فرنزول شرذشاه مبر افسر «پیر حربر خدیو جهاندار 
عالم گیر سعادت [گیین و نیض پذیر بود موسم وزی فرفنده تمري 
"در رمیده جبانبانر| نویه شادماني و بشارت کامراني رمانید و ررز 
مرک پیدنبه هقدهم ذي قمده مطابق مبوم ثیر پس از در 
باس روز آن جشن دل انررز انعقاد یانته وزن مسعود بآئین معبود 
پفمل مد و سال چبل و ششم قمري از عمر کرامت طراز حضرت 
#پلشاهی بهزارار میمنت و فرخندگی بالجام رمیده حال چبل و 
هنمآغاز شد دریری ررز همایون ناضل خان وزیر (عظم باضاعث پانصد 


و پملصب پني هزاری در هزار و پانصد سور راا رتگی یافت ر 


دانشمند خان بعطای عل,رایت افآخار انراخت و مرتضی خان و 
کذور را‌سنگه والله یارخان هريك بمنایت اسپ باماز طا مباهي 
گشله بعذایت خلست بانانة پانصد «وار پینصب در هزار و 


۱ 

پانصدي 0 -وار ممول عاطفت شد و انلنخار خان میر 
مامان باضافة پانصدی بمنصب در هزار و پانصدی مزار و در مذ 
موار و میف خان بصوبه داری کشمیر از تخیر املام خان منصوب 
گشته بعنایت,خلعت و افزايش منصب مشمول عاطفت شرث 
و حئیمعمد مهدی #خطاب حعيم‌المافي نامورگشت و معین خان 
از و ضافه بمنصب هزار رپانصدي -ه مد عوار و مراد خان 
رس تبت بعنایت خلمت و امپ ر خلچر مرمع ر از ال ر 
و ك بمنسب هزاری شش مد ءوار.و مفاخر خا از امل 
ت بمنصب هزاري چبار چد -وار و *عمد تقی خاک خدمت 
#خشیگری دک بار مفوض شده بود بمنصب "هزازي در مد و 
پلچار موار و خدمت طلب خان بعذایت اهپ و 1" 9 
بانعام 


یک هزا 9 
+ هزار ررپیه ر مرحمت اپ ر شمشیر مورد نوازم 
گردیدنه و سعید جعقر ولد ید جال ؛خاری که در موطری مالیز 
خویش گجرات بود بانمام حه هزار رربیه سورد رحمت گردید و 
 ّ 91‏ 

د عذایب خان ولد ظفرخان که در کشمیر اختیار گوقه نقيني گرو 1 
بود از اصل و اضانه بمالیانه بیست و چپار هزار ردپیه 
مکرمت گشت و بطواجه 


خلعت و یک ه«زا 1 ۲ 
بت و یش هزار رربیه و اخواجه عبد ارف ده بیدی و و۲ 


ید الوهاب انضي |لقضات هر کدام یک هزار ررپیه و ۳ 
ِ ۱ که و3 
عس کشميري خلمت و دوهزار ررپیه ر بچندی از شعراو 
مازندهای کش ۳ سنی) 

ازند: مي 5 ميري «ه هزار رریبه و بزمرژ تمه ساچای هندکه ماازم 


معیین الدیین ولد خواجه خداوند 


کاب تبرت ما ّ 1 
ر رت ماب بودند مه هزار ررپیه انعام شد از موانم دز 


۲۳ 
گذیندن ناضل خان وزیر اعظم است ازیرن جبای فاني ازجا که 
عمیابی ارباب استعداد را -پپر حسد پیشه دشمی دیرین وروزار 


دل [زار عمواره يا خرد‌مندان برس ر کین است عقیدت آفین 


وا که خلعت خدست بلند؛ رتبت وزارت بر فامت قابایتشن 
ژیبنده و شایار بود پس از تسلیم آن خدمت کویت معده بجم 
زمیده در (ندگ فرصتي اشتنداد یافت وچوی شوب عمرش از مفزل 
ستبی بچند ۳ گذشنه بعدرد سیعبن مشرف گذنه بود 
و طبمیت شیغوخت را توت مقارست آن مرض معب نمانده 
معالیه و مداوا سودمند نیفناد و بیست ر هفتم فی تعده کهدر 
بازدهم آن بغوز رتبٌ واای ديواني کمراني یاننه بود داعي حق 
زا لبیک اجابت گفنه جیان گذرانرا پدرود نمود حضرت 
شهنشاهي که قد ردان گوهر اخلاص ر ثیمت سل جوهر ءبود یت اند 


برفوت آن دستور دولت خواه متنأمف گشتند و نعش آی مغقور 


پموچب رصیتش بلاهور نقل پانثه در باغي که جهت مدفن 
خویش ساخنه بود مدفون شد و دربن روز که سیزدهم تدر ماه رعید 
گلابی بود چون طبع مبارک خانان حق شناس از حدرث ایس 
عانعه مقآثر گشنه بود سرامم آنروزرا موقوف فرمودند و روز دیگر 
جشر مذکور پآفیی مقر بفعل آمده بادشاهزادهای عم گاز وااتبار 
و امراي نامدار رم گفرانیدن صراحیهای مومع و سنااز #جا آوردند 
و درین روز برهان الدیی برادر زاد؟ فافل خان مرحومکاز 
ژمبی بدرگاه سپپرآئیی آمده بود مورد انظارنوازش گشنه بعنایی 
خلت ازلباس سوکواری بر[ ینب هشت مدی مدرأجاه 


۱۴ 


۱ ۷۳۴ ) 
هور مر بلند شد دهم ذی ابر که عید نرخنده (فعی بردمرامم 
آن عید مهرد بعم لآمد و حضرت شاهنشاهي بعادت ممپرد وین 


عیدگاه پرتو تدرم گسنردنه و پس از ادای . نماز مع‌لودت نرموده " 


رمم قربان بجلی آوردنه و شب بیست و هفنم باشار معیی بر 

کو*چ4 که آنطرف ل رربرری دولاخانة رالا واقع ات و *+چنین 

برکشتجها درروی دل چرااني در کمال خوبی ر نظر نریبی شد, 
تماشای آن تقاط انزای طبع همایون شد و نوبنی دیگر بر وري 
دل چراغان کشتیپا هنامه افررز عضرت گردید و بکرات حضرت 
فاملشاهي باگشت و بسائین سیر نزمت . کاهبا توجه فرموده 
مسرت اندرز گشنند دربن ایام شبامت خان جارس حصار شبر 
دار (لبلگ کابل عراست قلعث ارک آی بلد8 فیض قریی از تذ 
تلبه دار خان و هشیر خال تهانه دارغزنبی 4عانظت حعار شبر 
ذکور وتلمهد ار خای بتبانه داري غزنیر‌تعییی بانتقد و ازرنائع موب 
باگاله بمسامع حقاای مجامع رسید که خواه‌خان از کومکیاآنشوبه 
باجل طبيع‌ي بماط یات در توردید د چوین_ از موم موب دکن 
معروض پدث)اه خلانت شد که سید علي ۲ راجي رد انضل که از 
نوکران عمد؟ عادل خاي. بو ازر مغارتنت جسته بعزم بندگي درک 
آممان جادرری ارادت باش ر ظفر اثر دک آوردهانه عفایت پادشاهازه 
ارلین را بمنصب در هزاری هزار و پانصد سوار و درمیی را بمنصب 
«زاروپانصدي هشت صد موار فواخت و داور خار حبشي از 
کوصکبان دک (خطاب حبش خانی حرذراز شد و 


۳۳ 


۸۳۵ ( 


ثرضت رایات جادرجلال ازنزهت اباد کشمیر بجالب 
وبرناک وازاْجا بصوب دار السلطنة لاهور 


چون در سمت جنوبي کشیر چشمه مارهای کوثر زال 

و نزهت. کامپای خلد منال که هریک زینت خش اقلیمی 

توا نم 2 خاط. 

و چشم ود چراغ کشوري تواند بوک وافع شده پر پیشکاه ۱ ار 
خورشید مآثر چنین پرتو انکند که بدا موب توجه نموده نشاط (ندوز 
میرآن اماین دلکفا کردند و از و یزناک سمند اقبال را یجان 
ذارالسلطنة عنان بررثاباد و روژ ميارک در شنبه بیست دلدم 
#عرم مطابق چبازم شبر یور که حاعنی فرخنده اثر بود موکب جاا 
رجال ازاخطة نردوس مثال نبضت نموده آنروزدر موفع پانچور 
که مر زمین. آن زمفراد زار است و درانجا باغی خوش ر منزل 
دلاش بربی ووافخانة بادذاهي بر کدار آب بت ماخنه شد پرتو 
ول گستردا روز دیگر تریه دیلی پوز معط سرلدق له 
بررره که 7 جا برطراین آب بیت 


ورگ .دید 


ونردای آن فصبه بج و 
وبستان سر در گمال_نزت رمفا معالي هم واع است از بر" 
کشت و دران صکان فدض نشان یکروژ مقام شد 


مسمود سعادت آمود بز مقا 
براره باهفزاز آمد تا پل 


مت ر ههم که رابت ظفرطراژاز با : 
ْ شا رت شاهاشاهی سوار 
گپنه بلهه که مثنهای دير کفنی اعت: حضرت نون 0 

زد و او ت بر تخت روان 
مفبنه اثبال ذطع ممادت درهودئل و ازافچا بدولت بر اخمت روال 


نشسنه باحلام آباد معروف ماهیه له دز چشم خوش ر عمارات 


3 آن موضع بانطاع ثا 
ءالي‌دلکش دارد عرف تدوم اخشیدند وچون آن موضع بافطاع تازد 


( و۳ ) 
نهال ریاف خلافست شاداپ سل گلشن ی ماطنت بادش« زادة ارجهاه 
معمد اءظم متعلق بود آن نوگل خدیقة دوت 
جواهر بنظر قدسی ما 


بهگد ی از نوادر 
ر زمانیدند و بیست وهفت باغ وععارآت چه.] 
سار آمف آاد »عروف مچبي ببون که مذل آن سرچشمه بچشم 
سیاحت پیشان جهان دیده کم رسیده ر مشتمل است برعمارات 
مى دانشین و حیاض ر رباض فیض آی ازنول همایون انز 
میمنت پذیرفت و چو آن مکلی نزهت نشای مرفوب طبع (تدس. 
آمد روز دیگر قرب عزر احتهام آنجا مقام نرمودند و از جانب 
رخشند؛ اختر ربرج سلطنت تابنده گوهر درج خلانت بادشاهزاد؟ 
عالبقد ر محمد معظم که آن آی مزفع بنبول ایشان تعلق دافت رم 
پدشاش باقدیم رسید بیستت و نبم چشمه سار نیض بنیاد بیگ با 
معررف باحول از رررد افرف آبردیافت و آن چشمه ایست 
هم چشم کوثرو تسنیرکه :۱ خورشید هریم از زال مان آی‌دمت 
و رر نشوید سیمای روشاي‌نگیرد و تا ماه هر شامگاه بطریق انعکای 
راد غوطه برد رخصارش جلنپذیرد آنش را در عضویتء گوارائي 
ممت مزیت بر آنیای دیگر است دران فزعت اه وولت از 


پادشاهافه ومنازل خسروانه درکمال زیب ۶ زیت و رفعت و منانت 


ساخنه شه: رباغی خوش و بعتان مرای دلکش داردکه ریشه نهال 
"عبنش ازسرزمین خاطیررضوان آب می‌خود درانببارستان عشرت 
نیزیک روز مقام شد وچوآن مکلی حلدمثال بسرکر پرده آزای‌هودج 


عظدت مدر نش تنق حهمت نواب تقدس. تقاب زیب النسا 


بیگم فعاق. بود آن ملک ملمی اطوار ادای مرا-م.پبشکش و نذار 


( ۸۳۷ ) 
یکم آباد اننباض نموده پرئو 


قمووند دوم صغر رایات جمانکشا ۱ 
وزرد بچشهه سار شاه آباد معروف به ویرذا گ ایند آن منبل‌پاک 
اس میمش 
کمال عفا و برودت که پذجه انتاب ری بر آزاد: 

چوقد و جذارل و انبار ازان جریان می‌یابد دران مکلن نزهست فردن 
دلنشین و بساتی جفت [ئدن مشئمل بر نبرهای 
کشوری تواند بود 


یز عمارات عالعی! 4 
خوش و آزشار های دلکش که هریک آب ردی 
ساختده خده چون فیض هوا و نزهت و صفای آن موضع دلکشامائم 
طبع اتدص خافان جبان [مد: دو روز ] نجا بساط اقاست گسترده 
گلشی افروز دولت و بخت وچمی آراي عشرت. و وهای بوفاء 
از طونم آنکه چوی جعفر خان صوبه دار مالود ؛جیت تفویض 
خدمت حابل القدر وزارت اعظم به پیشکاه حضور طلب شده بوه 
صوبه داری مالود از تغییر او باچابت خان که در .ار چناب بوه 
مفوش گنه فرمان ولا شان مشتمل بربی معنی پا خلعت خاص 
#چیت او مرحل شد و منصبش که پنچبزاری چبار هزار موار بود 
بافاه یک هزار سوار انزایش پذیرفت و از وفائع صویگ گچرات 
پمسامع حقانق جامع رمید که شوریده اخت بي سررپای از قوم 
بلوچ دران ناحیت بوموسگ مود!ی باطل و افوای د یو پنداز 


خود را دارا بیشکوه نام کرد« بود ر جمعی از واقعه طلبان غثفه جو و 
رتاش بی آبرو فراهم آمد« غدار فساده می اگیخنند و طایفة 
کولیان کر که پیومته هوای تمرد و حودای طنیان آن گرده 


1 ت آوبز ناه ماخده 
عضیان پزوه را درحر ات آن فرومایه را امت آوبز غتنه ماخذا 


(۸۳۰ 1 
شوزش انزائی می کردند مرابت خان صوبه دار [نجا بدنع 
ار پرداخته ملک جمعیت مفعداني که بران تجهول فراهم 
آمده هنکایه آزاي انساد بودند از هم کسیخ و فرقة کولیان را 
تادیب بلیغ نموده گرد دمار از روزگار شان انگلخیت ر آن تبرا 
بخت بي نام و نشان را آزان حدرد آرارد حاخت باجماه بلج 
ما مذکور موکب منصور از شاه آباد بجانب دار (لسلطفة اهور 
عقان |تبال منعطف. ساخنه هشانم ببیرپور که سر راد پرنچال 
امت پرتو تزول انگند ر در اثذای راه حضرت شاهنشاهي بمبر 
آبشار ار هرکة دردر3ً دست چپ راه واتع امت ر کمال ندرت و 
غرابت دارد توجه نمودة فشاط آندرژ ثماهای آن شدند درین منزل 
سیف خان که بصوبه داری خطهُ کشمیر منصوب شده بو بعطای 
خاعت ر اسپ عراقی ریک زجیر نیل ءباهي گننه دمنوری 
شمعاودت ادت در مراد خان زمیندار تبت خلعت یاننه مرخصا 
شد راز وتالع دار السلظنة بموقف عرض ر-ید که ظفر خان که برعم 
گوفه نشينی آآجا بسر می برد باجل طبيعي روزار حیاتش 
«هری شدو از هبره پور در عرض یازده روز عرص پبنبر از غباز 
موکب مدعود عط رآمودگردید و راجه چی سنگه که بموجب فرمان. 
همایون در نواحی گجرات اقامت گزیده بید و مف شکن خا که 
در پینبر نزرل داشت و راجه رای سنگه ر دیندار خان دولت" 
ملازمت‌اندوخنند وراه حیات زمیندار راجور پعنایت خلعت ماد 
فیل مرنرازگ» رخصمت انصاف یانت ر روز دیگر که در پینبر 
مقام بود از. وقائع محنقر الخلانة اکبر آباد بموتف عرض رسبد 


۱ ۸۳۱ ) 
که اعام خان صوبه دار و کفایت خان دیوان آن مرکز دولمت 
پاجل طبیمی رخت هستی بر پستند ر یرلیغ کرامت عنوان ینام 
هوشدار خان صوبه دار دار ااخلانة شاه جیان آباد صادر شد که بمد 
از ره‌یدن میف خارکه ازتغییر ار /عراست قاعغٌ مبارکه ونظم‌میمات 
دار الخلافة معین شده بود بمسنقر اخلافة شنانته بصوبه دار 
مصر اقبال قیام نماید ر صیص خان اخلعت نوازش ياننه مرخصا 
گردیدکه بزردی خود را بدار اخلانة رماند ر رعد انداز خان از تغییر 
همت خان. بفوجداریی نواحی لبرباه تمییی یانته بعطای 
خلعت مباهي شد ر از منصبش که در هزاری هزار و پانصد موار: 
بود پانصد دوار در ا-په مه امپه مقرز گردید و ميرممدي بزدی 
پذيواني آن مسنقر حشمت منصوب گشته خلعتاً سرنرازی پوشید 
ومقیم خان بديواني سرار ملک ملعی خصال تقدس نقاب طراز 
هودچ عفت ر احنجاب روشی رای بیگم مباهي گشنه بطای 
خلعت سربلند شه بیست و ششممولب ظفر مب ازدربای چناب 
#چسر ءپور نموده برماحلآن نزول معادت فرمود وچون قراولن دران 
نواحي شیری چند قبل کرده بودند ۵مذشاه شیر شکار بعنن مید آن 
«هاع ضار و درندکان مردم. آزار روز دیگر که مقام بود سوار شده 
آژان جمله در ماده شبر را که هریک بچه داشت بفنگ از پای 
ذر آوردند و شیر بچبا را قرارلن گرفتند و مبام آن که از کذار دریا 
کوچ شده دگرباره بشکار شیری چند که باتی مانده بو توجه نموده 
دو مادهشیر رچبار شیر چه ربننگ ازبای در آرردند و نیض الله 
خا‌ترارل بیگی را بعطای خلمت نواختند چبارم ربیع الول موانق 


۲ ۶ ۲ ( از ) 
برجم مور ویس نیارکوا زا اماب ۱۳۵ بادفاهی بمابق عدارتي که با ار داشت بزخم جمدهر 
نگنده عمارات درلت خانة آن از انزول رف ممبط اقوار عزا پا رتهب متا پادغاهائه تتلرا بیما رسانید و پسرا, 
کرامت گردبد و ابراهیم خای صوبه‌داز دار السلطنة و اعتقاد خان باز ماندکان آن مرحوم مورد عاطفت گشته بمنایت خلمت 
و کوچگ بنگ مازم #ه العزیزخان وامی نا که از 
آن خان والا دومان چند سر اسپ و برخي جانوران 
برس ارستان [ررد«. بود سعادت اسقلام آستان فلک احذرام 
آنها ر بنظر انور رسانید و بمراحم خسورنه سر انرز گهستا 
و حاجیععمد عرب نرسنادگ (مام یمی شرف ندز ملازست کسیر 
ی گدتفع‌دو سراعپٍ عربی و در تبشگ شمفیر که ام 
بر یه با رگد خانت ارمال داشنه بود #غدمت (شرف‌گذرانید 
و بعلایمی واا نوازش بانت پانزدهم عزم زبارت ررض منور؟ حضدرت 
جا مکاتی نو الدین معمد جهان گیرا۵شاه طاب فزاه که دران 
آب راری واتع است ازخاطر ملکوت ناظر گیفی خدیوحق 
۵ مربرزده بآنمزازنیض انوار قرف تدوم اخفیدند و رح 
رآراي عذل خلد را بغافعه و دعا روح افزا گشته ده هزار 
4 اخدمه رمجارران آن‌ررضة فیض مکی (نعام نرمودند » 
و شری وزن مبارک شممی رآغاز سال چهل وششم 
قرین: ایام مینشت فرجام که بان ازهآثر ال د رات 
+ عالمگیر مالک رتاب کمیاب بود وفمال [مال عالمیان بفرشع 
ح تاب نصفت و (حان" خاتای مبر انسر -پپر جذاب سرمبز 
خلعت. سرقرازی پوشید و چون دربن ایام نوبت خان چیله را یکی و فرفنده جشن وزن شمصي آن پایه انزای اررنک خاانمتا 


و تربیت خان که بموجب حئم والا در اهور مانده بودند دولت 
جاح بوس دریانتند و پس از در روز اتامت دران حدبقَه خلا 
آسا اراخر روز چبار شنده هفنم ماه عذکور مطابق هزدهم مهر که 
ساعت دخول دار السلطنة بود حضرت. مینغاهی تزیس تا 


البي لواي عظبت و جال آزان بستانسرای تبال بر افراخنه رری 


بشیر آرردند و از دربای راوی ؛جسر عبور فرموده تلع مبارکا 
را بقدوم میمفت فری رنعت و ذروا چرخ برین ؛خشددند دربن 
ایام راجه جی نله بعطای خلست خاص تاست مباهات انراخع 
و طاهر خان از چاگیر رتیده جببه سای عتبهٌ ساطفت. گردید و 
بعطایءصای‌مرصع نوازش یانت رم‌بر خان فوجدارکوهستان جمون ‏ 
ازااجا رسید«بذقبیل مد حینهٌ شرف ندوز شد و سید سلطا اژسادات" 
كربلاي معلیکه يك چند در کلکنده بود و برهبریی حمادتد یاورک! 
بخت ازانجا بقصد استلام آسنان خلافت و انظام در سلک خدست 
گزاران پیشکاه ساطفت از قطب لماک جد! شده بود درلت نان 
بوس يانته یک زنجیر نیل برهم پیش گذرانید و بعطاي 
خانت سربلند گردید و ازین جهت که ملا ءوض و جیه بنابر 
تقصيري موزد عناب خسروانه شده بود خواج» قادرکه شرف -دادت 


با منزلت فضیلت فررهم داشت (خدمت احنساب از تغیبر او 


و جبانه‌شائي طرب پیرای الجمن ایام 1شته عنکاسة خرمی رشاط 
رونق پذیرفت و روز مبارک در شنبه یازدهم_ربیع الذانی مطابق 
بیستم آبان درقبازات فیص بنیاد شاه برچ دار ال‌لطنة لاهور که 
رنعت ر ان عزت اخش چرخ ذات البررج ر آثتاب هر مب بمز 
تماشای [ن شگرف مک بر نردبای نه بایهٌ اک در عروج است 
و باشار؟ همایوی پیشکاران پیثگاه دولت براي ای جش !> 
طرزآنرا بیط بسا تجمل واحتهام بفومی .که مسمول ابا 
ملطنت گردو بعطت است زیب و آرایش نزرده بودند خجسته 
بزمی دلهشا ر مقدس. معفلي مسرت اما پیرایگ انعقاد یانته 
رخورشيد کینی فردز اوج عنست و اتبال پرتوورربه بر میزا 
اگنده وزن مسعود بأئین معرود بفعل آمد و سال چیل و پلجم 
از عمرهمایون.بیزاران #میمنت ر فرخندگي بانجام ومیده مال 
چبل و ششم آ غاز شد حضرت شاهنشاهی بمد فراغ از مرامم وزن 
مبارک سریر آرای حشمت و مرانی گشته دست درب نوال مج 

و انضال کفودند درین روز خجسته امیر خان صوبه دار بل 


بموجب پرلیغ‌طلم ازافعا آمده بود نامیه سای عابه کلانت ۵ 
. اج 

پیهعشی شایسته از اعپان عربی باد رنثار و ترکی راهوار و نغائس) 

جواهر ودیگر رغائب ونوادرگذراژید وبعطای خلمت خاص اختصاصا 


یانته از منصبش که #اجبزاری پاجمبزار مار بو یکبزارور در اپ 
مه |مچه مقر شد و نجابت خان صوبه دار مالود بم‌رحست یک زنبد 

فیل مشمول عاطفت خسرراه‌گردید ومنصب هوذدار خان صوه داز 
مسنقر انا اکبر آباد از اصل ر زفانه چهار هزاری مه هزار سوار 


( ۸۴۳۳ ۲ 
قوارنیانت و امد خان بخشی دزم از امل و اضافه بمنضب چیاز - 
هزاری سه هزارر هشت مد سوارو فدائی خان باضان پانصد‌ی 
بمقصب چباز هزاری درهزار وه صد سوارومف شکلخان از ال 
و افنانه بملصب دومزار و پانصدی هزار ر چبار مه سوارو سیفخان 
موبه دار کشمیر بمنایت ارسال‌خلعت و شه‌شیر و انفخار خان میر 
7 سام‌ان بعطای قلمدان و عبد الرهون ولد نذر معمد خان بانه‌ام 
اجبزار روبده رسلنغت خان باضانة پانصدي بمنصب در هزاری 
کش مدسوارر مخلص خان بافافه پانسدی بمنصب دو هزاری 
چهپارمد سوار ورحکیم الماک باضانهُ پانصدی بمنصب در هزاري 
۱ پآجاه موار و از امل ر اضافه دزاواز خان بمنصب. هزار و پانصدی 
پانصت مواروهعمد عابد برادر فیض للم خان بمنصب هزاری‌سه مد 
کوار مربلندی بانتند. و عانل خان‌که بکند برمر‌گوشه نشیلی در 
شور بسر مدبرن منظور ادظارعاطفتگشنه بعکرمت خلعت و بعطصب 
دز هزاری هفت مد سوار دگر باره کامیاب: دولت بندگی گردیه 
و سید سلطان کربلائی که چذانهه گذارش بافت‌که درین ایام باسنان 
#ملون‌رسیده بود بمنصب هزاروپانهدی شش مدوار سراذرازگشت 
درازد« هزار روپبه و ۵« سر اسپ با عطا شد و شیرسفگهزم‌یندار چنچه 
گه دربی‌هنگام شرف ازدوز م ازمت سیر خاصدت شاه بود بمرعمت 
عرپیي ر اور بسی مرصع و منصب هزاري چبار صد سوار و خطاب 
راچگی تارک مباهات‌انراخت واطف ال خان و جواهر خان خواجه 
ها رخدمت طلب خان. هریکا؛بعذایت. مادع نیل وهردیو 
ازمبندار کوومنان جمون .و دربار خان خواجه دراه یک بم‌رحمت 


( ۰« 
امپ با زین و حازنقرد مباهي شدند و خواجه بباوالدیی اژ خر 
زادهای ماورین الذبر که رخست. طواف حرمین . شریفین زا 
له شرا و رنه بو بمطای خلمت و اما انزه هار ری 
کامیاب عاطفت شد و کیچک بنگ ملزم عبد المزیزخان والی 
#خارا بمرحست خلعت و انعام دو هزار پیه سو [فراز گشته ‏ 
انصرافب .یانت و قافي عبد الوعاب اتصی (لقضات و معمذ وا 
د حادظ رحیم این د حکیم‌مائب و راقمایمجيفة قبالري 
دیگر هرکدام بانعام یک هزار ررپیه مباهی حد و پنجبزار رب 
بزمرو نغمه #فچان و مورد سرایان آن"بزم پر نشاط عطا گردیك و پم 
زلچیر نیل بیهعش ببادر خن صوبه دار الآاد بنظر انوررسی 
وجمعی ازعمدها وامرای حضوز پر نوراهای مراحمپیشکش نمودنه 
فرستادن سیف تدمی درجواب شا عباس 
دالی ایران با موغانی فیمت هنت لک 
روییه وب تربیت خان 
و شاه عباس والی آتفیاز بمقتفای ماح انديشي رآذالب 
سجی +جیمت تبفیت ویر آز ای این زیبندا ادرنگی خانت 
«#غور کفاتی بوداق بیگ پر قلادر علطار چوله تغیپی 


اتاحی را که در عاک عمدهای 


ربد بانامه مبقی. برمرامم 
میارکباد 


جلوی همایوی برسربر علطفت ابد: بلیاد ر مبني 
از توا‌د. بکجپفی. وانعان ارمنانی " شایمنه از تعغت و نغائص: 
درا زج ید3 -پیرآئی ذرتاده بود و ار در مه چهار جلیس 


۴ ) 
وا بأمتان معلین ومید:. ادای, مراتب ‏ مفارت نمود و در همان 
ال کمیاب مراحم يخصرواني شده رخصت انصرات یانت 
درب ارتات ‏ حضرت شپنشاهی را بر پیشاه فمیر["نتاب اشزاق 
" که دتیقه مني رموز انفس دآناق است چنین پر ند که 
تيمي صعیفه عطونت مشعون در جواب آی نام تبنیت‌مضهون 
طراژنارش داده با برخي ازنفائص دنوادر ماک هندرعتان 
برومم اسان مصحوب یکی از ءمدهای درگهآممان جاء‌نزد والی ایران 
فوستند و تربیت خان صوبه دار ملتان را که از بندهاي»جید؟ عمد؟ 
1 آین دولت گردون توان و صاحب ثردت و چامان بود باین خدمت 
صقرر نمودند و در روز جهن ۳ (شرنب اورا ب‌طای خلعت و یه 
ژتچیر فیل با ساز نقره رماده نیل و ده سر اپ ازانجمله دو 
وی و دو عراتی. یعی, ازانها با ساز طلا و جینه مرمع و شمشیر 
و مپرو ترکش هملی باماز مرمع ر با ان یکی‌زار سوار بمنصب 
چهار هزاری چبار هزار سوار مورد آنظار نوازش ساخنه بسفارت 
#9 زی_مرخس: نرمودند و گرامي مرامله که بموجب امر 
اعلی وانشمند خاي انشا کرده بود با موفاني از مرمع آات و 
5 دنفانس امنعه و اثواب و دیگر نوادرو رغائب این عهلکت ناگ 
#عت که زیاده از هفت لک روپیه تبمت آن بود مصعوب خان 
مذکور نرمتادنه ۰ 

9 معاودت شهنثاه سلیمان مریر 

ازنجاب بدا الخلانة شاه جهان‌آباد 
۰ چون ‏ خاطر مافوت ناظر گيتي خدیو عالنگیر از گلگشت 


) ۴۷ ۱ 

طة کشمیر 
فراغت. یانت و یک چنه سای چترهمایی 
پر ساعت آندیار گسترده ساکنان ات جوم و بر از تیض معدا 
و احسان پادذاهانه #امیاب و هو گرونم عزم مراجعمت به 
داز اأخلانة شاه جیار [باد 5 مسذقر سریر سلطامت ابد پزیاد 
از باطرن الهامموطرن سر بر دم ررزمبارک جمعه آنزدهم ربیع فان 
مطایق بدمت و جر ۹ رآبان که ساءة لی مسعود بوذ هبار ۳ و 
عملةً پیش خانه خاعت راننه پموجب ام مر وااعرا ادقات اثبال بر 
زدند و دوشاده هزده. دا مق بیمت هفم آبا که اخنرشناسان پایئ 

مریر اعلی ساعمت ای نوضت فرخند: مقررکرهبودند تریب و 
#اس ررز حضرت‌شاهاشاهي با فرامبی وشکود جبان پذاهي یرنه 
کو بیکربدیع منظری که تخت بان یاب زرسی بر پفت آل 
نصب کرده بودند,موار شده لوای توجه + خه و آن. روز 
یاغ فیض بخش نزول سعادت نموده ۵و روز دیگر درآن بستان سرای 
جون صوبه داری دار السلطنة لهور. 
بدستور سابق بابراهيم. خان مفوض شده بود ارا بعطای خلعت 
فواخاه_ رخصست فرمودند و حاجی *عمد طاهر بر نج سابق 
(خدمت فلعه دار ۳ مرکز فاطنت خامت سرنرازی پوشید و 

خاروز ز خان میواتی فوجدار دیبالپور بعطای خلمت و از امل وا 
و اضانه نمنصي هزار و پانصدی هزار «وار مجاهي گشته بخدمت 
مرجوع» مرخص رد رتیت ویگم که از ز باغ فیض +خش. کوج 


شیده ختشکین خان و عاید خان و چذدی ذرگراز !مرا ر بسیازی 


دولت قرار اقامت دادند و 


و میرو غکار عرمة. پفجاب و نظم. مبام آن: حدوف 
انوار سعادت. 


( ۰۳ ) 
از پدهای منصیدار را با اکثر زوائد اردو و کار خانجات رخصتت 
فرمود ند که براه راست پیهتر رنه در دار الخلافة احرا شرت 
مازمت نمایند و مقرر -اختنند که خود با خاصان و نزدیکان و عملٌ 
۳ شکار تخت پشکار کاه کنو داهن توجه نمود« دران خوبر مر گاه انبال 
فشاط شکار اندوزند و همه جاذکارکذان وصید انگنان طي منازل نمایفد 
و تست و چبارم در چرار منزلی دار السلطنة امیر خان صویذ دار 
کل را بعذایت خلعت خاعه و خفجر باعاتة مروارید و در اسب 
هردربا ساز طلا سربلند -اخت» رخصت انصراف فرمودند بیست 
و هقنم عرسة هکره عنوداهدن از سایق سایق جبان کشا نورآگیرن 
گفته عمارات فیض آیات دولت خانه آن بنزرل رالا مبیط انوا 


شرف و کرامت شد و دد روز نیض اندوز انامت همایون گردید چون 
فتاه خان ااقماس نموده بوه که يك چند در اهور بوده مقعاقب 
۱ و حضور رسد اورا خاعت عطا کرده مرخص فرمودند و میر خان 
وجدار کوهستای جموی بءذایت خلعت و امپ با داز طلا نر پلنه 
گفقه بخدمت سرجوعه رخصت یانت و ازانجان که بمرضن اشرفنا 

5 موه بود که برخي از مفسدان فنواحي 
عایبت اندیفی غبا 

۱ ۱ الرلی قدائیخان 


خدر بهتتضای 


درد و ععیان |علنه‌اند باز دنم جمادی 


ازه پانعدرد مرخس شده نببهً 


دارقة 
نداد آئن و بندرست آن مر مین 
بپافر و تعذیزاعاه زد. خار 

لفوجداری[ن حدود خلعت -رنرازی پوشید و شیر سه زمیندار 
چاه بمکرست؛ خلعت و جینگ مزمع و اسپ با عازطاواتقرة 


و تادیب مفسدان 


گوده متعانب بیاید ر ما 


) ۸۴۸ ( 


و یک زتچیر فیل میات : عاطفت گدنه بوطن ‏ مرخص شه راز 
خزانة (حسان باد‌شاهانه پم هزار ررید» بکس خواجه عبد الفذار 


له از مادری الذبر عریض ار آورده بود و هغت هزار ررپیه بر 


کو پک اثالیق که از عمدهای مبعانقلی خان والي بیغ اممت و 


و #ختصر پيهعشي بجناب والاي سلطنت نرمناده بود 
که از امنعهٌ هندومنان خرید نموده برا 
عاطفت یدرد فروغ دردمان حشمت وکا مکاری ببار بیستان 
اببت و #خقیاری باد‌شاهزاد1 وال قدر عالی همم معمد معظم و 
مباراجه جموفت سنكه ز دپگر عمدهای اطراف. را بمرحمت 
مس رس ی اراخسیوو راجه جی ,سنگه و معمد امین خان. 
میراخشی و دیگر امرای بارکاه نلطنت و عمدهاي آمتنان خلانت 
7 بعطاي خلاع فاخره قامت 


جولد ۳ 


امتیاز انراخت و امیر اامرا که ۱ 
موبه داری دک معزرل گفته بود بصوبه داري بنال سین عدا 
فرمانکرامت عذوان مقنعل بریس معفی با خلعت خامط زمسنانی) 
یت ارمرمل گردید رحعم شد که بپیگاه حضور نیامده با 
صوب شناپد میزدهم ماه مذکور موگب مذصور از درباي سل 
بچمرعبور مود و اترخان فوجهار مهرد و جزانکیرلخار نرجدل 
میان دراب شرف (ندوز مازمت گهنند و روز دیگر دولت خانة با 
تواط از نیض ‏ قدوم چمن. پيراي حدائق عظمت و جدل 
ببارستان (قبال گشت و چون طراوت ولضارت و نزهت وسفا] نگلش . 

دللشا مائم طبع (تدس انناد د چبار ررز شرفت اندرز اناست 

همایون شه بیست ر نوم باغ نیش ین ناه .از ننول 


ی آنبا ببرند دربن هنم 


) ۸۳۹ ( 

مراب خرضی گردید و چون خاطر ملگوت ناظر بهیر وشکار #خلمت 
پورمائل بو رایات عالبات از انبال بآ سمت منوجه شده بیست 
وهفتم خض ر[باد که مه کزوهیی مخلص پور است مخیم سرادقات 
حشمت ده ر حضرت شاهلشاهی بعزم سیر عمارت و باغ مخلص 
پورکه بغیض [باد موسوم است بكشتي ازدریای جون عبور نمودد 
آ‌گلشی سراي دولت را سیررنمودند و اواخرورز بدرلت خان همایون 
مراجعت افرمودند و سه رو[ نجا انامت گزیده بهکار چرز تشاظ 
درز بودنه سوباک پراس زمیندار مرموز و آن حدرد جدیه ای 

5 مان سلطنت گشثه برخي جانوران شکاری اژ باز و جره و شاهدن 
پرمم پیهکش گذرانبه ر بعطاي خلعت کسوت مباهات پوشید 
قفا جمای آقعره نزديك کرذال مضرب خیام ابیت و ال ننه 
وبعرض اشرف رمبد 5 الله یار خان که هنکام بضت راب 
مفصور از دار السلطنت اهور كونتي بهمرسانیده از راه راضت 
پیقتربدار ااخانت شاه چبان آباد [مده بود در نجا باشنداد 
. آن‌عارضد بساط حیات درنوردید رمللفت خان خدمت داروغگیی 
گر برداران و مازمان جلوکه بآن خان مرهوم متعاق بود خلت 
" مرانرازی پوشید و باثرخان فوجهار مر هفدار جمانگیر قلیخان 
فوجدار میان دوآب خلعت یافاه بخدسات مرجوعه مرخض گشله 


تم ماه مکور فواحی قصب؛ ‏ پانی پتا سود انوار فزرل شد وررژ | 

دیگر که دران سنزلمةام بود زبدة امرای عظام جفرخان که اورا از 

مالوه #چپت تفویض خدمت جلیل القدر وزارت طلب دائاه بودند 

ولتت زمین بومنآمنان ملطنت درباننه بکهزار مپر و یکپزازرربژه 
۱۹ 


ت 


۱ ۸۰ ) 
بصیغة نذر وبرخی از جواهرزواهر برممپیهکشگذرانیدر شبینم 5و 


بسا 
غنی مسعود بود درجم خاص غد 
مرف اس مسلخازه بخدمت واای دزارت: 


اعظم که آن نوئیی اخلاص آئین را لیاتت و شایسفگین [ز آن خاصل 
مر پلند ۱ 
9 کشنه بعطای خلت خاص با چرکمی تامت امنیاز 
_ ۱ 2 
فراخت و درین هنگام ملا بعبی نایته که ملا احمد مببن برادرش 
کر زک الم ع 
زان رکدن درلت بیجاپور بود ر او بیاوری بخت ر داات ادن 
جدائی از عادل خان گزیده بآستان خلانمت نهان که تبلأ انبال 
بات بت 0 
بانست بصدق نیت روری ارادت آورده بو ع او و 
عچهر مرتبه دردانته خلعت میاهات پودید چباردمم نواحعی سونی 
پت مرکز رایات ناک فزسا گفتة ر در روز آنجا مقام شده طبع 
ارت 
مبارت بشکر نیله ار نشاط اندرخمت و درین اوتات از وتائع موب 
با ر معررض بارگاه حلطفت.گردید که مبرزا خان فوجدار درببنگه 
۶یا 
»با ۲ ۸ ررد‌خان فوجد ار گورکهپور به تتبیه 6 
بو دران حدرد باجل طبیعی روژگار حبانش پر 
و ۵و م با فیص بنیاد آفر آباد بعر قدرم گة 
کمراي نزت و صفا گردید و تا 


شه و بیست 
ای خدیو حق پرسته 
#فست رای رت بسدان رای 
9 بزم آرای ابیت و #مرانی ‏ بوده چیاز شمبه سل ما۳ 
مذکوزمطابی یازدهم ببحن که -اعت باتوار معادت قردٍ بود 
لا 
از ۵ 
بح از در پاس ررز بعزیمت دخول #بر بر فیل کوه شكوهي که 
تخت فبروز اخت زربی برکوهه بفت آن متصوب گفت: بود 
«وار شده رایت توجه بصوب دار الخلانت ۶ قراشنند و درباغ سرهندی 
که بر حر زا بود نرود آمده نماز ظبر اب اجماعت گزاردنن و بعد فراغ 


( ۸8۱ ) 
"از نماز توبن تایید وبافی و فر [عمانی از ابا موجه گشنه ساحت 
از الخلانت را بوزو. مدعود کرامت مود حاختند و تلع «بارگه را 
از یمن نزول‌همایون مر باوج گرددن بر افراختند دربن ایام پیشکش 
عادل خان حاکن بیجا پور مشتمل بر شانزده زتجیر نیل و نفائس 
جواهر و مرمع آات بنظر تدسي برات رمید ر عانل خان تخدمت 
داوخگی غسلخانة. مبارک که پدشنربالله یارخان مرحوم مفوف 
ول سرانواز شده بعنایت خلأمت و اسپ و شمشیر مباهی گشت 
وملتفت خان و -زاوار خانبخدمت میرتوزوکی-ربلنن گشنه هریکا 


7 خلت سرانرازي پوشیدواسفندیار بدگت و بر خوزذار بیگ برادران 


الله یار خای,سغفور بعطلای خلعت از اباس کدورت بر آمده مورد 

مایت و رعایت خسرواذه گردیدند و حاجو معمد فیناد؟ (مام 
یمن بمرحمت خلعت ر انمام‌چبارهزار رووده مشمول عاطفت گشته 

زخصت انصراف یانت چبارم رجب امالتخان از مرا آبا: رسیده 

پاخراز درلتمازست چبر مراد بر انروخت و چبارمر اسب عرافی 
گذرانیه« بعطای خاعت خاصه حر مای مباهات 
که مایق قلعه_ دار القور بود ازانجا 
بوس دریاتت.: و غیات الدین خان 


پر عبیل پیشکش 
الدرخت و معمد باگ خان 
ازسیده درلت ژهین 
صولٌ دکری بون بنظم مرعات بندر -ورت از تغیر رعایست خانماعموب 
گشنه بمذایت خلعت بافانگ پائه‌دي میصد سور بمنعب هزار 
۳ زبانسی پانصه سور مر بلنذ شد وسید صدر جبان خ ۰ 


طان که برهبریی سعادت از ایران من بندگیی ۱ 


نشان آمده بو شرف اندوز ملازست اکسیر خاصیت گشانه بمطای 


) ۸۰۲ ۱ 

خلعت و مفصب شایعنه علمیاب شد و هفت. عرامپ عربی که 
معمد پلما حاکم اما از رزی عبودیت. و اخلاض برسر. پدٍ 
مهعوب عبد (لله بیکگ نام شخصی جذاب خلافت و جبانداری" 
فرمتاد: بود بنظر انور رمیده [ورنده خلعت و انعام مباهي شد 

#۳ عوب او هشت هزار رویی* با برخي اجفاس براي پاهاي 
مذکور ارسال پانت بیمت و چهارم بعزم_ سیر و شکار رایمث 
نورپرتو ال بآغرآبادانکند د در آتناي راد رکن الدوله جعفر 
خان سپاد خود بنظرآنور عرض نمود و یک مراسمپ با ساز مرمع 
پدشکش کرده عاطقت خصرواند اورابعطای خلعت خاص عزاخاصاص 
نخدید مقر جهتهای از آمیآون بانوب" ار هرزت تدرم 
بخشید: چند روز آچا بصید خچیر نفاط اندوز گهتنن ریست‌ونيم 
رایت صر(جعت بشور افراختند و یوم شعبا بخض رآباد توجه نموده 
در سهروز بسیر و شک رآن‌حدودصرت اندوخت: 
رای عالم آرا مف شگفخان را با برخی از عساکر اهره تعین‌نمودنفا 
که باورنگ آباد رمئه در خدمت درة الفاج دلطنت و بختیاری نو 
الظهر عظست و کامكاري بادشاه زاد؛ رالا قدر خجسته شیم معمد 


دربن هنگام‌باتتضای 


معظم باشد وارا بای خلت راسپ وین پانصدي مد سول 


بجلع شم هراری هزار و پانصد سوار مر بلند گردانیده اج 
۶ «مذکور مرخص نرمودند. و اچندی از همراهای او اسپ و" 
ببرخی غلعت عطاشد و معصوم خان خلف شاهنواز خان مرحوم " 
بفوجداری ترهت معیر کشنه بعنایت. غلعت ‏ اعپ با حاز طلا 
حرفرازي -یافت و همت خان از تغیر او قوربیلی شده بمطای" 


( ۸۰۳ ) 
خامت منمایگ اتأخار اندرخت و معثقد خا که سابق نرجدار 


علطانپور بلبری بود بفوجداریی مرکار جونپور از تفیر فضذفر خان 
منصوب شده خلمت نوازش بانت و خواجه نذیر از تغیر هزیر خان 


بجرامت تلعةٌ نلک اماس ره‌عاس ر عنایت خلعت مياهي گشت 


وت ودوم احفشام خان که در ملک کومکیان بنگاله بد ازجا 
رمید« درلت اندوز تقبیل -د1 علیه گردیده بعطاي خله تکصوت 
۱ مبایات پوشید ۰ 


آفازسال هفتم ازهنین والی عالم کبری 

مطابق منه هزار و هفناد وچهار جري 
درس وتات خجسته اثر که جبان از غیض معدلت شیپنشاه 
دادگر بپردور بود و زمانه را بغر دولت گیتی خدیو دین برور 
خلت خوشدلی دربر و انسر شادكامي بر حر قدوم فرخنده ماد 
میام برکت بخش ایام گشنه جبانیان را نوید ببروزي و مزدا 


سعادت اندوزی رسانیه ۳ درشفیه دهم فروردین ماه ریت هلال 
آئقاق انناده عال هفئنم از حنین میمنت قریین سلطنت و فرصان 
ووائی خليغ زمان و زمیین خاذان حقی پرمت پاک دیس آغاز شد 
و آشار؟ سعلی به پیشکارای پدذ6اه خانت‌صاد رگشتکه تا رسیدن عید 


صعیدبسامان لوازم و ترئیب-قدمات جشنی جلوس‌همایو پرد اخته 
پرعم هرسال معفل والی خاص ر عام و انجمن خاص غلسخانه را 
آفین"بندنه و چون این شبر ندض ببر ببزاران شرف و کرانت 
یااجام رسید شب درشنبه نیم اردی بیشت هلال فرخند؟ شوال 


1 

( ۱۰۴ ) 
از ایق »مایت طلوع نموده_هنلامه آرای عبش ر قاط .و نو 
۱ افزای انجمرن انبساط شد و فردای آن که عید خجسنگ فطر بودوبا 
علطنت ر جم‌انداني بسط بساط حهمت و تجمل شعوه آسمانی یانقه 
بود در دربار «چیر مثال شاديانه (قبال بنوا آمده صلي خوشدلی و 
شادکامی (جم‌اذیان رسانید و پادشاه‌زاد‌های کمار عاابی مقدار 
۱ امراي نامدار و مایر بندهاي آسنان گییان مدز در سد8 حة 
طات تراهم آمده "داب عبودیت و تسلیمات تبلیت بجای 

آزردنه و حضرت‌شاهنشاهی با شان آلبی و فرچبان پناهی در 
یر 9 
کود پیکر ژیبا منظری کهاخت زری برازده بردندموار شده بنوز 
رآئيفي‌که معپود این دولتآبد قرب ی امت بمصلی توجه نرمودئه 

ر نماز عید #جماعت گزارد» بس از مراجعت در لیوا < 
2 ار ایوان چول سر 

۶ ما ند 2 
ص وعامکه درکدال زینت‌وآراس ی ررکش دزم سچیر و حبرت 
دید ماه ومپربود بر تخت فیررز #خت مرمع نار جلوی فرموه 
دست نوازش بکام بخشی خلاثق کشادند ر شم هنم در 


فردوس مانند سلازه که ] 


) ۸۵۵ [ 


ببثایت خلعت و شمشیر خامه ربیست سر اسپ عرافي و هشال 
سر سپ ثرکی مورد انظار مرحمت گرد‌یدند و غر اعبه حشمت 
امکاری قرو باسرةً شوکت و بخنباری بادشاه زاد! ارجه‌ند عمد 
یفام بعطاي سرپیيم مرمع گرای ببا وسپر باساز مرمع ریک 
وهیرنیل از حلقه خامه با سه زتجیر تلابر عز اخنصای یانننه 


وجعفرخان ر معمد امیی خان و مرنضی خان 


۱ و امالت خان و دانشمند خان ز طاهرخان و بسیاری از عمدهاي 
ان معلی و بندهای عتبةٌ ولا بمرهمت خاع‌ناخره قامت مباهات 
و امبرالمرا صوبه دا بنکاله رمپاراجه جسونت سفکه و وزبرخان25 در 
تگن بودند و ممابت خان ناظم مرمانت گجرات ونجایست خان صودهدار 
الوا ر ابراهیم خان صوبه دار دار السلطانت لهور ودیگر عمدهای 
9 و اصرای صواجات بعنایت خلعت نوازش پاننند و معمد 
وی شا رابت خان که منصب ۵ بریک پنیم هزاري پنج هزار 
ور بود از تابیفار هرکدام یک هزار سوار در اسچه حه امچه مقرر 
۱ اش و اصالت خان باغانهٌ پانصد عوار بمنصب پم هزاری چپار 
زار سوار و دانشهند خان بافان هزاري بء‌نصب پنیم هزاری در 
+ هزار سوار ولا پایه گرد دیدند و عابد خان از امل و افافه بعلصب 


رم مقور زیب ر آرابش بانقل 
سرب آراي اتبال د اجم افردز #مراني گشنه باداغت [ذار ۶۱ 
۱ وکرم و اشاعت انوار جود و احسان داد امید خلائق دادند و ۵ 
۳ دیگر چراغان کشتیا که باعتمام. منصدیان بادشاهزاده‌ای 


چ,ارهزاری هزار و پانصد موار و مرحمت یک زتجیر نیل مورث 
عاطفت شد و احتهام خان باضانهٌ پانصه سوار بمنصب سه هزار و 


۱ والا تام و امرایعظام‌مرانجام یافقه بود بزم 5« دولت را فووغ عشرت 

بخدید و تا چهار روز هاکام عیش و طرب امنداه داشت دزی 
۱ جشی فرخنده نیال بروم‌ند گاشین خلافت تخل سرنواز ریاض 
از پادشاهزاد؟ ولا قدر عالی همم *عمد معظم که مر دکن بودفا 


پاندي سه هزار سوار ورار گرن بمورتده و جادونرای کء در علک 
رت 

کومکیان دک مننظم بودند هریگ بافانهٌ پانصدی پانصد سوار 
#قصب بره هزاری در هزار سوار و سید عزت خان از امل و اضانه 


ر ۸۶۷ ) 
هط سالیانگ بیست هرا 
دکني‌که از ب معزول شده پوه پساليانة بیست هزار 


۱ ۸۹ ) : 
+* هزاری‌درهزار سواروامرمنگه چندراوت باضانم پانصد: 


جمنصب دو هزار و پانصدی‌یک هزار ر -«صدسوارو و سید منورخار 
" ییک هزار وارو و سید منون 


وبرموجی 
۱ : ۶ دهکد: 
(نوب منگه ‏ زمیندار ماندهو بعطای ربا و ی 
۹ ری بعذایت شمشیر با ماز میلاءارو 
مرمع و محمد منصور کشغری بعذاب ۱ 2 
وب خان و نبال چند جوهری و مان دنه باه فررش هرب 
ن‌ِ اش 
بمردمت ماده نیل و خوشعال خان کاونت بعفایت - 5 
گرهر داس پیش دمت «یرساسار بخطاب رائی سربلادي 4 
شیم عید الله کبر بای و خولجه ونا از امل ماوراه الذبر 
۰ تة مد اشرفتر 
هریگ بانعام دو هزار ررپبه و نقوی شعار شیج ۳ شرذ 
" لفوری و سید پدایت الله قادری ر حاجی فاهم خوشئویس د 


بمنصب هزار پانصدی هزار موارو (عقماد خن باضانپانصدی‌من: 


*زارو پانصدي چبارسد سوارو از امْل:اضانه تهور 
بهمنصب در هرا 


بمتصب‌دو 


اي هزار سوار ر نصري خان بمنهب در هزازی 
هشت صد سوار و اعقبار خان قلع» دار اکبرآبان بمنصب در هزاري 


«فت مد سوار و رحمت خان بمنصب در 


رهزاري چار صد سرا 
کاکر خان دمدصب هزاري ر پانصدي هزار ههت مد 
نضل اللد خان بمنصب هزارو پانصدي 


سوار 
ثش صد موار ر 


و دی د؛ 
یم جمال معدث وفیخ نطب رما نروفي شاعر رچالي بگر 
علی خان بمئصب هزار و پانسي سیصد سوار و شچاع بخ < 


2 هد 
۱ ۱ اندوز مرحمت گشت و پام هزار 
ور کدام بانعام یک هزار رویده بپره اندوژ مرح 1 هز 


ً ان . بزم مسعود عطا شد و 
رید پزمره نغمء سلجان و سرود سرایان آن بزم مسر 


ملعانت گزیی باوا 


بعنصب هزاری نه صد سوار و دارن خان بمنصب" هزاری 


مد هوار و حامد خان و می ابراهيم ولد شیخ مبیر مودوم هریگا 
پمذمب هزاري پانصد سوار ر عبد الرحیم خان و داظر خان هریک 


از جان ثبر؟ شیر 
گرب روز عاام افروز از جانب ببین ثمر؟ جرا 
3 1 معظم کا دک بودئده 
فهال خلانت پادشاه زاد؟ واا قدر مجبد معظم که در دکن ۳ 

چیه 1 زنییر فیل و نقائص اثمشه و دب 
پيشاشي معتمل بریک زجیر فیل و ۷۹ دق 
تعف و رغایب پیشکش تطب الملك مشتمل بر ج 0 

اهر جوهرد پیشکش عادل خان از نوادر مرصع ات ب 
غر خان و راحه جیدنگه ر اصالت خان 

1 قدسي برکات رسبد و جعفر زن: و راجه هد 


تملصب هزاري دود سورو برق اندازخان بمنصب هزاری 
و بلچاه 


سوار سر اذرازی بافتنه و طاهر خان و فیض الله خان و 


حسن علی خان هریک بفایت (س با ماز طا و همت خا 
بءرحت علم و بزگ امید خار بعنایت اپ ر از املو اضا: 
بدنصب هزاري چپار صد -وار و *عید کامکار 


خان ولد جعفرخا 
از اصل و اشانه بعنصب هزاری در صد سوار #خطاب کامعار خاني و 
فرخ فال وله یمین الرله آمف خان مرد 


هررک پیشههی هایسته گذرانید.و از جانب وزیر خان در زجیر 
۱ فیل چا اپ و برخی جواهر ثمینه از نظر انور گذشت و 
یل و چبار «ر اسپ و ری < 


وم بانهام ده هزار ر 


1 ۳ وه خان وکنو رام عنگه و فدائی 
تن زر تور یز فد ۳ ْ امیس خا و دانشمند خانه وداوّد ور و 
و : 1 وج ی ازعمد‌ها درخور حال بیشکث: 
عزب هیخ له طاهر غای ر اخثاورخا هریگ بعنایت ۱ آن و احقشام خان وبعضی دیگر از ان 

3 د * ان "طویب , پهیار ٌ ۳ 


۱ 


( ۲۶۸ ) 
_ عرض رسانیدزن ر ببادر خا 


) ۸9٩ ( 

مبامی شد و بخدست تعلیم قوة ااظپردشمت و ناداری مسررلصدر 
البت و ری بادهاهزاه؟ ارجه‌ند*حمد عم خلعت سر افرازی: 
7 و میرخان از کوهسنان جمونکه فوجدار ی آن بارمنعلق بود 


ی د صو* داز ال آباد که ماشی 
لت بطلعشی در ده بو ازانها رسنده معان ملاژمت [ 1 
خامبرت دریادت ویک هز 


1 اشرف و در هزر ررییه. بعنبنة نز 
پبشکشم شایسنه گفرانیده بعذایت خلست خاص 
مشمول انظار عاطفت هد 
رمیده بدولس ده بوی فائزگردید ویک ونجیر نیل و نه رو 
تانگ شعش یذ اب ۳ 
ب ؛رمم پیشکش گذرانده» بعطای خلیرس کموت اناغار برش 
ی ر پوثج 
و یی نراد م ۳ 
2 ما ر فلا احمد ناتّیر زجیر فیل رگوپال فد ها 
که زفجیر قر سم +دش کش گذرانیدند و مر حا فولاد 
عجد الل* خل والیی #شفر که خی مذکور فك تم 3 
۹ زا 4 اخا 
مه ۳ 3 او 
ارمنانی از نوادر آن دیار پاستان ساطین مدار فرسئاد؛ 
ما 1 «ن 4 بو 
شرف اندوز مامت (هرف گدت, «شمول مارم خسررانه ۰ 
ماه مذ 1 ِ ۱ اس 
اب احتتشام خان («رحت اي مراه ند و 
و هی شده رخه 
۲ د رلچو: ,کشین . ملد جر 
اوح * توئور و راجه امر سنگه 
خلعت با فز 
9 باننه دز ملک کومکیان موه بل مننظم گهننر 4 
ددم بعرن ۱ 
عرش هملبو, زمیدکه میرزا نرذر صفوی 6 . 


و دایرخانکه بموجب یرلیغ طلب از 


آحمد که والیی حبشه اورا با رتیمث نیازو کخانصر پيشكشي بدرگاد 
صاظیی پناه فرساناده بود بدولت (سنلام عد8 «چپر احنرام‌ذائزگشته 
[شریف عنایت پودید و پس از روزی چند دگرباره بعطای خلعت 


و اتعام ده هزار روپبه کامیاب مرحمست شده رخصت انصراف 
یافت و#صعوب او از نقد ر جنص موازی بیست ر پنیم هزار ررپیه 


و خخنصر 


ی دولت اندرژ ماازمت کسیر خاصیت شده ببنایت خلعتا و 


م پم هزار رربیه موژد نوازش گردید وار نیز بزودي رخصت 
ردت یانله‌ده هزار روپبه+چیت حاکممذکوره موب ار مرسل شده 


جتس ورن خجسناةً قدري 


در مستقر الخلانء اکبر آیان بحرهی‌برد باجل 

ك ی . ۱ ی ۲ گریری اوثات فرج سمات که از میاسس حق پرصذی ,خدیو عورت 
ی * پسرش : ح ۱ 

ی دی ومبنی دین دولت یرنگ بو و غنی و فقیر درپلة میزان 


نوازش گردید و بمفاضر خان 0 9 سنک فرخند« حشی_رزی قهری خورشید ارچ خافت 
مرحمت شد 3 خان خلمت . 
+ذایر تقصیری از منصب 


۶ بسنصب هزاری مد .وا 


| و ووزی در رمیده جوانین را نویه عشرت وشاد کمی داد 
و اواعط روز مبارک شنبه پیست ویکم فی فعد: مطابق بیست 


رهشام خرداد که باراه ملطنت و دولت عولی عظمت بآذین 


و ملا عوض رحته که سابق 
معزول شد* بود مورد انظار عایت گو 


مورد نوازش گردید د بیادز خان بفرحمت خلعت و شمشیر و ۱ 


) 9۱ ( 

وبرق انداز خان هریک از امل و اضانه بعنصب هزاري در مد 
سور مفلخر گفت رمیر حاجی نولد ابلچي عبد الله خان 
فِ والیی #ثفر بمنایت خلعت و (نعام باجپزار ررپیه د جممی از 
ور انش .بانعام چپارده هزار رربیه بیرد اندوژ عاطفت گشنه 
وغصت انصرات یانتند و مصعوب مغیر مذکور از ند د جاس 
هی هزار رپیه برای خان مذکور فره مناد« شد و عبید ابله خان 


وجهارنزورو ببادر چند زمیندار کمانون د جمعی دیگر از امرای 
۳ 


(۷۷۰۰ ) 
خمرونی. آرایش يانته بود در معفل نیض بنیاد غسل 
رزن مععود بیهی معبود بفعل آمد و سال چیل و هفام 2 
از عمر میمنت قربی خدیو زمان د ژمینن ببزاران نر: 
وتبرزی بانجام رمیده مال چبل رهعتم بسمادت ر بر 
آماز شد درین جشن ههایون عاطفت پادهاهانه گوهر ۱ 
حشمت و اقبال طراز مسند اببت و جلال پادشاهزادو وال ث 
*حمد سعظم را بعذایت خلعت خاض رانعام یک لك زوپیه زواخ 
بمتصدیان دکن برلیغ رت که مبلغ مذکور را از اه ]و 
بمرکران عالی تبار رسانفد ,و براجه جبسنگه و چندنی از ام 
تاسدار خلعت عطا شد و جمفرخان بعفایت خنجر با مات مررا 


اطراف بمرحمست ارسال خلعت مرمایةٌ (فأذار اندوخناد و حید 


فایت الله که کد خد! می هد بعنایت خلعت و ام و جینگ 
مرمع و انعام بفجبزا روبیه و شیع ‏ قطب یانعام دو هزارردبه 
پانعام یک هزار و پانصد ررییه و شخ 


صری و دوهت*حمد خطیب ودوازده 


متصور ولد ماک عند 


باعساز طلا مر دلند کخد و ۶ ۳ 

ز طد مربلند گفته باله [باد که موبه داریی آن با 3 عبد الوعاب بخاري 
کش دیگر مر یک بانعام یکبزار رربیه فیض اندرز عذایت گشت 
سید جعفر رلد سید جال بخاري و ءید معمد پسش که در 


داشت مرخص شه و دلیر خان بعنایت امپ با ساز طا ماه 
گشته رخصت جاگیریافت و طاهر خان بعطاي هفت سرا 
مطمی انظار معرمت شه و منصب شاه قلی خان فوجدار اوده با 
پانصد 


ورهزار ررببه موردالتفات‌گردیدند و ملاحیدرعلی دامای ملاعبد الله 
ودترري مشهورکه درد اونات بمساعلاتبخت از ایران ی بأسقان‌معلی 
رمیده بود بعنایت خلت و انعام در هزار روپیه و وظیغه شایسنه 
کامیاب شد و پنجپزار رربده بزمرا ذنمه سفجان و مرو سرایان آن 


, *زم,عشرت پیرا عطا کشت 9 جشن نرخنده تا ده رو جپانیان 


مرظن مالیف خود گیرات بودند بمرهست ارسال خلعت و انعام 
موار دوه‌زاری درهزار سوار از انجمله يك هزار موار در ام 
سهاسوه مقرر شد و ما +عیی برادر ملا احمد نایته که چذانچه گزارش 
یافقه از خجاپور رری نیاز بدرگاد خایق پذاه آورده ابو 
در هزاري هزار عوار و مرحمت امپ با ساژ طل ر #مهیر با 
مبفاار و مخلص خان از ال و اضاهه بمنصب در هزاري با 
سور راز گفتنه ر منصب مراد خٌآن زمیندار تبت از امل لا طرب : افروز بود - از سوانع بیجت ابا آنكه دربن هنتام از 
و اضانه"هزاري هزار موار ار یافت و میر عزیزداررنه رنه داشت گوهر انسر حشهت واتبال دروغ اخترعظس وجال 


۱ ۸۳ 
قوجدارت گوالیار تعجن یانته بعنایت ارمال خلعت مرمایگ 
جات اندوخت و منصبش از اصل و اقانه هزاری نه مد سوار 
مقر شد و سیر اسفندیار معموري بفوجداری خیر آباد منصوب شده 
پمذایت خلعت ر اسپ سربلدد گردید و مد شریف خوبش 
تاه مرهو کهرتازد از ابزان ماه بیفزمرحنت خاعت و 

انعم دوهزار ررپیه نوازش یاقنه سرانراز دولت بندگي گشت 
و انا م دو هزار ررپبه نوآخنند هدز م ذی <جه مطابی میزدهم تبر 9 فرستادن مصطفی خان بسنارت نوران 
ما« جشن مید کابی منعقد شده بادخاهزادهای عکرمایدتدار ۳ ۱ 
ی نادار یی معبود رس‌گذرانیدی صواحیهای مرمع رسیذا 
ی آدردند دهم ماد مذکور که عید فرخند؟ (فعیی بود نار 
ملطنمترو جپانیانی بط بساط حشست و تجمل آذبی بر 
دگربارد نواي کوس خ-رواني فنمف عشرت وران برمم حجابت جپت مبارکباد جلوس اشرفن ابر حریر 
جهانیان رسانید و حضرت شاهذشاهی بدستور مقور نیض خلت و جبانبانی بأستان معلی نزمناده بوه و بعد ازای هموازه 
بعیدکاد تخشیده نماز عید بچماعت گزاردند و پس از معاردت ۲ بزمال هدایا و ابلاغ پبام مدق روا اظبار مراتب موانقت 
ویک رنگی می نود اجرم حضرت اهنشاهی را دربن ابا 
ات فرجام بمتتضای کمال عطونت بر خاطر ملکوت ناظر 
رو امگند که یکی. از ایستادهای بساط قرب و حضور را بدفارت 
گوزان مقرر. نمید» جراب نامه آی خان وا دودامان با ارمفانین 
قلیان مععوب ار ارسال دارند و مصطفی خان خواکه از دیرب 
1 پندمیی ساجردو درگاد آهمان جاه است بنقدیم ای خدمت معین 
4 قزهم في حبه مردم هد هنم ری بمنابت ع 
واسپ باماز طا ر شمفیر باساز مار ر جمدهر مرصع با علتة 


۸ ۸۱۲ ۱) 
بادشاهزادو «رخنده خصال *عمد معظم بظارور پیوست که هغ 
ذي قعد: در مشهوی دولتآن عالي تدرواه تباربعد انقضاي 
پاس از روز مذکور از بط عصمت نقاب رالدا کریمة 
معز الذین پسری بل کویرمزژی شد حضرت شاهنشاه ی آن نو 
حدیقه سلطنت را | یسلطان اعز الذی "موسوم ساختند رای 
ملازم بادشاهزاد؟ والانزاد را که یی داشت ایشان آزرده بو بذ 


"چون عبد العزیز خان والعی اخازا در چبارم عال ایس ملطنت 
هام آرا خواجه احمد خلف خواجه خارند معمود را چذانچه در مقام 
5 گزارش یانته با تبنیت نامه ر مختصر ارسغانی از دفائی 


0 


محفل -چپر مشاال خاص رعام عربر آزای اتبال و انجم 
#مرانی گردیدند ‏ درب ررز خجمته. جیفرخان بمنیت 
خاص اختصاص یانت و اصالت خان بخرخجتت اپ با ساژ 
مباهی شده بمراد آزاد مرخص گشت و خفچر خان توجدار 
نگ بمفاییت ارسال, تلم لوای تفاخر بر انراخت و ميرررضي (لدین) 
بفوجداری مرکر مارن از تغیر مفكلي. خان مین خده بینایت 
خلعت و از اصل و افانه بمنصب هزار رپانصدی ۳ 
موفیازگشتت.ر سید انور که آابق.آفوجدار.عریار خیر آباد 


( ۸۱۴ ) ( 149 ۰ , 
مروارید و عپر و ثرکش هر دو با ماز ینار و ماده فیل با حوفط مازاجه جسونت سنگه افتظام داشت ر در تنببه و تادیب سیوائی 
مربلنه شد رصعوب او نامه که بموج امر اعلی دانشمند خادانش ‏ مقپور ترددات نمایان ازر بظرور رمیده بو بموجب فان طلب 
کرده بود با موازی بک لک و چاه هزار رربیه از نوادر مرصع [] زرنجه رسیده بجع مائین [متان خلانت جبین عبوبت نوافي 
و نفالص اقمه؛ هندرمنان ؛جبت خان «ذئور فر-تادند و چون | ماخت ر بعنابنت خلعت ثاست افلتخار انراخت و درین ایام 
اجان قلي خان رليي بلج نیزدرسبوم سال جلوس همابوت چفا۳ ۷ پیتامبت موم برکال ببار گلن جاا ر جال سحاب چمن 
درب معيفه مآثرانبال گزارش یانتهابراهیم میک رکه از دای 0 حهمت واتبال پادهاهززد1 ارجمند عم معظرومپاراجه جمونت 
له و امیر (لمرا ولجابت خای و وزیرخان ر دیگر عمدهاق 
اطراف بعذایت خلعت بارائي نوازش پاننند و راجة جیسنگه 


او بر برمم سفارت بجناب عالمیان مأپ نرسناده در ادای مرا 
ترنیت بر عبد العزیزخان بت گزیده بود کيني خد یو مکرمت 
پرور قدردانآی‌خان والا مکان ,را هم بارسال نامه عطونت عفوان مواز 
یک لك ررپبه ارمغان یاد آدری فرمودند درین هنگام خضنفر خا 


بصوبه داری تبنه از تغیر قباده خان منصوب 2۵ بعنایت + 


۱ و جعفر خان و مدمه آمین خان و دیگر امراي حضورر ایستادهای 
۹62 قرب بر حسب" ترئیب قدر و منزلت بای مرحمت 
راز گردیدند و چون از فیض بازان رهمت ايزدي هوا (ستدال 
باه دفت ر معرا بنضارت ر خرمي گرائیده بود حضرت 
خاهتشاهي مکرر بسمت آغر [بادو دیگر مید اه هلي اطراف 
۵ارالخانه توجه نموده نفاط میر و شکار اندوخند و آهوی بسیار 


و اسپ با شازطلا و یک زاچیر فبل‌باضاهپانصدی‌هزارسوار بمذ 
سه‌هزاری سههزارسوار زا جماه هزا رسواردوا- وه -»| سوه سربلندشد وعاد | 
خان از کوه‌کیان صوبه بباربهوجب برلیغ‌طلب از حدود رسید« ۵وا 
زمبی بوس دریانت - و از موانم مود بذتا!«معروض پیشکاه خلاة 
* شد که میرصالم داماد شاه نواز خان و درست کام ولد معاجد خل 
که در دلك کومکیان آن صوبة مننظم بودند باجل موعود در 
,و از وقائع دار الملك‌کایل بسایع حفااق مجافع رسید که پشا 


6 مود ر دزی اوثات راجه لرسنگه کور از بل» رسیده احمراز 
فولمت مازمت ادرف مود و خلحت بافثه بوای مرخص شد و 

از متصبش که هزار و پانصدی هزاز و پانعد عوار بود پانضه موار 
کر آمپه مه ا-چه مقر گردید و چون حرف هدالون رسیدکد خواجه 

۱ تفیر درین ایام بقلعه دارعی رهتاس نعین یانته بو باجل طبيمي 
" دز گذشت رابومسلم #عرات آن خصن مچراساس سعین شدد 
نی خلت ز فامتخاني -رن را گردید وبززک (مید خان بعنایت 
خلعت مجاهی گشته به باکاله رخصت پانت حعم را صدرر یافت؟ه : 


خان دیوان آنجا پاجل طبيعي سپري شد - و از وفائع «پرند بظ 
پیوست که باقر خان نوجدار آی چکله را روز کار حبات بسر آمد و 
عبد العزیز خان بجلي ار معبی شده بمرحست خلعت و[ 
هیاهیگشت بیست و «بوم"سرم نامدار خان. که در ملک کومکا 


۱4 1 


( ۲۰۸۹۲ 
اند طائف ملیبار بزدی و رهزني برکفتی ‏ نشیغان نیزیدگودری 
خویش هوید| میساخغت و هرگاه کشنی مورد نلور دریااهده بیگی 
از یندرهای او می انناد تمامي اموال و اشیائیکه ۵ران بود دصت 
قوش جورو تغلب اوسی‌کشت چناچه درتن یبور پهوستکه 
جوازبزرگ یکه جممی‌کذبر ازطوائف تجار باموال رامنعة بسیاردران 
ردنقطنانی شده بقبض؛تصرت ر |-نيلي ار درآسده بود رآنکشر 
جابردست تطاول باخذ و نیب (موال ی معکیذان کشوده تمامی 
را مقصرف شد رمع هذا مالکل اموال را که اکذر مسلمان بودند 
مقید و معبوس -اخننه بافضرار و آزار طلب ژبادتي مي نمود و از 

ظمپرسنی و شقارت پزوري مدت هاآی *عنت زدگان را باین‌سیب 
در شنجة تمب مبنا داشت تا آنکه جمعي ازانبا که در مواطن و 

ومساکن خویش بةیه ثروت ویضاعنی‌دشنند ازان جمله مبلغ‌های 

۳ طاب دادده بار دادند و از چنگ چبر و بید(د آن" صلالت 

کیش بد نهاد رهائي یاننند ر میاراجه جسونت سنگه که با عساکر 

اهوو بامتیصال او تعین بانته آبود آگرچه بر مرولیت آن مردود 
لته وک چزه بعامرا بعضي از نع اوقیام وژید رد تخریب 


۱ ۷۷۱ ) 
نود امیر المرا باشد و مذکلی خان که از نوجدازیی سرعاردازن 
شاه بوه معلات زمین بوس دریانت و در بارخای خولجه سر 2 
ناظري حرم سرای مقدص از تغیرجواهر خار, مورد. انار اع 
۳ خلعت مرنرازی پوید و نوجداری نواحیی دار النانه 
تغیر فوجدار خان ضمیماً خدمت فولاد خارکوتول گشنه 
با ۳۹ کف ند او ی ۳ ۳ 

و مرحممت شد و منصیش افزایش, پذیرفت هشنم ربیع | 
چون دمیرة بود که عید هندوانست عاطفت بادشاهانه راجه ج 
را بعطلي خلعت خاص‌نوازش نمود شادزدهم ماه مذکور داراد خا 
که از صوبه داری پننه مزول شده بو (دراک . شرفت مازه 
کیمیا خامیت نموده بعطای خلعت مشمول عنایبت گ۵ 
هزیر ان که از قلعه دارمی رهقاس معزول شده بود ازجا ره 
بعز پساط بوس نائز گردید ‏ 

تعیری راجة حیحتگة با انواج منصور 
جهت دفع میوای منهور 

چون آن تابر شقارت شعار که مجملی از خال 
مال اد در مسیفة مآثر اقبال گزارش پذیرنته در رایت :و 


تامقیار قاع حصدن معاتل منین_ ر کثرت جمءیت اوداش 
ودکذیان رائعه طلب نتنه آئین کمال توت اسنقلال 1 


وت و تسخیر حصون آن مقبورد -میی مونور بظبور رسانید لین 
ری که مطلوب اوااي درلت بود برکوشش ار مترتب نشد و 

ی استة #تم یک از قلمهاي عظیم آن مخذول لیم مفنو نگفت ر مهم ار 
ور ره مرزشی غود مره بید و خی تاخت وتو ول و امتداه کشید لجرمدرین ارات حمادت پیرا رای ملک آراي 
بیش گرفنه غبار شورش می اگذخت و ازین جبت که ریت (3 " حضزت هاهنذاهی که مطرح انوا لبم آلبی و مرآت سور اسراز 
بسامل دریای خور نزدیکست ر بندری چند در تصرنی دبفت ‏ لت و جیانپناهیست یفلی تقافا نمی که يمي از نان 


۱ ۸۷۰ ) 
بر خانت زا با لشکری تازه رماماني شایستة بدنع آن ضالت 
آئین تعییس نموده مباراجه چسونت منگه را به پیشته حضور 
امع الغور طلب دارند و راجه جیسنگه را که ازراجهاي ذي شان و 
و +عس‌تدبیر و جمعیت اشرو رفور ماما «رداري بو مایت 
را شایان بود با چندي از امراي نامدار ر عمدهاي آعتان سچپر 
مدار مذل دلیر خان داد خان دراج‌راي سنگه میمودبه و احنشام 
خان شیخ زاده ر تباد خان و راجه مجان منگه بندیله و کیرت مه 
وملا هي نایتم و راجه نرسفگه گور و پورنمل بندیله و زیر دست 
خان وبادل ؛خنیار و برق (نداز خان و دیگر مبارزان نصرت شعار با 
تواخانه د مایر ادرات. نبرد و پیکارکه همگی قریب چبارده هزار 
-وار بودند بفقدیم ای خدمت تعیین نموده مقر فرمودند که [ن 
زید؟ راجها و جمعی که در راب ظفرماب بودنه در جشی مبارکب 
شممي وه وفع آی نزدیک بود بدان موب مرخص کردند و یرلیغ 
گيتي مطاع بنام دایر خان و اجثشام خان و برخی دیگر که در 
"ال تبول خویش بودند بمز دور پیوست که ازانجا عازم مقصه 
کفته برجهمذکور یدنه ۰ 


چشن ورن مبارک شمی 
درب یانرخند» نام که ازنیض این درلتننانی عرص ها 
بوارسنان طرب و شادمانيکهانجه‌کیتتی نارستان ءشرت و عامراني 
بو مرحم رزن شميي خورشید ارم خافت ر جهانسنانی در رسیده 
جبانیای وا نخاط تازه #خهید و ررزءدارک خنیه نوزدهم ربع افو« 


( ۸۷۹ ) 
مطابق هغدهم آپان که باراد حشمتِ ر دولت عراي سلطلت 
باشار؟ والآذین خصرراني ر شوه آمماني یانته بود بعد ازانقضای 
دبای و مه گبزی از ررز مذکوردر معفل نیض بنیاد غعلخانة 
همایون جشني بادشامانه (نمقاد یانته عنصر انور و پیکر کرامت 
پرور گیتی خدیو دادگر ممدنت گستررا باشیای معروده بآئین 
مغرر منچیده هد و عال چبل و شهم دنمي از عمر اشرف قرین 
#عاوبت, تیال بانجامردیده مال چبل و هفنم به فیک اختری 
و ببروزي جلوا جبان انررژی آنماز کرد د حضرت شرنهاهی بعد 
فراغ از رزن مسعود دران انجمی طرب پیرا مربر آرا گشته بکم 
(خشیی خاثق پرداخنند و نرال آمال بسياري از عبودیت منشان 
آرادت مکان را از فیض ببار مکرست و انضال میاب نشو و نما 
ساخنند دران روژ عشرت افروژ رخشنده اختر برچ سلطنت تاینده 
گوهر درج خلانت بادشاهزاد] ارجمند وال قدر معمد عفظم که در 
_ نی بودند بعنایت دوحراصپ عربي مورد عاطفت گردیدند ز 
و خفچ رخامه بان مرررید بن گل حدیقة درلت تازه نیال رباص 
حشمت بادشاهزاد: کمکارمعمد اعظم عطا شد و جعفر خان بعنایت 
خلعت خاص با نادري قامت امتیاز افراخته باضان هزاري هزار 
صوار بمنصب هفت هزاری هفت هزار موار ازانجمله چبارهزار هوار 
در امپه حه امچه ولا رتگی یانت د راجه جرحنله .که بانواج 
قاهره بدنع و امتیصال مبوني مقبور معین شده بود بعنایت 
خلعت خاص با نادري و شمشیر مرصع و یک مد اسپ ازااچماه 
بیصت زاس عراقی و عربي یکی با زبی و -از طلا وفل خامه با* 


1 ۸۷۰ ) 
طاردمز نقره و جل زربفت مورد عواطف بادشاهانه گشنه مرخص 
شد و مرتضی خان باضادة یخبزرموار بمنصب پني‌هزاری بنج هزاز 

مواروندائی‌خان از اصل واغانه بمنصب چبار هزاری در هزارو پانصد 
سوار و فیض الا خان باضانگ پانصدی: بعاصب چهار هزاری درا 
هزار سوار مشمول مراحم خسروانه گرد یدند و سادات خان بفوجداریی 
شاه آیاد تعیین یاننه بعنایت خلعت و بافاهٌ پانصدی یمنصب 
در جزار و پانصدی در هزاژ موار مرنراز شد رحس علي خان 
باضانه پانصدی بمنصب درهزار و پانصدی یک هزار و هفت صد 
سوارو مبارز خان بعفایت ماده نیل و فجر خان نوجدار معظم 
باضانهٌ پانصدی بمنصي دو هزاری پانصد سور د سیف الدین 
صفوی تخطاب عمیاب خانی و از اصل و افاده بمنصب هزارو | 
پانعدي هفت عد موار وقلعه دار خان حارس. قاعف غزنبری بعنایرت 
ارمال خلمت ویک زنجیر نیل و حلیم دایم غیرازی: #خطاب 
ما ع خاني و بافانة پانه‌دی بمتصب هزار ر پانصاي بمنصب 
۳ دکن بخظاب شفیع خاني و 

از امل و افاذه بمنصب هزاري در صد و بجاو سوار و اخناور خان 

و دربارخان هریگ بعطای ماده نول کامیاب مرحمت. گشند رز 
از اصل و اضافمٌ هادبخان از کوصئیان صوبةٌ ببار بماصب در هزاری 
شش مد سوارژ ری الله خان و معقعد خن خواجه سرا" هریک 
به‌فهیتب هزار م پانصدی‌خش مد مواروالتغات خان بمنصب هزار 
پانسدي‌دوسد موارو مید ملطان کوبائي بمنصب هزار وپانصدی . 
حفت مد عوارر گدا بیک بمنصب هزاری[چپار مد سوار مغفتر. 


( ۷۷۱ ) 
گردیدند و از گروهی که با راجه جیهنگه بدکن معین گشنه بودند 
دارّد خان بعنایت خلعت و اسپ با ساز طا و یک زنجیرنیل‌مباهبی 


شد و منصیش که چبار هزاری چبار هزار سوار بود باضانث هزاري 
آفزایش پذیرننه ریکبزارسوار ازتابینانش درامپه مه آدچه مقررگردید 
و راجه رایسنگه سیسودیه بء‌ذایت خلعت و امپ با مازطلا و جمدهر 
مرمع باعلاتةً مروارید و تباه خان بعنایت خلعت و اسپ و یشان 
#بصی بمتعتب »ءهزازی دو هزار موار و کیره 4662 : بمرحنت 
خلعت و اسپ و از امل و اضافه بمنصب داو هزار و پانصدی هزار 
و هفت مد سوار و ملا دعبی نایقه بعنایت خلعت و فیل ر بافانةً 
ایصندا موار بمنصب دوعزاری هزار و" پانسد" شوار و راجة نرشننگه 
کور و پوونمل بندیله «ریک بمرحمت خلعت و امپ و بادل بختیار 
و برق [نداز خان و بسیاری از مبارزان شبامت نشان بعطای 
خلعت و برخی بعفایت اسپ نوازش بانته مرخ صگشنند ر معمذ 
اطیخ ولد مکرمت خان مردوم بدیوان ی آن جیش مسعود خلت 


حرافرازي پوشید و جاني بیگ به #خشیگریی آن لشکر مقرر گشته 
یمذایت اسپ و خلعت مباهي شد و بجپت دلیر خان خلعنت 
دیگر و يك زنجیر فیل و برلی احتشام خان خلعت مرسل گفت 
و از امرای دکن سرادراز خان و قطب الدین خان و رندوله خان و 


شرزه خان وهلال‌خان ر عالب خان ر جوهر خان و دتاجی بعفایبت 
ارحال خلعت سرمایه مباهات اندوختند د دربن ررز هوشدار خان 
صوبه دار مسنقر الخانه اکبر آباد که بموجب القماص به پیذ6 : 
حضورآمده برد شرف زمین بوس درباننه بعنایت خلعت سربللد 


۱ ۸۷۲ 
شد و پرتم منگه زمیند ارعری نگر که پدرش اور[ «خدمت‌گزازی 
بارگاه خلافت پناه فرمتاده بود دولت اندوز تقببل مد سفده گشقه 
پیششی از طا آات و آمپان کومی و جانورای شكاري «معل عرص 
رمانید ر بمنایت خلعت وعرپيي و ارربسی ر پبونچین مرمع و 
منصب هزاری پانصد موار مورد عاطفت گردید و احمد بیگ خان 
بانمام ده هزار ررپیه و ناضی عبد الوماب انضنی القضاة بمرهمت 
ماده نیل وانعامیکبزاررویده و عبدالله ولد حاجي‌تاس‌خوش‌نواس 
که که خدا میشد بانعامٌ چبار هزار ررپبه و معمد قاحم چوراغامی 
که تازد از ترا بآمقان مهیرنشان زمیده بو بمرهست خلعت و 
جیفگ مرمع و انعام در هزار رردبه و خواجه سعندر که ار نيزبتارگي 
آزان دیار آمده بود بعذایمث خلت ر خفچر و انعام در هزار ررپیه 
و مید شیر محمد. قادري بانعام جه هزار ررپیه رما معمد مقوم 
علشی 5+ از خاسان و مصاحبان بیشکوه بود بانعام در مد اشرنی و 
یم عبد منک ر معيدايي خوش نویص رخواجه کمالاین و 
غیج الله داد هریک بانمام دو هر رربه و مید ینغ همشیرزاد 
حید جال #خاري بانعام يك صد اشرني رمعمد رارک و خواجه قاز 
معنسب و بیست کس دیگر هر کدام بانمام يك هزار ررپیه ببره 
(ندوژ عاطفت گردیدند و در هزار ررپیه بذغمه اجان وحوودسوایان 
آی انجمن رال عطا شد ردرین بزم مسعود نوئیذان نامدارو (مرای 
عالیمقدار رمم نثاربجای آرده پیشکشنبا گذرانیدند وتاسه روز 
اییی‌جشیی خستوانی جبانیان را رما شادمانی ر پیراب کمرانی 
بود درین ایام .چون‌هوا بسردي‌گرانیده موسم شکارنیله گر رسیده بر 


( ۴ / 
قاظر »بارک . شپنشاد روزگار بنشاط عکارمائل شده درم جمادی 
(الوای بآغر[باد شرف قدوم بخشیدند و شش روز در تخچیر اهبای 
فواحبي آن فعاط صید. اندوخنه تبله گر بسیار شکارفرمودند دهم ماو 


مذکور میرزا حلطای صفوی جاگبر دار دهاموني ازاجا رسیده احراز 
فولمت ملازمت نمود و یک هزار آشرني بصیفة نذر و نه زیر فیل 
و ری تجواه‌ر د مرسع ات برس پیهکش گذرانیده خلست نوازش 
وشید رهوقدار خان صربه دار مقر الخاانه اکبر آباد بمرهمت 
خلت رثه‌شیر و اپ با مازطلا «باهي شده مرذض گردید - و 
از وقانع موب مالود بمسامع حقااق" مجامع رسید که تجابت خان 
صوبه دارآنجا جبان گذران را پدررد نمود و نظم مبام آن صونه بوزیر 
ان موبه دار خاندیس تغویض ‏ یانقه پرلبغ همایون عادر شد که 
بدار صوب امه به بد ر بصت مپمات چا پردازد و بعنایت 
او-ال خلت خاش اخانه اص‌بانت ودارد خانکه درسلگکرهگیان 
واجه جیسنگه اناظام یانده بود بصوبه دارسی خاندیس مقررگشنه 
فرع ان شدکه یکی از اتارب خورش باجههي از تابیفار دز بلدا طیبة 
برهانپور گذاشته خود با تنم -واهعازم مقصد شود و عاطفت خسروانه 
غیرت خان خلف نجابت خان را که #مداب خلایت حضور بوذ 
#عطای خلعت از گوت موگواري برآررد و معنقد خان و اممدیل 
خان و دیگر پسران آزر خان مرحوم را که از پا سریر -لطنت لور 
بودند بارسال خاعت نوازش فرمود و بمرض شرف رمید که خفجر 
خان فوجدار سعظم نگررا ردزگر حدات بسرآمد و الله یارپمرش 
»طای خلعت از لباس کدررت بر آمد و رزق الله خان که از مسنقر 
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(( ۷۷۴ ) 
ااخانه (ذبر آناد آننده بوه بهذایت خلعت مقلعر گذته رخضی 
انصرات یافت وراجه تودرمل_ناظم میمات چعله اثاره که برموجب 
طلب #جضور پرنور آمده بود خلعت یامه #خدست مرجوعه مرخص 
شد و مبارز خان از #بل رسیده شرف زمین بوس دریانت و 
بعاایت خلعت سرامراز کشت و #بدالله خان از تغییر راجه اندره‌ن 
دهندیرد بفوجدارعی شاه [باد از اعمال صوبهُ مالود معن گفته 
اضما پانصد سواربهنصمب دو هزاري *زار و بانصد -وارتارک اعقبار 
پرا رخ ت رتاضی عارف کش يزي بنکارش -وانماحوال تربیت خای 
۲ به حچابت یره زمین رفته بو تعیین یانته بعنایت خلعت و 
اسمپ و انعام ۷ فجهزارز زریجه مجاهی گردید وخگم ش شد که بزردي‌رواند 
کشه بخای مذکورعل-قکردد عشتم جدادی الذره از عرضه داست 
گوهر معیط حشمت و بچتنياري اخثر دپبرعظعت و مباری 
پادشاعززد] را قدر عمد مسظرقه دوصونم دکن بودند بظپورپدوست 
۶5 بیست رخشم‌جه‌ادی الوای درمشکوی دوات آن وا تباراز بطن 
دختر منوده سیز راجه روپ ماگه راترور گرامی پسری تولد بانته 
فروغ #خش دید افبال گزدید و یک هزار اشرفي که بصن نذر 
فرستناده بود ند (#عل عرض ربب چخرت شاهاش اه بی‌از ورود آز آن »رد4 
دوات پیرا مسرورو بدا گشده آن مولی مسعود را بساطان هام 
الدین موسوم باخناد رمیر معبن هزم بادماهزاده ستار را که 
عرفه» داشت ایشان‌آورده بود مرحست خلعت ز اسپ و انعام در هزار 
رربد* و مدر:ا عمد وثبل آن ءابی نسب را ب»نایت خلعت نوازش 
فرسرقند بازدهم ماد مذکور 7 رردی خان از کزرک‌پرر که بانطاع از 


ر ۳ ) 


کعلق ات رید جبهه سای عاب خلافت گردید و چبارده ژجار 


قول که از زسیندار مورنگ گرنقه نود بااذه زلجیر فیل پدکش "خود 
بمعل+رض رحاد رید« -خلعت عاطفت پوذیف و یکت زار مول‌بیششن 


لصیز خان بفظر (کسیر اثر 
عالیقدر واا مقام و اعرای عظامٌ که فرض اذدوز خدمث حور بودند 


سید و دربن ایام بادشاه زادهای 


#موحمت خلعت ژمسفانی برسم ممهود مورک نوازش‌گردیدند وفوال 
پوسزان سلطثت ظراز کسوت ابیت بادشاهزاد1 ارجه‌ند معمد عم 


اطراف باین عذایت عز اختصانی یادتاد و غگرر رایت 
اطراف 


و آمرای 
(قبال بسمت آغرآباد و بالم و خضرآباد و دیا شکارگاهمای 


از شرروگاز آ جدرد (جمت 


واراخانه باهتزازآمده خاظر اقدس از 


آمود شد و بقبض ۸۱ خان فراول بان و ژهرا قراوان و عملم شکاز 
تخلنت دکاری هرجمت گشت و ارسلان علی اد آلذ وردی ان 
روم که سابق فوجدار بارس بود بغرجداری سدودتا 

ضیاه الدین خان ههاین گزدید و از اصل و اضبانه بمذضب غزا 
نرصد سوار آزان جوله هفت مد سور دو اعوه سم ۱ چه اي 
شده بخطاب : ارسلاخانی نادور گدت ر پانگ عمله مذاطبا 
پازحلان خان بخطاب خلهر خانی سراهراز گندید و هزبر خان 


۱ ۳ ی یماد نز 
بفوجداریی بنارس ازتنیر ازسان خان و از ال و افتابه: بذاصب 


هزار رپانهدی هفت هد سور «فنخر شد و بمزض "اثرت 


ردید که فیروز خان: ميوتي فوجدار دبپاپیر و حقیقث خان 
در تاک گوشه نشینان بو باخل مرغرد دراف :41 و دینداز 


خان بفوجداری دبوالپور تعیشن رازته بعنایت خلفت و ادپ ار 


۱ ۰۸۷۹ ۱ 
بافادٌ هشت صد سوار بعنصب دو هزارو پانصهی در هزار دواز 
مباهی شد و چوی خواجه عبد اغفاربنادت معوود از سارراء الغبر 
عربض مبني پرمراسم. عبودیت و دعا گوئی بدرگاه خدثق پذاو 
ارسال. داشنه. بود. از خزانة احسان هادتاهانه هفت هزار روپده 
دز وجه ام خواجه مزیور واسه هزار روپبه بغرستادهای ارعطا 
س درازدهم رجب حقرت شاءخشاهی الما اس «خدر؟ ذخق 
عصمت نورس بانو بیگم زر کرنمة شاهنواز خان مرجوم شرت 
قدرم بسر منزل ار بخشیده [جا نعمت خاصه تغاول فره‌ودند ر آن 
بانوی حمیده اطوار اد ای مرا-. م پای‌انداز و نثار ز شیر تدم خدیو 
ررزگار چا [ورده پیشههي‌گذ رانید و درین‌هنگام مبرخانفوجدار چمون 
که به پیشگاه حضور[مده بود رخصست آن حدود یادته بعنایت خلعت 
و اسپ سریلند گشت وسید شهر خان بارهه از کومکیان صربٌ ایس 
یاننه از اصل 
و اضاده پمفصب عزار و پانصد سور -ر افراز شد و چون فدائی خان 
معمد ما که +سرخود را کم خدا میکرد پيشکي بنظره‌مایین درآزرده 
ماس رخصت نمود وءاطفت پادشاهانه پسرش را بعطلی خلعت 
و خ "جر مرمع نوازش فرمود و سید حلطان, کرطلاه: ی که او ذیز 
کدخد( مزشد بم‌ذایت خلعت 


یقلیه داری افندپاری و فوجداری نواحیی آن ت 


وخدچر بر «رعیع حرمایهٌ انار اند وخ 

فقس و -درم, ماه مذکور معررض پیثگاد خافت گردید که نیکنام 
خان ذلءه دار رهناس رساط حدات در نرردید و دای« کواپی 

+عراست آن حهه, بن هب اسامن معین ذده از امل د اصانه بدفعیه 


هزاری چپار مد سوارمياهي شد و داررخان بقلهء داری رتاپور 


۲۸۷۸ 
بب (عباب و سر اتجام لوازم جشنن 


مسعود پرداخلء *جغل -چپر ا-اس خاص و عام و اجه خلد 


که ثا رسیدان عید سعید با 


اازه را برحم هرساله آذاینن عشوت و شادمانی بنداد درون 
هنم |ام وردیخان. نوجدار گررکبهور که چذاچ» مذکور شد به پیش6ه 
حفیور آسد: بود تخدمت مرجوعه مرخص گشته بم‌طانی خلنسو 
ام با ماز طا ر مپر با ماز میناار مشمول عاطفت شد ومع 
ان بدیوانیی دار الملک کبل از تغیر حکیم نور الدن منصوب 
گشقه بمنایت . خلت :و اسپ. مربللژی یانت و مق خان از 
تذیر ار بدیوانی سرر ملع ملی حصال نقدس نقاب طراز مردچ 
عقت و احنجاب ‏ روف رای بیگم خلمت مر انرازی پونیده از 
اعل و رهازه بمخصب هزاری دومد سوار مباهی شد و چون ایام 
عیام قرب اوار میمنت و شرف پانجام رسید شب جمعه نیست 
و نوم فردردبن هال فرخنده وال از انق سعادت طالع گشته چبره 
آرای شامد عیش و نشاط شد . فردای 7 که عید فرخاده فطر بود 
زر او خایسی وجمالیانی ببسط بحاط حشمت؛ و تجمل پبرایشش 
ر آرامتگی یامته برد نوای. عشرت و خوذدلی بلفد کشته شادیازة 
اقبال طنطنه عظمت. و جلال بگوش گردون رسانید بادشاه زادهای 
کم ار ,عالیه‌قدار و امرای نامدار و عایر بندهای آستنان 
گیبان مدار بسد؛ وا ر درگاه معلی فراهم. آمفه آذاب عبودیت 
و تسلیمات تبفیت بای آرردند و شپذشاه مب ر انسر خچپر سربر 


( ۲ ) بحیم خان 


1 ۷۷ 1 
تعیی یالت غرا شعبان اشهر خان که از ید داری تبقه محزول 
شده بود دوات ژهدی بوس بانقه بعذایت خاعت مشمول القفاث 
گردید ام ماد مذکور میفتا صوبه دار کشمیر که بموجب 
الثعایس (جذاب معلی رسیده بود شرف تقبیل دد هنده پامته 
خلمت نوازش پودبد شهم لهلر خای بصوبه دار پثله ازتفیر 
دار خانتعبدی یانده بعطای خامت ريك زنجی رزیل و امپ با ساز 
طل کامیاب مکرمت شد و چنون عفی خان مبر عبد (الام پر خوکا 
را کد خدا میهرد پيشاشي بمحل عرض ر-انیده رخصت طوی 
خوامت و عاطفت یادشاهانه پسزش را بعاایت خلت و خافجر 
مومع نواخت بیست و ششم «یفخان هوبه دار کمیر رخصات 
انعنراف بان خطه داپذیربافته خلعت واسپ با سا ط1 بار عطا شد ۶ 
آفازسال «شثم از سنیری دولت والای عالمگیری 
مطابق مند,هزان وهفتاد وبني جریا : 

دردن ارتات همایون که زمانه را مواد شرت و عمراتی 
روز افزون و دنو موات به هزاران .سعادتة و نرخندگي 
مقرون بود غبر کرامت بهر رعفان درا رمیده انواریمی و برکت 
بر جبان و جوانیان گتقرد و شب چبار شنبه نوزدهم ماه اسفنداژ 
رزیت آن ماد مب انار اتغاق اناده حال هشتم از عنیی خلانت 
ورفرمان ,روائی طرازند؟ انسر و آخت هرفشاه مژید نیزوز اه 
بمبارکی و نيروزي و خجصنگی,و ببروزی آغاز شذ.ر اغارا ربکا 
پردازان پیذکاه درلت و سامان. طرازای ‏ بارکا سلطننت صادرگشح 


) ۷۰ 


مانند بدر مذیر و خوشبد عالم گبر که بر «هبر برد ی بآ 


ناک خرام کوه تمذال که تخت زرین بر کوهة پشت آن نصب 
کرده بودند سوار شده بقوزرک رآنبی مقرر ب+صلی_ توجه فرمودذه 
و (قاست فهاز عود بجماعت نموه پس از مراجعت در ایوان چبل 
منون خاص ر عام که خمت فیروز بت مرمع نکار را دران انججن 
صعادت اعاس حرکوب کرمیی نه پایه انوک ساخته درپیش آن 
انپک دلبادل مغمل بر انراخته بودند سریر آزی ابیت و 
#مراني گعت دحت نوازش ر انضال یام بخشي و ءطا تاری 
کشودند وتابنج ررز بخت بیدار و دل هوذبار معغل خرمی 

وطرب آرامنه بامناف مکرمت و احسان مید دلبای خالق 


فرمودند و چون بدولت ازخاص وعام بر خامنند از کمال حق 
پرسفي و تویق شعاري دگر باره تجشم حرکت و سوري نرموده 
اي نماز جمعه برئو قدوم به‌سید جامع گدنردند و بأئین 


چپت اد 
مرول نماز گزادند درین جشی خجسنه براي مبجن بار؟ نبال 
ءظمت ور انبال گزین ثمرا جر ابیت و خلال بادشاهزادا ارجماه 
ومد معظم که در دان بودند خلت خاص فرمذاد ند و نروغ دردمان 
چشبت ر امگاري چراغ. خاندان علطنت و بختياري بادشاء زادا 
لیر مد اعم را بمرحمت سه اپ از طویلة خاهه ر یک 
عقد صروارید ز نو گل حدیقگ دولت تاژه نبال ریاض خلانت بادشاه 
ازده ولا گپر #جمد اکبر را بعطاي جیفه ر ببونچي مرمع مشمول 
عاطفت ماختند ر امپرالمرا رراجه چجدهنگه ردیگر (مرای, اطرافت 
را پعذایت ارسال خلعت کسوت مباهابي بخذیدند ر جعفرخان 


( ۸ ) 
بمرعمت خاعت خاص اختصاص بانت ر وژیرخان صوبه دار مالوا 
که پل هزاری پم هزار سوار مذصب داشت یک هزار سراز از 
تابیذانش در امچه -ه اسچه مقرر و طاعر خان بمرخمت هشتا 
حراپ ازانچمله یکی عربی با ماز طه و دانشماد خان بافانة 
پانصد حواربمذصب پأج,زاری‌۵وهزارو پانصه حور و از امل و افناذه 
آحدخان بعنصب چواز هزری ۸ هزار سوارو میرژه -اطان عفوی 
ونامدارخان هریک بمنصدب چبارهزاری درهزار وهشت مد سوار 
بمنصب مه هزاری در هزار وموقند سوارو عبدالرهمی بن ذذرهعند 
خان بانعام چبارهزار ردبیه وصف کی خانکه دز دکس بید باضال2 
پانصه سواریماصب سه‌هزاري دوهزارسوارواففخارخان باه پانصدای 
بلقصب مه هزاری #زار و درصد موار ر عسن علی خان بمرحمت 
ام با خاز طا و مبارز خای و خایبت پفع سراپ و سید حلطای 
كرزاني باضانه پانصدی بمنصب درهزاری هفت صد سوار وسوث 
شیرزمان بارهه باضانه پانصدي سیصد -وار بمفصب هزارو پانصدی 
هفت مد حوار و از اصل واغانة همت خان بملصب در هزاری 
هزار و دو مد موار وملتغت خان (منصب دوهززری هت مد سوار و 
غیایب الدیی‌خان نا ِ_ مبددرسورت ماع ب هزارو پانصدی هشته 
مد سوارو سزوارخان بماعج هزاروپانصدای عش‌صد سوازز یوگ 
ان بمذصب مزر وپانصدی پانصد عوار و مایم خای بمنصب هزر 
و پااصدی»۵ وبفجاه سوار ونثاح ان فوجدار پوتار بصب هزار و 
هشت مد سواوونرهاد خان ازکومکیار صونأ بف6اه بمنصب‌هزاری 
راز مه موارومذرمت خان دیون موه گجرات بنصب هزری 


۲ 


) 1 [( 

سیصد و پلچار موار ر محمد تفي خبان «خشیی دکن بمنوي 
هزاری سیصد. سوار و مید جعفر بخاری که درط مالوف خود 
گهرات برد بمذایت ارسال خلت و انمام در مد اشرني رسید علی 
داررغة کناب خابه پمرجمت خاجر مرمع ر پربم -ذ6ه پسر زمیفدار 
موی نگر بعنایت جددهر مرمع و سید عنایت الله بعذایت ماده 
۳ انعام در هزارروپیه ر خدست طلب خان بمرحمت اس و 
مد ذاصر چیله پبمناسبت داررعکیی بقار خانه #خطاب نوبت خاني 
و خواجه طرب که در خدمت اعلی حضرت بود بخطاب تجلدار 
خاني مفلخر و مباهی شدند و ارسلای خان نوجدار سابق بتاری 
که چنانچه گزارش یانه بفوجداری مبومنا, تع یلته بو جبیه 
سای آستان اتبال #شننه بعنایت خلعت و اپ مریلند شد و بدان 
خدست مرخص گردید و جبانگیر قلی خان نوجدارمیان درآب 
که یموجب التماس شرب آندوز مازمت اکسیر" خاصبت گشنه 
بو پعنایت خلعت سرفراز گشنه #خدمت مرجوعه رخصت یانت 
و خواجه سکندر که نازه از ما وراه النی رآمده دریدلک بندهای این 
آستان‌نلك احنرام اننظام یانته بن بمرحمت جیفه مرمع وشمذیر 
و سپر با سازطا ر انمام درهزار روچیه میاهی شد رسید بعدي بابجام 


دود هزار روییه و غیج *عمد ماد جونپوري بانعام در صد اشرفي و 


سعید الله و معمد معصوم از مازمان تديمي که در ملک لدکر 
دما منتظم شده بودند مریک, بانعام -» هزار ررپیه ر ملا *عمد 


امین خوش نویص بانعام دو هزار روپیه و ۵ بم:پد مد صاحب 


مچاد؛ جنات تدرة الواصلین حضرت خواجه مین الدین قدس, حرد 


) ۸۸۲ ( 

بعنایت خلت و انعام یک هزار و پانصد ررپیه و الله بار ولد 
رضا بمادرو حکیم احمد عرب ر میر *عمود «بزراری و -عبدای 
خوش نویس و ملا فررغي شاعر وگب اندر وكببراي که ارشریی 
هندوي زبانند و چندی دیگر هریک بانعام یک هزار روپیه امیاب 
2 هزار روپبه بنغمه سفچان و مرود سرایان آن بزم مسعود 
عطا شد و درین روز خجسته لوئیذان. نیع قدرو امرای نامدار 
پيشكشماي شایسته که یک لک و هففاه هزار ررپبه قدمت [ن شد 
گذرانید و از جانب امیر المراي صوبه دار بناله برخی از عیام 
نفیمه رمرصع آات و از تبل وزیرتقان دو زنجیر تیل با نفایس 
جواهر بنظر اکسیر مآثر رسید و ممرتضی خان و دانشمند خان و کلور 
رام سنگه و دیکرعمدها درخور حال پیکش ها گفراندند ردو 
دنیب پا مازنقره پیهعش مخارخان قاعه دار پرنیده از نظر 
انور گذشت و حاجی احمد سعید که در چوارم سال جلوس همایون 
بچبت رمانیدن مبلغ ثش لک و ذصت هزار روبیه نذر حرمین 
ن زاد‌هها الله قدرا و جلالا با آماکیی قدسر تعیبی ياننه بود 
ازآن موب ردیده جبم» مای آسنان, خلانت شد و چبارده سر اسپ 
عربی برسم پدشکش گذرانید« سید #عبیکه ثریف مه معظمه ار را 
با عحبفهٌ‌تیازی مشامل براظبارمراسم اخاص و ۵ءاگوئی و سه سر 
اسپ ءربي و برذي تبرکات و تنس‌وقات آن مکللن ملنگ آشیان 
برناقت مهار |لیه بدرگاه ناک پیشاه فوسفاده بود دولت اندوز مازست 


(.۵) *عمد ممید - و همچنین آینده 


) ۸۸۳ ( 

اشرف گیشانه بعفایث خلعت و انعام شش هزاز ررپیه 
وموديامل سفذیرحاکم حبشه وسید عبدالله برستاد؟ حاف,حضرموتت 
که آنها نیز با معائف اخامت وانموذجی از تنسونات آن حدود 
درب ایام پأ‌جناب معلی رسیده بودند باستلام مد جاال فان زگشته 
نعسنین بعطاي خلعت ر انعام دو هزار و پاتصد ررپبه و دریمدن 
پعثایت خدعت و انعام یک هزار زرپبه سرنرازی ادوخت ر شخ 
من فرسناد8 سید عبد الرحمن مغربيی که از اجل ساداث 
و اتقیا و سعادت اندوز مجاورت حرم قدس‌کعبه معظهه (صت تقبیل 
عقبه انبال نموده بعفایت خلعت و انعام در هزار روبیه کامیاب نشد 
و له سراسپ عربی که (مام اسمعیل حاکم یمن از رري اخلاص و 
هوا خواای ازسال داشته بود بنظر فیض گستر رسید و این جثن 
جبان افروز ثا نی روز جهانیای را هنکامه‌آرای طرب و نشاط بود - دردن 
ارقات از وقابع صوبهٌ دک بمسامع علبه رسبد که (حنشام خ 

زاده که در ملک کومعیان راجه جدسنگه اناظام داشت باجل 
طبيعي ررزکار حیاتش «پری شد - و از سوانم مسق الخااده اثبر 
یاه معروض بارگاه سلطنت گردید که اعقبار خان خواجه سرا که 
بعراست حصی سپیر مثال آن‌مصردولت و اتبال فیام‌داشفت رخنت 
آقاست ازحصار هسنی بیرون کشید و رءد انداز خار فوجدار نواحی 
مستنقر الشاانه بچای ار معاییگهننه بعذایت‌ارسال خلعتاو باضانهةً 
پانصد سوار بعنصب دو هزاری ‏ هزار و پانصد سواز" مباهی ۵۵ و 
خدمت خان مذکور بیوةدارخان صوبه دار آن مرکز ملطنت متعلق 
گفتاة منصبش باضان «زار-وار چبار «زاری چوار هزار «واز مقر 


( ۸۴ ) 
ِ هتم نی قعده مراراجه جسونت مثله از دک رسیده باستام 
ده منبه چبرا طالع بر افررخت. و یک هزار مهر و یک هزار 
ریید* بر حبیل نذر گذرانید: بای خامت خاص سرمابة 


مباجات اندوخت ه 


جش ورن فرخند؟ قمری 

دربن لیام میمنت فرجام مومم وزن تمری پایه انزای 
ررنک خافت و جبان باني در زمیده آئیی مسرت و شادماني 
تازه شد ر روز سبارک. مه شنبه آهفدهم شوال مطابق ميزدهم 
خرداه که باراه سلطنت و درات سرای خلافنت دگر باره ببسط 
عفرت و کمراني آذییی خصرراني و شکوه آممانی یانته بو 
آن جشن خجمته انه‌قاه یانت و بعد از انقضاي یک‌پاس و 
در گيزي از روز مذکور در معفل خلد مذال مساخانه ورزر محعود 
برمم معبود بفعل آمد و سال چیل در هشنم تمري از عمرمینت 
طراز شفشاه خورشید قدر کیوان 


۱ ام فردن هزاران فرخي و ببروزی 
نام رده سال 7 


۲ چبل ونیم آغاز جبان انووزی نمود دربن جشن 
عم آراببار چمی حذمت و کم کاري فبال‌گلشی اببمت و بخقیاری 
بادشاهزاد؟ جوان (خت*عمد اءظم بعنایت یاب زنجیر نیل با سا 
نقره موزد عاطفت گردیدند و مپاراجه جعونت سنه بعطلی 
خلفت خامه و پیونچی ر دهکدهفي مرمع مهمیل القفات هدر 
جعغفر خان فوجدارو عمد امین خان رمرتضی خان و اعتغاد خان 
ر دانشمند خان و طاهر خان و بیست دبیم کص دیگر از اراي 


عظام بمرهمت خلمت نوزش یانتند و کنور راه‌سنگه بعنایت 
شمشیر و مبارز خان بای جینه مرصع ر اسپ باساز طا سربلفد 
شدند واز امل راضانهٌ قلمه دارخان حارسغزند(هاصجدرهزاری 
هزار و پانسد حواز از آی جمله پانصد سوار در اوه حه اسچه و رای 
مذکور فوجدار بریلی بمنصب پاذصدی هزار هزار ردو صدسوار دو امچد 
سه ا-چه مباهی گفنند و هراب خان که سابق فوجدار بالا پور بود 
بقلعه داریی اودگیر از تغبر بپرام خان تعییر پانته از اصل واضانه 
پیذصب هزارو پانه‌دی ثش مد‌سوار مرافراز شد و سعادت خان 
قاقشال خلعت یاه بجاگبر خوه مرخص گردید و حاجی (حمد 
سعید بنظم مهام چعلة اوه از تفیر راجه تورمل معین شده 
بعتایت خلعت و اسپ راز اصل ر اضافع ب‌نصب هزاری‌هقت مد 
سوار پابة اعتبارانزاخت واز ال و اضانة علی قلخان از کومکیان 
هو گچرات و خواجه عنایت الله از کومکیان ضوب دکن هريك 
پستصب هزاری هغت ضد سوار و احمد بیگ ثجم ثانی ازکوه‌کیان 
عوبةٌ مالوه بمنصب هزاري چار مد سوار سر بلندی یانتند وعالم 
, اسان سودار تبیلك نوحاني و مبر احمد خانی قلعهدار ببالیسرربیغی 
درگر از امراي اطراف بعنایت ارسال خلءعت وکامل بیک نوجدار ائك 
#طا بکامل خاني و بکومسنگه ولد راجه‌مان سنگه‌گوالیاری از زمدند اران 
کوهستان جمون #خظاب راجلی ر مرحمت ارسال خلعت مرمایة 


الفخار اندوختند و تقوی شمار شبیم معمد |ثرف اهوزي بعطای 
مه هزار روپیه و شاه قلي چیله بانعام پأجبزار رربیه وخد| بند بیک 
ولد یکه از خان سرحوم ر پفیم کس دیگرهریک بانمام در هزارروپدهرحکام 


) ۸۷۷ ( 

احهد عرپ و درازده کص در هریک بانعام یکبزار رویده اماب 
گردید و عید #جیی ربول شریف مه بعنایت خلعت راسپ و 
تام هفت هزار ررپیه ر یکعدد |گرني و یکعد ررپیه هریگ بوژن 
مد توله و سيدي #امل سفیر حاکم حبشه بعذایث خلعت و اسب 
و انعام دو هزار رروبه و سید عبد الله فرسئاد؟ حاکم حضرموت 
بءطلی خلت و امپ و انعام دو هزار ووبیه و شیر »عم فرشاد؟ 
سید عید الرهمی مغریی بعنایت خلعت و اسپ و انعام زار 
ررپبه سرافراز گشنه رخصت انصراف یاننند راز خزانه اهسان 
پادشاهانه درازده هزارروپیه برای حائم حبفه و هفمت هزارروبة 
جبت حاکم حقرموت و ذه هزار ررپیه برای سید عبد الرحمی 
مغربی مصحوب مغرا ارمال یانت و چون کوک اتالیق که از 
عمدهای ۲بعان تلی خان وایی بایم بود عریضهٌ مبلی بر اظبار 
مرائب بندگی و اخاص با *خنصر پيشاشي بدرگاه نلک پیشکد 
فرسناده بود آورنده بمنایت خلت و نام دو هزار روببه نوازش 
یاففه مرخص شد ر مهعوب او «غت هزار روبیه با خلعت ناخره 
و خلچر مرمع عبت مشار له مرسل گفت ر بنم هزار رویبه 
بزمر؟ نغمه اجان رایان آن انجمن اثبال عطا شد و درین 
بزم فرخفده حهة 

ام عربی ر عراتي و نفایس اقمده و دیگرتحف و قائب بنظر 
(۵۲) چبار( ۳د) بنج (۴ن ) عه( هن ) رصالی *حا 
(۱۰ن)چیار (۷ن) کیک 


همایون رسانید و اثر !مرا و عمدهای بارگه دولت در خور حال 
پیشاش‌ها گذرانیدند ترة ذ حجه قادم آمای رزمي که درم باره « 
از جانب حمیی پاشای حائم بصره [مده بود باستلام سدة سفیه 
جبهه افروز طالع گشته نه مر اسب عربی فرسناد؛ پاشای ضذکور ور 
و چند اسپ از جانب خود !معل عرض سانید و بعذایت خلعت 
و خاچر مرهع و انعام نه هزار روپیه امیاب عاطفت شد دهم ماد 
مذکورکه عدد فرخند؟ افعی بود [ئین عبش و انبساط تازگی 
بانت وکوس طرب و نثاط باندآرازگي پذیرنت و حضرت شاه‌نشاهی 
ین معپود رایت توجه بمصلی افراخاه پس از معاردت بدست 
مبازک (دای سنت قربان نمودند نوزده رکه مطابق سیزدهم‌تیربود 


جشی عیدگلابی منعقدگشنه باد‌شاهرادهاي | رجمند بختیارو امرای 


نامدار رسم گذرانیدن صراحیبای مرمع رمیناکر (جاي‌رردند ۰ 
"ق‌آنري از قلام ولا بت سیوا وابل شدن آن جهالت 
کیش فتن کر بحسن کوشش و تدبیر راجة جیسنگه 


تجیجی ابی‌داستان نصوت طراز ازآغاز آفکه آن زبد؟ راجبای عظام 
که با عساکر نصرت اعلام چنانچه گزارش یافبه نوز‌هم ربیع الدل حال 
گذشته از جناب خلانت رجمانداری بدنع فتنگ سیوای مقبورتعیین 


نتم بوه چهارم شعیارر آن‌سال بط فیض بنیاد اورنگ آباد رسبده 
یا همراهان شرف مازمت درة الناج عظست و جلال فقو الظبر 
حشمت و اقبال بادشاهزاد؟ فرخنده خصال »عمد معظم ذریانت 
ر هدام ماه مذکور ازان عالیقدر ولا نزاد مرخص گنه ررانگ مست 


( ۸۸۷۸ ) 
مقصد شد و لیست ر پفچم بقصب پونه که مباراجه جسونت سنگة 
۰ با انواج قاهرة پادشاهي آجا بود رئید و مباراجه بموجب فرمان 
همایون مررثنه اخنیار آن مهم بدر باز گذشته ررانه درکه حلاطین 
پناه گردید وآن نوئیی اخاص آئین چند روزی درپونه (قامت‌گزیده 
بضبط و نسق آن حدود و اسأعکام تبانبا پرداخت و قطب الدیین 
خان را با هقت هزار سوار بطرف جذیر فرستاد که دران سمت بود: 
از غنیم‌مردردباخجرباشدوم‌قور ساخت که رو بروي فلع لوهگذه درسقام 
مفامبي‌تهانة باسفعکام‌داخانه نههزارسوارآنجا بگذارد ر مقابل‌حصی 
ناردرک تهانة دیگر قرار داد« دران) مکان نیز غوجی شایسته معدن 
سازد وخود با تنم جیوش فاهره همواره دران"طراف و حدود عوار 
نمود» بمراسم هوشیاری و پاسداری‌تيام وززه رهمچنین در هر طرت 
که مطنةً دست برد بغي اندیشان بود جه‌مي از جنود مسعود تعیدن 
نمود و بمقتضاي رای مصلعت پیرا نخست ت*عیرقلعغ پورندهز, 
وحصی ردرمال که از مفظمات قلاع سيواي ذیره بخت بود پیش‌نباد 
همت اخاص "فیمت ساخته بای عزیست مأئب هفتم رمضان 
این‌مال فرج فال از پونه بسمت مامور که هرد تلع مذکورنزدیک 
آن بر فرز وهی واقعبت برآمد و احنشام خان را بضیط و حزادست 
پونه گذاشنه رندوله خان و بیرم دیو سیسودیه رژاهد خان رجار نثار 
خان. و نخواجه ایو المکارم وجمفی دیگر را کههمگی نچبار هزار سوار 


بودند یهمراهیی او تعییی نمود وابعد ازنودول بموضع پونیی و 


۱ د) لوني 


( 109 ) 
گروه اژپونه بسمت ساسوز ری بروی کوه فلع پورندهر راقع اسث 
و فزواه ازمیان آن کوا بملک پاد‌شاهی هست که عادیبان گمرا بأنْ 
در طریتی سماک جمارت می توستفن سهرد یا و هنوت را ر 
با میصد سوار ومیصد پیاده بندرتچي بنبانه داری [ لجا مقرر نمود 
و پیست ودوم آن ماه مبارک که بیک منزلی-امور رسید دلیرخان 
راکه مقدمةٌ جیش فیروزی بوه با نوج هراول و توخانة منصور 
پیشتر روانه نموه کهاكتللي معب العریر که برسر رابود ءبورنموده 
قزدیك مامور مفزل گزیند ر فردا یآ خود نیزبا دیگر اف تاهرو 
منعانب او ردان شده چون بپاي کنل رسید داد خان را آجا 
گذاشت که پس ازانکه همکي لشکرظفر اثر ازان کریوه عبور کند 
ازانجا ررانه شود وخود با سپاه هماه از کل گذشت و در کرد طی 
نموده نزیل کرد و دلیر خان که پیشترآمد:بود نزدیگ بساهوررمیده 
در صدد. فزول بود و عواره ایسفاده مر ژمیی مفانبي برای فررد 
آمدن می‌جست دربن رقت نوجي ازغنیم سیه روز نمردارگشته 
خبار الگیز پیکار شه آن خان شمامت پرور مپاه ظغ راثر را توزرک 
کرده ب رآ‌جسارت کیشان‌جمله ورشد و[ نها تاب مدافعت‌ومقاومت 
و ثیروی تبات و (منقاست در خنود ندید بطرف کوهی که خامط 
پوندهر و ردرمال بر فرازآن مقابل هم بفاسل در تفنگ انداز 
وافع است. روي: ادبارآوردنه و جثلی بگریز و سقیزی فرار آمیز 


میگردند خان. مذکور با جنوده منصورجنگ کنان و خصم انگنان 


بهای کربو آن کوه رسید و درین آویزش بسياري از مقاهبر طعمٌ 
شنقیر مبارزان دلبر شدنه و برخی قلعه را حصار ءانیمت ماخته 
۱۱ 


۳ 
مایقی آرار؟ دشت ناکلمی گر دیدند و مجاهدان فیروز مذد قدم جرد 
رن کود بلند سییر مانند گذاشته بعلو همت چرخ پیوند اب رآما برآل 
پرآمدنو ر مجمورژ که در کمر کود دود و دکذ برا ماچی گویذه 
آتش زده بمزم "حاصرا قلعه پیشنر رنتاد متعصنان هردر تلنه 
شررع در انداختن توپ ر تفنگت و بان کرد؛ برق انررز کی و پیکار 
گشتند دلیر خان با جنود نصرت نها پاي همت پس نکشین 
ربدادرن جرأت د بسالت_نزدیک بعصین. پورندهر رسیده تجالد 
مورچلی بست و حقیقت حال براجه جیسنله اعام کرد زاجه چون 
ازنم‌علی آکپی یانت. کرت سفعه_پسر خود را با سه هزار صوار 
خویش رراجه رایسنگه و تباد خان و منرسین و اندرصی. بندیله 
و بادل اخنیار و جممي دیگر تعیدن نموده که بدلیر خان. پیوسازه 
در #عاصرژ هردو تلمه بکوشند و جمعی از بیادار و سقا ر سرب و 
باررت و دیک رآلات توبخانه و مصالم مورچال_ نرسناد و داد خان 


که راجه اررا درپای کتلبرسم چنداوای گذاتهبود چوم ازینیمنی 


آکبی یانت_ از کتل >بور نموده ار نیز بدقتضاي کرطلبی از 


هماجا بجاز 


اشکر دلیر خان شقانت و بار ملق شد و چو-اک 
ج+عبت تجا«دآن متصور درست. گردید بعوکت وایبت تمام 


همت پر ماصرو هر در فلمه بسته با-عکام مورچالبا پرداخنند و 
کمند. تدپیر بر کنگرا تخیر آن باند حصار چرخ آتار اداختند 
دلیر خان با سپاه خود و غیرت و مظفر برادر زادهای ار و دیگر 
افغانان .و اودیبهان رهریبران کور ازماچی گذشته ما بین پووندهر 


ریرما ۱ 5 
بریرمال جای «ورچال (خنیارنمود و1 ان مبرانش آن جبشن 


) ۸۹۱ ( 


نیا را با ترهشان پادشاهی وترکتاز خان و جمعی از راجه جیمنگه 


در پیش زری خود جای داد و کبرت ستگه با مه هزار مور راجه 


و چفدي :ازمنه‌بداران رو بریی درراژة تلع پورندهر میبه ناخت 
و دردست راحت اوراجه فردفگه کوزو کرن راتووزو جگت مفتاتروری 
و سید مقبول عالم مورچالبا ترا دادند و داد خان باتمام تابیفان 
خویش و راجه رابسنگه راتبور و ععمد صالم ترخان و رامسنگه 
و سید زین العابدیی بخاری ر حسین دام زئی و شیر سنگه رمور 
رواچمنگءکور و چندي دیکر از بندهای پادشاهی‌عقب قلعهُ پورندهر 
مقابل کبوکی_جلی مورچال گزید درحول بیک ررزیمانی با 
جمعی دیکر از روزببانیان در دست راحت دارٌد خان قرار گرنت 


رات بموج چوهان با جوقی . از -پاه دلیرخان رو بردی حصن 


ردرسال و منرمین و اندرسی بدیله و چنداي دیگر در ان 


پاعنسعام موزچال : پرداختدد" و ررز دیگر اجه از جایی که بود کرج 
گرد« بساعور رسید و بفال دو کروه از قلعه لذکر کاه عاخث و خوه 
پا جمعی بای قلعه رفته ملاحظه سییبا و اهتمام پیش برد و کار کرده 
بدائره کاه بر گشت و چوی جاسودان خیر ردانبدند که نينوي مردرد 
که فویش ‏ نزدیک سبواي فلات گراست و سر خیل فقنه آنْ 
بطرف پرنیده شتانته ات راجه ید منور 


مقذرل بود با فوجی 
ان و جوهر خای و جگت سنگه 


خان بارهه را با شرزه خان ء حدن 
و دیگر بنذهای پادشاهی که در تالف خوبه بودند بتعاتب وتنبیه 
آن هبور نزستاد واین گروه تا پرنیده رنه چون مخالفارن باستماع 
توجه [ نها نراز نمود« بودند معاردت نمودند و ازانجا که اخنشام خان 


( ۸۲ 
ترانه داربونه را چنالچه تبل ازیس درطی ونائع حضور بر نورگزارش 
رت باجل‌طبیعی ررزگارحیات سچري شده بود آن‌نوئیی ارادت کال 
سیوم شوال تبادخان را مجای ار تعیین نمود و بصوابدید رای صائب از 
جایی‌کد معصکرفدررزي بودگو کرده در پاي‌کوه نزدیک بموزچال ها 
نزول کرد چنانچه اکثر دايرهاي اهل (شکر بر کمر کود رانع شد 
پاجمله شب روز مبارژان نصرت شعار بئوپ و تفنگ شعله انروژ 
نبرد و عنامه آرای پیکار بودند و *عمنان آن دو خرن حصینن 
در رات مدانعت و مقاوصت کمال حعی و کوشش می نمودنه 
و راجء هر روز خود بمورچال ها رخفه مراسم ناکید. و اهنمام بظرور 
میرمانید چون بل برج فلع ردرمال" بصدمات متواتر توب ها, که 
علی التصال برآن میزوند شکست و انبدام ینت دلیر خان سپاد 
خودرا بر یورش تعریض نمود ر ذشم شوال آنبا بامقظبار اتبال 
بی زرال خدیو جهان دلیرانهبرآی برچ بورش‌کرده برقرزآن برآمدند 
وجمعي که بمعانظت آن تیم داشنند تاب ثبات و بايداري نیاررد: 

بمعوطةٌ که مقابل برچ مذکور اصت درخزیدند د. مبارزان, نیردزی 
لوا علم نصرت بر بالي برچ افراشنه باعأعکام آن پرداخنند و 


دربن یورش و آربزش چواز کس: ازتابینان دلبرنخان پیکر مردبي 
بزینت زخم آرامتاد و هفت تن ازمشاافان بر خاک ماک انتاده 
چبار کص زخمدار شدند چون راجه ازین معنی 7 گبي یاننت از 
راجهقل خود نیز جمعي تعبیی نمود که بسیاه دلیر خان پدوطثه 
در تخیر حهاز کوئش نمایند مبارزان منصور دست جلارت و 
مردایکی ؛جدال و قنال کشوده لوای غلبه ر امقیا .بر (نراخنند و 


( ۸۷۴ ۲) 
بانتعمال آلات توپ خانه کار بر معصوران تنگ ساخنند چون آن 
گروه فلالث بزود موه آمده ندروي میارظت قلعه درخود ندیدنه 
روز دیکر کسن نود راجه فرسناده. بزبان مسکنت و خضوع امان 
طلبیدند راجه نظر برشیمگ فضل و کرم خسرزانه نمودة آا زا امان 
داه و ااخر روز عصوران از قلعه بیرون آمده بدلیر.خان ملاقی 
هدید و آن قلعه. تصرف اوابای . دولت .در آمد و از فرقة 
مذکور دو سردار را دلیر خان . خامت داده با دیگر همراهانش 
پدش راجه نرستاد و راجه نیز چندی, را خلعت داد« چون رخصس 
خواسنند که باوطان خود ررند املعه اززنبا گرتنه همگي را مرخص 
ساشت - ورتصضیر آن حصار امنوار از مبارزان جلادت شعار تریب 
پنیان موار و عحي پیادهه جار نثار گشتنند و می و دو سوار ر هفنال 
و «فت پیاده را آنلب زخم رسید و بعد از نثع ای قلعه راجه 
بووایدیه راي اخاص, پیر( دارّه خان را با راجه رایسنگه وشرژه 
خان ز |مرعنگه چندرارت معمد صالیم تترخان و سبد زیر العایدین 
بخاری ر اچل منکه گچرواهه نوکر عمد خود و چبار مد موار از 
تابینان خویش و جمعي دیگر ار مبارزان بسالمت کیش که هملی 
قویب هفت. هزار -وار بودند معیی نموه که از در طرف برلیت 
سلوای مردرد در آمده بقاخت و تاراج پردازند و بدبس جبمت کر 
برآن تبره ررزار تک مازند و نوزدهم شوال خان" مذکور "را با 
۳ همراهان رخصت نو و بقطب الدین,اخان که ار فیز با لشكري 
شایسنیه در حمت جذیر مان بود و بلود نخان که بمعانظت تلکوکی 


قهام دای نوشی که آنبا نیز از طرنببولیت آن سخذول در 


)۰ ۹۴ ۱ 

آن بکوشتد و وغایا و مقوطنین آی سر ژمینن را که 

همکی درکیش ضالت رآئین جبالت له چندانکه تواننه بقیة 
اهر آورند تا ميواي شقاوت پژوه از همه جبت سنوه آین و تاو 
و بمچارگی گراید بالجمله دریکی از شببا جمعي از مخالغان غذار 
اندیش تیرو درون براد؟ دمت برد و شب خون بموریال کیرت 
سنگه. [مدند د چوو او با هحراهان خبردار و هوثیار و آماد؟ حزب 
د کرزار بوه ری نماخته خامر و ناکام بر گردیدنه و نیقی دیگر : 
انقیاژ فرصت تموده بپرده داریی ظلمت" خب بر مووچال ومیل 
بیگ روز بباني حمله آور گشتثٌ ر چون او و رنیقانش مفلیت 
فغلت ر بی‌خبری بواند بر سرتوپهاین که در مورچال ار بو رتتد 
آتشگاه یکی را مجخ زدند ربتابینان رسول بیگ ناگباني در آرنخژه 
دکی راءاز پای در آرردند و چبارده کص را مجروح کردند چون صداي 
یی دارو گیر بلند شد زیردست خان ازمورچال خود: وعمود نوگر 
دلیر خان با جمعي آزان.خان شپامت نشان رسرده بمق‌وران در 
ره خنند و چرا 


و مجرو گرد انیدند و 


را طعمهٌ صمسام نام ساخته بسیاری را خدته 
:25 السرف نیم جانی بر آورده به پذاه قلمه 
در رزننه ر رزي دیگر فریقی ازان اخت برگشتان بقصد برداتقن 
لش هايي‌کشتگن از درنچه قلمه برآمدند چون دران طرف میرچال 
پرداخان و مویبکرن بندیله و ديگربندهاي پادشاهی بود این گررد 
شقاوت پزره بمدافعت ومقاومت‌غنیمد رآرننند رآن مد برا نیم کري 
نساخته رهگراي فراز شدندو دربی آربزش هشت تر از مباززان خصم 
انگ گل زخم از شاخسار. مردي چیدند و چبار کس از مخالفت زا 


( ۸۰ ) 
صرصر حمله دلوران خاک نيستي بر سر بخت و بدياري زخمدار 


شدند داد خان دراجه راي-نگه ردیگرمبارزان فیروژ‌ند که بذاخت 
رنه بودند ینت و یکم شوال بنواحیی ‏ ردهیره و داممی کود قلعه 
راجکته رسیده تریب بفجاه قری را جوی خرن اخت اعادی آنش 
زدند و چبارموقع که در شعاب جیال آباد بود وجمعي از ۳ 
آتیا تمکنن اند گررهی از مفاان که قراول جیش منصور بردند 
نیا رسیده باعادبی د رآربختند و خبریداژد ان فوستادند خان 
مذکور راجه رایسنعه را با نوج هراول و اچل عنگه گچپواهه و با 
راجوٍتان راچه جیسنکه یامداد نبا تعییی نمود و مقاهیر رهگراي 
فررگدته هرچهار موفع خاک برابر شد و رعایای ضللت گرا اسیر 
گردیده مواهی و (متعه و اغنای آنبا بدست بهادران ظغر لوا در 
آمد و روز میگ رردرلن: برزمیی مقام کرده فرداي آن بسمت اجه 
ووائه شدند و بسیاری از مواضع وقری را آنش درزده وبران ساخنند 
و پیست و چبارم يهاي نلعه مذکور رسیده به تسفیر مضانات و 
نواحيي ای پرواختند دربن حالت عقپوران از بالی فلمه توپ 
و تک وبان مي انداخنند و جمعي کثیر از قلعه ب رآ.۵» در کم 
که کوه صف کشیده ایشتناده بوند ایک از سطوت و صولت افواج ثاهرد 
جرٌت فرود آمدن نیار-نند نمود بالچمله چونآن سر زمین کوههاز 


۴ 1 " شت چا ۵ بعد از 
‌ زار بود و نشیب و فراز بمیار داشت جنود مسعود بعد از 


اخت وغارت آن حدود ازانجا دو کزود برگشننه نزدیک کانل‌کونجن 


کیوره دایره کردنه و شب را بآثیری پاسداري و هوشیاری بر برده 
روژ دیکر بسیوا پورآ۰دند رداود خان ازاجا بعمت قلعه‌کندانه ننه 


۲۷۷ 


مضافات آنرا" تلخت و قطب الذیّن خان بااهمراهان. بت 


در بو کیرد وتامي‌کهوره نزدیک قلعه كنواري رنه باخریب ولایت 
اهل کفر و قوایت پرد(خت و وارخرق آن بوم اسذربسیاگرفت 
و مواشی بیشهار بدشت آ آورد وابیسصت و نیم شوال که داوّد خان و 
قطب لدین خان بهم ملعق گشتند باتفاق یک دیگز پسست قامةٌ 
لودگاد شنانتنه چون انواج قاهره بپای قلعه رید از اعداي نابار 
پانصد موازوهزارپیاده جنگي جرار از قلعه برآمده با قراوان جیه 
ماصور جنگ دربیومننداتچو این خبربهاژ د خان رنیدراجه رایسنگه 
و قطب‌الدبن خانو لچل سذگه توکرآراجه جیسنگه را باسپاد ار بامداد 
فرسناد راجهٌ رایعنگه و اچل‌سنگعبینام رمیده سلک‌جمعیمت فلااتا 
کیشان‌جمارث شعار بنیخ آبداز از عم گسبختندوخوی‌جمعی را بخاگ 
معره برآملخننت ر بقية سیف رهگرای غرار گشنه قلعم زا حصار 
عانیت ماخنند ومبارژای منصورمسورهای دام کوه قلمه را آتش زده 
و بران‌ساخنه اسیر رمواشی بسیار بدست‌آدردند و درآن‌نواحی دایرة 
کردنه و صباح. آن آدگربازه حواری نموده مواغع دام کوه تلع 
لوه کته و ایماکقه ز تهر تکونه را سوخنه و خراب کرده بدایره 5و 
برگشتنندر چون اکثری از وایت‌عامیان مردرد"پامال خرابی ساخنه 
از تاخنت,و تاراچ آن حدرد پرداختند روزدیگر بمزم معاودت وم 
کرده نزهیک تصبه پونه نژول" نمودند: و چون : راجه جیسنگه مقرر 
کزده بود که قطت |لدین خن با همتراهان ,در نواحیی"پونه _ 


امن پوزدکهوره ۰ ۰( ۱۳ ) تنکی ۱ واه 


( ۸۹۷ ) 
ساخته آجا بلشد خان مذکور [نجا ترتف گزیده داد خان د راجه 
ایسنگه و دیگر بندهاي پادشاهی وچبارم في قعده پس ازچازد: 
رز بلش)ر ظفرثر پدوستفد و قطب الدین خای که نزدیا ‏ پونه تقد 
حاخنه ]جا امامت داشت چون کي یات که جه‌عی از غنیم 
شقاوت آفین نزز یک تلع ارردرّکمیگرفه فرصت کبی‌می جویند 
پا فمراهان زری عزیست بدای موب آورده تا نواعیی ادردرکت 
تاخت نمود و نزدیک. هر یک از قاع مخالف که جمعی از #ني 
آندیشان جسارت کیش !غیالمعال و پندار درر از کر برآمده عجار 
پیگار اگخنند از مد صولت ب‌ادرای ظفر شهار بعضی کشته ر 
برخي زهمدارگفته خاک فراربرفرق ررزار خود راخنند خان‌مفکور 
آن‌ررز در عقب کود لوه کذه مفزل گزید و چوی خبر ۵نید که جمعی 
از باغیان فلالت پزوه بالی کوه فراهم آمده اند روز دیگر سوار شده 
جوتی از مبارزان دلزر بالی کوه فرسقاد آزان ععیان منشان چلی 
که بجنگ پیش آمدند بنيرري بازری جلادت. ببادران فیروزمند 
اعضیض زیستی اننادند ر برخي بپای‌مردیی فراررهاای یافاژد و 
بعياري دنتگیر شدنه چنانچه از مود و ژد و و ی 
[مدند و قرپب حه هزار از مواغیع آ نبا بدست مپاه ظفر پثاه آمه 
پالجملة چون راجه جیدنگه باه واب مبارت‌پیشتل فن قلمه گيري 
قرار داده بوه که دمدمة باخد بالعکام تام از چوب و تخنه ترئیب 
دهاه تا گررهی از برق اندازان و توپ افگفان با ادوات توبخانه آبر 
فراز آی ب رآمده سرکوب عاصیان منکوپ باشند و کر برآنها تنگ 
سازند! بیست و چهارم في تعده که دمدمه مرتب. گشته بود آن 
و 


دس 

عمد؛ راجبا چندی از مردم خود تمنبن نمود که دمدم3 مذکوررا 
7خالای: برجی:که میوای عقبور اجبت مزید استعکم آن: زلدر 
احداث نموده لوا و مرج سفید زیان زداست نصب نمارند رواخ 
روز مدمه دربرایرآن برج ملصوب شه و مبارزان تویخانه و برخی 
از راجهوتان راجه برفراز آی برآمدند اهل قلعه از مشاهدة این حال 
شرع در بارش توب د تفنک و ربزش احقه و دنگ: و دیگر[ات 
آتش بازي که بمدافط مجارزنمدصور باطل‌سایاتن هدما یز 
پرداخنند درین انا جمعی ‏ دیاز از راجپوتان عمده راجه که در 
مورچال بودند با چاو دلیرخانبانداد #دران جلادت کیغر ردیدئد 
ویس ازنها زبردست خان. رآتش خان. دارغه" توبط‌نه خود را 
ر-انیدند و هذکامة جدال‌رقذال‌گرمی پذیرنته از طرنیی بای جرد و 
کواش رکمال‌دانری ردلوری بظهور رهدد و ببودت عنگه نوگر ع«دز 
راجه جیسنهه که سردار پانعندکص بود رچلدی ازرلخپرتان ویفی 
از تاببغان دلب خان جان‌نثار گشتند و بسیاری از مقاهیر بقع معیز 
پیومتاند راجه بعد این سوبرکرن بندیله وترکناز خان و جمعی دیگز 
از #دالت منشان بمعارنت بیادران نصرت نشان تعییی نمود ودلیر 
خان وکیرت سنگه منعل‌دمدمه ایسناده تاکید جنگ وکرزارواهتهام 
بیشن برده: ار میکردفف بصدمات ,تخانش منضورزدر بر بمقیة 
شکست و راخت و رخنه بسیار را« یافقه میارزان‌نصرت ماش »کرو 
دورش کردند د خود را بچای برچ رسانیده هررع در کرش‌آن نمودند 
مزر شیم بیس لین برچ ربرج قدیرکه به بر -ماه مهیورامت 
ارت بمیار اختهبدند که گر دلورینیررز ند یر برچ سفید اتید 


) ۸۹۹ ( 


۳ ۰ ۲ وا نف 3 ابید 
" واه و خواهنه که اژانتا بر بر چ‌سیاه پررش نهایند آلرا آنش زا 


5 1 ۳ یراق 
دربنوقت آن باررت را آتش زدند ر قریب هشناد تن از *خاذیل 
بی دین: بهرارا شرارت و شعاٌ کین خود سوختند درهمین گرمي 
جلادت کیشان نصزت منش راداعوه آن بوداکه بر برج میاه نیز 
پورش نمایند چون شب نزدیک رمیده بود و *خالغان میان‌هردو 
هورش نمایند چون شب 


«پرج که نشیب‌گاهی بوه آنش در زده بودند راجه جیه‌نه از صواب 


"انديشي صاح دران ندیده -پاه ظغر پناه را ازان عزیمت بازداشتا 
7 دزهاي برج سفید مورچال نمودند و چون شام پرد ظم برچبرا 
و فرجام کشبد زخت افامت از بر ج حفید بگرنته 
پاتعال"تباه ببرج. میاه در آمدند وآی برچ د برجی دیگر قربنث آن 
که هردربنا کرد حیولی بدنباد بودبنصرف اولیای‌درات ابدي بنیاد 
ادر آمد ر توپبا رابر برچ سیاه بستنم همت بر انباشلن ندیبگاین 
که مابین :هردو برج :بو گاهقفد و درز عرض پنچ ششن ردنا 
بخ ک و سنگ انباشتند و برآن زمین مورچالي .بلند بر آررده بر 
"برچ میاه مشرت ساختند و در توپ بربلای آن‌برده علی اتتصال 
هي ازد اختنند چون: صدمات توپ دران نیز رخنه انگن‌گشنه حارمانش 
را گزنه بسیار وسید برچ مذکور را با برجی دیکر که مفصل آن بو 


9 فیز 
آخالي کرده در پناه دیوارحصار جاي گرنتند و آن هردو بر ج یز 


1 1 باه خا 

پلصرف ‏ بهادران قلعه کشا در آمد و درین ایام چون بقباد خان 
"تبانه "دار پونه خبر ردیده بود که جمعی از مقبوران در موضع 
"فرکوت ماواآدارند ابو القاسم و عبد الله بسران خویش را با جه‌عی 
"از تابینان خود ر رندواه خان د خواجه ابوالمکارم و راجي و بمانعی 


) ۰ ( 

پسران انضرل #4چاپوري دیرخی دیگر از بندهای. پاداهي بدا 
جانب تمیین . نموه این گرود چون. نزدیک بدان موضع .رسیدزد 
میمد ور از اشرار که دران جا بودند. فرار نمودند و «پاد نصرت 
شمار اسیرو مواشیی. بمیار گرنقه مراجعت کردند باچمله چون 
سبوای ضالت کیش بر مرائب عطوتر استيي جنود ناهره [ کار 
گشنه یاقب میدانست که عاقررب حصن منین پورندهر که از 
مواد عمدا تخوت و استکبارآنتیره زار بود ربدیاری از ربا وسردم 
کاری او دران *عصور بودند. بنیرری قبم و صوات . ازایاه درامت 
*سنر خواهد شد ر لا معاه افواچ؟ اعر امواج پسر . ازای: (+عاصنا 
حصن راجکده که آن ذایکر پشت استظباربداار باز داده باهمکی 
اهل و عیال و ذخالر و اموال درا بود خواهاد پرداخت ر آنرا نیز 
#جبر و ذیر مغلوح خواهند -اخت و اگر برجادا «ر کشي وءهیان 
مندي ذابت قدم بوده بهسلگ حسنقیم منابات و فومان برداريي 
نگراید د در *خالفت و طنیان اموار نماید عآل حالش بخذللن و 

نگل رخرابي و امتیصال‌خواهد کشید اجرم پيش‌بدني رصهلعری 

گزيني را کر بسته چذدي قبد‌ازین باگرار کسان نزد بو جبساگه 
فرستاده بود که تمپدد مرامم اعنذار و اصلام کارآن فلت شمار 
نمایند ود رآخر پنقت نام برهم‌نی‌که آن مقبور انیم باو بط ارادت 
راعتقاد عظیم داشت باثاز؟ ار نزد راجه آده حرف (-تدهء‌ای اما 
درمیان آررده برد و راجه بار عبد نجوده که گر آن مدبرغدار بتدم 
مدق و رانی طریق جز واندامت پوید و بی‌ساح بای« جودار 
آمده ماه از آمیب جانيدرماخوهد برد چون بنقت مذکور 


.)۳۹۶ 
معاردت ندود آی: جهالت کیش فالت بزوه که از مدمامت قبر وا 
|-تيلي موااب گردرن شکرد سقوه آمد: ذزیعل جومت امن وآهان و 
ول برای سلامعت سال و جان»+خواست بعبد وئول راج؛از خوف و 
هراس: رانديشه و ودواس رسنه »زیمت اطاعت و القواد و عبودییت 
ونان پذیرین آسنان هیر پژیاه مصمم لمود و بخاظر ایمن و دل 
معلمکن عفتم فی حجه با همدردي از راجاقه بقصد مانات راجه 
بآثيني که قرار یانته بود رران گردید و شب براجه خبر رسیده بود 
که آن ملالت کیش فرد! خواهدآمد چو ررز شد راجه بدلیرخان وگیرت 
داگهکه از پیش ندمان مرمگ پیکار بودند و سیب [نبا بعصار بسیار 
زیرگ رسیده برد پیغام نمود که مورچال خود پیشتر برده تدبیر 
پرزش بر حصار نمایند خان مذکور وکبرت ناگه بجد و اهنمام بلیغ 
شررع دربیش برد کار گردند از مشاهد؟ ایأعال مقمنوران اجمعیت 
تمام‌از حعار بدرو.آمده بمراحم‌مدانعت پرداخننله مبارزای ند روژمند 
اعمل‌ای متواتر دلبرانه آی جسارت سنشان را از پیش رانده 
بدررازا فلءه رمانیدند و رزوی مردانه روری داده قرب شعته 
تن از اعدا بیغ سرادگن دلیرای دشمن شگنر از هوای هستي 
پی‌اخلاه و بمباري مجررح گهاش و چلدی از تاببذان زاجه و 
وادانیتر خان رکبرت نله چپرا مرددی بگلاونا زخآزاحته مهدزدی 
جان 
هلتا۸ تنال و جدال گرم بود و راجعه هر ساعت خبر می‌گرفت. که 
گر جنگک. و عرززر بکا (ذبامیدهسنمیان خبر ردازیدند که حبوای 
مقبور بمخع‌میراپور رسیده ازآنجا برفاقت مرنرازخاتبانههرنجادد 


موردنی در را« عبودیت در پاخنند در اثذای ایفعال که 


۳۵/۸ 
بمانات می آید آن عمده راجبا اردیراج مفشیی خود را با گرک 
شین کچیواهم بامنقبال از فرستاده پیغام کرد که ار آمدن بعزم 
فرمای پذيري و عبودیت و تصد +پردن قلع ر حصون بنصرف 
اولیاین: درلت ا-مت بای عزیمت مائب و اراد8 پ‌ندیده بیاید 
که مورد انظار عفو و تفضل پادشاهانه گشته مال و ناموس و 
جانش در (مان خواهد بود وا آمدن در کار نیست چه عنقریب 
بمیامی عون عفایت ایزد مقال ر نيروي بخت دشمی. موز عدو 


مال ارنک نشب کشور انبال تمامي تلع و رلینش عفر خواهد ‏ 


گردید اردیراج پس ازطي اندک آمساننی باد رسبده پیام راجه گزارد 
آن خمران مأب جوابگفت که ااخال‌خود نزدیک بعضور رسید(م 
نود مقنضای بندگي و دوات خواهی خواهد بود بسل خواهم 
آورد و پسٌ از حاعني بمه-کر ظفر پیوسته نزدیک بدایرة راجه 
رمید آن نوئین کر غناس جاني بادگ. بخشیی لشکر نصرت 
زا فومتاد که ار بدرون آرد و جوا بدرون؛ خیمه رننء پا راچه 
ملاقي شد راجه بار مءانته کرد+ نزدیک خود جای داد آن غالت 
-کال زبان عجز و |بنبال ۶دوده ابر ندامت بر ات و تقصیرات 
خود نمود وگفت که قلعٌ پور‌هیررا با بسياري از تلع دیگرربامود 
عفو بشایشر, گيني خدیوفضل پرور کرم گستر پیشکص می‌کنم و 
من بعد حلقف اطاعت و بندگی در کوش ر غاشبة دولت خواهی 
و خدمت گذاری بر دوش خواهم کشيد راجه نظر برذیمة تفضل و 
احسان پادشاه خطا بخشن:عذر نبوش‌کرد؛ اورا بجان وسالامان ,داد 
دغازي بیگ میر توزوکف را انثاره نمود که برناتت یکی از مردم: از 


( ۷۳ ۲ 
لوق کایثر خان و کیرت سنگه رفتع بگوید که چوی سیوا بزاوری اخت 
و زهبریی طالع عم قویم عبودیت و فزمان پذیری «پرده امت 
مراعات خاطر ار کرده *عصوران را امان دادیم متعرف حان آنبا 
تگشته بگذاند تا بیزون آیند و سپاه ظفر پناه بقلعه در [مده آنرا 
تصرف نمایند غازي بیک اباغ پیام نموه و گس سیوا باشارژ او 
بدروازا حصار رنته منعهنان را باعام کیفیت حال مزدا حیات 
واه ضشید رآنبا آنشب مبلت خودنند. و راجه سیوا راکه جزید: 
آنده بود دز دایز "خود" جاي داده با ار انواع ماطفت بظبور 
رمانیه روز دیکر بموجب قرارداد هغت هزارتراز مود ری ازانجماه 
اچبار هزار تن مرد جنگی از تلعه: برآمدند ر بندهای بادشاهی 
واخل عده آن حصن عتین را تصرف نمودند و راجه مید محمد 
نجواد را که دیوان بیرتات اشکرظفر (ثر بود تعیین :مود که بقلعه 
رنه فخیره و (ملعه ر تونخانه و -اير اشيائي که دران باهد بقید 
فوط آزرد و چون خیوا در همین ررزپنیم قلعف دیگر موموم بلود ک۵د, 
و ایساکده و تپکي ونگونه و ررهیرد پیشکش کرده راجه جیمنگه براجه 
مجانسنگه بندیله که در حمت عقب حصی پورندهر بر -ر ارا! 
راجکته معیی بون (شارد نود که اندرمن برادر خود را با 
براي‌تصرف قلمه روهیره بفرسند و بقباد خار تبانادار پونه فوثت 


غرباي 


که با هزارر پانصد سوار رنه چبار فلع دیگر را تصرف آورد و 
مهو نیز کمان خود تعییی نمود که مردم را بر آودهقلع مذکور را 
بندهای پادثاه حواله نمایند و چون دابرخان هنوز درپای 
قلعه انامت داشت راجه مبو را برناقت راجه زایسنگهنزی: خانمذکور: 


۱ ۰۱۰۶۴ ) مگ 


فرمند که بار اي شوه آی غای شمامت پروز بعد از مانات درحر .و لجا بعفوعمیم و تضل جسیم شبنشاه جوم بش مبربان گرم 

اس یکی عرمي با ساز ط و همپرو چمدهر هر دو یا سازمام 8 هم نداست ر امتذار مسلکت اهنیا و بلدکی ریم 

۱ و در تقوز از نفایی انمده بار داده رخصت نموه و چون پیدفیزکه عبودیت ر سر انگندگي -پرده بود: درازده قلمه که قریب یک اک 
۱ سیوا تابر مال انديشي و مصلیوری عنام جلاعزوی ززنا هون محصول مضادات آن ست بدستور حابق در تصرف او باشد 


اد آشقانی رآمد و شدکسان برلجه کشون د و راجه ادراباباغ نضایم ٩‏ پماوی:و ممکن‌خزیش بارگهنه مليباجي پر خود را که طفلی 
۱ هوش انزا و پیغام بیم و امید بهاهراه اطاعت و بندگي مبخون هشت ماله بود نزد راجه نرمند و آن پُصر در سلک_بندهای درگاه 
؛جپت -تمالت خاطر [ن مدبر فومای عالیشان مکرمت علوان خلاثق پناه مننظم گشا» حمراد راجه باشد و «پاه و نوگرانش بمراعم 
ميفي بر مزدة فضل واخشایش بنام ار با خلعت عاطفت ونوازش ‏ خدمت. قیام ‏ نمایند و سیوا خود نیز هرگاه دران حدود .میم 
از پیشگاد خافت وجهان متانی اقماس کرده بود و فومان همایون پمیان آید کمر خدمت یز میان جان بمننه اوازم بندگي اي آورد 
8 بمیجب انتدمای. آن ید رجهای عم اجب ورین تراره‌اد راجه اررا دراپ با مازطا و یک ژنجیرتیل‌ماده 
حلطنت مرمل گدته برد درین روز رمود او ار روز سیوا اماب و(۵ زخصت نمود وکبرت -نکه را همراه کرد که تا قاعة کندانه که از 
بعایت مهن #چت اندرزگفته بادتقبال مقال کرامت تمقال: آ ‏ ملگ تام مپردنی برلیای درلت ر در حمانت و متانت ثاني 
شفانت و بورود آن علموزسیمی متتدوي سرهباعات با گردو حصن پورندهربود رنه یمداز تصرف قلعغ عذکور و -چرد نآن بزاهه 
رسانیده خاعت افتخار پوشید و چون باط ان فضالت موطن نوعهین خان که بقلعه‌هاري مقررگفا» بود سیوا وا ازجا رخصت‌کند -رتغصیل 


امامي‌تاع مفنوحه اینست پورندهر - ردرمال دنه کیا لد 


قشت عصیان +هزد عغو و احسان شمفشاه جبان في‌اجمله آزامش 
کوک یماد نمي + تکونه + روهیرد - فاردرگ ماوی.د 


و اطمیفان یانت راجه با ار در بارا ردان تمامي قاع ر حصون 
باولیای درلت ابد مقرون سب ی درمیان آورده بعد از گفت وگوی پونداردرل - + پک سکول - روپکده- بت کده « مورا - مانککد 9 
بمیارچنیی قرار یانت که از جملة سي را سروپ‌کده - ساکرکده + مرک کده- انکوله - موکده - ما کده + یالجمله 
۱ حگرست ولة نظام الملمیه دران وایمت برد و الا وا وی چرازنهم زي حجه بر رنق قرارداد سبوا منبباجي بصرش نزو 
طاخت بیسعو ها قامهکهنجسنی متین: ده مرآ (مع 
ازأجمده او تیب ده اک هون حامل رابات متفاق 7ات 2۳ 


[ پتصرت بندهلی دراه آسمان جاه سیارد و ازانجاکه دست. تودل (۵) ماهوی ,( ۳ ن ) پلس کوول 
۹ ۱۱۳ 


ومد رچون بر چیول از جملة ولاتي بود که ازسووا اصرنب 


) ۱ 
آحدا هیا خرملخ تاه آمده بود راجه لودخان را بضبیا آجا تعیین 
نمود و تیست ویکم ردیع الول بدیدس تلم کندانه که درد شش كررهي 
معععر ظغر پهرا بود 9 ان حصی رنیع ر معقل مذیع را ماحظه 


نود ر اهتمام بن و بست و سرانجام ضروریات آن کزده و شب آنجا ‏ 


بسربرده روز دیگر باشکرگاه بر گردیدا و ازاجا که بموجب:القماس 
آنّ عمد راحبا سنجیاجی پسرحیوا از پدشاه معرست ژ لحسان 
بمله مب پفج,‌زاری پنم هار مور هراراز گردیده فرمان موعاتت 
عفوان مقتمل بییی معني دربن زرز رمیده بود ‏ راجه ادا هتم 
دیوان طلبیده بجاني بیگ هي لغکر ظفر اثراشاره نمود رز 
تسلدم ایس عطیه عظعنی نی‌نرمود و از جانب خود خلعت و یات زنجیر 
فیل با ماز نقرو داده پص از چفثا زرز سیوا نیز از راجکده رمید و 
چون عادل خان حاکم امجاپور تبل ازین مصدر برخی تقصیراتکد 
ان جهله تاخیرر اضال دز ایصال وجوه پیشکش بود گشته درین 
اوقات براي ااح کارهاي ناهفجار خویش مل احمد فایته را که در 
سلک عمده! و اعاظم درلت او انتظام داشت نزد راجه فرعتاده نود 
بیست و ششم ربیع الرل که ار بفش کررهیی معسکر ظغر اثر رمدد 
راجه اردیرج ملشی خود را باتفقیال او فرمتاد و ما بعای 
برادرشی را که مدتي قبل ازین چنانچه گزارش یانقه بیرریی طالع. 
در ملک بندهای درگ" آسنمان "جاه مندلک گذته درآن"جیش 
فیررزی بود نیز د-توری دیدنش داد و پس ازفهد روز که ساعت 
ملاقات ملا احمن بود راجه «ذررنمود که رانیه رابسنگه وکدرت عاگه 
زنته اورزبوادرند ر آنبا اندک »اي طی کرده در (ثنای راذ باو 


1 ۰۷ 

برخوزدند و لوراآررده براجه ماتي ساخنند آن عمد! راجهای عظام 
مراعم نعو داشت و احفرامش ؛جای آورد و دو اپ عرافی با داز 

طا ویک زلجیزفیل, با ساز نقره و در تقوز از نفائ اه باو 
داد بارطان خودش رخصت نموه عادل خان دوب ار در زجیر 
فیل و برخی جوامر ر مرمع آلت برای راجه فرستاده بود .و چون 
اژآن وقت باز که سیوا بردم مجرمان بی ساح [مده براجه علاقي 
شد9 نود تا ایس وقت یراق نمی بست واجه دربن هنکام یک قبضه 


شمشیر و یک تبضه جمدهرهودو با -از مرمع بار داده تعلیف یراق 
بعتی نمود - اکنون کلک حقائق نار سررفته سوانم دک :را یلا 


گذافته بنحریرونائع حضور برنورمی پردازد نوزدهم نی حیٍه که 
خهر نم قلعف پوندهرو کیفیت [مدان سیوا نز راجه جدهنگه زژ 
عرضه داشت آن‌عمد5 راجها بم‌سامع جاه و جلال رمید باشار؟ معلی 
شاديانگ (تبال بنوازش آمد. وعواطف خمروانه راجه را بمطای 
خلعت خاص و شمثیر خاصه با ساز میناار ر یک زجیر فیل با 
براق نقره وجل زر بفت نواخنه در هار موار از تابینانش, دو ادچه 
مه اسپه مقرر نرمود که منه‌بش از اعل و اضانه هفت هزاری 
هفت هزار سوار دو ا-چه سه ا-چه باشد وکنور رامسنگه خاف الصدق 
راچه مذکور که دولت اندوژ خدمت حضور پرنور بود بعذایت خلمت 
وپرخی از حلي مرمع و یک زنجیرماده نیل نوزشیانت و از 
عمدهای آی جیشق مسعود دلیر خان و داد خای و رلجه . رایسنگه 
سیسودیه و کبرت عذگه ۳ خلت فامت مجاهات فراخنند 
و یک هزار سوار از تابینان دلبررخان دور (حچه امه ا-چه مفرر جداکه 


( ۶ ) 
متصیفن از اصل و فان ممزاری زار سوار زان جمله در ها 


سوار دو چه مه اسچه باشد و از اصل ر اضانةً راجه «جانسنگه بندیله 


بمنصب عه هزاري «ه هزار سوارو پانصد سوار دو ا-چه سه اسپه و 

کیرت سنگه پمنضب دو هزار ر پانسدی در هزار موار و ترکتازخان 

بمنصب هزاری شش مد موار سرربلندی |ندوختفد و دیگر بندها 
درخور حال باضانة مناصب و دیگر مواهب نوازش یانتند میور 
رم پرنبی سنگه ولد راجه جسونت سنگه از وط. رسیده دولت: 
اندوز مایم سیر خاسینع: گردید د بنلیت پیونچی: ر صربیي. 
مرییی: نت بلنم. هد نوزدهم ماچذکورکه جشن رزن سال درازدهم از 
سی ذریف نهال گلشن. ابیت و کمکاری بهار چم حهمت و 
اخغیاری بادشاه زاد4 ارجمند *عمد اعظم بود عاطفت شذشاهانه 
آنگوهر درج علطامت را بعطای يكث عقد زمرد فواخمت- درین ایام 
ازوقائع موط ماود بمصایع حقای مجامع پیوست که نوازش خان 
پرادر خر خلیل له خالی مرحوم که فوجدار ماندو بو جهان. گفران 
را پدرود نمرد ر مرحمت واای پادهاهی افأخار خان میرسامان 
و ملنغت غخان و میر بهاء این پسران اصالمش خان. مرحوم و 
د رح الله خای و عزیز ادن پسران. خلیل الله خان. منغوررا که 
برادرژادهای او بودند و #میاب خان‌صفوی را که سمت قرایت بار 


اشت 
داشت بء‌طاي خلعت از لباسن کدورت بر آورد و میر خان مبینن 


خلفت خلیل,ابله خان ۳ که فوجدار جمون بو بارسال خلعت 
کموت نوازش ندید و معمد بیگ خان بفوجداریی ماندز تعبین 
پاینه بعنایت خلت ر اس راز اصل و اشایه بمنصب هزار 


) ۱۹۶9 


,و پانصدی شش مد سوار مر بلند شد ۰ 


۰۰ ۰ 

با عساکر منصورو بعد فراغ اژ مهم سیوا 

بنخریب ولا یت بجاپوروتنبیه عادل‌خان 
هرتهی‌منزتیره اخنري‌که از سای دانش و ديده وري و وبرایة 
گیامت وخود پروریکه مناط جمبع |مورخصوصا شیو؟ ریات ومردري 
همان‌تواند بود بی‌ببره و حرما نصیب انند و از ازل ادرا بمقنضای 
نقصان فطرت ر امتعداد یا پستیی مرتبه اصل و نژاد 0 

بضیرت ر پیش بيني و کوهر بی یبای ادب عفیعی و مصلعت 
گزینی که نظام احوال جبانیان بدان مفوط و مربوط است کرامت 
فگشنه باشد هرائینه در سلوک مسلك زندکانی و تفظیم تواعد آمال 
وااصاني بورطهٌ خسران و زیان زدگي در انتاده از هرچه کند پیوسنه 
ندامت و پیشمانی (ندوژد و بسا باشد که از کچ اندیفاقی و باطل 
پزرهي خرس بخت و -مادت خویش باتش مالفت عقل و 
دانشن بسوزد بارتٌ مدق اب معفی از حال عادل خان حائم 
#جاپور پرتو ظهور میدهد که چون در اصل فعارت از جوهر شموز و 
دانائی معررم و بذقص فرومایه نزادی و زصمت پسليي دب 


موسوم است: هبواره ازم رضاح وجاد؟ صواب حول وززیده بکارهای 
" فاشایسته واندیهایخام خود رامورد خسارت و ناکامی می‌گردانه 
و دید؛ نا عانبت بین ازنتانع کردار نا پسند پوشیده سود کر 


خویش از زیان" باز نمی "داند از جعلهٌ نگوهید: عرهای ار نکه 


( ۳ ) 
دران ایام خیر انچام که "صو دکن مرک زایات اتبال رآزام ۱ 
موکب جاه و جالل بود و آن نا تابل امرایالت که بی سابقه ازث 
وامفعقای ازه بعکومت آن ولایت رسیده بود امور درلت وامارتین 
7 نثور و اختنلال داشت حضرن شاهنشاهی بنابر موجباتي که 
ذکرآن موجب اطذاب است با عساکر طفر اعنصام زامرای عظام که 
یکی ا زآنبا معظم خان بود لوای توجه به تخیر بجاپور بر ادراخته 
بدآن صوب نی ضتذرمود:بودندوبنیروی اقبال ک۵ ورکشا حص ی حصیزن بیدز 
وثلعة متبن کلیان را قهرا و جبرا مفتو‌ساخنه نزدیک بودکه‌ساحت 
ولیت #مجابوربالکليه از غبار تصرفث آننا سزاور ام ریامت‌پیزایش 
یاه بقبضه تماک اولیای دولت بیزرال دراید و در خلل آن‌خال 
بذایر ساوح حوادث و وقائعیکه دران ایام روی‌نمود و از جهتکمال 
موی که آن فور مایه گوهر اظهاز کرد نع عزیمت آلن 
میم نموده منت جان و مال و ملک و ناموس برونپاده عنان 
#عاردت بحطلة فیض بنیاد اورنگ آباه تانقنه آن جپول النب 
پشکر اییی. عطیه عظمی و موهبت کبری که نوق تصورو خیال 
و فرا تر از الددازة شایسنگی و استیبال او بود تقبل دادن مبلغ یک 
کررر روبیه بر بیل پیشعش نمود و بعد ازآنكه موکب اقبال از دکن 
پممتقو خلفت [نتباض نهوده سریر ماطنت ر جمانباني "و اوزنگ 
حشمت و امرانی از جلوس "همایون وال پایه شد و عساکرگردون 
مأثر بکچند بدنع ذثنةٌ بیشکود ر چندی دیعر برنع شورش انگیزیی 
فا شجاع و پس زان بدیگر ممات و یساقبا مشغول شه ازآفجا که 
تاخیرو تمویف درامور و کوئه اندیشی رنا عانبت بيني ومکیدت 


) ۳۲۰1 

و اخنیال از خصالص |خوالدکنیان رربه خصالاعت در ادای رجه 
پیشش تعلل و تاخیر ورزیده درین مدت بلیت و ایل ولطاثف 
معاذیر وحیل میگذرانید وهرا« برلبغ همایون بتاکید آ عزمدور 
ی بافت بیبانهای چا و عذرهای نا روا تمبید مرامم اعنذار 
نموده با وجود اندوخابای وافر حکام ماضیة ب(جاپور که بی‌شایسنگی 
واهلیت وبا عدم‌مابقة ورائت بقبضه تصرن ش[مده بود دعویالاس 
وناداري و اظبار خجات و شرمه‌اری می‌نمود و با وجود ارتکاب این 
تقصیرات هنگامی که سبوای خلالت شعار پرر غلبه و |مثبلا بائته 
برمر بعضی‌قاع اوکه بعدرد ولیات آی ابر قریبا الجوار بود رنه 
ار پرر دنک داشت و نزدیک بود که تلم تیال را که از معظمات 
قلع خان مذکور است متصرف شود در رنع تسلط او ؛جذاب 
سلطنت ر جبانبانی "ی شده درین باب بر عبیل تواتر و توالی 
عرایض مبنی بر مرا-م اجاح و افتراح وعنوي برالنزام خدسات 
و درلت خواهی و رس‌الیدن وجه آن پیشکش و دیگر پیششها 
بندهاي بادشاهی بدرگاه سلاطیی پذاه فرسدال چون عذر نیوشی و 
خطا بخشي ر فضل پررری و کرم گستری از جلائل خعائل قدمیةً 
این سويرآراي انبال راورنک نشینن. کشور انضال امت عاطفت 
پادتاهانه بر حال او خشود و بای تخفع ر یبال برد تفضل و 
ثرحمارمود و مناشیررتبدید و وعید بسبوا صادر گشت و [نواج"قاهرا 


7 دک را نیز فرصان شدکد به تنبیم وتادیب ار پوداخنه دستسنیای 


( ۲ ن) پفاله 


۹۳ 

آنم#,ور را کوثاه کنند وار بمدانعٌ انواج قاهره و حفظ تلع و ولایت 
خویش فرومانده عادل خان بدی وسیله از شزاو مصوی ماند و چون‌میم 
آن مردود بذایر سود تدبیرسوداران جنود ظفر مآب و دیگر موجیات. 
و (میاب بامنداد انجامید و یکچند عقد! تعویق دریمطلب |نناده 
باعمت مزید خیرگیی آن نابکر گودید فرمیان کرامت عنوان بعادل 
چا 1 ۳ ۹۹۹ ۳۹ 5 

ان, عز صدوریانت که اونیز انوا خویش. بر مر آن به کیش 
تعپی نماید که چذانچه عماکر گردون مأثر ازین ی طرفت بدنع و 
اسّفیصال ار میکوشد اشکر امجاپور نیز ازان سمت درتعع راماکش 
ماع باهد ازآنجا که خان مذکور را دید عاتبت. بین و عقل 
مصلحت گزین‌نبود و کوکب تیرو بختیش فررغ سعادت ومقباي 
ندامت قدرایی‌نعمت سنرک و عاطفت وال نشناخته مسلککفران 
و نا-پاسیسپرد و صلح‌کار و سود روژگار خود ندانسنه ازئم آندیشی 
و کوته نظری بعادت دکنیان بنای معامله ببخدیعت رحیل‌گیری 


گذاشت و اگرچه بظاهر چندن وا مینمود که بنابر امتثلی (مراعلی 
در دنع او صاعیست و برخی 


از لکرهای خود. بعدود وایت آی 
مخذرل تعیین نموده بود ليکن ازین جبت که دنع آن. بدلباد و 
فلع ریشة فساد اورا بالکلهه ازمقدمات خرابمی‌حال خویش اندیهیده 
مواب چنا میدانست که آن مقپور میان. عماکر منصوررو اهل 
#جاپور حائل باشد درین اوقات بنابرٌ صلعت کر خود با ار بنامه 
وپیام و عبود ر مواثیق سلسله چنبان یکدلی وموانقت گشته‌مننق 
و همداستان شده بود و نبرانی در مراتب (مداد و اسعادش کوشیده 

بتنویض اقطاعات و ارمال نقود ریگ ايسناي اور معاونت‌میکره 


۳ ۱ 

و بدان تدیر ناف و ااه‌يشة واهی قطب الهلك را نیز بربی‌داشنه 
پوو که نصرت ومده آن کنرناجرنموده ژرها بدر فرسند وبارجود این 
قفائع (عمال بنابرمراعات حف] ظاهر هحواره عزائض مبني بر اظبار 
مدق عقیدت و رموخ ارادت بدرگاه آممان جاه. میفرمتاد چور 
این حقائی ر معانی برضرآت خاطر مهر نظیر که پیودنه از میققل 

انهام جلا پذیر (ست پرتو رضوم انگنده و ظاهره و براهین 

پاهره ثبوت پانته بود و آن ناحق شا من نعمت مکرست و انضال 
معانوجب تادیب و گوثهال گردیده لجرم دربن هنتام کد تفر 
نیزوزی (عتصام از کفایت مهم سیوای شقاوت گرا نارغ هد برریغ 
همایون از موف جلال براجه نجیسنگه صادر گشت که بعد از بندوبست 
نع و ولیانی‌که از سپوای بتصرف اولیای دوات قامره در آمده بود 
با امواج منصور یقاخت ولبت #جاپور شفانته در تخریب توابع 
و مقدانات [ن که همگی سانش در کیش کفر و جبالت وائین 
بت پرستی و فلالت اد جد کوخض بکار برد وتا پای فلع !جاپور 
وبا مرة آی‌مقید گشنه آن‌ندر که ممکن و قزر اند وایت 
مذکور ناد رهرجا از جنود مخالف انری ظاهر وه مف 
آرای کارزار گشته گردد‌مار از ررزگار آنبا برانگیزد تاعادل‌خان ناذا 
ازگران خواب غفلت رابخبري باننباه گرائید: مرماي هوشیاری 
دا رآگبی بدست آرد ر کیفیت این منم نصرت پیرا از میذا 


تا ملتبی درط یآلوانم نیم سال" لو اشرزت "سمت گزارش 


خواهد پذیرنت هفدهم صفرگنج علی خای از کوکمیان دار الماک 
کابل که بموجب النماس به پیشگاه حضور آمده برد دولت زمین 
۱۴ 


( ۰۹۱۴ ۳۹۹9 1 
اون در بانته بعرهمت خلمت مباهی شد و سعادتخان تاتغال | نمو که نام ار جوابي از پیشا: مبرياني رتدرداني مادر گفته 
۹ در چاگیر خود بود بفوجدارمی معظم نگر از تغیرااله یارب مصحوب يکي از بندهای پایهٌ مریرعظمت و جمانياني ارسال یابد 
"تب خان ماو اه مایت ازمال خامت و از امل رلانٌ آجم در ایام خوجه اسعاق که ازندهاي سنج ررخناس 
بعفصب در هزلری هزار سوار مرفرازی یانت د درین_ ایام پول *عجابت کاشفر معین شد وبمرحمت خلعت و اپ و شمشیر 
بشاسبت موم بر ععل عاطفت باه ابر کف دیا تال زچپزیامازمرمع گر خنجر رجين8 مرمع د نام هفت هار 
ادغاهزدهنی ارجمند عالیمقداررامرای نامدز رز بای خلترت هي ش۵بدان صوب رخست یات و تدسي*حفة طرفتجنوان 
‌ بارانی‌نواخت و اجبت سرنرازي میوای که برخی از حقیقت خال رز در جواب نیاز نامه خان مذکور با یک قبضه خأجر ویک تبضةٌ 
1 فلت مال‌گزارش یانت دگر بر خلمت ناعرو شمفیر هردر مرمع بجراهر ثمینه ربرخی دیگر از نفائس 
زیدفگ! کرست مرلگش تاو چون دمتور ام جمفرخان بر رولب مصعوب او مردل گردید چباردهم. بعرض (فرف رمید 


دزبايجون منزلی عالی‌دلنشیر بناکرده دربن ایام صورت اتمامبانته که رحمت خان دیوان ببونات بعارش مرضی که او را طاري 
بوه براي امنیاز و شر انرازی آن‌عمد: نوئینان هفنم. رببع الثانی شدا بود مرحلةٌ هستي پیمود و عاطفت پادشاهانه عبد الرحیم خان 


خوزفیه ارچ خانت ر جبانبانی پرئز سعادت بسرمفزل او انگنده 


ماعلی تشربف حضور داشنند آن خان رنبع مقدار ادلی مرام,پای بر آورد و از نون وفائع نگاران ممالک شرتي معروض باراه جلال 
انز و نثار وشعر مقدم خدیوریزکر بجای [ورده پیه‌شی شایدته گردید که راجه ببروژ زمیندار موتگیر را باجل طبیعی ررزارحیات 
۲ زوا اس 23 8 3 2 ۲ کر اه رخا 
و مس آات و دیگر رغائب و نواذر بفظر قدمی مآثر *پري مد و در همیین |وثات خواجه قادر که درز اب 90 ۱ بِ 
در آررن هشتم ماد شکور چون رزز دسبرد بود که عید هتفرانهای شغل جلیل (حتماب بدر مفوض. بود جهان گذران را پدرود نمود 
اج جسوننی حفگه وکنوررام منه بعنایت خاعت قامتسناهات رپسوانشن بعنایت خلعت نوازش باناند ودیانت خان‌که اخدمت 
آفراخنند و پرتبی سگه راد مها راچه بای کمرمرمع نوازش یانت داررتگی داغ تبام‌داشت بدیوانیی بیونات سرمایةٌ مبامات اندوخت 
و چون عبدالله خان والیی 6 شغر در سال گذشته چنانچه رتبزدو و خواجه. صادق بدخشي بخدست او منصوب کشت و شغل 
کلک دون نا کته میا (غامی با برخيزتعف رئیت خویش | ۰ احقماب بسعمد هد خاف تاشی املسرجوم که بدمت تضولت 


رب «یرحاجی فولا بدراد هیر بنیاد فرناده_ اظبار مراسم و توح موسوم است تفویض بانث او #جموع بعنایت خلت 
خاله تا و بگچرفی کرده بوداو اطفت خسررازه(تتضای آن می هر انراز گشنند مزدهم مر بلند خان که بموجب برلیغ همایون 


٩۱ ۱‏ ) ر ۲و 
از , دکن رمیده ‏ بود احراز دولمت آسقان بوس: ندید * او هریت بفطلی غلست عضو درسراشنپ اازطویل4ا له 
یکی با ساز طلا و ديگري با -از مطلی د,*عمد امبی خان میر 
#خشی و مرتضی خان هر کدام بهرحمت ام سر بلندی بانت 
درات وتات , قدسی: ریات «که رف دراه و نف مددلای و چون حقیقت حس خدست وجانةهانیی داد خان که دراگ 


جشی وزن مبارک شمسی 


یی خدیو داد گر چم یرای ریاف امن و آرامش, و جهانجلن آ همراهان راجه جیملگه بود ازرثائع اشکر منعور دک بوتف 
ر نقد مقصود ر گوهر امید.. بداصان خواهش. بود. نرخنده "عوض همایون رسیده بود عنایت بادشاهانه یک هزار هوار از 
جشن رژن شمصی آثثاب ارچ خلانت و گینی سقانی عالمیان ۳ ر قایینان اورا دو اسپه سه اسچه مقرر فرسود که منصبش از اصل و 


+شارت #جت رکمرانی رسانید و اوائل رز چب‌ارخنبه بیست چم شاه بلجپزاری چهاره‌زار موار ازان جمله در هزار دوار در -چه مه 
ربع الثانی مطبق سیزدهم. ابان کد سامت بانارسعادت و انظار [سوه باهد و کنور رام سنگه بعطای يك عقند مروارید ومیرخان نوجدار 
جیمبت اقفران داشت و بارگاد. سلطنت و جبانبانی بآذین چمون بابانث پانص‌دی بمنصب مه هزار و پانصدی سه هزار سوار 
خسرانی زیب « آرایش بانته بو درایوان نیض من لیم و عبد الله خان باضمان پانصدی بمنصب پانصدی در هزار سوار 


مبازک بزمی دلمها ومعفلی . نقاط افزا منعقد گت رژل مضعو 


۳ دپرنبی سنگه رل مپاژاچه بعذایت جمدهر مرمع با ءلافه مررارید 
باثبی معپود بفعل 7 تم 
ّ ایور وتان چبل و هفتم شسی 


و اژ اصل ‏ و اضانه بمنصب در هزاری هزار سوار و ببوجراج 


از 
کرامت قرین شبنشاه دنیا ردین خی کی و ببروزی بانچام بت گچواهه که در سالك کومکیان راجه جبدنگه اننظام داشت از ال 
وسال چبل رهشنم جلوا جهان افروزی آنمازنمون حضرت شاهنشاهی و انمانه بمنصب هزارر پانصدی‌هزارو دومد مواروفتاح خار‌نوجدار 
ایحرفیلغ بو مرا مم و زن همایون پایوان «چور ذشان خاص وعام که پونا که تس داری یکی از ذاع مفنوحه ولیت سیوا عارا خدست 
اس اسب عطر احقه زین گران ما توبن با بنسمی بانمه سور باصب؛ راون 
مرمع نار درا چا بقوام اقبال نصب کشته بود پرتر قدوم گسگرده هزار سوار ازانجمله پانصد سوار در ا-په سه امه و دارا/خان باضانة 
یرای وزای و لخمت و اورنک نشیری عظمت وجالگردیدزن ابرم وس 
"رات جفی خموان گو انمرابیت و بختیاری» نزو نز قلوردبانت خن دیون بات زنل هوز 
بجفممت واطم کار پادشاهزاد ارجمند معمد اعظم بانعام یک اک و پانصدی می مد و پفجاد موارعقیمخان بافانه پانمدی 


رربچه مطرح انار عاطفت گفتند ‏ مباراچه جمونت منگه و جهعفز #جاه سوار بننصب هزار و پانعه‌ی "دور صد مور و امگاز خان 


۰ ۰ 


( ۱۸ ) 
باضانه پانصني بمنصب هزارو پانصدي در صد سوارر از اصل‌انانة 
ن حامد خان به‌نهميم هزاری شش عد موارو لطف الله خان 
+متصب هزاری پانصه دور ومید علي دار کناب خاناً 
#ماصص فزاری مي مورو ادهم بیک اخطاب ادهم خانی مفقضر 
۳ مباهی کدنند و فرخ فال ولد یمین (ادرله آمف خان مرحوم 
مافی که در «لک گوشم ذشیذان بود بمذایت خلعت و اممپ و« 
۸0 ۵« هزار ررچبه_نوازش یاننه بمسقنر ااخلانه کب ر [یاد که 
دراجا تمکی گزیده بوه مرخص شد و فاهم آفای فرمتاد؟ حسین 
باهای حاکم بصره بمنیت خلهت رجیذه و خفجر مرمع و اندام 
دوزهد از رریبه راز گفانه رخصت انصراب یانت و یزار 
زد بپمراهان او مرحمت شد و شاه خواجه بعطای خدجر مرمع ۳ 
9 در هزار ررپبه و عبد الله بیگ و ثبییم"بیگ که تازه از رلیت 
توران با مان فیض مکل رسیده بود اولین بمرجمت خلمت وخلچر 
۳ شفیر و عم مه هزار ردچیه .و درمین. بعنایت خلعت و 
ی هیر و حور در هزار ررییه و شیخ حمین . عرب .و حسی 
علي نبیز؟ مرشد "خان مرحوم هریگ بانعام. در هزررپیه و 
دوازد: کس دیگر از بددهای درکاد جوان پداه هربک بانمام یزار 
ررببه_ مشمول عاطفت رهننه و ملا عبد الله راد ملا معمن تقی 
مشپورمجلمي که بعزم بندگیی ین آستان نیض مکلی از رلیست 
ایران آمده بود درات زمبن .بوی یاننه ب‌نایت خلست راذعام 5 
در هزار ررپیه و منصب مشایسته کامیاب شد و ۷ 


و۳ ۰ جبزار ررپیهبزو ‏ 
ننمه *چان, و مررد 


مزال عطاهد و دس جش.مام.انوزنغ 
۰ 


٩8 (‏ ۳ 
دید حشمت و افبال پادشاه زاد؟ ارجه‌ند نرخنده خصال معمد 
اعظم پيشکشي شابسته از جواهر و مزمع آاات بنظر هقدس درآژرده 
بقبول آن نامگ بخنیاری بر افررخنند دبلم زاجیر نیل و سه هزار 
اشرفي از جانب لمیر المراء صوبه دار باکاله #عل عرض ردیف و مر 
باشد خان یک زتجبر فیل بنظر انور درآدرد رچندی دیگر از امرا 


؟ در خور حال پیشعهم! گذرانیدند و تامه روز ایس جشی دولت پیرا 


جپاذیان را مرمایه نشاط و شادسانی و پيرايهٌ انبساط و مزانی بود 
رین ارقات از رفائع اشکر ظفر اثر دگن ۸5 بهرداریی راجه جیسفگه 

بعد از کفایت میم میوا_ چذانچه گزارش پذبرننه بناخت ولیت 

#جاپورنببن یاه بود بعرض همایون رسبد که عادل خان بملاحظطة 

سوابق جرائم و تفصیرات خویش از گرا خواب غفلت بیدار 
گشنه ر بصدم؛ قرو انلقام عسالرفیروزی اعتصام مغلوب خوف ر 
هرای شده ما احمد نایقه را" که رکن رکییی دولت و مدار سیام 
حکومت او بود واجوهتر عقل رای و سبت نضیلت ونم‌میدگی از 
امرای بیجاپورممت امنیاز داشت چنانچه قبل ازیس در طی سوایع 
آی جیش انبال مذکور گشنه درب هنگام بجبت املح کار و تمبید 
مراسرذدامت و اعقذاروتجدید مرانب تول وترار نزد راجه جیسنگه 
فرساناده است و محوب او در زجیر نیل د برخی جواهرر مرمع 
آلات برای راجه ارسال داشه در مقام خشوع ر ابمبال (ست چون 


0 را ازعواب انديشي و اختمندی مدئم! بود که آرزري 


مازست را تملیی خبمت این [عنان ذاک نشان مرکوز ضمیر 
مصاعت دان گفته همواره ردبله مي جهت ر منصوه میخواست 


) ۳ 1 1 | ۹۳۰ ( 


که باین معادت عظمی فائزآید و در دلک پندهاي درگه جبار پا معلمانی دران مرژ و بوم پدید آمده بتدريم. شبورو اعوام سمت 
اتنظام گر زید؛ مرایگ شرنگ ومباعات اندرزد درین وثت که حصول شبوع و قوت گبرد و بی دینان آن کفرستان را که در باطل پرستنی 


#بردن آززري ادا چیی تقريبي رو داده فزمت احراز این و قالت پروري خلیع العذاربودند هواي امتیداد و خود سری ازمز 
1 یافته بود معنون‌خاطر خویش را بزاجه جوسنگه از پبرزن رود و فرمان کرامت عفواني بنام دادر نمجل زمیندا ]چا 
نموده آی عمدة راجبا کیفیت اي معلي به پیش خافت عرقط پدین مضمون مادر شد که اگر عطبع السلام گفنه آثار حق پرستی 
دامت و فرینان معرمت عذوان‌طلب بنام مشار الیه عز صدوریاننه؟ آو معالم مسامانی در ولیت خود رایع کند و حلق اطاعت و بندگي 

پر باخلعت فاخرة و جمنهرمرم بزا" مزانرازیی" اماننن گت در گوش کهیده خطبه و سکه بنام نامی ورلقاب سامي مزیی سازد ‏ 
و عاطفت پادشاهانه غائبانه اوزا بمنصب شش هزاري شش هزار ژمدنداریی ولایت مذکور. برو مسلم خواهد بود و ا! انواج جبانکشا 
مور بو ات213 #خریب آن ولیت ر ا-دصال اهل کفر و نغوایت مین خواهند 


شه و گرد دمار از,روزکار او و اتباحش خواهند انگیخت و فرمان 
نورآ کین شدن ثبت بزرک تس آذار اسلام ‌ِ , 


همایور را نود سیغخان صوبه‌دار کدمیلر فرسناده امر فرمودند که[ثرا 
در آمدن زمیندار صلالت فرجام آنجا بشادراو ۳ 


موب یکی ازبندهاي پادداهی نزد ژم‌یندار شلات شمار نرستند 


اطاعت و بندگی درگاه نلک احترام .. زور طورتی :که استخال حکز زشرزت. نماید متعرقن اححوال او نفردد 

چود از حوابی ازمانه و ایام ناحت آن ولیت ظلمت مود یربا ومنفاع با مساو کهمیر برسو ولیتی او رفته نضیلت 

کغر و غوایت بود و هرگز پرئو نور ایمان برآن سرزمجن نتانته آثار زورجیاد با آن نابار بدذباد اندوزد خان مذکورآل‌منور لمع النور 
دین مقین و شعارملت مبین درانجا ِ ِ_ ‌ زمینداران را مصعرب بت نام یی از بندهایدرگاه خائی پناه که 
و سکن آن نامیه پیوسته روزکر اعپالت لت ربت پرمتي در سک کومکیان آن صوبه اننظام داشت وچندی ازتابینان خویش 
گذرالید: هرکز طنطنهٌ تغبیر وتبلیل پر تاطل ل تیوش آبا کل داد تمچل فرسناد چو معمد شفبع با ۴ بدان حدود 
۳ بود رکه سر بریقه اطاعث و فرمان برذازیی فرمان اه رسیدرزبان مذکور از مصلسعت بیفی و صلاح انديهي باندام خشوع 
الم فرود نیاورد: رده بودنه اجرم رای" عالم آرای گيتبي خدیو حق و اینبال تا سه کرره اسنقبال مثال ازم (امنخال نموده آن منشورءز 
پرست چلی. انقضا دمود که سر کرو آن قوم جنهالت کیش را ۱" . شرف را برفرنق مداهات نباد و آداب تسلیهات بچای آرره اظبار 


دید و ونید رواندرژ شدید تیف اطانت الم نمازند تا وا اطاعت و ءبودیت کرد و روزدیگر که جمعه _بود با اتباع خویش 
9 آثار 
۱ 


۱ ۳ با ینوا 
مت خوانفر: خفه برد در مانی مناسب که خاقی کثیر ]نیا ژویه تبت خرد و شغرو تمام مفلستنان ات وجلوب زو بده 
فواهم ده بودزد خطبه بنام نامي و القاب سامیی شبنشاه دولت | قبیاق پیوننه ژمیندار آنجا از درازد: هزار سوار و پیاده بعیار دارد د 
وین گنج ي خدیو یزان برمت حق آئین خوانده شد ر چین اف توگرانش از قوم قره قاماق اند بالجماء چوی یازدهم جمادی 
خطیب زبان بفام والی خلیفگ جران کوهر آمود ساخت زر بسیار | (اخره ازعرشداهت سیغغان که دربن " مطلب"معی اوتدابیر 
تثلن نوی و وی از تقدیم مرامم : خطبه در مر زمینی. منامب به درست بکار برده بود حقیقت ایی‌مقدمه بر خاطر ملکوت ناظرپرئو 
بنای‌مسیر اشاردکرد وطلا و نره بعیار بم6 همایون )سین ظپور (نگند عاطفت پاد‌شامانه اورا بعنایت خلعت و از اصل و 


۱ 3 2 بائد 
با معمد شفیع خ د رنقای ار مراسم امزاز و نکو داشت بای آزرد از افافه بمنصب در هزار و پاندی در هزار و سیصد سوار سر : 
نچون مسامع نساکنان.آن دیار بصیت ملت |حمد مشتار صلوات الا گردانیه و سراه"خان زمیندار تبت خرد را که دریآمهم [ثار دوامت 


۰ 1 1۱ پا 
و ملامع" علیم علی ۸1 الاطبازر (صسابه الخیار و خط دولمت و خواهی ازر بظرور پیوسنه بود بمرحمت خلعت نواخت دربن ایام 
طفطنهٌ حذمت شرنشاه روزگار بر افروخت و فرسننادگان از تقدیم مواراجه جسونت سنگه و جعفرخان مد امین خان و مرتضی 
1 ان 
مراتب و تردیج مرامی که بدان مامور بودئد پرداخنند خان و دانشمند خان ودیگر امرای حضور بعطای خلعت زمناني 


آبا را باحثرام و اگرام تمام رخصمت انصرات داد نو ء یه ميني بر نوازش یافتند و همچنین امرای اطراب باٍ 
وظائف *جزو بلدگي و قواعد اطامت و رگ القزاماینکه اندوختندا و منشور عاطفت پیرا مبفي بر مراتب فضل و مکرمت 


رن بعد,هموارد پر جاده ذ وم عبودیمت و هوا خواهي ٩‏ ذاٍت قدم‌بوده پفام سیوا عز صدور یافنه خلعت فاخره و جمدهر مرصع یرای او 
از اهتذال احکام و اواعر باد‌شاهیی. سر تابن زترريم + 5 مودل گشت و بعرض اشرت ردید که راجه تودرمل که از فوجدازی 


مبارک و اشاعمت ]ذا 


رو شعار ی را اسندامت نماید با لین اوه معزول شده بود و بختنبار خان زسنیندار دهادهر باجل طبیعی 
ی که اشارت بهپردن آن وایت باه و یگیزار اشرفی و درهزار پعاط حیات در نوردیدند - و از وذائع صو دک بعرض «مایون 
ردپبه سکول بسعٌ همایون وپیشهشی ازعف و رغائب آن دیار دید که جواهر خان حبشي از کوهعیان آنجا مرحلف هسني 


مهعوب آنبا بذرگاد -چیر دار فرمتاد طولولیت مذکورزیاد بر "پیمود چون شبنشاه بزدان پرست حق ]که از کمال حض نیتا و 
1 ت هو از نقد 

شش ماهه راهست واعر رش بار برخي مواضع در ماهه و بعضی ۳ توفیق شعاري دربن ایام مبلغ «» اک و ببست هزار روبیه از 

جاها یکماهه مغرب رویط آلن بکشمیر و کهانون و سری نگرو بباز و و جلس تذر دنه رمجازريي د زمر مادات ومااعین. حرسین 


یال منآبی 


«ی مشود ر «شرق ررنه بارژکت: ر خطا میرمد و شمال شریفی زاده‌ما الله قدرا ر جالة فرموده بودند مبر عزیز بدتخشی 


)/ ۱۳۴ ۱ 

برمالدن آی مین گنه خلمت سرانرژی پوشید ردریس ایام کد 
مومم اعندال هوار اگم نشاط اندرزیی شکار و سیر مرا بود رایت: 
اتبال معرر بآغر آباد و خضرآیاد توجه نموده مید نبله ار و دیلر 
اقصام. شکر 4بجت انزای خاطر مقدس خدیو ررزار گردید هقَ 


رجب رخشنده اختر برچ سلطفت تابنده گودر در حانت پادهار ‏ 


زاد! ارجمند کام کاز مد معظم که بغرسان «مابون از دکن آمده 
بودنه چوی یب حضیر نزدیک رسیده در خضر آبا_نزول دافته 
بزبد؟ امرای عظام جعفر خن حعم شد که بخضرآباد شتانته 
آن درة الناچ" اقبال را بمز مازمت کسیر خامیت. رساند 
ر آغر وز در فسخانا مبرکآی عالی.قدر را تیار بانوگل 
حدیةه درلت سلطان ممزالدین. گرامی بمر خویش باحواز 
مامت شرف سعادت اندوز گنه یک هزار مهرو چهاوهور ری 
بر مبیل نذر گذرانیدنه د مطرح اذوار عاطفت و 
بعطای خلت خاص و جمدهر مرمع یا علاق مروا 


#بربانی. شده 
رید و پبونچیی 
مرمع و یام عربي هردو با ماز طلا ور اسپ ترکي نوازش 
پانتند یازدهم ماه مذکور فروغ دردمان حشمت و کام نهال 
بومتان ابیت و اختیاری بادشاهزا ادا سعادت منش معمد ادظر 
بعنایت ده سراپ ءمي از ]نها بااز طلا مشمول انظار مرحمت 
گردیدزد - دربن ایام از نوشن ونانع نکران دکن بمسامع حقائق 
مجامع رسید که ملا احمد نایثه کر از عمدهای عادل خان بود و 
۳ اس _-_-_-_«-«««۱ 


۱ د) دامپ 


[ 6۹۳۶ 
هقلقت آمدی ار از #حاپو و کیفیت طلدیدنش به پبهگ: حضور 
لمع ااذور فبل ازین رقم زد؟ کلک حقائق طراز گشتنه بروفق قسمت 
و اقتضای تقدیر که هدچهسر ز ازار چاره رگزبر نیست درراه که 
مقصود مرحلهٌ هدني پیموده بسر ملزل بقا رسید و دیردن آززری 


خ9هتو بندگین این آستان اتبال را که ساکذان شش جبتاو 


قاطذای هفت کشور رامننبای امانی و آمالست!بخاک توميدي برد 
آن‌مرحوم چون بصدق اخاص و رسوخ عقبدث ععزم بددگیی درگاه خاثق 
پفاه د‌اشت اسف پسر خود را با تشولی از -هاه همراز آزرد« بو وبیست 
و هم ربیع اللول اي سال فرخنده نال که "در پای ِِ پورندهر 
پلشگر ظفر اثر رمیده براجه جید‌نگه ملاقی شد راجه بذابرمایمت 
فضیلت و قابلیت. سشار البه و صدق ازادت و اعنقادش بای آسنان 
#هزر پنیاد با ار وازم احنرام و نو داشت و مُراسم دل جوئی و گرم 
خولی !ای آورد و چون ءاطفت پادذاه بنده پرور تدر دای‌چنانچه 
گذارش یاناه اورا بمنصب شش هزاري شش هزار سوار و عطای 
خاعمث و جمدهر مرصع نواخاه فرمان مامت عنوان مشتدل 
برطلب او به ییاه حض ور عز صدرریانته بوک راجه بموجب ح‌مهلی 
دراگ ررپیه بار و پنجاد هزار ررپبه باحد پسرش و دیگر رذقا از -رکار 
خاف شریفه داده علخ جمادی الرلی اورا رران درگاه آسمان جاه 


گردان و ازجانب خود نیزباقدر جنس تعلقات ايرد رتکناز 


: خن و غازی بیگ *عبت یساول را همراه کرد که بدرقه نموده 
ور باررنگ آباد فیض بنیاه رساند مومي‌ليه در راد کونثناک گفند 
چون باحمد نگر رسید از جام اجل شربت ائامي چشيده ودیمت 


) ٩۲۷ ( ۲۹ ( 


ی ۲ ! نچا. که کیفیت من و ضعف 
ات سفار چرد چون این اخیر ب‌دامع جلا نا عطقت | رزقه آن حالت درتزاید اْت ازانجا. که کیفیت هی ار 


پاد‌شاهانه رسد بصرش را بعفایت عامت نا 
برش را بعفایت خلمت نواختم فزمان شد که پا قیب دوترنگ وف بوه بر بي‌که بارجود اشتداد و امنداد این عوارض 


ماشوبان و بازماندگان پدرش به پیشگاه خلانت و جبانبانين ل‌شتابده لا رآلم شع حیات با برات آن حضرت از مرص رگزند ایام مصون 
و ار بموجب حعم معلی‌باورنگ آزاآمده ازانجا رن دراد خانق ٩‏ نمی نواند بو و اطبای نیز حال بدین نمط وا نموده اظبار یا از 
پذاه شد- از سوانم‌ملل انزا آنکهاز نوشن وتائع نارای مستقراخانه. | بربون کردند و پیش نماد همت پادشاهانه آن شد که لوای نبضت 
اکبرآباد بظبور پیوت که حضرث ان زا که دران عرکز حشمت پسرقر الخلانه اکبر آباد |نراخته در چنی ونفی نیض‌اقای میمفت 


و ابیت بر مسند. عافیت مله‌کن بودند و روي همت ازهواغل ۲ پبرای آی خضرت. درباتة اهنام سنو تضهة نا گزی رجا شرف 
هرزي و مشافل دنبوی بر تانته بجمعیت خاطر و فراغ بال ارقات حضور داشنه باشند و بکار پردازان پیشگاه ملطنت اشارة معلی صادر 


ضا 
فرخند: ساعات بعبادت د پرسنش زد بمیمال و تدارک سوابق (حوال قد که بزرد‌ي در ماما لوازم این عزیمت کوشید: در جمیح 


میگذرانیدند اوائل شب 4 " مرا 3 ۱ 

4 رانیدند آرائل شب دوعنب دهم «جب عاد +۳۶ 8 وریات اعتماربکاربرند ژچین ‏ عرافجام این مرانب لچنن ریز 
ری شده شدت آن الا میج بافی بوه ازرررد ای خبرلفت اثر ق مي‌کنید بنابررمایت مرامم احقیط مقر فرمودند که:مپین‌بارا 

1 سح 2 
و حضرت شاهذشاهی قربی اندوه و مالت گفته سررز قبال درلت و کاهكاري بییی ژمره شجرفً حشمتا و اخقياري باذشاه 

معفل اتبال مننس منفص شد ر باطبائی که حعادت اندوژ خدست آن ژادة ارجه‌ندمعمد معظم بر نام رعت ر اسلحال پدشتر باکبرآباه 


کرت بودند و پیش قدم آنها حهیم مومنانی شيرازي بود. که ۹ شنافته تا رسیدی رایات عااوات ععادت اندوژ خدمت کسیر خامیت 
اعدس و حذاقنی موموف است ر از تیم قیامبم ایو آ حضرت املی باخند و بیست ر -بوم ماد مذکور آی عالي‌تدر و تبار 
حضرت آفنا و موره اعتماد ومعرمیت ر مشمول النفات_وعناینی وا ب‌طای خلعت خاص و یک عقد مووازبد نوازش فرموده مرخص 
بوه تاکیدات شد که در ازال آ عارضه جید وکوخش بلیخ در ار برد: ماخننه درین تاریخ امیر: خان صوبه دار ثبل که بموجب فرمان 
حفائق«اخوال همایوی 9 رز بوز مره دبشت نماید پم اون 6 ت-ضورمع لنورآمده بود و مکرم خان صولهدار ارده که اژان 
باخباز مقوانز ظاهر نه "که تام :روز قواهنیه واعت دیکر نتفر ی قوف ۱۱۵0 و 3۳۹ 


شدت آن‌عارضه تفاوت ارنی بهم‌نرسیده و اواال روز دیگراگی برچه بذدبیرات " خلعت میاهی شدند ۰ 
و معالجاتی که بکار رناه خفنی دران عارضه بدیه [مده است 
لین دیگر کوننها حادث شده ر لينفي درطبع بیم رمیده و رنته 


۱ ۳ ) ز ( ۰۱۳۱ ) 


رحلت مغفرت ایبت مورد تاییدانن نی مشبول و استنعداد درشناخت وپرستش ابزد جبان آفرین که مقصود از 
تودیقات آسمانی اعلی ما ی ۳ آذرینش همییاست کوش شا و فریلله وضع مسنعارردلبسنة 
3 ب فران لفات نا پایدار آن دار بیمدار نگشانه ازگوهربی بهایعرنان وبزان 


ان , بمسعت 1 ِ 
ی بسعت آباد جهان قدس وفرهت جاویدانی | شنامی ودست آریز رجوع بموطن املی. مرماية عیش و مرور نشاه 


ِ ی ک۶دروراحت جاریدا نیست * درخود (قامت خردمندا تست حقیقی بست آند د پس از -امان برگ وعاز بازگشت ازین 
۰ سا 
جائی‌که نه جای: [رمیدر بأخده عثذانی ورکیی. ی اره از سر اننظا پر نداد جان غزلی » با 
ی یآ دس باثد ه چذدانکه دررنگه‌کنیچند |ن‌نیسی دار و کوب هه تساو 


منت ارجمی الی راک رای مرف دشله چوی فرما بت 
وز ومد بخشنودی و رضا پذیرائیی 6 رنانذ تضا گفته یآفنگ کءبه 


پیدار دلان ان هوشمدد و خرد پردران حقدقت پبوند که واه 


اسرار دانش و بینش و کارآگبان عر خانة ۳ 


ینش اند پیقد, 
ی توت 
دانند که د. ببقدن 


بن ودرا دیرسادت بغا تن خر معنو نا 
که ررژی چاه مسگ 


وسال و عزیمت بارگاه رصول از فضای ای دار فنا و ساحت این 
7 رحلهٌ بر خوف و عذا رخت (قامت ند و دگر باره بنشاط آیاد 
ان و*وطن آدمی گشنه جاودان حای انامت ۳ پر خوف و عذا رخت افاست بر گیرند و دگر بار : 
جان پات وممدط این‌گوهر تابذآان نتواند بود بلکه شهرمناني الست ۱ شهرساان انس و کشورروح پرور قدس رسبده بشمول فیض رحهمت 
ک‌ 53 1 
وغفران ایزدی کامیاب ,-رور ابدي و ببردسند حضور مرمدی 


#گذر وارد | 
ك رداردان یی ک» چون بخرد نزاد! 
ره نزاك آن ارراج و ذعو: نق ب 
و وان و چاودان بمشاهد؟ انوار جمال و جال حی لیزال ر اهراک 


تقدیر قادر تر الجال بعزم تعصیل معرنت و کمال از نزهت آباد 
کشور قدس و دار الماک انلیم جبروت در اهقزاز آیند. و بمصلیس 
حکمث ربانی برمراکب قوالب هیوانی ومطایای هیاار جسم‌اني 
راکب گشته آهنگ سیر "حرای شبود و میل وادیی ظبورو نمود 
یایند بعد از فطع مراحل تمادی و مدت بدان خطهٌ عاریت اساس 


رید برس مسادرلی! ]نبا بساط نززل اندازنه و بضرورت طیلسار 
تعلقات نشای کو 


۳ پادیه و لذات دائمث آن نشاه بی زرال مورن ررح و راحت و 

ل ام و اسنراحت باشوند خاصه برگزیدگان بارگاه احدیث و 
دست پرزژدگان لطف صمدیت که ازان گروة قدسي شکوااند سروران 
ملت اسلام و ساطین دین پرور ولا مقام چه این زمرة عالیشان 
درعل و مرتیهُ ذات ورفعت منزلت نقص ؛. دانش و بینش خدا داد 
بردروش نطرت نله روزي چند ,مقتضیات ر با موّیدات ر صاحیان نفوس قدسیه شررگ العنان اندبو ماحت 


احکام. آن در ساززف زا بد-تیاری توی و مشاعر . جبان بی بقا بر جولن سمذد همت بلند شان تنگ فضا و فطرت 


یاطن و ظاهركه 


دءددکاری حواس 
+ زیری اسباب معرفت حضرت رب الرباب‌ادد مشاهدو 
غرااب ملع اچون و انب رکه کن فیکون بموده بقدر عپلت 


آرجمنه و توت نفس تابید پیوند آن ندحي منتان همواره طالب 
" زنعت و اءتل! ر جوبای عررج بر معارجاعلی است علی اخصوص 
1 ۱۹ 


( ,9 ) 
اتبال مذدي که بیس فضل و مودبت ایزد »مال ۹ 
دوات و اتیال کرد« در دایا بانصی مراب کمراني 


فائز گردیده 
2 ردر سلوک آن م *فیي برخط سر رشن ۳ 


: مي رهشیارخررمی 
و ریت مرادم دین پررری. و عدالمت ستري ر اغاعت ار 


رات د معرمت برکانة خائق از کف گذادته تبل از مفوح رقط 


ناگزیر از مداغل عالم صورت کم شواغل قرب و ارتباط ؛چهار‌معنی 
سم 
امراض ز, بوده بنليي و تدارک زات نشاء بهر 


ریت مونق 
گدنه باغد از ثوهد این تمبید تضیغ 


رهلت منفرت آیت مورد . 
جاثل تونیقات رباني مذهمول انیاار تمییدات «جعاني حضرت 
فراوس آشياني صاجب فران ثانی ات که ایام حشمت وامراني 
وخانره و جرا اي بعدالت و دينداري و پامبان ي کف رعایا و 
حصیل رضا و خدئودی حضرت خالق. رای گرد پس از 
«ي ویک حال ساطنت و کشور مناني تونیق نرک , افقنال 
پامور دنیا و اختیار عزات و انزرا در دتم بقی ععرگران مایم بهدگی 
جمعومتی موز بط بطاعت دعبادت ریزوان پرسفی 
مصررف ساخنزد و جوی ایام م 8 لت و مدت 9 ۵ اناست. 
دربن دار غروز و -وای, بی سرور ینام رسیده دامی رال موی 
: اس مزد؟ طلب حق فیرش آن دردردین پررر رمانین 
از -رصدق *جردیت زبان اومان بلبیک اجابت گون ۱ ساخانه با ساز 
مار | م اءعال و کرانم اثال آهنزگ کب وصال ذ«ودند و 
پرتطات ذشاد بي ۳۳ بشکود دین پروري پابه امووون ان 


۳ اي ند شم چون عارض آن حفرت چناچه کزارن. 


( ۳۱ ) 
پذیرفت بافقداد و امنداد. انجاملید و ضعف "و اتواني بر بجاو 


مقدس غاب شد امراش متافه و عوارض مضاده که معالجة 


یکی سیب ازدیاددیگری می شد حادث گشنه ازکمال اعلال وی 


رهثه و اخناج عظیم در اعضا بم رسیده ار ژ بسا قرت بدن درگاش 
و [سدیبای مرض درنزاش برده و برتدبیرات اطبا و اسمال ادریه 
وتفاول (ذره و انذیه اثری مترئب ثمی گفت ربه هاي وجه 
مورت معت و بربود در آثینةٌ حال چپره نمی نمود نا آ.ه ادالل 
شب در خنبه بیست و شهم رجب شدت مرض مازائد گذنه آثار 
قغدر حال و عاسات قرب ارتعال ظاهر شد و آن حضرث بننروی 
قزئیق و قوت ایمان درای حالت رری دل ؛جذاب کبربا آرده خاطر 
از غبر حق پرداخاذه و خست شفر جائل تععنمای بی متنبای 
آلپی که بمعض رات و مضل نامتناهي بآن حفترت عطا <۵؛ 
بود باب وجبی ادا فرشوده از صسیم قلب مقدس (ظم‌ار تسلیم و 
رضا بقضای ايزدي و تقدیر آسمانی که غفی د نقبر و امیرو 
وزیر را ازان چاره و گزبر نیست نموده معرر الم طبةٌ تودیذ 
از روي کمال شمور و آلهی بر زبای حق بهان چاری ساختاد و 
درغلال این حال پرده گزین تنق عظنت و احترام صدر نقان 


عشکوی اببت و احنشم زبدژ مذدرات زهای ماک جهان بیگم 


صاحب و چندی از پردگیان خریم عفت و پردناران بارگه عزت را 


که شرت اندرز حضور بودند از ناله و زاری ر جزع و بيقراري نمی 


فرمو35 و شرافف" ومایا و جائل موادظ که سره‌اية سعاذات جازبد 
تواند بو بای آورده بعامات قدسیهٌ ايمالي خاطر سوگراران بةراران 


۱ ۱۹۳۲ ۱۹۳۳ 
درا" مصیمت را تملی اهیدد و بعل از لمع طاثر عرین پبوسنه معاات اندرز خدمت آی حضرت بود و تاضي تربار کة 


# 


از روج پر فتوح آن خانان مرنراز ازغباز ما موی بال رپر ‏ شنل تضای مستقر الشانه بارتعلق دافت: کس نر-نادنه کد 
نخان بای سیرحدیقة تس رکشت مر بستن جلل طیا) لآ بامرتجپیز تین پرهزند و د پاش هب کآناحفر 
نود د در نشیمن خلک و نزهاعاد نردوس جای گرنته با طوطیان: ۱ دنه نخست بسر اسقاط نماز و ررژه با [نکه هیچاه ازار خدیو 
مدره_آشیان جنت هم آراز شد ازوقیع این حادث کبری دوزان - مونق فوت نشده بون قیام نموده جلغی خطیر برای قضای صوم 
لباص کذورت در بر کرد وگردون غبار حسرت بر حریخت تدسیان 0 ولو مقرر ماخنند رپس ازان "در برچ من که طالرردح 
لاب مقس حلست خاک فزام مینز روز )وی ینآ عفدرت دا مقر ده بید. ناب 
حهیم گشنه جیب جام4 جان چاک کردند و ررغنان چیر اعلی علل بار یانند ر نش مقدس را بايواني که نزدیک برچ مذئور 
د ساففل چرخ را بعزم پرمشریزایی تضیة هواک (هنک عبلة امت فقل کرده بآئین شرع مبی و -قت ردول امیین علوات ال 
خس کرد خر و دک را خاشرد خیش اترهبگیی ‏ يد و( رای اسب" بدا سم سل 
و دفیع ر شریف راباطن مورد مال و تاثرگردید * لمولفد » پرداختنلك و بمد از تقدیم وظائف تجبیز و تعقین جسد نو رآگین 


غم د موگوری در عام شد * مبووي. بدنیال ‏ آزلم بین زا در صندرتی از مندل گذاشتند و دروزة شیب برچ مذکوررا 
دریغا .از گوهر بی ببا ه که آخز جرد مدف‌گردجا که مسیون برد کفیده نش مطبر را بأئینی خایسته ازتلمه 


برنت آن شوه مجسم دریغ * زان زینس انزای عالم دریغ برآزردند ر از درواز؟ شیر حاجی‌که مسافین [ی دررازه بود گذرانیده 
اگرچه گذشتند شاهان بسی » دل اه قذدته زینسان کسی رون حصار بردند و هوشدار خان صوبه دار باحمیع بندهای بادشاهی 
ازی بزم معتان چه هشیار رنت * پخواب عدم باخت بیدار رنمت همه گشته هنام میم بکنار دریا رسیدند و تابوت رحمت 
ررانست تا ذکر ان کینه دير * ررانش بود. تازه از ذکر خیر نثار آی سزوارغمقران پربردگار را از آب گذرانیده بروف منورا 
باجملء بعداز لوح این واقعة مات ثر بموجب اشارنواب تقد طیبه که بر آزرد! معدار همت ارجمند آي حضرت امت و مزتد 
نقاب خوزشید (حنچاب ملد جبان بیگمصاحب رعد انداز خان قلعم منور ثواب ثربا جذاب خورشید احنجاب تقدس نقاب رابعه اطوار 
: د خواجه پمول پدررر غهلخانه حاضر آمدند د کبزکی دررازهای مه آذار بیگم بیکمان معظم بانوی بانوان عالم عرور ژنان زمان 


حارسته ‏ ابید یل وی روز هو نساه دزرنقدر مطیرات وا مقدعات ملک ملکی خصائل 
ففرر میادتافزامم دارد ردر ایام انزوای اعلی حضرت خلد آرامتاد ۱ مالف قدمی شمائل شببط انوار رحمت بزداني مورد انظاز مغقرت 


0 
رباني پلقیس درم و مریم ثاني سید عابا متا الزمانی در ] 
احت و کیفیت آن نزهنگه قدی در کتاب مستطاب پادشاه زا 


مشررح گشته ردانیدند و سید, معمد وقافی قریان و سایر صلعا و 


تقیا بر جناز؟آنعفوب انورمنفرت نمازگزاردند و نعش مطر 
بدرون گنبد برده #جوار رحمت ایزدی «چردند * لیم کما وفة 
لقطع علائق الشر وءالفساد -و قلع اصول الجغی و العنان - و 

بنیان الچور وااعنساف -و نصب رایات العدل و (اتصاف - ر ۱ 
اعلام الدین - و تروتي ااشر ع الجین -حلی بلفت درلنه عذان 
السماء - و منقطع القضاه - و زورت بلواصع -لطنقد القاهره- و-واطع. 
معدلزه الباهره - افطار الارش و اکذافها- و ارجاء الدنیا و اطرانبا- 


اسکفه نی اتصی درجات الخاد و اعلی علیبیی - و احشرهفی زة 


امل ااعق و الصدق و البق - ر اسقه من ماه معین و زنه حور 


عدن - تاریخ رحلت منقرت آیت آی حضرت را یکی ازفت 
* جان ( شاه جوان ونات کود) یانته ر راتم ای صعیفه اقبال آن را 
چنبین در داک نظم کشیده + 
چو شاه جیان خدیو قدسي ملکاش 
پرخاست بعزم عقجی ازتخت حیان 


۰ لمولذه و 


جستم از عفل مال. تاریخش, را 

کفنا خردم شاه مجیای: کرد وفاث 
مدت زندگانی آن موی آرای ملطنت جاوداني هفتاد رعش مال 
و عه ماه قمری ر بیست و هفت ررژ و هفتاد و چبار ال همسی ‏ 
حه رز کم -و ایام فرمان رداثی و حکم رانین آن حضرت سیوایک. 


ر ۳ ) 


ال ودر مادقمری و بیست و مه رزوی حال و چبارماه #معی 


۱ و هزده روز بود باجمله ارلخرشبی که تضیهُ ارتعال آنمحفوف نضل 
وغفران فر الجلال وفوع یانم برد ایری خبر کاشمت اثر درهفت‌کررهيي 
آکبر آباد برخثنده اختر برج حشمت نروزنده گوهر درچ سلطنت 

پادشاهزدة والا تدر معمد معظم که بموجب حکم اشرب که بآن 
مسق ر خانت مرخص گشته بودند ر-ید وآن‌عالی نسب وال تباز 


برچنام سرعت طیی آن مصانت نموده اواثل ردز که. آن. پادشاه 


" خلد مکان مدفوی گردیده بود بشیر رسیدند و روز دیگر بقلعهٌ مبارکه 
رثثه مراس پردش و تعزبه با مللةٌ قدسي سیرت قدومی نزاد 
اگم صاحب و دیگر پردگیان. اسقار دولت "بچای آزردند و بر 
حمب (سر اعلی وظائف خبرات و مبرات وختمات فرآن بنقدیم 
رانردند رمکرر مجلس مولود بأئیفی که براي سلاطین نامدار و 
خوتین عالی مقدار در خور و «زاوار باغد منعقد ساخته بانفاق 
هل (-فسقاق و اطعام معا رعلما ررج مقدس آی حضرت را سروز 
وراحت بخدیدند و بسید *عمد و فاضی محمدتوبان وزمرههشایم. 
وارباب نقل و (عاب تقوی الرامات سنیه بجاي آوردند و چو 
| اواخر روز بپست وششم ماد مذکور که درشبشر ای قضیه مان 
گشته بود منبیان تبز پی از معنقر الخانه به پیشگاه جاد و جلال 
آوهدوده خبروتوع این سانعه وحشت را رسانیدند از ا-فماع لین 
واقم «اناه خاطر مقدس حضرت شاهنشاهني فردن هزاران غعه و 
ألم ورهین فراوا تحسرو انسوس گنه بی اختنبار قطرات عبرات 
بروجنات همایون نی بارید و با وجود ثبات و تعمل «خصررافي و 


] ۳۹۰ 

بنکود دوتار مليماني و ومعت دستگاد صبر رو حوصلة چهانیانی آذا 

فلق د ببقراری ر عامات کمال تاثر رموگواري که هرکز از 

هیچ اه داخراش زار حضرت کسیي رامشبود و معایس ند 
بوه ظاهر شد و چندان یل 


( ۳۰ ۱ 
1 اند ردربی روز امیرخان پیت نج 
راتی وترکی و نوادر جواهر و مرمع آلت و بفائس انه‌شه و آمکهه. 
۱ بفظر تور رسانید و ثم ما مذکور مطابق بیست. و ششم بیمن که 
ماعت نبضت الویهُ ظفر طراز بوه دانشمند خان بصوبه داری 
و عرامت قلعهٌ میاه دار اخلانه تعیی یانته بعنایت خلعت 


حرذک از چشم جبان بیری‌آن خدیوجهان 
رای گردید که -فردان باراد دولت , و محرمان جريم ملطنت ] 
تزازل در پنای طانت افناد و در اندوه این حادثه آن م۳ گاهء و اپ سربلند شذ ود چون معاردت رایات عالیات بزوددی 
رال تدر رجمیع ثمرات ریاض عفت و وگو ند زار یات که مغهرات مرا پر ابپست راختفا بات 
" اتقق عزت راحنرام"*عمل آزاي درلت همراهي نگشته درمشکوی 

صلطنت به‌انند وپس ازانقضای درازده گبزي از روز مذکور حضرت 
دس ۳ 00 هی بان آلبی مت رهنوه جبا پناهی اد رکه 


پادثاهزادهای ارجمند 


تثق عصمت ۷۷ سفید پوش شدند ر +مچنین امرای 


رو ارکل دولت +ایدار لباس کدورت پوشیدند. و حکم اذرذ 
بصدرر پدومت که در السنه و انوا« 


ذامدا 


پادشاه خلد [رام کاد بعش 


برت نرددس آشیانی مذکورو مرقوم کرد وا فينة اتبال گفته ريي" ترجه +22 آباد آوردند و آنردژ در 
و بر زبان حق ترجمان گذفت ۶ه هملي آرزری اد ی 8 ارات نیش بنیاد ی نزیل سعادت. لموده روز دیگر انا نبشتی 


سفوح این قضیه حاضر باشیم د دیده , پدیدار 
با امن آن حضرت تور گییی ماخنه بتعفل وژم ای امرناگزیر 
اچر و سعادت اندرزيم چو باتتضای. تقدیر آن امنیت #حصول 


نه پیوحت اگذو تدارک آن پایر تواند بود که نسیخ عزیمت اکبرآیاد 


+ثرمودند ومقرر شدکه از ره گذار دریای‌جمون کة در هرمنزلی بافي 
خد آنبن وه رتي‌عالی‌دلنشیی!جبت دولخانه وا ۱ شده طیی 
مسافت نرمایند و چون مرکز خاطر اتدس آن بود که بعد از وصول 
پمستقر خانت ثا از مراسم تعزیه و سلی مخدرات تذق عفت ر 
نکرده بان مسقر خانت شقابيم و بزبارت مرقد منورومضجع مطهر اب نپردزند در نلة مبارکه تست گزیند افارا لین 
آن یت تبرکگ جسته و گرامی همشیرة تقدس نقاب تنزه حجاب 4 پیشگاران سلطنت مادرشد که مفزل بیئوه را برای نزول افرزف 
یم عاحب و دیکر حوگواران این مصیبت راتسلیه ردلجویی نموده دراه رز ار وم 
ی بعطای خلعت خاصه ر امپ با سازطا و جمدهر باعاق سل | 
رات رفست معردت بدرامک بل نمندردر مل خفم 
مرلاقات اقل, بیرون بردو, درخضر آباد بارچ ۳ 


از لباس کدررت ریم و بذابر تصمیم ان عزیمت چهارم شعبان 


مطابقی بیعت و درم ببمن باشارا راا متصدیان پیشتازو همایوی 


۱۷ 


۳۹ / ۱ ۲ 
بمز مازست همایو ائزگفت و روز دیگر عبد اللبي خان نوجذاز ‏ همان تسلی بخشيدند, رهمچنین با جمیع معدجبات مرادق 
مر دوات ی بوس: دریانت بالچمله رابات عالیان توب ۲ عزت لوازم تللف و مبربانی بجاي آوردنه ر از نفائس امه 
تلع مراحل نموده بیمنم ماه مذکور مطابق هن (سفندار که ساعت تورهای شایستنه بپريك مکرمت کرد« *جموع را از اباس کدررت 
بر آوردند و در پاس از ررزگذشنه مراجعت فرمودند وپص از دو 
2 رز دوم باره بقلعةٌ مبارکه شرف قدرم اخشیده آن ملع تدسی 


دخول مستقر خلانت بود حخ. 


رف شاهفشاهی از موفع ییاد ر پوربز 
کشتی نفسنه از راد دریا ملیجه شهرکرامت بهر اکبررآزاد گردیدند 
او نج سین پیب ۳ صال را بفیض حضور پرنور مسرورگردانیدند و |شارةً معلی عادر 
طت بل یی ات زیت پذیرزه ‏ ز 1[ شدکه جمیع امرای‌نامدار و بندهای[-نان سلطنت مدار بدرحرماد 
بخهیدند او ررز دیگر بر نوا حضرت علایی مکی رورس دولت رنته بخدمت [ن ملک قدسی نقاب کورنش برسانند و 


آشیانی پرتو قدرم گسترده سم طراف ر زبارت بجاي آزردند و تفرها . بگذرانند . ر چوی بندهای مد خلانت بموجب حئم لزم 
بفااعه و دعا و طلب رحمت و غفران رح مطبر والین کردمبن المتثال ینب شبستان اقبال حاضرآمده کورنش رمانبدند از مرکاز 
شربفدن را راحت ر عرور انزردند ودل حتق ماول را تاثرو رتست اه پرده آرای هودج عزت و ب#خقياري بجمیع امرا تاهزاري خاع 


عظیم‌دست داد از دید اشکبار گوهر مرشک بمیار نذار آن و مرژن فاخره عطا شد و بعد از چند روز دگزباره‌گرامی‌هه‌شیرة قدسی نزاد را 
بدیدار همایون اثار مسرت اندوز ساخته ماطقت و دلعوئی نمودند 
و آن ملع ملکی اطوار مراعم پاي انداز و نثار بجای آورنه 
پیشهءدی شایسنه بنظر انوز ردانبدند و حضرت شاهنشاهی فرچند 


مغفرت انوار فره‌ودنل ء درازده هزار ررپیه (خدم و مجارریی آن مزر 
فیض, آثار عطا کرد: نماز ظبر در مسج ررض مکرمط [۵ا 
جون از تقدیم این مراتب پرد|خنند فرین 


نمودند و 
-عادات مراجعت کرونن 
ربد از یک روز بغرقدرم اثرف رنعت بخش تمه مبارک گدتر رز بروز بروضة منورد پرتو قدوم گسترده بداعا و فانعه اجر و ععادث 
بان جردت را ار تکار مو بر رعفی وی و صی اندرخنند وکرردرای ررفغٌ نیض آمود مجلس مولود منعقد 
کریمة وزاض حشمت ثمرا طیبث نهال ابیت" ملک تقدس تقاب ساختنه بانفاق مناجیی ر فقرا و انعام صلعا و نضلا هدیه سور 
, خورشید اججاب بیگم صاحب ماقات نموده مرامم پرنش و بروح مبرور حشرت فردوس آفیانی ,علیینمکانی موی 
داجوئی بانقديم رسانودند رباع ماطفت و مایت خاطرهریف ازنچا که پيشي مصلست دای دولت و جهانباني مقتضی آن 
ور گشت که رایات عالبات ررزی چند در مستقر خلفت (بد پیوند 


( ۳ ی ) هقده ؟ اقامت نمایه مشدرات سرادق سلطنت را از دار الخلان شاه جهان 


۰ 


( 1 


آباد طلب فرموئن و ۵+۶ النبی خان و *خلص خان و خدمتا 


خان خواجه مرا را با جمعی دیگر از بندها تعبین نمودند که 
بل مرکز اقبال شقاناه هنتام آمدن در مازمت هودي عفت بیگمان 
باشند د چون عید سعید نطر نزدیک بود اشار؟ ولا صادر شد کذ 
تخت نیروز خت مرصع و سایر امیاب و اوازم جشن مسعود را 
نیزهمره بیورند و در ایام ثجف فلی غلم والیی ایزان که از 
جانب آن ولا دردمان خربزه برمم موغات آوردد بو به پیه6ه 
خافت رمیده دولت زمین بوس سدة منیه دریانت و در هزار و 
هفت مد خربزه که بر بفاه جماژه بار بویا مه خوان طا از نظر 
معلی گنرآنیدهبعنایت خلت مرنراز دی ویس از ند ووژ 
دگرباره بعطای خلعت و آنعام ۵« هززرروپیه مباهی گشتنه رخضت 
انصواف یافت و چون نبال ریاض دولت ر اماری ببار چصی 
ابیت و اخقیاری پادشاهزاد؟ ولا قدر ارجمند معمد معفلم زا 
اندگ اعراف مزاجی رری داده فصد کرد« بودند بیست رشفم 
.ماه مذکور حضکن شاهنهاهی از رری عطونت و مرحمت پزتو 
قدوم بمرملزل ایشان انگنده ماعنی چند قربن دولست نا تهریفی 
حضور داشتدد و آن کامر بخت بیدار مراعم پیش و نذار تقدیم 
بموده شک رمقدم همایون بجای آوردند ۰ 


نم فلعة چاگام ازمتعلقات ولایت رختک 


چوی ولا تدر. نیک اخنری .را دمت تایید آعمانی انسر 
کینی پثاهی .و جبان. خمویی برتاک عزت. نید .و فص 


۳ 


وشرفبت ربانی از عطا. خان تقدیر بت جبان مان وطالع : 


عالمگیر دهد معاله بمیاس دولت ارجمندش. پاوسته 
وزقای ,دهوار کشاید .و بنیریی اتیال: بلندش, همواره تتوجات 
شگرف رخ نمابد .مصدق این کلام کهایش فلمةٌ چانام است از 
گفر آباد وایت رخنگ که «رگز پرتو ماهچه اعلم اعلام بررساحت آن 
گفرپو نله وهمچ یک آزفرمان رایا«فدوستا را خیال فیرش 
درپیهگ: ضمیر راه نیانته "بود و دربن سال فرخنده بمساعی 
جمیلهٌ زید؟ نویفان عظام امیرالسراء «چپدار بنکاله صورت رتوع یانته 
چبره انروزدیین و درلت شد - تجیدی این مقا لآنکم ددسیرتان رابت 
رخاگ که از کسال جپالت و ضلالت بصد مرحله از شرسنان 
مردمی دور .اند و بر انواه والسنه بقوم مکبه مشپور بنابر فرب جوار 
رخنگ ببنگاله ر اتصال حرحد آن دروایت بیم هنم انقباز فرصمتا 
اژ بدگوهری و قنده پروری جسارت ورژید» بانواره و تر#خانه و کذرت 
و حمعیت تمام بمرحد وایث بفکاله می آم‌دند و سکنه و مایای 
بعضي موافع که بر سر راه آن گمراهان بود آسیب بیداد آن گرود 
پدنم‌اد میرمیدو گرچه از قدیم البام آببائیی که راه در آعد نوارا 
آن شور شنانست بر هردو کدار آن قام و ثبانبا معکر ساخنه شده 
پعیین مردمکری (منواری دارد و «مواوه جمعی با نوارة پادشاهي 
نیز بر ری ,دریا سیر نموده. از دستبرد آنبا با خبر میباشند لیکن 
از انجاکژن توربد مب را ورمراتب حرب وپیکار ری آب از کثرت 
مزرات و ممارست ملکه و مبارتي یم است و سفائ_جاگیی 
آنها اعسب مامان تربخانه و ءفانت و |"أعکام . مزیت تمام بر 


۳ لگ ۵ 
نوار بدگاله دارد باکابه راه جعارت آی دیو خصلتان مودرد مسدود 
نبود و چون ائثر ر ارقات در کمین فرصت می بودند هرا ابو می 
یانتند دمت تعرض و تطاول بهکنه و رعایلی ‏ سواحل دراز کردد 
اموال و امبای آنها را عرفة انباب می ساخنند ر ازهندرو مسلمان 
رمرد وژن چندانکه یس بود پقید ,اسرمی آوردند ر بعضی 
اوذات بغلبه و استیلا ای تمام آمده نبایت خال و خرابی, بوایت 
پادشاهي می ر-انیدنه چناعه در سوابق ازمنه نزدیک جمان‌گیر 
نگر رسیده باسرو نیب آن حدود پرداخله بودند و زگ انبوه و خلفی 
کثیر از صغیر و کبیر اسیر ساخثه آزا جا که همواره همت فلک نیمت 
یی طرازنداادرنگت خافت را امی و آرامش باد و عباد و تلع 
مواد شرو فساد پیش نباد امت چندی تبل ازین که حقبقت 
جارت وخیرگیی آن شقارت منشان و آمدن نوارة آنبا بسرحه 
ولایت پاد‌شاهي از نوشن -وانع ناران باکاد» معررض پیهکاه اتبال 
گردید عظمت و جلال برلیغ همایون بزیدة امرای عظام(میر 
(لمرا سچهدار آن صوبه عز صدوریانت که در حفظ ثغور آن ولیت 


سکم فاع و تبانیا که بر ممرآن قوم بد گر وافع امت بیشتر 
از پیشتر کوشبده دردنع شرو مفع ضرر آنبا که‌اینیغی ساعی باشذ 
و قاع تازه و توانبای جدید در هرجا مناسب داند احداث نموده 


چذان‌کند که مر بعد راد آمد‌آن اشرارنا بکار بعدرد وايمي پاه‌شاهی 
مسداود شود و سیب و گزندي ازان جمع شقاوت. پیوند به‌کنه 
ورعایای مشتمند نرسد رباکلیه قطع مواد اقساه آی گرود بد. نیاد از 
آن بوم و برصورت بندد همت برکشایش والیت رخنک بسته نخست 


رز ۳۳ ) 
تعخیر چانام که کلید نی آن کفردتان و تصرف دران موجب 
سد طریق جرأت و دست ندازی آن گرود بوایت بذکاله است وجه . 
قصد ماخله در سامان اباب این عزیه‌ت خیر اثر کوذش تماید 
تابر آن امبر السرا کمر همت بلمشیت اي میم بر میان ءبودیت 
پعثه بسر انجام مقدمات یی مطلب پرداخت و چون تهانهً 
تواک ال ی که‌آی طرف نهانه سنکرامکده رببلوه و جگدیه نزدیک بدربای 
شور وافع است سنتبای تهانبای پادشاهی ر ازانجا چانام قریب 
المسافت است ر هراد نور؟ مقهور آی بمزیمت شقارت پروری 
مققری مي "شود از نزدیک [ن‌گذشنه بملک پادشاهی مننشر می 


گرده و ازانجا کیفیت و کمیت نوار؟ آن تیره بختان بد مأب درهنکام 


وهاب و ایاب معلوم می ‏ شود و ازین جبت: در عبد صوبه داری 
ابراهیم خان نت جنگ همواره جمعی از جنود: قاهره بمعانظت آن 
قیامه|خاند لهذا اسیرالمر( باتتضای رای اخلاس پیرا امنعکام تهانة 
مذکور از فروریأت این" مطلب شمرده اوائل مذرابی سال‌نضرت عال 
سعید نام انغانی از توگران خود با پانصد پیاد؟ تبر انداز و تلگچی 


#عراست آن تعیبن نمود و برخی از نوارا بادشاهی با جمعي 


دیگر باسداه و اعانت او مقرر ماخت و بافحکام هانگ سنگرام کده 
۶ العال سوسوم بعاله‌گیر نگروهعل جدا شدن آببائی است که معر 
خافیل مگبه است برد داخنم*عمد *ربف نوجدار بندرهوگلی را با 
پانصد برق انداز و تیر انداز ر یزار پیاده بندرتچي بایانه دار 
[نجا معین ماخت و بیست توپ از خرد و کان با لوازم آر بدانجا 
قرستاد رسمه بیگ اباکش ر ابو العسن ام يکي از جه‌اعه دازا 


اون 9 
خود را با نوار؟ 45 در حوی پور ٍ ی نمود که برعلییل نوت 
بر وری اب سیرنمایند و از ری پور تا عالمگیرتگر که بیصت و یکا 
کروه معافت است چونآل که هفکام برتکال با تردد توان نمود فدوه 
مقرر ساخنت که آل بندند تا در موسم طفیای آبها که زمینبا رآ 
می‌گیرد طریق وصول کوهات ر آذوته به تهانك مذکور مصذرد نبا 


ازجا که دلرر زمیفدار سوندیپ کء بظاهر اظبار اطاعت وبندگی 


تیرو +خت بي حعادت نف نقش 
نفاقو مرزوئی از روئی کارش لالم بود تکلیف رناقت کر عیر رو 
آب نماد و اگر از آمدن ابا ر امتتام‌کند تقبدء وتادیب ( 
وقت وفرضت‌باعد چو ابواعسن درین باب یار پیام نود جواب داذ 


که عنقریب[عده در نواکا! 


لی ماقي مي شومابو احض بامها رنقا 


یکدو روز انتظازوشید رچو اثري از وعدة او ظاهر نشد خود با نواره 


وجه‌عي که همراد داشت بقده بردن او عازم هودیپ شد رچون 


بدان سر زمین سید آن تبره ب#خت اعان آذار خلت" اننایقی و 
عصیان منشي نموده با اتباع خویشر. بجنگ پیش آمد و اب 
العمین با همواهان فدم همت نهزده بازری جزت و جافلت 
یه پیککشود رداور بدگیر پص از کون و آوبزش بسیار ترا نموه 
بقلم که دران جزیزة داشت معصور گذمت و -پاد منصوز 
از پی ار شنانته و یپای قلعه ومیده ب>شایشش آر پرداخانند و تب 
و اجیرا انرا معظر ساختند و آن مقبور بضد حیله وعغی "خود ‏ 


زان میلکه بر آرردهابه پتاه جشلل در خزید و عردم متفرق خو 


اد ا جوای 


/ ۸۰( 
واجا فراهم [وزده با هفت هشت هزار کس دگر بارهروی جرأت 
بساریگ_ مبارزان نیررزمنه آررد ابو اعصی با رجود فلت عدد 
هبراها 
قو ژخم تبر بر داینه بجنگل نرار نمود و بمیاری ازمردمض بیغ 
خطوت دژرران شراسمت کیش -پري شدند ر از ببادران نصرت 


م امنقامت اسثوار داشنه جنگی مردانه کزد و دلاور 


شعار نیز چندي جان نثار و برزخی زخمدار گردیدند و درین اثنا 
خر رسد که برخی از نوارا مقپوران رخاک ذمودار شده چوی با 
ابوللعس آن قدر کس نبود که گروهی #عراست جزیره گذارد ربا 
جوتی دیگر همت بر مقابله و مدانعةٌ رخنگیان گدارد با مجموع 
همراهان و نواره بدنع مغذرآن رزان شد چون مقاهیر رخنگ ماح 
در جنگ زدیده نوار؟ خوه بیک سو #شیدند ابو (لعص نیز پنابر 
مصلحت متعرض پیکر آنها نگشته بنانگ نوکمالی آمد امبرالمرا 
بمد از آکبی بربی مقدمه ابی حمینی دار نو رجمالخان 
دلزاق و مرانداز خان و قراولخان .و معمد بیگ اباش ر گررهی 
دیگر از متصبداران. و یزار و پانصد کص از اهل تواخاله و چهار 
ص سوار از تابیذای خود با نوار؟ تازه موای آنچء بسیر رری آب 
مقوربود قدبین نمون: که ابو العص را با رفقاي ار بخود مفقم 
ماخته بنسذیر جزیرا سوندیپ پردازند رعرمف آن -ر زصیس 
بالقلیه از خار وجود داور تیره اختر پردازند چون آبری حسین با 
اقمواهان بنوکپالی که محاذیی موندیپ امت ره-ید یاقتضای 
صاح اندیشری خود با معدد. بیگ اباکش و نوارگ عنصور اجپت 
اراد مقپورای رخنک [نجا توتف گزید و ابوراعنسی" با تابیفای 
"۱ 


امبر لامرا و زمینهاران_اواحط_جمادی آلخرو این عال همایون 
بر دز جزیرا مذکوره رفنه منم آزايی زار شد و بذیرری باززی 
جبد و کوش فاعهٌ چذد که زم‌بندار شقارن شمار در کنار درپا 
عاخه بوه بدست آورده مورچالم! بست. ورجمعي کثیر از انباع 
دلور بدالت تیغ دلورار شهامت پرور مسلک نيستي پبمودند و 
شرف پدرش زخمي شده دسنگیر گشت و دالور بد -یرچرن تن 
مدانعت از بضاعی همت خویش فزون دید بجنگل گريخته در 
مکاني که پناد جای خوه اندیتیده بود. قرار گرنت و و لعصی 
تعایب او نموده بسياري از اتباع و مردمش را که رنه صقت 
در جنگل خزیده بودند علفب تیغ انفقام حاخمت و آن تیرو مخت 
را با اهل و عیال دسنگیر کرده حاحت آن جزیره از خار تصرنش 


پرداخت و اور با نود د دو تن از مرد ر زن که بار متعلق بودنه 


هبراه مذور زمیندار ند امیر اامرافرستاد آن زیدق نوینان: بعذ از 
آگبي برین ممفی عید العریم برادر رشید خن را بعراهست نیا 
مقرر ساخنه در مد سوار و یکوزار پیادلا بندرقچی ار تعیین نموه 
ود چون عزیمت تسغیر چانتم داش بابی حسین داررغه توخانه 
نوت که با ممراهان دران حدرد توتف گزیده وتای که دیگرجنود 
فيروزي اعلصام به تخیر چائئام معدین شوند از نیز با رفقاو نوازه 
بدان گروه. ملع گردد. رز چون. استمالً فرنگياني که در چائگام 
حکونت. گزیده با زمیندار رخنک موانقت ‏ داشنند. از مقدمات 
ضرورية مطلب بود یصوابدید. راي دید خطوط مبني. براطاتف 
مواعید بان کرد نینه بفرنگياني که ,در بندرهاي. رلبت بز6الو 


( ۴۷ ) 
تمکن داشئنه حوالا نمود که با نوشنهای خودا لد آذبا نرمنئد 
اتفاقا چندی ازان نوشنبا بدست کرام كبري نام یکی از مقافیز 
هگ که ژمبندار رخنگ ار را بعادت نکوفند؟ خویش با برشی از 
لوارة برس قزافي بطرف موندییپ فرستاكه بود ه زآمد ز ار نوا 
وا نزد ز‌بندار مذکور ارمال . قاشت و بهینن جبمت آی فقتور بز 
طائفة نزنگیان بی اعنما گشته بگرام کبري نوت که آن خرییق را 
با ملعلقان از چاثام برخنگ فرمانه تیان ازین «عفي آلبي 
یافنه با رخنلیان در مقام مخالفت و معاربت دز آمذند و بتقی 
از سفاثری آن بخست برگشتگان را نش زهه با کل اتباغ رگشنیبای 
خولا بغزم بندگی و درلت خواهی این آمتان اقبال آشیان ززش 
عزیمت بوایت بنگاله آزردند و بیت ویگم جمادای آاخرا بجاو 
حلیةً نرنگی که مشحون بود بلوپ و تفلک ر ناثر آلث جلک و 
تمام طائغه فرفگیان چالکام داخل تانق نوالبالي شد فرهاد خان 
تهائه دار ببلوه چنستی از سرداران آنبا نزد (میر العرا نرستناده 
ما بقی وا نود خود ناه داهنت وآی عمده نویفان آآن گروا زا بقل 
صراحم پادشاهی تسابه و امماله نموده هم از -رکارواایآپادشاهلی و 
هم از جانب خود بآنها رعاینها کرد بالمله چون ایس مقدماش 
ری نموده آسباب و معدات یم چانگم بسعیی کرکنار [«ماني 
سلسله وا رادست بیم داد و ذابوي سرکردن آن مبم بامت آمد 
امیز (لاضرا آی غزیمت مضهم نموه بزرگ (مید خان خلف خوش 
را با در زار سوار از تابینان خود و نبد اخاضنان خان بارقنه و 
عبل سفکه سبسوذیه و میانه خان و کزن کی چندي دیگر از 


٩۳ (‏ ) 
جلمجداران و جممی که پیعتر با عسکر خان :بمیم کوچ:یباز مغین: 
بودند بآن مهم تعیب نموده بیست و هفنم ماد مذئور رخصضت 
کرد و چون.مقرر کشنه بود که خان مشار البه با همراهان. از راد 
خشک عازم مقصد شود بفرهاد خان تبانه دارببلوه نوشت: کهابا 
آبن حسین داروعهُ نوارد و ملور زمیخدار و دیگر بندها و لشکری‌که 
۲نجا بودنه سفينة مزیست را زان حدود(ذکربرگرنته برد ری و 


شوند و میر مرنضی داررفگ توبخانه رانیزرخصت نموه که برجداج 


سرعت بغرهاد خان رسرده اورا با دیگر همراهانش درپاش رفن 
جزاولی:لماید و کهتان جورسرگروه فرنگیان چالام .را با دیگر 
مزداران | نبا خوشدل و سنهال حاخنه مقرر گردد که با تمام اتباع 


رفوارا خوش‌درب عزدمت فبروزی اثررندق جنود نم بوده بمراسم 
خدمت و دوات خواهی پردازد و کمال پسر زمیندار سابق رخاگی 
را که ازذست تحلط وامقيلاي زمیندا حال در عبدا فرما: رائیع 
اعلی حضرت علییس مكني فردرس آميافي طاب فراه بای دولنت 
نلک رفعت پذاهآورده چم انگیرنگ رآمده بود بوعد ‏ تفویض «رگروهوی 
قوم او امیدوار از مذایت پادشاهانه ساخنه مقررنمی که با نريقي 
یی بررد ومرامم 
ال دران موم بنقدیم وساند و پررانه مبلی بر 
ترفیب مرت عبودیت .و درات خواهي و اتماله برجم رالي 
پادشاهی اعاکم چانام ناخته ععوب یکی از مردم مگمه نزد او 
فردقاد چون وه اقدر ااسوا بفرهاد خان رنید ور میر مرتضیی. 
با رنفا بدد پذوست بصوابدید واکنکاغن درامت خواهان چذین قراو 


از توم مگرهکه دز جهانگیرفر بودند همراه مبر مرتض. 
خدمت و جانقشا 


۳ ) 8: ( 

پانست. که خان, مذکور و مبر مرتضی باادیگر بندهاي بادشاهي و 
تابینای امنیر المرا برمم منقلاي از راد خشک مراحل مقصد سپاند 
و ای حسیتن داررغة تواخازه رععمد بیگ ابالش ر ملور زسیندار 
با دیگر زمینداران از راه دریا ررانه شون و بلابرین قرار داد نرهاه 
خان "جمعي را با بیلداران و تبردارای و برخی از پياد‌ماي تیر 
انداز و بندرقچي بجبت ساختن راد و بریدن جنگل تعیدن نمود و 
آنزددم رجب با میر مرنضی و دیگر همراهان از نواکوالی کوج کرده 
بتبانةٌ چعدیه نزول‌کرد دابی حمین و همراهانش که با نواره بودنه 
زوري عزیست را نگر برگرنقهنباگ آما بجر فوما ‏ گشتنن و هزدتم 
ماه مذکور فرهاد خان با همراهان از آب پیفی عبور کرد داز زو 
تدبیر و کردانی طیی مراحل نموده ببسمت و چبارم نزدیکا تالابي 
که ازآنجا تاچانام بکروژه مسافث نشان میدادند باننظار ومبدن بزگ 
امید خان نزرل‌کرد و خان مذکور بیست ویگم رجب از آب #ني 
گذخته ی احزم" و احنیاط و هوشياري که منط -پاهگري و 
سرداریدت قطع‌مسافات د۵وار و طیی مسالک ناهموازکرد و بکونش 
و تدبیر تمام ازآببا و درباهای خونخوار و جقگل‌هاي مراکم (شجاز 
عبوزنمود؟ بیست و بفچم بیشت کررهیی موضعی که فرهاه 
خان و میر مرتضی نزول داشنند و ازآنها تا ناس چائگام « کرو 
مسانت بو,و جذگلی در کمال انيرهي و راهی بغایت دعب 
داعت رسیدهمنزل گزید نرهاد خان هر ررژتهری ره را جلل 
پریده و هموار, ناخنه پیش میرفت و نور؟" پادشاهی:در:موفج 
دومریه از متعلقات چالام که نا موضع افامت بزرگ امید خان 


۱ ۷۰۰ ) 
قریب بیست کرود_بود توتف نموده مننظر قرب ومول جنیل 
رَ بود غیم عاتبت وخیم که در کمبن کا انتباز فرصت 
بانديشة آنکه تا عساک بودنده مار ثر از فوارا منصور ور درر است شاید 


دستبری توانند نمود نوار؟ خودنوزوک نموده بیست و هفتم ماه 
مذکور !چه. عیت وابیست بمام برحر نوارا پادشاهي آمده !جنک 
پیوسنند ابن حسين و منور زمیندار و دیگر مر مبارزان نصوت شعار 


باعتضاد تایید آعماني که همواره قرین حال این دولت جاردانیست 
دحت سعي و کوذش کشوده بمدانعه ر مقابلة اعادي ار [مدند 
نوایر جدال و قنال بر روی آب النپاب یانته عفعاسة کوش 
آوبزش از طرنیگزسي پذیرنت مه دریا از آمیزش نخون بان 
اعر وغا -چبري شفق گو و بچار موجه صدمات تبر و تفنگ‌ و 
ذوپ وضرب زن کشتیی عمر "خالفان غریق درياي خون گردیذ 
ببارش ابر مدرارکمان مدف مینه دشمنان از گوهررآبدار پیکان امریز 
ومد فرش بندرق جانمتان نمودار آثار روز رسفاخیز شد نبا که 
سفیز؟ باطل با حق و آریزة ظلمت با نور بچای نمیرمد اعداي 
ضلالت فرجام تاب ثبات و پایداری با مبارزان اجلام نداور د* روي 
پود ی را رآرردند وابی حمیی داررف نورد با کشتيهاي مبك تبزرر 
بنعاتب در آمده د: ده غراب و صه حایهُ ازان تیره بختان بدمت آزرد 
ومقارن این حالت نوار؟ بززگ مقاهیر نمودارشد و دگرباره #عر 
طوفان خیز »اربه ر سنیز بقاطر آمده بعد از جرب و ضرب سار 
چوه روز بخ رسید مخالفان ظلمت مرشت رري از عرص نله 


بر تاننه رهگرای ادبار فدند وابی حمی تعاتب آی مدبران نموده 


) 1 
چوع نوا آتا بدرباي‌کرن پيولي د رآمد زسفاشی بزرگ بادغاهی 
همراه نرمیده بود ماج دربیش رنان ندیده آنواره را درماني 
مفاسب با داشت و شب "را بأئین پامداري گفرانیه چور بزگ 
امیدخان ازبنمعني] بآ هي یافت بفرهادخان و میرمرتضی بقاکیدتماز 
وش تکه (جنگل بري و ساخنی زاه مقید نا شده برجنام استعهال 
زوان کردند و بهرعنوان که باشد خویش را نزدیگ بنواژه رسانئ و 
خود نیز ترک جنگل بري کرده به‌رعت عیر رهگرا شد نرهادخان 
و میر مرنضی با همراهان ررز دیگر بکنار دربا رمیدند و مقاهیر 
قیره ایام را ازمشاهدة لغکر اسلم رایت همت نگونسار شد درنن 
روز ان حدین با قوار مقصور بدرباي‌گرن. پيولي‌که نوارة مخالف 
دران لطمه خور امواج نانامي بید ذر آمده با مادیی ابکار هتامه 
آرای کززار *ه و دیگرباره نوایر جدال بشدت تمام افنعال یانئه 
حربي معب و نبري شدید رري داد ر نا درباس ررز از طرفین 
فوایت مرب کوئش و آزیزش بظبور رسید و آخر المر دران مج 
خیز حرب و قنال باد مراد عنایت. ايزدي -فینه [مال مبارزان 
فيردزي مال بساحل نصرت و نيررزي ر.انید و مخالفان باطل 


, مقوزشلعت فاحش یافنه ردي برادیی گریز آرردند و جمعي 


کنیا مقاهیر را کشتیی حیات بگرواب نيساي درد شد وگزوهی انب 
بقید اساریل گرننار آمدند و بعیاری از غلبةً دهشت و فرط ارتعاب 
خود را بآب در انکنده آزار راه بآنش درزج پیوسنند و آی روز 
بعن از فقس نوازا منصور در دربای کون بيولي پائین تلف چاتگام 
توتف گزید ر چند‌ي از فرنگیان چالک که آنچا مانده بودند و جمعي 


٩۵۲ (‏ ) 
دیگر از اهل فرنگ که درب رقت از رخدک. بعوماك آنبازمیده بوداند 
یابری حسیر ملاقي شدند وکینان مور که‌تیل ازین با همراهان خویش 
چغانچه گزارش یدنه است از چانام نزد امیر (امرا آمده دردن 
مهم همراه لشکر نصرت پذاد بود مصدر خدمت و دولت خواهمی 
گفنه ترددات ۵ایسته بظبور آورد و ررز دیگر بزگ امید خان باتتبة 
حنود نصرت غاصام بهاي قلعةُ چام رسید و انواج تاهره از بیر 
بعر بر قلعه محیط گفنند *عصوران بعد از تاش بسیار و کوئش 
پیشمار چون تاب مقارست و مدانعت از اندازا قدرت و نيروي 
مکشت خویش نون دیدند و سطوت ۳ اسقيلاي جنود مععود رعب 
انگن یاطی ضلالت مسکی‌شان گشته بود ناچار ترک مخالفت و پدکار 


پچسئه دست تومل بداعان اسنیمان زدند و رد درم *جاصرد 


که مزم رجب: بود. رخت قاست از قلعه. بیرون کشیده ارلپاي 


آن حصن متین و معقل حصین را که دز 


دولت ابد‌ی د: 
متانت و حصانت واسلعکام شهر ایام ات و هرگز 

هلچیک از سااطیی املام وخواتیی دیس پرور وال ۰ 

نردوده و اندام جنود خطرات و ارها 

آهنا نگردیده با کل ولیث چانتام و تام توبخانه و نوارا آنجا 
مثصرف گشندد و بمیاس تاییهات وا 

ایزد"نضرت +خش ببینال ۱ 

صیانیع درب رمات و پدرایة تنظیرقواعد. لک و دوات بود احبای 
ماطلت ر اصفیای خافت را ثصیب گشته عرص آن برو بورکقرو 
ضال ازاوث تصرف اریاب ختژی و نکال برداخنه [مداو لیات 


) ۰۹۰۳ ۱ 

اقاداز گفار نا بکار گونمار ؟شته بجای آن اعام احللم اقراخته شد 
و حائم چانتام که عمزاد؟ زه‌یفدار رخنگ بود با یک پسر و چندی 
از خویشان و قریب عدیصد ر بنجاه تن ودیگر آزان بد کیشان بقید 
اس رگرنتارگردید و یکصد رسی و در کشتیی جنلی و یک هزار 
و بت و هش توپ برنجی وآهنی وتغنگ ر زنبورک بسیارو موب 
و باروت بیشمار و دیگرمعالع توپ خانه و -ه زجیر نیل بدست 
[مد و بمیاصی حسن نیت ارجهند و مجاهد؟ همت [-مان پا 
گیتی خدیو مود نیررزمند -احت کف رآماي آن‌سر زمبن که هرگز 
زر خورشدد دین مبین برآی ننانقه بود بانوار آذار اسللم ررثاي 


پذیرنت و سدامع سعنه و قاطنانش که هیچ اه جز نوای کفر و 


صال نشنيده بود باسنماع زمزء ذکرو تبلیل بر انروخت و خلقی 
کثیر از رعابلي ریت بنگاله که بحسب تقدیر از دیرباز بقید اسر 
کفار سیه روزثارگرفتار آمده از یارو دیاردور انتاده بیدند از ثر تسلط 
اخوار تابر رمتند وباماکن ومساکی خریش پیوستند بااجمله بزوف 
امه خان اداراي چانتام را بهمراهیی جمعتي نزد امیرااموا زرساداد 
و خود با جیوش‌فاهره ] جا بساط (ذامت‌گسنرده درصدد پندویست 
آن ولایت شد میانه خان را با جوقی بجوت (-نداله رعایا و نشانیدان 
عیین نمود و تاج میاذه را با کومکیان 

وفچی باانه داری ومعانظات طرق و 


۱۱ 
ماک ازچانامتا کنار دریا پیفی معین ساخت وچون در بندررامبو 


( ن ) رامپور ( احال آن را رامو نامند ) 
۱۳ 


6 ۹۳۴ 1 

ِ نج چبار ره ره رمابین انم ورختق 
تم جمعی 7 از *خاذیل رخنگ بودند و بمعارست 
یج ۳ ِ آن قیام داشاند میر مرتضی دارغة تواخانم 
را با برخی از افواج تاهرد بدانصوب تعبان تموی که بادتمالً 


رعایای آن -مت پرداخزه از کیفیت مالک و میا 
الا بیقر و. ابر الق 
ت 


تعیز 
تیوه ن از 
نم ار گذاررپس از درازد* رز با عمراهان 
همع قلی رامیو رمیده توتف نموو و 

ّ ۶ د از رري کر طلبی 


عرزمین_ آگبی اخشد ر اگر میس رآین اد انجا رسیده بر 3 
وم 7 ِ 

۳ ای ۲ 9 
عم آن همتگهارد مير مذکور بعداز قطع المع بر کنو 
8 3 تین 

جفگلی انجوه و بای دشوا ۱ 

بیک .کرو 


کشا 


شش آن 1 شش 
ش‌ د حهان مین پیش نباده همت اخاص ]ژر 
د روژدیگر هذیا 1 


۷ ساخبی 
ی ی 2 ۰ ِ 1 انور صب‌بمز, هیر تیلی جعنار 
۳ ای كِ بت ۳ 
0 کون و ۳ ابی و انظهار اقبال فیروزی: مآل 
را مه س #ورش درد راولی نام برادر زمیندار 
ند ۰+ آن سرزمین بار متعلق بود با همرامان خویشن 
رت پرداخنه بقدر قدرت ۳ توا بانی مراسم‌کواش 
۸ نید و چون تاب ممقاوست از انداز؟ ا-قطامت خویش نزون 
یه یا *عصوران رخت نام از <هر بر گرفته ریا 


بکود نزی. ِ خ ۳ اد 
نزدیک تام بود گریخت میر مراضر با رفقا تعانب آ, به 
2 ِ بو ۰ و ی و ( 
عافبیا تمود* جمعي کثیر را طعفه شمشیر ازوغ 
۶ ي کذیر بر اننقام ساخت و گروه 
رو دساگدر شدن و برجم و و ضلاام که از دم 
4 2 و بر ی از مقبوران ضاا آنیرن از 


نیغ کدن بوادران. ظفر ‏ 3 : 
ن کفر درین زساه در پناه جنگل خزیده بکوه پناد 


۰ ۱ ۱ 

جعنه. بودند چوی داذینندکه دسنگذر 

آمان طلبیده ملافی شدند ر ارلیای. درلبت 

بقید اساری در آوردند و گروهی از مسله‌ون رعاياي بنکاله که [نجا 
رمیس قید کذار ذابکار بودند از عذاب عبت اغرار رهائی پانتند 
و ازمیامن درلت قاهرو رخت اتامت ازان کفرآباد ضلابت بنیاد 
برگرنته بانب اوطان خویش هنانقند چون خبر یفن ببززگب 
(مید خان رسید و نیز بظبور پیوست که زمیندار صلالت شهار رخني 
غوجی از راة خشکی برامبو تعیین نمودهپذابر رمایت مراحم احفیاط 
میانه .خان و بجمال خان دلزاق و جمعی دیگر را بکومگ میر 
مرتضی نرعناد مبر مذکور بعد ازئ-خیر رابو جوتی از بادوقچبان 
بکفار رودمی که پسافت یک ار نیر‌گروه از رامبو واتع اشت تعویس 


کرد: بود که آاجا اقامت نعوده از آمدس غنیم با خبر یاشنه ررژی 


ذااه جمعی کثیر از مخالفان با هفت ژجیر فیل از جاگل بر آمده 


بر زمر بادواچیان حمله آرر‌ند و چندی را از هرگذرانیدند و چون 
میر مرتضی ازین معنیآگبی یانت سوار شده با جمعی ازجیوش 
تاهزه بدنع آن اشوار رون شد :و بکنار ررد مذکور رسیده با انکه 


[بش عمیق بود و سقنوزان شروع در اسنعکام مورچال بر گذار آن 
نموده بودند باءهمراهان_دلیرانه بب زده ازان سالم عبور نمود 
هردودان ثابار مینک و پیکار پیش [مده کوشفي بلیغ نمودند و 
آخز (امر تاب تدات و پایداری نياررده رریل بوادیی فرار آرردند و 
مبارزان منصور تعاتب نموده جمعی کذیر را قذیل و امیر ساختند 


و هشتاد توپ و بندرق پسیار و دیگر ادرات پیکار ازان حرپ (دبار 


/ ۹۹( 

۳ مجاهد ارظفر شعار در آمد بااجمله چون مسانت از چاقام 
تار امبو نو صعب است و کود و جنگل سار و یهد و آب که پٌی 
9 العجور است درراه است و در مودم برشکال همه آن 

راد را چنان آب میکیرد که بالکلبه "طریق عبوز مصدود ( مرگرده و 
دربن سال از جت قلت آذوقه رترب رمول فصل برتکال تعیدن 
بزرک: امید خا 


ازرری درر بینی ر*لعت آندیی نظار بر انسداد طرق و مسایگ 
و عدم رمول کمک در هنکام طغیان 


اتوج اعر امواج برخنگ در حیز تونف انتاد و : 


آبها نموده بمیر طرتضی نوشت 
1 ۹ 9 8 
که با همراهان ازانجا برآنده رای رژمینداران و (سارا 


عایا 
۱ و رعیایرامبو 
را بدکن کول که مدای !چانام است بیا 


ار میرءذکور بعوابدید 

1 تکام آمد چون خبر این فنوحات از 
0" داشمت امیر ام غمجان این سال هحایون فال بمسامع 
اتبال رسید حضرن شاعنشاهی چائام را با-لام آباد موسوم -اختند 


1 فویفان را بعاابمت خلعت خاص و شمددر با -از مردع 
در اسمپ از طوبلهٌ خاصه ق یا -از طا ریک زنچبر فیل با لیر 
و بزف امید خان خلف او را باضاد پانددي مد سرار بینعب 
*زاز و پانعدی پانصد ور و فرهاد خان را بافانة پانصدی 


بهخصي ,دار و پا 
بمنصب عزار و پانع‌دی سبصد و ار و میر مرتضی داروفة 


توبخانه را بط ۱ ی و 
توبخا + را تخطاب ماد خرنی د ابن حسین داررغة نواره را 
(خطاب مطف, خان 2 3 

خطاب مظفر خانی و هر يك را بانماز4 غعب و مفور زمیندار,را 
از اعل ر اشانه بعنه‌ب دزاری پانهد موار نواختند و 


) ۰۷ ( 


, آفازسال نیمآ من., درلت والای عالمگيري 


مطربق سنه هزارو هفتاد وشش هجری 

رخفده اوثات که از نیض دین پردري ومعدات گستری 

زیباد ازرنگک حاطنت و -روری جبان را اختر نیک اختری از 
مهو مراد طالع و جمانیان را ماه سعادث از انق امید امع بود 
شور تراصت بپر صیام در رسیده روذفیبخش دید ایام شده رش 
درذنبه مطابق «زدهم. امفندار رزیت آی ماه مور انوار اتفاق 
انغاده سعادت »ذشان عبادت <عار را عرمایه احراز برکات و ادخار 
جات گردید و ال نوم از -فین خلانت مبعات ترین خدایگان 
درامت و دان ا« یزدان پرست. حق آلان برزاران خرمی 
و بم-وزی آغاز جبان انروزی نهوده اشارة معلی ‏ به پیشکاران پزشگاه 
ساطثت صادر ۵ که تا رحیدن عید سعید بارگاه جاه و جال را 
ری حشمت و قبال بندند دربن ایام «بارز خان که در جاگیر 
خود بود بصوبه ذاری کشبر از تذیر سیف خان معین گشته 
بمنایت خلمت ر لضاف پانمدی بءنصب سه هزاری در هززر 
سوار سریاندی یافت د گرپال. -نکه و جکرام کجولد از" کومکیان 
هویش بل هریک بمرجمت علم رابت هباهات انراخت و احد وله 
ملا احمد فایقه که حقیقت آمنرآر از بجاپور و «چري شدن روزگار 
حیانش در بلد؟ احمد نگر در مقام خود سبت گزرس پذیرنته 
دولحت زمبن بوس. آستنان ذاک. نشان :دریادنه بمذایت. خلعت 


فاخره و اسپ با ساز طا و خفجر مرمع رمنصب هزار ر پانصدي 


۱ ٩۵۸ 

هزار موار و خطاب ارام خاني مورد. فوازش شد و عیید رللد 
خان فوجدار نرور که بمرجب للماس به پیشکد حضور آمده بود 
احراز درامث مازصت اکسیر خاعیمت ذمود و د برض آثرف . رمید 

که دلرر خان حارسن. قلمة رتلرجور باجل طبیعی پساط عیات 
در نوردید ریک صد و بیست و یک زنچیر فیل‌که برخی زمینداز 
آشام درس پدشش مرستاده دبضی درجنگل های بااله ید شده 
بود *جموع را امبر الم براي صوبه دار ] لجا بچزاب معلی ارسال 
داشته بخظر خورشید اثر رسید و شب سه شنبه هدر فردرنین 
هال خجسته شوال از مطلع سعادت و #مراني رخ نمودد چهره 
آرای تشاط و شادماني شد د روز دیگر که عید فرخندا فطر بود نوای 
شادیانه (تبال از باراد حهمت مر جال بلندی گرای گشنه آوازة 


ظرب ر سرور ؛جپانیان در داد جن عظامسی و شکوه بگونن 


گرددن رمانید باد‌شاهزادهای داا گوهر عا تبار و نورذان رنیع 


قدرر امراری نامدار و سایر پندهای ]سنا ۳ بسد سذیگ 
خلانت و جبانباني حاضر آمده بتسلیمات تبنیت تارک سعادت 

9 بواسئتن حضرت شاهاشاهی بمادی مود بر فدلی کوه پبکربدیع 
ملظ ر که تخت زرین بر کوهة پشت آن زد« بودند سوارشده با فز 
ی و عظمت و شکوه جهان پناهی لوای‌توجه بمصلی برافراخننه 
#ص از اقامت نماز عید قرب معادت ممعاردت نموده در ایوان 
غالي بفیان خاص وعام, پرسریر گردون نظیر مرمع نکار جلون 
فرمودند و دراه 12 بارکه بزم ام +خشي و امراني [زامنم دسبت 
دریای نوال !جود ر احسان رمکرست ‏ ر انضال کشودند و یمد از 


٩۵۹ (‏ )۰ 
در پاس و دو گوزی که ازانمعغل «پرر نشالن برخاسانند پرئو قذوم 
پنجمی خاس نساخانه گسنرده با وجود تجشم حرکت و صرف قوت 
دماغ بینگاهه آرائي جشن وضو بدایوان عدالت ر داد گستريه اهم 
میعات علطات و مروربصت و در هاچ روز رظدفهٌ آن شغل جلیل 
اژان حضرت #خلف نمی شود پرداختند ربمیاسی عدل عمل 
و لعف شامل مظلوسان و جور دیدگان را نیز کام دل ررا ساختند 
بالچدا» تا مه روز هنگمةٌ عیش وطرب و جمی خرمی و سرور 
مرب بوه و دران جشس فرخنده عاطفت پادشاهانه زهرا عیمای 
حدعت و کم کاري در معیط شوت و بخنياري ماه تقدس 
نقاب خورخید احلجاب بیگم ماحب را باثرام یک لک اشريي 


عز آخدصاص بخشرده بر سالبانهٌ ایشان که سابق دوازده اک رریده 
بود اک روببه انزود ر (مخدراً نقاب عزت پرده آرای مشکوی 
ابیت پرهیز بائو بیگم رزینت بخش هودج عفت نور امزای 
ث#بستان درلت گوهر آزای بیگم هرکدام یک اک رربده عطا فرمود و 
رخشنده اختر برچ خلافت ذابند«گوهردرچ-لطنت پادذاهزاد؟ عالیقدر 
معیذ معظم بعنایت خلعت خاص و بازربند و پرونچیی مرمع 
و انعام در اک رربده و بافانة در مزار سور بفصب پانزده هزاری 
درازده هزار عوار و زه ثبال ریاف عظمت گرامی نخل بومثان 
حت پادثفزرد نامدارمعمد (عظم بعطای خلعت خاص رجینة 
مرمع و خلجر با عافة مررارید و باضانم در هزار سوار بننصب 
درازد« هزاري هفت هزار سوار مورد فوازش گردیدند و جعفرخان 
و ماراجه جسرئت -نکه" هریک بعنایمث خلعت خاص تامت 
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مباعات اثراخت و بیرام بن نذر محمد خان باذام ده هزار روییه 
و طاهرخان بمرحدت اپ با ساز طلا و باضانگ پائصد سوز 
بمفصب باآج,‌زاري سه هزا سوار و تیض اه خان و حسن ان 
ند خان باضادٌ پانصدی 
پمنصب مه هزاري هزارر پاذعد -وار و اسل و اضانق عبد الثبی 

خان فوجدار مزا بمنعب در هزاری هزاررو پانصد 
هقت صد -وار در اسچه سه اوه و حکی‌الماک بمغصب در هزاری 
یک مد سوار وم‌تمدخان قلعه دارگوالیار بمفصب هزرر پانهنی 


شش مد حوار و عبد الرحیم خان (مذصب هزار و 


پاتصدی سدصه 
موار و تلندر خان از کومکیان اغکر دکن بعنصب هزاري ثبصد 
سوار و عرب شین ولد طاهرخان و سر زم‌بندار سری ذگر 


هربک پسنصي هزاری شش مد دوار و دربار خان خراجه سرا 
پمنصب هزاري سیصد سوار و بخ ن بءذصب هزاری .یک 
مد و مي سوارو مکرمت خان ,و توان گجرات که فوجداریی اسلام 
نگر ضمیدة خدمنش شده بو بعقلیت ارسال خلعت و بافانة 
شش مد موار ب(مذصب دو هزري در هزار حوار مشمول عاطفت 
گشتند و عبیه ۸1۱ خان فوجدار نرور بمرحعت خاعت و اسپ صورد 
الثفات خسوانه گشدء اخدمّت مرجوده مرخص شد و مبر 


عماد الدیی خویش خليفهٌ ساطان خدمث ددوانیی ب 


-عاد تا از ذغدر ویانت خا ماصوب شد« بیطای خلعت و 


باضافهٌ پانصدي (أجا سوار بماصب «زار و پانصدی در صد پانچاد 
ِ- 


عوار نوازش یافنت: راطف الم خان بخدمت داررغگین ررژینه داران 


٩٩۱ ( ۹‏ ) 
از تغیر میر مذکور خلعت سرفرازي پوشید و برنبی -نگه ولد 
مماراجه چسونت سفلله بعطای طرة مرمع د اسپ و مازطا سرهایة 
میاهات اندرخت و چون دربن هنگام راي عالم آزای حضرت 
شاهنشاهی که گلچور کنوز رموز ملک و ملت و مرآت شواهف |سرار 
دین و دولاست چنین (تنضای نمود که خزائن عامره را که در 
چم بیال جلوس میملت قرین پذابر بعفی مصلعت های 
سلطفت و جپانبانی از قلعلٌ درلت بنیاد مسنقر الخلانه اکبر آباد 
اد ذقل کرده بودند دگر باره 
#عصی «چپرمثال آن مرکزحهمت ر اتبال که از سوابق ایام 


بقلعةٌ مهارکه دار (لخلاف شاه جبان 


همواره *عل خزائن و ذخاثر این دولت «پپر امتصام است 
ذقل نمایند که بد-نور قدیم [أجا باةد !بذا ذاسدار خان را باهتمام 
آوردی آزی تعیین نموده بعنایت اسپ باساز طلا نواختند و دوآزدهم 
ماه مذکور مرخص ساخنند و یرلیغ گيني مطاع بنام دانشمند خان 
ناظم ,ممام دار اخافه و دیلر تصدیان آی دار الملک مجد و جال 
طغرلی نفاف یانت 5ه بزودی سر انجام اسیاب و لوازم این امر 
نمود« خزاآن عامره را پمستقر خلافت فرسلند - و درس ایام برض 
(ثرفب رسید که حق درد؛خان قلعه داررایسس باجل طبیعی در 

گذشت و چوی حوی خانم جدا فیض الا خان که انگةٌ نواب 
خورشید |حاچاپ تقدس اب ملعه جوان بیگم صاحب بود جهان 
گذران را پدرود نمود عاطفت پادشاهانم خان مذکور را با معمد عاید 
برادرش و #عمه جعفر ولد ارادت خان مغفور که دختر زاد؟ آن 
مرحومه است بعطای خلمت ار لباس کدررت برآررد - پانزهم 

۳۰ 


9 / ۳۳۱ 


فی مهد چون میوای نتنه گرا که ثبل ان کیفیت حول آن . پیهت تال آرابمنط:بماط عظست رجف آرادقه تخت نز 
فلت من و فرسقادن راجه جیهنگه اررا به پیشگاه جاد و جال تفع نکار] نجا نصب نمود" بودند دام امد ترازر ازنیض 
تفس سب گوزرش پذیرئنهبظاهر دار اف رسیده بود عفر منهیدی گيتي خدیوعدل پرور مکومت گسثر ابریز زرو گوهر 
وا نها پیوست "که فردلی آن که روژجهن. وزن ماگ بو گرداید وژن مسعود بائین معبود بفعل آمده از برات آن تمنای 
خبیغ سای مد سنیه گروه وبچپت ستماله فلب آی وهشي دشت غالمی #حصول پیوست و مال چبل و نیم تمري. از عمر ابد طراز 
جمالت و گمراهی فرمان شد که دران ررز فرخنده کنور رام سفگه لیف زمان خانان گیبان سنان بسعادت و بيردژي پپری انچام 
خلف ریجه جیسنگه و مخلص خان پذبره شده از را بدرات زمیر یاننه سال پفجاهم بیزران میمنت و نيروزي آغاز جمان آنرزي 
بزس استان معلی رسانند و دربن تاریع نامدار خار!" که چناچه کر حضرت شاهنشاهی بعه فراغ از سرامم و ز مدارک برجردر 
سب ذکر یافته #جبت آرردن خزائی مامرد ازدار اخلانه شاه جهان گرتتون نظیر مرسع. جلوس فرموده بکام بخشی خاثق وراه 
آناه مین شده بو اهراز معادت مامت اکسیر خامیت نمود و دون ریز خهسنه موین شعیه درحهُ ساطنت ببس بادا خل 


آن زان پیکران وهای روان که بر یک هزار وچبار م۵ عرابه ‏ ۱ ت تم مر بای خامت خا وط 
بار بود بمعتقر خلافت رسانید ره‌جموع آی در عرض چند روز بتایید مرمع و شههیر خامه ر یک غقد صررارید. و رخشند! اخبر پرج 
و اهنمام تمام داخل قلعةٌ مبارکه شد ۰ : ستاري تابنده گوهر درج اخنباري پادهاهزاد1 ارجه‌ند مد اعقام 
بایتب خلعت خاص و «هری, مروارید ر شمیرخاهه و نازه نبال 


جشن وزن درخنده قءري) ریاض انبال بادفاهزد: راگیر سترده خصال مد ابر بمرده‌سه 


دربن ایام میمفت قرب که از فر دراب رنیض معدلت زیذت ‏ ۲ خایر مرمع باعانمروارید و نوگل حدیقهٌ درات سلطا معز الدن 
بخ شآررنک خانت و جیانبانی ردژار درعین معادت ر عمرانی بمرحست خلبت و یک‌زلچیر نیل عز اختصاص ياننند و جعفر 
و زمانه هم آفوش شاه آمال و اماني بود موم چشن: وزن تمرت ان وامپاراجه جسوذت سنگه هر یک بمرحمت خلهست د مکرم 
آی خوردید مپیر ملطلت وسرري. در رمیده جهانیان رامزد؟ نخان بعطای, شمهیر مهمول عاطفتگذنند و مرواکه بهوجب کم 
عفرت و شادماني رمانید و روز مبات یهذنبه هزدعم ‏ ذي تعده معا کنور رامسنهه و مخلص غان, پذیرد, شده اور بمده مچیر 
مواتق سیوم خرداه" بس ازانقضای. بکپاس و چبار هزي از روز مه آززده بودنه با سنجياجي پسرش در کمال انکهار ر بندگی 


3 غذکور در معفل فیض بنپاه هلان «بارک (کبرآناد که پیشکاران ‏ ۱ و خجلت رمرانگندگی اداب مازمت و تسلیمات عبودیت جای 


ام ) 
آزرده باحراز هلت زین بیس تارک مجاهات افلخت یز 
پانصد ار بر سبیل نفر ر شش هزار رربیهبرمم. نذا گذانده 
مورد مراحم خسروانه گردید و گلجملي خان بعنایت خفچر تست 
و از امل و اضانه بمنصب ** هزاری در هزار عوار سربلند گشته 
در ملک کومکیان دار الماک کابل انتظام یا 
کومکیان موب گچرات باضان پانسدي بمنصب مه هزاري دوهزار 
موار ازان جمله هزار و پانصد موار دو اسپه عه امچه و از امرل 


و اضانم معقتقد خان فوجدار جونچور بمنصب در هزازي در هزار 


سور ازان جمله یکزار و هشت مد سوار در امه سد امچد وتپور : 


خان بماصب در هزاري هزار و میصد موار و سید ابرهيم ازکومکیال 
صو بنگاه بملعب هزار و پانصدی هزار موار و #عمد علی خان 
بمنصب هزار و پانصدی میم ر پنجاو سوار و مایم خان بمنصب 
هزار و پانصدي در مد و پنچاد توار و مترمین بندیله رز کومکیان 
و راجه جیمکه و راجه مادنگه +,دوریه از کوم‌کیان صوی کابل هریک 
لصب هزاري هزار سوار و سید خان حارس:قلعُ ارگ دولت [بان 
نب هزاري شش صد دوارومیر ميدبي دیول مستقر الوز3 
اثب رآباد بملصت هزاری یک مه سور و عزیز الله ولد خلیل الله 
خان مرحوم که کد خدا میشد بعذایت خلست وامپ و خدابخش 
ولد فاخر خار که ار ید1 کمغدامی داشت بانمم ده ها وود 
و راجه جیات می زمیندارراجوربمنایت شمذیر با ماز مینا ار 
امرالله نبیر؟ عبد الرحبخانطادان مغقوروبدیع الزمان پسرانامای 
مرحوم هربك بانعام پمجپزار ررببه د سید مد صاحب سیاد: چزاي 


ات و سردار خان از" 


( ۱۳ ), 
قدوة الولیاه الواملین حضرت خولجه معین الدین چشتی بانعام 
دو هزار زربیه آو شیع جمال ,خدث ر پا کم دیگر هرگذام 
بمرعمت یزار ررپیه حر بلندی پاننند ر #فجپزار رووبه بزس 
نغبه سلچان و سرود سرایان‌آی بزم مسعود عطا گردید - دهم ذی حچه 
که عید فرخند! افعی بود دگر باره بارگاد خلانت ر درلت سزای 
حلطنت طراز عشرت و نشاط و پیرایهٌ طرب و انبصاط یانثه نوی 
کوس دولت و شادیانة اتبال مزده ##جت و خرمی بمسامع‌جبانیان 
رمانید و گیتی خدیو دین برورحق پرست بشیمة تدسبه خویش 
رایت حهمت بصوب مصلی بر افراخنه بنوزرک رآئيني‌که معمول 
این دولت عالم آراست توجه فرمودند و نناژ عید بجماعت ادا کرده 
قرین سعادت معاودت نموذند دربن ایام سیفخار که از صوبه‌داریی 
کمیر معزول شده بود انیا رسیده اهراز دوات زمدی بوس نهر 
و بعطای خلعت مباهی گشت ومیرخان اوجدار کوهستان جدون 
که پموجب یرلیغ همایون از الجا [مده بود بتلژیم سدة سنیه فائز 
شد و دیندار خار بفوجداری نوشیره از تغدردادر خان‌انغان تعیین 
یانقه باضانة پانه‌دی در صد سوار منصب در هزار ر پانسسی 
هزار و دوّ مد حوار سرافراز گردید ر دابر خان بفوجداریی جمون 
از تغیر میر خان منصوب گشته از ال ر انماده بمنصب هزاز و 
پانصدی یزار سوار از اأْجمله هشت مد سوار در امچه سه امچه 
نوازش یانت هغر؟ مفر فاد رزرپرتوتوجه بساحت نتم کار 
انگنده در روز ]نجا نشاط اندوز مید_بودند ر ررژ سیوم مراجمت 
خرمودند و دربی ایام بمنابت ءوسم بر شکال برادشاهزاد های 


و ۳۹۷۲) 
مگ +خت بیدار د امرای رنیع مقدار خلعت باراني مرهمت 
شد و امیر اامرا راجه جیدنگه و دیگرعمدها و امراي اطرافت نیز 
بای عذایت سره‌ایگ مجاهات (لدرختنند و از رقائع دکن بمسامع 
حقالق مجام رسید که حشن خان از کومکیان آن اصوبه باجل 
طبيعي بساط حیات در نوردید » پانزدهم ماه مذگور میفیان بصوبه 
داریی ملنان از تغبر ترییب خان نعیین یانت و بءنایت خلعت 
و شمشیر با ساز میناکار و (مپ با ساز طا و نیل باجل زر بفت و 
پاضانه پانصه سواریمنصب مه هزاری هر هزار وپانصد حوار سرولذد 
گشنه مرخص شد و حسن علي خان (خدست داررغگیی سازسان 
جلوو همت خان بداروغگیی گرز برادران از تغیرملنفت خای و 
یومف خای بداروغگی ارخاذه مرصع آلت از تغیر عبد الرحیم‌خان 
خلعت مر افرازی پوشیدند و چوننیض الله خان اراد گوغه‌نشینی 
کرده بود دارابخان از تغیر او فراول بیگیی شده خلمت ستاو 
دربن ارقات عبد الذبي خان‌که بفوجداري چعله متهرا قیام داشت 
فوجداری نواحی ابر اباه عاره خدمتش گشنه بعذایت خلعت 
و بافان پانصه مواردو امه مه امپه بمنصب در هزاری در فزار 
موار از اجمله یکبزارو میصد موار در [-په مه امپه نوازش یافت 
ر باقیغان بعرامت قلعهٌ چاندرر و فوجداری نواحیی آی از تغیر مر 
معمد خان منصوب گشنه بعطای خلمت راز امل و اشانه 
پننصب هزاری پانصد سوار مباهی گودیت بیست هو نیوم عرش 
اهر رسید که امالت خان نوجدار مراد بان که ا زا از داز 
. عارفة معبی طاري شده عریض معایل بود ر ررزگار حیاتش 


۷ ) 
عپري شده یعالم بقا رحات نمود و الله وردخان_فوجدار گورکهپور 
بچای او تعیین باننه از منمبش که مه هزار و پانصدي سه 
هزار موار بود پانصد موار در امپه سه امیه مقر گشت و بعنایت 
ارسال خلعت و فرمان . عاادشان مشعر بابی معني سرانراز شد 
و عادات خان_نوجدار شاه [باد بفوجداریی گورک‌پور,معیین گفتنه 
بیرمت خلت مور فوازش ‏ شد ر منضبش که در هزارو 
پانصدي هزار و میصد سوار برد باضانگ پانسدي . هفت صد حوار 
افزایش پذیرفت ۰ 
فرار نمودن سیوای ضلالت شمعار ازدراه مپپرمدار 
هرتیره اخثر بد گوهری که ناهییه بخت شقاوت اثرش ازخانه 
تقدیر رقم پذیر نقوش خزی و ذکال و طینت ادبار#رورش مفطور 
پر سلوک مدیی‌گمراهی وضال باه لا معاله باتنضای نرمان ازلی 
و خذاان نطري پیوسته از دوامت گریزان بود و از اتبال روی گردان 
گردد شاهد مدق این معني رخ تاننن سیوای بد نباه است از 
آمتنان نلک پنیاد. و فرار نمودن از مستقر الخافه اکبرآیاد تبیین 
یی تغیه آعه «مچنانچه در مقام خود سمت‌گزرش یانله بعد از 
تعییی انواج قاهره بافیصال اوچون آن مقبور لثم بمذیج قودم 
و مسلک؛مپهنقيم_ اطاعت و فرمان ‏ برداری گرائیده کامیاب دولت 
عبودیت و خدمت گزاري گشنه بن عمده راجهای حظام راجه 
جیسنگه بنابر عید و فولی که با ار داشت دره‌ده (صلح کار و اجاج. 
آمال ان‌خسران مآل بود ردرینوقت که‌آن ضالث مذش را بموجب 


٩۷۸ 1‏ ) 
خواهش, او بدرگاه والا فرستاد و النم‌اس کرده بود که چون پرشگاد 
حشبت وجاه رسد بشمول مراحم رمکارم پادشاهي بین النران 
سر باند و مباهی گردن لهذا دربن هنم" که بسد؟ ناک احترام 
آمد حضرت شاهنشاهی 5 مظبر لاف و رحمت ۱ لبي اند نظبر 
روبق تقصیرانش نمرده با ار در مفام نوازش و بنده بردري 
در آمدند و *دخواسنند که آن باطل پزره را رهیی عنایت و احصان 
و مورد تفضل و امننای مازند چذانه در روز جش مبارک که 
رمودن و بدرات مازمت اکسیر خامیت دران روز مشعوه قرار 
دافته بوه کنور رامسنگه و مخلص, خان را حکم شد که بچیت 
مر اهرازي او پذیره شده آن شقارت منش را بعزاستان بوس رمائند 
و چو باراد خافت رسیده اماب تقبیل سدة سنیه گردید بعد از 
تقدیم آداب ملازهمت باشار؟ ولا بریساط قرب و منزلت بار یافت 
د در مقامی منامب که جای مقربای پنشگاه درلت. بود یا (سرای 
ذامدار و فوینان رنیع مقدار دوش بدوش ایستاد مقرر شده بود 
که دران دز فرختدم بطق کر اور مس نی و۵ وروی 
چاه درلت اندوز ملازمت اشف بوده ر از میامن الطاف و مکارم 
پادشاهانه بمطالب و مقاصدا" خویش فائ زگشته" بزردی عسیاب " 
عزت مباهات رخصت انصرافت یابد لیکن از انجائه آن تیره بخت 
س‌ شمار هموره با وحشیان دشت., غللت و ذو و دام مصرای 
جیالبت روزار بسر برد خالی از نشاء خوطي نبود. و هرگز شوف. 
مامت خوانیی نامدار وتماطین «پور مقدارکهببین سرمایتعمین 
اخاق و تبذیب آطوار (ست در نیائنه فواعد آداب مجاس 


۱ 
پاد‌شاهان تلا دا وت و هوای بعضی توثعات ابجا ر مقاصد ددر 
از کردرمرداشت ر خیاات خام درخاطر باه بود با وجود موف 
و مراحمي‌که امحض تفضل پادشاهانه نسبت بعال ارسمت ظبوز 
یات بعد از ایستادن دران, "*جلس بهشت آندن سودای جهل و 
فادامي‌سربی مفزش را بشورآورد روف رننه با کنو رمسنگه اظبار 
رنجیده خاطری نمود رگلبای !جا و خواهشهای نا زوا آماز نراد 
پرده از ری سفاهت و بخردی بر گرفت: و جوهر خبط ر شورش ‏ 
دماغش در همان روز جبان افررز بروی ردز انتاد و چون رو لین 
معفي بر پیشته خاطر آگاه حضرت داعتهاهي ثادت اورا قابل 
بساط قرب وحضور ندانساه رخصت فرمودٌدکه بمفزل خود ود و پیین 


جپت عذاپاس و موابی که نسبت بار مقرر شده بود بظرور نیامه 
۰ 


و آن ببخرد بد کردار از نظر توجه و النفات شذها: روزار انناده 
حکم شد که صری بدد در پدشتاه حضور بارنیافته از درات کورنش روم 


۰ پاخد و بکئو راممنگه که ولءطه کرآن نبکار بود و ذارییرون شیر 


زل‌داشت حکم شد که آسقبور را نزدیک اوثاق خویش نورد آررد« 
ار با خدرباشد ر بای به: بم ش را که جذالیه سبق‌ذکر 
مب باجمزاری ب#جمزار موار سر باه بود هر چند روز با 
خود به ازمت اشرف آر آررد و چوی مراتب معر ر شدطنمت آی مذیر 
ندید اظوار بر خاطر مر انوار مت ظبور داشت و مظن فرار 
3 فلت شهار مبشد بفوله خن شین شهر اثار ,معلی صادر 
کشت و بر اطرات اب منل 6 پر شش از متا .. جه ۷ 


هل تفخان فا پ-داری ۳ 


ا۲ 3 
ان كِ 2 


_. 


۱ .(] .۰ 
*عنوی بر صورت حال و کیفیت معاعلهٌ آن مقرور براجه جیسنگه 
که مشغول سیم بجا پوربود و با آن بد کیش عبد و قول درهیان 
داشت عز مدور یاننه کم شدکه آنچه در ماد ار ادالح دوات ذاند 
بدرگاه آسمان جاه معروض دارد تا بر وقق منوابدید و ملنهسر آن 
عمد4 راجبا با آن مردود معامله زرد و پس از در عه روز که آن 
شقاوت اندوز مورد بی توجبی ر نلحکام زهر ببعناینی گشاه از 
دولمت‌کورنش *عروم بود شور سود ای پندار و غررری که درفر داشت 
فور نشسته از مدهوشیی شاه سفاهت بیرش آمد و اژ بیم قورو 
عذاب پادشاهانه حگردرباخنه در صدد چارا کار خود ۵۵ وتوسل بامرای 
رندع آدر و نوبنای وا" جاه جسقه اظهار عجز و ندامت پرش‌گرفت 
ر چندانهه خضوع و العاح نمود پرتو النغات پادشاهي بر ساحث 
حال آن شالت ماش ننانا» دولت بار و رخصت کورنش نوانت 
یکی منبياجي پسرش بموجب حلم معای با کنور رامدنگه یعز 
کورنش میرسند و بعلایات و مراحم خسروائه مفنخرر مباهی 
مبگفت در خلال اب حال عرضء داشت راجه جیسنله در حواب 
مذشور لمع النور رمید معروض داشنه بود که چوی‌ابری قذري با آن 
مخذرل مرانب مد و مبثاق درمیان آزرده و هلوز بمیمات ان 
حدرد مشغول‌است اگر فضل و کرم بادشاهانه از جرم ار در گرد هم 
آیری بنده رهیری منت خشایش و احسان و سرنراز در زمر امفال 
و اقران مبگردد و *م لین «عني بصباح کر پادشا‌ی وتمشیت مبام 
این حدود اقرب میذماید و ماعپدگشته بود که آی مطرود ازُسنگ 
بندگي و فرمان پذیری آنعرات نورژزد: جرأت بر ملوک جاد؟ بغي 


) ٩۲ ۱ 

و ءصیان نخواهد نمود بنابرین عاطفت خسررانه [ن عمد4 راجها را 
بقبول این منم مزبلادی بخشیده پرنو عفور اخشایش برحال 
آن باطل سکال گستنرد و حکم (شرفت بفولادخان صادر شد که جمعی 
که بر دور منزلگاه ار بچرت. خبرداری نهاپیده بود برخبزاند تا 
خاطر ودشت زده اش (جم‌عیت و اطمینان گراید ر بسذبماجی پسرش 
پیهتر از پیشانر [ثار ءذایت و صرحمت بظاپور رسیده مرکوز باطن 
اندس ای بود که پس از چند ررزی آی مقبور را نیز اسیاب 
دوات کورنش گرداناد و مشمول الطاف و اعطاف ساخه رخصت 
| نصراف دمن ازانجا که باطري ضالت مواطی آن تبرة ؛خت از 
تصور شدائع اعال و اطوار سابق و اوضاع.ناهأنچار و اداهاي نا لیقن 
که بنازگي ازر حر زاه نا ایمی بود و لب خوف و دهشت غضب 
پاد‌شاهی که نمودارفبرو مشط آلبی است اورا ببقرارداشت درپنوقت 
که اهل توبخانه و تابیذان فواه خان از اطراف منزلگاه او برخاساناد 
و کور رامسنگه نیز از پاه‌داری حال او غفلت ورزید لباز 
فرصت نموده مکیدت و احلیال را کار بست و داده در 
شب بیست و هفلم صفر با -نجواجی پسر خویش رهگرای وادی 
غوارو مرحله پيه‌اي دثبت ادبار گردید چون این مني رف 

اشرف رسد کنور رام‌سدگه مورد خشم و عذاب پادشاهانه شده از 

منصب معنول و از دوات کورنش مءنوع گردید ر براجه جبسنگه 
ذرمان ۵د که ننوی فلت خورا که با آن بفي آلدیش فافه جو 


سمبی قرابت_داشت و چذالچه مذکور شده قمل ازین سر اشکر اد 


بود و بنابر مصلعت دولت و صوابدید راجه جیمنگه بمنعب پم 


ای 
هزاري سربلندي یافنه در تفر ظفز اثر همراد راجه بوه بعسن 
تدبیر دستگیر ساخنه #جناب خلافنت و جپالبانی فرسند که مبادا 
عرق شقاونش بجنبش آمده از جدش نصرت شعار راز نماید و 
بآن عصیان مذش تیوه روزار گراید درین ایام خان زمان ناظم سهام 
احمد نگربصوبه داری خاندیس از تغیر داود خان عنصوب شده 
بعنایت خلعت و صدرر فرمان عالیشان مشعر باين‌معني‌مربلندي 
یافت و چون فوجداریی اون از تغبر مفگلی خان له خان 
صوبه دار پنه ی کشنه بود بعنایت خلعث نوازش بانده 
یکبزار موار تابیذانش دو اهپه سه ا-په مقرر شد که منصبش از 
امل و افنانه چهار هزاری. چبار هزار سوار زانجمله در هزار سوار ار 
(مچه مه امه باشد ر مرحمت خان بفوجداری آزه معییی ,گشانه 
بمرحمت خلعت و باضافهٌ پانصد سوار بمنصب در هزاري بصد 
عوار مباهی شد و جلال انغان که برهبریی !خمت از لشعر عادل 
خان 0 گزیده بعزم بندگیی درگاه خلانی پذاه براجه جرسنگه 
پیومته بی بموجب تجویز آن ممدة راجپا بمنصب هزار و 
پانصدي هشت صد سوار سر آنرازی یانت و چون بقابر امیاب و 
مقدماتيکه مذکورخواهد شه عزیمت توجه بدار لاه شاه جانآباد 
مرکوز خاطن فیض بنباه حضرت شاهنشاهی گشنه بود رای عالم 
آرای چنییی اتتضا نمودکه قبل از اثنباش الویگٌ جبار کشا مپد عفت 
و هود ج دولت پرده آرابان ثبستن حشمت و اتبال بان دارلماک 
مجد و جلل نرضت" سعادت نماید بنابرژن دری ایام که مومم 
برشکال بانجام رسبده هوا باعقك ال‌گرائیده بود نخست مخدرا سرادق 


ود دا لا 
عزت *جويهٌ استار ابهت مک تقدس نقاب روش رای بگم را 
پائمرات طیبات نم‌ال ملطلت بدای صوب صرخص ساخنند وگخلص 
خان را با جمعی از منصیداران و |حدیان ربرق اندازای همتاه تعدن 
نمووند و اورا بعنایت خلعت و امپ ار از اصل و |ضانه بمنصب 
در هزاری شش مد سور نواخانع حکم فرمودند که چون گوهر انسر 
عظمت و بخنیاری نررغ بخثر شوکت و امداری بادغاهزاد؟ 
والا قدر ارچه‌ند معمد معظم که در-‌فادن ایشان با انواج نصرت لو 
چنانچه مذکور خواهه ذد بدار الملک کبل مقرر شده بودند 
بدار الخلانه رنه دردلک کوم‌کیان راب ظفررمأب ایشان منثام 
باه و پس ازچند ررز مسند نشی حرمکد8 عزت و احنرام زینت 
بخش سرادق ابیت و احتشام ملع آفاق . بیکم صاحبه را که رذن 
ایشان نیز بدار اخلانه شاه جهان آباه مقرر شده بود رخصت ان 
صوب نمودند وسفی خان را بملازست هود ج اتبال آی زهره سیمای 
سعادت و کمال تعین فرمودة بعنایت اسمپ با ساز طلا سر بلندي 


بخشیدند ۰ 


تین می شعبة درحاً سلطت و ان 
روائی‌کزین با نبا ل خلانت رکشورکشائی 
بادشاهزادهسامکار بخت بیدارمصد معظم 
ام نصرت طراز بدار الماک بل 


تبیبیمجملی از منشای ای مقصد خیر انجام[نکه چون شاه 


ءباس نرمان ررای ایران در عال چبارم از سذذن این درات 


)/ ٩۷۶ ( 

«یمات فرین بوداق ببک پسر قلفدر سلطان جوله تهگچی اذاسی 
را با نامگ خلت پیرا وارمغانی شایسته عبت اداء مراسم توفیت 
جلوس همایون بر سرر سلطنت_روز افزون برس سفارت چذانچه در 
مقام خود سمت ذکر یاننه بدرگاه لك پیثگاه فرمناد؛ اظهار مراتب 
صدق و صقا و ابراز مراعم يجهايي و وا نموده بود ر برذمت همت 
بادشاهانه باتتضاء آئین فنوت پروری و صداثت گستری فرهنادن 
جواب آن تبفیت نامه با شایسننه ارهغانی لزم و عنم می نمود 

لاجرم, ترببت خان که از بندهای بارگاه آ-مان 9 (مت 

بسفارت ایران معبن گشته در سال ثشم جلوس اشرت از پیشگد 
خلادت رخصت آن صوب یانت د چون بایران رمیده در اصفهان 
بشاه ملافي شد آن سلطنت پناه بخار مذکور خوب بر نشورده بی 
مزشاء و باعثي آثار نقار خاطر و دار باطی. ظاهررساخت و برخلاف 
آئدن مخالعرت روداد و قانون کچرنی و انعادی که در تبنیت 
نامه (براز آن نه نموده بود با او جلوک نمود و بعضی اوفات عزم «چم 
کی و رزم آزمائی و داعیهٌ فرسنادن لشکربسرحد ولایت پادشاهي 
و دیگر امو رکه مشعر برزچش بود اظبار میکرد بالجمله تربیت 
خال پص از یکال درذرح آباه مرخص گشته رون هدرسندان شد 


و شاه بعد از رواده شدن خای مذکور اراد8 اشکر کسی که اظبار کرده." 


بوه پیهنپاد خاطر ساخنه -پاهی گران با توخانگ فراوان بخرامان 
تعیبی نمود و از فرح [باد روانث (صفیان شد کذ مر انجام |سباب 
این عزیمت نموده خود نیز منعانب خراحان آید چون این 


مراب تیل ازیی عجه! بمسامع حقبایق #جامع رسیده بود و درین 


و 
وقت که تربیت خان داخل حدرد و مالك محروسه گشنه عرالض 


ار بدرگاه آسمان جاه رسید حقیقت این احوال بتفصیل بر پیشگاه 
ضمیر خوزشید نظیر گيني خدیو عالمگیر پرتو انگنده هعلهٌ غیرت 
خسروانه زبانه بر کشیده عزیت ایران زمدیی پیشنباد همت بلند 
نیمت ماخئنه و بای اراده بهار گلشی جاه و جال فروغ اخفر 
حشیت و اثبال باه‌شاهزاد؟ #مکار بخت بیدار *عمد معظم را با 
مماراجه جسُونت سنگه و جمفی دیگر از امراء نام‌دار و عنافر 
نبررژی شعار که برفي شرف (ندوز کاب ظفرمآب ز بعضن درعال 
تیول و اقطاعات خویش بودنه ر #جدوع آن بیعت هزار سواربوه 
و توبضان برق سطوت رعد آثار و مامانی شایسنه ر مزارار درخور 
این دوات پایدار بدار املك کابل نعیین نموده مقرر فرمودند که 
خود نیز ملعائب رایت_خورشید تاب بصوب "پآجاب بر انرازنک 
و امثلةٌ حلیله بطلب بیادر خان و دابرخان و دارّد خان و دیگر 
سران و سپیذاران که از پایهٌ سربر گردون نشان دور بودند عز دور 
یاه حکم شد که بر جدام سرعت و احفعجال خود را بسایة چتر 
اقبال رسانند و روز سه شنبه چام ربیع اارل مطایق بیشت ر جوم 
هر بور بعد از انقضای هفت گبتی از روز مذکور که ساعت 
با لور سعادت و انظارمیمنت قرب بود آن مالی قدر ولا تبار را با 
مها راچه ودپگر امراء عظام و یارزان ظفر اعتصام طرخضا 
گردانددند و هنکام رخصت آن نبال خدیقه ات زا بمطاه خلعت 


( ۲ ن ) چبار دهم 


۷ ) 

خاس رجيفة مرصع و یکعقد مرواریه که دانبای زمرد گران بها نیز 
دران مفظوم بود ر «ربندی از در قطعه لعل آبدار و دو زسرد و در 
دا مررارید شاهوار و شم‌شیر با از مرمع ر خفجر موصع باءلاقد 
مردارید و ترش با ساز صرمع و برخی جواهر دیگر که قیست 
"جموع در اک ر شعست هزار رربیه بود ر یکصد راس اسب از 
, الچبله بیست و پنم رال عربی و عراقی یکی با زب طه و از 
میفاکرو دیگری با ساز طا و یکزنجیر قیل از حلق خامء با تایرو 
ماز نقود و جل زر بفت ر انعام پنیم اک روپیه مشمول عواطف 
گوذا گون ساختند وتو گل گلبری حشمت علطان معزالدیبی‌مپین خلف 
ایشان را بمرحمت ما زسرد ر خدچر مومع نواختند و ازعمدهای 
کومکیان آتجدش اتبال‌ماراجه بعفایت خلعت خاص وشمغیربا ساز 
مدذاکار و جمدهرمرصع باعلقةً مرارید و در اسپ یکی ازطویلهٌ خامه 
یکی با ساز ط! و فیل با مازنقر؟ و جل زر بفت و میرژا حلطان 
طفوی و نادار خان هریک بعفایت خلعت و امس با مار طا و 
از اصل ر اضانه پمنصب چیار هزاری مه هزار هوار و غیرتخان 
پعطای خلعت و اسمي و از اصل , افافع پمنصب سه هزاری در 
هزار و پانصدی موار و مر بلند خان بمکومت خلعت و شمفیر 
و اسپٍ ر الله داد خان خویشعی یعنایت خلعت و اسپ ماد« 
فیل و ازسابق و حال بمنصب هزارو پانسدی هزار مور ازانجمله 
«شنصد موار در امچه سه (-چه و از اصل و اضانةٌ خواجه رحمت له 
ده بیدی بمنصت هزار و پانصد‌ي میصد پفچاد عوار و النفانخان 
بمنصب هزار و پانصي در مد و بلجاه سوار و مفاخر خان 
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بعنصب هزاری چبار مد و پاجار «واز و حجموع پعذایت خلعت 
و برخی بمرهمت (سپ و «عمد ابراهیم ولد شیخ میر مرحوم با 
در برادر خود هر کدام بعطای خلعت و اسپ و شاه قلی میرتوگ 
پعنایت خلعت ر خطابٌ هزبرحاني و گررهی دیگر بمرحمت 
خلعت و جمعی بعطلي سپ مقنخر و مباهی گشنند و خواجه 
صادق بدخشی بخدمت لذشیگریی آن لفکر ظفر از خلت 
سرفرازی پوشید و از اصل و اشانه بمنصب هزاری چبار مد سوار 
مربلند گردید و درین تاریخ برض همایون رمید که تربیت خان 
بظاهر مسققر الخلانه رمیده است چون در مرائب سفارت بعضی 
تقصیرات! زوصاد رگشنه بو بد مورد عتاب بادشا: مالك رقابگشنه ازدولت 
مازمت اف ممنیع شد درین ایام از نوشن حوانج نگاران بندر 
سوت بموتف عرش رنید که میر عزیز بدخشي کهاچنالچه حبق 
ذکر یامته بچپت راید رجود نذوررخیوات یمک معظمه زادها الله 
درا و جلالة معدی گشته یود بعد از ادرزک سعادت زیارت و طواف 


مقاء ملائک مطاف باجل طبیعی در گذشت ۰ 
نهشت الویه مهرییرایه از ستترالن 
آکبر آباد بدار ااخلانٌ شاه جهان آباد 


چون؛بذابر مقدماتیکه مت گزارش پذیرفت" توجه رایات 
اتبال بان ها دار البلک مجد و جال و ازانجا مت پلجاب و بل 


پیشنهاد همت والا وجبت عزیمت حپان کذا گشنه بود بازدهم 


کارا 


بیع الثاني مطابق هندهم مهر که ساعتی منود بود دازا 
روز 


۷ ۱ 

ت به پیشتک۳اه ملطنت صادر شد که مرادتات همایون از 

شهر بدردن_زنند د بدمتور معمود عملةٌ پیشتانه بعنایت خلمت 

مباهی_کشنند و ررز مبارک در شنجه توزدهم ماه مذکور مطابتی 

بیست و نو مریتد ازانعضاي مه پاس زان روز ابر 
1 ۳ مخت رایات عالیات بود حضرت شاهشاهي با شان 
البي و ثر جیان پذامي موار سفينق معادت گم ره درا وی 
عزدهت برا و نزريك موضع بمادر پور مفزلگاد عز زجااکشی 
ر داز خاي بدمذور سایق بصوبه داریی اکبرآباد جعین گفزد 
۳9 خلعت راسپ با ساز طلا مر بلند شد و رعد انداز خان 
بخدمت آخله بیلی و مبر توزكي از تغیر ملنفت خان 
مباهی گذته خلعت یافت و عبد النبي خان ندمت مرجوعه . 
مرخص گردیده بعلایت خلعت سر بلند شد 


رت و میر مودی دیوان 
آن مه‌ثقراخانه بخدمت سابنی خلت 


ی سر افراژی پوثید و بیرام 
ولد نذر معمن خان که دران مرکز حثمت و جلال رظدفه خوار 
احسان و افضال شمنه ِ ‌ 

ان و افضال شرنشاه ابرلف دربا نوال بود بعطاء خلمسث و انعام 
ده هزار ردیده کامپاب عاطفت گدنم مرخص شد و رشیدای 
خوثخورص که در ملک دعا گویان دولت فاهره انلظام یانه بود 

بعنایت خلعت و ه. غر هغیت ر 

ات خلت و #عمد جعفر نان و بریدون حسین ولد تبور _ 

ان مرخوم که در زمرة گوده نشینان آن «صر دولت بودتد هریكك 
بانعام در هزاروویده مورد عاطفت شد بالچماء مواب مسمود از طریق 
ساعل دربای جون راه نورد +قصود گ۵زه شوفشاه جببان اکثر اوتات 

از آن رف دریا دکر کذان مید _افگنان طی راه میفرمودند و 6 


( ۱۷ ) 
از یسی رگوب (هرت كفتي را معیط گوهر اقبال ساخته آنبا ری 
دربا میفزودند و !چهارده منزل قطع [ی مسانت نموده غرو 
جمای الولی ساحت فیض نداد خض رآیاد از سای علجق 
چهان کشا انوار میمنت پذیرنت و چبار ررز در عمارات نزهت 
آین آی بسربرده ششم ماه مذکور مطابغی میزدهم ابان فریب سه 
پاس ررز که فرخند: ماعننی میمنت فرین بو راکب سفدنه سعادت ۲ 
گشته لواء توجه بشهر پر انراختند و اراخر روز قلعةٌمبارکه را از خیضف 
ذحول و فر نزول رفک بیت الشرف خورشید ساختند و دانشمند 
خان صوبه دار دار اللنة بمرجب امر معلی همانجا شرف اندوز 
ماازمت والا گردید و دربن تاریخ بپادر خان صوبه دار اه [باد که 
برطبق برلیخگيني مطاع ازائیا [مده بود درلنت زمین بوس درباننه 
یکپزار مببرو در هزار ررپده بر سبیل نذر گذآنیه و بعنایت خلعت 
خاص قامت. مباهات افراخت و چون وم جشر وزن مبازک 
شمسی_در رمیده بود مقرر شد که آن جش مسعود را در مرکز 
خافت و جپانداری بفعل آورند و ردزی چند تا فراهم [مدن 
مبارزای دیروزمند و مچاهدان ظفر پپوند که مناشیر مطاعه بطلب 
[نبا (زاطرات واکنات ع‌درنشده بود درای سربرگاه زو چاه گذرانیده 
اراخر جمادی اآخره موب منصور بصوب دار السلطنة لهور 
نبضت نماید ۰ 
1 


جش وزن مبارک ت 


حرین اوقاق میملنت عمات که آنور تضرت "و نیرززی و آثار 


۱ ۰ ) 
خجمتلي « ببروژی از همه موقرین, حال هوا خواهان این دولت 
آسمان جاه وگردون احسن موانقت ومثابمت احباد ملطنت همایون 
از ادادی کینه خواه بود جشی وزن شمصي هبنفاه غفرراینت 
تونتق سهاه خدیو بزدان پرمت حق آگاه جیانیان را کامیاب نقاط 
و شادمانی ر هم آغرش شاهد آمال امانی گردانید رهفتم 
جن الرلی مطابق پانزدم آبار بعد از انقضار ب کمزی از 
روز مذکور در امن خاص جقمت و جال و نتارین مرای درلت 
و اتبال اعنی لخن میارک که باشار؟ ولا برای وقوع این 
جشن طرب پیرا زیب. و آزایش بانته بود وزن مم‌عود بائیی‌معمود 
هورت رقوع یافته از نیض«فجید شوفشاه آفای‌گيني خدیو معدلت 
پرور قدمی الق 7 رزوی یزان عدل را گران مصداق آمد وال چپل 
شنم از دنر گراست طراز تریرس تاییدات آل. ی و سعادات بامتنامی 
پبرایگ اختنام پذیرنته مال چبل ونیم چهره آغاز بگلگونه حسی اجام 
برافروخت حضرت شرنشاهی بعد فراغ از مراسم ون میارک ساعتي 
دران بزم کاو عز و جاه موی رآرای ی ابومت و مرن يگفازه ازانجا بباراد 
ات خاص رعام پرتو عظمت و احتهام گ 


رد زل و ساعني حند 
[ 5 


"بزم اقبال آرامنه # اخش خلیق‌گردیدند و بنیروی تونبق 
ر خدا آاهي ازان گزیی مصول بت وکینی پنامی بخلوتگاه 


عزت و جلالت خرامش نموده شیم کردم خویش زمانی بر آورنگ 


عدالت نشسنزد 

: دربن بزم جمان آنروز اخفر-پهر دولت و کمکاری 
وهر"عیط شوکت و + خباری,باد شاهراد] والا قدرعمد اعظمبعطای 

خاست خاص ریکفیضةٌ_شمیشیر مور عاطفت گشنند و جعفر 


خبان و دادشمند خان نیز بعنایت خلعت قاسمت امثلاز انراختند و 
عاطفت بادشاهانه طراز کسوت حهمت ر ارجمددی زینت ممند 
شوت و سر بلندی پادشاه زاد؛ گام کار معمد معظم و مپاراجه 
جسونت مفگه را بارسال خلت خاص نوازش مود و یکبزار موار 
از تابینان بیادر خان و یکبزار موار از ذابینان رزیر خان در اسپه 
سه احپه مقرر شد که از اصل و افافة منصب تخسنیی اجبزاری 
امجمزار سوار از جمله چبار هزا سوار در اسپه مه اسپه باشد رعنصب 
دومین پفچبزاری سه هزار -وار و مکرم خان باضانة هزاري بمنصب 
پچپزار: بي سه هزار -وارو ندائي خان باضانه پانصد سوار وهمت‌خان 
پاعانة پانصدي بمنصب در هزار و پانصدي هزار ودر مد سوار و 
عافل خان باضانة پاعدی بمنصي در هزار و پانصدی‌هفت صد 
سوارو مرید خان که بغ‌زجداری :دامن کوه کمانون معین گشته بود 
فان پانصدی پانصد سوار بهاصب هزار ر پانصد موار و سردار 


خان بمرحمت اسپ و لعه‌دار خان تبانه دار غزنین بخطاب نصرت 


خانی وغرب ثبج ولد طاهر خای بخطاب مغلخانی ر ماک 


حمیری ابدالی از کومکیان صوبةٌ ملقان #خطاب ونا دار خانی ومیر 
ا-فندیار معموري #خطاب معمور خانی ر از امل ر افاده هرجس 
کر پمتصب هزاری نید -وار و میر برهانی, بمنصب هزاری 
پا عصد سوار سربلندی یاداهد و عبد الرحمن بن بذر معمد خان 
باسام یزار زپیه و #جمن بدیع بن خسرر بن نذر معمد خان 
ر میرجعفر استرا بادي هریک بانعام چهار هزار ررپیه ر حکجم 


مردي شیرازی بادعام در هزر رربیه ر *خمد وارت و امعت خان 


۳۳ ( 

ر سعیدای خوش دورس و چندی دیگر هریگ بانمام یکهزار روپیه 
نوازش یاننند و چهارهزار روبده بزمرق نوا "آجان ر سرود سوایان‌آن 
بزم ,مسعود عطا شد بالچمله تا سه روز آن جشی نشاط انرز کم 
+خش جبانیان بود یازدهم ۳ مذکور حضرت شاهنشاهی ادائل رز 
بمنزل شریف پرده آرای, هودج عزت زینت بخش مشوی |بیت 
مک تقدس نقاب ثریا جذاب بیگم صاحب پرئو فدوم‌گستنرده ساعنی 
چند ایشان را کامیاب نیض حضور گردانودند آی ملک ملکی سبرت 
قدمي |طوار مراسم پای انداز و نثار و شکر مقدم هدابون خدبو 
روزگار بجای آورد و دو پاس ررزازانجا بسعادت معاودت فرمودند 
از سوانع مقئول شدن اعنماه خاذست بنیغ جسارت يکي ازمجاهیل 
ثرکمانان چون |مبر خان صوبه دار ابل دربن ایام چندی ازمغولان 
سرو پا را بطنهٌ جاموسی گرفنه بدرگاه جوان پذاه فرسناده بود 

حضرت شاهنشافی خان مذکور را که بسمت کر آگاهی و معامله 
نیمی موموم بود لعقیق حال آنبا مامور حاخته بودند اراز یی 
|زان چند کس را که تركماني سياهي رضع بود بي باه بند وژاچیر 
در خلوث نزه خویش‌طابدد: بموجج امر ازم الامتتال ازرنفثش 
احوال.می نمود دربن وفت عرق جباات آن مجبرل حرکت کرد« 
ناگبان از جاي درآمد و خود را بخادميکه در بیرور ملع ار داشت 
زمانیه و شمشیر از دمت ار گرنته با تیغ آفیخنه بچالاکي‌برگشت 
3 ضريني کاری بخان مذکور رمانیده بزمان زخم فطع رشاهُحیانش 
نمود و چندیکه نزویک بودند آن تیره روز شقارت انددز را درسیان 
گرنته بندغ انفام‌از هم گذرانیدند ازانچا که خان مذکور علبهٌ فقل 


3۳ ۳ 
و گمال و قدمیت خدمت و رمیت بارگاه جاا و جلال اتصاف 


داشت و از معتمدان راست گفتار درت کردار بود خدیو عاطقت 
پرور مهریان را وقوع ایری مانعه خاطر حق شناس بقاثر گرائید وبرتو 
الثفات بعال بازه‌انده‌ای ار انگند: پسران وخورشانش:را بعنایت 
خلعت‌نواختنفد رهمگي را باضانةٌ منامب ر دیگر مزاحم ومواهب 
کمیاب مساخنزه شانزدهم نزهنگاه خضر آباه از سایةُ چنر انبال فررغ 
معادت گرفت و روز دیکر حضرت شاهنشاهی ازانجا بروضة تدسیة 
جناب قدوة الولیای ر الواملین حضرت خواجه فطب الدی تدس 
مره ااعزیز توجه فرمودندو نیض زیارت آیءزار نایض النواراندوخانه 
فردای آن‌دوه زار ررییه امجاوران آی بقع کریمه انعام‌نمودند وهزدهم 
رایت معاردت بشمرافراخنه فردایآن ببادرخان را رخصت فرم‌ودند 
که باشکر ظفر آثري که در راب پادشاهزد؟ کم کار بخت یار معمد 
معظام بصوب دار الملک کبل تعییر یانته بود ملعق کردد هنم 
رخصت اور بمرحمت ا-پ با ساز طلا وفیل با یراق نقرة نواختند 
و مدر بره اني خلعت یاننه در ملک همراهان خان مذکور درآمد 
دیست و سوم #جبت سرانرازي زبد؟ امرای عظام جعفر خان‌منزل 
اور بانوار قد رم اشرف بر انروختند آنغان اخلاص آئین پشکر مقدم 
فیض فویین مراسم پای انداز و نثار بجاي آورده پیشکدی از نوادر 
جواهرد مرمع آات بنظرندي برکت در آورد د برخی ازان رتبة 
قبول بانت خاقان جمار ماعتی چند آجا تشررف حضور داشنه 
تبل از در پاس ررز مراجعت فرمودند و درین هتگام خواجهامعاق 
که سال‌گذشنه چناچه سابق ذعر یانته #حجابت کاشفر معین شده 


٩۸۴ ۲‏ ۶ 
بود و بنابر ا-؟هاع اخدار حلل و نغور آن رایت از راد مراجمت‌گزا« 
بهپیهگاه حضور آمده چون بظبوز پهرست که احوال آیدیاربانماق 
انقطاگراژیده است دگر بازه بدان موب سرخ صگشت بیست و یلم 


جمادیآقخره رایت درات فرمانروائي عالم پرتو ررود بمرصة شکارگاه 


پالم ده در روز آنج! بتکار آهو نشاطاندوز بودند و ازجا بمز‌مید 


دیله کاو که موسم آن رسیده بود ساحت خاص شکار را جولاناه سمند 
(تبال ساخانند و بیست و چیارم ماه مذکور که گینی خدیو عالم گیر 
درا شکار گاه داپذیر تشاط اندوز صید اخچیر بودند خبر درگذشان 
عاه عباس نرمان ررای ایران از عرایض زمیندران حدره ملفان و 
و تندهار بسامع جاه رجلل رمید تبیین مجملی از کیفیت این 
واقعه آکه چون شاه از فرحآباد عزیمت (صفبان نمود در راه ار 
خناق بهمرسانیده مریض شد و چوم مرض عدت. داثت بانوک 
روزی آزارش را کر از تدبیر و مدارا درگذشقه غرة رجع الدل لذن 
حال ازبن دار غرور رحلت نموه و پص از وتوع این سافعه 
بصوایدید امرا و ارکان‌دولت ایرابودااق بیک جوله تفلگچی(قامی 
که چنانچه درب دناتر ماُردولت عمت گزارش پذیرنله بردم 
سفارت بجذاب خلانت وحرانبان يآمده بود از اردر جدا شده برجناح 
حرعا و -تعیال باصقیان آمد رمفی میرزای پسر بززگ ارراکه 
نبا بود برآورده باتفاق ااير راعیان بلدث مذکوره بر مسند حتوست 
و ایالت آن دبار متمکی گردانید و مثعاقب اما و لشکربان رسیده 
بدر گرو بدند باملء ازنجا که بزرگ نژادیر ولا تبادمی‌ذات قدای 
صفات شهذهاهجهانست اژ امتماع ایر‌خبراصلا اثر #جت و بشاشت 


۸ ۷ ۳ 
آزای حضرت بظم‌ورذه پیوست بلکه اظبار ملالت و قدض خاطرکرده 
فرمود ند که مرغوب طبع عقدس آن بوه که شاه درقبد حیات بوده 
غیما بیین اتغاق مف آرائی می اناد اکنون که چنین رری داد 
کمال فثوث ومروت اتاضای آن هی نماید که انواج جبانکشا برمر 
ایران ژمبی تعبین یابد بنابربیی اند هه قدسي (ساس برلبغ کرامت 
عنوان بغافروژنده اختر برچ ملطلت تابلده گوهر درج خلانت بادشاد" 
زاد1 ارجمند معمد معظم عز صذور بافت که از دار السلطنت لاهور 
پیش نرفناه ررزی چند درانجا اقامت گزینند رچون فرمان طلب در 
رسد با افواج منصور [«نک کي حضور نمایند و نیزمنشور لمع 
الذوربجمادر خان که دربن ژودي بخدمم. آر ناء دار والاتبار مرخص 
گشده بود صادرخد که از راه برگشتنه بپابهعریر خافت شتابد بالچهله 
خافای جبان دوازد» روز با بخت فیروژ وطالع دشهیسوز مسرت اندوز 
کر بوده زیاده بر هفتاد نیله ار آموی بسیار سید فرمودند ومیوم 
رجب بشیر معاردت نمودند چباردهم ما٩‏ مذکور رایت (قبال پرتو 
وروداخضرآباد اگند و خدیوحقی پزوه آزانجابروضة قدر؟ امفیایکرام 
سلطان امقایخ خیدرنظام الدیر‌تدس سره ترجه نرم‌وده فیض زیارت 
اندوختنند و بعادت معبنود یک هزار ررپیه مجارران آن مزار تدمی 
انوا عطا فرمودند و بعد مراجعت ازانجا دگرباره باغرایاد نیض 
پنیاد عز قدرم آخشیدند و چذدروز در شکار گاهبای نواحیی آی بصید 
فیله‌گار مسرت پيراي طبع (ندس گفته بیست رچبارم بشیر 
معاودتت نمودند دربرایام طر از کسوت حشمت و سروري فروغ اخثر 
سعادت و نیک اختری پادشاه‌زاد؟ واا تبار #خت بیدار*حمدمعظم 
۱۳۳ 


([ ۸4 ) 9 
و مهاراچه جسونت سنکه را بعذایت خلعت زه‌ستاني نواخنند و 
۱۳۹۳ ایفرن و۶ ِ 5۹ 3 
جعفرخان و دانشملدخان و مکرم خان و مرتضی خان و دیگرامرای 
حضور وعمدهای اطراف را بای عفایت مر بلند ساختند و طاهزخان 


از جاکیرود اد خان رقطب لد 


زر وصف شایع ۱ ن وقباد خا از دکن 


ر-یده بنقبیل سده اتبال استسعاد بانتند و پورذمل بندیله رمنگلي 
خان که از فوجداریی بي پاارن معزرل شده بود در حلف گومکیان‌دارا الملاث 
بل مننظم گشنه نخستیی بعنایت خلت .وعلم و باضافه پانصدی 
در صد سوار بمنصب در ه«زاری هزار رپانصد -وار ر دوهی بعنایت 
خلعت و امپ نوازش یانت و نصیری خان بفوجداریی در بنگه و از 
اصل و اضافء بسفصب دو هزاری هزارسوار سر انا گردید و مکرمآتتان 
خان دیوایکجرات از تغییرشفیع خل بدیونیی موی دگن وان 
مذکور بدیوانی و گجرات منصوب شده بمنایت خلمت حرمابة 
مباهات اندرختند و میر رسنم خوافي بفوجداری بررده خلعت 
ات پوشیده باضانة پانصد سواربءنصب هزاري هزار سوار 
مباهي غد و درانجا تراول بيگي بمرحمت خلعت و اسپ‌نواژشن 
و د بزمرگ قراران خلعت مرحمت شد و برض |شرف رسید که 
شاه قل ی خان فوجدار ارده باچل طبيعي پسط حیات در نوردیده 
۳ شعبان بپادر خان که چذانچه مابق ذکر ی یانته بمازمت راب 
ظفر مب بادشاهراد؟ عالیقدر والا تبار معمد معظم معین شده 
بد از رسیدن خبر فوت زلییایران بموچب فرمن از ره برگهود 
شلذیم سدا عظمت و جمانباني جیذر ردت لت نوزانی ماخبت و بتطای 
_ خاص فامت امنیاز انراخت و مقدهر ماه مذکور بالة آباد 


0. ۸ 

که صوبه داریی آن پدر مفوض‌بود مرخص۸۵۸:۵۴, رخصت بعذایت 

خلعت و خلچر مرصع با عاقٌ مرررید مشمول عاطفت شد 
ارقات نينوي خوش سیوا که چنانچه گزارش یانته پس از نرار 
آن ضلالت کیش جبالت شعار از درگاه جهان مدار راجه جیسنگه اور 
در دک دحتگیر کرده #جناب معلی فرستناد: بوذ باب آورنگ‌خلافت 
رعبد و ا۵ار ولا صادر شد که فدانی خان مب ر آتش جه‌عی از ال 
توبخانه اعرا-؟ ش گماشنه از حال او با خبر باه ربس از چند روز 
که در قبد ضبط خان مذکور بود بدلالث درات و هدابث سعادت 
واعبهٌ تبول اعاام از خاطرش سریرزده بوساطت خان مومی الیه 
در پیشگاه خلانت الثماس نمود که اگر ءاطفت باد۵اهانه ای بنده 


را بجان امان بخشد از روي صدق عنقاه مسلمان مبشود چو 


هتم آویمرض:همایون:ردید شبنهاه دین: پررر حق پزرا را ان 
داعبهٌ مرضیه *علعسی افناده پرتو عفو و انضال بر حال‌او 


و آن بخت مند نیک مر انجام که عمری بضلالت کفرر جبالت 
بت پرستی‌ردزگار بدر برد« بود تونیق |دراک *رف املام دربانته 

ار باطنش از ظلمت شرف پیرا-انه شدا و بمیامی ای کرامت علنا 
:۳ سس قرر وغضب پادشا‌ی که نموه از مخط البی امت جات 
یافت» میاب مقاصد دارین شد و عنایات و مراجمی که بعد ازین 
نسیت بار چست ظبور یات عنقریب گزارش خواهد پذیرفت - 
اکنون‌کلک سوانم نکر -رة تعریر وقایع حضور مهر [نواررا اج 
گذاشنه بغرح مساعی .و ترددات افواج ظفر لوا که بسرگردگیی 
زاجه جیدنگ که در ال گذثنه بعد از اتمام میم سبوا بفایر اسباب 


1 (۷9۸۸۲] 
وموجبات که درمقام خود مذکورشده بتاخت‌رلیت بجاپور و تغبیه 
ُ و تادیب عادل خان معین شده بود پرداخته وقایع و کیفیات آن 
۱ مهم نصرت فرجام از آغاز تا (نجام بر -بیل تفصیل رتمزدا کلک 


۱ حقاثق ارتام میسازد ۰ 


شرح ناخت ولابت مجاپور ومحاربانی که 
1 عساکر چم‌انکشارا با دکنیان شفاوتگراروی نمود 


چون راجه جیهنله با سایر افواج قاهره که با ار معین بودند 
بعد از کفایت میم سیوا چنانچه سابق ذکر یاننه به تنبیه 
و تادیب عادل خان وتاخت ولیت للجاپور مامور شده 
بود بموجب حعم جهان مطاع پیست و درم جمادی ااولی 
سال گذشنه بای عزیمت ای انجام با دلبر خان و داژه خان 
ر راجه رایسنگه و قطب الدین خان و سیوا و دیگر جنود ظفر وا از 
ای تلع پورندهر کوچ کرده بسمت مقصد روانه شد و قول بحس 
شراست و امتقلال آن عمدا راجمای عظام ورنق یادنه ملا بعبی 
نایته و پردل خان و جلشا سنگه هاده و مانكوجي وناروجي وسید 
علی بجاپوری. د بروجراج گچیواهه و اودیببان راتهور و سید منور 
خان بازمه و زبردست خان و رامعنگه و برق؛ انداز خانن وبادل 


اخنیارو جانی خان #خشي و معمد. لطیف.: دیون لشکر منصور و 


وخواجه عبید اللپسرغالبجضان وگررهي دیگر از بندهای‌پادشاهي و 
۱ خلاصن چاه راجه جیسنگه که هدگي قریب درازده هزار سوار بود دران 
وج ممیی شدند و سیوا بانوا اج خود که هزار و پانصد سور و هشت 


؛جوهر دليري و شجاءت دابرخان منوط گشته سرئراز خالرفالب ۱ 
۱ ۱ 
خان و دناجي و رستم رار ر پردل خان و سید جابت بارعه رپورن‌ل ۱ 
بددیاه و نرساگه‌کورولود؛خان وچثر بهوج چوهان و آتش خارداررغة ۱ ۱ 


ً 
1 
1[ 
۱۱ 
6 ا 
هزار پیاده بود در دست چپ قول تعی یانت و سرگردگیی هواول 
۱ 
"۱ 
تربخانة اشکر ظفر اثر با قربب پانصد برق انداز و اکثر توبخانة ۱ ۱ 


پاشاهي و جمعي از مبارزار نصرت پیرا و هزار سوار راناکه هگي ۱ 
قریب هفت هزار و پانصد سوار بودند با ار تعین بانتند وداودخان ۱ 


بکارغرمائی برانعارکمر همت برمیان عبودیت بسه راجه مجاذسنگه 


9 ۳ 3 ۰ ۱ 
و شرزه خان دکفی و جوهر خان حبشي ررار ام ر سخگه چندرارت و , ۱ 
2 | 
معبه مایم ترخان ار صمعود خان و ترلکجي ببونسله ر راجي أ ۱ ۱ 
پسر افضّل #جاپوري د اندری بندیلء ر سید زین العابدیی #خاری 
ر سید مقبول عالم رجمعی دیکر از مبارزان بسالت شیم که خش ۳۲ 
هزار سواز بودند بیمراهیعاز مقرر گشتندو سرداری جرانغار باحتقال ۱ 
شهاعت ولجه رایسنگه سیسودیه مفوض گشنه جادو رای دکنی و | 
باباچی و شرزه رار وترگچجي و بايوجي زدوات مفد خان با گررهی 
دیگر از دکنیان و سویهکون و مترسینن بندیله و هرجص‌کور و ابراهیم 
ن و اسمعیل نيازي و جمعی دیگر از دللوران جلادت شعار که زیاده 
توا با او معد وخ خان باه 


وعید الله شبرازی ر ممریزمرعند و گروهی دیگر از منصبداران 
بچنداولی تراریانت و کیرت منگه با جوقی از مبارژان شبامت ۱ 


ع9 0 

منش التمش شه دنم جنک خان با حسی خان رعبد الرسول 
رجه‌عی دیگر دریسارجنود نیروزی آثاربطریق طرح معیری گردی 
وقداه خان با جان نثار خان وبرتگ از مغولن بقراولي چبره انروژ 
جرأث پردلي شد ود فوج دیگر از مبارزان مفول. یکی بسر 
گردگیی شهسوار خان و دیگری بپاهلیقیی ترکذاز خان مقرر گردید 
که بریمین ویسار عسکر منصور دور درر برسم قراولی. طریق 
نصرت -پارند و پسْ از طی دو مرحله ابو معمد نبیر یبلواخان 
که در -لک مرداران عادل خان انقظام داشت و از نیک لختری 
ر معادت بارری, بعزم بندگیی درگاه خلایق پناه ازر جداثی گزیده 
بود با نوجی: بلشعر منصور, پیوسته پراجه مافي هد و رله لوزز 
بعذایات و سراحم پاد‌شاهی‌مستمال ساخنه يك تبضهٌ شمشبز مرمع 
و در اسب و برخی افهء‌شه از جانب خود داد د چون حقیقت 
آمدن او از عرضه داشتراجه بمسامع حةءائق+جامع رسید عاطفت 

پادشاهانه اوا بعنایت خلعت و منصب پنیچ «زاری چبار هزار 

سواز سربلندي (خشیده حکم شد که در ملک کوم‌ئیان راجه باهد 
و آن زبد؟ راجبا اورایجمعي از مجاهدان بسالت آئین در جانب 
یمین موکب نصرت قربنن بطریق طرح تعیب نمود و هفم 
جمادی الخره از ده کروهیی قلعق پلئی که از حصون سرحد ولیت 
##جاپور است و برمرراه لشکر منصور بود نیاوی سرلشکر میوا را با 

فوجي ازر مقررنمود که بپاي فلع مذکور رنته درتسخیر آن بکوشد 
وتا رمیدن خبر ازر فرار توتف دارد پم از سه ررز بظیور پیومت 
که چون نینویا همراهان بپای قلعة رمید ملعصذان ازغلبا خوف ر 


0 


عب قلعه را خالی کرد« فرار نمودند و اولبای درلت تاهره آترا 
2 ار مود و ارجا بر درل 


تصرف گشاند راجه باسنماع ایس خمرذاريجي و برلادجی را با جممی 
بعرامت آن حصارمعین ساخت یازذهم ماه مذکور نزدیک دریای 
نیرا معل وررد افواج ظفر پیرا شد و چون قلعةّ پلتن نزدیک بود 


راجه بدیدن آن رنه پندربست آی حصار نمود چا جي زمیندارآن 


بوم آمده ماقی شد و راجه او را بمفایت پاد‌شاهي «ستمال ساخنه 
خلعت داد و ثیثو را با همراهانش بدسخیر فلع منکل بیده که 
ازانیا تا :جاپور شانزده کرره جريبي مسانت امت تعیدی نمود و 
چون سیو| ارف راجه جوقي‌دیگر ازاتباع خود خی رحصی نانبوره 
که هفت کروهیی فلع پلشی است نیز فرمناده بود درین روز خبر 

رسید که نرستنادهای ار حارسانآن‌حصار راباسنمالت بر [وردند رآ 
قلعه نیز یتصرف اولیای‌درلمت روز انزوندرآمدرانواج/عرامواج از کبار 
دربای تبرا کوج برکوچ منوجه پیش شدند. رهرروز مفوف تثال بر 
آرامته مجموع اردو را درمیان گرفته بتوزرک ر احنیاطی مسانت 
می نمودند و پس از فطع چند مرحله خیر" رسیده که قاعث کوان 
رآ که دران حدرد بود مأعمنان از سطوت ر صولت عساکر گردون 
مثر خالی کرده راه فرار سپرده اند راجه مسعود خان را پا چلدی 
از منصبداران و سیصد بندرقچي از لشکر حیوا تعیب نمود که 
خص مذکورور! منصرف گشاته اعراست آن نیام نماید بیست و 

یعم که جنود نصرت اعلام مقام داشت از تقریر منبیان بوضوح 
پیوست که چون نبتو با همراهان بپای قلعه منکل بیده رسید 


معصوران تاب ثبات و ذبروی اسذتنامت درخود ندیده نرار نمودند 


و ۰ ( 9۶ ) 
راجه بعد ازآگبی بري»«عني اودیت منگه (ن) بپدوريه را بعرامت 
آن قلعه و سرفرازخان را بفوجداریی ضانات آن معیری ساخت وروز 
دیگر کوج شده چون قلعة منکل‌بیده بمسافت دو کروه بردگ ست 
راه نشکر گردرن شکوه بود راجه بدیدن آی «رفته آن حصار اسنوار را 
بفظر احتیاط در آورد ر حصیی مذکور قلعةٌ ات عالی (ماس کون 
بنیاد از منگ و آهگ تعمبر یانته خندنی سیق دارد و توپ 
آهنیی و ده زنبورکه و سیصد بان دران بود راجه توپ اندازان و 
بانداران و دیگر احتشام تعیین کرده بندوبست آن نمودرو پار؟ غ(» 
بچپت ذخیرو نرساناد بیست و پنجم در اثنای قطع مسانت فراول 
غنیم از دور نمایان شد و شب هنم #خالغان سیه ؛خت تیره ایام 
نزدیک بمعسکر نصرت اثر آمده چفانچه آئیی آی گروه ادبار پژرد 
|-مت باني چند انداخنند چوی مبارزار بخت بیدار در مورچالبا 


مسام و مستعد کار بودند سوار شد: بدفع حسارت منشان پرداختند 
و ازااجا که منویان خبر رسانیدند که گررهی انبوه در بنج کریه‌ی 
مسعرظفرتری ااّت دارند اجه روز دیگر مقام کرده دلیرخان 
اجه رایسنگء و قطب الدن خان و قباد خان و کبرت سنگه دنم 


و را 
جنگ خان و ابوالمعمد و حیوا رگروهي دیگر از مبارزان نصرت لوا 
پنادیب و تنبیه آی جمع شقارت گرا تعیین نمود جنود خااف 
باستماع ایس خبر کوج کرده و از اشکر گه پیختر رننه صفوف اقبال 
آراسقه بودند امواچ »دصوره (جائی که مقپوران را نشان داده بودند 


( ن ) اردي سنکهه 


٩٩۳ (‏ ) 
رسیده معسکرشان را خالي باننه ر چور از لشکرگه گذشنه بر اثر 
آنبا پار؟ پیشتر رنثنه فوجی عظبم از غنیم لدم که قریب درازده 
هزار سواربوه و سردارانش شرژه ممدوی و ابوالمحمد تببرة بچثر 
و خواص رجادون كلياني و انکوی بپونسله بودند یسال بسته و 
صفوف آراسزء ه‌ایان شدند !جرد دیدن‌نوج اعادي دایرخان وراجه 
رایهنگه و کیرت مه 4 در یمین و یسارآی خان شباصت شعار 
بودند بذیروی #جاعت و دلیری جلو ریز بر مخالفان تاختند و 
صعصام انتقام و تیغ کین بخون آن مخذوان ادبار آئین رنگین 
ساخننه مقاهیر تدره ررز خدره روي به‌هامد؟ نبروی بازری سطوت 
و جلادت ببادرار شبامت خوی تاب" ثبات در خود ندیده رری 
همت از عرصهُ فیرد بر تافنند و چنانچه عادت آن گروه بي معادت 
است‌که بقزافی و حیله وری فرصت دسنبرد *جویند و قابویکارزار 
می طلبند متفرق شد؛ چبار نوي منقعم شدند جوتی بسمت 
میسنه و قشینی بطرف میسره ر نریقی از پي تول در آمدند و 
جمعی بفوج قراول مقابل شدند تا مگر بدیی طریق کری از 
پیش توانند برد ازااچماه فرجی ازدست چپ راجه رایسنگه جلوریز 
رمیده بار پکرزار پیوست راجه مذکور روی همست بىدانعه آررده 
تبردی مردانه کرد و سربیگو و مثر-یی‌بادیام که هراول او بودند 
مصدر تردد اث هایسته گردی‌ند ر پس از زد و خورد بسیارمقپوران 
راپای قرار از جای رنه عار فرار گزیدند دربن آزیزن یانوت 
حبشی ار عمدهای آن سیه دروذان بر خاک هاک انتاد و پانزده 
تن دیگر از مردم نامیع [نها بیغ بیدریغ بهادران غد وزمنه سپری 
و( 


9 
گشتند. و علم و چار و اسب ر اعلسه بسیار از کشنتان آن بخث 
بر گشتگان بدعت مبارزان نصرت ثشارن در آمد و #هچنیی دلبرخان 
و دیگر بادران کار طلب پیکار جو از هرسو باژري حلادت کشود: باعدا 
در آوبخنند و حملات مئواتر بر [نها پیموده بضرب تبیغ آبدار وسنان 
[تشبار گرد دمار از ررزگار شان اٌبخاند خعنوسا دلبر خان که روی 
مولت و دابری ببر طرف که می آررد در دم لوای غلبه ر 
استیلامی (نراخت و سالگ جمعیت دشمذان را متفرق و پراگذده 
میساخت بالجمله بعداز تردد بسیار دآریزش بی شمار که مخالفان 
مردود رهگرای فرار گذته بودند چوی ررز بآخر ردید و اهکر ظفر 
اثرخش کروه طی مسانت کرده تجهم حرب و قذال اندوخنه بود 
وسودارای جیش نیروزی مااح در تعاتب ندیده روی توجه بمعسکر 
نصرت قرین آوردنه چون مخاذیل بر معاودت اموایم گردون شکود 
۲ گبی بافتفه عنان (دبار از سمت فرار بر تانته چنانچه شبوة دکنیان 
برگشنه روزکاراست از دوطبف اشعر ملصور نه‌ایان شدند و خیرگی 
فموده شروع در انداختمی بان کردند و هرگاه ظفرسهاهپناه رآ نها حملهور 
مبگشت بسان خاشاک مبک مر از پیش باد صرمر گریزان گشته 
پای ثبات نمی آنشردند ر چون میارزای مامت کیش عفان بر 
می تاننده دگر باره همان مسلک می «پردند دربن اثنا جوقی 
ازان تیره بخنان , بر نینو که با فوج مهو برسم چنداولی از عقب 
اشیر نصرت لوا می آمد حمله آورده بآویزش در [مدند نیقو بمداسسه 
7 فا پر اخته‌کونش مردانه کرد و دگر باره جمعی کثبر ازان مدابران 
در رسید» برنیلوجی *جرم[وردنه زین وت ذبرت -فله رفئمجنگ 
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خان باسداد و اعانت ار پرداختنه ترددات شایسته بظرور ر‌انیدند 

وتخالفان را از دفع‌کرد« رهگرای راد درا رگرد|نبدند ر درد 
گوله بندوفچی اجادون کاياني رمیده گرمیی آن برپیکر پلیدش 
با جریق نار سعیر در [-بخت و معدردی از مبارزان شیامت شعار 
جان نثار گنه جمعی ژخم دار شدند و نوبنی . دیگر گروهی از 
مقاهیر بر راجه رایسنگه حمله آوردند و فطب الدین خان رو کیرت 
سفگه بگومگ او پرداخانه [ نما را مفیزم ساخنند و دلیرخان با جنود 
مسعود وقت شام بمعسکر نيروژي اعتصام رسید ر دربن تاریخ از 
نوش اودیت سنگه قلعه دار منکل بیدهه بظپور پیوست که ررز 
پیش هنگام سب سه وج از نایم عاقبت وخیم که تریب شش 
هزار سوار بودند بر سر قصبهٌ منکل بیدهه [مده #جانب درراز؟ قلعه 
صف بسته ایستادند و باآنکه راجه‌جیسنگه از رری احنیاط و پیش 
بینی بمر انراز خان فوجدار نا تاکیه بلیغ کرد۱ بود ۶۶ اگر فزج 
كاني از مخالفان بآًنطرف آید چوی جمعیت سپاه با ارم است 
قصد مداذعه و پیکار پاعدای بابکار کرده بقلعه در آید خان مذکور 
بمقفضای حمیت و بسالت مصاعت مر تدبیر را ار نبستنه با سپاد 
قلبل خود که نه در خورمدانعة اعادي بود با آنبا مقابل شداو 
جنگی مردانه و نبردي دایرانه کرده کوش ر آریزش بسیار که 
نبایت مربهُ جرأت و تبور بو بظبور رسانید و عاقبت المر بسر 


بازی رتبةٌ مرانرازی یانت و از همراهانش چندی نقد جان 
درباخنه برخی *چٌررح شدند و مبلاش زخهیا بر داشنندبعد ازوتوع 
این قتضیه پسران ار با یه خپاه فان از صاح اندیشی خود زا 


۱۳ 
بقلعه کشردند خالفان تا درواز 4 حمار آمده چون از برچ و با 
تیر و تفنگ برآن معال . اندیشای باعل آدنگت باریدن گرفت 
و جمعی ازان خاکساران باد پیما بر حاک هلاک آننادند خالب و 
خامر از پای قلعه برگردیدند بااچمله راجه دو ررز دیگر دران موضع 
اقامت نمود» بیست ونهم کوج کرد و غرة رجب نزدیک بمنول 
منبیان آگپبی دادند که فوجی از غنیم نمودار گشنه راجه مقصود 
بیگ علی دانهمادی را برسم قراولی برای تشخیص خب رتعیین 
قمود و ار باز گشنه خبر رسانید که مخاذیل به‌رعت و تعچیل می 
آیند راجه قباد خان و ۲ تشذان داررغه توبخانه را برای عافظت 
بناه گذاشنه رلجه رایسنگه و قطب الدین خان را مقرر ساخت که 
با سپاه خویش ببرون لشکر اه ارهناده خبر دار بائخد و خود با 
دیگر افواج قاهوه که آماد؛ عرزار بردند از نزدیک مغزل بر گشته 
بمقابلة مردودان روان شد نیم کروه طی کرده بود که -پاهیی لشکر 
آن تیره ررزان نمودارگردید و ابو البیمد نب بچآبرو شرزه مبدوی 
و نبیر بهلول و خواص با دیگر سرداران غنیم یک نوج عظیم شده 


بام جسارت می آمدند و فوجی دیگر ندز از عقب این بُرره بید 


مخالفان چوی نزدیلگ رسیدند بر ونق رسم و [ثد 


: بن خویش 
جونی بیمین و فریقی به بسیار متفرق گردانیدند و از طرنون 
جنک. بان و تفنگ مرشده راجه دلیر خان را با فوج هراول 
یدنع گررهی ۳9 در جانب یسار جنود نصرت شهار بودند اذاره 
کردند و خود بر قول اعادی که فوجی انبوه بود حمله آور شد 
وگیرت عنه و نم جنگ خان و سیوا را پیش رری خود کرد اچل 


ره دی 0 

سنگه کچهواد با فشونی از راجهوتان راجه پدشتر ازبس جماعه جاو ریز 
میرنتند مقبوران بعادت نکوهید؟ خویش نخست روي گرد ای شده 
سري بگریز آغاز نبادند چون. بیش رواد عرصهٌ مارزار تعاقب آن 
برگشته بختان نموده نزدیک رهیدند و را گریز بر نیا تنک شد 
بجکرضرورت عطف عذان نموده بجنک شمشیر درآمدند. و اچل سنگه 
و همراهانش را با آنبا حربی صعب روی داد و فریب صد تن اژ 
مخفوان دران آوبزش طعمةٌ تیخ مبارزان نیررز مندگشته بسیاری 
مچروح شدند و برخی از راجپوتان راجه نیز پیگر مردی بزیا 
زخم آراستند و سعدودی بمردابگي سر بعیب نیکنامی فرو بردند 
آخذر المر مردودان نابکار را پای ثبات و قرار از جای رفته نیل عار 
فرار بر چهر؟ ررزار خود کشیدند. و برادران منصور تا سه کرره آنبا 
ر تکامشی کردند و دارد خان با همراهان خود بفوجی که مقابل او 
بو در آريشته بنبرری هبات و دلوری لوای غلبه و ادفیلا بر 
انراخت و راجه مچانسگه که هراول او بود معدر تزددات نمایان 
شد و دابرخان که بفوج دست چپ حهله برده بود چوی بمخالفان 
قریب شد و نزدیک بود که کار پیکار از تفنگ و تير گذشته بنیزه 
و شمشبر رسد مقاهیر رخ ازعرصهٌ مقابلهُ ار بر تامنه راه گری زسهردند 
درم ماه مذکور عساکر مفصور در پثیم کروهیی !جا پور نزول نموه 
وتا هفت روز نیا آفامت گزید عاال خان حصی‌مندن «جاپوررا که 
بمناعتو رسانت ووسعت و حصانت شپر روزگاراست بو ور حارسان 
و کثرت ات و (دوات قلعه داری |سفعکام تام داده سوای مردم 


مقرر و معانظای سابی حي هزار پیاده کرناتعي فراهم آزرده داخل 


) ۱۱۰ ( 

آن حصی منیع‌کرده بود و تللب نوس پور و شاه پور را خالی نموده 
چاهبا و باولی های پیرامون قله» را همگي بزقوم و خاک انمائته 
و عمارات و معمورهای بیرون حصار بر زمیی یکسان ساخته [نچء 
مپاه ظفر پفاه را در ثخریب آنجا بايسني‌کرد خود بجاي آورده بو 
و چناچه رهم و آئین حکام #مجاپور است خود دران حصن 
حصین و معقل منین تعصن جسنه #جموع سرداران و انواج 
خویش را در بیررن بعدانعت ومقاومت جنود قاهرد مامور گردانیده 
بود و دربن وقت باشار؟ آن بي ببره جوهر سعادت شرزه ,مبدوی و 
و مددي مسعود و عزیز و چند‌ی دیگر از لشگریانش بوایت 
هی در آمده غبار اکیزفورش گفته بردند. گر انوم 
گیبانستان را عزم معامره و تخیر قلعه باشد باستهاع اي خبر 
منزلزل گشته دست از معاصره بدارند و از پای فلعه بر خبزند و 
ما بقي اشکرش در نواحیی فلعه بود بالجمله راجه در منزل مذکور 
دلوران مغول را با برخی در دست راست و پارا پیش رری (شکر 
ظفر اثر و جمعی از دکنیان در دست چپ و زمر در عقب 
«خبرداری و اهته‌ام‌گهي مقرر نمود: بود و برسبیل نوبت این‌جماع» 
بمعانظت اهل .کبي میرننند ررزی جادرنرای و دیگر دکنیان 
که بآئین معهود نجانب دحت چپ رفته بودند خبر ترسنادند که 
قراول غذیم نم‌ایان شده راجه رایسنگه و قطب الدیی خان باشارژ 
راجه بدانسو شنانده بعد از طي دو کروه بقراول غنیم بر خوردنه و 
از طرفبی باني چنه انداخنه تا شام فربقبن در برابر یکدیگر 
ایستاد» در چون خچاب ظلمت شب درهیان حائل شد 


۲ ۲ ۳ 
سرداران نهررژی نشان طریی معاودت «پردند جرد برگشنر آنبا 


. مخالقار جسارت و خيرگي کرده جوق جرق رو بطرف جنود مسعوو 


آوردند ‏ مبارزان بسالت کیش پمدانعة آن جمع #عال اندیش 
عنان بر تانلنه نخست جمعی اژان تبره روزان بمقابلةٌ بایلجی 
گهونسله و شرزه راو و دیگر دکنیان که درسمت یمبی راجه رایسئله 
بودند در آمده آغاز خبرگي نمودند راجه مذکور بدلیری و دالاری 
پر مخذولان حمله برده آنبا را دنع کرد و چندی ازان مدبران بر 
خاک هلاک انناد» برخی «جرو‌گردیدند و کروهی رو بسست فوج 
قطب الدین خان آورده ازای جمله قرب دو صد سوار جلادت شعار 
تیغبا آهبخنه مرکب جسارت بر انگلخانند آن خان جلادت جو بازبی 
همت یدنع آنها کشاده كوششي مردانه نمود و چندی ازان سیه بان 
طعمةٌ صمصام الققام مبارزان نصرت اعتصام گشته برخي جر 
شدند راجه جیهنگه پس از آگبی بر کبغیت حال دلیر خان و 
داوند خان و کیرت سنگه را بکمک تعیبی‌نمود و خود با نوج قول که 
آماد؟ کار و مسنعد پیکار بود بیرون‌دابره گاه ایسناده اننظارخبرمیبرد 
فام بردها در راه براجه رایسنگه و قطب الدین خان ر دیگرسپاه 
ظفر پناه که غنیم را دفع نموده قرین نصرت و ادنیل معاردت نموده 


بودند بر خورده بانفاق روان شدند و قریب پامي از شب گذشته 
داخل معسکر فلروزی گفنند بالچمله چوی,عساکر منصور را تصد 
محاصرق قلعةٌ ایجاپور مرئوز خاطر نبود و بذابر عدم این اراده توبخانة 
سنگییی که تخیر آن حصی حصین را شاید و دیگر ادوات قلعه 
کشائی «مراه نیاورده بودند و از «رحد وللیت پادشاهی تا نزدیک 


۱۰۰ 
پر سپر تاخت و تاراج انواج معرامواج گشته از تخریب 
واحی و مضانات قلمه دیق نامرعی نماند و نیز مخالفان 


تلع بیجاپور 


جذاچه گززرش یانت تالببا را,شکسنه ر چاهبا و بارلی هلی 
اطراف قامه را ماذفد چشمه سار #خت خویش خاک انباشته دران 
نواحی اثري از آب رآباداني نگذاشته بودئد و باوجود قلت [آب 

له و آذوته در اهر ظفر قرییی کمیاب شده بود اجرم راجه و سایر 
دولنخواهان خبراندیش تعانب و تادیب مردودافی که بماگ 
بادشاهي درآمده غبار شورش (ُذختهبودندمام دولت از متشای 
مصلعت دانسته نیم مله مذکور از نواحبی. جاپور کوچ کودند 
و روی عزیمت بسمت قلعةٌ منکل بیده آرردند و کوچ برکوچ 
طی مراحل نموده پاذزدهم کنار دربای ببیوه مقزل گزیدند 

روز چود راجه فزديك دایره کاه رسید بافواج قاهره بئد 


جن مقر 


بسته ایستاده برد جنو غذیم که بط اریق معبود خویش عقب 


چنداول می آمدند از یمین د »سار نمودار شده جوقيي بطرف دلیر 
خا 


اد ردی جسارت آوردند خان مذکور بداد حملةً مردانه گرد دمار 
از ررزکار شان بر آدرد ر همچنین فردقي بداوا 
سپانسنگه مقابل شدند و بذیروی با 


ار خان وتشوي براجه 
زری جرأت و پساات مبارزان 
نیررزمند مغلوب و منکوبگردیده را ناكاهي و فور پیموداد و انوا 
فیروژی لوا بعد از دنع امد نل. نمودذه اکثر رثا مخفرشی 
تبره ایام اننباز فرصت نموده بالال کبی دمت اندازی میکردندا و 
مارزان شيامت آئدی از کمین کین ب رآمده سزيي کردار آن رود 


نابکار مید ادند درین ایام راجه پانقضای راي|خلاص پیرای سبوا را 


( ۲۱۹۶۱۴ 
بطرف قاعه تواله تعدر‌نمودتامخالفان مذبذب‌خاطرگشنه برخی بآن 
طرفت مشغول‌شوند و اگرمیس رآ.د قلعة مذکور را *سخرسازد وظاهر شه 
که شرزه ممدوي و دیگر مب که بوایت بادشا‌ی در آمده بودنه 
با-قه‌اع توجه جنود مسعو 
به ثبیرا ببلول و ابو امعید و مردودان دبگر که عقب لشکر نم 


بدینصوب از ولیت پادههي ب رآمده 


رهیر بودند ءلعق_ شدند و مفریان از جانب پربنده ردیده آ گبی 
دادند که سکندر برادر نتم جاک خا از فجا عازم لشکر ملصور ‏ 
شد در چبار گروهیع پرینده فرود آمده بود شرزه بدوی و دیگر 
افواج غنیم که نزدیک بودند خبر یابقه پیفام کردند که بما ماقی 
و اد بمقنضاي مدق عبودیت و ردو عقیدت جواب داد که 
معل ملادات ما ر شما میدان نبرد و عرصهٌ کرزار است مخذوان 
بی نتوت نابکار با ثذش‌هزار سوار بر حر او آمدند و با اور همگي یث 
, مد سوار بود چبل سوار از تابینان ی حوار دیگر از 
پررنده برفاتت مد« بودند و چون‌اعادی نزویلگ شدند تابیذانش 
مکندر را حقظ ناموس شچاعت ور چاهگری دامن گرثثه رری 
پر تانفن اژاه گرره بی را* د رری تجویز نگرد و از کمال بسالت 
و مردانگي با رنوقان یغدل جادت کیش خویش بقصد مر بازی 
وثیل مرخروئي و سرادرازی از اپ نرود آمده داد مردي 
و مردانگی داد و بسياري ازان نا جوانمردان را طعمةٌ تبغ 
شجاعت و دلیری ساخنه با همراهان وفاوار ذقد حیات مستعار 


فواراعری العار مردانهوار در باخت و پسرش را با دو ی دیر که 
۱۳۰ 


بمقتضدای تم‌خوارگي ثبات ندم ورزیده دیگران منفرق گشنند 


۱ 

زخهبای نمایان برداشته در میدان انناده بودند مقزوران برگرنته 
بقلعهٌ سول پور فرهنادند القمه چور افواج نکدمت اثرغفيم با 
ذواهم 1 در عتب لشگر نتم رهب بودند راجه بقصد امه قابوی 
تابده آن مدبران پدست آیدئا «ه ررز در کار دربای برجونره اقامت 
نموده در فکر ادیب [" نها بود ر ازبمجپت‌که آن رود فرار پیشه بکجا 
قرار نگرفه # رو پویان و گریزان بودند دران مکان اینمعنی صوون 
* نم پذیرنت بذابرآی بیمتم ا« مذکور کورچ کرده در موفح دیگر از کفاز 
دربا نزول نمود و «ژی چند دران مقام انامت گزیها و دبائت 
رای که در ساک معنمدان عادل خان بود از جانب او آنجا رسبده 
بعضی پیغامهای مبنی بر صرامم اعتذار و اظبار عچز و ندامت 
براجه آورد و برخی مرمع آاتکه نرسناده بود رسانید و دربن هذکام 
راجه سید عید العزیز #خاری را بقلعه داریی منگل بیدهه تعییی 
ید و اودوت سنگه قلعه دار سایق را نیز هراد عي او معین‌ساخت 
و اعباب حفظ و حرا.ت آن حصار بچی شارستغ عامان نموده 
قرار داد که خوه با انواج قاهره مان «واپور و پرینده |ذامت‌نماید 
و درجا احمال و اثقال عساکر اتبال // تخفیفی داده و سبع‌بار شده 
دیعر بار برمروایت الجاپور رد وبیست _ر چبام با جنود ظفر 
ماب از آب گنت و از تغریر منیبان بظبور #بوست که سیو که 
بطرف تام نوااه مین شد: برد بپای آن قلعه رمیده اواخر هب 
+ -هاه خویش بران بورش. برد چون #حصوران خبردار و آسادة 
مدامعت و پیکار بودند جولی صعب وارزاري شدید واتع شده جه‌می 
از مردم: ار مقفول ر مجررح کدنند رچون کار ازبیشر. نردت 


ی 
ازانجا بقل مریلنه از تلاع خودش که پمسانت بیست کروه ازتلمة 
نله راقع امت رنه قرارگزنت و جوتی چند از مردم خود بناخت 
وایت غذدم فرمناد و درین وت نبثوی سر لشکرش ازر جدالی 
گزیده بمخالنان پیوست پیت و شم که موضع لوهری از اعمال 
پربنده مورد نزرل جنود مسعود میگشت راجه فربب در پاس 
روز به‌نار فا که نزدیک منزل بود رسیده برای *ععافظات بیبور و 
گذرا نیدن توبخانه در دست چپ ردو ترار گرننه بود و قراولان را 
پپرسو فرتلاده که خبر غفیم بباورنه ر دلیر خان با خوج هرلول بر-م 
معپود پیهثربمنزل رمیده بدستورهرررزه درپیش اش رگاه مف بسانه 
بود دربن وثت ازدسسمت. رات اردو فوجی از اعادی ظاعر شد داد 
خان بامار؟ راجه از ناله گذشنه آنطیف ایستاد ر دلیرخان از جایق 
که بود پازا پیشن رآمده بجایی که بان (عادي میرسید قرار گرفت 
و راجه قطب الدین خان را عقب اردر و راجه رایسنگه را در دست 
چپ ؛جای خود گذاشت که اردر را از ناله گذرانیده بمعانظات 
اشکرگاه قیام نماینه رخود بفعچیل ازثاله گذشته میان فوج دلٍ 


خان و داد خان ایسناه و فرب هفت هزار سوار از فوج بزگ 


غلبم جدا شده رر بزوی راجه و داد خار سف آرا گشتناد رماباي 
رو بسوی دلیر خان نادند راجه کیرت سنگه را با فوج اللمش 
ورتم جلگخان"رلابا اشکر طرح بامداه دایرزخان فرسناد و پس از 
اندگ زمالی از جملٌ اییی هشت هزار جوارکه در برابر راجه و داژد 
خان بودند نیز پيهتري بسمت دلیر خان شاه برو جوم آوردند 


بمشاهد؛ این حال راجه نیز با سپاه فول !خان مذکور ماع شه 


( ۱۳۴ ) 
وبپاس از روز مانده مقبوران با فوج دلیر خان بکرزار درآمدزه 
آن خان شباست شماربدفع آن جمع نابکار در آمده بنلاشرای 
مردانه و حدلهای دلیرانه ملک جمعیت آثبا را ازهم گم دخت ر 
جمعی ازان گروه ادبار بژوه را بیغ الماس گون چون خاک معرکه 
بر[میخت غیرت و مظفر برادر زادهای ار و ابو اتمه نبیر 
بیلول و غالبخان و تباد خان و دبگر مبارزان جان نشان و بندهای 
اخاص نشان که دران فوج بودند دعتبردهای نمابان نمودند ودر هر 
طرف که بر -پاه نصرت پذاه از امنبلای ادا و جوم/خصوم کر 
نگ ميشد دلیر خان خود را رسانبده دشه‌ذدان منکوب را مفلوب 
می -اخت چون تخالفان از مقابلةً نوج دابر خان طرفي نه بسنده 
خاسر وذا کم آزان سمت عذان همث برتانته بفوجی که مقابل راجه 
و داود خان بود ملعق شدند و راجه دایر خان را طابیده !جانب 
دست چپ خرد باز داشت و کبرت دنه و قم خأان را یش 
رری خرد کرده آهاگ جنگ با آن گروه باطل آهنگ نمود درون 
ائنا مغذوان خبرگی کرده قدم جرأت پیص نبادند کبرت عنگه 


با نوج القمش وراجپوان راجه ر نام جلگغار وجم‌ی دیگر از 


مردان‌مرد که پیش قدم عرص آیرد بودند برآن جسارت منشان حملء‌ور 
گشتند و هرذانهه جوهان که از راجهوتا عمد؟ راجه بود و جمعی 
دیگر از منیوزان جلادت کذش سبقت نموده «هخالفان در آربخنند 
و بقیغ تجز و سذان خون ریز بسواری از مقبورا. باطل سین را تار و 
پود حیات ازدم گمیخنزه و دران آوبزش هرنانبه تر ویک زخم 
را با همراهان خویش نقد جان درباخت وجمعي دیگراز 


,وف 

راجهوتان نامیع راجه بزخمهای.نه‌ایان چپر بمالت بر امروخذند و 
مید مذور خان بارهه و رامسنگه رتبور و برادرش که در نوج قول 

بودنه از ري کار طلبی بر غنیم تاخنه ترددات پسندبده بظرور 
رمانیدند بمشاهد ایري حال راچه ذ بز بهء‌دانعة اعدا عنان گرا کشده 
بذیروی دلیرّی ر دلوری خدل اف را از پیش برداشت وازاجا 

بدفع گروهی که از طرني دیگر آغاز جسارت کرده بودند بر گفته 

لوی غلیه و افیا برانراشت القصه دکنیان مقپور چندانکه مقدور 
و میسوربود کوخش ور آربزش نمودنه و جمعی‌کذیر ازار قوبدنرجام 

طعمه تبخ بهادرای ببرام انتقام گشقه بسياري را آحیب زخمبای 
کري رنید و آخر المربمان #خت و روزار خویش برگشنه بکام 
ناکامی و ادپار راه فرار -پردند و حهاه ظفر پناه تا ده کرو آن گروه 
دناوت پژره را تامشی تموده کامیاب نصرت و فیررزی بازگفتند 

راجه پسش ازنتم‌بمکانی که پشنبایکشفتان انناده بود [مده‌ایستاه 
و اشاوه کرد تا آنبا را بردشتنند. و کیرت سنگه را بطریق چنداراي 
در عقب گذاشته با جنود مسعود بمنزلگاه روانه شد ر یکهاس و مه 
گهري از شب گذذنه بمعسعر فيررژي رمید دریر *عاربه ر پیکار 
و نود تن از داوران صف شن و هزبران خصم انگن مر 
#جیب نيكنامي درکشیدند و قریب دو مد و :فجاه کس گلرای 
زخم از شاخساررميدي چیدند و مرائب بیار از پای در آمده 
برخی زخمدار گشانذه و از غنیلشیم زباده از چپار مد کسمقتول 
و مجروج شدفت و ازتقریر برخي مجروحان اقکر غفیم که بدست 
آمده پردند بظپور پیوست که دربن جنگ کول تفنگی بر اپ 


) ( 
سواری خواس که از سرداران خالف بود رمیده از اسپ در اناد 


۳۰۰۹ 


دچون اررا بر اسپ دیگر موار کردند بآن ذیزتدری رسید و شهداز 
افغان که او هم از مرداران از آد حزب ادبار بود زخم تبری |زشصت 


جادت مبارزان عنصور بر سینه خوردبالجمله اشکر منصور ر در مقزل 
مذکور یک مقام کرده ازانجا بطیع سع مرحله غرة شعبال درهوشت 


کروهیی قلعق پربنده فزرل نمود وبمقتصای مه‌اعت بیست وچبار 
روز آنجا اقاممت گزید و بنواتر اخبا ار ظاهر ند که قطب الماک از 
کچ انديهي و بی خردي مود خویش از زبان باز ندانسیه باءادل 
خار منفق شده احت و با آنکه سابقی شرزه نام نوگر خود را باچبار 
هزار سوار ور هزار پیاده بکومک (شکر او فرستناده بود درینی هتگام 
را فلی خواجه سرا را از نوکران راد خريشري که بخطاب نیعنامخاني 
بدفامی داشت يا ثش هزار سوار و بیست و #جپزار بداده باسداد 
و معاونت 1 باطل اندیش ب بی خرد تعبد, بیس نمود» با (فواج ج ار بفش 
کررهی اتجاپور رمید* و رضا تلي بقلعه رنته نزد ءادل خانست 
و از نوشن مسعوه خان قلعه دار کیاون بوضوج پیومت که سیدای 
جوار از مرداران ان نیم با جمعی کثبر از مقاهیر ؛ بر سرقلعة مذکور 
آمده آثرا نرا قبل کرده بود اتغانا ترس یه بار ر‌یدءرهگرای 
دسا ني شد و رنیتانش متفرق گردیدند: دهشم ماه مذکور نوشتمٌ 
ادرت سنگه بپدورنه از لعةٌ منگل بیده» رسید مشعر پآنیه نوجی 
عظد م از مفیم آنرا در تبل دارند بنابرآن راجه داراد خان رراجه 
رایسنگه ر نب الدین خان را با همراهمان_مقرری آنبا تعبین 
نمود که *خالفان را ازپای قلمهدفع که و دهم خبررمید که 


) ۳ ( 


مقهورانی که بمحاصر؟ فلا #صطور جسارت تا ورزیده پودند از اسنماع 
اند افواج قاهره 1 تصوب از پای قلعه بر خاسنه راه ادبار سپردنه 


بیست دچبارم داد خان وراجه رایسنکه ر قطب الدین خان 
برگشاه بلشكرفدروزي پیو-نند وچون توئبای تامهدارار ظذ راد 
دکلیامی واومع واردکیر #شجر از جسارت و خبرگیي نبیر ببلول و 
دیگر *خالفان *خذول و در آدن [ نبا بماک" بادشاهی و شور 
انکیزی و انساد نیو که چناچه گزارش یانته در پای قلعٌ نهاله از 
سمیوا جدائي گزیده بعادل خان گرریده بود رسید راجه با عساکر 


قاهره بیست ر 4 چم از تواحیی پربنده کوج کرده از راه دهارا سیون 


و تجاپور رام شد که ذکرباو بوليت‌فنيم در آمده چندانکاسش 
ر مقدور باشد در تخریب آن بکوشد و جنود نا مه‌عود #خالف را 
نیز که درآن سمت نها داد تذبیه و تادیب نماید و چون از 
وتف اریجی بسونت رای که در تلع ببلتی بود بظرور پیوست 
که در قلمةٌ مذکو رآب مایت کم است ذاگرمعاصره (تفاق انندبعات 
قات آب کار بر *حصوران تنگ خواهد شد راجه بمقنضای مصلیی 
بهلشن را بجاگیر مپداجی خویش سیوا که در سل بلدهای 
یادشاهی (تنظام باننه بوه مقرر ساخنه ازرا بنج فرستاد و نارونجی 
بمونت. رای را فزه خود طلبید ر چون در موفع درهوكي ازاعمال 
9 گليفي بودکه جمعي از معاندین دراي تحص بودزد 
غالب خن «ذاررجي راکبور [تشخار را با برخی از توخانه سیر 
آن: تعیین نود رپس از رمیدن این جماعه بایان قامه محصوران 
زین,ار خواسنه بر آمدند یکصد کص -پاهي ور در صد تن از رعایا 


۳۱۳۶۲ 
بود شزرا اعرامت آن تعیب یانت وهفتم‌ماه مباّک رمضان 
ذیم حال ازجلوس همایوی آاچاپوز مورد نزول ۰ ماثر 
گهت ت و بافتضای مصلعت‌شش روز آنجا ِِ- شد و بظپورپنومت 

که نبیر بهاول و ساهو با دیگر ماذیل بیسی رهشتم شعبار بپای 
قلمه کلیای رسیده غبار جسارت بر انختنند و مبارزان نصرت شمار از 
نراز حصارآ نبا را بئوپ وتفنگ و بال‌گرنته خاک ادبار بر نرق روژار 
شان بدختند چناچه صت‌تی آزان معال اندیشان زه‌گرای‌نيستي 
شدند و بعباری *جروح گذشتند و نبیر ببلول ناعام و مخذول از پای 
قلعه برخامت و چجن منریان آگبی دادند که جنود غلیم که در 


سمت کلبان و اومه بودند بعمت ظفر آباد مت مرلو 


چباردهم ماه مذکور با انواج منصور از تلچابور کوج کرده *ژدعم در 
مه گروهیی قلعة نلدرک فزول نموده و روز دیگر از[نیا بست 
قاعأکفچوتی کوچ کرد ر چون پدشتر بننگ راو را با جمعی بصفیر 


گاچرتی تعییی کرده بود خبر آمد کهوتنیکه او با همراهان بآنها 
رمید گررهی از *خالفان که در قلعه و تصبه بودقد از کوته اندبشی 
و اخت یرگشنگی‌بکام جسارت بر آمده «مجادله پرداخننه رچندی 
از طرنی *جری شدند وزخم تبری بدحت پننگ راورسید و 
شبي‌زکام مخذوان فرار مود« مساک ادبار «پردند و قصبه با له آی 
بتصرف مبارزان ذبروز مفد در آمد و پیستم متعل کنچوتيمسکر 
جفود مسعود شد و راجه باتنضای صلاح‌اندیشی ا۵اره کرد که قلعٌ آنرا 
مفردم حاخنند و روز دیگر هفت و نیم گروه جريبي پدمیده در یک 
گروهیی ذبلنكه که تاعگ ملجی گلانن دارد و از فجا تاکلیان دش‌ونيم 


( و« ) 

کووه و تا اومه ده کرره (مت منزل گزید و غاب خان و دناجی 
و راکپوجی و کهیلوجی و جمعی دیگر را با آنشخان و برخی از 
توخانه بنسخی رقلعٌ نیلنکه تعیب نمود و ررزی چند آجا انفاق 
اقامت اناد چو فرسنادها پآنجا رمیدند محصوران فلعه حصار 
عاءبت بر خود تنگ نضا دیده دست توسل بدامان اسینمان زدند 
و قلعه را بتصرت اولباي دوات -پردند راجه سلیمان #جاپوری را 
امس و خامت داد: #عراست تلع مذکور معییی ماخت وچون آن 
ود رلجبا بمقتضای مصلعت ر کر آگبی باستمالت و تالیف 
تلب نیو که مجملی از حال او گزارش یائنه است پرداخنه اورا 
بیاد؟ قویم بندگي ر مسلک مسنقیم دوأخواهی رهنموی شده بن 
دریس رقت بیاورین بخت و دولت از کردار نا صواب خویض برگشته 
از خیل مخالف جدا شد و بلشگر نصرت اثر پیومنه براجه ملقي 
گردید و ازآنجا که سبوا را آرزری امتاامسد؟ -نیه مرکوز خاطربود راجه 
برونق خواهش والتماس او درین باب به پیشگاه خلامت و جبان باني 
عرضه داشت نمود« ود و فضل و عاطفت حضرت شاهنشاهی که 

پرتو خورشید اطف وکرم البی اعت تبول ملتمص او کرده یولیغ 
مکرست پیرا مادر گفنه بو که جریده آمده نامیه ماي آمنان 
معلی گردد دربن آی فلات کیش با «فبهاجی پسر خویش و 
برخی نوکران,. خود از راجه مرخص شده ررانةٌ درگاه خاثق پناه 
گردید د چوی راجه دتاجي و همواهانش را از نوج هراول و ترکداز 
ذان را از وج التمش با جمعي دیگر برای طلیه انوا نصرت 
پیرا تدیب. نموده بید دتلجی از نبلفکه و کروه پیفتر رنه 
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رت 

بعرامت ال کي قبام داثات درین اثذا شرزه مبدیی که بانوچ 
#خالف نزدیک بود فوجی بمقابلاً ترکناز خانن فرهناد خان مذکور 
بمدانعة آنبا در آمده کوفش مردانه نموه و چندي از همراهانش 
زخم برداشانند ر شرژه با سه چبار -وار برمر دتاجی آمد و #خالفان 
از هر چبار طرف ابر با همراهانش قبل کرد« هنگاه» آرای کارزار 
ثه مبارزان «زبر آهنگ چوی کار بر خود تنگ دیدند از ا.پان 
فرود آمده بازری جلادت بعنگ کشودند ودتاجي با رنقاي خویش 

قدم جمت و دلیری نشرده ‏ نچه مفتواي مرت لوخش و-پاهگری 

بود بظپور رسانید و بضرب زیخ مرانشان بسياري آژان شقاوت منفان 
* برخاک هلاک انداخت و آخر الامر زخم بسیار بر داشته. جان 

«وزانين دررا* وبودیت در باخت و رمنم رار مریم شده در 

معرکه انناد و هپاه غثیم اورا بر گردنه بردند و ميدي ربعان 
کوششهاي مردانه کرده سر بچیب نیکذامی فرو برد رای 
۳ راكيوجي پمران داجی که زخمهای کاري برداشنه بودند با برخی 
از «مراهان:خود را بیک -و کشیدند و چوی بمسکر ظفر پیوهنند 
بسونت راي بیمان زخمبا در گذشت و در همین روز ابوالناسم پسر 
قباد خان برسم تراوليي از اشکر که برآمده + د گروهی از غنیم نابکار 
نمودار شده با در آواخنند و او چون «پاهی درخور مدانعمٌ اعدا 
همراه نداشت بآئین تزاني ارآنجا برآءده اواخر ررز دلیر خان را 
آزیی معني آگبی داد آرخان شهامت نشان با نوقف با نوج هواول 


روانة [اصوب *د ر اجای که جاک واقع شده بود رمید شب ]نی 


تولف گزید و ثریب مد و پنجاه ی از مبازانی که جان نار شده 


۱۳۱ ۲ 
بودند اشاره کرد که لشهای آنبا را از خاک برداشته مسله‌انان را 
دفرن کردند و هفدوانر|سوختند ر راجه رایسنگه نیزباشار؟ راجه اواغر 
شب رفته باو پبوست خان مذکور روز دیگر بدفع اعادیی که به‌سافت 
سه کرژه از جنگ گاه اقامت داشتنند رران شد و مخالفان از اسنداع 
خی رآمدن آو رو بوادیی فرار نادند پلجم شوال عساکر نصرت مآل 
از نیللنه پسمت ارده نبضت نمود و هفلم که مقام بود راجه 
قطب الذین خان و داد خان را با ممراهان آنبا بعراست گبي 
تعیین نموه و چون آگبي یانته بود که اشکر#یجاپورو گللنده سوای 
ابواامجمد نبیر بچتر و رقا قلی که دز عقب بودند بهه نوچ منقسم 
گفته اند يکي بسرداری شرزه ممدری و دوم بسرگرذگیی خواص 
خیفی و دور بر درجانی تخر ببلول اجرم هتواروصنیتت کر ر 
مرصد پیکار بوده گوش بر خب رآن انواج نکبت اثر داشت تا آنکه 
اراحط روز مذکور خبر رسیده که شرزه با نوج شود برسر اهل کبی 
آمده برخي شنران که از افواج منصور بسست دست رامت رته 
پارا ددر ده بودند گرننه و دو نوج دیگر بداود خان و قطب الدین 
خان مقابل شده و آنها شترا کپی راپیش انداخنه جنگ کنان 
مي آیند راجه باستماع این خبر دلیرخان را با نوج هراول بحجیل 
مه تمام ثر بکومک فرسناد خان مذکور بسمني که داد خان ور 
قطب الدیري خاْ با غنیم لثیم آریزش داشتاد رران شد ر چون پارة 
راه رفت اتغافا داد خان نوجی از اعدا بقصد اینکه از عقب فوج 
داوود خان و قطج آلدین خان در [بند از جذود*خالف جدا شده باین 


سمت که خان مفکور میرفت آمده بود آ نخان جلادت پروزبران رربه 


۳1 
صفنان حوله ور حمله آور ده آنها را منفرق ساخت و زآنجا 
پیشتر رفته در حالني که دار خان وقطب الدین خان دراب گبی 
را سالم از تعرض معاندین روانه معسکر نصرت قرین نموده از مر 
جمعیت خاطربا غفبم خویش‌معرکه آراي نبرد بودند بآنبا پئوست 
لود؛:خان و غبرث برادر زاد؛ دایر خان که پیش روی ار بودند مرکب 
جلادت بر اگخنه دلیر اند بر*خالفان تاخناد و رایت غلیه و (ستیه 
افراخنه بسياري را بر خاک هلاک انداختننه رچون فوجي دیگراژان 
خیل ادبار ب‌ومک رمید دلیر خان از فدل فرود آمده بر امپ سوار 
شد و جلو ریز برس رآن سیم اختان رسیده بلطم سرپلچه همت و 
دلبري رري جرأت و جسارت شان از عرمهٌ ارزار برتافت ربسیاری 
را طعمة صمصام اننقام ساخنه تا دو کروه در پی آن مدبران شقماوت 
پژو: تاخت و راجه جبسذگه که بعد از نرسنادن دایر خان ملا بعیی 
و نیلو و سبدی عنبل را با دیکر حبشیان و چندي از مبارزان 
مفول د جمعي از بندرفچیان بپا-داری مسر نيروزي تعیین کرده 
بابامي مپاه ظفر پلاه موار شد و چوی نزدیک زا رسید نوجي 
از مت یمین نمودرر گشت راجه جلو ریز برآن گرره باطل سلنیز 
حمله برده ب۵علةٌ ثبع آبدار و برق سنان آتشبار دود سوداي پندار 
از دماغ تخوت شان بر آورد رنقی‌ج*خان بانوج طرح و کیردت سنکه 
بالشکر الهش كوشثباي نمابان بکار بردند و فوجی دیگر از جانب 
زسارنمودارگشته راجه با جنود جرانغار برآنبا تلغت و بیارریی همت 
و دالرري لک جمعیت آن جماوت کیشان از هم کمخت و سوببکرن 


و منرسین بندیله که پیش روی, او بودند ترددات شایسته آچاي 


( ۱۱۳ ) 
آوردند و مایم مبارژان منصورکه درهر نوج معین بودند عصدر 
تاهرای مردانه گردیدند بالچمله مخالفان قابوجو چوی از همه 
سودمت جرأت و جلادت بنيروي بازری شهامت وصرامت مبارزان 
نیروزمند بر تافته دیدند سررشته ثبات و پايداري از کف داده 


بادیه پیمای فرار و رهگرای وادیی ادبار شدند وبعد از بات دادن 


اءدا راجه بنگامشبی آنبا در آسده مساننی بعید در بی آی عبید 


خویان گریز پا شذافت و چون منمزمان بپایمردیی اسپان نازي نزاد 

بسروءت برق وباد پویان بودند وروز نیز بی‌گاه شده بود راجه عذا باز 

کدبده بسمت داردخان و فطب الدین خان رران ۵۵ و در راه خبر 
شنید که آذبا نیز فربن فلع و ظفر بجانب , ار می آیند و اژآنجا 
پسمتیکه دلیر خان بود میل کرد* چون آگبی یانت که خان مذکور 
نیز مظفر و منصور می آزد عنا بوادیی معاودت تاننه روا معسگر 
نيررزي شد و داود خان و قطب الدین در راه براجه پیوسته قریب 
بپاس از شب گذننهمجموع سپاه ظفر پناه بلهکرگاه رسبدند دریی 
فيررزي مصات از مبارزان اشکر ماصور قردب در د تن بمردی 
و مردانگی نقد چان درباخنند رچپار مد وشصت و ام کس پیگر 
شجاعت بزیور زذم زیت پذبررساختند راز مپاه خالف مضاعب 
اییی مقنول و جروج گردیدند و ررز دیگز که مفام بید از تقربر 
مبشران اقبال بپور پومتکه الیاس مبدويمذاطب بشرژه خان 
که در جلادت و داوری و ففون‌مرداري و عپاهگري مسلم |هل دکن 
و رکن اعظم آن چیش پر مکر و فی بود ربری جنک بزخم تفنگي 
که بدهنش رسید و زخم نبز؟ که بر کتفش آمد از پای در انتاد 


۷ ( 

رمخذوان لش ار را از معرکهبرگرفته بیرونبردند و پنسر خردش را 

آعیب زخم‌ای کاری رمید ونیز مذییان ]5اه گزارش نمودند کهدرین 
آربزش -پلا مجابور ر لشعر گلعنده_زیاده بر بیست. و در هزار 
عوار بود نوم نوم ماد مذکور افواج فاهره از جایی که اناست داشنند 
فبضست ذبوده در موفع سات سور از اعمال اوه نزول کردند و 
پس از از هشت روز ز ازانجا نبضت نموده درمقام اودن منزل‌نمووند 
و بیست و یکم کنار آب تیر که آن نیز از منعلقات ارده و ازآنچا 


5 تلجاپور «شت کروه ز-موست معسکر حفود نتم رهبر شد ررزی 


چند آنجا (تغاق انامت انتاده 7 دی فعده شی,نام نوجی از 
*خالفان خسران مب بآررری آب ]مد قریب سه هزار بان باشکر 
فيررزي انداخنند و میب آی بیعضی مردم و برخي دراب رسید 
ماه 1 وج شده موضعی دیگر از کنار آن 7 «ورد نزول 
گت رو دهم نزریک فلع تیر از اعمال پرگنة دهوکی که عاداقی 
ب#تمجاپور استحل ورود 
مفزل اد ی معبود از راه حزم و دور بینی نزدیک بمعسکرنبررزي" 
توتف گزیده اواج تاهره را جا؛جا باز داشت و ای از اردر 
بلشکر کد رمیده چنداول هذرز نرسنده بود درب انا منیبان خبر 
رسانیدنه که لشکر بت اثر «چابور و کلکنده پپیشت مجموی 
نزدیک بچنداول رسیده است رلجه «مچرد اسنماع ان خبر با لشکر 
ول و فوج طرح ر اللمش بجانب اعادی ردان شد و بد لیرخان 
و دیگر هرد اران فيروزي ن۵ان پیام نمود که خود را زرد برسانند 
و آنها نیز در راه برلجه پیوعتند چون بغدیم نزدیک رسیدند دلیر 


مسعود شد راجه بعد از وصول بدای 


2 
خان پیش رری راجه شد راجه رابسنگه در دهت خان مذکور قرار 
گرامت و از غنیم عاتدت رخدم حواص و سر ثرزه.مپدري و دیگر 
##جاپوریان و حید ر آبادیان قعاب المللی با ثریب هفت هزار-وار 
زدبرویدازژد خان و قطب الدین خان عف آزا گشتند و نبیر؟ ببلول 
باتمام انغانان #مجاپوري رابکوی ببونسله و ماکچی کبواپره و دیگر 
مردابای ##جاپرري ر شرزه حبدر آباديکه توجي گران بودند بدلیر 
خان مقابل شده باني چند انداخناد آن خان شهامت نشار بجنگ 
تبنعاند مقید ۵ ده دلیرانه سعند جلادت‌بدنع مخالفار‌برانگیشت 
و نزدیک باآنها رمیده به تیغ تیزوسنان خون ریز بآ گروه باطل متیز 
در آراخت و چون اهتعال نیران حرب ر تتال شدت پذیرنت اعداي 
پده-ال <طوت وهوات مجاهدان‌جیش اتبال راتاب رده رری 
همت از مقابله بر تانناد ,و دلیران عرمهٌ تجرد و شیران بیش 
نورد آن روبه صفنان ثقارت‌کیش را برش انداخنه بتعانب درآمدند 
شرت و نعست برادرزادهاي خان مذکور که از پیش روا معركة 
کرزار بودند کوششاي مردانه (جای آوزدند ر رحیه‌داد برادر زاد1 
دیگرش زذهبای کري بردلثنه از صرکب فرو انناد و ابو المعمن 
ترا ببلول مصدر ترددات نمایان *ذ, چندی از مموامانش 
بزخهباي شیر بر آراي مردانگي‌گشناد و ار راتبورر برادرش 
جوهر جلادت بظور رانیده گلبای زخم از شاخسار مردي چیدند 
۳ نخان داررفة توخانه و حسی بیگ منک اي رجمعی 
دیگر از گرره برق اندازان که مقدمةٌ این «وج بودند ترددات شایستنه 


نمودنه و دلیر خأن هرجا غلده از ار *خالف مشاهده مییکرد 


1 
بهایمردیی شرامت رمردانگی خود را رسانیده بدفع[ نبامی برد اخت 
زلچه تبزکه در مت پنین آرهان بسانت این و زان 
و تاشهاي نمایان بتقدیم رسانیده معاندان تیه #خت اننیاز فرست 
نموده برجادونراي که دردست راست فوج راجه مذکور بود و اندکي 
از نوج دور بود هجوم آوردند او بمدانعهٌ اعدا ثبات قدم وزیدد 
کوثشی شایشه نمود و چندی از همراء‌انش سر بر حر مردانگی 
نیاده برخی جریج شدند و راجه رایستگه پکومک او رسیده مقاهیر 
را منیزم ساخت و جنود گردون شوه تا هفت گرره تعانب 
*خذولن ادبار بزوه نموده پاللی و جبنري بسیارو شنران پر بار از 
جوشن و زره و بان ر دیگر املعه پیکار ازآنبا بدست ببادرای‌نصوت 
خعار امذاد و راجه داد خان و نطب (لدین خان را در برابر خواص 
و پسرشرژه مبدنوي ر دیگر 4خاذیل که بآن دو خان جلدت نشان 
مقابل بودند گذاشته بآهنگ کومک دلیر خان رران گشةه بود چون 
یک کروه پیمود این گروه نبز بقصد اینکه از عقب دابر خان در 
آیند رخ از عرص مقابلگٌ داژد خان و نطب الذین خان برثانه 
از نجا برگشنند و آنبا بای «عارست دایره ۰5 ماندند در خلال 
ابعال خبررسید که هدراهان دلیر خان غذیم خود را رانده درر 
رنه اند و بنعائب اعا‌ي هرسو متفرق شده وخان مذکور باسیصه 
کس مانده راجه بجرد اسنماع ایری خبر از كوهچه که درمیان او 
و دلیرخان حائل بود گذشنه نزدیک بألخان دلیر رمید کیرت که 


و نع جنگ خای که مدمه نوج راچه بودند بار پیومقاد و از آنجا 
که بوچ بزرگ مخالف تنبیه پلیغ پادنه رهگرای فوار گفته برد 


6 ۰۱۴۷ [ 


۰ درز بآخر رسیده باقتضای رای مدلیت پیرا لاح در معاودت 


وگرک تعاقب دیده بدلیر خان پیام نمود که عنانن باز کفیده 
نوج متعرق خود را فراهم آورد و روا معسکر يروزي گردد و چون 
فیلی از دنم جاگ خان که [سیب عدمٌ بان باو رسیده مرامیمه 
میگردید در وقت رراذه شدن ررجه بسمت دایرخان عقب مانده 
بود درین وقت پسرشرزه و خواص ر جمعیخذولانکه از دورنمایان 
بودند اذن,‌از فرصت نموده در پاي کوهچهٌ مذکور نیل را قبل کردند 
راجه ازیی معني آگبی یانته با توقف با جمعی قلبل جلوریز 
خود را بسر کوقچه رسانید مخالفان چون همراهان راجه را بفایت 
گم دیدند نیل‌را گذاشته و یگچا نراهم آمده مبیای سنیز رآریزگشتند 
ری وت کیربت دنگ و فقیم جنک خان رسیدند و بأی جمع نایکر 
وگروه سیه روزگاردرآرخته بضرب تبغ آبدارو حنان برق آثار بسیاری 
را برخاک نيساي (نه‌اخنند و بداد حملهای مرداه عرصهٌ کار زار 
از غبار جم‌بت وهجوم [نبا پیرامنم تا یک کروه بتعاتب پرذاختند 
و راجه نز با وجود وتار سرداری خید را بر طرف رسانیده آذار 
شماست و دلوری بظپور میرسانید چون شام در رمید و نساثم 
غلبه و اسثبلا بر پرچم رایمت مبازران ظفر لوا دزیده اثری از غفیم 
لیم نماند اتواج قامره کوس نصرت نواخته د علم فیروزی افراخته 
بدابرة کاه معاودت, کردند درین آویزش حیدر ترکمان را از مرداران 
نطب الماک زخم تیری بر ران رسید و زباده بر پانصد ذن از سپاه 
بهجاپور و گکنده که از آن جمله مومی اقغان سر اک نبیر ببلول 
مانکوی پسر نایک گپواره و چندی دی از عمدها بودند بدلامت 


۱۳۷ 


۰ 
( ۱۹۲۲ ] 
تیع برادران منصور را؛ عدم پیمودند و قریب هزار کس زخمی 
شدند و از سپاه ظفر پناه بعصد و ءی و بلج تن بنقد جا ان -گودگ 
نیک نامی خریدند وهفت صد و نود وچبار کهر «جروح‌گردبدند 
دالچمله راجه دران عنزل سه روز |قامت نموده از [" نجا بطیی در مرحله 
پانن ه زر هم ماه مذکور برکذار ۶ آب مالهره 5 بمسانت ده کروه رسمی از 
فتم آباد معروف بدهارور رانع است نزول نمود ازجا که 
مخالفان نایار میماب وار عجا قرار نگرفته برس قزانی چنااچد 
شیوً میاه دکی(-مت هام انتباز فرصت آوبزش می‌نمودند و چون 
معلوب مدگشتند بدسنیاری یی -بکباری و پایمردعی مراکب باد زفتار 
مرحله پیمای وادین خرار میگشنند ر دگرباره ابو دیده ماگ 
جسارت می سپردند و انواج بعر اموي خابرگرابازی و سنگینیی 
اردو بنعاشب بد عاقبذان شقاوت خومسات بعبد نمی پوانسناه 
+دهود راجه باقنضای رای ملعت پیرا عزیمت آن کرد که جنود 
نصرت شعار را جربده و سبکبار ساخنه برسر آن‌جیش نکدت افررود 
و آنبا را تلبیه و تاديبي چنان نماید که می بعد جرأت بمقیزو 
آزیز نتوانند فنود بای اراده جرنده شده خیم مختصری 
بردالشت و همچنین همه سردازن و لشکریان را تاکید کرد که خفف 
و سبکبار شوند و *جموع احمال و اثقال اردو و لشکر را بفتم [باد 
فرسناد که آنجا باشد و بیرم دیو میسودبه و جگت سنگه هاده و 
کهیلوجی ر جمعي دیگر را که در هزار وسیصد کس بردند بچپت 
حراست بذه و ارذو درانچات در نمود و بیست و دوم ذي نعده بان 


عزیمت صائب از کنار آب مانجره کوچ کرده بسمت دمارامیون 


که مخذوان را آلجا نشای میدادنه پذي ر نیم کرده جریدی پیمود و 
جاهومان گزارش نمودند: که غذیم مردرد خبر توجه جنود مسبون 


شنیده از دهاراسیون بط تلجاپور رمگرای ادبار شد ‏ انرج 
قاهره بیست وهقنم ماه مذکور از دربای سب عبور نموده در 
موفع سبری از اعمال پرینده که مفاذیل [نجا گرد هورش انگیخزه 
بودنه نزول کرد و ررز دیگربر کنار دریای ببیونره منزل نمود و از 
تقریر منپیان. ظاهر شد که انواج شالف کج نراهم آمده در مه 
کررهیی مولپور اقامت گزیده اند ر بلحقیق پیوست که چون عادل 
خان بر کبفیمت غلبه و ابئیای جنوه اقبال ر حقیقت ضعف حال 
و پريهاني واختال انواج نلبت مآل خویش آگبي یاننه ببقدن 
دانسقه که از مقابله و مدانعةٌ عساکر گردون شکوه سنوه آمد« ذیرری 
کوئشض رآویزش در نبا نمانده امت نا چار معلعت کار درتول 
پیار دیده ابو لمع نبیر بچتر را با لهکری که بخاص خیل 
معررف (هل دکنست نزد خود طلبیده بسرداران خود نوشقه است 
که بعد ازین قدم جرأت و جسارت بنزدیک ءسکر ظفر قرین 
نگذاشتء از سیب مطوت ر صولت مبارزان نیروزی نهان بر کرد 
پافند ء با بِقیهٌ لشکر ادبار اثبی که با آفبا مانده تا هنامی که 
جنود وت دران حدود است نزدیک سولا پور افامت نه‌ابفد 
چنین قطپ المللگ نیز لشکر خود را که بکومک !#جاپوریان 
وه بود بعیدر [باه طلبیده ا-بت از آنجا که افواج. جپانکشا 
در تخریب ولایت مخالف که بدان مامور بودند دیق نا مرعی 
نگذاشنه تمام معال متعلقگ لجاپور را مکرر بی -پر تاخت و تاراج 


ماخته بووند چنانچه گذارش یانت چندیی مرتبه با جنود اعدا 


صف آرا گشنه هر دنعه اوای غلبه و اسفیلا برانراخته و مبارژار ظفر 
شمعار از کثرت حرکات و توالی رکضات ر تجشم مساربات و سقاتلات 
ی دز پي د"خوش رن و تعب گفته مراب و دراب بسیار 


تلف شده بود معبذا مودم برثکل در رسیده مجال تردد نماند 
و در خاال ای ی حال پنابر مقدمات مذکوره برلیغ لازم الامتثال از 
پیشاه جاه و جال براجه جیسنگه صادر شد که با چنود مسعود 
ببلد؟ فاخره اورنگ آباد معاردت نموده موسم برشکال را آنچا بگذراند 
دبرخی امرا و لفکریان را بمعال تیول خویش رخصت نمایند 
که مرنه رآموده حال شوند راجه. بموجب امراعلی ترک پیکار 
مخالغان نباد و عزیمت معاردت باررنگ آباد نمود و چون متانت 
و [ساععام زا تلع منگل بیدهه وسامان ا-باب و لوازم حراست [ن 
در مرتبةٌ نبود که وتنی که عسکر ظثر اثر اژان حداود رایت معاودت 
برافرزد ات رض (عادیمصو تواند ماند راجه باتتضای‌رای۰صلعری 
هرا صللح درد انديشید که فلع مذکور راخالي کند بنابرین دلبر 
خان با راجه رایسنگه و تباه خان تعبد نمود که |سپاب توبخانه و 
ذخارقلعه برآررده اردرت سنگه حارس آنر با رای ار همرادبیررد 
دخان مذکور با همراهان سلخ ماد مهطور عاز‌منکل بیدهه شده چور 

بدانچا رسید آن قدر سرب و باررت که در قلعه بود به بندهای 

پادشاهی و تفلکچیان و بیلداران ر دیگر مردم قسدت نمود که 
پلعر ظغر اثر رمافد. و لشکریان را اخاره نمود که غات و سایر 

ذخاثر قلعه را چنه‌انهه توانند تصرف نمایند ر [نچه بماند آتش 


1۴۱ ) 
در زنند و بدلداران گماشت که کنگرهای قلعه را انداخنه آی قدر که 
میسر باشد در هدم ر تخریب آن تحار بورقنی و بعد فراغ ازین 
مراتب مردم قلعه را همراه گرفته شٌ شهم ذی حجه با همراها ن بلشکر 
ملصور رمید « روز دیگر راجه با انواج قاهره از کثار آب بییونره 
بسمت پرینده کوج کرد نوم زآب عیور نموده درهشت کروهین 
یفده ملزل‌گزید ر ازجا فزدیک موضع بروم رسیده پنابرمصلسی 
تا عفتم ربیع القاني [نجا نزرل داشت و ازانجا بنواحیی بی رآمده 
تا آخر ماه مذکور [نجا برد و چور درمی ‏ ایام عیوای فانه گرا که 
بدرگاه معلی رنه بود از سر جبالت و کوته اندیشی چنانچه در 
طی گرارش وقابع حضور پرنور مذکور گشته از مستقر الخافت 
اکبرآناه که درای هنگام مرکز رایات جاه و جال بود رری گردای شده 
پیمای وادعی فرار و آزار؟ دشت دبار گردیده بید برادغ 
همابون براجه جیسنگه صادر شده که نینوی خویش اورا دستگیر 
نمود: بدلیر خان «پارد وخان مذکور اور| هعراه گرفنه بچناب خلافت 
آرد راجه جمعی اجیت آررن نیو که در نتم آباد بود تیور نموه 
وآن‌جماءه اور[ #اجم جمادی‌الولی بلشکر ظفر اثر رسانیدند رن 
آن مسعود العاقية را که حقیقت رمیدنش بسد؟ مچیر احترام و 
و شرف اندرزیی ار بادراک شرف اسام مبق ذکر یافته با پسرش 
حول داییرخان نمود و آن‌خان بسالت نشان روز دیگر نزدیک بیراژ 
راجه جدا شده بموجب فرمان طلب ردان درگاه معلی شد و راجه 
نیز بیس ونیم ماه مزبور از نزدیک بیر بعزیه‌ت اررنگ آباد وچ 
نموده شنم جمادی آذخره در ظاهر آن بلدا فاخره نزرل نمرد » 


)۳۳۲۲ ( 


تعییری باقتس دلیر خان بافواج قاهره به تنبیه 

زمیندار چانده وتحصیل پیشکش نمایان 
ایزد بییمال که لطف عمل و فضل شاملش چبره کشای 
شواهد بدانع آمال امت چوی اب زیبند, اورنگ خلافت را بمزید 
تایید و انبال و کمال نوازش ‏ افضال از ساطی وال شکوه کرام 
امتیاز بخشیده و بخامة موهبت اژلی بر لوح جبن طالع مسعودش 
رقم صرو اعزازکهیده لجرم همواره بازری!خت ارجمند غد را درتافتت 
سر بلج خوت! سرکشان مغرور وعامیان مقموربنبروی توندقات 
رباني موّید است و پبومنه ارلیای درلت وملطنت آبد پیوندش 
را در احراز فتوحات نبیاه ر تعصبل غنایم جلیله امداه تیسبرات 
آسماني معاضد از شوهد صدق آین مدعا درین هنگام تعیین انواج 


جهان کشا است پسرگردگیی دلیرخان بر مرزمیندار چانده وبیدار 


گشلن او از خواب غفات دادن پیشعش شایسته باوایای دولت - 
تبیب اي مقال آنکه چوی آن تیره بخت از کمال سفامت کیشی 
ر فا عاقبت انديهي از مذ‌ي‌قويم اطاعت ر مدلک مسلقیم عبودیت 


اعران جسقه شیوة بفی ر عصیان ررزیده دود و بخبال مال ر 
پفدار دور از رمصدر حرکات ذاهفجارگردیده بفابرآن تفبیه رگوشهال 
آن خسران مأّل پیش نیاه همت خهسروانه گشته فرمان فهرمان 
جلال بدلبرخان که با برخی از عسکر منصور دک بعد فراغ از 
تاخضت وایت بدجاپور به پیشگاه حضور طلب شده بود صادر گت 
که رجا رمیده باشد بجر وررد منشور امع لنوربرگ4نه باهمراعان 


0 
بر در وایت آن -8بور رود خان «ذکور در منزل از دریای نربده 
گدشه بود که بوصول یرلیغ کرامت نشان مباهي‌گشته با رندوله‌خان 
و راجه ججارن -نه بفدیله و راو بپاو سنگه هاده و راد گرن بپوتبه 
و راجه نر-خله کور ر جگت -نگه هاده و قادر داد خان و ژبردست 
خای و آتش خان ربق انداز خان رگروهی دبگر از مبارژلر تصرت 
نشای ازاخرجمادی اآخر این حال همایوی فال عازم مقصدگشت 
و بموجب امر وا ایرچ خان نوجُدار ابلچیور و نقاح خان فوجدار 
پوثار و جمعی دیگر نیز در -اک کومئیلن انتظام یانتفد و چور 
اواسط شعبان با انواچ قاهوه بعدوه ولیت چانده رسیده مانجی مار 
ژمیندارنابکار آن سر زمین بسطوت عماکر ظفر قرب از بذپوشی 
نهایی پنداراخوی شآمده جنود خوف و رعب برباط ی ضلالت مواطننش 
اسنیلا یانت, و عراز هوای یفی وطفیار و خاطر از انديشة 
اسنیداد وعصیان پرداخته چارة ار درملرگ منيي اطاعت و 
عبودیت دید و ناکبا نام خصی که مدار میام ار بود نزد دایر خان 
فرستاده اظبار جززو ابنببال وندامت برسوابق جرائم و عیأت اعهال 
امود و اسقدعا کرد که چون آر خان دلبر نزدیات شود بأثی‌مسکنت 
و خشوع آمده علاقي گردد و برای ایمنیی خاطر درخواست عبد و 
ول نمود خان مذکور نظر بر ثبم؟ فضل و گرم پاداهی که نمودار 
الطات هی املت نموده متعنای اورا پدرابةٌ الچاح بخنید و 
فر.قاده را باز گودانید که نوید حصول این مامول بدو رساندده آن 
ضلالت کیش را بباررد ر چون ناکدا از اشکر فبررژی معاودت نموده 
خاطر ودشت زد؛ اورا از جانب دلير خان »طمئري گردانید اب 


لد ی ۲ 
معفی را فوزي عظیم و اعمني نبرک شناخته با توتف بعزم 


ملقات آر‌خان شرامت کیش با مدهکر نام سین پسر خویش ردان . 


شد و ميلغي از زر و میم مسکوّل بجهت پیهکش مرربادشاهي 
کد گچالم آورد: بیان میس بود همراه بر د(شت و تست و سیوم‌شنیان 
که دلیر خان بموضع ماندوره 5ه سرحد ولیت چانده است نزول نمو: 
مرزبان مذکور باکر ظفر اثر پبوسته چو قصد ملاقات خان مذکور 
نموده باشارة آخان شمامت‌زشان آ تشخان و رسامبرادرآهرج خان رنته 
13 جبالت پرور را با پسرش بآئدنمجرمان مبان بند در گزدی انگنده 


بی مالح و یراق نزد ار آرردند و درنبایت خضوع و حر انگندگی 


ملافات کري و تممرید مراسم ندامت و اعنذار و اظبار مرائب عجز و 
انکمار نموده یک,زار اشرئي "و در هزار روپده و در هر اسپ ویک 
زتجیر قیل برمم نیاز بدایر خای گذرانید و هفت هزیر اشرئي و بلج 
بت رویده که بر چند فبل و شلر وعرابه بار کرد« همراه آورد: برد 
بصن جرماذه و خکرانه امان بسرکار خاصهٌ شریفه سپرد خان مزبور 
ار گفت که گر علامت جان و نامیس و بای موطن و ولایت 
خویش"لخواهی باید؟ پیشکشی لق برای حرکر بادشاهی بزرددی 
سر انجام دهی وم بمد باغوای دیو ضلال و تعریک شقاوت و 
نکال فدم از شاهراه بندگی و فرمان پذیری بیرون نذبی از آ نا 
که آن ضلات شعار بمطوت اتبال دشهی مأل شبذشاه ردژگار مغاوب 
رعب و بیم و مورد خوت عظیم گشذه زوال موط ر مال و هلاک 
7"ستیمال خود را بر تقدیر عدم قبول و امنذال منیقی بود از کر 
گبي و معاملا شناسی سفن دلیر خان را آویزا گوش و هوش 


و 
ساخته ی بربود کار و سود رزگار خورش دانست و چنیری قرار 
مانه عیلغ یف کرور روپیه از نقود. رنفایس, 
اغیا مثل جواهر و مرصع آلت و نقره و فیلان کود پیکر بدیع منظر 


در ءعرض مدت در ماه سامان نموده باولیای درات قاهرد واصل 


یافت که برسم 


نماید و سوای آن نم یگ ررپیه بدایر خان که واسطُ اصلاح کار 
و فریعه عفوجرائم آن به کیش نابکار در حضرت خامت گشاه برد 
بطریق شکراه بده‌د و هر ساله در لگ روبیه پبشاش مقرريی 
پسرار خاسهٌ شریفه مودی سازد و فلع مانگ درک را که از 
حصون مئیف آن مدبر غوی "و پشت اسنظبارش بآن قوي بود 
پندهای پادشاهی منمدم ساخنه باخاک یکسان نمایند ربموجب 
ااغماس خان مذکور فرمان عالیشان از جناب فضل و احسان 
مشتمل برمفم ماثم آن مورد ال عصیان و تفوض جا نشینیی 
او به رام سنگه کبدن پسرش که اورا نایب مناب خویش می 
خواست بصدور پبونده ر چون ابی مرانمب مقر گردید دلیر خان 

حقبقت معاماه را به 9 ساطثت و چپانبانی معروض ۵اشنه 
قبول این مطلب را صاخ و اقتراح نمود ازآنعا که عفو و بخشایش 
از جلائل شیم قدسیهٌ شمنشاه معرمت پرور تفضل منش است بر 
ونق مللمس آن‌خان بسالت نشای رقممعادات بر سین زلات سرزبان 
مزبور ک۵یده از موایف اطف و اصطناع یرلیغ گینی مطاع مبنی 
رای معني_بطفرای ناف پیوست و باخلعت داخره اچهت 


حرارازی و اطمیذان‌ار از حضرت خلانت مرسل گشت بالچمله دلیر 


خای مانجی مار را نزد خود نگاهداشته وکلای اررا رخصت گرد که 


۱۳ 


۱۴۲۹ ۳ 
ره در درانجام پيشگشي‌که مفرر شده بود بگوشند ر*عمد اطدف 
دیوان اشکر ماصور را با جمعی از موار و پیاده بهدم قلعظً مانک 
درک ی مود و او با آی گروو بآنجا شتافته در الدک نرمنی 
آن حصی‌ملین را با هی زمدی برابر حاخت و مبلفی خطیر ازینکه 
که جابجا دران قلعه مدفون بود با تریب بجاو توپ آهنی ورامچنگی 
و بندرق بسیار ودیار ادرات "وخان» بر آورده بلشک رفيروزي رسانید 
و «خچنیی جمعی بقلم #فولي که در سرحد وایت دیوکده وانع 
بود و آن نیز کال خصانت و ملبانت داشت تعبدن نمود که بطم 
و تغریب آن پردازند و پس از در ماه که «غناد و هفت لک رویبه 
از وجه پدذکش بوصول رسید چوی زمبن‌دار مسطور مریض و عایل 
گدنه احوال وللبفش قذور و اختلال پذیردله بود و عکنه و رعایلی 
آن هر زمین ردي بفرار آورده متغرق شده بردند و رخصت نمودن 
او در ودول تمه پیدکش دخیل بو ونی |لجداء تسام ر امهال با 
متنضای مصاعی می نمود لجرم دلبرخان از رری صااح اندیشی 
مقررنمود که مانجی مار را روزي چاد رخت ن‌اید مشروط بدانکه 
سه لاک ررپبه دیگر ازجملهٌ ام پوکش سرار جهان ءدار با مبلغ 
بنج اک ررپیه که تقبل دادن آن بان موی الیه نموده برد که 
*جموع هت لک روییه باشد در عرض مدت دررماه ادا نماید و 
بیست لك روپبه بانی را دیع درمدت سهمال رال سازد ودرین» 
باب مچلک آزه گرنت و بنابرین قوار داد خلعت. ذاخره که با فومان 
#رحمت عنوان از جفاب سلطنت (جپت او مردل گشنه دلیر ان 
بذابر *هلعت تا این هنتام بار نداد» بود و جمدهررمرمع وبرخی 


1۰1۲۶۲۷ ( 

درگر از ات و یک ژنجیر فیل باو داده پیست و هفتم دوآل اور با 
رامسنگه پسرش مرخص ساخت که بچانده رننه بامااح امور ولیت 
خوبش و سرانجام تنم دجه پبشاش پردازد و چوی فناح خان 
توجدار پوثار دربن ایام باتتضای اجل موعود بساط حیات درنوردید 
از پیهگاه خلافت و جبانداری قادر داد خان ؛جای او معیی گشنه 
بود تحصیل تنم پیشگش بعبد؟ نمی و اهتمام خان مشار الیه 
گذاشنه مدهکر مبین پسرش را نیز برسم یرفمل نا وسول «شت لک 
روپیه که اداي آن معیلا قرار یانته برد حول ار نمود د نچه از 
نقود آلت و نیلان کود پیکر در وجه پیشکش بوصول رسید 
1 ی 5 و ی فوجدار چپور با معمد 
۳ ان معی از بندهای بادشاهی ر پار را 
اطلف دیوان لشکر مفصور و جممی ی 

ردانم برادر ایرج خان با گررهی دیگر بایاچپور رسانند و خان كِ 
صوبهدار خاندیس رزین العابدین دیوان آن موه را با فريفي باجا 
فردتد که آنبا را به بلدگ طییهٌ برهانهور نقل نمایند و 


1 نند بالچداه چون کوک سنگه 
مان جاه برد« بمعل عرض ردانند بالجماه چون کر 


نده قرب «الچوار اسنت ذیز از 
زماخدار ولایت دیوکده که بولایت اد قوب اجوار است ذیز از 


زا ءاتبت اندیشی و «فاات پردري در ایصال پیشکش مقرری 
تواون وامبال منی ورزید چذاچه پانزده لك روپیه از پبدعش سفوات 
1 آی بنمیید معاذه 

مانیه بر مه اژ جمع آمده بود و در دادن آن بشمیید 4 
: 1 خان فرسان ده بود که بعد از 
دنعالوقت و تاغیر مي‌نمد و بدایرخان نرمان شده بود که بسد از 
ی 2 
تمهیت مهم چانده ببادیب آن تیره بخت غدار پردازه و اورا نیز 


از گران خواب غفلت بیدارسازه و نخان بساات مار در اثذای 


( ۳۳۶۰ .) 
اشنفال بهیم چانده زمبندار مذکور را تخویف وتهدید نموده بود. 
و آن ضالت فرچام#خصی را که مدار مبام او بود فرستداده تا بءتمپید. 
مرلمم نداست و امذار و تقبل ادلی وجوه پیشاش بسرکار گذبران 
مدار اصلاح کارآن فابکار نماید لجرم خای دلیر بذابر کمال خشوع و 
و ابلهال آن بدکیش باطل سل آورا بقبول معذرت و تعید التماس 
عفوزات در پیشگه _خلافت "منت پذیر گردانیده مقرر ساخت 


که بانزده اک روپیه ه از پیشکش مفوات سابقه بر مهار لزم (1۵1 


بود با فرب سه لک روپیه دیگر برم جرمانه در عرض مداتی 
معین بسرار والا رماند و ازادجمله شش اد ررپیه در مدت 
در ماه واصل مازه و من بعد در اداي: پیهکش مقرری که 
هر ماله مبلغ یلگ اک ررچده بود مداهنه و مساعه نوژیده سر از 
خط بندگی و فرمان, برداری نه +چد و بنابریی قرارداد آن شلالت 
نها جالع ده ژجیر نیل کود تمثال در وجه پیشفکش. فرستان 
و چون دلیر خان خاطر از میم چانده پرداخت ووکیل آن نیره 
روزگار را که درین مدت مازم اشکر نصرت تشمار بود رخصمت 
نم که پیشثر رننه بسر اثجام مراتب پیهکش پردازد ‏ پانزدهم 
ثبی فعده از دهم سال اي سلطاسی ره ژوال خرد. نید (جت 
دبي رم + ي زرل خرده بز «چب 

مزید تاکید باانواج قاعره از حدرد. چانده که توریب سه ماه آنیا 
افامت دافت (جانب وایت دیوکده ‏ رران شد و ءانجی ملر 
زمیفدار چاند: را نیزطلب داشت که با [تباع خویش آمده بچنود 
فیررژی پیوندد ود چون بعدرد وایت دیوکده رسید کوک سنگه 
مرزبان [نجا بقدم کجز ر خشوع آمده نخان عقیدت آئين‌ماقي هد 


1 ۱۳۲ ۲ 
وپس از چند ررز اجبت سرانجام پیهاش مرخص گردید مجما 
خان مذکور با جنود مُتصور ررزی چند دران حدود بسربرده بیخی 
از وجوه پیشکش بوسول رسانید ردر صدد این بود که ما بقي را 
بزودیتحصیل نه‌اید و اگر میفدارخسران ماّل در اداي آن تعال 
و امبال ورژه همت بر تخیر قاع و ولینش گمائنه ساحت آن 
فاحیت از خار وجو ار بپرایه در خلال ایری حال مثال گرامت 
تدثال از جقاب خاافت و جبانداری بآ خان شهامت پرررصادر شد 
که معامله زمیندار دیوکده را ببر عنوان باشد زرد صورت داده چون 
تادیب و تذبیه عادل خان و تاخت ولیت !مجاپور دگربره مرئوز 
خاطر ولا ر وجه همت جبان کشا گشنه با (نواج قاهره ازآنعا بدک 
شنابد و بملازمت رخشنده اختر برج حشمت و اثبال تابنده گوهر 
درج ابیت و جلال پاد‌شاهزاد؟ عالیقدر معمد معظم رسیده هرگاه 
(شار؟ معلی مادر شود با افواج #عراهواج بدان میم قیام نماید لجرم 
خان دلیر" ژمیفدار مسطوز را که اظبار تنگدسني و پریشان خايي 
می نمود بمقتضای مصلعت چندي دیگر مبلت داده درباب 
ایصال تنمق پیش بومد؟ معییی مچلک ازرگرنت و تحصیل آنرا 
نیز بعرد؟ قادر داد خان نمود و دربس ایام مانجي. مار زمیندار 
وایت چانده پر وقق قرار داد خویش از جملٌ تنم پیهعش مباغ 
هشت اک ررپیه دیگر که اداي آن معجلا مقرر کشنه بود سرانجام 
کرده باولیای دوات قاهرد وامل ساخت که «جموع هداد دبنج 


لک روپیه باشد و چون دلیر خار خاطر از میدات وایت _چانده و 


دیوکده پرداخت بجب یرا؛ٍغ‌گینی مطاع‌هشندم ربیع الثانی باعساکر 


) 1۰۳ ( 

فیروژی رانةٌ دک شد و عاطفت پادشاه بنده پرور تدردان آرخا 
بسالت منش را بعنایت خاعت خاص ر اپ با سازطا نوازن 
نموده یگهزار سوار از تابیغان اورا دو اسوه مه اسپه مقرر هاخت که 
منصبش از امل و افانه بنجیزاری (اجم‌زار سوار ازاحمله سه هزار 
سوار دو (-ه سه ا-چه باشد و ایرچ خان را باضانٌ پانعدی پءنصب 
دو هزار و پانصدی ‏ دو هزار سوار و قادر داد خان را از اصل و 
اضافه بمنصب هزاری هشت مد سوار ازانجمله چبا صد سوار دو 


[سپه سربلند «خشید ۰ ۰ 


آغازسال دهم والای دولت عالمکیری 


مطابق سنه هزار وهفتاد و هفت هجری 


درین اوتات خجسته فرجام ماه مبارک مپام ببزاران هن و 
برکت ونرخندگی و میمنت در ر-یده پرتو سعادت برجهان گسنرد 
وشب جمعه مطابق ععتم(مفندار ری تآن ماه مب رانوار اتفاق (نتاده 
ابواب حسنات ومثوبات بررری جم‌انیان باز شد و سال دهم از سفن 
سلطئت و فرمال روائی خورشید سپپر خلانث و جبان کشائی تردن 
تونیقات آحمانی وتاییدات ربانیآغاز هد واشارة دهایون بهپیشکاران 
پیشاا دولت مادر گشت که بنریه سیاب و لوازم جش مسبود 
پوداخنه تا رسیدن عبد سمید فعار بارگاه خلافت و جمانبانی را 


بدستور هرسال آذین حشمت و کلم راني پذرند ۰ 


۳۶۸۹7 
ولد نوکل حديقة دولت 
پادشاو زاده محمدکام #خش 

درین نرخاده هنم که فیض بهار عدل و رادت پادشاه دریا 

ثوال از نبال #خت جباندانی ازهار امانی رآمال میدمید و بمیام 
افثران دیس و درات و برکات ازدواج ملک وملت نج خبر وسعادت 
از بطن کون بمپد ظبور میرسید در ببارسنان خلانمت تازه گلی از 
گلبی حشمت و امراني شلفته معام اتبال را عط ر[گین ساخت 
ر روزيشنيه دهم ماه مبارک رمضان مطابق شانزدهم اسفندار 
پس از انقضای در پاس و چبار گیری از ردژ مذکور پادشاهزاد؟ 
ولا گوهر نیک اخاوی از بطی يکي از مخدرات تذق عفت ر پرده 
گزینان سرادق عزت قدم فرخنده بعالم ظپور گذاشت و بمعمد کام 
بخش مودو,‌گشت و چون دین ایام گوهر اکلیل اببت و بخنیاری 
فروغ اخثر عظهمت و ناءداری پادشاهزادا ارجمند. «عمد معظم 
بموجب پرلیغ همایون با عساکر منصور از دار السلطانت لهور 
راجعت نمودة بودند بدسبی و چم ماه مذکور که ساعتي مسعود 
دود باشارة معلی عمد؟ اعراي عظام جعفر خان و*عمد امین خان 
مير بخشی تا بیرون شور پذیره شده آن درة (اغاچ سلطنت را 
به پیشگاه حضور,آرردند و ارایل روز در انجمی خاس نسلخانم آن 
عالیدر امک با سلطا سعزادیین مبییی خلف خریش بعزماژم ی 
اشرف شینشاه روزگار نائز گردیدند و یزار اشوفي و چمار هزار ِ 
بر یل فذرگذرانیدند ومیرزا سلطان‌صقوی ونامدارخان وراجه رایسنگه 


با تور ز؟) 
سیسودبه و مخلص خان رغیرت خان ردیگر امرای نامدارگه در 
راب آن رالا تبار بودند نبز بتقیبل سد4 عنبه تارک مبالعات 
برانراختند و عاطقت بادشاهانه آن قرو باسرا عشمت را بعطلی 
خلعت خاص ر يك عةد مررارید گرا ببا و عصا و شمشیر با عاژ 
مرصع و سلطان معز الدیری و میا راجه جسونت سنگه را بعنایت 
خلمت عز اختصاص بخشید و شب یکذنبه هفتم فردردین. هلال 
غرخند؟ وال از انق سعادت رخ نموده مننظرای مقدم خجسنه عید 
را بهره مند حصول امید گردانید و میم روز دل افروز عود نوای 
شادیانگ اتبال از بارگاه آببت و جال پرده کشای گوش گردون کشذه 
پادشاهزاد‌های ارو امرای نامدارو سایر بنه‌های آنسنان -چپر 
مدار درسد؟ ولانی سلطات و عقبهً علياي خانت فراهم آمده چون. 
خورشید جمال ءالم آرای گیتی خدیو حق پرست یزدان پژوه از 
مشرق عظمت ر جبااماني طلوع نموده تسلیمات تبنیت:و آداب 
مبارکباد بچاي [وردند ر حضرت شپنشاهي برفیل ناک شلومی: 
که نت رین بر کوهة پشت آنمنصوب بود سوار شده یآئب معبود 
لواعي توجه یمضلی برانراخنند و پس از مرلجعت ساعت 
در معفل نلاگا شمان 


ی چند 
خاص وزعام بر سریر مرح نکار جاوس فرمودد 
اچمن آرای ۰ کم بخشی و کمرانی گرد پدند درین. ایام ذرخنده 
پاد‌شاهزه‌های امگار ارجء‌ند اخت ببدار *عمد معظم و عمد 


اعظم و رکن السلطنت جعفرخان بعطای خلعت خاص مقبول 


عاطفت گشنند و رای بمزحمت سپ با ساز طل مباهی شد و 


اعنقادان بعطاي عام لوایاففخار افراخت و داد خان (صوبعدازیی 


۱ ۰۱۳۳) 
برار تحبین یاننه بعذایت خلعت و جمدهر مرمع و اپ باحاز طظا 
سرافراز گردیه و یکهزار موار از تابیفانش دو آ-چه سه امپه مقر شد 
که منصبض از اصل و انمانه بأجمزاري چبار هزار موار ازاجمله 
عه هزار سوار در |(سپه سه امه باشد و راجه رایسنگه دیسوديه 
که بهنصب پفجمزاري بفجهزار سوارسریلندی داشت پانصد موار از 
تابینانش در ا-په حه ا-په مقررگشت وتربیت خان که بنابربختي 
اسباب چنانچه گزارش پذیرنت روزی چند مورد عتاب پادشامال 
رقاب گشننه از منصب معزول و از سعادت کورنش *«روم بود از 
میامن مراحم چاد‌شاهانه رخصت مامت پاننه بعقو تقصیر 
عمیاب نضل و بخشایش خدیو جرم #غش, عذر پذیر گشت 
و بعنصب چار هزاري عه هزار موار حرافرازی یانت و میرزا خان 
نبیر؟ عبد (لرحیم خان خاذاکه از اي یااییی سلطنت گيتبي طراز 
تا این هنگام دز سلک گوشة. نشینان بود مورد انظار عذایت 
گفته .بننصب سه هزاری: سه. هزر موار وعطای خلعت. خفچر 
مرطاح عبر بلفه هد و قطب الدیی خان باضازه پان‌دی پانصد سوار 
پیخصب سه هزار و پانصمی . سه هزار سوا ازاجمله دو هزار مور 
دار اسچه سه دچه مباهي گردید ر ندنوجی خویش سهوا که حقیقت 
حال و کیقبت نیک سرانامیی ار نونیق |دراک شرفت الم تبل 
اون مرتوم کلک,حقایق نگر گفتنه چون سنت ختای #جای آزرده 
شعار وآداب مسلمانی اندرخثه بود مطمی انظار مراحم شهنشاه دی 
پروز مکرعتا گستر گشنه بعفایت خلعت فاخره ر جمدهر مرمع 
و شمشیر با عاز میذار و اسپ با ما طلا و ماده فیل ر بمنصب 
۱۳ 


9۳9 ۳ 
مه هزاری در هزاری سوار دخطاب معمد قلی‌خانيکامیاب نوازش 
ند و از اصل و اضانه غیرت خان بماصب ده ۱ 
حور و عفی خان بمثصب سه د. 


در هزار ررییه و سوببکرتی بندیله 


*زاری در هزار ودرمد 
زاری هزار و پانصد سوارو انعام 
بمذصب در هزاری هزار و پانصد 
جواز و مهد . منور خان بسخصب در هزاری هزار سوار و مادیخان 
نع در «زاری هفت صد موار د شپسوار خان بمنصب هزارو 
پانددی. هفت عد سواز و زاه خان بمندب «زار و پانصدی 
شش صد «ورزو خیم نظام بمخصب هزار و پانصدی یکصد سوار 
و هد طاهر ثواسةٌ زسام خان به‌نصب هزاري هشت صد سوارو 
سید زین العایدبی #خاري بمنصب هزاري پانصد موارو بادل 
بخقبار بمب هزاری سرصد ر پنهار سوار سر بلندی اندوخنند 
و سید فیروز خان که در سلک کومتیان صوبه بن» اننظام داشت از 
امل و اشافه بماصب در هزار ر پانصدی یکهزار ر پانهد سوار 
ازانچملم پانصد «وار دو مه دید و جکت سنگه هاده باضانهٌ پانصن 
سوار بمفصضب هزار و پانه‌دی هزار و پانصد سواز ازاجمله پانصد 
موازدیجه: مو لو مختخرر مواهي فاد ری دب سیمیدیه 
که بنابر تقصبری از ماصب معزول شده بود پعطا 


مي خاعت و 
منصب هزاري و پانصد 


موار مورد عنایت شد و میز عماد (لدیر 
دیوان بیوتات بخطاب رعست خی و عزیز الدین برادرززاد؟ جعفر 
خان #خطاب ببره مفد خانی و خواجه عم 
کبل بخطاب ارشد خانی. و ببادر ببگ بخشیی مرکر بادشاهزادو 


فرخنده شیم *عمد معظم اخطاپ شایط خاني سرمایةً کمرانی 


بوسف بخشیی موب 


([ ۱5۳۵۴ ۶ 
اندرخنند و معمد مذصور اشفري بعذایت ماد« فیل ر سید علی 
دارون کتابخانه بانعام ده هزار ررپبه و جمیل بیک ارلت که تازد 
باسفلام نب خلافت رسیده بود بانمام خش هار روپبه و ادرس ی 
مه تامي از اهل توران که 7 نبا نیزدریی ایام وتو نت 
بودنه هر یک بانعام بنجرزا ر ررپیه وموف بیگ و ببات قره هر 


۳ انعام سه مزا 
پانعام چهار هزار ررپبه و شاه خواجه بمرحمث اسپ و انعام 
۰ 1 ب۳ 4 1 ناد 

قافنی عبد الرحسی که بصدارت خطهٌ نیض بنیاه آورنگ + 
[ 3 


تمیبی یانته بود و گد! بیگ فلماق هریک بانعام مه هزار روچیه 
از 1 خ ت الل» ۵:بید. 
و حاجي یامیی بانعام در هزار ررپبه و خواجه رحمت الل» دبیدی 
ی زَ ۲ الدرژ 
حکیم مقدم و یازددکص دیگر هریک بانعام یگ,‌زار روپیه 3 
و ۳[ خواجه عبد (اغغار برسم معهود هر ساله از 
ضرحمت چون خواج 9 0 
نی بوسبلگ عریضهٌ اخلاص وعبودیت اسنقاض انوا رمکرمت 
دی نمام او عطا گردید 
خسروان» نموده بود دوازد« هزار ررپبه درا وجه انحام ار 2 
ذکور عذایت شد وعبد 
پیه بمبرهحمود فرسناد؟ خواجة مذکورعذایت شد وعد 
ید 11 از جانب آی خان وا 
ک سلازم عبد العزیز خان والهی آنجا را که از جانب آن خان 
اه ۹ ذاییت خلعت و اذمام سه هزار 
دودمان سوغانی از مبود آررده بود بعفایت 0 وه 
رویبه مجاهی شده رخصت (نصرات پادت ر *عمد معید فره ای 
سلطای حاکم حضرموت که حامل عریضة او بو بمرحست خلعت 
و انعام سه هزاو روپیه حرافراز گشنه مرخص هه ر "جمزار روبیه از 
: 0 از امدعةهٌ هذدوسدان خرید 
خزان احسان بیگران باو حواله رننه که از امذ و ی 
ّ 
نموده براي سلطان عمد مذکور ببرد و مید زید حاکم خا که او 
نیز عریضه مبنی برمراسم اخاص و عبودیت بسدو سنیه فرسناد۱ 


1 2 

بوه بارمال خلعت د انعام مه هزار ررپبه در بلذدبی یانتِ وسه‌هزار 

ودپبه بزمرا نغمه -مچان ر سرود -رایان آن بزم «سعود عطا شد و 

درآی جذی جیای. انروز از جانب پرده آرای هودي عزت واتبال 

زینت امزای تفق ابیت و جال مللمُ ملک سیرت قدمی 

خصال بیگم ماحب و نحل کریمةً ریاف دوات شعبهُ دوحهٌ چس 

معادت ملیهً نقدس نقاب ررشن رای بیگم و دیگر معظمات 

«رادق ساطفت پیشکشهای شایسته بنظر همایون ‏ رسیده و زبده 

امرای عظام جعفرخان و معمد امییی خان میر بخشی و دانشمند 

خان و داو۵ خان ر تب الدیین خان دچندتي. دیگر ازعمدهاي 
باراد سلطنت پرشكثاي شایسنه از جواهبر و مرمع آات بنظرتدمی 
برکت رمانبدند و پبفکش دزیر خان موبه دار مالود مشتمل بردو 
زنچیر نیل کوا پدگر و پم سراپ عراقی رنفایص جواهر و دیگر 
اعف و نوادر بمعل عرض رسید و آن معفل شاه‌مافي تا سه روز 
جبانوان را سرمای نشاط وکمرانی بود - از موانم این ایام نرمتادن 
رخشنده اخثر برج حشمت تابنده گوهو درج ابیت بادشاهزاهةکمکار 
بخت پیدار معمد معظم امت بدک اگرچه بعد از آمدن آ‌عالی 
قدرولا نسب بموجب فرمان طلب در اواخر سال «شتم جلوس 
همایون از دک ب۸" پیکاد حفور نظم میام آرن دوه بقابر بعفعي 
مصلعتبا بسد؟ راجیای عظام راچه جیسنگه که با انوا قاهرد 
به تنبیه عادل خان تيام ات تغویض یانته بود لیکن چون در 
حفیفت موبه داری [نجا بآ گودر اکلیل شوکت ر ختياري 
متعلق بود بنابراتتضای مصالم در لت بکچند در خدست هرت 


1 
سعادت اندوز بودنه دربی ایام که راجه ج؛سنگه از تاخت وایت 
بمجاپور غارغ شده بموجب یرلیغ معلی با جفود نیروز بط آورنگ 
آباد ]ده بودند دربری ایام که براي عالم آرای حضرت شاهنشاعی 
که مرت چپره نمای اسرار ملک و ملت است چنان پرئو انگند کة 
آی نامدار را تبار را بدگی رخصت نمایند که بر بیع سابق بصویه 
داریی آنجا تبام فمایند و راجه جیسنگه را بعضور لمع الغور طاب 
فرمایفد بنابرآن «غنم شوال‌آی گوهر انسرحشمت ر اتبال را بعطای 
خلت خاص و سربفدی گران ببا از ايکدانگ لعل [بدار و در دانة 
مروارید شاهوار و دو مر اممپ باد رننار یکی اژان با ساز میذا کار و 
دیگری با مازطلا و فبل با ساز نقره وجل زریفت وماده فدل و انعام 
پيلک ررپبه رباضانگ بخجمزاری بملصب بیدت «زاري‌درازذه هزار 
موارو ماطان معززالدیری خل فآیعالی‌تدر را ب‌ذایت یکمقد مررارید 
مشمول عاطفت ساختء رخصت نرمودند و بنابربعضیصلعنپای 
ملک و درلت ماراجه حسوفت سنگه و راجه رایسنگه میسودیه و 
وصفت شک خان و صفی خان و راجه رایهنگد کچواهه و یرت خان 
و سربلند خان و جممي دیگر از امرا و عمده‌ای آسنان خلانت را 
در رتاب نصرت آثار آن ناهدار بافد مقدار تعییین فرمودند و هنم 
رخصت مباراجه بعفایمت خلعت و شمشیر با ساز مرمع و در امپ 
يکي با ساز طلا و راجه رایسنگه سیسودیه بعطاي خلعت و جمدهر 
مرمع وصف شفخان بعنایت خاعت و جمدهرمیناکار و (مپ باساز 
طل وصغي خان پعذایت خامت و اسب باماز طلا و ماده فیل و 
غپرنخان و -رپلند خاني هریک بمرحمت خلعت ر جمدهر میذار 


) 1۳۸ ( 

ر راجه رایسفگه گچواده بمکرمت خلعت و چمدهر مرمع و مخلص 
خان و ملنفت خان هریک بعطاي خلعت .سید منور خان و 
برق انداز خان هر کدام بمرحمت خلعت و اسپ و شبحوار خان 
بعنایت خاعت و خاجر مرمع رامپ و ترکناز خان و سید 
زین العابدین ؛خاری و پردل خان وشجاع و جانباز خان وسید نجابت 
هریگ بمرحمت اپ سرپلندی یانتند ر جمعي دیگر نیز در خور 
حال بطاياي پادشامانه از خلعنت ر اسپ ر شمشیر مباهی 
گردیدند میرزا سلطان مقوی خلعث یانته ؛جاگیر مرخص 
شد که بندربست آن نموده ازآفعا بخدمت پادشاه زد عالیقدر 
شنابه و یرلیغ گینی مطاع . براجه جیسئله صادر خد که بعد از 
وصول آن والا نژاد بطم اورنگ آباد عازم پبکاه حضور گشنه درلت 
آمتنا بوس دریابد ودریس ایام میرزا خان بعنایت |سپ وماده قیل 
مباهی شد« رخصت جاگیر بانت ومعین خان بدیوانیی داراءاک 
عابل معی گشته بمرحمت خلعت و اسپ سرافراز شد و لطف الله 
خان که کد خد! میشد بعذایت خلعت و اسپ و نی الله نبیر؟ 
مبرزا اایی صرحوم که او نیز کد خدا میشد بعطای خامت ر جینة 
مرسغ و العام پفجپزاز روپده امیاب عاطفت گردیدند و بمرض 
اشرف رسید که کذور پرتبي سنگه ولد مپاراچه چسونت دنگه و 
مرباز خا نوجدار هوشنگ آباد و رژق الله خان شیج زاده که در 
فری طب و جراحی مبارتی رافي داشت باجل طبيعي بساط حیات 
در نونند و زاعد خان «مرحمت خاجر مرصع و اسپ مقاخرگشنه 
در سلککومکیان صوبٌکابل انتظام یادت و منعاي خان بنم‌انداریی 


۷ 
نوشبره که در راه ابل است معیی گشته از امل و اضانهٌ بمنهبت 
هزارر پانصدي هزار عوار ازانجمله در صد سوار در امه مه اسیه 
مور آوازش گردید و زبردت خان بفوجدازیی هوشنگ آباد 
منصوب گفتء از اسل د (فانه ببلصب هزاري سوار ازاجمله 
پانصد عوار در (-چه سه امچه صربلند شد و ببرام خان بقلهه داریی 
فتیم آباد دکن از تغیر درریش خان بیگ قاتشال تعیب یانته 
بعدایت خلعت و باضانة پانصدی مد سوار بمنصب هزاری هزار 


و هفت عدا موار تارگک میاهات ادراخت ۰ 


شورش الگیرزی افغانان بوسف زثی در سواحل 

دریای‌نبلاب و تنبیه و تادیپ آن طاثة افبة 

به نیروی اقبال‌دشمر مال شهنشارم‌الک‌رتاب 
پوشیده نمانه که ايری قوم عصیان منش شقارت پژود زمر کذبر 
* و گررهی نجود اند در سوالف ایام یورت و صبک آثبا حرزمین 
قندهار و قراباغ بود بغابر بعضی موجبات ازان حدود پراگنده شده 
درزمانی که میرزا الغ بیگ کبلی حکم روای عابل بود روی 
عنزیمت یدای صوب [رردند و چون ريشة اناممت درسرزمینن نزهت 
ترس بل سکم ننوانستند نمود ري بطرف لمعانات نهادند و 
زانجا تاعاشغرشتاننند و[خرالمردرسرزمین سواد و /چوررنک اقامت 
رنه رحل سکونت انداختند و دران مرژمیی گروهی که اقب 
سلطانی داشتند و خود را ازنزاد دختری سلطان سکندرمی پند(شتند 
مرزبان بودند تخست این ابار غدارازراه خدمگذاري درآمده 


( ۲۰ / 
خویش را دران ناحبت جای کردنه و آخر اامر بناخ غدر و 
معادات چهرة وذا و وفاق خراشیده طریق گفران نحمت دناخق 
شذامي پوئیدند و اچیره دستی و خیرهروثي بر ملطانان آجا تخلط 
ر اسنیلا یانثند و خار تصرف آن مخذران و ثمامي دشت و کو؟ ۳1 
حرزمینن را فرو گرنته مرزبانان دیرب بزرایای فاعلمی و پهغوبای 
گمنامی ماوی گزبدند و جمعی| ان منم دیدگان هنوز باتضاي 
حب رطن د ران مرز و بورمگن ۳ رترک یورت تدیم دشوار ی 
انکارند و بالفعل زیاده از مد مالس تکه متغلبان یوسف ژئی دران 
حدود بعهاط تمگری گسنر۵ه پذابنانرماني و (-فبداد ردز‌ی و رهزژي 
و انساد بسر میبردند ژبفه نها کوهستانی سواد و بجور امت و 
حرزمین بیرون کود را نی زگرننه (ند طول آن کوهدنان_ حلي کرده ر 
عرض در بحضی موافع بیست کرره و در برخی اماکي پانزده 
کروهست ر مرغزارهای خوش «جثگلهای نزه داش دارلك آن 
مرزمین از در جانب بدریای نیلاب و از یگجانب بهریای که از * 
خطة بل آمده از پیش نوشبرهمیگذره راز جانبي دیگربوهمتان 
شالی معط امت در عود «لطنت حضرت ءرش آشياني اگبر 
باد‌شاه چون آثار بفی وفصاد[ن‌قوم‌ید نزاد بظ,ور ومید: بود زیی‌خان 
گوکلتاش‌که از اعاظم دولت آن حضرت بود با لشکری فراوا به تفبیه 
آن بغي اندیشان معدی شد وبعد اژو راجه بیربل که از بارپاننگل 
بارگاه قرب و منزلت بود و حکیم ابو تخس ۸۲ ور حلک عمد‌ها و 
مقربان انتظام دعت پآ دیگر جنود قاهره تعیی یاقلند که ضمیمةً 
لشکر پیش شده در دنع و امتیصال آ‌گرره بدسگال بکوشند جهوش 


۳ ۱ 

سذکوره بر کوهسنان درآمد: آريزشهاي سترلت و کوششبای عظیم 
غم‌ودند ونغست غلبه و استیلای تمام یانته عرعث بجور از غبار تسلط 
(شوار پرداخانند و کثری از سواد عبط تصرف آورده قلع و توانبا 

خاختنند و آدر ااصر از عدم اتفاق و یکدلین سردارای چشم زخمی 
عظیم بدان لشتر ردیده عهسنی ناحش رری داد و جمعی کثیر 
تلف شدند و رجه بیربل درا میانه نقد زندگی درباخت رپس 
از وقوع آن‌تقنیه‌مراعم جبر و تدازک بر وجه احسن بکار نرفت وچوی 
از ققل و غارت انواج بادشاهی غرابی تمام باحوال آن‌جسع بدنرچام 
راه یاننه بود ازان وتت باز تا ايری هفكام ترک فتذه پزرریرءصیان 
منشی کرده قدم جرأت از حد خویش بیرون نمیگذانند ر اگرچه 
خود -رو خلیح ااعذار درمرژر بم خود بسر برع گودان بربِقةً 
باچ گذاری نمیدادند ایکن؛عدرد خود در ساخمه بدست جبل رغرور 
لواي جسارت نمي انراشنند دربن ایام از تبه رائی و کوته اندیشی 
هوای عورش پروری و نساد کیهی‌در دماغ پفدار انگنده تدم جرأت 
یوادی خاف و طغیان ی گذاشنند و باکوی شقاوت خوي لِ سر گروه 
آدجمع بي راه و ری بود بمقاضای -فاوت نطری و شرارت ذاتي 
میرک ملعلٌ انساد گشته قبائل آن قوم حاهل را با خود ملفق 
و همداستنان ساختو یکی ا زگدایأمجبول ۳ باد‌عای آنگه از نزاد 
متندایان آن گروه جبالت پژرهصت معمد شاه لقب نواده دا 
رنه انگیزی کرد رنخست 8۰ چااک که از بان بی ام و نشان 


وایت دیپرهوخوشاب انس ودرمیا نآ مجاهیل دركاة زرقر تلبیس 


کشوده بدمت آویز ربا وتزریر-مت عزت و ریامنی پانته بلاج دید 
س 


۱۴۲ ] 
بباکوی فماد اندیش با پنمهزارکض از فد پومفت زئي برس 
تلع چواچل‌که در جدرد پهبلي اعت رفته تلع مذکور را که شمشیر 
نام گماشته شادمان مرزبان آلجا دران بود باطایف. غدرو مکیدت 
متصرف شد و درآن حدود آغاز شورش انکیزی نموده و گررهی 
انجوو از امغاذان فتفه پژوه یوف زني در کار دریای نیلاب و حدرد 
اتک پای جسارت ازحد خویش پرش‌گذشنه دست تعرض و تطاول 
برفی از موفع مالک معررشه دراز نمودند چون این‌خبراز نوش 
رقایج فکاران ی حدود بسامع جاه رجال ر-ید یکاملخان نوجدا رانک 
فرسان ثشد که فوجداران و جالیر داران نراحبی قاربای نیلاب را فراهم 


آدرده حانی المقدور بتادیب آر‌طاْفه خسران مآب پردازه ویامیرشان . 


هربه دار کبل یرایغ کرام طراز بنفاذ پیو مت که شمشیرخان را 
4 چندی دیگر از عمدهای کومکیان و جمبی از لشکرهای آن‌موزه کر 
مجموع. پفچهزار کمن باشد بدفع آن نساد, کیشان *عال اندیش 
تعییی نماید کلخان ازرری جادت و کر طلبی برسیدن شبشیر 
خان مقیه نگفته با «مراهان_ خویش و اکری کرکپرو اشرف و 
خوشتا خنک و برخی دیگر از بادهای باد:اهيی 1 باو نزدبک 
بودند از اتک برآمده بگذر هاردن. که رربروی راینت یف زنی 
راتع (ممت بقصد تفبیه آ جرالتمشان روا شد و چون ازعبدالرحيم 
مازم. امیر خان. که بنیابت. خان مذکور در پشاور می_ بود داب 
کرمک نموه بود و او باار امیرخان جالة مراد قلی سلطان 
کرکویر و راجه مپا-نگه #درریه را باچادي دیکر از بندهای پادهامی 
هوک تعیدی کرد ی ور شنزده وا بگذر فک ازدریای نیاب 


۱ 

گذشته بکاملخان پیودننند مخذولر بوف زئي از تبره رائي و خیره 
ررئي ؛جمعیت تمام باب روي دربا آمده بعزم جاگ ر پدکر در گذر 
و اقامت ررزیده بودژد کامل خان چو برينمه‌اي آگبي‌یانت 
از گذر سره و طورمناني که سه کروهیی_انک ادمت ر آنجا (تامت 
واهت, بعزم رزم مقبوران ۱سوار شد» مزاد قلي ان را هراول 
ساخمی واراچه.مپا سنگه را براثغار کرد« خود قول.شد وابتابر آنکه 
آب نیاب در دست چپ بود ترتیط فوج جرانار در کر ندانست 
و چون جنود مسعود بگذرهارون رمیدند از عاصیان فئفه پرور ثریب 
بیست و پفجوزار کس از سوار و پیاده بایی روی آب آمد: بردند 
و ازانجمله ۵«هزارسوار و پیاده انأاب‌گرده بآ‌نگ جاگ مستعدگدتنه 
نخست:مراد قلي سلطان که هراول بود با تابدتار خود که همگی 
ملعم رآم‌اد8 زار بودند و در فدل ماده با داز پدشر رویآنبا بود 
بمقاهیر ملفي گشتء جنگ در پدوست و نبردی مردانه و گوخش 
دلیرانه بظوور رسانید رکامل خان و راجه‌مبا سذگه ولشکری جر در 
بذیروی همت و جاادت حمله ورگذانه تبغ الفقام از خون نا-دآن 
سفصدان تیره. ایام لعل نام ساختند و حربی معب د رزمی شدید 
زری داد و عاثبت الامر باسداد نصر و تایدد اي و يارري اتبال 
دشمن مال حضرت شاهزهاهي اولبای دوات بی زوال بگرامت 
نصرت ودیروزی مخصوصگ۵به اوای امتیلا برانراختند رگره باغیان 
چو اعطوت و مولت مبارزای نیررژمند جوهر همت در باخته 
بودند ازمید احنیز ردی برادی‌گری زآزرده حراسیمه وهرامان بدراي 
نیلاب زدند ومیاهدان ظفرمآب تماب نموده آنش: ارزار براتووختند 


‌ ( ۱۳۴۶ ) 
و گزوهی آنبوه را درمیان آب دریا خاشاک هستي بسیاب نذا داده 
ازان اجه نمایان مسرت و خره‌ی اندوخناد و قربب دو هزار اژان 


۵د سیرتان بهائم خو بقثل رفنه 


ذاري*جروح گشناد و الفري ازآنها 
نیز در دربا د- توش امواج نفا شده از راد آب باتش درزخ پیودنند 
ر چوی در گذر هارون دربای نلاب مذشمب بهه شعبه گشنه بعفی 
موافع پایاب بود بقنة السیف ببزاران خواري ر دشواري رغت 
حیات بساحل عامت کهید و چرل تن دساگیر سر پیز اننقام 
بیادران ظفر اعتصام گردیدند مبارزانمتصور چبار صد فر ازان خود 
عران تغنه پرور <د! گرده بودند ۶مل خان ازانجماه یکصد و بیعست 
سربه پشاورفردنداد راز مابقی‌کله مذاری‌ساخت تا سرمایة عبرت دیگر 
گمراهان شوربده سرگودد و چند تبانه که رو بروی واایت بوف زئی 
واتع است و مقهوران منصرف گشته بودند باز بدرف بندمای 
پادشاهي در آمد و چون این‌خبر به‌سامع جاه و جلال رمید مان 
بطی خلعت و نیل و باضایةٌ پانصدي در هد سوار بعفصب 
و پادصد هفت عد سوار و مراد قلی‌ساطار بمرحمت خلعمت و راجه 
مپاه‌نگه بردوریه بعنایت خلست راز اعل ر اضازه بمندبهزاري 
هزار-وار ازانجمله پانصد سوار دولدپه سم (-په مورد نوازش خسروانه 
گردیدنه بالجمله کملخان با دیگر ارلیای دولت قاهره بعد از دنع 
امادي در گذرهارون اقامت ورزید د پص از وقوع .این عثع دهی 
بیگ حان با برخی از بوز باشیان و برق اندازان توملي موبث کمل 
که امیرخان صوبه دارآجا ارآ با آنجمع: برس کومک بانگ تعجیی 
نموده بکاملخان پیوست و همچنین الله داد خان و مفکلیخان که در 


) ۱:۴۰ ( 

ساک کومکیان هوبة_عبل اتظام یامه از پرشگاه حضور بدا صوب 
معیری گشاه بودند , ژاني العال اثارة معای صادر شده بود که‌چود 
پانک رمند بکرمک /ملعان قیام نمایند اخان مذکور ملعق گدزند 
و هزم في تعده همشیر خان و راجه ديمي «نگه بفدیله رکبال 
سنگه و جگرام و اصو دنه و دیگر بنده‌ای بادشاهي ر عبد الرخیم 

مازم امیرخان با فوجی از تابینان خای مذکور که ب‌فایت این»م 
معدن شده بردند از درباي نیاب گذ:ه بطرف اتک آمدند و در 
برابر رلیت یوم ژي از دریای مذکورعجور نمود؛ بسر زهان آن 
عاصیان تمرد آئین در آمدند و مخااغان شقاوت بیوند در موفع 
ارهند که ده کوهستان [ن مناذیل امت دگرباره اجتماع نموده 
مترصد فرصت جسارت و نثنه انگيزي بودند و تدگ این احوال 


ورمقام خود گزارش خواهد یابت ۰ 


" تعیمن یانش معمد امیری خان با اواج 
قاهره و تنجیه انغانان یسف ری 
چون آن گرر خفالن پژوه بمقتضای جبالت ذاني و شقاوته 
فطري چذاچه سحت گزارش؟ یانت مصدر [ثاریفی ر طفیان‌گفتنه 
از تم تمود و ا-تجداد غبار شورش و انساد پر یه بودند و 
اطاعت فرمان برداري که حبل متین ناح و رتگاریست 
ي‌گمدنته اجرم چورة تبروفاب‌شرنشاه 


هو 
بدشی جسارت, و بي آزره ِ 
مالك رتاب از عناعت کردار آن قوم بد مب بسا خوزشید فروزاد 
گفته بر پیشتاد خاطر عاطررچنین پرقو انگند که آن خیره ردبا‌تیرا 


)+ ۹ ( 

بخت را مالشي بزا داده از گران خواب غفلث بیدار مازند و 
با آنکه ان فوجدار انک و مراه قليسلطان کبکپر بالشگرهای 
آن حدود معرر بان جمع شقارت پرور آريزشواي مردانه نموده 
اسنیلا و ظفر یافته بودنه و بموجب برلبغ هه‌ایون امبر خان صوبه‌دار 
کبل شمشیرخان را بالغکری از کومکیان آن‌صوبه بتادیب آی زمر 
باغبه تعیب نمود« بود درین هنکام باقتضای رای عالم آزای که 
عهس پذیر نقوش البامات رباني و مرآت صوابنمای امرار دولت 

و حواندانیعت معمد امین خان مبر بخشی را دا مبرشان و تبان 
خان و قطب الدین خای خويشگي و چندي دیگر از اسرای نامدار 

و میارزان نصرت شمار که مجموع نه زار" سوار بودند بکفایت مهم 
آی اشرار نابارتعییی. ادوده هزدهم بي قمده بآ صوب مرخ 
ساختاد و هفکام رخصت خای مذکور را بعطای خلعت خاص وادپ 
باساز طلا و فدل با ماز نقره نواخنند از کومکین آن جیش ظفر 
لوا میرخان و قداد خان و فطب الدی ار ن و رگهنانهه سنگه بپورتده 

ر کیسری منگه بیو رتیه هرکدام بمرحمت امپ دپرمدیو-یسودیه و 
موبهکربندیله وشجاع بدک وجم مي‌دیگرهریک بعنایت مشمول‌نوازش 
گدننه و بگررهي دبگر درخور حال اس و خلعبی و شمشیرعطا شد و 

جشری ون فرخنده فمری 

ارقات میمنت ثر که میامی عدل و رافت کيني 


۳۹ 
رت 


۱ ی ۲) د هادی‌خان ومید -لطان‌کرلانی راگرام‌خان و جانباز خان 


(1 

خدیوحق پژره برجبان وجهانیان ونیف‌گستر بود جشی رز قه.یی 
۷ خورشید -چپر ساطنت و حروري عورت اثعقاد یانثه عاله‌یان را 
دامن امید بگوهر مقصود بر آمود وبیست ر #جم ذی قعده 
مطابق سوم اردی بیشت ارائل روز در انجمی خاص نسلیار 
که بآذیی حشمت و ابیت پبرایش یانقه_ بود وزن معرد بالیس 
مقبو بغمل آمد و سال بفجاهمتسري از سنبیی عمرکرامت قرای 
طرازند4 افسر دولت و برارند؟ اورنگ دین ور لت بهبارکی وبردزی 


" یرای امچام یامته سال پفچار ریکم طراز آغاز پذیرنت در آن بزم 


خجسته درة الناج شوکت و اثبال قوة الظبرعظمت و جلال پادشاد 
زاد؟ ارجمتد سهءادت پلوقد "عمد اعظم بعطای خلعت خاص و 


, شمهیر با سازمرضع و خاجر باءاقة مروارید و باضان -ه هزاری 


بمفصب پاننده هزاري هقت هزار سوار مورد انظار عاطفت گشتند 
و وگل حدیقةً حشست و کاماری تازد نیال بگلشن ابیت و نامداری 
پاد‌شاهزاد«ندک اخنر ولاگپرهعمد |کبرکه تا این هفگام‌منصب نیاننه 
بودفه بملصبهشت هزاري در هزار موار و مظای تومان_طوغ و 
نقاره ر آنتان گیر مطرح انوار مکرمت شدند وجعفر خان بمذا 
خلعت خاص و ءبد الرحمن ن خادبن نذر مسمد خان بانعام بلچپزار 


روپیه و عابد خانر عاقل خان هریک بهرحمت خاجر مرمع باعادة 
مروژوب و کاصری سنگه بپرونیه از امل و اشاده بسعصب هزارر 
پانصدیی؛ هزار وچهار مد موار و بفوالی داس پرادرش که تازه 
از بط باستنام سد؟ سپبر موئبه نائز گشته برد بعنایت خلست 
و (سپ ر جمدهرر دهکدهکی مرمع و مقص ب هزاری چبار مد 


۳1 0 
موار و بختاور خان از اصل و اضاذه بمنصب هزاري پفجاه حوار و 
معید جنر پسر ارادخان مرحوم بعنایت ماده نیل نوازش 
یانتند و شدم معمد خادم ررض معینیه بعنایت خلعت و انعام 
درهزار رریده و *عمد وارث و نعست خان و چندي از بندهای 
عقیدت شمار باتانه منصب ودیگر عنایات چهر؟ انفخار بزافروختنفد 
و از خزانه انمام باه‌شاعانه ببست هزار روپیه بجمی از امیدواران 


فیض احسان و مه هزار روپبه بزمرة ذغمه حأجان و خرود سرایان 


عطا ه و تا سه روز آی‌جهن جبان انروز همکذان را سرمایة خرمي ‏ 


و کامیابی بود ر درین ایام چون از نوشیز معمد خان والیع 
اور کم بقصد امتفاضهٌ انورترجرات پادشاهی و اظبار مرا-م اخاص 

و هوا خ اهی ایشم بی دیوان بیگیق خود سقارت با 
رایخ الخاص و مختصر ارمعاني بدرگاه ساطیی پناه فرستاده 
بوه: پاچ ذي حچه مفیر مذکور به پیدگاه حضور لمع النوز" 
رسیده درات زمبی بوص دریافت و بعطاي خلءمث ر خلجر 
و انعام پفجبزار روپنّه مباهي شد و دریی هنکام #سرض 
رسید که غضاغر خان صوبه داز تبنه باجل طبيمي بعاط حیات 
درنوشت و حصن علی خان برادرش بعطای خلمت نوازش یانته 
الله وردبشان مهن برادر او که فوجدار مراد آباد بود و ارسلنخان 
برادر خردش] که فوجدازیی حیوستان داشذه و هحچنبن پسران و دیگر 
مذسوباش باردال خلعت مورد عاطفت گشتند و نید عزنخال 
موجدار بپکر بصوده دازتق ثهنه معیی گشقه بعنایت غلعت و 
ناضانة پانصدی یزار وا بمنصب در هزار و پانصدی دوهزار مواز 


([ ۱۴۹ ) 
سرفراز گودید و مصطفی خان بفوجداری ببکر تعیدن یائله بمنایت 
خلءت و اسپ و باضافة پانهسی چرار صد سوار بدنصب در هزار 
و پانصدی دو هزار عوار سر افرازگردید دهم ماه مذکورکه عیدفرخند؟ 
ای بود آن عید سعید بفعل آمده حضرت شاهنشاهی بعاات 
معببود اوای توجء بمصای_انراخنند د پص از معاودت بر «ریر 
کامرانی نذمته بکام #خشیی خلایق پرداخنند چون عبد اعزین خان 
رالیی اخارا بذابر تاکید مبانیع الفت و وداد وتشیید ارتان یکجمی 
و اتعاد رمام بي نام یکی از عمدهای خود را با صعبفة الوا ر 
برخي تنسونات تورام: دیار برمم ارمذان بدرگاه فاک پوشکا: که‌ماجا 
و موجع خواقین وااجاه است. ذر-ناده بود و حفیرمذکور درینوتت 
بظاهر دار اخلانه رسیده دوازدهم ماه مزبور حکم معلی مادر شد 
که تربیت خان تا ببروی ثپر پذیره شده اررا به پیفگاه حضور آررد 
در انجمی والای نسلخاند بادراک دولت مازست: آثرف فائز 
گشنه بعنایت خلعت ناخره 0 و جبنه مرمع و عی هزار 
ررپبه میاهی غه دریی ارتات «ب*خان که از صوده داریی ملذان و 
مععوم خان۸6 از فوخداری سرار توت «عزول گشنه بود ند سعادات 
زمیس بوس دربانتند و رضولخان بخاری که جمال حالش اعلية 
میات و صاح آراستگی دات بخدمت جلیل القدر مدارت 
امظم از تغیر عابد خان «نصوب گشته بعذایت خلعت و باقانة 
۳ب ‌ ۲ 0 
پانصدنی بمنصب سه هزاری پانصد سوار سربلندی یانت و 
(غرف خان از تغیر خان مذکور #خدمت دیرانیی سرار پرده آراي 
هودچ عزت تور انزای مشكوي اببت ملگ قدسی خصال بیگم 
۱۳۱ 


( ما ) 

ماحب خلعت سر انرازی پوشید ر ز طلب خان بفوجدازیی گوالیار 
تعیین یانته مایت خلمت و از امل و افاده بمنصب هزاری 

هفات مد سوارمباهی شد ومبر برهاني بفوجداری باری معی گهته 

بعطای خلعت و از امل و افانه بمنصب هزاري هت صد -وار 
نوازش یات د چون-+جان‌تلی جان والی بلخ اقندا بعبدالمزیزخان 
میدن برادر خویش‌کرده خوتی بیگ نام يکي از عمدهاي خود را 
برسم عفارت باستان فیض مک تعدن نموده بود و»عوب ار نواژ 
نامه و ارمفاني از تفایس توران نومنادهر اد دی هنگام بظاهور 
ذار الغلانه رمیده در افراباد نزول داشت ,چپارم معرم العرام 

#موجمب مر اشرف بوساطت بخشیان عظام درلت زمر بیی عنبً 

مهیر احترام دریانت رعاطفت پادشاهانه اور بمطاي خلعت فاخژ 
ر خاچرو جیف مرمع و انعامپانزده هزار روپیهلواخت دربن ایام 

چون خان دوران صوبه دار اردیسه باجل ظبيعي_ ردیمت حوات 
مپرده بود تربیت خان بصونه داری آنجا ی یانته بعنایت 
خلت و اسپ با ماز طلا و بماصب چمارهزاري سه هزار حوار ازانجماه 
پانصد -وار در ا-چه سء اسچه مربلند گشت و سردار خان فوجدار 
جوناگده چون نوجداری املام آبان او خدمنش شده بود بافنانةً 
پانصد سواردرا-چه مه ا-چه بمنصب مه هزاري مه هزاردور آزانجماه 
دو هار رپانمد سواردرامپه سه احچه مباهي شد و سادالغان نوجداز 
کورکبچوربفوجد اری جونپورازتغیر معنقد خار مذصوب گشته بعنایت 
خامت و بافا بکیزا ور بر صد -وار بمفصب مه هزاری سه هزار 
حور ازانچوله پانصد بوار در امچه مه امپه مر افراز هد و جالي 
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خان بفوجد اریی نودر از تغیر عبد الله خان معین گفته بعنایت 
خلست و اسپ نوزش یانت و درین هنکام بمناسبت موعم 
برثکای ببادشاهزادهای ارجه‌ند غالیقدر و (مرامی نادار خلعث 

پاراني عنایت شد و رستم بی ابلچمی بخارا بمرحمت کارا اوزدگی 
با حاز مرمع و پاندان طلا با خوانچه ر کمر مرمع وماده یل با 
حوفه ثقره و انعام بیست هزار ررپبه ر برخی از همراهانش 
پعرحبت خاعت در انعام هي و در هزار ررپیه و خواي باگ 
ابلچین بل نیز بمنایت کارد اوزیعی با ساز مرمع و پاندان ۱ با 
خوانچه و کمر مرسع وماده فبل و انغام بکعدد اشرفي مد مپري و 
پکعده رژپده در مد تواعي ربرخي رذیقانش بعطای خلعت راذءام 
باچپزار روپبه اسیاب عواطف پادهاهانه گردید‌ند بیست ر هشنم 
از نودق سوانم نگران بلد8 یب برهانپور بمسامع حقایقل میامع 
رسید که عمدا راجبای عظام راجه جیسنه که چدانچه گزارش 
پذیرنن» بعد فراغ از مهم بیجاپور بخ اورنگ [باد عاودت ندوده 
ازانچا بموجب حعم ولا روانك درگاد معلی شده بود ریض گفته در 
بادا برهانپور رخت «سني پر بست گینی خدیو بنده پرور مهردان 
کنور رامسنگ: مبدی خلف اررا که دولت اندوز خدمصت حضور بود 
و چنانچه مبق ذکر یانته بذابر تقصيري >ه در مدافغات عیوا ازر 
بظپور پیوسنده بود مورد علباب خصرولنه گشته نا این‌هنگم ازمنصب 
معزول: بو سورد انظار عاطفت ‏ ساخنه بعنایت خلت و جمدهر 
سرصع با علق مررارید رشمشیر با سا مرصع و اپ عرجي با ما طلا 
و فیل خاءه با جل زریفت و -از نقره و خطاب راجگی و مفصبت 


99۲ ۶ 
چبار هزاری چبارهزار عوار مشدول مراحم گوذا گون گردانیدند- 
دون ابام نصرت فرجام از نوشتة وتابع نگران فوجي که بسر گردگین 
شمشیر خان چفانچه گزارش یاننه به تلبیه انفنان بوسف زثی 
معین شده برد درپیشگاه خلافت چنین بظپور پیوست که خان 
مذکوررا پیش از وصول *عمد امبری خان با عاصیان مقبور مکرر 
آريزشهاي مترف ري داده معاربات نمایان اتفان انتاد« و آن 
زمر فساد آئیر از جنود ظفر رب تنبیه رتادیب بلاغ یانقه مفبزم 
ومغاوب و گردیده اند - بتبی مجدلي ازکیفیت آن اینکه چون بعد از 
جنگی که کمل خان را پات ۱ 
بادشاهي دربن رري آب نیلاب با بغي (ندیشان خسران مب رری 
نمود: شمشیر خان و عب الرحیم مازم امیر خان با عساکر کوم‌کیی 


قن مراد قلي سلطان و دیگر بندهاي 


کبل +عدود ولابت آن مفسدان رسبدند سرزمیی+ذدر را که دردیرون 
کوهستان یوسف زاي وءعلکشت و زرع و میدان کرو فرآن گروه شقاوت 
پرور است معل فزرل افواج قاهره ساخنه باحد ات تبانه و مورچال 
در موفع آوند که دهنه کوهستان احت و ضبط و نسق بت حدود 
پرداخاند و مساکن و موطن و قری و مزارع آن تیره اغنان که در 
بیررن کوهمنان بود پنی «هر ناخت وتاراج و دعنخوش ذبب و 
غارت گرداذیده رایت اسنیلا بر افراخنند و بمعمد. امین خان هیر 
بخشی که چنانچه مذکور شده ,بالشکری تازه و تراخانه و عامانی 
شایسته از جناب خافت و اقبال باتیصال آن قو بد کال معچی 
گشنه بود فرسان شد که از کومکیان خویش تباد خان را برجنام 
برعمی. نزد #مهیرخان فرمقد که پیدتر با نجا رید خنینة 


) ۱۰۰۳ [( 


ههراهان او گردد بالجمله چین ش‌شبرخان آگبی یانت که مردردان 


یوسف زثي با مچبواي‌که ار دست آریزنتنه جوئی حاخنه بردنه 
در موفع ی و بل پر و مرغز کهکدل سکونت بهاکری *خذرل 
و اتجاع او امت اجتماع کرده اند عزم تنبیه آن فساد (ذنآیشان نموده 
«م روز بیست ویکم فی حجه با انواج قاهرة از اوهند که *عل 
افامت نود فیروز مند بود بر مر آ‌گروه شقاوت پیوند رنت چون 
بموضع بثم پر رسید عامیان خذان پژره با گررهی انبوه از موار 
و پیاده ور دامنه کرهی قدم جرأت فشرده دمت بآربزش و پیکار 
کفادند مبارزان شبامعت کیش بآن زمر؟ جاهل ناءاتبت اندیش 


۵رآودخته داد مردی ومردانگی دادند و تبغ زمرد فام از خون‌خصم 


تیره سر آنجاملعل‌گون ساخنه بنيروي بازوي‌دادری باغیان مقبور را 
از موضع مذکوردنع کروند مخالفا بغي اندیش چو تاب‌مقاومت 
در خویش ندیدند خود را ببامی کوه کذیده به ثیر و تفنگ‌وسنگ 
دگر باره هنگامه آرای جدک گشتند و احظهٌ حركة المذبوحي کرده 
متفرق گردیدند و درین آزینش دارّد برادر شهشیرخان بمردادگی 
نقد هستی در باخت و چندی دیگر از دلوران جلادت عمارگوهر 
جار نثارکردند و بسیاری پیکرشجاعت و دلیری را بطراز زخم زیلت 
بخشیدند رائثری‌فری و مساکیی آن سیه روزان را آتش در زده امئعه 
و مواغیی آنبا ببله غارت دادند رپس از در ررز دگر باره شمشیر 
خابا لد مسعوی برهرمضتی جنه که دز ات چمي چني بر 
بود رننه برنیب مواشی و امرال رتخرد ب مواطن آن جمع خسران 
مال کماشت و درای موضع از [بادی اثری نگذاشت و نوبنی دیگز 


۱ ۱۳۴ 
بر چبار موضع که بنم کرره پیهتر از مرغز اصت. ناخت برده لوازم * 
انقماب و تخریب باقديم رسانید بباکوی میه رری : و دیگر ماکان 
بوخ زثي بعد از رتوع ای‌مقدمات باعانت ر امداد الوساکوزئی 
ور ملی وی گرد[ رده که اهل مواد و نبیر اند لشکري فراران گرد 
آررده بخیال #عال تدارک ر اننقام پانزدهم معرم العرام با عهاه " 
نامعهور بموفع» فصو آمدند و آنجا مورچالبای #منحکم در امالن 


مناسب بدنه از پا بدوتچی و تیراداز که زد از سور ملع ۰ 


فراهم‌داشنلد پیاد: بندی‌ها قرارداده مورچالیارا کم تام شید نن 
روز دیگر عزم پیکار با اشکر نيروزي نموده با گزوهی از سوار وپیاده 
از موضع مذکور روي جسارت بسوی عارزار آوردند و قراولآن‌مردودان ‏ 
يمورچالباي اهعر ظفر اثر نزدياك رمیده آغازذیرگی کرد ده‌فیر 
خان ترقیب انوج نموه با جفود تاد منوجه دفع عقاهیرگردید 
در فوج هراول الله داد خان خویشگی و دلیر ولد بببادرخان ‏ روهباه 
رمضری و سید فروز و قطب‌کاسی و ابراهیم د عومست داد زني 
و عبد الواحد تیام خاني و کور ده کژررکشی-نگه و ميرئقي مازم 
امبرخان با گروهی از تابینان خان مذکور مقرر شدند ر راجه دینی 
سنگه بندیل و راجه مباسلله ببدوریه با جمعی از مبارزان شهامت 
شعار در برانغارفراریانمت و گوپال و جگرام با جوقی دیگر در جرانفار 
تعیهن یانقفد و افرخانبا زسرا از مغولن بقراولي کمرهست بست 
و شمشیر خان با عرد الرهیم ذایب امیر خان بریک فیل ذشمده 
کلذرسای تول شد چوی جیش نصرت لوا بدا تربب گشت‌تامیان 
مفپور دصت جرات جنک بندرق و تیر کفودند. و سپاد. ظفر پذاه 
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بقصرب ثوپ و شاثر تال وبان و بندوق آن خیرد رریای جسارت کیش 
زا از پیش رانده بموفع منصو رکه چنانیه مذکور شد آنجا مورچالبا 
بسته پیاده وتفنگچی ر تب انداز بوشمار گذاشته بودند رسازیدند چون 
افواج تاهرد بمورپالبا نزدیک شدند 1 گروه ءاقبمت وخیم مکرر * 
شلگ‌اي عظیم نموده بنبوق بمپار رها کردند و نزدیگ بود که رری 
لفکرظفر اثر بر گردد دریزن ائفا ریک شمشیرخان انواج هرارل 
و برانغار بیکبار جلو ریز بر مردردان باطل ستیز تاخنند خان مذکور 
خود نیز بانوج ول برآی فوم غذول حماه آور گشت و حربی 
معب در پپومت دلررلن نعبرت نشان بضرب تبغ رطع سنان 
خون بصياري ازان تیره بخنار بخاک معرکه برآمیخنند رداد 
کوفش و دليري داد« ملک جنعیت (عادی از هم گسیختند و 
مقبوران ادبا منش شکسانی رسوا رهزیمنی فاحش خورده جمعی 
کذیرعلف تیغ انققام گره‌یدند و گروهي انبوه جروج شدند ر از فرط 
جرارت هوا بسياري از گریختان چول بلب آب پني پر رسیدنه 
بی اختیار آب خورده شملم جنیات خوش‌فرو نهانیدند ر گروهی از 
بیآبي‌تشفء سب رابب عدم رسیدند و برخ یکه نر تگربزنیا نت بر 
غرازکوهیکهدران موف بودبرآمده بکوخش رآریزش‌ثدات‌تدم ورزیدند 
عساکر نصرت پژوه برآن کود معیط گشته از یک طرّب هدایت 
برادرشمقیرخاکه هراول ار بود با تابیلان خار مذگور وقطب کاسي 
/ لسن خویشگی و جوفی دیگراجاگ در پیوسنند ر از طرنی 
دیگرالله داد خان و دایرو مصري ر ابراهدم و سرمست و جمعی 
دیگر بدثع اهل‌عصیان پرداختند مبارزان نیررزی[هدگ چو !جنگ 
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ثیر ولغنگ دفع منمردان تلوانسنند بي توتف د درنگ از مراگب 
پیاده شده و سپر ها بر رو گرثقه مردانه وار بلوه بر رفقاد و گروهی از 
مردودان که جنگ پیش آمدند طعمة تیغ اذنقام ساختند و برخی 

1 که دست از جنگ کشیده امان طلبیدند آثبا را د-تگیر نمودند 
چنانچه ثریب میصد تن ازان عاصوان که چذدی از ملکای معتبر 
الوسات خود بودند (سیرگشتنه چون دربن ایام این حقایق رگفیات 
ببسامع جاه وجال رسید عاطفت شم‌ذشاه بنده پرور قدردان شمشیر 
خان را بعنایت خلعت و باضانه پانصسی بمخصب سهء هزاری‌دو هزار 
و پانصد سوار ازانجه‌له یعبزار سوار دو اسپه مه ا-یه نواخت و از 
کومکیان او راجه دیبی سنگه بندیله (منصب دو+زاری در هزارسوار 

و گرچال سنگه بعفصب هزار و پانصدی یکبزارو پانصد سوارو جگرام 
گچواهه بمخصب هزر رپانصدی یهبزارسوار و راجه اسرفگه فروزي 
بمنصب هزاری هش صد.ر بنجاه سوارهریلک از اصل و اضاذه ز 
*جموع‌بعنایت ارسال خاعت مورد نوازش گشنند دریی اوتات عابد 
خان‌بصوبه داری اجمیر تعبد یافته بعفایت خلت و یکزنجیر فیل 
و بافانه پاند -وار بمنصب چبار هزاری هزاز و پانده سواز 
مورد عاطفت شد و الله ورد؛خان فوجدار مراد آژاد بصوبه دار 
اله آباد از تغیر ببادر خان معیری گشاه بعذایت خلهت د آسپ و 


آصدار ذرمان عالیشان مشعر بای معنی نوازش یانت و از ابیفان او 
یکمغزار و پانصد سوار دو (-چه سه اسچه مقرر شد که از اعل ر فان 
ماصبش چبار هزاری حه هزار سوار در ا-چه سه ا-چه باشد و صوه 


دارت گجرات آز تغیر +بابفخان ب» بیادر خار مفرض گشاه برلبغ 


1 #۷ حث"«/ 
گیتی مطاع بار مادر شد که بعد از رمیدن الله وردیخان باله آباد , 
ازانجا عازم گچرات گردیده بذظم مرام آن صوبه قیام نمایه و نامدار 
خان بفوجه‌اریی مرار مراد [پاد منصوب گفتنه یعذایت خلمت.و 
اسپ باساز طه آر از امل و اشانه بمنصب چیار هزاری سه هزار 
عوار سرنراز شد و اعقناد خا خلعت بانته براي دیدن من برایر 
خویش امیر الصرا صوه دار بناله مرخص ‏ ۵۵ و معمد فلیخان 
در حاک کومکیان دار الماک عبل انظام یانته بعطای خلعت و 
اسپ با ساز طلا و یکزنچیر دیل تارک مباهات افراخت و معنقد 
خای که مابق موجدار جونپور بود بفوجداریی سلطا پوز بلبری 
تعیی یانته باضانٌ هار سوار بمنصب در هزاری یکبزار و پانصد 
مواردر (سیه حه امهه مرفرازگردید چون زادگرن بپورتیه که درماک 
کومعیان صوبة دک اننظام داشت مصدر تقصیری خده بود مورا 
عقاب خمرو مالک رتاب گشته سرگردگیی قوم اد و ریامت رطن او 


۲ بانیپ مق پمرش عطا شد و عاطفت پاد‌شاهانه اورا بعطاي خلعت 


وعلم و مذصب دو هزار و پانسسی در هر سوار مرماي افاخار 

بخشیه ر چون محمد تقي خان !خی د وانعه نویس موه 

اررنک آناه باجل طبیعی درگذمته بود نرمان, شد که غباث الاین 
خان ناظم‌سهام دندر سورت بصوبة مذکور شتانته #خدمت !خشیگری 
و وتائع نگاریی 7نجا قيام نماید و زین آعابدین دیون خاندیس 
ظم هبات بندر سورت تعیب یانقه #خطاب خانی ذامور شد ر 
چون مبد لمبن :نخان که بابجنود نضرت نهار چنانچه گزارش 
پذیرنته بدنع و استیمال انفانان بوسف ژئی معین گشنه برد 

۳۳ 


1 ۲۳۸ ) 
بویت آن آن که ۵ 
۳ ن مردودان که شمشیرخان با لقکرهای کاب ] چا بود رمیده 
مراتب تاخت و تلاج و خزیب مساک ومواطر عاصیان جندانعر 
سکن بود بغعل‌آورد درین‌هنام بانتضای رای‌عال : 
ءباوصادر شد که برخی 


آرای یرلیخ ههابون 
و از کوسکیان خویش را ضمیهه کومکیان سابق 
۱ سب حاخنه و اورا به سئور پیش در عر زمیری ارهند گذاذته 
خودد 
وه با ندمه جنود مسعود معاردت نماین ر چون بدار السلطنت 
لاهور رسد ترذ ۲ رنه ۳9 
: ور رسد توقف گزیده از تغیر ابراهیم خای بویه دارعی نا تیا 
نماین و سپاه «مرا: ار پدرگاه ار حاه آیند - مجملي ار ود 
وود چاه جملي از کیفیت 
حال خان مذْکور دران آدکه درازده. ی 
او مهم دلردعم ریع الرل از آب نوشبزه 
ری "ذخده بموضع لکی رمید و آنجا سه مقامکرده شنشیر خا 
از اومند نزن ام 
ازارمند نزد خود طلبیده که بعضی حقایق ازرتفتیش نمو درصلا 
۱ 1 ۵« 
کارکنکش نماید شیر خان خاطر از بو : 
نج اید #تمشیر خان خاطر از بندربست سر ژمیری ارهند د 
مورچانبای لشعر ظفر پیوند جمع نموه بموجب طاب خان «ذکور 
وا ات بِ اي 8 
نزد ار آمد 7 قوم اوت 5 
۱ ر آمد وچون ملکان قو اوتمان زاي را که اظباراطاعنت و فرا 
برداری میگردند ودهمشیر خان ملثی گوی ‏ ی 
میم و لنجي‌گشد. بودند همراه آورده بوه 
ِ آن + فتضای عصلضی ]نپا را خلت دادم رخصت نمون 
ٍ ی شور 4 پ ی 1 
ان خویش بازگشته بستور پیش درا نیا متمکن راز سطوت 
عساکرقاهره ایمن باق و مراد قلی سلطا اد 
و احدیان تیه عراز ی ی 
بیان تیرانداز و برق انداز از همراهان شمشیر خان ضمیمةً اشکر 
زن ا یت وس : 
فك خت و چون از فربق بو ژي‌قوم شیر پا که ازشرباز که 
کود کرسارجا بجا «کوتت دارند هنم انقباز فرست در 
ست 
جسارت بدزدی ند و پنابر اظهار [ثار شة 
میکشودا و بذابر اظهار آثار شقارت و نل مزززار 


) ۱۶۱ ( ۲ 

تادیب و گوشمال بودند بصوایدید رای مصلت پیرا بمب از ۶ رز 
اقاست در مواضع لمی بمزیست تلبیه آن مفسدان بصوب شیجازکده 
روا ش۵ و چون انغانان باجور نیزسر بفساد برداشنه با تم لور ئی 
که بپاگوی بد نها باهداه نها مسنظیر بوه متفق . شده بودد , 
نخست اغرخان را با تریب هشتنصد سوار بدا موب تعدین نموه 
و پس ازان گفجملی خان را با دو «زار موار بآن ناحیت. معین 
ساخت که با افرخان اتفاق نموده در تادیب بغي اندیهان [نچه 
صلاح دانند بکاربرند وچون ما بین لافرکوت و شربازکده منزل 
گزیه مر خان را با مید سلطان و مبیکرن بندیله و اکرام خان و 
مراد تلي سلطان و کیسری سنگه و رکهنانبه سنگه و گروهی دی 
ار منصبداران و برضی_دیگر از تابیذان . خوش تعیین مود که 
موامع نواحیع شیباز کده را بنازند خان مذکور و هه,اهاننش هنم 

* عبر بقریة که دردست راست: شویاز که بود رمید آنم با چند 
۲ موضع دبگر که در اطراف [ن بو تاخنند و در نضای اندرون کود 
کرد مار در آمده و چند تریة دیگر را آتش در زده بخاک تیره برابر 
ساخنند و تریب شش هزار از مواغیی عامپان نایار پدمبت میارزان 
نصرت شعار در [عد رمیرخا با-پاا ظفر پناه مظفر و غافم بمعسکر 
غیررزی پیوست و معمد امن خان با انواج سنصور از نا بطي 
مرحله بمونخ حجاز که بردر؟ کو. مود رقع. است رید باشارا 
او علماکر گردو مآثرینادیب مفسدان آن مرز وبوم وخریب بیوت 
ومصاک[با پراخند رفباردماراز زا فآ سوزمی براگفته 


موافي بسیارپدست آرردند ر چوی خان مذکور از نات آ جدید 


۱ ۶ ۰ 
وتفبیه عاه‌یان مردرد پرد اخت بیست و هغتم ربیعالثانی با عسافر 
غیروز مند دارهند رسیده بر حقایق و کدفیات آن نم ژمیان آگبي 
حاصل نموه و بموجب برلیغ معلی که دربن وقت بار رمید شمشیر 
. خان را با لشکر مایق که همراه ار بود و قریب دوهزار کس دیگر 
از همراهار خویش بدستور پیشر, [نجا گذاهنه شش جمادی الولی 
با جنود مسعود ازان حدرد مراجعت نمود دربن ایام کبرب عنگه 
ولد راجه جیمنگه که همراه پدر خریش بود بنقبیل سد؟ نله 
دولت اندرژ گشنه بعطای خلعت مشمول مکرمت شد و کشن سنگه 
ولد راجه رایسفه از رط رسیده احراز مازمت ایثرف نمود و بعطای 
خلعت سرمایهً کار اندرخت- واز مولع دار ااملک عبل بعرض 
همایون رسید که عرزخان نهانه دار باجور باجل طبیعی در گذشت 
جشن وزن فرخندة شمی ‌ 
دربن فرخنده ایام میسنت فرجام که از نیض تابش [نتاب 
معدلت شرنشاه حق پزره زاوبة امید چمانیار روش و برشعان‌سعاب 
اجان گيقني خدیوگردون شکوه عرت جبان رگ ساحت‌گلشی بود 
جشن وژر غمعی خورشید ارج خلت و کشور-تانی «نامهآزلی 
تقاط و شادمانی و جلس اذروژءشرت ویمرانی گردبد و بیست و 
#نجم‌جمادی الرای ببستم ابان ریب دو پاس روز درانجسی خاص 
غسخان‌کد بای ايری جشن «مابوی بآذینن خسورانیآرایش بانته 
برد وژن مسعود بنن *مبور بفعل‌آمد دربن جشی خجسته اختربرج 
عظمت و نامداریگوهر درج حشمت واختیاری پادشاهزاد؟ ارجدفد 


از 9 
معادت پپوند معمد اعظم بعطای خلمت خاص و پر با ساز مرمع 
و یکزفچیر نیل موری. عاطفت گشتند و جعفرشان بعفایت خلعت 
خاس عزاختصاصس یانت ومکرم خان مفوی مخاطب بمیرزا 
مکرخا گشنه رایت افخار باوج بلاد نامی انراخت و فدائی‌خان 
یفوجداریی گورکبپور از تغیر عیادت خان معین گشنه بمرحمت 
خلعت ر اپ با ماز طه و باضاة هزار و پااصد سوار بمقصب 
چبارهزاري چبار هزار موار سر بلند شه و رعد انداز خان از تفیر 
دائی‌خان بخدمت داررغگی ر توبخانه خلعت سرافرازي پوشید و 
کیرت سنگه بعذایت نقاره و باضافةً پانصد‌ی پائصد سوار بفصب 
سه هزاری در هزار و پانصد حوار و نصرت خان تبانه دارفزندی ِِ 
پانصدی پمنصب دو هزار و پانصدی هزار و پانصد سوار ازاجمله 
قطن مور دو دوه سه|حوه مباهی دزد د رح الله خان از تغیر 
رعد اندازخان اخفر بیگی شده بعذایت خلعت و باضان پانصدی 
بنصب در هزاري ششصد سوارمشمول انظار تربیت گردید و مار 
خا اخدصت میراهیگیری احدیان از تغیر روج الله خان صعدن 
گفنه بعنایت خلعت و از أمل و افانه بمنعب هزار و پانصدي 
همه ورسرازي یانت [وازامل و اشانق رکبنائبه سنکه ببورتبه 
بینصب هزار و پائصسی نء صد سوارو فقدل الله. خان بمنصب 
هزار و پانصدي شش صد و پفچاه سوار و ملنفت خان از کومکیان 
دگن بیذصب هزارو پانصدی هفت مد سوار و صالم خاربمنصب 
ربیب 
( ۲ ) .بیک نمخه 
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هزار و پانسي در صد و پنجاه موار و مترمین بندیاه بمنصب 
هزاري ر هزار موارر مغوخان بعنعب هزاري هفت مد سوار 
ویکه تاز خان ر سید یادکار حمین هریگ پسشصب هزاري چبار 
مد سواز مفنخر گردیدند] وراجه اندرمن دهندهیرد ازکومکیان صوبهً 
بنکاله ياشانهٌ پانصد‌ی صد موار بمنصب هزارو پانصه‌ي پانصد 
سوار و کونداجي دکنی عم معمت,هلي خان که کیفیت احوال و 
حقبقت نیک حراجامیی اوسبق ذکریامت چون درین هنم 
بموافقت خان مذکور تونیق |دراک ذرف امام یانقه بود بعنایت 
خلعت و اممپ با ماز طا و شمشیر با ساز مبنا کارو انعام در هزار 
رربیه و بملصب هزازي هشت مور مرمايةٌ «باهات ر کمرانی 
اندوخت و کش دنگه واه راجه رامسنگه که تازه از وطری بسده 3 
رمیده بو بمنصب 0 مور سراذراز گشته یکنور کی 
حنگه»خاطب شد شد را ید الرحه‌ن بری نذر معمد خان بانعام بم 
هزار رربیه و معمد بدیع بٍ بن خسرو بی نذر #عمد خان بانعام چبار 
هزار رربیه رباقي محمد برادر خرد ارباندام مه‌هزار ررپدهرخوشعال 
بیک کاشفري بمزحمت شمقیر باماز میفاکار ]رمعمد متصوربرادر 
عید الله خان والییکشفر تخطاب ناصر خاني و عنایت جیفة مرمع 
و یک زنجیر فیل ر انعام پلجهزار زرپبه ر فاصرخان ولف امیر المر 
#خطاب ظفر خانيمطرح نوارعاطفتگشانند [ ومیل معمد تلوجی 
بانعام چمار هزار روبیه و حکیم مومفا بنعام هزارزوببه و نعمت خان 


از ۳ 
(۲) بیک لسخه ( م۳ بتک تسیر ۰ 


ی) 
و محهد وارث و جمعي کذیر هربک باعام یگیزار ررپیه کاسیاب 
عنایت پاوشاهانه گردیدنه مه هزار روپبه بزمرة نغمه «لجان 
و سرد سرایان عطا شد و آن جشیی خسروا+ تاسه روز جهانیان را 
مرماٍنشاط و پیرا (ببساط بود نیست و ششم رببعالثانی رسنم/بی 
چم عبد العزیزخان بمردهمت خلعت فاخر و شه‌شیر هردو با ساز 
مرمع ر امپ با سازطا ویک زتعیررنیل و اسام حي و چبار هزار 
رریده رهمراهانش بانعام‌شانزده هزار روبیه ‏ خوشعال بیگ ابلچي 
بان قلی خان بعذایت خلعت و اپ باساز طلا و شمشبرو مپر 
هر دو با سازطه ر«هرهردو با ماز مرمع و یک زنچیر فیل و اذمام 
مي دچبار هزار رربه ر یار *عمد پدرش بمرحمت خلعترخاچر 
و اما یکمدد |اشرفيفجاه سبري ورنیقانش بانعام چهار هزاررربیه 
مشمول مراحم بادشاهانه گشه رخصت انصراف یانتند از اول تا 
آخر په‌فیر بخارا و رنقای او نربب در لك رویبه د بااچیی بلخ 
و تیم او بک لک و بلجاه هزار ررپبه عطا شد و ایشم بی درسنادة 
دای اررکثم بعفایت خلمت و انعام شش هزار رربیه نوازش 
یاه مرخص گردبد و از رری عاطفت یک قبضه خلیر مرم‌گران 
بیا "عوب ار براي وال مذکور ارسال یانت و بیست هزار 
ررپده بار حوالع رنمتكه از امنعف هندوسذان‌خره دنمود»جوت موی الده 
ببرد از خزانه احسان بادشاهانه برای خواجه مومی .و خواحه 
زاهد که از خواجمای جويباري ند هرگدام پني‌هزارررپیه صسوب: 
کسان آنبا مرسل‌گشت - از سوانی لین ایام آنه از نون وتایع نگارای 
صوبُ دل پذیرکهمیررهرفداشت مراد خان زمیندارتبت معروض‌باراد 


وه 
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خلافتگردیدکه خان ولا دودسان عبدالله خان وال یکلشفرکه بولبرس 
خان بسرش برر مستولي‌شد بود با امل رعیال و سعدودي از مازمای 
خویش فارت زده بي سامان بقصد توسل ر اللجا باین درات 
فیض ترین که لجای ساطین و مرجع خوانین است روی عزدمت 
از وایت خوبش بدا صوب نباده و خواجه اععاق که چناجه در 
مقام خود گزارش یانه از جذاب سلطامت و جهانباني برمم سنارت 
بدانصوب دستوری یادته بود دربری حالت بدر ملافي شده خان مذکور 
را در رهائی آزای درطه ممف و معاون گشنه ام و عنق ربج بکشمیر 
بپشت نظیر خواهد رسید حضرت شاهنشاهي که ذات تدسي 
۲ ملکانش‌مصدر اعطاف‌الهي و منبع الطاف زامنداهی (ست باسنماع 
این خبر ا زکمال رآت ر قدرائي پرتو تفقه و مبرباني بعال [نخان 
سعادت نشان (نگنده خواجه مادق بدخشي ر مبف اللة را (چبمت 
ثقدیم مراعم مرمانداری آن سالگ خوانین تعیب نمودند ریک 
قبقهه خاجر عرصع گران ببا ر جینة مرصع و یکصد و نه سر اسپ 
از عربي و قافي رترکي چندي ازآنها با ماز مرصع رطا ودوژنجیر 
فیل و برخي از ظروت طلرنقره و قدری معند (» از ملیوسات 
و رغائب اثواب و خيمه و خرگاه و نفایس نرفل د مایر امباب 
تیرل مصعوب آنبا ارمال داشنه حکم نرمودند که فرسنادها 
بععمیر تاه با بأن ولا دودمان ملاقیٍ شود و حلم شد که 
تا رمیدن حلاص راز پیهاه حضور امع النوربلوازم مبمانداري 
قیام نمایتد بیط ای رد یربا جه ق | 
از مر كت ال جنیع ‏ 


ضروریات وما بعناج آن‌خان رنبع قدر نموده ر مبلغ باچاد هزار رویده 
از خزان آن صوبه داده هرگاه روانه درگله ملاطیی پذاه گردد خود همراه 
گشده خان مشار البه را بدارگاه خلافت رماند و بمعمد امین خان 
صوبه‌دار لاهور فرمان شد که چون بآ مرکز ساطنت دارد گردد لوازم 
اعزاز و اگرام ومراسم ذیکو داشت واحنرام بعمل آو آورده وظاف‌ضیانت 
بروجه ای نقدیم نماید و پاجاه هزار ررپبه از مرکار خامة شربفه و 
مبلغي کرانعذد بر برخی امنعه ازجانب خود بدهد و همچنین 
+چمیع حکام و نوجداران که بر مرراه بودند حعم ۵ شد که جا بجا 
مراتب مپبانذاری بظبور رمانند و از حدرد منعلق خویش 
بآثین غایسته بگذرانند در ههتم موال سل بازدهم از جلیس 
همایون بظاهر دار آلخلانه رسیده در يکي از بساتبن نزفت آئین 
اغراباه فرود مد و در ذجا باشار؟ ولا لوازم ضیافت چنانچه شابسئهٌ 


جلالت تدرو شان این دولت گرامت نشان باشد بنقدیم رمید 
وخان رسلم خان مرحوم که مرمنزلی عالي دلنشیی (مت 
بر کنار دربای جون و از عرتار خامهُ شریفه . فرش و دیگرلوازم 
آن مبیا گشنه ررنق و صفای تازه یافنه بود اجبت نزول [نخان 
ولا مکان معیری شد و قرار یانت که بازدهم ماه مذکور داخل 
دار اطلافه گشته بادراک ملقاتفائز البرکات خدیو جهان که 
مروران گینی و سرافراژان کیبان را هواي تمنای آن در سراست 
امیاب گردد دران روز بموجب حکم ولا زبد؟ امراي عام جعفر 
خان که مدار مپام این درلت گینی اعتصام است با اعدخان بخشیی 


جوم تا ببرون شهر پذبره کشته باحترام تما مآنخان رال مقام را بباراد 
۳۴ 


099 

اتبال آرردنه رچون داخل تلع مبارک شد پاسراعلی رکن‌الساطنت 
جمفر خان اوزا از زاه باغ حیات بخش به«جد هماییی فسلیازم 
که عرادتگاد خاص پادشاه حق پرست است و ملاقات خان مومی 
لبه را ]نجا مقرر شده بود آورد و حضرت شاهنشاهی سامتي 
تبل ازنماز ظبر خرامش اقبال بآن بقع قدسیه فرموده خان 
مذکور را از احراز لقاي میمنت تربی فیض اندرژ و مسرت آگین 
ماختند و بسخنان تفقد آمیز عطوفت پیرا عاطفنبای پادشاهانه 
اجای آرردند رچون رتت نمازدررمید بآئین معبود نماز ظبر اجماعت 
ادا نموده بعد فراغ ازنماز آن خار رفیع متزلکت را بمفزل رخصبت 
فرمودند و پیشکاران پشگاه «لطنت را فرمان شدکه هرروز از ائواماطعمه 
و اشربه بنوعي که سزاواراین فولت «هپر بحطت باشد از سرکار خاصة 
شریفه عامان نموده بآئیی شایسته میفرمتاده باهند و همواره 
شهنشاه مکرمت پردز مپربان آن سل خوانین را بهلاطفات گوذاگون 
یاد وشاد میفرمودند و خاطر غمدید؟ رئ کشیده اش را باظبار آنار 
در شنامی رنتوت پروری مسردرهاخنه انواع دل‌جوئی وکرم خوئی 
بظمور میرسانیدند ر نوانی‌دیگرماطفت خهروانه خا مذکوررا دز باغ 
حیات بخش از فیض حضور قدسي سرور کلمیاب ماخت: باچمله 
آن حشمت پناه نکن عهت ماه قرین خرمی و شادکا‌ی وشهه‌ول 
از و احقرام در دار اند شاه جیان آباد بعر برده از کلمت و 
معنت مقرب رآسود و بمیاسی اعطاف بیکران خدیو زمان غبار مکرر 
و توائب روزکار که باتتضای گردش چرحخ درار اورا رری نموده 
برد از مفسه خاطرزدود رچون عزیست طواف حرمین شریفون" 


([ ۱۰۷ ) 
اد هما الله قدرا و جلاله پیش نباد همست ساخننه دران اراد8 فرخنده 
رسوخج د(شت پس از انقضای مدت مذکور باحراز آن مقصد امنی 
مرخص گشت ر هنتام رخصت حضرت شاهنشاهی آن شوک مرتیت 
را دگرباره بانچمی حضور طلب داشته اناع تلطفات و مپرانیبا 
بجا [وردنه: و باشار؟ راا کارپردازان پیشگاه سلطنت سامان و 
لوازم و مایعناج آن سفر میمفت اثر بر جه لیق نمودند ر یریخ 
کرامت نشان بصوبه دازا و حکام و فوجداران از دار ااخاافة 
شاه جبان آباد ثا بندر سورت مادر شد که آن رنبع فدر وا از 
حدود مْعلقةٌ خود بآئیی شایسته بگذرانند و جهدهاراي بدغور 
هذگام [" آمدن معدن شدند و از اول تا [خو مبلع تاد ۳ رپیه از 
خزان بادشاهانه باو عائد گردید غرو رجب برض شرف رهید که 
خان دوران صوبه دار اودیمه باجل طبیعی رخت هسنی بربست 
سیزدهم دانشمنه خان از تغیر معمد امین خان که چذانچه گزارش 
یانته بود بعد فراغ از سیم بوعف زئي بصوبءدا ری دارالساطنةاهور 
تعبین یانته بود #خدمت جلیل القدر میر اخشدگری سربلند گشته 
بعطای خلت خاص وقلمدان‌مرمع‌نوازش یانت - ردریایا‌عاطفت 
خسروانه پادشاه زادهای عالیقنرر التباررامرای نامداررابعطاي خلعمت 
زمسنانی قاست اءقیاز برافراخت ارضان‌خان و بفوجداری ساطانهور 
بلپری معذن: گنه بمذایت خلمت و اسپ از امل و اضانه آبمقصب 
هزاری دهعت هنز دز موه اه وتو ون 
ال عیر بت یتسه 


( ۲ ن ) دو 


و 
بقلنه داری گوایار از تغیر معتمد خان منصوب گردیده بعقاییت 
خلعت و اپ وخلچرو خطاب خدمتثارخاني‌مباهي شد ر خدتاز 
خان اخده‌نگذار خار خاطب گشت نوزدهم ابراهیم خان که از 
صوبه داریی داز السلطنة اهور معزول شده بوک باحرا ملازست اکسیر 
خاصیت چپر4 سعادت بر نریخت و مبر خان و هاداخان که در 
سلگ کومکیای معمدامی خان بوداد بانقبیل مد سانیه فائزگردیدند: 
و عذایت خسررائه یر خان را بعطاي خلعت نواخت و عبدالنبي, 
خان فوجدار متهرا ازآنجا رسیده دولت زمین بوس دربانت دربن 
ارثات چون از سوئیم بل بعرض همایوی رسیف که آشاسیا مردرده 
دگریاره از راه نا عاتبت اندیشی‌ندم جرآت و جسارت ازحد خوبنش 
پیش نراده با لشکری انبوه و نوارة عظیم بر سر کواهتی که مرحه. 
ولیت بنتله امت آمده انه و بنابر عدم وصول مدد پسود نیروز خان 
تبانه دار آنجا آن ده عیرتار برقلعة کواهنی امیلا یاننه خار‌سذکوز 
با الثر همراهان بمردی و مردانگی نقه جان در راه عبودیت 
دریاخته است رای عالم[رای چثار|تنضا نمود که یکی از عمدهای 
آمتنان علطلات با لشکری از پیشکاد حضور بدنع لنط آن عاصیان 
مقرور و بی دیدان از خدا در معینی گرد و برخی از عساکر کومکین, 
آنصوبه نی جهرامان خویش ماعق ساخنه بتادیب و تنبیه آن 
گروه خذلان بزوه بردازد باب رآن راجه رآ»سنگه بکفیت این میم 
معین گردید و بیمت و یکم ماه مذکور بعفایت . خلعت و اسمپ. 
با حاز طلا و جمدهر با عتهٌ مروارید مورد نوازش گشته مرخص شد 
دنهیرزخان رکیسری عنگه بپورتیه و رک‌فاته سنه میزتیه و بیرم دیو 


۸۵۷۸ .۲ 
میموبه وجمعی دیگر از عمدها ومنصبداران آر هزارو پاقصه 
احدی و پانصه برق انداز باو تعیین یانثند « 
خائمه 
«پاس و نیایش ایزد بی همنا را که بدستیاریی بغت بلنه 
و پیشکاربی طالع ‏ ارجمند ده ساله موانم ایام سلطنت و کلم رانی 
و وم خافست و جران عتاني گیقی خدیو مبراندر سپپرمریر 
شبذشاه عالم گیر بطززي بدیج و|سلوبی منیع که پذیرای طباثع دشوار 
پسندان عر آگاه خنداني و دنائق هناسان رموز الفاظ و معانی 
توند بو بی شائبة مبالغه و اطرا فاشت کلک نکنه من معني 
پیرا گردید: و ازان وقائع دوامت آثار الاح »سانف روزکر و اوراق 
دناتر لیل و فبار زیامت جاوید پذیرننه بمواهری نشر مفاقب و مآثر 
وذکرمعالی و مفاخ رآن اررنگ. نشین کشورباطن وظاهر نام این 
لمولفه » نم « 


صد شگر که این شگرف نامه ۰ پیراسته شد بکام خامه 


گمذام بر جرید؟ ایام ثبمت اونناد « 


دیباچهٌ حشهست و جال(ممف ۶ نپرست دناتم کمال اعمت 
دستور حلوک شبر یاران * آریز؟ گوش ‏ روز کاران 
هر نکن او هزار دنتسر * مرنقطه درز هزار گوهر 
منگر تو که ساده است گفتار ه این‌شاهد ساده هست پرکار ‏ 
* نردم بشکرف غرین کاک * بس‌گوهربی‌ببا درین‌سلك 
مد رخنه بدل نگندم از نکر ه ثا شانه زدم بزلف این بر 
طجمم تا نقش لین رتم بست « بس‌نقش‌بدیع از امبست 


رگا ۲ 
بسیار رمید خواب و آزام * کیر‌نامه گرفت حسسلجام 
آکنون خام حقائی ذار برخي از شرائف اطوار و کراثم اخاق آی 
خدیو انفس وآناق که جداگانه طرازنگارش یاننه درذیل ايبیقةً 
اثبال ثبمت نموده شاهد کلام را بان زیور اخثنام می بخشد ۰ 


گذارش برخی ازکرائم عادات وشرائف 


چون ایزد جبان آنرین آن پایهُ انزای اورنگ دولت و دین را 
مورد انظاز فقل و کرم و معط انوار .تریبت ود نوازش خویش 
ساخانه درخلانت وعردری برئبٌ اکملیت و برتری از فومانن ررایان 
کيني یانه ر ممتاز خواماه اجرم ذاث کرامت ساتض را بعليةً 
ملکات فاضله و اخلاق کملهُ انبانی پيراي سعالدت جاودانی 
اخشیده تا بشرائف اوساف و خصائل و جائل منائب و فضائل 
نسم [نسان امل باشد ر بونوز حق: شنامی و دین پردری و فرط 
نصفت شاری ر معدلت : گسثری مقتندای خواتبن دین دار 
و پیشوای ساطین عادل چذانچه مورت این معفي بر سرآت خاطر 
دیده وران هوشمند و آ اه دا حقوقت پیوند از 3 مرائت شمائل 
و عادات و تصفع مذارج تاییدات رسعادات آن حضرت جلوا ظرور 
دارد وراقم اي حيفة مًثر اقبال بگذارش برخی ازان تچبنه آزای 
شاهد مقال گشته بدان تقریب برای خسروان جوان و مرفرآژان 
کیبان جریده اخاق می پردازد که آن گروه وال شکود را دسثور العمل 
درامت و بخنباری و قائون الادب حشممت وکامتاری باشد - آن بادشاه 


( ۱۰۷۲۱ ) 
خدا آکاد باقتضای معادت نطری ر نیک بخنیی ازلي بکمال 
رموخ در مرائب دین مبیی و نهایت ثبات و اسنقاست بر جاد؛ 
شرع مطیر حضرت خائم المرملین ملوات الله و ملامه علیه و عل 
آله و اتعابه اجمعین چنانچه آذار آن برّرری روزگارآهکار امت 
متصف و موموم اند - و از »اهب ربعم معثبر املامی بمذهب 
حنیف امام امه حضرت امام اعظم مس الله مره ااکرم که از فروغ 
مشعوة هدایخش حریم کعبهٌ دین و ایمان روشن و انوار برکات 
*چنرداتش بر اقطار ارض وارجای جبان پرتو انگن امت عاملند 
جمیع عقائد و اعمال آی برگزید؟ ذو ااجلال برطبق اصول معکهه 
و دروم منقنهٌ طافة حقهٌ حنفیه است - تقوی و صااح و زهد رتورع 
آن حضرت بمرنبه ایست که منقیان ررزکار ر ورع کیشان پرمیزکار 
از تتیع سراتب احوال معادت منوال حلقه ارادت درگوش و غاشبة 
پیروی بردوش دارند -آی مورد تاییدات آسانی با رجود جمعیت 
اسباب حشمت و کمراني هم از ریعان من شباب و عنفوان ایام 
جوانی که مومم نو ببار عفرت و شادمانی ر هنام غلبه و اسقیلی 
هوجس نفسانیمت از جعیع مناهی رمااهی و معگرات وحرمات 
ملعرز و نفورانه و از رسائی نشاء تونیق هیچگاه سانند هو پرسانان و 
خلت پیشگای لب بشرب رحیق نبالوده بری مسکرات ومنیرات بمشام 
پرهیزگاریی آن حضرت نرمیده - ر از کمال عفت نفص قدی 
سرشث"هرگز طبع مباک جز با شرائف حلاثئل و زوجات معرمات 
مقارزت و مضاجعت نجهنه و از مبادی غلوای باب تا ایری هنگام 
میمنت آغاز خجمنه نرجام که مر کرامت قرتن منزل خمنین را 


(۹) 
عامیاب بمذات برکات و الوف معادات ساخته میل به نموان مصرهمه 
در خاطر اشرف اطهر گ جلوه کاه دوثبزکار حجلهٌ غیب و ]ئینه 
خانةٌ شواهد اسرار البی است نش نه بسته- با آنعه بزم [رایان 
عشرت و هنگامه پیرلیان ذشاط از مطربان خوشش آواز و سازندهای 
دلنواز و نوا- اجان ادر ترانه و سزود سرایان مرآمد یکانه از هر 
صلف ور گروه در بای سریررگردون شوه مجلمع اند از کمال تقدس 
و تشرع وحق پرسنی باستماع سرود و سازتوجه نمی نماینه -و جز 
«نکام جشی و سور و اوقات طرب و سرورکه اتتضای آثب‌شهنشاهی 
و زعایت آداب جبان پذاهي ارتکاب صعبت از و نوا ضرور اسنت 
هنكامة ررد ر سررد در بزم مقدس انعقتاد نمی یاید لمولفه + شعره. 
نکرده ببر رضای خدای عز رجل 
نه چشم موی غزال رنه گوش سوی غزل 
آن خدیو قدمي شیم بلبا-پای نامشروع و زیننمای»حرماگرچه شان 
ساطنمت و شعوه درامت را مناني نیست تلبص و تزبی نمیفرمایند ز 
پیوساهلباس مدارک ازائواب فاخرة متشوفانه است - زراهرجواهری 
که از پوشش آن حضرت زیب و فر می یابد آنچه مسفاي نگدن 
خانه ات بچای طلا برسنگ پشب تمبیه پانژه تامشررع رمیام؛ 
باشد- ازکمال پاکیی طیْفت و طبارت جبام همیشه با وضومرباهند * 
و با صلوات مفروضه جمیع سذن و نوافل بی‌شايبة ملال و تکاسل (د[ 
خموده تاخیر نماز از ونت مسنعب روا نمیدارند - و روگ ماه مبازگ 
رمضان سفرا و حضرا برغبت داشا» در سایر ایام متبرکه نیزبتقوت 
تایید ازی ر نبرری تونیق آعماني صائم می باشند - و درما 


(۷۵/۳) 
مبارگ عیام |دای سامت تراویع غمیه روانب عبادات آی بادشاو 
حنی پرست است - و مرتا,سرآن ماه فرخنده بادای طاعمت وعبادات 
و افاضةٌ خیر و مبوات و قیام بصوالم اعمال و النزام شرائف احوال 
و عم بخشی و فیض رمانیی خلاتق وتحصیل خهنودی و رضای 
خالق اوقات فائض (ابریات مصروف ساخنه در ع۵رة اخیره بسنت 
مایگ نبوی در مسید قدسی اماس غماخانه معتکف میشوند ر 
درین ایام پنمام همت وهمگیی نرمت روی توجه بجذاب کبریا آورد« 
درآن خلوت قدس شب و روز («نجود «بودیت ناصیه افروز راحسن 
خشوع و خضوعازدرگاه صمدیت ذیض اندوزاند - و درجمعات‌تشریف 
حضور بمعجد جامع می برند و ات فماز جمعه *چگه ازرری 
| حتیاط بی وتوع مانمی‌قوی ازای حضرت نوت نمیشود و هرگاه موکب 
جاه و حلال در دار الخانه شاه جبان آناد و یا شبری دیکر اقامت 
وشنه باشد چون عزم‌توجه بشکارگاهبای نراحعع شبر می‌نهایند اول 
هفنه نوضت اتبال مرموده روز پجشنبه لوای مراجعت به شبر 
ی افرازنه تا فلور در ادای نه‌از جمءه نشود و گاهی که شکار در 
هفته یا پیشتر بیش نباه خاطر وال گردد دریکی از جوامع قعربات 
برگ که نزدیک بارردی معلی باشد نماز جمعه می کنند < و در 
میدین خواء سفروخواه حضر بمصلی_ پرتو حضورگسترده با کل 
مسلمییینماز عیه بچماعت میگزارند - ر در یی متبرکه بامیای 
شب »که طربقهٌ زنده دللی خدا طلب است پرداخته از انوارنیض 
و انروز بخت رسعادت اند -با [ نکه عبت مشایخ کرام 
د اعاظم دی و سالکانمساک‌ حق دیقین از مواهب قلبی‌رننوحات 
۱۳۴ 


۱ ۱۶ ) 
باطني چندان مرمایه گرفته اند که بارشاد و هدایت مستعدان آ 
امول و مساعقان آن نوال را زکوة نصاپ کمال می توانند داد از 
غایت حق طلبی و خدا جوئی پیوسنه خاطر عاطرآن تبلك مقبلان 
اي عبت فقرا و عرفا و صاحبدالن است و درهرکص نشافی 
رقم اصلی رطلوب حقيقي مي‌بایفد ملسله جنیان طلب اند 
ی و تأله و ررحانیت وتیرا آن خدیو قدمي خصال دران 
"1 ی ای ناظر پامتیفای لذات. جمماني و 
متیبات نفاني با آکه حال رباع باشد نیز راغب نیست و 
ات بریاات بدنی از تقلیل غذار النزام سور و کثوت صوم و 
مه عیادات شافه در تصفيهٌ روج و تلطیف مرو تنزیه باطن 
ونر همواره عبادت و پرمنش کودکارجهان و ذکرو یاد الق 
ای و آسمان پیش نهاد همت حق‌بزره داشته به حصیل‌کماات 
تیه افخارنعم ررحاني اسباب درلت چارداني فراهم میآورند 
۲ ف از ای و -ررری اعلای اعام هن پردري ره‌قصود از 
خلانت وبرتري تفیید ارش شریمت گسقري دانسته درترريي‌وامدر 
دبن موش وتففید (حکام ملت مین و *عورسوم فلت و جهالت 
در آ رود و ا*وا د منع ظهورمناهی رماهی ری مقدس 
حضوت رسالت پناهی را صلوات الله و ملامه علیه و مین آله واه‌سابه 
از خود خهنود مي سازند چذانپه بمیامی: مسامیی مشعورا آن 
حضرت دی حثیف و ملمت بیضا زا دربن کهور فیض . پیر وت 
و ین دعت درده کة در زمان هیچ یی از نرمان دهان با داد 
و هی غیرراز عود معادت میدد خلفای,راشدین میدیین زضوان | 


([ ۱۳۷۹ ۲ 
علییم اجمعیی «ثل آن صورت رفوع نیامته- از برات مملماني [ن 
حضوت در معابد شرک و ناک ضال گرد بی رونقي بر چبرا 
بتان نهسته و زنارتعلق بت پرستان از کیش رآثبن #فری 
گستقه یوما فیزما ]ذاز کفر وجپالمت در هش و انوار اسلام دیمان 
در انزایش امت چه در مساق ر اورنگ سلطنت و چه در اطرات و 
اکناف ای مملکت «پپر بسطت پیوسنه جه‌عی‌از کفار فلات شعار 
شرفت اعلام در می یابند و در پایهٌ سریر گردون ثکوه هرکس اژان 
گرو؟ بدالت سعادت اراد مسلماني میکنند ناظمای مپام شرعیه 
(ررا بعتبهٌ باراد خلافت حاذی آورده بامارة معلی تلقین کلم طببه 
مینم‌ایند و حضرت شاهنشاهي بجرت تالیف قلوب مایر اهل 
غوایت آن فریق را بخلمت و انعام نقود و دیگر عطایار مواهب بر 
ونق درجات احوال آنبا می نوازند و برخی را که از فم خود 
امتیازی دارند بی وادطه بزبان حق ترجمان که مفناح خزلئن 
اجتا و ایمان اعت تلقین شهادتدن نموده بین الاقرار مر بلند 
می سازند لمولقه » شمعر ۰ 
بعیه خسرو دین پردر سلیمان قدر 
گسته امت مليماني ازمیان زار 
توان براه ضلات کشید ازان . -دي 
زبس که شد بت نی شکسته از کفار 
آحکام ریت غرا و ملت بیضا بعمایت دین پروری آن حضرت 
چلان عامیاب نفاف ,و جریان است 4ه اگر بدعوی بی نوئي 
وتفالم کمترین گدائي از +عکم قضاارفم احضار بنام یکی از اعیان 


( ۱ ) 
و اسر مابر شود امنثال :مثال: رد مهال ابیز با :نود 
و خو و نا خواه حم شرع شریف و نوی ملت. منیفت را گردس 
اطاعت می‌گذارد لمولذه 
گیاه خدک کند دعوی از طراوت خویش 
باتناب زدار القضا رد اعلام 
تصاص اگر طلبد هبع کشتد را آتش 
حدیث پاد بود خیر با با ایام 


# شیر و 


و #مچنان که قبل ازین دربن دفاتردولت مأیرسابقی ذکرگانته 
دربابةٌ مربر ماطنمت و سایر یلد و اقطار سالک مجرودة 
معنسبان نان حکم #جومت منع منکرات و رنع رات مقرر 
ماخته اند نا خاثق را بقیر ر زجرازان باز داشته رعنمون طریق 
ملح و سداد. و مانع ارتکاب,فچور رفساد: پاش چنانچه درهیي 
جا احدی از رعیت ر سپاهی بلکه بندهای عمد بادشاهی 
را جرأت براشهار و امان مناهي ر ملاهی._ نمانده ر ترریم امر 
حتساب دربن مملات گردرن فسعت بدی غایت از خصائص 
احکام این بادشاه دی پناه امت در موالف ایام چندان 
رراجي نداشته و جزنامی زان نبوده لمولفه مه شوزق 
درلنش نا حامیی احلام شد * دین همی بالد اخویش از زو شان 
احتوی: شرع را از حکم او یدرد بر دوش است چرخ از کبکشان 
مفت عدل ونصفت. آی خدیو #مل"عادل را دنتتی نمداکند 
۳ ب* ثیرمی تگپری کلک نکنه سني,سعني طرز در روزگیی 
دراز یکی ازهزار و اندگی از ب«بارش بماصق, اظبار توانه آمد در 


( ۱۰۷۷) 
زمان"فرمان زرائي رخلافت آن حضرت ظلمي اگر رنته برگذشنن 
و پدشینبان است که ادراک اي عبد حعادت مید ننموده از ظل 
حراست ر فیض عدالت باد‌شاهائه معروم بونه اند اموله » شعر ه 
بدوران عدلش که پاینده باد * عتمدید؟ کس ندارد بیاد 
باه رمد گر ز عدلش خبر » پپای درخت آب گردد تبر 
کنه سیل اگرخانة را خراب ۰ شود زهر ابر ازبیم آب 
ژدریا . بکهتي رسد گرژیان * گپزگنرد از بعرهم منگ آن 
با آزکه خلاصةٌ اوقات فرخنده ساعات صرف داد دهی خائق 
و پژوهش حال رهءایا و زیر دمتان نموده هرررز بی تخلف دیون 
عوالت میکنند و میر عدل و دار عدالت تعین نموده اند که 
منظامان و داد خواهان را پپبشگاه معدلت حاضر آورده طالب و 
مقاصد نبا را بمرض رال میرسانند از غایت اعثنا و اهتمام بشان 
این امر جلیل یکی از معتمدان بارگاد خانت را معبری ساخته انه 
که گر متصدیان عدالت در عرض مدعی و افجاج مطلب بعضی 
ملپوفان بفابر اغراض نفسانی تاخیر و تعویق ر مداهنه و مساءعه. 
ورزنك وآن مستنغیذان بدو رجوع‌نموده عرانض مشتمل برحقیقت حال 
خوبش باو دهند تا آنبا را بنظر انور رساند و در خلوات تدس آن 
تظلم ناما بمطالعهٌ شرف میرسد و جواب مطالب آن فربق بخط 
مبارک بر حاشیة [نها طراز نارش می یابد - و از شرائف‌تاییداتی 
که آن" دست. پوررد. لطفب خاص ايزدي بان کرامت اختصاس 
یانته آنست که عقل و حعمت و عدل و رآنت وضبط و میات 


و خدا پرستی و شریمت بررری را چنان با هم ترکیب ر امنززج , 
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داده اند که در نظم و اسق مملکني بدین ومعت رحفظ وحرامت 
دوانی بایری عظمت جز حدود ومیاسات شرعیه که منکفان امور 

ریاست کبری و مفحمتر با ناموس خافت عضمی رل اجرای آن 

ناگزیر است بکر نمیبرند و هرگز باتتضاي قوت غضبی و هواي 
نفس رد شهوات طبع بلخریب بذای حیات فردي از انراد نوع 
انسان که بدائع صنائع و شرائف ودائع آنریدکار جپاننه حکم 

نمی فرمایند - و هیچ یک از پادشاهزاد‌های عامکار ولا ثبار و (مرا 
و نوئیغان رنیع مقدار که بنظم ممام صوبه وواینی ازدرن کشور وعبع 
فیام دارند از بیم باز برس قهر ر عناب بادشاهانه بقل احسی 
جرأت نمی توانند کرد - جه‌عي که مصدر تقصیرات ر مسنعق 
عقوبات شده باشند_ از عرایض حکام و صوبه داران و نوت وتالع 

ناران حقیقت حال شان_بمسامع حقائق مجامع می‌رسد و چون 

از دراه معلی بر ردق شریعت غرا حعم سیامت آنها صادر میشود 

بیاما میرمند و درپیشاه معدلت خسروانه وفیع و شربف رادانی و 
اقامی را مواخذه و باز پرس, یکسانست و در اجراي حدود شرعبه 

امرا و اعیان د فقرا و بی نوایان از هم متمیز نیسننه - هراه یکی از 
عمدهای بارگاه خلانت در مراتب خدمت و مراسم عبوذیت مصدر 
ژلنی شود که بعکم تور سلطنت و بادشاهی و آئی فرمانده‌ی و 
ر جبانبانی تادیب وگوثمال او لزم و ملستم باشد بعزل از خدست 
و علب رتیه عزت و اعتبارر برطرف کردن منصب و جاگیزیا کم 
گردن منصب در خور جریمه ر تقصیر تنبیم و تادیب می بابد و 
پس از چنسی گر جرمش فابل عفو باشد مورد فضل ر #خذایش 
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و مشدول کرم و نوازش می شود و **چنین مایر بندهای آ-ذان 
وال که جرم و خطائی از آنبا سرزند بدین عنوان متنبه و منادب 
میگردند و این معنی در حقبقت ی تربیت ربنده پروریست 
که سرمایهُ اصاح احوال و پیرایه تبذیب اخلاق و اطوار بندهای 
ناهفچار میگردد - د صفت عفو و جرم #غشی و خطا پوشی و عذر 
نیوشیی آن مظبر لطف و احسان و رحمت آفربدگار #حدیست 
که در ایام فذرت و زمان اخقلال ماک درلت که آن حضرت برهبریی 
تابید آممانی بذابر مرجبات و اسبابی که در اول ایر‌کناب منتطاب 
گزارش پذیرننه رایت عزیمت ازدکی برافراخته منوجه مصنقر الخانه 
گشنند و عساکر تصرت مآل را با امادی بدمکال #عاربات عظیم 
روی داد ر آويزشهاي سنرگ اتفاق انتاد د عاتبة اسر بباربیی 
نصر و امداد ایزد متعال و اتتضاي حکمت ر مشیت قادر ذو الجلال 
صویرسلطنت واقبال و ارگ عظمت و استقلال بفرجلوس همایون 
زیب و زینت یانت جمعی که از بیدرلنی و کوناه انديهي رخ از 
سعادت ارادت و هوا خوایی آن برگزند؟ البی تامقه غباره‌خالفت 
برفرق روزارخود بختند ر دره‌عارک رحررب؟ه آن حضرتتبا اعامی 
صف آزا بودند تیغ جسارت برروي مبارزان جنود دولت کشیده چون 
ارزم و حیا برخاک سفامت رفتآند و گروهی که در برخی مواتف 
هیجا از نفاق و در ررئی رري خت از عسکر ظفر اثر بر تاننند و 
براه عصتان منشتی و خاف (ندیشی شنادند و مجموع مزاوار 
صفوف عتاب ر بی توجبی بل مسق عقوبات عظیمه شده بودنه 
از کمال فضل و کرم جبلی بموجب ایذه‌منی که ۰ مصرع ۰ 

ِ 
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در عفو لذنی اشت که در (تنقام نیست 
جرائم وزات همه تخشیدند و هیه یک را باظبار ود کردار 
تخجلت نداده پرد8 افماف بر تقصیرات شان کشیدند -حبا و شرم 
و مردمی و آرزم احضرت بغاینی است که هرگز کلمة رگیک و 
حرفي سجن بر زبان گپر بیان جریان نبادته ر هدید مغنی 
که موجب شرمذدگي و انفعال و باعمث هنک عزت و تفتتم چا 
کسی باشد بروی ار نفرمود: اند 
حياي عالم با اواست و این عجب نبوه 


تلمولفه ‏ شعر ۰ 


که چشم‌عالمیان است و چشم‌جايحدااست 
آز غایت بزگ نهادی ر ولا نزادي رذبایت پایه شنامی و 
قدردانی با فرقٌ سادات عظام و طایفةً مشایخ کرام و زمر؟ علماي 
اعام مراسم توتیر و تبجیل و لوازم اهزاز و احننرام بافصی الفاية 
رعایت نرموده پاس عزت این گرود را اساس بارگاه سروزي و 
عرفرازي میدانند و در ایوان عدل ر داد چنان کشاده پیشانی 
می نهینند و نرم خوئی و مبربانی با مقظلمان و داد خواهان بکار 
میبرند كّْ آنبا را درعرض مطلب و مدمی هیبت معفل -چیر 
مهاکل بند رهشت بر زبار نگذاشتنه بی شایبكٌ خوف و بیم مقامد 
و مدعدات خود بشرح و بسط ثمام و بمبالنه و اطذاب در کلام 
معررض میدارند و ازان بیبچ وجه آثار مالت: در ناصیه حال 
اثرف ظاهرنميشود و بای طیب خلق و کشاده پیشانی لاف 
دور باش شان ور شکود ومبابت عظمت و جلل آن قبرمان کشور 
(قبال که زهره گداز اکاسرة ایاماسمت وترک بهرام را از نبیب آن لرژه 


(, اه ۲ 
ددم و هراس بر اندام طیش و تندي و #جلت و امطراب درهيچ 
داب ازان خدیو خورشید قدر نلک جذاب مشاهده نگشته - در کارها 
فبایت غور و تامل و دور بینی و مالحظه اطراف و عواقب آن بکار 
می برند و هرگز امری از امور که خالي از مصاعت دیس 
و دولت و خبریت و ماح جمپور باشد از حضرت بظیور 
نمی رسد - تیقظ و ]گاهي در مراتب -لطنت ر بادغاهی دران پایه 
که حقایق معاملات هر صوبه و سرکار همواره برسبیل تفصیل 
ررز نامچه وار از نوشتهای موانم نگران که جاجا معیی اند 
بموتف عرض اشرف رمیده جزئیات و کلیات کیفیت زیست 
و سلوک موبه داران و حکام و عمال درپیشگاه جاه جال سمت 
انکشاف می یاب و باتنضای عدالت و نصفت پاداش حس 
عمل و کیفر سود کردار هرکس میدهند و ازغایت اعتنا ر اهقمامی 
که با-نكشاف احوال علك و درلت دارند در هر صوبه و ار بغیر 
راقعه نویس مقرر- یکی از معنه‌دان بینرض کر آ اه خفية معین 
فرموده اند که -واج وحقائی آنجا بی اطاع ديگري نوشنه بدراه 
آممان جاه ارسال دارد تا اگر واقمه نار مقر بفابر غرفی در : 
فارش برخی امور از نف المر تجاوز ورزیده باشد از نوشنك ار 
حقیقت حال در جناب ملطنت و چيالباني درجة ظپور یابد و 
ببرکت این هوثياري رو خبرداري نيکي درامني ب رکردازمتصدیان 
اشغال «و مبام غالب گشنه از انعال نکوهید و اعمال ناپسندیده 
#عنرز اند لمولثه ه هر ه. 


دل ‏ رردنش آگه از ار ملک * میا نزد ارچماه امرا ماک 
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ژ احوال مردم چنان نکنه یاب « که داند چه بیننه شجها بخواب 
آزمراتب جوه ر احمان و نضل و امطفاع آی روئق انزای کر خانة 
ابداع‌کلک نکقه پرداز تا کچا داسنان طراز توا نله شد شرالف خیرات و 
کرام مبرات و م نوف ادرارات و اکرامات چندانکه آزان مظررالطاس 
البي بمفه هُ ظپور رسیده عفر معشار آن از اعاظم سااطیی کمگار 
و خوانین گردون افندار در تمام ایام درات و مدت «اطنت روی 
3 و انوار صدق ايدء‌عني از مواهب عالبه و انعامات 0 
عضرت که ای دیباجة نسیز مفاخرو معالي بذکر بعضی اژان 
مشعور است بر مرات ضمیر همکنان ای پرژو انگلی میگردد و ازجملة 
آن سیگ تخششما عغو کردن باچ غلات رحبوبات و وجوء را هداري 
و#حصول اقمشه و دیگر اموال سایر است در کل مالك مجورمه و 
تمام قلم رو دولمت تاهره از فرته مسلمین خصودا و عقو گرد ب+عض 
وجوه مذکوره ازکانك رعایا و طبه برایا عموما کجموع آن هرساله 
مبلغ مي‌لک رریبه می شود و ازان جملء بخشیدی مطالیات (جداه و 
تیاکان بندهای زا ن خلافنت نشاناست که بل ازین ن داربندولت 
بان مدار و سلطفت گرددن اققدار برونق معمول ررزگار دیوانیان 

عظام و مستوفیان عمالک نظام از تأخواه مفاهب و وجه مواجب 
آبا برسبیل ندرج رضع نموده بسرکار خاصه شریفه عائد میساخنزد 
ر اينمعاي موجب. پریشانی و اختال حال بسیاری از مناصیان 

تب جاه و جال می گشت ر چون این .مطالب درین دولت 
فیض پرور که مرجع وماجای خانق هفت؟شرر است حد ونمایتی 


نداره هر سال بدین جهت میلفبای خطیر از وجه طل امرا و 
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ماتصبداران و از بزد‌های درگاه رالا که حمت خانه زادی آستان 
ععلی دارند وفع شده سرمایة کفایت خزانگ عامره میشد - ازان جا 
که همت خیر فبمت آی حضرت پیودته بر تمیید مرامم لذف 
و رآفت و5شیید مبانیی حود ر عاطفت مقصور احت ر همواره وجه 
قصه و پیش نباه خاطر اندس [نه حرانرازان عبودیت این درلت 
اندیشان ر سعادت اندوژان خدست ایری [نان فیض مکلن بطیب 
خال و وععت عبشن و فزاغ بال و سرور خاطرهخضوص و ببره مفد 
بوده غباز پريشاني برچبرة حال و گرد ناکامی بررخ‌سار آمال 
نا زه نهیند بمقتضای اسنیفای مآثر مکرمت و انضال رقم عفو 
پر دذاتر مطاابات ‏ مذکور کشید: حکم جهان سطاع از پیشگاه نضل 
و اصطناع بناظمان مذاظم ديواني عزمدور یانتکه جمبع بند‌های 
درگاه خلاثق پناه ‏ از مفصب دار دو ببستی تا امیري که بمنصب 
هفت هزاري‌سر پلنه است از مطالبةٌ آنچه بر فم اجداه ونیا 
واجت ادا بوده معاف و معلم شمرده بدا جیت تعرض 
و مزاحمت ننمایند و از در منصب دار بیستی تا چبار صداي پنابر 
کمیغ منصب از مطالبه [نچه ذمه آبای آنبا بدا مشغول باشد نیز 
معات شذاسند و از پانصدی دا هفت هزاري ؛عکم سعت حال 
و حصول امتطاعت وجود مطالیات را لازم ادا دانسته اگر موازي 

قد رآ میراث يانقه باشند بمرور ایام دتدریم شهرر و اعوام از ده 
ادا آن بر[یند و اگر بقدر آن میرات نبرده باشند وجه مطالجه 
بقدر ترکه ادا کننه ر ار ظاهر شود که #جماعة مذکوره مطلقاء‌تروکه 
نربده ]نبا نیز بالکلیه اژ ادای وجه غطالبه معاب و مرنوع القلم 
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باشند رنه بدین جپت بخهید! همت وال گشته از کرورها: 


«نجاوز (یاتت: امولفه * شعر ۰ 

بقطسره ابر رباجم عچرسر" ننوانه 

ر #خهش اررا ناهداشت شمار 

زآستیی عطایش که کوچهٌ امل است 

نمونة درده چنن است موج دربا بار 
و از مبرات عام شامل آن خدیو ابر کف دریا نوال آنکه چون 
سابق در بسياري از مسالک و مشارع این مملکت گردون بسطت 
#جبت نزرل مسانران خانات و رباطات که *تل اس و آرامش 
و مقام راحت و آمایش آی گرره تواند شد نبود .و خاق 
در بعض راهیا خصوما از بلد؟ فیض ینیاد اورنگ. آاد 
تا مسنقر اخانة اکبر آباد و از دار لسلطنة اهور تا دار الماگ‌گابل 
کال نم و تعب می‌کدیدند رت و عاطفت بادشاهانه برحال 
منرددین و مسامریس اخشوده یرلیغ لزم المتثال از پیشگاه مکرمت 
و امضال پیرایه صدور یات که در جمیع طرق و شوارع این مماگ 
کثیر اامسالک بپرجا مرا و وباط نباشد از سرکار خااصهٌ شریفه عرای 
ومبع الفضا از سنگ و خهت رو [هک دگم در کمال متانت 
۳ |ساعکام مهذمل بر بازار و سجد و چاه بخنه حمام بدازند و در 
برمرحله اجپت فرسودگان معفت -فر و وهروان دشت و صحرا 
منزل گاهی بپردازند 6, عط رحال و عل صیانت اشیا و اءرال آی 
فریق ببشد و برکات اجر و ءثواتش بررزگار این دزّات همایون 
آثار عائد گردهء و همچنین حکم ولا صادرددکه هر سرلی قدییم 
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ااجنباني که *عناج » رست باشد بنرمیم ی بردازند ودر هر موفع 
که پل در کار باشد نیز بانعکام تام‌بسازند چذلچه از خزاشی جوه ر 
اکرام بادشاهی بمصارفت ایررابنیه خیرچندار زرذري شده ومی شود 
که مستنوفیی خیال بدسنیاریی معمار انديشه ازنخم‌ین آی عاجز است 
و بالفعل بنیامن نضل و کرم شرنشاه زمان که رونق بخش کبن 
سرای جیان و مومس اساس خیرو احسان است طرق و مساک 
هتدوسانان ببشت‌نشان چذان سمت امن و آبادی پذیرنتهکه مراحل 
و منازل و جبال و *عاری از معموري ر ايمني حعم باد ر امصار 
گرذثه است و از جملهٌ مکارم عنیةً آن حضر ت[لهه هم در فخستین 
سال جلوس میمنت پیرا که حقيةث بي ررنقي و اندراس‌داندام 
۸ تفت رت زموا زرلیخ کراسنت طراز 
بطنرلی نغاذ پیوست که در جمیع ممالک معررسه هرجا سجدی 
مد ررس باشد از سرکر خاصة شریغه ترمیم ر تجدید عمارت آن کرده 
ازنورونق ر صفا بخشند و اسام و موذن و خادم و سایر لوازم خرچ 
مسج از نرش و چراغ وغیرآن مقرر سازند چنانچه «رمالمبلنهای 


خطیر بدین وجه عصروف میهود- و ازنجا که توجه خاطردانش 


مآثربترديج مراتب اضل و تاسیس معاام علم درجم تضوی‌دارد 
و در جمبع بلاد و قصیات این کشور وسیع فضلا و مدرتان را بوظائف 
لایقد از روزبانه و اما ک موف ساخنه بشنل تدریص و تعلیم 
عضاان غلوم گماشته اند و رای طلبهُ ملم در هر معمولی و احتة 
وجوه معیشت درخور رتبه و حالت ر اسنعداد مشرر داشته و هرساله 
بدین رجه ذبز از خزانن احسان پادشاعانه مبلغهای معئد به 
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رف میدود ر از نیض مکرمت و اهضال شپنشاه ابر کف دریا 
ول طالبان علم و کمال سمت انزونی پفیرفت منشرح ابال رمرنه 
ااحال یکسبژو تحصیل علرم اعتتال مي ورزند رورت معای 
اجابت اثر آن‌گرره سرمایه بقای یس دول تآسماني شکود میگرداه - 
و ازان جمله ]ذست که چون همگی همت ولا نیمت شرپعت 
بیرای آن خدیو دی پرور حق پزره مصررف است با آنکه نژ 
«حلمییی در احکام‌دین متی بمسائلی که | ثبر علما و امه مذهب 
شریف حذفي یدان فنوی داده ععمول بها و معمول علیپا دانسته 
عمل نمایند و مساژل «ذکوره در کب فا ونسخ نقاوی بذابر 
اختلاف پْقها وعلما با روایات ضعیقه واقوالمنلفه[ذپا مخلوط است 
و معرقا مجموع آنرا یک کذاب حاوي نیدت و تا کلب مبموطهً 
بسیار فراهم تباید رکسی را دسناهی وعبع و بضاعنی؟امل و قدزت 
و ا-لعضداري رامی در علم (حکام ققه نباشد اتتعقات حق صزخ 
و استنباطمسئُلة مفتی‌بها رحکم نم نت تواند نمود اجرم‌بر ضمیر 
میرانوار که در اموردین ر دوات بفتوی البام کار گزار ات پرتو 
ای عزیمت تافنت که حمعی از علماي پاية سرایر اعلی کلب 
معلذبوه و نس مبسوطهُ آن فی را که در کناب خانگ خاصط خریفه 
بروژگاران از اطرات و اذاف عالم فراعم آمده جلود گاه انظار تنبع 
ساخته ازروی تعبقیق ر تدتیق ر خوض و غور انیق بجمع و تالف 
آن مسائل پرداژند و از مجموع آر ن«خه جامعه هرتب مازند تا 
"همکذان را استکشاف مسئل مغتی بها در هر باب بمراجعت آن 
کذا باب پوامت رآماني وستِ دهد و تضات و مفنیان اعلام از جسبع 
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کلب وردفاتوغنی وتامع ر تعفم جمبع نس قاری م-تغتی 
پاشند و مرگردگی و اهقعام این میم صواب افجام بفضیلت مآب 
هی نظاءکه جامع تضائل مع‌قول و -فقول است تفویض یانتکهکمر 
سعي و اجنباد بتمقیت این امر بسته باتفاق سار اهل نضل و 
و دانش جمع و تالیف آی مسائل نماید و گروهی از فضل و علما 
که در پایةٌ اررنگ خلانت بودند بدار شذل شریف مامور شدند و 
در اطراف و ائناف کشور فضل پروره‌ندوستان ببر جا کسی بدمت 
اشقبار و مهارت در علوم موسوم بود. بموجب برلیغ همایون بجذاب 
والای -لطنت حاض رآمده بموانقت آن جمع تعیی یافت و همگی آن 


" فریق بوظانف شایسته و موامب ارجمند کمیاب گشته بتقدیم آن 


امر مشغول شداد.و از کنبی که تمشبت آن امر را درک شود نمی 
«عبعه از کداب خانه خامهُ شریغه بغضلا حواله رفت رال سبلفی 
خطیر در وجود وظائف و انعامات عمله و سمارسان این شنل جلیل 
و خط نبیل ازخزانه احسان باد‌شاهی مرف میشود د چون‌آنکتاب 
مستطاب مورت اتمام. گیرد و پیرایگ اختذام پذیرد جهانیان را از 
سای رکب فقمی عمغنی خواهد بود و برات اجر و ژوابش ابد الاباد 
در ؛سخه حسنات شهفشاه موید قدسي ملات مثبت و مرقوم 
خواهدگشت - شجاعت و شبامت وپردای و حزامت و صرامت 
رمقانت رای و اصابت تدبیر و همت بلند و عزیمت عالم‌گیر آن 
خدیو "متیر انسر -چپر سریر از نرط ذبوت وکمال ظبور مستفني 
از مراتب شرح و تقربر ات کار آگبان رموز حرب و وغا و دقائق 
عهمان قواعد رز, ر هنجا دربیی معنی عنفق ابد که جز امیر گبیر 
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و خاقان اعظم مطاع سروران جبان و پدشوای خسروان عاام حضرت 
صاحبقران کشور سنان طاب ثراه ديگري از سلاطیی والا شکوه و 
بادشاهان عالی‌دکان را در ننون رزآزمائي د «په آراثي و مراتب 
شک رکشی و جبان كشائي ایب مابه خبرت د رسائی د مپارت و 
دسناه که آن شهاشاه ناک تفر انجم سواه را است نبووه وهيچ يك 
از ملوک سابقه و خواقی ماضید بگوهر راي صائب و جوهر تبغ 
ثااب این آذار دشمن سوزي و ار نامباي نتم و فيروزي در 
روژار ننموده آکاه دللن دانشآئیی ازتابع صادرات احوال میمعت 
قرین که این دفاتر مآثر قامکاری حاویی برخلی زا امت جملا 
|دراک اینمعنی‌توانند نمود ‏ حس‌توکل و ثبات واسنقلال آی‌فرازندژ 
لوای اقبال در معاگ رزم و تال ر مواضع (خطار و اهوال بمذابة 
ایست که هرگزنظر همت باند آی حضرت بر تلت اعوان و انصار 
ر کثرت اعداد و خصوم و اعادی نبوده و جز برعون عنایت ایزن 
فصرت #خش فيررزي رمان وثوق و اعنماد ننه‌وده اند در مضمار 
کهور كشائي و هام مف آرائي اگر خیل بشرمرادر بکین برخیزند 

"و جنود هفت کشور بیک دنده غبار حمله انگیزند ارکار ثبات و قراز 
آی برگزید؟ آتریدکرتزلزل نمی یابد و رخ تافتیی از میدان رزموعرمة 

کرزار در ضمیر مر انوار خطور نمی فماید حمات مرد آزمائي 
شجمان جوان و دالرزان عالم برآی گرا رکاب مضمار بات قذم لامعا 

چون وژیدن ریاح عاصف (-مت بر کوه گران و مانند آهدک برق 
لمولفه » شعره 
خنادهآبیم هفت مو لززد بر ان هیر 


خاطف بسوی قطب آمعان 
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درآی مساف که انهرده ات پاي رثاز ۰ ٩۰۲‏ 

ز خاک پلی باتش طا کند بر-ر 

«چپسر پهر مداداي کرذه رم ددار 
مکزر در مرانف هبجار صفوف وفا نان روي داده که علک 
اجقهاع موکب «مایون از هم گسبخنه زمر فلیل ذررکاب ظفر مب 
مانده انک و افواج #خالف بجمعیت ر ثوکت تمام هنکامه آرای 
کرزاز بودهو ار 
پابداری اهگفده چین کود بسیلاب اذکر انبود از جا نرننه اندو 


خدیو خصم افنگن دشه شک لنگر استقامت و 


بعسیی صبر و ثدات ونبروی همت و پردلی رایت غلبه و اسقبلا 
افراخته مظفر و منصور گفته - و از خصاقص عادات آل حضرت 
آن است که در غیی گرمیی هفکاسة حرب ونتال و زمان اشقعال 
توثز رز و جدال چون رقت نماز میرد بقصد عجادت یزذان 
پاک و معبود بی نیاز از مرکوب خاص‌نرود می آیْند و از 
سر صدق عبودیت سچاد؟ طاعت و حق پرسثی بر زمب نباز 
گسنرده با ماژمان راب دوات صف آرای جماعت سنگردئد ودر 
کال حضور و طمائیت و نبالت تخفع و آخشع چنالچه شیمهکریمةً 


آن حضرت است نماز مبگزارنه و دران حالت اگر جهان ر جهانیان 


,یم برآیند در جمعیت فلج وآرام باط اشرف خلل و فذور نمجررد 


و بارها در مواتف صعب این صوزت زان خدی و صورت و معني رخ 

نمودا ز دوست ر دشم ر موانق و #خالف [نرا معایذه نرده اند 

و بالچمله یررزق موداي می انس پالله لم بستوحش مر غیر 

" الله » جزایزد توانا رخالق بی ها ترس.دييم وخوت و هراس 
۳۹ 


۵ 
از مره چبزو «چکس در ذات اقدي ندست امولفة ه شعر ۰ 
«رکز بر هدیم چیز دلش بی قرار نیمت 


9 ازبص گرنته معرفت حفی درو فرار 
آز بزرگ نزادیهای نفمن قدمی: نیاد آن ببره مذد معاون 
خدا داد یکی [نشت که از وتوع امور ناملاثم و مذامرات طبع که 
نشاء کون و عالم بشربت ازان خالي نیست غبار فچرت وملال 
2 احرال 1 تعضرت نمی نهینه و از صدور «وانم مسرت 
#خش #جت پیرا و حصول مطالب و مقامد علیا چوی ظرور فوحات 
رایع موی گشتن اعدا که طبانع بفرل را نفاط افزا اممت 
آثار فرح و انمساط مفرط از بشر؟ همایین ظاهر نمیشود چنانیه در 
#عاربات ءظبمه که جود اقبال راب۱ امادمي خسران مأل زوی 
دا۵ مه جا ی و ظفر تصبب ارلباي درامت بي زرال گرذید 
عورت صدق ايذمعفي مشپور همکغان شده است در هر معرکه و 
کرزار چس از ظبورغلبه و امقیلی انوي نصرت هعار و هزیسی 
یادن دشمنان ذابکارچون فدریار اخااهخد و نوایتان عقیدت شماز 
تقدیم مراسم مبارکداد فلع نموده اظبار بشاشات و شرط م6 


‌ بردند عابع 
مبارک بآ توجه نفرموده روی, التغات همبت 


۱ آزار وادي می تانتند 
/ 1 ما مسرت وشگفنگی که از وقوع [ل ق فتوحات نمایان رخ. 
مینه‌اید در چبی؟ حال اندس ظادر نبود حاصل که در اوقات شدت 
ورخا و را و راخت و اندوه و شادي حال‌خجداء مآل بیک رتبزو 
«ستوال اسمش بر حلوج امور مرفوبه شگر و »پاس «غعم حةیقی معا 
آوزد« مکروه را بجر و حکون ر ثبات نفس ثلقي میفرمابند و هرگز 
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لب مرور و امنيالي حزن از وال آن مظیر بدیع صفات فوالجلال 
مستندط ننیگرده و در مقام بهاشت ر انبناط خندة آی حضرت از 
حد تبسم در میگذرد ر هنگام ثبر وشورش طبع هیأت غضبانيي 
آن آیت رحمت رباني از زهر چشم و چین پيذاني "عناب بیشتر 
نیست ومعذا هیبت آی مماتیت زهرهگد از رس رافرامیاب و جر 
شیر دلان ررژگار از سطوت آن آب است - از کمللت کسبیهٌ [ن حضرت 
که زینت بخش حالت ندیه وهببه گشنه تنبع عاوم دینیه 
از خادیث و تفسبر عربیه و فقه شریف حاغده است از بس 
پممارمت مرائب شرعیه و اسنعشاف عقائد اصلبه و مسائل‌نرءبه 
اشتمال ورزیده امد فوت حافظةُ اثرف *خزی اي حقاثق شده و 
بسياري از نب طریقت و سلک ر اخلاق چوی احیاه العلوم 
و کیمیای سعادت و دیگر تصالیف عرفا و اکابر و رسائل رمولفات 
عله‌ای باطن و ظاهر بمطالعه همایون رسبده حل معضلات رکشفت 
آسرارآن‌فرمودهابه وبالفعل نبز بعدفراغ ازنظم مهام اطفتوهووري 
و تمپید مرامم دی پروری و عدالت گسنري بای شرائف شفال 
پیومنگی دارند - و از جائل نضائل آن خدیویزدان پرست تونبی 
حفظ تمام کلام جید ربانیست درعین اوا علطنت و جهانباني 
و زمان اتغال بامور ملک راني و کشور ستاني که هد یک از 
ساطیین اسلام و دینن پروران پاستنانی را اییی خصیصةٌ سعادت چبره 
[رای,دولت گشنه و عزیمت ای مقعد بلند و داعیةٌ همت‌به‌ند 
در خاطر نگذشنده پلکه کشري از ارباب فضل و کمال و اعاب علم 


و مرن را ری فرامت و شرف دس اه اگرچه ب داز مباف مق 


رو لت ۱ 
حل دولت ر اقبال برخی از مور کریمة ترآتي‌ر بسیاری. از آیات 
بینات فرقاني مفوظ خاطر اتدس بود لیکن حفظ مجموع کلام الله 
اژان ‏ یادشاه خدا ]اد بعد جلوس. بر اررنگ حشمت و جاه 
اتفاق انتاه زچوی به نيرري تایید ربانی ای خطره (ابی و داعی 
آسماني بر باطی تقدس‌موطن پر انگند بمیامی همت یادشاهانه 
دعزیه مت خسروانه و یاوریی‌توندق کردکار و ساعدت بخ سعادته 
آثار درعرض اندک دقنی و#خنصر فرصانی گجموع کلم کجید ونرتان 
حميد با رعایت مراتب قرا تا و ثرائط تعوید و ادراک شان نزو" 
*آیات بیذات و تفسیر معاني و نیم اهرار و نکلت آن بر لوحةحازنلم 
اشرف که لوح *عفرظ اسرار غيبي است مرتدم گت چذانچ» 
تاریخ شررع آن حفظ شریف را مشجی سین *سفقروک نلاتنسی* 
#عساب جمل پرده از رخ می کشاید .و تاریخ اتمامش از اعدا 
اي *حفوظ جلو؟ ظبور می نماید از رتبةٌ خط و حدن تعری رآن 
شپنشان فلاطون فطفت «عندر نظیر که صفعات ررزگار و اوراق دنانو 
لدل و فمار اژای زیفت پذیر ات خاءٌ نکنه پرداز جادو رن 
راچه یارای دم زدن بقدرت کلک. بدائع آثار معنیی اسنای ر 
معرنگري را چنان بر کرسی نهانیده اند که دست استادان اقالیم 
سوم خط بدان ننوائد رسید و برشعة فیض ,انامل در بار نهال 
موزین قلم را در خوثنويسي شاخ ربرگی بخشیده کم یکنایان 
صلعت ,خطباز تلبع [ی شیوه جز خجلت ذمری نتوالند چند - خط 
ند آن حضرت که رقم نس خ خط یقوت ر عبرفی توادد بود درغایت 
خنگي و زو و مقاات ز [سلوب است و کمال قد زت در نولان 


) ۱۰۳ ( 

آی دارند و اکثر اوتات تونوق ثواب اندوزیکنابت کام الله ازضماثم 
عبادات و کرائم عادات آی شرتفاه دی پفاه است در ایام میمنت 

" چام بادشاه‌زارگی مصعفی #جید بخط مبارگ صوزت اتمام داده 
آفرا با دیگر شرائف تعف ورفائب و مبلفی خطیر برسم نذرر 

, آئی نباز بمکة معظهه وکعبهٌ مشرفه زادها النه قدرا وجلاله فرسناددد 
که دران حرم دنرم بقع مکرم برکات تارتش دروزار خچسته [ثار 
عائد گردد و بعد از جلوس برسریر سلطانت واقبال با وجود کذرت 
مشاغل صوري و معذوی و نظم دپرداخت اموز ديني و دنيوي‌دنرط 

" توجه انغال ؛عراست و پاسبانمی جهانیان و تامیص قواعد عدل 

و اسان عزیممت فتارش مه حفی دیگر از خاطر انوز سر بر زده شررع 
دران متصد ولا فرهودند رهرروز بعد فراغ از اشفال ضروریهُ دی و 
دولت رتفظیم سرام ملك و ملت و ادای وظااف طاعت و عبادت 
ثطري از اوقات میمنت قوبن 4عریر مطری چند از کناب میین 
رین ماخنه در ءرف آندک رتنی بده‌تیاری تایید ر مددکاری 
بخت سعرد جلدي دیگر از مصعف*چید بانمام رسانیده سعاد 
در مهچف کریم «کرر |تعریر 
بلج وره ‏ و دیکر موز قرآني مونق گهنه اذد- خط نستعلیق آن 
حضرت بی شایبه اطرای مدح طرازی و اغراق نکن پردازي دران 
رتبه است که قطعبايي که درعیی ایام ذوق و سر گرمین مشق رنم 
پذیر خاسط (شرت گهنه بقطمای خ وب اسنادان که عهر گرانمایه 
صرف تحصیل آن سرمایه ساخنه بلکمیل امری دیگر نپرداختم اند 
در نظر خط شناسان «دصر مشثبه می شود - ر شکساه زستعلوةي در 


اه 


جاوید اند‌وخنند و سوای این 


(۰ ۱۴۳۹۴ 
غایت مفزداري و عفاو متانت وبختگی می نورسند که شکسنبای 
ژلف دلبران ملس نس پآن تفه مینند ر خط تذار سیمین 
عارضان سر مشق داربائی ونظر خریبی ازان می‌گیرد هماذا تخیر" 
خط خط دفره‌انررای فلء‌رو ایری فن بدیع نمط چون نع کشوردیار 
فضائل و کماات ازمتمعات عامگيري وجبان كفالي [تعضرت (ست 
در اکثر اوقات باقتضای عنایت ومرحمت یا بنابر بعضی مطالب 
سري و + ملکي مناذیرگرامت عنوان بادشاهزاده‌ای ارجه‌ند 
کامر و نوئینان نامدار بخط مبارک مي نوبدند و کم وتني میگذره 
که بر عنوان امثلةً جایله که بامزاي فی ان و عمدهاي آسنان 
سپپرذشان زبنث صدرر می یابد عطري چند نارش لمیفرمایند - 
نکنه داني و معنی شذامي ر ریط و منامبت فطري ر کسبین آن 
خقرت بمراقتة نکر رآانهای) انواع کلام در سرتده ایست که خی ۲ 
منچان معني طرا از و فصاحت پیشتن ی فنه پرداز از فیضی تعلوم 

و ارشاد آن مظرکمالات ندسي عمرها اسنفاد؟ دفائق و رموز سفن 
مي توانفد کرد هرگاه با‌اي مذشور منشدان بااغت گستر انشا 
نامه میفر‌ایند +عسن تفودر دل پذيربفومي ‏ تمبیه مطاب و 
یی مدمی ميي نمایاد که اگر نارند قوت حافظه را درخ آن 
درر شاهوارو 1 ئ‌ آپدار ساخنه بنتارش هیا ن. الفاظ پر نثا بفظم و 
تاليفي که از زبان حق بیان اسنماع نموده کنفا نماید از تجهم نگر 
ز تکلف ۱۱ مدتغني است ر چون مدود آن ادرست مشود 
پیطالنغ_اشزف رسیده_از تلم بدائع رقم آن شبنهاه نکنه رس 
هونمند چندان بتصرنات. مرفوب و اماحباي. داپسند ژینت 


( ۱۰۰ ) 
می باید که دیب اریب از ملاحظه آن بعجز و تصور معثرف گشنه 
-رهارة بصیرت در اسلوب و قوعد خن و پیرای خبرت و مپارت 
درای فن می انذرژد و همچنی مناشیر جلالت نهانی ه منشبان 
بلاغت آثار بباده‌اهزادهای مار بخت بیدار و فتاما رخ این 
دولت پابدار مي نویسند تخست مسودا آنبا بنظر انور در آمده 
بزیور اصلاج بادشاهانه مزین می شود - آن زبان هروش بخعت 
و اتبال اگرچه اکثر اوتات بزپان سلیس ی نارمي تکام مینه‌ایند 
ایک ترکی‌چفنائي را بفایت خوب می‌دانند و با ترکان بدان ژبان 
خن می کنند و با جهمي از ال هند که فارمي نمیداننه پا 
تیکو نمبئوااند گشت بضرورت زبان بلهت هندي می کشایند - و 
تواعد ر آداب حپاهگری و منوف «نرهای که لزم مرتبفٌ حشمت 
مروریست از علم مبد و شکار و شیوا کمانداری و تننگ اندازي 
و ام تازي و ایگر اواحق این امور کمال آن برگزید؟ فو ااجلال 
بعدیست که مپارت. پشگان 


فلوی که سعالبت ابدرز بساط قرب 
و علتزم رکاب اثبالند پیومنه از ۵۰اهد1 مجزو نقصان خویش دز 
جلب آی کمالات عرق تذوبروانغعال بر ناصیه عبودیت دارند- از 
کرائم اخلقآن خدیو کشور انفس راناق حصی تربیت نرزندان ارجمند 
عالی گبر و بادشاهزاده‌اي را قدرنیگ اخثر امت که بمیامی 
تومه باطني و ظاهري و پروزش موري ر موی آن حضرت 
بکمالت قلیه وتضائل-نیه نائ زگفنه ازماح رطاعت ر پُرمبزاري 
وعقل و رای د. دانش ر هوثذاري و فواءد و آداب مروزی 
و مرداري و دثوف هفرهاي کسبي اصدبهٌ وانی دارند و هنلي 


۳۰۱۹۹ 
ببمی استغافه انوار تربیت شاهذشاه خدا [ 6« حاحظ کلام الله اند و 
تعصیل قدر صعقد به از مراتپ علم و ادب کرده در نوثغر اقسام 
خطوط مهار اندوخنه وبا نصاحت و بلاغت زبان فارسی وترکی 
نیکو آموخته اند - و همچفیر ثمرات طربات نبال حهمت و اقبال 
و نطات شریغات ریاف عظمت و جلال و دیگر صدرنشینان مشکوی 
عزت و احترام و پرده گزینان شبسذان ابیت و احذشام و سایر 
#حلجبات اسناررعفت و مخدرات صرادق عصمت بمیامی ارشاد و 
هدایت و برکات خدمت فیض آیت آن حضرت اکنساب عقائد 
حقه و احکام‌ضروريةٌ دینبه و تععیل خط ودواد نموده هء» بر حجادژ 
طاعت و حق پرسنی و از کمال تقدس و تزه برکت اخش خاندان 


وجود و شرافت انزای دوده‌ان هسنی اند و پبوسنه بناوت و 


ذکرکرائم اشغال شهنشاه حق بژود 
خیر اندوزدر آوقات شبانروزی 
آن حضرت قبل از طلوع انرار میع صادق از بسثر اسقراحت 
با بخت بیدار و دل هومیار برخاسنه از چدهه مار تونیق وضو 
میکنند و از خوابگاه مقدس بیرون خرامیده بهسجد فیض آمود 
عسلوانة #بارک پرتو قدرم می گسترند و مستقبل تباه بياي 


نماز نهسته بموجب حدیث شریف نبوي علی ذاناه شرائف 


الصلاوت ر کرام التعیات که * المنقظر للصلوة کمن هوفي اضلوة* 


و 
باننظار وقت نواب اندرز می باذفد ر چون رت نماز می رمد پس 
از اقامّت سذت موکده مفروضة ی را ادا میذمایند و بعد از نماز 
پذارت کلام مچید ر ادعية مائورد ر اتامت اراد و وظائف مم‌وده 
که دران مراتب بمیامی تونیقات (یزدی و تاییدات آسمانی گوی 
مزیت از سچاد: نشینای عبادت پوره و زاریه گزینان حق پرمت 
ربوده اند پن‌اخنه تا چاشنگه بای |مور مشنول می باشند و بعد 
از فراغ فرین بخت و سعادت ر کامیاب نیش عبادت ازان معجد 
همایون ب رآمده اخلوتاه عز و جاد که نشومن خاص آن خدیو خدا 
آگاه است شرف قدوم می !خشند و درا وفت برخی "رما حریم 
دوات و مقربان پیشگاه_ انبال را با خواص خدم شرت بار داده بر 
سریر معدلت و دا دمي‌مي نشینند ودا روختان عداات چمعی از 
منظلمان و داد خواهان چه از (دل دار |أخلاده و مردم حضرر پونور و 
چه از مردم دور دست و سکن اطار بلاه و صوببا که بر آنها سنمي 
رنه و باستماع صیت صصفت و مفالوم نوازي و اسنظبار آتار 

معدات و ظلم گدازی آن طرازندة ارنگ سروری و سرانرازی 
از مساکی و ارطان خویش مماجرت کزیده بأسقان -پیر ال که 
مرتف عدل و داد است می آیند درپیشگاه معدلت حاضر آررده 
صورت تظلم و تاه آنها بي شایبهٌ غماض و غایل اغراض 
#خدمت اش ارنع رنع نموده مطلب هریک مفصل و مشررح 
بعرضاٌ همایون میرسانده وآن‌حضرت بذفس دیس منوجه تفنیش 
و اسقهثات حال آنبا گنه چون صورت احوال شان درحضرت 
خلادت پيراية ظرورمی یابد قضایای شرعیه باشار؟ والا بر ونق 

۳۲ 


ی 
شریعت غرا ر مطابق مات بیضا بقطع و فیصل میردد,و »رال 
۰ موانق) توزا سلطفت و چهای بانيد آثبن معدلت خسروانی 
و و تشخاص(مي یابد و از ارباب تظلم و اسفغانه جمعی که 
دزال »سکلت و افطرار و مخائل اعنیاج و افتفار از چبرا احوال 
شان مودار باشد, از خرانة احسان بیگران دام امید بنقد مقصود 
آوده تیض اندرز نضل ومفرمت میگردنده و بح از تقدیم مراتب 
معدلت گستری بشبشنان انبال خرامیده بعضي ارقات چون‌مبر 
مذیرر خورشود عالم گیر که از در؛چهُ مشرق جبانداب گردد از ماظر 
مبارک درس جلواً معادت نموده مننظران دیدار میمفت آثار 
را فروغ اخش ابصار میگردند و در نضای پای ۳ خلقي‌انبوه 
اژ هر صنف و گرود فراهم آمده بي مافع و مزاحمي اسنفاضة انواز 
فیض المي ازجمال عالم آرا مینمایند. آی خدیو خورشید قدر انجم 
حش رشان افواج قاهره بیشتر دران عرص چمناورمی برفند ر در جمعات 
که برای انامت نماز جمعه اجامع دار الخانه پرتو تدوم میکه‌فرنن 
+ضی امرا از تایینار خود را درنضای داعشای پای قلعم بفظرانور 
#رص میدهند و متصدیان فیالن حرار خامهٌ شریفه برخی انیال 
مست خود س رکه آوردی آنها .تخاس و.عام دهوار است در پای 
درس از نظر اتدین میگذرانند و اه بمضی ازنیان کود پیکر بدیع 
منظر ابر خرام رعد. خروشن در عقب (مهان برق نک باد رننار 
میدرانند تا بدویدس از دنبال اسپ و حمله بررکب و مرکوب که 
در معارک رفا از آنبا مطلووست خوگر فوند و بعضی ارتات باهارا 
مملی فیان کوه اتمثال نلک شلو که میه مست باد؟ جنگیوئی 


( ۱۰۹ ) 
وعریه خوئی گشدن» باشند از یک زنجیر تا بنج ژجار بقدرخواهش 
طبع آندس دران مبدان وسیع ؛جذگ می اندازند ر نظار؟ آن 
شگرف هنکامة دلفریب که از غرائب دیدنیهای عالم است ازان 
ءفظروالا سرت پیرای خاطره لکوت ناظر ش,فشاه جوا و حیرت 
(مزای زمر نازگدان میگردد و دران جلوه گاه اقبال در گبیی د 6« 
پیهتروگاد کترمی نشینند و ازاأجا بسعادت برخاسنه «جهروكة 
ایوان؛چبل متنوی.خاص و عامکه در وسمت لو عظمت رشکوه و شان 
نم از ایول کیوان. است ر خامة نعته حنيم را وسف زیب و 
آرآسنگیی [ن فزین از نبروی: تدرت و توان جلوس. سعادت ین 
نمایند و دران *عفل هه‌ایوی "بتوزک و آنيني ۵۶ مدهول این 
دولت ابد قرین امت دیوان بزرگ کرده مدوچه پرداخت. عظائم 
|موز ملکی "و کلیات سپمات مالی می شوند ر بوماطت. تذشیان 
عظام مراب معاملات و مبام امرا و ماصب داران بعض اف 
رسیده جمعی که بتقویض خدم‌ات و افانگ مذاصّب و دیگر عطایا 
و مواهب عامیاب میگردند یا بدرلت بندگین این درکه آسه‌ان چاه 
تاه مریلندی می یابند تقديم رم تسلیم می نمایند ر گررشین 
بصوبها و خدمات بیرزنی تعین یانته باشند. خلمت سرادرازن 
پوشید: در خور پایه و حالت مورد دیگر مرلحم گردیده از پیشگاه 
خلانت مرخص می شوند و گررهی که (میدرار دوات بفدگی و 
خدهت ر اشانة منصب اند از نطر الور گذشنه درخور شایسنگی 
و تابلیت بمطالب. و ملمنیات خویش فائز میگردند و همچنین 
جبمات زم" برق اندازان که عبارت از تغنگچیان_سوار اند خواد 


۳۳ 
مفصبدار رخواه احدی ونر احدیان‌تیر انداز بوعاطت می رآنش 
واخشیی احدیان بموقف عرض مبرسدا و آیگروه از نظر اتدس‌میگذرنه 
و ومیل مقربان بارگه و امیران درگاه عرانض صوبه داران ومتصدیان 
هر موه و سرارو پیهعدبای آئبا «معل عرش مبرمد ر متصدیی 
خدمت عرض مکرر (حکام محاعهُ که _در پاب منصب و جاگیرو 
دیگر مراتب و مهمات و انسام معاملات صادر می شود مکرر بعرض 
انس می رساند و آخله بیگی و داروغه انیال هبرردزه برخی(سپان 
و چندی از نان بزیلت ر آرامتگی تمام بنظر انور در می آورند 
و اگر ا-پی یا فیلی._ زبون و لفر شه متکفللق امور [ی‌ها بمعرض 
ناب ربازخرامت می‌آینه و اسپان داي و تابینان و منصیداران 
را داروفگ داغ و علعه بنظر خورشید اذر مي نمایند و اگر امپی یا 
مواری بنظر ههایون زیون در آید رد فرموده تابین باغی را بمعرضل 
عثاب می [ورند باجمله کلیات آمور و عظائم مطالب جمپور درین 
دیوان اقبال و ایوای جال پيرايةٌ اننظام می گیرد و چبارپز 
کی آنچا ارتات میمنت سمات آنعضرت بچائل اشفال 
پادشاهی و شرانف میام گيني پذاهي مصریف می شود و تبل 
از در پاس روز قردن اخت و معادت ازدن دیوان بزرگ. و میذل 
سنگ برخامنه بانجمن خاص خسل خانه عززفدوم می !خشند 
م و دران فتارین سرای دولت بر آورنگ قدر و حشمت نهسته تا 
در پاس رزز عربرآرای کام #خدی و امرانی ور(ننظام !خشش امور 
خانت و جمان بانی مي باشند و ائثر اءبان دولت و ارکلنسلطنت 
و متصدیار مومات و اهل خدمات رگررهي از گوز برداران و بندبای 


( ۱۳۱ ) 
چلوو اهل خاص چوي رجمي از چیلپ! و قورچدان و مردسي که 
وجود شان فروری باهد 7نجا شرف بار مي یابنه ر دیوانبان 
عظام و بخشیان ممالک نظام و #تصدیان عیام بیوتات و چادی 
۰ ِ 
از دازرغبای:عر خانچات ردیر ارباب خدمات که رخصت: عرضل 
دارند از مطالب ر سبمات کلی ر جزری بفوبت معررض داشنه 
بجوابباي با دواب که ارباب اجاب را حرمایه بخردي ر پراية 
هوشنندی تواند بود ارشاد می یابند و در الصدور امل احنعقاق 


و نواز مندای فیض انفاق را جوق جوق بفظر که‌با اثر شبذهاه آفاق 
فر آورده مراتب احوال و صورت اماني ر آمال آی‌ها بفرف انیا 
میرساند ر آن گره بر رفق نصبيةُ ازلي بنعین رظائف و عطای 
ارافیی مهد معاش و انعام نود کمیاب عوطف باشامانه مي 
گردند و عرائض صوبة داران و حکام اطراف اکفردرین سفل دیف 
قرینی بوساطت بار پاننگ. بساط قرب" از نظر خیض اثر گذته 
پرخی بءطالعهٌ اشرف مپرسد و بعضي دیگررا و زیر اعظم خوانده 
حضمون بعرض همایون آمیرساند و احکامی که در جواب هرک 

می شوه دستور خرد گلجور ب‌اشیان عطارد نشان اباغ می نمایند 
و اکثرسه‌ودات تغست بامراز نظر آذور تور آگین گفته بنصرنات 
پدیعه و اصلاحها ی کاملان بادشاهانه در الفاظ ر معافیی که ماهران‌رموز 
جن علجی رنه دائی را دستور العدل فصاحت و قائین الذب 
بت تواند بود زبنت می بابدار چوی مفاشیر جلیل القدر نودته 
می شود د-تور اعظم [ نها را بنظر معلی عبزسانه و عاول بعضی 
امذاٌ جلیاه که بامرای نامدار و نوژدغان رنیع مقدار مز صدوریانته 


۲۰۱۳۴ 

باشد بجپت تغاخر و مباهات آن گروه با مزید تدغن و تاکید در 
مطالب و احکام بخط خاص که از سواد خط پددانیی مقبان خوشثر 
است مزین میسازند د وقالع هرصوبه وسرکر از زرع نوشذباعا 
سوانع نارای اطرات راکنا این کشورذاک وسعت کم بردبیلتواتر 
وتولی به پیشاه حضورءز وصول سی بابد درین وال بارگاه بمسامخ 
حقائق مجامع میرسد و برخی اوقات جانوران آشکاری از باز و جره 
و شاهین رچرخ واعری و یوز و غیرآی" بوناطت توش بیگی و 
قراول بیگی از نظر اشرنت میگذره واختی تماغای پری چبره امپان 
برق سرعت "باد ارفقار که متصدیان امطبل» سرار خامة . خزند 
بآراسنگی تمام از نظر انور میگذرانقد و رائضان وچابک سوارلن نیز 
درصعی غساخانه موار شده می گردانند مدرت بیرای طبع اندس 
میشود و دربن مجلس همایون نیز داریعةٌ غدالت مستغوشان و داد 
خواهان را حاضر حاخقه عرض احوال و مطالب [نبا می‌آنذایند 
و شرنشاه حق[کا: در ائفای اشدغال بمهمات ساطفت ز مزرری که 
مجملی ازان سمت گزارش پذیرفت بحال منظلمان نیز پرداخنه 
دواد دعبی"موتی ام درمایلق مر از ایام اهب برزز چباردمم 
خاص پامرعدالت استّ دران ررژ بدیوان خاص و عام شرت 
عضور تسي لختند ر جمیع متصدیل مدالت ر قافی اعساگرز 
مفنیان و فضلا و علها و اراب عمائم وشعنگان شهر در محفل خله 
آژبی غلابم حاضر آننده همگی: اوقات تدعی مات مصررت 
بعدل پروزی رداه گستری میشود ومردمی که [نجا ضروری الوجود 
قباخند "درآن" لا بازد پار نمی یابفد بالچنله شرفشاه جبان تا 


۲ 1158۵ 


قویب در پان. روزپایی مراتب اعتغال: دارند و ازهی معفل 


همایون قرب سعادت بر خاسته بمشکوی تدس و حرمکد؟ اقبال عز 
قدوم می بخدند و آنجا برسفرة نعمت خاصه ندسته. بقصد 
تعصیل قوت طاعت و عبادت ایزدی لقدر قوت روحانیان از اغذیة 
طیبه که از خزانگ وجه حال سرانجام می یابه تناول می نمایند 
ویجبت ترطیب دماغ ر حفظ صحت و قوام بهن و اعتدال ,ماج 
ساعنی با دل بیدار دید« بشکر خواب می مپارند و قبل از درآمدن 
وّتنهاز ظبر از بستتر اسنواحت برخاعنه وضومی کنند ر دگرباره نود 
انزای ماعت تدس مسود گنه بعد از ادای درکانه تحیبب 
پأثیی تخفع و عبودیت بر «جاد؟ تونیق مسفقبل قبله می نشیلند 
و ازرزی کمال 7 تامی و حضوردمی چند دذکر و تعبیع دی ویاد 
پردردکار طلق بعتوانی که از اعاظم لت و اکبر دین و ال بان 
و اوباب پقین فرا گرنده اند حعادت اندرزگثنه چوی وقت ادا 
صلواً مبرسد با جمعی از علما و مادات و مشایج و نقراد بیفی 
از خواص و نزدیکا که درآل وت حاضر اند فریضة ظیر اجماعت 
گزارد« تمام عذن و نوافل ر ادراد و رظالف معوده که اوقات منعبدان 
تجرد کیش ر متفسکان زهد اندیش از استیفای آن قاصر است 
ادا نموده بعد فراغ ازیری مراب خلوت کد؟ خاص را که ما بین 
جرم کد1 تدس و ایوان مبارک غسلخانه ات بقدرم همایون فردغ 
معادفتهمی بخشند ر تا رسیدن وتت نماز #صردران آرامکاه دولت 
بگرائم انعال و شرائف اشغال مانند تاوت قرآن مجید و کنابت و 
بقابلً آی و تتبع ممائل دیلی: رخوض در معارب يقينيو 


۵۵۳ ,۱ 
مطالعه کذب و رمائل عرفا و اابرارنات فرخنده آیات مصروف 
میدارند ر بعضی احبان درآن نشیسسن جاه و جال بعضی از 
عمدهای آ-قان آثبال و ناظمان مناظم ملک رمال را شرف یار 
داده به تنظرم و تمشیت برخی ممالم ورمهمات ضروریهٌ سلطنت 
می پردازند وعراذض بعضی داد خواهان و النماس ءظلومان 
بو-اطت بار یاناکان بساط قرب باظر بینش دررسیده جواب آنبا 
از پدشکاه عدل و مکرست مادر م‌بشود و دربن وقت 5« حرم حرای 
دوات را ساعنی بنور خضور مشرف مبسازند دران *متان اتبال 
نیز مدر نشینان مشکوی عزت ر احنرام ر بودا گزینان تذق عظمت 
و احتشام و شرائف عفالف . سعادت پیوند و خدرات عافلةً 
هودمند که بار ان پیشگاه فرب ر خدمت اند احوال مبستورات 
معنت زده و بیوگان وینیمان بمونف غرض میرمانن ر حوائم 
7 نها بانجاح مقرون کشده هریگ در خور حال از آثار نیض وجود و بر 
و عطای این دولت جارید بقا کمیاب میگردد و چوی رت نماز 
عصر میرمد دگر باره بمسید مبارک غطخانه پرتو تدوم گمنرده 
فریضهً عصربجماعت |۵! می نم‌ایند و بعد از نراغ بخلوت کد و درامت 
معاردت نرموده ساعنی_دیگر بپوشیار دلی و آکاهی ر نظم مبام 
خلانت و جهان پناهی می گذرانند و چون از روز یک در گهزی‌بانی 
می ماند ازار خلوتاه عز ونجاه بر آمده در انجسی خاص سلخازم 
صری ر[رای حشمت و بختباری میگردنه و برخی از مههات ماک 
ودواتبمرض میرمد و بایانتگن پوشاه سلطلت دران»عفل فردرسٌ 
آئیین بدسآمورووزپیشین شرب بازیاننه معادت کوش مي يابند و 


۰ 


۱9 
جمعی از امرا و منصیداران که نوبت کشک آنها باشد دران وتت 
حاضرموشوفد و میرتوزکن ببرام مولمت وع‌عبت ر یساول پیشکاه دولت 
آن فریق را بعمب تفارت پایه و قدر برد طرف قور خامه باز داشتنه 
از مردم‌همده مفی در پیش می آرایند در عقب آن مفوف دیگر 
مرتب میدارند ر بخشیان عظام باشار؟ ولا آنبا را. بدسنوری که 
درین ملطفت ید طراز معمول است تسلیم قور می‌فرمایند و بعد 
فراغ ازین اسر که متصل بونت شام می باشد چون موذن اذان 
مغرب میگوید شوذشاه یزدا پرست حق آگاه رری دل از هنکامة 
کثرت و گیرو دار ملطنت بر تانده بخضوع تمام متوجه شنیدن 
آذان می شوند و پس از اسنماع آن از موی رگردون نظیر بر خاسنه 


از مترب ؛جماعت در مسجد ادا مینمایند ار بشیمة کریمة 


خویش جمیع مذن و نوافل با اوراد ر وظائف معبوده بجلی می 
آزند و یی مراتب بدر گهزي میکشد ربعد فراغ نماز از مسیر 
برآمده دگرباره در نفیمی رالی غمللانه که ازکثرت مقامل 
مپر فررغ و رنورشه‌بای کافوری زرین لکن د فانومهاي طائی مد 
پرتو چون بزم سچپر /چراغان انچملبریز نور می‌شود برتخت نیروزی 
#خت جلوی معادت_فرموده بنظم و پرداخت امورملک و مال 
و تمقیت مبام دولت و اثبال نوجه میفرمایند و دزیر اعظم 
درین رت میمات کلیه و جزئیة ديواني بمرض (شرف رسانیده 
+جواب‌های رما و احکام دوات پهرا که خردمفدان رزژگار و مدبران 
امور کر را دستوز العملآگبی و هوشمندي توانه شد ارشاد می‌یابد 
دچون چبار گیزی از شب میگذرد ر موذن اذان عشا میگودد 
۳۸ 


( 9 
شباشاه بیدار بخت از فراز تخت برخامنه اکثر سردم را اذن رنثن 
از غسلخازم میشود و نمازعشا نیز با جمعي از خواص و نزدیکان 
بجماعت گزارده برامکد خاص عءز دررد می !خشند و ررزهاي 
#جشنبه بدیوان اول ررز در ایوای «پیر نشان خاص و عام اکنقا 
نموده دیوان آخر روز و انعقاد #جلس خلد آئین ۶سلخانه در شب 
موقوف میدارند و آن شب میرک بامور دنبوی و مپمات صوری 
نپرداخته هدگي ارنات فائض البرات مصروف طاعت و عبادت و 
تعصیل اسباب ثواب اندوژي و سعادت میهود و در شبها چون 
خاطر مقدس از مشاغل کونبه و وظائف عجاهات پرداخنه بقصد 


اسثراحت و آرام تخلوت کاه انس پرتو قذرم می گسترند اكثري 


از شب را با دل بیدار و خاط رآگاه به تیقظ وانتباه ر مشغولی جیاه * 


پرزرد‌کار جهان و تغکر و تدبیر در مصفوعات خااق کون رمکان و شکر 
وسپاس نعم والی بي مننهاي البی که از پوشگه نفدل و احسان 
دامقنامي بآن سزارار عریر شونشاهي و شایست اورنگ گینی 
پناهی عطا شده میگذرانند تا هنئامیکه بافتضای بشربت حواس 
قدمی اماس را ؛خت بیدار حواب درمی يابد در مه گیزی 
بی اخنیارتی به پم امتراحت میدهند و در شبانروزی آمایش 
رخوا بآ بادشاد مالک رتاب زیاده از یک پاس‌شب نیست لمولثه 
نظم « 

مر چو ببالون هوس کم نباد ۶ ببرسر خود ار دو عالم نباد 

خلق میعدل از گران بارش * نتفه گرا خواب زبیداریش 
امید که تا نخابند قضا به پرورش |شجار معکنات نضارت بخش 


۷۵ ) 
گلشی امکلی است باو؟ اقبال این نیال «ایه گسفر بوستان جاه و 
ال پریار خفاو تا ننعیند قدز بنقوگن موزموجودات مور طراز 
نار خانگ کون و مکان است نقش. بدیع دوات "این اررنگ نشین 
عظمت و احثقلال برروی کر باشد 1 «ع۰ 
زین دعاها براجابت منت بسیار باد 


تمام شد 
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مقن‌مه ۰ 


برآراي *مپر پیرای دانشوران خرده بیس و خرد‌مندان ولا 
تبکیی که بمیاحی غراس فعرآیی دل پذیر و دراري بی مثل و 
نظيرمعاني از قلزم طبع بساحل فرطاس آررده گوش هوش‌سامعیس 
رازینت تازو می بخشند و عراس اخبار عجیبه ر سول غرودة 
ساطیی ثامقاز و دیگر امراي را تبار را بجواهر بیان مقنلي 
ساخته پذیرای بارگاه سلطنت ‏ پسندید؟ حضرات ملک عالي 
مثقبت می گوانند تاعلمبان از احول پاستاني. عبر گیرند 
و پند پذیرند و از افعال قبیحه ر خصائلنضیحه که بات بدنامي 


"و غرامت ر سیب سوه سرافجامي و رخامت است اجنناب وزیده 


خود رابدکارم اخلق آراسته و «معاس ارصاف پيراستة نمایند 
معفي ر معنجي نباند * ۱ 
که کتاب عالم‌گیر نامه فرخنده كتابي ست زیبا ر گرامی نس 


۰( ‌ 
دل‌کشا ر گلستاني ست بی خزان و نازه بيستاني ست که هزاران 
ریاحین معاني در وی شفته رخندان اگربآب زرنكاشته آید بچار 
اگردنتري ازفصاحت خوانم ررا * 
از رشعا کلک کرمر سلک مجّي میدار سض بروري رمقلم 
مضمار انشا پردازي صدرنشیی بزم سوانعنكاري زینت بخش *حفل 
عبارت آرائي جبا‌گیرملكك سحربياني عالمگی رکشوتی داني 
منشیی بی مثل "و بدیل بیتین مد کالم بر محمده امین 
مشپور بمیرز! کالم ولد اميناي_کاشي که درف انشا علم ۶ انا 
غيري * بر افراشته و درنگیی نري رایت * انا افص ؟ برداشته 
و در فصاحت وبلاغفت گوي سبقت از همه ربوده و در عجار كامي 
شهرا آفاق بو کالشمس رابعة الفهار * بوده طبع انشاني داشت و در 
نظم‌دقني ایس بیت ازرست ۰ شره 
نیست ارچاهزنخدان‌بقان قسمت‌ما « غيرآبيگهزحسود ت‌بدهان می‌گرده 
اما دربدر حال بمقتضای میت ايزدي برخي ازارقات 
گرای مایه جوهر زنداني را دست. فرسود؟ بیعامليي کرد" روزکار 
به بطالت می سپود ریک چند دردام نامساعدي زار چون 
مرغ زیک بسرمی برد و درزاربه گرنامي با شاهد ناامي دست 
در آغوش می بود ء رري شاهد نامرادي بمرآت حل می‌نمود واز 
خارحسرت عسرت غنچه مرادش چاك چاك می گشت ر شوک 
خواريٌ ربی اعتباري سیه‌اش ر می خست ربار صفراليدي 
بر خود مي کشید ر شربت تلم نبي | دسني می چشید ۰ 
و چون همای طالعش بهراز آمد و درلتش يارري نمود ر توفیق 


» ۳۹ 
ايزدي رو نبایش گردید بآببیی سخ در آغار نخستی سال 
جلوس همایون شرف ماارمت سد؛ فلک احترام منبع آثار عظست 
و جال مطلع انوار اببت واقبال سپپربلند اخنري سرور اقلیم سري 
وسروري ولا هبت قري موامی کبف اساام مرجح انا مبم‌سيماي 
مشق ضمیر خورشید راي جمشید نظیرنخل پيراي ریاف سعادت 
ابدي گل چین حدیق خلق محدي حق دوشت باطل دشمن 
ززارگسل بت شعن امل نصاب جوهر دانش و بیذش مالک 
رتاب کشور آفرینش فروغ گوهر خرد فرق کنند؛ میا نیک وید 
سلیمان ثاني ماحب قراني سلطان اب والمظف ری الدیی محمد 
ورزک زینب عالگیریانته بیسی مدیم سنچیی_آ اونگ نشیس کشور 


۱ معاني گوي سبقت از همه ربود و غباربي‌ررنقي ازچهر اتبالش 


زدود و بدستیاریی طبع‌سضی سول ار حضیض ذلت و خمول بر آمده 
بربساط عزت ور شرف فبول نشست و بخت غنوده سراز کنارش 
برگرنت و ظلمت زداي/اخترطاح گردید و نامیةٌ سعادت ر نیک 
بختي بنقش ارادت آراسته در سلک بندگي گزید بشرانة آن 
بقلم استعجل مفعٌ چند بانشاه معامد آی ذات (قدس ناشته 
هدیهٌ انچس افبال ر تحفة بارگاه عزرجال گردانید » 

چونیه در *جلس عزت انصاف و تدرداني ر[ بای بلند و از 
معاس عادات و مکارم اخاق پادشاه ارجند آر بود که از امحاب 
معاني کلی ببافيي می گرننند ر گوهری بکني می پذیرننند 
آن عبارات معجز آیات پسند خاطرهمایون افتاد و اسلوب کلامش 
خیلی مایم طبع سلطانی آمد » 


۴( 

اشارد صاتر گردنبد که بدائع سوانع دزلت. کراست آئبی.و 

مملععت سعادت قریی که مثل آن دیگر ساطیی تام‌دار و خوافین 
ولا تبار را با وعف جد فراوان وسعی بی‌کران رري نداده بکرشش 
تمام جمع نمودا بيي بیش وکم بعلک. مدق رم تسطیر نمایه 
و تعویر سازد و آن. دراري دل پذیر اقبال را درسلك تالیف 
ننظلم بجهد. و آن؟عران. اخبارر! بعلی تقربر دل چسپ.و 
مرقوب آرایض. دهن تا بر مفعذ ررزکار یادکار مانده ر پس, ماندگان 
قافلٌ وجود را اطاع بر سوائم ای عبد سعادت توامان گردد. مژلف 
وا درین عپد؟ سوانی نكاري. کار وقائع نويسي مقرر فرموده حلم 
عالي شرف نفاق یات که وقائع نازاس راقعنته سامي 


فیرست واردات احول گرامي ماه بماد سال بسال. با رتائع « 


موجاب و سرانم ولیات یدو سپارند و مقرر گشت. که هرچه از 
اخیار ر سوانم #حیز تعربز ر معرض" تسطیر در آید بح از ترتیب 
داستان داستان ازان در خلوت هنایون "بارفات منالسب: بعرض 
شرف پاوشاه پرسد « 

وحم فومودند که چون اجوال بادشاه زادگي از حینی تولد. تا 
زمای عامآرئي در کقاب پادشا: نامه منکوز و مسطوررست عنان 
اسپ بیان ال سمست محطرف داشته بقحریراحوال ایام ملطشسی 
پردازد و از آغار, انکشاف صبم کشور كثائي که درجمادی الولی 
سنه یلگ هزار رشصت رهفت هجري برقوم آمده داستال‌طرر گشته 
, هزده ساله. احوال را یلگ ماد سازد برطبق فریمان سلطاني 


مولف ایی کتاب سوانم ایام سلطنت پربري بتالع ازمنق , 


0( 

معدات گمتري. از جمادی الولیسفه مذکوز تا رجب المرجب 
سنه هزار و هفتا. و هشت «جري اعني ده ساله احوال. ایام 
سلطفت و کامواني و اعوام خلانت رجمان‌بانی آنچه از قوه بفدل 
آمده بود بعبارت دل پذیر بدیع اسلوب .و فقرات رنگی و مرغوب 
بطرزي بدیع ر وفعي منیع که پذیرای طبح دشوار پسندان کاراه 
سجن داني و دفائق شناسان زموز الفاظ ومعاني توانت بود. بمعرش 

تعریر در آررده داد انشا پردازي درداد « 

و چون بندکان حضرت اعلی خاناني بسقتضای دانش‌خداداد 
و فطرت بلند. و علوهیت ررسعت حومله ابقاه آثار ظاهر را 
در چنب و آی وفعتی نه نیاده بتاسیس ما ثر باط بیشتر توجه 
داشثغد بعد از تدریی وافعات ده ساله حکم حقبقت شیم صادر شد 
که گذارند4" داستان مفاخرو مارم صد کاظم. مصنف کتاب 
مستطاب عالمگیر نامه می‌بعد رقائع را بقید کتاب در نیاورد لذ! 
او هم بدا قددراکتغانموق - پس از وفات پادشاه عنایت الله خال 
مرید. خاص عالم‌گیر در عید پادشاه ابوالنصر فطب‌الدین شاه عالم 
پادشاه غازي معمد ساتي مستعد خان رابادمت شد که بافي احرال 
چیل ساله و كسوي بقید تحربر در آررد * 

و مولف دربن عیفه تصرم باسم ارنگ زیب نه‌نموده در هر 
جا ازان بلفظی شربف و عبارتي بدیع که مناسب مقام ست چو 
شپنشاه گيتي پناه - و شهنشاه دانش آئین - ر شهنشاه آفاق - 
و بادشاد دادگستر- و خاقان جهان - و خدیو نیروز خت کام ياب- 
و آلحف ریت » رشادجهای ر! باعلی حضرت ر حضرت اعلی نامبرد:- 


( ۳ 
و از دار! شود وشجاع بي شم و ناشجاع سنضی سرلیده * 

و چون ولد امینا ار ذکرحبس کردن عام‌گیر پدر پیرخود 
شادچهای را تا هشت سال و در همان حال انتقال کردنشس 
بدارالبقا و همچنیق دیگر سوانم ناپسندید» و رقائع غیر حمیده که 
در ال ایام سلطنت ار صورت بسته افیاض نموده محجملي ازلن 
ورینجا بطور نمونه ذکرکرده مي شود * ِ 

درسنه یک‌هزار رشمت و هفتجري شادجهان زا که بعوالتا 


و انصاف و نطانمت وکیاست معروف بود ببقتضاي مشیت‌ايزي ۲ 


عارضه حبس بول ظاهرشد و بالتماس دار[ آشکود بسواريي کشنی 
مره دل كشاي "اکبرآباد ار پرتو رابات جاه و جال مطلح خورشید 
(قبال گشت ر تا"خرةرببعالثاني سنه مذکور بسذزل دارا شعود اقامت 
داشته بتاریج غر؟ آشهر مذکور نبضت فرماي ایوان" شهرباري و 
زیذی بخش کاج معدلت گستري گردید و زینت تازه بخشید 
تا ای سال انجام امور سلطنت و انصرام کارهاي مملکتا 
بلاستتال بقبضه اقندارزش بود و رتق و فثق هرآمور مي فرمود 
چون عارض جسماني برپیفر مقدس و عذصر همایرن طاري شد: 
مزاج اشرف از مذج ضحت و تانون اعندال مفعرف گشت ایام 
کوفنت امتداد یاثته معف فوي روز بروز سمت تضاعف و اشتداد 
می پذیرفت ازان جهبت بنظم و نسق امور چهان‌داري انواع 
اخنال راه یافته فساد عظیم درمیلات شندوستان بهم رسید و صرصر 
خزان بي اننظامي بگاستان مملکت وزید دارا شکوه که هميشه 
خلعت اسلعقاق امورکشور كشائي و جبان‌باني بمقراض طمع بر 
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ِ 
(۲ 
فامت خود مي برد و خود را از دیگران احق مي دید هنم 
مرض شبنشاه زمان خسرر درران انتهار رمت نموده زمام اختیار 
سلطذت بقبض انتدار خود در آررد و دست استقلال آنحضرت از 
مراتب مللگ و مال کوتاا ساخته بانتضاي راي,خود جمیعارهای 
مالي و ملمي انجام می‌کرد اررنگ زیب که دزان رقت بسللكگ‌دکن 
اقامت میداشتنه و در نظم و نسق آن نواحي مشغول بودند چون 
اخبار بیمار پدر بزرگرار خویش ر بي اختياريي او و اققدار دارا 
شود در امور جهان‌باني و دادگستري امفا فرمودند مصاعت در 
امپال و صلاح. در اهمال ندیده باشتهار عزم شرف ماازمت والد (مچد 
از خطة اررنگ آباد بضت. فرماي سمت دار الخلانة شادجهان 
آباد گردیدند ودر اثذاي راه با مهاراجه جسرنت سنگه ردیگر 
امرا و انواج پادشاهي که باشار؟ دارا شکوه سد راد بودند مقاتله 
کنان و محاربه ورزان باحصول غلبه ر نصرت تا مقام اعرآباد نزول 
اجال ارزانيداشتند آخ رچوی پدر و برادر رامخلوب‌یاننند برززجبعه 
غر في‌قمد:. سنه يك‌هزار و شصت و هشت «جري در عمارت 
دل پذیر اعرآباه مجلسي دلکشا و جشني جهای آرا باهتمام 
امراي موافق تریب داده بعد انقضاي پانزده گبری ر بیست. و 
در پل روز مذکور مطایق شش ساعت رنه دقیق نجومي بر سریر 
فرمان دهي بی ادای رسرم که ساطین. نامدار ولا تبار را حین 
جلوس پراررنگ درلت معبولي و ضررري ست جلوس اجال 
فرموده بسبب طبع سلطنت و حرص مملکت پدر پیر خود را 
+عبوس فرمودند ۰ 


# 


۷( 

و تا هشت سال جلوس عالم‌گیر شادجهان بزندان مانده در 
همان قیف از زندان بدر پس ار سي و يلك سال ر در ماه سلطذت 
بارائل, شب درشنبه بیست و ششم شهر رجب‌المرجب‌سنه يگ‌هزار 
و هفتاد شش «جري داميي اجل را لبيك |جابت فرمود ناربخش 
شادجپان نات کی * ونیز +بیت ۰« 

سال جروي‌فوت شادجهان * رفي الله - گفت اشرف‌خان 
و عم ء مصرع « زمالم سفر کرد شادچهان » یانقند 


اگرچه ذا»سنجیع مفاتآن پادشاه دیی پناه الوم خدايكاني 0 


ومعدن خصائل جپان‌باني موموف متا رشجاعت رد انشندی 
در امور سلطنت بود اما ار مطاعی عقوق پدر و سنلك دماه یرادر 
و تعذیب بعضي ازارله و تجویز قتل جماعة مسلمین درتدازبات 
بیجاپور وحیدرآباد ر غیره مالك دکن مرف بطح متکاثردنيوي 
که این همه در پرد! حیّل شرمیه اجرل مي نمود خالي نبود * 
تمام‌شدایی عجال نافعه دراخصر راهم احوال کتاب عاگیرنامه - 
بحم عالم علوم عرييه و ارسیه حلٌ زمان پرونیسر منتر يم باخمان 
صاحب بهادرام اب سکريتري ایائك سوسايئي آف بنکل «رقم 
زو؟ شکسته فلم - خاکننار عبدالعی مدرس مدرنة عالیه کلمته عفا 


عنه الله ورحم * وفپرست مفصلة اسماء رجال و موافح واتع‌عام‌گیر . 


امه عنقریب بایغ طبع جلودگرو متبخترشدني ست * 


فورصت اسامیي مواضح رافع در کتاب 
عال‌گیرنامه بترتیسب حررف تج ۰ 
پدسسسسسسسم 4 الرحهی الرحیم 
۳ 
آرد ٩‏ ۰۱۷۲ 
آشام ۶ ۱۷ 1۷۷ - ۱۷۸ -۱۷۹ ۹۸۰۰ - ۹۸۱ ۰ ۱3۲ 219۴۰ 
۷۰۴۰۷ ۰ ۰۷۰۰۷۰۳ ۷۱۲ ۰ ۷۱۵ ۰ ۷۲۲۰۷۱۹ ۷۲۱۰ - 
۷۷۹۰۷ - ۷۷۷ ۰ ۷۸۷۰۱۷۸۳۰۷۸۰ ۰ ۷۹۸ - ۸۵۱9 
۰ ۵۸« 
آنچهره » 4« 
آرد ۰ ۷۲۳ ۰ 
آهی معل » ۲۷۳ ۰ 
آتاوه ۵ ۱۲۷ - ۰۳۳۷ ۴ + ۶۷۵( - ۴ - و #۵« ۰ 
اللگ * ۵۷۸ - ف۵ه۸ ۱ ۰۱۰۴۵ ۱۰۴۱ ۶ 


۲۹۲ ۲۰۵۰۱۱٩ * اجبیر‎ 


۳۳٩ - ۳۳۴ ۰۳۵ ۰۳۱۹۰ ۸ ۰ 


۵ ۳۹ ۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۰ ۳۱۰ 
وا ۳۱۴ 
۰۴۱۰۹ ۰۴۱۳ ۵۱۸ - ۱۳۱ - ۱۵۲ ۰ 
آجین ه و 
احمد آپاه * ۰۱۱۷ ۰۴۹۷ ۴۰۴ ۵۹۹ - ۱۳ ۰ 
1 
احمد پرره ۲۵٩‏ ۰ 
احمد نگره ٩۵۷‏ ۰ 


۳ (9 
|دستان + ۴۵ و ۲ - ۰۲۱۵-۲۱۴ ۰۳۳۲ ۳۳۴۶۰۳۳۹-۲۲۵ - ۳۳۵ - ۴۳ - 
ارلک ۰ ۴ - ۱۹۴ ۱۱۰ ۳۲ ۵۸۸ را و 2-۷ ۲۴۰ ۳۴۴ - ۲۸۴-۲۵۰ ۰ ۳۸۱۰۲۸۵ ۲۹-۳۸۷ ۳ 


اسام نگره 99 ۰ ۰۳۴۹۵ ۴۴-۴۲۲ - ۴۸۷ - ۴۹۲ - ۰۴۹۳ ۵۷۴ - ٩۳۱‏ - ۸۵۸ 
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انا ساگر » ۰2۰9 

اثباله ۴۱٩ ٩‏ - وب - ره ارم 


اگوله + ۰۱۰۵ 


اسلام آبان و ۸۳۵ - 1۵۱ - ۱۰۵۰ ۰ 


اعز آباه 4 ۱۴۵ - ۱۴۷ - ۰۱۴ ۰۱۵۱ ۳۳۰۰۱۱۱ ۰ ۰۴۱۸۲۲۷ ۸ 
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اعظم آبان ۰ ۰۷:۳ رتم 

آوترکول ۵ ۷۳۱۷۲۵۰۷۲۳ - ۸۰۷ ۰ 


اکبز آباه ۵ ۰۳۱-۳۰ ۳-۴۸ ۸۳۰۸۰ ۸۵ ۱۱ 
ارچه * ۲۰۵ - ۲۷۲ ۰ 


۱۱ ۱۸۳ - ۱۷۸ - ۱۱۷ ۰ ۱۳۷ ۰ ۱۳۷ - ۱۴۳۳ ۰۱۳۰ ۶۹ 
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۹ ۴۲۴-۴۲۳ ۴۳۳ ۰ ۴۳۸ ۴۲ - ۴۸ ۰ ۱۳۵ - ۳۸۱ ۰۳۳۰۳۸۶۵ ۸۷۱۰۷۵۱ - 91۰۱۷-۱۰۵ 
۴ ۵۹۸ و۵ ۹۵۳ رو وب موی اورنگ آباد ه ۳۷ - ۰ - ۶۱ - ۴۴ - ۸۴ ۰ ۲۱٩‏ - ۳۸۱ ۸۵۲۴ - ۸۸۷ ۰ 
۴۱ - ۷۴۳ - ۰۷۵۸ ۰۷۵ ۸۱۱۰۷۷۲ ۰ ۸۳۸-۸۳ - سم - ۰۹۳۵ ۰۱*۳۰ ۱۶۳۵ - ۱۰۳۸ - ۲۰۵۱ ۰« 


۴ 2 ۸۵۱ ۰ ۸۷۱ ۰۸۷۳ ۱۱۸۵۸۳۰۸۷ ۱ ۳۷ اوسه ۶ ۱۰۱۶۱۰۰۷ ۰ 


۰ ۱۰ ۰۱۰۵۸۰۱۰۵۳۰ ۱۰۵۲۰۱۰۴  فثهوا‎ ۱۰۲۱ ۷۷۰ ۱۷۰ ٩1۴۰ ٩۱۳ - ٩٩۱ 
۰ ٩۰۵ ۰۱۰۳۰۸۹۱ * اکبر پور * ۵۳ ۰ ۰ ۱ ایسائه‎ 
1 ۳عر - جع‎ - 5 
۰۱۰۲۷۰۱۰۲۳ اکفر نگره ۲۲۴ - ۳ ۲ و هه و ۳ ایا پوره‎ 
4 
۱ ۱۳۳۰۱۲۱ ۰۱۱ ۱۷ اکبری * ۲۶۲۵ ۰ ایران  ۲۸ - خعر- ۵و۵‎ 


له آباد ۱۳۳۰۱۳۱۵ وج 0۱۱۱۱۱۷ توا و مر مر فقر - ۸۵۱ ۸۷۴۰ ۰۹۱۸۰ ۱۷۳ ۱و ۹۵ ۱۱۴ 


۱ ۴۱( (ه) 


۱ ایوان چپل ستون * ۰۳۵۱ ۵۱۱-۳۹۲ ۸۵۴۰ ۰ بای ۵ ۷۰۵ ۱۰۷-۹۰۱ ۸۹۴-۸۴۸۰ - ۸۸۲ ۰ 
هت بلري جوگي هني و ۰۸۲۲ 
باري ۰ ۰۱۰۰۰ بر بر 
باغ نورمنزل * ۱۱۸ ۰ پذاس « ۷۰۰-۷۱۹٩‏ ۰ 
بالا پور « ۴۴ - ۸۸۵ ۰ بنارس * ۲ - ۱٩۳‏ - ۳۲۴ - ۲۳۵ - ۲۳۷ - ۲۳۹ - ۲۲ - ۲۹۴ - ۲۷ - 
بانس برله * م « باني‌بريلي « به » ۸ - ۸۷۵ و 
بانسي ۰ ۷۸۱ ۰ بنم رآن * ۷ ۰+ 
بخارزا ۵ ۱۳۸ ۲ ۱۱۲ رو ۷۸ و ۰ رد و بندرابی * ۳۴ ۰ 


ب‌خشان ۶ ۱۰۵ « 2 
ت ِ ۱ پککلة ۵ ۱۴۱۰۳۱۰۲۱ - ۰۱۷۵ ۰۱۸۰ ۳۱۱ ۲۲۴۰۲۲۳ - ۳ - 


ار ۹ ۴۷۱۰۴۱۸۰ - ۳۹ 5 ۱ ۲ سم 
برم‌اپثر و ۱۸۵ 1۹۴ - ۱۹۷ ۹۱۰ ۰ ۷۰۰ - ۷۰۳ ۰۷۰۴ ۷۰۵ - و و 
۳ ۰۷۱۷ ۷۲۲ ۰۷۲۳ ۰۷۲۷ ۰۷۳۳ ۷۷۱ ۴۷۱۷ ۰ ۴۸۳ ۰ ۴۸۴ - ۴۹۵ - ۵9۱ - ۵۱۳ - ۵9۴ - ۵۵ - 
بررد: * ۱۸۰ ۰ ۵ - ۷۱۰۷ - ٩۳۴‏ - ۱۳ - ۱ - ۱۷۳ - ۱۷ ۷۷ 
برهان پوز ٩۱ ۰ ۵ ۰ ۵۳۰۵۲۰ ۵۱ - ۵۰ - ۴۸ ۰۴۱۰۴۴ ۰۴۲ ٩‏ - ۷۸ - ۹۸۶ - ۹۸۳ - 1۸۷ - ۷۱۷ - ۷۳۲ ۷۳۰ ۰ ۷۳۱ - ۳ 
۹ - ۲۱۹ - ۴۹۹- ۴۳۸ - ۰۱۰۳۷ ۱۰۵۱ ۰ ۹ ۰۷۸۲۰ ۸۰ ۸۱۴۰ - ۸۱۵ - ۸۸ - ۰۸۵۳ ۸۵۵ - ۸۵۸ 

- ۹۳۲ - ٩۴۱ ۰ ٩۳۳۴ ۰ ٩۱۱۳ ۸۸۲ ۰ ۸۸۰ - ۸۷۵ - ۸۷۱۴۶ ۰ ۹ * ۹۸۶ ۰ ۳ » بري نله‎ 


ٍِ 
۰ ۱۰۹۸-۱۰۱۲ ۱۰۵۷ ۱۰۴۰ - ۱۰۳۴ - ۹۵۵ - ۹ 


بریای * ۲۲۸ + 
بذوله * ۵۱ * 


بصره * ۱۱٩‏ - ۱۳۱ ۰ 
بقانه ه ۳۳۷ ۰ بوبه ه ۰۱۴۸-۱۲۱ 
بگت کته + ۱۰۵ ۰ بپادر پوره ۱۲۴ - ٩۷۸-۴۲۲‏ ۰ 
0 
بگله گهایک » ع۵۳۴ - ۵۳۴۵ - ۵۴۱ - ب۵ - ۵۴۸ - ۵۴٩‏ و پپاره ۰۱۳۷ ۲۴۰۲۲۳۲۱۱ - ۷۴-۵۸۱ - ۱۲۴ ۰ 


بهاگرتي ۰ ۴ - ۰۵۲۱ 


با چور * ۱۸۰ ۰ 


1۷ ( ٩ ( 


۷ - ۱۰۱۱ - ۱۰۴۲ - ۰۱۰۴۱ ۱۰۳۷ - ۱۰۵۱ ۰ 
چا کی ۰ ۱۱۱ ۰ 
بم برارد * ۰۸۳۵ 
بیرانب۸ ۰ ۸« ۰ 
بجرببم ۰ ۰۴۱۲ 
بیسواره ۰ ۴۵۰ ه 
بیکا م * ۷۱ ۰ 


بیگم آبان ۵ ۸۳٩‏ ۸۳۷۰ ۰ 


بیل تلی ۵ ۰۸۰۷ 


پپانچیا » ۷ب م 

۰ ۸۲۷ - ۸۱۸ - ۵٩۳ -۶ مرلچ‎ 

هرد ۱۱۸-۱۱۷ - ۱ اه 

بهکر ۰۶ ۲۰۵ - ۲۱۳ - ۲۷۳۰۲۳۰۰۲۳۱ ۰ ۳۷ - ۳۷۵ ۳۰ ۳۸ 
۵ ۴۱۴ - ۶۴۱۵ ۰۴۸۱ ۱۳۵ - ۱۰۴ ۰ 

بهکر ناتبه ۰ ۰۱۷۸ 

بیلتی به ۰۱۰۰ 


پهلسه ‏ (ع ۰ ۶۸۱ و 


بهاولي ۰ ا«۰ 


پهلره ۵ ۵۵۸ - اوه وه ومع و 
بهدوه 


۶« 
بپذبره ۸۳۰ ۱۲۲۰۸۱۲۱ ۰ پیال‌پور ۰ ۰۴۱۵ 
بپنه ادرک « نت۹ پالم * ۸۷۵ ۰ 
برئنت ۰ ۸۸ م۱9 ۰ پاني بت ۰ ۸۳۱۰۲۲۰ ۰ ۰ 
بهوم * ۰۳۱ پاندو ه ن . ماندو. اند » ۷۰۰ ۶ ِ 
بهیره * ۱۱۷ ۰ پتام « #۰۷« 


بهپور » ۱۰۰۳ و پئوره ه ن » بنوه ۰ ۰۰۱۱ 
۰ 
بهبونره ه ۱۱ 


پیاسا و ۵۱۳ ء 


پشن * ۱۴۱۳ ۰ 

۲۲۳ ۲۲۴ ۰۲۱۱ 2۱٩۱ ۰۱۸۱ ۰۱۸۰ 1۸-۱۴۳۱ ۰-۳۱۹ ه‎ 
۷ 

۱ 


اججاپور » ۱ 


۴- ۲۴۵ ۲۳۱-۲۳۹ - ۲۸۷ ۰ 
پرناله + ۵۷ - ۵۷۸ ۶ 


رل ۱۰۰۴ ۱۰۱۱-۱۰۰ ۰۳۱ 
۷4۸ - ۸ ۸۵۱- ۱۰۹۰۸۱۰ - ۱۱۲ - ۱۱۲ ۱۱-۳ برد 6 ۵ ۵۹ - ۸۸۲ - ۸۱ ۰ ۱۰۱۹-۱۶۱-۱۳۰۳ ۰۱۰۴۱ 


۶ -۱۹۷ ۹۹۸۰ ۱۰۰ ۱۰۲ ۷ ۱۰۱۴ پشاوره ۶۱۰۴۴۰۱۰۴۴۰۱۷۸ 


1 )۸( 


پکس کهول ۶ ن » پلس کهرل ۰ ۰۱۰۵ تيكیي » نم ذنگي » ۱۰2-9۱ ۰۱۰۰ 
پکلي ۰ ۰۱۴ تودي‌پور * ۵۵۴ - ۵۵۰ * 

پلون ۵ ۱۴۸ - ۱۵۰ - ۹۵ ۱ و اد م۱ ۱۲ و ترمپاني * ۰۸۰۵۰۷۱۱-۷۱۸ 

پلشش ۰ ۰ - ۰۱٩۱‏ ترغار و ۵۷۵ » 


پلجاب ۰ 2۴ ۱۴۹ - ۱۵٩‏ - ۱۱ - ۱۷۷۰۱۷۱ - ۱۷۸ - ۱-۱۷ ترهت * ۱۰۴۱-۸۵۲ ۰ 
۴۱٩ - ۳۵۰-۱۸۰ -۱۸۱ - ۱۹۳-۲۱۵ - ۲۱۱ - ۶۹‏ نکونه * ۸۱ ۰ ۱۰۵-۱۰۳ ۰ 
۴۱ - ۱۱۱ 
۳۴ - ۷۱۴۶ ۰ ۸۱۶۵ - ۸۳۳۱ « 


تلچاپور * ۰۱۰۰۷ ۱۱۱۱۰۱۰۱۴۰۱۰۰۸ ۰ 
تلگوکی * ۰۰۸۴ ۸۱۳ ۰ 


تاون ۰ ۱۴۴ ۰۱۱۴۰ ۰۱۷۱۵ ۱۸۲-۱۸۰ ۰ 


پورب ۰ ۴۵۰+ 


پوکهوره * .ن * پور دکمو؟ ۰ ۸۱٩‏ 


پورندهر ۰ 2-۸ ۸٩۱‏ ۰ ۹۰۰ - ۲ و 


سس لوند‌ي * ۷۷۱ ۰ ۷۱۸ ۰ 

0 تلینیه ۰ ۲۰۰ ۰ 
1 توده * ۰۳۳۱۰۳۰۵ 
بر ۰ ۰۸۰ ول 4 ۳۱۲ ۱ هد 
پونهه ۵۷۱۵۷۵ - ۵۸۰ - ۵۸۳ ۵0۳ - ود - هه هم 0 0 تهانیسره ۲۲ ۰ 
۲ هی ۳ تیره ن * تیرا ه ۱۱۱ ۱۱۱۴۰ 
پپني ۰ ۱۰۳ ۰ 
تیف گانته ۰ ۴۷۱۰۴۱۱ ۰۴۸۳ ۵۵۳ - ۵۵۷ 

هت هه ۵ ۰۲۸۱۰۳۷۵۰۲۱۷ ۰۴۸۳۰۳۸۲ ۳۹۵ ۰ ۰۴۸۵ ۰۹۴۷ ۶۱۹۴۸۰۷۷۸ 

تاراگته ۰ ۲۱۴ + ِ 


جالذاپور ۰ ۴۵۶ ۰ 


تامی کنوه * ۸۱۱ ۰ 
ي دنو چالندرم ۲۱۱ ۰ 


تدت ۸۳۱ - ۲۳ - ۸۳۸ - ۰۸۷۰ ۱۳۳ - ۱۰۱۳ ۰ 


جام * ن » هالار » ۷« 


یکی ۶ ۸۱۱ - ۰4۰۵۰۱۰۳ 


(۱۰ ( ۱۱ 
چکییه ۰ ۱ و ۰.۰ 
جاال آباه ۰ ۱۲۸ ۰ چالکام » کم ۸ ۵۰ ۰ ۴۰ ۰ ٩٩ ۰ ۹۴۸ - ٩۴۷ - ٩۳٩ ۰ ٩۳۳‏ 
چ 3 
٩۵٩ - ۱۵۴ - 1۵۳ ۰ ۹۵۲ - ٩۵۱‏ ۰ 
چات گر ۴۱۷ ۰ 
چارنگ ۰۸۱۰۰۸۰۲۰ 
حائنه * ۵۵۰۸۰۵۷۴ ه 
چ 
چاند پوره ۱۷۱ ۰ 
چائده و ۰۴۷۵ ۱۰۲۴۰۱۰۱۳۰۱۰۲۲ ۰ 


چمدهره 9 ۷۱۳ - ۷۲۵ - ۸۰۷ ۰ 

جمون ۶ ۰۱۷۹ 2۱۹ ۱۰۹-۳۲۳ - ۰۷۵۷ ۷۹۸ - ۸۰ - ات 
۹ ۸۷ ۰ ۸۸۵ - ۱-۱۰۱ ۵ 

جفیر ۰ ۸۱۳۰۸۸۸ + 

جوده پور 6 ۰۳۰۰-۲۸۸۰۱۸۳ 2۳1۹-۳۶۹۱ ۱۱ ۳۱۳ 5 


جورا ۰ ۱۱۲ ۰ 
چاندی ۰ ۲۲۳۰۱۷۳ ۰ 
جوگي کنیه 1۱۱۰۰ - ۱۱۷ - ۱۸ و بخ( 


‌ اپ » ۲۱٩‏ - ۸۳۱۶۸۳۷ ۰ 
جون * ۰۱۱۱۰۷۹ ۰۱۳۱-۱۴۱ ۱۵۱ ۰ ۲۳۳-۱3۷ - ۴۵۰ - 1۳۱-۷۱ چنا 


بچنا3ه ه ۵9۴۰۴۱۳۰۴۱۸ - ۱۰۲۷ وا ما 


ثبل ۰ ۰۸۵۰۸۰۰۷۱ ۱۰۰۸ 
چنبل 


۰ ۹۷۸ ۰ ۸۴ - 1۱۴ ۰ ۳ 


چوئا کدّه ۵ ۲۸۳ ۵۹۴۰ - ۰۷۷۰۰۷۹۸ 


چنبل ۰ ۰:۱۷ 


چنپه ۰ ۰۸۴۳ ۸۳۴۷ ۰ 


جون پ.ر * ۰۲۳۱-۱۰ ۰۲۱۳ ۲۸۷ - ۰۳۷۸ ۸۵۴ - ۸۵ - ۵ - 


۰4۵۷ 


جوانگیر پور * ۰۳ 
چهانگیرنگره ۰۴۱۱-۳۳۲ ۰۴۷۷ ۴۸۴-۴۸۳ - د۵۵ - ووی امد م0 


چنداراي ۰ ۰۳۴۳ 


چنت هي ۸۳۳۰ ۰ 
چوراگقه » ۱٩۴‏ - ۲۱۸ ۰ 


۲94 2۷۳۵ - ۷۳۴ - ۷۱۲ - 1۸۹ - ۹۸۳ ۰ ۹۸۱ - ۸۰ ۵۹ 


۳۸ چور نزاینه :۰۰ 
1 جچبی ۰ ۰۲۷ چول ه ۲۱۱۰۲۸۳ ۰ 
جیاسه ۶ ۵۱۰ ۰ چرناگته » ۰۲۸۳ 


چیسلمیر» ۲۲۱ - ۰۶۷۰ چوعریل ۰ ۲۱۷ ۰ 
جیل ماري ۰ ۰۲۸ ۰ چچل ۰ ۰۱۰۴۲ 


(1۳۱۳ (۱۳) 
چبت پور و ۵۴ - ۵۵ ۰ ۳ 


چش پوره ۲۵۰ ۰ 
٩‏ وادر» ۵ ه دفادفر ۰۴۰۸ ۰۴۱۲ ۳۳۰-۴۱۵ ۰ 


چیول ه ۰۷۴ - ۱.۰ ۰ 
۵ بهنگه ه ۸۵ ۹۸ 


تب زا درنگ * ۰۷۳۵ ۰۸۱۱۱ 
یلوزن هي 8 ۳۰۴۰۰۳۲۰۳۰۰۲۱۰۲۵ ده سود و۵ ۱۳۷ 
حضرموت ۵ ۰۸۸۵۰۸۸۳ ۱۰۳۵ ۰ ۰۴۹۷۰۱۹۳۲۰۷ ۲۳۹۸ ۰۳۰۱ ۳۳۸ ۳۱ ۳۹ 
حیدرآیاد ‏ ۰۱۰۱۱ ۷( ۴۳ ۴۹ ۴۵ | ۴۷ ۰ ۷ 7 
۳ #وت تن ۷ ۵ ۰ ۵۷۰ ۰ ۵۷۸ ۰ ۵۸ ۵۸۱۰ ۰ ۹۹ 2 ۵۹۷ ۰ ۹۰۹ ۰۱۹۰ 
خان پور * ۸۲۱-۸۲۱ ۰ ۲ ۹ 2 ٩۷۵ - ۳۵ - ٩۳۴ - ٩۳۰‏ - ۷ زوا و ۷ و 


خاندیس * ۴۳ - ۴۷ - ۵۱۵ ۵ ۱۱ ۸۵۱ ۰۸۵۴ ۸۵۵ ۰ ۰۸۵۷ ۰۸۰ ۰۸۱۷۰ ۸۷۱ ۸۸ ۸۸۱ 


۱۰۳٩ ۱۰۳۰۰۱۰۴۹ ۱۰۱۸۰۱۰۱۳ - ۹۹۶ ۶۰۹۱۷۶۱۱۱ ۶ 


۱۰۵۷ ۱۰۲۷۰ ۱۷۲ ۰ ۸۷۳ - ۲۴۲ -۳ 
* ۱۰۱۲ - ۹ 


خانوه و ۱۳۳ ۰ 
ختاه ۷۳۲ ۰ ۰ دکون کول * ۰۷۲۲ ۷۳۱۰-۷۳۵۰۷۲۳ ۰ ۰۸۰۸ 
خن ۰ ۹199 وولت آبان ۰ ۰۱۶۰۴ ۰۱۱۰۰۱۵۸ ۱۹۴۰۱۹۳ ۰ ۰۲۱ ۶۲۹۰ ۴۱ < 
خضر پور * 1۸۳ ۰ ۰۰۷۵ 
خضرآیاد * ۱۳۴۱۰۱۴۲۰۱۴۰ ۰۲۳۱ ۳۲۳۷ ۱ درله و ۷۲۲ ۰ 
۳ ۷۳ - ۰۷۵۱۰۱۷۴ ۷۱۵ ۰ ۰۸۴۱ ۱۳۴۰۸۷۵ و بو وهایه و ۰۵۷ ۰ 
۰ ان دهاره ۰۷ ۰ 
خضري ۰ ۴۲۵ ۰ وهارا سیون * ۱۰۱۹۰۱۰۱۸۰۱۰۰۷ ۰ 
7۳ دهاروره ۰۱۰۱۸ 
خوشاب * ۱۳۴۱۰۱۱۱ ۰ دهاموني ۰ ۰۲ ۰2*۳۱۸ 


خیرآبان * ۰۱۷۱ ۰۸1۲ 1 دهرمات پور ۰ :۰۵ ۰0۸۰0۷ 


)۱۴( 


دهلي « ۸۷ ۰۵۵ ۱۷۰۰ ۰ ۱۷۱ ۳۱ ۰ 
دهندیره ۰ ۰۱۳۲ 

وهنك « ۹ - ۷۱۷ - ۷۱۸ ۰ ۷۳۳ - ۷۳۵ ۰۱۰۴ 

ده کوت « ۰۳۸ 

دهرکی ۰ ۰۱۰۱۴ 

دول پور * ۸۱۰۸۱۰۸۵۰۷۱ ۰ 

دیباپور# ن * دیناپوره ۰0۰۲ 

دییال پور » ۰۵ - ۵۷ - ۱۹۷ - ۲۳۰۵ - ۰۳۱۴ ۸۴ - ۸۷۵ ۰ 


دیکهو » ۸ ۷۱۱۰ ۰ ۷۳۹ ام ده و 

ديفي پوره ۸۳۰ ۰ 

دیوپانی ۰ ۷۸۳۰۷۳۵ ۰ 

دی ۱۰۱۰۲۴۴۰ ۰ 

دیورانی و ۳۱۴ ۰ 

دیرگ ۵ ۰۱۰۳۸۰۱۰۳۷۰۱۰۰ ۱۰۴ ۰ 

دیول گانو و ۰۷۱۱۰۷۷۷۰۷۱۸ ۰۸۰۲۰۸۰۱۰۷۱۷ ۸۱۰ ۰ 
* ۰۵ 


5رر مربه ه ی * و مربه ۰ ۰۸۱۱۰۸۱۰۷۰۳ 


ر‌ 
راجپوره ه ۸7 ۰ 
راچ گ« و۵ ۱ ۹۲ 


راجواه و ۰۰۸۳ 


راجوز ۰ ۰۸۳۸ ِ 


5 
رامیر * ن ۶ رامپر ۰م« رامور « ۳ - ٩۵‏ 
سره ۰۳۰۱ ۳۱ ۰ 
رادي * 5 ۰۵ ۳ 
راهون * ۰۱۸۵ ۰۱۱۷ ۰۸ 
رتن پوره ۸۷۱ ۰ 
رخنگ و ۵۵۱۰۴۸۴ ۵۸ وفه و و۹۰۵ ۲و ۵ 
۷ 1۴۰ ۰ 
ردرمال * ۱۰۰ ۰ 
رنگ مائي* و و 


روپ که ۰ ۱۰۵ ۰ 
زر هر ه ۱۸۶۰۱۸۳۰۱۱۳ ۰ 
رو هوره > ۰۱۰۳۰۸۱۵ ۱۰۵ ۰ 


رهتای ۰ ۵ ۰۴۵۵ ۰۴۷۵ ۱۴۰ ۸۵۳۰ ۰ ۸۱۵ ۸۱۱ ۸۷۹ ۰ 
اس ۰ 

ساپوره ن * ساتور ۰ ۵۸۴ ۰ ۰ 

سات سوره ۱۰۱۴ ۰ 

ساسوز و ۸ - ۸۸ ۰ 

۰ ۰ ٩۰۵۵ ساگرگده‎ 

ستگرود ۲۰۱۵ 

ستام * ۰ ۱۴۷ ۰ ۰۱۱۴ ۱۸۰ ۰ ۰۴ ۱۸۴۰۱۸۳ ۰ ۰۱۸۹ ۱۴ 
۹ ۰۱۹۷ ۰۳۰۵ ۰۲۱۰۲۱۸ ۲۷۲ ۰ ۰۷۱۱ ۸۴۸ ۰ 


سدره * ۷۲۵ ۰ 


)۱۱( 


سگني + ۰۹۷ 


سرمور * ۲۱ ۳ - ۰۴۴۱ ۵1۴ ۰ ۷۱۵ ۰ ۸ ۰ 
5 

سری‌گهایی « ۷ - ۴۵۸ ۰ ۰ 

کر وم ۱ 


سرهند 4 ۸۴۱۰۱۷۱ ۰ 


سري پرر * ۷« ۰« 

سري گبات ۰ ۱/۱ 

- ۲۱ - ۲۹۳ ۰ ۰ ۹-۱۷۵ ۰-۱۷۴ ۰۱۷۳۰۷ سري زگره‎ 
۷۵ ۳۲۰٩۳۵۰ ٩۱۸ - ۱۰۴۰۹۰۱۰ ۱۰۰ ۰ ۸ ۴۱ 
۰٩۳۲ ۰۸۸۷ - ۷۲۳ 

سکندره * ۳۴۶۷ ۰ 

۰۵۸۰ ۰۵۷٩ * سرول‎ 

شکز * ۳۷۵۰۲۷۴۰۲۷۳ - ۳۷ ۳۷۸ ۳۸ و 

ساپانی ۶ ۷۸۰۰۷۳۱-۷۲۳۵ ۰ 


سلطان پور * 1۸۳-۲۷ 1۹۸ ۰۲۱۸۰۲۱۷ ۴۵۵ - ۱۰۵۷ ۱۰۷۷ و 


سلییم پور» ۱۳۸ 
سلیم‌گقه » ۱۰۲-۸ ۰ 
سمرقند ه ۲۷۱ ۰ 
سبوگره ۱۱۳۰۱۱۱ 3 


سند ور ۴۱ ۰ ۰۲۴۱۷ 


سندر باتی ۰۱۴۱ ۰۱۴۷ ۳۲۷ ۰ ۴۷۴ 0 


سنگرام گق» » ۱۴۳ « 


(۱۷) 
منکیس ۰ ۱۱۳ * 
سوپه ۶ ۰۵۷۵ ۵۷۸ - ۵۷ ۸۱۱۰ ۰ 
سرني ۶ ۳۸ و ۰ 
سوت ۵ ۴۷۱۲۱۸ ۹۰۹ ۱۱۳-۱۱۸ ۰۷۱۵ ۷۱۸ - ۸۲۷ ۸۵۱ 2 
۰ ۰ ۹۷۷ - ۱۰۵۷ - ۱۰۱۷ ۰ 
سورون 9 ۲۳۷۱۰۲۳۵ - ۲۳۷ - ۲۳۸ - ۴۹۰۰۴۳۱ - ۴۷۱۳ ۰ 
سول پور ه ۱۰۱۱-۱۰۰۲ ۰ 
سولاكروي ۰ ۸۰۲۰۷۸۷ ۶ 
سرله که و ۰۷۱۲ 
سون بري * ۰۷۸ * 
سون گقه ۰ ۱۰۵ ۰ 
سرني بت 9 ۸۵۰-1۱۷۵ ٩‏ 
سپازن پور » ۷ ۰۱۳۸ 
سرد ۰ ۰۲۱۹۰۱۷۰۱۴۲۰۱۳۷۱ ۲۳۲۰ - ۰۷۵۹ ۷۹۵ - ۸۸ ۰ 
سپره * ۱۳۲ + 
سپري ۰ ۰۱۰۱٩‏ 
سیتل گپات ۰ ۵۳۷ ۰ 


سریاه کته ۵ ۷۲۳۰۰۷۰۴ ۰ 


۰ 
۰۱۰۱٩ ۶ سیی‎ 

۰ - ۵۸۱ - ۸۹۵ » 
ساجم( ۲ 
سیوستان ۶ ۰۲۷۹ ۰۴۰۰۰۲۸۰۲۷۷ ۰۴۴۷ ۸۸۱ ۰ ۰۱۰۴۸ 


(۱۸) را 


9 عباد پور * #۹‌‌ ۰ 


ی مان ۶ ۳۵۲ ۰ 


شاه آبان ۵ ۲۳۱٩‏ - ۸۳۸۰۸۳۷ ۸۱ 


ءِخ۰ 
غرئنی * ۱۱۵ - ۴۳۴۱ - ۰۱۳۵ ۱۴۷ ۸۸۵-۸۳۴ ۰۹۸۱ ۰۱۰۱۱ 

شاه چپان آباد ۶ ۲۷ ۱۳۵۰۱۱۴۰۱۳۳۰۸۴۸۱ ۳۱۲ ی خر 

۱۴۵۴ ۱۱۴ - ۱۸۰۱۷۳ ۴۱۱۳ ۳ و 


۳ و ۱ فم آباد * ۰۷۱۱۰۰۲۵ ۱۰۲۱۰۱۰۱۸- ۰۱۰۳۱ 
2 ۸۴۷-۷۸۱ ما و و ۱ غقم پوره ۰ ۴۸۷ - ۰۳۴۰ ۴۲ ٩۳۴‏ و 


۰ ۱۰۱۷۰۱۰۱۱ ۰ ٩۷۷ ۰ ۷۳ 


شاه جهال پور » ۰۹ 


فرخ آباد * ۱۷۴ ۰ ۱۸۴ ۶ 


فومان بازي ه ۵۰ - 4۱ ۰ 


شلایره ۰۳۳۵ , فیروژه * ۲۷۵-۱۲۱ ۰ 9 
شکر پر ۰ ۳۷۹ ۰ غیروز پور * ۳۵۰ ۰ 
شمس آباد ۶ ۰۴۱۱ ۰۴۲۳ فیض آباد « ۸۳۱ ۰ 
شهباز گ3ه ۰ ۰۱۰۸۱۱۰۵۸ 9 


شیر پور ۰ ۰۵۴ ۰ قبچاق ۰ ۰۰۱۳۳ 


قراباغ و ۳۹ :۰ 


شیر حاجی » ۴۲۴۰۳ - ۰۴۲۵ ۱۳۳ و 


۰ص ۰ قلعهٌ باپره ۰۱۲۰ 
عاحست آباد * ۰۲۳۳ قلعهٌ جیدهر « ۷۰۴ ۰ 
۰ ظ ۰ فلع چاندرر * ۱۱۳ ۰ 


ظفر آباد * ۱۲۴ ۰ ‌ 
ظفرنگر ه ۵1۷ ۰ 


۰1۳ - ٩۴۳ - ۴ » لمگیرنار‎ ۳ 


فلع ذیوکی ۰ 9۰ ۰ 


تلع کجلي « ۱۰ ۸« 


قلعکند و 1۵۰ - ۱ ۰ 
قلعه کنواري ۶ ۸۱۱ ۰ 


۰ 3 


۷ 
قلعط كولهي « ۰ - ۹۵۱ ۱۵۲۰ ۰ 


(۲۱) 
کچ,و « ۵ ۰ ۲۱۹ ۰ ۲۸۴ ۰ 


۰ ۵۸۲۰۰۸۰ * گزاد:‎ 90 ۰۸ ۰ ۵۷٩ - ۴۷٩ - ۴۱۳۴ - ۴۱۲ - ۳۷۵-۵ ۶ ۰ قنددار‎ 


۰۳۱ ۰ کرگانو ۷۱۱۰۷۰۴ - ۰۷۸۱۷ ۷۲۲۰۷۱۹۰۷۸۱۸ ۷۲۳ ۷۲ ۱۷ 


۰ کساوت ۰ 


۶۸ ۰ ۷۳۳ - ۰۷۳۴ ۰۷۳۵ ۷۷۱ - ۷۷ لت ۰۷۷۸ ۷۸۳ - ۷۸۶ - 


کابل + ۱۱-۱۹۰ ۱۹۵ ۱ ۱ ۷ .۰ ۷۸۸ ۰ ۰۷۹۴۰۷۱۳۰۷۸ ۷۹۷ ۰۸۰۰ ۰۸۰۱ ۸۰۲ - 


۸ ۵ - اعر‎ - ۸۵ - ۳۸۱ ۰۳۳۷۵ - ۴۵۷ -۳۵۴ - ۴۴۲۰۴۱۱ ۰۳۴۴ ٩ 
۰ ۸۴۱ ۰۷۹۴-۲۲۰۰۱۲۳ ۰۸۱۴ * -۱و اعا ۵ رال‎ ۱ - ۱۳۵ - ۱۲۹۰ ۱۳۸ 2۳۷ ۴ ۴۷ 
۰ ۵۷۵ - ۳۳۰ * کرناتک‎ 

کرو مار ه ۱۰۵۸ ۰ 


کرن پپولي * ۱۵۱ ۰ 
كري* ۰۴۱۱ 


كري باري ۰ ۹ ۰ 1۸۱ - 1۸۲ ۰ 
کزه هن ۵ کوز ۴ ۲۴۱۰۱۷۱۸ - ۲۸۵-۲۷۱ ۰ ۲۸۷ ۰ 


۷۲۱ - ۸۳۴ - ۱۱ 
۴۲ ۸۳ - ۴ ۱۰۳۱ ۰۰ ۲ و 


۹ 
9 


کاچرو ده و ۵٩‏ - ۵۷ و 

کشغر * ۰۵7۵ ۸۵۸ - وم ۱و ۰ - ۰۹۲۳ ۱۸۳ - و۱۰۳ 79۲ 
۴ ۰ 

کاکوجان ۶ ۷۹۴ ۰ 


یه 


که مانکگ پور ه ۵1۵-۲۱۸ ۰ 


کالی ببپت + ۰۷۷ 
س کشمیر ۶ ۴۱۶۰۱۹۱ ۰۲۱۵ ۴۸۷- ٩۳۴ ۱۱۹ - ۵٩۴‏ - ع ۷ وبا 


کمروپ « ۶ 2۸۱ ۱۸۲ - ۷۱۵ ۰۷۳۱ ۱۷۱ 
۸۴۱۰۸۳۰۰۸۱۴۰۴ - ۸۲۳ ۸۲۵ ۸۴۷ ۸۳ 0 
کانگزه « ۹ ۲۱۷ - ۰۳۲۲۰۲۸۱ 


کانود اه * ۰۸۴۷ 
کانه تال * ۱۷۴ ۰ 
کجل ۰۸۰۰ 


گم پوره ۰۷۷۸۰۷۱۱۰۷۱۸ ۷۹۱۰۷۸۳ - ۸۱۲ 


۰۱۰۱۳ ۰۹۲۲ - ۶۸ 

کلنگ ۰ ۸۱۰۰۸۰۸ ۰ 

کلیا بر * ۰۷۱۷ 

۱۰۸-۱۰۰۷ - ٩۱۰ - ۲۱۵۰ ۱۱۴ ۱۳۷ ۵ کلیان‎ 
۰ ۹۸۱ - ٩۴۳۰۸۷۱۱ - ۷۹۵ - ۵9۵ ۰۱۳۴۱ * لو‎ 

کد روت + 

کچه و ۴۸۲ ۰۱۱۰ ۱۱۲۰۷۷۰ 


۰۲۷۳ ۵ 


(۲۲) 
كنجوني « 0 
گندانه 4 ۸9۵ - ۱۰۵ - ۰9 و 


کنوره ۷۷ و 

کرچ بهار * ۱۱۳ ۱۸۴ ۱۸۱ - ۱۱۴ ۰ ۰۷۴۱ ۷۸۱ ۸۱ ۶ 
کوک # ۵۷۴ - ۵۷۵ - ۵۷۹ ۰ ۵۷۷ - ۵۷۸ ۰ 

کوکله پبازي ۳۴ ۰۳۱۵ ۰۳۲۰ ۳۲۱ ۳۲۲ ۰ 

کول » ۷۵۲ ۰ 

کود که ه ۳۱۳ ۰ 


انم پوره ۲۸۷۰۲۷۱ ۰ 


ن ۶ ۱۰۰۰ ۰ 


کر پور » ۳۱۳ ۰ 
کامرد * ۲۰۲ ۰ 
ک‌ندا کله * ۱۰۵ ۰ 
کپپلنه ه ۱۰۰۳ ۰ 


گچرات ۵ ۲۱ ۳۰۳۳۰ - ۵۵ - چو ‏ ع بو ۴ ۳ - ۲۸۱ 

۲۸۳-۲ - ۴۹۵ ۰ ۲۹۹ - ۲۹۷ - ۳۹۸ - ۰۳۹۱ ۳۳۲ معا 

۴۵ - ۴۷۱ - ۴۵۲-۴۴۸ ۰۴۱۱ - ۴۱۳ ۳۴۵ ۴ 

۷ ۵۵ ۷۵ - 1۷ - ٩۳۱ ۲۱ ۵۱۲ - ۵1۸ 2۴۶ 

که ۱ ۱۳ 
۷ - ۱۰۵۲ - ۱۰۵۷ و 

که بیتهلی ۶ ۰۳۲۱ 


که سارنگ ه ۰۱۸۵ 


۲۳۱ 


گلکنده ۵ ۱۰۱۴۰۱۰۸۱ ۱۰۱۷و 
گنگ ۰۱۴۸۰۳۴۱ ۰۱۵ ۱۱۷ ۱۱۱۱۱ 


(۳۲ - ۳۴ - ۲۸۵ - ۴ ۰۷ 


- ۷۵ - ۱1۷۳ - ۴ 


- 6۴ - ۴۹۳ - ۴۵٩ - 


۰۴۹۳ ۲ 


8 ۰۷۱ ۸۶- ۰۲۱۱ ۰۲۹۴ ۳۰۴۰۳۰۱ ۰ ۳ - عروه . 


۰۱۰۹۸ ۱۰۵۰ ۸۱۳ - ۱۰۹ ۰ ۰۳ - ۴ 


۰ ۸۱۱ ۸۱۰۰۷۳۵ ۰۷۲۲ ۰۷۰۲ ۷ 1٩ - 1۸۰ - ۸ 2 
۱۱ 9 ۷ 1 1۷ ۰ کواهدي‎ 


۰۱۰۸ 
گوبندوال ۵ ۱۸۱۱۸۳۰۱۸۲ 0۱۸۸-۱۸۷ 
گوركم۸ پور » ۰۴۷۱۴ ۵۷۳ - ۵ ۱۴۸ ربا مها 
۷ ۱۷۱۷ ۰ ۰۱۰۰ ۱۰۹۱ ۰ 
گومکرها 


گون رکه 4 ۵۳۸ ۰ 


گوزا گبات * ی * کهوتذاگیات * ۱۷۷ - 1۸۴ ۰ ۱۸۵ ۰ ۱۱۴ - ۰۷۸۲ 


1 ۰ 


۰۷۰۲ 


2 ۰ 
وانگ ۶ ۷۱٩‏ ۰ 
امده * ۰۷۲۲ 
1 8 ۸۷ ۱۳۵۰ - ۰۷۱۴۳ ۱۳۴ - ۴۷ - ۰۱۷۸ ۰۱۸۰-۱۷ ۱۸۲ 
۴ - 1۸۷ - ۰۱۸۸ ۱۹-۱۹۷ ۴ ۳۰ ۱ 


۲۱۷۰۳۱۹۰۳۱۴۰۳ ۲۳۱۲۲۱ - ۴۳۸ ۷ ۳ 
۰ ۷۳۸ ۷۵۱۰ ۸۱۸۸۱۵۰۸۱۳۰۷۹۸ ۸-۸۳۱ دا 


۱۱۸۱ ۱۷ ۱۵۸ ۱۰۳۱ ۰ ٩۷٩ - ۸۴۹ - ۸۴۴ - ۰۰۸ 


۷۲۱ [( ۴ 


۳ مانچرو ه ۰۱۰۱۸ 


از ۷« .۰ 
لري هیره پوه ۸۲ ۰ مازدوو ۰ ۱۰۲۴ 


لکی ۰ ۰۱۰۵۸ ۱۰۵۱ ۰ ۰ 


0 ماندهو ه ۲۷۸ ۰ 
لگهثو * ۰۱۳۴۱ 


ماندوه ه ۵۲ - ۵۳ ۱۷۰۰ ۰ 


مانلگ دک ۰۱۰۲۱۰۱۰۳۵۰ 


تلو کباره * نی * کلو کیرد * ۲۰۵ ۰ و 

۵ 
لگوگ ۵ ۰۷۱۷۰۷۱۲ ۰۷۲۳۰۷۱۸ ۰۷۷۸۰۷۴۵ ۷۸۰ ۷۰-۷۱ - 3 
ماواه الذیر ۵ ۳۴۳ - ۰۹۳۴۰۴۱۴۰۴۹۲ ۰۸۱۴ ۰۸۴۴ ۸۴۸ ۰ ۰۸۵۷ 


1 "‌ ۰۹ 


۰ 1 ۰ 
هی جدگل ۰ ۰۷۱۷۰۱۴۲ ۱ 


متهرا » ۱۳۱ ۸ ۳۴۱۰۱۱۳ ۰ ۳۴۴ - ۳۴۵ ۰۴۱۱۰ ۴۴۹ ۰ ۴۵۷ 


لکبي دید ۶ ده ۰ 


۰ ۱۰۹۸ 2۹۹ - ۵۷۳ ۰ ۵9۴ ۴۸۱ ۴۵9 


منهرا پور« ۷ ۵ ۰ ۷۷۷ ۰ ۷۹۸۰۷۸۸ 2 
وید پور » وتف 

ماه ۱۰۳۵ ۰ 

مخصوص آباد ۵۲۵۵ ۰ 


مخلس پرر « ۸۴۱ ۰ 


مرن آباه * ۴۰۴-۱۳۱ - ۰۴۸۱ ۴۱۱ - ۰۵۱۹ ۱۳۴ ۱۰ ۸۵ ۰ ۰۸٩۴‏ 


ماچبوارد «ن ۰ ماچیرارد ۰ ۱۱۷ ۰ 


مالنه * ۵۳۱ ۰ ۵۴۵ ۰ ۵۴ ۰ ۵۴۷ ۰ ۸ ۱ - ۱۰۵۱ ۰ 


مالوار * ۵۷۱ ۰ مگ گد:ه ۱۰۵ ۰ 
) ۰ ۰ ۴۴ ۹ ك ۰ 
مالود ه ۰۴۱۰۳۲ ۰۴۳ ۰۴۱ ۵۲ ۵۱۰ ۰ ۰۷۸-۷۷ ۱۳ - ۱۸ ۳۱ مست سله * ۱۷۱ 


ِ ع6( - عر ی ۸ ۸۷۳ ٩۱۴‏ ۰ 
۹ ۴۱ ۴۳۴ ۳۷ هم وکا و و عظم نگره ۳۸ ۷ 


* ۱۷۷۸۸۳ مگهه‎ ۹ ۸ ۸۷۸۱۳ - ۸۵۵ - ۷۴۱ - ۱۳۵ - ٩۳۲ ۳۱ 


مانك که ه ۰۱۰۵ مگ پوره ۰۲۴۱ 


۲۱۲۷ ( -) 441 ( 


ملاچور #ن ۶ بلاچور * ۱۸۵ ۰ 1 
۰ ذرسی ۶( ترهسی ) ۲۰۳ - ۱۵۰ من 
ملتان ۵ ۱۸۸۱۸-۱۸۱۱۷ ۳ ۳۰ ۳ ۳۵ 1 5 
ك‌ ۳ نربله * ۱۱۱ ۰ 
۷ 2 ۲۰۸ - ۴۱۶ - ۰۳۱۱ ۲۱۳ - ۴۱۳ - 5 ۰ 3 ۳ 
۳۱۷-۴ ۰ ۲۷۳ 1 نلک * ۰۱۰۰۸ 
۵۸٩ - ۴۸۵ - ۴۳۸ - ۰۶‏ - ۰۳ ۰ 1۴ - 9۰۷ - ۰۸ ۰ ۱۳۸ سم 
نواکپالی ه ۱۴۷ - ۴ ۰ 
٩ - ۸۴۵ - ۷۴۴‏ - ۹۸۱ - ۰۱۰۶۹ تر 
فورنگر * ۴۵۸ ۰ 


ملجو ۶ - ۵۱۸ ۰ 


نوشهره * ۸۲۳-۱۸۵ - ۰۳۱ 


منگل بیده » ۰۹۹۵-۹۱۳-۹۹۱ ٩-۱۰۰۴‏ ۰۰ 

۰ ٍ نیاله ه ن » پناله ۱۱۰ ۰ 
موراخ ۰ ۱۰۵ ۰ 

۳ « زیلاب ه ۸۲۸ - ۱۰۴-۱۰۳۹ - ۱۰۴۲ - ۰۵۲! ۰ 
موم وه 07۳ ۱ 

‌ نیلنگه ۶ ۱۰۰۱۰۱۰۰۸ ۰ ۰ 
رنگ « ۱۸۳ - ۱۸5 - 1۸٩‏ ۰ ۸۷۵ ۰ ۳ 

بونگیر ۳۱۶ ۰۳۳۹-۲۴۳-۲۱۱ ۳۴۰۰۳۳۷ - ۳۴۴ - ۳۹۳ - ۳۱۴ - ی ٩‏ 

۵ ۵۰ - ۰۱۵ واپل * ۵۷۴ ۰ 
مانذی * ۵۴٩ - ۵۴۱ - ۵۴۰ ۵۳۸ - ۵۳۷ - ۵۳٩‏ - ۴۸ و وزیر پوز ه ۳۰۳ ۰ 


ویرنالک ۰ ۸۳۵ ۰۸۳۷ 


هاچورا * ۱۷۸ ۰ 


۰ ٩۰۵ « ناردرگ‎ 


۳ هلار و ۷۷۵ ۰ 
تامروپ * ۷۲۳۳-۷۲۲ - ۷۲۵- ۷۳۳ - ۷۸۷ - ۷۸۹ - ۷۹۸ - ۸۰۵ 2 ۸۰1 - ۳ 


۸۱« هنیه پول » ۰۴۲۵-۲۱۴ ۷۱۷ ۰ 


ناندیر * ۸ «»« 


اتبوره ه ٩٩۱‏ ۰ 


ندینه و ۱۷ ۰۱۷۹-۱۷۴-۱۷۲ 2 هردوار ه ۱۳۸ - ۱۵۹ ۰۱۲۱ ۱۷۷۰۱۷۴ ۰ 


فربد, * ۴۴ - ۰۳۳ ۵۳ - ۲۳-۵۷-۵۱ ۰۱ هرسول ء ۰۶ ۴۵ ۶ 


۲۸ ( 


هفت چنار + ۸۲۱ ۰ 

هند * ۲۵ - ۵۷۱-۳۱۱ ۰ 

- ۵1۵ - ۴۱۳ -۲ ۰۴۱۳ - ۲۱۴ - ۱۳۴ ۹۵۰۳۲۴۷ * هفدرستای‎ 
۶ ۸۴۸ ۰ ۸۱۴۰۷۸۲۰۷۴۱۷۳۰ ۰۷۰۷ ۰ 1۷۴ - ٩۱۵ ۰ ۵ 
* ۱۰۱۳ - ۱۰۳۵ - ۷۴ 

هندون ۶ ۰۳۰۳ ۳۳۸ ۰ 

هوشنگ آبان ه ۵۱۳ - ۷۰۸ - ۱۰۳۸ - ۱:۳۱ ۰ 


‌ 
هوگلی » ۱۳۳ ۰ 


۳ 


مت پوره ۰۲۰۰ 
ی ۱۳۸-۸۳۹۰ ۰ 
هیره تور * ۸۳۹۰۸۲۱ 


.ی ۰ 


یم 9 ۸۸۳-۳۳۱ ۰ 


۲٩ [( 


(1۱ 
آنش‌خان ۴۵۲- ۵۷۲۰-۴۷۱-۴۵۴ - ۱ 
۰ ۹۸۹-۸9۸ ۱۰۰۷-۹19 - 
1۰۲۴-۱۰۳۳۹ 
آتش ثاماق ۱۴۸- ۲۴٩‏ - ۰۳۰۸ 
۳۳۱ ۳۴۸-۳۳۴۰ 
1 


۹۷۸۰ ۹۱۸ ۸۵۲ ۵۱۵ 


"1 
کون یواوه 
آفا علي سواني .. .. ,. ۴۱۸ 
ار زو وی 99 


]فا پوسف ۰۱ ۲ ۲۸۰ -۷ 


ابواهیم‌خان: 9۵- ۱۳۹- ۰۱۵۸ ۲۳۰ 


- ۴۳۲۰۳۹۹۰ ۳۴۷۰ ۲۳۹۰ ۰ 


۲۹۲-۴۳۸ - ۵92-۸۸ سل 
۷ ۸-۰ ۸۷۰-۰۸۱ ۸۹ - ۵۵ ۸ - 
- 1۰5۸-۱۰۵۸ 

ابراهیم خان عتم جنگ ۴۳ 

ابراهیم خويشگي . .. .. .۰ ۳۰۸ 

ابن‌حسن 

ی‌حسین ۵۲۳ -۵۴۴ ۵۵۴ - ۷۱۳ - 
۸۰۲-۷۹۹۷ ۸-۸۰۹ 


- 9۵۱2 ۹۵۰۰ ٩۲۹۰ ۹۴۸ - ۲ 


1۰۹ 
ابوااجشر و من اد ۳۸۵ 

ایاابقا 
۱۳۹ تسه ۱۵۷ 


۰۵۰۲۸۱ - ۳ - ۴۰ | ابوالعسن‎ 
1۴۳ ۸۹۳- ۸۴۴۰ ۸۰۴۰ ۳۴ 
٩۳۲ - ٩۴۵ -۴۴ 

ابوسعین ۵۵ ۰ 1۲۳۰۹۲ 

ااوطالپ .. ..  ..‏ عم هو 


-۴۱٩ - ۲٩۱ - 


۳۸۷ ۰ ۷۷ - ۳ 


۰ ۰ ۸٩۹- ۵۷۴ 


)0۳5۶( 


9۳-۹۱۱ ۰۹9۰ - ۳۴۹ ابید‎ 
۱۶۱۱-۱۰۰۱۰۰۱ 
1*۱٩ - ۵ 

ابوا عون 29-۳ |2۳ 


۱۰۱۷۰۱۰۱۵۱۸۱۱ ۰۴ 


۳1 

ابومسلم 9۲ - ود و۳ - ۹۵۷ 

ابو المظف رعي الدین عمط ۱۱ - 
۵٩۷ ۰ ۳۲۷ - ۵‏ 

ابوالبعالي .۰ ۰۰ ۲۵:۰۳ ۴۵۱۳ 

ابوالمگارم ۲۴۷ ۳۲۴-۳۰۱ ۳۳۴ - 
۸ ۸۸۸ ۸9۹ 

اچل سنگهه چواه ۸۱۳ - ۸۹ - 
٩۹۷ - ٩۹۲-۷‏ 

رحتچاب بیگم صاحب ۱۳۴ - ۵1٩‏ - 
٩۳۸-۷۴۴ ۷ ۰‏ -9۵۹ 

احثشام خان ۲۱۵ - ۲۴۷ - ۲۷۹ - 
۸۵۳-۳ -۸۵۵ - ۸۹۸ ۸۷۱ - 
۸٩۱ - ۸‏ 


احمدپیگ (۵ ۷۷۰ ۱۵۸۰۲-۷۸۰ 


٩۳۳-۲۲۴۰۱ ۰19-۳‏ - 
۷۲ - ۸۸۵ 
احمد بیگ لجم‌اني .. ,. ۸۸۵ 


احمد خويشگي ۷۷ ۱۹۳ 

اجمه موعندي ,. .. .. ۵9۵ 

احمد عرب ۴ - ۸۸۷ 

| احیّهمخنارسلی|للهعلیه و آله و سلم 
ورن 

احمدنایتهه ۵۷۵ -۸۵۸ ۹۱-۱۰۷۰ - 
۴ - ۹۵۷ 

| اختصاس خان ۸۳ - ۲۳۹ ۵۱۳ - 
۳ - ۷۸۳ - 9۷ 

اختیار تربی .. .. .. .۴۴۸ 

1۹1-۱۱۱۰ ۱۴۸ - ٩۲ اخلای‌خان‎ 
- ۵۳۳-۵۱۲ - ۲٩۱ - ۲۹۹- ۹ 
- ۵۷۳ ۵۵۵- ۵(۹ - ۸ع(۵‎ - ۵۳۳ 

۸9 ۷۹۵-۷۵۱ - ۷۱۸ - ۳۴ ) 

| اخاای خان خویشگی ۵۲۲-۲۱۱ - 


- ۷۷ ۱۱۸ ۵9۳- ۵۵۵۰ ۵۴۸ 


۷۹۵ 


)۳۱ ( 


ادراجي‌زام .. .. ...۰ ۱۳۸ 


ادهم پگ ی یم ۹۱۸ 


ادیب سنگهه ب 


۳4 

ارادث خان ۱۱۱- ۱۲۷ - ۲۰۲ - 
۵۳۳-۴۷٩ - ۲۴۵ ۴‏ -۷ع(۵ - 
٩۷۱۱ - ۱۱۱ 2 1‏ - ۲۰۴۸ 

ارجن: گوز . 9۵ - 99 - +۷ وگ 
۷ - ۱۰۹۷ 

ارسلان خان . ۸۱۷ - ۸۷۵ ۸۸۱ - 
۶۸ - ۱۰1۱۷ 

ارسالان علي ۷۵۷-۳۴۷۱ -۷۵۸ -۸۱۷- 
#۷۵ 

۱۷۱-۹ 

ارشاد خان. ,. ,, .. .. ۱۰۳۴ 

اسعق بیگ , .۰ ۱9۵۰۱۰۹۵ 

شد خان ۰۱۱٩‏ ۲۴۸-1۹۵ ۳۲۱ - 
۳۴ - ۳۶۱ -۵ ۳ - + معل -سعع - 
۵ -۱۳۱ ۷۴۲ ۷۵۱۶ - ۷۷۱۳ - 
۸۱۷-۲ ۸۲۲ ۸۴۳ ۸۵۸ 


۳ 


| اسد کاشي ۷- ۱۱۵- ۱۵۷-۱۴۲ - 


۳۳۱-۳۰۸۰ ۲۴۹-۲۳۲ 2-۵" 


۰۳ ۳۳۴ ۳۹۵-۳۴۱۰ -ه هد 
۴۲۸-۴ - ۵1۴-۴۳۹ - ۵۵ ع 
۵ -۱۳۱ - ۷۳-۷۴۲ - ۷۷۰ - 
٩۳۵ - ۸۱۷-۷۷۲ ۷۷۲۳۰۵۷۷1‏ - 


٩۵۷ - ۷ 


اسفندیار ۷۳ - وه 


- ۳۲۸-۲۵۱ - 
۸۸-۵۹ ۵- ۵۵۴- ۵۳۳-۷ 
۸۵۱ - ۸۱۴ - ۷۸۲ - ۱۹۲۰ ۹ 

اسفتدیار بدگ ۱۰۱ - ۸۸ - 1۸9 - 
۴ - ۸۵۱ 

(سفذدیار محموري ۵۰۴-۴۹۷ ۵۲۳۰ - 
۴ - ۹۸۸-۸۹۳ 

(سکندرروهیله .. .. .. ۲۹9 

اسلام خان ‏ ۷۷- ۱۲ - ۱۳۴۹۸ - 
۷ ۱۳۵۰ -1۵۷- ۲۳۷-۲۳۰ - 
۷ -۲۵۹۱ -۲۷۱۲ - ۲۹۷ ۲۹۹ - 
۴۱ ۸۰۴۰۸-۴۰۰ ۴ - ۰۳۴ ۵ - 


۴ ۵۱۸۰ ۵۲۲ ع۵۲- ۳۰ - 


)۳۲( 


خی -۲ظرن -ععاق - ۵۵۵ - ۵9۷ 
٩۲۷ - ۶‏ 
اممعیل  .,‏ ۷۰۴۰۲۴۸ ۸۸۴ 
سیعیل افغان ۴۵ - ۰۷۸۰ ۸۴۳۴ - 
۷ ۸۳۲۰ -۸۳۹ 
اسیعیل بدگ ر. .۱۰۹-9 
اسمعیل خان ۱۲۸ - ۴۵۲ - ۵۴۸ - 
۵ ۰ ۸۷۳ 
اسمعیل خويشگي ,. .. ۷۲۰۷۲ 
اسمعیل کرماني ۳/۸۷۰ 
(سمعیل نيازي ۱۳-۵ - ۷۷ 2٩۲‏ 
۲۳۱۲۱۸۰۱۲۸۰۱۰۱۰۵ 
۴۵1۴-۴۵۰-۳۴۱ ۴۸۷۰ ۵۳۳ 
۰۷ ۸۸۲۰۸۷۳۴ ۰ ۱۸۱ 
اشرف‌اله ام مود ۳۷ 
|شوف‌خان ۲۴۲-۱۱۹ ۷۱۲۰ -۱*۴- 
۱۰۴۹ 
اصالت خان ۰ 0۳ ۱۳۰ ۰ ۱۳۰۹۵ - 


۳ ۳۳۱ ۰۱۵۸۰۱۵۷۵ 


۳۵۳۰۳۴۱ ۳۱۵۰۳۵۸۰ ۰حل - 


۱۴۰۵۹۹ ۵۹۸۰ ۵9۴ ۸ ۵ 
۰ ۸۵۵- ۸۵۱۰ ٩۳۷۰ ۱۳۵ ۰2 ۴ 
۹۱۱ ۰ ۹۰۸ ۷ 

اسغر ان ...۰ ۰۰ 2۳۸۱ ۵۷۲۳ 

اعتبار خان ۱۱۱- ۰1۹۴6-۱۱۳ ۱۹۷ - 
۳۴۴-۳۰۸ - ۱۲۵ ۰ ۸۸۴-۸۵ 

اعتقادخان 2۱۳۰ ۶۱۹۲ ۰۱۱۳ ۴۰۱ 
۳ 
۷۹۳۰۷۱۱۰۷۴ ۸۴۰ ۰ ۶۷( 
۴ - 1۰۳۴ 

اعتمان‌خان ۱۳۲۰ 7۳۴۵۵۳۰۳۰ ۵ 
۸ ۱۳۳۰ ۰ ۷۹۵ - ۸ 

اعتمان الذوله .. ۵4 - ۱۲ - ۱۳۳ 

افزالوبن. ... .۰ ۸۱۳۵ 

اعظم عان ۴۷ ۰ ۵۱ - ۰۹۴ ۱۰۷ - 
۰-۹ ۸۹۳ 

اعلی حضوت ۰۲۵ ۰۲۷ ۱۹۸ ۲۷۴۰ * 
2۸ ۳۵ ۳۴-۳۸۷۰۳۱۱۰ - 
۳۵ ۴۴۱ ۷۴۰ ۵۷۸۰۱۲۰ « 


۰٩۳۰ ۰۰۰ ۱۴۵۰۸۷۵۰ ۷۰ 


۱ 
٩۳۸ ۰۸۸۱-۸۳۲۰ ۷‏ « 
۲ ۰ 1۴۸ 
اءزخان [ آغرخان ] ۰۲۸۴ ۴۳۳ - 
۴۴۸ ۴۵۱ - ده - ٩۸۱‏ - 
۲ ۰ ۱۰۵۴۷۵۸ ۰ ۱:۵۱ 
افظخار خان 9۵ -۷۱ - ۲۴۷ - ۷۴۷ - 
۹ ۳۳۱۶-۳۰۷۰ ۰ ۴ ۳۴ 
۵۱۴۰۰۳۰۰ ۱۳۵۰۹۲۷۰ ۰ 
۴ ۰۷۵۱۷۴۳۱۹۳۰ ۸۱۷ 
۳۰ ۸۴۲ ۰۸۴۴ ۱۰۸۰۸۸۰ 
رفضل خان ۵۷۱ ۰ ۵۷۷ ۸۳۴ - 
۹۸-۰ 
افلاون خان چیله ,, .. ۴۸۸ 
اقبال بیگم اه مه ۰ ۳۴۷۴ 
گبر بارش ,, م,ء ب. مه ۲۴۲ 
اکبرپادشاد ۸۲۳۰۳۸۷ ۱۰۴۰ 
اکرام خان ۳۴۷ ۰ ۲۵۷ - ۲۷۲ ۰ 
۴۹۸۰۳۹۴ ۳۴۵۰۳۴۲۰۳۰۱ 


- ۷۵۸ ۰ ۷۵۷ ۰ ۷۳۴ ۰ ۳۴۹ 


۳( 


۰۵٩ - |۰۷ - ۸ 

افو در زب دروم 9۷۶ 

اله وردي خان ۰۱۱۵-۱۱۱ ۰۱۴۱ 
۳ ۹ - ۴۷۰ - 
۳۴ ۰۴۸۱ ۴۸۸ - ۴۱۱ 
2۸ ۰۴۹۱ ۵۷۳ - ۱۴۸ ۰ 
۷۲ - ۷۵۷ ۰ ۸۵۰ ۰ ۷۰۸ 
۷۴ ۰ ۸۷۵ ۰ ۸۷۷ 

۱۰۵۲ - ۱۴۱ - ٩۴ - ٩۳ الهپار بیگ‎ 

الهیار خان ۲۴۸ - ۹۸۸ - ۷۴۲ + 
۷۳۰۷۵۱ ۸۱۷۰ ۰۸۳۱۰ ۸۴۱ 


التقات‌خان ۰۴۷۸ ۰۹۳۵-۴۸۷ ۸۱۷ 


۱۷۹۰۸۷۰ 
اب و ری 
الف خان ,. ۰۴۸۱ ۵۷۲ ۳۵۰ 


اللقوای ۸۲۹۱ ۸۷۲۰ ۱۷۱۰ رد۱ 
۴ - ۱۰۵۵ 
الله قلي بیگم ,ء .. .. ۴۲۱ 


الله قلي چیله .. .. .. ۸۳۲ 


اللهوردي خان ۲۷۱۴ ۲۹۵۰ - ۲۸۴ ۰ 


۳۴۱ 


۷ ۱۰۵۸ - ۱۰۵۷ ۰ ۱۰۵۷ 
اللایاژ پیگ .. .. ۱۴۱۰۱۰۱ 
للهیارخان ۳۰۴-۱۱۱ ۲۰۵-۰ 2۲۳۱ 
۴۴۹-۴۸ -۰ ۳۷ -۴۸۹ ۳۰۸ 
۳۹۱-۲ 
الوس‌رائهور ۳۰۱ -۴۶۷۹- ۱۰۳-۴۸۱ - 
۷۴ ۸۱۷۰ ۸۳۱ ۸۷ ۸۵۱ - 
٩۱۴ ۰ ۸۸۲ - ۷۳‏ 
الوس ركوژئي ., ,۰ .۰ ۱:۵۴ 
اجم که ی و ۱۷۹/9 


امام اسیعیلا ,. .۰ ۰۳۴۱ ۸۸۳ 


|مام فلي اغو .. .۰ ۲۱۱-۱۸۱ 
امام قلي خان ۸۵ - ۵۵٩-۲۰۳‏ - 
۵۰ 
اماالله ۱۹۷ - ۴۱۳۴ ۱۰۴ - ۸۱۴ 
امائت خان ,  ,‏ .. ۴۱۸۰۳۵۸ 
نا 
امرسنگهة ۰۷۷- ۲۰۷ ۴۱-۲۱۵۰ 
۳۴ - ۷۹۴ - ,۸۵5 - ۱۰۲۴۵ 


امرسنگهه‌چندراوت 1۵ -۷۱- ۲۹۸ - 


«۴۶۱۷ - ۴۵۱ ۰ ۴۴۷ ۸ 
۹۸۹ ۰ ۳ 

امرسنگهه رالمور ... .۰ ۰۰ ۱۳۱ 

امرسنگهه‌روري ۵۵۵ - ۱۸۴ - ۸۵۸ - 
۱۰۵۹ ب 

امید خان ,. ۲۹۱ ۸۵۱۰ - ۸ 

امیر .. 

اصیراطی هو 

- ۲۹۴-۲۱۱-۲۲۷-۱۵٩ امیرالامرا‎ 
- ۳۴ ۹- ۳۴۱-۳۳۴۰۳۱۵۹ 
6] ۷- ۶۱ ٩- ۳۹۷-۳۹۱۴ 
۰ ۵۷ ۵ ۱۸- ۴۷۷ ۴۹۱۲-۲۱ 
- ٩۵۱ ۹۵۴ ۸۴۸ ۵۱۳۰ ۸ 
1۰9۳ - ۸ 

اعیر خان ۲۳۰- ۲۱۳-۲۳۹ ۳۰۴ - 
۳۳۱ ۳۳۲ ۳۹۵۰۳۴۵۰ ۰ 
۴۴۷-۰ ۴۸۵۰ ۵۷۰-۸۸۰ - 
۷۲ ۵۹۱۰ ۵۹۷ -4۹۸ -۷۱ ۷۲ 


« ۷۷۱۱-۷۵۱ - ۷۴۴ ۴۱ ۱ 


۳۷ - ۹۱۸-۸۴۷۰ ۸۴۲۰۸ 


)۳۰( 


1 ۶۴۱-۱ ۰۴۵-۱۰۴۲ ۹۸۲-۳۷ 
۱۰۹۳۴۶ ۰۲ 

|میر فتم‌الله شيرازي .. .۰ ۳۸۷ 

مبرقلي .. ب. ی ۳ 


(ندازخان :۵۳۱ 


۳ 


الدرمن ,, ,۰۴۷۹ 3۰۳۰۵۱۸ 
|ندرمن بندیله ۲۴۸ - ۲۹۰ ۰ ۰۳۰۲ 
۵۱۳2۷۹ ۵۱۷۰ ۵۳۴ -۸۹۶ - 
1۸-۱ 
ندرم دهذدیره ۰۷۳۲ ۱۶۱۲-۸۷۴ 
انکوی بهوسلة , ,.. ٩٩۳‏ - ۱۰۱۵ 
انوپ سنکهه ۷۱ ۱۰۱-۵ ۸۵۷۰ 
انور بیگ و ۷۹/۷9۸ 
و ۱۳ 
تاد ای یت ۳0۹ 
اودا احثرام ... .۰ ۱۸۹-1۳۸ 
اودوت سنگه ۲ ٩۹۵‏ -۳**] - 
۱۳۰۰۵۰۰۹ 


اودي‌ببان راتهور ۰۱:۶۸ ۳۰۸-۲۰۴ - 


۳۳۴۰۳۱ ۳۳۷۰ ۸۴۸-۳۳۸ - 
۰ - ۹۸۸ 
اوهي راج ا.. .. ۱۰۱۰۹۰۲۲ 
اواي کر .. .. ۰۰:۰ ۴۵ 
اورس بي .. .. .۰ ۰۰ ۱۶۳۵ 
اورنگ خان ۰۵۳ ۵۳ - ٩۳ - ٩۲‏ - 
۴۷ ۰ ۳۰۷ 
اورنگ زیب ب. بم مه ۰۱۱ ۳۹۷ 
اوزيك خان ۵۳ - ۲۴۷ -۳۵۷ ۵1۵۰ < 
۷ - ۵۸۸ 
اهتمام خان ۵۰۷ -۵۰۸ -1۱۹ ۹۴9۰ 
اهچم بیگ ی ری ی ری 9۰۷ 
ایرج خان ۱۴۷ - ۰۱۱۲ ۶۱۰۲۴ 


۰۳۴ 


۷ ۱۰۳۸ 
يشم‌اي مه ب. 1۰۱۳۰۱۰۴۸ 
ايمن افريدي ‏ .. .. .. ۳۱۴ 
ایوب افغان ‏ .. .. .۴۱۳ 

(ب ) 
پاپا پیگ .,. مء 


۴۵۱ 


باباجي ۵۴ ۰۱۳۸-۰۱۳ ۱۸۱ 9و 


۳ ( 


و 
پادل اختیار۱۳- ۲۰۷ ۸۷۱۸۰ ۸۷۱ - 
۰ - 1۱۰۳۰۹۸۸ 
باقرخان .. ۴۱۴- ۷۷۱۱-۷۹۵ 
بافي بیگ ,. ۱۳۵ ۱۷۴-۱۷۰ 
باقي خان. .., ۵۷۳ ۱۱۱-۷۱۴ 


تا و 
پانوییگم 
بایزیه عرئی افغان . . 


پیزیه غازي . ... , 


بچتر .. .۰ ۱۰۱۹-۹۱۱-۹۹۳ 

.. ب۵4۸ 
بختاور خان .. .. ٩9۰۰۸۷۰‏ 
بختیار خان ۵۲ - ۵۳ - ۴۳۰ - ۴۱ - 


- ۸۵۱ -۸۱۷ ۷۴۲ - ۲۴ 


برخوردارییگ .یر وم ۸۵۱ 
برسو جي دکني .. ۸۵۷ ۸۷۵ 
برق انداز خان 9۵ - ۳۱۴ ۰ ۴۳ - 

۴ ۸3۸ ۸۱۱-۸۵۱۵ 


۸ ۱ ره ۳ 


٩‏ و 
بزرگ امید خان ۰-۱۴٩‏ ۴۱-۲۹۱ - 


٩۵۲ - ٩۴ ۰۹۴۷ ۸۷۱۵ ۴۳ 

۹۵٩ - ٩۵۵ ۰ ۳‏ 
بسرم خان .. ۱۲۳۱-۲۳۲ - ۷۵۱ 
بسنت خان ,, .. .. .. ۲۷۴ 
بسونت راب ٩۳‏ - ۱۰۰۷ ۱۰۱۰ 
بشارت خان 
بشن رین 
با بیگ 


تا ۱۹۴ 


بل كي ده ۰ 2 2 #۲ 
پلبهدر جر ری هو 


- ۳۹۴ - ۲۳۵۷-۲۵۰-۲۴٩ بلنداخثر‎ 


۵۵۷ - ۵۵۲ - ۰ 


ال رو 0 ۷۵ 
رل 
بلوي‌چوهان - باوجي چوهان ۲۴۷ - 
۴ - ۴۵۱ 
بنوالي اس ۱۹۳۷ 
بوواق ببگ ۳۰۹ - ۷۱۰۷ - ۷۰۸ - 
٩۳۱-۹۱۹ ۹۱۵۰ ۱۱۴۰‏ - 
٩۲۸ ۰ ٩۳۷۰ ۷۱۲ ۷۱- ۱۲۴-۴‏ - 
۴ ۸۴۶-۰ -۸۶۹ ۸۷۰-۸۹۴ - 
۰-۲۳-۰۸ ۹۹۰ ۹۸۴-۱۷۴ 
هاء الدین .. ۴۵ - ۱۳-۱۲۷ 
بپادر بیگ ,. 9۵ ۰ ۲۴۵ -ع۱۰۳ 
بهادر چند ۲۰۲ - (ع۴ع -۵9۴- ۵9۵ 
۸٩۱ ۵‏ 


هادر خان ۵۴ - ۲ - -٩۳‏ مو- 


- ۱۱۰-۱۴۷ -۵ 2 
- ۱۷۲۴ ۰۱۷۰-۱۹٩ 2۱۷۷ - 
- ۲۰۵ ۰۱۰-۰۸۸ ۰۱۸۴ ۲۴ 
- ۳۳۰۹-۲۲۹-۲۱۷ ۲۰۸۷ 


- ۳۰۳ ۲۷۱۷ ۲۵۹- ۲۴۱ 


۵ ۳۰۷-۳۰۱ ۳۳-۳۱۵۰ 
۷ ۳۴۰۰ ۵-۴۱۴۰ ۴۱ ۴۱۸۰ 
۱۳۳۴۰۴۳۱۳ ۷-۴۳۲۶ ۴۴ - 
۴۹۵-۴۵۱۰ ۳۳۸۲۶-۴۷۹ - 
۵۱۴-۷ ۷۳۰ ۷۰۸-۰۹۱ - 
۴۴ ۹۷۱-۱۷۵۰۸۱۰۰ 9۸۱ 
۳ ۹۸۵ ۵۴-۹۸۹ 1۰- 1۱۰۵۱ 
بهادرخان بثم كوتي .. ۴۱۵ - ۴۷۹ 
ادر اوقاني هب ۰ ۱۷۲۹ 
پر ی 
بهاكوئي ۰۴۱ ۱- ۰۵۸-۱۰۵۳ ۰۱ ۱۰۵۷ 
بهاو سنگهه ۲۳۱ - ۳۵۷ -۱۰-۴۸۷ 
بهاو سنگیه هاده ۲۲۰ -۲۲۱ م۳۳ - 
1۱۲-۷ 
رام ۰۱۱۴-٩۳‏ ۳۴۱ ۴۸۱-۳۴۸ 
۷ -۸9۸- 99۰ ۹۷۸ 
۱۰۳۹ 
بيگوني داس موم من وی ۴۵۲ 
بهگونت سنگهه ۱۳ - ۱9۲ - وع۳- 


- ۴۱۱-۶۵٩ - ۴۱۸۰۳۵۹۲-۸ 


۳۰ ( 


٩۱۱۰۱۵ ۰ عم‎ 


3 3 
بهاول‌خان ۹٩‏ -۷ ۰۰۴۰۱۰۰۱-۹ ۱- 
1۱۷۱۱۱۵۱۸ 
بهواني‌داس .. .۰ ۰ ۱۷۳۰۰ 
پهوبت‌سنگهه_,, .. .. ۰۰ ۸۱۸ 
بهوجي رج کچپواهه ۰۳۰۷ ۳۳۱ - 
۰٩۱۷ + ۳۴‏ ۹۸۸ 
بوولانانهه ۱۷۱ - 1۸۸-۹۸ 1۸۱ - 
1۱۳ 
بهیتلداس کور .. .. ۷۵ ۱۱۳ 
بهپل افغان ‏ ,. .. .۰ ۱۱۵-۵۲ 
بهیلم سنگهه ‏ ,. ری یب 9 
ام ون و ۵ ۱۰۴ 
بهیم‌واین ۱۸۶۰۱۷۱۰۹۷۸ 1۸۱ 2 
۲ ۱۸۳۰ ۹۸۰ 1۸۷-۹۸۷۰ - 
٩۹۰ ۹۸۹-۰ ۸‏ - ۷۸۱۶۷۱۹۴ ۶« 
۷۲ ۰۸۱۲ ۸۱۵ 


الاو وه مد ما هه 


بباقرد .. .۰ مه .. .. ۱۹۳۵ 

بيثهرجي ۴۷- ۱۲ - 1۸-۱۷-۱۳ 

#جدلي بهوکن ۰۷۸۷ ۷۱۵ ۷۱۸۰ - 
دم دم دق و 
۸۱۰۰۰۸ 

بریك .. .. .۱۰۴۱۰۱۰۴۰ 

بهرمدیو سیسودیة ٩۵‏ - ۰۲۳۵ ۲۴۲ ۰ 
۱۰۱۸۰۳۳۸۰۳۹ ِ_ 
نف 

- ۳۳-۳۳ ۳۱ ۳٩ ۰۲۵ بي‌شکود‎ 
۷۱ - ۵۷ ۰۴۹-۴۷۰۴۸ ۴۰ 
۰ ۸۷ ۰ ۸ ۸۳ ۰ ۸۲ ۸۱۰ 
۸۳۷۰ ۱۰۵۰ ۹۱ ۱۳۰ ۹ 
٩۳۸۰ ۱۳۷۰-۲۴ 


بیگ معید خويشگي ‏ ,. .. ۳ 
9 
پدم سنگهه .. ۱۰۷۰۱-0۱۱ 
پربهنراج بهاني .. .. .. ۱۱۳ 
کرد و ۳ 


پراپ .. .. .. ۱۱۸۰۹۵۰ 


۳( 


پرثاب سنگهه ۰۰ ۲۳۸ 
پرتمي چند ۲۳۷ ۰۳۴۲۰ ۶۵۱ ۴۹۲۰ 
پرآهي خانت .رمع 
پونهي راچ .۰ .. ۳۴۲-۳۰۱۱۵ 
هي سنگهه ۵۱۵-۰۴۱۲۰۴۵۱ 


۰ ۹۰۸۰ ۱۳۵۰ ۱۱۸ ۸ 


رف 


٩۹۱ ۰۱۱۷- ۴‏ ۰ ۱۰۳۸ 
پردل خان ۷۱۱- ۱۷۱-۱۴ ۳۰۳۴۰ - 
۰ ۳۰۵۰۳۰۴۰۸ ۳۳۳۴-۳۳۱۰ - 
۴۴۸-۳ - ۴۷۹ ۰۳6-۵۷۳ 
۸ ۹۱۴-۸۹۴ - ۹۸۸-۱۱۷ - 
۱ ۱۰۳۸ 
برسوجي ۷ ۷۱۰ ٩۱‏ ۰۳۳۸۰۲۳۱۰ 
۴ - ۸۵۷ 
پوسو دكلي .. ...۰ ۱۴ 
پرم‌دی و ۲۱۳ ۱۱۴۹۰۷۱۲۲۳۷۰۲۳۵۰ 
پرهیزبانو بیگم .. .. ,. وه 
پریم‌سنگیه و ۸۸۱-۸۷۲ 
پونهي بت .. .. ۳-۴۲۱ 
پلنگ حمله , . ۲۸۸۲۴۸ ۳۰۷ 


پندت ,. و مب ۹۰۵ 
پوثمل ۸۱۸۰۷۱۱ ۱۸۱۰۸۷۱ 
پیرعحید ۵۱۱ - ۵۳-۵۲۸ - ۵۰ 
( 
اتاربیگ. .. .ی .. هجو 
تتازهان. .. م. مر ردو 
اي 1۷5۳۶۲۳۵۵۵ 
اررخان ۴۵۸ - ۵۳۱ - ۱۰۵ - ۸۵9 


تعماق خان  .,‏ .. 


آروبت‌خان ۱۰۸-۷۸ ۱۱۱-۱۱۴۰ ۰ 


۳۱۴ 


۵۹۸-۴۸۵۰ ۳۱۱۰۳۰۸۰۴ 

۰ ۱۲۰ ۱۰۰ ۰۴-۰ ۷ 

« ۸۷ ۸۴۵ ۸۴۴ ۸۴۰۰ ۷ 

۰ ۹۷۷ - ٩۷۵ - ٩۷۴ - 6۷ 
۱۰۵۰ - ۱۰۴ ۰۳۴ 

دی سک 

ثرک ازخان ۲۸۱- ۳۰۴- ۳۰۸ 

۰ ۸۹۸ ۸۱۱ -۱۳ ۲۰ ۸۷۲-۲۱ 

ص۱۱ 


۱ 


۳۰ 


ترنبك‌جي بهونسلة ۰۱۲۸-۴۸ ۵۸۵ - 
۹ ۴۵۴۰ - ۴۷ -۵1۵ 

تشریف خان .. ۴۵۴ - ۴۷۱ - ۵۲۵ 

- ۲۳۲-۲۰۷ ۰۱۲۴۰-۱۱٩ تقرب‌خان‎ 
- | 1۰ ۳۹ ۵- ۳۴۰- ۴۹۴-۰ ۲ 
«٩۰-۴۸۹۴۸۵-۶۱ ۷- ۵ 
۷۵۷ - ۷۴۹ - ۴ 

تماجي ۰۷۷۰۰۷۹۱-۹۲۵ ۷۷۳ - 
۷۷۵ 


یج بر 9 


تهور خان ۵۵ -۱۳ ٩۳۰‏ -۲۱۷۰۱۸۹ < 


- ۱۵۰۰ ۵۱۵-۱6۶۷-۳۰۷ ۰ ۸ 
۰ ۸۵۹۰ ۱۵۷ 1۵۹ ۱۵۵۰ ۳ 


۹۷۸ - 


جادو راو .. مم . م. م۰ ۷ 
جادوراه م 2 ۰۵ ۱۳ 
کی ۰ 1۱۳۵۳۵۵ 
جادو نواین ۵۵ -۱۹۱ -۵۷۸ ۵۸۴۰ - 


1۸٩ - ۵9۷ ۰ ٩ 


جالوري .۰ .من ۰۰۰ ۱۹۷ 

جان‌بازخان ۳۰۸-۱۸۹ ۴۷۹۰۳۴۹۶ 
۸ ۱۰۴۱ 

جان بیگ ۳۲۹۰۳۱۳ ۵۳۴۰ - ۵۵۶ - 
لین 


جان‌سپار خان .۰ .۰ . 


جان نثار خان ۳۰۷ ۰ ۳۰۸- ۰۳۳۸ 
- ۹۱۵ ۱ 
جاني بیگ ۵۱۱ ۵۷۴۰ ۸۷۱۰ 

1۰۹ 
جاني خان .. .۰ ۱۰۵۰-۹۸۸ 
جمولت رای .۰ ۰۰ 0 2 ۵۵ 
جسونت سنگهه .. ۴۶٩-۴۱۰۳۳‏ 
جعفرخان ۴۴ ۴۱۹-۴۱۸۰۳۴۵۰ - 
«٩۳۴۰ ۵۹۳۰ ۵۹۰ - ۸۵-۴‏ 
۷۴۱ ۰۷۱۱-۷۴۳ ۸۳۷ -۸۵۲ ۰ 
۵ ۸۵9 ۸۵۷ ۳۸۵-۸۰ 
۰٩۱ ۱۰ ۹۱ ۰ ۸۸۰ ۸۷۹۰ ۹‏ 


-9۸۳- ۹۸۰ ۹۹۳۰ ۹۵۹ ۳ 


۱ ۳۴ ۰۱۰۳۲ ۳۱ ۸ 


)۴۱( 


- ۱۶۹۵ ۰۱ ۹۰۱۰ ۱۰۴۷ ۰۹ 
۰ 


۳ 
چگت سنگ ۲۳۱ - ۲۳۵ ۲۷۴ - 
۸٩۱ ۴۵۴ - ۴۵۱‏ -۹۸۸- 
۱۰۳-۱۰۲۰۸ 
جگرام .۵۷ ۰۵۴-۱۰۴۵ ۱- ۱۰۵۹ 
جلال افقان ... ., ...۰ ٩۷۴‏ 
جلال خان .. ۵٩۳‏ - ۷۰۸-۷۵۷ 
جلال‌الدین ۰ .. ۰۳۳۴۰۴۲۴ ۵۱۳ 
چمال جاپوری .. .. ٩۳-٩۱‏ 
جمال خان ۰۲۰۳۰۱۴۷ ۰۳۱۴ 11۸ - 
٩۳۴۵ - ۷۱۷-۷۰ ۷۸‏ - هد 
جمال دلزاق .. .. ۵۴ - اعه 
جمال غوري ۵۲۹-۲۴۸ - ۵۳۴-۵۲۳۱ - 


دعه - ۵۴۷ 


۰ 
۷۳۹۳۵ 
چمیل ییگ ...ید .ی ۱۳۳۵ 
جواهوخان ...2,۸۳۲ ۸39 - 1۲۳ 
جوهر خان ۱۳- ۵۸٩‏ - ۰۹۲۲ 1۳۶- 


۹۸۱۰ ۸۹۱-۷۱ 


چهان‌باز خان [ جان‌بازذان ] ۱۸۱ ! 
۷۱ - 1۳۵ 

جبان بیگم .. . ۷۴۴ - ۱9۱ 

جهان گيرقلي بيك ۲۴۸ - عوه 
۸۴٩ - ۸‏ 

جهان گيرقلي خان ۳۰۸ ۸۸۱-۷۱۵۰ 

جیده منك ,. .. ۷۳۱-۱۷۸ 

جیسنگه بهدوریه .. ۰۲۴۱ ۳۰۲ 

۰.چ۰ 

چاه خان. . . .. .. .. ۳۱۱ 

چنر یوج ۲۷۰ ۰ 1۸۱-۸۱۱۰۴۹۱۷ 

چذورجي, .., ,۰ .۰ 9۸۱۰۲۰۱ 

چگرسین بهیل .. .. ۱۱۵-۴۷۴ 

چلپي بیگ ‏ . .. .. .. ۴۷۱ 

چثبت بندیله ۷۸- ٩۳‏ ۰۱۲۳ ۲۱۷- 
۳۰۱ 

چند راوت خن .. .. ,۰ ۲۴۲ 

[ چوپ خاد ] .۰ ۰۰ ۰۰ ۴6و 

۰ 
حاجي الله وردي ... .. .. ۲۷۴ 


)۳۴۲( 


حاجي پقا ".. .. .» ۲۱۱-۱۹۷ 


حاجي بلوچ .. .. .۰ ۰۰ ۲۱۳ 
حاجي بیگ .. .. .۰ ۱۳۱۰۰ 


حاجي قاسم ۸۵۷۰ - ۸۷۲ 


حافظ رحیم‌الدین .. ۰۰ .۰ ۸۴۴ 


چامد خان .. .. یم .۸۵ 

حبش خان ,. ,. .. .. ۵۸۵ 

۰ ۱۱۱۰ ٩۲ ۰۳ -۴ حسام‌الدین‎ 
۳۳-۲ 

حسن خش. ره مه دمم 1۹ 

حسن‌بیگ ,, ۱۰۱۵۷۰۳۰۱۷۳ 


حسن‌خان ۴۰۴ ۸۱۱۰۷۲۱۰۱۳۰ ۶ 


1۰ 

حسن خويشگي ۲۰۱ - ۴۷۱-۲۵۷ - 
۳۹۴ 

حسن‌علي ۰-۱۳۱ ۲۹۶-۲۷۰۰۲۳۵۹ - 
۳۰۵۲ ۳۴۷۰ - ۱۴۵۱ ۵۷۰ - 
۳۴۰۴ ۱۴۷۰ - ۷۴۱ ۷۵۱ - 
۷۴ ۷۱۵۰۵ ۸۵۱۰ ۸۷۰۰ ۸۸۰ 
1 

حمی فوچقا هه 

حس فلي خان .. .. 6۴۷۰۰ 

حسین بیگ ۵۵ - ۰۱۱۵۰۱۵ 2۲۱۸ 
۴۴۶ - ۵۵9 - ۵۱۰ 

حسین پاشا ۰۱۰۱ ۱۱۵ - ۷۱۱۱ ۰ 
۷۱۳۱۰ ۰ ۸۸۷ 

حسین خان ‏ .. .. ۵۲۳۴۹۴ 

حسین دازوفة ... .: ۷۱۷۲۰۰ 

حضرت اعلی [ شاه جهان پادشاه ] 
و - ۱۵۱۰۸ - 19 

حضرت خالم الیرسلین .. ۳۱۶ 


حق وردي خان .. ۵۴۵ - ۱۱۱ 


۳۳( 


حقیفت خان .. .. ۸۷۵-۴۵۱ 
حکیم احیف ,. .. ۸۸۵-۸۸۲ 
حکیم جمالای کاشي ,. .. ۵۹۴ 
حکیم شمسائي ... .. ,. ۵9۷ 
حکیم ابوالفقم .. .. .۰ ۱۰۴۷ 
حکیم صائپ ری یی ری وه 
حکیم صال ۰ 1۱۳۵۰۴۰۴۰۳۴۴۰۲۹۴ - 
۸۷۰ 
جکیم معمد امین .. ۳۱۱ ۰ ۵۱۷ 
حکیم معین مبدي ۰۳۱۱ ۵۱۷ - 
۰ ۷۴۴ ۷۵۰ ۰ ۸۳۲ ۸۱۱ 
حکیم مشیم رب ۱۰۳۵۰۵۱۷ 
حکیم مومنا ‏ ..ء ., ۰۹۳۱ ۱۰۲۲ 
حکیم نورالدین .. مب .. ۳۴۴ 


حکیم یوسف ,. .. م۰ ۱۳۴ 


حمیذالذین , ,, .. ۵۵ ۷۷۰۱۲ 


حمید کاکر ... .. .. ۷۷۰۱۳ 
حیات افغان مه مه مب ۵ 
حیات زمپندار ... 


(خ 


و مه ۲۱۷ 


خاني خان ‏ ,, .. .. ۱۰۵۰ 
خان جهان .. . ۱۳۰۰۱۱۴ 
خان‌خانان ۰۷۱ ۱۲ - ۱۱۴ - 2۱۱۷ 
ك ۱ -۹۸۳ -۹۸۴ ۹۸۷-۰ . 
۰ ۱۱۳۰ ۷۹۱۰ ۷۰۲-۷۰۱ - 


۷۲۷-۷۱۷۰ ۷۰۸۵۷ 


- ۸۰۶۸۰۸ ۸۰۴ ۷۱۷۰ ۷ 
۸۵۷۰۱۱ 

خان دورن ٩۳-۷۱‏ - ۱۱۴-۱۳۱ - 
۱۰۲۲۵-۰۲۱۹۹ ۲۴۹۰۲۳ - 
۳۰۳۰ - ۴۷۸ 

خان زمان  ..‏ ۰۱۱۱-۱۲ ۴۱۷ 

خان عالم ۲۰۷ ۲۱۰-۲۴۶۵۰ .امس 
۳۴۱ - ۳۴۷ 

خانا‌زایخان 1۴ ۱۳۷ ۲۴۶۹۰ -۲۷۰- 
۳۳۳۳۰۸۰ ۵۹۲۶-۴۷۵۰ - 
۳ - ۸۴۷ 


خدااخش .۰ 998 


خداداه مدمه سم ۷۱۵ 


خدمت خان 1۷۴ - ۱۴۰ - ۷۷۷ - 


۳۴( 


- ۷۸۹۰ ۷۸۴- ۷۸۳۰ ۷۷۷۰ ۹ 
- ۷۹۹ ۷۹۸- ۷۹۱۰ ۷۸۹۰ ۸ 
۱۰۴ 

خدمت‌طلب‌خان ۷۴۳ ۸۳۳۰ ۳۳ - 
۰۸۱ 

خومت‌گار خان ۴۴۸ - 19۴ -۷۹۸ - 
۱۰۸ 

خدمت‌گزار خان ‏ ,.. .. ۱۰۹۸ 

خسرو ۱۱۴ ۰۳۴۲۰۱۱۳۰۱۵۸ 
۸ ۲۷۰۰ ۲۹۳۰ ۳۰۸۰ ۳۹۹۰ - 
۳ - ۰1۸۱ 1*۱۲ 

خضر رم را وی ۲۴۷ - ۱۰۵ 

- ۱۱۴-٩۹۰ ٩۵۰ ۸۴ خلیلالله خان‎ 
۰ ۱۱۳-۱۴۷۱۳۰۰۱ 
۱۸۷۰ ۱۸۴۰ ۱۸۳۰ ۱۱۹۰ ۴ 
۱۱۸ ۱۱۷۰۱۱۹-۱۸۱۸ 
- ۳۰۷ ۳۰۵ ۲۰۴۰۲۰۴ 
- ۲۲٩۹-۲۴۵۰۲۱۷ ۰۳۱۹-۷۵ 
- ۴۷۷۰ ۷۳۰۴۴ ۴۱۰ ار‎ 


۰۵۷ ۴۸۷-۴۸۷ ۴۸۱-۵ 


۸ ۱۵۰ ۹۳۱۰ ۹۷۱۰ -91۳- 
٩1۴۰۹۰۸ ۰ ۸۴۸ - ۳‏ 
خنچر خان ۱۷۱ 1۳۵-۱۹۸۰۱۱۷۰ - 
۵ ۸۳۹۰۸۱۷۰ ۸۱۴۰ ۸۷۰ - 
۷۳ 1۱۴ 
خواجه ابوثُنای_.. .. .۰ 1۰9 
خواجه‌احمد ٩۳۸۰ ۱۳۷-۱۲٩‏ ۷6۴ - 
۴ -۷۱ ۷ ۱-۱۹ 
خواجه اسیلق ۰۵ ۰ ۱۰۷۴۰۹۸۳ 
خولجة اور .. .. .۰ 1۶۴۰۰ 
خواجد اخناور .. .. ۳۰۸۰۲۴۸ 
خواجه برخور دار .. ۷۱۱۴۰۴۵۵ 
خواجه هاژلدین .. .. ۸٩‏ 
خواجه پهول ,, .. ۲۷۳ - ۱۰۹۷ 
خواجه حسن ۰۰۳ ۰۲۴۷ ۳۰۸ 
خواجه حالف .. .. .. ۱۰ 
خواجه خد اون حمون ۱۲٩‏ - ۸۳۲ ۰ 
۸۱۳ 
خواجه خسرو . .۰ ۲۳٩‏ ۲۷۱۱۰ -۵۱۵ 


خواجه رحمت ۵1 ۲۴۷ ۳۰۴۰ ۳۰۸۰ - 


) ۴۰ ( 


۱۳۵ 

خواجه زاف .. .ده ۰۰ ۱۶۹۳ 

خواجة سکذر .. . ۸۸۱۲-۸۷۲ 

خواجه صاوق ۰۸۸۸ ۲۴۶۱۲۱۳ - 
۳۸ ۱۱۹ ۹۴۸ ۱۹۱ -۷۵۸ - 
٩۷۷ - ۶‏ - 1۰3۴ 

خواچه طرب ,. .. .. .. ۸۸۱ 

خواچه عابه .. .. .. ۵ - اه 

خواجه عبدالروف .. .۰ ۸۳۲ 

خواجه عبدالغغار ۳۴۲ ۱۰۵۰ ۸۴۸ - 
۷۷ 1*۳۵ 

خواجه عبدالمنان.. .. .. .. ۷۵۵ 

خواجه عبداللة ۱۴ - ٩۳‏ ۰ ۱۳۲ - 
۳۴۱۰۳۰۱۰ ۸۳۸۰۴۱۸۰ 
1۱۸4۸ 

خواجهعبدالوهاب ۱۱۴ ۲۳۷۰ ۴۰۳۰ - 
۴ 

[ خواجه عفایت ]7 ,۰ .. ۳۴۳ 

خواجهعنایت الله ۳۰۵ ۵۱۳-۳۳۹۰ - 


۸۰۰ 


خواجه قادر ۷۵٩‏ -۸۴۰ ۸۷۲ ۱۱۵ 
خواجه قعلب!ادین ۲۳۴ ۱۸۳۰۴۰ 
خواجه کلان ,. .. .. ۷۷ 
خواجه کمال ., ,, ۱۷-۴۹۹ 
خواچه کمال‌الدین ,, .. ۸۷۲ 
خواجه محید شریف .. .. ۲۴۷ 
خواجه *حمد یوسف .. .. ۱۰۳۴ 
خواجه مشكي ۵۳٩ - ۵۲٩‏ - ۵۳۷ - 
۵۴۰ - ۵۴۱ 
خواچه معقول . , .. ۰۴۰۹ ۳۱۳ 
خواجه معین‌الذین .۰.۰ ۰۸۳۲ ۸۸۱ 
خواجه ملظور ‏ ,, ,مه مم ۳۴۴ 
خواجه موسی .۰ ۱۱۹,۵۰۰ 
خواچه نذیر ...۰ .. ۸۱۵-۸۵۴ 
خواجه وا .. ره .. ۸۵۷ 
۱ 
خوای خان ۲۴٩-۱۳۲ ۰ ٩۲ ۰٩۳‏ ۰ 
۸ ۹۱ ۳۴۹ ۸۰ ۸۳۴۰۴۱ ۰ 
۳۸ 


خوشعال بیگ ۰۱۱-۰۳ ۱۰۱ - 


)۴۱( 


۳ ۱۰۱۳-۱۰۱۲۴۷۱ 
خوشعال خان ۲۳۲ - ۲۹۳ - ۳۴۸۷ - 


۸۵۷ - ۴۴ 


(د) 
داداجي .. .. .. ۵۸۵۰۴۸ 
داراپ خان ۲۲۴۶۷ ۲۸۷۰ 1۷۵-۳۴۵۴ - 
 ٩۱۷- ۸۵۷- ۷۱۷۰۷۴۴۰ ۷۴‏ 


1۹۹ 


دارا شکور [بي‌شکو! ] ۵ - ۲۷ - 


۱۱ ۰۱۰۱-۱۰۳۰ ۱۰۰-9 
۱۱۹-۱۱۵۰ ۱۱۴۶۱۱۳۱ 


- ۱۳۸-۱۳۵۰ ۱۲۳-۱۳۳۰ 
۶ ۱۳۹-۱۳۸۰۱۳۱۰ ۳۰ 
- ۱۷۳ ۱۷۱۱۷۰۰ ۱۸۸۰ 
۰ ۸۳-۱۸۲۰۱۷۱۰ ۷۷ ۵ 
« ۱۸۸- ۱۸۷-۱۸۷۱۱۸۵۴ 
- 1۹۸-۱۹۷۰ ۱۹۲-۹ 
۲۰٩۰ ۲۰۰ ۲۰۳۰۲۰۰۸ 
« ۲۱۳۰۲۱۳۲۰۲۱۱ ۴۰۸ ۷ 


۲۲۴۰۲۲۳۰۲۲۲۰۲۲۱۵ 


- ۳۷۳ ۳۷۲۰ ۲۷۱-۲۳۰۰۵ 


- ۲۷٩۰ ۲۳۷۸-۳۷۷-۲۷۱۵ 


- ۳ ۸۲- ۲۸۳-۲۸۲۰ ۲۸۱ ۶ 


۲۲۹۱-۲۸۹ ۲۸۸ - ۵ 


۲۹۸۰ ۳۹۷۰ ۳۹۷۰ ۲۹۵-۴ 

۳۱۴۰۳۱۲۰۳۱۱۰۳۱ 

«۳۲۴۰۳۲۳-۳۳۰۳ 

۳۳۱ معط ۵ ۳۳۸ص 

- ۳۵۵-۳۵۰ ۳۴۹- ۳۴۵-۳۴۴ 

- ۴۳۴-۴۱۳ ۴۱۱۰۴۹۱۰ 

< ۴۳۲۰۴۳۶۰۴۲۱ ۴۳۰-۹ 
۱۳ - ۵۷۰-۷ 

داگوجي .. .. .۰ ۵۸۴۰۴۸ 

داماجي ‏ مه مه ۰۵ ۰۷۰ ۱۳ 

دانشمند ان ۱۴۲ - ۲۳۰-۱۷۱۱ - 

«۰ ۲- ۳۹۵۰ ۳۴۵-۲۳۱۳۰ 

- ۱۳ - ۲۹۴-۵۱۰۴۲۷۰۵ 

- ۸۴۵۰ ۸۳۱-۸۱۷۰۷۱۳۰ ۸۷۴۱ 

- ۸۸۲-۸۸۶۰ ۸۱۴ ۸۵۷ ۵ 


- ٩۷۹۰ ٩۲۱۱۰۹۳۷۰ ٩۲۳۳۰ ۸۶ 


۴۷ [( 


۱۰۲۷ ۰ ۱۰۳۱ ۷ 

ی رورا 

داور داد خان ۲۱۸ - ۵۹۸ - ۷۷۳ - 
۳۷ 

- ۱۴۴ ۰۱۰۱-۱۵-۸۵ داد خان‎ 
۸۵۴۱۵۳ ۱۸۴۱۸۵۴ ۴ 
- ۳ ۰۳۳۲۱۱۸۸۰ 
۰ ۲۷۱-۲۷۵ ۰۲۷۴ 2۲۹۹ ۷ 
- ۵۱۴ -۵۱۳- ۴۷۷- ۴۷۹ ۷ 
- ۵۳۴ ۰۵۳۳۰۵۳۲-۵۲۱ ۴ 
- ۵۰ ۵۳۸ ۰۵۳۷ ۰۵۳۱ ۵ 
- ۵۸٩ ۰۵۵۵ ۰ ۵۵۳ ۰۵۴۵ ۴۱ 
- 1 ۵۳-۹۵۳۴ -۹۵۲ -۹۵ ۱-۰ ۹ 
۱۷۰-۱۵۹ -1۵۷ -1۵1 ۵ 
- ۸۱۸ ۸ ۰۸۵۷ ۰۷۵۵ -۷ ۶ 
۸91 ۸۹۰ ۰۸۸۱-۸۷۸ ۷۱ 
۰۱ ۸٩۷ ۰۸9۲ ۰۸۵۹۵ ۴ 
۹۸9 -۹۸۷۱-۹۷۵-۹۷۲ -۷ 
- ۶۶۳ ۶۱1۰۰۰11 ۶ ۷ 


- ۱۰۱۳ 1۰۱۱ ۱۰۰۷ - ۷ 


۹ 
۱۰۳ - ۲۳ 

- ۹۸۱-۸۷۱ - ٩۳۵ ۰۱۲۸ داجي‎ 
۱2۶۶ 

دربار خان ۴۰۸ - ۶۸( ۳-۱۰۵ - 
۷ - ۸۷۰ ۰ 9۰ 

درجن سال .. .. .. عه .۵۵ 

درویش بیگ .. .. ۸۰9-۳۰۳ 

درویش خان .. .. .. ۱۰۳۱ 

درویش معمد . , . و 

وکهنانهه نگ .ی .. و ۱۱۱ 

دلاور ۱۸-۱۳-٩۲‏ و ۴ 
۲۸۷-۹ ۵۳۳-۵۴۲ ۵9۷۰ - 
۷۷ ۰ ۹۸۱ 

دلاور خان ۴۸۷-۱۲ - ۵1۷-۵۳۳ - 
۷۷ - ۹۵۸ - ۹۸9 

ولجادل خات ,, .. مء ۰ 9۱۳ 

دلدار پیگ .. .۰ ۱۴۰۰۱۳۱ 

دلدارخان .. .. یب ۴۱8 


دل دوست ,. ۱۴۰۰۱۳ ۴۵۶۰ 


)۴۸( 


دار ۱٩۰‏ - ۳۰۵ ۰ ۳۱۵-۳۰۹ - 
۱۲۱-۳۷ - ۵۴ ۱۰- 1۰۵۵ 
دلیرافغان. .. .. .۰ .. ۷۵۸ 
دلیر خان ۱۰۴- ۱۳۰- ۱۴۲-۱۳۸ - 
۴۷ 1۵۷- 211۰ ۱۱۱۰۱۱۷ - 
۰۸۰ ۰1۸۵ ۰۸۸ ۲۰۷ - 
۴۰٩ ۸‏ ۲۷۲- ۳۷۳ ۲۷۴ - 
۰۳۸۳۴ ۰۷۹۵ ۳۰-۳۰۵ - 
۳۲۲۶-۳۲۲-۳۲۱۵ * 

۰ 
۰۳-۴۰۰ ۰ ۳٩ ۵- ۳۴۰-۷ 
۵۳۵ - ۵۳-۵۳۵۰۴۷۷۷ 
۰ ۵۴۱ - ۵۴۰ ۵۳۸ -۵۳۷- ۳٩ 
- ۵۳۴ ۵۱۶۸ - ۵۴۷ ۰۵۴۷ ۰۵۴۵ 
- 1۹۵ ۰۱۲۳ ۰۵۱۵ ۵۵۵-۰ 
۷-۷۰٩ ۷۳۸ ۰۷۰٩ 
۸۰۷-۸۰۱۰ ۸۰۰ ۰۷۸۱ ۸ 
۰۸۷۱-۸۹۸ ۸۱۰۰ ۸۱۲۸ 
- ۸٩۴-۸۹۲ ۸۹۱- ۸۱۰ 2-۹ 
9*۴ ۹۰۳ -٩۰۱- ۸۹۸۰ ۴ 


۹٩۳ -۹٩۲ ۰ ۹۸۱ ۰1۷۵ -۵‏ عس 


9٩-۹۱۱ ۰۹۵-۴‏ ۰۰ 
21 2911/۰۱۰2 
۰۱۰۱۴۰۳۴ ۱۰۱۵ ۶ 
۰۱۰۳۰ ۱۰۴۱ 
۴ ۱۰۴۳ ۱۰۳۵-۱۰۲۴ 
۰۷ ۰۱۰۲۷ ۱۰۳۹۰۱۰۲۸ 
دیران خان .. .م .. .. ۸۵9 
دوست افغان 0 
دوست بیگ .. ,. .... ۳۰۸ 
ووست سید .. .. .. ۸۱۱ 
دولت بیگ ,. .. .۰ ۵۲۳۰٩۳‏ 
دولت منه خان ٩۳‏ - ۰۱۳ ۹۸۱ 
هد و دوه ردری 19۶ 
دیانت خان. .. .۰ ٩9۰-9۱۷‏ 


دیانت راي .. .. .. .. ۱۰۰۴ 


ديبي سنگه ۰۷۴-۷۱ ۷۱ - ۴۸۱ 
دیندار خان ٩۳‏ ۱۰۱۰- ۴۳۱-۱۰۷ - 
۰-۴۸ ۳۹۱-۳۲۹۱۰۳۰۷ -۲ ۴۱ - 


۸۷۵ ۰ ۸۳۸ - ۷۲۳ 


)۴( 


3 )3 
خوالفتار خان ۷ - 
٩۳ ۷۹۰۷۱۷۵ ۰‏ ۰ 1۰۱ - 
۰ ۰۱۱۳۱۵۷۰۱۰۷ ۴۳۹-۴۳۴ - 
۳۹۱۷-۲۹۲-۰۴۵ ۲۹۹۰ - ۳۳۹ - 
۴۷۹-۴ ص۵۱۳ ۰ ۵ 
۲ 
۲ ۵۱۸-۱۷۰ ۵۲۱-۵۲۰ - 
۴ ۵۴۳۰ ۵۳۰ ۵۳۳۰ ۵۳۸ - 
۵ ۵۷-۰ -۵۴۷ -۵۷ - ۷۳۰ 
ذوالقتدر خان ۷۹-9۷-۹۳- 29 ۱۳۴ 
۷ ۴۵ ۰۴۸۰ ۲۷۱۷۶۲۷۱۲ - 
۹ - ۳۰۸ - ۸ 
(د) 
راج سنگه ۰۱۰۷ 2۱۱۴-۱۲۲-۱۲۱ 
۵ ۴۱۷۰ - ۳۰۷۰۲۸۸ 2۳۴۱۰ 
م۶۳( ۱۶۵ ۴۵۷۰ ۵۸-۵۷۱۲ - 
۸٩۱۰۷۹۷۰ ۷۴۱ ۰ ۷۳۳ ۰۱‏ 
راجه امررسنگة 1۸۳ 19۱2-۷۳۶ ۳ 


۸5۸ 


راجه اندرمن ۴۳ -1۲ - 2۷ ٩۳‏ - 


۰ ۵۱۳-۳۳۹۰ ۲۹۱- ۲۹۸ ۷ 
۱۰۲-۸۷ -۱۵(۴۴- ۵۱۸-۷ 

راجف اثرد1 کنور ۰۲۳۰-۱٩۳‏ ۲۵۰ - 
۴۴۱۳۵ ۰ ۳۹۸ ۰ ۳۷۱-۲۷۰ 

راچه بهادز چند . . ,. عوه - ۵و۷ 

راجه پرور ۳۴۰ - ع|9ع۴ - ۵۴۳-۵۲۴ 
۵۴ - ۰۱۵۰ طلا- ع(۵ 2 9۵۷ 
۸۱ 

راجه بیقهل داش گورکی» 2۱۰ ۱۰۲ 
۳- ۴۵۱ - ۴۵۷ 

رجه بیربلا .. .. 15۳۰-18۳ 

راجه‌یتام موم )بسا چا 

راجه" تودرطل ۱ ۰1۲ ۲۱۱۰/۹۰ - 
۹- 2۱۶-۲۴۰ ۰۷۹۵ ۸۷۴ ۰ 
ادلی 

راجه چسوذتا سنگه" ۳۲ دوگ ۴ - 

2۳۴٩‏ 6۷-۵۱ -۵۹ - 2 9۴ د 

۳۱-۹۵-۸۲ - ۸۱-۰۷ 
۳۲۹۱۰۲۳۰۰۲۱۸۰۱۸۳ ۰-۱۴۱ 


۴۸۸ ۰۴۸۵ -۲ ۵۹ - ۲۵۲۶ -۲ 


۰ 


- ۳۴۱-۳۱۱۰ ۳۶۱۰۳۹۵۰۰۲۹۳ ۵ 

- ۵ ٩-6 ۷-۲۴۲۰- ۶۰۴ ۰ ۹ 

- ۵9۸ ۰۵۲۳- ۹۷ - ۸۵ 

- ۹۳۰ ۰۷۳۶ -۳۱- ۵۹۵-۷ 

۸۱۱ ۰۷۱ ۰۷۵۴-۰۷۴۱۰ ۴۷ 

۰۸۱۷ ۸۷۵ ۰۸۵۵ ۰۸۴۸ ٩ 

تا 

- ٩۱۱ ۰۹۵٩ -۱۳۳ -۱۱ ۴ 

۰۰۳۷-۱۰۳۲۰۹۸ -۹۸۵ 2۱۳ 
۱۰۳۸ 

راجة جیسنگه ۰۱-۳۰ ۱۳۱ ۱۱۰ 

- ۱۹۹ ۱۱۸ ۰۱ ۱۷ ۰1۵۷-۴۷ 

1۸۷ - ۱۸۵ -۱۸۴ ۱۸۳-۷۰ 

- ۲۲۹ ۲۲۱ ۰۲۳۰-۲۱۸ ۲ 

- ۳۲۱-۳۱ ۵-۳۰۱۰۳۰۹۲ ۹ 

۴ ۵- ۱ ۴ ۴۰۲ ۳۳۱۰۳۴ 

۵۷ - ۳۱۴۷-۱-۳۳ ۴۱۹ ۰ 

۰۴۸۱-۴۸۵ ۴۷۹۰۴۹۵۰ ۴ 

- 1۶۲۰ ۱۶۱ ۰۵۹۹- ۵1۸-۴۹۷ 


۱۳۹-۱۳۷۰ ۱۳۰۰۷۱۸۰۷۳ 


« ۷۵۷ - ۷۴۹-۷۱۱ - ۱۳ ۹- ۴ 
۸۱۰۸۱۸ ۰۸۱۹-۷۱۱۰ 
۸۵۷ ۸۵۵-۸۴۸ ۸۴۰ ۸ 
- ۸۹۹-۸۱۸۰ ۸۱۱۰ ۸1۵ ۰ 
۸۸۷ ۸۸۳ ۰۸۷۹۰ ۸۷۳۰۷۱ 
۰ ۸٩۷- ۸٩۹۰ ۸۹۵۰ ۸٩۳۰ ۶ 
۲ 

2۷ 1۰۳۰۱۰۰۰۸۱۱-۸ 
۲۰-٩۱۰ ۱۱۷۰۹۱۴۰2 ۰۹ 
-3۷- ۹۷۷۰ ۱۴-۹۱۲ ۵ 
- ۹۸۸-۹۸۷ -۹۷۵- ۷۱-۷۰ 
2۱۰۴۰۰۱۰۱۲ ۰۹۹ ۰ ۶۵ 
- ۱*۳۸ -۱۰۳۷- ۳۵۸ 

۳9 
راجه چرهت .مٍ ۰ ۰۰ ۰۰ ۲۳۱ 
راجه حیات .. ۸۲۴ - ۸۳۸ - ۸9 
راجه ديبي‌سنگه 11 - ۱۳۱ - ۲۰۹ - 
۷ -۳۴۱ -۳۴۹ -۱ ۳۸ -۵۷۲- 
۵ .۰ ۱۳۴ ۰ ۰۷۵۸ ۱۰۴۵ - 


۱۰۵٩ - ۴ 


راجه راجروپ ۱۷٩‏ ۰ ۰۱۸۱ 1۸۷ - 


)۰۱( 


- ۲۹۳ ۲۰۴-۱۹۹ ۱۸-۰ 

- (۶۴۱ - ۳۲۱۰۳۳۲-۳۴۰۷ 

۱۳۵۰ ۹۲۵۰ ۱۶۹ ۵۰۹-۹ 

۹۷۴ ۰ ۵۸۱۰ ۱۳۹ ۱۳۸-۷ 

راجه رایسنگه ۳٩‏ - ۷۵ ۱۳۱-۷۰۰ - 

- ۴۴۹- ۳ ۱۵۷- ۴۷ 

۷ ۲۷۰۰ ۳۵-۳۸۸۰ و ۳ 

۴۴۱۷-۴۰۵-۳۴۱۰ ۴۳۸-۳۳۹ 

- ۵۸۳ ۵۸۱ ۵۷۲۰ ۴۴۱-۱ 

- ۷۷ ٩-۷ ۹۹- ۱۶۳۰ ٩۳۷-۳ 

- ۸۱۷- ۷۷ ۵- ۷۷۱۶۰ ۷۷۳۰۷۷ 

- ۸۱۱ ۸۹۶۰ ۸۷۱ ۸۸ 

- 9۰۳- ۸٩۷-۸۹۹ ۸۱۵ ۳ 

- ٩٩۱۲-۹۸۹-۹۸۸ ۱۰۷۰ ۰۷ 

- ۱۰۰۳-۹۹۸ ۹۹۹ - ۴ 

- 1۰۱۷-۱۰۱۵ ۹ 

۰ ۱۰۳۷۰۱۹۳۳۰۱۰۳۱ 
لاش | 

راجه روپ‌سنگه ٩۵‏ - ۱۰۳ - ۱۵۸ - 


۸۷۴ - ٩۳۵ - ۰ 


راجه‌سلییان ۱۰۲۱۱۱۳۵۰۱۰۰۱ 
راچه سارنگدهر .. 1۲ - ۷۵۷۰۹۲ 
راجة مچان سنگة 1۵ -۷۰ -۲۴۷ - 
۳۴۲-۲۸۷۰۷ - ۵۰۲-۸۷ - 
٩۳۳۰ ۱۳۲ ۵۷۰ ۵۳۳-۰ ۲‏ - 
۱ ۱۸۵-۷۱۸۲۰ ۷۸۵۰ ۰ ۷۸۸ 


- ۸۷۸۰۰ 


۹۸۸-۰۸ - 
۱۶۲۲-۱۰۰۰۷ 

راجه مروپ .. .۰ .۰ 4۱ 

راجه سورجعلا کور ‏ .. .۰ ۲۸۸ 


راجه شیورام ۵.۵۷ 


۹۵۳-۱۱۲-۱۰۲۰ 
راجه‌کشن ( پش) سنگه ٩۵‏ ۰ ۳۰۴ - 
۷۱۳-۴۲۸۴۲ - ۸۵۸ 
راجة عالم‌سنگه_,. ,۰ ۳۴۷-۳۴۱ 
راچه کوب .. دت .9۷31 
راجه مان سنگه ۲۲۱ - ۲۸۷ - ۸۸۵ 
راجة مپاسنگة ۲۴۰ ۰۴۳۰ | ۱۰۴۳۰ 

۴ - 1۰۵۴ 
راجا ثرسنگة ۳۰۴۰۳۰۲ - ۰۳۹۱۰۳۰ 


- ۸۷1 ۸1۹۰ ۸۱۸- ۴ 


۰۲ 

۰۲۷ ۱"«۰(۳ ۲ - ۳۳۴ - ۶۸۰۳۳۷۱ ۴۸۷( 
تاجي ...۰ .. ۸۱۱ - 9۸۹ ۷ - ۹۱۵ 
اگيوچي .. .. هه | یار دصرد هه 


وامسنگة ۳۳۱ - ۸۵ ۱۴۱-۰۲۹۵ - 
۲ ۴۴-۳۴۵۰ -(۵ ۲ ۳ - 
۷ ۶۸ ۸۹۱-۷۷۵ ۸۸ 
۱۳۷-۵ 1۰1۸۰۱۰۲ 
رانا راجسنگه ۱۳۱-۷۷ - ۳۹۷ - ع(۵ع 
راو ابر سنکه چند راوت ۲۱۱ - ۲۵ 
راو باوسنگه ۲۳۷ -۲۴۵  ۲۱9-‏ وعزس- 
۴ ۰ ۵۸۱ - ۰۵۸۸ ۱۰۲۳ 
راوکرت.. ۵۵ - ۱۸۹ - ۵۷۲ - ۵93 - 
۳ ۱ ۱۰۲۳ 
۱۳۱ 
راو چتوسال ۱۳ ۰ 9۵ - ۱۰۴-۱۰۲ 
راعا ارام دب بر وا 
یم او 
راب قنوجي ‏ ,, ۱ 
رن راتهور ۰۹۵ ۰۷۰-۱۷۰ ۱۳۲۰۱۴۱ 


رحبت خال ۰۱۳۲ ۱۴۰ - ۲۹۷- 


رزق الله مء .. : ۰۸۷۲ ۱۰۳۸ 
رستم ۵۵-۴۱ ۸۰۹۷-۸۱-۷۳ 

۰۳۰۷ ۰ ۳۸۸-۱۲۷۰ ۱۰۳ - ٩ 

- ۳۱-۸ ۵۰۸-۳۴۲۰ ۸ 

۴ - ۱۰۵۱ - 1۰10 
رسئم‌راو ۷۱۳-۴۶۷ ۱۰۱۰۰۹۸-۱۳۸۰ 
و 
رسول بیگ ۵۲۱ -۵۲۲ ۸۱۱۰ ۸۱۴ 
رشيداي خرش نوی .۰.۰ ۱۷۸ 
رسورسنگه .. .. .. .. ۵۷۴ 
رشید خان ۷۱ ٩۳-‏ - ۱۳۸ - ۲۴۵ - 
۹ ۵۱۳-۵۰۲۰-۴۷-۲ - 
۶ ۵۳۸۰ ۵۴۰۰ -۵۴۱ - |1۸ ۰ 
٩(2- ۷ ۹۳۰ ۷۰۱ ۱۹۴۰ ۲۴‏ ۷ - 
تلف 


ضانلي: ی 


۱۱۱ 


رفواتال ی مب ی رو 


و 


۰۳ ( 


روح‌الله ۱۴۷ - ۱۱۱ ۴۵۱ - ۳۴۷۷ - 


رضوای خابن .. .. ۲۴۸ ۲۰۳۰ 

رهوي‌خان ۳۰۳۴۸ ۴۵۲-۱6۴۰ - 
۷۴۳ -۵۵ ۷ ۱۰۳۴۹۰ 

رعا ت‌خان ۱۹۵ -۳۴۷ ۰۷۱۸-۴۵۵ 
۰۵ - ۸۵۱ 

ود الوازبیگ .م ,. ۱۳۵-۷۳ 

رعد‌انداز خان ۲۳۲۲ - ۲۳۷ ۰ ۴۶۰ - 
ما۳۳ ۳۴۴۱ ۷۷۰ ۴۸۱ ۶ 


۱۳۵ ۱۰۲۰ ۰۱۰ ۵۸۱۸۷ 


۳ ۱۰۹۱۰۹۷۸۰۹۳۲۰ ۸۹۰۵ 


رگپنانه ٩۳‏ - ۸۱۰۷۴ ۰۱۳۶ 11۸ 
۳۰۸۰۱۴ ۵۱ -۵ 1۳ - 
۷ ۷۵۱ ۱۰۴۹-۸۴۹-۷۹۳۰ 
9- 9۱عا - 189۸ 

رتيماجي .. ب. .۰ ۲۱۳-۲۴۱ 

۰ ۸۷۱ - ۵۵ ۱۱۱۰-۱۳۸-۹٩۳ رتدوله‎ 
۱۰۲۳ ۹ ۸ 

رنمست م. ۰۳۳۷۳۵ ۷۰۸ 

رویسنگه ۱۹۳ ۲۴۹ ۳۰۷-۴۸۸ 


1۹۸ - ۴۵۴ - (۰۶۷ - ۴ 


۷ ۱۳۵۰ ۴ ۱۷ ۷۱6۲-1۱۳ - 
۷ ۸۳۰۸۱۷ ۰۸-۸۷۰ 
۱۹۱ 
زود خی م۵۰ ۱۱۷۱۰ 
روشن آراییگم . .. .. ,. ۳۰۴ 
روشن‌راب بیگم ۳۹۸ ۴۸۹-۴۴۱۰ 
۸ -۷۵۲ ۸۱5۰ ۸۳۱ ۸۷۷ - 
۳ ۱۰۳۹ 
(ز) 
زاهد بیگ .. ۴۸۴-۲۰۴ - ۴۳۰۱ 
زاهد خان ۲۴۸ ۵۷۲۰۰۲۷۰ - ۳۵« 
۸ ۰۹۰۵ 1۰۴۳-۱۰۳۸ 


یدق النساء بیگم .. و .. ۳۹۸ 


زپروست خان ۱۳ ٩۲-‏ 1۴۸ ۲۴۵۰ - 
1 


- ۵۵۵۰ ۵۲۲-۵۰۷ ۲۹۱ 


- ۹۸۸ ۸۹۸-۸۹۴ ۸۹۸۰ ۴ 


1۰۳۹-۲۳ 


زیب‌النساء بیگم ۳۹۸ - ۰۴۸9 ۸۳٩‏ 


ژین خان ,.. ,. . ۸۷۰۰۳۴۴۲ 


۰۴ ( 


زین‌الدین ۲۵۰ -۲۵۷ ۰ ۲۵۸- ۳وع- 
۴ ۵ ۵۱ -۵۴۱ -۵۵1 -۵۵۷ - 
5۸ 
ژین‌العایدین ۵۰۴۶-۳۰۱-۱۴۵ -و رو 
۳ 5۵۱۰ -۵۵۷ ۸۸9-۱۳۲ - 


۷-۷ 


۱ 
زینت النساه ییگم ۰ ۸۱-۳۹۸ 
(سْ) 
صادات خان ۴۶۵ - ۵۳ - ۲و - و - 
۷ ۲۸۱-۱۷۱ ۸۷۰ ۱۰۵۰ 
صانگ دهر .. ۱۱۷۰ ۲۸۱۰۲۱۱ 
صاقی پگ ی یم ی وی ۸۱ 
صلار خان ۳۴۱ ۵۲۷۰۴۱۹۰ -معرن - 

۵۴۷ - ۵۴۴ - ٩۴۱ 
ساهوپپونسله یی ی ی وین‎ 
. ٩۰و‎ ۳ ۴۴۲ «جعان‌قلي خان‎ 
۸۴۸۰ ۸۱۴ ۱۰۸۰ ۱۰۷- ۷ 

۱۰۱۳-۱۰۵۰۰ ۸۸۷ ۴ 


سبل‌سنکه سیس‌ودیه ( ۲۱ ۳۷۰ .و۳۱ 


1۰۸-1۰۵ - ٩۱ - ۱۷- ۵ مچیر‎ 
۳۳۳ - ۴۳۳۱ ۳۲۵- ۲ 

رصح ب بت ترا و 

سچان سنله ۷۰ ۳۴۷-۱۰۱ ۲۱۷۰ - 
۳۴۹ 

سراج الددن ۴۹- ۵۰۰ - ۵۱۷ . 
۵۴۴ - ع(ده ۱ 


سرام خان ,. .. ۴٩‏ رو 


سراندازخان ۵۴۷ 2۷۷۹-۷۷۸-۷۰۸ 
٩ | - ۷۸۷ - ۷۸۲-۰ ۳ ۰.‏ ۷ عع و ۷ 
٩۴۵ - ۴‏ 

سریازخا .. م. ی ۱۰۳۸ 
سوبلند‌خان ٩۱‏ ۱۱۳۰ -۸۱۷ 1۱۵۰ - 
٩۷۰ ۶‏ ۱۷۹ ۰ ۱۰۳۷ 
سردار خان ۴" -۳۰ - ۰.۰۲ ۳۳۷*۳- 
۰ 

۴۰۳ ۳۳۴۵ - ۲۴۹ ۲۴۰ ۳ 
۰ ۸۳۷ ۸۲۷- ۱۲۹- ۹۱۴-۱ 


۱۰۵۰ - ۹۸۱ 2 ۴ 


۰۵۸۱-۴۱۷ - ۱۳٩ -۴۷ صرفوازخان‎ 


1۳ 


۹٩۲-٩۰۱ ۵۹۷ - ۴ 


)۰۰( 


سرعست ۴۵۵-۴۵۲ ۱۰۵۴۰ - 1۱۰۵۵ 

مبزاوار خان ۱۳ - ٩۳‏ -۱۰۷ - ۱۳۷ - 
۴۸ ۸۴۳ ۸۵۱ ۸۸۶ 

-۱1۶- ۱۵۸- ۱۵۷-۱۲۳٩ صعادت‌خان‎ 
- ۰۰۳ ۲۳۷۰ ۲۲۰۰۱۹۵۰ ۲ 
۹۱۴ ۰۸۸۵ ۰ ۱٩| - ۴۴۲-۳۴ 

سعدالله خان ۱۱۱ - ۲۴۸ ۰ ۳۰۳ - 
۱ ۸۸۵ - ۹۱۴ 


معیه ی یر ار ۷۴۳ ۰ ۷۹۲ 


سعید چعفر .. .. .. ۰۰ ۷۲۸۳۳ 

سعیدال خوشنویس ۸۷۲ - ۸۸۲ - 
1 

معیدخان ۱۴۱-۱۳۱ ۳۳۹-۱۹۵ ۰ 
۴۲۳-۹ -۷ ۳۲ -۶۸۷ -۵9۳ - 
۷۹ 

سعیه الک یه میم من ۰ ۸۸ 

سکت ( مسکت ) سنگه .. ۳۳۱ 


سکندر ۱۳ - ۲۴۵-۱۴۸۷۴ -۳۹۱- 


۳ 


, سلطان بدگ ۲۴۱-۲۲۱ ۱۵۱۰۲۸۷۰ 


میلطان حسین ,م ‏ ,. ٩۵-۹۵‏ 
سلطان علي مرب .. .. 49ه 
سلطان سکندر ,. ...مه ۱۰۳۹ 
سلطان سید ر. ری ۵سا 
سلطان یار .. .. بط .۱۰۷۰۰ 
ملییان .. مه مر ۲۵ -ع۳ 
سلییان _د شکوع ۳۰ - ۳۲ - ۸۰9 - 
۱۳۵۹-۲۱ ۱۳۰۰ -۱۳۸ ۱۴۱ - 
۴ -۱۴۷ ۱۵۸-۱۴۸۰ -۵9 1 - 
۱۷۱۷-۱۱۱-۱۱۹ -۱۷۹- 
۱۷۴-۱۷۱۰۰ 1۹۹-۱۱۸۰ ۰ 
۳۰۳-۲۱۳۰ - ۰-۴۲« 
۱ ۷۰۲-۱ -۱۰۰۹ 
منبهاجي ۱۰۷,۱۰۵ -1۱۳- ٩۱9‏ - 
۷۶ ۷۱ ۱۰۰۹ 
و هم ۳۹۰-۳۹۴ 
سفدرداسی .. ۲۸۸-۲۴۷ ۳۳۸ 
سوبهکرن ٩۳ - ٩۳‏ - ۱۵۷ - ۲۴۹ 
۲۱۴۸ ۳۰۱ ۴۷۹-۴۷۸۰ 


- ۸۹۵-۸۱۴ ۱۳۵ ۱۳۱-۵ 


) 


۹9-۹۹۳ ۹۸۹- ٩۰۹-۸ 
1۴۷ - ۱۰۴۳ ۴ 
رع۳‎ -۳ - )٩۲ سورچمل.......‎ 
۷۷۰۵۵ سوئسنگه ی ی ی‎ 
6۵ سهلسنگه .۲ ,. رم ی‎ 
۸۸۵ - ۸۹۴ - ۴۵۴ . . مهواب خان‎ 
۳۳۲۶-۱۲۱-۱۵۷۰ ۲٩ صیادت خان‎ 
۸۷۰ ۱۸ مه‎ | ۸۰۳۴۹۰ ۴۴ 
- ۳۳ ۰۳۴۱ ۳۱۳ سیدلابراهيم‎ 

۷ ۰-۰۹۱۴ ۱۳۶۲۱ 
سید ابوکعمنه رب ر. .ی ق۳ 


سوه احمه ۱۲۴۲-۰۱۷۰ -۰-۱۳9۹ | ۴۱ 


سید اختصاص خان بارهه 1۴۷-۱۸۳ 


میدا استیعیل ری ی وم 9 
سید اشرف ,. .هم .. .. ۳۰۵ 
سید اور .. .. ۱۱ ۸۱۲ 
سید پایزید مب مء مس مه ۲۰۱ 
سیدا بدایت له فادري #۷ 


مد بدیع‌الدین .. .. ۰۰ ۲۴۱ 


سیدبهاز .. ۰۳ 3۳9٩‏ قمع 


۹« 
سید بهادر -٩1‏ ۳۴۷-۲۴ -۳۹۳ - 
۴۵۸ ۳۴۳ و ۵۷۳ - 
۰ 
سید تاثار ۲۴۶ -۳۷۴ ۲۸۸-۲۷۵ - 
۷ ۵۴۱۰ ۱۵۳۰ ۱۵۷ -< 
۷۳ 
سید تاج هویج 
سید اج‌الدین .. .. م. ۵۲٩‏ 
سیه چعقر ۴۱۸- ۵11 - و۳ - 
٩‏ ۰۸۳ ۳ ۸۸۱ ۰ 
سیدجلال ۲۹۱ ۴۱۸-۴۲۱ -۳۳0۷- 
- ۱۳۷ - ۷۵۵ - ۸۳۴ - 
۲1 - 1۸۷۲ 
سیدجان ۱۹۰-1٩۳‏ - 91۰۸۸۰ 
سید جواد .. .. ۲۷۴ - ۲۷۵ 
سیه حامد وع۲ - پا مرت 
۷۱-۷ 91۸ 
مدا حنتن. 6۵ > ۲۲ - ٩۳‏ 1۳ 
۰ ۰ ۵۱6۷۵-۱۸۷ - ۵۸۵ 


"۴۰ - ۵ 


) ۰۷ ( 


سپد خان جهان .. ۰1۱۱ 11۷ 
سید دلاورخان ۹۳-۴۲ ٩۸۰‏ - ۱۰۷ 
سید دلیر خان .. ۰۰ .۰ ۱۳٩‏ 


مید راجی .. ,ء 


سید زبریست .. ,. .. ۲۴۷ 


۲۵۲ ۰۵۱ 


سید زیده ,م .. .مه .. ۱*۳۵ 
سید زین العابدین ۴۰۷ ۷۳۵ -۸1۱- 
۳۴ ۱۸۱ ۰ ۱۰۳۴ ۰ 1۰۳۸ 


سپد سالار خان ۰۱۲ ۱۵ ۳۴۷ 


| - ۲۸۱ ۵۴۷ ۰ ۵۴۱ ۵۴۰ ۷ 


۸۶۲ - ۷۱۲ ۰ ۷۱ ۹ 

سیه ن ۸۶۰ ۸۳ ۸۷۷۰۸۷۰ - 
۰۰ ۱۰۴۱ - ۱۰۵۹ 

مید شاه خان ,. ء. .. ۹۵ 

سید شاه ععید .. .ء 

مه شچاعت خان ۳۴۵۰۱۷۷-۱۳۴۱ 

سید شس .. مه مه ۰ ۲۴۱ 

سید شپامت خان .,, .. ۲۵ 

مه شخ ر. وم .. . 4۷۲ 

سید شیخن و میم ۱:۷ 


۵۵ - ۵۱ 


سید شیرخان 1۵ ۱۱۰ ۰۲۱۵-۱۱۵ 
۴۵ ۲۱۱ ۸۷۹۰ 


سید شیرزمان ,. ,. ۵۴-۴۷ 


سیه شیرمجید ,. ۰۵۱۷ ۸۷۲ 
میه صادق .. ۷۸۷۰۸۰ 


سید صدر چهان .. ., ,. ۸۵۱ 

سیه صلابت خان ۱۷۰ -۱۷۴ - ۰۱۹۸ 
۹ ۹ - ۹۰۵ 

سید عالم ۲۳۹ ۰۲۵۲۰ ۲۹۰۰۳۵۷ - 
۵ ۵۰۱ ۵۴۱ - ۵۴ - 6۴۷ - 
۰ - ۵۵۲ ۵۵۴۰ ۰ ۵۵۷ - ۱اه 

سید عبد لچلیل ۰ ۰۲۲۵ ۲۸۵ 

سید عبدالرحمن ۰۴۸ ۵۵ - ۸۸۳ - 
۸۰4۹ 

میذ عبدالرزای. .. ۰.۰ ۲۷۴۰۰۰ 


مید عبدرلرشید .. .. .. ۱۵۴ 


سید عبدالروّف .. .. .. ٩۲٩‏ 
سید عبدلعزیز .. ۱۰۰۴۰۷9۱ 
سید عبدرلله ,. .. ۸۸۱۰۸۸۳ 


سید (میر ) عبدالیعبود .. ده 


)۰۸( 


واه ار م۳۷۰۲ 

سید عزت خان ۱۸۰ - ۴۰۷ ۲۶۸ - 
۵٩۳ - ۷۰‏ - ۸۵۵ - ۱۰۴۸ 

مین عاي ۸۳۴-۸۲ ۰٩۱۸۰۸۸۱۰‏ 
۸ ۰ 1۰۳۵۰ 

سید علي اکبر ۱۴۹ - ۴۴۹ ۲۸۸ - 
٩۳۵ ۷‏ ۰ ۹۸ 

میهد عنایت الله ,, . م. هه 

سیف فیروز ۲۱۳-۱٩۱‏ 1۰۹۰۲۱۹ 
۱۰۵۴ 

سید فیروز خان ۱۳٩‏ ۱۴۹۰ - ۲۴۰ - 
۹ - 1۰۹۸ 

سید فاسم ۲۵۷ -۲۳۸۵ - ۰۳۰۳-۲۸۹ 
۵ 

سیف قطب عالم ‏ ,,. . ۲۳۷ - واه 

مید قلي ۵۴۴۰۵۲۷ -۵۴۷ ۵۵۰۰ - 
۲ ۰ ۵۵۷ ۰ 6۱۱ 

سید کی‌لله .. مب ۲۳9 

مین کمال|لدین. ... ۰۰ ۰: ۱۰۱ 


سید لاف قلي ,. .. ۱۴۹ - ۲9 


"سید مصطفی 


۳۹۷ - ۳۴۷ - سید مجمد وعم‎ 
-۵ ۳۴ - ۵٩ - ۸۷۰ ۴۳۷- 
- ۸۱۱-۷۳۶ ۷۱۸۰ ۱۳۱ ۰ 
- ٩۷۴۰ ۹۳۵ ٩۳۴-۹۳۲۰۲ 
۱5 

سید ید جوا . 


سید معبن سالع ۳۱ ۵۱۱ 


۴ ِ 
سیه محمد فنوجي .. .. ۱۶۳ 


سید عون ۰۳۸۸۰۲۹۸۰۴۴۱۰۲۰۷ 
۰۳۷ ۰۳ - ۳۴۵۴ 
سید مظفر .. .۰ ۱۳۹-٩۳ - ٩۱‏ 
سید مظفرخان ۰۲۱۱-۰۱۲ ۰۲٩۱‏ 
۳ ۰ ۵۳۳ 
مید مقبول عالم ٩٩‏ - ۸۱۱-۴۴۷ 
11۹ 
مین منصور (۲۸۰۳٩ -٩۳ - ٩۳‏ 
۰ ۲۰۸۰ -۲۴۹ ۳۰۱۰ ۳۳۷۰ 
سید منور 15 - ۵۷۴ ۸9۱-۸۶ 


۰۱۰۳۸ ۱۹۳۶۰ ۱۰۰۵ - ۸ 


) ۰۹ ( 


۱۰۴۸ 
هید میور .. .. ۱۳ - ۱۵۱۰٩۳‏ 
سید میوزا ۳۴ ۵۳۴۰ - ۷۲۷-۷۱۳ 
سید اهرخان .. .. .. ۱۰۴ 
میه نچابت خان ٩٩‏ ۰ ۹۵۷ -۹۸۹- 
۱۳۸ 
سید تصیرالدین ۱۱-۴۵ -۰۱۴۸۰۱۲ 
۳۴۲۰۳۱۴۴ ۴۱۱۰ ۵۳۷۰ 
مس - و۵ ۹۸۱ ۱۹۷۰ ۷۰۰۰ 
۷ ۰ ۱۷۱۳ 
سید ورالعینان .. .. ۲۴۵۰۹۱ 
سید هدیت‌الله ۱۱۴ ۰۲۴۸۰۲۱۳۰ 
صلف 
سید یادگاررحسین ,. ۱۶۱۱-۲۴۱ 
سید تحییل .. ۰۸۸۱ ۸۸۲ ۰ ۸۸ 
سید پوس .. مء .. ۹۸۱۰۹۲ 
ميدي احد ,, ,. .. 4۵۱ 
ميدي بلال دش 980 
ميدي جوهر مء مه ۰۰ ۱۴ 
سيدي ریحان . .. 


سيدي سنبل ,. .. .. ۱۰۱۲ 
سيدي فولاد ,. .. .. ۵۱۷ 
سيدي کاملا بم .. ۸۸۱۰۸۸۲ 
سيدي معود , , .. .. ۹۹۸ 
سیف الله وع - ۴۲۳ - ۴۲۷ - ۴۹۸ 
۱۰۱۴۵ 
سیف بجاپوري ۱۳ - ۰۲۴۹۱۷۱۳ 
۳۹4۸ 
سیف رلدین ۷۸ ۴۲۷-۲۷۰۰۲۴۱۰ 
۳۴ - ۴۲یا - ۷۹۵ - ۸۷۰ 
سیف خان ۰۱۱۳۰۱۲ ۰۲۱۳۰۸۹۵ 
۲۴۱-۲۱ ۲۷۱۲-۲۵۹۰ ۰۲۷۱۳۰ 
۹ - ۲۸۹۰۲۸۷ ۳۴۲۰ ۶۳۳۴۵۰ 
۵ از 6۳۲-۲۸ ۳۳ - > 
۱۰۴۰۴۸ ۱۳۷۰۱۲۱۰ ۱۴۲۰ 
۵ ۷۵۷۰ ۵۳۲۸۴۱۰۷۵۹۱۰ 
وم ره ۸۱۷ ۲ 
-٩ ۱1۰۱۵۰ ۰ ۳‏ 
۱۳۹ 


سیوا رعع - ۵۷۱ - ۵۷۹-۵۷۷ - 


۱۰ ( 


۸۹ ۸ ۸۵ - ۵۸۲ ۰ 
- ۸۹ ۸۹۳-۸۱۱ ۸۸۸۰ ۷ 
- ٩۰ ۵- ٩ ۰۴- ٩۰۳- ۸٩۹- ۸ 
- ٩۱۳-۹۱۱۰ ۹۰۹۰ ۰۷۰۰۹ 
2-9۸۸ ۰ ۹۹۷- ٩۱۹-۹۱۷- ۴ 
1۶۲۱-۱۰۰۴۱۰۰ ۴ 
۱۰۵۱ ۳ 
(ش)‎ 

شاوآعان کب ۳ ۴۹۳ 

شاه بیگ خان ع( ۷۵۰ ۷۸۰ -۴۴۷- 
۰۱ ۴۷۵ 

شاهزاد8 دانیال .. .. ۰۰ ۴۳۳ 

شاهواد) مراد .. .. .۰ ۴۳۳ 

شاه قلي چیله .. .. .. 4۸۵ 

شاه معمد ۵۱ - ۶۵9( -۹۹ ۴۸۹-1 
1۳ ۸۸۵۰۷۰ ۹۷۷ 

شاه نواز حای ۳٩‏ ۴۵ - ۵۱ - ۵۲ - 
۲۰۹-۰ ۴۹۹-۲۹۷ -۳۲۳- 
۵ ۴۳ ۸۵۲۰۴۲۰۰ ۸۱۴ 


1۷ 


شاو پوسف ,. .. .. .۰ ۲۲۶ 
شایسته خان ‏ .. .مه .. 9۵۱ 


شچام ۴۵ -۱۴۱۰۳۱ ۱۷۵-۱۷۱۰ - 
۸ - ۱۰۴ 

شچاعت خان عه - -٩۳ ۰۷۹۰ ٩۷‏ 
۷ -۱۴۹ ۴۴۹-۱۹۳ - 
۷ -۷۰۵ 

شچام خان ۴۹۸-۴۰ ما۳ 
۸245۹ 

ملق مت ق ند مد د ۱:1۵ 

شوزه خان ۱۲ ۲۰۹-۲۰۸۰ -(۳۰- 
۳۷ ۳۳۹ ۸۷۱-۵۸۰۰ ۸۹۱ 
۳ - ۹۸۹ - ۱۰۱۳ 

شرزا راو .. .. مم .۰ ۹۸9 


شرزه مپدي .. .. ۱۱-۹۹۱ 
شرف خان ۶ ۰۲۹۰ ۴۹۵ 
درا 


شغیع خان ‏ .. ,ء 1۸ 


شمس‌الذین و ۴۷۰ - ۵۸۱-۵۴۰ - 


۹ ۰ ۵۸۷-0۸۵۰ ۵۸۳-۴ 


) ٩۱ ( 


شیذیر خان ۰۴۱۱-۳۴۱۰۱۹۵ 
۴۴ - | ۴۷ - ۰۴۸۷ ۱۳۴۷ - ۸۳۴ > 
۱۰۴۵۴۴ - ۰۴۲ | - 21*۵۴ 
۰۱۰۵۴۱۰۵۴ 1۱۰۵۵- 1*۵۱ - 
۰-۵۸ ۱۰۹۰ 
شهاپ این .. مه . ۲۴۱ 
شیابت خای ۳۰۵ - ۳۲۴۱ - ۴۵۷ - 
۷ - ۸۳۴ ۱ 
شهیاز خان ۱۴۸ -۱۹۷ ۴۴ -۴۷۵- 
۵ - ۷۵۷ ۰ 
شسوار بیگ ۰۱۸ ۳۰۸-۲۴۰۳ - 
۰۳۳۲-۳۳۱ 1۳۱ 
شهسوار خان ٩۹۰‏ ۱۰۳۴ - ۱۰۳۸ 
شیج بولفضل .. . .۰ ۲۸۷ 
شیر محند ۵ - ۹۵۷ 
غیج بحمد سرهندي ۳۳- ۵۹۵ 
شیع الله داد ۸۶ 
شیع برهان تج و 6ب وه 
شیم بدهو ۰ ۱۴۱ - ۷۱۳ 


یج یره زور , ۸۸۱۰ 


شیغ انار ... ...۰.۰ 9۵۳ -90۷ 


شیع بهاءالدین ۳ ۳/2 


جِ 

هی و , ۹1۸ 
شیز حمید مه ۵۳ مه 
شیم خان میت .و رم موم 109 


جوم طریف ۵۱- ۲۵۲ - ۲۵۷ - 


1۵-۷ 


۲۷۱ ۳۰۸ 
شیع باس ۳۴ - ۵۱۷-۴۷۳ ۱۵۱۷ 
شین عبد ابید ۰ ۹۸۹ 
شیم عبدالرحیم ای ۳۷ 
چه ی ده 
شیخ عیدالعزیز ۱۲ ۰ ۷۷-۷۴ ۱۴۱۰ 


شیم عبدالقوي ۴ - ۹۴ - ۲۳۱ - 


۳۰۷۸ ۳۱۱ - ۱۱ ۵ 
شیخ عبدالکريم ۲۲۰ - ۴۰۳- عم 
شیع عبدالله .. ۰۸۱۸-9۲۰ ۸۵۷ 


)۷۳( 


شیع عیدراجچید 9۱۱ 


2 


عید الملاک 


دا 
شیم عبدالوهاب ۲۳۲ - ۸۱۸-۷۵۱ - 
۸۱ 
شیع فرید ‏ .., ۱90- ۳۱۷-۱9۲ 
#ح_ِ_ ۳۷ ۱۳۰-۸۸ ۸۵۷۰ 
۸۱۱ 
شیع کلب ؟ .. | 
شخ مچپوپ محمد .. .. ۴۵۱ 
شییخ عحسن و 
یت درد ۰ ۸۸۵۰۸۵۷ 
شین سید جات تاه 
.تیه ۲۳ ۵۹۵ 
ی 
۱۰۴۸ 
سس ۳ 
هیع مد یوسف ,. .۰ ۸۱۸ 
شیع مصري .۰ 2 ۸ 
شیج معظم مایت لک 


شین موسل ۸ ۳۹ 


شیج میر ۵۳ ۱۱۷۰۹۸۰۱۲۰۱۸۰ 
۱۴۲۸ ۰۵۸-۱۵۱۰ ۱۷۱۶ - 
۳۱۳۰۲۹۸۰۱۹۵۷ - ۰۲۱۷ 
۷۱ ۲۷۲۰ ۲۷۳۰ -۳۷۴ -۵ ۲۷ - 
۲۷٩- ۸‏ ۲۸۰ ۲۸۱ ۰۲۸۲ 
۲۹۲-۳ ۳۹۵۰ ۳۴-۳۰۳ 
۴۱۵۷ ۳۲۱-۳۱۷۱۰ 2۳۲۲ 
۴ ۳۲۵-۰ ۳۳۲۰ -۴(ک(۳ ٩۷‏ - 
رب - ۸۵۱ - ٩۷۷‏ 

شیغ واي فريلي ۵۰ - ۲۵۲ ۲۵۷ - 


۲۱۳ ۷۱ 


شیر حاجي م, .. .. مه ٩۳۳‏ 
شیر سنکه ۱٩۲‏ ۴۴۱۰ -۴۹۷ ۸۴۳ 
۴۷ ۸۱ 
(ص) 
صاحب قران ثلني .. .. .۰ ۲۵ 
صادق معمد ,. .. مه ۴۹۸ 


مایم با 2 


۳( 


الم پیگ مه ده مب ۲۳۴۸ 

ام خان .. ۹۷۴۶۰۸۸۰ - ۱۰۷۱ 

صف شکن خان ٩۱۳‏ ۱۸۰ ۸۰۰ ۰۱۲۰ 
۱8۷۰۳۷۱ ۱۱۰۰ -۱۱۷ 1۸۴ - 
۷ -۱۸۸ ۱۹۷۰ -۱۹۷ ۲۰۳۰ - 
۲۹۱۰۲۰۸۴ ۳۷۲-۲۷۱۰ 
۷۳ ۲۷۲۰ -۵ ۲۷ ۳۷۷۱۰ ۴۷۷۰ - 
۲۷۹-۸ ۲۸۹ ۳۸۲-۲۸۱ 
۳۰۴۰۳۰۳۰۵۳ ۳۰۹۰ ۳۱۴۰ - 
۵ ۳۳۴-۳۲۱ -۴۱۳-۳۹۷- 
۱۳۴۵ ۱۱۰۰ ۶۷۹۴-۷۵۱ 
۸۳۸-۰۷۵ -۸۴۷ - 
٩۸۱ - ۸۸۰ ۳‏ - ۱۰۳۷ 

صفي خل ۲ ۰ ۴۱۸۰۳۴ - 
۵۹۳۰۴۲ -۱۳۷ ۷۱۹۳۰ ۷۵۱ - 
٩۷۳ ۰۸۷۸ - ۳‏ - ۱۰۳۷ 
۱۳۳ 

صفي‌مورزا .. .ره ۰۰ ۹۸۴ 


صلابت خان. ., .. ۱9۱۰۰۱۷۲ 


صلع الفین .. .. .. ب. ۳۳ 


ضیاءادین .. ۸۷۵۲۰۰ 


(5) 
طاهرخان ‏ ۱۱۳-۹۵ -۱۴۷-۱۳۰ - 
۷ ۸۱۸۸۰ ۳۴۹-۲۱۲۰۲۰۷۰ - 
۰ ۳۰۷-۳۰۴۰ ۳۰۸۰ -[عا۳ - 
۵۱۶-۴۷۴۰۴۹۴۴ با 
۱۴۲۰۸ ۷۴۱ ۳۰-۸۱۷۰ - 
۸۵۵-۴ ۸۵ ۸۸-۸۱۰ ۰ 
۴ - ۹9۰ - ۹۸۱ 
طلب خان .. ۵۱۱ ۱۷۹-۷۳۳۰ 


طیب خواجه ,. .. ۱۱۱-۱۰۵ 


ظ) 
ظفرخان ۱۷ ۱۱۵-۰ ۳۶۱-۲۳۹ - 
٩۳ ۹- ۴۷-۵۱-۴۰۵۰‏ - 
۳۲ 
طلالعق .. م. ۱۰9۲۰۳۷۰ 
(ع( 


عابه خان ده - ۷۱ - ۳۰۷۰۲۴۸ 


) ٩۴ ( 


۳۴ ۱۰۹۰ ۷۱۲۰ ۸۱۰ ۸۵۵۰ « 
وس مب 

عادل خان ۸۳ ۲۱۸۰ ۴۰۵-۳۹۷۰ - 
۴۱۷۰۴۱۱۱۵ ۴۹ ۴۷۱ ۶ 
۵۷۵ ۵۷۷ ۵۷۹ ۵۹۲ ۵9۸ - 
عسو - ۷۱۷ ۸۵۱۸۵۰۰ ۸۵۷۰ 
۹۰۹-۹۰۷۰۰ ۹۱۹-۱۴۰ 
۴ ۹۸۸۰۹۷۲۰ ۹۹*۰ ۹۱۷۰ < 
۴ ۱۰۱۹-۱۰۰۷۰ 
1*۴٩ - ۱۰۴۷ ۱۰۳۹۹‏ - 
ت۳9 

عاقل خان ۴۴ - ۱۹۴ - ۴۱-۱۶۰۱ < 
| ۴۷ ۱۳۵-۴۶۷۸۰ - لا مت 


۱۰۴۷ ۰۱۸۱ ۰۵۱ 


عالم خان ۸۸۵۰۵ 
عالم سنگهة ‏ .. مب مه موی ۷۷ 
عالم‌گیر ٩۳۰۵۱۰۲۱۰۲۵۰۱۱‏ - 
۵ ۱۶ > با ۳۲ 
۹ ۱۵۴۰۱۵۱۰ ۲۳۰۱۱۸۳۰ 


« ۲۲۷۰ ۲۲۷۳ ۲۲۴۰ ۲۲۴ 


۲۹۵ ۲۷۹۰ ۲۵۹۰ ۲۵۲۰ ۲۵۱ 
- ۳۴۸۰ ۳۴۷۰ ۳۲۱۰ ۳۲۸۰ 


٩ ٩- 6۰۰۳۹۲۰۳۹۱۳ 


- ۵۷۰۰ ۵۳۲-۸۲۰ ۴۷۱ - ۴۴ 
٩۵2 ۱۳۲۰ ۱۳۸۰ ۵۹۹۰ ۱ 
- ۸۱۰ ۷۳۱ ۷۳۴- ۹۹۴۶۰ ۷ 

۹۸۴ ۰ ۷۵ ۰ ۱۴۳- ۵ 


عباو‌لله 


عبای ۲۱۳ ۴۴۹۰۲۱۵۰ ۲۷۰۰ ۳۰۷۰ 
سس 

<۴۹۱- ۲۴۵ ۰۹۲ - ٩۳ عبدالباري‎ 
< ۷۷ ۷۷۲ ۷۷۸۸۷۸۷۰۰ ۵۵ 

عبولعیين رم مه .۰ ۱9۳ 

- ۴۵۱-۴۱۸۰۴۰۴۰ ۵۳ عبدالرحيم‎ 
« ٩۹۳۴- ٩۱۱۰ ٩۱۵۰ ۸۵۱۷ 
-,0۶۳۵۰ ۰۳۲۰۰۳۳ 
۱۰۵ 2 ۲۴ 

عبدالرحمن ۵۵ - ۱۲ ۰۷۱۰ ۲۵۰ - 
۷ ۴۹۷-۴۹6۰ ۳۰۷ ۰ ]۳۴ - 


- 3۳۴۰ ۴۷۵۰ ۴۲۰۰۴۱۸۳۵ 


) ۷5 ( 


«۸۴۳-۸۱۷ ۸۱۴۰ ۷ ٩۳۰ ۷۳۴ 
۰ |۰۵ ۰ ۱۰۴۷ ۰ ٩۸۱ 2 ۰ 
۱ 

- ۵۳۳-۴۴۸۰ ۴۴۷۰۲۴٩ عبدالوسول‎ 
٩٩۰۰ ۸۱۸۰ ۷۹۵ - ۷۳۰ ۷۱ 

۰ ٩۳۷۰ ٩۳۸۰۴۴۰ عبدالعزیز خان‎ 
« ۸۱ ۷۳۸۰ ٩۷۳۰ ۱۹۴۰ ۸ 
- ۱۰۳۵۰۸۹۴ ۸۹۳۰ ۸۵۹- ۴۴ 
۱۰۹۴ ۰۱۰۵۰ - ۹ 


عبقتلگريم .. ما دم .۰ ۹۳ | 


عبدرلله پیگ ۵۱-۴۷ ۱۳۲۰ ۱۴۸۰ ۰ 
۹ -۲۱۳ ۲۴۲۰ ۲۴۸۰ - 
۳۰۸۸۱ ۸۵۲ ۹۸۱۰ 

۱ - ۱۳۱۰ ٩۳ - ٩۳ ۵0 عبدرل» خان‎ 
۰۳ ۳۰۸ ۸۸۰ ۴۹۰ ۸ 
۵1۵۰ ۵۵۵۰ ۵۴۵ ۵۰۰ ۲ 
۵۸۱۸۰۷۱۴۰۷۹۴۳ 


- ٩۱۷۰۱۱۰۸۷۴ ۰ ۸۷۲-۸ 


۱ 
۱۰۹۴ 


عبه المچیر مه ۴۱ ۲۹۱ 
عبدالنبي ۲ - ۱۱۵ ۰ ۱۳۱۰۱۲۷ - 
۷ ۴۴۳۳-۴۴۰۰ ۵۷۳ ۹۴۰۰ ۰ 
۲ - ۹۷۸ ۰ 1۰۹۸ 
عبه الواحد ,, .. .. ۱۰۵۴ 
عجه وهی مه یه رن ۱3۳ 
عبید ۵ ۱9۸ ع- وه ۵۹۷۰ - 
۶٩۱۴۸۷۱۱-۷۵۸ - ۷۴۳ ۴‏ 
۶۸ .۰ ۹۹۰ ۰ ۹۸۱ - ۱۰۵۱ 
عوب خن .. ., م. .. ۱۰۹۰ 
عرب شیع ۷ - ۸۵۱ ۰ ۹۸۱-۱۹۰ 
عزت خان ۱۸۰ - ۳۳۰۲ ۵9۳-۳۴۱۰ - 
۱۰1۹ ۰ 
و ری 33 
عزیز الدین ۷۴۳ - ۱۰۸ ۱۰۳۴ 
عریز ل۵1 ۰۴۸۷ 1۱۴ - ۷۹۷-11۳ - 


۱۹۴ 


عسکر خان ۳۳۴۰۳۲۹۰۳۱۳۰۱۵ ۰ 


- 1۰۴ ۱۰۵۱۰ ۱۰۳۵ ۰ ۹ 


9۰ ٩۲۷۰۲۵ ۴ ۴۲ 


۱ 


1 


علي عادل خان ۵۷۱ - ۵۷۷ ۵۷۸۰ - 
٩۳۱ 2 ۲‏ 

علي عوب ,. .. ۲۴۷ - ۵۸9 

ليقلي 7۱ 


- ۲۴۹ ۴۳۵ - ۴ 


5 
- ۵۵۵ - ۵۳۴ ۰۲۹۱۲ ۸ 


۸۸۵ - ۷۱۳ - ۲ 

علي مودان خان ۰۹۵ ۱۰۷- ۱۳۳ - 
۰۱۴۸۹ ۴۳۰-۱۹۱۸۱ - 
۷ ۴۹۰ 


0 


) 

| عماد الدین 

عمرترین ر. ۲۴۷ ۳۷۰ ۲۸۷ 

عثلیت رلله .. م. مه .. ۸۸۱ 

عذایت خن ۱۳ ۰ ۰٩۳‏ ۳۰۳-۱۳۰ - 
۸- ۰۳۱۴ ۰۳۳۹ ۱۰۴۰۵ ۴۵ - 


۸۸۵-۸۱ ۲ 


عیمی بیگ ۳۴ - ۴٩‏ - ۴۱( ۵۳ - 
1 


غازي «جاپوري .. .. ۷۱-۱۲ 
غازي بیگ ۰1۰۳-۲۰ ۳۵ 
عالپ وه - ۵9۷ - 1۸۸-۸۷۱ 


۴ - 9۹ 


٩۰۱۰۰۷ - 


غریب دا ,. .۰.۰ ۱۳۹۰۱۰۷ 
۱ غضنفو خان 1۵ -۱۱۱- ۰۱۹۷ ۱۷۷- 
۰ ۶۰۳ ۴۷۵ ۴۷۷۰ -۷۸اع - 
٩۱۴ ۰ 1۵9 ۳‏ ۰ 1۰۴۸ 


غلام مد ۵۳ - ۰۳۰۵ ۳۳۹ - ۶۷۵ 


غیاث رلدین . وم - ۸۸۰ - بج۱۰ 


۷ ( 


غیرت بنگ ۵۵ - ۰٩۳‏ ۱۳-۹۳ - 
۰ ۱۱۳-۰۱۰۷ ۲۳۲۰۲۰۱ 


غیرت خان ٩۳‏ - ۱۳ -۱ 


2۱۷۸ ۱ 


> ۳۷ ۵- ۴۵۱۰ ۳۴۹۰۳۰۷۰ ۴۸ 


- ٩۷۹۰ ۸۷ ۸۷۳ ۰ ۸۲۲۰ ۴ 


۱.۳۷ 


فاخرخان ۴۳۹-۱۱۱۱۱ ۳۴۸ - 
۴۱۴۰۴۰۱۴۷ ۱۰ ۵۰۸ ۳- 
۷۴۳ 91۴ 

فاشل خان ۱۱۴-۱۱۴ ۰۱۲۴۰۱۱۵ 
۳ ۰۴۹۴ ۳۰۳ ۳۳۸۰۳۰۷۰ 
۹ ۳۴۹۰ ۰ ۴۸۵-۳۴۵۲۰۳۹۵ - 
۲ ۴۸ ۴۸۸-۶۸۷۰ ۵۵ ۴۳ - 
۰٩ ۱۴-۰‏ ۰1۷ ۰۷۴۱ ۷۴۴ - 
۷۴۹ ۰۷۵۸ ۰۷۹۴ ۱-۷۹۴ 
۸۱۸۷ ۸۲۲۰ -۸۴۹ ۸۳۱۰ - 
۸۳۳ 

فتام خان. 11۵ ۰-۳۴۷ 9۱۷۰۸۸۰ 


۱۰:۷ 


فتم افذان .. را 


فتم بیگ .. .. .. ۱۱۸-۲۴۱ 
فلع جنگ خان ۲۴۵-7 - ۲۹۹ - 
۰ ۰۵۰۷-۵۰۲ ۵۲۲-۵۰۸ 


- ٩9۳ ۱٩۲ -۷۰۲- ۵۵۵- ۳۰ 


- ۱۰۱۳ ۰۱۰۰۴۰۰۳ ۰ 


۱ ۱:۱۷ -۷ ۱ 


۱ 
| فقم حسین خا 0 أ 
فتم خان .. .. .. هه-9۸ه ۱ 
فام رویله ۷۱۰۹۲-۵۱۷ ۱ 


فلع الله خان 7۸ ۲۴۸ - ۳۳٩۹‏ - 


۴۹ 


فدائی خان ۱۴۱- ۱۴۸- 21۷۳-۱۷۷ 
۷- ۲۰۴ ۲۷۱۰۲۲۹ ۳۴۷۷۰ - ۱ 
.1 
۴ ۵۱۳ ۵۱۸ ۵۲۲۰ ۰۵۳۰ 
۵۳۸ ۵۱۳-۵۹ و 
۳ -۱۳۲۶۰ ۷۴۱ ۷۷۲۰ - 


- ۸۳۳-۸۳۹ ۸۳۸۲ ۷ 


۰ ۹۸۱-۰۸۷۱۰۸۷۰ ۸۵۷ ۷ 


ص۳9 


۸-۷ 


۲۸۷ ۰ ۳۹۸ - ۹ 


۴۳۰ - ۳۰۷ 2 ۸ 


رهاد خان ۰۵۲۸ «۵۳- ۵۳۸ ۵:۵ 


۷۹۰-۷۸۱ ۰۷۸۱ ۰۷۸۵ ۰-۴ 
1۴۷ -۸۸۰ -۷۹۳ -4 ۱۴ -۱ 


۹۵ ۰ ۹۵۱ - ۹۴٩ - ۸ 


فریدون حسین .. .. .. ۷۸ 
ففل له خان ۰۱٩۱‏ ۴۳۷ اد 


۴۲۷-۴۱۸ ۰۳۰۳۱۱۷ 


۱۰9۱ ۸۵٩ ۰۷۱۵ -1۷۵ 2-۷۴ 


«4 


۸۱۱ - ۹۲۵۰۳۴۳ ۰ 


٩۷۱ ٩3۱ - ۸۱۱ .. فولاه خان‎ 


فیروز خان ۴۰ ۴۷۵۰ ۰۷۹۷ ۸۴٩‏ - 


۱۰۹۸ ۰ ۴۸ ۷۵ 


۰۳۲ ۵۳۱۳ ۰۲۰۵۰۹٩ ميواني‎ 


۸۴ ۰ ۴۲۷ ۰ ۶۱۷-۹ 


| ۷۸۳ ۰۷۱۸ ۰۷۰۸ ۰۷۰۷ 24 


- ٩۴۷ ۰۵۱۳ ۰۴۹۴ ۰۴۵۱ -۸ 


(۸) 
۱ | فیض الله خان ۰۱۱ ۱۱۳ ۱۱9 


۱ ۰۳۰۷ ۳۰۷ ۱ عم 


- ۳۴۰۰ ۱۱-۰۰-۳۱۹۵ ۱ 


- ۷۹۵۰ ۷۳ ۵۳ ۰۳ ۵۹ 


- ۸۵۸ ۰۸۵۱-۸۴۳ ۷ 


۷۰ ۷۵ ۰ 3۱-۱ - 
۱۰۳۸ 
(ق) 
؟ | قابل خان ۲۴۱ -۲۱۸ -۳۰۸ -پعس - 


۷۵۱-۲۴۵۱ -۰ 


هه مه مه مه وه ۳۹ 
قادر داد ٩۴‏ ۳۴۵۰۱۴ و 
۸ -۰۴۴۸ ۰۵۱۳ ۰۱۳۵ ۰۲۳ ]. 
۷ ۱۰۳ - 1*۳۰ 
قاسم ۳۹۱۰۲۴۷ ۴۸۱-۴۴۲۰۴۰۴۰ 
٩‏ ۵۱۱-۴۱۱۸ ۵۵۴ - 1۰ - 
٩۲۳۸ - ٩۳۹۰‏ ۰ ۹۱۸ 
قاسم خان ۵٩۰۳۴۱۰۳۳‏ - ۱۴ .1۵ - 


۱۷۹-۱۲۷ ۰۱۱۵ ۰ ۱۷ 


- ۴۸۸۰ ۴۸۱-۴۲ ۰۲۲۵ ۷ 


۱ -۵۱۴۶ - ۵۷۳ - ۵۷۴ 
قافي ام مب ید وی رن ۹۱۵ 
قاضي عبدالردمن .. ,. ۱۰۳۵ 
قافمي عبد الوهاب ۲۳۲ .۳۱۱ .۴۰۴ 
۴ ۴۵۸۰ ۴۸۸-۴۸۱۰ -۱ اع 

۸۸۲۰ ۸۴۴ ۸۳۳۰ ۱۴۴۰۵ 

قضي عارفه ر. .. .. ماه 
قافي قربان .. ۱۳۳ ۱۳۴ - ٩۳۵‏ 
قامي نظاماي .. .. مع-عه 
قباد ۸۵ - هو ۱۳-۱ معا 


- ۲۷۴ ۰۳۷۳ -۳۷۲ ۲۱۲ ۸ 


۴۴۲ - ۷۱۱۳ 
قباد خان ۰٩۵‏ ۱۳ ۲۰۰-۱ ۱- ۲۷۲ - 


۲۸۳-۷ 


(۸۵ ۰۴۹۷ ۰ 


۳۷ ۰۱۳۴ ۰۷۳۷۰ ۱۳۷ ۳ 


2۸۸-۸1۴ ۰۸۲۲۰۸۱۷ ۷۴1 


۰۳ ۰۸۱ ۰۸۱۲۰۸۰ 


111-۹1۴ ۰ ۹۹۰ ۶۹ 


) ۹۱ ( 


قدر انداز خان 

قراول خان ده - ۰۷۰۸ ۷۸۳ - 
٩۵ - ۸۰۳ - ۷۱۳ - ۹‏ 

قزل باش خان  ٩۳ - ٩۳‏ - ۲۴۰ - 
۴۵ ۲۹۱-۳۹۹ ۲ وا 


۵9٩ - ۵۳۳ - ۵۲۴ - ۳ 


-۱۴ -۱۳۴۰ - ۳٩ قطب الدین خان‎ 
- 1۱ ۸۵ ۱۴- ۳۴۷-۰ ۴۳۸۰ ۴ 
۷۷۰ ۰۷۹-۷۹۸ ۰٩۱۲ -۷ 
۸۳۷ ۷۷۵-۷۷۳ ۰۷۷۲ ۰۷۷۱ 
۰۸٩۷ ۸ ۰۸۳ ۸۸۸ ۷1 
-۹٩۹۲ ۰۹۸ ۸۸ ۰1۸۹ ۴ 
۰۰۳ 9۸ ۰9 ۰ 
۱۰۱۴ ۱۰۱۱ ۰۱۰۰۷ 


- ۱۰۳۳-۱۰۱۱۰۱۵ ۳۴ 


۱۰۴۱-۰۴ 


قطب کاشي ۴۸ - موم پم 


- ۱۰۵۴ ۷۵۱ - ۴۲۰ ۰ ۷ 


۱.۰5 


قطب المللگ ۲۹۸ - ۰ - ۵۸ - 
۱۰۱۱-۱۰۱۷ 
قلعه دار خان ‏ ۶۸ - ۰۴۵۹ ۷۱ 

۴ - ۸۷۰ - ۸۸۵ 
قلندر ., .ی همع عم 99۰ 
قلتدر بینگ 


قلندر سلطان 


۷ ۰ ۸۴۲ 
قلي بیگ .. .. .. .. 8اه 
قلیم بیگ 


کم تیک رم مه ند ۹-۵ 
قليچ خال ۱۳- ۰9۳ 1۷ ۱- ۴۷۱۰۴۱۴ 
قلي خای ۰۴۶۱۱ ۰۴۷۵ ۵۰۴-۲۸۱ ج 
۵ ۰ ۸۱۰ 
قرچ علي 


قورخات. .ی و3 


4 


قیام خاني . .. .. .. ۳۹۰۲ 
(ک) 
کار طلپ خان ۵۵ - ۰۱۳ ۲۸۰۷۱ 


1۱:۵۰ - ۷ 


۳۷*( 


| کاشي 


کاکر خان ۲۱۸ - ۲۴۵- ۴۴۶۹ -۲۹۹ ۰ 


۸-1 
گالي افقان .." .. .. 1۳ 
کام کار خان ۱۴۱ - ۶۴۷ - ۳۰۷ - 

۷ - ۴۵۱ ۷۵۱ 1۰9۱-۹۱۷۰ 
کامل یگ ,. ., ۸۸۵۰۴۸ 
کامل خان .۰۴۲ ۱- ۰6۳ ۰۱ ۰۳۴ ۱ - 

۴۵ - ۱۰۴۱ - ۱:۵۲ 
کامولچر جع ۲6۱۲۵ 
کب‌اندر ۸ 
کب اندرهندي ,. .. .۰ ۸۱۸ 
ی 


اي ۳ دمم و 4۲ 


کپقان‌مور مب مه مد مه ۹۵۴ 
کم افقان یب مه مه مه ۲۳۷ 
گرم سنگه ری ی ۸اه -۵هه 
کون رابود .. ,۰ ۱۰۱۵۰۸9۱ 


کرن گچهي ۵۲ - ۰۱۳ ۰۱۳ »9۴ 


کشن سنگه وع - ۲۴۷ - ۳۷۳( 


۷۱ ( 


۴ - ۱۰۹۰ ۱۰۷۱۲ 
کفایت خان ۰۷۷ ۵1۴۰۴۷٩‏ - ۸۳۹ 
کت نا و .1 ۳۱۴ 
کمال لودي .. ٩۱‏ 1۰۵-۷1 
کاور رام سنگه 9 ۰ ۴۹۹-۱9۵ 
۵٩۴- ۴۹۷- ۴۵۹- ۱‏ - 9۰۶ 
۰۰۱ ۰۱۰۳۰۲ ۰۱۰۴ 1۱۸ 
۷ ۹۴۷- ۷۵۵- ۳۱-۷۵۷ - 


۱-۹۰۷۰ ۷ 


۹۷۰ - ۹۹٩ -۹۹۸- ۱۹۳ -۷ 


۷۷۱ -۱۰۵۱ 
کنور لال سنگه ۱۲۱ - ۰۱۳۸ ۱۳۱ 

۷ - ۳۴۱ 
كرچلي بیگ .. .. ۸۴۱ عرر 
کوات سنگه ۱۰۳۸۰۱۰۲۷ 


کپيلوجي .. بر و۱۱۸۱ 
کیرت سنگه ۱۷ ۳۴۷-۴۲۱ 62۷۰ 
۴۵۱ ۷۱۰۰۴۹۵۰ ۸۱۸ ۸۷۱ ۰ 


-۸1۸- ۸۱۵ ۰۸۹ ۰۸۹۱-۰۶ 


۱ ۲ و و 


۰ ٩٩۲ -۹۸1- ۹۵ ۰۵۵ 6۱ 
- 199 ۰۹9۵ - ۹۹۴-۳ 
وه‎ ۱۰ 
۱-۹ 

كيسري منگه ۱۳۵۵ - ۰۱۰۱-۱۳ 
۳۰۹-۴۴۹۹ ۵۷۲ 1۰۱۷۰ 
۱۰۴۷-۴۱ - 1۰۱۱-۱۰۵ 
۱۰۹۸ 

(گ) 

ها 

گدا بیگ ۰۴۰۳ ۳۰۸ - ۵۴۵ - ۰۸۷۰ 
۱۰۳۵ 

,گرد هر ۲۲۱۰۹۵ ۲۳۱۰ ۲۳۵۰ ۰۳۹۹۰ 
۷ - ۴۹۷ - ۸۵۷ 


گل معید ع اعا ۳ 


گمان ستگه .. .. .. .۰ ۱۰۱ 
گنیر علي خان ۳۰۷ ۴۰4-۲۳۷۰ 
-٩ ۷۴ ۰۹۱۳۰۸۱۰۷‏ ۱۰۵۹ 


گوبال سنگه 9۵۷-۸۵۸-۳۳۹- ۱۰۴۵ 


1۰41 - ۲۴ 


آوردهن ٩۵‏ - ۷۱ ۰۱۰۵5 ۱۶۵۷۱ 
گوه رآراي بیگم .. . .. 9۵۱ 
(۵) 

لشکر خان ۱۹۵- ۰۱۹۷ ۲۱۴-۲۱۰ - 

۷ ۶۲۸ لاه ۸۷۸-۰۳ 
1۷۲ 
لشکر گپکو ۴ - ۱۰۲۴۳ 
لطف الله ۴۴۸-۱۱ -۲۴۹ - ۳۰۳ - 

۱۷۰-۱۱۸۰۸۴۳۸ - ۱۰۳۸ 
لطبف بیگ .. .. ٩۱۳‏ ۷۱۴ 
ی ره 11 
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لودي خان ۷۱ - ۷1 - 
۲٩۱ ۲۱۱ ۵‏ -۵۰۲ ۵۲۳۰ - 
۳ - ۵۳۸ ۵۴۸ -ع(۵۵ ۵۷۰ - 
-٩۰9 - ۳‏ ۹۸۹ - ۱۰۱۴ 
۶( 
مالوجي ۷٩‏ ۰۱۲-۷۱ ۰1۵۸ ۳۹۱ - 
۳۴ - ۵۵۵ - ۰۵1۳۴ ۷۵۱ 
مان سنگة ۱۵۸- -۱۹٩‏ ۲۱۷- ۳۳۱ 


۸۸۵ ۰ ۸۵۷ ۰۱۳۵۰۴۵۴ ۰ ۴۴۷ 


خی و ۰ ۳ ۹۸۸ 
مبارز خان ۱۰٩۲ ۰۹۳۹ ۴۰۲ -۱٩۵‏ 
مبارک خان . ۴۵۴ ۰ ۴۷۵ - ۸۷۰ 
عحامد اج پرري ۳ 
کعید ۰۳۲۴ ۰۳۳۴ ۷۷۲ - ۷۷۵ 
*عید ايراهيم ۴۵- ۵۱ ۳۴۳۰ - 


۱ ۱۷۷ ۰ ۷۱ - ۳ 


جمد احعق ۴۳ 1۹۱ 


| #جمد سمعیل ۴۸ - ۳۴۳ 
اس ۱ 
#جمد اعظم ۰۴۳ ٩۳ ۰ ٩۲ - ٩۲‏ - 
۱ ۴- ۱61- ۰۱۹۹ ۲۰۱-۳۰۰ 

۲۸۷۰ ۳۸ - ۳۴۹ ۱ ۳ 


- ۵۴۰ ۴۲ ٩- ۴۱ ۷-۳۹۹۷ 


3۳ ۶۸۵ ۲ 


- ۵٩۴۰ 
۸۲۳ ۰۸۱۱ ۰۷۹۱ ۷۴۰ ۹ 
-۸۷ ۰۸ ۰۸۵ ۰۵۵ ۷ 
- ٩۳۴ ۰۹۱۹ -۱/۱ ۸ +۸۴ 


۳۲ ۱۸۰-۹ 


۷۰ 


۱۱ 


)۷۲۳( 


#حید ام ۵۱-٩۱‏ - ۵۳۹ - ۵۳۰ 
میت افغان .. رم ری ۲۴۷ 
#حید رکب رس - ۲۱۰ ۳۷۱-۳۰۱ 
۴۲-۷ ۳۳ ما۵ ۷۱۳ - 
٩۳ -۸۷۹ ۰۷‏ ۰۴۷ 
محید امین خان ۴۵ - ۵۱ - ۸۳ - 
۴ - 1۱۱۰۱۱۱ ۱۴۱- ۵۷ ۱- 
۳۱-۲۲۹۰۲۱۴۰ -۳۹۷ - 
۸ ۸۹ ۲ -۵ ۳۰ ۳۰۷۰ ۳۳ 
۴۰۰-۹ 1۰ 1۶۵-۴۲ - ۳۷( - 
۷۷ ۵9۷۰۱۶۸۹-۶۸۵ ۳۰۰ - 
۰۷۳٩ ۱۳۹-۹‏ ۷۴۰ ۰۷۴۱ 
۷۴۷ ۷۵۰-۷۴ ۷۹۲۴-۷۹۱۰ 


۸۴۸-۸۳۲ ۸۱۷ ۵ 


۹۱۷۰ ۸۸۴ ۸۱۵ ۰۸۵۷ ۵ 


۱۰۴-۱۰۳۹ - ۱۰۳۱ ۴ 


۱۰۵۸-۱۰۵۷ ۰۱۰۵۲ 

۱۰۹۸ - ۱۰۷۷ -1 ۰۱9-۷ 

#عمد بدیع ۱۵۸,:۱۱۴- 2۲۳۱-۱۱۲ 
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۳۵٩ ۳۰۷ ۲۷۰۰ 


٩۵۱ - ۳‏ ۱۰۹۴۰ 
مد بیگ (ه - ۱۵ - ۷۷ ۲۴ - 
۸ ۳۲۷ ۳۳۳-۳۳۱ - 
۷ 2 ۵۷۱۵ ۷۰۲۰ ۷۰۸ ۸۱۱ 
۰۹۰۸۱ 9۴۳ ۹۹-3۲۵ 
مهید پاشا ,ی مم مر مد ۵۵۴ 
معین ثقی ۲۱۸ ۳۶۸۰ -6۸ -۷۵۵- 
۳۴۰ ۸۸ ۰۱۸ ۱۰۵۷ 
معید چعفر ,, ,. ۱۰۴۱۷۸ 
#حید حسین ۰۲۰۰ ۲۱۳-۲۱۰ - 
۰۷ ۴۱۷ 2۹۴۲-۴۷۹۰ ۴۳ - 
1۳۴ 
مد خان ۳۰۷-۲۴۶۸ ۲۱-۳۹۵۰ 
۷ - 1۳۴- ۸۱۷ ۹۸۱ ۰ 
۳ 
سید رحیم .,. .. .. ۱9۴ 
معید رشیه .. .. .. ۴۵۷ 
۰« ۹۱۵ 
#عید زمان .. ,. ۵۱۷ -عرهه 


1۰۳۶-۲۴ 


۱ 
۱ 
۱ 


معید صلطان ۴۶9۴۲ -۵۲ ۱۰ - 


-1۱۷ -۱۱۵ -1۱۳ ۰۹۲ -۷ ۵ ۴ 


- ۱٩۳ -۱ 3۷ ۰1۷-1۲۷ -۴ 


- ۲۳۷ -۲ ۳۴-۴۳۴ -۴۳۰ - ٩ 


- ۲۴۵ ۰۲۴۲ ۰۳۴۱۰-۲۳۷ 


- ۴۸۵ ۰۲۹۹ - ۳۹۷ ۰۴۱۲ -۴ 


۳۳۰ ۳۰۳-۴۹۰ -۲۸۷ ۰ ۷ 


- ۳٩ ۷- ۳۹۹- ۳۴۳۰ ۳۳۹ - ۷ 


- ۳۴۷ ۸۰۱۳۷ ۹- (۷ ۰۰ 6۴۴-۶ 


- ۴۹ ۵۰ ۴۹۲-۲۶۹۳۰ ۴۱۱-۷۹ 


۷ ۰ ۵ ع(* ۵ ۵۰9۰ - 


- ۵۲۰ ۵۱-۵۱۸ ۵۱۷- ۱۰ 


- ۵۳۸- ۵۳۵ - ۵۳۲۰ ۵۲۷- ۲۴ 


9۶۲ ۵۱۱ ۵۴۵۰ ۵۴۲- ۳٩ 


معین سلیم ,. .مه .. ۱۹۱ 


معید شاه ۰۱۷۹ ۰۱-۱۷۷ ۱۰۴۱ 


محمد شریف ۵۴- -٩۳‏ ۰۱۳۵ ۰۳۰۸ 


عر(۳ -۳۲۴ ۱۳-۰6-۳۴۹۰ ۸ - 


1 


محمد شُعیع .,, 


ععمد عادق ۳۳ - ٩۳-۰۵‏ -1۰۷- 


رب 


- ۵۴۱۰۴۴۸ -۲۳۲ -۵ 


٩۱۵ - ۸۱۸ ۵‏ 
سید حم ۲ - ۲۷۹-۲۲۱ - 
٩۲ ۰۳۷۸ -۷‏ ۳- ۳۶۷ ۰ ه ود 
۸۷٩ - ۷۸۳۰ ۵91- ۴۵۱-۷‏ - 
۹۸٩ - ۱‏ 
#حید طاهر ۴٩‏ - ۵۰ - ۵۳ - ۳۸۸ 
۳۷- ۳۴۲ - ۸۴۹ - 1۰۴۴ 


عحمد عاپه -۱۳٩‏ ۱۴۱ - 


- ۴۸ 


-٩۳۵- ۷۰‏ ۸۴۳-۱۷۳۴ 31۱۰ 
معبه‌غایل ديد ۱ 
سید عسكري رم .. و 
محمن علي ۲۰۷ -۲۳۴ -۲۸ 1 ۳۷- 
۷ ۴۱۵-2 -۷۵۷- ۹5۴-۸۵5 
محمن قاسم ۸ - ۳۳٩‏ - ۴۰۳ - 


۸۷۲ - ۶۰۴ 


محید قلي ۵ ۸۲۵۰ ۱۰۵۸-۱۰۳۶ 
۱۰ 


محمد کامگار .. .. ۰19۲۳ ۸۵ 


عرد لطیف ۱۰۲۱-۹۸۸ ۱۰۲۷ 

ومد مرادبنگ ۵۸ ۱- ۲۴۹ -۵۰۳ - 
۲ ۵۳۲ ۵۲۴۴ -۷۷۹ ۷۸۳۰ - 

کعمد معصوم ره - ۲۷۱ - ۲۷۷ - 
۸۱ - ۸۸۱ 

- ۱۵ ۱۳۹-6 ۴۳ کسید معظم‎ 
- ۳۹۴ ۳۹۹۰۳۳۸۰۲۱۰-۲ 
- ۴۵۳-۴۵ ۲-۴۱ ۷- ۴۱ ٩-۷ 
- ۴ - ۰۰ ۲۵۸۰ ۴۵۷ ۴۵۴ 
- ۳۴۸۸ ۴۸۷۴- ۴۱۷۰ ۴۹۵۰ ۴ 
۰ ۵٩۹۸- ۵۷۱۳۰ ۴٩ ۱- ۴۹۰۰ ۹ 
- ۱ ۹۰3- ۵۱۲- ۵9۰- 9 
- ٩۳۸ - ۱۳۴ -1۴۹- ۷ 
- ۷۲٩ -۷۶۰- ۹۸۳-۱۲۷ -9 
-۷ ۲۷ -۷۹۱- ۷۱۰ ۷۵۸۰ ۷۵۱ 
۸۴۸ ۸۳۹ ۰۸۴ ۸۱۹ 
- ۸۰ ۰۸۵۷ ۰۸۵۵ ۸۵۴۴ 
- ۸۷۴ ۸۹٩ ۰۸۹۵ -۸۱۳ -۲ 
و‎ ۲-۱۱ ۰۸۸۷ ۰۸۷۰۷۵ 


۶۱۳ ۵٩ -۹۲۶۰ -۳۵ - ۷ 


)۷۰( 


-۹۸٩ ۹۸8 ۰۹۸۱ ٩۷۵ - ۳‏ 
۹ - ۰۱۰۳۱ ۱۰۳۲- ۰۳۴ 1- 
۱.۳۹ 
#حيدمقيم 1۵ ۰۷۸ ۲۴۸ - ۳۰۱ - 
۹۸۴-۳۴ ۸۷۲۰ 
عحمد منصور ۷۱۲ -۸۵۷ ۱۰۳۵۰ - 
:۱۰ 
کعیدمنیم .. .. رم ۵ اه 
ععید مرّمن ۷۱۴-۴۷۱ - ۷۸۴ 
سید مپوي. .. .. .. ,۳۹۱ 
#حید میرط لب 
یت به ۰ 2 ۳۳۳ 
محجید ناصر ‏ ۳۱۷ - ۴۱۷ - ۸۸۱ 


#جید وارث ۵9۵ ۸۳۴ - ۸۷۲ - 


۱۰۸۴ -۱ ۰٩۳ 2-۷۱ 


۷۲۱ ( 


( عرم‌خد ی ۰۰۰ .۰ ۲۱۴ 
#خفارخان ٩۲۳-۵۱۰۴۷‏ -۳ -۱۳۷- 
۷ - ۵۷۸ - ۵۹۸ - ۸۸۲ 


- ٩۳-۷۸۰ 1۵- ٩۳ . مخلص خان‎ 


- ۳۹۴-۲۳۴۸ ۲۳۸۰ ۲۳۱ ۵ 


۰ ۳۴۴۰ -۰ ۳۹۷ تم عم 


- ۳۶-۵۳۳ ۵۲۷۰ ۴۷۷ ۷ 


- 1۸۳- ۵۵۵۰ ۵۴۱- ۵۸- ۸ 
- ٩ ۱۳- 1۳۴۰۰ ۸۱۰۰۸۵۹۰ ۴ 
۱۰۳۸-۱۰۳۲۰ ۱۷۳ ۱۸-۳ 
۳۳ ۰ ۳۲ ۰۳۰-۲٩ مراداخش‎ 
- 1۴ - ۵۷ - ۵۷-۱6۳ - ۴۱ ۶ 


۹9 - ٩۳ ۰۷۵۰ ۷۴۰ ۷۱ ۳ 


۰-۱۱۰۷ ۱۱۷۰۱۱۳ - 
۰۸ ۰۱۳۲ ۱۳۴- ۱۳۹ - 
۲ ۲۰۱ ۲۹۱-۲۳۷۱۰ - 
٩۱۳-۴۶۹۳ ۳۰۴۲۹۱ - ۶۸‏ 
مراد بیگ .. ۵۰۴ - ۱۳۳-۵۳۸ 
مراد خان ۸۲۹-۳۲۷۰۲۳۴۸ ۸۳۳۰ - 


۱۰۹۳ ۰۸ 


1 ٩۳۳-۱۰۴۴۰ ۱9۱- ٩۳۵ مراد قلي‎ | 

1۰۵۱-۱۰۵۸ ۰ ۱۰۵۲ - ۲۷ 

۱ مرحمت خان ۲۱۰ - ۱( - ۶۵۴ - 
۵٩۳ - ۴۹۰ ۴۷۱۷‏ ۰ ۹۷۱ 


- ٩۳ ۰۷۷ ۰۹۸ ۰٩۲ مرتضول خان‎ 


- ۲۹-۲۳۰ ۱۵۷ ۰۱۰۷ - 
- ۳ ۰ ۳۰۸ ۲۷۰۰ ۸ ۹ 


۳۹۹۰ 


- ۴۷۲ ۰۳۹۰۱۴۲۷-۴ 

-۵ ۵(2- ۴۸۹۰ ۴۸۱ ۴۸۵۷ 

۳۹-۳۰-۹۱ ۱۳۸ ۳ 

- ۸۱۸ ۷۹۲۰۷۱ ۱- ۷۴۶۱- ۷ 

- ۸۸۲-۸۷۰ ۸۵۵ - ۸۳۱- ۴ 

۱۰۳۸ -۹۸ ۲ ۰1۴۵ ۳۳-2 ۷ 

موزا بیگ ۵۰۰- وعره -۷ع۵ ۲و - 

- 1٩۲-1۲ ۵۱۰ -۵۵- ۷ 
1۸1 

عرزا خان ۴۵ - ۵۱ ۰ ۲۴ ۰ ۳۸۷ 

۴۴۱ ۵۳۸۰- ۵۴۰ ۵۴۱۰ -۲ع۵ * 


-[ ۰۳۲- ۸۵۰ ۰۵۷۰۱۵۳۰۱۵۰ ۲ 


۱:۳۸ 


۷۷ ( 


مرزا سلطان بعر ۰۱۱۲۰ ۰۸۷۳-۲۱۸ ] 


۰ ۱۷۱ ۰۱۰۳۱۰ ۱۰۳۸ 
مرزا غقمومی.. .. .. ۸۳ 


مرزا علي ۷ ۳۰۷ ۵۹۵۰ ۵1۷ ۰ 


۱۷۹ 


زا سید مپدي .. .. .. ۵اه 
مرزا *حید وکیلا . .. ,. ار 


مرزا نودر صفوي ۲۱۳ -۲۴۲ - ۳۷ - 


۳ ۸۵۸ 
مرزا هوژذار . . ۳۷ 
مرشد علي قلي خان .. ۴۶ ٩۱۸۰‏ 


مرشه فلي خان ۴۴ ۰ ۵ -11-1۲- 
٩۱٩ - ۴۱۵ - ۷۴ - ۷‏ 

مرو‌لدین .. مه .. ۱۳۴ 

مرید خان .. .. ره ۱۴۸ ۹۸۱ 

مسعون خان ۳۰۷۱۰۲۴۷ ۸-۳۳۸ 
۱۰۹-۱ 

معود منكلي ‏ ,. ز. ٩۳‏ - ۷۷ 

مسعوو یادگار .. ... .. ۷۵۸ 


مصادپ بنگ ,. ,. ۱۳۲۹-۱۸۶ 


۶۵۰۳۳۱ - ۳ 


۱۰۵۵ ۳ 


مصطفیل خان ۱۰9 - مب - رهبا - 


۵ - ۱۰۳۹ 
مظفر ۱۱۳ ۴۵۱۰ ۵۲۲۰ هبعج 
ی ی 
مطفرخان و ۱۳۸۰۱۳۰ 
ی 

معتقدخا 


ان ۲۰۹-۱۵۸ ۸۵۳ -۸۷۳ - 
۴ ۰۱۰۵۰ ۱۰۵۷ 

معتمد‌خان ۲٩‏ ۱- ۲۹۴-۲۴۸ .عم 
۲۷٩ - ۶٩ ۹۰ ۴۵۱۰۴۴۸۰ ۲‏ - 
2۴ ۱۰۳ - ۸۷ ۸۷۰ ۱ 
۳ 

معزالدین -٩۱۴‏ ۱۲۴-۸۱۲ 9۳و 
۰ - ۱۰۳۱ - ۱۰۳۲ ۱۰۳۷ 

معصوم خن ۳۱۰ ۳۳۳ - او 
۴ - ۸۵۳ - ۱۰۳۷ - ۱۰۲۴۹ 

معظم خان ۲۱ - ۸۳ - و ور 


- ۲۱5۸۰ ۲۲۶۲- ۲۳۳-۲۸ ۶۰ 


۲ ۲۱۱ ۲۹۹۰ ۲۸۵ -۲۸۷ - 
٩ ۴۰۷۰ ۴۰ ۷۱- ۳۴۳-۹‏ )۴ - 
ءعر -6>۴( - ۳۶۵۲ ۹۴۰۴۵۳( - 
۴۷۵ -1 ۴۷ ۴۸۱-۴۴۷۷ - ۴۸۵ - 
۹۳۰۴۸۸ ۴۹۳ -۶(ع ۵ وع( - 


- ۵۰۵-۵۰۴۰ ۵۰۴ ۵۰۱-۸ 


| - ۵۱۳- ۵۱۳- ۹۱۱- ۷ 


۵۹-۵۱۸۰ ۵۱۷ ۵۱۵ ۴ 

۵۲ ۵- ۵۲۴ ۵۲۳-۵۲۲۰ 

۵۳۱ - ۵۳۰-۵۴۹۰ ۵۲۷-۹ 

۵۳۸- ۵۳۷۰ ۵۳۵- ۵۳۳۰ ۲ 

۳۳ |عا۵‎ - ۵۳۰۰ ۳۹٩ 

- ۵۴۸ ۵۱۴۷ - ۵۴۷- ۵ 

- ۵۵-۵۵۲ ۵۵۱-۰ 

۵۷۰۰ ۵۹۳ ۵۵۷۰ ۵ 

۱۰۳٩ - ۱۰ - ۳‏ 
۱ 
معین خان ۰ ۱۳ ۲ - ۳۴۸ - ۳۰۳ - 
۸۱۵۵ ۸۳۲ ۸۷۷ ۱۰۳۸ 


معیق الدین ,. ۱۲۰۰۳۰۳ 19۵ 


۱ 


مغول خان ۹۵ ۱- ۳۱۴ 
۱۰ 
مفاخر خان .. ۸۳۲ - 84 - 9۷5 
مثلخرخان .. ۵۱-۷۰۴۱ - ۷۵ 
مقصو بیگ 
مقیم خان ۰۱۳۸-۹۳ ۴۳۹-۲۴۷ - 
۸۳۱-۰۵ -۸۷۷ ۱۱۷ 
»کتوب خان 


مکردهم .. 
اردهج ۰ 


مکرم خان. ۲۱۵ -۲۳۹ ۲۵۱۰ -۳۵۷- 


۳ - ۲۱۷ ۳۸۷۰ 1۷۷ ۳۷ - 
۸ ۳۹۸ ۱ 
مکرمت خن ۷۵۵ - ۸۷۱ - ۸۸۰ - 
۱۹۰ 
مکند سنگه , . ۰۵ 1 ۷۰. ععر 
ما (حمد وم و۵۷ - م۸۵ وم 
2-۰ ۱۹ - ۹۲۸ 
ملاً چالاگ .. ,. .. .۰ ۱*۴۱ 
8 حیدر علي ,. .. ,۰ ۸9۱ 
ملا عبدرلله 


۹۱۸ ۰ ۱ 


۱۷۹٩ ( 


ماا عرش وجیه ۳۹۲-۲۳۲ ۴۴۸۰ - 
۰ ۸۵۸۰ 

ملا فووي ... ٩۳۱‏ - ۸۸۳-۸۵۷ 

یی در ۱ 

ملا مچیر ۸۵۰ ۸۵۸۰ - ۸۱۸-۸۱۰ 
۱۰۱۲۰۹۸۸۰۱۰۱۰۱ 

ملا سید امچن . . 

ملا #حین 

ملالعييي .. .. 

ملتفت خان ۰۴۷ ۵۱ - 1۲ - ۷۵ - 
۳۰۷-۷۰ ۵۹۳-۳۹۱۰ 1۳۱۰ - 
۷ ۰۹۴۲ 1۱۳- ۷۵۹-۷۵۴ - 
۰ ۴۳ ۸۴۹۰ ۸۵۱ ۸۸۰ 
۸ ۰ 1۷۸-۹۷۱۷ - ۱۰۳۸ 
۱ ۱۰3۱ 

ملك عنبر .. .. ,. ۵9۸ وه 

ممریز مپیند ۵۳ ۰ ۱۲ - ٩۲‏ - 9 - 
۲۴۷۷ - 9۸۹ 

.پآ 


۸۵۵ 


منعم خان ۵۵ - ٩۳‏ - ۳و - مع۳ - 
۴۵۴ 

- ۳۳۹-۳۰۹ 1٩۳-۳ منكاي‌خان‎ 
۱۷۲-۸۷ - ۸۱۳۰ ۷ 
1۰۴۴ - ۱۰۳۸ 2 9 

مذور خان ۵ (۵ ۵۵۰ ۰۷۱۳۰ ۷۱۷ - 
۷۹۹ 

منوشر داس ۱۳۹ ۱۴۰ - ۲۴۱ - 
۳۸۷ 

موهن سنگه .. .. .. ۵و ۰ 

مپابت خان .۰ ۰۱۱۴۰۱۲۹ ۲۱۱ 
٩۰ ۳۹۷ ۳۴۱- ۹‏ | 
۴۲ ۴۵۴۰ ۵۱۴-۴۸۵۰ ۵۹۸۰ - 
۳ -۱۲۴- ۱۳۴ - |۰9 2۷۵۲ 
۷۵۴ ۰ ۸۳۸ - ۸۵۵ ۱۰۵۱ 

مها سنگه 97 ۷۱۷۰ - و ور 


1۶۵۴۰۱۰۴۴ ۰۳ 


)۸( 


مهدي قلي‌خان ۳۰۴ ۵۱۷ - ۸۸۱ 
مپیس داس 1۵- ۱۱۳ - ۳۹-۱۸۹ 


عم 


میان«عان قلي خان ۲۴۲ - ۴۳ | 


میانه خان ۵۰9- ۵۰ ۵۴ -ع‌ک۵- | 


۰۷۰٩ ۰۷۹۸ 2۷۰۸۰ ۵‏ ۷۳۵ - 
۷- ۷۸۰- ۷۸۷ ۹۴۷-۷۹۱ -_ 
۳ ۹۵۵ 
و 1 
میر ابراهيم ه - ۰۷۳ ٩۴‏ - ۵۸ - 
۳- ۱۹۳- ۳۰۷ ۳۳۳ -۵ع(۳ - 
٩۳ ۷- ۶۸۷۰ ۵۰-1۹۴۸ ۷‏ - 
۸۵-۷ 
میرربوالبقا .. ... ۰۰ ۱۳۳ 
میر ابوا حسن . , ۴۷ ۶۰۱-۱۷۱۱ 
میر ابوطالپ . . ۷ - ۵9 
میرببولفضل .. ۵۳ - ۱۳ - ۷۷ | 
مير ابوليعاي ,. ,. .. عم 


مر احمد ۱۶۵ -۵۳- ۴۷۱-۳۶۰ ۸۸۵۰ 


۱ 
ها هو ۳۳۵ 


میرسفندیار .. .. .. سوه 
مير بافي ,. ۴۱۳ - 9۱۱۰۴۸۷ 
میربادردل .. مء .. ۲ ۱۳۷ 
ميرتي.. . . .134۳ 
میرجعفر .. .. 9۸۱-۷۵۵ 


ميرحاجي فولاد ۸۵۸ ۰ ۸۱۱ ٩۱۴-‏ 


مبرهسن .. ., م.م ۲۸۷۰۲۲۷ 


ء ۰ ۲۴۹ 

میر خلن ٩۵‏ - ۲۱۷-۱۲۷ -۴۲- 

- ۷۳۲ 1۳ -۷۱۳- ۱۳۵-۳ 

-۸ ۵1- ۸۴۷- ۸۴۰۰ ۸۱۸-۵ 

- ۹۹۵ - ٩۱۷ - ٩۰۸ - 
نت۳9‎ 

میرداد افغان ۰ - ۰ 

میررحمت‌لل _ .. ۲۷۱ - وبع 

مر رستم ۲۳۲ -۲۴۱ ۲۷۶ ۲۷۵ - 

۷۷ ۲- ۷۷1 ۷۷۰-۳۹۱ ۷ 


14۹1 


ميرضي الدین ,. ,. 


)۸۱ ( 


میررفیع‌الدین ,ء ., ۲۷۱۰۲۹۸ 
مر زین‌العابدین ‏ .. ۱۲۲ - ۱۲۳ 


میرسلطان حسی 


ميرستدي مه وه ده م. ۷۴۳۸ 
میر شرف‌الذین .. ,. .. ۴۲٩‏ 
میر شمی‌الدین .. .. ۵۱-۴۷ 
میرصالع ۴۵ ۰ ۱۱۰ - ۴۲۷۰۳۳۳ - 
میر ضیاءالدین حسین ۴۳ -ع۵ -۴۷- 
٩- ۵۱‏ ۷ 
ان ۰ ۰ ۳۳۲ 
ال ی ود ۰۰ ۳:۰ ۲۷۱ 


‌ 


عیدالرحیم .. .. ., ۲۴۷ 


۸۷۸ - م9‎  .,  مالسلردیع‎ 


میر عبد‌الله ‏ ۱۷۳۸۰۵۱۱-۲۱۵ 

میر عجدرامعبود .. ,. ۵۸۵ ۵۱۷ 

میر عریز ۲۴۲ - ۲۴۹ -۲۷۴ 2۲۷۵۰ 
٩۱۹ ۵۵| -‏ - ۱۳۱ ۸9۰ 
1۷۷-۳ 


مبر عسكري 5 ۵ 2 2 ۳۳۵ 


میر علاءالدوله .. .. ,. |۱۵ 


میرعلاءرلدین .. .. .. ۱۷ه 
میر علياسفر ... 
میر عباد .. .. .+ ربا 
میر عمادالدین ۱۰۳۴ 
ود مر ده دم ۷۷ 


۸۵۱ - ۵۹ ۰ 


۳۶۲ - ۱۴۶-۱۳۱ ۰ 


۳۹۵ ۰ 

۵ 0 

می رمحید صاد ور 
میر #حید مراد ۰ ۱۸ 


میرتحید دي ۰۱۲۱ ۰۱۴۵ ۰۱۱۳ 
۳۰۰ 

میرعید هادي ۳۷۱-۲۱۸ - ۲۸۷ 

میر کحمود ‏ ۲۹۳ - سبح - ۷عر- 
٩۱۹ -۷‏ -۸۸۲ - ۱۰۳۵ 

ره ده رده ود رد ۵۳ 

میر مرتضی ۵۱۱ - ره - ۳۴وه - 
6۵ 2۷۰۳ ۷۰۷۱ ۷۰-۷۰۸۰ 


- ۱۷۸۰۰ ۷۷ ۱۰۷۳۱۰ ۷۳۴ 


۸۲ ( 


۲۲۳۰۲۸۱ ۰۱۱۳۰۱۲ . ۷۱۱۰۷۹۰ ۷۸۸۰ ۷۸۱۰ ۳ 


)۸۳( 


۶ ۳۲۱-۳۰۷ ۴٩۳۰۲۷۰۷ - ٩۷ ۹- ۱۷۳۰2۱۴] ۵۷۳۰ ۷ 


- ۴۲۷۰ ۴۴۱۰۴۱۸۰۳۱۰۵ 1 ۹۱-۸۱ ۸۰۱۰ ۸۰۳-۰ ۱ 


3۸۱۰ ۱۸۶۰۹۷ ۷۸ ۰ ۷۷ 


- ۸۴۳ ۸۱۷ ۰۷۹۳۰ ۱۳۲۰ ۳ ۳۱ ۴۲۳ ۴۴۱۰ ۲۴۰۹ ٩۵9 ۰۹۵۵ -٩ ۵۴ - ۹ 


٩۱۰ ۰ ۷۸۳۴ ۱۳ ۲ 


میر مظفر حسین ام ۱ ۰ ۰۱۷۸-۹۱۰۰ ۱۶۴۷۰۵۸۱ 


امرخان (., .۰ ۰.۰۰ ۱۰۲۳ 


۷ ۲۱۳-۲۱ ۳۹۵۰ بنفل 


ناظرخان ,. 49۱۷۴۲۰۹۲۵ 


لنش 


۳۸ ۲۳۷۱۰ ۲۳۷۰۰ ۲۹۱-۸ 


نامدار خان ۱۱۵ - ۰۱۵۷ ۱۲۴ - 


ی 7۷۰ 
۳۰۹۰۲۹۱۳-۲۸۵ ماع ۱۴۲۸۰۳۷۰۴۴ -۳۳۹ +۰ع(۳ - | نرسنگه داس ۷ 


۳ ۴۰۴۰۳۴۹۰ - ۰ - | ق - نوسنگه کور ۳۰۴ - ۸1۵۰۳۰۹ -۹۸۱ 


٩- ۱۴۴۴۰۴۲۳۰۴‏ ۴۵ ۵۸۰ - نصوت خان۷۱ ۴۴۶۱-۲۴۶۸۰ -۲۹۸- 


مر نعدان ‏ ,, 


۴۶۷ ٩- ۴۷ ۱- ۲۶۷ ۰- ۴۹۰ ۹ ۹۲۷-۴۰ 


- ۳۹۹-۳۰۸ ۳۰۷۰ ۴۸۸-۷ ۱ 


میرنعمت‌الله «ع( - 0۰ برع ۴ ۴۹۱ - ۵۰۴۹۶ (٩‏ ۶۹۸۰( - ۱۰۱۱۴ 


ابت خان ۲٩‏ -۴۵-۲ ۹۰ 2۳۴۸۰ 


۳ 1 ۹ ۵۰۰ -۱ ۰۳ ۰ نمی" ۹۶ ِ ۰ 
بو ۵ ۴ - ۵۰۰ ۵۰۳ م۰ ۵ اه اه ۱و ٩۸‏ - ۷۵ نمپرادین 1۶-۶۵ - ۳۹٩‏ - 1۹۸ 


میرفاشم. .. ۵۱۰۰۵۰۹۵ ۵۱۲-۵۱۱ - 
ِ ۳ ریا ۰ ۴۴۵-۲۳ -۲۴۸ -۷ ۳۴ - بل 


میر هوشدار . 


۱۷ ۵۱3- ۵۱6۰ ۵۱۳۴ - ۳ 


1۸۲۰۸۵۱ 


۳ 7 بخان 
و وس .عرص -بعرط ] وع -۵ ۴9 - | تصييري ان 


...  ییدنریم‎ 


۵۳۰-1 


۵۲۵- ۵۳۴ ۲۰ 


نظاء 1 ۲۱۱-۷۹ 
وم ۰ب عراه -۷۹۲ ۸۱۷۰ - | نظامالدین مء .ده 


۷۲۴ ۱۲۳۰ ۱۲۲ .. .. نظرقلي‎ - ۵۳۰- ۵۳٩ ۵۳۸ ۰ 


۲ ۸۵۵۰ ۸۳۳۰ ۸۳۷۰۸۰۵۱۸ 


(د) 6۳۵-۵۳۱ ۵۴۱ ۵۴۲ ۵۴۴ - ۱ نعمت خان ,, .. ۶۳۹۷ ۱۰۲۳ 

1 ناروجم 
۱ اردجي ۹۸۸ ۰ ۱۰۰۷ ۱ ۵۴۷۰ ۵۴۸۰ ۵۴۹۰ »وه ۳ .مرو - ٩۷٩‏ | نعمت الله ۲ ۰۹۸۱-۹۴۰۹۳۰۵ ۴۸ 
, 7 و 
۲ اشچا بعني شاهزاری شچاء ۰ ۴ ۰ ۰ 

ع (يعني شاهزاده شجا) | اه ۵۲۰ ۵۵۳۰ وه ود نذر حون خان ۰۱۱۴ ,۰۱9۸ ۰13۴ ۱۰۹۸ 

۱ 
۹« 9۹ ۹ ۳۱ ۰ ۰ ۰ ۰۳۳ ۳۳ - 0۰1 ۵۱ ۵9۳ بش 


اش بانوییگم .. .. ۰۰ 


> ۴۹۴۰۲۵۷۰ ۴۵۰۰ ۳۴۸۰ ۴۴۴ 


]۴( 


وازش خان ۰۱۱۳ ۰۱۳٩‏ ۰-1۱۸9 
۷۶ ۳۳۳۰ -۴۷۲ ۵۱۳-۲۸۸۰ 
۱.۸ 

لیگ هت وه دم ۸ 

مب و تیاو و ره 

نودر صفوي .. .۰ .. .. ۵۱۳ 

لوراعسین ‏ ۱۰ع۴- 9وع - 
۵ 4۳۹-۵۲۳ ۰ ۵۵۱ - ۵۹۵ 

نورالدی »مد جهانگیر ۳۸۷ ۸۴۰۰- 


۷۷ 


فوري ییگ ۸۵ - ۰۱۸۱ ۲۱۱۰۳۰۴ 
اد و و 
نيازي خان .. .. ۲۴٩‏ - ۲۷۱ 
نیو .. .. ۱۰۳۳۰۱۰۰۳۰۱۷۱ 
نیک نام خان ۰۲۳ - ۵۳۳ - ۲۷ ۰ 
۸۷۹ 
(و) 
وزیربیگ ۰ ۲۳۲ - ۵۱۱۰۲۷۹ 
وزیر خان ۰۱۲۴٩‏ ۱۹۱ ۲۱۴-۱۹۹ - 


- ۳۸۰ ۴۱۷۰ ۲۴۸۰ ۲۱۹ ۶۸ 


۰۴۸۱ ۴۷۲۰ ۴۵۸۰ ۴۵۳۰ ۲ 
-۷۱۳- ۷۱۱-۷۱۳ ۷۴۱۰ ۰ 
- ۸۷۳ ۸۱۵ ۸۵۷۰ ۸۵۵۰ 
۹۸۱-۸۸۴ ۰ 

وزیرکمان .. ...۰ :. رب 

ولي بیگ ۲۸۴-۲۴۱ ۲۸۷۰ ۳۰۸۰ - 
۰ - ۵9۴ 

وليعلدار .. .. .. .؟ ۴ 

واي مسمد انصاري ‏ ,. .. ۲۳۸ 

۹2 

۱ ٩۳۰ ٩۳ - ۵۳ هادي دادخان‎ 
4۸۶ - ۵۱۳ - ۲۳۷-۷ 
۱۰۹۸ ۰۰۴۰ ۴ 


هدایت !411 ۳۰۳-۱۱۳ -۳۷۳ ۰ ماع 


هرجس کور ۲۷۰ - ۳۳۹۰۳۲۰ - 
۴۵۷-۳۷ ۶۸۷۰ ۹۹۰ 


یرم ,. ۰ ۰۰ ۲۵۴-۲۴ 


۱ 
هزبرخان ده ۱۳ ۱۳ ۰ ۱۱ 


۳۳۳ ۴۰۳ ۳۰۷۰ ۳۸۸۰ ۰ 


) ۸۵ ( 


٩۷۵ ۰ ۸۱۹ ۰ ۸۵۳ - ۰‏ 
هلال خان ,. .. بر ویو 


همایون بادشاه ., .. ۲۲۳ - ور 
همت خان ۱۳ - ٩۳‏ - ۱۰۷- ۲۳۱ - 

۳۵-۶۰۸ - ۳۴۴۰ ۲٩۱ ۷ 

- ۸۲۱- ۸۲۳۰ ۱۳۲۴۰ ۳۷۰۴ 

۴ ۸۵ ۰۸۸۰ ۳ ۹۸۱ 
هوشدار خان ۱۳ - ٩۲‏ -۱۳۷- ۰۱۵۷ 
۲ ۲۴۱ - ۲۹۷ ۲۹۲۴ ۳۰۲۰ + 
۳۳۱۰۳۴۱۰۳۲۱۷ ۳۳۴۱۰ - 
۷ ۴۲۸ -۴۷۹ ۳۸۸ ۳۹۰ 
۷ ۱۷۵۰ - ۷۹۲ ۱۲ ۷ ۸۳۹۰ ۰ 
۴ ۸۷۱۰ ۸۷۳۰ ۸۸۰ ۸۳۰ 
۲ - ۰۱۳۳ ۹۷۸ 


(ي) 
۱ 


یادگار بیگ ۲۰۳ ۳۰۱-۴۴۹۰ - سم 
یادگار خن ,. 19۷ - ۷۰۸ - و۷9 
یادگار مسعود ‏ رم ری بر و 
پارکعید . . .. .. و - مود 
و رس 
یسولب راو .. .. ,. .. و 
یموب یر ۵9۷-۱۲ وه 
یکه تازخان ۱۳- ۱۱۷- ۳۰۷-۱۴۸ - 
۲٩۱- ۴۱۱۰ ۲۹۸ ۷‏ -۵۸ - 
۵۷-۱ ۰ ۱۰۱۲۰۸۸۵۰ 
یمین الدول .. .. ۱۱۴۰۱۱۱ 
بوسف خان ۱۰۴ ۰ ۲۳۴۷ - ۷۴۲ 
۰ - ۹9 
یوسف زآي .. .. ۱۰۱۷-۱۰۵۸ 
برسف گرديزي .. ۰۰ ۲۱۷۰.۰ 
بوسف نيلزي .. .. ۰۳۱۴ ۳۳۱ 


تام شد 


۱۱ 


كُِ 


۱-0 ۱ 9 


1 


